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انتشار ات قردوس: خیابان مجاهدین اسلا شمارة ۲۶۲ - تلعن: ۳۰۲۵۳۲ 


خلهور و سفوط داب سوج 
تا لیف: و بلیام شایرر 

تر جمه: کاوة دهکان 

چاپ‌دوم: ۱۳۶۷ - تور آن 

چاپ : چا پها 4 تبه) ك - تهر آن 
تبر اژ:؛ ۲۵00 سخه 

همة حتوق محفوظ است. 


من از اندیشه در بارة ملت آلمان که در حال انفراد آن اندازه 
قابل احترام و در حال اجتماع تا این حد پست و نکبت‌زده 
است, غالبا اندوه تلخی احساس کرده‌ام... 


- گونه 


٩‏ لد مارشال و9 نتم فن براوخیچ؛ 
فرماندهُ کل ارتش آلمات» ۱۹۳۸-۶۱ 


۲ ۰ 1 ناه 5 
فرماندار کل لهستان» پیش ازآنکه درنورنبر گ بداراو يخته شود. 


آنانکه گذشته را بیاد نمی آورند, مح‌کومند دو باره آنرا تحر به 
کنند . 
سانتابانا 


فهرست 


پیشگفتاد 


کتاب اول: 
ظهور آ دوش هیتلر 


٩‏ تولد رایش سوم 
۲ تولد حزب نازی 
۳ ودسای وایمار و کودتای آبجوفردشی 
۴ اندیشه‌های هیتلر و دیشه‌های دایش سوم 


کتاب دوم 
فیروزی و تحکيم قدرت 


۵. در دراه قددت: ۲۵۰-۰۳۱ ۱٩‏ 


۶ آخرین روزهای حکومت جمهودی: ۱۹۳۱-۲۳ 


۷ نازی کردن آ لمان: ۱۹۳۳-۳۴ 
۸. زند کی دد دایش سوم: ۱۹۳۳-۳۷ 


کتاب سوم 
در راه جنک 


۱۹۳۲-۳۷ کامهای نخستین:‎ ٩ 


۰ پیش‌پردة شوم شگفت: سقویل بلومبر گك» فریج؛ نویرات د شاعت 


۱ آشلوس: تجادز به اتریش 


۱۷ 


۲۵ 
۶۹ 
۱۰۹ 
10۳ 


۳۰۹ 
۲۶۱ 
۳۱۵ 
۳۷۹ 


۷۴۷ 
۳۹۱ 
۵۰۹ 


در بارةٌ علامتها و شماره ها 


۱ حواشی نو یسنده در متن و پاورقیهان با علائم ستاره ه مشخص شده است. 

۲ شماره‌های لا تین بالای کمات فارسی اشاره به منایع نو بسنده دریایان کتاب دارد. 
۰۳ توضیحات مترجم در متن و حواشی صفحات, با شماره‌های فارسی شانعص شده 
است . 


و . تلفظ اسامی لا تین در صفحات, شماره فارسی و در حواشی شماره لا تب دارد. 


۵. حرف مس نمودار کلمة ((مترجم») است . 


سرگذشت این ترجمه 


3 9 .۰ 4 تبث م2 
ببانگ چنگ بگویم ان حکایتها که از نهفتن ان دیگ سینه میزد حوش 
حافظ 


در اواحر شهر بورماه ال ۱۳۳۹ بر در د که‌ای در خیاران نادری تهراد» توده ای 
۰ ۰ ۰ ۰ ۶ ِ ۹ 
از روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌های کهنه انگلیسی ز بان به جشم میخورد. ایستادم و به کاوش 
نشسستم و دو شماره هفته نامه لوک - 700 - جاپ آمر یکا: نظرم را حلب کرد. بر حلید 

۰ م2 ۶ ۱ ۳ ۱ ۱ 9 
هر دی عناو ین هیحان انگیزی در باره هیتلر» دج سده بود . مطلب ‏ پس ار ان دو شماره 
که بافته بودم ادامه داشت, لیکن د که‌دار‌شماره‌های کسری را نداشت. ناحار به انبار 
چم 2 7 0 1 1 
قرن کت موسسه ای که اترمان مصبوعات خارحی می آورده مر احعه کردم و یس از حستحوی 
۳ عم 1 

بسیار دو شمارةُ دیگر را هم بدست اوردم. 

ً عباء ۲ 2 و 

نویسندهُ مقالات, و یلیام شایرر و نوشتة او زند کینامهٌ هیتلر بود. نوشتة شایرر را 


ترجمه کردم و بر آن عنوان «از ولگردی تا دیکتاتوری» نهادم و بصورت سلسله مقالات 
در روزنامهة کیهان منتشر شد. تا آنزمان در ايران نه نامی از شایرر بود و نه ترحمه‌ای از 
آثار او. یک سال بعد» ظهور وسقوط رایش سوم منتشر شد وپس از جند ماه, آواز؛ جهانی 
یافت. 

بسبب شغلی که آن ایام در کیهان داشتم (سردییری سرو یس خارجه) مطیوعات 
خارحی که برای آن روزنامه می آمد» نخست بدست من میرسید. تقر یظی دیدم پر 
تفصیل در باره کتاب شایرر در روزنامة تیوبورک‌تایمز, در فهرست «کتابهای پرفر وش 
هفته» هم که روزنامة مذ کور فراهم می آورد؛ ظهور و سقوط رایش سوم در ی همه کتابها 
جای داشت. سپس مطبوعات دیگر آمر یکا و ارو پاء بر کتاب شایرر تقر بظها نوشتند و 
اند کی بعد نوشتة او بز بانهای زنده حهان ترجمه و اثری شد جهانشمول. 

همان روز که خبر نشر آنرا خواندم بوسیلةٌ کتابخانة «مبسو» تهران خواستارش 
تا ای وی ی توت بدستم رسید . وقتی قرائت بی وقفه و پرحذ بة کتاب 
پایان گرفت» از قطمات منفصل آث» سلسله ما تی ستخراج وترجمه کردم و عنان: 
از کنو تا استالینگراد» ندان دادم. این مقالات در شماره‌های دوره اول کتاب هفته 
حاپ شد. در مقدمةٌ آن مقاله‌هاء کتاب شایرر معرفی شد و کار ار کرک او در کازقن 
آن صورت داده است بتفصیل مورد بحث قرار گرفت. سپس کتاب کوچک ظهورو 
سقوط آدولف هیتلر را که شایرر برای جوانان نوشته است ترجمه کردم و نشر مقالات 
«مبانی. تار یخی و فلسفی ناز یسم» به ترحمهٌ نو بسنده این سطور در کتاب هفته بر دامنة 
آشتا نز کتابخوانهای وطن ما با با شایرر افزود. «مبانی تار بخی و فلسفی ناز یسم» بخشی 
از فصل جهارم همین مجلد است که در دست دار ید 

پس از نشر آن مقالات. موسس؛ انتشارات فرانکلین قراردادی برای چاپ تمامی 
کتاب با من بست وبعد از جند ماه فصول تا بو 4 تا اوائل فصل ۱۲را تحو یل 
گرفت. بتابراین, از صفح؛ٌ ۳ تا ۷۵۷ و از صفحهٌ ۳۰۷ تا ۶۰۳ نشر یه فرانکلینس امی رکبیر 
ترجمهةٌ اینجانب است. 

سپس, بگفتة فرانکلین: «به جهاتی که بر موْسسه معلوم نشد» از تحویل بقیة 
ترحمة کتاب به فرانکلین خودداری کردم و فرانکلین نیز قرارداد را لخو کرد 


سرگذشت این ترجمه 


۵ وم رل ۰ ۲ ۳ 
7 ۰ ,۳6۸۱۱68۱1015 ۴۲۵۲۷۱۱۲ 
8 ,۰ 5۷۸8۸۱68 ,8۱8۰ :۸۱6۱ 2 
خیا بان شاهرضا - یا بان البیز شمار؛ ۲-تهر ان 1۱-۱۳۳۱۰۸۹۱ 
تفن: ‏ "ر نغانی تتگرافی: فرانکلین اه | تعممنوداع۱ 
پ-پپ سس -7 سس 
رولوشت نأمه مور ۲7۳۸۲٩‏ 


یمور وس سر و و تسس تس ریخست 


پد یئوسیله باطلاع جنایعالی میرساند که بواسطه تأخیر در 
تحویل متن کامل ترجمه کتاب " پیدايش و سقوط رایش موم * تالیف 
ویلیام شایرر » این موسه قرارداد ترجمه کتاب مزیور را مایق 
باده ٩‏ توارداد فسخ شد ه اعلم مید ارد ‏ * 
خواهشمند است یرای تسویه حساب پاین موسته سراجمه 
قرمائید 


میسسه اتضارات فرانکلین 


۲ هلاک م ۲۸ هک بر فتات 0۵۸ بر ۸10158 م 4ات۸ زر ۱61201 ب هه بر ان ۱۴۷ 


تااینهاء کا ربه روال عادی یک ناشر ویک مترحم پیش رفت و حرفی 
تست بعد؛ تصمیم گرفتم که خودم تمام کتاب را ترجمه و منتشر کنم , بهمین فصد به 
ای مش سهاه د کردم پولی که بابت حق ,الترحمهٌ صفحات مذ کور در فوق برداخته 
است» پس بگیرد و و 
واگذارد. ولی فرانکلین, از اینکار خودداری کرد و ترجمهٌ فصل ۸ را به مترجمان دیگر و از 
صفحاٌ ۰۳ ببعد را به آقای ابوطالب صارمی سپرد. 

در این فاصله. من فصول یک نا چهار و پنج تا هفت راء بصورت جیبی در دو حلد 
منتشر کردم: اولی را در مردادماه ۱۳4۳ و دومی را در اردیبهشت ۱۳4 شمسی. 

پس از انتشار حله اول جیبی؛ فرانکلین که از «گستاحی» یک مترجم ایرانی 
در برابر قدرت مطلق یک موس آمر یکائی, سخت به خشم و خروش آمده بودء تصمیم 
گرفت در فاصل؛ انتشار مجلدات اول و دوم جیبی من کتاب را با استفاده از ترجمة 
ایت‌حانب و ترحمه افرادی که فصل هشتم را ترجمه کرده بودند, و ترحمهة آفای ابوطا لب 
صارمی؛ یکحا منتشر کند و برای اين منظور» تمامی توانائی خود را در جایخانة افست 
یکار گرفت و در اند ک زمان» کتاب ر! پس از جلد دوم جیبی من منتشر کرد. 

وقعی کتاب, بدست فرانکلین و «موس:ة جاپ و انتشارات امی رکبیر» منتشر 
شد. بر حلد و صفحه عنوان آن میخواندید: و یلیام شایرر ظهور و سقوط رایش سوم 
نرجم ابوطالب صارمی. در صویکه از ۱۲۲۲ صفحذ کتاب, ۳۵۰ صفح؛ٌ آن ترجمةٌ نگارنده 
۷ فرانکلین, در حاپ اول کتاب دیباحه ی بر آن وشته بود که متن آن اسان 


بادداشت 


ترحسه اقتن 9 اتت ها ار طرفت موسسة انتشارات فرانکلی له اوای کاوه 


مان 


و ‌ ی ۱۳9 1 ۱ 
د هی ان محول شدع۱ و موسسه ان منظور فراردادی را ایشاد بسته بود و پس 1 


۳ 


۱ و ۲: کذافی الاصل ! 


سرگذشت این ترجمه "۷ 


تحویل ترجمهةٌ چند فصلی از آغاز کتاب, به جهاتی که بر موسسه معلوم نشد آقای 
دهگان در ادامة کار تعلل نمودند به‌طوری که پس از مدتی معطلی» موّسسه ناچار شد از 
ایشان چشم امید برگیرد. ترجمة باقی کتاب, به آقای ابوطالب صارمی واگذار شد که از 
همکاران درست پیمان موسبه هستنذ و ایشان جنانکه خوانند گان می‌بیدند, کار را به 
پایان بردند. از ترجمة آقای دهگان پس از حک و اصلاحات لازم- در کتاب حاضر 


استماده شده است . 


حنانکه ملاحظه میکنید, فرانکلین صر یحاً اعتراف کرده است که: «ترجمة 
جند یل از آغا ز کتاب» کار نو یسندهٌ این سطور است. ولی؛ نمیگوید از کدام فصل تا 
کدام فصل واز کدام صفحه تا کدام صفحه. حال آنکه مهمتر ین فصل کتاب. فصل چهارم؛ 
جزء همین فصول است. و نکته جالب اینکه فرانکلین و موسسةٌ چاپ و انتشارات 
امی رکبین هم در جاپ اول و هم درتمامی جاپهای بعدی, درپشت حلد و صفحه عنوان, 
مترجم تمامی متن کتاب را آقای ابوطالب صارمی معرفی کرده‌اند. باید دانست که از 
حاپ دوم این یادداشت نیز از کتاب حذف شد و درحایهای بعدی نیامد تا ترحمه از 
آنِ یک تن ویکدست جلوه کند. از اینرو: به جرأت میتوان گفت: در زمان حیات هیچ نو یسنده و 
هترجمی؛ چنین تجاوز آشکاری بحقوق حقهٌ مادی ومعتوی او که بدست فرانکلین وهمدست او امیرکبین 
صورت گرفت. تاکنون لااقل در ایران» دیده نشده است و اثر نویسنده با مترجمی: بنام شخص دیگری؛ 
منتشرنگشته است. شما این تجاوزبه حقوق دیگران را چه نام می‌نهید؟ 

نکتةٌ جالب‌تر اینکه: فرانکلین اين قانون‌شکنی را؛ بهمدستی امیرکبیب پس از لغوقرارداد با 
اینجانب انجام داده است یعنی : بدون داشتن کوچکتر ین مستمسک قانونی. 


ك 


قبل از انقلاب, به هر وکیلی که در اینباره مراجعه میکردم و از او خواستار طرح 
دعوی در داد گسبری صمیسشدم » جون پای فرانکلین در میان بود؛ از قبول آن معذرت 
میخواست. سرانحام یکی از وکیلان که با من آشنائی داشت, سال ۱۳۵ حاضر شد 
در اینباره اظهارنامه‌ای برای مدیر موسسه امی رکییر (ناشر کتاب) بفرستد. عبدالرحیم 
جعفری» مدیر آمی رکبین اذهارنامه را ریت کرد وبا اتکاء به موس آمر یکائی 
فرانکلین و منابع قدرتی که آن زمان هميشه حامی و بلکه خدمتگزار این گونه ش رکنها 
بودند. مست از باده غرور و نخوت وثروت. ز پر اظهارنامة رسمی خطاب به و کیل 
داد گستری نوشت: «صبح بخیر! گو یا آقا ناشتائی میل نفرموده‌اند» لطفاً پس از صرف 
صبحانه, یک جای دیشلمه هم میل بفرمائید امضاء: عبد الرحیم جعفری مدیر موس 
امی رکبیر». وکیل وقتی جنین سطوت و جبروتی از ««جناب مدیر» دید و چنین پاسخی 
از او شنید, غلاف کرد و قضیه مسکوت ماند. 

پس ازان قلاب, علیه قانون شکنی فرانکلین--امی رکبیر بوسیلة یکی از دوستان که 
فان استع که داد گسفری شکایت بردم و یرونده‌ای به شمارةُ 4۲۲/۵۹ در شعبة ۱۱ 
باز پرسی تشکیل شد. حعفری در باز پرسی» همه کاسه کوزه‌ها را سر فرانکلین شکست 
و کشیگا؟ من حز برای اجرای قراردادی که فرانکلین با من بسته بودء کاری نکرده‌ام و 
مقصر اصلی فرانکلین است. این پرونده» همچنان مفتوح است. 


در بارهٌ «حک و اصلاحات لازم» فرانکلین در ترحمة نو یسنده این سطور» 
جیزی تیک حون سخن بدرازا میکشد. فقط از اصلاحات «حکاک فرانکلین»؛ 
جند نموه ایلجا می آورم. در صة صفحة ۱۸ متن انگلیسی؛ سطر ۰۳٩‏ حمله جنین است: 
0 2( انز بدظ صقطع فقه تمعصت]] 
ت ۱ 7 ۱ ۲ 
ترحمة نگارنده این بود؛ «در آنزمان, گرسنگی پاسداروفاد ارم بود». حکاک فرانکلین» 


۱ و ۲. حطها و حروف سپاه از نویسنده این سطور است. 


سرگذشت این ترجمه ۳ 


آثرا < جنین اصلاح کرده شتا ۰« لد وفادار من بود» . (ص ۲۲ » سطر 


و 


۰ ۶ 2 3۹ ۶ »ه 
نموبه دیکر کار حکاک باشی : حملهً شایرر در صفحهً ۰۱-۹ سطر ۲۹ متن 
رم 

الکل مه 

,)نها یامه عنط صم «اصعاابای هنکمم تععطعی ۳ عطه ضیرم 116 
ترحمه ایتحانب : «پیشوا را دید که در اقامتگاه کوهستانی خحو یش ۰ عبوسانه سر ده حیبا 
۲ ٍ ۱ 7 
تفکر فرو برده است» . اصلاح حکاک باشی : «پیشوا را دید که در اقامت‌گاه کوهستانی 
خحویش همچون زندانیان سر به حیب تفکر فرو برده است». (ص ۰۱۹۱ سطور ۲۳ و ۲4 


نشر یه فرانکلین-- امیرکبیر) 


و ,ی مج ۳ 
نمونة دیگر: ص ۰۱4 سطور ۵ و + و ۷ متن انگلیسی : 
یاه از عجمتز عحصتاواده آه اب ور رحتماونط اه مان ,معط عولط عمصتو 4 
ومع د هط ما ااهعحهنط ۵۵ منم تحمهام٩‏ ,۲2۲ ۲۵ماعط فصنا ۵ عع1۵ ۵0) 6 )۸2۵ 
۱ 
۰ 111 92 5661 


ترجمة نگارنده: «و چون این تاریخ, نظیر تمامی تاریغ, ‏ کنده از طنزهای عالیست. زمانی 
برتیامد که دکتر شاخت‌اثبات کرد نه تنها در بارةُ رسیدن هیتلر بمقام صدارت عظمی ‏ بلکه 
در مورد زندانی شدن خویش نیز که بفرمان «پیشوا» ورن گراخ بیشگوئی نیکو بوده 
است.» حملهةً حکاکی شده فرانکلین: «و حون این جر بان تار یخی بخصوص بطور کلی نظیر 
هر بجر بان تار یخی | کنده از سحر به های عالیست, زمانی آنی نگذشت که برد کترشاعت اثبات 
شد که نه تتها در بارة رسیدن هیتلر به مقام صدارت عظمی بلکه در مورد زندانی شدن خود 
نیز به فرمان «پیشوا» درست پیغمبری کرده است . » (ص ۰۱۲۵ سطور ۱۱ تا ۱) 


بهمین سیب بعشی : بدئیل اصلاحات عمیقه و عدیده حکاک فرانکلین» 
اک پر شدم برای این حاپ, ار فصل اول تا اوائل فصل دوازدهم که بدست او افتاده 
بنود و مسج و تقلیب شده بود در ترجمه خود سرایا تجدیدنظر کنم و ترحمهةً جدیدی به 


ده ی ون ی ریش ۷ 


۳1 


توانعند گان غرضه دا م. در مورد اغلاط متنی مضحک تشر یه فرانگلین-- امی رکبیر, که 
تست وک تا انتخاب شده است؛ محموعه ای فراهم آورده‌ام به نت عنواد: ترجمه را با 
اغلاط نشر یه فرانکلین- امی رکبیر بیاموز یم که در پایان کتاب یعنی جلد سوم پس از 
توضیحات میخوانید. ولی برای اینکه از ان مجموعه نمونه ای بدست دهیم. به این 
جملات توحه کنید: 


ص ۰۵۱۵ سطر ۱۳ منن انگلیسی : 
۲ :18801 0۶113160 ع ]1 


(«رهبر «باد در رفتث» فاشیست» (رص ۰۱۰۹ سطر ۳۱) 


۰ ِ 
صفحة ۵ ٩۲‏ متن انگلیسی سطور ۲۸ و ۲٩‏ 


و جع عطا قق ناو ]امعم [ 1200صقمعصصر فیام۲اعصمحظ ۵ ۷۵8 قاط ]1 
۰ 126۷0۲ 


مم 3 م 
۰ ۳ م2 2 5 ع هد 1 
نظیرش را هک ندیده نود)). ترجم؛ تشر به فرانکلین : «حتی از حملات پیاده‌نظام آن» 
خونر بزی همه جانبه ای درگرفت که جهان تا آن هنگام ندیده بود». (ص ۰1۷ سطور ٩‏ و ۱۰) 


1 مر 
صفح؛ٌ ۰۱۱ متن انگلیسی: سطور ۱4 و ۱۵: 
ام 0۲۱۵۵ ناگ صواووحرن۵) ۲مطماً قطا اه تعل‌جع۱ نامه 1۵ عم 
۰ ۵ ۱ 


۳ 5 9 م2 

ترحمه اینجانب: («همینکه ارتور کر بنوود » قائم مقام رهبر جناح مخالف» بعنی : جرب 
ٍِ #ٍِ هبات 

کارکن برخحاست تا سخن گو ید». 

ترحمه شر شر یه فرانکلین: («جون ار اوه رهب اقلیت (حزب کارگر)؛ ! برخحاست تا سخن 


۱ رهبر حزب کارگر انگلیس در آنزمان. کلمنت اتلی بود نه ارتور گر پنوود: و این مطلییست که هر روزنامه‌خوانی 


ی 
از ان | گاه بود و هست. 


گوید». (ص 1۵۷ سطور ۳ و 4). 


صفحة ۷4٩‏ متن انگلیسی» سطر ۳6 سوتیتر: 
6 10۲ ۳۱۵۷۹ 1110167 

ترحمه کات «هیتلر در تلاش تحصیل صلح». ترحمهُ نشر یه فرانکلین : «هیتلر برای صلح 
«بازی» می کند». (ص ۰۸۰۱ سعطر ۱۵). 

مسألة مطالب حذف شده نیز, ذر نشر ی فرانکلین امی رکبین حای و بژه‌ای 
دارد و نکته ایست بس « گیرا» » . این «محذوفات», معمولاً کلمات است و حای حای تا 
جندین حمله . کلمات و عبارات و حملات حذف شده در نشریةٌ فرانکلین- امی رکبین 
بحث دیگری دارند که مفصل است و درپایان جلد سوم پس از توضیحات, اشاراتی به 
آنها کرده‌ایم و نمونه‌هائی آورده ایم. 


و 

در حواشی ان هرحا میخوانید ؛: «بتوضیحات آخر کتاب هر احعه کنید» 
منئلور توضیحاتیست که در پایان اثر شایرر, یعنی در آخر جلدچهارم ما 4 است؛ جون 
«ظهور و سقوط رایش سوم» به ز بان انگلیسی در یک محلد منتشر شده است وجهارحلدی 
شدن آن بخواست ناشر فارسی و تأیید مترجم صورت گرفته است. 

نظر مترجم این ید کصوانده ورمی زبات: از هیچ کلمهةً فابل توحهی که در 
کتاب آمنانگ است بی‌توجه نگذرد؛ گرحه وازة حتی در ب پایاد فصل اول باشد. بهمین 
سبت 6 اینگونه اه نش وا صرسن را در حواشی توصیح داده اسنت . ع ما اش هر وازه, با 
عبارتنا خیغله‌اق را که امال میرفتا فده مرعیان وان مان با عوانند کات 
انگلیسی دان, سنوالی را در حواشی آورده ام و درستی و نادرستی هه از اایه 
قضاوت آنان واگذ اشته ام. ایترا هم بکو ید : در متن کتاب» کلمة پیشوا- ۳۷۵0۲۳6۲ - 
اشنا کوج ولی با دیدی که شیر به ینوی هیلرمنگرد. جز ان چارهای 
نداشتم که این کلمه را در ون کم بگذارم. توضیحاتی را که در پایان کتاب (حلد 

۲5 ۰ زا ۳ ۹ حم 1۹ 

سوم) آوردهام» بعقيدة خودم لازم بوده است, شما اگر برخی» یا بسیاری از آنه را زائد 


۱۹ 


میدانید, به نشانی ناشر بنو یسید, در آنها جرح و تعدیل خواهم کرد. 
برای ترجمه اف آثر» رئج بسیار برده ام و ساعات بسیار صرف کرده‌ام و در بارة 
تک تک کلمات آن بارها اندیشیده‌ام و سپس معادل فارسی آنها راب آنجه را که خود 
س 13 
درست ۳ نزدیک به درست مید انستم- برکز یده‌ام؛ با اینهمه بهیحوحه داعة اثرا ندارم 
که کارم حالی از نقص و حطاست و بهمین سبب. تذ کار نقائص کار خود را ار خواننده 


سخن سنج انتظار دارم. 


قوف حا باید ازیسر کوشا و دانش‌پژوهم بهمن» که مسودات ان را 
پا کنو یس و با نظرات انتقادی و درست خود ياريم‌کرد و نمونه‌های جاپی آنرا تصحیح نمود 


سپاسگزاری کنم. 


کاوه دهگان 


تهراه» هفتم آذرماه ۲ شمسی 


با آنکه من در نيمة اول حیات کوتاه ««رایش سوم» در آلمان میز پستم و کار میکردم و از 
نزدیک ناظر تحکیم قدرت آدولف هیتلر بعنوان فرمانروای خود کام لین ملت بز رگ ولی مرموز و 
حیرت انگیز بودم و سپس دیدم که هیتار ملت آلمان را به پیکار و کشورگشائی سوق داد. اگر در 
پایان جیگ جهانی دوم رو پدادی که در تار یخ بی همتا بود رخ نمیداد, آن تجر بهٌ شخصی مرا به 
نوشتن این کتاب وانمیداشت. 

آن حادهُ یی نظیر, بدست آمدن قسمت اعظم بایگانی محرمانة دولت آلمان وتمامی شعب 
آن حکومت» از حمله: اسناد و مذارک محرمانهٌ وزارت آمور خارجه, قوای زمینی و در یائی: حزب 
ناسیونال سوسیالیست وپلیس مخفی هایتر پش هیملر بود. بعقیده من, هرگزپیش از این چنین 
گنجينة عظیمی بدست مورخان معاصر نیفتاده است. تا کنون, بایگانی کشوری بزرگ» حتی آنزمان 
که در جنگ شکست میخورد و یا حکومت آن با انقلاب سرنگون میگشت» جنانکه اين واقعه در 
۸ برای آلمان وروسیه روی داد از حانب أَنْ کشور محفوظ میماند و فقط اسناد و مدارکی که 
منافع رژیم حا کم بعدی را تأمین میکرد. سرانجام منتشر میشد. 

سقوط سر یع رایش سوم در بهار سال 4۵ ۱٩‏ سیب شد که نه تتها بخش عظیمی از اسناد 
محرمانة آذ دولت بدست آید, بلکه مدارک بسیار گرانبهای دیگری از قبیل: حاطرات حصوصی 
روزانه» سخنرانیهای بسیار نهانی» گزارش کنفرانسها, نامه‌های متبادله, وحتی نوار مکالمات 
تلفتی رهبران نازی» بچنگ افتد. گفتگوهای تلفنی رهبران نازی بوسیلة ادا مخصوصی که 
هرمان گور ینگ در وزارت نیروی هوائی تأسیس کرده بود, مخفیانه شنیده میشد و ضبط میگردید. 


۱۷ 


۱۸ ظهور و سقوط رایش سوم 


بعنوان مثال باید گفت: ژنرال فرانتس هالدر خاطرات روزانُ خود را در چندین حلد و به 
شیوه تندنویسی ۲ , نه فقط روز برون بلکه ساعت بساعت نوشته است. این 
خاطرات برای دوران چهاردهم اوت ۱۹۳۹ تا بیست و چهارم سپتامبر سال ۱۹4۲ که او رئیس 
ستاد کل ارتش بود و با هیتار و رهبران دیگر آلمان نازی تماس ر وزانه داشت. منبع بی همتای 
اطلاعات ات و موحز است. آنجه هالدر بقلم آورده, بی‌پرده‌تر ین خاطرات روزانة رهبران آلمان 
است؛ ولی نوشته‌های دیگری هم هست که ارزش بسیار دارد, از آن جمله است: خاطرات روزانة 
دکتر پوزف گوبلس وز پر تبلیغات و همکار حزبی نزدیک هیتار» و یادداشتهای خصوصی ژنرال 
آلفردیودل رئیس عسملیات «سازمان سر فرماندهی قوای مسلح آلمان» . سازمان مذ کور و «سر 
فرماندهی نیروی در پانی» نیز هر یک خود شرح کارهای ر وزانه ای را که انجام داده اند ثبت 
کرده‌اند. در واقع» شصت هزار پروند؛ «یایگانی نیروی در یائی آلمان» که در شلوس تامباخ۱ 
فیک کوایو کف نتست امن بمعنای واقعی کلام شامل همه علامات صورت سرعت کشتیها» 
یادداشتهای روزانه, گزارشها و اسناد دیگر نیروی در یائی آلمان است. این اسناد» از سال ۱۸۸ 
که نیروی در یائی آلمان بنیاد گرفت. آغاز می گردد و به آور یل ۱۹4۵ که پرونده‌ها پیدا شدء 
پایان میگیرد . 

۵ نم اسناد و مدارک وزارت امور حارج آلمان, که در قلعه ه: و معادن گوناگون 
کوههای هارتس" پنهان بود و درست هنگامیکه میرفت بدستور برلن سوزانده شود, بتصرف «ارتش 
اول» آمر یکا درآمد. نه تنها دوران رایش سوم را در بر میگیرد» بلکه به حمهوری وایمار و آغاز رایش 
دوم بیزمارک نیز میرسد. تا سالها پس. از جنگ خروارها سند و مدرک حکومت نازی, در یکی از 
انبارهای بزرگ ارت شآمر یکاواقم درشهرالکساندریای" ایالت و برجینیا, مهروموم شده 
باقی ماند. دولت ماء علاقه‌ای نشان نمیداد که صندوقهای محتوی اسناد را باز کند تا بییند در میان 
آنها چه مدارک مهم تار یخی وجود دارد. سرانحام» بسال ۱۹۵۵ یعنی ده سال پس از تصرف 
اسناد, در سای ابتکار «انحمن تحقیقات تار بخی آمر یکا» * و بخشش وسخای دوسه موس 
حصوصی» صندوقهای انبار شده در شهر الکساندر یا باز شد و گروه انگشت‌شماری از محققان, با 
کارکنان و اسباب و ابزارغی رکافی» بکار پرداختند تا پیش از آنکه دولت» که در باز گرداندن اشناد 


مه ]1 عوما٩‏ ,1 
۲ 0۷۷۲8): شهری در شمال ایالت باوار بای آلمان. سم , 
۴ سلسله حبالی که درالمان مرکزی قرارد اردومرتفع تر ین قله آن رای کف سم 8 سس آسمته, سم , 
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به آلمان شتاب بسیار داشت, به این کار دست یازد, نوشته‌ها را بدقت بررسی کنند و از آنها عکس 
بردارند. از این کاوشها, گنجينة گرانقدری بدست آمد. 

اسنادی چون پنسجاه و یک « کنفرانس پیشوا» که بخشی از آنها تندنویسی شده است» از 
جملة این گنجیینه بود. این کنفرانسها در بارةُ اوضاع نظامی روز, آنگونه که اوضاع و احوال نظامی 
در ستاد هیتار دیده ميشد و مورد بحث قرار میگرفت, تشکیل ميشد. ونیز, متن کامل گفتگوهائی 
که فرماندة کل نازی هنگام صرف غذا با یاران کهن حزبی و منشیان خود در دوران جنگ میکرد, 
در میان این نوشته‌هاست. نخستین قسمت این اسناد, بوسیله افسری ازسازمان جاسوسی لشکر 
یکصدو یکم هوائی آمر یکا, از بقایای نیم سوختةٌ بعضی از نامه‌های هیتار» در برجسگادن بدست 
آمد و قسمت دوم آنها, در میان نامه‌های مارتین بورمان پیدا شد. 

صدها هزار ستد دولبت نازی که پچنگ آمده بود, با شتاب در نورنب رگ گرد آمد تا در 
محا کمه جنایتکاران بزرگ جنگی نازی بمنزلهٌ دلیل و مدرک بکار رود. هنگاميیکه در نخستین 
قسمت آن محا کمه حضور داشتم. از این اسناد با اسباب مخصوص استنساخ» مقادیر کثیری 
رونوشت برداشتم و بعدهاء چهل و دو جلد سند و گواهی را که چاپ شده بود ده جلد ترحمةً 
انگلیسی بسیاری از نامه‌های مهم ضمیمة آن بود, جمع کردم. متن مدارک دیگر که در یک دورة 
پانزده جلدی انتشار یافت و در باره دوازده محا کمة بعدی نورنب رگ بود» نیز ارزش داشت» گرحه 
بسیاری از نامه‌ها و گواهیها, از مجلدات مز بور حذف شده بود. 

و بالاخره, علاوه بر اين گنحينة اسناد و مدارک, صورت جلسات رسمی بازپرسی کامل و 
بسیار دقیق افسران ارتش و صاحبمنصبان حز بی و دولتی آلمان و گواهیهای بعدی آنان که بقید 
سوگند در محنا کمات گوناگون پس از حدگ دادهاندء وجود دارد و اينها, مواد و مصالحی فراهم 
می‌آورد که بعقیدهُ من نظیر آن پس از جنگهای سابق, هرگز از چنین منابعی قابل وصول نبود. 

البته. من همه این اسناد و مدارک را که مقدار آن بس کلان و سرگیجه‌آور است» 
نخواندهام- این کار از توانائی یک تن بسیار پدور است. لیکن, راه خود را در میان قسمت قابل 
توجهی از آنها یافته‌ام و در اين راه, به کندی پیش رفته ام همانگونه که هم؛ زحمتکشان این مزرع 
پر بار, بسیب فقدان هرگونه فهرست و راهنمای مناسب, بکندی پیش میروند. 

این نکته از هر لحاظ قابل ملاحظه است که آندسته از ماء ر وزنامه‌نگاران و سیاستگران, 
که در دوران فرمانروائی حکومت نازی مقیم آلمان بودیم از آنجه درپس «نمای» رایش سوم 
میگذشت. وافعاً چه کم آگاهی داشتیم . حکومت مطلقَه نعود کامه , درست بنابر طبیعت و 


چااورماهاعنه مجنیی‌ناداها :1 


را ناسا ان گاا ‏ اک ۱( گو ‏ پر ۲ . "۳ ۱ چم ۱ و و ی ۲ ی ات۳ 


۷۰ ظهور و سقوط رایش سوم 


ماهیت خود در اختفای کامل کار میکند و میداند که این پنهانکاری را از دیده تیزبین نامحرمان 
چگونه حفظ کند. شرح و وصف حوادث عر یان و هیجان‌انگیز و غالیاً نفرت انگیزی که در رایش 
سوم بوفوع ممی‌پیوست: جلوس هیتار بر ار يکة قدرت حریق رایشتاگ؛ تصفية خونین («ر وهم» » 
الحاق اثر یش به آلسان» تسلیم جمبرلن در مونیخ, اشغال چکسلوا کی » حمله به لهستان» 
اسکاندیناوی, غرب, ممالک بالکان و شوروی, جنایات هراس انگیز ناز یان در کشورهای اشغال 
شده و در اردوگاههای کار اجباری و امحاء یهودیان؛ شرح ووصف این حوادث, کاری بس آسان 
بود. لیکن تصمیمات شومی که مخفیانه اتخاذ ميشد, دسیسه‌ها, خيانتها, انگیزه‌ها و انحرافاتی که 
به این کارها می انجامید» نقشهائی که باز یگران اصلی درپس پرده‌ها بازی میکردند, وسعت و 
دامن تروری که اعمال میکردند و فنونی که در سازمان دادن آن بکار میبردند - همه اینها و 
بسیاری از مسائل دیگر, تا حد بسیان از ما پنهان بودء تا زمانی که اسناد و مدارک محرمانة دولت 
آلمان پرملا شد. 

شاید بگمان گروهی, اکنون خیلی زود باشد که تار یخی در بارة رایش سوم نوشته شود و 
شاید این دسته براین عقیده باشند که جنین کاری را باید بر عهدهُ نسل آینده نو یسندگان گذاشت» 
برعهده آنانکه زمان, فرصت دیدن دورنمای گذشته را به ایشان ارزانی داشته است. این نظر به را» 
بویژه در فرانسه شایع و رایج دیدم و آن هنگامی بود که برای پاره‌ای پژوهسیاء به آنجا رفتم. در 
فرانسه بمن گفتند: نو یسند گان تار یخ» نباید به هیچ حادثه‌ای که نزدیکتر از عصر ناپلئون باشد» 
پردازند. 

این نظر به, ارزش فراوان دارد. بیشتر مورحان» پیش از آنکه شرحی در بارهة یک کشور» 
یک امپراتوری و یک عصر و مبداً تار یخی بنو پسندء پنجاه و پا صدسال» ویا بیشتره صبر کرده‌اند. 
لیکن, مگر آن درنگ طولانی, اساساً بدین منظور نبود که اسناد و مدارک مر بوط» آشکار شود و 
مطالب معتبری که مورد نیاز مورخان است. فراهم آید؟ و آیای با آنکه دورنمای گذشته بدست آمده 
بود, جیزی از جنگ نرفته بود؟ ز پرا اين نو پسندگان ناچا با زندگی و محیط زمانهای مورد بحث 
حویش وبا شخصیتهای تار یخی که در بارة آنها جیز مینوشتند, آشنائی شخصی نداشتند. 

در مورد رایش سوم و این موردی بی مانند است» تقر یبا تمامی مطالب مستند با سقوط آن 
دولت, در دسترس فرار گرفت و اين مطالب, با گواهی همة رهبران لشکری و کشوری آلمان که 
زنده مانده بودند. در پاره ای موارد پیش از اعدام ایشان» پرمایه شد. با جنین ماخذ بی نظیری که به 
آن زودی فراهم آمد و با حاطره‌ای که از زندگی در آلمان نازی و از قیافه و رفتار و ماهیت مزدانی 
که بر آن فرمان میراندند - قبل از همه با خاطره‌ای که ازآدولف هیتلر دارم -- و این خاطرات هنوز از 


هر لحاظ درذهنم زنده و جاندار است, تصمیم گرفتم که بهرحال. کوششی بکار بندم و تار یخ 
ظهور و سقوط رايش سوم را ثبت کنم. 

توسیدیدا, در یکی از بزرگتر ین آثار تار یخی که تا کنون نوشته شده است, یعتی در کتاب 
خود بنام: تاریخ جنگ په لوپونز ". میگوید: «تمامی اين جنگ را تجر به کردم و ازآن سالم 
بدرآمدم در ستی بودم که حوادث را ادراک میکردم و توجهم معطوف بدانها بود, این توجه بدان 
سبب بود که حقیقت کامل را در بارة رو یدادها در یابم». 

منء آگاهی از حقیقت کامل در بارة آلمان هیتلر را بی اندازه مشکل یافتم و همیشه 
امکان‌پذیر ندیدم. تودهٌ عظیم مطالب مستند» انسان را در مسیر رسیدن به حقیقت. بیش از آنجه 
بیست سال پیش ممکن و میسور بتظر میرسید» پیش میبرد. لیکن درست همین کثرت اسناد غالبا 
میتوانست موجب آشفتگی اندیشه شود. و در همة گزارشها و گواهیهای بشری» مسلماً تناقضاتی 
وحود دارد که پی بردن بدانها ناممکن است. 

بی‌شک, تعصبات خود من, که ناجار ناشی از تجارب شخصی و ساختمان دماغی من 


عم تیم 


است. گهگاه در صفحات این کتاب میخزد. من, اصولةً از حکومتهای مطلقة خود کامه بیزارم و از 
این یک هرچه در آن بیشترز یستم و یورش زشت آنرا به روح انسانی دیدمی بیشتر مشمئز شدم. با 
وجود این در این کتاب کوشیده‌ام سخت بیطرف و بیفرض باشم و بگذارم که حقایق و واقعیتها؛ 
خود سخن گویند ومأخذ هریک را بیان کنم. هیچیک از حوادث و وقایع و صحنه‌ها و یا 
نقل قولهای این کتاب, زائیده تخیل و تصور نو یسنده نیست, همه آنها مبتنی بر اسناد و مدارک و 
گواهی شهود عینی ویاء مبتنی بر مشاهدات شخصی خود من است. در شش هفت موردي که 
وافعیات مسلم وجود ندارد و در آنها اند کی حدس و گمان بکار رفته است» تصور نو یسنده آشکارا 
تذ کر داده شده است. 

تردید ندارم که تفسیرهای مرا بسیاری از افراد رد خواهند کرد؛ این امس اجتداب‌ناپذیر 
است؛ ز پرا عقاید هیچ انسانی مصون از خطا نیست. تفاسیری که در اینجا آورده‌ام تا به این روایت 
عمق و روشنی بخشم. صرفاً بهتر ین تفسیرهائیست که میتوانستم از شواهد و مدارک و آن مقدار 
دانش وتحاربی که خود داشته ام» بدست آرم. 


۳۳۵۷0106[ مورخ آتنی (؟ ٩-1۰‏ ۰ پیش ار میلاد) . سم 
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میان آتن و اسپارت درگرفت و به پیروزی اسپارت انجامید. برای آگاهی از کتاب توسیدید, بتوضیحات آحر 
کتاب مراجعه کنید.-م. 


۹ ظهور و سقوط رایش سوم 


آدولف هیتلس شایدآعر ین جهانگشا ما جرا جوی بز رگ به سنت اسکندر وسزارو 
ناپلئون است و رایش سوم واپسین امپراتور یست که به همان راهی رفت که سابقاًفرانسه وروم و 
مقدونیه رفته بودند. بر آن مرحلهة تار یخ لااقل با اختراع نااگهانی بمب هیدرژنی و موشک 
بالیستیک و موشکهائی که قادرند کر ماه را هدف گيرند» پرده فرو افتاده است. 

در عصر نوین ماء عصر اسباب و آلات هراس انگیز مرگآوره که به این سرعت جانشین 
دوران پیشین شدء نخستین جنگ بزرگ تجاو زکارانه, اگر اتفاق افتد» بدست مردان کوچک 
دیوانه‌ای که قصد خود کشی دارند و تکمه‌ای الکترونیک را فشار میدهند, آغاز خواهد شد. جنین 
جنگی, طولانی نخواهد بود وبدنبال آن, هرگز جنگ دیگری رخ نخواهد داد. فاتحان و فتوحاتی 
وجود نخواهد داشت. بلکه فقط استخوانهای زغال شدة مردگان, بر سیاره ای نامسکون, بجا خواهد 
ماند, 


کتاب اول 


ظهور آدولف هیتلر 


تولد رایش سوم 


درست در آستانة تولد رایش سوم بحران تبداری پرلن را فرا گرفت. تقر یبا بر همه آشکار 
بود که جمهوری وایمار, در حال احتضار است. از یکسال و اندی‌پیش, حکومت جمهوری, بسرعت 
مسلاشی میشد. ژنرال کورت فن اشلایشر" که نظیر فرانتس فن پاپن" سلف بلافصل خود» توجهی 
بجمهوری و بدمکراسی آن نداشت و او نیز چون پاپین بفرمان رئیس جمهور و بی مراجعهُ بپارلماد 
وبی تصو یب آن» زمامدارشده‌بود»,پس ازپنجاه وهفت روز بپایان فرمانروائی خو یش رسیده‌بود. 


۱ واژه ای آلماتی اسست. ممنای آن» «آلمان» و «حکومت آلمان» است. در تار یخ «رایش اول» 
امپراتوری مقدس روم (روم غربی) است که در فرن نهم میلادی در ارو پای مرکزی تأسیس شد و قست 
اعظم آنرا کشورهای آلمانی ز بان تشکیل میدادند و خاندان «هابسبورگ» بر آن حکومت میکرد. رایش اول 
در ٩٩۲‏ میلادی ای شد و در ۱۸۰5 ارمیان رفت. «رایش دوم» امپراتوری آلمان بود که از ۱۸۷۱ تا 
۸ دوام و («رایش سوم» حکومت هیتلر است که از ۱۹۳۳ تا ۱۹4۵ مستقر بود. در فاصل رايش دوم 
ورایش سوم درآلمان حکومت جمهوری برقرار بود. این حکومت از۱۹ ٩۳۳۱۱٩‏ ۱ زمام آمور رادردست داشت و به 
( حمهوری وایمار»- تام مت ۱۲ -سمشهورشد. قانون اساسی حمهوری وایمارروزسی و یکم ژ وئیه ۱۹۱ 
بتصو یب«مجلس علی» آلمان رسیدودرسی و یکم اوت همانسال«ابرت» رئیس جمهورآنراامضا کرد. ازنهم نواهبر 
۸ که فیصرو بلهلم دوم امپراتورالمان براثرشکستآن کشوردرجنگ حهانی اول ازسلطتت« استعفاداد۱ 
و به‌هلند گر یختتناسی و یکم اوت۱۹۱۹به تعبیرحاشیه نگان «جمهوری موقت» لمان رااداره میکرد. 
نکت؛حالب اینست:«محلس ملی» آلمان قانون اساسی «حمهوری» راروزخرژ وتية ۱۹٩۱تصو‏ یب 
کرده‌ولی شش ماء‌پیش ازآنکه آنراتصو یب کند,یعنی درفور ی ۰۱۹۱۹ «رئیس» جمهوری راب رگز یداسم. 


اِ در این باره سخنی دار یم که در حاشیة ۰ فصل سوم میخوانید. -م. 
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۳۵ 


۱ ظهور و سقوط رایش سوم 


روز شنبه, بیست و هشتم ژانو یه سال ۰۱۹۳۳ فیلد مارشال فن هیندنبو رگ رئیس 
سالخورد؛ُ جمهوری وایمان اشلایشر را ناگهان از کار برکذار کرده بود. آدولف هیتلر» رهبر 
ناسیونال سوسیالیستها, پیشوای بزرگتر ین حزب سیاسی آلمانء خواستار صدارت عظمای جمهوری 
دموکراتیک شده بود, همان جمهوری که بنابودیش سوگند خورده بود. 

در آن روزهای زمستانی سرنوشت‌ساز پایان هفته, در بارٌ حوادث استمالی آینده, شایعات 
فراوانی» که بس هراس انگیز بود, در پایتخت بگوش میرسید و اتفاقً, وحشتنا کتر ین این شایعات؛ 
حندان هم‌بی اساس نبود. گفته میشد اشلایشر, بموحب زدو بندی که با ژنرال کورت 
فن‌هامراشتاین" فرمانده کل ارتش کرده است, بکمک پادگان پوتسدام" , دست بکار فراهم کردن 
مقدمات کودتاست تا رئیس جمهور را توقیف کند و دیکتاتوری نظامی بنیاد نهد. صحبت از کودتای 
ناز یها بود. میگفتند: افراد گروه حمله *حزب نازی در پرلن بیاری هوادارانی که آن حزب در 
سازمان شهربانی دارد,برآنندو یلهلم اشتراسه » محلی را که کاخ رئیس حمهور و اکثر 
وزارتخانه‌ها در آن قرار داشت, تصرف کنند. و نیز سخن از اعتصاب عمومی بود. روز یکشنبه, 
بیست و هم ژانو یه یکصد هزار کارگر در لوستگارتن " واقع در مرکز برلن, گرد آمدند تا مخالفت 
خود را با صدراعظم شدن هیتار نشان دهند. یکی از رهبران ایشان کوشید با ژنرال فن هامراشتاین 
تماس گیرد و به اوپيشنهاد کند که اگر هیتار بر یاست دولت جدید منصوب شودء ارتش و کارگران 
متشکل, مشترکاً علیه او آقدام کنند." سابقاً یکبان یعنی در ۱۹۲۰ که کودتای کاپ" روی داد 
پس از آنکه هیأت دولت از پایتخت گر یخت. اعتصاب عمومی جمهوری را نجات داد. 

از یکشنبه شب تا دوشنبه, هیتلر در مهمانخانة کایزرهوف" اکثر ساعات شب عرض و 
طول اتاق خود را پیمود. مهمانخانة مذ کور در کوی رایشسکانتسارپلاتس ادرست پائین خیابان کاخ 
صدارت عظمی حای داشت." هیتار» برغم ناراحتی عصبی خویش, اطمینان کامل داشت که 
لحظ؛ فیروزی فرا رسیده است. نزدیک به یک ماه بود که مخفیانه با پاپن و رهیران محافظه کار 
دست راستی دیگر, گفتگومیکرد. ناگز یر شده بود با آنها کنار آید. قادر نبود خود یک دولت 


۰ ۲110060۲۵۲۸ وب اننو۳: برای آگاهی از شرح حال هیندنبو رگ تا قبل از این زنان که مورد بحث نو پسنده 
است؛ بتوضیحات مترجم در آخر کتاب مراجعه کنید.س م. 
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تولد رايش سوم ۳۷ 


صددرصد نازی تشکیل دهد اما میتوانست صدراعظم دولتی ائتلافی شود دولتی که اعضای آن 
(هشت تن از بازده وز بر کابينة احتمالی» نازی نبودند) با او در برانداحتن حکومت دموکرات 
وایمان, موافق بودند. چنین بنظر میرسید که تنها؛ رئیس جمهور پیر خشن سرسخت, سر راه او 
ایستاده است. تا همین اواخر, تا روز بیست وششم زانویه, یعنی تا دو روزپیش از پیدایش این 
پایان هفت بس خطیره فیلد مارشال سالخوردة سپید می به ژنرال فن هامراشتاین گفته بود؛ «بهیجوجه 
تصمیم ندارم آن سرجوخة اتر یشی را وز پردفاع ویا صدراعظم آلمان کنم.»! 

با وجود ایین» رئیس جمهور» تحت تأثیر و نفوذ پسرش مرگرد اوسکار فن هیندنبو رگ و 
اوتوفن مایسنر مدشی اداری و یش وقن پاپن واعضای دیگ رگروه مشاوران مورداعتماد کاخ 
ریاست جمهوری, سرانجام از مقاومت خود میکاست. هیندنبو رگ هشتاد و شش سال داشت و 
رفته رفته دجار ناتوانی پیری ميشد. 

بعداز ظهر یکشنبه بیست و نهم ژانویه, هنگامیکه هیتلر با گوبلس" و دستیاران دیگر خود 
سرگرم صرف کیک وقهوه بود, هرمان گور ینگ " رئیس رایشتاگ که پس از هیتلر مقام دوم را در 
حزب نازی داشت, با شتاب بدر ون آمد و با اطمینان به آنان خبر داد که هیتلر فردا صدراعظم 
خواهد شد 4 

دوسه دقیقَة قبل از ظهر دوشنبه سی ام ژانوية ۰۱٩۳۳‏ هیتلر برای مصاحبه با هیندنبو رگ؛ 
به کاخ صدارت عظمی رفت و این گفتگوئی بود که برای خود او و آلمان و سایر نواحی جهان 
آثار و نتایجی عظیم در برداشت. از پس پنجر؛ُ یکی از اتاقهای مهمانخانة کایزرهوف, گوبلس و 
روهم ؟* وروژسای دیگر حزب نازی, با دلهره و اضطراب, به در کاخ صدارت عظمی مینگر یستند؛ 
بحائی که «پیشوا»" بزودی از آن بیرون میآمد. گوبلس. در دفتر حاطرات روزانة خود نوشت: «از 
جهره‌اش خواهیم دید که پیروز شده است يا نه». ز پراء حتی در آن لحظه نیز یاران هیتلر اطمینان 
کامل نداشتند که او زمامدار خواهد شد. گوپلس با شتاب یادداشت کرد: «قلبهای مامیان 
شک و تردید و امید وشادی و نومیدی, نوسان میکند وپاره پاره میشود. آنقدر ناامید شده‌ایم که 
دیگر بروز معجزة بزرگ را با اطمینان ویقین نميتوانيم باور کنیم» . 5 

چند لحظة بعدء پاران هیتار, معجزه را دیدند. مردی که سبیلی چون سبلت جارلی جاپلین 
داشت و هنگام جوانی در وین ولگردی بتمام معنا بود و ازسر بازان گمنام جنگ جهانی اول 
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۲۸ ظهور و سقوط رابش سوم 


بشمار میرفت و در نخستین سالهای پر ملال پس از جنگ در موئیخ موجودی بی آرزش و مهجور بود؛ 
همان رهبر مضحک « کودتای آبحوفروشی») آن «جادوگر سخن» که حتی آلمانی نبود و از مردم 
اتر یش بود و بیش از چهل و سه سال نداشت» درست همانزمان بعنوان صدراعظم رایش» سوگند یاد 
رود 

او صد گام فاصلهٌ کاخ صدارت عظمی و مهمانخانة کایزرهوف را سواره پیمود و بزودی 
پیش یاران کهن خویش: گوبلس و گور ینگ و روهم و «قهوه‌ای جامگان» ۱ دیگر رسید, نزد 
همانانکه در ره پر سنگلاخ وپر غوفای قدرت, یار پش کرده بودند. گوبلس, در دفتر خاطرات 
تخود ی «آوء چیزی او ول و همة ما نیز حاموشیم. اما دیدگان اویر از اشک است.»* 

آن شب از شامگاه تا ساعتها پس از نیمه شب, افراد گروه حملةٌ حزب نازی که از شور و 
شوق سر ازپا نمیشناختند, پا مشعلهای فروزان رژه رفتند تا پیروزی را جشن گیرند. دهها هزار تن 
از افراد گروه» با صفوف متظم از اعماق تیرگارتن۲ برآمدند. از ز یر طاق‌نصرت در وا 
براندنبورگ" گذشتند وبه و یلهلم اشتراسه سراز یر شدند. دسته‌های موز یک آنان, با ضر بات 
تندرآسای طبلهاء آهنگهای نظامی کهن مینواعت و از اصوات ایشان, سرود هورست و سل ؟ جدید و 
سرودهای دیگر که بقدمت خود آلمان بود» برمیخاست. چکمه‌های بلند آنان» بر سنگفرش 
خیابانها, آهنگ پر قدرت موز ونی مینواخت و مشعلهای ایشان که به آسمان برنعاسته بود» از 
شعله‌ها» نواری نورانی میساخت - نوار فروزانی که شب را روشن میکرد و به هلهله و هورای 
تماشا گرانِ گرد آمده در پیاده‌ر وهاء شور و گرمی می بخشید. 

از پس پنجرهةٌ یکی از اتاقهای کاخ ر یاست جمهوری, هیندنبورگ به جماعت, که با 
گامهای نظامی هیکت و فلیدگر یس و به پیروی از مارشهای نظامی «گروه» با عصای 
خیزرانی که در دست داشت بر کف اتاق ضرب میگرفت, ظاهراً شاد بود که سرانجام صدراعظمی 
برگز بده است که میتواند ملت را با شیوة کهن آلمانی, برانگیزد. اینکه پیرمرد. در دوران بلاهت 
پیری خویش, هیچ میدانست چه جانوری را آنروز رها کرده است, نکته ایست مورد تردید. 
داستانی, شاید ساختگی» بزودی در برلن بر ز بانها انتاد که در گرم گرم رژه» هیندنبو رگ بجانب 
یکی ازژنرالهای پیر برگشته بود و گفته بود: «نمیدانستم اينهمه اسیر روسی گرفته ايم» . 

چند گام پائین تر از و یلهلم اشتراسه , آدولف هیتلر کنار یک پنجرة گشودة کاخ صدارت 

۵۷ -. 2 هام۳ :۱ 


۴ پوساص1هد:ظ: بتوضیحات آخر کتاب مراجعه کنید. 
[۶5۵ ۲۷ ۲10۲:1 . 4 


تولد رانش سوم ۷۹ 


عظمی ایستاده بود. ای در حالیکه از شدت شور وشادی از خود بیخود شده بوذ» بالا وپائین 
می جهید وپیاپی بازوی ود را با تکانی ناگهان» بعلامت سلام نازی» بالا می انداعت. لبخند 
میزد و می خندید تا دیدگانش دوباره پر از اشک ميشد. 

آن شب ناظری خارحی, با لحساسات دگرگونه‌ای به رو یدادها مینگر یست. این ناظر 
بیگانه» آندره فرانسوا پونسه" سفیر کبیر فرانسه بید. او نوشت: «ر ودخانة آتش از کنار سفارت 
گذشت؛ ا زآنجا با قلبی پر اندوه که خبر از آینده شومی میداد, امواج پر فروغ آنرا تماشا کردم.»" 

همان شب ساعت سه بعد از نیمه شب» گوبلس, خسته ولی شاد و مسرور بمنزل رسید و 
پیش از آنکه به رختخواب رود با شتاب در دفتر خاطرات روزانة خویش نوشت: «اين» تقر یبا 
شبیه رژ یاست... داستان جن وپر یست... رایش نو پا بجهان نهاده است. چهارده سال کار» 
پیروزی ببار آورده است. انقلاب آلمان آغاز شده است!»* 

رایش سوم که روز سی ام ژانوية ۱۹۳۳ بجهان پا نهاد -- هیتلر لاف میزد هزار سال 
خواهدز یست وناز یان‌نیزهنگام گفتگو غ لبابنوان«رایش‌هزار سالم»بدان اشاره میکردند 
دوازده سال وحهار ماه دوام آورد؛ لیکن درآن دوران کوتاه,بشهادت تار یخ:درجهان موجب 
انفجاری شد که بمراتب شدیدتر و مخرب‌تر از هر انفجار پیشین بود. رایش سوم» مردم آلمان را به 
قلل قدرت رسانید قدرتی که بیش از هزار سال نظیر آنرا ندیده بودند؛ و زمانی» از اقیانوس اطلس 
گرفته تا ولگاء از دماغة شمال" گرفته تا در یای مدیترانه راء بز یر سلطة ایشان کشید و آنانرا ار باب 
ارو پا ساخت؛ و سپس, درپایان یک جنگ جهانی مردم آلمان را به اعماق نکبت و و یرانی فرو 
برد. این ین پود که ملت آلمان با خونسردی آنرا بان خن و درطی آن» «حکومت وحشت» 
را بر ملل مغلوب مسلط ساحت, حکومتی که از لحاظ کشتار حساب شدهٌ حیات وروح انسانی, از 
همه مظالم وحشیانة اعصار و ادوارپیشین پیشی جست. 

مردی که رایش سوم را بتیاد نهاد و بیرحمانه وغالاً با ز یرکی و ذکاوتی حیرت انگیزه بر 
آن فرمان راند» مردی که آنرا به چنان قلل گیج کنندة قدرت و به چدان پایان غم انگیزی رهنمون شد 
ورهبری کرد بی شک نابغه بود, لیکن نابغه‌ ای خبیث. 

درست است, او در ملت آلمان, در مردمی که سیب‌سازی مرموز و قرنها کار و تحر به, 
آنانرا تا زمان او آمادهُ عمل ساخته بود, دست افزاری طبیعی پافت که توانست آنرا برای رسیدن 
بهدفهای شوم خویش بکار گیرد؛ اماء تقر یبا محقق است که اگر آدولف هیتلر وجود نمیداشت» 


و۲۱۳۵ خزود . [ 
۲ دماغه ایست در شمال کشور نروژ,- م. 


۳۰ ظهور و سقوط رابش سوم 


رایش سوم ه رگز پدید نمی آمد. همان مردی که شخصیتی شیطانی, اراده‌ای پولادین» شمی 
شگفت انگین, قساوتی آمیخته بخونسردی, هوشی خارق العاده, تخیلی بلندپرواز وس تا اواخر حیات 
خود که مست از بادهُ غرور و قدرت و فیروزی» پا از گلیم حويش فراتر نهاد - در سنجش مردمان و 
اوضاع و احوال, استعدادی بهت انگیز داشت. 

همانگونه که فر یدر یش ماینکه! مورخ برجسته آلمانی میگو ید: «اين» یکی از نمونه‌های 
بزرگ نیروی شگفت و خارق العاده و امعلوم شخصیت. در حیات تار یخی است» ٩0.‏ 

بیظر بعضی از آلمانیها وبی شک بدیدهٌ بسیاری از بیگانگان, جنین میرسید که در برلن؛ 
نیرنگبازی بقدرت رسیده است. لیکن در نظر اکثر آلمانیها» هیتلر واحد خصوصیات یک رهبر 
ربانی واقعی بود, یا بزودی, واجد آن شد. در دوازده سال توفانی آینده, مردم آلمان چنانکه گوئی 
او صاحب یک قوهٌ تمیز الهیست. کو رکورانه از اوپیروی کردند. 


ظهورآدولف هیتلر 


با توحه به اصل و نسب و نخستین سالهای حیات هیتلر: مشکل بتوان پنداشت شخصی 
نامحتمل‌تر از این روستازاد؛ اتر یشی بی نظیر» جانشین بیزمارک و امپراتوران هوهنزولرن" و 
پرز دنت هیندنبو رگ شود. 

آدولف هیتل ساعت شش و نیم بعدازظهر روز بیستم آور یل سال ۹ در مسافرخانة 
محر گاستهوف زوم پومر" واقع در شهرک براناو" بجهان دیده گشود. شهرک مذ کور د رکرانة رود 
این* کنار مرزباوار یا " قرار داشت. 

زاد گاه هیتلر که در مرز اتر یش و آلمان جای داشت» بعدها از جهتی؛ اهمیت یافت. ز برا 
هیتلر در آغاز زندگی, یعنی آنزمان که هنوز نوجوانی بیش نبود. دچار این اندیشه شد که میان این 
دو ملت آلمانی ز بان هیچگونه حد و مرزی نباید وجود داشته باشد و نی این فکر بدو دست داد که 
هر دو ملت از آنٍ یک رایش اند. احساسات هیتار دراینباره, آنچنان پردوام و نیرومند بود که در 
او هیال کر هنگاميکه در یکی از زندانهای آلمان دیکته کردن کتاب خود را آغاز کرد -- 


غا۷۱۵ امزجلتن۲ ۱۰ 
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تولد رایش سوم ۳۱ 


«سمبولیک» زاد گاهش بود؛ نبرد من ۲ با این کلمات شروع میشود: 


آمروز, این کار بنظرم اقدامی خدائی میرسد که سرنوشت باید براناو 
واقع درکرانة رود این را بعنوان زادگاهم برگز یند. ز یرا این شهر 
کوجک. در مرز دو کشور آلمانی قرار دارد, دو کشوری که ما نسل 
جوانتر, لااقل وحدت محدد آنها را با هر وسیله ای که در احتیار داشته 
باشیم, برنامٌ حیات خو یش ساخته ایم... این شهرک سرحدی. بدیدة 
من مظهر رسالتی بزرگ است. ۱1 


آدولف هیتار» سومین پسر سومین ازدواج یک کارمند دوناية ادارة گمرک اتر یش بود. 
پدرش, طفلی نامشروع بجهان آمده بود و در سی و نه سال اول زندگی خودء نام خانواد گی مادرش» 
شیکل گرو بر" را داشت. نام ((هیتلر» » هم در دودمان مادری و هم در دودمال پدری آدولف دیده 
میشود. مادر بزرگ مادری آدولف» و پدربزرگ پدری او, به «هیتلر» یا اشکال گونا گون آن ی , 
بودند. ز یرا نام خانوادگی آنها به تفاوت: هیدلر", هوتلر؟ و هیتلر نوشته ميشد. مادر آدولف» نوه 
عموی پدرش بود و بهمین سبب, آن دو برای آنکه با یکدیگر ازدواج کنند نا گز پر شدند اجازه‌نامة 
مذهبی مخصوص بگیرند. ۱ 

احداد دیکتاتور ابندة المان» هم نیا کات پدری و هم اجداد مادری او نسلهای پیاپی 


ساکن والدفیرتل* بودند و آن» ناحیه ایست در اتر پش سفلی میان رود دانوب" و مرزهای 
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٩‏ 100۳: حون در این کاب از «دانوب» و« کرانه‌های آن سخن بسیاربمیان می آید» مختصری 
در بارة آن میئو یسیم: دانوب, با ۲,۸۵۰ کیلومتر طول پس از «ولگا» بزرگتر ین رود ارو پاست. از کوههای 
«جنگل سیاه» واقم در جنوب غربی آلمان سرچشمه میگیرد و در ارو پای م رکزی و جنوب شرقی جر یان 
مییابد. زمینهائی که دانوب آنها را آبیاری میکند در حدود ۸۲۹,۰۰۰ کیلومترمربع است. این رود از جنوب 
آلمان, شمال اتر یش و مجارستان, شمال شرقی یوگوسلاوی و جنوب‌شرقی رومانی میگذرد و به در یای سیاه 
میر بزد. قسمتی از مرز چکسلواکی با مجارستان و بخشی از مرز رومانی با پوگوسلاوی و بلغارستان و شور وی 
را تشکیل میدهد. از شر یانهای حیاتی حمل و نقل و در عین‌حال حلقة اتصال چندین تمد و فرهنگ و واجد 
اهمیت فراوان سیاسی و اقتصادی است. در قدیم حد شمالی امپراتوری روم بشمار میرفت و دشتهای 


سه 


۳ ظهور و سقوط رایش سوم 


بوهم "وموراوی؟.زمانی که حودمن(نو یسنده کتاب)درو ین بسرمیبردم» وقتی به پراگ"یابه آلمان 
میرفتم, سر راهم از آنجا میگذشتم. والدفیرتل منطقة پرتهه وپر درختی است که دهکده‌ها و مزارع 
کوچک دارد, و با آنکه از وین فقط در حدود پنجاه میل دور است» سیمائی تقر یا پرت و 
دورافتاده و فقیرانه دارد؛ چنانکه گویی جر یانهای اصلی زندگی مردم اتر یش از کنار آن گذشته 
است. ساکنان آنجاء چون ر وستائیان «چک» که درست در شمال محل سکونت یشان مسکن 
دارند, خشن وسرسخت و بدخلق‌اند. در والدفیرتل, ازدواج خویشاوندان با یکدیگ نظیر ازدواج 
والدین هیتار» امری عادیست و کود کان نامشروع فراوانند. 

اجداد مادری هیتارء ثبات وسکون خحاصی داشتند. خانوادءٌ کلارا پولسل؟» مادر هیتلر در 
روستای اشپیتال ء چهار نسل درقطعه زمین زراعتی شمار؛ ۳۷ باقي مان ا, لیکن سرنوشت نیاکان 
پدری هیتار: بکلی دگررگونه است. املای نام خانوادگی آنهای همانگونه که دیدیم تغییر میکرد, 
محل سکونت آنان نیز چنین بود. هیتارها روح بیقراری داشتند» سخت مشتاق آن بودند که از 
روستایی بروستای دیگر روند, از شغلی بشغل دیگر پردازند, ازپیوندهای انسانی استوار بپرهیزند و 
در روابط با زنها, لگام گسیخته باشند. 

یوهان گنورگ هیدار "پدر بز رگ آدولف» آسیابانی دوره گرد بود. وی در اتر یش سفلی. از 
دهی به ده دیگر میرفت و حرفة خود را بکار میبرد. پنج‌ماه پس از نخستین ازدواج او که در سال 
6 صبرت گرفت؛ پسری بجهان آمد لیکن کود ک و مادن زنده نماندند. هحده سال بعد» 
هنگامیکه یوهان هیدار در دورنتال ‏ کار میکرد. با زن روستائی چهل و هفت ساله‌ای از مردم 
دهکد؛ اشعرونس" بتام: مار یا آنا شیکل گرو بر عروسی کرد. پنج سال پیش از این ازدواج در 
هفتم ژون ۰۱۸۳۷ مار یا صاحب پسر نامشروعی شده بود که نام اورا لس" نهاد و او پدر 
آدولف هیتار شد. به احتمال فراوان, پدر یس یوهان هیدلر بود. گرچه شواهد و مدارک قاطع 

حاصلخیز سواحل آن مهاجمین بسیاری را جلب کرده بود.-م. 
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تولد رایش سوم 


بر این نظر وجود ندارد. بهرحال, بوهان سرانجام با آن زن ازدواج کردء ولی برخلاف رسمی که 
رازه کی موارد معمول است, بخود زحمت نداد که پس از ازدواج» طفل را پسر مشروع خویش 
معرفی کند. از اینرو» کود ک بنام لیس شیکل گرو بر بزرگ شد. 

آناء در ۱۸4۷ درگذشت وپس از مرگ او یوهان هیدلر سی‌سال ناپدید شد؛ و فقط در 
هشتاد و چهارسالگی. در حالیکه املای نامش به هیتلر تغییر کرده بود دو باره در شهر وایترای! 
ناحية والدفیرتل پیدا شد تا در برابر یک سردفتر اسناد رسمی و سه شاهدء گواهی دهد که پدر 
آلوئیس شیکل گرو بر است. 

اینکه پیرمرد. چرا برای برداشتن این گام آنهمه درنگ کرده بود» و یا چرا سرانجام اين 
قدم را برداشت, مطلبیست که از اسناد و مدارک موجود, معلوم نميشود. بگفتة هایدن" آلوئیس 
بعدها محرمانه به یکی از دوستان خود گفته بود پدرش به این سبب به آن کار برخاست که او را در 
بدست آوردن سهمی از میراث یکی از عموهایش یکی از پرادران آسیابان که حوان را در خانةٌ حود 
بزرگ کرده بوده یاری کند." بهرحال, اين شناسائی دیروقت» روز ششم ژوئن ۱۸۷۲ صورت 
گرفت ودر بیست وسوم نوامبر همان سال, کشیش ناحيةٌ دولرزهايم؟ که پیانات رسمی یوهان در 
محضر او ایراد شده بود. نام ایس شیکل گرو بر را از دفتر اسامی تعمیدی پاک کرد و بجای آن 
اسم لیس هیتار را نوشت. 

از آنزمان بیعد پدر آدولف قانواًبنام ایس هیتار شناخته شد و طبعاء نام خانوادگی او به 
پسرش رسید. تنها در سالهای دهة سوم سدهٌ بیستم بود که در و ین» روزنامه‌تگاران متهور به کاوش 
در پرونده‌های کلیسای محل پرداختند و حقایق مر بوط به آباء و اجداد هیتلر را کشف کردند وپس 
از پیدا کردن آن, بی اعتنا به کوشش دیروقت یوهان گُثو رگ هیدلر که خواسته بود کار نیکی 
دربارة پس حرامزادة خود صورت دهد, کوشیدند به رهبر نازی, نام آدولف شیکل گرو بر را 

در حیات شگفت آدولف هیتلر, سرنوشت باز یهای عجیب کرده است؛ لیکن هیچیک 
آنها به شگفتی این بازی که سیزده سال پیش از تولد او کردء نیست. اگر آسیابان دوره گرد هشتاد 
وچهارساله, تفر یباً سی‌سال پس از مرگ مادر طفل خود, ناگهان دو باره پدیدار نمیشد تا رسماً 
اعلام دارد که پدر فرزند سی ونه سال؛ خویش است» آدولف هیتلر, آدولف شیکل گرو بر بدنیا 
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ی ظهور و سقوط رایش سوم 


می آمد. شاید اسامی افراد, واجد اهمیت بسیان یا اصولاٌ اهمیتی نباشد, لیکن میشنیدم که آلمانیها 
در اینباره بحث میکردند که اگر هیتلر بنام شیکل گرو بر در جهان شناخته شده بود, میتوانست 
فرمانروای آلمان شود؟ این نام» هنگامیکه یکی از مردم جنوب آلمان آنرا تلفظ کند, صدائی دارد 
که اند کی مسخره‌آمیز است. آیا میتوان تصور کرد که توده‌های شور یده و شیدای آلمانی با 
«هایل»های رعدآسای خود برای یک «شیکل گروبر» ابراز احساسات میکردند و فر یاد 
برمی آوردند: «هایل شیکل گرو بر!»؟ 

ناز یان» در اجتماعات عظیم خویش که شبیه مجالس رقص و سماع صوفیان" بود» «هایل 
هیتلر!» راجون یکی از آهنگهای کفرآمیز واگنر «دم» میگرفتند و این شعان نه تنها در آن 
اجتماعات بکار میرفت, بلکه در دوران حیات رایش سوم آلمانیها «هایل هیتلر» " را سلامی ناشی 
از وظیفه تلقی میکردند وحتی در مکالمات تلفنی خود نیز آنرا پکار میبردند و اين کلمات؛ جای 
«سلام» قدیمی را گرفت. آیا: بحای «هایل هیتلر!» ميشد گفت: «هایل شیکل گرو بر!»؟ تصور 
این نکته اند کی مشکل است. » 

ظاهراً چون پدر و مادر لیس حتی پس از ازدواج» هییچگاه با یکدیگر زندگی نمیکردند» 
پدر ایندة آدولف هیتلر در خانهُ عموی خود بزرگ شد. عموی او با آنکه پرادر یوهان گثورگ هید ار 
بود» نام خود را دگ رگونه مینوشت وبه یوهان فن نبوموک هو" شناخته میشد. بسبب نفرت 
پایان‌ناپذیری که «پیشوای نازی» از زمان حوانی به «حکها» داشت, به همان مردمی که سرانجام 
کشورشان را .از میان بردء نام کوحک عموی پدر او تا اندازه‌ای شایان اشاره‌است. یوهان 
فن نپوموک امام ملی مردم چک بود و برخی از مورتعان, همین اسم را که یکی از هیتلرها داشت؛ 
نشانة آن دانسته‌اند که در عروق اعضای خانواده هیتار خون حک حر یان داشته است. 

آلوئیس شیکل گرو بر نخست در روستای اشپیتال کنشدوزی آموحت, لیکن جون نظیر 


1۳۱۲۵۱۱ .1 
۲. («سلام بر هیتلر)».- م. 

ء ظاهراً خود هیتلر نیز این نکته را در یافته بود. او در جوانی به تنها دوست دوران کودکی خویش محرمانه گفته 
بود که هیچ چیز به انداز؛ تغییرنام پدرش او را شوشحال نکرده است. هیتلر به اوگوست کوبیسک 
بات اعلاو۸ - اظهارداشته بود که اس یگ کرو («ص فنظرازآنکه بسیار بدساخته شده‌و 
تلفظ آن مشکل است, سخت ناهنجار و دهاتی است. من «هیدلر» را... نام بسیار سستی میدانم؛ ولی 
«هیتلر» خوش آهنگ و ییاد آوردن آن آسان است.» (اوگوست کوبیسک, هبتلر جوانی که من می شناختم؛ 
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تولد رايش سوم ۳۵ 


پدرش مردی بیقرار بود» بزودی عازم و ین شد تا بخت خود را در آنجا بیازماید. در هجده‌سالگی 
نزدیک شهر سالز بورگ۱ به گارد مرزی ادا گم رک اتر یش پیوست ونه سال بعد که ترفیع مقام 
یافت یعنی: عضوخود ادارةٌ گمرک شد, با آنا گلاسل--هورر! دخترخواندهة یکی از کارمندان 
گمرک ازدواج کرد. آنا برای آلوئیس جهیز ی کوچکی آورد و سیب شد که مقام اجتماعی او بالا 
رود. باید دانست: در میان کارمندان جزء ادارات دولتی اتر یش مجارستان قدیم» این چیزها 
بحساب می آمد. لیکن آن ازدواج, آمیخته به خوشبختی نبود. آنا از آلوٌیس چهارده سال بزرگتر بود, 
مزاجی علیل داشت و بچه‌دار نشد. پس از شانزده سال, آندو از یکدیگر حدا شدند و سه سال بعدء 
در ۱۸۸۳ آنا درگذشت. 

پیش از جدائی, لیس که در اینوقت قانوناً بنام آلوئیس هیتلر شناخته ميشد, با زن جوانی 
بنام فرانسیسکا ماتسلسبرگر" که آشپز یکی از مهمانخانه‌ها بود, رابطه پیدا کرده بود. این زن در 
۲ برای اوپسری آورد که نامش را امیس گذاشتند. پدر هیتار» یک ماه پس از مگ زنش با 
آشپز مذ کور ازدواج کرد وسه‌ماه بعد. اين زن دعتری زائید که بدو آنگلا "نام دادند. ازدواج دوم 
طولانی نبود. پس از یک سال, فرانسیسکا از بیماری سل درگذشت. شش ماه بعد, آلوئیس هیتلر 
برای سومین و آخر ین بار ازدواج کرد. 

عروس جدید, یعنی کلارا پولسس که بزودی مادر آدولف هیتار شد, بیست وپنج ساله بود 
و شوهرش جهل و هشت ساله. آندو از مدتها پیش یکدیگر را میشناختند. کلارا اهل اشپیتال 
دهکد؛ آباء و اجدادی هیتلرها بود. پدر بزرگ کلاراء بوهان فن نپوموک هوتار بود که برادرزاد؛ وی 
یعنی: آلویس شیکل گرو بر هیتره نزد او بزرگ شده بود. از اینری لیس و کلاراء نوه عمو بودند 
و چنانکه گفتیم, لازم دیدند برای ازدواج» از مقامات مذهبی تقاضای اجازه‌نامةٌ مخصوص کنند. 

این وصلتی بود که کارمند ادارة گمرک, سالها پیش بفکر آن افتاده بود و آن وقتی بود که 
کلارا را در دوران ازدواج اول خود» بعنوان دخعترخوانده, به نخان بی فرزند خو یش برده بود. این 
طفل, سالها در براناو با شیکل گرو برها زندگی کرده‌بود.وقتی زوج اول آلوئیس بیمارشد ظاهراً 
آلوئیس به اين قکر افتاد که بمحض آنکه زنش بمیرد» با کلارا ازدواج کند. اثبات حلال‌زادگی 
آلوئیس ودست یافتن او به میراث عموئی که پدر بز رگ کلارا بودء زمانی اتفاق افتاد که دختر 
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جوان, شانزده ساله شده بود. یعنی درست بهمان سنی رسیده بود که قانوناً برای ازدواج کافیست. 
ولی» همانگونه که دیدیم» ز وجة آلوئیس پس از جدائی» زنده ماند» و شاید چون در این اثنا آلوئیس 
با فرانسیسکا ماتسلسب رگ ر آشپز رابطه پیدا کردء کلارا در بیست‌سالگی خانة آلْیس راترک گقت 
وبه و ین رفت و در آنجا بعنوان مستخدمةً منزل, کاری بدست آورد. 

چهار سال بعد, کلارا بازگشت تا برای نوه عموی خود خانه‌داری کند. ز یرا فرانسیسکا نیز 
در آحر ین ماههای حیات خویش, از خانة شوهر خود رفته بود. آلوئیس هیتلر و کلارا پولسل» روز 
هفتم ژانو ی ۵ ازدواج کردند و جهار ماه وده روز بعدء اولین بجة آنها یعنی گوستاو! بدنیا آمد. 
او در کودکی مرد, همچنانکه طفل دوم ایدا" که در ۱۸۸5 متولد شد, درگذشت. آدولف» سومین 
فرزند این ازدواج سوم بود. برادر کوچکتر او ادموند", که در 4 ۱۸۹ تولد یافت, فقط شش سال 
زندگی کرد. پنجمین و آخرین طفل آلیس و کلارا که پاولا "نام گرفت, در ۱۸۹۹ پا بجهان 
نهاد. وی پس از مرگ برادر مشهورش زنده ماند. 

نایرادری آدولف, آلوئیس, و خواهر ناتنی اش آنگلاء کود کان فرانسیسکا ماتسلسب رگره نیز 
زنده ماندند و بزرگ شدند. آنگلا که زن جوان ز یبائی شده بود» با یک کارمند ادارةٌ مالیات بنام 
راو بال " ازدواج کرد وپس از مرگ او بعنوان خانه‌دار در و ین بکار پرداخت و اگر اطلاع هایدت 
درست باشد تا مدتی با سمت آشیز در آشپزخانة یکی از موسسات خیر یه بهودیها کار کرد *" سال 
۸ هیر آنگلا را بعنوان خانه‌دار حانة خود به برجسگادن "برد و از آن پس, در محافل نا پها؛ 
در بارة نان شیر ینیها و دسرهای و ینی بسیار لذیذ و خوشمزه‌ای که او برای هیتلر می پخت و هیتلر 
ولع ز یادی بخوردن آنها داشت» مطالب بسیار می شنیدید. آنگلاء سال ۱۹۳۹ هیتلر را ترک کرد تا 
در درسدن "با یکی از استادان دانشکد؛ معماری ازدواج کند» و هیتلر که آنزمان صدراعظم و 
دیکتاتور آلمان بود, از رفتن اورنجید و حاضر نشد برای او هدیه عروسی بفرستد. ظاهر, آنگلا تنها 
عضو خانوادهٌ هیتلر بود که آدولف در واپسین سالهای حیات خویش به او نزدیک بود - بایک 
استشنا: آنگلاء دعتری داشت بنام گلی راو بال" که زن جوان موبور جذابی بود و چنانکه خواهیم 
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دیدء هیتار تنها ماجرای عشقی عمیق واقعی زندگی خود را با اوداشت. 

آدولف هیتا هرگز دوست نداشت از نابرادری او پادی شود و حرفی بمیان آید. ایس 
ماتسلسبرگر که بعدها بنام لیس هیتارپسر مشروع پدر خود شناخته شد, پیشخدمت مهمانخانه شد 
و زندگی اوسالهای متمادی آ کنده از مشکلاتی بود که با قانون داشت. هایدن مینویسد که مرد 
جوان در هجده سالگی بجرم دزدی به پنج ماه زندان محکوم گشت و در بیست‌سالگی» بار دیگر 
بهمین اتهام هشت ماه در زندان بسر برد. سرانجام» آلیس به آلمان نقل مکان کرد ولی در آنجا 
نیز دجار مشکلات و دردسرهای جدیدی شد. در 4 ۱۹۲ زمانی که آدولف هیتار بجرم برپا کردن 
شورش سیاسی در شهر مونیخ» زندانی بود, یکی از داد گاههای هامبورگ آلوٌیس هیتار را به انهام 
داشتن دو زد به شش ماه حبس محکوم کرد. پس از این محکومیت. هایدن نقل میکند که لیس 
به انگلستان رفت و در آنجا بسرعت خانواده‌ای تشکیل داد و سپس خانوادة خود را ترک کرد 15 

بقدرت رسیدن ناسیونال سوسیالیستها در آلمان» سب شد که وضع زنداگی آلوئٌیس هبتر 
بهتر شود. او در حومة برلن, آبجوفروشی کوچکی ! باز کرد و اند کی پیش از جنگ آثرا به کوی 
و یعنی رگ‌پلاتس! که در بخش شربی اشراف‌نشین پایتخت قرار داشت. منتقل نمود. 
صاحیمتصیان نازی, غالبا به آنجا می آمدند و در اوائل جنگ که غذا کمیاب بید, فروشگاه آلوْیس 
حتماً همه حیز داشت. در آنزمان» گاهی به آنبیا سر میزدم. آنهنگام آلئیس نزدیک به شصت سال 
داشت و مردی تنومند وساده وخوش خاق بود و از جهت هیکل وقیافه به برادر ناتتی مشهورش 
شباهتی نداشت و درحقیقت با دهها مشروب فروش کوچک دیگر که در آلمان و اتر یش دیده بودید 
همسان بود. 

کار و بار آلوئیس خوب وگذشته اش هرچه بود, دراینوقت پیدا بود که از زندگی راحت خود 
لذت میبرد. فقط از یک جیز میترسید و آن این بود که برادر ناتنی اش در لحظه‌ای که از او متنفر یا 
خشمگین شود, پروانة کسبش را لغو کند. گاهی در آن که آبجوفروشی» صحبت از این میشد که 
صدراعظم وپیشوای رابش؛ از وحود این شخص که ماهیت حقیر خانواده هیتلر را پيادها میآورد» 
متأسف است. یاد دارم که خود لیس بهیجوحه حاضر نميشد به هیچگونه بحثی که در بارةُ برادر 
ناتنی اش باش دکشیده‌شود. البته این حزم و احتیاطی خردمندانه بود ولي برای آندسته از ما که 
میکوشیدیم آنچه بتوانیم در بارٌ گذشتةٌ مردی که همانهنگام عازم فتح ارو پا شده بود اطلاعاتی 


بدست آور یم نومید کننده بود. 


اماه ۷۲۱۵۵۱۵۵ ۰ 2 2۲ ۱۱ 


ظهورو سقوط رایش سوم 


هیتلر به استثنای مطالب پرا کنده و غالبا گمراه کننده‌ای که در نبرد من در باره‌زند گانی 
حود نوشته اسستنت و درانحاء مطالب بسیاری را از قلم اند اشعته است بندرت راجع به زمینهة 
خحانواد گی و آغاز زندگی خویش, سخن میگفت و اجازه نمیداد که در حضور او در بارة این مسائل 
ت 7 
سخن رود. رمینةٌ خحانواد گی او را دیدیم. آغاز زندگی او حگونه بودگ 


کود کی و جوانی آدولف هیتار 


سالی که پدر آدولف هیتار درپنجاه و هشت سالگی بازنستة ادارةُ گمرک اتر یش شد» 
آدولف شش ساله در دهکده فیشلهام ! بد بستات دولتی رفت. روستای مذ کور با مسافت کمی, در 
جنوب غربی لینتس" قرار داشت. اینکار بسال ۱۸۹۵ صورت گرفت. در چهار یا پنج سال بعد» 
پیرمرد بازنشستة بیقران در نزدیکی لینتس از روستائی به روستای دیگر نقلمکان کرد. هنگامیکه 
پسر پانزده ساله شد بیاد داشت پدرش هفت بار تغییر مکان داده بود و او را به پنج شرا کوتا کین 
گذاشته بود. آدولف تا دوسال در کلاسهای صومعهٌ بنه‌دیکتین" که در لامباخ؟ واقع شده بود و 
درنزدیکی آن پدرش کشتزاری خر یده بود» درس خواند. او در گروه سرود خوانان صومعه, سرود 
میخواند» درس آواز میگرفت و بگفتة خود " , آرز ومند بود که روزی کشیش شود. سرانجام» 
کارمند بازنشستة گم رک برای هميشه در دهکدة للوندینگ۵ واقع در حومةٌ جنوبی لینتسء ساکن 
شد وبا خانوادةُ خود در خانهُ محقری که باغجه ای داشت. اقامت گز ید. 

در یازدهسالگی» آدولف را در لینتس بدبیرستان فرستادند. اين کار نمودار فدا کاری مالی 
پدر بود و نشان میداد که آرزو دارد یس بیش او را دنبال کند و کارمند دولت شود. لیکن پسرک» 
به جیزی که نمی اندیشید, همین بود. 

هیتلر بعدها نقل کرد 7[ «زمانی که هنوز یازده سال نداشتم» ناگز یر شدم برای نخستین بار 
(باپدرم) بمخالفت برخیزم. .. نمیخواستم کارمند دولت شوم» . 

داستان مبارزة تلخ وسرسختانة پسری که هنوز به سن بلوٌ نرسیده بود. علیه پدری خشن و 
و ای بر ضد پدری که عادت به تحکم داشت, یکی از قطعات انگشت شمار یست 

موز ,1 
۲ شا: یکی از شهرهای شمال اتر پش که در کران رود دانوب قرار دارد دس م, 
۳ 3060:00106: صومعه ای که براساس تعالیم سن‌بنه دیکت.- ۷ ]38 - در سال ۵۲٩‏ میلادی بنیاد 
گرفت.سم. 
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که هیتار با شرح و بسط بسیار وبا صداقت و صمیمیت آشکان, در بارة سرگذشت خویش درنبردمن 
آورده است. این مبارزه, نخستین جلوة آن اراده نیرومند تزازل ناپذیر بود که بعدهاء برغم مشکلات و 
موانعی که بظاهر غلبهناپذیر مینمود» او را به آن مقام بزرگ رسانید وپس از فرو کوفتن هم کسانی 
که برس راهش ایستاده بودند» بر آلمان و بر ارو پاء نقشی لایزال زد. هیتلر در تبردمن میگو بد: 


نمیخواستم کارمند دولت شوم. نه, باز هم نه. هم کوششهای پدرم 
بدستیاری داستانهائی که از زندگی خود میگفت تا عشق و لذت این 
تشه زا در‌هن فرافگزدم دزن خسف هکوش میداد. من... از این 
اندیشه که در اداره ای بنشینم و درحالیکه از آزادی خویش محرومم و 
دیگر صاحب اختیار وقت خود نیستم» ناگز پر شوم جوهر حیاتم را در 
اوراقی که بایستی تکمیل گردد بر یزم, دل و روده ام بهم میخورد. 

روزی, پرمن آشکار شد که تقاش خواهم شدء یک هنرمند... 

پدرم از کشرت حیرت, خاموش شد. سپس پرسید: «نقاش؟ 
هنرمند؟» 

بسلامت عقلمء شک و تردید کرده بودء یا شاید می اندیشید اشتباه 
شنیده است ویاء, گُفتة مرا بد فهمیده است. ولی وقتی مطلب بر او 
روشن شد» و مخصوصاً پس از آنکه در یافت در تصمیم خویش 
استوارم با تمامی عزم وتصمیمی که در نهادش نهفته بود با آن 
بمخالفت برخاست. .. 

«هنرمند! نه! تا زنده‌ام ه رگا »... پدرم هیحگاه از «هرگزا» 
خو یش دست برنداشت و من نیز بر شدت وحلّت «با وحود اين!» خود 


افزودم .1۶ 


هیتلر بعدها توضیح داد یکی از نتایج این برخورد آن بود که وی از تحصیل در مدرسه دست 
ان دش زا ((فکر میکردم پدرم بمحض آنکه بداند در دبیرستان چه کم پیشرفت میکنمء اجازه 
تواهد داد خود را وقف کار محبوبم کنم؛ خواه از آن خوشش آید و خواه نیاید» ۱ 

این کلمات که سی و حهار سال بعد نوشته شدء شاید تا اندازه‌ای عذر و بهانة او برای 
کوتاهی در تحصیل بود. نمرات او در دبستان» بطو رکلی خوب بود. ولی در دبیرستان شهر لینتس» 
نمراتش انچنان ضعیف بود که سرانجام بی آنکه گواهينامة مرسوم را بگیردء ناگز پرشد بدبیرستان 


۳ ظهور و سقوط رایش سوم 


دولتی اشتیر! شهری که در نزدیکی لینتس قرار داش شت. منتقل گردد. آدولف در آن دبیرستان حز 
مدت کوتاهی درس نخواند وپیش ش از آنکه فارغ التحصیل شود آنجا را ترک گفت. 

تا کاهی هیتلر در تحصیلء بعدها عذایش میداد و سبب میشد که «نجبای» تحصیلکرده و 
مدارج علمی ودانشنامه‌ها و خودنمائیهای علمی آثانرا بباد استهزا گیرد. اوه حتی در سه چهار سال 
آعر حیات خویش» در «ستاد عالی ارتش آلمان», جائی که سخت س رگرم رسید گی به جزئیات 
استراتژی و تا کتیک و فرماندهی نظامی بود, یک شب تمام با یاران دیر ین حز بی سخن از حماقت 
وبلاهت آموزگاران دوران جوانی میگفت. پاره‌ای از یاوه‌های آن نابغةٌ دیوانه که در این‌هنگام 
فرمانده عالی قوای مسلح آلمان بود و ارتشهای عظیم خود را از «ولگا» گرفته تا «در یای مانش») 
شخصاً رهبری فی‌گردم در دست آسرت؟ 


وقتی در بارهٌ مردانی که آمو زگاران من بودند می آندیشم. میبینم اکثر 
آنها اند کی دیوانه بودند. افرادی که : ی ی 
دانست. بسیار نادر بودند. انديشه دراینباره غم‌انگیز است که چنین 
کسانین قدرت سد کردن راه مرد حوانی را داشته باشند.- ۳مارس 
۹:۲ "2 


از آمپ زگارانی که بمن درس میدادند, نامطبوعتر پن خاطرات را 
دارم. از سر و وضع آنها کثافت میبار ید. یه کت وپیراهنشان چ رکین 
بود... آنان محصول پرولتار یائی بودند که از هرگونه استقلال فکری 
شخصی عاری و علامت مشخصه آن» جهل بی عدیل بود و از هر جهت 
درخور آل بود که پایه‌های سازمان حکومت پوسیده‌ای شود, حکومتی 
که خدای را شکر, اینک از آنٍ گذشته است.- ۱۳ آوریل ۲ 2۱.1۹4 


وفتی معلمینی را که در مدرسه داشتم بیاد می آورم؛ می بینم نیصی 
از آنها خل بودند. .. ما دانش آموزان اتر یش قدیم» طوری تر بیت شده 
بودیم که به پیران و زنان احترام میگذذاشتیم یم. ولی به استادان خود رحم 
نمیکردیم؛ آنها دشمنان طبیعی ما بودند. اکثر ایشان تا اندازه‌ای مخبط 
بودند و تنها عد؛ُ معدودی از آنان زند گی خود را جون دیوانگان 


1 , ۴۲ 
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شرافتمند بپایان بردند! ... معلمین از من نفرت خاصی داشتند. پرای 
آموختن ز بانهای بیگانه, کمتر ین تمایلی نشان نمیدادم درصورتیکه 
اگر معلم ما یک احمق مادرزاد نبود, ممکن بود بفرا گرفتن این ز بانها 
علاقه مند شوم. تحمل دیدن قيافة او را نداشتم.- ۲۹ اوت ۲ 221۹۶ 


معلمین ماء ستمگران مطلق العنان بودند به جوانان کمتر ین 
محبت و علاقه‌ای نداشتند. تنها هدف آنان اين بود که مغزهای ما را از 
مطالب جرند و مزحرف پ رکنند و ما را به بوز ینه‌های دانشمندی جون 
خود» بدل سازند. اگردانش آموزی کمتر ین نشانه‌ای از ذوق و ابتکار 
نان میداد برسمانه زحرش میدادند و آزارش می‌کردند. آن شا گردان 
نمونه‌ای که تا کنون شناخته‌ام, همگی کسانی بوده‌اند که در زندگی 
بسن از یل اشکنست خوروه انس ۷ سای 296۷ 
این نکته آشکار است که هیتار تا روز مرگ هرگز معلمان خود را بسبب نمرات بدی که 
به او داده بودند. نب‌خشيد و نتوانست کار آنان را از یاد برد. لیکن توانست مطلب را بنحوشگفتی 
مسخ کند و دگرگونه حلوه دهد . 
دبیران هیتار» پس از آنکه او شخصیتی جهانی شد, تأثیری را که در آنها نهاده بودء بیاد 
آوردند و بیانات آنان به احتصار ثبت شده است. یکی از معلمان انگشت‌شماری که ظاهراً هیتر او 
را دوست میداشت, پروفسور تشودور گیسینگرا بود که میکوشيید علم الاشیاء را به او بياموزد. 
گیسینگر بعدها بیاد آورد: «تاآنجا که‌مر بوط بمن بودء هیتلر در دبیرستان لینتس نه تأثیری مطبوع 
گذاشته بود و نه نامطبوع. او بهیچرو از شاگردان برجستة کلاس نبود. هیتل, خدنگ بالاونا زک اندام 
بود» صورتی رنگ‌پر یده و بسیار لاغرء تقر یاً چون چهرة انسان مسلولی داشت. وقتی به کسی خیره 
نگاه مکرد, چشمهایش فوق العاده باز ميشد ودیدگانی پرفروغ داشت» ,24 
پروفسور ادوارد هومر" ظاهراً همان «احمق مادرزادی» که هیتار در بالا به او اشاره کرد 
(او فرانسه تدر یس میکرد) سال ۱۹۲۳ به مونیخ آمد تا در بارف شا گرد سابقش در داد گاه گواهی 
دهد. آتزمان» هیتلر در نتیجة « کودتای آبحوفروشی» به اتهام خیانت محا کمه ميشد. پروفسور هومر 
با آنکه هدفهای هیتار را ستود و گفت که از صمیم قلب آرز ومند است وی آرمانهای خود را تحقق 
بخشد, تصو یر حقیر ذیل را از دانش آموز حوان دبیرستان کشید.: 
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هیتلر» گرجه فقط برای موضوعات خاصی استعداد داشت» مسلماً با 
استمداد بود. ولی تسلط برنفس نداشت و دست کم میتوان گفت که 
اولیای مدرسه و دبیران» او را مباحثه جو و خود سر و حودرأی و بدخلق 
میدانستند. هیتلر نمیتوانست تابع نطم و اتضباط مدرسه گردد. و نیزه 
شاگردی کوشا نبود؛ ورنه, با استعدادی که داشت, از تحصیل خود 
نتایج بسیار بهتری میگرفت .*2 


در دبیرستان لینتس, دبیری بود که آدولف هیتار حوان را سخت تحت تأثیر و نفوذ خود 
گرفت, نفوذی که بعدها آثار و نتایجی بزرگ ببار آورد. این شخص, معلم تار یخ و نامش د کتر 
لشوپلد پوچ " بود. پوچ, از مردم ناحية سرحدی آلمانی ز بان جنوب اتر یش بود. جائی که هم مرز 
منطقَء اسلاوهای جنوبیست. تجر به‌ای که پوچ از مبارزة نژادی آنجا داشت. او را ناسیونالیست 
آلسانی متعصبی ساخته بود. وی» پیش از انکه به لینتس ر ود در ماز بیرگ؟ تدر پس مي‌کرد. این 
همان محلیست که بعدهاء یعنی پس از جنگ جهانی اول وقتی آنرا به پوگوسلاوی دادند به 
مار یبور" تغییر نام داد. 

با آنکه دکتر پوچ در درس تار يخ به شا گرد خود فقط نمرات «متوسط» داده بودء در میان 
معلمان هیتلی تنها کسیست که درنبردمن بگرمی از اویاد شده است. هیتلر با میل ورغیت 
اعتراف میکند که به اين مرد مدیون است: 


این موضوع شاید درتمامی حیات بعدی من اثری قاطع داشت که 
طالع میمون, معلم تار یخی بمن ارزانی داشت که اصل... حفظ 
مطالب ضرور و ازیاد بردن مطالب غیر ضرور را درمییافت... و این 
نکته‌ای بود که معدودی از معلمان دیگر آثرا ادرا ک میکردند. در نهاد 
معلمم دکتر لُوپلد پوچ دبیر دبیرستان لینتس» این شرط لازم تدر یس» 
بحد اعلی وحود داشت. او که پیرمردی محترم و مهر بان و درعین حال 
با صلابت بوده میتوانست با فصاحت وبلاغت خیره کنندة خو یش» 
نه‌تنها توجه ما را بگفته‌های خود جلب کندء بلکه رشتة اندیشه‌های ما 
راء هر جا که خحاطرخواه اوست» پیش برد. حتی امرون من با شور و 
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شوقی صادق» به آن مرد سالخورده سپید مو می اندیشم, مردی که با 
گرمی سخن خویشء گاه سیب میگشت که «حال» را ازیاد بر یم؛ 
مردی که گفتی بدستیاری افسون, ما را به دورانهای دور میبرد و از 
میان گرد وغبار هزارسالة زمان, حقایق خشک تار یخ را به واقعیات 
زنده بدل میکرد. ماء غالبء درحالیکه از شور و شوق میسوختيم وگاهه 
حتی میگر بستیم, لب بسته و خموش, نشسته بودیم و بگفته‌های او 
گوش ميداديم... او تعصب ملی نودمیده ما را جون دست افزاری 
حهت تربیت ما بکار میبرد و بارها از شرف ملی ما استمداد 
می جست . 

این معلم, تار یِخ را مطلب محبوب من ساخت. 

و در واقع» گرچه چنین قصدی نداشت. در آنزمان بود که انقلابی 
وی ۳ 


تقر یبا سی و بنحسال بعد, یعنی بسال ۰۱۹۳۸ صدراعظم آدولف هیتلر» پس از آنکه 
اتر یش را بزور ضمیمه رایش سوم ساخت. پیروزمندانه در آن کشور به سفر پرداعت. وی در 
کلاگن فورت! توقف کرد تا معلم پیشین خویش را که آنزمان بازنشسته بود» ببیند. وی از آگاهی 
بر این نکته شاد شد که پیرمرد محترم, عضوسازمان ز یرزمینی نازی «اس. اس.» اتر یش است؛ 
سازمانی که در دوران استقلال اتر یش غیرقانونی اعلام شده بود. هیتلر ساعتی با او تنها گفتگو 
کرد و بعدها محرمانه به اعضای حزب خود گفت: «نمیتوانید تصور کنید که به این پیرمرد تا چه حد 


مدیونم» ,7 
آلمٌیس هیتلن روز سوم ژانو ی ۱٩۰۳‏ در شصت و پنجسالگی, براثر خونر یزی ر یوی 
درگذشت. ای در حالیکه سرگرم گردش بامدادی بود, دچار خونر یزی ر به شد وچند لحظةٌ بعد در 
مسافرخانه‌ای که همان نزدیکیها بود, در آغوش یکی از همسایگان, دیده از جهان فرو بست. پسر 
۱ سیزده سالهٌ او وقتی نعش پدر را دید, ازپا درآمد و گر یست.*2 
مادر آدولف که آنزمان چهل و دوساله بود, در اورفار" حومة شهر لینتس بمنزل محقری 
نقل مکیان کرد ودرآنجا کوشید با اند ک پس انداز و حقوق بازنشستگی که شوهرش برای او 
۱ ۱ 
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بجانهاده بود, با دو کودکی که زنده مانده بودند, یعنی آدولف وپاولاء بزندگی خود ادامه دهد. 

ای همانگونه که هیتار درنبرد من میگوید, خود را موظف میدید برطبق تمایلات پدر هیتلر 
وسائل ادام؛ تحصیل آدولف را فراهم آرد. بگفته هیتار: «بعبارت دیگ مرا برای آنکه کارمند 
دولت شوم بعحصیل وادارد». ولی با آنکه بیوةٌ جوان, نسبت به پسر خود فزون از اندازه نرم و 
مهر بان بود و جنین پیداست آدولف نیز او را از دل و حان دوست میداشت» هیتار میگو ید: «بیش 
از پیش تصمیم مطلق داشتم این پیشه را پیش نگیرم», و از اینری برغم محبت لطیفی که میان مادر 
و فرزند وحود داشت» با یکدیگر انحتلاف نظر داشتند و آدولف همجنان بتحصیل خویش بی اعتنا 
بود. 

«سپس, نا گهان بیماری بیار یم شتافت و در دوسه هفته, سرنوشتم را رقم زد وبه اختلاف 
بی‌پایان خانگی » پایان داد .۳6 

هیتلر» هنگامی دچار بیماری ر یوی شد که به شانزدهمین سال حیات خویش نزدیک 
ميشد و از اینرو لازم بود مدرسه را دست کم یک سال ترک گوید. مادرش مدتی اورا به روستای 
خانوادگیء به اشپیتال فرستاد و آدولف در خانهٌ خالة خود ترزا اشمیت ! که زنی روستائی بود بهبود 
یافت. آدولف پس از آنکه سلامت خحود را بازیافت مدت کوتاهی بدبیرستان دولتی اشتیر 
بازگشت. آخر ین کارنامة او که بتار یخ شانزدهم سپتامبر ۱۹۰۵ است» نشان میدهد که در دروس 
زبان آلمانی و شیمی و فیز یک و هندسه و رسم‌فنی» نمرات «کافی» گرفته است. در جغرافیا و 
تار یخ» نمره‌های او «رضایت بخش» و در رسم عادی» «عالی» بود. 

آدولف, از این دورنمای آینده که مدرسه را برای همیشه ترک گویدء جنان به شور و نشاط 
آمد که برای نخستین و واپسین بار در دوران حیات خو یش مست کرد. آنسان که سالها بعد این 
مستی را بیاد آورد: سپیده‌دم» در حالیکه بیرون شهر اشتیر برراهی روستائی دراز کشیده بود» زن 
شیردوشی از زمین بلندش کرد ویار یش نمود و به شهر رسانیدش و او همان هنگام که میرفت» 
من وگن رد که وی هار الکلی نياشامد. « وی دست کم در اين مورد» کاملاً به سوگند خود وفا 
کرد؛ ز پرا از آشامیدن هرگونه مشروب الکلی یکسره پرهیز نمود و گذشته از آن, دخانیات استعمال 
نکرد و گیاهخوار شد. این پرهیزها» نخست بسبب ضرورت بود. چون در و ین و مونیخ ولگردی 


تاک ۲۳۶۲6۶۵ ۱۰ 
» شب هشتم- نهم ژانوية ۱۹6۲ که هیتلر حال و حوصلهٌ بیان خاطرات گذشتة خو یش را داشت» این داستان را 
در «ستاد عالی فرماندهی » در بارهُ خود تعر پف کرد. 
( گفتگوهای محرمان هیتلر ص ۱۱ 0۱و52 :0۳0۵) )۳2دک <۳۲عافقل) 
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بی پول نود و سپس ناشی ار عقیده راسخ. 


هیتلر دو سه سالی را که پس از ترک مدرسه سپری کرده بود, غالبا حوشتر ین رو زگار 
زندگی خویش وصف میکرد.: باآنکه مادرش پیشنهاد میکرد- و خو بشان دیگر اصرار 
میورز یدند که کار کند و حرفه‌ای آموزد, خود را راضی کرده بود خواب اینرا بیند که در آینده 
هنرمند گردد و ایام خرم را درکرانة دانوب ببطالت گذراند. او هرگر «نرمی پرقوآسای» آن سالها 
را که از شانزده تا نوزده‌سالگی دوام داشت» از یاد نبرد؛ سالهائی که بعنوان «عز یز دُردانةٌ مادر» 
از: «پوکی زندگی آسوده‌ای» لذت میبرد." با آنکه بیوةٌ رنجور با درآمد مختصر خود مخارج 
زندگی را بزحمت فراهم میکرد, آدولف جوان حاضر نمیشد کاری بیابد و بمادرش یاری دهد. 
انديشة تأمین معاش از راه هرگونه کار ثابت دائمی» حتی تأمین معاش خویش» برایش نفرت انگیز 
بود و در سراسر زندگی نفرت انگیز پاقی ماند. 

ظاهرا, آنچه سبب شده بود واپسین سالهای نوجوانی هیتلر تا آن حد بمذاقش خوش آید این 
بود که از قید کارکردن آزاد بود و اين آزادی به او فرصت میداد بتفکر پردازد سرگرم رژ یاهای 
حویش شود, روزها را بگردش در حیابانها و حومة شهر بگذراند و حطاب به همراه خود در بار 
ناهنجاری کار جهان و راه اصلاح آن» با حرارت سخن گوید وشبها را به کتاب خواندن یا شنیدن 
آثار عرفانی و کفرآمیز واگنر بسرارد. هیتلر» در لینتس و و ینء ته تالار او پرا می ایستاد و درحالیکه 
مجذوب آثار واگنر شده بود, آنها را می‌شنید. 

دوست ایام نوجوانی هیتلر» بعدها او را در اینزمان که مورد بحث ماست بصورت نوجوان 
رنگ پر ید پیمارگونة لندوکی که معمولاً عجول و کم حرف بود, وصف کرد. بگفتة این دوست» 
هیتار جوان» در عین حال استعداد آنرا داشت که در برابر آنانکه نظرات اورا نمی‌پذیرفتند» خشمی 
ناگهان و دیوانه وار از و یش نشان دهد. 

تا چهار سال, آدولف خود را سخت عاشق دوشیزة ز یبای سفید روی موبوری که اشتفانی ۱ 
نام داشت,می پنداشت. و باآنکه وقتی اشتفانی بامادرش درلنداشتراسة ۲ شهرلینتس بگردش 


» «اینها خوشتر ین روزهای زندگی من بودودرنظرم تقر یبأچون خواب و خیالی جلوه میکرد. . .» (نبرد من» ص۱۸) . 
هیتلره شش ماه‌پس ا زآنکه صدراعظم شده بودء درنامه ای بتار یخ‌چهارم اوت ۱۹۳۳ به او گوست کوبیسک دوست 
دوران نوجوانی خود نوشت: «بسیار حوشحال خواهم شد.. . که خاطرات بهتر ین سالهای زند گیم رابارد گرباتو 
تجدید کنم .» ( کو بسک هیتلرجوانی که من میشناختم» ص ۲۷۳) . 
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میپرداخت آدولف غالبا مشتافانه به او خبره ميشد, برای ملاقات با وی هرگز کمتر ین کوششی 
بکار نمی بست و ترجیح میداد اشتفانی را نیز نظیر بسیاری چیزهای دیگر در جهان پرابهام پندارهای 
بلندپرواز خود نگاهدارد. در واقع» اشتفانی در اشعار عاشقانة بیشماری که آدولف برای او میسرود؛ 
از میسان والکوره‌ها ۱ بصورت دوشیزه‌ای درآمد که جامة بلند دامن گستری از مخمل سرمه‌ای بتن 
داشت و بر توسن سپیدی سوار و در چمنزارهای پ رگل روان بود." باید دانست: آدولف اشمار خود را 
هرگز برای اشتفانی نفرستاد (عنوان یکی از این شعرهای عاشقانه «سرودی برای محبوب» بود) 
ولی اصرار داشت آنها را برای اوگوست کوپیسک» دوست جوان صبور و پر حوصلٌ خود بخواند. 
با آنکه هیتلر مصمم بود هترمند گردد و در درجة اول نقاش یا لااقل معمار شود در 
شانزده‌سالگی «سیاست» ذهن اورا جذب کرده بود. تا آنهنگام, هیتلر از ساطنت هابسبو رگ و 
همه نژادهای غیر آلمانی که در امپراتوری کثیرالمله اتر یش-_محارستان وحود داشتند و خاندان 
هاتجبو که بر آنها فرمان میراند» سخت مشمئز شده بود و بهمان اندازه, به هرجیز که‌آلمانی بوده 
شدیداً عشق میورز ید. هبتر در شانزده‌سالگی همان شده بود که تا آنعر پن لحظا حیات بود؛ 
ناسیونالیست متعصب آلمانی . 
چنین پیداست که هیتان, برغم همه ولگردیهای خویش, از روحية شاد و بی تشو بش 
جوانان بهره‌ای نداشت. مسائل و مشکلات جهان» بر افکارش سنگینی میکرد. کوبیسک بعدها 
" آورد: «او در همه جا فقط دشمنی و مشکلات میدید... همیشه با جیزی مخالف بود وبا جهان 


۱ ۱۲۵/۸۸۵۲۶ 0:6 واک‌کوره‌ها درافسانه‌همای اسکاندیناوی,زنان خدمتکار «وتان» (عدای طوائف 
«نو‌تون» منشاء دانش و اخلاق و رب النوع فرهنگ و پهلوانان) هستند که بالهای خود را برمیدان جنگ 
میگسترند و بیگسویانی را که باید کشته شوند شوند بمیگز بنند و سپس ارواح آنان را به «والهالا» یعنی تالار 
ارواح شجاعانِ «وتان» هدایت میکنند . و نیز والکوره نام دومین قسمت از درامهای موز یکال جهار بخشی 
ریشارد واگتر آهتگساز معروف آلمانی است,- م. 

و کوبیسک که پیداست تنها دوست دوران حوائی هیتلر بودء در کتاب خود بنام هیتلر جوانی که من میشناختم 
تصو یر حالبی از دوست خود بدست میدهد. + این شرح» مربوط به چهار سال آخر اقامت هیتلر در لینتس و پیش 
از تار یخی است که وی درنوزده سالگی به و پن رود و در آنحا دجار زندگی ولگردان شود. اتفاقاً این 
تصویس نه تنها شکافی را که قزر کشت ت «پیشوای» آلمان وحود دارد پر میکند» بلکه تا اندازه‌ای, عقّاید 

رایحی را که تا کنون در بارةٌ شخصیت نخستین او وجود داشت؛ تصحیح میکند . خود کو بیسک. از هر لحاظ 
با هیتلر تفاوت داشت. او در لینتس خانواده سعادتمندی داشت, حرفةً ۶ پدرش را که مبل‌سازی بود آموخعت؛ و 
همانهنگام که تحصیل موسیقی میکرد. با کوشش ش و پشتکار به مبل سازی می پرداخت و سپس از هنرستان 
موسیقی وین با امتیازات مخصوس» فارغ التحصیل شد و بعنوان رهبر ارکستر و آهنگسان زندگی حرفه ای 
نو یدبخشی را آغاز کرد. لیکن جنگ اول جهانی, این زند گی را بهم زد. 
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شیک داشت... هرگز ندیدم به جیزی با دید خوشبینی بنگرد. ..324 

در ین دوران, مرد حوان که تحمل درسهای مدرسه را نداشت» کتابخوانی حر یص و 
در لینتس, مشترک « کتابخانة تعلیمات اکابر» و عضو«انحمن موزه» شد. وی هر بار جندین حلد 
از کتابهای این دو موّسسه را برای خواندن بعار یت میگرفت. دوست جوان هیتلر, بیاد می آوزد که 
هميشه اطراف آدولف را کتاب گرفته بود و از میان کتابها, بیش از همه, به آثاری که در بار 
تار یخ آلمان و اساطیررآلمانی بود علاقه داشت. 13 

چون لیتس شهرکی شهرستانی بود, زمانی برنيامد که و بنء پایتخت پرشکوه و خیال انگیز 
امپرانوری, رفته رفته حوانی را که حاه‌حونی و قدرت تخیلی آنجدان فراوان و نیرومند داشت» بخود 
خواند. در ۰۱۹۰5 هیتار درست پس از هفدهمین سالروز تولد خویش, با پولی که مادر و حو یشان 
دیگرش فراهم آورده بودندء راهمی وین گشت تا د رآن مرکز بزرگ امپراتوری دوماه بسر برد. 
وین» با آنکه بعدها صحنٌ لخ‌تر ین سالهای حیات اوشد ودر آنجاء گاه بمعنای واقعی کلام» در 
زاغه های شهر بسر برد دراین دیدار نخستین, اورا شيفتة خود مساخت. او روزهای پیاپی» در 
حالیکه از تماشای عمارات عظیم باشکوه کرانة ر ینگ" بهیجان آمده بود و از آنجه در موزه‌ها و 
او پرا و تماشاخانه‌ها میدید» وجد و ذوقی مدام داشت» در خیابانها میگردید. 

نیز در آنجاء در بارةُ شرایط ور ود به ««مدرسٌ عالی ۲ هنرهای ز یبای و ین» پرس وجو کرد ۳ 
سال بعدء در اکتبر ۱۹۰۷ به پایتخت با زگشت تا در امتحان ورودی مدرسة عذ کور شرکت کند و 
نخستین گام عملی را در راه تحقق آرژوی دير ین خویش یعنی نقاش شدن بردارد.هیتل وقتی 
به و ین با زگشت هجده ساله بود و وحودش آ کنده از امیدها و آرزوها و انتظارات بزرگ. لیکن این 
آرزوها و امیدهاء بر باد رفت. مطلبی که در فهرست طبقه‌بندی شاگردان مدرسة عالی نوشته شده 
است؛ داستان را بیان ميکند: 


داوطلبان ذیل, کسانی هستند که یا نتیجه امتحان ور ودی آنها 
رضایت بخش نبوده و یا به آنها احازهُ امتحان ورودی داده نشده 
است... آدولف هیتلر. محل تولد: براناو واقع در ساحل رود «این» . 
تار یخ تولد: بیستم آور یل 2-۸۸۹ فلت الما مذهب: کاتولیک. 
پدر: کارمند دولت. تحصیلات: جهار کلاس دبیرستان. استعداد: 


ضعیف. امتحان طراحی: رضایت بخش نیست 3٩.‏ 
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5۸ ظهور و سقوط رایش سوم 


و۳ ۹ ۶ 
سال بعد, هیتلر بارد کر کوشید وارد مدرسةٌ عالی هنرهای ز یبای و ین شود لیکن اینبار 
طرحهای او جنان ی آلررین بود که احازه امتحان ورودی به وی ندادند. برای حوات حاه‌حق 
جنانکه خود بعدها نوشت: اين, حادثه نامنتظر شومی بود. ز یرا؛ یقین مطلق داشت که موفق خواهد 


مم و ۳ 9 
شد. هیتلر, بحُفتةُ خود درنبرد من از رئیس مدرسه توضیح خواست: 


مرد محترم؛ مرا مطمئن ساخت که طرحهائي که داده‌ام» بی چون و چرا 
ناشایستگی مرا برای نقاشی نشان میدهد وپیداست استعدادم در رشتة 
معمار یست. گفت برای من ورود به شعبة نقاشی مدرسذ عالی 


امر یست محال وجایم در مدرسة معمار یست .35 


آدولف جوان, بی میل نبود این نظررا بپذیرد» ولی فوراً با غم و اندوه در یافت که کوتاهی 
او در تمام کردن دور دبیرستان, به احتمال فراوان» سد راه ور ود او بمدرسة معماری خواهد شد. 

در این اثناء مادر او از سرطان پستانٌ در حال احتضار بود و بهمین سبب, هیتار به لینتتس 
بازگشت. از آنزمان که آدولف مدرسه را رها کرده بودء سه سال میگذشت و در این مدت» کلارا 
هیتلر و خویشان وی, زندگی مرد جوان را تأمین کرده بودند, بی آنکه این کمک کمتر ین ثمری 
ببار آرد. روز بیست و یکم دسامبر سال ۱۹۰۸ هنگامیکه شهر میرفت جامة سرورانگیز عید میلاد را 
به‌بر کند, مادر آدولف هیتار دیده از جهان فرو بست ودو روز بعد در لئوندینگ کذار شوهرش مدفون 
تفای زان توزووش زره 


این» ضر به‌ای هراس انگیز بود... به پدرم احترام میگذاشتم» ولی 
مادرم را ممپرستیدم. .. مرگ [ او] ناگهان هم نقشه‌های بلندپاية مرا از 
میان برد... فقر و واقعیت بیرحمء مجبورم کرد که تضمیمی عاجل 
بگیرم... با اين مسأله روبروبودم که معاش خود را باید بنحوی تأمین 
بنحوی! لیکن او حرفه‌ای نداشت. همیشه کار یدی را خوار شمرده بود. هرگز نکوشيده بود 
یک شاهی بدست آرد. ولی بیباک بود. هنگام خداحافظی با خو شاوندان, اعلام کرد که تا در 
زندگانی کامیاب نگرده, هرگز باز نخواهد گشت. 


با چمدانی انباشته از لباس وز برجامه در دست و اراده ای تزازل ناپذیر 


تولد رایش سوم ۹ 


دردل» عازم و ین شدم. من نیز امیدوار بودم از سرنوشت, آنچه را پدرم 
ع مه ۰ و 1 ۱ 
پنجاه سال پیش گرفت, بزور بگیرم؛ من نیز امیدوار بودم که «چیزی» 


بشوم- ولی مصمم بودم ابداً کارمند دولت نشوم. 37 


«غم انگیزتر ین دوران حیات من » 

جهار سال آینده, سالهای میان ۱۹۰۹٩‏ تا ۱۹۱۳ برای جوان پیکارجوی لینتس» سراسر 
آ کنده از فقر ونکبت ونگون‌بختی بود. در آن واپسین سالهای زود گذر قبل از سقوط خاندان 
هابسبورگ و پیش از پایان حیات شهر و ین بعنوان پایتخت امپراتوری پنجاه و دو میلیون نفری؛ که 
در قلب ارو پا حای گرفته بود, و ین جلال و جلوه و نشاط و جاذبه‌ای داشت که در میان جلوه و 
حلال‌پایتختهای جهان, یگانه وبی بدیل بود.و ین ءنه تنها بسیب معماری ومحسمه سازی وموسیقی 
حویشءبالکه بدلیل داشتن مردمی خوشدل وخوشگذران ومهذب و بافرهنگ نیز, محیطی پرشکوه 
ونشاط انگیزداشت, چنانکه هیچیک ازشهرهای دیگرغرب» واحداین خصوصیات نبود. 

این شهر که بر کرانة دانوب آبی ز بر تپه‌های پر درخحت و ینروالد! آرمیده بود- تپه‌هائی 
که تا کستانهای زرد وسبز, چ وگوهرها برآن نشسته بود س جلوه گاه جمال طبیعی بود. جمالی که 
بیننده را مجذوب میکرد و و ینیها را معتقد میساخت که پروردگار لطفی و یژه به آنان داشته 
است. هواء آ کنده از اصوات موسیقی بود - موسیقی دل انگیز فرزندان پرنبوغ اتر یش: هایدن و 
موزارو بتهوون و شوبرت,بز رگتر ین موسیقیدانانی که ارو پابخود دیده‌بود. ودرآخر ین سالهای آرام 


۰ #2 * آزٍ سس 1 ِ ۲ 
امپراتوری نسوای والسهای شاد و طرب انگیز یوهان اشتراوس ‏ موسیقیدان محبوب خود و ین از 


تمه ۷ 1۱ 
۲ 5۳25 ««عامل : معروف به پادشاه والس: ۱۸۲۵-۹۹ جون پدرش (یوهان ارشد) ۱۸۰-4٩‏ آهنگساز و 
رهبر ارکستر بود. درو ین متولد شد و بر رغم میل پدن به موسیقی پرداخت و در ۱۸44 ارکستری دایر کرد و 
رقیب ارکستر پدر شد. پس از فوت پدرش, دو ارکستر را یکی کرد. اشتراوس شهرت و محبوبیت بسیاریافت 
و در ۱۸۵۵-۹5 کنسرت تابستانی سن پترز بو رگ را رهبری کرد و در ۱۸۹۳-۷۰ در ممالک مختلف ارو پا 
کنسرتهائی اجرا کرد. اشتراوس بیش از ۰۰؛ آهنگ والس ساخته است که معروفتر ین آنها «دانوب آبی » 
(۱۸۰۰) و «داستانهائی از جنگل و ین» (۱۸۲۸) است. اپرتهائی نیز تصنیف کرده است, از قبیل 
« کارناوال دررم»(۱۸۷۱)) «خفاش» (۰)۱۸۷4 «شبی در ونیز» (۱۸۸۳) و غیره. در سفر تاصرالدین شاه به 
و ین اشتراوس بمناسیت ورود وی قطعه ای بنام مارش ایرانی ساخحت که از کارهای معروف وی شمرده شده 
است. دو تن از برادرانش: یوزف اشتراوس (۱۸۲۷-۷۰) و ادوارد اشتراوس )۱۸۳۵--۱٩۱۹(‏ نیز آهنگساز و 
رهبر ارکستر بودند. داثرة المعارف فارسی؛د کتر مصاحب .سم. 


ظ ظهور و سقوط رایش سوم 


همه جای شهر بگوش میرسید. 

برای مردمی آنچنان خوشدل و خوشبخت و خوشگذران, زندگی خود چیزی چون خواب و 
رو یا بود. مردم سوب شهر شبان و روزان خوش حویش را بدینسان سپری میکردند: والس 
میرقصیدند ومینوشیدند و در قهوه‌خانه‌هائی که باب ذوق و سليقة ایشان بود مینشستند و با یکدگر 
سخنان فرح انگیز میگفتند و موسیقی میشنیدند و به تماشاخانه و او پرا و «او پرتا» میرفتند و عشق 
میورز یدند و عشقبازی میکردند و بدینسان, بخش بزرگی از حیات خود را در عیش و سرور و 
رو یاها بسر میبردند. 

درست است. امپرانوری را نیز میباید اداره کرد برای ارتش و نیروی در بائی, سر باز و 
ملوان فراهم آورد. وسائل ارتباطی را حفظ نمود, معاملات بازرگانی را صورت داد و کوشید و کار 
کرد. لیکن در و ین دراینگونه زمینه‌ها, کمتر کسی بیش از وقت مقرر یا حتی تمام وقت- کار 
کر 

بی گفتگو زندگی مردم» جنبة زشت و اهنجاری نیز داشت. وین نیز نظیر هم شهرهای 
فیگن بینوایان و تهیدستانی داشت که غذای ناجیز میخوردند و حامه‌های ژنده وج رکین میپوشیدند 
و در زاغه‌ها مییز یستند. ولی و ین بعنوان بزرگثر ین م رکز صنعتی ارو پای مرکزی وپایتخت 
امپراتوری» شهری مرفه بود و این رفاه اقتصادی, درمیان مردم تقسیم شده بود و به طبقات پائین 
جامعه نیز رسیده بود. 

از لحاظ سیاسی, جماعت کم‌بضاعت عظیم طبقٌ متوسط, زمام شهر را در دست داشت. 
قارف از نه تنها اتحادیه ها تشکیل میدادند» بلکه از حود حزب سیاسی نیرومندی داشتند و آن: 
«حزب سوسیال دموکرات» بود. در حیات شهر که جمعیت آن اینزمان به دو میلیون تن میرسید» 
جوش و حروشی هویدا بود. دموکراسی» حکومت مطلقة کهن هابسبورگها را از سر راه خویش 
میراند» آموزش و پرورش و فرهنگ, بروی توده‌ها درمیگشود؛ چنانکه بسال ۱۹۰۹٩‏ که هیتلر به و ین 
آمد, برای جوانی بی‌پول, این فرصت واسکان وجود داشت که یا بتحصیلات عالیه پردازد» و یا 
زندگی بالنسبه پا کیزه‌ای برای حود فراهم آرد وچون یکی از یک میلیون مردمی که حقوق و 
دستمزد میگرفتند, از ز یبائیهای تمدن که سا کنان پایشخت شیفتة آن بودند لذت گیرد. مگر تنها 
دوستِ هیتلر, کوبیسک, که چون خود اوتهیدست و گمنام بود» همانهنگام در هنرستان موسیقی 
رفته رفته آوازه نمییافت؟ 

ولی آدولف جوان, بدنبال آرزوی خود نرفت و وارد مدرسة معماری نشد. با آنکه دییلم 
دبیرستان نداشت. باب مدرسة مذ کور هنوز بروی او گشوده بود, ز براء جوانانی که «استعدادی 


تولد رایش سوم ۱ 


ویژه» از خویش نشان میدادند» میتوانستند بی آنکه جنین گواهینامه‌ای داشته باشند وارد مدرسة 
معماری شوند. لیکن تا آنحا که آشکار است» هیتار در حواستنامه ای دراینباره تسلیم نکرد. و نیز 
علاقه‌ای به آموختن حرفه ویا یافتن هیچگونه کار دائمی نداشت. درعوض, ترجیح داد ولگردی کند 
وتن به کارهای تصادفی دردهد: برف پارو کند, فرش بتکاند, کیسه‌های بار را از «ایستگاه 
راه‌آهن غرب» بیرود برد و گه گام حند روزی بعنوان عملة ساختمان» بکار پردازد. 

هیتلس در نوامبر ۱۹۰۹ یعنی: کمتر از یکسال که وارد و ین شده بود تا «بر سرنوشت 
پیشی جوید», مجبور شد اتاق مفروشی را که در کوی سیمون دنک گاسه ۱ داشت ترک گو ید و 
چهارسال بعد را در گداخانه‌های شبانه پا : «شبخانه‌ها» ۲» ویا در اقامتگاه شبانه‌روزی بینوایان که 
تقر با بهمان اندازه کثیف و نکبت‌بار بود و در ساختمان شمارة ۲۷ ملدمان اشتراسة" ناحیة بیستم 
وین نزدیک دانوب قرار داشت, بسر برد و برای رفع گرسنگی , پیاپی به آشپزخانه‌های مْسسات 
خیر یةٌ شهر که در آنجا به فقرا آش میدادند مراجعه کند. 

از اینری شگفت نیست که نزدیک به بیست سال بعد نوشت: 


وین شهری که بدیدهُ بسیاری از مردم؛ مظهر لذت و خوشی پاک و 
بیخش است و در نظر دوستداران شادی و نشاط میدان بازی 
سرورانگیز یست. متأسفم بگویم که برای من فقط نمودار خاطرٌ زندة 
غم انگیزتر ین دوران حیات من است, 

ی مرول وی سر کال شین کی نی 
برنمی انگیزد. برای من, نام اين شهر شاد کام " مظهر پنجسال سختی و 


56 ۵ع(۱ «مصوز5 .1 
 . ۲‏ 100001196 سب درآمر یکا و ععل0 عوول درانگلیس. در ادبیات کهن ماء اين وازه معادلی دارد و آن 
(«شیخانه» است: 
بسا کرد و نان داد ولشکر نواعت شب از بهر درو یش شبخانه ساخت 
(سعدی, بوستان؛ جاپ فروغی؛ ص 4۰). در فرهنگ معین» «شبخانه» فقط بمعنای شبستان (خوابگاه) و در 
لختنافه دهخدا به هر دو معنا: هم شبستان و هم «خانه ای که شبها درو یشان در آن بسر برند. و: خانه ای را 
گو یند که برای نزول غر با و فقرا در شب مقرر کرده باشند» ضبط شده است.- موه اعممهه‌فام۲ 3 
اهاعسه(۳. رالسف مانهايمت ۱/2 اهب مترجم انگلیسی نبرد من در انگلیس (جاپ هاجینسنء 
۳) در مورد بکار برد این کلمه از جانب هیتل در حاشيةٌ ترجمة خود مینو یسد: «اشاره به جز یر 
شاد کام فیسینها - 5هههه۳(۵6 - درآلمان بیش از ممالک انگلیسی ز بان رایج است. اینکه هیتر آثرا بکار 


برده استء به این معنا نیست که اودیسه را خوانده است» .سم . 


۵۲ ظهور و سقوط رایش سوم 


بعنوات کارگر روز مزد و سپس بعنوان نقاش کوچک تأمین کنم؛ 
۳ 2 .۳ و 
معاش واقعاً مختصری که هیچگاه حتی برای تسکین گرسنگی 


۱" و + . 38 
روزانه ام کافی نبود. 
۳2 ۰ و 
میگو ید که در این دوران» پیوسته کُرسنه بود؛ 


درآنزسان» گرسنگی, پاسدار وفادارم بود؛ اوه هرگز لحظه‌ای مرا ترک 
میگ ت ودرهر جه داشتم شر یکم قن زد کی من مبارزهُ مدام با 


این رفیق بیرحم بود .38 


لیکن اين گرسنگی, هرگز اورا بجان نیاورد تا بکوشد کار ثابتی بیابد. هیتلی چنانکه در 
نبردمن آشکار میسازد نظیر همه خرده‌بورژ واها» دجار اين ترس حانگاه بود که مبادا به صفوف 
پرولتار یا به صفوف کارگران یدی, درغلتد. اين, ترسی بود که او بعدها از آن برای بنیاد کردن 
«حزب ناسیونال سوسیالیست» بر شالودة گستردة طبقة کارمند ۱ که اعضای آن تا آنزمان رهبری 
نداشتند و حقوقی ناجیز میگرفتند وتوجهی به ايشان نمیشد. سود جست. از طبقه‌ای استفاده کرد 
که میلیونها افراد آنن, گرفتار این پندار بیهوده بودند که لااقل از لحاظ اجتماعی» مقامی برتر از 
« کا رگران» دارند. 

هیتل, گرچه میگوید دست کم بخشی از معاش خویش را بعنوان «نقاش کوچکی» 
تأمین میکرد در زندگينامة خود سخنی بهتفصیل در بارهٌ اینکان نمیگوید, جز اینکه در سالهای 
۶۹ و ۰۱۹۱۰ وضع خود را تا آن اندازه بهپود بخشید که دیگر نا گز پرنبود چون کارگر عادی کار 
کنان 

میگوید: «در اینوقت, بصورت طراح و نقاش آبرنگ کار کوچک. بالاستقلال کار 
میکردم» ٩۳,‏ 


لیکن این گفته, تا حدی گمراه کننده است» همچنانکه بسیاری از مطالب دیگر نبرد من 
که س رگذشت هیتلر را در بر دارد, اینچنین است. با آنکه گواهی کسانی که هیتلر را در این زمان 
میشناختند, ظاهراً پیش از سخنان خود او قایل اعتماد نیستء مطالب جسته و گر یخته به اندازة 


ععوه ۲داام-هانرد .1 


تولد رایش سم ۵۳ 


کافی گرد آمده است تا تصویری که محتملاً دقیق‌تر و مسلماً کاملتر است؛ بدست دهد. > 

اینکه آدولف هیتلره رگزنقاش ساختمان‌نبود امری کاملاً مسلم است؛ حال آنکه 
مخالفان سیاسی او به وی طعنه میزدند که نقاش ساختمان بوده است. لااقل باید گفت هیچ دلیل و 
لو کین وحود ندارد که اوزمانی بجنین حرفه‌ای دست زده است. کاری که هیتلر میکرد این بود: 
طرحها یا تصاو بر کوچک خامی از شهر و ین میکشید. اين تصاو یر و طرحهاء معمولا پاره ای از 
مناظر مشهوز شهر از قبیل کلیسای بز رگ سن استفان عمارت او پرا, تماشاخحانة شهرداری"» کاخ 
شونبرون" و با و یرانه‌های ابنیة رومیان را در پارک شونبرون, نشان میداد. بگفتة آشنایان هیتلر» 
وی این تصاو یر را از روی آثار قدیمی کپیه میکرد؛ ظاهرا نمیتوانست ازروی طبیعت نقاشی کند. 
این تصاو ی تا اندازه‌ای آميخته به زرق و برق و درعین حال بیروح است. شبیه طرحهای خحام و 
بی‌پروای معماری تازه کار شمایلهای بشری, که هیتلر گاهی به نقاشیهای خود اضافه میکرد» 
آنچنان بداست که انسان را بیاد داستانهای مصور مضحک روزنامه‌ها می اندازد. یکباره پس از 
آنکه دسته‌ای از طرحهای اصلی هیتلر را بدقت دیدم» عقیدةٌ حود را یادداشت کردم. آن یادداشت 
اکنون رو بروی من است. نوشته‌ام: «دوسه رخسار؛ حام. یکی, صورتی تقر یبا غول آساست» . 
بنظر هایدن, هیاکلی که هیتلر کشیده است: «شبیه کیسه‌های کوچک انباشته ایست که بیرون 
کاخهای رفیع باشکوه قرار داده باشند» . * 

محتماك هیتلر صدها از این تصاو یر رقت انگیز را به پیشه وران جزء فروخت تا دیواری را 
ز ینت دهند به دستفروشها داد تا «قاب عکس» های خالی را که بمعرض فروش میگذاشتند پر 
کنند, به مبل‌سازان فروخت تا گاهی آنها راء بنابه رسم آنروز و ینء به پشت نیمکتها و صندلیهای 
ارزان بها بچسبانند. هیتلر کارهای تجاری دیگری نیز میتوانست صورت دهد. غالبا برای 


و به کتاب پایان افسانه هیتلر 11::06۳605 :»4 ع0ظ 65 - توشتة بوزف گراینر 6۳:6۳ امدن1 - که 
هنگام اقامت هیتلر در و ين, تا مدتی شخصاً با او آشنا بود. رجوع کنید. و نیز به کتاب هیتلره پيادث شطرنح 
0۷ 116 23:00 - اثر رودولف اولدن- 01060 ]0001 - مراجعه نمائید. اولدل در کتاب خود 
اظهارات راينهولد هانیش-- "معا1180 6:0018 - یک ولگرد «سودتی» را نقل کرده است. هانیش در 
گداخان؛ مردان, مدتی هم اتاق هیتلر بود و بعضی از نقاشیهای او را با صدای بلند در خیابانها میفروشت. 
کنراد همایدن نیز در کتاب خود بنام پیشوا- ۲۰۵۷۳6۲ «06- مطالبی از قول هانیش تقل ميکند. از جملهٌ این 
مطالب» استاد و مدارک دعوائی است که هیتلر علیه ولگرد مذکون در داد گاه اقامه کرده بود. علت شکایت 
هیتلر این بود که هانیشء پس از آنکه یکی از نقاشیهای هیتلر را برای او فروخته بود» هنگام پرداخت پولی که 
سهم هیتلر میشد, او را مفبول کرده بود. 
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۵ ظهور و سقوط رایش سوم 


د کاندارها آگهیهای دیواری میکشيد و محصولا تی از قبیل «پودر تدی, داروی عرق بدن» را تبلیغ 
میکرد. وی آگهی دیواری دیگری که شاید در روزعید میلاد مسیح پول کمی نصیب نقاش آن 
کرد. کشیده بود. در اين اعلان, بابانوئل در حال فروختن شمعهای خوشرنگ, تصو بر شده بود و 
آگهی دیگری منارةُ کلیسای‌سن استفان را که به‌سبک معماری گوتیک ۱ ساخته شده بود, نشان 
میداد. منارةُ مز بور» از میان کوه قالب صابون, سر بر آورده بود. باید دانست که هیتار» هرگز از کپیه 
کردن آن مناره, خسته نمیشد . 

این آخر ین حد کارهای «هنری» هیتار بود؛ معهذا او تا پایان عم خود را «هنرمند» 
میدانست. 

در آن سالها که هیتار در و ین ولگردی میکرد, بی گفتگوشکل و شمایلی جون جوکیان 
داشت؛: آنانکه او را در آنزمان میشناختند, بعدها پالتوی دراز سیاه مندرس جرک اورا که تا قوزک 
پایش میرسید و شبیه «خرقه» بود, بیاد می آوردند. این لباده را یک یهودی مجارستانی که لباسهای 
کهنه میخر ید و میفروحت و از ساکنان کداخانة ملال انگیز ردان بود و با هیتلر دوست شده بود به 
او داده بود. پاران زاغه‌ نشین کلاه «ملون» سیاه چرب و چرک اورا که در تمام مدت سال 
بسرداشت. و موهای کرک شدة او را که نظیر سالهای بعد به روی پیشانی شانه ميشد و از پشت سس 
ژولیده و درهم به روی بِقة کثیف لباده او آو یزان بود. بیاد داشتند. ز یرا سرو صورتش بندرت 
اصلاح میشد و چانه و اطراف جهره اش, معمولاً با ر یش سیاه کوتاه نخستین دوران شباب پوشیده 
بود. اگر گفت؛ٌ هانیش را که بعدها تا اندازه‌ای نقاش بشماررفت بتوان باور داشت» هیتلر شبیه 
«شمایلی بود که بندرت در میان مسیحیان دیده میشود») .42 

هبیتر» برخلاف برخی از جوانان خانه خراب که با آنها زندگی میکرد, هیچیک از معایب 
جوانی را نداشت. نه سیگارمیکشيدونه باده‌مينوشيد. با زنان سر وکاری نداشت. تا آنجا که میتوان 
دانست» دلیل دوری حستن وی از زنان اين نبود که به اموری خلاف قاعده معتاد بود, بلکه فقط این 
بود که کمرونی ذاتی و دیر ینه داشت. 

هیتار بعدها در یکی از شوعیهای نادر خود درنبردمن گفت: «معتقدم کسانی که آنروزها 
مرا میشناختند, گمان میکردند مردی مخبطم» ٩3.‏ 

آشنایان آنرو زگاران, چون آموزگاران وی دید گان ناقذ و نیرومند اورا که بر چهره‌اش 


تسلط داشت و نمودار آن بود که در شخصیت وی چیزی نهفته است- جیزی که با موجودیت 


۱ 0106:): دربارةُ این سبک معماری بتوضیحات آخر کتاب مراجعه کنید. 


تولد رایش سوم ده 


نکبت‌بار ولگرد جرکین هماهنگی نداشت-- بیاد می آوردند. و نیز بیاد داشتند که مرد حوانء با 
همه تنبلی و بیقیدی که در مورد کارهای بدنی داشت, کتابخوانی حر یص بود و نیشتر شبها و 
روزهای خود را به «بلعیدن» کتابها میگذرانید. خود هیتلر میگوید: 


در آنرمان با دقت فراوان» کتابهای بسیار میخواندم. تمامی اوقات 
فراغت را صرف مطالعه میکردم. بدینسان در دوسه سالء شالوده‌های 
دانشی را ر یختم که هنوز از آن تغذیه میکنم.** 


هیتار در نبردمن با شرح و بسط بسیار در بارُ هنر کتاب خواندن سخن میگو ید: 


منظورم از « کتابخوان», مسلماً شخصی است که شاید با عضو معمولی 
«حماعت روشنفکر» کذائی ماء تفاوت داشته باشد. 

افرادی را میشناسم که کتاب بسیار «میخوانند» ... با وجود این 
من آنها را « کتابخوان» نمیدانم. درست است. اینان» «دانش» فراوان 
دارند. لیکن مغز آنان قادر به تنظیم و تلفیق مطالبی که خوانده‌اند» 
نیست... از سوی دیگر مردی که واجد هنر مطالعةٌ صحیح باشد. .. 
بحکم غر یزه و بی‌درنگ, هر آنچه را که بعقیدٌ او ارزش یادآوری 
دائم دارد, تشخیص میدهد؛ خواه بسبب آنکه آن مطلب» موافق منظور 
اوست, يا آنکه بطو رکلیء ارزش دانستن دارد... هنر مطالعه, نظیر هنر 
«آموختن» اینست: ...نگاهداشتن مطالب ضرون ازیاد بردن مطالب 
غیرضروره .... تنها اینگونه مطالعه, واجد منظور و معناست... از این 
دید گاه دوران اقامتم در و ین» بویژه بارور و گرانبها بو ** 


از چه رو گرانبها بود؟ پاسخ هیتلر اینست که از مطالعات خو یش و ازز یستن در میان 
مردمان تهیدست و محروم و ین آنجه را که بعدها باید بداند آموعت: 
و ین حانگاه‌تر ین و در عین‌حال کاملتر ین مکتب حیاتم بود و باقی 


ماند. من درحا لیکه هنوز پسر بچه‌ای بیش نبودم» به ان شهر گام 
نهادم و هنگاميکه مرد سا کت و موقری شده بودم» آنرا ترک گفتم. 


» تکیه بر کلمات» از هیتلر است. 


۷ ظهور و سقوط رایش سوم 


در این دوره در وجودم تصویری حهانی و فلسفه‌ای که اساس 
استوار هم اعمالم شد شکل گرفت. علاوه برآنچه آتزمان برای خود 
چم : ۳-0 
آفر یدم چیزی نبود که فا گیرم و در وجودم چیزی بجا نمانده بود که 
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د گر گونش سازم. 
هیتل در مکتب مصائب پیشمار و ین چه آموعت؟ عقاید و افکاری که در آن شهر از 
مطالعات و تجارب حویش بچنگ آورد وجنانکه خود میگوید, ماهیت آن تا پایان حیات 
دست نخورده بحا میماند, جه بود؟ اينکه قسمت اعظم آن عقاید و افکار سطحی وسبک وپست و 
غالبا مضحک و بی تداسب و مهمل و جرند و مسموم از اغراض و تعصبات عجیب وغر یب بود» 
مطلبیست که با تحقیقی بس مختصی آشکار میشود. 
اینکه توضیح و تشر یح آن عقاید و افکار از دید اين تار يخ؛ واجد اهمیت است, چنانکه 
آگاهی از آنها برای جهان مهم بود نیز نکته ایست بدیهی. ز یرا: آن افکاره بخشی از شالودهُ رایش 
سوم شد, حکومتی که اين ولگرد کتابخوان» میرفت بزودی بنیاد نهد. 


جوانه های افکار و عقاید آدولف هیتلر 


آن عقاید و افکان با یک استثنا, بدیم و جدید نبود, بلکه اندیشه‌ها و عقایدی بود که در 
نخستین سالهای سدٌ بیستم» از دیگ «هفت جوش» سیاست اتر یش وحیات مردم آن کشور خام 
و نايخته» برون آمده بود. 

«امپرانوری دانوب», ازسوء هاضمه دراحتضار بود . از قرنها پیش اقلیتی آلمانی - اتر یشی؛ 
بر امپراتوری مذ کور که ازده دوازده ملیت گونا گون ت رکیب گرفته بود ‏ مردم آن به چندین ز بان 
سخن میگفتند. فرمان رانده بود وز بان و فرهنگ خود را بر آن تحمیل کرده بود. لیکن از سال 
۸ سلط آلمانیهای آتر یشی, نرم ثرمک ضعیف شده بود. امپراتوری قادر به هضم اقلیتها 
نبود. اتر یش, بوته ای نبود که ملل گونه گون را ذوب کند و تحلیل برد. در ده ۱۸5۰ ۱7 0۱۸۷۰ 
اتجا اهنا از آن گسسته بودند و در ۱۸۲۷ محارها تحت عنوان «سلطنت دوگانه», با آلمانیها 
همتراز شده بودند. اینک که سده بیستم آغاز شده بود, ملل اسلاو مختلف امپراتوری, یعنی: جکها 
و اسلو کها وصربها و کروواتها ودیگران, طالب برابری با آلمانیها, یا دست کم خواستار 
خودمختاری ملی بودند. سیاست اتر يش, تحت تأثیر مبارزهٌ شدید ملیتها قرار گرفته بود. 


لیکن این همه ماحرا نبود. در داخل امپراتوری, انقلابی احتماعی نیز وحود داشت و این 


تولد رایش سوم ۵۷ 


انقلاب, غالبا از مبارزة تژادی پیشی میگرفت. طبقات پائین اجتماع که حق رأی دادن نداشتند 
حواستار حق رأی دادن بودند و کارگران» پای می فشردند که به ایشان حق تشکیل اتحادیه‌ها و حق 
اعتصاب داده شود و اين دو راء نه تنها برای نیل به دستمزدهای بیشتر و شرایط بهتر کار میخواستند» 
بلکه‌برای نیل به اهداف سیاسی دم وکراتیک خو یش نیزطلب میکردند. اعتصابی عمومی.سرانجام 
سیب شده بود که هم مردان کشور واحد حق رأی دادن و انتخاب کردن شوند و با اینکاره سلطة 
سیاسی آلمانیهای آتریشی, که فقط یک سوم جمعیت «نيمةٌ اتر یشی» امپراتوری را تشکیل 
میدادند, پایان گرفته بود. 

هیتلس ناسیونالیسست متعصب حوان اتر یشی -آلمانی اهل لینتسء با این تحولات سخت 
مخالف بود. بنظر او امپراتوری در «باتلاقی کثیف» غرق میشد و فقط بشرطی نحات مییافت که 
«نژاد برتر», بعنی آلمانیها؛ قدرت مطلفهٌ کهن خود را باز مییافتند و اعمال میکردند. بعقیده او 
نژادهای غیر آلمانی بو یه اسلاوها و بیش از همه چکها, مردمی پست و فرومایه بودند. اين» وظيفة 
آلمانیها بود که با دستی آهنین, بر آنها حکومت کنند. بعقيدة ای پارلمان میبایست منحل گردد و 
به همه «مزخرفات» دموکراتیک پایان داده شود. 

هیتلر با آنکه در سیاست دخالت نمیکرد, فعالیتهای سه حزب بزرگ سیاسی اتر یش: 
سوسیال دموکرات» سوسیالیست مسیحی , و حزب ناسیونالیست پان‌ژرمن را با توحه و دقت بسیار 
دنبال میکرد. و در این هنگام,در مفز این «مشتری» پروپا قرص چ کین آش موسسات خیر یه, 
زیرکی وذکاوتی سیاسی, حوانه زدن آغاز کرد؛ ذ کاوتی که او را قادر ساخت با روشنی و 
وضوحی بهت انگیزن ضعفها و قوتهای نهضتهای سیاسی عصر را ببیند؛ وزمانی که اين ز یرکی رشد 
کرد و بحد کمال رسید اورا استاد سیاستمداران آلمان ساخت. 

او در برعورد نخستیین, از حزب سوسیال دموکرات, نفرتی خشماگین یافت. میگو ید: 
«آنجه بیش از همه مرا متنفر کرد رفتار حصمانة این حزب در برابر مبارزه‌ای بود که برای حفظ 
شیوة اندیشة آلمانی ۱ درگرفته بود [ و] نیز لاس زدن ننگین آن با «رفقای» اسلاو بود... در دو سه 
ماه؛ آنجه را که ممکن بود سالیان دراز ندانم, دانستم و آن: شناختن روسپی طاعون‌زدٌ اکبیری 
بوده که خود را در حرقةٌ تقوای احتماعی و عشق برادرانه نهان داشته بود. »۹1 

با وجود این» همانوقت هیتل رآن اندازه هوشمند بود که حشم خویش را برضد این حزب 

1, 0 


+ واژه‌های «روسپی طاعون زدهٌ اکبیر» در چاپ دوم نبرد من و تمام جاپهای بعدی آن کتاب حذف وبجای آنها 
کلمة «طاعون» گذاشته شد. 


نز ظهور و سقوط رایش سوم 


طبعَة کارگر فرو خورد تا دلائل کامیابی اجتماعی آنرا بدقت بررسی کند. اوه چنین نتیجه گرفت 
که دلائل این پیروزی چند جیز است وسالها بعد آن سببها را بیاد آورد و از آنها در بتیاد کردن 
زب تامستویال سوسیا نت الما نا مه تن 

هیتلر در نبرد من میگو ید که روزی شاهد نمایش سیار دسته جمعی بزرگ کارگران و ین 
بود: «نزدیک به دوساعت ایستادم و در حالیکه دم در کشیده بودم» آن اژد های عظیم انسانی را که 
نرم نرمک می‌پیچید و پیش میرفت, تماشا کردم. سرانجام با اضطرابی جانگاه, آنجا را ترک 
گفتم وپرسه‌زنان به خانه با زگشتم.» ۳ 

در خانه, خواندن مطبوعات حزب سوسیال دموکرات را آغاز کرد نطقهای رهبران آنرا 
بررسی نمود» سازمان حزب را مطالعه کرد» در بارهُ روانشناسی و فنون سیاسی آن» و نتایج هم 
اینها, بعفکر پرداخت. هیتار از این تفکرات, به سه نتیجه رسید و آن نتایج, موفقیت سوسیال 
دموکراتها را برای او توضیح داد. بدین معنا: سوسیال دموکرانها میدانستند که چگونه نهضتی 
توده‌ای پدید آرند, نهضتی که بی آن, هر حزب سیاسی بیهوده است؛ آنان» هنر تبلیغ کردن در میان 
توده‌ها را آموخته بودند؛ و سرانجام» از ارزش بکار بردن چیزی که هیتار آنرا: «ترور روحی و 
حسمی» مینامد, آگاه بودند. 

درس سوم؛ گرچه مسلماً پر مشاهدات غلط او استوار بود و از تعصبات و اغراض فراوان خود 
وی ت رکیسب گرفته بودء توجه هیتار جوان را جلب کرد. او در فاصلاٌ ده سال از این وسیله برای 
رسیدن به هدفهای خو یش استفادهُ بسیار کرد. 


ترور روحی رسوائی را که این نهضت. بو یژه در مورد بورژ وازی بکار 
میبرد درک کردم؛ در مورد طبقه‌ای که نه از نظر اخلاقی حر یف 
چنین حملاتیست و نه از لحاظ دماغی. حزب سوسیال دموکرات» 
هرگاه دشمنی را حطرناکتر از دیگران تشخیص دهد, با اشارة 
مخصوص » کار از تهمت ودروغ پرسر او میبارد, تا آنکه اعصاب 
کسانی که میرد حمله قرار گرفته‌اند حرد شود... این شوه ایست که 
براساس حساب دقیق همه ضعفهای پشری قرار دارد و نتیجة آن» تقر یبا 
با قاطعیت ر یاضی, به کامیابی می انجامد... 

و نیز به اهمیت اعمال ترور جسمی در مورد فرد و توده‌ها پی 
بردم... زیرا فیروزی بدست آمده, همانوقت که در میان صفوف 


۱ تولد رایش سوم ۹ 


طرفداران حزب بمثابه فتح و ظفر حقانیت مرام آنها جلوه میکند, در 
ا کثر موارد دشمن مغلوب را از موفقیت مقاومت بیشتر ومید میسازد ٩9,‏ 


۱ تجز یه و تحلیلی دقیق‌تر از اين, در بارة شیوه‌های ناز یها که هیتلر سرانجام آنها را توسعه و 
۱ تکامل بخشيد, هرگز نوشته نشده است. 

در و ین» دوحزب سیاسی وجود داشت که هیتار نوخاسته را سخت بخود حلب کرد و در 
مورد هردوی آنها, او قدرت روزافزون تجز یه و تحلیل ز ی رکانه و آميخته بخونسردی خو یش را پکار 
برد. هیتار میگو ید نخستین دلبینگی ای به حزب ناسیونالیست پان‌ژرمن اتر یش بود که گنورگ 
ر پترفن شونرر" بنیاد نهاده بود. شونرر, از مردم همان ناحیه‌ای بود که خانوادهُ هیتلر اهل آنجا بسوده 
یعتی: ناحیه‌ای که در اتر یش سفلی, نزدیک اشپیتال قرار داشت. آنزمان» در امپراتوری کثیرالملة 
اتر یش, پان‌ژرمنها برای تفوق آلمانیها, سرگرم پیکار «آحر ین سنگر» بودند. و با آنکه هیتار معتقد 
بود که شونرر «اندیشمندی ژرف اندیش» است و برنامة اساسی اورا که ترکیب گرفته از 
ناسیونالیزم تند و عقاید و افکار ضد بهود وضد سوسیالیزم و هواداری از وحدت اتر یش و آلمان و 
مخالفت با خاندان هابسبو رگ ودر بار پاپ بودء با شور و شوق پذیرا شد, بسرعت علل ناکامی آن 
حزب را در یافت: 

«ارز یابی ناقص این نهضت از اهمیت مسألاً اجتماعی, سبب شده است که تودهٌ مبارز 
حقیقی را از کف بدهد. شرکت حزب پانژرمن در پارلمان» انگیزة نیرومند آثرا از میان برده و 
حزب را به هم ضعفهائی که و یره اين دستگاه (پارلمان) است دجار کرده است؛ مبارزه با 


کلینای . کاتولیکت: اثرا از داشتن عناصر بیشماری که بهتر ین افراد این ملت اند محروم داشته 


ای 

۳ ۶ 3 ور ۳ 1 

از جملاةً درسهائی که هیتار هنگام اقامت در و ین آموحت و در نبرد من با شرح و بسط بسیار 
در بارة آن تأ کید میکند, اینست که کوشش حزب سیاسی در مخالفت با کلیساها کاری عبث 
است؟؛ گرجه حود زمانی که در آلمان بقدرت رسید آن درس را از باد برد, هیتار» در توضیح این 
مطلب که چرا نهضت «دوری ازرم» "شونرراشتباهی تا کتیکی بود» میگوید: «صرفنظر از میزان 
انتقاداتی که به هر یک از فرق مذهبی وارد بود, یک حزب سیاسی حتی لحظه‌ای نیز نباید این 
حقیقت و واقعیت مسلم را از نظر دور دارد که درتمامی تجارب تار يخي گذشته, حزبی که صرفاً 
حنبهٌ سیاسی داشته است هرگز نتوانسته است یک نهضت اصلاح دینی پدید آرد.» * 


۱ عم[ ۰ 2 ۷۲۵۸ 1۱۱۱۵۲ یتمعن .1 


ی ی ی 


۰ ظهور و سقوط رایش سوم 


لیکن بعقیده هیتر» بزرگتر ین حطای پانژرمنها آن بود که توده‌ها را برنیانگیختند وحتی 
نتوانستند روحيٌ مردم عادی را در یابند. از خلاصه و ربئوس عقاید هیتلر که خود بیان میکند» 
پیداست که بنظر ای این حطای اصلی پان‌ژرمنها بود.. هیتار» هنگامیکه نهضت سیاسی خو یش را 
بنیاد نهاد, آن اشتباه را تکرار نکرد. اینهاء عقاید و افکار یست که اند ک زمانی پس از گذشتن 
هیتلر از مرز بیست و یکمین سال زندگی, رفته رفته در ذهن او شکل گرفت. 

پانژرسنهاء» حطای دیگری نیز مرتکب شده بودندء هیتلر از آن یز پرهیز کرد. آن عطاء 
قصور آنان در جلب یاری و پشتیبانی دست کم پاره‌ای از سازمانهای مقتدر وپابرجای مملکت بود. 
بدین معتا که بعقيدة او, پان‌زرمنها اگر توانائی تحصیل حمایت کلیسا را هم نمید اشتند, میبایستی 
پشتیبانی ارتش يا هیأت دولت ویا رئیس مملکت را بدست میاوردند. مرد جوان, معقتد بود که یک 
نهضت سیاسی, جز آنکه چنین حمایتی را تحصیل کند نیل بقدرت برای آن اگر محال نباشدء 
مشکل است. این حمایت, درست همان بود که هیتار در روزهای بحرانی ژانوية سال ۱۹۳۳ 
ز ی رکانه در برلن بدان دست یافت وتنها همان بود که بچنگ آوردن زمسام فرمانروائی ملتی بزرگ 


را برای او و حزب ناسیونال سوسیالیست او ممکن و میسور ساخحت. 

آنزمان که هیتلر در و ین میز یست, در آن شهریک رهبر سیاسی» این نکته را و نیز ازوم 
تأسیس حزبی را که شالوده وبنیاد آن توده‌ها باشند در یافته بود. ایي شخص دکتر کارل لوگر ۱ 
شهردار وین وپیشوای «حزب سوسیالیست مسیحی» بود که بیش از هر فرد دیگری مربی سیاسی 
هیتلر شد؛ گرچه آندی هرگز یکدیگر را ندیدند. هیتار» پیوسته به کارل لوگر به چشم: «بز رگتر ین 
شهردار آلمانی هم دورانها... سیاستمداری بزرگتر از همة «سیاستگران» ۲ کذائی زمان. ..» 
مینگر پست و میگفت: «... اگر د کتر کارل لوگر در آلمان میز یست. از زمرة مغزهای بزرگ ملت 
ما محسوب میشد» 52 

تردید ندارد که میان هیتلر سالیان بعد و آنْ بت خوش مشرب و خوشرفتار و تنومند و 
رک گوی طبقات متوسط کم بضاعت و ین وجه تشابهی وحود نداشت. راست است. لوگر» بعنوان 
رئیس حزبی که از صفوف خرده‌بورژ وازی ناراضی برخاسته بودء نیرومند تر ین سیاستمدار اتر پش 


و پیروی از احساسات و افکار حشن و ناهنجار ضد بهود» سرمایةٌ سیاسی اندوحت» 


اسان که ها مها شم تیاه امیس ک اور یک ار اتف اندای 
قد افراخته بود و تحصیلات دانشگاهی خویش را با رنج و مشقت پپایان برده بود. صاحب فضائل 


1. ۸۲۱ ۳۵۵۲ 2. 


۱ تولد رایش سوم ۹٩‏ 


/ فکری و معنوی فراوان بود و مخالفان او از جمله یهودیان, بی‌درنگ اذعان میکردند که لوگر باطناً 
۱ مردی شر یف و دلیر و بلندهمت و کر یم و شکیباست. اشتفان تسوایگ ۱ نو یسنده بهودی برجستة 
۱ اتر یشی که آنزمان در وین بدوران رشد و کمال گام مینهاد» گواهی داده است که لوگر هرگز 
۱ بعقاید و افکار ضد بهود رسمی خود اجازه نمیداد که مان کمک ویاری وی به یهودیان گردد. 
۱ تسوایگ میگوید: «سازمانی که لوگر برای ادارُ شهر پدید آورده بود. دستگاهی کاملاً عادل و 
درستکار و حتی, نمونة سازمانی دموکراتیک بود... یهودیانی که از فیروزی این حزب ضد بهود 
بخود لرز یده بودندء با همان حقوق و احترام همیشگی به زند گی خویش ادامه میدادند» .33 

این چیزی بود که هیتار جوان آنرا نمی‌پسندید. او می اندیشید که لوگر بیش از اندازه 
شکیب‌است و مسألة نژادی بهودیان را ادرااک نکرده است. هیتلر» از اينکه شهردار و ین 
پان‌ژرمانیزم را نپذیرفته بود رنجیده خاطر بود و گرایش اورا به معتقدات کلیسای کاتولیک و 
وفاداری او را به خاندانل فان کار درستی نمیدانست. مگرنه آن بود که فرانسوا ز وزفآ» 
امپراتورسا لخوردة اتر یش دو بارازتصو یب انتخاب شدن لوگربسمت شهردارو ین سر باززده بود؟ 
لیکن سرانجام هیتلر ناگز بر نبوغ این مرد را پذیرفت- مردی که میدانست حمایت تودهها 
را جگونه بدست آرد ومسائل دید اجتماعی رادرمییافت واز اهمیت تبلیغات وقدرت سخنوری» درسلطة 
بر جماعات, آگاه بود. هیتار از ستایش وتمجید شیوه‌ای که لوگر برای رفتار با دستگاه نیرومند 
نها یقن گرفته بودء نمیتوانست خودداری کند. میگو ید: «شاخص سیاست او ذکاوت 
بی‌پایان بود». و بالاخره, لوگر: «از همه وسائل موجود. برای جلب حمایت سازمانهای دیر ینه 
بسرعت سود جست تا بتواند ازآن‌منابع کهن قدرت. بزرگتر ین مز یت ممکن را برای نهضت خود 
تحصیل کند» 54 


این بود فشردهبس مختصر عقاید و افکار و فنونی که هیتار میبایستی بعدها در ساختن حزب 


سیاسی خویش ورهبری کردن آن به ار يکة قدرت آلمان, از آن بهره‌ور شود. نوآوری او در این بود 
که وی تنها سیاستمدار جناح راست بود که آن عقاید و افکار را پس از جنگ جهانی اول در صحنة 
آلمان بکار گرفت. آنزمان بود که نهضت نازی, در میان احزاب ناسیونالیست و محافظه کار آلمان 
تنهاآن حزب جماعات عظیم را پیرو خویش ساخت وبا اینکار, از حمایت ارتش و رئیس 


جمهور و کانونهای " سرمایه‌داری بزرگ, برخوردار گشت. یعنی توانست پشتیبانی سه «سازمان 


2۷686 50190 در بارة او بتوضیحات آخر کتاب مراحعه کنید. 


۱ جماادنهه وود ء 3 ۳۳۵۱2۰0۵ .2 


سس سس و یگ و وک 


۰ ظهور وسقوط رایش سوم 


دیر پنه» را که هر یک قدرتی فراوان داشت بجنگ آرد وبا کسب این حمایت» هیتار را به صدارت 
عظمای آلمان رساند. درسهائی که هیتار در و ین آموخت براستی ثمرات سودمندی ببار آورد. 

دکتر کارل لوگ سخنوری عالی بشمار میرفت» لیکن حزب پاناژرمن, فاقد ناطقان 
برجست؛ ملی بود؛ هیتلر متوجه این نکته شد. او در نبرد من » در بارهٌ ارزش و اهمیت سخنوری در 
سیاست. تاأ کید بسیار میکند و میگوید: 


از دورانی بس دور و کهن, نیروئی که پیوسته در تار یخ» بزرگتر ین 
بهمنهای دینی و سیاسی را بحرکت درآورده است. قدرت جادوئی 
سخن و تنها, افسون سخن بوده است. 
توده‌های وسیع مردم راء فقط به نیروی نطق و بیان به جنبش میتوان 
درآورد. همه نهضتهای رک حنبشهای توده ای اند؛ انفحار شدید 
خشمها و احساسات سرکش و تند و عقاید عاطنی انسانی اند؛ این 
انفجارها» یا بیاری الههُ ستمگر «مصیبت وسختی» رخ داده است» و 
یا بیاری آتشپارةُ «سخن» که بمیان توده‌ها افکنده‌اند. این سختان 
آنشین, آن گفته‌هائی نیست که از دهان شیفتگان ز یبائیهای ادبی و 
قهرمانان اتاقهای پذیرائی, چون لیموناد, فوران میکند و بیرون 
ی 7 
هیتلر جوان, با آنکه از شرکت عملی در سیاستهای حزبی اتر یش دوری می جست؛ 
همان هنگام به تمر بن سخنوری پرداخته بود. او برای شنوند گاتی که در گداخانه ها و 
آشپزخانه‌های موْسسات خر به و گوشه و کتارخیابانهای و ین میيافت, نطق میکرد. قدرت بیان ای 
رفته رفته به «استعداد» پدل شد (جنانکه این نگارنده, که بعدها به دهها نطق بسیار مهم او گوش 
داد, میتواند گواهی دهد) استعدادی که در فاصلهٌ دوحنگ حهانی » بیش از دیگر استعدادهای او 
در آلمان نیرو گرفت وبه فیروزی حیرت انگیز وی؛ یاری بسیار کرد. 


و سرانجام هیتار هنگام اقامت در و ین به بهودیان پرداخته بود. میتلر میگو ید در لینتس» 
شمارة بهودیان اند ک بود. «زمان حیات پدرم» پیاد ندارم که اين واژه را در منزل شنیده باشم» , در 
دبیرستان, پسرکی بهودی بود, «ولی به اين مسأله کمتر ین توجهی نداشتیم... حتی آنها را 
[ بهودیان را] بجای آلمانیها میگرفتم» .56 


تولد رایش سوم ۱۳ 


بگفت؛دوست دوران کودکی هیتل این سخن درست نیست. او گوست کوبیسک. 
هنگام یادآوردن ایامی که هیتار و او در لینتس با یکدیگر گذرانیده بودند, میگو ید: «نخستین بار 
که آدولف هیتار را دیدم» بی گفتگ و احساسات و افکار ضد یهودی داشت... هیتلر وقتی به و ین 
رفتء ضد یهود پروپاقرصی بود. ممکن است تجارب او در و ین آن افکار و احساسات را تندتر 
کرده باشد, اما مسلماًء موحب ایحاد آن نشده است» .57 


هیتلر مینو یسد: «(سپس, به و ین رفتم.» 


بسبب تأثرات" فراوانی که حاطرم را مشغول دلشته بود... بسبب 
سختی و مشقت زندگی که آزارم میداد. نخست در بارهُ قشر درونی 
مردم این شهر عظیم» بصیرت و بینشی نیافتم. با آنکه آنروزهاء از 
جمعیت دومیلیونی و ین نزدیک به دو یست هزار آن بهودی بود, من 
آنها را ندیدم... در نظر من جهود» جزدین خود هنوز هیچگونه 
خصوصیت دیگری نداشت و از اینرو بنا به بردباری و شکیبانی 
انسانی» در یین مورد نیز نظیر موارد دیگر از حملات مذهبی به آتان 
خودداری ميکردم. درنتیجه, لحن مطبوعات ضد یهود و ين, بنظرم 
شايستة سنت فرهنگی ملّتی بز رگ نمی آمد. 58 


هیتار نقل کین کاازع گردش کنان به «شهر در ونی» رفت . «ناگهان» با شمایلی 
که در قبای سیاه پیچیده شده بود و دورشته موی سیاه, از دوسوی سرش آو پخته بود» رو برو 
شدم. نخستین فکرم این بود: این جهود است؟ ز برا در لینتس» جهودها بی گفتگوچنین شکل و 
شمایلی نداشتند. مرد را نهانی و احتیاط آمیز, نگر یستم؛ لیکن به ان چهرة بیگانه هرچه بیشتر 
خییره شدم و خطوط صورت اورا تک‌تک هرچه دقیقتر تماشا کردم پرسش نخستم بیش ازپیش 
شکل جدیدی بخود گرفت: آیا این موجود. آلمانیست؟» ** 

پاسخ هیتلر را باسانی میتوان حدس زد. با وجود اين, مدعیست پیش از آنکه به این پرسش 
پاسخ دهد تصمیم گرفت بکوشد: «بیاری کتابها, تردیدهای خود را از ميان ببرد» , در توده‌ای از 
کتابهای ضد بهود که آنزمان در وین فروش فراوان داشت, فرورفت. سپس, برای آنکه «پدیده» 
را دفیقتر بیند» عازم خیابانها شد: «هرجا که میرفتم جهود میدیدم و هرچه بیشتر میدیدم, تفاوت و 


جمنعوع ۳۵۳ . 1 


۰۶ ظهور و سقوط رایش سوم 


تداقض او با سایر افراد بشردر دید گانم بیشتر میشد... بعدهاء غالباً از بوی اين قباپوشهاء دل و 
روده‌ام بهم مرخورد ۹0 

هیتلر مینو پسد که بعد: بر دامن این «ملت برگز یده» لک اخلاقی کشف کرد. .. «آر 
پلیدی و فسادی, بویژه در حیات فرهنگی, میتوان یافت که دست کم یک جهود در آن دخالت و 
شرکت نداشته باشد؟ شماء حتی اگر با حزم و احتیاط, چنین نقطٌ چرکینی را بشکافید, در آن 
موجودی خواهید یافت که غالبا از روشنائی ناگهان, خیره و ناراحت شده است: یک جهود را! او 
نظیر کرمی است که در بدن پوسیده میبینید» . هیتار میگو ید در یافت که مسئول بزرگ رومپیگری 
و خر ید و فروش «بندگان سپید», پهودیان اند: «نخستین بار که جهود را بعنوان مدیر بی عاطفه و 
بی‌شرم و حسابگر این تجارت زشت و نفرت انگیز شناختم» تجارتی که در میان کثافات آن شهر 
بز رگ جر یان داشت» پشتم از غدت اشمتزار ارز ید6 ٩۱‏ 

در خشم و خروشهای هیتلر که نسبت به بهودیان بروز میدهد, تمایلات جنسی بیمارگونه, 
فراوان وجود دارد. این موضوع» از خصوصیات مطبوعات ضد بهود آنزمان و ین بودء جنانکه بعدها 
خصیص ه فته‌نامة زشت و وقیح شهر نورنب رگ بنام اشتورمر ۱ شد؛ نشر یه ای که ناشر آن یولیوس 
اشترایشر" بود. اشترایشر از یاران قدیمی محبوب و مقرب هیتلر و رهبر حزب نازی فرانکونیا " و از 
امردبازان مشهور و از منفورتر ین سردسته های رایش سوم بود. 

نبرد من » آ کنده از کنایات هراس انگیز در بارة فر یب و اغوای دوشی زگان بیگناه مسیحی 
بدست بهودیان زشت و پلید و فاسد شدن خون دختران مسیحی از اینراه است. هیتلر مینو پسد؛ 
«حرامزادگان حهود نفرت انگیز حرجنگ پاء حون کابوس» صدها هزار دوشیزه رامیفر یفتندو از راه 
بدر میبردند» . همانگونه که رودولف اولدن اشاره کرده است» شاید یکی از ر یشه‌های احساسات 
و افکار ضد بهود هیتار رشک و حسد جنسی عذاب دیده او بود. هیتلر» هنگام اقامت در و ین با 
آنکه جوانی بیست و دوسه ساله بود, تا آنجا که معلوم است با زنان بهیچرو رابطه‌ای نداشت. 

میگوید: «اند ک اند ک از آنات ( بهودیان) متنفر شدم, .۰ همین زمانن» بزرگتر ین انقلاب 
روحی دوران حیاتم پدید آمد. دیگر پک «جهان وطن» سست‌پای نبودم, ضد یهود شده بودم.» ۴ 

او درست تا واپسین لحظه پر نکبت حیات» ضد بهودی کور و متعصب باقی ماند؛ آنخر ین 
وصیتنامة سیاسی وی که چند ساعت پیش از مرگ نوشته شد» متضمن خشم و خروش نهائی او بر 


۲۴ کم بزابال .2 ۷ «ع(2 .1 


۳ ۳۲2۸۵09۱ :یکی از نواحی جنوب غر بی آلمان که در قرون میائه دوک‌نشین بود.س م. 


تولد رایش سوم ۵ 


2 است و درآنء آنانرا مسئول جنگی معرفی کرده است که خود بر پا کرده بود» جنگی 
که آنهنگام بر عینات وی و رایش سوم نقطة «پایان» مینهاد. اين نفرت سوزان, که بعدها در 
۱ امپراتوری مذ کور به آنهمه از مردم آلمان سرایت کرد, سرانجام بقتل عامی وحشتناک وبزرگ 
۱ انجامید -آنجنان هولناک و دامنه‌داری که اثر زعم زشتی بر چهرة تمدن بجای نهاد. این اثر 
زخمیست که مسلماً تا انسان در جهان باقیست آن نیز برجاست. 


) در بهار سال ۰۱۹۱۳ هیتلر و ین را برای همیشه ترک گفت و به آلمان رفت تا در آنجا بسر 
برد» به کشوری رفت که خود میگوید قلب او هماره در آنجا بود. اینزمان» هیتار بیست وچهار سال 
۱ داشت و در نظر همه به استثنای خود وی, مردی مطلقاً عاجز و درمانده و نا کام مینمود. او نه 
۱ ناش شده بود و نه معمار, تا آنجا که همه میدیدند, جز ولگردی مخبط و کتابخوان, هیچ نبود. نه 
۱ دوستی داشت ونه خانواده‌ای نه کاری و ه پيشه ای» وئه آنکه خانه ای . اما یک حیز داشت و 
۱ آن: اعتمادی:پابان ناپذیر به خود و احساسی عمیق و شورانگیز در بارة رسالت و مأمور یت خویش 


۱ تود, 
۱ هیتلر شاید اثر پش را بدین سبب ترک گفت که از حدمت سر بازی بگر بزد. * علت فرار 
۱ وی این نبود که مردی ترسوبود, دلیلش آن بود که از خدمت کردن با بهودیان و اسلاوها و سایر 


هیعل ازسال ۱٩۱۰‏ که بیست و یکساله شد. مشمول خحدمت سر بازی بود. یگفتة هایدن, مقامات دولتی 
اتر یش هنگامیکه او در و ین بود؛ بدو دسترسی نداشتند. سرانجام او را در مونیخ یافتند و به وی فرمان دادند 
که در لییشتس حاضر شود و خود را برای معاینات پزشکی معرفی کند. یوزف گراینر در کتاب خود بنام پایان 
افسانهٌ هیتلر پاره ای از نامه هائی را که میان هیتلر و مقامات نظامی اتر یش ردو بدل شده بود جاپ کرده است. 
در این نامه‌ها: هیتلر اين اتهام را تکذیب میکند که برای اجتتاب از خدمت سر بازی اتر یش» به آلمان رفته 
است. هیتلر» جون بی پول بود» از مقامات اتر یشی درخواست کرد به او احازه دهند برای معاینات پزشکی به 
سالز بورگ که به مونیخ نزدیک بود برود. روز پنجم فور ی ۱٩۱6‏ در آنجا او را معاینه کردند و بعلت مزاج 
ناسالمی که داشت, تشخیص دادند صلاحیت خدمات نظامی , حتی خدمت امدادی را ندارد. هیتلن ظاهراً 
۱ هنوز دچار بیماری ر یوی بود. وقتی ستارْ اقبال او دررآلمان درخشیدن گرفت» گویا این نکته که در معرفی 
۱ کردن خود برای خدمت سربازی قصور کرده بود تا سرانجام مقامات اتر یشی در بیست و چهار سالگی او را 
پیدا کردند» ناراحتش کرده بود. گراینر داستانی را که وقتی من در بران بودم در محافل ضد نازی شایع بود» 
۱ تایید میکند. آن داستان اینست که در سال ۱۹۳۸ وقتی سر بازان آلمانی اتر یش را اشغال کردند» هیتلر به 
گشتاپو(پلیس مخفی آلمان نازی) دستور داد نامه‌های رسمی را که مر بوط به حدمت سر بازی او بود پیدا 
۱ کند. گشتاپو در بایگانی شهر ینتس به جستجوپرداخت, لیکن از کار خود نتیجه ای نگرفت و این موضوع 
۱ سبب خشم فراوان هیتلر شد. اسناد را یکی از اعضای حکومت محلی برداشته بود؛ وی پس از جنگ, آنها را 
۱ به گرایتر نشان داد. 


و مس ون یو هی رم و و و 


۳ ظهور و سقوط رايش سوم 


اقلیتهای نژادی امپراتوری در یکجا, در صفوف ارتش, نفرت داشت. هیتار در نبردمن مینو یسد که 
بهار سال ۱۹۱۲ به موتیخ رفت لیکن اين گفته خطاست. دفتر آمار شهر بانی اتر پش نشان میدهد 
که او تا ماه مه ۱۹۱۳ در و ین بسر میبرد. 

دلائلی که خود هیتلر برای ترک اتر یش بیان میکندء بسیار پرآب وتاب است. میگو ید: 


نهرت در ونیم از حکومت هابسبو رگ رفته رفته فزونی کرفتیی از 
تودة نژادهای گونه گون که درپایتخت میدیدم مشمئز بودم. از اینکه 
وین مرکز اختلاط و امتزاج جکها و لهستانیها و مجارها و روتنیها و 
صر بها و کرو واتها شده است و در همه جای آن: قارچ ابدی بشر یت. 
یسنی جهود و بازهم جهود وجود دارد. نفرت داشتم. دردیدة من, آن 
شهر غول آساء مظهر بیحرمتی نژادی بود... در ین شهر» هرچه بیشتر 
میز یستم نفرتم از اختلاط و امتزاج ناسازگار ملتهاء بیشتر میشد؛ 
احتلاطی که تباهی تدر یجی این پایگاه کهن فرهنگ ژرمن, ازآن 
آغاز شده بود... بنابر همه اين دلائل» اشتیاقی ر وزافزون در من پدید 
آمد که سرانجام به آنحا روم که از دوران کود کی » عشق و امیال 
نهانی بدانسویم کشیده بود. :6 


هیعلر در صرزمینی که اینجنین گرامی اش میداشت سرنوشت شگفتی داشت؛ آنجدانکه 
آنزمان حتی درز یباتر ین رو یاهای خویش نمیدید. در امپراتوری آلمان او تا اندک زمانی پیش 
از آنکه صدراعظم شود از جهت تابعیت» یک بیگانه, یک اتر یشی بود و اتر یشی باقی ماند. 
هیتلر را فقط بعنوان اتر یشی میتوان‌شناحت:مردی که در آخر ین دههٌ قبل از سقوط امپراتوری 
هابسبورگ بسن بلوغ رسید و در پایتخت متمدن آن پایگاهی نیافت و هم اغراض و تعصبات و 
کینه‌ها و نفرتهای مهمل و نامعقول تندر وهای آلمانی ز بان آنزمان اتر یش را پذیرا شد و در میا 
اکثر یت عظیم هموطنان خود, خواه جک بودند و خواه بهودی و خواه آلمانی, تهیدست بودند با 
دولتمند, هترمند بودند یا اقزارمند, آنچه را که خوب وپا کیزه وشر یف و شرافتمندانه بود, نتوانست 
پدست آرد. 

این نکته مورد تردید است که یک آلمانی» امکان داشت درست واحد همان حصوصیات 
اری و فکری آدولف هیتار شود خصوصیاتی که سرانجام اورا به آن رفعت و جاه رسانید؛ گرچه 
این آلمانی از مردم شمال آلمان میبود یا از اهالی ایالت راين در مغرب آن کشور, یا از مردم پروس 


تولد رایش سوم پ‌ه 


شرقی» یا حتی ! از سا کنان باوار یا در جنوب آلمان. بی‌تردید, بتمامی حصوصیات آدولف هیتاری 
نبوغ فراوان او را که قابل پیشبینی نبود, باید افزود. 

لک در بهارسال ۱۹۱۳ نبوغ او هنوز آشکار نگشته بود. هیتار در مونیخ» نظیر و ين» 
بی‌پول و بی رفیق بود و کارثابتی نداشت. و سپس, در تابستان 4 ۱۹۱ جنگ فرا رسید و او را؛ 
چون میلیونها افراد دیگر با چنگال هراس انگیز نو یش درر بود. روز سوم اوت» هیتار از لودو یگ! 
سوم پادشاه باوار یا تقاضا کرد بدو اجازه دهد بنام سر باز داوطلب, به یکی از هنگهای باوار یا 
پیوندد و آن احازه صادر شد. 

ایین, فرصت خدا داده بود. اکنون» ولگرد جوان میتوانست نه تنها به وطن ثانی محبوب 
خویش خدمت کند و آرزوئی را که دراینباره داشت برآورد, آنهم در جنگی که بعقيدة او, برای 
حفظ موجودیت آلمان درگرفته بود و مبارزة «مرگ و زندگی» بشمار میرفت, بلکه قادر بود از 
چنگ همة شکستها و ااکامیها و نومیدیهای زندگی خصوصی خویش نیز بگر یزد. 

هیتار در نبرد من مینویسد: «برای من آن ساعتها بمنزلهٌ زمان رهائی از نغم و رنج جانکاه 
دوران جوانی بود. از گفتن این مطلب, شرمنده‌نیم که در آن لحظه از کثرت شور و شوق بزانو درآمدم 
وحدای را از دل و حان سپاس گزاردم که اين طالع میمون و بخت همایون را بمن ارزانی داشته 
است تا اجازه يابم در چنان زمانی زندگی کنم... برای من, نظیر هر آلمانی دیگر» پرخاطره‌تر ین 
دوران حیات اینک آغاز شده بود. در قیاس با حوادث این مبارزة غول آساء تمامی گذشته به طاق 
نسیان سپرده شد.» ۶ 

برای هیتل «گذشته»» با همه نکبت وتنهائی و نومیدیهای خو یش در تار یکیها بحا 
ماند؛ گرچه ذهن و مدش اوراء از آن پس برای هميشه بقالب ر يخته بود. جنگ, که| کنون 
موجب مرگ میلیونها انسان میشد برای او در بیست و پتجسالگی, آغا زگاه نوینی در زند گی به 
ارمغان آورد. 


نو پسنده, کلم «حتی» را در مورد باوار یا به این سیب بکار برده است که استان مذ کور هم مرز اتر یش و در 
عیین حال مرکز محافظه کاران و عناصر دست راستی تندرو بود و منظور وی اینست که فرد آلمانی فورد بحث» 

گرجه از صفات و خصوصیات این عناصر نیز بهره ای میداشت» نمیتوانست «(هیتلر» شود. م. 
2.۷۵ 


تولد حزب نازی 


بامداد روز حقه و گرفتة پائیزی یکشنبه دهم نوامبر سال ۱٩۱۸‏ آدولف هیتلر خبری شنید 
که از سر نفرت و نومیدی بسیار, آنرا بزرگتر ین تبهکاری قرن نامید.» کشیشی به بیمارستان نظامی 
پازه والک! آمده بود و برای سر بازان زحمی, خبرهای باورنکردنی آورده بود. پازه والک. شهرک 
پشمرانی ۲ کوجکی در شمال شرقی برلن بود و هیتلر در بیمارستان نظامی آنجا بستری بود. او 
یک ماه پیش نزدیک ایپر" در حمله‌ای که انگلیسیها با گازسمی به آلمانیها کرده بودند» دچار 


# این تعبین در نخستین جاپ آلمانی نبردمن آمدء لیکن در تمامی جاپهای بعد, به واه «اتقلاب» تغییر یافت 
1 

۲ ۳۵0۳۵۲۵۵۵۵ : منسوب به ناحية تمرآنی ند 2 سس وازمردم آن منطفه. پمرانی یکی ازاستانهای سابق 
پر سس است که کنار در یای بالتیک قرار دارد و مرکز آن شهر اشتتین- 506460 - است.پمرانی درسال 
۵ بین آلمان و لهستان تقسیم شد.- م. 

۳. »چلا: ‏ شهرکی در شمال غریی بلژیک نزدیک مرز فرانسه, با جمعیتی نزدیک به بیست هزارنفر ایپر فرنها 
هیتآ نتب ک :یبود و درحنگ حهانی اول نبردهای سختی درآن صورت. گرفت. در نبرد اول ایپر که از 
جهاردهم اکتبر تا سیزدهم نوامبر ۱۹۱6 دوام داشت, انگلیسیها و بلژیکیها پیشروی آلمانیها را بسوی بنادر 
در یای‌مانش سد گردند, درنم ددوم که از بیست ودوم آور بل‌تادوم ه۵ ۱۱۱ صورنت گرفتالمانیهابزاق نخستین 
باردرجتگ اول گنا زسمی بکار ردندوازپیشروی متفقین جلوگیری کرن .در نبردسوم ایپر, که ازهفتم 
ژوئن تاششم نوا مبر۱۹۱۷ادامه‌یافت, انگلی‌سیهابادادن. ۰۰,۰ قر بانی, حبهة خودراهشت کیلومتر 
بسمت شرق پیش بردند ۱ اوائل اکتبران‌سال »انکلیسیها 
پیشروی خودر رافیروزم ندانه ازاین شه رک بسوی شرق آغا زکردند. شه رکه بکلی منهدم شده بود پس از 

جنگ اول جهانی ازنو بنیادشد, ازجمله کلیسای جامع آن که به سبک گوتیک و وازآثارقرن سیزدهم 

میلادی بودوتالار پارجه فروشان . یبرون دیوارها: ی ایپر نزدیک به « 4 گورستان‌نظامی وجوددارد . سم. 


1۹ 


ی ظهور و سقوط رايش سوم 


کوری موقت شده بود و اینک. رفته رفته بهبود می یافت. 

صبح آنروز یکشنبه, کشیش به سر بازان زخمی خبر داد که قیصر از سلطنت استعفا کرده و 
به هلند اه است ؛ روز پیش ؛ در برلین» حکومت حمهوری اعلام شده است . فردا, یازدهم 
نوامبر در کومپین !از نواحی فرانسه» قرارداد متا رک جنگ امضا خواهد شد. آلمان, در جنگ 
شکست خورده است و اینک» دستخوش تمایلات متفقان ظفرمند است. کشیش» کرت از 
کرد. 

هیتلن هنگامیکه این صحنه را وصف میکند میگو ید: «دیگر نتوانستم تحمل کنم. 
همه چیز باردگر در برابر دید گانم تار یک شد؛ درحالیکه تلوتلو میخوردم» کورمال کورمال به 
اتاقم بر تین خود را روی تختخوابم انداختم و سر سوزانم را در پتو و بالشم فروبردم ... پس جنگ 
ما از آغاز تا انجام بیهوده بوده است. همة قر بانیها و فدا کار بها و محرومیتهاء ... ساعاتی که ترس 
کشنده به دلهایمان جنگ انداخته بود و وظیفة خود را انجام میدادیم دومیلیون کشته‌ای که 
داده يم همه بی ثمر بوده است ... آیا سر بازان ماء برای این مردند؟ تمام اینهاء تنها برای این روی 
داد که یکدسته جنایتکار کثیف. بتوانند و را قبضه کنند؟» ۱ 

میگو ید, پس از آنزمان که کنار گور مادر ایستاد؛ برای نخستین بار از پا درآمد و گر یست. 
1 کر نم ناگز یر بود». او نظیر مبلیونها هموطن خودء آنهنگام و سپس برای همیشه نمیتوانست 
این حقیشت و وافعیت خشن و خرد کننده را بپذیرد که آلمان» در میدان نبرد شکست خورده است و 
جنگ را باخته است. 

هیتلر نیز همانند؛میلیونها آلمانی دیگر» سربازی دلیر و با شهامت بود. بعدهاء برعی از 
مخالقان سیاسی ای متهمش کردند که در جنگ جبان بود؛ لیکن منصفانه باید گفت که در سوابقی 
خدمت سربازی ای کمتر ین نشان و دلیلی براثبات این اتهام وحود ندارد. ای بعنوان پیک پیاده 
نظامی "» در گروهان اول هنگ شانزدهم ذخيرة پیادة باوار یاء بخدمت پرداخت و در اواخر اکتبر 


تب تِ : 
۷۱۹ که دوراب تعلیمات حنکی او هنوز به سه ماه ترسیده نود وارد حبهه شد. 


. م60 : کی ار شهرهای کوحک فرانسه که در شمال ال کشور: شمال شرقی پار یس بر ساحل جپ 
اوازب موز - قرار دارد و بت آن سی هزار نفر است. قدمت کومپین بدوران رومیان میرسد. 


رود 
‌ ‌ ۰ و 1 ۳ 3 
راندارک مشهور دز ۱۳۰ میلادی در این شهر به اسارت بور کاندیها درامد. کاخ کومپین که برای لونی 

1 ۰ )۰ ۰۱ 2 ۶ ۳ ۰ ۳ 5 مم , ۰ 
پانزدهم تحدیدبنا شده بود: مورداستفاده لونی شانزدهم و نایلنون او و نایللون سوم نیز قرار گرفت. پیمان 
۱ ۳ یه 9 ۳ رح ء بح ۶ 
متا رک حنگ متفقین و آلمان در ۱۹۱۸ و قرارداد متا رکه پیکار المان و فرانسه بسال ۰ در حنکل نزدیک 

۰ و 0 ۱ 2 ۶ مِ ۲ 0 ۰ 
وش امضصاشد. در فصل ببست و یکم, شایرر ماحرای امضای ییمان متا رکه حتگ المان و فرانسه را با 
۳1 
دقت و موشکافی یک داستانسرای بزرگ تصوير کرده است.س م. 
۲۴ 1152210 .2 


تولد حزب‌نازی "۷ 


در نخستین پیکار ایپر که انگلیسیها پیشروی آلمانیها را بسمت در یای مانش سد کردند, 
واحد هیتلر طی جهار روز کارزار خونین؛ تلفات بسیار داد و قطعه قطعه شد. بموحب نامه‌ای که 
هیتلر به موحر مونیخی خودء خیاطی پوپ نام نوشته است, در چهار روز نبرد. شمارهُ سر بازان 
هنگ ای از ۳۵۰۰ به ٩۰۰‏ تقلیل یافت؛ از افسران هنگ, تنها سي تن زنده ماند و چهار گروهان, 
ناگز بر منحل شد, 

هپتلر در حر بان جنگ دوبار زحمی شد. بار نخست, روز هفتم ا یر ۱۹۱ در کرد 
شم از ساق پا زحم برداشت و پس از آنکه دریکی از بیمارستانهای آلمان بهبود یافت» در ماس 
۷ به هنگ لیست۳ -- که نام نخستین فرمانده خود را گرفته بود- منتقل شد. اینزمان» هیتلر به 
درج؛ سرجوعگی ارتقاء یافته بود. در تابستان آن سال, او در نبرد آراس " و سومین پیکار ایس 
شرکت حست. درآخر ین تعرض بزرگ و همه جانبةٌ ارتش آلمان که روزهای بهار و تابستان سال 
۸ صورت گرقت/ هنگ هیتار دز ست تر پن مرحاه نگ ش ر کت :داشتا, 

شامگاه سیزدهم اکتبن در هنگامة واپسین پیکار ایپر. هیتلر برفراز تپه‌ای که در جنوب 
ورو یک " جای داشت, به حملة سنگین انگلیسیها که با گاز سمی آغاز کرده بودند, دچار آمد. از 
ز بان خودش بشنوید: «با دیدگان سوزان, به پشت سکندری خوردم درحالیکه آخرین گزارش 
جنگ را با خود داشتم, دوسه ساعت بعد, چشمهايم» به دوپاره زغال مشتعل‌بدل شده‌بود؛ اطرافم؛ 
همه جیز تیره و تار مینمود. ٩»‏ 

آدولف هیتلس دوبار نشان دلیری گرفت. در دسامبر سال ۱۹۱6 بدر پافت مدال درحة 
دوم «صلیب آهن » مفتخر شد و در اوت ۱۹۱۸ تشان «صلیب آهن » درحة اول گرفت. واین؛ 
نشانی بود که در ارتش کهن امپراتوری آلمان» بندرت نصیب سر باز ساده میشد. یکی از همقطاران 
هیتلر که با او در یک «واحد » خدمت میکردء گواهی داده است که هیتلر آن نشان رشک انگیژ را 
بدین سبب گرفت که یک‌تنه و دست‌تنها, پانزده سرباز انگلیسی را اسیر کرد؛ دیگری میگوید که 
آن پانزده سربان فرانسوی بودند. تار یخچهً رسمی هنگ لیست ‏ در بارة جنین کار تشر کی 


۱ . »و۳ : بخشی از نام هیتلر را به او در توضبحات آخر کتاب میخوانید.- م. 
۲ عصمو6: ر ودخانه ای بطول ۲۸۵ کیلومتر در شمال فرانسه که قابل کشتیرانیست و از شهر آمین - ۸695 - 
و ۰ ۱ س 3 ۶ ِ ۳ 
میگذرد. کرانه‌های رود شم در هر دو حنگ جهانی, صحنه پیکارهای خونین بود؛ مخصوصا از ژوئیه تا اکتبر 


۲ و ۱ ۳ 
۰ که فرانسویها و انگلیسیها با دادن تلقات بسیارسنگین, آلمانیها را دو باره به دو سوی رود عقب 
راندند._- م۰ 
)ابا .3 
۸ 4 
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۷۲ ظهور و سقوط رايش سوم 


کلمه‌ای دربر ندارد. لیکن باید دانست که آذ تار یخجه در بارةٌ کارهای درخشان بسیاری از 
اعضای هگ که نشانها گرفتند. خاموش است. دلیل آن هرچه بود» تردید ندارد که سرحونعه 
هیتلر نشان «صلیب آهن » درجه اول گرفت. او تا پایان حیات, آثرا با غرور و افتخار به سینه 
میزد. 

بباوجود این سرجوخه هیتل در جمع سر بازان مردی عجیب بود. جنانکه جندتن از 
همتطارانش گفته اند: برای ای برخلاف دیگران, از شهر و دیار نه نامه ای میرسید و نه سوغاتی . 
هیچگاه تقاضای مرحصی نمیکرد؛ به زنان؛ حتی علاقةٌ سر بازی را که در میدان جنگ بوده 
نداشت. هرگ از کنافت و شپش و گل ولای و گند جبها جنگ نمنالید, حالآنکه شجاح‌تر ین 
سر بازان مینالیدند. او اور پر شور بود و همه گاه, برای یل به اهداف جنگ وش 
آشکار آلمان, تصمیمی راسخ و استوار داشت. 

بکی از مریازان گرزهمان ای بعدها بیاد آورد: «هم؛ٌ ما به او ناسزا میگفتيم و 
تحمل ناپذیرش مييافتيم, هنگامیکه جنگ را بشدت محکوم ميکردیم» در میان ماء تنها این وصلا 
ناجوربود که‌باماءهم آوانمیگشت.» " سر با زدیگری, احوال و رفتار هیتلررا د رآنزمان» جنین وصف 
کرده است: دز گوقهای از بیغولة ما متفستن سرا عیان دو دست میگرفت و به اندنعه‌ای رن 
فووفرفت, با کهات: از عا میسنت هرا هیجان والهاب بهایسو و آنسومیدو ید و میگفت:برفم 
توپهای بزرگ ماء پیروزی را از ما در یغ خواهند داشت: ز یرا: دشمنان نامرئی ملت» از بزرگتر ین 
توپهای خصم خطرناکترند. ٩»‏ سپس به این «دشمنان نامرئی » به بهودیان و ما رکسیستها, 
سخت حمله میبرد. مگنر ثه آن بود که دروین آموشته بود که اینان: مدشاء همة زشتیها ز 
ناهنجار یهای جهانند؟ 

0 مگر نه آن بود که خود, آن زشتی و پلیدی را هنگام بهبود یافتس زخم پایش» در 
گرما گرم - جنگ در آلمان دیده بود؟ پس از آنکه از بیمارستان بلیتس ۱ که نزدیک برلن جای 
داشت بیرون آمده به پایتخت و سپس به مونیخ رفت. همه‌جا « اراذل » را دید که جنگ را لعن و 
نفرین میکنند و خواستار پایان پرشتاب آنند. آنانکه از وظیفة سر بازی در دوران جنگ طفره رفته 
بودند. فراوان بودند و اینان, حزیهودیان جه کسانی میتوانستند باشند؟ دید که «ادارات, آ کنده از 
جهود است. تقر یبا هر کارمند دفتری جهود بود و هر جهود کارمند دفتری ,.. در ۱۹۱۹۲۱۷ 
تقریباً تمامی تولیدات ز پرساطة سرماي جهودان بود,.. جهود, همه ملت را می چاپید و ز بر یو 
حویش میفشرد... با وحشت و هراس مصیبتی را که نزدیک ميشد دیدم ... » "هیتلر آنجه را که 


۱ . ۶ 


تولد حزب نازی ۷۳ 


دید, نتوانست تحمل کند و میگو ید: از بازگشت به جبهة پیکان شاد شد. 

بی شک تحمل او در برابر مصیبت ماه نوامبر سال ۵۱۹۱۸ که گر یبانگیر میهن محبوبش 
شد از این نیز کمتر بود. بدیدة او وتقر یباً درنظر همة آلمانیها, شکست نظامی آلمان: «فاجعه‌ای 
مهیب و عظیم » بود, مصیبتی که آلمان نمیبایستی بدان دجار می آمد. هیتار و همفکران او معتقد 
بودند که ارتش آلمان در میدان جنگ شکست نخورده است. بلکه خائنان داخلی, از پشت بدو 
حنحر زده اند . 

بدیتسال هیتلر وبسیاری از مردم آلمان» رفته رفته به افسانة «خنحرزدن از پشت »» 
عقبده‌ای تعصب آمیز یافتند؛ عقیده‌ای که بیش از هرچیز د گر پایه‌های «جمهوری وایمار» را 
فروشورد و راه را برای فتح نهائی هیتلر هموار ساست. این فسانه ای دروغین بود. زنرال 
لودندورف ۲ قائد واقعی «سازمان سرفرماندهی ارتش آلمان»؛ روز بیست وهشتم سپتامبر سال 
۸ بای فشرده بود که پیمان متارکة تیش ی «بی درنگ 6 امضا شود و فیلد مارشال 
فن هیندنبو رگ رئیس صوری ای از خواست وی حمایت کرده بود. در جلسةٌ «شورای پادشاهی » 
که روز دوم اکتبر ۱۹۱۸ بر یاست قیصر و یلهلم دوم در برلن برپا شدء هیندنبو رگ تقاضای سازمان 
سرفرماندهی را در مورد آتش بس فوری, جند بارتکرار کرد. او گفت: «ارتش, نمیتواند تا 
جهل وهشت ساعت صبر کند». هیندنبورگ, درنامه‌ای که همانروز نوشت ‏ بی پرده بیان کرد 


۱ :1000۵0 عبر در بارة او بتوضیحات آخر کتاب مراجعه کنید. 

۲. شایرر اشتباه میکند» این نامه همانروز نوشته نشد, روز بعد: سوم اکتبر ۱٩۱۸‏ تحر یر شد. چون متن آن» هم 
از نظر مطالب این بخش کتاب و هم از جهت نشان دادن دورنگی بعدی هیندتبورگ» واحد اهمیت تار یخی 
است, ترجم؛ آنرا در اینجا می آور یم. مورد خطاب فیلد مارشال, شاهزادهُ ما کس‌بادن صدراعظم آلمان 
است : 
«فرماندهی عالیء بر تقاضای خویش که دربیست و نهم سپتامیر سال جاری بیان داشت. همچنان 
پابرجاست که درحواست متا رکة جنگ, باید بی درنگ برای دشمنان ما ارسال شود. در نتیجة فرو پاشیدن 
استحکامات و قوای ما در حبهة مقدونیه, و بر اثر ان ناتوان شدن نیروهای ذحیرهُ ما در حبهةٌ غرب, و نیز 
چون امکان‌پذیر نیست تلفات بسیار سختی را که در جند روز اخیر داده‌ايم جبران کنیم, تا آنجا که از نظر 
انسانی بتوان داوری کرد فرصت و احتمال تحمیل صلح به دشمن» دیگر وحود ندارد. دشمنان ما» پیایی 
قوای ذخيره تازه بمیدان می آورند. ارتش المال, هنوز استوار ایستاده است و در برابر تمامی حملات» با 
موفقیت مقاومت میکند. با وجود اين؛ وضع هر روز وخیم‌تر میشود؛ و ممکن است فرماندهی عالی ناگز پر 
گردد تصمیمات بسیار خطیری بگیرد. اوضاع و احوال, ایجاب میکند که مخاصمات متوقف شود تا بتوان 
شنت اتسان و متحدان اورا از دادت قر بانیهای بی نتیحه نحات داد. هر روژ که از دست رودء به بهای حان 
هزاران سر باز شجاع تمام ميشود.» (مارتین گیلبرت. قدرنهای ارو پائی از ۱۹۰۰ ا ۰۱۹4۵ متن انگلیسی» 
لندت ۰۱۹۹۵ ص ۱۰۰). ۱900-45 بوروت«وظ بروعمو 5۲ 1 :6:۱۲ صناعد ]۷ 


تس 


۷ ظهور و سقوط رایش سوم 


که وضع نظامی» «متوفف کردن جنگ » را آمری ضرور و احباری ساخته است. 

از ماحرای («حنحر زدن از پشت 4» بهیجرو سخنی در میان نبود , فقط بعدهاء فهرمان ار کت 
جنگی آلمان, پرآن افسانه دستینه نهاد. هیندنبورگ, روز هجدهم نوامبر ۰۱۹۱٩‏ یکسال پس از 
پایان پیکان ضمن نطقی که در « کميتة تحقیق مجلس ملی » آلمان ایراد کرد اعلام داشت: 
«حنانکه یک رز ترا انلس سختی بش ذرسیگ. کته اسبتام ارتش آلمان (« از پشت سر خنحر 
*حورد )) . -س. )) #۶ 

واقعیت اینست که حکومت کشوری آلمان که در رأس آن شاهزاده ما کس بادن ! قرار 
داشت و سازمان سرفرماندهی تا بایان ماه سپتامبر وحامت وضع نظامی را به آن آ گاهی نداده بودی 
با تقاضای لودندورف یعنی انعقاد پیمان متا رکة جنگ» چند هفته مخالفت و در برابر آن محکم 
مقاومت کرده بود. 


ویر و [نمایندة المان در کنفرانن صلح ورسای- م .۰ ] مذا کرات خود را روز هشتم نوامبر با فرانسو بها و 
اه کیت طقف را تاه کم محر تطا ات رون تنیز بهی رش ولی 
ر نهم نوامب وقتی [از فرماندهی عالی ارتش آلمان- م۶ ] پرسید: : آیا باید محکم بایستد و خواستار تغیبرات 
بیشتر بنفع آلمان شود, هیندنبورگ تلگراف کرد: «فرارداد متا رکه جنگ باید امضا شود حتی اگر این 
تعدیلات را نتوان بدست آورد», اين» سرباز بود نه غیرنظامی . که میخواست جنگ با هر شرایطی؛ متوقف 
شود. » همان کتاب» صض ۱۰۱.س م. 

انتساب این افسانه به یک ژنرال ان که بهیجوحه درست نبود. و یلر بنت - ۷۷۲۵۵|6۲-860000 - در کتاب 
خود بنام: هیندنبورگ: غول چوبیس --. یوبطمه20۳۵ :۷۵۵۵۵۰7108 _- توضیح داده است که بنابر دو 
تصادف مسخره دو ژنرال انگلیسی- پی آنکه قصد و منظوری داشته باشند در فراهم آوردن این افسانة 
کاذب تا اندازه‌ای دست داشتند: «اولی » سرلشکر سر فردر یک موز یس - ۷۱۵۵۲۱66 ۲۳۵۵۵۲۵ منک - بود 
که کتاب او موسوم به واپسین چهار ماه - یمن6( «یر «وص] 76 - در ۱۹۱۹ حاپ شد و مفسران و ناقدان 
مطبوعات آلمان, مطالب آثرا بنحو ناهنجاری به غلط تعبیر و تفسیر و با این تفسیرها اثبات کردند که در حبهة 
داخلی : سوسیالیستها به ارنش آلمان یات کردند و ارتش مذ کور در بدان جنگ شکست نخورد». ژنرال 
مور یس در مطبوعات آلمان نوشت که این تفسیر موهوم و بی اساس است؛ ولی کسی به حرف او گوش 
نداد. لودندورف از این تقب‌هان بای سفقاعد کردن فیندنیورگک استفاده کرد. و بلر بتت میگوید: «افسر 
9 شرلش‌کر مالکبت 000ع21 - رئیس هیأت نظامی وکین در برلن نود, شبی » لودندورف با مالکم 
شام میخورد و با همان فصاحت وبلاغت مطنطن معتاد خو یش: بتفصیل شرح میداد که «سازمان 
سرفرماندهی ارتش آلمان» حگونه هميشه از فقدان حمایت دستگاه غیرنظامی دولت رنج میبرد و انقلاب» 
چگونه به ارتش خیانت کرد. ژثرال مالکم که میخواست معنی پرگوئی لودندورف را در یک جمله متبلور کند, 
از او پرسید؛ «زنرال» مقصودتان اینست که از پشت به شما خنحر زدند؟» حشمهای لودندورف برق زد و 
چون سگی که بر استخوانی جهد» روی این عبارت افتاد. جمنه را تکرار کرد و گفت: «از پشت به ما خنجر 

زدند؟» بلي دفقاً همین است. از پشت به ما خنحر زدند»)ا». 
اه ۸۱۵۲ ۳۳۱۸۸۵ :۰ 1 


نولد حزب نازی ۷۵ 


در فاصل؛ دو جنگ جهانی» میبایست در آلمان بسر میبردید تا میدیدید ملت آلمان این 
افسان؛ باورنکردنی راء جه اندازه پرشمول پذیرفته است. حقایق و واقعیات مسلمی که بی پایگی 
داستان را نشان میداد, یکسره نادیده گرفته شده بود. آلمانیهای جناح راست, با ان حقایق و 


واقعیات رو برو نمي‌شدند. آنانه پیاپی نعره برمیداشتند که مقصران: «حنایتکاران ماه نوامیر » 
بودند. و این تعبیری بود که هیتلر آنرا بزور در ضمیر مردم جا داد. این نکته بهیجوجه مهم نبود که 
ارتش آلمان, ز برکانه و نامردانه, حکومت جمهوری را به امضای قرارداد متا رکه جنگ وادار کرده 
بود قراردادی که رهبران نظامی در بارة آن بای میفشردند؛ و سپس همان ارتش آلمان؛ به دولت 
اندرز داده بود که پیمان صاح ورسای را بپذیرد. این نیز مهم بنظر نمیرسید که در ۱٩۱۸‏ حزب 
سوسیال دموکرات, قدرت را با بیمیلی و اکراه و تنها بمنظور حفظ مملکت از حط رآشوب و 
هرج ومرج کامل پذیرفته بود؛ آشوبی که جیزی نمانده بود به بلشو یزم انجامد. حزب سوسیال 
دموکرات» مسئول سقوط آلمان نبود. گناه آ, به گردن نظم کهن بود که قدرت را دردست 
داشت. ‏ لیکن میلیونها آلمانی» از قبول این واقعیات سرباز میزدند. آنان» برای شکست و نکبت 


خو یش » در حستحوی بزهای طلیقه " بودند. 


۱ » معدودی از ژنرالهای آلمان, آن اندازه شهامت داشتند که اين مطلب را بیان کنند. روز ببست وسوم اوت )۱۹۲ 
۱ فرانکفورنرتسایتونگ_ وورموزم2 «موسترزا«<_مقا له ای بقلم ژنرال فرایهرفن شونایش -- . موه تتوطان:۳ 
۱ هام5 منتشر کرد. در ین مقاله, دلائل شکست آلمان تجز به و تحلیل شده بود. ژثران شونایش نوشته بود: 
«من به این نتيجة اجتناب ناپذیر رسیده‌ام که تنزل و تباهی کار ما ثمرة تفوق مقامات نظامی ما بر مقامات 
کشوری ماست... در وافع؛ میلیتار یزم آلمان. صاف و ساده خود کشی کرد. » (مقاله ایست که تلفوردةایلور 
121107 ۲6۱6078 - در کتاب تخود بنام : شمشیر و صلیب شکسته - 5۱۷۵01716 ۵ 50۲ ص ۱۰ نقل کرده 
است . ) 
۱ اههوعودیی : «و خداوند موسی را... خطاب کرده گفت: برادر خود هارون را مد از حماعت 
بنی اسرائیل دو یز نرینه برای قربانی گناه, ویک قوچ برای قربانی سوعتنی بگیرد... و دوبز را بحضور 
خداوند به در یمه احتماع؛ حاضر سازد. و هارون بر آل دو بز قرعه اندازد, یک قرعه برای خداوند ویک قرعه 


برای عزازیل. و هارون بزی را که قرعه برای خداوند بر آن برآمد. نزدیک بیاورد و بجهت قر بانی گناه, 
شگدرائه ویری که فرع رای رازبا رانا یامد مور دا وید تنم اف شود قیر آن کفاره تباید و آیز 
برای عزاز یل به صحرا فرستد. .. و جون از کفاره نمودن برای قدس و برای خیم اجتماع و برای مذ بح فارغ 
شود آنگاه بز زنده را نزدیک ییاورد. و هارون دو دست خود را بر سر بز زنده بنهد و هم عطایای بنی اسراثیل 
و همة تقصیرهای ایشان را با همة گناهان ایشان, اعتراف نماید و آنها را بر سر بز بگذارد و آثرا بدست شخص 
حاض به صحرا پفرستد. و بز همه گناهان ایشات را به زمین و یران, بر خود خواهد برد؛ پس بزرا به صحرا رها 
کند... و این برای شما فر یض؛ دائمی خواهد بود تا برای بنی اسرائثیل از تمامی گناهان ایشان یکمرتبه هر 
۱ سال [در روز دهم از ماه هفتمب م.] کقاره شود. پس جنانکه خداوند موسی را امر فرمود, همجنان پعمل 


"ورد». ( تورات. سفر لاو یان باب شانزدهم, آیه‌های ۱ تا ۳۶). 


۷۹ ظهور و سقوط رایش سوم 


سپس به آسانی خود را متقاعد ساختند که «بزها » را در میان «حنایتکاران ماه نوامبر» 
پافته اند" همانان که پرسند تسلیم مملکت دستینه نهادند و بحای حکومت معلقَة قدیم دولت 
دموکرات را بنیاد کردند. ساده لوحی آلمانیها, مطلبیست که هیتار در نبرد من غالباً ا زآن سخن 
میگوید. جیزی نگذشت که خود از آن استفاد؛ُ کامل کرد. 


در آن شامگاه دهم نوامبر ۱۹۱۸ وقتی کشیش, بیمارستان پازه والک را ترک گفت» 
برای آدولف هیتلر: «روزهای هراس انگیز و شبهائی که از روزها نیز وحشت انگیزتر بود» 
فرارسید». میگوید: «دانستم که همه چیز از دست رفته است. تنها ابلهان و دروغگویان و 
جنایتکاران میتوانستند از خصم انتظار رحم و رحمت داشته باشند. در ین شبهاء نفرت» نفزت از 
مسئولین آن شکست., در جانم ر يشه دوانید و رشد کرد... حنایتکاران فاسد فرومایه! در این 
هنگام هرچه بیشتر کوشیدم برآن حادثة مهیب, روشنی بیشتری فکنم پيشانيم از خشم و شرم 
رسوائی, بیشتر سوخت. هم درد و رنجی که در دید گان خود احساس میکردم» در قیاس با این 
تکیت و بدبختی جه بود؟». 

وسپس: «سرنوشتم برمن آشکار گشت. تصمیم گرفتم وارد سیاست شوم » ؟ 

همانگونه که بعدها معلوم شدء این تصمیم برای هیتلر و برای جهان نتایجی خطیر 


دربرداشت. 


آغاز زند گی حزب نازی 

دورنمای حیات سیاسی این اتر پشی سی ساله د رآلمان نومید کننده بود. ز را نه دوستی 
داشت و نه پولی و نه حرفه‌ای و نه پیشه‌ای و نه در کار ثابتی» کمتر ین پیشینه‌ای, از اینها گذشته, 
در سیاست یز بهیجرو تحربه‌ای نداشت. هیتلر در همان ابتدای کان در یک لحظ کوتاه نکته را 
در یافت. میگوید: «دیرزمانی در آندیشه بودم که چه میتوان کرد. لیکن پایان هرتفکر اين درک 
عقلائی بود که من, آنگونه که گمنام بودی کوچکتر ین پایگاهی برای هیچ اقدام مفید نداشتم. »" 

هیتلن در آخر ماه نوامبر سال ۱۹۱۸ به مونیخ با زگشت و شهری را که برای اقامت» چون 
زادگاه جویش برگز یده بودء بزحمت شناخت. انقلاب, در آنجا نیز در گرفته بود. بادشاه حاندان 


از اینرو «بز طلیقه» (از بندرسته) بزی بود که در «روز کفاره», کاهن بزرگ بهودیال قدیم بر سر او می ایستاد 
وبه گناهان مردم اعتراف میکرد؛ پس از اعتراف» بز را رها میکردند. از آن رو زگاران, بز طلیقه, بمعتای 
شخصی با گروهی یا چیزی شد که کفارة گناهان یا اشتباهات ویا جنایات دیگران را میدهد. س م. 


تولد حزب نازی ۷۷ 


و پتلسباخ ! نیز از سلطنت استعفا کرده بود. باوار یاء در دست سوسیال دموکراتها بود و سوسیال 
دموکراتها, «دولت مردم» را بنیاد کرده بودند. ریاست این دولت با کورت آیزنر؟ بود. وی 
نویسنده‌ای یهودی بود که در بران پا بجهان نهاده بود و نوشته هایش قبول عامه داشت. روز هفتم 
نوامبن آیزنره که با ر یش سفید بلند و عینک «پنس» و کلاه سیاه بزرگ وج کوچک خود در 
مونیخ قیافه‌ای آشنا داشت, پیشاپیش جند صد تن در خیابانها براه افتاده بود و بی آنکه گلوله ای 
شلیک شود جایگاه مجلس شورا و مسند دولت را بتصرف درآورده بود و حکومت جمهوری اعلام 
کرده بود. سه ماه بعدء آیزنر بدست یک افسر جوان دست راستی موسوم به کنت آنتوان 
آ رکو- والی " کشته شد. پس از قتل او کارگران بی درنگ جمهوری شورائی تأسیس کردنده 

روز اول ماه مه سال ۱۹۱٩‏ سر بازان ارتش دائمی که از برلن اعزام شده بودند, به اتقاق 
داوطلبان «سپاه آزادٍ »۴ باوار یا وارد مونیخ شدند و حکومت کمونیست را برانداختند و صدها تن را 
که از حملةٌ آنان, افراد غی رکموئیست بودند» به انتقام ده دوازده گروگانی که دولت شورائی مونیخ 
تیرباران کرده بود قتل عام کردند. گرچه در باوار یاء رسماً وموقتأً, دولت سوسیال دموکرات 
ممتدلی که ر یاست آن با یوهانس هوفمان" بود بارد گر مستقر شد» قدرت سیاسی باقعی ایالت» 
بدست «حتاح راست » افتاد. 

در آن دوران پر آشوب» «جناح راست » در باوار یا از جه عناصری ت کیب گرفته بود؟ از: 
ارتش دائمی, رایشس وهر" ؛ از سلطنت طلبان که خواستار بازگشت خاندان و یتلسباخ بودند؛ از 
هم محافظه کاران, که حمهوری دم وکراتیک برلن را خوار میشمردند؛ و مهمتر از همه, از حماعت 
عظیم سربازانی که پس از جندی از حال بسیج درآمده بودند و به ««جناح راست » بیوسته بودند. 
شالودهٌ حیات این سر بازان در ۱۹۱۸ فرور يخته بود. مردان ر پشه کن شده‌ای بودند که ثه 
میتوانستهد شغلی بیابند و نه آنکه به جامعه آرامی که در ۱٩۱۶‏ ترکش گفته بودند با زگردند. مردمی 
بودند که در طی جنگ خشن و پرحاشگر و ستیزه جوشده بودند و توانائی آنکه خود را از چنگ 
عادات دير ین خو یش برهانند نداشتند. و همانگونه که هیتلر- که خود زمانی از زمره آنان بود 
بعدها گفت: «جماعتی بودند که انقلابی شده بودند و انقلاب را بخاطر انقلاب میخواستند و 


آرز ود دوام دائم آن بودند ». 
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۷۸ ظهور و سقوط رایش سوم 


دسته‌های مسلح «سپاه آزاد» در سراسر آلمان میروئید و رایشس وهر نهانی به آنها اسلحه 
میداد. از این دسته هاء نخست برای نبرد با لهستانیها و مردم کرانة بالتیک در سرحدات شرقی 
آلمان سود می جستند, ز پرا مناطق مذ کور مورد مناقشه دو طرف بود؛ لیکن اندک زمانی نگذشت 
که دسشفه‌های ررستاه اراد » بسانت از دسانسی بزغاست که پرانسرنگرن گردن تن کویت 
حمهوری حیده ميشد. در ماه مارس سال ۱۹۲۰ یکی از آنهاء تیپ رسوای اهرهارت ۱ که سردستة 
آن راهزنی سروان اهرهارت نام بود؛ برلن را تسخیر کرد و دکتر ولفگانگ کاپ ه را که سیاستمدار 
دست راستی تندرو میانمایه ای " بود, قادر ساخت تا خود را صدراعظم آلمان خواند. هنگامیکه 
رئیس جمهور و هیأت دولت, سراسیمه به غرب آلمان گر يختند, ارتش دائمی کشور بفرماندهی 
ژنرال فن زکت" دست روی دست گذاشته بود و تماشاگر صحنه بود. تنها یک اعتصاب عمومی که 
اتحادیه های کارگری بربا کردند. دولت جمهور را 0 

همانزمان, در مونیخ» کودتای نظامی دگ رگونه ای فیروزی بیشتری یافت. روز جهاردهم 
مارس ۱۹۲۰ رایشس وهر حکومت سوسیالیست هوفمان را برانداخت و بجای آن رژیم 
دست راستی گوستاوفن کار "را گماشت. در اینوقت پایتخت باوار یاء مغناطیسی شد که تمامی 
قوائی را که در آلمان مصمم به برانداختن جمهوری و استقرار حکومت مطلقه و فسخ فرمان " ورسای 
بودند, بسوی خود ميکشيد. در اینجاء سر بازان مزدور سپاه آزاد, ازجملهة آنان اعضای تیپ اهرهارت؛ 
پناهگاهی جستند و مورد استقبال قرار گرفتند. در آنجا ژنرال لودندورف؛ همراه جماعت دیگری از 
افسران ناراضی ارتش که از کار بر کنار شده بودند» مسکن گز پد .و دراینحابود که دسيسة قتلهای 
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, میلیتار یستها و دست راستیهای آلمانء «پیمان ورسای» را «فرمان» - 0۸220 - ورسای میخواندند. ۳ 
هه 1 تیک » لودندورف با قیافة مبدل, درحالیکه ریش و سییل مصنوعی گذاشته بود و عینک آین‌زنگ 
بجشم زده بود, به سوئد گر یخت. او در فور ی ۱۹۱۹ به آلمان بازگشت وبه زوجه اش نوشت : «بزرگتر ین 
حماقت انقلابیون این خواهد بود که بگذارند هم ما زنده بمانیم. برای اینکه اگر من دو باره بقدرت برسم بر 
جال آنها رحم تخواهم کرد. در آن زمان, با وجدانی آسوده, «ابرت» و «شایدمان» و دارودستة آنها را بدار 
خواهمم زد و اجساد آنها را درحالیکه در فضا تاب میخورند, تماشا خواهم کرد.» ( کتاب مارگار یت 
تودندورف بنام .جع بو کوه۵ع0سا اءز عال4 _ ص ۲۲۹).ابرت اولین رئیس و شایدمان نخستین 
صدراعظم «جمهوری وایمار» بود. لودندورف با آنکه در سلسله مراتب قرماندهی ارتش آلمان پس از 
هیندنبورگ جا داشت, در دو سال"آخر جنگ دیکتاتور واقعی آلمان بود. 


تولد حزب نازی ۷۹ 


سیاسی, از جمله قتل مانیاس ارتسبرگر و والتر راتناو" چیده میشد. ارتسیرگره سیاستمدار 
کانولیک میانه‌روئی بود که وقتی ژُنرالها سر امضای پیمان متا رک جنگ جرزدندء جرأت کرد 
آنرا امضا کند. راتنای وز یر امور خارحة مهذب و بسیار مستعد و هوشمند حکومت جمهوری بود که 
تسیب بهودی بودن, تتدروهای دست راستی از او نفرت داشتند و موحب قتلش آن بود که حون 
محری سیاست خارحی دولت مرکزی بودء کوشیده بود دست کم پاره‌ای از مواد پیمان ورسای را 
بکار بندد. 

در ین مزرع بارور مونیخ بود که آدولف هیتلر کار خود را آغاز کرد. 


در پایان ماه نوامبر ۱۹۱۸ که آدولف هیتلر به مونیخ بازگشت, در یافت گردانی که در آن 
ملم ام گرم در دس و شور ها مس وان اس فیک ود این موضوع برای او تا آن اندازه 
نفرت انگیز بود که بلافاصله تصمیم گرفت: «هرچه زودتر مونیخ را ترک کند». هیتلر» زمستان آن 
سال را بعنوان پاسدار یکی از اردوگاههای اسیران جنگی در تراونشتاین " نزدیک مرز اتر یش بسر 
برد, در بهار به مونیخ مراحعت کرد. هیتلر در نبرد من نفل میکند که «نارضاتی » دولت دست حپی 
(پاوار با) را برانگیخت و مدعیست که فقط با یک شاهکان ازتوقیف رهائی یافت یعنی : سه تن 
از «اراذل » را که برای بردن ا و آمده بودند. هدف ثیررتفنگ قرارداد. پس ازآنکه حکومت کمونیست 
برافتاد» هیتار بی درنگ کاری را که «نخستین فعالیت کمابیش سیاسی » خویش مینامد» آغاز 
کرد. این فعالیت سیاسی, عبارت بود از دادن اطلاعات به کمیسیون تحقیقی که هنگ دوم پیاده, 
تشکیل داده بود. کار کمیسیون, باز پرسی از کسانی بود که در روی کار آوردن دولت کم دوام 
کمونیست مونیخ, سهیم بودند. 

ظاهراً دمت هیتار در این ژمیته, تا آن حد با ارزش بود که ارتش» کار دیگری به او داد. 
او در «دایرةٌ اخبار و مطبوعات » ادارة سیاسی ارتش محلی » بشغلی گماشته شد. در اینوقت ارتش 
آلمان برخحلاف سنن خود, سخت در سیاست مداخله میکرد. بو یژه در باوار با که سرانجام دولتی 
دلخواستةٌ خو یش در آنجا برسر کار آورده بود. ارتش برای آنکه نظرات محافظه کارانهُ خود را تعمیم 
دهد پسربازان «تعلیمات سیاسی » میداد و آدولف هیتلر, شا گرد ساعی یکی از این کلاسها بود. 
میگوید: یک رون ضمن یکی از درسها که کسی حرف خوبی در بارة بهودیان زده بوده سخن 
استاد را گسست و بسخنرانی پرداخت. ظاهراً نطق مطنطن طولانی ضد یهودی او چنان بمذاق 
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۸۰ ظهور و سقوط رایش سوم 


افسران مافوق وی خوش آمد که بزودی دریکی از هنگهای مونیخ بسمت افسر تعلیمات ۱ منصوب 
شد. وظیف؛ اصلی وی آن بود که با عقاید وافکار خطرنا ک -با صلحجوئی "» سوسیالیزم, 
دموکراسی - مبارژه کند. این بود تصوری که ارتش آلمان در بارة نقش خويش در جمهوری 
دموکراتیک داشت؛ در حکومتی که سوگند یاد کرده بود بدان خدمت کند. 

این کار برای هیتار تحول ناگهانی مهمی بشمار میرفت ز یرا: نخستین بار بود که دیگران 
تصدیق میکردند در میدان سیاست شایستگی و لیاقت خواهد داشت و این میدانی بود که اکنون 
میکوشید وارد آن شود. مهمتر از همه, به او فرصت مداد تا استعداد سخنوری خود را بیازماید؛ 
سخنوری همان چیزی بود که هیتار هميشه عقیده داشت نخستین شرط لازم فیروزی یک سیاستمدار 
است. هیتلر میگوید: «ناگهان, فرصت یافتم در برابر گروه بزرگتری سخن گویم, و چیزی که 
پیوسته» ب ی آنکه بدانم چیست و بنابر احساس محض آنرا در یافته بودم» اینک تأئید ميشد. 
میتوانستم «حرف بزنم »». این کشف؛ گرجه شاید مایا شگفتی بسیار او نشدء بی اندازه 
حشنودش ساخت. زیرا ازآن میترسید که صدای ای براثر صدمه‌ای که در حبهةٌ جنگ از گاز 
سمی دیده بود. برای همیشه ضعیف شده باشد. اکنون درمییافت که صدایش دو باره تا آن حد 
نیرومند شده است که میتواند گفته‌های او را «دست کم به هرگوشة اتاقهای کوجک سربازخانه 
برساند. » "این آغاز بروز استعدادی بود که به‌آسانی او را بزرگتر ین سخنور آلمان ساخت و او پس 
از آنکه از رادیوبسخنرانی پرداخت بدستیاری صدای خویش با قدرتی سحرآمیز, برمیلیونها تن 
تسلط یافت. 

در ماه سپتامبر سال ۰۱۹۱۹ یک روز « ادارة سیاسی » ارتش به هیتلر دستور داد که در 
مونیخ, به گروه سیاسی کوچکی که خود را «حزب کارگران آلمان» مینامید, سری بزند. ارتشء 
به احزاب کارگری سوء ظن داشت, ز برا قسمت اعظم آنها سوسیالیست یا کمونیست بودند. لیکن 
عقیده براین بود که این یک شاید با احزاب دیگر تفاوت داشته باشد. هیتلر میگو ید که حزب 
مذ کور برای او « کاملاً ناشناس » بود. با وحود این» در حسله‌ای که مامور شده بود راجع به آن 
تحقیق کند, یکی از کسانی را که قرار بود نطق کند, میشناخت. این شخص. گوتفر ید فدر" نام 
داشت. 

جند هفته پیش هیتار در یکی از کلاسهای آموزشی ارتش؛ سخنرانی فدر را شنیده بود. 
فدی» مهندس ساختمان بود و درزمينة اقتصاد عقّایدعجیبی داشت. او دجار این فکر شده بود که 
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سرمایةٌ «سفته بازی» که مخالف سرمایةٌ «خلاق» و «تولید کننده» است, ر يشة بسیاری از 
مشکلات اقعصادی آلمان است. وی هوادار از میان پردن سرمایةٌ نوع اول بود و در ۰۱٩۱۷‏ برای 
عملی کردن این منظون سازمانی بنام «مجمع جنگی آلمان برای برانداختن برد گی بهره» ‏ تشکیل 
داده بود. هیتلس که از اقتصاد اطلاعی نداشت. بسیار تحت تأثیر بیانات فدر قرار گرفت. او در 
تقاضائی که فدر برای «برانداختن اسارت بهره» میکرد. یکی از «مقدمات اساسی را که لازمة 
تأسیس حزب جدیدی بود » مشاهده کرد. هیتلر میگوید: «احساس کردم در سخنرانی فدس برای 
این مبارزة آینده, شعار نیرومندی وجود دارد. ۹6 

ولی برای حزب کارگران آلمان؛ نخست هیچگونه ارزش و اهمیتی قاثل نشد. به جاسة 
حزب بدین حهت رفت که به او دستور داده بودند برود؛ و پس از آنکه تا پایاد کار در آنجا نشست» 
جیزی که اورا تحت تأثیر قرار دهد ندید. میگوید: بیست و چهار پنج نف دریکی از اتاقهای 
تار یک آبجوفروشی ز برزمینی اشترنکر برآو" گرد آمده بودند و جلسة بیروح و ملال انگیزی ترتیب 
۱ داده بودند. این: «سازمان جدیدی نظیر بسیاری از سازمانهای دیگر بود. در آنزمان هکس از 
۱ اوضاع و احوال ناراضی بود... رسالتی برای خود قاثل ميشد که حزب نوینی تأسیس کند. آن 
سازمانها, همه حا از زمین میروئید فقط برای آنکه پس از مدتی بی سر و صدا از میان برود. در بارة 
حزب کارگران آلمان نیز قضاوتم جز این نبود»."" پس ا زآنکه نطق فدر تمام شدء هیتلر میخواست 
از اتاق بیرون رود که «استادی»۲ ازحا حهید و در صحت استدلالات فدر تردید کرد و سپس 
پیشنهاد داد که باوار یا از پروس جدا شود و در جنوب. با اتر یش کشورآلمانی واحدی تشکیل 
دهد. درآن دوران این فکر در مونیخ رایج بود ولی اظهار آن هیتار را سخت بخشم آورد و بهمین 
حجهت ازجا برعاست تا همانگونه که بعدها نقل کرد شمه‌ای از عقاید خود را برای ««حضرت 
استادی» ۲ شرح دهد. اینکان ظاهراً با چنان عشم و خروشی صورت گرفت که بگفتهُ هیتار 
۱ («استاد» تالار را «جون توله سگ آب کشیده‌ای» ترک کرد درحالیکه بقیةٌ حضاربه ناطق 
۱ ناشناس حوان» «با جهره‌های حیرت زده» میشگر پستند. مردی - هیتلر میگو ید نام او را 
ندانست- جست وخیز کنان بدنبالش دو ید و جزوةٌ کوچکی را بزور در دستش گذاشت. 

این مرد, آنتون د رکسر" قفل‌ساز بود, کسی که میتوان گفت بنیاد گذار واقعی «ناسیونال 
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راه‌آهن مونیخ کار ميکرد. وی در هفتم مارس ۰۱۹۱۸ کمیته ای ام (« کميتة کارگران مستقل »۱ 
تشکیل داده بودء بدین منظور که با ما رکسیزم اتحادیه های آزاد کا رگری مبارزه کند و 
۳ ن ان کید تا آلمان به صلح «عادلانه ای » نائل آید . درواقم» کميتة مذ کور شاخه ای از نهضت 

بز رگتری بود که در شمال آلمان پدید آمده بود و «اتحاد برای پیشرفت صلح براساس اصول طبعَة 
کارگر» ۲ خوانده میشد. (در آنوقت و تا سال ۱٩۳۳‏ در آلمان گروههای بیشماری از این قبیل که 
عناو ین مطنطن داشتند وجود داشت. هدف این دسته‌ها فشار آوردن به متفقین در مورد پیمان صلح 


بوذ ). 
درکسلر هرگز نتوانست برای « کميتة کارگران مستقل », بیش از چهل عضو بدست آرد و 
در ژانوية ۰۱٩۱٩‏ کميت؛ خود را با گروه مشابهی بنام «محفل کارگران سیاسی »۳ که در رأس آن 
خبرنگاری موسوم به کارل هارر؟ قرار داشت. درآمیخت. سازمان جدید که کمتر از صد عضو 
داشت, «حزب کارگران آلمان» " نامیده شد و هارر نخستین رئیس آن بود. هیتلر, که در نبردهن 
دربارة برعی از رفقای حزبی نخستین خود که اکنون نام آنها از یادها رفته است چیزی نمیگوید, 
از هارر با احترام یاد مٍ میکند و میگوید: «شر یف » و «مسلماً بسیار تحصیلکرده» بودء ولی اظهار 
7 نداشت. شاید سبب اصلی شهرت زود گذر هارر این بود که 
سرسختانه عقیده داشت هیتار ناطق ضعیفی است. این قضاوتیست که از آن پس هميشه رهبر حزب 
اریز مگ فسات و نکنه انس که درسر کنقت رد انز افکار کرده ابیت پهرعااد 
جنین پیداست که در حزب کوحک و گمنام « کا رگران آلمان »» در کسار نیروی محرکة اصلی 
بشمار میرفت. 
صبح روز بعد هیتلر کتابجه‌ای را که د رکسار بزور در دستش گذاشته بود بدقت مطا لعه 
کرد. هیتلر در برد من این صحنه را بتفصیل شرح میدهد: ساعت پنج بامداد بود. هیتلر از خواب 
برخاسته بود وا کی بل حنانکه عادت داشت, در سر بازحخانة هنگ دوم پیاده روی تختخواب سفری 
خود بطرف کف اناق خحم شده بود و موشها را که سرگرم جویدن خرده‌های نان بودند تماشا 
میکرد. او هرشب, ر بزه‌های نان را ب رکف اتاق می پرا کند. میگوید: «در زند گانی خود آنقدر فقر 
و بدبختی کشیده بودم که میتوانستم گرسنگی و شادي آن موجودات کوچک را بخوبی پیش خود 
مجسم کنم ». در اینوقت, جزوة کوچک را پیاد آورد و شروع بخواندن آن کرد. عنوان کتابجه 
1[ 
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تولد حزب‌نازی ۸۳ 


«بیداری سیاسی من » بود. هیتلر» با تعحب دید که بسیاری از افکار و عقایدی که خود او در طی 
سالها پیدا کرده است در آن منعکس است. 

هدف اصلی درکسلر این بود: حزبی سیاسی که به توده‌های طبقةٌ کارگرتکیه داشته 
باشد» ولی برخلاف حزب سوسیال دموکرات, کاملاً ناسیونالیست باشد, تأسیس کند. درکسل 
سابقاً از اعضای سازمان میهن پرستی بنام «جبهة وطن » بود, ولی چون دید که جبههٌ مذ کور دچار 
روحیه و طرز تفکر طبقَة متوسط الحال است و این روحیه ایست که با توده‌ها بهیجوحه تماسی 
ندارد. بزودی از آن سرخورد. چنانکه ديديي هیتلر نیز در و بن آموخته بود که بورژوازی را بهمین 
دلیل, بدلیل آنکه: با خانواده‌های طبقٌ کارگر و مشکلات اجتماعی ایشان کمتر ین رابطه‌ای 
ندارد» تحقیر کند. از اینرو, عقاید درکسار سخت مورد توحه او قرار گرفت. 

همانرون حند ساعت بعدء هیتلر از در یافت کارت پستالی که حاکی بود او بعضویت 
((حرب کارگران آلمان» پذیرفته شده است, حیرت کرد. وی بعدها دراینباره گفت: «از این 
واقعه. نمیدانستم باید خشمگین شوم یا بخندم. من بهیچوجه فصد نداشتم به حزب حاضر و 
آماده‌ای بپیوندم» بلکه مییخواستم خود حزبی بنیاد نهم, آنچه آنها از من میخواستند, تقاضای 
خودسرانه ای بود و برایم بهیجوجه مطرح نبود. » نزدیک بود همین مطلب را در نامه ای بیان کند که 
« کنجکاوی غالب آمد» و تصمیم گرفت دریکی از حلسات کمیتة حزب که بدان دعوت شده 
بودء شرکت کند و شخصاً دلائل نپیوستن به « این سازمان چرند کوچک» را توضیح دهد. 


میخانه‌ای که قراربود جلسه در آنجا تشکیل شود آلته روزنیاد ‏ نامیده 
میشد و در هرنشتراسه " که کوی بسیار مخرو به ای بود جای داشت ... 
و دری را که به اتاق پشت سر باز ميشد گشودم و در آنجاء با کمیته 
4 .ص ِ . ۰ 
روبرو سلم. در پرتو کمرنگ چراغ گاز چرک دود زده‌ایء جهار مرد 
حوال پشت میزی نشسته بودند و در میان آنها؛ نو یسنده حروةٌ کوحک 
دیده ميشد. او بی درنگ با شادی و سرور فراوان بمن خوش آمد گفت 
و از من, بعنوان عضو حدید «حزب کارگران آلمان» استقبال کرد. 
حقیقت اینست که تا اندازهای جا خوردم. خلاصة مذا کرات جلسة 
قبل خوانده شد و کمیته به منشی» رای اعتماد داد, بعد گزارش وضم 
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۸ ظهور و سقوط رایش سوم 


مالی حزب مطرح شد -تمام دارائی جمعیتء هفت مارک و پنجاه 
فنیگ بود - وبرای این مبلق خزانه دار رأی اعتماد گرفت. این مطلب 
هم در صورت حلسه نوشته شد. سپس دبیراول حزب, پاسخ نامه‌های 
رسیده را که یکی از کیل ۲ ویکی از دوسلدورف ویکی از برئن آمده 
بودء قرائت کرد و همه اظهار رضایت کردند. بعد؛ رشن در بارهة 
نامه‌های پستی که تازه رسیده بود داده شد ... 

وخشت انکیز بیجن وحشت انگیز! اين؛ «زندگی باشگاهی » آنهم 


به بدتر ین شکل و شیوٌ آن بود. آیا بایستی به این سازمان میپیوستم ؟ ۱۶ 


با وجود اين, در پرتو کمرنگ پستوی میخانه, در وجود آن مردان بی ارزش ژنده‌پوش» چیزی 
دید که نظر او را لب کرد. هیتلر احساس کرد این افراد: «مشتاق و آرژومند آنند نهضت حدیدی 
پدید آرند که معنائی برتر از معنی پیشین واه «حزب » داشته باشد». آنشب, هیتلر به سر بازخانه 
با زگشت: «بازگشتم تا با مشکاتر ین مسألاة زندگی خود رو برووشوم: آیا باید به این حزب 
بپیوندم؟». هیتار اعتراف میکند عقل و منطق به او حکم کرد از اینکار خودداری کند. ولی ... 
درست همین واقعیت که «حزب کارگران آلمان» سازمانی کوچک و بی اهمیت بود؛ به مرد 
جوان فکور و فعالی فرصت و امکان میداد تا در آنحا «به فعالیت فردی واقعي پردازد». هیتلر بتفکر 
پرداخت تا ببیند «دراینباره» جه میتوان کرد. 


اينکه مردی فقیر و فاقد وسیلهٌ کار بودم, در نظرم قابل تحملتر ین قسمت 
مسأّله جلوه میکرد. اماء موضوع مشکلتر ان بود که من از زمر گمنامان 
جاممه بودم؛ از جملهٌ میلیونها مردمی که برحسب تصادف زنده‌اند و 
برحسب تصادف میميرند, بی آنکه حتی نزدیکتر ین همسایگان آنها 
لطفی کند و کمتر ین توحهی به مرگ و زندگی آنان نماید. بعلاوه, 
مشکل دیگری وجود داشت که خواه ناخواه» ناشی از نداشتن 
تحصیلات مدرسه بود. 

پس از دو روز تفکر و تعمق پررنج و عذابء سرانجام معتقد شدم 
که باید این گام را بردارم. 

ایین» قاطع‌تر ین تصمیم حیاتم بود. از اینجاء نه راه بازگشتی وجود 
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توئد حزب نازی ۸۵ 


داشت و نه میتوانست وحود داشته باشد, 13 


آدولف هیتلر بلافاصله بعنوان هفتمین عضو کمیهٌ «حزب کارگران آلمان» ثبت نام 
کرد. 


این حزب بی ارزش, دو عضوداشت که در این مرحله باید به آنان اشاره کنیم؛ ز یرا 
هردوی آنها بعدها در پیشرفت وترقی هیتارنقش بزرگی بازی کردند. یکی از آن دی سروان 
ارنست روهم ۱ و دیگری کیتر بش | کارت" نود. 

روهم که در مونیخ عضو «ادار؛ُ هفتم ستاد ارتش محلی » بود» پیش از هیتار به حزب 
پیوسته بود. او مردی چهارشانه, حرگردن, خوک چشم و سربازی حرفه ای بود که جای چند زخم 
بر جهره داشت. در ۰۱۹۱6 قسمت بالای بینی او براثر اصابت گلوله از میان رفته بود. روهم 
صاحب فراست سیاسی و برای سازماندهی» واجد استعدادی طبیعی بود. او نیز نظیر هیتلر به 
حمهوری دموکراتیک آلمان نفرتی سوزان داشت و «حنایتکاران ماه نوامبر» را مسئول تأسیس آن 
حکومت میشناخت. هدف ای ایجاد محدد آلمان اسیونالیست نیرومند بود و باز جون هیتلر عفیده 
داشت که اینکار تنها بیاری حزبی که برطبقات پائین اجتماع تکیه داشته باشدء امکان پذیر است. 
باید دانست که خود روهم, برحلای اکثر افسران ارتش ابت المان, از میان همین طبقات 
برخاسته بود. 

روهم مردی خشن و پرطافت وبیرحم و پرجوش وخروش و جون بسیاری از ناز یان 
نخستین, غلامباره بود. وی به تشکیل اولیه دسته‌های «بزن بهادر» نازی که تبدیل به سازمان 
«اس. آ.» (گروه حمله) شد یاری کرد و تا سال ۱٩۳6‏ که بدست هیتلر کشته شد فرماندهی 
اي گروه را بعهده داشت. 

روهم نه تدها دسته‌های بزرگ سر بازان سایق و داوطلبان سپاه آزاد را وارد حزب نوپا 
کرد بلکه بعنوان افسر ارتش - ارتشی که باوار یا را ز پر نگین خود داشت -- حفاظت و گاه 
حمایت مقامات دولتی را برای هیتلر و نهضت اوتحصیل نمود. باید گفت: در سالهای اول حیات 
حزب نازی» ستون فقرات سازمان آنرا سر بازان سابق و داوطلبان سپاه آزاد تشکیل میدادند. 
بی کمک ویاری مقامات دولتی» شاید هیتلر در مبارزه‌ای که برای تحر یک مردم بقصد سرنگون 
کردن حکومت جمهوری درپیش گرفته بود, هرگز نمیتوانست یک آغازگاه واقعی بدست آرد. 
مسلماء اگر تحمل و بردباری دولت و سازمان شهربانی باوار یا نبود. شیوه‌هائی که هیتار برای 
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ارعاب و تهدید اتخاذ کرده بود, نمیتوانست بثمر رسد و خود او از خطر مصون ماند. 

دیتر یش اکارت که بیست ویکسال بزرگتر از هیتلر بو غالباً بنام بتیاد گذار معنوی 
ناسیونال سوسیالیزم خوانده ميشد. او, روزنامه‌نگاری بذله گوو شاعر و نمایشنامه نو یسی میانمایه 
بود؛ پرگینت " اثر یبسن " راترجمه کردهبود وود نیز چندنمایشنامه نوشته بود که به صحنه نيمده 
بود. در برلن؛ چون هیتلر در و ین» جندی زند گی بی بند وبار ولگردان بیخانمان را داشت و میخواره 
و مرفینی شده بود وبگفة هایدن, در بیمارستان امراض روانی بستری بود و در آنجاء سرانجام 
توانسته بود نمایثنامه‌های خود را به صحنه آرد؛ بدین معنا که از بیماران دیگر بجای باز یگران 
استفاده کند. 

ا کارت در پایان جنگ به زاد گاهش باوار یا بازگشته بود و در محفلی که از ستایشگران 
وی تشکیل میشد دربار؛ برتری ناد «آر یا» و طرد یهودیان و ساقط کردن «خوک برلن »۲ به 
تبلیغ و تحر یک میپرداخت. محفلی که اکارت در آن تبلیغ میکرد. در میفروشی ز یرزمینی برنسل ؟ 
برپا میگشت و میکد؛ مذ کور, در شوبلینگ * که کوی هنرمندان مونیخ بمشار میرفت جای داشت. 

هایدن که سال ۱۹۱۹ در مونیخ روزنامه نگاری شاغل بود, میگوید ا کارت درحالیکه باد 
به غبغب می انداخت. خطاب به مشتر یان دائمی میکده برنسل با مد و تشدید میگفت: «ما به 
آدمی احتیاج دار یم که جر بان را رهبری کند, مردی که از صدای مسلسل نترسد. توده مردم باید 
ترس را توی شلوار خود احساس کنند. برای اینکار از یک افسر نميتوانيم استفاده کنیم ؛ چون مردم 
دیگر به آنها احترام نمیگذارند. بهتر ین آدم, کارگریست که بداند چطور حرف بزند ... لازم 
لیست فغز بزرگین داشته باشد... باید عزب باشد تا بتانیم زنها را هم جلب کنیم.) 14 

آیا شاعر میخوارهه » بهتراز آدولف هیتلر میتوانست کسی را بیابد؟ مگر هیتلر درست همان 
مردی نبود که او می جست؟ اکارت مشاور نزدیک هیتلر شد, مشاور مرد جوانی شد که در 
«حزب کارگران آلمان» قدم به نردبان ترقی نهاده بود. به او کتاب عار ه میداد, یار یش میکرد تا 
زبان آلمانی خود راهم کتبی و هم شفاهی را- اصلاح کند و او را به محفل پروسعت دوستان 
خود معزفی ميکرد. از حملة دوستان او نه تنها برخی از دولتمندان بودند, بلکه دستیاران آیندة 
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ه اکارت در دساهیر ۱۹۲۳ پسپب افراط در میخوارگی ؛ مرد. 


تولد حزب نازی ۸۷ 


هیتلر, از قبیل رودولف هس ۱ و آلفرد روزنبرگ ") در میان آنان دیده ميشدند. اکارت» مشوق یاران 
ثروتمند خویش بود که به صندوق حزب و به معاش هیلتر کمک کنند. ستایش هیتار از ا کارت 
هرگز کاستی نگرفت. آخرین جملٌ نبرد من بیان سپاسگزاری وی از این رایزن امین و مر بی 
مخبط است. هیتلر در پایان کتاب خود میگوید: «ای یکی از بهتر ین افراد بود که با افکار و 
نوشته ها و سرانجام با اعمال خویش, حیات خود را وقف بیداری ملت ما کرد».15 

چنین بود دارودستة شگفت افراد ناشايستة نابابی که ناسیونال سوسیالیزم را بنیاد نهادند و 
بی آنکه خود بدانند دست بکار شکل دادن نهضتی شدند که در سیزده سال سراسر آلمان» 
نیرومندتر ین کشور ارو پا راء فرا گرفت و موجد رایش سوم شد. 

درک‌سلر قفل ساز شور یده حال, هستةٌ کار را فراهم آورد و اکارت» شاعر میخواره مست» 
بخشی از شالودهُ «معنوی » نهضت را. فدن اقتصاددان کژّاندیش,» ایدئولوژی حزب را ساخت و 
روهم امردبان حمایت ارتش و کهنه سر بازان جنگ را تحصیل کرد. لیکن اینک این 
آدولف هیتار» ولگرد سابق و ین بود که زمام رهبری جماعت را بدست گرفت. او که هنوز سی سال 
تمام نداشت و مردی کاملاً گمنام بود» بکار پرداخت تا از چیزی که بیش ازیک انجمن بحث و 
مناظرة پستوی میخانه ها نبود» حزبی نیرومند بنا کند؛ حزبی که بزودی» اساس سیاسی بس 
استواری یافت. 

تمامی افکار و عقایدی که از دوران: اقامت در و ینء از روزگار گرسنگی وتنهائی, در مغز 
او میجوشید, اکنون مجال بروز و ظهوریافت و نیروئی نهانی که در وجودش مرئی نبودء ناگهان 
فوران کرد. اوه کمیت؛ خائف حزب را واداشت تا جلسات بزرگتری تشکیل دهد. دعوتنامه‌ها را 
شخصاً ماشین میکرد و توز یم مینمود. بعدها بیاد آورد: «یکباب پس از آنکه هشتاد دعوتنامه پخش 
کرده بودم در انتظار مردمی که گمان میرفت پیایند, نشستیم. یکساعت بعد» «رئیس » مجبور شد 
«میتینگ» را افتتاح کند. باز هفت نفربودیم» همان هفت تن سابق »,؟"لیکن او دلسرد نشد. با 
پلی کپی کردن دعوتنامه‌ها؛ برشمارة آنها افزود, مارکی جند گرد آورد تا آ گهی فیتیدگ خزنبر 
در یکی از روزنامه‌های محلی درج کند. میگوید: «موفقیت اینگان بی شک حیرت انگیز بود: 
صد ویازده نفر آمده بودند ». قرار بود هیتلر بدنبال نطق اصلی که «یکی از استادان دانشگاه مونیخ» 
اپراد میکرد, نخستین سخنرانی «همگانی » خود را بکند. هارن رئیس اسمی حزب. با اینکار 
مخالفت کرد. هیتلر مینو یسد: «اين مرد محترم که از جهات دیگر مسلماً شر یف بود. معتقد شده 
بو هنن عمکی است هایسنکی پاره‌ای کارها را داشته باشم, ولی نمیتوانم حرف بزنم. 
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سی دقیقه صحبت کردم و جیزی که سابفقاً آنرا فقط در درون خود احساس کرده بودم» بی آنکه 
بدانم جیست. اینک بیاری واقعیت اثبات شد: میتوانستم حرف بزنم!»"" هیتلر مدعیست که 
حماعت از شیوهة سخنرانی او «برق زده» شد و شور و حرارت خود را با هدیه کردن سیصد مارک که 
حزب را موقتاً از ناراحتیهای مالی نجات داد به ثبوت رسانید. 

در آغاز سال ۱٩۲۰‏ هیتار کار تبلیغات حزب را بدست گرفت. این فعائیتی بود که از 
آنزمان که در وین متوجه اهمیت آن در احزاب سوسیالیست و سوسیالیست مسیحی شده بود, 
دربارة آن تفکر و تعمق بسیار کرده بود. وی بی درنگ سازمان دادن بزرگتر ین میتینگی را که 
حزب کوچک رقت انگیز « کارگران آلمان» بخواب هم نمیدید, آغاز کرد. قرار یود میتینگ روز 
بیست وجهارم فور یه ۱۹۲۰ در «تالار حشن و پذیرائی » عمارت مشهور هوفبراوهاوس ۱ که تفر یبا 
دوهزار نفر در آن می نشستند, تشکیل شود. در کميتة حزب, رفقای هیتلر گمان میکردند که او 
دیوانه شده است. هارن بعنوان اعتراضء استعفا داد و د رکسلر حانشین او شد. ولی او نیز همجنان 
شک داشت. « هیتلرتأً کید میکند که شخصاً مقدمات و وسائل کار را فراهم آورد. در حقیفت, این 
وافعه برای او تا آن انداژه اهمیت داشت که جلد اول نبردهن را با توصیفی که از میتینگ میکند» 
به پایان میبرد. هیتلر توضیح میدهد: ز یرا اين» موردی بود که ««حزب قید وبندهای محدود 
باشگاهی کوحک یت و بر نیرومندتر ین عامل عصر ما : افکار عمومی» برای نخستین بار 
تأثیری قاطع نهاد » . 

حتی درین میتینگ» بنا نبود هیتار ناطق اصلی باشد. اين نقش, برای مردی بنام د کتر 
یوهانس دینگ فلدر۲ درنظر گرفته شده بود. وی, پزشکی هومئو پاتیک" و مخبطی بود که به اسم 
مستعار گرمانوس آ گر یکولا" در بارة اقتصاد برای ر وزنامه‌ها مقاله مینوشت و بزودی ازیادها رفت. 


۱۱۹۶ ۱۱ 


چ هشارن علاوه بر اين موضوع, با افکار ضدیهود تند هیتلر مخالف بود و عفیده داشت که هیتلر توده‌های کارگر را 

از جر ۳ ند. دلایا واقعی استعفای او این بود. 

ز حزب بیزار میکند. دلائل واقعی استعفای او این بود ۱۲ 0۱2۱۳۱۸۵[ .2 

۳ هومئویاتی - ۱00060۲۵ - شیوه‌ای از معالجه طبی است و براساس این نظر به قراردارد که بعضی از 

امراض را میتوان با دادن مقادیر بسیار کم دارو معالجه کرد؛ داروهائی که اگر به شخصی سالم (و به میزان 

فراوان) داده شود, در او آثار و علائمی شبیه خود بیماری بوجود خواهد آورد. پزشک هومئو پاتیک طبیبی است 

که در اینگونه معالجه تخصص دارد. این نام رااس. هاهنمانت ‏ «مهمطدا نک (۳و۱۸ 6۵۵ 

پزشک آلمانی درسال ۱۸۰۰ ساخت. سم. 

عا0عاتود نوی «آ گر یکولا» نام تین از سرداران روم قدیم بود؛ طبیب مذ کور اسم مستعار خود 
را «آ گر یکولای ژرمنی » نهاده بود.- م. 


تولد حزب‌نازی ۸۹ 


نطق او با سکوت حضار رو برو شد سپس 4 هیتلر سخن آغاز کرد. این صحنه ایست که خود 
وصف میکند: 


رگباری از فر یادها درگرفت. در تالار تصادمات شدید رخ داد» مشتی 
از با وفاتر ین رفقای زمان جنگ و حامیان دیگی با اخلالگران... 
کمونیستها و سوسیالیستها ... به نبرد پرداختند و فقط اند ک اند ک قادر 
شدند نظم را دو باره مستقر سازند. من توانستم به نظقم ادامه دهم. پس 
از نیمساعت, هلهله و کف زدنها, آهسته آهسته جیغها و فر یادها را از 
میان برد ... تقر یباً پس از جهار ساعت که سالن رفته رفته خالی ميشد» 
دانستم اینک اصول نهضت که دیگر نمیتوانست ازیادها رود, بمیان 


مردم آلمان رفته از 1۶ 


هیتلر در جر یان نطق خود, برای نخستین بان بیست و پنج اوه وتات ززیضت. کاب ان 
آلمان» را اعلام کرده بود. این مواد را درکسلر و فدر و هیتل» با شتاب تنظیم کرده بودند. بیشتر 
غوغائی که علیه هیتلر برخاسته بود, درواقم برضد بخشهائی از برنامه بود که فرائت میکرد. با وجود 
این او تمام مواد را تصویب شده تلقی کرد و در اول آور یل ۱۹۲۰ که نام حزب به «حزب 
ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان» تغیبر یافت, مطالب مورد بحث. برنامة رسمی حزب نازی 
شد و در ۰۱۹۲ هیتلر بدلائل تا کتیکی» اعلام نمود که این مواد, «تغییرناپذیر» است. 

مواد برنام؛ُ هیتلن بی گفتگومعجون هفت جوشی است که برای جلب کارگران و طب 
متوسط پائین و دهقانان تهیه شده بود و بسیاری از آنها زمانی که حزب بقدرت رسید فراموش شد. 
گروه کثیری از نو یسندگان که در بارة آلمان مطالبی نوشته اند» اين مواد را مسخره کرده‌اند و خود 
رهبر حزب نازی, بعدها وقتی بعضی از آنها را بیاد اومی آوردند, سراسیمه و ناراحت میشد. با وحود 
این, همانگونه که اصول اساسی مندرج در نبرد من اجرا شدء رایش سوم؛ مهمتر ین مواد برنامة حزب 
را نیز با نتایج مصیبت‌باری که درداخل و خارج آلمان برای میلیونها تن داشت» بحيطة عمل 
و 

درست نخستین اصل برثامه, خواستار وحدت تمامی آلمانیها در «آلمانی بزرگتر» بود. آیا 
این, عبناً همان مقصودی نبود که هیتار صدراعظم, در بارةٌ رسیدن بدان پای فشرد و زمانی که 
اتر یش و شش میلیون آلمانی آن کشور را ضمیمة آلمان ساخت و وقتی که سرزمین سودت " را با سه 


۰۱ 90061601200: ناحیه ایست کوهستانی و سرحدی در شمال حکسلوا کی و حتوب فر بی لهستان» بخشی از 


دس 


۹۰ ظهور و سقوط رايش سوم 


میلیون آلمانی آن ناحیه تسخیر کرد, بدان نائل آمد؟ و مگر این همان تقاضائی نبود که برای 
پس گرفتن دانز یگ ! آلمان و نواحی دیگر لهستان داشت؟ مناطقی که قسمت اعظم سا کنان آثرا 
آلمانیها تشکیل میدادند. وبان مگر همین درخواست او نبود که سیب حمل آلمان به اهستان و 
موجد جنگ جهانی گشت؟ واآیاء نمیتوان افزود که از جملة بد بختیهای جهان آن بود که در 
سالهای میان دو جنگ جهانگی آنهمه مردم اهداف حزب نازی را که هیتار زحمت کشیده بود و 
نوشته بودء یا نادیده گرفتند ویا بدان خندیدند؟ بی گفتگی مواد ضد یهود برنامه‌ای که شامگاه 
بیست وچهارم فور یه ۱۹۲۰ در آن آبجوفروشی مونیخ به همگان اعلام شد, هشداری شوم و 
هراس انگیز بشمار میرفت. هیتلر میگفت: یهودیان را از مشاغل دولتی و عمومی» وحتی ازتابعیت 
آلمان» باید محروم کرد و از مطبوعات کنارگذاشت وتمام بهودیانی را که پس از دوم اوت ۲۱۹۱ 
وارد آلمان شده اند باید بیرون انداعت 

ببسیاری از بخشهای برنام؛ حزب, آشکارا فقط بمنظور استفادهُ عوامفر یبانه از روحیة 
طبقات پائین تر جامعه تنظیم شده بود, در زمانی که این طبقات سخت درتنگنا بودند و به شعارهای 


چات 


کشور چکسلواکی» وسعت آن در حدود ۸٩۰۰‏ میل مر بع. «سرزمین سودت» در امتداد کوههای سودت و 
کروههای #آزتسن کتیر 44 در شمال بوهم و موراوی, میان حکسلواکی و آلمان و اتر یش قرار دارد. قسمت 
اعظم ساکنان آن آلمانی ز بان بودند. پس از جنگ جهانی اول» «صلح‌سازان» ورسای, بسبب اهمیتی که 
این ناحیه از نظر سوق الجیشی داشت. آنرا از امپراتوری اتر یش- مجارستان جدا کردند و به کشور نوبنیاد 
حکسلوا کی دادند. 
از ۱٩۳۵‏ که ناز يان آلمان در امور داعلی چکساوا کی به مداخله پرداختند تا ۱۹6۵ که در جنگ جهانی دوم 
شکست خوردند عمداً و بغلط» «سرزمین سودت» را به آن نواحی بوهم و موراوی نیز که بیشتر سا کنان 
آنها آلمانی ز بان بودند و از فرنها پیش در آن مناطق"میز یستند, اطلاق میکردند. نخست بدین قصد که بتوانند 
چکسلوا کی را ببلعند و سپس بدین منظور که بلعیدن آن کشور را موجه جلوه دهند. درصورنیکه «سرزهین 
سودت») نام ناحیة مشخص و محدودی بود که در بالا بدان اشاره رفت و با همان محدوده, از امپراتوری پيشین 
آتر یش مجارستان جدا و جزئی از بخش شمالی چکسلواکی شده بود. 
داستان تسخیر جکسلواکی را بدستاو یز «آلمانی بودن»سرزمین سودت و سایر نواحی آن کشور» شایرر بتفصیل 
بیان کرده است؛ نکته‌ای که ناگفته گذارده اینست که پس ازشکست آلمان ازی» «سرزمین سودت» به 
حکسلواکی پس داده شد و دولت آن کشور در ماه مه ۱۹4۵ یعتی : در همان ماهی که روز هفتم آن آلمان 
بی قید و شرط رسماً تسلیم متفقین شدء «سرزمین سودت» را دو باره بتصرف خود درآورد و بیشتر آلمانیهای 
سودتی را که برای ناز یان خوشرقصی کرده بودند بیرون راند و چکها را جایگز ین آنها ساعت. سرنوشت 
آلمانیهای دانز یگ نیز پس از جنگ چنین بود.- م. 

۱ دهع در بارة این بندر بتوضیحات آخر کتاب مراجعه کنید. 

۲ دوروزپس از آنکه آلمان در جنگ‌جهانی اول وارد میدان شد. م. 


تولد حزب نازی ۹۱ 


تند وحتی سوسیالیستی» گرایش داشتند. مثلاً مادهُ یازدهم برنامهُ حزب, خواستار از میان بردن 
درآمدهائی بود که از راه کا رکردن بدست نیامده باشد؛ مادهُ دوازدهم» ملی کردن تراستها را طلب 
میکرد ؛ مادهٌ سیزدهم» میگفت منافعی که از صنایع رگ بدست می آید» باید با دولت تقسیم شود؛ 
مادهٌ جهاردهم, خواستار لغو اجار؛ُ اراضی و سفته بازی در کار خر ید و فروش زمین بود؛ مادة 
هجدهم برای خائنان و ر باخواران و گرانفروشان, مجازات اعدام طلب میکرد, و ماده شانزدهم 
که خواستار ابقای «طبقةٌ متوسط سالمی » بود» در بارة همگانی کردن ! فروشگاههای بزرگ و 
اجاره دادن آنها با بهای کم به پیشه‌وران جزی اصرار میورز ید. این تقاضاهاء به پا فشاری د رکسلر 
وفدر که ظاهراً به «سوسیالیزم » ناسیونال سوسیالیزم واقعاً عقیده داشتند, در برنامه گنجانیده شده 
بود. اینهاء همان عقایدی بود که وقتی صاحبان صنایع بزرگ و مالکان عمدة آلمان دست بگار 
ر یختن پول در صندوقهای حزب نازی شدند, هیتلر را ناراحت کرد و البته, هرگز بکار بسته نشد. 

و بالاخره, دو مادهٌ برنامه بود که هیتلر همینکه بمقام صدارت عظمی رسید, آنها را عملی 
کرد. ماد دوم خواستار ابطال پیمانهای ورسای و سن ژرمن " بود. آخر ین ماده, بیست وپنجم, 
در بارة «ایجاد قدرت مرکزی نیرومند دولت » اصرار داشت. این ماده, نظیر مواد اول و دوم که 
طالب وحدت تمامی آلمانیها در رایش و فسخ پیمانهای صلح بود. به پا فشاری هیتل, در برنامه 
گنجانیده شده بود و نشان میداد که او حتی آنزمان که حزب وی در خارج مونیخ نیز شهرتی 
نداشت, به افقهای دورتری مینگر یست. گرچه این خطر وجود داشت که بسپب مطرح کردن 
« ایحاد دولت مقتدر م رکزی »» حتی حمایت اعضای حزب خود را نیز از دست بدهد. 

در آن روزگان فکر تفکیک از حکومت م رکزی, درباوار یا قوت بسیار داشت و مردم آن 
ایالت که پیوسته با دولت مرکزی برلن در ستیز بودند, طالب تمرکز کمتر کارها بودند, نه تمرکز 
بیشتر امون تا باوار یا بتواند برخود حکومت کند. در حقیقت. باوار یا آنزمان که مورد بحث 
ماست, حنین نیز میکرد؛ فرمان بران, در استانها اعتباری بس اند ک داشت. هیتلر» پیشاییش» 
قدرت را نه تنها در باوار یاء بلکه سرانجام در سراسر آلمان می جست و برای آنکه آنرا نگاهدارد وبه 
حنان حکومت خود کامه‌ای که قبلاً درنظر گرفته بود بدل کند» به این نیاز داشت که نظام 
موزد نظر او حکومت م رکزی نیرومندی باشد و ایالات نیمه مختار را که در حمهوری وایمار نیز نظیر 
دوران امپراتوری هوهنزارن, از خود پارلمانها و دولتها داشتند. از میات ببرد. پس از سی ام ژانو ية 
۳ یکی از نخستین کارهای هیتلر بکار بستن سر یع اين واپسین مادة برنامة حزب بود که 


1 . 


۲ 6۶۳9۱0 ,5۱ در بارهٌ این پیمان بتوضیحات آخر کتاب مراحعه کنید. 


۹۲ ظهور و سقوط رایش سوم 
کمتر کسی بدان توجه کرده بود ویا آنرا جدی گرفته بود. هیجکس نمیتوانست بگو ید که هیتل 


درست از همان آغاز کار در نوشته های خو پش بجهان هشدار فراوان نداده بود. 


برای حزب نوینیادی که میخواست انظار را جلب کند و حمایت توده‌ها را بدست ارد» 
سخنرانیهای آتشین و برنام تند پرشمول, با تمامی اهمیتی که داشت. کافی نبود و بهمین سبب در 
اين هنگام هیتلر توجه خود را به فراهم کردن چیزهای بیشتر» بسیار بیشتری, معطوف داشت. 

نخستین نشانه‌های نبوغ و یره او رفته رفته آشکار و محسوس ميشد. هیتلر اندیشید: آنجه 
نوده‌ها بدان نیاز دارند, تنها افکار و عقاید - جند عقیدهُ ساده که میتوانست ییایی به حمحمة آنها 
فر و کند. نیست, بلکه سمبولهائیست که ایمان توده‌ها را جلب کند, نمایش ورنگی است که 
آنها را برانگیزد و کارهای جابرانه و وحشت انگیز یست که اگر پیروزمندانه صورت گیرد, پیرو و 
مر ید گرد خواهد کرد (مگر نه آن بود که اکثر آلمانیها به جناح نیرومند میگرو یدند؟ ) و حس تقوق 
و غلبه برضهیف را به آنان خواهد داد, 

جنانکه دیدیم-هیتلر در و ین شیفتةٌ جیزی شده بود که آنرا: «ترورروحی و حسمی رسوا» 
مینامید و می پنداشت که سوسیال دموکراتها آنرا برضد دشمنان سیاسی خویش بکار میبرند. ه 
اق ک تون عص مد وبا سس موه ار انا شرا منظور «نیکی » استفاده کرد. نخست در 
میتینگها, سر بازان سابق گماشته شدند تا احلالگران را خاموش کنند و اگر لازم آید, از میان 
حماعت بیرون اندازند. در تابستان سال ۱٩۲۰‏ بلافاصله پس از آنکه حزب, کلمات «ناسیونال 
سوسیالیست » را به‌نام حود اقزود و «حزب ناسپونال سوسی‌الیست کارگران آلمان» یا: 

۰ شد واز آن پس بطور خودمانی بهمین نام شهرت یافت» هیتلر گروهی از کهده 
سر بازان گردن کلفت جنگ دیده‌را در جوخه‌های «بزن بهادر» ۱ متشکل کرد و امیل مور پس ! 
ععفانیکار وبا تسار سایق وا شرا توهی زان کشت 

روز پنجم اکتبر ۱۹۲۱ این گروه پس از اند ک زمانی که خود را ز یرنام «بخش 
ژیمناستیک و ورزشهای تفر یحی » حزب استتار کرده بود تا از سرکوبی حکومت برلن بگر یزد, 
تا « گروه -حمله »۲ نامیده شد. اه واره است که نام و آمن. آ. » آمده است. افراد گُروه حمله 
که جامه‌های قهوه‌ای رنگ متحدالشکل میپوشيدند, اکثر از راهزنان سپاه آزاد بودند و تحت فرمان 
یوهان اولر بش کلینت سیش" قرار داشتند. کلینت سیش از دستیاران سروان اهرهارت رسوا و بدنام 


و به صفحة ۵۸ رجوع کنید. 
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۱ تولد حزب نازی ٩۳‏ 


۱ بود که تازه از زندان آزاد شده بود. سبب زندانی شدن وی آن بود که در قتل ارتسیرگر دست داشت. 
این اراذل و او باش اونیفورم پوشء که به حفظ نظم میتینگهای حزب نازی قانع و راضی 
نبودند» بزودی به برهم زدن اجتماعات احزاب دیگر پرداعتند. یکبار در ۱۹۲۱ هیتلر شخصاً گروه 
حسمل؛ُ خود را در هجوم به اجتماعی که قرار بود یک «فدرالیست » باوار یائی بنام بالرشتت ! در آن 
۱ نطق کند رهبری کرد. در ین حمله» بالرشتت کتک خورد. بهمین سبب هیتلر به سه ماه حبس 
محکوم شد که یکماه آنرا کشید. این نخستین بار بود که هیتلر بزندان افتاد و از آن» تقر یباً بصورت 
«شهید » و وجیه المله‌تر از هميشه, بیرون آمد. هیتلر» با تفاخر به پلیس گفت: «نتیجة کان بسیار 
خوب بود. ما آنچه را که ميخواستيم بدست آوردیم. بالرشتت نطی نکرد». همانگونه که هیتلر 
چند ماه پیش دریکی از اجتماعات حزب خود گفته بود: نهضت اسیونال سوسیالیست, در آینده 
بیرحسانه - واگرلازم شود, بزور مانع برگزاری تمام اجتماعات یا سخنرانیهائی خواهد شد که 
احتمال میرود افکار و اذهان هموطنان ما را منحرف کند» 39 

در تابستان سال ۱۹۲۰ به هیتلرن هترمند نومیدی که ایتک استاد تبلیغات میشد الهامی 
دست داد که فقط آنرا باید بارقا نبوغٌ توصیف کرد. هیتلر در یافت آنچه حزب او فاقد آنست, یک 
شمان یک پرجم: یک مظهر" است تا آنجه را تشکیلات جدید هواخواه آنست بیان کند و تخیل 
توده‌ها را پرانگیزد. ز برا: به استدلال هیتلر توده‌ها باید پرچمی گیرا و ف یبا داشته باشند تا بدنبال 
آن روند وز یر آن بجنگند. 
۱ هیتلی پس از تفکر بسیار و کشیدن طرحهای گونه گون بیشما, پرجمی ساخت که 
۱ زمینه ای سرخ داشت و در میان آن, دایرة سفیدی دیده ميشد و براین دایره. جلیپای کته" سیاهی 
نفش بسته بود. این صلیب س رکج؛ گرجه از نقوش دورانهای دور افتباس شده بود» مظهر نیرومند و 
هراس انگیز حزب نازی و سرانجام آلمان نازی شد. اینکه هیتلره فکر بکار بردن آثرا هم برای 
پر چم و هم برای «شعار» حزب, از کحا گرفت» نکته ایست که ضمن بحث مفصلی که دراینباره 
در نبرد من میکند, سخنی از آن نمیگو ید. 

سابقهٌ صلیب شکسته تقر یبا بقدمت انسان درسیارهة زمین است. این نقش: در 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 

و برانه‌های تروا وف تین بیدا شده است . خود من آنرا در بقایای معاید قدیم هتدوان و بودائیات 

هند دیده آم. در زمانهای نزدیکت, علامت مذ کور در ممالک کرانه بالتیک ار قییل استونی و فنلاند» 

بعنوان شعار رسمی» دیده میشد و سر بازان سپاه آزاد آلمان در جر یان پیکارهای ۱۹۱۸-۱۹ در آن 
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لد خی روا هک رس ان ری ی مش کی باس شب کر ی ی رهش خی کم ی نا لا شا فا ساسا ای سس ی مج رید تس هه ان ار فا مسر ما سر هس ی رن 


۹ ظهور و سقوط رایش سوم 


کشورها آنرا دیده بودند. در کودتای ۱٩۲۰‏ کاپ هنگامیکه سپاهیان تیپ اهرهارت وارد برلن 
شدند, جلیپای شکسته را ب رکلاه خودهای پولادین خو یش نقش کرده بودند. هیتلر آنرا بی شک در 
اتر بش در میان شعارهای یکی از احزاب ضد بهود دیده بود و شاید زمانی که تیپ اهرهارت به 
مونیخ آمد, این نقش در او اثر گذاشت. هیتار میگوید طرحهای فراوانی که اعضای حزب به او 
عرضه کردند, همگی بی استشناء یک صلیب شکسته داشت ؛ و: «دندانسازی از مردم 
اشترنب رگ ۲» برای درفشء طرحی فرستاد که «بهیچوجه بد نبود و به طرح خود منء کاملاً نزدیک 
نود )) , 

در انتخاب رنگ پرجم, هیتلر البته الوان سیاه و سرخ و زر ین جمهوری «منقور» وایمار را 
رد کرد. و نیز درفش گهن امپراتوری آلمان را که پرنگ قرمز و سپید و سیاه بود» نپذیرفت, لیکن 
رنگهای آنرا دوست میداشت؛ میگو بد: نه تنها بدین سبب که «عالیتر ين هماهنگی " موجود » را 
میسازند, بدین دلیل نیز که آن رنگهاء پرچم همان آلمانی بود که بخاطر آن جنگیده بود. ولی لازء 
بود که به آن درفشء شکل جدیدی میداد و ازاینری جلیپای شکسته ای برآن افزود. 

هیتل از آفر ده بی عدیل خو یش لذت میبرد. در نبرد من با شادی بسیار بانگ برمیدارد: 
«واقعاً که یک مظهراست!» ی سرخ فکر اجتماعی نهضت را میبینم وک سپیده عقیدهُ 
ملي را و در چلیای شکسته: رسائت مبارزه را که برای فیروزی انسان آر یائی در گرفته است. »28 

جیزی نگذشت که برای جامه‌های متحدالشکل افراد گروه حمله و اعضای حزب» 
بازوبندهای صلیب شکسته درست شد و دو سال بعد. هیتلر آن درفشهای بز رگ نازی را که در 
رژه‌هبای عظیم حمل میشد و صحنة اجتماعات بزرگ را میآراست, طرح ر بخت. نقوش این پرجم 
که از علائم کهن رومیان اقتباس شده بود, عبارت بود از یک صلیب شکستة سیاه فلزی که در 
قسمت فوقانی درفش دوخته شده بود با تاج گل سیمیتی که عقابی بربالای آن نشسته بود؛ و در 
پائین, حروف اول نام حزب یعنی : ۱5۸۳ بریک مر بم مستطیل فلزی نقش شده بود و 
از این مر بع مستطیل, ر بسمانهای منگوله‌دار و شرّابه‌ها آو يخته بود. این یک پرجم جلیپای 
شکستةً غربع بود که کلمات « (۳۳72656ظ ۵حعاطء‌کانه1» (آلمان بیدارشو! ) برآن حلوه گر بود. 

این کان شاید «هنر» نبود» لیکن عالیتر ین نوع تبلیغات بود. اکنون, ناز یان سمبولی 
داشتند که مظهر هیچ حزب دیگری نمیتوانست با آن برابری کند. چنین مینمود که صلیب س رکج؛ 
قدرت مرموزی و یره خحویش دارد و طبقات متوسط بی پناه پائین را که در وضع متزلزل نخستین 


۱ در بار؛ٌ این علامت و قدمت و مفاهیم آن, بتوضیحات آخر کتاب مراحعه کنید, 
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تولد حزب نازی ۹۵ 
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سالهای پراشوب پس از حنگ دست ویا میردید در مسیر حدیدی به کوشش و تلاش فرا میخواند. 
این طبقات رفته رفته بز پر پرچم چلیپای شکسته گرد آمدند. 


ظهور «پیشوا» 


در تابستان سال ۱۹۲۱ آشوبگرا جوان که دمادم در پیشرفت و ترقی بود و نه‌تنها در مقام 
سخنو بلکه بعنوان سازماندهنده و مبلغ نیز چنین استعدادهای شگفتی از خو یش نشان داده بود, 
رهبری بیچون و چرای حزب را بدست گرفت. با این کار هیتار برای نخستین‌باره طعم بیرحمی و 
زترکی ود کافتی را کته دزیکار بسن «تدابیر جنگی » داشت, به همکاران خود حشانید, آن 
ز یرکی و ذکاوت و بیرحمی که بعدها در بحرانهای بزرگتس, بیاری آنان به فیروز یهای فراوان نائثل 
آمد . 

اوائل تابستان, هیتلر به بران رفته بود تا با عناصر ملی شمال آلمان ارتیاط گیرد و در 
«باشگاه ملی » که ستاد روحی و معنوی آثان بود, سخن راند. او میخواست امکانات گسترش 
نهضت خویش را به آنسوی مرزهای باوار یا و به سایر نواحی آلمان» بررسی و ارز پا ی کند و بدین 
قصد شاید هم بتواند اتحادهای مفیدی پدید آرد. 

در غیبت وی, اعضای دیگر کميتة حزب نازی یقین کردند که زمان, برای حمله بردن به 
رهبری او متاسب و نیکوست. رفتار هیتلر با ایشان بیش از حد آمرانه شده بود. اعضای کمیته بران 
بودند در حنوب آلمان» با دسته‌های دیگری که همفکر حزب نازی بودند» مخصوصاً با («حزب 
سوسیالیست آلمان » متحد شوند. «جهود کش »۲ رسوائی بنام یولیوس اشترایشر» دشمن آشتی ناپذیر 
و رقیب سرسخت هیتلر» دست بکار تأمیس این حزب در تورنب رگ بود. اعضای کمیته مطمئن بودند 
که اگر بتوانند این دسته ها راس با رهبران جاه‌طلبی که داشتند - همدست از یان سازند از مقام و 
منزلت هیتلر کاسته خواهد شد. 

هیتلر, که احساس کرده بود مقام او در خطر است, شتابان به مونیخ با زگشت تا دسائس 
«دیوانگان دبنگ »۳ را از میان ببرد. اينء نامیست که او در نبرد من به اعضای کميتة حزب داده 
است. هیتلر پيشنهاد کرد که از حزب استعفا دهد. ولی حزب, همانگونه که اعضای دیگر کمیته 
بی درنگ در یافتند, تاب تحمل جنین ضر به‌ای را نداشت. هیتلر نه‌تنها نیرومندتر ین ناطق آنان 
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2 ظهور و سقوط رایش سوم 


بود» بهتر ین سازماندهنده و مبلغ ایشان نیز بشمار میرفت. بعلاوه, اکنون این او بود که قسمت اعظم 
درآمد تشکیلات را تأمین میکرد - در میتینگهای زگ که سخن میگفت, ونیز از منابع دیگس 
برای حزب پول میگرفت. از جملةٌ این منابع؛ ارتش بود. اگر هیتار میرفت» حزب نوبنیاد نازی 
متلاشی ميشد. کمیته, حاضر نشد استعفای او را بپذیرد. 

هیتلر, که از استحکام وضع خود اطمینان یافته بود» اینک شرایط تسلیم کامل را به رهبران 
دیگر تحمیل کرد. او برای خودء بعنوان تنها رهبر حزب» خواستار اختیارات مطلق شد و طلب کرد 
که کمیته, منحل شود و بدسیسه‌هاثی که با دسته‌های دیگر, از گونة گروه اشترایشر آغاز کرده 
است پایان دهد, 

خواستهای هیتل بیش از آن بود که سایر اعضای کمیته بتوانند به آن گردن نهند. از اینری 
اعضای آن» به رهبری آنتوان درکسلر بنیاد گذار حزب, برضد هیتلر که میخواست دیکتاتور شود 
ادعا نامه تنظیم کردند و بصورت جزوه‌ای پر کندند. این تندتر ین اتهامی بود که تا آنزمان از جانب 
اعضای حزب خود هیتلر به او زده میشد - از سوی کسانی که دربارةٌُ خصوصیات روحی و فکری و 
احلاقی و نحوهٌ کار اوء آ گاهی دست اول داشتند: 


شهوت قدرت و حاه‌حوئی فردی, سبب شده است که آقای آدولف 
هیتلر/ پس از شش هفته توقف در برلن که منظور از آن هنوز اشکار نشده 
است. بکار خود با زگردد. اوه بدستیاری اشخاص مشکوکی که 
بشت سرش ایستاده‌اند» زمان را برای ایحاد تفرقه و شقاق درمیان 
صفوف ما مناسب دیده است و بدینسات میخواهد منافع جهودها و 
دوستان آنها را فزونی بخشد. بیش از پیش نمودار میگردد منظور وی 
مطلقاً ینست که حزب ناسیونال سوسیالیست را بمنزلٌ سرپلی برای نیل 
به مقاصد نامشروع خو یش مورد استفاده قرار دهد و رهبری را قبضه کند 
تا حزب را در لحظه‌ای که از نظر روانی مناسب تشخیص میدهد بزور 
براه دیگری اندازد. این موضوع, از اتمام حجتی که چند روز پیش برای 
رهبران حزب فرستاده است؛ کاملاً هو یداست. آقای آدولف هیتلن 
درین اتمام حجت, از جملهٌ چیزهای دیگر» میخواهد که قدرت مطلق و 
منحصربفرد حزب ازآن او باشد و اعضای کميته از زمرة آنان 
آنتوان درک‌سلر قفل‌سان بنیاد گذار و رهبر حزب, از کار 
کار کنر 


تولد حزب نازی ۷ 


او مبارزة خود را چگونه پیش میبرد؟ جون یک جهود. او هر 
حقیشفت و واقیت مسلمي را مسخ میکند. ,. ناسیونال سوسیا لیستها ! 
تصمیم خود را در بارة چنین افرادی بگیر ید! دچار اشتباه نشو ید. هیتار 
یک عوامفر یب است ... او معتقد است قدرت و استعداد آنرا دارد 
که... مفزهای شما را با انواع و اقسام افسانه‌ها که درآنها همه چیز 
میتوان مخست جز حقیقت. با کند .2 


این اتهامات» گرچه بسیب آوردن جملة ضد بهود احمقانه ای (هیتار چون یک جهود عمل 
میکند!) تضعیف شده بود, اساسا درست بود؛ ولی انتشار آنها, عاصیان را تا آنجا که گمان 
میرفت پیش نبرد. هیتلرء بی درنگ برنو یسندگان جزوه, به اتهام توهین و افترای اقامةٌ دعوی کردء و 
خود درکسار» دریک اجتماع عمومی » ناگز یر شد مطالب جزوه را تکذیب کند. آنگاه, در دو حلسةٌ 
و یره حزب, هیتلر شرایط صلح خود را تحمیل کرد. اساسنامة حزب تعو یض شد تا کمیته را از میان 
برد وبه او بنام رئیس حزب, اختیارات مطلق دهد. در کسلر خوار و خفیف؛ به اسم رئیس افتخاری 
حزب, از کار برکنار گشت و بزودی از صحنه بیرون رفت. ه گفتة هایدن این پیروزی 
« کاوالیرها» بر «راوند هدهای» حزب " بود. لیکن نتیجه ای بزرگتر و برتر از آن داشت. به این 
معنا؛ در ژوئيةً ۱ بلافاصله «اصل رهبری » پا برجا شد که نخست در حزب نازی و سپس در 
رایش سوم: بصورت قانون درآمد. «پیشوا», بصحنه آلمان گام نهاده بود. 

«رهبر» اینک دست بکار شد تا حزب را تجدید سازمان دهد. هیتل, انبار" تیره و تار یکی 
را که پشت آبجوفروشی اشترنکر برآو جای داشت و بدید او بیشتر شبیه «دخمة اموات بود تا دفتر 
کار» رها کرد و میخانة دیگری را در کورنلیوس اشتراسه" محل کار جدید خود قرار داد. این اتاقها 


» درکسلن درسال ۱۹۲۳ حزب را ترک گفت, ولی از 4 ۱۹۲ تا ۱۹۲۸ بعنوان نایب رئیس مجلس باوار یاء کار 
میکرد. وی در ۱٩۳۰‏ با هیتلر آشتی کرد؛ ولی دیگر هرگز فعالیت سیاسی نکرد. همانگونه که هایدن 
میگو ید در کسار دجار سرنوشت همذ « کاشذان» شد. 

۱ درسالهای ۱1۸۱ تا ۱۹4۹ میلادی که جاراز اول پادشاه انگلستان با پارلمان درافتاده بود» سلطنت طلبان 
طرفدار جارلز را کاوالیر »ای - و مخالفان او را که هوادار پارلمات بودند راوندهد - 8ومو فصن 
میناميدند. طرفداران پارلمان را از این جهت به طعنه راوندهد (سر گیرد) میگفتند که بعضی از آنان سرهای 
خود را از ته میتراشیدند تا نفرت خویش را از گیسوان بلند دشمنان اشراف خودنشان دهند. سم. 

۲ سومتسوه): در مسافرخانه پا میخانه, اتاقی که بشکه‌های مشروب را انبار میکنند و مشروب را در آنجا 
ارزانتر میفروشند,.- م. 
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۹۸ ظهور و سقوط رایش سوم 


روشنتر و جادارتر بود. یک ماشین تحر پر کهنة مارک آدلر" به اقساط خر یده شد و صندوق آهنی» 
قنسه‌های جای پرونده, مبل, تلفن, ویک منشی که تمام وقت کار میکرد» بتدر یج فراهم آمد. 

پول؛ رفته رفته به صندوق حزب سراز بر میشد ". تقر یباً یکسال پیش در دسامبر ۱۹۷۲۰ 
حزب امتیاز روزنام؛ مفلوکی بنام فولکیشر بُوباختر" را که سخت مقروض بود و ورق پاره‌ای 
هرزه‌درای و ضدیهود بشمار میرفت و هفته ای دوبار نشر ميشد, خر یده بود. اينکه شصت هزار 
مارکی که روزنامه مذ کور با آن خر ده شد دقیقاً از کجا آمد» رازی بود که هیتلر آنرا کاملا مکتوم 
میداشت؛ لیکن معلوم شده است که اکارت و روهم سرلشکر ر پترفن اپ " را ترغیب کرده بودند تا 
پول را فراهم کند. ژنرال فن اپ در ارتش آلمان افسر فرمانده روهم و خود. عضوحزب نازی بود. به 
احتمال فراوان» این پول از صندوق محرمان ارتش تهیه شد. 

در آغاز سال ۱۹۲۳ فولکیشر بُوباختر روزنامة روزانه شد و بدینسان» شرط لازمی که همة 
احزاب سیاسی آلمان از آن برخوردار بودند» برای هیتلر نیز فراهم آمد و آن: داشتن روزنامة 
روزانه ای بود که عقّاید حزب را در آن تبلیغ کند. اداره کرد روزنامةٌ سپاسی یومیه, پول بیشتری 
میخواست و این پول» اینک از منابعی بدست میآمد که شاید بنظر بعضی از گردن کلفتهای حزب 
که روحي؛ة کارگری بیشتری داشتند, عجیب جلوه میکرد. بانوهلن بخشتاین" زوجة پیانوساز 


1. ۸۲ 


۲ «هنری ف ورد سلطان اتومبیل آمر یکا؛ نظیر هنری دتردینگ :0016۳۵ 0 فرمانروای نفت انگلیس و 
فر پتس تیسن -- ۲0۷5560 ۳۲62 - سرمایه دار بزرگ آلمانی» با نهضت حهانی ضد بلشو یزم و با پدیده فاشیزم 
که بسرعت رشد و ترقی میکرد» سروکار نزدیک داشت. جنانکه نیو بورک تایمز در شمارةٌ ۸ فور یةٌ ۱٩۲۳‏ خود 
نوشت, اوثر ۸ - معاون مجلس شورای‌ملی ایالت باوار یای آلمان, آشکارا و در برابر مردم گفت: 
«مجلس شورای باوار یا از مدتها پیش اطلاع داشت که قسمتی از مخارج نهضت هیتلر را یک سرمایه‌دار 
ضدیهود آمر یکائی, یعنی آقای هنری‌فورد, تأمین ميکند. علاقة آقای فورد به نهضت ضدیهود باوار یاء از یک 
سال پیش آغاز شد و آن وقتی بود که یکی از جاسوسان اوبا دیتر یش اکارت پان‌ژرمن بدنام, تماس 
گرفت... این جاسوس به آمر یکا برگشت و بلافاصله پولهای آقای فورد به مونیخ سراز پر شد. 
آفای هیتل آشکارا به حمایت آقای فورد میاهات میکند و از آقای فوردء نه بعنوان یک هوادار بز رگ استقلال 
فردی, بلکه بعنوان یک ضدیهود بز رگ ستایش و تمجید میکند.» 
در دفتر کار کوچک بی زرقو برق خیابان کورنلیوس مونیخ که مرکز کارآدولف‌هیتر بود, فقط یک عکس 
قاب شده به دیوار آو يخته بو : تصو یر هنری فورد.» 

( مایکل سه‌یرس و آلبرت ای. کان؛ دمیسذبزرگ. متن انگلیسی : نیو یورک؛ ۰۱۹٩‏ ص‌ص 795۵٩).سم.‏ 
۵۳۸۹۵۲۵۵ 62۳۲۶۵۶ 7۳6 بتتطامع! ۲۰ تمطاه مد وبعجوو اععل:۳ 
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4. ۲۲۵۱۶ 1۱4۱6۲ ۷۱8 ۲۵ 


تولد حزب نازی ۰ 


ثروتمند. یکی از آذ «منابع» بود. هلن, از همان ملاقات اول, به آشو بگر جوان علاقه‌مند شد. 
اوقاتی که بخشتاین در بران بود, هلن از هیتلر دعوت میکرد تا در خانٌ شوهرش بماند» مهمانیهائی 
ترتیب میداد که در آن پولهای فراوان و کلانی به نهضت هدیه ميشد. بخشی از مخارج روزنامة 
روزان؛ جدید را زنی بنام بان گرترود فن زایدلیتس ۱ میپرداخت. این زن از مردم کرانة بلتیک بود و 
در چند کارنعانة کاغذسازی پررونق قنلاند. سهم داشت. 

در ماه مارس سال ۰۱۹۲۳ یکی از فارغ التحصیلان دانشگاه هاروارد آمر یکا بنام ارنست 
(پوزتسی ) هانف اشتنگل " که مادرش آمر یکائی بود و خانوادهُ تحصیلکرده و ثروتمند وی در مونیخ 
موسس حاپ و تشر آثار هنری داشت, صد هزار دلار به حزب وام داد تا فولکیشر ُوباختر را از رهن 
درآورد. » در آن ایام که پول آلمان دجار تورم بود» این مبلغ به مارک رقم سرسام آوری میشد و برای 


آو6ء۲۱2۸۲۶)۵ (۴۳۰۵۵) ۲۳۵۵۱ .2 2 ۷۵۸ 6۵۲۱۳۷۵ .1 
۰ هانف اشتنگل در خاطرات خود بنام گواهی ناشنیده وععم :۱۷ عاونا میگوید نخستین باریک آمر یکائی او 
را بسوی هیتلر هدایت کرد. این آمر یکائی؛ سروان ترومن اسمیت - 5010 هب۲۳ - بود که آنزمان در 
برلن سمت معاونت وابستة نظامی سفارت امر یکا را داشت. در ماه نوامبر سال ۱٩۲۲‏ سفارت آمر یکا 
اسمیت را به مونیخ فرستاد تا در بارة آشوبگر سیاسی گمنامی بنام آدولف هیتلر و حزب نوبنیاد آو موسوم به 
حزب ناسیونال سوسیالیست کا رگران تحقیقاتی کند. سروان اسمیت در حد خود که یک افسرجوان حرفه‌ای 
ارتش آمر یکا بود» قدرت فابل ملاحظه ای برای تجز یه و تحلیل مسائل سیاسی داشت. او درطی یک 
هفته‌ای که در مونیخ بسر برد یعنی از روز پانزدهم تا بیست ودوم نوامپر توانست در باوار یا با لودندورف و 
رو پرشت - 100۳:6000 - ولیعهد [سابق باوار ریات م. .] و ده‌دوازده رهبر سیاسی ؛ ملاقات کند . اکثر این 
افراد به اسمیت گفتدد که هیتلر ستارة طالعیست و نهضت اویک قدرت سیاسی پررشدونماست. اسمیت» 
فرصت از دست نداد و دریکی از اجتماعات حزب نازی که در هوای آزاد تشکیل شده بود و هیتلر در آن نطق 
میکرد» شرکت جست. بلافاصله پس از میتینگ, اسمیت در دفترخاطرات روزانة خود نوشت: «هرگز در عمر 
خحود جنین متظره‌ ای ندیده بودم !4 سپس یادداشت. کرد: «با هیتلر ملاقات کردم و او به من قول داد که روز 
دوشنبه با من صحیت کند و هدفهای خود را برای من توضیح دهد». روز دوشنبه, اسمیت به اقامتگاه هیتلر 
رخ و آنگونه که ود آنما زا وتف میک محل زندگی هیتلر: «اتاق خواب کوچک بی فرش و اثائی 
ی شت» و با دیکتاتور آینده, که در خارج از شهر مونیخ شهرتی 
شت. گفتگونی طیلاتین کرد شامگاه آترون معاون وابسته نظامی آمر یکا خاطرات روزانة خود را جنین 
0 (یک عوامفر یب حیرت انگیز! بندرت با چنین مرد منطقی و متعصبی رو برو شده ام». این زمان» 
روز بیست و دوم نوامیر سال ۱۹۲۲ بود. 
ات اس اسمیت پیش ازآنکه عازم برلن شودء هانف اشتنگل را دید و با او در بارةُ ملاقاتی که با هیتلر 
کرده بود سخن گفت وبه وی توصیه نمود که به این مرد سری بزند. آن شب قرار بود رهبر حزب نازی در 
اجتماعی نطق کند و سروان اسمیت بلیت خود را که مخصوص نمایندگان مطبوعات بودبه هانف اشتنگل 
داد. هانف اشتنگل» نظیر بسیاری از افراد دیگره سخت تحت‌تأثیر قدرت نطق و بیان هیتلر قرار گرفت» ویس 
از زمیتینگ در حارج با او ملاقات کرد و بسرعت به مرام نازی گرو ید. 


۱۰.۰ ظهور و سقوط رایش سوم 


عونت ارو راب هآ کمک عظیمی بشمار میرفت. لیکن دوستی هیتار با خانوادة هانف اشتنگل» 
از حد کمکهای مالی فراتررفت. این یکی از نخستین خانواده‌های ثروتمند محترم مونیخ بود که 

۰ ۳۹ * ی 
درهای خود را بروی سیاستمدار پر شروشور جوان گشود. 

۴ ‌ ‌ ۳۹ ۰ ۹ ۰ ۳ 

پونسی (ارنست هانف اشتنگل - م. ) از دوستان خوب هیتار شد و هیتلر نیز سرانجام او را 
رئیس «ادارء مطبوعات خارحی » حزب کرد !. هانف اشتنگل مرد مخبط لندوکی بود که 
لطیفه های کنایه دار وی» کم مغزی او را تا اندازه‌ای جبران ميکرد. پوتسی در نواختن پیانو مهارت 
فراوان داشت و در بسیاری از شبهاء حتی پس ا زآنکه دوست او در برلن بقدرت رسیده بود, از میان 


جمع ما ( حبرنگاران خارجی -م.) برمیخاست و معذرت میخواست و میرفت تا احضار پرشتاب 
پیشوا را پاسخ گوید. میگفتند پیانونواختن پونسی وی دیوانه‌وار برآن آلت موسیقی میکوبید - 
ودلفکی او هیتار را پس ازیک روز خسته کننده تسکین میداد و حتی بنشاط میآورد. بعدهاء این 
فارغ التحصیل شگفت, ولی خوش مشرب دانشگاه هاروارد, نظیر بعضی از دوستان نخستین دیگر 
هیتلر» ناگز یر شد برای حفظ جان خود از آلمان بگر یزد. » 


سروان اسمیت» پس از آنکه به برلن- که آنزمان توجه و اعتتاثی به هیتلر نداشتس با زنگشت. گزارش 
مفصلی نوشت که سفارت آمر یکا آنرا روز بیست و پنجم نوامبر ۱٩۲۲‏ به واشنگتن فرستاد. با توجه بهتار يخ 
گزارش,» باید گفت که سند قابل توجهی است. اسمیت مینو یسد: 

اکتون, فعالتر ین نیروی سیاسی باواریا, حزب تاسیونالیست کارگران است. 

این حزب که بیشتر جنبةٌ یک نهضت توده‌ای دارد تا یک حزب سیاضی: باید 

بحنوان المشنای باوار یائی حزب فاشیست ایتالباتلقی شود... حزب مذ کور, 

اعیراً نفوذ سباسی فراوانی بدست آورده است که بهیچوجه با شمار واقعی 

اعضای آن تناسبی, ندارد.,. 

آدولف هیتلن درست از همان آغاژ کان در نهضت, نیروی آمر و متفوق بوده 

است و شخصیت این مرد, بی شک یکی از مهمتر ین عوامل موفقیت حزب او 

بشمارمیرود... قدرت او از لحاظ تأثیر کردن دریک اجتماع نوده ای » 

خارقالعاده است. در گفت‌گوهای حصوصی ‏ او خود را چون یک سختگوی 

نیرومند و منطقی نشان داد, سخنگوئی که وتتی گفته های خود را با شور و شوقی 

تعصب آمیز درآمیخت. در شنوندة بیطرف تأثیر بسیار عمیقی گذاشت. 
سروان اسمیت که بعدها» یعنی در نخستین سالهای حکومت نازی, با درجة سرهنگی وابستة نظامی سفارت 
آمر یکا در برئن شد دفترخاطرات روزانه و یادداشتهای خود را که در سفر مونیخ تهیه کرده بود, از سر لطف و 
محبت در اختیار اين نو یسنده گذاشت. اسناد مذ کور در فراهج آوردن این فصل» برای نو یسنده بسیار گرانبها 
بوده است. 

۱. چرچیل در بارةُ هانف اشتنگل مطلب جالبی دارد که در توضیحات آنحر کتاب میخوانید.- م. 
هانف اشتنگل, بخشی ازسالهای جنگ جهانی دوم را در واشنگتن بسر برد؛ ظاهرا به این عنوان که بیگانه ای 


نولد حزب نازی ۱۰ 


اکثر مردانی که در آینده نزدیکتر ین ز بردستان هیتلر شدند, اینک در حزب بودند یا بزودی 
بدان پیوستند. رودولف هس در ۱۹۲۰ به حزب گرو ید. او که فرزند بازرگان آلمانی عمده فروشی 
مقیم مصر بودء جهارده سال اول حیات خويش را در آن کشور بسربرده بود و سپس بمنظور تحصیل» 
به ایالت راين آمده بود. هس در جر پان جنگء مدئی با هیتار در هنگ لیست خدمت کرد --ولی 
آنزمان با یکدیگر آشنا نشدند- وپس از آنکه دو بار زخم برداشت, خلبان شد. 

پس از جنگ, بعنوان دانشجوی رشتة اقتصاد, در دانشگاه مونیخ نام نوشت» لیکن چنین 
پیسداست که بیشتر اوقات خود را به پخش کردن جزوه‌های ضد بهود و جنگیدن با دسته های مسلح 
رنگارنگی که آنرو زگاران در باوار یا یله بودند, میگذرانید. روز اول ماه مه سال ۱۹۱۹ هنگامیکه 
حکومت شورائی را در مونیخ برانداختند, هس در بحبوحة شلیک و کشتار حاضر بود و ازپا زخمی 
شد. یکسال بعدء شبی به شنیدن سخنرانی هیتلر رفت؛ مجذوب فصاحت و بلاغت او گشت و به 
حزب پیوست و بزودی یار نزدیک و پیرو احلاص کیش و منشی «پیشوا » شد. این او بود که هیتلر 
را با عقاید و افکار ژئوپولیتیکی ژنرال کارل هاوسهوفر۱ که آن ایام استاد ژئوپولیتیک " دانشگاه بود» 
آشنا کرد. 

هس, رساله‌ای نوشته بود که هیتلر را تکان داد. رسالهٌ او پایان‌نامه ۳ و برندهٌ جایزه و 
عنوانش این بود: «مردی که باردگر آلمان را به ذروه‌های عظمت دیر ین خو یش رهنمون خواهد 


۳ ۱ ۴ 
گشت. سرشتی زحه دست باید داشته باشد؟» 


آنجا که تمامی قدرت, از میان رفته است. فقط مردی از زمرةٌ مردم قادر 
است قدرت را مستقر سازد ... اپن فرمانروای مطلق, از آغان هر اندازه 
در توده‌های پهناور مردم رپشه‌های زرف‌تری داشته باشد, بهتر 


از اتباع دشمن است و اجازهٌ بیرون رفتن از آمر یکا را ندارد, ولی درواقع» «مشاور» دولت آمر یکا در امور 

مربوط به آلمان نازی بود. اين آحر ین نقش زندگی هانف اشتنگل, که برای آمر یکائیهائی که او و 
آلمان‌نازی را میشناختند بسیار مهمل و خنده‌آور جلوه میکرد. حتماً مای تفر یح خود او هم شده بود. 

1 . ۰۳۱ ۲ 

۲. ژئو پولیتیک - مع‌فااامعمهع - بمعنای مطالعه در بارة رابطهٌ سیاست با جغرافیاست. ناز یها برای تجاوزات 

جغرافیانی و توسمه‌طلبیهای سیاسی خود و بدست آوردن «فضای حیاتی » بیشتر و استقرار سلط الما بر 

جهان, و پولیتیک را بعنوان «آثینی » علم کرده بودند.- م. 
ولعع) .۰ 3 
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و ظهور و سقوط رایش سوم 


درمییابد که از نظرروانی با آنان چه‌سان سلوک کند و کارگران» 
کمتر به او بی اعتماد خواهند بود و وی درمیان صفوف این مردم 
بس کوشاء پشتیبانان فزونتری تحصیل خواهد کرد. خود او با توده‌ها؛ 
هیچ وجه‌مشت رکی ندارد؛ او نظیر هرمرد بزرگ, سراپا شخصیت 
است ... آنزمان که ضرورت ایجاب کند, سر از خونر یزی باز نمیزند. 
مسائل بزرگ» هميشه با آهن و خون, فیصله یافته است ۱... او برای 
آنکه به هدف خود نائل آید, آماده است براحساد نزدیکتر ین پاران 
خویش پا نهد ... واضع قانون» با قساوتی هراس انگیز پیش میرود... 
وی آنزمان که نیاز افتد» قادر است آنان [مردم ] را با چکمةٌ سنگین 


سر بازی خود س رکوب کند ...22 


شگفت انگیز نبود که هیتلر, شیفتهٌ مرد جوان شد. اين, شاید تصو یر هیتار: رهبر آنروز 
حزب نازی» نبود لیکن تصویر پیشوائی بود که میخواست بشود - و شد. هس, با همه سنگینی و 
وقار خویش و عشق به تحصیل, مردی با هوش و خرد محدود, باقی ماند. او همیشه عقاید سخیف را 
بسمع قبول می شنید و میتوانست با تعصب بسیار پذیرا شود. وی تقریباً تا پایان حیات رایش سوم» 
یکی از وفادارتر ین و معتمدتر ين پیروان هیتار و از حملةً معدود کسانی بود که از نیش حانگاه 
جاه‌جوئی شخصی رنج نمیبرد. 

آلفرد روزنب رگ نیز گرجه از او غالباً بعنوان «رهبر فکری » حزب نازی و «فیلسوف» آن 
تحلیل ميشد, مردی بود که هوش و خردی میانمایه داشت. روزنب رگ را میتوان براستی, تا حدی 
روسی شمرد. او نیز نظیر بسیاری از «روشنفکران» روس, از دودمان آلمانیهای کرانة بالتیک بود. 
روزنب رگ که فرزند کفشگری بود» روز دوازدهم ژانو یه ۱۸۹۳ در روال ۲ پایتخت استونی ( که 
اینک تالین" خوانده میشود) بدنیا آمد. استونی از سال ۱۷۲۱ جزئی از امپراتوری تزاری بود. 
روزنبرگ در آلمان بتحصیل نپرداخت, روسیه را برای اینکار ب رگز ید و بسال ۱۹۱۷ در رشتة 
معماری از دانشگاه مسکو دانشنامه گرفت. وی در روزهای انقلاب بلشو یکی در مسکوبسر میبرد و 
شاید جنانکه برخی از دشمنان او بعدها در حزب نازی میگفتند» بی میل نبود یک انقلابی جوان 


اقعباسی است از گفتة پیزمارک. بیزمارک در ۱۸۲۲ که نخست وز بر پروس شد اعلام داشت: «مسائل 
بزرگ روز باقطمنامه‌هاوا کثر یت آراء‌حل وة نخواهدشد, بلکه با آهن و خون فیصله خواهدیافت».-م. 
هن ی و , 
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تولد حزب‌نازی ۱۰۳ 


بلشو یک شود. با وجود اين» در فور ی ۱۹۱۸ به روال با زگشت و هنگامیکه ارتش آلمان به آن شهر 
رسید» داوطلب خحدمت در آن گشت؛ لیکن ارتش آلمان او را به این عنوان که «روسی » است 
بخدمت نپذیرفت و وی سرانجام در پایان سال ۱٩۱۸‏ رهسپار مونیخ شد و آنجا نخست درمحافل 
مهاحران روس سفید بفعالیت سیاسی پرداخت. 

روزنب رگ سپس با دیتر یش ا کارت و بوسیلة او با هیتلر, آشنا شد و در پایان سال ۱۹۱۹ به 
حزب نازی پیوست. این امری احتناب ناپذیر بود که مردی که عملاً در رشته معماری گواهینامه 
گرفته نود شین زا که نتوانسته بود حتی وارد مدرسة معماری شود تعت با پیز کرقم و نیز 
«دانش » روزنب رگ در هیتلر اثر بخشيده بود و نفرتی که بالتیکی جوان به بهودیان و بلشو یکها 
داشت. مورد پسند او بود. اند ک زمانی پیش از مرگ اکارت, یعنی در اواخر ۱۹۲۳ هیتار 
روزنب رگ را به سردبیری فولکیشربُوباختر گماشت وتا سالهای سال این مرد یکسره شور یده حال و 
این «فیلسوف ».اند ک مایهٌ پر یشان انديشه را بعنوان مربی فکری نهضت نازی و یکی از 
صاحبنظران بز رگ سیاست خارجی آنء نگاهداشت و از او حمایت کرد. 

هرمان گور ینگ نیز چون رودولف هس» کمی پس از جنگ ظاهرً بقصد تحصیل علم 
اقعصاد در دانشگاه. به مونیخ آمده بود و او نیز تحت تأثیر افسون آدولف هیتلر قرار گرفته بود. 
گورینگ» که از قهرمانان بزرگ ملت آلمان دردوران جنگ و آخر ین فرمانده واحد ۲ نامی 
طیارات جنگند؛ آن کشور بنام ر یشتهوفن " و صاحب نشان پورلومر یت" عالیتر ین مدال جنگی 
آلمان بود, حتی بیش از اکثر کهنه سر بازان جنگ باز گشت به زندگی ملال انگیز غیرنظامی 
زمان صلح را مشکل یافت. وی مدتی در دانمارک و سپس در سوئد» خلبان هواپیماهای مسافریر 
۳ 

روزی» گور ینگ کنت ار یک فن روزن؟ را با هواپیما به ملک او که در چند فرسنگی 
استکهلم قرار داشت برد و هنگامیکه در آنجا بعنوان مهمان بسر میبرد, عاشق خواهرزن کنت شد. 
حواهر کنتس, کار ین فن کانتسوو" نام داشت و از جهت نام خانواد گی پدر» بارونس فوک * 
خوانده میشد و از ز یبارو یان سود بشمار میرفت. از این عشق و شیدائی, مشکلاتی پدید آمد. 
کازاین فن کانتسوو مصروع بود و شوهر و پسری هشت ساله داشت. ولی توانست طلاق بگیرد و با 
خلبان جوان دلیره عروسی کند. کار ین که ثروت چشمگیری داشت, با شوهر جدید خود به مونیخ 
رفت ود رآنجا زندگی بالدسبه باشکوهی آغاز کردند و گور ینگ در دانشگاه با تفنن و تفر بح 
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۱ ظهور و سقوط رایش سوم 
بتحصیل پرداخت. 


ولی دوران تحصیل او دوامی نیافت. در ۱٩۲۱‏ با هیتلرآشنا شد, به حزب پیوست. به 
صندوق حزب (وبه شخص هیتلر) کر یمانه کمک کرد. کوشش پرجوش خویش را صرف این 
نمود که در سازمان دادن گروه حمله به روهم یاری کند ویکسال بعد» در ۱۹۲۲ فرماندة 
(«(اس, آ,)) شد: 

گروهی از اراد گمنام‌تر که نز آنان مردمیپلیدترودد, در اطراض دیکات حزب ب 
جمع پیوستند. ما کس امان ا, نخستین گروهبان هیتلر در هنگ لیست, مردی خشن و ناهنجان ولی 
سازماندهندهای تواناء به سمت مدیر آمور مالی حزب و فولکیشرسُوباختر منصوب شد وبسرعت: اوضاع 
مالی هردو را سروسامان داد. هیتار بعنوان پاسدار شخصی خود, اوار یش گراف ۲ را که شا گرد 
قصاب و کشتی گیر «آماتور» و ازاو باش مشهوربود, بر گر کي رهبرنازی, درمقام «عکاس در بار» 
خحویش, هاینر یش هوفمان" لنگ را داشت و هوفمان تا سالهاء تنها کسی بود که اجازه داشت از 
هیتلر عکس بردارد. وفاداری وی به «پیشوا»» سگ آسا و سود بخش بودء جنانکه در پایان کان 
دارائی اش سر به میلیون زد. دیگر از او باش مورد التفات هیتلرن کر پستیان وب بود. و بر دلال 
اسب بود و سابقاً دریکی از قمارخانه‌های پست و بدنام مونیخ اجیر شده بود تا اراذلی را که بیش از 
اندازه غوغا میکردند, از آنجا براند و آبجونوشی حر یص بود. 

در آن ایام از جمل؛ نزدیکان هیتلن یکی هم هرمان اسر* بود که در میدان سخنوری, با 
پیشوا رقابت میکرد و مقالات تند ضد بهود او در فولکیش بئوباخت از نوشته‌های اساسی روزنامة 
حزب بشمار میرفت. «اسر» این مطلب را پوشیده نمیداشت که مدتی, با پولی که پاره ای از 


معشوقگان او به وی می بخشيدند, بخوشی میز یست. او که باجگیری رسوا و انگشت نما بود و حتی 
رفقای حزبی خود را که با او بمخالفت برمیخاستند تهدید به «افشای » اسرار میکرد» برای برحی از 
اعضای سابقه‌دارتر و پا کیزه‌تر نهضت جنان نفرت انگیز شد که خواستار اخراجش شدند. هیتل 
تروجسبان و آشکارا پاسخ داد: «میدانم که اسر رذل و بی شرف است, ولی تا وقتی که برای من 
مفید باشد او را نگاه خواهم داشت »:* و اين شیوة اندیشة او نقر یباً در مورد هم همکاران نزدیکش 
بودء بی توحه به آنکه « گذشته», یا درواقع «حال» آنان, تا چه حد پلید بود. آدمکشان, دلالان 
محبت, امرد بازان, معتادان به مواد مخدن, یا او باش معمولی» همه از دیده او قابل قبول بودند» 
بشرط آنکه برای مقاصد او بکار آیند. 

۲مراء ۷۷ ودزاعزن , 4 را ۱۳۹ 
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تولد حزب نا زی ۱۰۵ 


مثلاٌ: هیتلر تقریباً تا پایان کاس وجود یولیوس اشترایشر را تحمل کرد و نگهش داشت. این 
«سادیست » تبهکار که نخست بنام آموزگار دبستان زند گی اجتماعی آغاز کرد» از زمر بدنام تر ین 
افرادی بود که از ۱۹۲۲ تا ۱٩۳۹‏ که سرانجام اختر بختش غروب کرد, اطراف هیتار گرد آمده 
بودند. او که چنانکه خود تفاخر میکرد, روسپی بازی شهره بود و حتی از شوهران زنانی که 
معشوقه اش بودند باج میگرفت, شهرت و ثروت خود را بعنوان یک ضد بهود متعصب کور بچنگ 
آورد. هفته‌نامة رسوای او بنام دراشتورمربسبب نش داستانهای هراس انگیزی که سخن از حنایات 
جنسی بهودیان و «آدمکشیهای مر بوط به شعاثر دینی » ایشان میگفت» رونق یافته بود. پلیدی و 
وقاحت این ورق پاره» حتی برای بسیاری از ناز یان» تهوع آور بود. اشترایشر در عین حال دوستدار و 
گردآورند؛ نوشته‌ها و عکسهای مستهجن بود و از این لحاظ نیز شهرت داشت. وی بنام «پادشاه 
بی تخت و تاج فرانکونیا » مشهور و مرکز قدرت و فرمانروائیش نورنبرگ بود. در آنجاء کلام او قانون 
بشمار میرفت و هرکه با وی مخالفت میکرد يا مایة ناخشنودی او میگشت. از زندان و شکنجه 
مصوت نبود. تا روزی که با اشترایشر در داد گاه نورنبرگ رو برو شدمء هرگز ندیدم که تاز یانه ای در 
دست, يا ب رکمر نداشته باشد و او خنده کنان از ضر بات پیشماری که با تاز يانةٌ خو یش برسر این 
و آن کوفته بود مباهات میکرد. در داد گاه نورنب رگ اشترایشر در جایگاه متهمان کز کرده بود و بنام 
جنایتکار جنگ برای او تقاضای اعدام شده بود. 

جنیین بودند مردانی که هیتلر در نخستین سالهای کوشش و تلاش سیاسی خود پیراممن 
حویش گرد آورده بود و میخواست بدستیاری ایشان دیکتاتور ملتی شود که لوترها و کانتها و 
گوته‌ها و شیلرها و باخ‌ها و بتهوون‌ها و برامس‌ها بجهان عرضه داشته بود, 

روز اول آور یل سال ۰۱٩۲۰‏ همان روزی که «حزب کارگران آلمان»؛ (حرب 
ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان» شد ‏ و نام مخقف «نازی» از آن آمده است - هیتار 
ارتش را برای هميشه ترک گفت. از آن پس, اوتمامی وقت خود راوقف حزب نازی کرد» حزبی 
که نه در آنزمان و نه بعدهای کمتر ین حقوق و شهر یه ای از آن پذیرفت. 

شاید بپرسید: پس هیتار چگونه زندگی میکرد؟ باید گفت: گاهی, خود همگاران حزبی 
او نیز دراینباره حیران میماندند. در ادعانامه‌ای که اعضای طاغی کمیتهٌ حزب در ژوئية ۱۹۲۱ علیه 
او تنظییم کردند, این مسأّله آشکارا مطرح شده بود: «اگر عضوی از او بپرسد که جگونه زندگی 
میکند و کار سابق او جه بو هميشه خشمگین و ناراحت ميشود. تا کنون, هیچ پاسخی به این 
پرسشها داده نشده است, از اینرو میتوان گفت وجدان او نمیتواند پاک باشد؛ مخصوصاً که مراوده 
فراوان او با بانوان محترمه؛ که پیش آنان خود را غالباً «پادشاه مونیخ» میخواند, به پول کلانی نیاز 


دارد». 


۱۰۹ ظهور و سقوط رایش سوم 


هیتار در جر یان دعوائی که متعاقباً نام توهین و افترا علیه نو یسند گان جزوه اقامه کردء 
به این پرسش پاسخ داد. او در جواب سئوال داد گاه که دقیقاً بگو ید چگونه و از جه راه زندگی 
میکند. گفت: «اگر برای حزب ناسیونال سوسیالیست نطق کنم برای خودم پولی نمیگیرم. ولی 
برای سازمانهای دیگر هم نطق میکنم ... والبته آنوقت حق الزحمه قبول میکنم. ونیز, ناهار را 
بسوبت با رفقای مختلف حزبی میخورم. بعلاوه, چند نفر از دوستان حزبی کمک مختصری بمن 
میکنند » 24 

محتماك این گفته به حقیقت بسیار نزدیک بود. دوستان پولدار هیتلر از قبیل 
دیتر یش اکارت» و و هانف اشتنگل» بی شک به او پول «وام » میدادند تا کرایه خانة حود 
را بپردازد, لباس بخرد و غذا بخورد. نیازهای ای مسلماً ز باد نبود. هیتلر تا ۱۹۲٩‏ در آیارتمان 
دو اناقه ای وافع در تیرش اشتراسه ۲ نزدیک رود ایسار؟ زند گی ميکرد. این ناحیه از محلات طبفقة 
متوسط کم بضاعت شهر بشمار میرفت. زمستانها» بارانی ضخیم کهنث کمردار و سردوشی داری که 
شبیه‌بارانی نظامیها بود, میپوشید- این بالاپوش» بعدها بسبب عکسهای فراوانی که از هیتلر گرفته 
بودند, در آلمان برای همه مأنوس شد. تابستانها, غالباً با شلوار کوتاه» «شلوار جرمی »۳ که بیشتر 
باوار یائیها در آن فصل میپوشيدند, ظاهر ميشد. در ۱٩۲۳‏ اکارت و اسر تصادفاً به پلاترهوف ؟ که 
مسافرخانه ای نزدیک برچسگادن بود برنعوردند و آنرا برای استراحتگاه تابستانی هیتلر و دوستان او 
جای مناسبی یافتند. هیتار عاشق آن یبلاق قشنگ کوهستانی شد؛ در اینجا بود که بعدها و پلای 
جادار ب رگهوف "را ساخت و همین و بلا خانة او شد وتا وقتی جنگ درگرفت, بیشتر اوقات خود 
ر در آنجا بسر میبرد. 

لیکن در فاصلةٌ سالهای توفانی ۱۹۲۱ تا ۱۹۲۳ هیتلر برای استراحت و تحدید قوای وقت 
ز یادی نداشت. زیرا: میبایست حزبی رابنا کند و دربرابررقبای حسود که حون خود او 
نی همه جیز بودند» مهار آنرا در دست داشته باشد. ((ح. ده س. ک. ۰ » حزیکی از جندین 
نهضت دست راستی باوار یا که برای جلب توجه و حمایت مردم تقلا میکرد, چیز دیگری نبود؛ و در 
آنسوی باوار یاء در سایر نواحی آلمان, احزاب بسیار دیگری از ایندست وجود داشت. 

در آلمان آنزمانء یک سیاستمدار با تسلسل گیج کنندة حوادث و با اوضاع و احوالی که 
دائماً دگ رگونه میگشت, رو برو بود. او میبایست مراقب وقایع باشد, اوضاع و احوال را ارز یابی 
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تولد حزب‌نازی ۱۷ 


کند و از آن سود جوید. در آور یل ۱٩۲۱‏ متفقین صورت غرامات جنگ را به آلمان عرضه کردند. 
رقم غرامات بسیار کلان پعنی ۱۳۲ میلبارد مارک طلا - ۳۳ میلیارد دلار بود. آلمانیها مینالیدند 
که بهیجوحه نمیتوانند جنین پولی را بپردازند. مارک, رفته رفته تنزل کرد. باید دانست: در حال 
عادی ارزش هر جهارمارک برابریک دلار بود. تا تابستان ۰۱۹۲۱ هفتاد وپنج مارک» بهای 
یک دلار یافت و یکسال بعدء قیمت هر جهارصد مارک برابر ارزش یک دلار شد. در اوت ۰۱۹۲۱ 
ارنسبرگر بقعل رسید. در ژوئن ۱۹۲۲ بقصد کشتن فیلیپ شایدمان, سوسیالیستی که استقرار 
جمهوری را اعلام کرده بود, کوششی صورت بست. همان ماهء روز بیست و چهارم ژوئن, راتتاو 
وز پر امور خارجه با گلوله در حیابان کشته شد. در هر سه موردء آدمکشان از دست راستیهای 
افراطی بودند. حکومت م رکزی متزلزل برلن, سرانجام این تهدید را با تصویب قانون مخصوصی که 
برای حفظ جمهوری وضع کرد. پاسخ گفت. بموجب این قانون» قتلهای سیاسی مجازاتهای 
ستگین یافت. برلن» خواستار انحلال دسته‌های مسلح بیشمار و پایان گرفتن گانگستر یزم سیاسی 
شد. دولت باواریاء حتی در زمان نخست وز بری کنت لرشنفلد " که مردی معتدل و میانه رو بود و 
در ۱٩۲۱‏ جانشین « کار» افراطی شده بود؛ رفته رفته همراهی با دولت م رکزی برلن را کارمشکلی 
می‌یافت. وقتی دولت باوار یا کوشید قانون مذ کور را علیه آدمکشی احرا کند. دست راستیهای آن 
استان که در این هنگام هیتلر از جملة رهبران جوان مسلم آنها بود, دسیسه جیدند که لرشنفلد را 
سرنگون کنند و به برلن تازند و جمهوری را براندازند. 

حمهوری دموکراتیک نوپای وایماره سخت در رنج و عذاب بود. موجودیت آن» نه‌تنها از 
جانب جناح افراطی راست. از حانب جناح چپ تندرو نیز دائماً تهدید ميشد. 
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ورسای» وایمار 
و کودتای آبجوفروشی 


در مالک متفق ظفرمند غرب, بنظر اکثر کسان چنین میرسید که اعلام حکومت جمهوری 
درایران پروزنهن نوامبر سال ۱۹۱۸) نشانة سپیده‌دم روزی نو برای مردم آلمان و کشور آنان است. 
و ودرو و یلسون ۲ در یادداشتهای متبادلٌ خو یش که به پیمان متا رک جنگ انحامید؛ بای فشرده 
بود که حکوست مطلقه میلیتار یست هوهنزوارن برافتد و آلمانیها نیز با اکراه ظاهراً خواست او را 
پذیرفته بودند. قیصی ناگز یر گشت استعفا دهد و بگر یزد؛ دولت پادشاهی, منحل شد و همة 
دودمانهای شاهی آلمان شتابان از میان رفت و حکومت جمهوری اعلام گشت. 

لیکن حمهوری. برحسب تصادف اعلام شد! به اين معنا: در ساعات پس از نیمروز نهح 
نوامی گروهی از سوسیال دموکراتها که «سوسیال دموکراتهای اکثر یت » " خوانده ميشدند. بعد از 
استعفای صدراعظم - شاهزادة ما کس بادن- در برلن برهبری فر پدر یش ابرت ؟ و 
فیلیپ شایدمان؟ حلسه ای در رایشتا گ تشکیل دادند. سوسیال دموکراتها سخت گیج و حیرت زده 
بودند و نمیدانستند حه کنند. شاهزادة ما کس» همانوقت خبر از استعفای قیصر داده بود. ابرت؛ که 
یبشه اش ز ین سازی بودء اندیشید یکی از پسران و پلهلم هریک از فرزندان او جز ولیعهد فاستق 
فاحر میتواند حانشین قیصر شود , زیرا ابرت» هوادار سلطنت مشروطه, جون مشروطةٌ نکاس 3 


۱ معا ۷۷ وبلم0 ۷۷ 0۳25(]: _ بیست وهشتمین رئیس حمهور آمر یکا. در بارة او بتوضیحات آخر کتاب مراحعه 
۲. در بارة سوسیال دموکراتهای آلمان و گروه‌بندیهای آنها؛ بتوضیحات آخر کتاب مراجعه کنید. 

۳ پرمط8 :۳:۰۵ در بارةٌ او بتوضیحات آحر کتاب مراحعه کنید, 

5 موعمه 50۲۵ «ونلانا۴ در بارة او بتوضیحات آخر کتاب مراجعه کنید. 


۱۰۹ 


۱۱۰ ظهور و سقوط رایش سوم 


ای با آنکه رهبر سوسیالیستها بود, از انقلاب سوسیالیستی نفرت و وحشت داشت. یکبار اعلام 
کرده بود: «من از انقلاب سوسیالیستی همان اندازه متنفرم که از گناه نفرت دارم ». 

لیکن انقلاب» در برلن د رگرفته بود. پایتخت, براثر اعتصاب عمومی مفلوج شده بود. در 
پایین خیابان پر وسعت اونتردن لیندن ا, چند بنا دورتر از کاخ رایشتاگ, اسپارتا کیستها ۲ برهبری 
روزا لوکزمبورگ" و کارل لیبکنشت " سوسیالیستهای چپ, از قصر قیصر که قرارگاه ایشان شده 
بودء آماده میشدند تا در آلمان حکومت شورائی اعلام کنند. وقتی خبر این واقعه در رایشتاگ به 
سوسیالیستها رسد آشفته و مبهوت شدند. برای پیشدستی بر اسپارتا کیستها» بی درنگ باید کاری 
کرد. شایدمان, فکری بخاطرش رسید. او بی آنکه با رفقای حود مشورت کند, شتابان بجانب 
پشجره که مشرف بر کسونیگس‌پلاتس٩‏ بود و جماعتی عظیم در آنجا گرد آمده بود دو ید سر از 
پنجره در کرد و به ابتکار خویش, چنانکه گوی این فکر هم اکنون بمغزش خطور کرده است؛ 
تأسیس حکومت جمهوری را اعلام داشت! " ابرت زین‌سانن سخت بخشم آمد. وی امید بسته بود 
که سلطتت هوهنزوارن راء بنحویء نحات دهد, 

بدیدسان جمهوری آلمان بجهان آمد. گفتی تصادفی. اگر سوسیالیستها, خود 
جمهور یخواهان مومن و ثابت قدمی نبودند. بهیجوجه انتظار نمیشد داشت که محافظه کاران باشند. 
اما محافظه کاران, از مسئولیت کناره جسته بودند. آنها و رهبران ارتشء لودند ورف و هیندنبو رگ 


۱ 40ا صعل ماهتا یکی از حیابانهای برلن شرقی کتونی و برلن پیشین» بمعنای: «ز پر درختان ز بر 
فون». وجه‌تسمية آذ اینست که سابقاً در آن درختان ز یرفون کاشته بودند. اونتردن لیندن پیش از 
جنگ جهانی دوم کانون حیات اجتماعی و فرهنگی پایتخت آلمان بشمار میرفت و در دوسوی آن کاخهای 
کهن و موزه‌ها قرار داشت که بر اثر جنگ و بران شد. دروازة مشهور براندنبورگ, هنوز برجاست و در این 
خیابان قرار دارد. م. 

کا5ا502۲)26: در باره آتها بتوضیحات آخر کتاب مراحعه کنید. 

. 1,60۳ مو10 در بارةٌ او بتوضیحات آخر کتاب مراجعه کنید. 

انآ ات62 در بارة او بتوضیحات آخر کتاب مراحعه کنید. 


هب جوم 
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.٩‏ طتز تاریخ اينکه استعفای قیصر نیز به ابتکار شاهزاده ۶ ما کس بادن و بی اطلاع وتأٍیدو یلهلم دوم اعلام شد, 
روز نهم نوامب وقتی انقلاب در برلن درگرفت: «شاهزادهُ ما کس ترسید. او نمیتوانست با امپراتور که در ستاد 
نظامی خود در اسپا بود» مشورت کند, از ایثرو به ابتکار خود. .. استعفای امپراتور را اعلام کرد... استعفای 
و بلهلم, که به انديشة شاهزاده مخ »۲ بارده روز ز جانب خود امپراتور تأید نشد و اینکار وقتی صورت 
گرفت که و یلهلم در هلند تبعید بود ۰ (مارتین گیلبرت؛ قدرتهای اروپائی از ۱۹۰۰ تا 4۱۹4۵ ص ۰ ۰( 
وصف صحنه تماشائی و هی‌جان انگیز سقوط قیصر و امتناع او را از استعفاء در توضیحات آخر کتاب 
میخوانید. سد م. 
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ورسای. وابمار و... ۱ ۱۱ 


بزور قدرت سیاسی را در کف سوسیال دموکراتهای بی میل و ناراضی نهاده بودند. با اینکان در 
عبن حال» توانسته بودند مسئولیت ظاهری امضای پیمان تسلیم آلمان و سرانجام» مسئولیت امضای 
عهدنام؛ُ صلح را برشانة این رهبران دموکرات طبق کارگر نهند و از اینراه, گناه شکست آلمان و 
همه رنج و عذابهائی را که جنگی شکست خورده و صلحی تحمیل شده ممکن بود برای مردم کشور 
ببارآرد, بگردن آنان گذارند. اين» نیرنگی تین بود؛ فر یبی که از کود کی نیز انتظار میرفت آنرا 
در یابد. لیکن این نیرنگ» در آلمان گرفت و حکومت جمهوری را از آغان محکوم بغنا کرد. 

شاید» «حتماً» چنین نميشد. در نوامبر سال ۱۹۱۸ سوسیال دموکراتها که قدرت مطلق 
داشتند, میتوانستند بسرعت شالودةٌ جمهوری دموکراتیک پایداری را بر یزند. لیکن برای آنکه چنین 
کنند, لازم بود: نیروهائی را که تکیه گاه امپراتوری هوهنزولرن بودند و یک آلمان دموکراتیک را با 
صداقت و وفاداری نمی پذیرفتند برای همیشه منکوب کنند ویا دست کم برای هميشه مهار زنند. 
آن نیروها, عبارت بود از: مالکان یونکر! فثودال و سایر دسته‌های طبقات عالیه؛ «سلاطینی» ۲ که 
بر کارتلهای بزرگ صنعتی فرمان میراندند؛ سر بازان ولگرد و مزدور «سپاه آزاد»؛ صاحبمتصبان 
عالیمقام سازمان کشوری امپراتوری؛ و مهمتر از همهء فرقة نظامی و اعضای ستاد کل ارتش. 
سوسیال دموکراتها» میبایستی بسیاری از املاک بزرگ را که ز پانمند بود یا بصرفه نبود. تقسیم 
می‌کردند و انحصارهای صنعتی و کارتلها را درهم می شکستند و ادارات دولتی و داد گستری و 
شهر بانی و دانشگاهها و ارتش راء از همة آنانکه نمیخواستند به نظام جدید دموکراتیک صادقانه و 
شرافتمندانه خدمت کنند تصفیه میکردند. 

لیکن سوسیال دموکراتها, که اکثر آنان از اعضا و هواداران خوش نیت اتحادیه‌های 
کبارگری بودند و همانگونه که ذاتی آلمانیهای طبقات دیگر بود, عادت داشتند در برابر قدرت 
پابرجای کهن سرتعظیم فرود آرند» نمیتوانستند خود را به انجام اين کارها راضی کنند. سوسیال 
دموکراتها» بحای این اقدامات, فرمانروائی خود را با سپردن قدرت خو یش بدست همان 
دستگاهی که پیوسته برآلمان و سلطه داشته استء با سپردن قدرت به ارتش آغاز کردند. باید 
دانست: گرچه ارتش در میدان پیکار شکست خورده بود, هنوز امید داشت که خود را در داحل 


۱. 190۲: ( بسه آلمانی قدیم بمعنای: ارباب جوان) عضو طبقه اشراف زمیندار آلمان‌شرقی, بو یژه پروس. 
یونکرها از لحاظ سپاهیگری -- 110906۳( - شاخص و شهره بودند و توانستند املاک بزرگ خود را در شرق 
پروس تا قرن نوزدهم میلادی دست نخورده نگاهدارند. چون مقامات عالی ارتش و سازمان اداری کشور را در 
دست داشتند, بر پروس و سپس بر آلمان» تا سال ۱۹۱۸ مسلط بودند. بیزمارک و هیندنبو رگ و هیتلر» هرسه 
با حمایت یونکرها بقدرت رسیدند. در بارة پونکرها, شایرر در فصل چهارم بتفصیل سخن گفته استه.س م. 
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۱ ظهور و سقوط رایش سوم 


مملکت حفظ کند و انقلاب را شکست دهد. برای رسیدن به این هدفها, بسرعت و حسورانه حنبید. 
شب نهم نوامبر ۱۹۱۸ دو سه ساعت پس از آنکه حکومت جمهوری «اعلام » شده بود؛ 

در دفتر کار ابرت در کاخ صدارت عظمای برلن, تلفنی 1 زد. اين؛ تلفنی سخت و یژه بودء 
ز پرا پا سیم خحصوصی و محرمائه ای به «ستاد علی ِ_ که در اسپا! حای داشت, متصل 
بود. ۲ ابرت» تنها بود. گوشی را برداشت. صدائی گفت: «گرونر صحبت میکند ». ز ین‌ساز سابق 
که هنوز از حوادث روز گیج و مبهوت بودء جا خورد. سبب آشفتگی فکری وی این بود که آنرون 
حوادث و وفایع» نا گهان آنچه قدرت سیاسی در آلمان فرور يخته برجای مانده بود» بزور در دستهای 
بی میل او گذاشته بود. ژنرال و یلهلم گرونر " با سمت «رئیس کل سررشته‌داری ارتش » جانشین 
لودند ورف بود. درست همانرون چند ساعت پیش وقتی فبلد مارشال فن هیندنبو رگ در اسپا با 
تزلزل و تردید سخن گفته بود, این گرونر بود که صر یح و بی پرده به قیصرآ گاهی داده بود که دیگر 
از وفاداری سربازان خود برخوردار نیست و باید برود - کار دلیرانه ای که فرقة نظامی, هرگز او را 
بایت آن نبخشید." ابرت و گرونر, از ۱۹۱5 با یکدیگر ارتباط داشتند و ارتباط آنان پراحترام متقابل 


5۲8: شهرکی با جمعیت تخمینی (در سال ۱۹۷۲) ٩۵۵۷‏ نفر» در شرق بلژیک نزدیک مرز آلمات» میان 
تپه‌های پرجنگل شمال آردن. چشمه‌ها وحمامهای آب‌معدنی اسپا سبب شهرت جهانی این شهرک شده 
است؛ تا آنها که اکنون واه «اسپا» بتمام اما کن بهداشتی که جشمه‌ها و حمامهای آب‌معدنی دارند, گفته 
میشود. 
اسپا در دوران رومیان نیز محلی شناخته شده بود و پلینی مهین (در بارةٌ پلینی ها» مهین و کهین:دائی و 
خواهرزاده دانشمند رومی » به داثرةالمعارف: فارسی مصاحب مراجعه کتید) در نوشته های حود از آن نام برده 
است. چشمه‌های اسپا در ۱۳۲۰ میلادی, دو باره کشف شد و از قرن شاتزدهم تا کتون مورد استفاده است. 
شهرک مذ کور در قرن هجدهم میلادی به اوج شهرت رسید و آن هنگامی دک هی دای ارو پا 
به آنحا هیرفتند. اسپا در ۰۱۹۱۸ مرکز ستاد فرماندهی ار تش آلمان و قرارگاه فیصر و در ۰۱۹۲۰ رگا 
« کنفرانس شورایعالی عتفقین» بود.- م. 

۲ این سیم مخفیء قبل از انقلاب امپراتور را مستقیماً از دفتر کار وی در اسپاء با صدراعظم کشور در دفتر کار 
او در کاخ صدارت عظمای برن؛ متصل و مر بوط میکرد.- م. 

۳ 0007 1:۵۳ ۷۷- در بارة او بتوضیحات آخر کتاب مراحعه کنید. 

6 «قیصر گفت: تا امضای قرارداد متارکة جنگ منتظر میماند و آنوقت سر بازان خود را بداخل آلمان رهبری 
ميکند. اینک, بر گرونر بود که آخر ین خیال خام و پلهلم را خرد کند. گرونر گفت: «ارتش با نظم و 
ترتیب شایسته, تحت فرمان زنرالهای خود به وطن خواهد آمد, ولی نه تحت فرمان اعلیحضرت شما». 
«جشمان قیصر برق زد. تفت گزوتر رقتت وبا لضره ند و برنته‌ای کفت؟ : «من اين گفته را کتبی میخواهم. 
میخواهم تمام ژرالهای فرمانده به خط خود بنو یسند که ارتش دیگر پشت سر فرمانده عالی خود نایستاده است. 
مگر ارتش بمن سوگند وفاداری نخورده است ؟», 
کرو وان داد: «در چنین اوضاع و احوالی» سوگندها پیمعناست»». (مایکل بالفون قیصرو 


سه 


یوت وت ند 


۳ ۳ 0ب 1۳9 


پیت 


ورسای, وایمارو... ۱۱ 


استوار بود. در آنزمان, ژنرال مسئول تولیدات جنگی بود وبا رهبر سوسیالیستها از نزدیک کار 
میکرد. اوائل نوامبر--یعنی جند روز پیش-- ابرت و گرونر در پرلن تبادل نظر کرده بودند که 
سلطنت و وطن را جگونه نجات دهند. 

اکنون که وطن در بدتر پن حال بود, یک سیم مخفی تلفن آندورا بهم پیوست. درآن 
لحظه و در آن محلء رهبر سوسیالیستها و مردی که در سلسله مراتب فرماندهی ارتش مقام دوم را 
داشت؛ میشاقی بستند که گرجه تا سالیان دراز پنهان ماند, سرنوشت کشور را تعیین کرد. ابرتء 
موافقت نمود که آشوب و باشو یزم را فرونشاند و ارتش را با همه سنن آن نگاهدارد. گرونر نیز قول 
داد که ارتش, به حکومت حدید کمک کند تا اساس خود را مستقر سازد و مقاصد حویش را 
برآورد. 

ابرت پرسید: «آیا فیلد مارشال (هیندنبورگ) فرماندهی ارتش را همچنان بعهده خواهند 
داشت ؟» 

ژنرال گرونر پاسخ داد که خواهد داشت. 

ابرت جواب داد: «تشکرات دولت را به فیلدمارشال ابلاغ کنید »! 

ارتش آلمان نحات یافت؛ ولی حمهوری, درست همانروز که بحهان آمد, از دست رفت. 
ژنرالها به استثدای گرونر و گروه انگشت شماری افراد شر یف دیگر» هرگز صادقانه به جمهوری 
خدمت نکردند و سرانجام برهبری هیندنبورگ, بدان خیانت کردند و بدست ناز یانش دادند. 

درین لحظه بی شک شبح آنچه همانهنگام در روسیه روی داده بودء در اذهان ابرت و 
رفقای سوسیالیست او خلحان میکرد. آناد نمیخواستند کرنسکی اهای آلمان.شوند. نمیخواستند 
باشو یکها ایشانرا از میدان بدر کنند. در همه جای آلمان» «شوراهای سربازان و کارگران» قامت 
می افراخت و قدرت را بدست میگرفت؛ همانسان که در روسیه کرده بود. همین گروهها بود که در 
دهم نوامبر «شورای نمایند گان مردم » راء که ابرت در رأس آن قرار داشت, برگز ید تا آلمان را 
عجاله اداره کند. در ماه دسامین نخستین « کنگرة شورائی آلمان» در برلن تشکیل شد. این 
کنگره. که از نمایندگان شوراهای سر بازان و کارگران سراسر کشور ترکیب گرفته بود, خواستار 
عزل هیندنبورگ, انحلال ارتش دائمی» و حانشینی یک گارد کشوری شد که افسران آنرا سر بازان 
برگز ینند وز یر نظارت عاليةٌ شورا باشد. 


۳ 2 ِ 
دوران اوه متن انگلیسی » پنگوئن» ۵ ص ۰-۰4۱۷ و7 ووت ۵جه معولمظ 76 رعدهوکادظ اعمتاع:3 


۱ 1۵2۵05۸ ۸۱662۳۵۴( ۱۸۸۱-۱۹۷۰): سیاستمدار سوسیال دموکرات روسیه که سال ۱۹۱۷ در جر پان 
«انقلاب اول » برس کا رآمد وبدست لنین سرنگون شد. در بارةْ او بتوضیحات آخ رکتاب مراجعه کنید , س م. 


۱ ظهور و سقوط رابش سوم 


این خواستهاء گستاخانه‌تر از آن بود که هیندنبورگ و گرونر تاب تحمل آنرا داشته 
پباشتقا رهیشد‌پوز کی گروثر خاض شقن قارنت:رر کیگره شورانی رای ترسیت هعامتد, شود 
ابرت» جهت اجرای خواستهای آن, هیچ کاری صورت نداد. ولی ارتشء که بخاطر حیات خو یش 
می‌جشگید. از دولعی که قشون» موافقت کرده بود به حمایت آن برخیزد. اقدامات عثبت‌تر 
وقاطع‌تری طلب کرد. 

دو روز پیش ازعید میلاد مسیح» «لشکر در بائی خلق» که اینزمان ز پر نظارت 
اسپارتا کیستهای کمونیست بوده «و یلهلم اشتراسه » را تسخیر کرد» وارد کاخ صدارت عظمی شد 
و سیمهای تلفن را گسست. ولی آن سیم مخفی که به ستاد ارتش متصل بود, همچنان کار میکره و 
از طر یق آن ابرت, تقاضای کمک کرد. ارتش قول داد که بدستیاری پاد گان «پوتسدام» او را 
نجات دهد. لیکن پیش از آنکه یارای رسیدن یابد, ملوانان شورشی» به پایگاه حویش که در 
اصطبلهای کاخ امپراتوری قرار داشت و اسپارنا کیستها هنوز آنجا را در دست داشتند, عقب 

اسپارتا کیستهاء که کارل لیب‌کنشت وروزا لوکزمبورگ, دوئن از نبرومندتر ین 
مح رکان سیاسی ا آلمان رهبر ایشان بودند, به کوشش وتلاش خو یش جهت استقرار جمهوری 
شورائی دوام میدادند. قدرت رزمی آنان در برلن, فزاینده بود. شب عید میلاد مسیح « لشکر در یائی 
حلق», حمل؛ سر بازان ارتش دائمی را که از پوتسدام آغاز شده بود و هدفش بیرون کردن .شکر 
مذ کور از اصطبلهای امپراتوری بود, باسانی دفع کرد. 

هیندنبورگ و گرونر به ابرت فشار آوردند تا به پیمانی که میان ایشان بسته شد؛ بود, احترام 
گذارد و بلشویکها را سرکوب کند. اين, کاری بود که رهبر سوسیالیست برای انجام آن شور و 
شوقی وافرداشت. دو روز پس از عید میلاد, ابرت» گوستاو نوسکه را به سمت «وز پر دفاع ملی » 
مسصوب کرد و پس از این انتصاب, حوادث با همان منطقی پیش رفت که همه آنانکه وز پر حدید 
را میشناختند, انتظارش را داشتند, 

نوسکه از لحاظ پیشه. یک استاد قصاب بود که در نهضت اتحادیه های کارگری وحزب 
سوسیال دموکرات راه خود را بمقامات والاء گشوده بود و در ۱۹۰۹ نمایندة رایشتااگ شده بود و در 
آنجا بعنوان کارشناس حزب در امور نظامی. مورد قبول قرار گرفته بود. ونیزه بنام ناسیونالیستی 
دوآتشه و مردی نیرومند, شناخته شده بود. در روزهای اول ماه نوامب شاهزادة ما کس بادن او را 


ک نود .1 
۶ ۲«هاعتی) .2 


سای. وایمارو .. 
ورسای. وایمار و ۱۵ 


برگزیده بود تا شورش ملوانان کیل " را فرونشاند و او نیز آن قیام را س رکوب کرده بود. نوسکه که 
مردی کوتاه قامت و چهارشانه بود و چانه ای چهارگوش و توش و تلاش جسمی بسیار و هوش و 
خردی اندک داشت - دشمنانش میگفتند : مظهر پیشة ریش است- وقتی وز بر دفاع شد اعلام 
کرد: «یکی میبایستی سگ شکاری میشد ». 

در اوائل ژانوية ۱٩۱۹‏ نوسکه ضربه را فرود آورد. میان روزهای دهم و هفدهم آن ماه 
که تا مدتی در برلین «هفتةٌ خونین » نامیده ميشد - سر بازان ارتش ثابت و «سپاه آزاد » برهبری 
نوسکه و بفرماندهی ژنرال فن لوت و یتس « اسپارتا کیستها را خرد کردند. روزا لوکزمبورگ و 
کارل لیبکنشت, اسیر شدند و بدست افسران « لشکر سوارنظام گارد» بقتل رسيدند. 

همینکه پیکار در برلن پایان گرفت بمنظور برگز یدن نمایند گان مجلس ملی"» انتخابات 
در سراسر آلمان آغاز شد. اين مجلس,» قرار بود قانون اساسی جدید را تهیه کند. اخذ رأی که روز 
نوزدهم ژانو یه ۱٩۱۹‏ صورت گرفت, نشان داد طبقات میانه و عالیه در دوماه و جند روز که از 
«انقلاب»۲ میگذشت» جرأت خود را تا حدی, بازیافته اند. سوسیال دموکراتها ( سوسیا لیستهای 
کر نت4 1 جون گروه دیگری حاضر نشده بود درکشیدن بار ادارژ کش 
شر یک ایشان شود به تنهائی حکوست کرده بودند, از ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ رأّی که به صندوقها ر بخته 
شد ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ آنرا بدست آوردند و از 4۲۱ کرسی محلس, ۱۸۵ کرسی ازآن ایشان شد. 
لیکن این کرسیها, بمراتب کمتر از آن بود که ا کثر یت آراء محلس را نصیب آنان کند. آشکار بود 
که المان نوی بنا نبود تنها بدست طبق کارگر بنیاد شود . دو حزب طبقهٌ میانه, (««.حزب اهاز ۳ 


روزنهم نوامیر ۱۹۱۸ ملوانان نیروی در یائی آلمان در بندر «کیل» شور یدند و افسران خود را کشتند و 
پرچم سرخ برافراشتند.- م. 

۳۹ یکسال بعد زنرال فرایهر والتر قن لوت و پکس سس ما۲ ۲۵۵ ق۱۷۵1 ۳۵16۲۲ . - که از افسران مرتجع 
مکتب قدیم بودء فشان داد که نسیت به جمهوری بطو رکلی: ونسبت به نوسکه بو یژه, تا جه اندازه وفادار 
است. و آن وقتی بود که وی به حمایت کودتای کاپ پرحاست و سر بازان («سپاه آزاد» را در تسخیر برلن 
رهبری کرد. ابرت» نوسکه و اعضای دیگر دولت مجبور شدند ساعت پتج بامداد سیزدهم مارس ۱۹۲۰ : 
برلن بگر یزند. ژنرال فن زکت» رئیس متاد ارتش وتابع اسمی نوسکه (وز یر دفاع) اجازه نداد که ارتش 
جمهوری در برابر لوت و پتس و کاپ دفاع کند . نوسکه فر یاد کشید: «امشب. ورشکستگی تمامی و 
من آشکار شد. ایمان من به «گروه افسران» پاک ازبین رفت» همه شما مرا ترک کرده‌اید.» (سخنی است 
که و پلر بنت در کتاب خود بنام انتفام فدرت 0۷۵۳ زه ونوع۸۷# 16 - ص ۷۷ نقل کرده است.) 

۲اصاصوععو آحمم‌تاه . 2 

۳ منظور نو یسنده. «انقلاب!» سوسیال دموکراتهاست.- م. 

,کاناها50 099۳0۳8001 در بارف گروهبندیهای سوسیال دموکراتهای آلمان بتوضیحات آخر کتاب مراجعه کنید. 

۵ ۰ ۳۸۲۸۷ 060/۵۲: جون در بعضی از محالس قانونگذاری ارو پا» نمایندگان معتدل و میانه‌ری کرسیهای وسط 


تب 


۱1۹ ظهور و سقوط رایش سوم 


که نماینده؛ نهضت سیاسی « کلیسای کاتولیک رم » بود و «حزب دموکرات » که در ماه دسامبر از 
احتلاط و امتزاج «حزب پیشرو» قدیم و جناح جپ «لیبرالهای ملی» ۱ پدید آمده بود» 
,۱۱,۵۰۰ رأی داشتند و ۱5 کرسی مجلس را بدست آوردند. هر دو حزب. ز بانی اظهار 
داشتند ۲ که حامی جمهوری معتدل دموکراتاند, گرجه تا حد بسیان معتقد بودند که حکومت 
پادشاهی , سرانجام بارد گر در آلمان باید مستقر گردد. 
محافظه کاران, که برحی از رهبران آثان در ماه نوامبر پنهان شده بودند و پیشوایان دیگر ایشان نظیر 
کنت وستارپ" حهت حفظ حان خود به ابرت توسل حسته بودند» نشان دادند که گرجه از شمارة 
آنان کاسته شده است بهیجرو از میان نرفته اند. محافظه کاران» که «حزب ملی ملت آلمان»*را 
و داده بودند» بیش از سه میلیون راعم او وفتن و 46 نماینده رک باه متحدال 
دست راستی آنها یعنی «لیبرالهای ملی » که نام گروه خود را به «حزب مردم لمات تفییوخاده 
بودند, تقر یباً یک میلیون و پانصد هزار رأٌی تحصیل کردند و صاحب ۱٩‏ کرسی مجلس شدند. این 
دو حزب محافظه کان با آنکه کاملاً در اقلیت بودند, در محلس آن اندازه کرسی داشتند که برآنها 
بانگ بردارند. در واقع. روزششم فور ی ۱۹۱۹ هنوز «مجلس ملی » بدرستی در وایمار" تشکیل 
نشده بود که رهبران دو گروه بپا حستند تا از نام قیصر و بلهام دوم و از شیوه‌ای که وی و سرداران 
وی در تمشیت جنگ پیش گرفته بودندء دفاع کنند. گوستا تاو اشترسمان "رئیس (حزب مردم »: 


مجلس را که میان صندلیهای نمایند گان دست‌جبی (رادیکالها و لیبرالها) و نمایند گان دست‌راستی 
(محافظه کارا ان و مرتحعین) قرار داشت ت اشفال میکردند» خود و حز بشال به ((میانه ر و)» مشهور شدند . وس ۰6 


چاد۳ وعامم۳ آجدمتاه( «حصعی , 4 ۱۳ 

2 امومع مفنواوی ‏ 5 ۸ , 2 

3 , ۲ ۴ 

٩‏ 6187 ۷۷: از شهرهای المان شرقی با ۱۷,۰۰۰ جمعیت که از ۱۹۲۰ تا ۱۹4۸ مرکز ایالت تور ینگن بود. 


وایسار در اواخر قرت هجدهم و اواثل سد نوزدهم میلادی پایگاه بزرگ فرهنگی آلمان و اقامتگاه گوته و شیلر 
و هردر و و یلانت و لیست بود 7 گوته و شیلر ون این شهر د رگذشتند. بسیاری از عمارات مهم وایمار با آنان و 
مشاهیر دیگر فرهنگ و هبر آلمان که محذوب آن شهر شدند و به آنحا آمدند مر بوط ائد. از حمله, بتاهای که 
بایگانی اسناد و مدارک فر پدر یش نيجه فیلسوف معروف آلمانی و گوته و شیلر در آنها قرار دارند. بایگانی 
مر بوط به ایندو نو پسندهء در ۱۸۹5 افتتاح شد. درشمال‌غر بی وایمان بنای یادبود بوختوالد» در همانحا که 
یکی از بزرگتر ین و وحشتداک‌تر ین اردوگاههای کار اجباری ناز یان قرار داشت ساخته شده است. سبب 
انتخاب وایمار برای تشکیل «مجلس ملی » که قائون اساسی جمهوری آلمان را تدو ین کرد این بود که جون : 
برلن هنوز صحنة زدوخوردهای مسلحانه پرا کنده بود, ابرت میخواست نمایند گان دجار خطرات احتمالی نشوند 
و حلسات خود را در برابر دید گان توده انقلابی بر پا نکتند. آزاینرو «مجلس ملی » روز ششم فور یه ۹ در 
وایمار تشکیل شد و سر بازان نوسکه از آن محافظت کردند. سم. 
۱۷ 50:65601207 «هاعلان) در باره او بتوضیحات آخر کتاب مراحعه کنید. 


ورسای, وایما رو .. ۱۱۷ 


هنوز آنجه را که بعدها بدیدهُ بسیاری از افراد «تحول روحی و فکری» او جلوه کرد تحر به نکرده 
بود. در ۱۹۱٩‏ او هنوز همان مردی شناخته میشد که در رایشتاگ سخنگوی «سازمان 
سرفرماندهی » -یاء آنسان که مردم بدو نام داده بودند: «نوکر جوان لودندورف » - و هوادار 
سرسخت سیاست الحاق خاک دیگران به آلمان و طرفدار متعصب جنگ نامحدود ز پردر یائی بود. 

قانون اساسی آلمان که پس از ششماه بحث و مناظره از مجلس بدر آمد - روز سی ویکم 
ژوئية ۱۹۱۹٩‏ تصو یب شد و درسی ویکم اوت همانسال به امضای رئیس جمهور رسید- بر صفحةً 
کاغ1, آزادیخواه‌تر ين و دموکراتیک تر ین سند نوغ خود بود که سدهٌ بیستم دیده است. این قانود» 
تخود یشوه نفریاً کامل وا کنده از عذانیر و طرجهای ز برکانه و عالن بوذ تا گردش جرجهای یک 
کتو کترآششین بالنسبه پی نقص را تضمین کند. در آن, انديشةٌ داشتن: «هیأت دولت » از انگلیس و 
فرانسه و «رئیس حمهور مفتدر منتخب مردم » از آمر یکا و «مراحعة به آراء عمومی » ازسوئیس 
اتخاذ شده بود. برای آنکه از تلف شدن آراء جلوگیری شود و به اقلیتهای کوچک حق شرکت در 
پارنمان اعطا گردد, دشتگاه بسیار دقیق و پیچیده‌ای پدید آمده بود که شمارهةٌ نسبی نمایند گان و 
آرائی را که بوسیلٌ لیستها داده میشد, درنظر میگرفت » 


ه بی گفتگو قانون اساسی جمهوری وایما نقائصی داشت و پاره‌ای از آن تقاثص در پایان کان مصیبت‌بار شد. 

سیستم «نمایندگی نسبی » ورأی دادن بوسیلةٌ لیست شاید از هدر رفتن آراء جلوگیری ميکرد, ولی در 
عین حال نتیحه اش آن شد که بر شمار؛ احزاب کوحک «انشعابی » افزوده شود و مرانجام؛ همین احزاب» 
سبب شدند که ایجاد یک ا>ثر یت محکم بادوام در رایشتا گ غیرممکن شود و دولتها پیاپی تفییر کنند. در 
انتخابات عمومی سال ۱٩۳۰‏ نزدیک به بیست وهشت حزب نامئو یسی کرده بودند. 
اگر بعضی از افکار پروفسور هوگوپرو یس -- ۳:۵۸:56 میا -. که طراح اصلی قانون اساسی بود: رد 
نمیشد ممکن بود جمهوری آلمان محکمتر و پابرحاتر شود. پروفسور پرو یس در وایمار پيشنهاد کرد که آلمان 
بصورت حکوست مرکزی اداره شود و حکومتهای خودمختار پروس و ایالات دیگر منحل گردد و اين ایالات 
خودمختار ت, دیل به استانهای عادی شوند. ولی محلس: پیشنهادهای او را رد کرد. 
و بالاخره. اصل ۸؛ قانون اساسی, در مواقم فوق العاده, به رئیس جمهور انختیارات مطلق داده بود. استفاده‌ای 
که برونینگ و فن پاپن و فن اشلایشر صدراعظمهای آلمان در زمان ر یاست جمهوری هیندنبو رگ از اين ماده 
کردند, به آنها احازه داد که بدون تصو یب رایشتاگ حکومت کنند و بدینسان» حتی پیش از ظهور هیتار» به 
حکومت دموکراتیک پارلمانی در آلمان بایان دهند. 

تکمله‌ای براین حاشية شایرر: مطلب تار یخی بسیار مهمی که در قانون اساسی وایمار آمده بود و نو یسته به 

آن اشاره نکرده اینست : «اصل ٩۱‏ طرح نهائی قانون اساسی وایمار, وحدت سر یع آلمان و اتر یش را در نظر 

گرفته بود. اين اصل» بنمایندگانی که از اتر یش می آمدندء حق میداد پیش اززآنکه وحدت بمرحلة نهائی 
رسد د..تمامی میاحثات [مجلس ملی -م] "رکت و الهارنظر کنند. همینکه وحدت عملی میشد» اتر پشیها 

در مجلس به نسبت مساوی با المانیها؛ نماینده میداشتند. متفقین درپیمان ورسای؟ گفته بودند که آلمان و 


تسه 


۹ ظهور و سقوط رایش سوم 


کلمات و عبارات «قانون اساسی وایمار», شیر ین و بگوش هر انسان آزاد؛ آزاد اندیشی ( 
خوشایند و شیوا بود. در آن اعلام شده بود که مردم؛ قادربی قید و مطلق اند۳: «قدرت سیاسی» 
منبعث از مردم است ». بمردان و زنان» در بیست سالگی ی اعطا شده بود, و در آت آمده بود 
که: «همة آلمانیهان در مقایل قانون برابراند... آژادی فردی, مصون از تعرض است ... هر آلمانی. 
حق دارد... عقيده خود را آزادانه بیان دارد... همة آلمانیها حق دارند احتماعات و انحمنها 
تش‌کیل دهند ری تمامی سا کنان رایش از آزادی کامل عقیده و وجدان برخوردارند ...». در حهان, 
هیچ انسانی آزادتیر از آلمانی و هیچ حکومتی دموکرات تر و آزادیخواه‌تر از حکومت او نبود. 
دست کم بر صفحه کاغذ. 


سایةٌ ورسای 


7 ۷ .۱ دمم ۲ 
پیش از آنکه پیش نویس «قانون اساسی وایمار» پایان پذیرد, حادئْة گر یزناپذیری رخ داد 
که برآن قانون وبرآن جمهوری, که قانون اساسی قصد تأسیس آن داشت, سایةٌ مرگ و فنا افکند. 


این حادئی تنظیم «پیمان ورسای»)۳ بود . در حر بان نخستین روزهای پر اشوب و بلوای صلحء و 


آتر یش تباید بهم پیوندنسد و کشور واحدی تشکیل دهند و المانیها پیمان ورسای را امضا کرده نودند , ازاینرو 
مجبور شدند اصل ٩۱‏ را از قانون اساسی خود حذف کنند». 
۳۹ ۳ ۳ 5 ۱ 
(مارتین کیلبرت. قدرتهای ارو پائی از ۱۱۹۰۰ ۵ ۰۱۹4 

1 سك 

متن انگلیسی » ص ۱۰۵)ب م. 
۱ س یعنی هماث کاری را که بعدها هیتار کرد.-م. 
۲- فصل ۰ پیمان ورسای و فصل ۸۸ معاهدة سن‌ژرمن که سپس بسته شد.ء وحدت آلمان و اتر بش را صر یحاً قدغن کرده 


بود .سم . 


۷ . 2 ۵ 22۳072۱۱6۸۱۱۲ ۰ [ 
۳. ورسای - ۷۵5۵16 - نام شهر کوچکی است در شمال فرانسه. نزدیک پار یس (حتوب غربی 


پایتسخت). در ایین شه لومی چهاردهم پادشاه معروف فرانسه کاخی ساخته است که به ((قصر ورسا 
مشهور است , 

ساعت پنج بامداد یازدهم نوامیر ۱٩۱۸‏ نمایند گان آلمان در جنگل « کومپین» قرارداد متا رکذ جنگ را با 
مارشال فوش سردار فران‌سوی و فرماننده کل قوای متفقین امضا کردند. و در ساعت یازده صبح همانرون 
تیراندازی در سراسر جبهه ها قطع شد و جنگ جهانی اول پایان گرفت. 

دو ماه و نه روربعد: یعنی روز هجدهم ژانو ی سال ۱۹۱٩‏ هقتاد نماینده از حانب ۳۲ کشور حهان در تالار 
۳ رگ کاخ ورسای کرد آمدند و کنفرانس تار یخی ورسای را تشکیل دادند. از طترهای «تار یخ» یکی 
ابنست که جهل وهشت سال پیش از این زمان», درست در همین روز و همین ماه و همین محلء یعنی در روز 


مسه 


ی 


ورسای. وایمارو... ۱۹۹ 


حتی پس ازآنکه مذا کرات و مباحثات «مجلس ملی » در وایمار آغاز گشت؛ جنین مینمود که 
مردم آلمان به نتایج و عواقب شکست خویش کمتر می انديشند. ویا اگر می اندیشند» خودبیتانه 
مطمئن اند که جون به اصرار متفقین, از جنگ هوهنز ولرنها رهیده‌اند و باشو یکها را منکوب 
کرده‌اند و دست بکار تشکیل حکومتی جمهوری و دموکراتیک شده‌اند, سزاوار صلحی عادلانه اند 
که براساس شکست آنها در جنگ, بنیاد نگیرد» بلکه بر چهارده اصل مشهور و یلسوت ! استوار 
تا 

آشکار بود که ملت آلمان, حتی وقایم یکسال پیش حوادث سوم مارس سال ۱۹۱۸ را؛ 
بیاد ندارد؛ بعنی آنزمان را که «سازمان سرفرماندهی » فیروزمند آنروز آلمان» در بسرست- 
لیتوفسک ۲ بروسية شکست خورده پیمان صلحی تحمیل کرد که بعقیده یک مورخ انگلیسی : «در 
تار یخ معاصی خواری و خفتی بیسابقه یا بی بدیل بو ». باید دانست: این تار یخ نگانن کتاب خود 
را بیست سال پس از سرد شدن احساسات آتشین ناشی از جنگ نوشته بود. آن پیمان» روسیه را از 
سرزمینی که مساحت آن تقر یبا به اندازة مجموع مساحت اتسر یش -مجارستان و ت رکیه بود و 
۰ تن یا ۳۲ درصد تمامی مردم آن مملکت؛ جمعیت داشت محروم کرد؛ یک سوم 
مسافت خطوط آهن و ۷۳۲ درصد مجموع سنگ آهن و ۸٩‏ درصد همه محصول زغال سنگ روسیه را 
ریخ وبیش از ۵,۰۰۰ کارخانه و دستگاه صنعتی او را برد. بعلاوه» روسیه محبور شد به آلمان؛ 


هجدهم ژانوية سال ۱۸۷۱ درنالار اينة کاخ ورسای, و یلهلم اول پادشاه پروس و رئیس فدراسیوت 
آلسمان‌شمالی؛ تاج امپراتوری آلمان را بر سر نهاد. و یلهلم اول, پس از شکست دادن فرانسه و خرد کردن 
نباپلئون سوم امپراتور آن کشور در «سدان» و اسیر کردن ای درحالیکه شاهزاد گان ایالات خودمختار آلمان در 
قصر ورسای او را احاطه کرده بودند, وحدت آلمان را اعلام داشت و ینام «امپراتور آلمان», تاجگذاری کرد و 
بدینسان روژیای دیر ین بیزمارک برای وحدت آلمان تحقق پذیرفت و پیروزی او تکمیل شد و «امپراتوری 
آلسان» بصورت واقعیت درآمد و پروس رهبر بیچون و جراي ایالات خودمختار آلمان گشت. این امپراتوری, 
همانست که («رایش دوم» خوانده میشود. 

در کنفرانس سال ۱۹۱۹ ورسای, نقش اصلی را نمایند گان دول متفق (انگلیس و فرانسه و آمر یکا و ایتالیا و 
ژاپن) بازی میکردند. مادهٌ اول کار کنفرانس, تنظیم شرایط صلح با آلمان بود. مطالب مهم دیگری نیز در 
دستور کار کنفرانس قرار داشت که در اینجا مجال سخن گفتن از آنها نیست. این پیمان؛ پس از ماهها بحث 
و گفتگوی طولانی, سرانجام در بیست وهشتم ژوئن ۱۹۱٩‏ به امضای نمایند گان آلمان رسید. پس از آن 
کنفرانس, واژه « دول ورسای» پدید آمد که منظور از آن پنج متفق رک ون مخصوصاً انگلیس و قرانسه 
بود و این نامیست که در فصول اینده فراوان خواهد آمد. سم. 
۱. حهارده اصل و پلسون را در توضیحات آخر کتاب بخوانید. 
۲ ۷4هانآ-عع۳8۳ : از شهرهای «بیلورروسی» شوروی .سم. 


۱۳۰ ظهور و سقوط رایش سوم 


شش میلیارد مارک غرامت بپردازد. 

در اواخر بهار سال ۱٩۱٩‏ روز حساب پس دادن آلمانیها فرا رسید. مواد پیمان ورسای که 
از جانب متفقین و بی گفتگوی با آلمان تعیین شده بود, روز هفتم ماه مه در برلن منتشرشد. این 
مواد؛ به مغز مردمی که تا واپسین دم در فر یفتن حویش پای فشرده بودند, چون ضر بة 
گیج کننده‌ای فرود آمد. ۳ عظیم خشما گین» در سراسر کشور ترتیب پافت تا به پیمان 
اعتراض و طلب شود که آلمان, از امضای آن سرباز زند. شایدمان» که در جر یان کار «محلس 
وایمار» صدراعظم شده بود, فر یاد برآورد: «بخشکد آن دستی که بر ین میثاق, دستینه نهد!». 
روز هشتم مه ابرت که رئیس حمهور موقت شده بود, و نیز هیأت دولت آشکارا شرایط پیمان را 
«تحقی ناپذیر و تحمل ناپذیر» خواندند. روز بعدء هیأت نمایندگی آلمان در ورسای, به 
کلمانسوی ۱ سرسخت نوشت که چنین میاقی : «برای هیچ ملتی » قابل تحمل نیست ». 

در آن پیمان جه بود که تا این حد تحمل نایذیر بود؟ عهد نامةٌ ورسای, آلسزاس-رن را به 
فرانسه و طعه‌ای از خاک آلمان را به بلژیک وتکه‌ای مشابه آنرا -پس از مراحعهٌ به اراء 
عمومي - در شلزو یگ " به دائمارک باز گردانده بود. آنجه به دانمارکیها داده شدء همات بود که 
بیزمارک در سد؛ٌ پش یس از شکست دادن آنان در جنگ. از ایشان گرفته بود. میثاق ورسای, 
سرزمیتهائی را که آلمانیها هنگام تقسیم لهستان" تسخیر کرده بودند, (پاره‌ای را فقط پس از مراجعه 
به آراء عمومی) به لهستانیها داده بود. اين؛ از موادی بود که بیش از شرایط دیگر موجب خشم و 
خروش آلمانیها شد. سبب رنحش آنان نه فقط این بود که پروس شرقی را با دالانی از «وطن » حدا 
میکرد و دالانء باعث دست یافتن لهستان بدر یا ميشد, بلکه این نیز بود که لهستانیها را خوار 
میشمردند, جون اءشانرا از تژاد پستی میدانستند. این نکته نیز که عهدنامةٌ ورسای آلمانیها را ناگز یر 
میساخت مسئولیت آغاز کردن جنگ را بپذیرند و طلب میکرد که قبصر و یلهلم دوم و نزدیک به 
هشتصد «جنایتکار جنگی » دیگر را تسلیم متفقین کنند, خشم ایشانرا سخت برانگیخته بود. 

میزان غرامات, بعداً تعیین میشد؛ ولی آلمان میبایستی در فاصلهٌ سالهای ۱۹۱۹ 17 ۰۱۹۲۱ 
ای بعنوان پیش قسط غرامات بپردازد و احناس خاضی 
امش » کشتی, الوا احشام وغیره- را بعوض غرامات نقدی» تحویل دهد. 


۱ 161606821 260۳۵65 ( ۱-۱۹۳۹ ۱۸) سیاستمدار و روزتاغه‌دکار معروف فرانسوی که یکبار از ۱۹۰ تا 
77 
۹ وبار دیگر از ۱۹۱۷ تا ۰ نخست وز پر فرانسه بود و «ببرفرانسه» لقب داشت.سم. 
۲ واوعاناع5: در بارهةٌ شلزو یک وشلشتاین» بتوضیحات آخر کتاب مراحعه کتید. 
۳. منظور سومین تقسیم لهستان میان روسیه و پروس و اتر یش در ۱۷۹۵ میلادی است. در اینباره بتوضیحات آخر 
کتاب مراحعه کنید..سم. 
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لیکن آنچه بیش از دیگر مواد آلمانیها را آزار میداد, آن بود که پیمان ورسای, آلمان را 
واقعاً حلع سلاح کرده بو . * وبدینسان, راه توافق وبرتری اورا؛ بهرحال عجالة در ارو پا بسته بود. 
با هم اینهاء میشاق «منفور» ورسای؛ برخلاف پیمانی که آلمان بروسیه تحمیل کرده بود» 
«رایش» را از لحاظ جغرافیائی و اقتصادی, تاحد ز یادی دست نخورده باقی گذاشته بود و وحدت 
سیاسی و قدرت بالقو آنرا بعنوان یک کشور بزرگ, حفظ کرده بود. 

دولت موقتء که در وایمارتشکیل شده بودء به استخنای یکی از اعضای آن یعنی 
ارتسبرگر» سخت مخالف پذیرفتن فرمان ورسای بود. ارتسبرگر براین اساس که از کار بستن مواد 
پیمان, آسان میتوان طفره رفت» موافق قبول آن بود و دراینباره اصرار میور ز ید. فرمان ورسای, نامی 
بود که عهدنامةٌ مذ کور اینک در آلمان بدان خوانده ميشد. در قفای دولت: اکثر یت قاطم مردم؛ از 
عناصر راست گرفته تا جپ؛ ایستاده بودند. 

ازنش در جه حال بود و جه مس د؟ اگر پیمان رد میشدء قادر بود در برابر حملاً حتمی 
متتتین کیه از غرب آخاز می‌گشست» مقاومت کند؟ ابرت این سئوال را در برابر «سازمان 
سرفرماندهی » نهاد. باید دانست: سازمان مز بور, اینک ستاد خود را بة کولبرگ ا؛ از نواحی 
پنمرانی منتقل کرده بود. روز هندهم ژوئن» فیلد مارشال فن هیندنبورگ به اصرار ژُنرال گرونر که 
میدانست مقاومت نظامی آلمان بی ثمر است. پاسخ داد: 


در صورت تجدید مخاصمات, میتوانیم استان پوسن " را [ در لهستان ] 
دوباره بگیر یم و از سرحدات شرقی خويش دفاع کنیم. ولی در جبهة 
شرب بسبب تفوقی که متفقین از لحاظ شمارةُ سربازان برما دارند» و 
نیز از این نظر که قادراند قوای ما را دور زنند و از دو جناح بدان حمله 
برند» مشکل بتوان حساب کرد که در برابر تهاجم جدی خصم» 
میتوانيم مقاوست کنیم. 


و پیمان م ذکون ارتش آلمان را به ۱۰۰,۰۰۰ داوطلب که برای مدت طولانی به حدمت آن درمیآمدند, محدود 
کرده بود و قشون آلمان را از داشتن تانک و هواپیما ممنوع داشته بود. ستاد ارتش آلمان نیز غیرقانونی شناخته 
شده بود. نیروی در یائی» به نیروی کرچکی تقلیل یافته بود و آلمان اجازه نداشت ز پردر یائی و کشتیهائی 
که ظرفیت آنها بیش از ۱۰۵۰۰۰ تن باشده بسازد. 

۵ 1 
۲ به آلمانی : 8 به لهستانی : 02080 یکی از شهرهای غرب لهستان در کرانةٌ رود وارتا (شاخة اصلی 
رود اودر). پوزنان از مراکز صنعتی و باز رگانی لهستان است و ۳۹:۰۰۰) جمعیت دارد.سم, 


نا ظهور و سقوط رایش سوم 


از اینرو کامیابی عملیات نظامی» بطور کلی بسیار مشکوک و مورد 
تردید است. لیکن در مقام یک سر بان معتقدم: آن به که شرافتمندانه 


بمیر یم تا صلح ننگینی بپذیر یم. 


واپسین سخن «سرفرمانده» محترم, آنجنان بود که بهتر ین سنت نظامی آلمان حکم 
میکرد, لیکن دربار؛ صداقت سخن ای با آ گاهی از این واقعیت مسلم» که مردم آلمان از آن 
بی خبر بودند, میتوان داوری کرد: هیندنبورگ, نظر گرونر را پذیرفته بود که مقاومت در برابر 
متففین, اینک نه فقط بی ثمر است, بلکه امکان دارد به از میان رفتن دستة افسران عز یز دُردانة 
ارتش و انهدام خود آلمان, اتجامد. 

در اینوقت متفقین, پاسخ قاطعی از آلمان طلب میکردند. روز شانزدهم ژوئن؛ روز پیش از 
رسیدن جواب کتبی هیندنبورگ به ابرت, متفقین به آلمانیها اولتیماتوم دادند: پیمان؛ یا بای تا 
بیست وچهارم ژوئن پذیرفته شود, یا قرارداد متا رک جنگ پایان خواهد گرفت و دول متفق «هر 
اقدامی را که جهت اجرای شرایط خویش لازم بدانند, بکار خواهند بست». 

یکبار دگس ابرت به گرونر روی آورد: اگر «سازمان سرفرماندهی », می اندیشد که 
مقاومت نظامی در برابر متفقین کمتر پن امکان کامیابی دارد, او قول میدهد که بکوشد موافقت 
مجلس را جهت رد کردن پیمان جلب کند, ولی بایستی به او بی درنگ پاسخ داده شود. 
بیست وچهارم ژونن» آخرین روز اتمام ححت. فرا رسید. ساعت جهاروسی دقیقَ؛ُ بعد از ظه 
جلسه هیأت دولت. برای اخذ تصمیم نهائی تشکیل میشد. یکبار دگر» هیندنبو رگ و گرونر به 
تبادل نظر پرداختند. فیلد مارشال فرسوده سالخورده گفت: «تومیدانی و منهم میدانم که مقاومت 
مسلحانه امکان پذیر نیست». ولی هیندنیو رگ همچنانکه روز نهم نوامبر ۱۹۱۸ نتوانسته بود خود 
را راضی کند که حقیقت آخرین را در اسپا به قیصر گوید و این وظیفة نامطبوع را بعهده گرونر 
گذاشته بود اینبار نیز حاضر نشد حقیقت را به رئیس موقت جمهوری اظهار دارد. اوبه گرونر 
گفت: «همان جوابی را که من میتوانمبرئیس جمهور بدهم, توهم میتوانی بدهی »." و دو باره 
ژنرال با شهامت. مسئولیت نهائی را که به فیلد مارشال تعلق داشت, بعهده گرفت؛ گرجه حتماً 
میدانست که ایشکار سرانجام بی تردید او را «بز طليقة» دستة افسران خواهد ساخحت. گرونر 
برئیس جمهور تلفن کرد و نظر فرماندهی عالی را گفت. 

محلس ملی» جون دید که رهبران ارتش مسئولیت امر را پذیرفته اند - واقعیتی که بزودی 
در آلمان ازیادها رفت- خاطر آسوده داشت و با اکثر یت بزرگی کار امضای پیمان را تصو یب 
کرد و تصمیم ای درست نوزده دقیقه قبل از آنکه ضرب الاجل متفقین پایان گیرد, به کلمانسو ابلاغ 
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شد. چهار روز بعد» در بیست وهشتم ژوئن ۰۱۹۱۹ پیمان صلح در تالار آینةٌ کاخ ورسای, به امضا 


رسید , 
اختلافات داخلی 


از آنروز ببعد, آلمان دجار اعتلافات داخلی شد. 

محافظه کاران, نه پیمان صلح را پذیرا بودند و نه آن جمهوری که پیمان را تصویب کرده 
بود. سرانجام» ارتش نیز به استثنای رال گروتر- آندو را پذیرفت؛ گرچه سوگند خورده بود که 
از نظام نوین دموکراتیک» حمایت کند و در مورد امضای عهدنامةٌ ورسای نیزه تصمیم نهائی را او 
خحود اتخاذ کرده بود. برغم « انقلاب » ماه نوامبر محافظه کاران هنوز قدرت اقتصادی را در دست 
داشتند. آنان» صاحب صنایع و مالک املاک بزرگ و قسمت اعظم سرماية مملکت بودند. ثروت 
سرمایه داران, میتوانست در راه پاری مالی به احزاب و مطبوعات سیاسی بکار رود -ومیرفت- تا 
از اي پس بکوشند و بنیاد جمهوری را براندازند. 

هنوز م رکب میثاق صلح نخشکیده بود که ارتش دست بکار شد تا با حیله و ثیرنگ, خود را 
از قید و بندهای نظامی آن وارهاند. و بسبب جبن و کوته‌بینی رهبران سوسیالیست, گروه افسران, 
جنانکه دیدیم, نه تنها توانست ارتش را با سنن کهن پروسی آن نگاهدارد بلکه در آلمان نی مرکز 
حقیقی فدرت و سیطرهٌ سیاسی ارتش, تا واپسین روزهای حکومت کم پای ! جمهوری. 
سرنوشت خود را بسرنوشت هیچ نهضت سیاسی وابسته نکرد. لیکن تحت فرمان ژنرال هانس 
فن ز کت موجد توانای ارتش ۱۰۰,۰۰۰ نفری؛ قشون, با همه قلت سر بازان و یش دولتی درون 
دولت شد و درسیاست خارجی و داخلی کشور, نفوذی روز افزون اعمال کرد تا آنحا که دوام 
حیات جمهوری, به اراد دستة افسران وابسته گشت. 

ارزنش» همچون دولتی درون دولت, استقلال خود را در برابر حکومت مرکزی حفظ کرد. 
بموجب «قانون اساسی وایمار», ارتش میبایستی تابع هیأت وز یران و پارلمان باشد, همانسان که 
سازمانهای نظامی سایر دموکراسیهای غربی بود. لیکن نبود. و نی یو انديشة گروه افسران که 
هواداری از سلطنت و مخالفت با جمهوری بود. پا ک نشد. معدودی از رهبران سوسیالیست از گونة 
شایدمان و گرتسینسکی ) پای فشردند که قوای مسلح با «اصول و سنن دموکراسی» اداره شود. 
آنان» متوجه خطری بودند که از بازسپردن ارتش بدست افسران حکومت مطلقَهُ کهن امپر یالیست 
برمیخاست. لیکن» نه تنها ژنرالها بلکه رفقای سوسیالیست خود ایشان نیز برهبری نوسکه وز پر 


توعد مرال۸ . 2 ٩00۳)‏ . [ 


۱۳ ظهور و سقوط رایش سوم 


دفاعء فیروزمندانه به مخالفت آنان برخاستند. اين وز پر دولت جمهوری که منسوب به طبقة کارگر 
بودء آشکارا مباهات میکرد که.میخواهد: «خاطرات پر افتخار نظامی جنگ حهانی » را احیاء 
کند. قصور حکومت منتخب قانونی ؛ در بنیاد نهادن ارتش نوینی که به اصول دموکراتیک خود او 
وفادار باشد و از هیأت وز بران ورایشتاگ فرمان بردء از جملة خطاهای مرگ آور حمهوری بود, 
همانسان که زمان اثبات کرد. 

کوتاهی جمهوری در پالودن دستگاه داد گستری, خطای دیگر آن بود. مجر یان قانون» خود 
از عوامل ضد انقلاب شدند. آنان» قانون را بسود هدفهای سیاسی ارتجاعی مسخ میکردند. فرانتس 
ل نویمان ۲ مورخ میگوید: «اين, استنتاجی اجتناب ناپذیر است که عدالت سیاسیء سیاه‌تر ین 
صفحه حیات جمهوری آلمان است» ‏ پس از کودتای کاپ که در ۱۹۲۰ بوقوع پیوست» دولت» 
۵ تن را متهم به حبانت به کشور کرد؛ لیکن از این عده, تنها یک تن رئیس شهر بانی بران؛ 
محکوم شد و آنهم محکوم به پنحسال «توقیف افتخاری » ", وقتی دولت ایالتی یروس حفوق 
بازنشستگی او را نداد, دیوانعالی کشور دستورداد دو باره آثرا بپردازد. در دسامیر ۱۹۲ یکی از 
داد گاههای آلمان. شهر ی بازنشستگی ژنرال فن لوت و یتس رهبر کودتای کاپ را اززمانی که علیه 
دولت قیام کرده بود, و نیز حقوق پنجسالی را که از ترس عدالت به مجارستان گر يخته بود, به او 
تأدیه کرد. 

لیکن صدها آلمانی آزادیخواه, به اتهام حیانت به حبسهای طولانی محکوم میشدند؛ ز پرا 
یا در مطبوعات ویا در سخنرانیهای خودء کارهای ارتش را که نقض بیایی پیمان ورسای بود, فاش 
و تخطنه کرده بودند. قوانین مر بوط به خیانت, بیرحمانه علیه حامیان جمهوری بکار میرفت. آن 
دستِ راستیهائی که میکوشیدند جمهوری را سرنگون کنند. یا آزاد ميشدند ویا به حفیف‌تر ین 
مجازاتها محکوم میگشتند و این نکته ای بود که آدولف هیتلر بزودی آنرا در یافت. حتی 
آدسکشان, اگر از عناصر راست و قربانی آنها دموکراتها بودند, داد گاهها با آناد بنرمی رفتار 
میکردند ویا, چنانکه غالباً پیش می آمد, به ایتان کمک میکردند که بدست افسران ارتش و 
تندر وهای جناح راست. از بازداشتگاههای محا کم بگر یزند. 

و بدینسان, سوسیالیستهای معتدل, که دموکراتها و کاتولیکهای میانه رو" یاور آنان بودند» 
برای «راه‌بردن» حمهوری تنها ماندند - همان نظامی که از آغاز زاده شدن, برپا میلرز ید و در 
حال فروافتادت بود. این افراد» نفرت و دشنام و گاه گلولة مخالفان را که روز بروز برشمار و قدرت 
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تصمیمشان فزوده میگشت» تحمل میکردند. آسوالد اشپنگلر! که با کتاب تحود بنام: انحطاط غرب " 
سر یعاً وا بسیار یافته بودء فر یاد کشید: «در قلب مردمء قانون اساسی وایمار هم | کنون محکوم به 
فناست». و در باوار یا, آدولف هیتلس آنشپارةُ جوان, قدرت موج حدید افکار و احساسات 
ناسیونالیستی و ضد دموکراسی و ضد حمهوری را در یافت و دست بکار شد تا برآن فرمان راند. 

مسیر حوادث, بویژه دو حادثه: سقوط مارک و اشغال رور" از جانب فرانسو یان, به او 
باری بسیار کرد. تنزل مارک, چنانکه دیدیم در ۱۹۲۱ آغاز گشت. در آن سال, هر ۷۵ مارک» 
ارزش یک دلار یافت؛ سال بعد, هر 4۰۰ مارک وتا اوائل ۱۹۲۳ هر ۷۰۰۰ مارک برابر بهای 
یک دلار شد. قباك یهنی در پائیز ۱۹۲۲ دولت آلمان از متفقین درعواست کرده بود در مورد 
پرداحت اقساط غرامت به او مهلت دهند. دولت فرانسه که نخست وز یر آن پوانکاره آبود» این 
تقاضا را بی پرده و بی ملاحظه رد کرد. وقتی آلمان از عهدهٌ تحویل « الوار» برنیامد, نخست وز یر 
فرانسه که هنگام جنگ رئیس جمهور آن کشور بود, بسر بازان فرانسه فرمان داد تا ناحیهٌ «رور» را 
اشغال کنند. قلب صنعتی آلمان؛ که پس از افتادن «سیلیزی علیا » بدست لهستان, چهار پنجم 
محعصرل وغال سیگ وبلاد البان رافیدآدم: از رای دیگر گشور کسعت: 

این ضرب؛ٌ فالج کننده که به اقتصاد آلمان وارد آمده بود مردم را موقتاً متحد و یکپارجه 
ساخت؛ آنسان که از سال ۱۹۱6 متحد نشده بیدند. کارگران «رور» اعتصاب عمومی اعلام 
کردند و دولت برلن که ملت را بمقاومت منفی خوانده بودء به آنان کمک مالی کرد. بیاری 
ارتش, خرابکاری و جنگهای چریکی در گرفت. فرانسویان, با توقیفها و تبعیدها وحتی اعدامهاء 
معاملةٌ متقابل کردند. لیکن در «رور» یک جرخ نجرخید. 

احتناق اقتصاد آلمان» سقوط نهائی مارک را تسر یع کرد. در ژانوية ۱٩۲۳‏ پس از اشغال 
رون ۱۸,۰۰۰ مارک برابریک دلار شد؛ تا اول ژوئیه اين نسبت به ۱5۰,۰۰۰ وتا اول اوت به 
یک مپلیون تنزل کرد. تا ماه نوامبر که هیتلر اندیشید زمان کار و اقدام او فرا رسیده است» برای 
حرید یک دلار, چهارمیلیارد مارک و پس از آن, چندین تر یلیون مارک لازم بود. پول رایج آلمانء 
یکسره بی بها شد. «قدرت خر ید » حقوقها و دستمزدها به صفر رسید. پس اندازهائی که طبقات 
میانه و کارگر پس از یک عمر کرده بودند» پاک از میان رفت. لیکن» آنچه از اين نیز مهمتر بود» 
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۱۳۹ ظهور و سقوط رایش سوم 


برباد رفت و آن: ایمان مردم به سازمان اقتصادی حامعةٌ آلمان بود. معیارها و کارهای جنین 
جامعه‌ای که پس انداز و سرمایه گذاری را تشویق کرده بود و رسماً قول داده بود سود آنرا بی خطر 
با زگرداند وبعد از عهد؛ عهد خود برنیامده بود, دیگر به چه می ارز ید؟ آیا این برداشتن کللاه 
مردم نبود؟ 

و آیاء گناه این مصیبت. بگردن جمهوری دموکراتیک نبود که تسلیم دشمن شده بود و بار 
غرامات را پذیرفته بود؟ بدبختانه, حمهوری از حهتی مسئول این وضع بود و همان سبب شد که 
عمرش کوتاه شود. به این معنا: تورم پول, فقط با متعادل کردن بودحه متوقف میشد - کارمشکلی 
که محال نبود. مالیات کافی؛ میتوانست اینکار را صورت دهدء ولی حکومت حدید حرأت نداشت 
مالیات کافی بگیرد. درصورتیکه مخارح جنگ که 6 میلیارد مار ک بود - نه تنها بخشی 
آن از راه مالیات مستفیم تأمین شده بود» بلکه ٩۳‏ میلیارد مخارج بیاری وامهای زمان جنگ و ۲۹ 
میلیارد دیگر از راه انتشار اسناد خزانه و بقیه با افزایش نشر پول کاغذی, فراهم آمده بود. حکومت 
جمهوری, بجای آنکه در مورد کسانی که میتوانستند مالیات بپردازند» مالیاتها را سخت فزونی 
دهد در ۱٩۹۲۱‏ عملاً ازآنها کاست. 

از آن پس, دولت بتحر یک صاحبان صنایع بزرگ و مالکان بزرگ, که گرچه توده‌های 
مردم از لحاظ مالی فنا شده بودند قصد سود بردن داشتند, عمداً گذاشت که مارک سقوط کند تا 
دولت از جنگ وامهای عمومی ۲ برهد از تأدية غرامات جنگ تن زند و در («(رور» موحب خرابی 
کار فرانسویان شود. بعلاوه, از میان رفتن پول رایج» صتایم سنگین آلمان را قادر ساخحت که با 
پرداخت ما رکهای بی ارزش قرضهای خود را پاک کنند. ستاد ارتش که با نام « ادارهُ سر بازان» ۲ 
چهره دگ رگون کرده بود تا از قید وبندهای پیمان صلح بگر یزد, متوحه شد که سقوط مارک؛ 
وامهای زمان جنگ را از میان برده است و بدینسان آلمان را از نظر مالی آزاد گذاشته است تا خحود 
را برای یک جنگ جدید آماده کند. 

ولی توده‌های مردم» نمیدانستند که سلاطین صنایع» ارتش و دولت. از نابودی پول رایج 
جه اندازه سود میبرند. آنجه آنان میدانستند این بود که با یک حساب بانکی کلان, نمیشد یک 
دستة کوچک هویج, نیم کیلوسیب زمینی» چند سیر شکرء یک کیلوآرد خر ید, مردم عادی» 
میدانستند که یک یک آنها ورشکسته اند. و از گرسنگی که هر روز آزارشان میداد, خبر داشتند. 
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توده‌هاء در میان نکبت و نومیدی خو یش حمهوری را مسئول همه حوادئی شناختند که رخ داده 
نود . 
جنین زمانی» برای آدولف هیتلر» فرصتی خدا داده بود. 


شورش در باوار با 


هیتلر بانگ برداشت: «دولت, خونسردانه به چاپ این کاغذ پاره‌ها دوام میدهد ز یرا اگر 
اینکار متوقف گردد حیات او پایان میگیرد. چون: همینکه ماشینهای چاپ از کار بازایستند 
سوشرط حتمی قلبیت مارک همین است--. گلاهیرداری دولت بی درنگ برملا میگرده . .. از من 
بپذیر ید, نکبت ماء فزونی خواهد یافت. متقلب, بی آنکه شناخته یا مجازات شود درکار حویش 
کامیاب خواهد شد. دلیل: جون خود دولت, بزرگتر ین کلاًش و کلاهبردار شده است. این دولت 
دزدان است!... اگر مردم بهراس آمده, متوجه شوند که ممکن است روی میلیاردها مارک از 
گرسنگی جان دهند باید به اين نتیجه رسند: دیگر؛ تسلیم حکومتی نخواهیم ش که برانديشة 
ناشی از کلاهبرداری و کلاشی, برنظر اکثریت, بنیاد شده است. ماء دیکتاتوری 
میخواهيم ... » 1 

بی شک, مشقات و وضع متزلزل و نامعلومی که از تورم بی بند وبار پول سر چشمه 
میگرفت. میلیونها آلمانی را بسوی همین استنتاج سوق میداد و هیتلر آماده بود آنانرا رهبری کند. در 
حقیقت هیتلر رفته رفته معتقد ميشد که اوضاع پ رآشوب سال ۱۹۲۳ فرصتی پدید آورده است تا او 
حکومت جمهوری را براندازد و این محالیست.که امکان دارد با نگردد. لیکن ا گر میخواست 
«ضد انقلاب » را خود رهبری کندء مشکلاتی در راه او وحود داشت و او مردی بود که تا خود رهبر 
ضد انقلاب نميشد, جندان علاقه‌ای به اینکار نمیداشت. 

نخستین مشکل این بود: حزب نازی, با آنکه شمارة اعضای آن روزانه فزاینده بود» از آن 
مرحله که حتی مهمتر ین نهضت سیاسی باوار یا باشد. فاصلاً فراوان داشت و در خارج از ایالت 
مذ کور» ناشناس بود. چگونه جنین حزب کوحکی. میتوانست جمهوری را سرنگون سازد؟ هیتلر» 
که باسانی از مشکلات دلسرد نمیشد اندیشید راه حلی جسته است. او میتوانست تمام قوای 
ضد حمهوری و ناسیونالیست باوار یا راء تحت رهبری خود متحد کند. سپس با حمایت دولت 
باواریا ودسته‌های مسلح و ارتش محلی » همانسان که موسولینی سال پیش به رم تاخته بود, به 
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برلن تازد و حمهوری را براندازد. پیدا بود که پیروزی سهل موسولینی ‏ او را به این انديشه وا داشته 
بود. 

اشغال رور بدست فرانسویان» گرچه خشم و نفرت مردم آلمان را به خصم دیر ینه؛ 
دوباره برانگیخت و بدینسان روح ناسیونالیزم را احیا کرد, کار هیتلر را دشوار ساخت. این امر 
سبب شد ملت آلمان در قفای دولت برلن که راه ستیز با فرانسه را برگز یده بود, متحد شود. و این» 
چیزی بود که هیتلر بهبچرو خواستار آن تبود. هدف ای برانداختن جمهوری بود. به حساب فرانسهء 
پس از آنکه آلمان انقلاب ملی میکرد و حکومت دیکتاتوری بنیاد مینهادء میشد رسید. هیتل 
برخحلاف جر یان نینرومند افکار عمومی» حرأأت کرد راهی ناخوشایند مردم پیش گیرد: «نه - 
نگوئيم مرده باد فرانسه بگوئیم مرگ بر خائنان وطن, مرگ بر جنایتکاران ماه نوامبر! شعار ما باید 
این باشد» .6 

در سراسر نخستین ماههای سال ۱٩۲۳‏ هیتلر کوشش و تلاش خویش را وقف آن کرد که 
این شعان بشمر رسد. در ماه فور یه, بیشتر بسبب استعداد سازماندهی «روهم» از «مجامع 
میهن پرست » مسلح باوار یاء جهار دسته به ناز پان پیوستند تا تحت رهبری سیاسی هیتلرء سازمان 
کذائی «وحدت عملي مجابع جنگی وطن » ۱ را تشکیل دهند. در سپتامبر» گروه نیرومند تری بنام 
«اتحاد جتگی آلمان»" تأسیس شد که هیتلر یکی از سه رهبر آن بود. این سازمان, از اجتماع 
عظیمی که رور دوم سپتامیر در نورنبرگ پرپا گشه پدید آمد. احتماع مز بوره جهت تجلیل از 
سالروز فیروزی آلمان بر فرانسه که سال ۱۸۷۰ در سدان" صورت گرفت» ترتیب یافت. نمایند گان 
اکثر دسته‌هائی که در حنوب آلمان شیوو اندیشة فاشیستی داشتند» در میتینگ ش رکت کرده بودند و 
هیتلر پس از نطق تندی که علیه حکومت مرکزی " ابراد کرد تا حدی مورد تحسین عمومی قرار 
گرفت. هدفهای «اتحاد جنگی » جدید, آشکارا بیان شد: سرنگون کردن جمهوری و پاره کردن 
پیمان نامه ورسای. 

در میتیشگ نورب رگ» هنگامیکه تظاهر کنند گان رژه رفتند, هیتار در جایگاه و یه رژه 
دیدن کنار زثرال لودندورف ایستاده بود. اینکا تصادفی نبود. از مدتی پیش» رهبر حوان حزب 
نازی, متوجه قهرمان جنگ شده بود و او را برای اجرای مقاصد خود آماده ميکرد. لودندورف کسی 
بود که آحاژه داده بود گردانند گان « کودتای کاپ» از نام پرآواز او در برلن سود جویند؛ و از آن 
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پس نیزء جون عناصر راست را همچنان علیه انقلاب تحر یک وتشویق میکرد, هیتار به این فکر 
افتاده بود او را اغوا کند تا از اقدامی که در انديشة آن بود, حمایت نماید. رال بیس شعور سیاسی 
نداشت؛ او که اینزمان در حومهٌ مونیخ میز یست. باوار یائیها؛ «رو پرشت » ولیعهد و مدعی تخت و 
تاج باوار یا, و درین استان که کاتولیک‌تر ین ایالت آلمان بودء کلیسای کاتولیک را علناً تحقیر 
میکرد. هیتلن از اینها همه آگاهی داشت, لیکن این مسائل با مقاصد او هماهنگ بود. او 
نمیخواست لودندورف رهبر سیاسی «ضد انقلاب » ناسیونالیسی شود, در صورتیکه همه میدانستند 
قهرمان جنگ مشتاق است چنین نقشی داشته باشد. هیتلر اصرار داشت این نقش را خود بازی 
کند. اما نام لودندورف و آوازه‌ای که در میان گروه افسران و محافظه کاران سراسر آلمان داشت؛ 
برای یک سیاستمدار شهرستانی که هنوز در بیرون باوار یا تا حد ز یادی گمنام بودء سرمایه ای 
بشمار میرفت. هیتلر بکار پرداخت تا لودندورف را در نقشه های خو یش ش رکت دهد. 


در پائیز سال ۰۱۹۲۳ روابط جمهوری آلمان و ایالت باوار یا, سخت تیره شد و به نقطة 
بحران رسید. روز بیست وششم سپتامبر گوستاو اشترسمان صدراعظم آلمان اعلام داشت که 
مقاوست متفی در «رور» پایان گرفته است و آلمان اقساط غرامات جنگ را دو باره خواهد 
پرداخت. این سخنگوی سابق هیندثبورگ و لودندورف» که محافظه کاری ثابت قدم و باطتاً 
سیاستمداری سلطنت طلب بود به این نتیجه رسیده بود که اگر قرار است آلمان نجات یابد و متحد 
و بارد گر نیرومند گردد, باید دست کم عجالكٌ؛ جمهوری را بپذیرد, با متفقین کنار آید و مدتی در 
آرامش بسم برد تا بعواند قدرت اقتصادی خود را بازیابد. هر گام بیش از این پیش رفتن» سبب 
خواهد شد که کار تنها به جنگ داخلی و شاید هم به اتهدام نهائی کشور انجامد. 

ترک مقاومت در برابر فرانسو یان در («رور» و قبول مجدد بار غرامات, خشم و حروش 
فراوان ناسیونالیستها و کمونیستهای آلمان را - قدرت ایشان نیز روز افزون بود - برانگیخت و 
آنانرا در مورد تخطنٌ تند جمهوری» همصدا ساخت. اشترسمان, با عصیان جدی دو جناح افراطی 
جپ و راست. رو برو شد. وی این عصیان را پیشبینی کرده بود وبهمین سبب درست همانروزی که 
دگرگونی سیاست دولت را دربارة «روز» و غرامات آ گهی داده « ارت # رئیس جمهور آلمان را 
واداشت در کشور حالت فوق‌العاده اعلام کند. از پیست و ششم سپتامبر ۱۹۲۳ تا فور ی ۰۱۹۲ 
بموجب «قانون اضطرار» ‏ قو مر یه در آلمان بدست وز یر دفاع اوتوگسلر" و بدست فرمانده ارتش 
ژنرال فن ‏ زکت» سپرده شد. در واقع» اینکا ژنرال و ارتش او را فرمانروایان حقیقی خود کامة کشور 


ساخت. 
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باواریاء بهیچوجه حاضر نبود چنین راه‌حلی را بپذیرد. کابینة او یگن فن کنیلینگ 
نخست وز یر آن استان» روز بیست و ششم سپتامبر, حالت فوق‌العاده‌ای و یره خو یش اعلام کرد و 
گوستاو فن کان سلطنت طلب دست راستی و نخست وز پر سابق باوار یا را با اختیارات مطلق به 
سمت « کمیسرایالتی» گماشت. دربران از این میترسیدند که باوار پا از آلمان جدا شود؛ 
سلطنت و یتلسباخ را بارد گر برسر کار آرد و شاید هم با اتر یش, متحد گردد و در جنوب رایش» 
کشور واحدی تشکیل دهد. ابرت» رئیس جمهور» شتابان هیأت دولت را احضار کرد تا حلسه کند 
و ژنرال فن زکت. دعوت شد که در آن حضوریابد. ابرت میخواست بداند ارتش هوادار کیست. 
زکت؛ بی پرده به او گفت: «آفای رئیس جمهون ارتش در قفای من ایستاده است » .7 

سخنان سرد سرفرهانده ارتش: که پروسی بود و جهره‌ای حشک و بی احساس داشت و 
عینک «یک چشمه»: بجشم میزد, آنگونه که انتظار میرفت, سبب هراس رئیس جمهور آلمان با 
صدراعظم او نشد. آنان, قبا وضع و موقع ارتش را بعنوان دولتی درون دولت که فقط تابع خود 
بود پذیرفته بودند. سه سال پیش چنانکه دیدیم وقتی قوای « کاپ » برلن را تسخیر کرده بود و 
چنین مراجعه‌ای به زکت شده بود, ارتش حامی جمهوری نبودء هوادار ژثرال بود. اینک, در 
۳ تنها از ات بود که ژنرال هوادار کیست. 

از بخت مساعد جمهوری, وی اکنون حمایت از آنرا برگز ید. نه بدین سبب که به اصول 
جمهوری و دموکراسی عقیده داشت, بلکه بدین دلیل که میدید فعلا حمایت از نظام موحود جهت 
حفظ ارتش - که خود بخطر عصیان باوار یا و بخش شمالی کشور دجار آمده بود.- وبرای حات 
ناگ مصیب پار داخلی لازم است. کت میدانست که پری از افسران عالیمقام لشکر 
مونیخ, از تجز یه طلب‌ان باوار یا جانبداری میکنند. وی آ گاه بود که «ارتش سیاه آلمان» " 
پس کرد کی سر گره خر و کر افنبرساتق فتتاد کل دسیسه یه اشت کهایران رابکه وسیکورت 
جمهوری را بیرون راند. زکت اینک بادقتی آميخته به خوذسردی و تصمیمی تزلزل ناپذیر بکار 
پات وان وا سر وشا ما ی وش سک سل ور منت 

شامگاه سی ام سپتامبر سال ۱٩۲۳‏ سربازان «ارنش سیاه» تحت فرمان سرگرد 
بوخر و کر» در مشرق برلن سه دز نظامی را تسخیر کرد. زکت به قوای ارتش ثابت دستور داد دژها را 
محاصره کنند و پس از دو روز بوعرو کر تسلیم شد. اوبه جرم خیانت به کشور محا کمه و واقعاً 
بدهسال بازداشت دریک قلعٌ نظامی محکوم گشت. «ارتش سیاه آلمان» که بدست خود زکت و 
با نام مستعار « کماندوهای کار»" بنیاد گرفته بود تا برای ارتش ۱۰۰,۰۰۰ نفریء قوای امدادی 
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مخفی تهیه کند, منحل شد. * 

سپس زکت توجه خود را بخطر قیامهای کمونیستی که ممکن بود در سا کسونی ‏ 
تور ینگیا۲ و هامیو رگ و رور درگیرد, معطوف داشت. با سرکوب کردن جناح جپ, وفاداری 
ارتش تسجیل ميشد. در سا کسونی هیأت دولت سوسیالیست - کمونیست بدست فرمانده ارتش 
محلی توقیف ویک « کمیسر دولتی » گماشته شد تا فرمان راند. در هامیورگ و نواحی دی 
کمونیستها بسرعت و بسختی منکوب شدند. در اینوقت, برلن می پنداشت که سرکوبی بالنسبه 
آسان بلشویکها اين بهانه را ازدست دسیسه گران باوار یا گرفته است که «منظور واقعی آنان 
نحات حمهوری از جنگ کمونیزم است » و اینک, قدرت و اعتبار حکومت م رکزی را خواهند 

باوار یا, همچنان با برلن سر ستیز داشت. ایالت مذ کور اینزمان ز پر نظارت یک هیأت 
مدیرة سه گانه" بود که با اختیارات مطلق فرمان میراند. سه مدیر: « کار» کمیسر ایالتی, ژنرال 
اوتوفن لوسوو" فرمانده ارتش محلی و سرهنگ هانس فن زایسر* رئیس شهر بانی بودند. « کار», 
بهیچوجه حاضر نشد بپذیرد حالت فوق‌العاده‌ای که رئیس جمهور ابرت در آلمان اعلام کرده است 
کاربردی نیز درباوار یا دارد. وی از اجرای هر فرمان برلن سرباززد. وقتی دولت مرکزی طلب کرد 
روزنامة هیتلر یعنی فولکیشر بُوداختر بسسب حملات بسیار تندی که به جمهوری, یکسره و به زکت 
و اشترسمان و گسار, بویژه, میکردتوقیف‌شود» « کار» این دستور را با تحقیر رد کرد. 

او فرمان ثانی برلن را نیز در بارة دستگیری سه رهبر رسوای برخی از دسته های مسلح 
باوار یا: سروان هایس" و سروان اهرهارت («قهرمان» کودتای کاپ) و ستوان روسباخ " (یکی از 


ه سربازان «ارزتش سیاه آلمان» که شمارُ آنها تقر یباً بیست‌هزار بود, در مرز شرقی آن کشور مستقر شده بودند؛ 
بدین‌منظور که در روزهای پرآشوب ۱۹۲۰-۲۳ به ارتش دائمی کمک کنند تا سرحد مز بور را در برابر 
لهستانیها حفظ کند. این سازمان غیرقانونی» بسیب احیاء وحشت و هراسی چون وحشت و هراس محا کم 
مخفی فرون‌وسطی - 6006201101046 - رسوا و بدنام بود. در این داد گاههاء علیه آلمانیهائی که اعمال 
«ارتش‌سیاه» را به «هیشت نظارت» متفقین اطلاع میدادند, خودسرانه احکام مرگ صادر ميشد. چندین 
پرونده این قتلهای وحشیانه در محا کم داد گستری آلمان مطرح شد. دریکی از این محا کمه‌هاء اوت و گسلر وز بر 
دفاع که جانشین نوسکه شده بود, گفت که از وجود این تشکیلات بکلی بی خبر است و مصرانه اظهار داشت 
که چنین سازمانی وجود خارجی ندارد. ولی وقتی یکی از بازجویان او به این بی خبری ابلهانه, اعتراض 
کرد» گسلر فر یاد کشید: «هرکس که از «ارتش سیاه آلمان» حرف بزند, به کشور خیانت کرده است!» 
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دوستان امردباز روهم ) نادیده گرفت. زکت, که عنان شکیب از دست هشته بود» به ژنرال 
فن لوسوو فرمان داد روزنامة نازی را توفیف وسه رهبر سپاه آزاد را بازداشت کند. ژنرال, که خود 
از مردم باوار یا و افسری ضعیف النفس و آشفته فکر بود و نصاحت و بلاغت هیتلر و ترغیب و اغوای 
« کار» در او کارگر افتاده بود, در اطاعت از فرمان زکت درنگ کرد. روز بیست و چهارم اکتبر 
زکت لوسوو را برداشت و ژُنرال کرس فن کرسنشتاین ۱ را بجایش گماشت. لیکن « کار», دستوری 
اینچنین, از برلن نمی پذیرفت. وی اعلام کرد که لوسوي فرماندهی ارتش را درباوار یا همجنان 
بعهده خواهد داشت؛ و درحالیکه نه تنها برضد کت برضد قانون اساسی نیز قد برافراخته بودء 
افسران و سر بازان ارزتش محلی را مجبور کرد که نسبت به حکومت باوار یا؛ سوگند وفاداری 
و یژه ای یاد کنند. 

این کان بدیده برلن نه تنها عصیان سیاسیء قیام نظامی نیز محسوب میشد و ژنرال 
فن زکت اینک کمربسته بود که هردو را س رکوب کند * 

او هشداری آشکار حطاب به هیأت مديرة سه گانة باوار یا و هیتلر و دسته های مسلح صادر 
کرد و گفت که هرگونه قیامی از جانب آنان, با قوةُ قهر یه رو برو خواهد شد. لیکن پا پس کشیدن 
رهبر نازی, دیگر بسیار دیر شده بود. پیروان هار او خواستار عمل بودند. ستوان و پلهلم برو کنر" 
یکی از فرماندهان « گروه حملهٌ هیتلر», تشویقش کرد که ضر به را بی درنگ فرود آرد. وی اخطار 
کرد: «آنروز که نتوانم جلوی افراد را بگیرم نزدیک ميشود. اگر اکنون کاری صورت نگیرد, از ما 
رو گردان خواهند شد » . 

و نیز هیتلر در یافت که اگر اشترسمان فرصت بیشتری بچنگ آرد و در کوشش خویش که 
اعاد آرامش کشور بود توفیق یابد» فرصت خود او از کف خواهد رفت. وی از کار و لوسوو خواستار 
شد: پیش ازآنکه برلن به مونیخ تازد, آنان به برلن تازند. وبد گمانی او قوت گرفت که هیأت 
مدیرهة سه گانه, یا هراسیده است. یا نقشه میکشد که برای جدا کردن باوار یا از آلمان» دست به 
کودتائی زند که او در آن شرکت نداشته باشد. هیتلر با عقاید تعصب آمیزی که در بارة یک المان 
ناسیوتالیست و متحد و نیرومند داشت» پیوسته با این موضوع مخالف بود. 

پس از احطارزکت, کار و وسوو و زایسر رفته رفته جا میزدند. آنان» به حرکت بی ثمری 
که ممکن بود بنابودی ایشان انجامد, علاقه ای نداشتند. روز ششم نوامبر» هرسه به «اتحاد جنگی 
آلمان» که هیتار رهبر سیاسی برجستة آن بود خبر دادند که به کار تند وبی پروائی شتاب نخواهند 
کرد و افزودند که فقط آنها, تصمیم خواهند گرفت که چه وقت و چه‌سان, عمل کنند. این سخن» 
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چون آشاره‌ای به هیتلر بود که خود اوباید ابتکار کاررا بدست گیرد. لیکن ای آن حد حامی 
نداشت که به تنهانی کودتا کند. برای اینکان میبایستی از حمایت دولت باوار یاء ارتش و 
شهر بانی» برخوردار باشد و این درسی بود که در روزگار گدائی» در و ین آموخته بود. از اینرو 
لازم بود کار و لوسوو و ژایسر را بنحوی, در وضعی قرار دهد که ناگز یر با او همکاری کنند و راه 
با زگشت نداشته باشند. این اقدام به گستاحی وحتی به بیبااکی, نیاز داشت و در این هنگام هیتلر 
اثبات کرد که از هردو برخوردار است. او تصمیم گرفت هیأت سه گانه را بدزدد و آنها را مجبور 
کند که قدرت خود را بفرمان او بکار اندازد. 

این فکر را نخست, دوتنی که از روسیه گر يخته بودند, روزنب رگ و شویینر - ر یشتر» به 
هیتلر پیشنهاد کرده بودند. دومی» که با نام زوجه اش به جرگة اشراف درآمده بود و اسم مااکس 
ارو ین فن شویبنر ر یشتر! برنخود نهاده بود» مرد مشکوکی بود که نظیر روزنبرگ, بیشتر دوران 
حیات خنویش را در ایالات کرانة بالتیک روسیه سپری کرده بود و سپس پس از جنگء همراه 
فرار یال دیگره از اتحاد شوروی گر یخته بود و به مونیخ آمده بود و در آنجا به حزب نازی پیوسته بود 
و از موتمنان نزدیک هیتلر شده بود. 

چهارم نوامبر «روزیادبود شهیدان ارتش آلمان» " با ره نظامی که در قلب مونیخ 
صورت میگرفت برگزار ميشد و در مطبوعات اعلام شده بود که نه‌تنها رو پرشت ولیعهد 
وجیه‌المله ", بلکه کار و لوسوو و زایسر نیز از سر بازان رژه خواهند گرفت. جایگاه آنهاء در خیابان 
بار یکی که از فلدهرنهاله "می آمد, برپا شده بود. شو یبنر- ر یشتر و روزنبرگ, به هیتلر پيشنهاد 
کردند پیش از آنکه سر بازان رژه دهند پرسند, دو یست سیصد تن از افراد گروه حمله با کامیون به 
خیابان کوچک مذکور گسیل شوند و با نصب مسلسلها, ارتباط آنجا را از نواحی دیگر شهر 
بگسلند. سپس هیتلر از جایگاه رژه گیرند گان بالا رود, انقلاب را اعلام کند و درحالیکه 
هفت تیر خود را بحانب آن رحال گرفته است؛ وادارشان کند که به انقلاب پیوندند و به او کمک 
کنند تا آنرا رهبری کند. این نقشه» مورد توجه هیتلر قرار گرفت و با شور و شوق تصویبش کرد. ولی 
روز موعود؛ وقعی روزنبرگ بمنظور تحصیل اطلاعات مقدماتی از وضع محل, قبل از دیگران به 
صحنه رفت, با بیم و هراس دید که خیابان بار یک با دسته بزرگی از پاسبانها که کاملاً مسلح 
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بودند, سخت محافظت ميشود. از اینروه هیتلر ناگز پر شد از دسیسه یا «انقلاب » چشم پوشد. 

حقیقت اینست که « انقلاب », فقط بتعو یق افتاد . طرح دیگری ر يخته شد که قرار گرفتن 
کرو ین پاسبان در نقاط سوق الحیشی شهر نمیتوانست مانع احرای آن شود. فرار شد شب یازدهم 
نوامبرء «اس. و دسته‌های مسلح دیگر « اتحاد جنگی » در فروت‌مانینگرهت ۱ درست در 
شمال مونیخ» متم رکز شوند و در بامداد روز یازدهم, سالروز پیمان «منفور و ننگین )» متا رکه 
جنگ؛ بدرون شهر روند ونقاط سوق الحیشی را تصرف و انقلاب ملی را اعلام نمایند و کار و 
لوسوو و زایسرمردد و متزلزل را در برابر « کار انجام شده» قرار دهند. 

در اینوقت, نشریک آگهی که چندان مهم نیز نبود, سبب شد که هیتلر این نقشه را رها 
کند و بالبداهه طرحی نوبر یزد. آ گهی کوتاهی در روزنامه‌ها چاپ شده بود که: بتقاضای بعضی 
از سازمانهای تجاری مونیخ» « کار» در اجتماعی که در بورگربرو یکار" برپا خواهد شدء سخنرانی 
خواهد کرد. این محل, آبجوفروشی بزرگی بود که در حوم؛ شرقی شهر قرار داشت. تار یخ و وقت 
میتینگ هشتم نوامبر» شامگاه تعیین شده بود. آگهی میگفت موضوع سخترانی « کمیسر» برئامة 
دولت باوار یاست. ژنرال فن لوسوو, سرهنگ فن زایسر و رجال دیگر» در میتینگ حضور خواهند 
داشت. 

دو اندیشه سبب شد که هیتلر» تصمیمی جسورانه و عاجل گیرد. اندیشهٌ نخستین» آن بود 
که اوسوء‌ظن داشت مبادا «کار» از میعینگ برای اعلام استقلال باوار یا و استقرار مجدد 
و یتلسباخ‌ها به تخت سلطنت باواریا استفاده کند . هیتلر» تمام مدت روز هشتم نوامبر, بیهوده 
کوشید که «کار» را ببیند؛ ولی «کار» تا ساعت نه شب رو پنهان کرد. این موضوع» برید گدائی 
رهبر نازی افزود. تصمیم گرفت بر « کار» پیشدستی کند. انديشة دوم آن بود که اجتماع 
بورگربرو یک همان فرصتی را که روز چهارم نوامبر از دست رفته بود» پدید آورده بود: فرصت 
اينکه هرسه عضو «هیاأت مدیرةُ سه گانه » را یکجا, بچنگ آرد و با تهدید هفت تیر» وادارشان کند 
که در اجرای انقلاب, به ناز یان پیوندند. هیتار مصمم شد بی درنگ اقدام کند. نقشه‌های مر بوط 
به بسیج دهم توامبر ابطال شد؛ افراد گروه حمله, جهت کاربستن مأمور یت خویش در آبجوفروشی 
بر کخ ء شتابان بحال آماده باش درآمدند. 
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ورسای. وایمارو... ۱۳۵ 


کودتای آبجوفروشی 


در حدود ساعت هشت و جهل و پنج دفیقهٌ شامگاه هشتم نوامپر سال ۳ پس از آنکه 
(« کار در برابر سه هزار تن از ساکنان شهر سی دفیقه سخنرانی کرده بود و حماعت تشنه پشت 
میزهای زمخت نشسته بود و برسم مردم باوار یا با لیوانهای بز رگ سنگی آبجومینوشيد, افراد 
«اس. آ. » بورگربرو یکلر را محاصره کردند و هیتار» شتابان وارد تالار شد. ای همانوقت که چند 
تن از پیروان وی س رگرم سوار کردن یک مسلسل در مدخل تالار بودند, با تپانچهُ خود تیری به سقف 
شلیک کرد. « کار» نطق خود را قطم کرد؛ حضان برگشتند تا ببینند سب آشوب چیست. هیتل 
با کمک هس واولر یش گراف؛ قصاب و کشتی گیر «آماتور» ولات سابق که اکنون پاسدار 
شخصی «پیشوا» بود, بسوی سکوی خطابه پیش می آمد. یک س رگرد شهر بانی کوشید او را متوقف 
کند» ولی هیتلر هفت تیر خود را بطرف او گرفت و براه خو یش آدامه داد. در ین لحظه « کار»؛ 
بگفتة یک شاهد عینی» «رنگی پریده و خاطری آشفته داشت ». وی از سکوی خطابه پیش رفت و 
هیتار جای او را گرفت. 

پیشوای ناز بان فر باد کشید: «انقلاب ملی آغاز شده است! ششصد مرد مسلحء این 
ساختمان را اشغال کرده‌اند. هیچکس نمیتواند تالار را ترک کند. اگر بلافاصله ساکت نشویدء 
دستور میدهم در راهرو یک مسلسل بگذارند. دولتهای باوار پا و رایش از میان رفته اند ویک 
حکومت موقت ملی تشکیل شده است. سر بازخانه‌های ارتش و شهر بانی» تصرف شده است. 
ارتش و شهر بانی» ز بر پرجم چلیپای شکسته, بسوی شهر درح رکتند». 

این سخن آخری؛ دروغ بود. «بلوف » محض بود. ولی درمیان آن آشوب و غوغا؛ 
هیچکس از حقیقت امن بدرستی آ گاه نبود. هفت تیر هیتار» واقعیت داشت. تیری شلیک کرده 
بود. افراد گروه حمله با تفنگها و مسلسلهای خود, واقعیت داشتند. در اینوقت, هیتلر به کار و 
لوسوو و زایسر فرمان داد که پی او به اتاق خلوتی که نزدیک سکوی خطابه قرار داشت بروند. با 
فشار و شک افراد گروه حمله, آن سه که عالیمقام‌تر ین صاحبمنصبان باوار یا بودند, فرمان هیتلر را 
اطاعت کردند؛ درحالیکه جماعت, با بهت و حیرت, تماشا گر صحنه بود. 

ولی» خشم و رنجش حضار لحظه به لحظه فزونی میگرفت. بسیاری از سرمایه داران, هیتلر 
را مرد نوخاسته‌ای میدانستند. یکی از آنها؛ خطاب به پاسبانها فر یاد زد: «مثل ۱۹۱۸ ترسو 
نباشید. با گلوله بزنید!». اما پاسبنها که میدیدند رسای آنها تا آن اندازه رام و مطیع اند و 
«اس. آ. » تالار را تسخیر کرده است, از جا نجنبیدند. هیتلر ترتیب کار را جنان داده بود که یک 


۱۳۹ ظهور و سقوط رایش سوم 


جاسوس نازی‌بنام و پلهلم فریک ۱ که در شهربانی کار میکرد به پاسبانهای محافظ آبجوفروشی 
تلفن کند وبگوید که در ماجرا مداخله نکنند و فقط گزارش دهند. جماعت. رفته رفته چنان 
کج خلق میشد که گور ینگ لازم دید به سکوی خطابه رود و مردم را ساکت کند. گور ینگ فر یاد 
زد: «جیزی که باعث ترس و وحشت باشد وجود ندارد. مقاصد ما بسیار دوستانه است. پس دلیل 
ندارد که عُرغُر کنیدء آبجوتان را هم که خورده‌اید!» و به آنها اطلاع داد که در اتاق بغلی» حکومت 
حدیدی در شرف تشکیل است. 

دولت جدید, با تهدید هفت تی رآدولف هیتلر در شرف تشکیل بود. هیتار بمجرد آنکه 
زندانیان خود را به اتاق مجاور برد, به آنان گفت: «هیچکس نمیتواند از اين اتاق» بدون اجازهمن 
زنده بیرون برود». سپس به ایشان اطلاع داد که همه آنان با در حکومت باوار یا ویا در حکومت 
مرکزی که با لودندورف تشکیل میدهد. مقامات بزرگی خواهند داشت. با لودندورف؟ سرشب 
هیتلر شویبنر ریشتر را به لودو یگس هوهه ۲ فرستاده بود تا رال مشهور را که از دسیسة ناز یها 
بهیچوجه اطلاعی نداشت, فوراً به آبجوفروشی بیاورد. 


سه زندانی» نخست حاضر نشدند حتی با هیتار حرف بزنند. ولی او به رحزخوانی خود 
ادامه داد: هریک از آنها باید به اتفاق او اعلام کند که انقلاب در گرفته و حکومتهای " جدید 
تشکیل شده است؛ هریک, مقامی را که او هیتار: تعیین کرده است باید بپذیرد, وگرنه «حق 
حیات ندارد». « کار» نایب السلطتة باوار یا خواهد شد؛ لوسوو, وز بر ارتش ملی ؛ زایسس وز یر 
پلیس رایش. اماء هیچیک ازآن سه نفره تحت تأثیر منظر؛ این مشاغل عالی قرار نگرفت. جواب 
ندادند , .. 

سکوت مداوم ایشان, هیتلر را عصبی کرد. بالاخره هفت تیر خود را بطرف آنها تکان داد و 
گفت: «در هفت تیرم چهار گلوله دارم! سه گلوله برای همکارانم» ارت کم کنند. گلولة آخری 
برای خودم! ». بعد, در حالیکه تپانچه را بسمت پیشانی خود گرفته بود» فر یاد زد: «اگرتا فردا 
بعد از ظهر فیروز نشوم زنده نخواهم ماند! ».۰ 

(کار»» فرد بسیار برجسته‌ای نبود» ولی شجاع بود. پاسخ داد: «آفای هیتلر, میتوانید بدهید 
مرا تیرباران کنند یا خودتان با گلوله مرا بکشید. مردن يا نمردن من مهم نیست ». 

زایسر نیز بسخن آمد. او هیتلر را سرزنش کرد که قول شرف خود را در اینباره که علیه پلیس 
عصیان سیاسی نکند, شکسته است. 


عداممطوع( 1۱۲۵۵ :2 ۷ صاعطاز ۷ :1 


۳. حکومت مرکزی و حکومت باواریا.سم. 


1 اپ 


ورسای. وایمار و... ۱۳۷ 


هیتلر جواپ داد: «بله, من قول خود را شکستم. مرا ببخشید. ولی بخاطر وطن» مجبور 
بودم ) . 

ژنرال فن لوسوی با قیافٌ مفرور و تحقی رآمیزی, ساکت بود. لیکن وقتی « کار» خواست با 
او نحوا کنده هیتار ناگهان به تندی گفت: «ساکت! هیجکس حق ندارد بی اجازهٌ من صحبت 
کندا!». 

هیر از حرفهای خود نتیجه ای نگرفته بود. هیجیک از آن سه تن که قدرت ایالت باوار یا 
را در دست داشتند حاضر نشده بود به او پیوندد. حتی با تهدید هفت تیر. کودتاء برطبق نقشه پیش 
نمیرفت. سپس هیتلر بنابر یک انگیزة ناگهانی» بکار پردانعت. ای بی آنکه کلمة دیگری برزبان 
آرد» شتابان به تالار برگشت, از سکوی خطابه بالا رفت» با جماعت عبوس رو برو شد و اعلام کرد 
که اعضای هیأت سه گانه؛ در اتاق مجاور به او پیوستند تا حکومت مرکزی جدیدی تشکیل دهند. 

هیتلر فریادزد: «هیأت دولت باوار یا» برچیده شد ... حکوست جنایتکاران ماه نوامبر از 
میان خواهد رفت و رئیس جمهور رایش؛ برکنار خواهد گشت. همین امرون دولت مرکزی جدیدی 
اینجا در مونیخ, تعیین میشود. ارتش ملی آلمان بلافاصله تشکیل خواهد شد ... پیشنهاد میکنم که 
تا حساب نهائی با جتایتکاران ماه نوامبر تصفیه شود, رهبری سیاسی حکومت ملی با من باشد. 
لودندورف فرماندهی ارتش ملی آلمان را بعهده خواهد گرفت ... وظیفة حکومت موقت م رکزی 
آلمان ابدست که وسائل حرکت بسوی آن بابل ! گناهکان بسوی برلن راء فراهم کند و ملت آلمان 
را نحات دهد... فرداء یا در آلمان یک حکومت ملی برسر کار خواهد بود یا ما را مرده خواهید 
یافت!». 

این» نخستین بار و مسلماً آغر ین بار نبود که هیتلر دروفی استادانه و آمرانه میگفت؛ و این 
دروغ, گرفت. جماعت, وقتی شنید که کان ژنرال فن لوسوو و فن زایسر رئیس شهربانی به هیتار 
پیوسته اند ناگهان تغییر حال یافت. فر یادهای شادی و آفر ین بهوا حاست و صدای آن, سه مردی 
را که هنوز در اتاق کوجک مجاور زندانی بودند» تحت تأثیر قرار داد. 

در همین وقت, شویبنر- ر یشتر جون شعبده بازان, ژنرال لودندورف را حاضر کرد» 
گوئی او را از میان « کلاه» در آورده بود. قهرمان جنگ, از اینکه هیتار چنین حادهٌ نامنتظری را به 
اوتحمیل کرده بود, نسبت به رهبر نازی سخت خشمگین بود؛ و همینکه به اتاق بغلی رفت و 
آ گاهی یافت که دیکتاتور آلمان قرار است سرجوخه سابق باشد نه اوه خشم و رنجشش بیشتر شد. 


او با جوان عجول پرری کلمه ای حرف نزد. ولی هیتار» تا زمانی که لودندورف نام مشهور خود را با 


۱. 9 بتوضیحات آخر کتاب مراحعه کنید. 


۱۳۸ ظهور و سقوط رایش سوم 


این کار مشکل درمی آمیخت و موافقت سه رهبر سرسخت ستبزه‌جوی باوار یا را جلب میکرد به 
این موضوع اهمیت نمیداد. باید دانست: آن سه تا آنوقت حاضر نشده بودند به تصایح و تهدیدهای 
او پاسخ دهند. لودندورف, قدم پیش گذاشت که اين کار را صورت دهد. او به کار و لوسوو و زایسر 
کش اکنون» یک مسأله بزرگ ملی مطرح است و به آفایان نصیحت کرد که همکاری کنند. 
آن سهء چون از توجه فرمانده کل به ماجراء دچارترسی آميخته به احترام شده بودند. بنظر رسید که 
تسلیم شده‌اند؛ گرچه لوسوو بعدها این مطلب را که او موافقت کرده بود خود را تحت فرمان 
لودندورف قرار دهد تکذیب کرد.«کار»» در بارهٌ استقرار محدد سلطنت و یتلسباخ که نزد او بسیار 
عز یز بود. حند دقیقه ای قیل وقال بیهوده کرد. اما سرانجام گفت که بعنوان «نماینده پادشاه» با 
هیتلر و لودندورف همکاری خواهد کرد. 

ورود بموقع اودندورف, هبتلر را نجات داده بود. او که از این حادثه ححسته بیش از اندازه 
شاد شده بود, دیگران را دو باره به سکوی خطابه هدایت نمود و درآنجا, هریک نطق کوتاهی ایراد 
فك و تست بیکا دک واه حکومت حدید» سوگند وفاداری خوردند. حماعت, درحالیکه از 
شدت شور و شوق سر از پا نمیشناخت» روی صندلیها و میزها پر ید و از این توافق و همکاری 
استقبال کرد... هیتلر, از حوشحالی لبخند میزد. یک مورخ برجسته که آنجا حضور داشت ؛ بعدها 
گفت: «قیافة او نمودار شادی کود کانة آشکاری بود که هرگز از یاد نخواهم برد». 

هیتلر» که دو باره از سکوی خطابه بالا رفته بودء آخر ین سخن خود را به جماعت گفت: 


اکنون میخواهم به پیمانی که پنجسال پیش با خود بستم عمل کنم: تا 
جنایتکاران ماه نوامیر سرنگون نشوند» تا بر خرابه‌های آلمان تکیت زدة 
امروز» باردگر آلمانی بزرگ و نیرومند و پرشکوه برپا نشود, نه آسایش 
شناسم ونه آرمش. این پیمان راء آنزمان با شود بستم که در 
بیمارستان نظامی» کوری زمین گیر بودم. 


۱ 8606۲91155170: ( صسفت عالی واره «زنرال» در زبان ایتالیائی) دربعضی از کشورها: ۱ - فرمانده کل 
تسام قوای مسلح ۲ - افسر فرمانده چند ارتش که در میدان جنگ به اتفاق هم عمل کنند. این منصب در 
1۳۹ وآمتر تک وجود ندارد. پیداست در اینزمان که موردبحث نو پسنده است» یعنی سال ۰۱٩۲۳‏ 
لودندورف هیچیک از این دو مقام را نداشت و شایرر از سر ر يشخند این واژه را بکار برده است. ولی در دو 
سال آغر جنگ جهانی اول: سالهای ۱۹۱۸9۱۹۱۷ لودندورف عملاً فرمانده کل تمام قوای مسلح آلمان و 
حتی بگفتة برعی از مورخان, دیکتاتور واقعی آن کشور و صدراعظم تراش بود. چنانکه در ۱۹۱۷ بتمان 
هونورگ - ۲10۱۱۷۰۵ 1۱۳۵۱0)عقز را برداشت ومیکائلیس واه بت نام را که در پروس ناظر خوار بار 
بود بحایش گماشت.م. 


ورسای, وایمارو... ۲ 


این میتینگ پایان یافت, کنار درهای خروجی تالا هس بکمک افراد گروه حمله, 
جندتن از اعضای هیأت دولت باوار یا و سرشناسان دیگر را که میکوشیدند با جماعت بیرون روندء 
توقیف کرد. هیتل کارو لوسوو و زاس را میپائید. سپس خبر رسید که در سر بازخانه رستة 

مهندسی ارتش, میان افراد گروه حملهٌ یکی از «مجامع جنگی » بنام بوند او برلاند ! و سر بازان» 
تصادم شده است. هیتلر تصمیم گرفت به محل حادثه رود و مسأًله را شخصاً حل کند. از اینرو تالار 
آبجوفروشی را به لودندورف سپرد و رفت. 

۱ معلوم شد این کان خطائی مصیبت‌بار بود. اولین نفری که گر یخت, لوسوو بود. او به 

لودندورف اطلاع داد که باید شتابان به ادارژ ود در مرکز فرماندهی ارتش رود و فرمانهای لازم را 

صادر کند. وقتی شویبنر- ر یشتر با رفتن او مخالفت کرد لودندورف با لحن خشکی در جواب او 

گفت: «پتوقدغن میکنم که در قول یک افسر آلمانی تردید نکنی ». کار و زایسر نیز ناپدید شدند. 


هیتلر شاد و بشاش,» به «بورگربروی » با زگشت, ولی دید که مرغها از قفس پر یده‌اند. 
این» نخستین ضربة آن شب بود و گیجش کرد. ای با اطمینان حاطر انتظار داشت که «وزرای ») 
خود را سرگرم کارهای حدید خو یش و لودندورف و لوسوو را دست بکار فراهم آوردن نقشة حمله به 
برلن بیابد. ولی» تقریباً هیچ کاری صورت نگرفته بود. قوای انقلابی» حتی مونیخ را تسخیر نکرده 
بود. روهم در رس دسته‌ای از افراد گروه حملة مجمع جنگی دیگری موسوم به راییشس کر یگس- 
فلاگه ۲ ستاد ارتش محلی را دروزارت جنگ باوار با واقع در خیابان شونفلد " تصرف کرده بود» لیکن 
هیچیک از مراکز سوق الجیشی دیگر حتی تلگرافخانه, تسخیر نشده بود و بهمین جهت, خبر کودتا 
با تلگراف به بران مخابره شد و از ژنرال فن زکت به ارتش باوار یا فرمان رفت که س رکوبش کند. 

با آنکه برخی از اقسران جزء و بعضی از سر بازان که به هیتار و روهم گرایش داشتند, از 

انجام وظیفه سرپیچیدند. افسران عالیمقام برهبری رال فن دانر؟ فرمانده پاد گان مونیخ, نه تتها 

آماده بکاربستن فرمان زکت بودندء بلکه از رفتاری که با ژذرال فن لوسوو شده بود» سخت خشمگین 

و رنجیده خاطر بودند. در قوانین ارتش آلمان, اگریک غیرنظامی برای ثرالی هفت تیر میکشید» 

سزایش آن بود که هر افسری با اسلحةٌ کمری خود, او را بکشد. از ستاد هنگ نوزدهم پیاده که 

لوسوو در آنجا به داثر پیوسته بودء به پاد گانهای اطراف پیام فرستاده شد که هرچه زودتر به شهر قوای 

آمدادی بفرستند. تا سپیده دم, سر بازان ارتش دائمی, قوای روهم را که در وزارت جنگ موضم 
گرفته بودند. چون کمر بندی درمیان گرفتند. 
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پیش از این عمل» هیتلر و ودندورف در وزارت جنگ به روهم پیوسته بودند و مدتی در 
آنجا بودند تا اوضاع و احوال را پررسی کنند. روهم از اینکه میدید هیچکس جز خود او دست به 
اقدام نظامی نزده و مرااکز حساس را تسخیر نکرده است سخت ناراحت بود. هیتلر نومیدانه کوشيد با 
جصووو کنار و ژایس دوبازه تمافن بگیرد. بنام لودندورف» جند پیک به سر بازخانة هنگ نوزدهم 
پیاده گسیل شد. ولی پیکها, بازنگشتند. پوهنر! رئیس سابق شهربانی مونيخ که اینک از هواداران 
هیتلر بود, به اتفاق سرگرد هوهنلاین " و دسته ای از افراد «اس. ۲. » اعزام شدند تا شهر بانی را 
کرد ولی در آنحاء بی درنگ دست‌گیر شدند. 

گوستاو فن کان رئیس دولت باوار پا جه میکرد؟ او. پس از آنکه بورگر برو یکلر را 
ترک گفت, شعور و شجاعت خویش را بسرعت بازیافت. کا که نمیخواست کاری کند که 
دو باره زندانی هیتلر و اراذل و او باش اوشود, هیأت دولت را به رگکس بورگ " منتقل کرد. لیکن 
پیش از آنکه دست به این اقدام زند, دستور داد بيانیة رسمی ذیل بصورت آ گهی در سراسر مونیخ 


نیرنگ و خبانت رفقای جاه‌حی اجتماعی را که بسود بیداری مجدد 
ملی تشکیل شده بود به صحنة تجاوز نفرت انگیزی بدل کرد. بیاناتی 
۰ ِ و ۰ ۵ ۰ 

که من و ژنرال فن لوسوو و سرهنگ زایسر با تهدید هفت تیر» بزور ایراد 
کردیم؛ باطل وبی ارزش امتتا: (حرب ناسیونال سوسیا لیست 
کارگ ان آلمان»» ونیز مجامع جنگی «او برلاند» و «رایشس- 
کر یگس فلاگه»» منحل شده‌اند. 

فن کار 

کمیسر کل ایالتی 


فتح و ظفری که سرشب بدیده هیتل رآنچنان آسان و آن اندازه نزدیک جلوه میکرد» با 
سپری شدن ساعات شب. شتابان ازمیان میرفت. اساس یک انقلاب فیروزمند سیاسی که هیتلر 
پیوسته در بارة آن پا فشرده بود -یعنی : حمایت نهادهای موجود, چون ارتش و شهر بانی و پشتیبانی 
آن گروه سیاسی که قدرت را در دست داشت- اینک فرومیر یخت. اکنون آشکار بود که حتی 
نام سحرآمیز لودندورف نیز قوای مسلح استان را جلب نکرده بود. هیتلر پيشنهاد کرد که اگر او و 
ژنرال, به حومةٌ شه نزدیک روزنهايم آروند و برای حملةٌ به مونیخ» روستائیان را گردآورند و پشت 
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سردسته های مسلح خود راه اندازند, شاید وضع دو باره سامان‌يابد. لیکن لودندورف, این اندیشه را 
بی درنگ مردود شمرد. 

شاید راه گر یز دیگری وجود داشت که پیمودن آن, دست کم مصیبت و بلا را دفع میکرد. 
رو پرشت ولیعهد پیشین باوار یا که دشمن شخصی سرسخت لودندورف بود. همینکه خبر کودتا را 
شنید بيانية کوتاهی صادر کرد و در آن خواستار س رکوب فوری کودتا شد. در اینوقت, هیتلر تصمیم 
گرفت به ولیمهد سابق متوسل شود تا نزد لوسوو و کار وساطت کند و قضیه را محترمانه و بنحو 
مسالم تآمیزی فیصله بخشد. ستوانی نو ینسرت نام که دوست هیتلر و رو پرشت بود» سپیده دم 
شتابان به قلع و یتلسباخ که نزدیک بر چسگادن جای داشت گسیل شد تا اين مأمور یت را انجام 
دهد. او که نتوانسته بود اتومبیلی پیدا کندء محبور شده بود منتظر فطار شود و بهمین حهت, تا ظهر به 
مقصد نرسید. ولی تا آن ساعتء حوادث به مسیری افتاده بود که نه هبتلر آثرا پیشبینی میکرد و نه 
لودندورف بخواب میدید. 

هیتلس طرح یک کودتا را ریخته بود, نه یک جنگ داخلی را. او برغم اضطراب و 
هیحان فراوان خویش, آن اندازه برنفس خود تسلط داشت که تشخیص دهد قدرت غلبةٌ بر ارتش و 
شهربانی را ندارد. هیتلر خواسته بود به اتقاق قوای مسلح انقلاب کندء نه برضد آنها, وی » گرجه 
در نطقهای اغیر خود و در ساعاتی که هیأت مدیرةُ سه گانه را با تهدید هفت تبر توقیف کرده بود» 
مردی خون آشام بود؛ ولی حاضر نبود کسانی که پسبب نفرت از جمهوری با هم متحد شده بودند» 
خون یکدیگر را بر يزند. 

لودندورف نیز همین عقیده را داشت. او همانگونه که به زوحة خود گفته بود: ابرت 
رئیس جمهور و «دار ودسته او را» بدار میزد و رقص آنانرا بردان با شادی و نشاط تماشا میکرد؛ 
ولی مایل نبود سر بازان و پاسبانها را بکشد؛ ز را سربازان و پاسبانان, لااقل در مونیخ با او 


همعقیده بودند که علیه حمهوری باید انقلابی ملی برپا کرد. 


در اینوقت, لودندورف به رهبر جوان متزلزل نازی نقشه‌ای را که خود کشیده بود پيشنهاد 
کرد. بموجب این نقشه آنان هنوز هم میتوانستند به فیروزی نائل آیند و درعین حال» باعث 
خونر یزی نشوند. او مطمئن بود سر بازان آلمانی» حتی پاسبانهای آلمان - که بیشتر آنها سر بازان 
سابق بودند- هرگز جرأت نخواهند کرد بسوی فرمانده افسانه‌ای پیشین خویش که ایشانرا هم در 
جبه؛ شرق و هم در جبهة غرب, به فیروز بهای بزرگ رهبری کرده بود تیراندازی کنند. لودندورف 
گفت: او و هیتلن به اتفاق پیروان خود به مرکز شهر روند و شهر را تصرف کنند. وی اطمینان 
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داشت که شهر بانی و ارتش. نه‌تنها زهرة مخالقت با او را نخواهند داشت» بلکه به او خواهند 
پیوست و بفرمالن او خواهند ود کی هیتلر» با انکه تا انداره ای دحار شک و تردید بودء مواققشت 
کرد. راه دیگری بنظر نمیرسید. میدید ولیمهد به درخواست ای که در ماجرا میانجی شود پاسخ 


نداده میت 


در حدود ساعت بازده بامداد نهم نوامبر» سالروز اعلام جمهوری آلمان؛ هیتلر و لودندورف 
پیشاپیش ستون سه هزار نفری گروه حمله از باغهای بورگر برو یکلر بد رآمدند و بسوی مرکز 
مونیخ سراز یر شدند. در صف مقدی کار آنها: کورینگ فرمانده «اس, آ. »» شو یبن - ر یش 
روزنبرگء اور یش گراف پاسدار شخصی هیتلر و پنج شش تن از صاحبنمصبان دیگر حزب نازی 
و رهبران «اتحاد جنگی » حرکت میکردند. پیشاپیش ستونء یک پرچم چلیپای شکسته و علم 
«بوند او برلاند» دراهتزازبود. بشت سر صفوف نخستین با اند ک فاصله کامیونی که مسلسلها و 
مسلسل چیها را در آن چپانده بودند, نفیرزنان و خرناس کشا راه می پیمود. افراد گروه حمله, 
تفنگهای لوله کوتاه داشتند, تفنگها را روی شانه انداخته بودند و به بعضی از آنها سرنیزه زده بودند. 
هیتا هفت تیر خود را تهدید کنان ومبارزطلبان» درهوا تکان میداد. اين» نیروی مسلح سهمگینی 
نبود» ولی لودندورف که بر میلیونها تن از بهتر ین سر بازان آلمان فرمان رانده بودء ظاهراً می اندیشید 
که برای مقاصد او کافیست. 

دو یست سیصد قدم بالاتر از سرداب آبجوفروشی. یاغیان به اولین مانع خود برخوردند. 
روی «پل لودو یگ » که از فراز رود «ایسار» میگذرد و به م رکز شهر میرود» یکدسته پاسبان مسلح 
ایستاده بودند و راه را بسته پودند. گور پنگ, بجلو جست و خطاب به فرمانده پاسبانها تهدید کرد که 
اگر پلیس به افراد او تیراندازی کندء گروگانهائی را که پشت سرستون خود دارد, با گلوله خواهد 
کشت. باید دانست: شب پیش, هس و دیگران» درست برای یک چنین پیشامد احتمالی؛ جند 
گروگان جمع کرده بودند. از جملة گروگانها, دو وز بر کابينة باوار یا بودند. گور ینگ, خواه 
بلوف میزد و حواه نمیزد, فرمانده پاسبانها ظاهراً باور کرد که بلوف نمیزند و بهمین جهت اجازه داد 
که ستون بی دردسر از پل بگذرد. 

در میدان مار ین ستول ناز بها با جماعت بزرگی مصادف شد که سرگرم شنیدن نطق 
تحر یک آمیز یولیوس اشترایسر «جهود کش » نورنبرگ بود. اشترایس پس از شنیدن اولین خبر 
کودتا؛ به موئیخ شتافته بود. او که نمیخواست از انقلاب عقب بماند» فوراً نطق خود را گسست و به 
یاغیان پیوست و درست پشت سر هیتار: حست وغیز کنان و شلنگ اندازان, راه افتاد. 
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دو سه دقیق؛ٌ بعد از ظهر راهپیمایان به هدف خود که عمارت وزارت جنگ بود نزدیک 
شدند. در آنجاء روهم و افراد گروه حملهٌ ای در محاصرة سر بازان ارتش بودند. تا این لحظه نه 
محاصره کنندگان گلوله‌ای شلیک کرده بودند و نه محاصره شد گان. روهم و افراد او همه از 
سر بازان سابق بودند و درآن سوی سیم خاردار, رفقای بسیار داشتند که در زمان جنگ دوش بدوش 
یکدیگر جنگیده بودند. هیچیک از طرفین؛ بهیجوحه تمایلی به کشتار نداشت. 

هیتار و لودندورف, برای اينکه به ساختمان وزارت جنگ برسند و روهم را نجات دهند» 
ستون خود را در خیابان تنگ وبار یک رز یدنس ۲ که درست پشت فلد هرنهاله به میدان وسیع 
اودئون " باز ميشودء رهبری کردند. در آخر خیابانٍ کار پزشکل» دسته ای از پاسبانها که در حدود 
صد نفر و مساح به تفنگهای سبک کوتاه بودند, راه را بستند. پاسبانها در یک نقط سوق الجیشی 
فرار داشتند و اینبان راه ندادند. 

ولی یکبار دیگ نازیها کوشیدند با حرف راه حود را بگشایند. یکی از آنهاء 
اولر یش گراف, پاسدار وفادار هیتل قدم پیش گذاشت و خطاب به افسر پلیس فرمانده پاسبانها 
فریاد کشید: «تیراندازی نکنید! حضرت اشرف لودندورف, فرمانده هستند!». حتی درین لحظة 
قاطع و خحطرنا ک یک انقلابی آلمانی» گرچه کشتی گیری قدیمی و «شلوغ رد کای »۳ حرفه‌ای 
بودء از یاد نبرده بود که یک آقای محترم را با عنوانی شایسته مقام او نام ببرد. هیتلر نیز فر یاد زد: 
«تسلیم شوید! تسلیم شوید!». ولی افسر ناشناس شهر بانی تسلیم نشد. ظاهراً نام لودندورف؛ 
برای او مفهوم سحرآمیزی نداشت. آنجه ناز یها در برابر خود میدیدندء پلیس بود نه ارتش. 

این نکته که تیراندازی راء نخست کدام طرف آغاز کرد, مطلبیست که تا کنون اثبات 
نشده است. هریک, گناه را بگردن دیگری اندااحت. یک تماشاگر صحنه, بعدها گواهی داد که 
نخستین گلوله را هیتلر با هفت تیر خود شلیک کرد. دیگری, معتقد بود که اینکار بدست اشترایسر 
صورت گرفت. بعدها, چند تن از ناز يان به نگارنده گفتند آنچه بیش از هر اقدام دیگر سبب شد 
که اشترایسر آنهمه وقت نزد هیتلر عز یز باشد, همین عمل بود. » 
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۳ «شلوغ رد کین » اصطلاح عامیانه ایست که مترجم کلمد مورا انگلیسی را به آن ترجه کرده 

است. منظور از «شلوغ رد کن» مرد گردن کلفت بزن‌بهادری است که در رستورانها و باشگاهها و 

قمارخانه‌های پست اجیر میشود تا کساتی را که در آن اما کن «بیش از اندازه» غر بوو غوغا راه می اندازند, 
بیرون کند. سم. 

ه چند سال بعد, هنگاميکه هیتلر علیرغم مخالفت بسیاری از رفقای حز بی» انتصاب اشترایشر را به رهبری حزب 

نازی فرانکونیا تصویب کرد, گفت: «شاید یکی دو نفرباشند که از شکل بینی رفیق اشترایشر خوششان 


سه 
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بهرحال؛ تفت کی شلیک شد و لحظة بعدء رگبار گلوله از دوسوبار یدن گرفت و در 
هماندم امیدهای هیتار را پرباد داد. شو یبنر- ر یشتس درحالیکه زخم مهلکی برداشته بودء بزمین 
افتاد. گور ینگ که رانش سخت مجروح شده بود ازپا درآمد. پس از شصت انیه, تیراندازی قطع 
فد وی دز همیته سدتت: قیابان بر از کم و زعبی شله بو شانزده نازی وه با میات فرژه 
بودند ویا جان میدادند؛ بسیاری دیگر زخمی شده بودند و بقیه, که از جملٌ آنها هیتار بود» برای 
حفظ جان خود روی سنگفرش خیابان درا کش کرده بودند و سنگها را جسبیده بودند. 

یک تنء از جمم مستثنی بود, و اگر دیگران از اقدام او تقلید میکردند» شاید آنروز پایان 
دیگری میداشت. لودندورف. خود را روی زمین پرت نکرد. اوء درحالیکه بنابر بهتر ین سنت 
سر بازی» غننیگ و مغرور برحای ایستاده بودء به اتقاق اشترک ! آحودان خود که کنار او 
قرار داشت» حونشرد وبی اععناء براه حویش ادامه داد و از میان صف پامبانهای تفنگ یدصت 
گذشت. نا به میدان اودئون رسید. پی شک در آن لحظه, لودندورف مردی تنها و حیرت انگیز و 
وهم انگیز جلوه میکرد. از ناز یان» حتی یک تن, بدنبال او نرفت و از او پیروی نکرد. حتی رهبر 
والاحاه آدولف هیتلر. 

صدراعظم آیند؛ُ «رایش سوم», نخستین کسی بود که بپا جست و برای حفظ جان» 
شحابان پا بفرار گذشت. همانوقت که ستون ناز بها به صف پاسبانها نزدیک میشد, هیتلر بازوی 
چپ خود را به بازوی راست شویبنر ر یشتر بست (حرکت عجیب و شاید هم افشا کننده‌ای) و 
وقتی شویینر- ر یشتر بزمین افتاده هیتلر را هم با خود روی سنگفرش انداخحت. هیتلر شاید گمان 
میکرد زعمی شده است؛ ز یرا درد شدیدی احساس مینمود؛ ولی سپس معلوم شد که اين درد ناشی 
از دررفتن یکی از شانه‌های اوست. اماء این حقیقت و واقعیت مسلم بجای خود محفوظ است: 
(«هیتلر: نخستین کسی بود که ازحا برخاست و با ز گشت»» درحالیکه رفتای مرده و محروح خود 
را در خیابان باقی گذاشته بود. اين, شهادتیست که یکی از پیروان نازی خود او پزشکی بنام د کتر 
والترشولتس ۲ که جزو افراد ستون بود, داده است. چندین گواه دیگر شهادت شولتس را تأیید 
کرده‌اند. هیتلر را با شتاب درون اتومبیلی که منتظر او بود, انداختند و بسرعت و مخفیانه به خانة 
ییلاقی هانفشتنگلها بردند. منزل آنها در اوفینگ " قرار داشت. درآتجاء زوجه و خواهر «پوتسی » 


نیاید؛ ولی آنروز کنار فلدهرنهاله وقتی اشترایشر پهلوی من زوی سنگفرش دراز کشیده بود, با خود عهد کردم 
که تا وقعی او مرا ترک نکندء من او را ترک نکنم.» ( کتاب هایدن بنام: سرگذشت هیتلر 
-زامهتو0:ظ ۸ :231867 ص ۱۵۷) 
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از او پرستاری کردند و در همانجا بود که دو روز بعد دستگیر شد. 

لودندورف, در محل حادثه توقیف شد. وی یاغیان را که جرأت نکرده بودند با او پیش 
روند, حقیر میشمرد و در بارٌ ارتش» جون از او هواداری نکرده بود, حتان احساس تلخی داشت که 
اعلام کرد ا زآن پس هیچ افسر آلمانی را برسمیت نمیشناسد و دیگر هرگز لباس افسری نمیپوشد, 
گور ینگ مجروح را بدرون بانکی که در آن نزدیکی بود بردند و صاحب بانک که یهودی بوده به 
مداوای اولية او پرداخت و سپس زوجة گور ینگ او را قاجاقی ازسرحد رد کرد و به اتر یش برد و 
در یکی از بیمارستانهای اینسبروک ابستری کرد. هس نیزبه اتریش گر یخت. روهم, دو ساعت 
پس از شکست دار و دستهةٌ هیتلر در برابر فلدهرنهاله» در وزارت جنگ تسلیم شد, در دوسه 
روز تمام رهبران طاغی » به استثدای گور ینگ و هس بازداشت و زندانی شدند. کودتای ناز یان, 
به شکست و نا کامی کامل انحامیده بود. حزب نازی منحل شد. از همه ظواهر پیدا بود که ناسیونال 
سوسیالیزم مرده است. رهبر دیکتاتورمآب آن که با نخستین رگبار گلوله‌ها پا بفرار نهاده بوده 
یکسره بی اعتبار و حیات سیاسی شهاب آسای او پایان یافته مینمود. 


محا کمه به | تهام خیانت 


همانسان که اوضاع و احوال نشان دادء آن حیات سیاسی فقط گسست آنهم نه مدتی 
مدید. هیتلن تا آن حد هوشمند بود که در یابد محا کمة او, گذشته از آنکه بزندگی سیاسی وی 
بهیچرو پایان نخواهد داد, جایگاه سخنرانی جدیدی در اختیار او خواهد گذاشت که از آن قادر 
است نه تنها جهت بی اعتبار ساختن مقامات سازشکاری که توقیفش کرده بودند استفاده کندء 
بلکه -مهمتر ازآن- میتواند برای نخستین بار» نام خود را بسی دورتر از مرزهای باوار پا ودر 
حقیقت خود آلمان, پرآوازه سازد. ای بخوبی آگاه بود که خبرنگاران مطبوعات جهان, و نیز 
روزنامه‌های بزرگ آلمان» به مونیخ ر يخته اند تا اخبار محاکمه را که از روز بیست و ششم فور ی 
6 آغاز شد گزارش دهند. هیتلر در دادگاه و یژه محاکمه میشد. جایگاه داد گام مدرسة ۰ 
قدیمی پیاده نظام در خیابان بلوتن برگ ۲ بود. بیست و چهار روز بعد که کار محکمه پایان گرفت؛ 
هیتلر شکست را به فیروزی بدل کرده بود؛ کار و لوسوو و زایسر را واداشته بود که بز یان حویش در 
اذهان مردم شر یک جرم او شوند؛ با فصاحت و بلاغت و شور و حرارت ناسیونالیزم خودء ملت 
آلمان را تحت تأثیر گرفته بود و نام خو یش را بر صفحات اول روزنامه‌های جهان, جلوه گرساخته 
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بود . 

با آنکه از آن ده زندانی, که در حایگاه متهمان نشسته بودند, لودندورف نامدارتر ین همه 
بود» هیتلر بی درنگ پرتو پرفروغ انظار را در صحنة داد گاه » بسوی خود کشید. او از آغاز تا انجام؛ 
تالار محکمه را ز پرسلطةٌ خو پش داشت. 

فرانتس گورتنر" وز پر داد گستری باوار یا ودوست و حامی دیر ین زهبر نازی, ترتیب کار 
را چنان داده بود که هیأت داوران با هیتار مدارا کتند و با او نرم و مهربان باشند, هیتار اجازه 
داشت هراندازه که بخواهد, کلام اين و آنرا بگسلد و از گواهان, بدلخواه خویش بازجوئی کند و 
هر وقت و هر قدر مایل باشد, سخن گوید. بیاناتی که در نخستین جلسة دادگاه ایراد کرد. چهار 
ساعت بعلول انجامید؛ لیکن این تنها سخنرانی طولانی او نبود, بدنبال آن, نطقهای مطنطن مطول, 
پسیار کرد. 

هیتا همچنانکه بعدها گفت: قصد نداشت اشتباه شرکت کنند گان در کودتای کاپ را 
تکرار کنند. یعتی؛ هنگام محا کمه با التماس و زاری بگو ید: «ما از هیچ چیز خبر ندار یم هیچ 
منظوری نداشتیم هیچ چیز نمیخواستيم. اين» همان عاملی بود که جهان بو ژوا را خراب کرد. 
آنان, جرأت و شهامت آنرا نداشتند که از کار خود دفاع کنند ... در برابر قاضی؛ قدم پیش نهند و 
نگونیده «آری» این همان کاری بود که میخواستيم صورت دهیم؛ میخواستیم دولت را 
برانداز یم »- ». 

هیتلر اینک در برابر داوران و نمایندگان مطبوعات جهان در مونیخ, با غرور و مباهات 
اعلام داشت: «مسئول همه حوادث, تنها منم. لیکن بسیب این مسئولیت» مردی جنایتکار نیم. 
اک اون بنام مردی انقلابی, اینجا ایستاده‌ام, آن انقلابيم که علیه انقلاب قیام کرده است. قیام 
علیه خائنان سال ۱٩۹۱۸‏ بهیحوحه خیانتِ به کشور نیست ». 

اک اینکار خیانتِ به کشور است. پس سه مردی که در رس دولت» ارتش و شهر بانی 
تافاز با ترا زارد سای ا ورین دولت مرکزی دسیسه کرده‌اند» به اندازة او مجرم اند و بجای 
آنکه بعنوان مدعیان اصلی وی در جایگاه گواهان نشینند» باید کنار او در صف متهمان ایستند. 
هیتار» وضع سه عضو بزهکار ناراحت هیأت مدیره راء ز یرکانه ناهنجار ساخت: 


یک چیز مسلم است: لوسوو» کار و زایس همان هدفی داشتند که ما 
داشتیم» یعنی : خلاص شدن ازشر حکومت «رایش»... اگرعمل 
ماء واقعاً خیانتِ به کشور بود, پس در تمامی آن اوقات» لوسوو و کار و 
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زایس همراه ماء سرگرم خیانت به مملکت بودند. ز پرا: در همه این 
هفته‌هاء در بارهُ هیچ چیز جز در بارة هدفهائی که اکنون بداشتن آنها 
متهم اي سخن نمیگفتيم. 
آن سه این گفته را نمیتوانستند انکار کنند, ز پرا درست بود. کار و زایسر حر یف 
حملات نیشدار هیتلر نميشدند. فقط ژنرال فن لوسوی جسورانه از خود دفاغ کرد. او به داد گاه 
خاطرنشان ساعت: «من یک کمیته جی بیکار نبودم. در دستگاه دولت مقامی شامخ داشتم». و 
ژنرال تمامی تحقیر و اهانت یک افسرقدیمی ارتش را برسر سرجوخة سابق خود ر یخت؛ برسر این 
نوخاستهة بیکار که بسیب جاه‌جونی بسیا خواسته بود به ارتش و دولت فرسان دهد. لوسوو فر یاد 
زد: «ببینید, این عوامفر یب بی همه جیز از آنروزها که جندان دور نیست و میخواست در یک 
نهضت میهن پرست فقط «طبَال » شود جقدر پیش رفته است [». 
فقط طبَال؟ هیتلر میدانست به این گفته چگونه پاسخ دهد: 


افکار مردان کوچک, تا چه حد خرد و حقیر است! باور کنید, در نظر 
من بدست آوردن مقام وزارت ارزش کوشش و تلاش ندارد. من اینرا 
شانیعه مرو رک نمیدانم که بکوشد فقط از راه وز پر شدن, نام خود 
را پر صفحات تاریخ رقم زند. شاید آنجه عظمت مرد را بخطر 
می افکند, مدفون شدن او درکنار وز یران دیگر است. آماج من از 
آغان هزاران بار بزرگتر از وزارت بوده است. من میخواستم خرد کنندة 
مارکسیزم باشم و میروم تا اين کار را انجام دهم؛ واگر از عهد؛ آن 
برآیم تا آنجا که مر بوط بمن است عنوان وزارت جیز جرندی خواهد 


نود , 
مِ بِ 
«واکتر» را مثال اورد؛ 


نخستین‌بار که کنار گور وا گنر ایستادم؛ قلبم از افتخار و غرور لبر یز 
شد. به مردی بالیدم که اجازه نداده بود برگور او مطالبی از اینگونه 
نویسند: «در اینجاء رایزن خصوصی سلطا رهبر موسیقیء حضرت 
اشرف بارون ر یشارد فن وا گنر غنوده است». احساس سر بلندی و 
غرور کردم که این مرد و بسیاری دگر از مردان بزرگ تار یخ آلمان» 
بدان راضی و خرسند بودند که نام خود را بی القاب و عناو ین به 
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تار یخ دهند. آنروزهاء بسیب حقارت نبود که میخواستم طبال شوم. 
-_ حِِ چم ۳۳ 
این بزر گتر ین ارزوی من بود -- گفته‌های دیگر همه پوچ است. 


متهم شده بود که میخواست از طبّالی به دیکتاتوری جهش کند. این اتهام را تکذیب 
نمیکرد. تقدیر حنین فرمان داده بود. 


مردی که برای دیکتاتور شدن بجهان می آیدء به این کاس وادارنميشود. 
این مقام را میخواهد. او را به پیش نمیبرند» خود به پیش میرود. 
دراینباره» جیزی که گستاخانه‌باشد وجود ندارد. اگ ر کار گری‌داوطلب 
کار سنگین شود, عمل گستاخانه‌ای کرده است؟ اگر مردی پرمغز و 
فکو شبها بتفنکر پردازد تا اختراعی به جهان عرضه کند, کاری 
گستاخانه مرتکب شده است؟ مردی که احساس میکند برای حکومت 
دی اش همرت تک یرد گر واگ 
خواستید یا احضارم کردید, همکاری خواهم کرد» نه! وظیفه وی 
آشننت: که گام پیش نهد. 


گرچه امکان داشت که در جایگاه متهمان, بجرم خیانت به کشور خویش, با حبسی 
طولانی رو برو گردد, اعتماد وی به و یشتن و اطمینان او به اینکه رسالت دارد تا «برملتی 
حکومت کند», هرگ کاستی نگرفت. همانزمان که در زندان منتظر محا کمه بودء دلائل شکست 
کودتا را تجز یه و تحلیل کرده بود و با خود پیمان بسته بود که دررآینده» مرتکب خطائی از آنگونه 
نگردد. سیزده سال بعد» که به هدف خود نائل آمده بود, افکار خویش را بیاد آورد و به پیروان 
قدیمی خود که جهت تجلیل سالروز کودتا در بورگر برو یکلر گرد آمده بودند گفت: 
«خونسردانه میتوانم بگویم که آن کار ناشی از ناسنجیده‌تر ین تصمیم حیاتم بود. امروز, هنگامی 
که باردگر بآن می اندیشم, گیج میشوم ,.. اگر امرون یکی از جوخه‌های سال هزار و نهصد و 
بیست سر ما را در حال عبور ببینید, خواهید پرسید: «اینها از کدام کارگاه گر یخته‌اند؟ »... اما 
بخت. با ما یار بود. اجازه نداد عملی که اگربه نتیجه میرسید, سرانجام» حتماً لت عدم رشد 
درونی آنزمان نهضت و بسبب نقص پایه‌های سازمانی و فکری آن, به شکست منتهی میشد, پیروز 
شود... ما تشخیص دادیم که سرنگون کردن دولت کهن, کافی نیست, بلکه دولت جدید, 
بایستی پیشاپیش بنا شود و از هر جهت آماده باشد ... در ۱٩۳۳‏ دیگر مسا لا برانداعتن دولت با 
زور و قوة قهر به مطرح نبود؛ درین اثناء دولت جدید بنا شده بود و آنجه میبایستی انجام داد آن بود 
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که آخر ین بقایای دولت دير ینه را خرد کرد و اين کان, فقط جند ساعت وقت گرفت ». 
هیتل همانوقت که با قضات و تعقیب کنند گان خود در داد گاه مجادله میکرد, انديشیده 

بود که دولت نوین نازی را چگونه بنیاد نهد. یک چیز مسلم بود: در فرصت آتی باید آن کند که 
ارتش آلمان موافق او گردد نه مخالف او. وی در آخر ین دفاع خویش انديشةٌ آشتی با قوای مسلح را 
مطرح کرد. در سرزنش ارتش» کلمه‌ای بر زبان نیاورد. 

معتقدم» آنزمان فراخواهد رسید که توده‌هایی که امروز با پرچم چلیپای 

شکستة ما در خیابان می ایستندء با کسانی که بسوی آنها شلیک 

کردند, متحد خواهند شد... وقتی آ گاه شدم این پلیس سبزپوش بود 

که شلیک کرد شاد شدم. شاد شدم ارتش آلمان نبود که پيشينة 

خویش را لکه‌دار کرد؛ ارتش رایش جون گذشته پاک و بیفش است. 

روزی آن ساعت فرا خواهد رسید که ارتش آلمان» هم افسران و هم 

سر باان» کتار ما بایستند. 


این, یک پیشگوئی درست و دقیق بود, ولی دراینجاء رئیس دادگاه کلام او را گسست. 
«آقای هیتلر» شما شک و پلیس سپزپوش لکه‌دار شد. این گفته را قبول ندارم ». 

متهم کمتر ین توجهی به این اخطار نکرد. هیتار» در آخر ین بخش سخنرانی حویش که 
در تالار محکمه همه را محسور کرد واپسین سخنان خود را پرز بان آورد: 


ارتشی که ما تشکیل داده اي روزبروز نیرومندتر میشود ... من این امید 
غرورآمیز را در دل می پرورم که روزی آن لحظه فرا خواهد رسید که 
این گروهانهای ناقص, به گردانها و گردانها به هنگها و هنگها به 
لشکرها بدل گردند. امید بسته ام که روزی نشان کهن نظامی آلمان» 
از میان گل و لای زمانء برداشته شود؛ پرچمهای کهن بارد گر به 
اهتزاز آید و در واپسین داوری بزرگ خدائی که آمادهٌ استقبال از آنیم, 


آشتی صورت پذیرد. 
جح ۵ ۳ ۳۹ ۳ ۳ 
سپس دید ان فروزان خويش را مستقیما به قضات دوخت و گفت: 


زبرا آقایان محترم؛ این شما نیستید که در بار؛ٌ ما داوری میکنید. آن 
داوری را داد گاه جاو ید تار پخ کرده است. حکمی که شما خواهید 


۱۵۰ ظهور و سقوط رایش سوم 


دادء آگاهم که چیست. لیکن آن دادگاه از ما نخواهد پرسید: 
«مرتکب خیانتِ به کشور شدید یا نشدید؟ ». آن محکمه در بارةُ ما 
دربارهٌ رئیس کل سررشته‌داری ارتش کهن رایش [ لودندورف ] در بارة 
افسران و سر بازان او بعنوان آلمائیهائی که فقط شواستار سعادت ملت 
و 

و وطن خود بودند» مردمی که میخواستند بحنگند و بمیرند داوری 
خواهد و ستفت همکن است ما رل هزاران بار مجرم‌تر از این 
بشناسید؛ اما الهٌ داد گاه جاو ید تار یخ لبخند خواهد زد و ادعانامة 
دادستان استان و حکم این محکمه را پاره پاره خواهد کرد *! 


احکامی که داوران واقعی دادند (اگر آنها را «فتواها» نخوانيم ) همانگونه که 
کر ای شابن تفه سیم ازرای «داد گاه تار یخ» جندان بدور نبود. لودندورف تبرثه شد. هیتلر و 
متهمان د گر مجرم شناخته شدند. 

لیکن برغم قانون - مادهٌ ۸۱ قانون جزای آلمان - که اعلام کرده بود: ««هر کس که 
بکوشد قانون اساسی آلمان یا قانون اساسی هریک از ایالات آلمان راء با قوةٌ قهر یه تغییر دهدء 
مجازات او حبس ابد خواهد بو », هیتلر به پنج سال زندان در قلعة قدیمی لاندسبرگ ۱ محکوم شد. 
حتی با جنین حکمی: اعضای هیأت منصفه " به سختی و شدت حکم محکمه اعتراض کردند 
ولی رئیس دادگاه به آنان اطمیتان داد که زندانی پس از ششماه حبس, میتواند بقید قول شرف۳ 
آزاد شود. مساعی پلیس که هیتلر را بعنوان فردی بیگانه تبعید کند, بجائی نرسید - او هنوز تابعیت 
اتر یش را داشت. احکام روز اول آور یل ۱۹۲4 اجرا شد. کمتر از نه ماه بعد, یعنی روز بیستم 
دسامب هیتار از زندان آزاد شدء آزاد شد تا کارزار خود را بقصد سرنگون کردن دولت دموکرات از 
سر گیرد. نتایج و عواقب خیانتِ به کشور, بشرط آنکه از عناصر جناح افراطی راست میبودید, 
علیرغم قانونء چندان سنگین نبود و این نکته‌ای بود که بسیاری از مخالفان جمهوری از آن آگاه 
بودند, 


کودتا» گرچه به شکست و ناکامی کامل انجامید, هیتلر را یک شخصیت ملی و در دید 


ما ۰ 1 
۴ ععوباز ۲ ( در بعض جرانم سیاسی و جزآن» رون به تعداد معین از افراد عادی طبق قانون» در 
داد گاه شرکت مبکنند وپس از ختم دادرسی با هیأت دادرسان به مشاوره میپردازند و نظر حود را اظهار 
میکنند. این نظ جنبة مشورتی دارد و حکم قطمی با دادرسان داد گاه است.» فرهنگ معین» وارة 


(متصفه) .سم . 
۱,۵۷۶ ,3 


ورسای, وابمار و... ۱۵۱ 


گروه کثیری؛ یک وطنپرست و یک قهرمان ساخت. تبلیغات نازی, بزودی آن حادثه را به یکی از 
افسانه‌های بزرگ نهضت بدل کرد. هیتل هر سال, حتی پس از آنکه بقدرت رسید, حتی پس از 
آنکه جنگ جهانی دوم در گرفت شامگاه هشتم نوامبر به آن آبجوفروشی مونیخ میرفت تا با رفقای 
« گارد قدیم » ۱ خود -نامی که بدان خوانده میشدند- نطق کند. اینها, همان کسانی بودند که در 
ماجرای « کودتای آبجوفروشی » واقعه‌ای که آنزمان جنان مصیبت مسخره‌ای بنظر میرسید, درپی 
«پیشوا» راه افتادند. 

سال ۱۹۳۵ صدراعظم هیتلر دستور داد اجساد شانزده نازی را که در آن برخورد مختصر 
ازپا درآمده بودند از گورها برآورند و در مقبره‌هائی که در فلدهرنهاله ساخته بودند جا دهند. این 
محلء ز یارتگاه ملی شد. هیتلر, طی نطقی که بیاد آنان ایراد کرد. گفت: «اینک اینان» از حملة 
مفاخر جاویدان ملت آلمان شده‌اند. آنان در اینجا, بخاطر آلمان و برای حفظ ملت ما پاس 
میدهند. در اینجا, چون گواهان صادق نهضت ما غنوده‌اند». ولی هیتر» بسخن خود نیفزود و بنظر 
میرسید هیچ فرد آلمانی نیز بیاد نیاورد, که اين افراد همان مردانی بودند که هیتلر, وقتی از 
سنگفرش خیابان برنعاست و گر یخت, آنانرا درحال احتضار رها کرد. 


تابستان شال ۱۹۲4 در دژ کهن لاندسبرگ, آدولف هیر اتاق خود را ازدیدار 
کنندگان حلوت کرد و رودولف هس وفادار را که سرانجام به مونیخ با زگشته بود و محکوم شده 
نود فراخواند تا کتابی را فضل فصل به او دیکته کند. » 

دژ لاندسبرگ» در نقطة بلندی برفراز رود لخ" بنا شده بود و در آنجا با هیتلر چون مهمانی 
محترم رفتار میشد. در زندانء او اتافی و یره خو ینش داشت که مشرف بر چشم اندازی بس ز یبا 
بود, ملاقات کنندگان: برای ادای احترام و تحلیل از او با هدایا و تحف. دسته دسته بدیدارش 


۲ هاا2 . 1 

* پیش ازورود هس, هیتلر اوائل کتاب را به امییل‌مور یس تبهکار و ساعت ساز سابق و نخستین فرمانده 
حوخه های «بزن‌بهادر» نازی» دیکته کرده بود. 

معا . 2 


اندیشه های هیتلر 
وریشه‌های رایش سوم 


هیتلر میخواست کتاب خود را «چهار سال و نیم مبارزه با دروغ و حماقت و نامردی » نام 
نهد. ولی ماکس امان مدیر سرسخت سازمان حاپ و اتتشارات حزب نازی که قرار بود آنرا منتشر 
کند, با چنین عنوان ثقیلی - که به فروش کتاب لطمه میزد- سخت مخالفت کرد و نام آن را به 
نبرد من" خلاصه نمود. مطالب کتاب, موحب نومیدی بسیار امان شد. وی امید بسته بود که کتاب 
هبتر پیش از هرچیز, داستان گیرا و شورانگیز زند گی خود او باشد و درین سرگذشت؛ هیتلر شرح 
دهد که جگونه از حایگاه «کارگری»؛ گمنام در و ین به شهرت فا نکر رتسا جنانکه دیدیم, در 
کتاپ هیتلن داستان حیات او کمتر آمده است. و نیلن سوداگر نازی» حساب کرده بود که هیتلر 
ماحرای پس پرده «کودتای آبجوفروشی» را بیان خواهد داشت و بهمین اندیشه, عطمئن بود که 
حکایت کودتا و فر یبکار یهای آن, خواندنی خواهد بود. ولی هبتلر تا آن حد هوشمند بود که در یاید 
این هنگام که حزب در بدتر ین حال است. فتنه خفته را دگرباره بیدار نیاید کرد. * بدین سبب. از 


۴ ۸۶۵۶ 1۰ 
مور 
» هیتلی در بایان حلد دوم نبردمن نوشت: «دوباره کشودن زخمهای کهن که هنوز التبام نیافته است» کار 
ی ۳ ب م# ۲ ۲ سم 
بیهوده ایست, .. سخن از تقصیر و کناه مردانی گفتن که در نه دل شایدی همه انها نسیت به ملت شود 
۱ ۳ 7 ۱ ۳ ‌ 1 تا 7 
صمیمی و فدا کار بودند و حون ما بدان عشق میور ز بدند و فقط راه مشترک را گم کردند یا نتوانستند تشخیص 
‌ ممِ 
دهند بی ثمر است». برای مردی حون هیتلر که تا ان اندازه انتفامجوبود این گفته نمودار شکیبائی و 
خودداری غیرمنتظره او در برابر کسانیست که عصیان او را در شم شکستند و به زندانشی افکندند » با یا درنظر 
۳ یر ۳ 
گرفتن اننجه بعدها پرسر «کار» و افراد دیگری که با هیتلر مخالفت کرده بودند آمدء این گفته شاید بیشتر 
نشان دهنده قدرت ارادهُ او بودت اراده‌ای که به نیروی آن, افکار و احساسانت خود را بنابدلائل تا کتیکی موقتاً 
۰ 72 م2 ۷1 ۳ 4 
مهار میکرد. در هرحال» هیتلر از بد گوئی در برابر بد کوئی و وارد اوردن تهمت متقابل خودداری کرد. 


۱۵۳ 


۱۵4 ظهور و سقوط رایش سوم 


کودتای نا کام کلامی در نبرد من نيامده است. 
جلد او نبرد من در پائیز ۵ ۱٩۲‏ نشر شد. بهای کتاب که نزدیک به حهارصذ صفحه 
داشت, دوازه مارک (بیست و پنج تومان) بود, تقر یباً دو برابر بهای اکثر کتابهائی که آنزمان در 
آلمان منتشر میشد. برد من بهیجرو بلافاصله پس از انتشار» کتابی پرفروش نشد. امان مباهات 
مبکرد که از اثر هیتلر در سال اول نشی, ۲۳,۰۰۰ نسخه قروخته شد و فروش آن پیاپی فزونی گرفت 
ادعائی که در محافل ضد نازی, با تردید تلقی هیشد. 
بموحب صورت پولهاتی که اهر فرلاگ ا سازمان جاپ و انتشارات حزب نازی» براساس 
فروش برد من به هیتلر پرداخته بود و آن صورتها در ۱۹4۵ بدست متفقین افتاد, اکنون میتوان حقایق 
مر بوط به میزان فروش واقعی کتاب هیتلر را افشا کرد. در ۱٩۲۵‏ از نبرد من ٩,4۷۳‏ نسخه بفروش 
رفت. و پس از آن تا سه سال, هر ساله شمار خر یداران کتاب کاستی گرفت. بدین معنا که فروش 
آن در سال ۱۹۲ به ٩,٩۱۳‏ و در ۱۹۲۷ به ۵,٩۰۷‏ نسخه تقلیل یاقت و در ۱۹۲۸ از هر دو حند 
کتاب, فقط ۳,۰۱۵ نسخه فروخته شد. در ۱۹۲۹ میزان فروش اند کی بالا رفت و به ۷,۱۹6 حلد 
رسید و در ۰۱۹۳۰ با رونق کار حزب نازی, بر خر یداران نبرد من نیز افزوده شد. در آن سال, وقتی 
هر دو جلد کتاب با بهای ارزانی در یک محلد و بقیمت هشت مارک ببازار آمد, ۵4,۰۸۲ نسخة 
آن بفروش رفت و سال بعد از اين میزان اندکی کاسته شد و به ۵۰,۸۰۸ حلد رسید و در ۱۹۳۲ 
فروش آن جهش کرد و ٩۰,۳۵۱‏ تسخه شد. 
مبالغ تق الال هیتلر- که از ۱۹۲۵ منبع اصلی درآمد او محسوب میشد- در هفت 
سال اول انتشار کتاب, رو بهمرفته قابل توجه بود. لیکن این مبلفها در مقام مقایسه با پولهائی که 
در ۱٩۳۳‏ سالی که صدراعظم آلمان شد از آن بابت گرفت, هیچ بود. در نخستین سال زمامداری 
هیتل یک میلیون نسخه از نبرد من بفروش رفت و درآمد هیتلر از حق الا لیف آن» که پس از اول 
ژانوي؛ةُ ۱۹۳۳ از ۱۰ درصد به ۱۵ درصد فزونی گرفته بود بیش از یک میلیون مارک (نقر یب 
دو میلبون و پانصد هزار تومان -م.) شد و او را کامیاب‌تر ین نویسنده آلمان و برای نخستین باره 
میلیونر ساعت. + 
در دورال نظام نازی؛ هیچ کتابی حز کتاب مقدس, بمیزان نبرد من در آلمان فروش نرفت. 
آنزمان, اگر نسخه‌ای از آن برمیز منازل نمیبود, کمتر خانواده‌ای احساس ایمنی ميکرد. هدیه 
کردن کتاب هیتان در عروسیها به عروس و داماد تقر یباً فوض و واحب - و مسلماًء مقرون به 
۵ ۲۸۶۲ ۰ 1 
» نظیر اکثر نو یسند گان» هیتلر نیز از ناحية مأمور وصول مالیات دچار مشکلات بود لااقل» جنانکه خواهیم دید 
تا انزمان که دیکتاتور المان شده 


تا وکا ام اس ید خر اد ی شک 


سس 


آنديشه های هیتلر ۱۵۵ 


صلاح و مصلحت بود. میتوان گفت هر کود ک دبستانی» از هر مدرسه ای فارغ التحصیل میشد» 
مجلدی از آن در یافت میداشت. تا ۱۹6۰ سال پس از درگرفتن جنگ جهانی دوم از کتاب 
مقدس ناز باه شش میلیون جلد در آلمان بفروش رفته بود .۱ 

البته هر آلمانی که نسخه‌ای از نبرد من میخر ید, حتماً آنرا نمیخواند. از ناز یان پروپا 
قرص بسیان شنیدم که شکایت میکردند خواندن آنء کار یست دشوار و جندین تن آنان 
محرمانه- اذعان کردند که هرگز نتوانسته اند ۷۸۷ صفح آنرا که با نثری مطنطن و پرزرق و 
برق نوشته شده بودء تا آخر بخوانند. لیکن, میتوان استدلال کرد که اگر پیش از سال ۰۱٩۳۳‏ گروه 
بیشتری از آلمانیهای غیر نازی آنرا خوانده بودند و اگر سیاستمداران خارجی جهان تا هنگامیکه 
هنوز فرصت از کف نرفته بود» مطالب آنرا بدقت مطالعه میکردند, امکان داشت که هم آلمان و هم 
جهان, از مصیبت و بلاء برهند. زیراء هر اتهام دیگری که بتوان به آدولف هیتلر زد» هیچکس 
نمینواند او را متهم کند که دقیقاً ننوشته بود هرگاه بقدرت رسد برآنست آلمانی چگونه بسازد و با 
غلب؛ نظامی آلمان. جهانی حگونه بیافر یند. طرح «رایش سوم», و مهمتر از آن» برنامةٌ «نظم نو» ! 
وحشیانه ای که هیتلر در سالهای فیروزمند میان ۱٩۳٩‏ تا ۱۹4۵ بر ارو پای مغلوب تحمیل کرد با 
تمامی خشونت وحشتنا ک آن, حزء به جزء و با طول و تفصیل فراوان در ین کتاب افشا کننده بیان 


شده است. 


چنانکه دیدیم عقاید و افکار اساسی هیتل در نخستین سالهای ده بیست تا سی سالگی 
ض درو ین فالب گرفت و از خود آوشنيدیم که پس ا زآن, دیگر نه عیزی آمیخت وانه آنکه در 
شیوة اندیشة خو یش تغییری داد. « بسال )۱٩۱۳‏ هنگامیکه آدولف هیتار در بیست و چهار سالگی 
از اتر یش به المان رفت» شور و شوقی سوزان به ناسیونالیزم آلمان در سر و نفرتی فراوان به 
دموکراسی و مارک‌سیزم و یهودیان در دل داشت؛ و نیزبا ابقات بر ین عقیده بود که خداوند 
آر یائیها, بو یژه آلمانیها راء برگز یده است تا نژاد سرور باشند. 

همتلر در نبرد من نظرات خود را گسترش داد و بویژه در بارهٌ این مسا له بکار گرفت که 
مقام آلمان مغلوب شور یده حال را نه تنها بارد گربه ماه وثر یا وبه منزلتی بزرگتر ا زآنجه در گذشته 
داشت رساند, بلکه کشوری نوگونه بنیاد کند؛ مملکتی که برپایة تژاد استوار باشد و تمامی 
آلمانیهائی را که آنزمان خارج از مرزهای رایش میز یستند دربر گیرد و در آن» حکومت مطلفة 
«پیشوا» - خود او مستقر گردد و این پیشوا گروهی رهبر کهتر ژ پردست داشته باشد که از او 


1 . ۱۵۲۷ ۲ 


۱2۹ ظهور و سقوط رایش سوم 


فرمان گیرند و فرمانها را بز یردستان خود ابلاغ کنند. از اینرو کتاب هیتلر» نخست, متضمن طرح 
کشور آینده آلمان و وسائلیست که این مملکت روزی بیاری آن قادر است: «سَروّر و سالار جهان» 
گردد جنانکه تکازنتی درست در آخر ین صفحه بیان میدارد؛ و دوم دربر دارندة یک دیدگاه؛ 
یک مفهوم حیات" ویا؛ اگر واژهٌ آلمانی محبوب هیتار را بکار بر یم» شامل یک ولتانشونگ" 
است. اینکه جنین نظری بزندگی» در دیدهٌ فرد سالم سده بیستم» آش شله قلمکار جرندیست 
دست پخت مردی خام طبع و تحصیل نا کرده و میتلا به اختلال اعصاب, نکته ایست بدیهی . لیکن 
آنچه این نظر به را مهم میسازد آنست که میلیونها آلمانی» با تعصب بسیار آنرا پذیرا شدند و اگر 
نظر یه مذ کور: سرانجام ماية فنای ایشان گشت - چنانکه گشت- در داخل و مخصوصاً در خارج 
آلمان نیز موجب مرگ میلیونها انسان معصوم و پا کیزه شد. 

اکنون ببینیم رایش نوه چگونه میخواست مقام خود را بمنزل قدرتی جهانی » بازیابد و سپس» 
عازم سلط؛ بر جهان گردد؟ هیتار» در جلد اول کتاب خویش که بیشت رآن بسال 4 ۱۹۲ در زندان 
نوشته شد, در بارة این مسأّله بتفکر پرداخته است و در جلد دوم که سال ۱۰۲۹ پایان گرفت با 
طول و تفصیل فزونتر بدان با گشته است. 

هیتلر میگوید: نخست باید با فرانسه» «دشمن بیرحم مهلک ملت آلمان» تصفیه حساب 
کرد. میشویسد هدف فرانسه, پیوسته این خواهد بود که «آلمانی تجز یه شده و درهم کوفته ... 
مملکت درهم برهمی مرکب از ایالات کوچک. وجود داشته باشد» و می افزاید: این مطلبیست 
چنان آشکار که «... اگر من فرانسوی میبودم ... بهیچوجه نمیتوانستم و نمیخواستم ج زآن کنم که 
کلمانسو کرد ». از اینر باید «با فرانسه تصفیه حسابی نهائی و عملی کرد... نبردی قطعی و 
واپسین... فقط آنوقت است که خواهیم توانست به مبارز خود و فرانسه» که ازلی و اساساً بس 
بی ثمر است, پایان دهیم؛ البته, اساس استدلال براینست که آلمان, واقعاً نابودی فرانسه راء فقط 
وسیله‌ای میداند که سپس اورا قادر خواهد ساخت سرانجام به ملت ما امکان پیشروی در جای 
دیگر را بدهد». 2 

پیشروی در جای دیگر؟ در کجا؟ بدینگونه, هیتار به هستهٌ اصلی عقاید و افکاری که 
دربارٌ سیاست خارجی آلمان داشت» میرسد - سیاستی که وقتی زمامدار رايش شد. آنجنان 
صادقانه کوشید آنرا بکار بندد. او بی‌پرده میگوید: آلمان باید درشرق ارو پا پیش رود وبیشتر این 
پیشروی را درخا ک روسیه صورت دهد. 

هیتار» در نخستین جلد نبرد من در بار این مسأله: فضای حیاتی؟ با شرح وبسط بسیارسخن 
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میگو ید و فضای‌حبانی موضوعیست که تا واپسین دم حیات, در خاطرش خلجان میکند. وی اعلام 
میدارد: امپراتوری هوهنزولرن, که در آفر یقا مستعمره‌ها می حست؛ خطا میکرد. «سیاست تسخیر 
اراضی ۱ را در کامرون" نمیتوان کار بست, بلکه امرو زآثرا منحصراً در ارو پا باید اجرا کرد». ولی 
خاک ارو پاء قبلاً اشفغال شده بود. هیتار این گفته را قبول دارد و میگو ید: درست است؛ «اما 
طبیعت, خاک ارو پا را برای تملک آینده ملت یا نژاد و یژه‌ای ذخیره نکرده است ؛ برعکس» این 
اراضی از آنٍ ملعیست که قدرت تصاحب آنرا داشته باشد». اگر مالکان کنونی زمینهاء با اینکار 
مخالفت کنند چه خواهد شد؟ «آنوقت, قانون صیانت نفس اجرا خواهد شد و آنجه را که با 
شیوه‌های صلح آمیز نداده اند» بر عهده مشت است که بستاند»." 

هیتلر در توضیح بی بصیرتی سیاست خارجی قبل از جنگ آلمان» پسخن دوام میدهد و 
میگوید: بچنگ آوردن سرزمینهای نو «تنها در شرق ارو پا امکان پذیر بو ... اگر آلمان مشتاق 
بود در ارو پا زمین پدست آرد با در نظر گرفتن همه جهات این خاک را میتوانست فقط از اراضی 
روسیه قبضه کند. معنای سخن آنست که رایش نو باید به همان راهی رود که گردان 
«تو- تونی » دوران کهن رفتند؛ باید: با شمثی رآلمانی» برای خیش آلمانی زمین و برای ملت, نان 
روزانه فراهم آرد».* 

هیتلر» چنانکه گوئی در جلد نخستین, منظور خویش را یکسره آشکار نکرده است» در جلد 
دوم دو باره بدان باز میگردد و میگو ید: 


درین جهان, فقط فضای بزرگ کافی, آزادی «هستی» را بملتی 
ارزانی و او را مصون میدارد... [نهضت ناسیونال سوسیالیست ] باید 
بی آنکه به «سنتها» و اغراض و تعصبات توجهی کند. شهامت آنرا 
بیابد که مردم ما و قدرت آنانرا بقصد پیش رفتن در راهی که این ملت 
را.از فضای حیاتی محدود کنونی آن به سرزمینی نوو خاکی نورهنمون 
خواهد گشت بسیج کند... نهضت اسیونال سوسیالیست. باید بکوشد 
تا عدم تناسبی را که میان جمعیت ما و خاک ما وجود دارد ازمیان ببرد 
و بدینکان بمثابه تحصیل منبع غذائی و نیز اساسی جهت سیاست 
قدرت ‏ بن‌گرد... ما باید سرسختانه به هدف خویش موّمن و وفا دار 
باشیم ,.. و برای مردم آلمان؛ زمین و خاک که حق آنهاست, بدست 
عنام اهتاه‌انجه: .1۰ 
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۱2۸ ظهور و سقوط رايش سوم 


تس 5 
ار یم ... 


جه مقدار زمین حق مردم آلمان است ؟ هیتل با لحن تحقیر آمیزی میگو ید: بورزوازی که 
«برای آپنده, طرح ! سیاسی واحد خلاقی ندارد» بقصد استرداد سرحدات سال ۱٩۱‏ آلمان» غر یو 
۰ ۰ 72 ۰ 
و غوغا برانگیخته است: 


درعواست استرداد سرحدادت سال ۱۹۱4 فکر سیاسی مهملیست؛ 
مهمل, با جنان نتایج و ابعادی که آنرا جون جنایتی جلوه میدهد. 
صرفنظر از اين واقعیت مسلم که مرزهای آلمان در ۰۱٩۱‏ همه جیز بود 
جز سرحدات منطقی . ز پراء در حقیقت آن مرزها نه بدین معنا که 
مردمی آلمانی تبار را دربر گیرد کامل بود» و نه از اين نظر که مقتضی 
«ژنومیلیتاری» " باشد, معقول. آن سرحدات براثر اقدام سیاسی 
حساب شده‌ای پدید نیامده بود, بلکه مرزهای زود گذری بود که در 
پیکاری سیاسی» پیکاری که بهیچرو پایان نگرفته بود, ایجاد شده 
بود... با حقی مساوی حقوق ملل دیگر و در موارد بسیان با حقی 
فزونتر, میتوان دوران نموه دیگری از تار يخ آلمان را برگز ید و اعلام 
داشت که استرداد سرحدات آن زمان» هدف سیاست خارحی آلمان 


ات 5 
ست. 


«دوران نمونة» هیتلر» تقر یبا به شش سده پیش میرسید, بزمانی که ژُرمنها» اسلاوها را در 
شرق ارو پا پس میراندند. یورش بسوی شرق. باید از سر گرفته شود. «امروز ما در ارو پاء هشتاد 
میلیون آلمانی هستیم! بدرستی این سیاست خارجی, فقط آنگاه میتوان پی برد که هنوز صد سال 
سپری نشده در این قاره» دو یست و پنحاه میلیون آلمانی وحود خواهند داشت». " وهمه آنهاء در 
چارچوب مرزهای رایش نوو گسترش یافته. 

پیداست که پاره‌ای از ملل دیگر؛ باید برای اينهمه آلمانی جا باز کنند. کدام ملتها؟ 


و بدینسان, ما ناسیونال سوسیالیستها ,.. کار را از آنجا آغاز ميکنيم که 
شش قرن پیش از دست هشته بودیم. ماء حرکت بی پایان آلمان را به 
۸2۸ 1 
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جانب جنوب و غرب ارو پاء متوقف میساز یم و توجه خویش را به 
ِ 


سرزمینی که در شرق ارو پا حای دارد معطوف میدار یم. 
اگر امروز از خاکی که باید دراروپا نسخیر کنیم سخن میگوئيم» 
مینوانيم قبل ازهمه تنها روسیه وممالک هم مرزمطیع اورا در نظرداشته 
باشیم . چ * 
هیتلر میگو بد: دراینباره» اقبال یار آلمان بوده است. ز برا تقدیر» روسیه را به بلشویزم داده 
است؛ و این بمقيدة اوم درواقع» بمعنای سپردن روسیه بدست جهودهاست. هیتلر» شادی میکند 
که «امپراتوری غول پیکر شرق, آماده سقوط است و پایان فرمانروائی جهودها در روسیه, پایان 
حیات روسیه بعنوان یک کشور نیز خواهد بود». بدینسان, به تلو یح هیتلر» با سقوط ر وسیه, 
استپهای عظیم شرق را میتوان بسهولت و بی آنکه ببهای خون گروه کثیری از آلمانیها تمام شودء 
بچنگ آورد. 
آیا کین میتواند بحث و حدل کند که اين برنامه» روشن و دقیق نیست؟ فرانسه, خرد 
خواهد شد. لیکن اینکار در برابریورش آلمان بسمت شرق, اقدامی درجهُ دوم است. نخست» 
سرزمینهائی که در جهت شرق قرار دارند و هم مرز آلمانند و قسمت اعظم ساکنان آنانرا آلمانیها 
تشکیل میدهند, تسخیر خواهند شد. این نواحی کدامند؟ پیداست: اتر یش» سرزمین سودت در 
چکسلواکی, و بخش غربی لهستان, از جملة آن, دانز یگ. سپس, نوبت به خود روسیه خواهد 
رسید. پس چرا چند سال بعد که صدراعظم هیتلر بکار پرداخت تا درست بهمین هدفها نائل آید, 
جهان آنجتان حیرت کرد؟ 
دربار؛ ماهیت دولت آیندهُ نازی, عقاید و افکار هیتلر در نبرد من کمتر مشخص و دقیق 
است. وی این نکته را بدرستی آشکار میسازد که در آلمان نازی «مهملات دموکراتیک» بهیحوحه 
وحود نخواهد داشت و رایش سوم با اصل رهبری! اداره خواهد شد؛ یعنی رزیم رایش» دیکتاتوری 
خواهد بود. در کتاب هیتلر از اقتصاد تقریباً هیچ سخنی بمیان نیامده است. اقتصاد, مبحثی بود 
که ماه ملال هیتلر ميشد و وی هرگز نکوشيد در آنباره چیزی بیاموزدء جز آنکه با عقاید سخیف 
گوتفر ید فد مرد مخبطی که مخالف «بردگی بهرةٌ پول» بودء ورمیرفت. 
آنجه هیتار بدان علاقه داشت قدرت سیاسی بود؛ اقتصادء خود بنحوی درست میشد: 


م تکیه بر کلمات ازمن [شاپررم.] است. 


۱۳ 


ظهور و سقوط رایش سوم 


دولت, با هیچ مفهوم یا پیشرفت اقتصادی مشخص و معینی, اصلاً سر و 
کار ندارد... دولت, دستگاهی نژادی است نه سازمانی اقتصادی... 
قدرت درونی دولت فقط در موارد بسیار ناد با رونق اقتصادی کذائی 
انطباق میيابد؛ رونق اقتصادی, در موارد بی شمار: نمودار انحطاط 
نزدیک دولت است... پروس با روشنی شگفت انگیزی نشان میدهد 
که کیفیات مادی, صورتبندی ! دولت را میسور نمیسازد, بلکه فقط 
فضائل عالی معنوی ازعهد؛ اين کار برمی آید. تنها در کنف این فضائل 
است که حیات اقتصادی قادر است شکوفا شود. ی ممیشه 
هنگامی که قدرت سیاسی بالا گرفته, شرایط اقتصادی بهبود یافته 
است؛ لیکن همیشه وقتی اقتصاد, تنها مضمون زند گی مردم ما شده 
است» فضائل عالی معنوی را از میان برده است و دولت فرو باشیده 
است و در اند ک زمان» حیات اقتصادی را با خود کشیده است . .. 
تاکنون, هرگز دولتی با وسائل اقتصادی مسالمت آمین بنیاد نگشته 


نیرت و 


از ات روم حنانکه هیتلر بسال ۱٩۲۳‏ ضمن نطفی در مونیخ گفت : «هیچ سیاست 


اقتصادی, بی شمشیر و هیچ صنعتی کردنی بی قدرت, امکان پذیر نیست». هیتلر» بجز این فلسفة 
میهم خام و اشاره‌ای گذرا که در نبرد من به « اتاقهای اقتصادی » ۲ و « اتاقهای املا ک »۳ و 
«پارلمان اقتصادی مرکزی» که «اقتصاد ملی را بکار خواهد اندانخت » میکند, در بارة شالوده 


اقتصادی رایش سوم -- عفیده ای ابراز نمیدارد. 


و با آنکه نام «حزب نازی» آنرا حزبی «سوسیالیست » معرفی میکرد, عقیده هیتلر 


در بارهةٌ «سوسیالیزمی » که برای آلمان نو درنظر داشت» حتی از نظر ية اقتصادی او مبهم تر بود. با 
توحه به تحریفی که او در نطق بیست و هشتم زوئيهٌ ۱٩۲۲‏ خود از یک «سوسیالیست» کرد این 
مطلب شکنت اقگیز نی نیست ؛ 


هر که آماده باشد مرام ملی را از ی خود سازد, تا آن حد که آرمان 
عالیتری حز سعادت ملت خو یش نشناسد؛ ه رکه در یافته باشد معنای 
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اند یشه های هیتار ۱ 


سرود بزرگ ملی ما: «المان برتر از همه» ۱ آنست که در جهان 
پهناون بدیدة او هیچ چیز ب رآلمان و مردم و سرزمین آن تفوق 
ثمی جویدء - چنین کسی سوسیالیست است.! 


نظرات اصلاحی بسیار که دست کم سه دستیان دربارهٌ مطالب کتاب به هیتلر عرضه 
داشتند و حتی حذف مواد زائد آن بدست آفان» مانع او نشد که در نبرد من از مطلبی به مطلب دیگر 
جهد. رودولف هس که هیتلر بخش اعظم کتاب را نخست در زندان لاندسبرگ و سپس در 
هاوس واخنفلد" نزدیک برچسگادن به او دیکته کرد منتهای کوشش خویش را بکار بست تا 
نسخة دستنو یس کتاب را مرتب و منقح کند؛ لیکن او مردی نبود که در برابر «پیشوا» بایسند. در 
ایشیباره برنارد اشتممفلة؟ کشیش. عضوسابق فرقهً ال ورز و تا تکار هد نورد که در 
باوار پا شهرتی برسوائی داشت, توفیق بیشتری یافت. این کشیش شگُفت که در بارة او مطالب 
بیشتری در این تار یخ خواهید خواند, پاره ای از اغلاط دستوری هیتلر را اصلاح کرد تا آنجا که 
میشوانست, نثر او را پیراست و جند که کتاب را پس ا زآنکه نو بسنده را متقاعد ساخت از لحاظط 
سیاسی قابل ایراد است حذف کرد. مشاور سوم؛ یوزف چرنی * بود. چرنی ؛ تبار ««جک » داشت 
و در روزنامة نازی: فولکیشر بُوباختر کار میکرد و اشعار ضد بهود وی او را نزد هیتلر عز یز کرده بود. 
چرنی» در جلد اول نبرد من تجدید نظر کرد و آثرا برای چاپ دوم آماده ساحت و از اینجهت مفید 
واقع شد. او بعضی از کلمات و جملات ناهنجار آن جلاء را حذف کرد و یا تغییر داد و نمونه‌های 
غلط گیری جلد دوم را بدقت خواند و تصحیح کرد. 

با هم؛ٌ اینها, بیشتر پرت و پلاهاء بجا ماند. هیتار اصرارداشت الکی» هر جا پیش آید و 
خوش آیدء افکار خود را در بارٌ هر مطلبی که بتصور گنجدء جارزند. از جمله, در بارةٌ فرهنگ, 
تعلیم و تربیت» تآتره سینماء کار یکاتون هن ادبیات» تار یخ» روابط جنسی زن و مرد» ازدواج» 
روسپیگری و سیفلیس. باید دانست: هیتلر ده صفحة پر آب وتاب را به مبحث سیفلیس اختصاص 
میدهد و اعلام میدارد که «وظیفه ملت - نه یکی دیگر از وظائف ملت»: * ر يشه کن کردن 
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عانرممم19 - مرد یا زنی است که عضو فرقه راهبان سن ژروم - 08 ٩311‏ مس باشد, سن زروم؛ 
راهب و روحانی محققی بود که کناب مقدس را در سدهْ چهارم میلادی به ز بان لا تین ترجمه کرد و اثر او که 
۳۷( نام دارد, بعنوات ترجمةً موثق کتاب مقدس مورد قبول واتیکان و کاتولیکهاست. سم. 


۲ آاموول , 5 
و تکیه بر کلمات از هیتلر است. 


بِ ظهور و سقوط رایش سوم 


سیفلیس است. برای پیکار با این بیماری وحشتنا ک؛ هیتلر طلب میکند که تمام منابع تبلیغی 
مملکت بسیج شود. میگوید: «همه چیز, وابسته به حل این مسأأله است». و بیان میدارد که از راه 
تسهیل ازدواجهای بموقع نیز باید به سیفلیس و روسپیگری حمله برد و آنگاه در بارة « اصلاح نژاد 
انسان»۱ که در رایش سوم بکار بسته شد, پیشاپیش سخن میگوید, با این حرف موکد که 
« ازدواج, فی نفسه نمیتواند هدف باشد, بلکه از آن باید برای برآوردن منظور عالیتری بهره گرفت: 
افزایش و حفظ «نوع »۲ و نژاد. معنا و وظيغة ازدواج فقط اینست», !۱ 

و بدینسان با این گنته که در بارة حفظ نوع و نژاد است و در برد من آمده است, به دومین 
مطلب اساسی میرسیم: به «ولتانشونگ» یا جهان بینی هیتلر» که پاره‌ای از مورخان, بو یژه در 
انگلستان, آنرا صورت اسازی" از دارو پنیزم * دانسته اند؛ ولی در واقع» چنانکه خواهیم دید, در 
تار یخ و فکر ملت آلمان ر يشه‌های زرف دارد. هیتار» نظیر دارو ین, و در عین حال همجون گروه 
یر از فیلسوفان و مورخان و شاهان و سرداران و سیاستمداران آلمان, تمامی حیات را بصورت 
نبردی ابدی, و جهان را جنگلی میدید که قانون «بقای انسب » در آن جاری و نیرومندتر ین افراد؛ 
برآن حا کم است - «جهانی که د رآن, هر موحودی از لاشة موجود درگ تقية ی کنن یجان که 
مرگ انسان ناتوانت متضمن حیات انسان نیرومندتر است ». 

نبرد من» «گوهر نشانده»" ازاینگونه گفته هاست: «در پایان, تنها انگیزة صیانت نفس 
میتواند موجب فتح و ظفر گردد... انسان, در کارزار ازلی عظمت یافته است و تنها در سلح 
جاوید, از میان خواهد رفت ... طبیعت ... موجودات زنده را بر صحند جهان مینهد و خود تماشاگر 
بازی بی بند وبار قدرتها میگردد. سپس حق شروری و آفائی را به طفل محبوب خویش, به 
شجاعتر ین و کوشاتر ین همة آنهاء می بخشد ... مرد نیرومندتر باید سلطه‌یابد و نباید با انبمان 
ضعیف‌تن درآمیزد بیان عقلت هر ایعن زا اقا کند. ختهان ناتوان مادرزاد این گفته را سخنی 
ظالمانه می پندارد ...». در دیدهٌ هیتلر» حفظ فرهنگ* «وابسته به قانون حشن « احتیاج » و منوط 
به حق فتح و فیروزی شایسته‌تر ین و نیرومندتر ین انسانها در ین جهان است. آنانکه میخواهند زنده 
بمانند, بگذار بجنگند, و آنانکه نمیخواهند در اين جهان, جهانی که عرص کارزار ابدیست. پیکار 
کنند شايستة حیات نیند. گرچه این پیکان کاری سخت و جانگاه باشد - واقعیت همین است و 
بس 1» .12 
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4. ۷ 


اند بشه های هیتلر ۱ 


و «نوباوة دُردانة! طبیمت شجاع‌تر ین و کوشاتر بن انسانها» که پرورد گار «حق 
شروری و آقائی » بدو بخشيده کیست؟ انسان آر یائی ... در اینحای نبرد من است که به هستةً 
اصلی عقید ناز یان در باره برتری نژادی و به مفهوم «نژاد سَروّر» که رایش سوم و «نظم نو» هیتار 


در ارو پا بدان استوار بود میرسیم : 


هم؛ٌ فرهنگ بشری» هم آثارهنره دانش وفنء که امروز دربرابر خویش 
می‌بینیم» تقریباً همگی: زادة مغز بارور انسان «آر ین » است. درست 
همین واقعیت مسلم» موید اين استنتاج مستدل است که تنها اوه بنیاد گذار 
همه بشربت عالی بود واز اینرو انسان آر بن» نشان دهندة نخستین نمونة 
اصیل نمامی آن چیز یست که ما از وازُ «انسان» ادراک میکنیم. 

او «پرومتةٌ» " بشر بت است که ازپیشانی تابناک وی بارقة الهی نبوغه 
در همه دورانها جهیده است وپیابی آن آتش دانش را که روشنگر ظلمات 
اسرار خاموش بوده برافروخته است و بدینسان» سبب شده است که انسان 
از قلة غلبة بر موجودات دیگر جهان صعود کند... اين؛ اوبود که بنیادها 
نهاد ودر فرهنگ بشری» دیوارهای هر بنای بزرگ را برافراشت. ۱3 


و آر یاثی» اينهمه کارها چگونه کرد و اينهمه سرقری چگونه یافت؟ پاسخ هیتلر اینست: با 
پایمال کردن دیگران. هیتلر» نظیر بسیاری از متفکران قرن نوزدهم آلمان» از سادیسم" (ومخالف 
آن, مازوخیزمی؟ ) که پی بردن بدان هميشه برای بیگانگان بسیار مشکل بوده است» آشکارا لذت 


۱ ۲ ۲20۷1 :2۱۳۵۳ - مثل: «ردُردانة حسن کبابی » درز بانزدهای عامیانة خودمان. سم. 

۲ پرومته - ۳۳0010116۷15 مس در اساطیر بونانی غولی بود که آتش را از آسمان ر بود و استفاده از آنرا به انسان 
آموخت. «زئوس» خدای خدایان. او را برای اینکار مجازات کرد. به این صورت که پرومته را به صخره‌ای 
زنجیر کرد و در آنجا هر روز کرکسی می آمد و جگراو را میخورد» ولی هرشب جگر پرومته دو باره درست 
ميشد. این شکنجه مدتها دوام یافت تا سراتجام «ه رکول» او را رهانید. در بعضی از اساطیر یونانی» پرومته 
بخشاینده هدرها و دانشها به بشر است و اوست که اسان را از گیل آفرید. سم. 

۳. سادیسم - فده - واژه ایست که از نام کنت دوناسین-- آلفونس-- فرانسوادوساد مشهور به مار کی دوساد 
سس 5906 8 وال90 - (۱۷۰-۱۸۱) نو یسنده فران‌سوی امده است. وی در نوشته‌های مستهحن خود 
انواع انحرافات جنسی را شرح میداد. سادیسم بمعنای آن لذت جنسی است که مرد با زن از تسلط یافتن بر 
معشوقه پا معشوق خود و بدرفتاری با اوه یا آزار دادن جسمی پا روحی او مییابد و اصطلاحاً بمعنی لذتیست 
که کسی از بدرفتاری کردن با فرد یا افراد دیگریا آزار دادن آتان میبرد. برای آ گاهی از زندگی و آثار ساده 
بتوضیحات آخر کتاب مراجعه کنید. سم. 

. مازوحیزم س وروزوایووووم - واژه ایست که از نام لو بولد فن ساخرما زوخ ۱۷۲2506۲ ۲عهک ما 1۵0۵00 


سه 


۱۹۶ ظهور و سقوط رابش سوم 


می‌برد. منظور ماء بیگانگانیست که در روحية ملت آلمان مطالعه کرده‌اند. هیتلر» در دنبالُ کلام 
خویش» که هم اکنون نقل کردیم میگوید: 


از اینرو برای پدید آوردن فرهتگهای عالیتس وجود انواع پست‌تر انسان» 
از جمل؛ة ضرورتر ین شرایط اولیه بود ... اين نکته محقق است که 
نخستین فرهنگ بشری» بیشتر بر استفادة از انسانهای پست‌تر تکیه 
داشت تا بر استفاده از حیوانات دست آموز. تنها پس از برده ساختن 
نژادهای ز پردست بود که آن سرنوشت نصیب جانوران شد. ز پرا؛ 
حیش را نخست جنگاور مغلوب کشید وپس از ای اين کاربه گرد؛ 
اسب افتاد. از اینرو, تصادفی نبود که فرهنگهای نخستین در اما کنی 
پدید آمد که انسان آر ین در برخوردهای خویش با مردمان پست‌تر؛ 
آنانرا مقهور خود ساخت و متقاد ارادهٌ حو یش کرد ... و تا زمانین که 
ای بیرحمانه سروری میکرد نه تنها سرور و آقا باقی ماند, بلکه حافظ 
و فزایندة فرهتگ نیز بود. ۴ 


سپس حادثه ای روی داد که هیتلر آنرا جون هشداری به المانیها میداند: 
همینکه ملل ز پردست برآن شدند تا مقام خود را فرا برد و به سطح 
انسانی که بر آنان غلبه حسته بود نزدیک شوند, و شاید یکی از مراحل 
این ارتقاء استعمال ز بان او بود, حصارهای حد فاصل خداوند گار و 


ام 
حدمتگار فرور بخت. 
9 ۱ مر 1 
اماء بدتر از شر یک شدن در ز بان «خداوند گار»» جیز دیگر بود: 
اتسار ها وت ون و با از شمیت ایشا ان 
ن ارین. پاکی و بیغشی خون خویش را از دست و ار اینرو 
جایگاهی را که در بهشت برای خود ساخته بود از میا برد. او در 


۲ 1 ۱ و ۱7 
لجنزار اختلاط نژادی فرورفت و رفته رفته آفر ینند ی فرهنگی خود را 
از کف داد , 


نویسنده اتریشی آمده است. مازوخ (۱۸۳۵-۱۸۹۵) در داستانهای خود آن حالت روحی و لذث‌جنسی را 
که عکس سادیسم است وصف هیکرد. -م. 


اندیثه‌های هیتلر ۱1۵ 


۰ ۰ ۳ 
بنظر رهبر حوان حزب نازی» این خحطای بزر گ اصلی بود: 


در هم آمیختن خونها و در نتیحه, سقوط از «سطح نزادی »» تنها سبب 
فنای فرهنگهای کهن است؛ ز یرا انسانها, براثر شکست در جنگها از 
میان نمیروندء بلکه بدلیل از دست دادن آن نیروی مقاومت که فقط در 
حون پاک دوام دارد, نابود میشوند. در این حهان, همة آنانکه نژادی 
فیک عذازین: تعس وشاشا کین ۱۳ 


بهودیها و اسلاوهاء خس و خاشاک بودند و هیتل هنگامیکه فرمانروای خود کامه و سردار 
جهانگشا گشت, ازدواج زن و مرد آلمانی را با اعضای این نژادها قدغن کرد. گرچه هر ملاباجی ۱ 
مکتب جهار کلاسة روستائی هم میتوانست به او بگو ید که در شرائین آلمانیها؛ مقادیر کثیری خون 
اسلاو جر یان دارد, بو بژه در ابدان آنانکه ساکن استانهای شرقی اند. بارد گر باید تصدیق کرد که 
هیتلر در بکار بستن عقاید و افکار نژادی خحو یش» همانسان عمل کرد که گفته بود. در 
«نظم نو‌ثی که هیتار تحمیل آنرا هنگام جنگ در شرق ارو پا به اسلاوها آغاز نهاد. جکها و 
لهستانیها و روسیان, خدمتگاران خرده‌پای خواجگان آلمانی خویش بودند و اگر نظم شگفت زشت 
او دوام آورده بود» بهمین حال میماندند. 

برای مردی که به انداز هیتل از تار یخ و انسان‌شناسی ۲ بی خبر بود» ساختن آر یائیهای 
نو از آلمانیهاء و بدیسان ساختن «نژاد سَرور», کار آسانی بشمار میرفت. بنظر هیتلر, آلمانیها 
«عالیتر ین نوع انسان در ین حهانند» وجنین خواهند ماند» بشرط آنکه: «خود را فقط با پرورش 
سگها و اسبها و گربه‌ها سرگرم ندارند, بلکه به پاک نگاهداشتن خون خو یش نیز توجه کنند».* 

سودای" هیتلر در بارة تژاد, به هواداری وی از دولت «قومی» ؟ می انجامد. من با آنکه 
جندین بار نبرد من را خواندهام و به دهها سخنرانی خود «پیشوا » که دراینباره کرد گوش داده ام» و 
با آنکه بارها شنیدم دیکتاتور آلمان اعلام داشت که اين موضوع هستة اصلی هم افکار اوست؛ 
هرگز بروشنی درنیافتم که «دولت قومی» دقیقاً چگونه دولتی بود - یا بنابود باشد. واه آلمانی 
۷۵۱6 - را دقیقاً نمیتوان به انگلیسی ترحمه کرد. این کلمه» معمولا به «ملت » یا «مردم » 
ترحمه شده است. ولی در زبان آلمانی» معنائی عمیق‌تر و تا اندازه‌ای د گ رگونه دارد و حاکی از 
یک اجتماع * ابتدائی قبیله ای است که براساس خون و خاک تشکیل شده باشد. هیتلر در نبرد من 
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4 ظهور و سقوط رایش سوم 


برای تعر یف «دولت قومی » به اشکال برمیخورد و مثلا در صفحهة ۳۷۹ اعلام میکند که «مفهوم 
«قومی »- » را روشن خواهد کرد لیکن این گفته, تنها جهت اجتناب از هرگونه توضیح و 
نشر یح این واه بمیان آمده است و بهمین سبب در چندین صفحة کتاب خود از این شاخ بان شاخ 
میپرد و بمطالب دیگر میپردازد. اما سرانجام» ناگز یر میشود چیزی دراینباره بگوید؛ 


برخلاف [جهان بورژوا و دنیای مارک‌سیسست - جهودی ] فلسمَة 
قومی, اهمیت انسان را در عناصر نژادی اساسی او مییابد. اين فلسفه, 
دولت را فقط وسیله ای برای رسیدن به هدف میداند و هدف خود را 
حفٌظ موجودیت نژادی انسان تعبیر ميکند. از اینرو فلسفه قومی» 
بهیچوجه معتقد به برابری نژادها نیست, بلکه همراه با اختلاف نژادها, 
ارزش بیشتر یا کمتر هر نژادی را میشناسد و خود را موظف میداند که 
پیروزی نژاد بهتر و نیرومندتر را تأمین کند و بر طبق اراد ازلی که 
براین جهان حکمفرماست, خواستار انفیاد نژاد پست‌تر و ضعیف تر 
است. از اینرو فلسف؛ة قومی, اصولاً عدمتگزار فکر اساسی اشرافی 
1 و عقیده دارد که این قانون در مورد همه افراد بشس از 
صدرتئا ذیل, تا آخرین نفر معتبر است. فلسفة قومی, نه تنها معتقد به 
تفاوت ارزش نژادهاست, بلکه به تفاوت ارزش افراد نیز عقیده دارد. 
فلسف؛ قومی, از میان جمع» اهمیت شخصیت فرد را تمیز میدهد و از 
اینرو... تأثیری سازمان‌دهنده دارد. فلسفة قومی , معتقد به لزوم آرمانی 
کرد" بشریت است وتنها دراین‌کار است که محمل موحودیت انسان 
را می پیند. لیکن, حتی اگریک انديشة اخلاقی برای زندگی نژادی 
آنانکه به فلسف؛ اخلاقی عالیتری معتقدند خطری پدید آرد, فلسفة 
قومی نمیتواند برای این اندیشه, حق حیات قائل شود؛ ز پراء در جهانی 
که دجار حرامزاد گان و سیاه‌پوستان است, تمام مفاهیمی که از نظر 
انسانی عالی وز یباست, و نیز همة اندیشه‌هائی که مر بوط به آينده 
آرمانی شدة بشر بت ماست, برای همیشه از میان خواهد رفت ... 

و از اینرو فلسفهة قومی حیات, با نهانی تر ین ارادهُ طبیعت, تطابق 


۰ 5 5 وا و و 
دارد؛ ژزیرا کشمکش آرادانة قدرنها را بارد گر برمی انگیزد. این » 


ومع . 2 هه 0۶ معا 2۳۵۱06۲۵۹۵ عقوت , 1 


اندیشه های هیتلر ۱1۷ 


کشاکشی است که باید به پرورش دائمی متقابلهً عالیتری بیانجامد, تا 
آنکه در پایان» بهتر ین و شایسته‌تر ین نژاد انسان» پس از تصاحب این 
جهان, در حوزه‌هائی که بخشی از آن برفراز عالم و قسمتی از آن خارج 
از این دتباست ترای: کوشتن و جنبش, راهی بی مانع و آزاد داشته 
باشد . 

هما؛ ما احساس ميکتيم که در آینده دورن بشر یت با مسائلی 
رو برو خواهد شد که فقط عالیتر ین نژاد, نژادی که افراد آن سَروّر 
حهان شده‌اند وبا وسائل و امکانات هم جهان مجهز گشته اند» 
آماد گی غلبة برآن مشکلات را خواهد داشت.۱7 


هیتلن در جتد صفحهة بعد اعلام میدارد: «از اینرو عالیتر ین منظور دولت قومی » حفظ آن 
عناصر اصلی نژادی است که فرهنگ را به جهان می بخشند و عظمت وز یبائی و شکوه انسان 
والاتر را می آفر ینند». ** این مطلب بارد گر او را به موضوعی که مر بوط به اصلاح تژاد انسان 
است؛ هدایت میکنند: 


دولت قومی ... باید نژّاد را محور تمامی حیات بداند. باید مواظبت 
کند که نژاد را پاک نگاهدارد... باید مراقبت کند که فقط افراد سالم 
بچه‌دار شوند؛ باید اعلام دارد که تنها یک رسوائی و ننگ وجود دارد و 
آن اینست که انسان برغم بیماری و نقاقص خود, زاد وولد کند و 
بزرگترین شرف و افتخار آنست که چنین نکند. و برعکس: در یغ 
داشتن کود کان سالم از ملت, باید سزاوار سرزنش شمرده شود. در 
ایتباره, دولت [قومی ] باید جون پاسدار ایندة هزار ساله ای عمل کند» 
آيندة هزار ساله‌ای که در برابر آن» امیال و خود پرستی فردء بحساب 
ناید و تسلیم شود... از اینرو, دولت قومی, نخست باید ازدواج را از 
سطح کاری که ناپاک سازی دائمی نژاد است ترفیع دهد و بدا 
نقدس سازمانی ! را بخشد که از آن خواسته اند نگاره‌های " پرورد گار را 
پدید آرد نه موحودات شگفت مهیبی 2 حد فاصل انسان اند و 
نسناس , 19 


۱295 , 2 ۲ ۰و۰ 1 


۱ ظهور و سقوط رایش سوم 


۶ ِ ۰ و ۹ 

تصور بی اساس هیتلر در بارةٌ دولت قومی , به لفاظیهای بسیار دیگر میکشد؛ آن لفاظیها که 
میگوید اگر بدانها توحه شودء آلمانیها را به حواحگی جهان خواهد رسانید. سلطة آلمان برعالم» 
مطلبی بود که ذهن هیتلر را سخت بخود مشغول داشته بود. 1 در یک حاء استدلال میکند که 
کوتاهی در بیقش نگاهداشتن کامل نژاد ژرمنی «ما را از سیطرة برجهان محروم کرده است. اگر 
ملت آلمان, آن وحدت احتماعی را که ملل دیگر از آن برحوردار بودند میداشت. رایش آلمان امروز 
بی تردید خواحة حهان بود». 70 حون دولت قومی باید بر تژاد استوار باشد: «رایش آلمان باید هم 
آلمانیها را دی کر تسوا ات هیتلر» این یک مطلب اساسی است, مطلبیست که وقتی 
بقدرت رسید, آنرا از یاد نبرد و در کار بستن مضمون آن کوتاهی نکرد. 

چون دولت قومی میبایست بر «انديشة اشرافی طبیعت » بنیاد گیرد, نتیجه جنین است که 
دموکراسی مطرح نیست و اصل رهبری باید جانشین آن گردد. رایش سوم باید آن اطاعت 
بی تردید را که بر ارنش پروس حا کم بودء بپذیرد: (« اقتدار هر رهبر بر ز بردستان و مسئولیت 
ز پردستان در برابر رهبر». 


تصمیمات راء اکثر یت نباید بگیرد» فقط افراد مسئول باید آنرا اتخاذ 
کنند... مسلماً هر مسئولی» مشاورانی در کنار عویش خواهد داشت؛ 
لیکن انخاذ نصمیم با بک تن است. * ... فقط او به تنهائی» میتواند حق 
و قدرت فرماندهی داشته باشد... صرفنظر کردن از پارلمان» 
امکان پذیر نیست. اما در آنزمان. اعضای پارلمان"» واقعاً به مشاوره 
خواهند پرداخت ... در هیچ مجلسی هرگز رأی گیری نخواهد شد. 
مجلسهاء نهادهای اجرائی اند. نه ماشینهای رأی گیری. اين اصل 
اصل مسئولیت مطلق» که بی قید و شرط با قدرت مطلق درآمیخته 
باشد- رفته رفته رهبران نخبه ای خواهد پرورد» پیشوایانی که امروز در 
این دوران پارلمانتاریزم فاقد احساس مسئولیت» وجودشان یکسره 
نامتصور است ,2۱ 
جنین بود عقاید و افکار آدولف هیتار با همه خامی و زشتی هراس انگیز آن. وی این 
عقاید را دوبار تقر پر کرده بود. یکبار آنزمان که در زندان لاندسبرگ نشسته بود و به باغ میو پر 


تک بر کلنانتن ازهشرآنی: 


۱ متن: «اعضای شورا)» سس مانولنه هر 


اندیشه‌های هیتار ۱1۹ 


شکوفه‌ای که برفراز رود «لخ» جای داشت جشم دوخته بود؛ * بار دوم در ۱۹۲۵-۲۰ که به 
مهتابی مسافرخانة راحت‌بخشی در برچسگادن تکیه داده بود و از اینسوی جبال شامخ آلپ؛ بجانب 
وطنش اتر یش مینگر یست. هیتلره همانهنگام که سپلابی از سخن را به رودولف هس وفا دار 
دیکته میکرد» در انديشة خوش رایش سوم بود. او میخواست آن حکومت را براین شالوده‌های پست 
که دیدیم بنیاد کند و با دستی آهنین برآن فرمان راند. هیتلر دراینباره که روزی دولت دلخواه 
خحویش را تأسیس خواهد کرد و برآن حکم خواهد راند. هیچ شبهه نداشت. ز یراء دستخوش ۱ آن 
احساس سوزان رسالت ومأٌمور یت بود که و یز بسیاری از نوابغ است - آن نابفه‌ها که در طی 
عصرها و قرنها, ظاهراً از هیچ جا و هیچ چیز, سربرآورده‌اند. اوه برآن بود مردمی «برگز یده» راء که 
هرگز از نظر سیاسی در گذشته واحد وحدت نبودند» متحد کند. میخواست نژاد ایشانراء بیفش و 
پاک سازد. کمر بسته بود که آنانرا نیرومند کند. مصمم بود این مردم راء خواجگان جهان سازد. 
آیا معتقدات هیتا دارو پنیزم خحام» پندار «سادیستی »؛ خود پرستی لگام گسسته ویا حنون 
حاه جوئی بود؟ از اینها همه بخشی دریر داشت. لیکن, چیزی فزونتر بود. ز پرا نظرات و احساسات 
تند هیتلر- تمامی انحرافاتی که مغز تبدار او دستخوش آن بود - ر يشه های‌عمیقی درتجر به و 
اندیشْة ملت آلمان داشت. در حقیقت» ناز یسم و رایش سوم جز تسلسل منطقی تار یخ آلمان نبود, 


ریشه‌های تار بخی رایش سوم 


۱ در روزهای پر شور و غوفای اواثل سپتامبر هر سال که حزب نازی اجتماعات سالانهٌ خود 
۱ را در نورنبرگ برپا میکرد با گروه بزرگ فروشند گان دوره گرد رو برو ميشدم که کارت پستال 
۱ عکس داری میفروختند. برآن کارت پستال تصاو بر فردر یک کبیر و پیزمارک و هیندنبو رگ و 

هیتار نقش شده بود. ز بر عکسها این جمله بجشم میخورد: « کشوری را که شاه فتح کرد شاهزاده 


۱ و هیتلر مدتها بعد گفت: «اگر زندانی نشده بودم» نبردمن شک انوشنتة نمیشد. آن دوره بمن فرصت داد تصورات و 
۱ مفاهیم گونا گونی را که تا آنوقت در بارة آنها فقط یک احساس غر یزی داشتم عمیقاً بررسی کنم... و نیز 
همان زمان بود که معتقد شدم دیگر بوسیلة ژور نمیتوانیم قدرت را بدست آور یم نکته ای که بسیاری از 
هواداران من هیچگاه آثرا درنیافتند. دولت» وقت و فرصت یافته بود که وضع خود را مستحکم کند, و اسلحه 
داشت». (گفتگوهای محرمانة هیتلر ‏ . ووروزوم‌ورنومم مگ وسرو(جز - ص ۲۳۵) این حرف را هپتبر 
شب چهارم فور یه ۱۹6۲ در ستاد خود واقع در جبههٌ روسیه به چند تن از دوستان صمیمی قدیمی خود گفته 
بود, 


#معوعووون . ۱ 
ا 


پا ی ی ی ی کر ماش ی کی رم سم رم ۱ و ها مس ند مک مد دص 


بت ظهور و سقوط رایش سوم 


متشکل نمود» فیلد مارشال بدفاع از آن برنخاستء سربازنجاتش داد و متحد ساخت ». بدینسان 
هیتلن یعنی «سر باز», نه تنها بعنوان منحی و متحد سازندهٌ آلمان معرفی شده بودء بلکه بنام 
جانشین این جهره‌های نامور که مملکت را بعظمت رسانیده بودند حلوه گر میگشت. مفهوم تلو يحي 
تسلسل تار یخ آلمان, که به فرمانروائی هیتلر می انجامیدء در جماعت بی تأثیر نبود. خود اصطلاح 
«رایش سوم» نیز این مفهوم را تقویت میکرد. رایش اول؛ «امپراتوری مقدس روم» در قرون وسطی 
بود؛ رایش دوم آن بود که بسال ۱۸۷۱ پس از شکست فرانسه از پروس» بدست بیزمارک تشکیل 
شد. هر دو «رایش »؛ بر عظمت آلمان افزوده بودند. جمهوری وایمان جنانکه تبلیغات ناز یان 
میگفت. آن نام پرشکوه را به لجن کشیده بود. رایش سوم عظمت آنرا تجدید کرده بود» درست 
همانسان که هیتلر وعده داده بود. از اینرو, دوران زمامداری هیتلر در آلمان» بعنوان تکامل منطقی 
تمامی مراحل تار یخی پیشین, یا دست کم همة دورانهای پر افتخار گذشته, تصو یر میشد. 

ولی ولگرد سابق وین با همة آشفتگی فکری خویش, از تار یخ تا آن حد آ گاهی داشت 
که در یابد آلمان در گذشته, دجار نا کامیها شده بود؛ آن نا کامیها که باید در برابر شاد کامیهای 
فرانسه و انگلیس نهاد. اوم هرگز ازیاد نبرده بود که در پایان قرون میانه, آتزمان که انگلیس و 
فرانسه بصورت ملل متحد و یکپارچه سر برآوردند. آلمان کشور «جهل تک » متزلزلی ۱ بحا ماند که 
نزدیک به سیصد ایالت منفرد داشت. همین عدم تکامل ملی بود که از اواعر قرون وسطی تا اواسط 
سده نوزدهم مسیر تار یخ آلمان را تا حد بسیارتعیین کرد و آنرا از ممالک بز رگ دیگر ارو پای 
باعتری» آنجنان متفاوت ساخحت. 

در سده‌های شانزدهم و هفدهم, به فقدان وحدت سیاسی و پادشاهی ۲ آلمان, مصیبت 
اختلافات مذهبی که بدنبال نهضت اصلاح دینی ۲ پیش آمده بود. افزوده شد. دراین کتاب» محال ؟ 
آن نیست تا نفوذ عظیمی که مارتین لوتر* آن روستائی ساکسونی که راهب أگستینی* گشت و 
نهضت اصلاح دینی آلمان را پا کرد در آلمانیها وتار یخ آیندة آنان داشت, جنانکه شاید وباید بیان 
شود. لیکن گذرا, میتوان گفت که این نابغة بلند مرتبت» اما مخبط این ضد یهود ستمگر سرسخت 


«انص عتاعدو0 ۰ 2 ۲ 1 
۳ نهضت مذهبی قرن شانزدهم ارو پا که هدف آن اصلاح کلیسای کاتولیک و نتیجه اش استقرار 
کلیساهای پرونستان بود, سم . 
6 ممهوه_ سس مجال: محل جولان, جولانگاه. سم. 
۲ ۱۷۱۵۲۱۳ : 5 
1 عضویکی از فرق مذهبی که معتقد به تعالیم راکوت هیپو- اادایداگ اماد5 
0 - بود. تاو رسای به تقدیر مطلق و تأثیرانی محبت و نیک وکاری عقیده داشت. -م. 


اندیشه‌های هیتلر ۱۷۱ 


که از « کلیسای رم » نفرتی عمیق بدل داشت و مردی که در طبع تند توفانی خویش آنهمه از 
بهترین ویدتر ین صفات مردم آلمان: خشونت و تندی و تعصب وتعدی و ناشکیبائی ودرعیین 
حال, درستی وسادگی و تدقیق نفس و عشق بدانش و موسیقی و شعر و پارسائی و پرهیزگاری از 
دید پروردگار را درهم آمیخته بو در حیات آلمانیها آثاری هم نیک و هم بدء بجا گذاشت ت که 
هیچ فرد دیگری پیش از او پا تا کنون نتوانسته است نقشی آنجنان قطعی و لایزال برآن زند. 

لوتر بیاری موعظه های خود و ترحمهٌ عالی کتاب مقدس که بدست او صورت بست ز بان 
امروزی آلمان را آفر ید و در مردم» نه تنها بینش مسیحی حدیدی, بینش «پروتستانی » را پدید 
آورد. بلکه موجد ناسیونالیزم پرشور آلمانی شد و بمردم دست کم در زمينة دین» آمونحت که وجدان 
فردی را برتر از هریز قرار دهند. لیکن بدبختانه, هواداری لوتر از شاهزاد گان در قیامهای دهقانان 
درحالیکه الهام بخش قیامها تا حد بسیار خود او بود و تمایل تند او بقدرت مطلقهٌ سیاسی, دوام یک 
استبداد سیاسی بی مغز محلی را تضمین کرد و اين استبداد سیاسی» اکثر یت وسیع مردم آلمات را 
دچار فقر و روت وحشت انگیز و بندگی و فرمانیرداری خفت آور ساخت. از اینها بدتی شاید آن 
بود که این استبداد سیاسی کمک کرد تا تفرقه‌های علاج ناپذین نه تنها میان طبقات, بلکه میان 
دودمانهای گونه گون شاهی و دسته‌های سیاسی ملت آلمان, دائمی و در واقم, تشدید شود. استبداد 
سیاسی , تا قرنهاء امکان وحدت المان را از میان برد. 

جنگ سی‌ساله" و صلح وستفالی "» که در ۱۹4۸ به جنگ مذ کور خاتمه داد آلمان را 
دچار فاجعة نهائی کرد. اين» ضر به‌ای آنجنان خرد کننده بود که کشور هرگز از ز پر آن بدرستی 
کنر راست نکرد, نگ سی ساله »» واپسین پیکار مذهبی بزرگ ارو پا بود. اما پیش از آنکه 
پابانا گیرده ازضورت کشا کی برونتان. کاتولیک در آمده ندوب سوه اقفتط دروماتهای 
شاهی بدل شده بود. به این معنا که در یک سو هابسبورگهای کاتولیک اتر یش قرار داشتند و در 
سوی د گر بور بونهای کاتولیک فرانسه و حکومت سلطنتی سود که مذهب پروتستان داشت؛ و این 
دو گروه بنا یکد گرمی حنگیدند. در ازن نبرد بیرخمانه خود آلمان و بران و شهرها و روستاهای آن 
تاراج و متروک و گروه کثیری از مردم معدوم شدند. برآورد شده است که یک سوم جمعیت آلمان 


۱ . جنگ سي ساله سلسله جنگهانی بود که در سال ۱3۱۸ در ارو پا درگرفت و تا ۱۹4۸ ادامه داشت. علت 
تشک انا ل سیاسی و مذهبی و ی سی ساله نخست بین کاتولیکهای آلمان و پروتستانهای آن کشور 
آغاز شد, ولی بعداً سوئدیها و فرانسو ها و اسپانیائیها نیز در آن ش رکت کردند.-م. 

۴ و۷ (به آلسانی) و وااهطماهع۱ (به انگلیسی) نام یکی از ایالات پروس است. سال ۱۱6۸ در 

پایان حنگهای سی ساله؛ فرانسه و سوئد و «امپراتوری مقدس روم» در آنحا عهدنامه ای امضا کردند که به 
عهدنامه یا صلح وستفالی مشهور شد و بموجب آن» جنگهای مذ کور پایان کرت تا 


۱۷ ظهور و سقوط رایش سوم 


در این جنگ وحشیانه, از میان رفت. 

«صلح وستنالی » برای آیند؛ آلمان تقر یاً همان اندازه مصیبت‌بار بود که جنگی سی 
ساله. شاهزاد گان آلمان که شمارشان به ۳۵۰ میرسید و در جنگ جانب فرانسه و سود را گرفته 
بودند, بعنوان حاکمان مطلق العنان حوزه‌های کوچک فرمانروائی خویش تثبیت شدند و امپراتور تا 
آنجا که ارتباط به نواحی آلمان داشت. جز رئیس پوشالی کشور چیزی نیود. موج روشنگری و 
اصلاح جوئی» که در پایان سدة پانزدهم و اوائل سدٌ شانزدهم, آلمان را فرا گرفته بودء فرونشست. 
در آن دوران, شهرهای بزرگ آزاد از استقلال واقعی برخوردار بودند؛ فنودالیزم در آنها از میان رفته 
بودء هنر و تحارت رونق گرفته بود. حتی در روستاها؛ دهقان آلمانی آزادیهائی بدست آورده بود که 
بمراتب بیش از آزادیهای مردم انگلیس و فرانسه بود. براستی, در آغاز قرن شانزدهم, میشد گفت 
که آلمان یکی از سر حشمه‌های تمدن ارو پاست. 

لیکن پس از «صلح وستفالی », آلمان بدوران توحش روسیةٌ قرون وسطی تنزل کرد. 
«مقررات بردگی کشاورزان»", دوباره تحمیل شد و حتی در مناطتی که از آن نشانی نبوده 
معمول گشت. شهرهاء حکومت خودمختار حود را از کف دادند. دهقانان و کارگران و حتی 
شهرنشینان طبقه میانه حال» بدست شاهزاد گان که آنانرا در بندگی حفت آوری نگاهداشته بودند؛ 
تا آعر ین حد استثمار شدند. دنبال کردن دانش و هنرها, یکسره تعطیل شد. فرمانروایان آزمند» 
در بارةٌ ناسیونالیزم و میهن‌پرستی آلمانی, اندیشه و احساسی نداشتند و هرگونه تجلی و تظاهر ایندو 
را در وحود رعابای حوپش از میان بردند. تمدنء در آلمان از حرکت بازایستاد. «رایش»» 
همانگونه که یکی از مورخان گفته است: «با آشفتگی و ناتوانی قرون وسطائی » مصنوعاً مستقر 
7 

آلمان, اين تنزل و انحطاط را هرگز جبران نکرد. قبول حکومت مطلقه و اطاعت کور کورانه 
از حکام ستمگر کوجک که بعنوان «شاهزاد گان » فرمان میراندند» در مفز مردم آلمان جا گرفت و 
فطری ایشان شد. فکر دموکراسی, انديشة حکومت بیاری پارلمان» که در سده‌های هفدهم و 
وین بآن سرعت در انگلستان رشد کرد و بسال ۱۷۸۹ در فرانسه انفجاری پدید آورد در آلمان 
جوانه نزد. این عقب ماندگی سیاسی آلمانیها؛ مردمی که در آنهمه استان کوچک تقسیم شده 
بودند و درآنهاء از حر یانهای فکری و پیشرفت و تکامل پرشتاب ارو پا حدا مانده بودند, آلمان را از 
تالک هیر رب کار تهاد و دز ای آبال فرازفادر ملک لمات رشلطییمی تگرفم کر کسی 
بخواهد در یابد که حرا این ملتء سپس راهی مصیبت‌بار در پیش گرفت و بخواهد به انحرافات 


۱ 9056008 در بارة رعایاس سرفها و مقررات بردگی آنان, بتوضیحات آخر کتاب مراجعه کنید.م. 


اندیشه های هیتلر ۱۷۳ 


فکری و شيوة انديشة ناهنجار او که بدان دجار آمد پی بردء باید این نکته را بخاطر داشته باشد. در 
3 ۰ از ۱ 2 ۳ و م۱2 
پایان» ملت آلمان با زور و قدرت محض ترکیب گرفت و از طر بق تجاوز آشکار بدیگران, بهم 


حوش خورد. 


در آنسوی رود الب" بحانب شرق» «پروس» آرمیده بود. همانزمان که سدةٌ نوزدهم آهسته 
آهسته پایان سیگرفت - قرنی که در سالهای ۱۸4۸-44 شاهد شکست غم انگیز آزادیخواهان 
حائف شور ینده حال «فرانکفورت» در راه آفر ینش آلمانی باللسبه دموکرات و متحد" بود. 
پروس» سرنوشت آلمان را بدست گرفت. قرنها میگذشت که این ایالت آلمانی» از جر یان اصلی 
تکامل تار یخی وفرهنگی آلمان بدور بود. گوئی تار يخ هوس کرده بود که چنین کند. 

درشنزارهای نامسکون کرانه های شرقی «الب», که‌با آغاز شدن‌سد؛ یازدهم اند ک اند ک 
از اسلاوها گرفته‌شدء سرزمین پروس بعنوان سرحد دوردست ایالت براندنبورگ" پدید آمد. دردوران 
شاهزاد گان فرمانروای براندنبو رگ یعنی «هوهنزولرنها » که جز ماجراجویان نظامی چیز دیگری 
نبودند» اسلاوهاء اکثر آنان لهستانیها, تدر یحاً در طول کرانةٌ بالتیک عقب رانده شدند. آنانکه 
مقاومت کردند یا ر يشه کن گشتند و یا بصورت «سرفهای » بی زمین دررآمدند. فانون امپراتوری 
آلمان, شاهزاد گان را از قبول القاب و عناو ین پادشاهی منع کرده بود. لیکن بسال ۰۱۷۰۱ امپراتور 
رضا داد که فردر یک سوم؛ «شاهزادٌ برگز یننده» ", بعنوان پادشاه درپروس تاجگذاری کند و او 
نیز در شهر کونیگسبرگ" تاج برسر نهاد. 


ع( - رودخانه ایست که در«بوهم» و آلمان جار یست و به در یای شمال میر یزد.سم. 

۲. در بارة این موضوع بتوضیحات آخر کتاب مراجعه کنید. 

۳ وومهطامه800 - یکی از ایالات بعدی پروس که مرکز آن شهر برلن بود.-م. 

4 111 ۳۵۵۵۶۵ «میعمات - هر یک ازشاهزاد گان آلمانی امپراتوری مقدس روم که‌درانتخاب امپراتور 
شرکت میکرد, «شاهزادهُ ب رگز یننده» نامیده ميشد. اين عنوان ترجمة واژه 1-0۳ آلمانی است. 
در بارةُ این شاهزادة برگز یننده که نخستین پادشاه پروس و پدر بزرگ قردر یک کبیر شد, بتوضیحات آخر 
کتاب مراجعه کنید.-م. 

. 101200078 س بندری که کنار در یبای بالتیک قرار دارد و پایتخت تار یخی پروس‌شرقی بود. جمعیت 
کنونی آن ۲۹۱,۰۰۰ نفر است. کونیگسبرگ در ۵۵ ۱۲ میلادی بعتوان قلع نظامی گردان تودتونی بناشد. در 
سال ۱۳4۰ میلادی به «اتحادیهٌ هانسائی» پیوست و در ۱2۵۷ پایتخت فرقة توتونی گشت. از ۱۵۲۵ تا 
۸ افاستگاه دوکهای پروس و از ۱۷۰۱ محل تاجگذاری شاهان پروس بود. دانشگاهش (تار بخ بنای آن 
6 هنگامکه کانت در آن تدر یس میکرد به منتهای شهرت رسید؛ ساختمان آنَء مانند سایر 
ساختمانهای شهر در جنگ جهانی دوم درطی محاصرةُ (4۵ )۱٩‏ دوماهذروسها و پران شد. کونیگسیرگ 


ن 


۳۳ 


ظهور و سقوط رایش سوم 


تا اینزمان پروس با کوشش وتلاش خویش» خود را بمقام یکی از قدرتهای نظامی بزرگ 
ارو پا رسانیده بود. پروس؛ هیچیک ازمنابع طبیعی ممالک دیگر را نداشت. زمین آن سترون و 
عاری از معادن و جمعیت کشور اندک بود. شهرهای بز رگ و صنعت و فرهنگ نداشت. حتی 
اشراف آن فقیر بودند و دهقانان بی زمین» چون اغنام و احشام میز یستند. با همة اینها, هوهنزولرنها؛ 
به نیروی اراده‌ای عالی و نبوغی که در کار سازماندهی داشتند, توانستند کشور نظامی « اسپارت» 
آسائی پدید آرند. کشوری که ارتش بسیار تعلیم دیدة آن از فتحی به فتح دیگر نائل می‌آمد و سیاست 
«ماکیاولی» آن یعنی : بستن پیمان دوستی موقت با هر قدرتی که نیرومندتر از همه بود» پیاپی بر 
قلمرو آن می افزود. 

بدینسان کشوری سخت مصنوعی بجهان پا نهاد که زادهٌ هیچ نیروی مردمی و حتی فکر و 
عقیده‌ای جز کشو رگشائی نبود و اجزاء آنء با قدرت مطلقَة سلطان و سازمان اداری کوته نظری که 
مجری اوامر او بود و با ارتشی که انضباطی بیرحمانه داشت بهم جوش خورده بود. دوسوم و گاه تا 
پنج ششم درآمد سالان؛ مملکت خرج ارتش میشد و ارتش, تحت فرمان شاه خود دولتی بشمار 
میرفت. میرابوا میگفت: «پروس, دولتی با یک ارتش نیست, بلکه ارتشی است با یک دولت ». 
و دولت» که با کفایت و کارآئی؛ چون کارخانه ای بیروح اداره میشد, همه چیز شد؛ مردم جز 
جرخ و دندهُ ماشینها چیز دیگری نبودند. نه فقط پادشاهان و مشاقان نظامی, فیلسوفان نیز به افراد 
می آموختند که تنها نفش ایشان در زندگی اطاعت و کار و فدا کاری و وظیقه شناسی است. حتی 
کانت آ موعظه میکرد که لازمةٌ وظیفه شناسی» س رکوب کردن احساسات انسانی است و و یلیباد 
الک‌سیس "۲ شاعر پروسی , اسارت مردم را در ز یر یوغ هوهنزولرنهاء تجلیل میکرد. بدیده لسینگ 
که این برد گی را دوست نمیداشت, «پروس, برده حوتر ین کشور ارو پا بود». 

یونکرها نیز که بعدها در آلمان نو نقشی آنچنان حیاتی بازی کردند. فرآورده بی همتای 
پروس بودند. یونکرها, جنانکه خود میگفتند» نژاد سرور بودند. اين. آنان بودند که سرزمین تسخیر 
شده از اسلاوها را اشغال کردند و در املاک بزرگ آن» که اسلاوها در آنها کار میکردند, بزراعت 


در کنقرانس پوتسدام (۱۹6۵) به اتحاد شوروی وا گذار شد و کالینینگراد نام گرفت. کائینینگراد فعلی بعد 
از ۱۹4۵ در شمال‌غربی کونیگسیرگ احداث شد. سکن آن روس هستند.( داثرة المعارف قارسی,غلامحسین 
نت 

۱. »هعطاویز10 - آنقلابی و خطیب و سیاستمدار مشهور فرانسوی ( 4٩-۹۱‏ ۱۷).-م. 

۴ ۵0 1۳۳۵۵0 فیلسوف معروف المانی (؟ 2-۰ ۱۷۲) .سم . 
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اندیشه های هیتلر ۱۷۵ 


پردانعتند. خود اسلاوهاء «سرفهای» بی زمپتی شدند که وضع وحالشان با سرفهای غرب ارو با 
تقاوت فراوان داشت. میان نظام کشاورزی پروس و سیستم کشاورزی آلمان غربی و ارو پای 
باختری, تفاوتی اساسی بود. در نظام کشاورزی آلمان غربی و ارو پای باختری, نجبا, که مالک 
قسمت اعظم اراضی بودند, از دهفانان مال الاجاره یا عوارض مالکانه ۱ میگرفتند و دهقانان با آنکه 
بیشتر اوقات دچار مقررات بردگی رعایا بودند, حقوق و امتبازاتی مخصوص داشتند و میتوانستند 
رفته رفته خود صاحب زمین شوند - و میشدند- و نیز آزادی مدنی بدست آرند. در غرب, دهقانان 
بخش محکم جامعه را تشکیل میدادند؛ مالکان با همة نقائص خودء در ایام فراغت و بیکاری به 
تربیت و تهذیب خویش مییرداختند که از جملةٌ نتایج آن» کیفیت آميخته به تمدن زندگانی بود و 
این کیفیت, در تهذیب آداب, فکر و هنرها, تأثیر داشت. 

یونکر پروسی, مرد فراغت نبود. او برای تمشیت امور املا ک پهناور و یش سخت 
میکوشید, آنسان که امروزه, مدیر کارخانه ای میکوشد. اوبا رنجبران بی زمین خو یش چون 
بردگان حقیقی رفتار میکرد. در املااک بزرگ خودء صاحب اختیار مطلق بود. در پروسء آنگونه 
که در غرب دیده میشدء شهرهای بز رگ و طبقه ميانة معتبری وحود نداشت تا نفوذ تمدن بخش آن 
در یونکر تأثیر کند. برخلاف خواجه بزرگ " مهذب و تر بیت شدهٌ غر بی» یونکر رفته رفته به مردی 
خحشن» زورگی متکبن فاقد تربیت و فرهنگ» متحاوز, از خود راضی » ستمگره کوته فکر و 
نظرتنگ بدل شده بود و به سودجوئی رذیلاته ای دجار آمده بود. این سودجونی رذیلانه» نکته ای بود 
که برخی از مورنعان آلمانی, در حیات خصوصی اوتوفن بیزمارک " کامکارتر ین یونکرها, بدان 
برخورده بودند . ۱ 

همین نابغهةٌ سیاسی: همین رسول سباست «خون و آهن » بود که در فاصلهٌ سالهای ۱۸۲۲ 
تا ۱۸۷۱ به تفرقة تقر یباً هزار سالا آلمان بایان داد و بحای آن کشور پراکنده» «پروس بز رگ » یا 
بعبارت دیگر: «آلمان پروسی» راء بزون مستقرساخت. آفر یدهُ بی بدیل بیزمارک آلمانیست که 
در دوران خویش شناخته ايم, کشوری که نزدیک به یکصد سال است «طفل مزاحم 6 ارو پا و 
حهان شده است» کشوری که مردمی مستعد و توانا دارد. به این مردم؛ نخست آن عرد برجسته و 
سپس قیصر و پلهلم دوم وسرانجام هیتلر بدستیاری یک فرقة نظامی و بیاری بسیاری از 
روشنفکران شگفت» توانستند شهوت غلبه و فدرت و شور سپاهیگری لگام گسیخته و خوارشمردن 
دموکراسی و آزادی فردی و اشتیاق به قدرت مطلقه و استبداد را تلفین کنند. تحت تأثیر جنین 
افسونی, این ملت به ذروةُ عظمت و اقتدار رسید, افتاد و دگرباره برحاست تا آنکه ظاهرآء با پایان 
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۷ ظهور و سقوط رایش سوم 


کار هیتار در بهار سال ۱۹4۵ خرد شد ... شایدء بسیار زود باشد که در اینبارهء سخنی از سر ایقان 
گویم. 

بسال ۱۸۰۲ که بیزمارک نخست وز بر پروس شد» اعلام داشت : «مسائل بزرگ روز با 
قطعنامه‌ها و اکثر یت آرای حل و فصل نخواهد شد؛ بلکه با آهن و خون فیصله خواهد یافت. لیکن 
مردان ۱۸6۸ و ۱۱۸۹ بخطا عکس این می پنداشتند ». و اين. درست همان راهی بود که او برای 
حل مسائل پیش گرفت؛ گرجه باید گفت که براین عقیده, حاشنی ظرافت سیاسی را که غالبا از 
گونة پر خدعه و نیرنگ آن بود, افزود. هدف بیزمارک: از میان بردن آزادیخواهی ‏ تقویت قدرت 
مسلک محافظه کاری " - یمنی : تقویت یونگرها, ارتش و سلطنت- بود و میخواست پروس را در 
برابر اتر یش, نه تنها در میان آلمانیها, بلکه اگر امکانپذیر گردد. در ارو پا نیز قدرتی مسلط و 
فرمانفرما سازد. او در پارلمان پروس خطاب به نمایند گان گفت: «آلمان, به آزادیخواهی پروس 
کار نمیکند به زور و قدرت او مینگرد ». 

بیزمارک» نخست ارتش پروس را قو پتر ساحت و هنگامیکه پارلمان حاضر نشد اعتبارات 
اضافی را تصویب کند. به اعتبار خود پول فراهم آورد و سرانجام مجلس را.متحل کرد. سپس با 
آرتش تقو یت. شده, ضر بات خود را در سه جنگ پیاپی فرود آورد. پیکار نخستین» که بسال ۱۸۲6 
علیه دانمارک درگرفت, دوک نشینهای شلسو یگ و هلشتاین " را بز یر سلطة آلمان کشید. کارزار 
دوی که در ۱۸۷5 برضد آتر یش رخ داد نتایحی دامنه‌دار داشت. اتر يش که از قرنها پیش در 
میان ممالک آلمانی مقام اول داشت, سرانجام از امور مر بوط به آلمان ب رکنار شد. اتر یش اجازه 
نیافت به « اتحادیة آلمان شمالی 4" که بیزمارک اینک دست بکار تأصیس آد بو ملحق شود. 

و یلهلم روپکه "عالم عالیمقام آلمانی دانش سیاست, زمانی نوشت: «در ۱۸15 المان 
هاوخ هد روش نی در گنه ویس وتنام مالک مان فا مات را وکا 
بودند, به استشنای سا کسونی ضميمةٌ خاک خود ساخت. اين ممالک شامل: هانوور"؛ هسه‌ 
تاساو و فرانتزرت "و دوک‌تشیتهای کرانه الب بودی تعامی مالک فیک شسال ماین محر شرزد 


اشاره به انقلاب آن سالها در ارو پا و بویژه در آلمان است. در بارةُ این انقلاب بتوضیحات آخر کتاب 


مراجعه کنید,-م. 
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۷ ۷0۵ - رودخانه ایست در بخش شمالی ایالت‌باوار یاءماین بسمت مغرب آلمان جار یست و به رود راین 
هیر یزد. م. 


باحععد!۱ ۰ ۱۱ ۷۲ . ٩‏ 
۲ .11 مووع]۲] , و 


اندیشههای هیتلر ۱۷۷ 


به «اتحادية آلمان شمالی » پیوندند. پروسء که اینک از رود راین تا کونیگسب رگ وسعت گرفته 
بودء برآن اتحادیه سلطةً کامل یاقت و در ظرف پنج سال, با شکست فرانسة ناپلئون سوم ممالک 
آلمانی جنوب نیز که دررأس آنها قلمروقابل توحه شاه باوار یا قرار داشت» بدرون «آلمان 
تروش کیهه ین 2 

شاهکار بیزمارک, یعنی آفر پدن رایش دوم روز هجدهم ژانو یه سال ۱۸۷۱ صورت بست 
و آن زمانی بود که و یلهلم اول پادشاه پروس در تالار آيتة کاخ ورسای» امپراتور آلمان اعلام شد. 
آلمان» با نیروی مسلح پروس. وحدت یافته بود. اینک آلمان؛ بزرگتر ین قدرت ارو پا و در ارو پا؛ 
تنها رفیب او بر یتانیا بود. 

با اینهمه. نقص مهلکی در میان بود. امپراتوری الما ن» جنانکه ترایجکه ۲ گفت: : در 
میت کرش رشن تون کر انعکه زا کی ۶ هبار قطان ات یباراف 
امپراتوری: حز اراده استان پروس» چیز دیگری نخواد ید این 1 
بایان نتایحی مصیبت بار دربر داشت. از ۱۸۷۱ ۱ ۱۹۳۳ ود درواقع؛ تا بایان کار هیتلر در 
۵ به استثنای فاصله‌ای که در دورا ان حمهوری وایمار پیش آ: امد تار ریخ آلمان براثر این واقعه, 
مستقیماً وبا منطق مطلق» درست هماد مسیری را پیمود که فییامنخی می پیمود . 

برغم ظاهر دموکراتیک دولت, که با تأسیس رایشتا گ شکل گرفته بود و اعضای 
رایشتاگ, با رأی عموم مردان مملکت برگز یده ميشدند, امپراتوری المان درحقیقت حکومت 
مطلقَه میلیتار یست بود و بر این دستگاه پادشاه پروس ‏ که در عبن حال امپراتور بودء فرمان میراند. 
رایشتاگ: » اختیاراتی محدود داشت و جز انجمن بحث و مناظره حیزی نبود. در ین انحمن» 
امن کان مردم يا درد دل میکردند و با بفقصد کسب منافم فع ناجیز طبفاتی که نمایندة آن بودند, حانه 
میزدند. امپرانور» بموحب حقی خدائی, تحداوندگ کار قدرت بود. حتی بسال ۰۱۹۱۰ و یلهلم دوم 
اتوانسنق ت اعلام دارد که تاج سلطنت را «تنها مرحمت الهی نصیب ما ساخته است؛ ؛ نه پارلمانها و 
مجالس ملی و تصمیم ملت ... » و قادر بود بر کلام خویش بیفزاید : «و حون خود را محری اراده 
خد اوند ميدانيم براه خو یش پو يانيم ». 

پارلمات؛ سد راه او نبود. صدراعتلمی که ارات در برایر او مسئول بود نه در برابر 
رایشتاگ, مجلس, نه میتوانست صدراعظمی را پراندازد و نه آنکه او را پر کار تگاهدارد. این, 
متیاز مخصوص سلطان بود. بدینسان, برعلاف سیر تکامل در سایر ممالک غرب. فکر دم وکراسی» 
اندیشة حکومت مردم. عقیدة تفوق پارلمان, هرگز در آلمان جا پائی نیافت+ حتی پس از آنکه سدهٌ 


۲ , 3 عاامعان ]1 م۲0 ]۲ 2 ۵ . 1 


ب ظهور و سقوط رایش سوم 


بیستم آغاز شد. درست است, سوسیال دموکراتهاء پس از سالها تعقیب و آزار از جانب بیزمارک و 
امپراتون تا سال ۱۹۱۲ بزرگتر ین حزب سیاسی رایشتا گ شده بودند. آنان, استقرار دموکراسی 
پارلمانی را طلب میکردند. لیکن طرفی نمی بستند. وبا آنکه بزرگتر ین حزب کشور بشمار 
میرفتند, هنوز اقلیتی بیش نبودند. طبقات میانه, که براثر پیشرفت دیروقت ولی سرسام آور انقلاب 
صنعتي » مرفه شده بودند و از کامکاری («(سیاست ۳ بیژمارک خحیره گشته بودند» هر 
آرمانی را که امکان داشت در بارة آزادی سیاسی داشته باشند, با سود مادی سودا کردند. * طبقات 
میانه. حکومت مطلفَهُ هوهنزولرن را پذیرا شدند. شادمانه به دیوانسالاری یونکرها سر نهادند و با شور 
و اشتباق, میلیتار بزم پروسی را در آغوش کشیدند. اعتر بخت الما تابان برخاسته بود و آنان 
_وتقریباً همه مردم آلمان مشتاق بودند که هرچه خداوند گاران خواستار آتند کار بندند تا 
کوکب اقبال را همچنان بلتد و فروزان نگاهدارند. 

درست در پایان ماجراء هیتلر اتر یشی, از حمله ایشان بود. در دیدة اوه رایش دوم 
ببزمارک» برغم اشتب هات و «عوامل وحشتنا ک فساد» در آن» دستاوردی درخحشان بود ؛ در این 


و ۳ ۷ ۰ ۰ 1 3 20۳ ۰ ۰ ۶۱ 3 ۰ 
دستداه نود که سرانجام المانیها به عطمت و اوازه‌ای که شاستةٌ ال بودند ‏ انل امذند ؛ 


شک ند ان بیط که بیترت ان عرسا کفیکن تاغاب ور 
آن امپراتوری شد که براساس سیاست قدرت محض. قد برافراخته بود ؟ 
پروس : خرئومٌ حیات امپراتوری. بسبب قهرمانیهای پرشکوه پدید آمد 
نه از راه کارهای مالی یا معاملات تجاری. و وجود رایش, بنوبة 


۱ ۳ هت ۱ 0 / ۰ ۳ سس ‌ 3 
حویش, فقعط پاداش پرافتخار رهبری سیاسی تحاوز کار و نمرة 


ه به یک معناء طبقهً کارگر آلمان نیز چنین معامنه‌ ای کرد. بیزمارک برای آنکه با سوسیا لیزم مبارزه کند, در 
فاصلةٌ سالهای ۱۸۸۳ تا ۱۸۸۹ در زمینهُ آمنیت اجتماعی کا رگران برنامه ای اجرا کرد که بمراتب بیش از آن 
بود که در سایر کشورها سابقه داشت. از جملةٌ مواد این برنامه, بیمه کردن اجباری کا رگران در برابرپیری» 
بیماری: حوادث و از کارافتادگی بود. با آنکه اینکار بدست دولت صورت گرفته بود پول بیمه را کارفرمایان 
میدادند. نمیتوان گفت که اقدام مز بور مان پیدایش و پیشرفت سوسیال دم وکراتها یا اتحادیه‌های کا رگری در 
آلمنانا نیون تاکیرمی در طفه کار گرداشتا. ارات حاظ کفففز بعا سیب مد کار گانتامیت 
اجتماعی را بر آزادیهای سپاسی ترجیح دهند. و دولت را, هراندازه هم که محافظله کار بود, بانی خیر و حافظ 
ود بشناسند. هیتل همانگونه که خواهیم دید از این حالت فکری طبقة کارگ رآلمان استفادهُ کامل کرد. 
او در این مورد. نظیر موارد دیگر, از بیزمارک بسیار چیزها آموخت. هیتار در نبردمن (ص۱۵۵) میگو ید: «من 
قانون سوسیالیستی بیزمارک را از لحاظ مقصودی که آن قانون داشت و از نظر مبار زه و ییروزی آن مطالعه 


کردم» ۴ 


انديشه های هیتلر ۱۷۹ 


شجاعت سر بازان آن بود, شجاعتی که مرگ را به هیچ میگرفت ... 

خود پی ر یزی رایش [دوم ] با حادثهة سحرآمیزی آذین گرفت. 
واقعه‌ای که به تمامی ملت. ارتفاء مقام داد. پس از یک سلسله 
فیروزی بی همتاء برای پسران و نوادگان مردم ما؛ رایشی بجهان آمد 
که پاداش قهرمانیهای جاودان بو ... این رایش» که موجودیت نود را 
مدیودن و دستان دسته‌های پارلمانی نبود» درست بسبب شیوة 
پرشکوه پی ر یزی خو یشء بر ممالک دیگر رجحانی بی قیاس یافت. 
زیرا اینکار حطیی در میان ژاژخائیهای مشاحرات و جنگ الفاظ 
پارلمانی تحقق نیافت: بلکه در میان عغر بو و غزش صحنة پیکار پیرامون 
پار یس صورت پذیرفت. آن کار خطی بمنزلة اعلام ارادهُ ما بود: 
اعلام کردیم که المانیها: شاهزادگان و مردم عادی المات تصمیمی 
استوار دارند تا رایشی نو بنیاد کنند و باردگر دیهیم امپراتوری را به ماه و 
ثر یا رسانند ... بتیاد گذاران کشور و دولت بیزمارکی» سر بازان فراری 
و گر یزند گان از وظیفه نبودند. هنگهای میادین نیرد بودند. 

این ولد بی‌همتا و این غسل تعهیدی که زایش ق راعش گرفته 
حود بخود هاله‌ای از افتخارات تار بخی . بیرامون آن پدید آورد؛ 
افتخاراتی آنجنان. که تنها کهن‌تر ین کشورها و آنان نیز بندرت- 
میتوانند بدا ببا لند . ۱ 

و از این زمان: جه فرازی آغاز شد! 

انمتی از خعظر ات هار میت یب و مت داسدلین کشت, 
مملکت آأز حهت حمعیت و شاد کامیهای حهانی غنی شد. شرف و 
شأن کشون و پا بپای آن احترام و آبروی همه مردم با ارتشی حفظ و 
حراست گشت که قادر بود با وضوح تمام به تفاوت رایش دوم و 


»حدت پیشین المان» اشاره کند. 24 


این همان آلمانی بود که هیتلر تصمیم داشت بارد گر آثرا احیا کند. او در نبرد من بتفصیل 
در بارة مطالبی که معتقد است دلائل سقوط رایش دوم بود, سخن میگو ید: تحمل وجود جهودها و 
مارکسیستها» مادیگری اهنجار و خودخوامی طبقات میانه حال, نفوذ شر یرت «جاپلوسان و 
کاسه‌لیسان» در اطراف تخت هوهنزولرن, «رسیاست مصیبت بار اتحاد آلمان» که آلمان را بحای 


۱۸ ظهور و سقوط رایش سوم 


اتحاد با انگلستان به هابسبورگهای فاسد و ایتالیائهای غیرقاپل اعتماد وابسته ساخت, و فقدان 
سیاست اساسی «احتماعی» ونژادی. اینهاء نقاصی بود که هیتلر میثاق بست ناسیونال 
سوسیالیزم آنها را اصلاح کند. 


ریشه‌های فکری رایش سوم 

لیکن, گذشته از تار یخ» هبتلر عقاید و افکار خود را از کجا بدست آورد؟ با آنکه مخالفان 
او هم در درون و هم در برون آلمان» بیش از آن سرگرم؛ پا بیش از آن احمق بودند که توحه بسیار 
به این نکته کنند تا فرصت از کف رفت, هیتلر نیز نظیر بسیاری از آلمانیها معجون عجیبی از عقاید 
وافکار ناهنحار و ناشی از جنون حاه‌حوئی را که در سالهای سد؛ نوزدهم از مغز متفکران آلمان فوران 
هیکرد؛ بطر یقی جذب کرده بود. او که غالبا آن افکار را از دست دوم توسط قیلسوف قلابی 
شور یده فکری جون آلفرد روزنب رگ یا بوسیلة دوست شاعر میخوارة حو پش دیتر یش اکارت 
بدست آورده بود. با همة شور و شوق آتشیر یک نودین, پذیرا شد. از آن بدتر برآن شد که اگر 
فرصتی بچنگ آید آنها را بکار بندد. 

ال افکاز را هگنام که در مغز هیتار خلجان میکرد, بیان داشتیم و دانستیم از چه قماش 
است: تجلیل از جنگ و کشور گشائی و قدرت مطلقة دولت استبدادی؛ ایمان به آر یاثرها ی 
آلمانیها؛ بعنوان نژاد سروّر و نفرت از یهودیها و اسلاوها؛ خوارشمردن دموکراسی و انسان دوستی . 
مبتکر این اندیشه‌ها وعفیده‌ها» هیتلر نبود؛ گرجه بعدها وسیله و دست افزار کار بستن آنها» ابتکار 
او بود. اين افکان, از آندستة شگفت فلاسفه و مورخان و معلمان دانشم‌ند, ولی نامتعادلی سرچشمه 
کرد رکه قرش قبل از هیتل ذهن مردم آلمان را تسخیر کردند و نتایج کار ایشان, چنانکه اثبات 
شد, نه تنها برای آلمانیها, بلکه برای بخش بزرگی از آدمیزاد گان آنچنان مصیبت بار بود. 

شک پیست که در میان المانهاه صاحبان برعی از عالیتر ین اذهان و ارواح جهان غرب: 
لایب نیتس ( کانت, هردر"؛ هومبولت" لسینگ, گوته, شیلر» باخ و بتهوون وجود داشتند و به 
تمدن‌غرب یار بهای‌بی همتا کردند. لیکن آن فرهنگ آلمان, که درقرن نوزدهم مسلط شدوباظهور 
آلمان پروسی قرین گردید و از دوران بیزمارک تا زمان هیتلر دوام یافت» اصولک نخست برتعالیم 
فیخته و هگل وسپس بر آموزشهای ترایجکه و نیجه و ر بشارد واگتر و گروهی از متفکران کهتر تکیه 
داشت. نکن حبرت انگیز آنکه درمیان این جمع» یک فرانسوی عجیب و یک انگلیسی مخبط نیز 
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اندیشه های هیتلر ۱۸۱ 


دیده میشوند؛ دوتنی که تأثیر افکار و عقاید آنان در مردم آلمان؛ بهیچرو کمتر از اثر اندیشه های 
د کات یو ای کرو اف روا فری ملی ان با ارت کم و فاضاه مور مان 
آنان پدید آرند و این فاصله ایست که تا امروز, ترمیم نگشته است. 

در ۱۸۰۷ بدنبال شکست پست کنند؛ پروس از ناپلئون در ینام پوهان گوتلیب فیخته ۲ از 
سکوی درس وبحث دانشگاه برلن که کرسی فلسفة آثرا داشتء «خطایه‌ها حطاب به ملت 
آلمان»" را که آوازة بسیار یافت, آغاز کرد. سخنرانیهای اوه مردمی پرا کنده و شکست خورده را؛ 
به جنبش آورد و باردگر مجتمع ساخت و باید گفت: انمکاس پرطنین آنها را در رایش سوم نیز 
میشد شنید. تعالیم فیخته؛ برای مردمی سرخورده و نومید شرابی پر نشنه بود. در نظر او لا تینیها, 
مخصوصاً فرانسو یها, و نیز بهودیها, نژادهای منحط اند. تنها آلمانیهاء واحد امکان تحدید حیات 
معنوی اند. زبان آنان» بیغش‌تر ین و اصیل‌تر ین ز بانهاست. ز پرسیطرهٌ آنان, دورانی نودر 
تاریخ, شکوفا خواهد شد. این دوران, انتظام جهان هماهنگ و منتظم* راء منعکس خواهد 
ساخت. گروه کوچکی از نخبگان, آثرا رهبری خواهند کرد و این گروه, از هرگونه قید وبند 
اخلاقی که سرشتی «خصوصی » داشته باشد آزاد خواهد بود. اینهاء پاره ای از عقایدیست که 
دیدیم هیتلر: در نبرد من آورده بود. 

پس از مرگ فیخته که بسال ۱۸۱6 رخ داد گنورگ و بلهلم فر یدر یش هگن" در 
دانشگاه برلین جانشین اوشد. این همان ذهن نافذ و موشکافیست که مناظرات منطقی ۲ ای 
الهام بخش مارکس و لنین شد و بدینسان به بتیاد گذاری کمونیزم کمک کرد و تجلیل پرطنین او از 
دولت بعنوان عالیتر ین سازمان حیات انسانء راه را برای رایش دوم بیزمار ک و رایش سوم هیتلر 
هموار ساخت. بعقیده هگل» دولت» همه جیزیا تقر یباً همه جیز است. از جمله میگو ید: دولت» 
عالیتر ین تحلی «حان جهان»است؛ «حهان اخعلاق» " است؛ «واقعیت تصور اخلاقی " و... 
فکر اشلاقی!۱است... حود, آ گاه است و می اندیشد»؛ دولت «در برابر فرد حقی عالی دارد. 
وظيف؛ عالی فرد آنست که یکی از اعضای دولت باشد ... ز یرا حق حان جهان, ماقوق تمام 
امتبازات مخصوص است .,, ». ۱ 

سعادت قرد در جهان چه میشود؟ هگل پاسخ میدهد که: «تار یخ جهان: قلمرو شاد کامی 


۱ هل -- بتوضیحات آخر کتاب مراجعه کنید. 
وه . 
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0 ظهور و سقوط رایش سوم 


نیست. دورانهای نیکبختی » صفحات میان تهی تار یخ است, ز پرا: ادوار تواقق است و کارزاری 
دربر ندارد ». کی بالایشگر بزرگ است . بعقیده هگل, جنگ: «سلامت اخلاقی مللی را که 
براثر صلح مدید فاسد شده‌اند تأمین میکند, همانسان که وزش بادها, مان گندیدن در با ميگردد. 
بر گندید گی در با نتیحه آرامش ممتد است )4. 

هیچیک از مفاهیم سنتی اخلاق" و علم اخلاق" نباید مخل دولت عالیه پا مزاحم 
«قهرمانانی » که آنرا رهبری میکنند شود. «تار یخ جهان جایگاهی والا دارد... مطالبات" 
اخلاقی نامر بوط را نباید با کارهای تار یخی - جهانی و کمالات این کارها به تصادم واداشت. 
مطالبات مر بوط به فضائل خصوصی : شرمء تواضع. مردم دوستی» تحمل و گذشت راء نبایستی علیه 
کارهای تار یخی - جهانی علم کرد... چنان دستگاه نیرومندی [دولت ] باید گلهای بیگناه 
فراوانی را پایمال تماید, اشیاء " بسیاری را در سر راه خود خرد کند ». 

هگل پیشبینی میکند که آلمان وقتی نابغة خدادادة خود را باز یافت, صاحب چنین دولتی 
خواهد شد. پیشگوئی میکند که «فرصت آلمان » فراخواهد رسید و آنگاه رسالت آن, این خواهد بود 
که حیات معنوی تازه‌ای به جهان بخشد. وقتی السان عقاید هگل را میخواند درمییابد که هیتار؛ 
نظیر مارکس, تا چه اندازه از او الهام گرفته است, گرچه از دست دوم گرفته باشد. پیداست هگل» 
بیش از هر جیز با نظر یه خویش که در بارهُ «قهرمانان » دارد» الهام بخش هیتلر شده است؛ 
جنانکه در پایان اين فصل خواهیم دید. بموجب نظر یه هگل» «قهرمانان» آن کارگزاران بزرگی 
هستند که پرورد گار مرموزی مقدر کرده است « اراد جان جهان» را کار بندند. هیتلر نیز سخت 
معتقد بود که جنین رسالت و مأمور یتی دارد. 

هاینر یش فن ترایجکه بعدها به دانشگاه پرلن آمد. وی از سال ۱۸۷6 ت! ۱۸۹۲ که رنعت 
از حهان بر بست, استاد رشتهة تار یخ دانشگاه برلن و استادی محبوب بود. در کلاسهای درس او 
جماعات بز رگ با شور و شوق حضور مییافتند و اين افراد. تنها دانشجویان نبودند, افسران ستاد 
ارتش و صاحیبمتصیبان سازمان اداری بونگرها نیز در میان ایشان دیده میشدند. نفوذ او در 
بیست وپنجسال آخر سده نوزدهم در انديشة مردم آلمان عظیم بود و تا زمان و یلهلم دوم و دوران 
هیتلر دوام یافت. ترایچکه با آنکه از مردم سا کسونی بودء تبلیغ گر بزرگ عفاید و آراء پروسیان 
گشت؛ او پروسی تر از پروسیان بود. ترایجکه نظیر هگل» دولت را تجلیل میکند و از آ» تصوری 
عالی بدست میدهد؛ ولی شیوةٌ انديشة وی حیوانی" تر است. میگو ید : در مملکت مردم؛ یعنی 


عامعز[داه ,1 5 , 1 
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رعایا, نباید وضعی برتر از وضع برد گان داشته باشند. و بانگ پرمیدارد: «تا زمانیکه اطاعت 
میکنی » اه با فا 

و تراییحکه » با اعلام این نکته کا جرک » عالیتر ین تجلی ۱ انسان است؛ از هگل پیشی 
۳ در دیده او: « افتخار نظامی ء بنیاد تمام فضائل سياسي اسبت) دز کتحیتة پرماية افتخارات 
آلمان؛ سرافرازی نظامی پروس؛ گوهر یست به گرانقدری شاهکارهای شاعران و اندیشمندان ما». 
ترایحکه معتقد است که «بازی کور کورانه با صلح .. . مایةٌ ننگ اندیشه و اخلاق عصر ما شده 


.  تسا‎ 


دب 5 5 ۰ ‌ هه ۲ ۰ ا۰ ۳ 
حنگ؛ نه تنها ضرورتی عملیست, بلکه ضرورتی نظری و نیاز و الزام 
سم ۰ ۳ ۳ ۰ # ۱ ۱ ۰ ۱ ۳ ۳ 
منطفی نیز هست. مفهوم دولت: مفهوم جنگ را دربر دارد» ز برا دات 

۳ رف 
دولت: قدرت است ... اینکه حنگ برای ابد از حهان برافتد» 
امیدیست نه تنها مهمل بلکه سخت مخالف اخلاق. از میان رفتن 
جنگ, متضمن تباهی و ابودی بسیاری ِ اصلی و عالی نفس 
انسانتی است... ملعی که به امید واهی صلح ابدی دل می بندد؛ 
بسبب فاسد شدن در انزوای پر افتخار خو یش » حنان از میان میرود که 


حاره‌پذیر لیست . .. 


۳ ۰ ۰ سور ۱ ۳ م2 ۰ 
نیجه, جون گونه. برای ملت آلمان ارج فراوان قاثل نبود * و از جهات دیگر نیز فورانهای 
۱ جو" با عفاید وافکار متفکران نژادپرست و وطنپرست افراطی؟ قرن نوزدهم 


یهن .1 
زاتعوعهوه ام‌ااه۱۳۵۲ 2 


3 و رمانی کشت («من 1 ز آندیشه دٍ ربارهة ملت ؟۱ ان که در حال انقراد ان اندازه قابل احترام و در رحال سوت 

۳ آن حد بر سست و ۰ کت ره است ‏ غالبا اندوه تلخ احساس میکنم. تیاس کردن ملت آلمان با ملل دیگص 
و ۹ ۰ ۳ .۰" 1 
احساس دردنا کی در من برمی از میزد. اخساسی که میسکوشم از هر راه شده است بر ال فائق ایم» . 
کف 5 ویس که گوته روز سیزدهم دسامپر سال ۱۸۱۳ با ه , لودل - ۲۷۵۵0 ,۲۷ - کرده بود و 
اوسوال بیدرمان صااه۲۱۱ 0 آداهوورر۸ ست دار کتاب تخود پدام: : گفتگوهای وش دبمع۲وده ت) دعباهه ی _ 
آورده و و بلهلم رو یکه در حل مسألء آلمان - ۳۳۵۵ 2۵۳9۵۲) بان «مخاسآهک 1ص ۱۳۱ آنرا تقل 
کرده | ست 0 
۴ ا‌هنممماجوه کی حونی - 1062۸10109018 - بیماری روحیست و علامت آن پندارهای بیهوده ایست 

که بیمار در باره عظمت ۴ ی حود د‌ دارد. سم. 


اکقا ان و واره سس وروزوزنیاوط - از نام نیکولا شوون- 0 ٩305‏ سر با نایِلُون اول آمده 


سه 
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آلمان تفاوت دارد. نیجه اکثر فلاسفة آلمان, از حمله فیخته و هگل را «متقلبان نا گاه» ۱ 
میدانست. «تارتوف آبازی کانت پیر» را بباد استهزا میگرفت. وی در کتاب خود بنام 
- ۲۱0۱0 :۳60 - نوشت: « آلمانیها ادرا ک‌نکرده اند که تاحه حد فاسد و فرومایه اند» و به این 
نعیحه وسید که: «المان, هرجا رنه کند, فرهنگ را فنا میکند ». نیجه معتقد بود که مسیحیان؛ 
به اندارة بهودنان: سول «اشعلاق ترد گی» اند که درخهان متداول استت+ او هر کر ضند نهزد نبود, 
وی گاهی از آیند؛ پروس میترسید و درسالهای آخر حیات خحویش. پیش از آنکه جنون مغز او را از 
کار اندازد, حتی متوحه فکر وحدت ارو پا و حکومت حهانی شده بود. 

با اينهمه گمان میکنم کسی نبود که در رایش سوم بسر برد و از نفوذ نیچه برآن آ گاه 
تردق کتابهای او حنانکه تتاختارانا " کفحه اشستتن این گنازه از «بلاهت مطبوع » و « کفرهای 
که کات بافت اي کی فو ود کم رازاری نازی هر گر ازسحایش یار او بار نی انبعاذتفه 
هیتلر, غالبا به «موزُ نیجه » در وایمار میرفت و احترام خود را به فیلسوف بدینسان نشان میداد که در 
برابر عکاسان «رست » میگرفت و درحالیکه مجذوب تماشای مجسمة نیم تن مرد بزرگ شده بود 
از او عکس میگرفتند, 

ایشکه ناز بان تیجه را از مبتکران «ولتانشونگ » (جهان بینی ) نازی میشناختند, تا 
اندازه‌ای بی جهت نبود. مگر نه آن بود که نيچة فیلسوف: با شیواتر ین کلمات قصان جون تندر بر 
دموکراسی و پارلمانها خروشیده بود و تمایل بقدرت را تبلیغ کرده بود و جنگ را ستوده بود و ظهور 
نژاد سرور و آبّر رد" را اعلام داشته موق ؟ یکت تاره توافت یا ور وهاها نت تفر با بوراخ 
هر موضوعی که بتصور گنجد. کلام نیجه را نقل کند و جنین نیز میکرد. او در بارةٌ مسیحیت گفته 
بود: «مسیحیت؛ لعنتی برگ ضلالشی عظیم و سیخت ر یشه‌دار است.., من آنرا لک ننگ لایزال 


نشب بت مینامم ... این مسیحیت: حز تعالیم و ره سوسیالیستها نیست », در بارة دولت» قدرت و 


چت 


است. شوون بسبب علاق؛ جنگجویانة بی اندازه‌ای که به عظمت از دست رفن امپراتیری ناپلئون داشت» 
مشهور بود. شوو ینیزم بمعدای علاقةٌ مفرط بی منطق آمیخته به تعصب و جنگجوئی و لاف و گزاف است که 
کسی به کشور و نژاد خود داشته باشد و در عین‌حان با تحقیر نژادهای دیگر توأم باشد سم 
کع60۲ ۱۳۵۵۱۹ : ؟ 
۲ اشاره است به تارتوف - ۲:06 - قهرمان کمدی هجوامیز مولیر که دینداری سالوس و ر یا کار بود.سم. 
انامه ۲عاو , 3 
4 . جورح سانتایانا س ومووم5000 »یومع فیلسوف و شاعر آمر یکائی (۱۸۹۳-۱۹۵۲). وی در اسپانیا بدنیا 


آمده بود و از سال ۱۹۲۳ تا ۱۹۵۲ در ایتالیا میز یست. سم. 
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جهان حنگل آسای انسان میگوید: «جامعه» هرگز فضیلت را جز وسیلهةٌ دست یافتن به توانائی ؛ 
قدرت و نظم, چیز دیگری نشناخته است. دولت» ضد احلاق سازمان یافته [ است ]... میل به 
جنگ و غلبه و انتقام است ... جامعه, حق ندارد فقط بخاطر خود وجود داشته باشد, بلکه باید تنها 
بمنزله ز یربنا " و جوب بست برجا باشد؛ تا بوسیلة آن, افراد نژاد برگز ید موجودات» بتوانند خود را 
به وظائف عالية خو یش ارتقا دهند ... چیزی بنام حق زند گی » حق کار: حق سعادت و شاد کامی 
وحود ندارد: از این حیت: انسان با پست‌تر ین کرم تفاوتی ندارد». » و آنگاه نیحه ابر مرد» را 
بعنوان جانور شکا گر میستاید و میگو ید: «او وحشی باشکوه زرین موی جشم زاغ سپید پوستی 
است که بقصد غنیمت و ظفی آزمندانه وخشماگین» بیاخعاسته است ». 

عقیدة نیجه در بار؛ جنگ چیست؟ در این موردء نیچه معتقد به نظر ی | کثر متفکران دیگر 
فرن نوزدهم آلمان است. او در کتاب خود بنام: چنین گفت زرتشت " که به سبک تورات و با ز بانی 
ان و مان نگاشته استء بانگ برمیدارد: «توباید که صلح را بمثابةٌ دست افزار جنگ نو 
دوست بداری و آرامش کم دوام را برصلح پایدار رجحان نهی و گرامی داری, بتو اندرز میدهم که 
کار مکن پیکار جویء بتوپند میدهم که صلح مجوی, در تکاپوی ظفر باش ... تومیگوئی : این 
علتِ " نیکوست که حتی جنگ را مقدس میسازد؟ بتومیگویم: این جنگ نیکوست که هر سیبی 
را مقدس میگرداند. جنگ و دلیری؛ بیش از خیرخواهی و دستگیری» کارهای ست رگ صورت داده 


است » . 


۴ .۰ 1 
نیچه که هیچگاه زن نداشت, برای زنان مقام اجتماعی بسیاررپستی قاثل بود» چدانکه ناز یها قائل بودند. ناز یها 
فرمان داده بودند که جای زنان د رآشپزخانه و تقش بزرگ ایشان در زندگیء زائیدن اطفال برای جنگجو یان 
آلمانی است. نیچه عقیدهٌ خود را چنین بیان کرده است: «مرد باید برای جنگ تر بیت شود و زن برای تولید 
جنگٌجو, بقي کارها حماقت است». از این نیز فراتر رفته است. درچنین گفت زرنشت فر یاد میکشد: «نرد زن 
مبروی؟ تا یانة خود را فراموش مکن!» برتراند سل (فیلسوف معروف انگلیسی) در پاسخ نیچه به طنز گفته 
است: «از هر ده زن» نه تن آنها تاز یانه را از دست تیه میگرفتند. او از این موضوع آ گاه بود» بهمین دلیل از 
زنها دوری میکرد...». 

۳۲ 20۳۵۷۵۹۵ 520۸6 185 - «بهیجوحه نباید تصور کرد که مندرحات این کتاب شباهتی به تعلیمات 
حقیقی زردشت داشته باشد, مقصود از زردشت اینجا در واقع ود نیچه است. اما اينکه زردشت را حامل 
پیسفام خود قرار داده بسیب آنست که معتقد بوده است ابرانیان نخستین قومی بوده‌اند که معنی حقیقی زندگی 
را دانسته اند پس پیغمبر ایرانی را نماینده افکار خود قلم داده است, و نیز بسبب اینکه ایرانیان عقیده 
داشته‌اند که مدار امر عالم بر ادوار است قور رازه ادا دارد. .. و نیجه معتقد به ادوار است» . 
سیرحکمت درارو پا؛ نوشتة محمدعلی فروغی » ص 4۸ ۲.-م. 
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هت ظهور و سقوط رایش سوم 


و سرانجام؛ پیشگوئی نیچه در میان بود؛ در اینباره: که گروه نخبه ای ظهور خواهد کرد و بر 
جزان فرمان خواهد راند و از میان آن» «آبرمرد» برون خواهد آمد. نیجه در کتاب خویش موسوم به 
ارادهٌ قدرت ! تدا در میدهد: «نژادی حسور و فرمانفرماء اند ک اند ک قوت میابد و قد می افرازد ... 
هدف ماء باید فراهم آوردن زمينة ارز یابی محدد ارزشها " بخاطر مرد نیرومند و بژه ای باشد که 
واجد هوش و رد و اراده‌ای عالیست. این مرد و گروه ز بدُ پیرامون او» «خواجگان حهان» 
خواهند شد )». 

چدین باوه‌هائی که گویندة آن, از جملهٌ اصیل‌تر ین متفکران آلمان بود» در ذهن آشفتة 
هیتلر بی شک آوای قبول " یافت. بهرحال, هیتلر نه تنها افکار نیچه را گرفت و ازآنٍ خویش 
ساست, بلکه تمایل تند فیلسوف را به مبالغة ناهنجان, و غالباً حتی کلمات او را نیز ضبط کرد و 
بکار برد. در نبرد من» «خواجگان جهان»" تعبیری آشنا و مأنوس است. اینکه هیتلر در پایان کان 


خود را همان آترمردی پنداشت که نیجه پیشگوئی کرده بود» نکته ایست تردید ناپذیر. 


هیتار هميشه میگفت * : «ه رکه بخواهد آلمان ناسیونال سوسیالیست را در یابد باید واگتر 
را بشناسد». شاید این سخن, براساس تصور بالنسبه نادرستی بیان میگشت که وی از آهنگساز 
بزرگ داشت. ز یرا: گرچه واگنس چون هیتلر, نفرتی تعصب آمیز از بهودیان و سخت عقیده داشت 
که بهودیان کمر بسته‌اند با پول خود بر جهان سلطه جو یند» و بان گرجه پارلمانها و دموکراسی و 
ابتذال و پول پرستی بورژواژی را تحقیر میکرد؛ درعین حال مشتاقانه آرزومند بود که آلمانیها «با 
استعدادهای و ی خویشء حاکمان جهان نگردند, بلکه بخشندگان شکوه و شرف وز یبائی بدان 
شوند )) . 

لیکن این نوشته‌های سیاسی وا گنر نبود که به افسانه‌های آلمان نوه الهام بخشید و بدان 
جهان بینی ژرمنی؟ داد - آن جهان بینی که هیتلر و ناز یان» تا حدی بدرستی, از آنٍ حو یش 
دانستند و پذیرفتند- بلکه او پراهای عالی او بود که دوران عتیق آلمان را با اسطوره‌های قهرمانی 
آن» با عدایان و قهرمانان جنگاور کاقر آن, با اژدهاها و دیوهای آن» با میارزات حونین قبیله ای و 
قوانین عشیره‌ای بدوی آن, با ادراکی که از سرنوشت, از حلال و شکوه عشق و حیات و شرف 
مرگ داشت. بروشنی و وضوح بسیار بیادها می آورد و در اذهان زنده میکرد. 


83 ۳۹000۹۱۲۵ , 7 «عبروط ۶۵ ۲۷۲۱۲ 7۲۸6 ۱۰ 
۱۱۵ ]۵ ۲,۵۲5 . 4 معتاوا اه ممتاوتاووصو ‏ 2 
» آنچه من بیاد می آورم اون و نولیشوس -- عدامیزان] ویر - در کتاب خود بنام: آنان جنگ میخواستند 
۴ ۲۷۵۳۸۵4 7۸6 » ص ۱۱ حا فش میکند. 


تیه تمه ۲۲ موی .5 


اند بشه های هیتلر ۱۸۷ 


هیتار» از نخستین روزهای شباب, واگنر را میپرستید؛ وحتی آنزمان که حیاتش نزدیک به 
پایان بود, در پنآهگاه ز یرزمینی مرطوب و ملال‌انگیز ستاد فرماندهی ارتش آلمان» در جبهة جنگ 
شوروی, هنگامیکه جهان اوفرومیر يخت و رویاهای وی از میان میرفت, دوست داشت از تمامی 
اوقاتی که به شنیدن آثار بزرگ واگنر گذرانیده بود حاطره‌ها نقل کند و بگو ید که برای ای آن آثار 
جه مفاهیمی داشته و از «حشنوارهٌ باپروت »۱ و ز پارتهای بی شمار خو یش به خان آهنگسان جه 
الهامها گرفته است. خانة واگنر, هاوس واهن فر ید " خوانده ميشد و در آنجا ز یگفر ید وا گثر پسر 
آهنگساز, هنوز با و پتیفرد " زوجهُ خود که در انگلیس بجهان پا نهاده بود, زندگی میکرد. و یتیفرد؛ 
مدتی از دوستان محترم هیتلر بود. 

شب بیست و جهارم - بیست و پنجم ژانو یه سال ۱۹:۲ است. از نخستین شکستهای 
مصیبت‌بار آلمان در شور وی چیزی نگذشته است. هیتر در اعماق پناهگاه ز یرزمینی خحود بنام 
لاه کرک نشسته است. «لانةً گرگ» در راستنبورگ" و راستنبو رگ در پروس شرفی قرار دارد. 
«پیشوا» با سرداران و پاران حزبی دير ین حویش سخن میگو ید و هیملر نیز در میان آنهاست. در 
بیرون پناهگاه برف و سرمای قطبی حکمفرماست. برف و سرما؛ همان عراملیست که وی از آن 
نقرت و وحشت بی انداژه داشت و به نخستین عقب نشینی نظامی دوران جنگ آلمان کمک کرده 
بود. اماء در محیط گرم پناهگاه لااقل در این شب, افکار او متوجه یکی از الهامات بزرگ زند گی 
اوست, هیعلن بانگ بزمیدارد ومیگ ید؛ «هریک ا زآثار وا گر» جه لذتی نمن داده است! 
اولین‌بار که وارد واهن‌فر ید شدم» احساسی بمن دست داد که آثرا بیاد دارم. اگربگویم ِ 
هیجان آمدم, حرفیست که مطلب را نمیرساند! آنها" در بدتر ین لحظات حیاتم هرگز از من دست 
برنداشتند. حتی ز یگفر ید واگنر. ما بهم («تو» حطاب میکرديم . همه آنها را دوست داشتم» 
واهن فر ید را هم دوست دارم ... ده روزی که فصل نمایش بایروت بودء هميشه یکی از خوشتر ین 
دوران زندگی ام محسوب میشد. و از اين فکر که روزی بتوانم دو باره به آن ز یارت بروم بوحد و 
نشاط میآیم!... روز پس از اتمه جشنوارة بایروت ... دچار اندوه بزرگی میشوم. مثل غمی که 


۱ بایروت - اب88 یکی از شهرهای آلمان است که در شمال ایالت باوار یا قرار دارد. در آنجا 
تماشاخانه‌ای مخصوص نمایش آثار وا گتر ساخته‌اند. هرسال, بمدت ده رون او پراهای واگثر در این 
تماضاخانه به نمایش گذاشعه میشد. بهمین سیب شهربایروت و «حختوارة بانروت» در جهان عشهور 
شد, سم 
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اهاعدا , ده ۷۱۵ ,3 


م 
٩‏ . پسر وعروس واکتر.-م. 


۱۸۸ ظهور و سقوط رایش سوم 


وقتی درخت عید میلاد را از ز ورهایش لخت میکنید, بشما دست میدهد»,** 

با آنکه در آن شب زمستانی» هیتلر ضمن تک سخنگوئی خویش, بارها گفت که بنظر او 
«شاهکار وا گنر»» تریستان وایزولده۱ است, این انگشتر حیرت انگیز نیبلونگ " بود که از اسطور؟ 
بدوی ژرمنی» به آلمان و مخصوصا به رایش سوم آنهمه الهام بخشید. انگشتر نیبلونگ چهار او پرای 
مسلسل است که از افسانةٌ حماسی بزرگ آلمان بنام نیبلونگن لید "-سرود نیبلونگها - الهام گرفته 
است. وا گنر برای ساختن این اثر متجاوز از بیست وپنجسال کار کرد. 

غالباً افسانه‌های یک ملت, عالیتر ین و حقیقی تر ین مظهر روح و فرهنگ آن ملت است و 
این گفته در هیچ جا بیش از آلمان مصداق ندارد. شلینگ * حتی استدلال میکرد که «یک ملت» 
با اساطیر خو یش با بعرصهٌ هستی مینهد ... وحدت فکر ان ملت که به معنای فلسفة حمعی * است 
ون افیتاتهها اتخله گرا اس ار انتر ی اساطیر آن املتس نوشت: او را خوم روا رد ۶ 
ماکس مل" شاعر معاصر آلمانی که سرود نیبلونگها را به روایتی نونگاشته است» میگو ید: 
«امرون از حدایان بونانی که اصول ائسانی میخواست در عمق فرهنگ ما جای دهد تنها اند ک 
اثری برجاست ... ولی ز یگفر ید" و کر یمهیلد " همیشه در روح ملت ما بوده اند!». 

ز یگفر ید و کر یمهیلد, برونهیلد "و هاگن ؛ قهرمانان مرد و زن ادوار کهن اند که آنهمه از 
آلمانیهای عصر نو دوست داشتند خو یشتن را با آنان یکی دانند و جهان نیبلونگهای وحشی 
مشرک را از آن حویش شناسند. حهانی: حلاف خردء قهرمانی و عرفانی آ کنده از خبانت» 
و پران شده از تحاوزن مستفرق در خون... دنیائی که به سقوط خدایان می انجامد" ‏ .. و این 


کص( 3 حاهدآ آصه 7۳51۵7 ۱۰ 
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۸ 0 -- بهلواد افسانه‌اي قوم زرمن است کش ووفز اشعاری بنام سرود نیلونگها آمده و بلجو 
اختصار نت که ز مقر ید مس بادشاه هید ز بای ک خزاین وا یر که بلده, خواهر « گونتر» 


پادشاه «بورگندیها » را میرباید و از ملکه ایسلند موسوم به برونهینده کمک میخواهد و ملکه وی را در سه 
کاری که نیازمند نیروی بسیار بوده, آزمایش میکند و زیگفر ید با پوشیدن ردای جادی درحالیکه گونتر که 
تزدیک او بوده وی را نمیدیاه ۹ را ینجو شایسته و با موفقیت انجام میدهد. جند سال بعد 
برونهیلده زوحة گونس بوسیلة هاگن موفق به کشتن ز یگفر ید میشود.- 


12۵۷ ۱۱۶ ۸ , 9 
0صصت ۳ ۱0۰ 


۳ در اساطیر اسگاندیتاوی آمده است: خدایان در نبرد و نهانی که با قوای آهر یمني میکنتد, از میان 


۳ 


۳ 


اندیشه های هیتلر ۱۸۹ 


هنگامیست که وتان" پس از همة فراز و نشیبهای حیات, والهالا" را به آتش کشیده است و همان 
دم که آتش از والهالا ز بانه میکشد خدایان, که تصمیم به نابودی خود و انهدام کامل تالار دلیران 
گرقته اند» سرگرم رقص و پایکوبی و میگساری و عر بده‌جوی اند ... 

«نابودی خودخواسته » مطلبیست که هميشه «ذهن آلمانی » را محسور کرده و در («روح 
آلمانی » اشتیاق وحشتنا کی برانگیخته است. این قهرمانان, این جهان بدوی شیطانی بگفتة 
«مل» هماره «در روح ملت آلمان» بوده‌اند. در آن روح آلمانی» مبارزة میان روان تمدن و 
روح نیبلونگها را میتوان احساس کرد و در زمانیکه این تار يخ بدان ارتباط دارد, بنظر میرسید روح 
ین کها بر رون کمن فان امل داز اشروه مشخرسه شکفت الک پیت که غیای کرفل با 
«وتان» برقابت برخیزد. هنگامیکه بسال ۱۹4۵ اراده کرد آلمان را منهدم کند, تا آلمان نیز با حود 
او در میان شعله‌های آتش نابود شود. 

واگن مردی با نبوغ عظیم اعجاب انگیز و هنرمندی با عظمت باور نکردنی, هوادار 
مطالبی بمراتب بزرگتر از آن بود که در اینجا پیان شد. ستیزه‌ای که در او پراهای انگشتر آمده 
انست: الا در اطراف مشسمون حرض به طاد دوزمریدن و این عطلییست. که اهتکساز آنرا همتراز 
«تراژدی سرمایه‌داری نو» میدانست وبا وحشت و هراس میدید که اين آزن فضائل نهن را که از 
ادوار پیشین به مردم رسیده بود» پاک از میان می بُرد. وا گس بررغم همه قهرمانان مشرک اثار 
خویش, از مسبحیت, آنسان که نیجه امید گسسته بود, یکسره نومید نگشته بود. او بر نزاد خطا کار 
و جنگجوی بشر رحمت بیدر یغ می آورد و برای او دلسوزی بسیار میکرد. با اینهمه؛ هیتلر وقتی 
میگفت هر که بخواهد ناز یسم را در یابد, نخست باید واگتر را بشناسد, سخنی تماما خطا 


میروند و حهاد نیز با ایشات نابود میشود. آلمانیها این ماحرا راب ویر موومممزبعمی - («سقوط خدایان») 

۰ ۷ حدای رگ طواثف ژرمن است. درسرود نیبلونگها جنین آمده که وتان با دو آزده بنام 
«فازولت» و «فافنر» پیمان بست تا کاخ عظیم و استواری برای او بسازند و وی «فرایا» اله جوانی را 
بپاداش به آنان بدهد. چون ساختمان کاخ بپایان رسید, وتان از وعدهٌ حود سر باز زد و دیوات را به تصاحب 
طلای راین در عوض الهة حوانی راضصی کرد. خدایان, طلای راین را از «آلبر یخ» برادر («میمه» دزدیدند تا به 
دیوان دهند» لیکن نفر ین آلیر یخ ایشان را گرفت و نابودشان کرد. (برای آ گاهی بیشتر ازآثار واگنر و بویژه 
او پرای انگشتر نیبلونگ رجوع کنید به کتاب هتر چیست ؟ نوشتة للون تولستوی. ترجمةٌ فارسی, صفحات ۱4۵ 
تا ۱۵۵ و ضمیمةً دوم آن کتاب). سم. 

۲ دااه۷۵۱۲ - در اساطیرژ رمتی, تالار عظیمی است که در آنسا وتان ارواح قهرمانانی را که در میدان نبرد 


دلیرانه از با درآمده‌اندء می پدیرد و با آتان به عیش و نوش میپردازد. سم. 


.۱۹ ظهور و سقوط رایش سوم 


واگشس نخست شو پنهاور! وسپس نیجه را شناخته بود و تحت تأثیر آن دو بود گرجه نیجه 
با او مناقشه داشت؛: جون معتقد بود او پراهای وا گنر بو یژه پارسیفال " او بیش از اندازه انکار نفس 
مسیحیان را نشان میدهد. واگنر» در مسیر حیات طولانی و توفانی خویش, با دو مرد دیگره یکی 
فرانسوی و آن دگر انگلیسی» آشتا شد. شرح احوال و افکار آن دو از دید این تار يخ مهم است؛ 
بیشتر نه بسبب تأثیری که در او کردند, گرچه آن تأثیر, از جهتی قابل توجه بود, بلکه بدلیل ثری 
که در ذهن ملت آلمان بجا نهادند و از اين راه به ظهور رایش سوم کمک کردند. 

این افراد, یکی کنت ژوزف آرتور دو گوبینو" سیاستگر و ادیب فرانسوی و دیگری هوستّن 
استوارت جمبران " بود و باید گفت که چمبران از حیرت انگیزتر ین انگلیسیهاییست که تا کنون 
بحهان آمده اند. , 

ببی درنگ بگوئیم: هیچیک آنان, فر یبکار نبود. هر دی دانشی فراوان و فرهنگی ژرف و 
آزاشتوه کت جهات, تحار بسیار داشتند. با وحود این؛ هردی نظرات نژادی را جنان حعل و 
قلب کردند که هیچ ملتی, حتی ملل خود آنها, گفته‌های ایشان را به حد نگرفت, مگ رآلمانیها, 
نظر به‌هاء. مشکوک آنان» در دیدهٌ ناز یان, انجیل شد. شاید اين سخن. که از جندین پیرو هیتلر 
شنیدم گزافه نباش. که جمبران, شالوده گذار معنوی رایش سوم بود. این انگلیسی بی همتاء که 
نژاد سرور و امید آینده را در آلمانیها متجلی میدید, ر یشارد وا گنر را میپرستید و عاقبت با یکی از 
دعتران وی ازدواج کرد؛ او نخست و یلهلم دوم و سرانجام هیتلر را محترم میداشت و ناصح مشفق 
هردو بود. چمبرلن در پایان حیات حیرت انگیز خویش, از سرجوخة اتر یشی استقبال کرد 
س واینکار مدتها قبل از آن بود که هیتار به قدرت رسد یا اصلاً جنین انتظاری رود بعنوان 
موحودی که خداوند او را فرستاده است تا ملت آلمان را از وادی نکبت برهاند. هیتلر یز طبعاًء به 


1 ۰ م2 ۳ ‌ 
حمیبرلن حون پیامبری مینگر پست؛ جنانکه براستی » حنین نیز از اب درامد. 


500۳6۱۵۵۲ ۲تاتاع- فیلسوقف بذبین آلمانی (۱۸۲۰--۱۷۸۸) .سم 
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۳ ماممنطهت) مه ما۸ طمععمز بت کوبیتو دو مان ناصرالدین شای دو باربه ایران سقر کرد. بار اول در ۱۸۵۵ 
با سمت دبیراول و سپس کاردار سفارت فرانسه؛ و بار دوم در ۱۸۲۱ که ناپلسون سوم او را با مقام 
وز پرمختاری به کشور ما فرستاد. اقامت اول او در ایران سه سال و اقامت دوم وی دو سال بطول انجامید. 
در بارة گوبینو و علاقٌ او به ایران و کتابهائی که در باره وطن ما نوشته است و نیز برای مشاهدة نمون نوشتة 
قارسی او بتوضیحات آخر کتاب مراجعه کنید. سم. 


4 ۲۱0۷۶۸۵0 ۱6۱۷۵۲۸۵ 


ج ني: ‏ 


و ات توس سسکا ات ویس ری تشر سدق سم ار نس سس اسب سم 


اندیشه های هیتلر ۱۹۱ 


در تعالیم این دو تنء حه نهفته بود که المانیها را در بارةٌ مسألهةٌ نژاد و سرنوشت آلمان: 
دیوانه و۳ 

کمک بزرگ گوبینوبه این جنون» یک اثر چهار جلدی بود که در فاصلة سالهای ۱۸۵۳ تا 
۵ با این نام: مقاله در باره نابرابری نژادهای بش" در یار یس نشر شد. نکتة بس طنزامیز آنکه آين 
اشراف زادة فرانسوی» پس از خدمت در « گارد شاهی » با درحهٌ افسری, حبات اجتماعی خود را با 
سمت «رئیس دفتر» ۲ الکسی دوتوکو یل " آغاز کرده بود. آنزمان که نو یسنده برجستة دموکراسی در 
آمریکا ‏ بسال ۱۸4۸ اندک زمانی وز یر شد". گوببتو سپس در مقام سیاستگر, به هانوور و 
فرانکفورت رفت و بیشتر براثر ارتباط با آلمانیها بود نه آشنائی با توکو یل که نظر یات خود را 
در بارة نابرابری تژادها" ساعت و پرداخحت. گرجه یکیار اعتراف کرد که کتاب خود را تا اتدازه ای 
بمصد اثبات برتری تبار اشرافی خویش نوشت. 

بعقتیده گوبین جنانکه در تقدیم نامه اثر خود به پادشاه هانوور میگو ید, کلید تار یخ و 
تمدن, نژاد است. «مسأة تژادی, برتمامی مسائل دیگرتار يخ فاثق است ... نابرابری نژادها؛ 
کافیست تا تمامی گسترش " سرنوشت اقوام را توضیح دهد ». سه نژاد اصلی وجود دارد: سفید, زرد 
شام وففان میا از ان قیری استی کر بش استدلان میکند: «تار یخ نشان میدهد که تمامی 
تمدن, از نژاد سفید سرجشمه میگیرد و هیچ تمدنی بدون همکاری این نژاد نمیتواند وجود داشته 
باشد 4 . گل سرسبد نژاد سقید» اتتیان با یائی «اين دوده دودمان درخشان انسانی» عالیتر ین 
عتصر نژاد سپید است» که گوبینو خاستگاه او را در آسیای میانه کشف کرده است. گوبینو 
مب کون بدبکفای اسان آرپان امن هراق بات ارهای تشن معا کون 
ارو پای حتوبی در دوران او میشد دید. ولی در شمال غربی ارو پاء بالای خطی که تقر یباً از 
طول رود سن " و شرق فرانسه به سویس میگذرد. آر یائبها؛ گرجه بهیجوجه بیخش محض نیستند: 
جهه ۲۵ جع ۲۲۳۱۵۵16 یرک امد .۱ 


۱ | بت از جج 5 
۲ زاون 4۵ نو نیو پین ارآ نچه ریس دفتر توکو 1 شود دوست او بو , سب ۵ 


۳ ۲000۲۵ و دناد - حکيم و نو یسنده و سیاستمدار فرانسوی (۵۹--۱۸۰۵).سم. 

4۰ 6۲۱۵۵۵ ۱۱ 

۵ تاریخی که شایررذ کر کرده درست نیست. توکو یل ازژوئن ۱۸4۹ تا اکتبر ۱۸۵۹ وز برخارحه فرادسه بود 
نه در سال ۱۸4۸ در ژوئن ۹ بسبب مداخلة مسلحانه فرانسه در ایتالیا بقصد اعاده قدرت پاپ در رم؛ 
بحرانی در دولت فراتسه پدید آهد و پراثرآن توکویل وز برخارحه شد. برای آ گاهی از افکارو احوال او 
بتوضیحات آخر کتاپ مراجعه کنید.سم. 

مات .ه 
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۱۹۲ ظهور و سقوط رایش سوم 


هنوز نژاد برتر باز مانده‌اند. این «سرشماری», شامل گروهی از فرانسو بها, تمام انگلیسیها و 
ایرلندیها مردم هلند و بژ یک و لوکزامبورگ وراین و هانوور و اسکاندیناو بها میشد. ظاهرا گوبینو 
قسمت اعظم آلمانیها را که در شرق و جنوب شرقی خط او میز پستند, کنار گذاشته بود - واقعیتی 
که ناز یان. وقتی تعالیم او را پذیرفتند بران پرده افکندند. 

باوجود این بنظر گوبینی آلمانیها یا دست کم آلمانیهای غربی, محتملاً بهتر ین 
۳1 بانیهای عالم اند. و این کشقی بود که ناز بان برآن برده نیفکند ند . ونیا مشش شدء انا 
آلمانیها: هرجا رفتند بهیودی و بهروزی بار آوردند. این مطلب , حتی در امپراتوری روم هم مصداق 
داشت. قبائل به اصطلاح وحشی ژرمن, که رومیها را شکست دادند و امپراتوری آنها را از میان 
بردند: حدمت برحسته ای به تمدن کردند؛ حول زر ومیها در فرن چهارم میلادی حیزی حز دورگه های 
فاسن نبودند؛ حال آنکه ژرمتهاء آر یاثیهای بالنسیه حالص بودند. گوبینو اعلام میدارد: «آلماتی 
آریائی؛ آفر یده‌ای پر قدرت است ... از ایترو هرچه او می اندیشد: میگوید, ميکند, واجد اهمیت 
اعظم است 4. 

عقاید ۱ بسرعت در آلمان مورد قبول یافت. فا کر که مرد فرانسوی در ۱۸۷۲ اواخر 
عمر خویش ( گوبینو در ۲ مرد ) با او دیدار کرد, نظرات گو بینورا با شور و شوق پذیرفت و 


۳ 2 ۳1 , ۶ 
بزودی انحمتهای هوادار عقاید گوبینو در سراسر الما حون فارج ر وید , ۶« 


زند گی وآارشگفت ه .۱. جمیران 


از اعضای پرحرارت «انحمن گوبینتوی المان»: هوستن استوارت حمیرلن بود و باید 
گفت: حیات و آثار وی, از جالب‌تر ین طنزهای تار یخ است» تار یخی که مسیر انعطاف ناپذیر 
آناه به ظهور و سقوط رایش سوم اتجانید. 

این تیا سالار انکلیسیمابرادرراده فک ما رشان وجو رال ابکلس نم و سرانجام 
داماد ر یشارد وا گت بسال ۱۸۵۵ در پرتسموت " بجهان آمد. بنا بود استوارت یا وارد نیروی زمینی 
انگلیس شودء یا به خدمت نیروی در یائی آن کشور درآید؛ لیکن مزاج علیل وی؛ جنین مشاغلی را 


آز برنامةٌ حیانش حذف 3 از اینرو استوارت در فرانسه و زنوبه تحصیل پرداخت و در آنحا فرانسه 


نه در فرانسه, 


آک این فیلد مارشال اک سر نو یل جمبران نام داشت. سم. 
۱۸۹ 


وهای فیتار ۱۹۳ 


زبان اول او شد. در فاصلةٌ سنین پانزده و نوژده, سرنوشت او را با دووآلمانی آشنا کرد و از آن پس 
استوارت سشت به آلمان تمایل یافت و براثر این تمایل سرانجام به تابعیت آلمان درآمد و از 
متفکران پیش کسوت " آن کشور شد و هم کتابهای فراوان خود را بز بان آلمانی نوشت. چند جلد از 
همین کتابها بود که در و یلهلم دوم و آدولف هیتلر و آلمانیهای بیشمار کوچکتس تأثیری تفر یب 
کور کته داتر 

جمبرلن در ۱۸۷۰ که پانزده ساله بود, بدست معلم مرخانهٌ برجسته ای بنام اوتو کونتسه " 
افتاد. کونتسه از آن پروسیهای خالص متعصب بود که مدت چهار سال در ذهن تأمرپذیر و روح 
حساس استوارت؛ افتخارات پروس سلحشور کشورگشا و نیز ظاهراً بی آنکه متوجه تباینات؟ 
باشد افتخارات هنرمندان و شاعرانی جون بتهوون و گوته و شیلر و وا گنر را نقش کرد. چمبرلن در 
نوزده سالگی دیوانه وار عاشق زنی بنام آنا هورست ؟ شد که او نیز پروسی و از چمبرلن ده سال 
بزرگتر و جون وی سخت دحار احتلال اعصاب بود. بسال ۰۱۸۸۲ چمبرلن در بیست وهفت 
سالگی از ژنوبه بایروت سفر کرد. او در ژنوسه سال مستغرق تحصیل فلسفه و تار یخ طبیعی و 
فیز یک وشیمی و پزشکی بود. دربایروت با واگنر و زوجه اش کوز یما " ملاقات کرد و همانگونه 
که خود میگوید: وگن خورشید حیاتش شد و تا واپسین لحظه زندگی, به آهنگساز و زوجه اش 
مشتاقانه و حاکرانه ارادت ورز ید. جمبرلن از ۱۸۸۵ که با آنا هورست -آنا زن او شده بود- به 
درسدن رفت تا جهار سال در آن شهر اقامت کند, از نظر اندیشه و زبان, آلمانی شد. سپس بسال 
۹ از درسدن به و ین نقل مکان کرد و در آنجا ده سال اقامت گز ید و سرانجام در ۱۹۰۹ به 
بایروت رفت و تا ۱٩۲۷‏ که در گذشت ساکن آن شهر بود. 

حمبرلن در ۱۹۰۵ روحه پروسی معبود تخود راء هنگامیکه زنش شصت ساله و از نظر روحی 
و حسمی بیمارتر از او بودء طلاق داد (اين جدائی برای جمبرلن جنان دردنااک بود که گفت جیزی 
نمانده بود دیوانه شود) و سه سال بعد با اوا وا گثر* دخت رآهنگساز مشهور ازدواج کرد و نزدیک 
«واهن‌فر ید» سکنی گرفت جائیکه میتوانست به مادر زنش به کوز یمای محترم و قوی اراده, 
نزدیک باشد. 

جمبرلن که بی اندازه حساس و دحار اختلال اعصاب و دستخوش فروپاشیهای فراوان 
عصبی ۷ بود. غالباً «جن و دیو» میدید و بگفتة خود ای دیوها و جنهاء بیرحمانه و سرسختانه وادارش 


۰ ‌ _ 1 3 ِ دمم ۰ ۸ 
میکردند تا در حستحوی پهنه های حدید دانش براید و بنوشتن کتابهای قطور و شگفت خویش دوام 
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4. ۸7۱12 ۱ 


۱۹ ظهور و سقوط رایش سوم 


دهد. این اوهام پیایی او را محبور کرد تا رشتهُ مطالعات خود را تغییر دهد و از ز یست شناسی به 
گیاه شناسی, از گیاه شناسی به هنرهای ز یباء از هنرهای ز یبا به موسیقی, از موسیقی به فلسفه, از 
فلسفه به زن دگینامه از زند گینامه به تار یخء پردازد. یکبا, در ۱۸۹5 هنگامیکه از ایتالیا باز 
میگشت, حضوریک «جن» جنان ناراحتش کرد که در گاردون! از قطار پیاده شدء هشت روز 
تمام در اتاق مهمانخانه ای در بروی خود بست, از نوشتن کتابی که انديشیده بود در بارةٌ موسیقی 
بنویسد دست شست. با حرارت بسیار در بارةٌ یک مبحث ز پست شناسی بنوشتن پرادخت, تا 
جرئومذ " موضوعی را پدید آرد که تمامی آثار بعدی او تحت تأثی رآن قرار گرفت: نژاد و تار یخ. 

ذهن جمبرلن, صرفنظر از معایب و نواقص آن بر میادین ادب و موسیقی و ز یست شناسی 
و گیاه‌شناسی و دین و تاریخ و سیاست, سلطه‌ای دامنگستر داشت. همانگونه که ژان رآل" 
حاطرنشان ساخته است ن درتمامی آثار منتشر شد ای وحدت الهامی عمیق و ارتباط منطقی 
حشمگیر وحود داشت و جون جمبرلن احساس میکرد که دیوها و نها بکار وادارش میکنند, 
کتابهای او (دربار؛ واگ گونه» کانت» مسیحیت و نژاد) در گرما گرم تبی سوزان حذبه و 
حلسه‌ای حقیقی » شکر و مستی خود انگیخته, نوشته ميشد و اینکار چنان صورت میگرفت که وی؛ 
همانگونه که در شرح حال خویش ینام راه زند گی؟ میگوید, غالبا قادر نبود آثار ود را بازشناسد, 
ر پرا برتر از انتظارات او بود. 

اذهانی متعادلتر از ذهن چمبرلن, بعدها نظر یات تژادی و بخش بزرگی از تار یخ اورا 
ابطال کردند و بعقید؛ محقّق گرانقدری چون ادموند ورمیل* فرانسوی که در «ژرمانیزم » تحفیقات 
بسیار کرده است» عقاید و افکار جمبرلن: ذاتاً «پست وبی ارزش » بود. ولی بتظر کنراد هایدن» 
نويسنده ضد نازی آلمانی که سرگذشت هیتلر را نوشته است. چمبرلن, که هایدن از تأثیر تعاليم 
تاد وی اظهاوتا سفت تن «درتار یخ فکری آلمان» خداوند گاریکی از حیرت انگیزتر ین 
استعدادها و کان دانش و عقاید و افکار زرف بود ». 

کتابی که در آن فکر آثری بس عمیق بجا نهاد و و یلهلم دوم را به نشاط و وحد بی اندازه 
آورد و ماب ضلالتهای نژادی ناز یان گشت, شالوده‌های قرن نوزدهم* نام داشت. شالوده‌های قرن 
نوزدهم اثر یست که نزدیک به هزار و دو یست صفحه دارد و چمبرلن آنرا هنگامی نوشت که بارد گر 
دجار یکی از «دیوهای» خود شده بود. وی این کتاب را در نوزده ماه, در فاصلةً اول آور یل ۱۸۹۷ 
تا سی ویکم اکتبر ۱۸۹۸ در و ین نگاشت و بسال ۱۸۹۹ چاپ و نشر شد. 

۵۷۵۵ 4 ع2 ۱.۰ 
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اندبشه های هیتلر ۱۹۵ 


چمبرلن, نظیر گوبینو که مورد ستایش او بود» کشف کرد که کلید تار یخ و درواقم, 
انشا کمن اد سکن م کت اگر کسی بخواهد قرن نوزدهم, یعنی جهان معاصر جمبرلن را 
توضیح دهد نخست باید ببیند سدهٌ مز بور از ادوار کهن جه به ارث برده است. جمیرئن میگو ید 
سه چیز: فلسفه و هنریونان» قانون روم و شخصیت مسیح را. این میراث, به سه دسته رسید: به 
بهودیان و آلمانیها که «دو نژاد خالص » بودند و به لا تینیهای دورگة سا کن سواحل در یای مدیترانه 
که آنانرا «مردمی مخلوط و درهم برهم» میخواند. لیکن فقط آلمانیها, استحقاق جنین میراث 
پرشکوهی را داشتند. درست است. آلمانیها دی رگانه در سده‌سیزدهمء وه صحنهة تار یخ گام نهادند . 
ولی حتی پیش از آنزمان نیز با درهم شکستن امپرآتوری روم» ارزش و شایستگی تخود را اثبات 
کرده بودند. جمبرلن میگو ید: «اين گفته درست نیست که «ظلمت» کذائی «قرون مپانه» بدست 
وحشی توءتونی پدید آمد. ظلمت مذ کون بیشتر بدنبال ورشکستگی فکری و اخلاقی بشر یت پیدا 
شد و سبب ورشکستگی, دچار آمدن انسائیت به اختلاط و امتزاج و آشفتگی نژادها بود و موجد 
آشفتگی نژادهاء امپراتوری محتضر روم. اگر تو تون نبود, ظلمت جاو ید جهان را فرامیگرفت». در 
زمانیکه چمبران سرگرم نوشتن این مطالب بو,تو. تون را تنهامایةٌ امید عالم میدانست. 

چمبرلن, سلتها! و اسلاوها را در زمر تو-تونها میگذارد, گرچه توتونها را مهمتر ین 
عنصر این جمع میداند. ولی درتعار یف خود, یکسره لنگ میماند و در یک جا اعلام میکند: 
«هر که جون نو تون رفتار کند تو تون است» تبار نژادی او هرجه میخواهد باشد». شاید در 
اینحاء جمبرلن به تبار غیرآلمانی خود می اندیشید. تو- تون هرحه بود, بگفتة جمبرلن: : «روح 
فرهنگ مابود. امروز اهمیست هرملت بمنزلهٌ یک قدرت زنده, وابسته به مقدار حون خالص 
توتونی است که فررگهاع: آن فلت فا نیتسار بان تار یخ راستین» از آن لحظه آغاز میگردد که 
توتون» دست پرقدرت خویش را بر میراث باستان مینهد و آنرا بجنگ میگیرد». 

یهودیها جطور؟ طولانی تر ین فصل شالوده‌ها به آنان اختصاص دارد. چنانکه دیديم 
جمبرلن ادعا کرد که یهودیها و تو-تونها تنها نژادهای بیغشی هستند که در غرب بحا مانده‌اند. و 
در این فصل, «افکار و احساسات ضد بهود احمقانه و مهوع » را محکوم میکند. میگوید: یهودیها 
«پست‌تر» از تو-تونها نیستند فقط با آنها «فرق دارند». آنان نیز عظمت و شکوه خویش را 
دارند؛ «وظیفةٌ مفدس» انسان را که حفظ و حراست پاکی وبیفشی نذاد است» کاملاً در مييابند. 
با وجود این, چمبرلن هنگامیکه به سخن دوام میدهد تا بهودیان را تحلیل کند, بهمان افکار و 
احساسات مبتذل ضد یهودی میلغزد که در دیگران محکوم میکند و سرانجام» سخنان وی به زشتیها 
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و وقاحتهائی می انجامد که یولیوس اشترایشر در کار یکاتورهای هفته نامه خو یش تصو یر میکرد؛ 
تصاو بری که در بارةٌ بهودیان بود و هفته‌نامه‌ای که دراشتورمرنام داشت و در دوران هیتلر نشر ميشد, 
در حقیقت, بخش بزرگی از اساس «فلسفی » عقاید ضد بهود ناز یان» از این فصل کتاب چمبران 
پدید می آید. 

جرندی نظر یات جمبران» بسرعت آشکار ميشود. وی اعلام کرده است: شخصیت مسیح» 
یکی از سه میراث بنزرگ پاستان است که به تمدن جدید رسیده است. سپس تصمیم میگیرد 
«اثبات کند» که عیسی یهودی نبود. در نظر حمبرلن» تبار حلیلی ۱ عیسی ؛ اینکه «حروف 
حلقی » زبان کلدانی یهود" را بدرستی نمیتوانست ادا کندء «نشانه‌های آشکاری » است که 
عیسی «مقدار کثیری خون غیر بهود » در بدن داشت. سپسء حرف پوست کندهُ خوشمزه‌ای میزند: 
«ه رکه ادعا کند عیسی یهودی بود, پا احمق است یا دروغ میگو ید ... عیسی بهودی نبود». 

پس چه بود؟ چمبرلن پاسخ میدهد: محتملاً آریائی بود! عیسی اگر برحسب خون و نژاد 
هم کاملاً آر یائی نبود, بی تردید بدلیل اخلاق و تعالیم دینی خویش, آر یائی بود. ز یرا اعلاق و 
تعالیم دینی او سخت مخالف «آنین مادی و صورت گرائی محرد »۳ دین یهوذ بود. از اینرو طبیعی 


۱ «عه‌االه» اهل حلیل -مهانوی - ناحي زراعتی شمال فلسطین, تقر یبا مطابق نیمه شمالی دشت یزرعیل؛ 
مرکز اصلی رسالت عیسی. جلیل یکی از ثروتمندتر ین مناطق فلسطین بود. نام در یای جلیل (در ياچة 
طبر به) و شهرهای ساحل آن (قانا, کفر ناحوم» طبر یه, ناصره) درانجیل ها مکرررآمده است. حضرت عیسی 
را حلیلی میخوانند» وپطرس هم (یکی از شا گردان و حوار یون او) به جلیلی معروف بود. ( داثةالمعاروف 
فارسی,غلامحسین مصاحب) . 

۲ ۸۵۵۵۱6 . آرام سب ۸۲810 سب نام پسر پنسم سام بن نوح است. آرامیان را از اعقاب همین آرام و سکنهة 
«آرام» دانسته اند. آراي نامیست که درتورات به سوز یه و بین النهر ین داده شده است. داثرة المعا رف بریتانیکا 
میگوید: «آرامیها به کنفدراسیونی از قباثل اطلاق میشود که به زبان سامی شمالی سخن میگفتند و در فاص 
ترون یازدهم و هشتم قبل ازمیلاد» «آرام» را که ناحي بزرگی در شمال سور یه بود, تسخیر کردند. در 
همانزمان, بعضی از این قبائل, مناطق بزرگی از بین النهر ین را نیز بتصرف خود درآوردند» .-م. 
زبان آرامی نام دسته‌ای ازز بانهای سامی است که در اصل به سور یه تعلق داشته. زبان حضرت عیسی نیز 
آرامی بوده. زبان آرامی در حدود قرون هفتم و هشتم قبل از میلاد رو بتوسعه نهاد, و با استقرار حکومت 
هخامنشیان در آسیای غربی به رواج آن افزوده شد. در امپراتوری هخامنشی زبان دیوانی بشمار میرفت, و چند 
قرنز بان اداری‌وفرهنگی آسیای‌غر بی شمرده‌ميشد. درخیلی ازز بانهای ایرانی میانه,مانندپهلوی و پارتی و 
شخدی, بعضی کلمات رایج را به آرامی مینوشتند, ولی بز بان خود میخواندند. اين نوع کلمات و این رسم زا 
به زبان پهلوی, شز وارش میگویند. خط پهلوی وپارتی و شغدی نیز از خط آرامی اقتباس شده است. 
(داثرةالمعا رف قارسی,غلامحسین مصاحب). 
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ندیشه‌های هیتر ۹۷ 


بود - یا لااقل بنظر چمیران چنین میرسید -- که مسیح «خحدای اقوام جوان هندو- ارو پائی ۱شود؛ 
اقوامی که از حبات, سرشار بودند» و مخصوصاً حدای طایفة تو- تون گردد؛ ز یرا: «هیچ قوم 
دیگری جون توتونی آنجنان مجهز نبود تا اين آوای الهی را بشنود». 

سپس, جمبرلن مطالبی مینویسد که مدعیست تار یخ دقیق نژاد بهود است. آو تار یخ خود 
را از زمان اختلاط و امتزاج انسان سامی "یا بدوی" بادیه‌نشین با هیتی " کله گیرد که «بینی 
یهودی» داشت آغاز میکند و سپس میگوید که سرانجام انسان سامی با آمورئیها " که آر یاثی 
بودند, درآمیخت. بدپختانه, انعتلاط خون انسان آر یائی -- چمبرلن مینو یسد آمورائیهابالا بلند و بور 
و باشکوه بودند- با حون انسان سامی آنقدر دیر صوربت گرفت که نتوانست تبار* «فاسد» عبری را 
واقعاً اصلاح کند. از اینجا ببعدء مرد انگلیسی درحالیکه تمامی نظر ية خود را که در بار؛ٌ پاکی و 
بیغشی نژاد بهود داشت نقض میکندء درمییابد که بهودیها؛ نژادی «منفی », مردمی «حرامزاده » 
شدند, بطور یکه آر یائیها حق داشتند اسرائیل را «انکار کنند». در واقع» چمبرلن آر یاثیها ر 
محکوم میکند که جرا به بهودیها : «هاله ای از عظمت و جلال کاذب » بخشیدند. سپس پی میبرد 
که بهودیها «بنحو اسفنا کی فاقد دین حقیقی اند». 

بالاخره, بعقید؛ جمبران, راه رستگاری در میان تو- تونها و فرهنگ آنها قرار دارد؛ و از 
جمم تو-تونهاء آلمانیها صاحب عالیتر پن حصائل و استعدادها هستند» ز پرا بهتر ین صفات و 
حصائص یونانیها و «هندو- آر یائیها» را به ارث برده‌اند. این «واقعیت» به المانیها حق میدهد که 
حواحگان جهان باشند. او در جای دیگر مینویسد: «امرون, خداوند فقط به آلمانیها تکیه میکند. 
این معرفت و حقیقت مسلمی است که سالهاست جانم از آن آ کنده است». 


انتشار شالوده‌های قرن نوزدهم شوری برانگیخت و سبب شهرت ناگهانی این انگلینسی 
شگفت در آلمان شد. بررغم فصاحت سخنء که در کتاب فراوان آمده است و برغم شیوة نگارش 
ممتازآن جون جمبرلن» هنرمندی صمیمی وصادق بود- خواندن آن آسان نیود. لیکن طبقات 
عالیة المان, که پیداست درست آنجه را که خود میخواستند بدان معتقد باشندء در آن جسته بودند؛ 
بزودی از کتاب جمبرلن استقبال کردند. درده سال, کتاب او هشت بار تحدید جاپ شد و 
1,۰ نس آن بفروش رفت وتا سال ۱۹۱4 که جنگ جهانی اول در گرفت, میزان فروشش به 
۰ نسخه رسید. در دوران ناز یان, کتاب او باردگر شکوفا گشت ومن آ گهی مر بوط به 
جاپ بیست وچهارم آنرا که در ۱۹۳۸ نشر شد, بخاطر دارم؛ تا آنزمان شالوده‌های قرن نوزدهم بیش 
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از ۰ ۲۵۰,۰۰ نسخه بفروش رفته بود. 

از جملة خوانند گان نخستین و بس شائق و مشتاق آن, قیصر و یلهلم دوم بود. او چمبران 
را به کاخ خود در پوتسدام دعوت کرد و از همان دیدار اول میان آنان دوستی و رفاقتی پدید آمد که 
تا پایان حیات مولف» یعنی تا سال ۰۱۹۲۷ دوام یافت. نامه‌های فراوان بین آن دو رد وبدل شد. از 
جهل وسه نامه‌ای که چمبران به امپراتور نوشت (و یلهلم به بیست وسه نامه او پاسخ داد) برخی, 
مقالات مطول بود که فرمانروای آلمان در چندین نطق و گفتار رسمی مطنطن خویش از آنها سود 
جست. قیص دریکی از نخستین نامه‌های خود به چمبران نوشت: «این» خداوند بود که کتاب ترا 
برای ملت آلمان و شخص ترا برای من فرستاد». جایلوسی جمبرلن» تملق پراغراق او در این 
نامه‌ها تهوع آور است. مینویسد: «اعلیحضرتاء شما و رعایای شماء در مزار مقدسی بحهان 
آمده‌اید» و به و پلهلم آ گاهی میدهد که تصو ب پر او را در اتاق کار خود رو بروی شمایل مسیح که 
لنوناردو (داو ینچی - م. ون کرده, قرار داده است و از اینرو, هنگام کارء غالباً در فاصلة 
سیمای منحی ! خویش و سلطان خود گام ميزند. 

بتدگی حمبرلن مانع آن نبود که پیاپی به سلطاد .سرسخت خود نما اندرژ دهد. در ۱۹۰۸ 
مخالفت اه رایشتا گ به او احازه نداد در امور حارجی 
متملکت مداخلات مصیبت‌بار کند. ولی جمبرلن به امپراتور پند داد که افکار عمومی .بدست ابلهان 
و خائنان ساخته میشود و نباید به آن اعتنا کند؛ و و پلهلم پاسخ داد که هردو کنار یکد گر خواهند 
ایستاد س «تو خامة خود را نیکو بکار میبری؛ من ز بان خود (و) شمشیر پهن خویش را». 

و مرد انگلیسی؛ رسالت و سرنوشت آلمان را پیوسته به امپراتور یاد آور میگشت. او پس از 
آتگه تک بهانن اول در گرفت به و پلهلم نوشت: «آلمان, همینکه بر اورنگ قدرت تکیه زند 
سو با اطمینان خاطر میتوان انتظار داشت که جنین شود - بی درنگ باید سیاست علمی نوابغ را 
بکار بندد. او گوستوس ۲ دست بکار د گرگونه ساختن جهان با شیوه ای منظم شد آلمان نیز باید 
همان کند که او گوستوس کرد ... آلمان. مجهز به سازوب رگ تعرضی وتدافعی حنگ؛ سازمان 
یافته و منسجم و استوار و بی نقص جون ارتش؛ برتر از همه در هن دانش و فن, تجارت و صنعت و 
مالیه, سخن کوتاه, در هر زمینه ؛ آموزگار و سکاندار و پیشاهنگ حهان؛ ه رکه در پاسگاه خو یش 
هرکه با منتهای تلاش خویش: پویاء در ره آرمان ورجاوند - بدینسان آلمان... با برتری باطنی 
خویش, جهان را خواهد گشود». 


منظور جمبرلن» تصو یر هسیح اسسته, سم. 
۲ ۸08/05 - جانشین ژول سزار و نخستین امپراتور روم.م, 


اندیشه‌های هیتار ۱۹۹ 


جمبرلن» بسیب موعظٌ حنین رسالت پرشکوه پرافتخاری برای وطن ثانی خود (او سال 
۹ در نیمه راه جنگ, از حقوق تابعیت آلمان برخوردار و شهروند آن کشور شد) از قیصر نشان 
«صلیب آهن » گرفت. 


لیکن, در رایش سوم بود که نفوذ این انگلیسی, بس عظیم بود - در حکومتی که تا شش 
سال پس از مرگ او پانگرفت. ولی ظهورآنرا پیشبینی کرده بود. نظر یات نژادی چمبران و 
احساس سوزانی که در بارةٌ سرنوشت آلمان و المانیها داشت به ناز یان انتقال یافت و آنان از او با 
فر یادهای آفر ین, چون یکی از پيامبران خو یش استقبال کردند. در دوران نظام هیتلری» کتب و 
رسائل و مقالات بی شمار در ستایش «بنیاد گذار معنوی » آلمان ناسیونال سوسیالیست نشر شد. 
روزنبرگ, در مقام یکی ازمربیان هیتلر, غالباً میکوشید شور و شوقی را که در بارةُ فیلسوف 
انگلیسی داشت به «پیشوا» منتقل کند. محتمل است که هیتلر از نوشته های جمبرلن, نخستین‌بار 
پیش از ترک وین آگاه شد؛ ز یرا آثار او مورد پسند دسته‌های «پان‌ژرمن » و ضد بهود بود و هیتلر 
در آن ایام شباب, نشر یات این جماعت را با حرص و ولع فراوان میخواند. و نیز محتمل است که 
هیتلر برخی از مقالات ناشی از وطهرستی افراطی چمبرلن را هنگام جنگ خوانده بود. او در 
نبرد من اظهار تأسف میکند که در دوران رایش دوم به نظرات جمبرلن توجه بیشتری نشد. 

چمبرلن, از نخستین روشتفکران آلمان بود که برای هیتلر آینده ای بزرگ و برای آلمانیها 
فرصتهای نوین پیشبینی کرد؛ بشرط آنکه از هیتلر پیروی کنند. هیتلر او را سال ۱۹۲۳ در بایروت 
دید و فیلسوف با آنکه بیمار و نیمه مفلوح و از شکست آلمان و سقوط امپراتوری هوهنزوارن نومید و 
سرخورده بود - از فروپاشی هم امیدها و پیشگوئیهای خویش! - شيفتة اتر یشی جوان سخنور شد. 
روز بعد, به هیتلر نوشت: «تو کارهای بزرگ خواهی کرد... ابمان من به رمانیزم؛ لحظه‌ای 
تزلزل نگرفته بود. گرجه امیدم س معترفم س به نزول گرائیده بود. توبا یک ضبر به وضع روح مرا 
دگ رگونه ساختی. اينکه آلمان در ضرورتر ین ساعات حیات خو یش هیتلرها بجهان عرضه 
میدارد, خود اثبات گر نیروی حیاتی اوست؛ جنانکه نفوذهای نشأت گرفته از هیتلرها, ثابت کننده 
این متضاسیعع ریسا این دود حد شخصییت: و نقودت از آن بکد کرت لا وند شافط و تحامی نز 
بادا » , 

این نامه, زمانی نوشته میشد که آدولف هیتلره با سبیل خحویش که جون بروت 
حارئی حاپلین بود با اطوار لات وار خود و با عقاید و نظرات افراطی تند شگفت حویشء هنوز در 
نظر اکثر مردم آلمان موحودی مضحک حلوه میکرد. در آن دوران» هیتلر پیروان معدودی داشت. 
لیکن جاذبة مغناطیسی شخصیت ای در فیلسوف سالخورده رنجور جون افسونی اثر کرد و ایمان او را 


۰« ظهور و سقوط رایش سوم 


به ملتی که برگز یده بود تا بدان پیوندد و ستوده بود, توانی نو بخشيد. چمبرلن, عضوحزب نوخاستة 
نازی شد و تا آنجا که مزاجش اجازه میداد, بنوشتن مقالات و رسالات برای نشر یات گمنام آن 
پرداخت. یکی از مقالات او که بسال ۱۹۲4 نشر شد, از هیتلر که آنزمان در زندان بسر میبرد» 
تجلیل کرد و گفت: خداوند هیتار را برگز یده است تا ملت آلمان را رهبری کند. سرنوشت» 
و بلهلم دوم را به اینکار گماشته بود. لیکن او نتوانست رسالت خویش را به انجام برد؛ اینک نوبت 
ادولف هیتلر است. 

همتادمین سالروز تولد اين انگلیسی استثنائی, در پنجم سپتامبر سال ۱۹۲۵ با پنج ستون 
ستایش بسیار که روزنامة نازی: فولکیشر بئوباختر در با او نگاشت و از شالوده‌های وی بعنوان 
«انجیل نهضت نازی» تجلیل کرد, حشن گرفته شد, و شانزده ماه بعد - روز یازدهم ژانو ية 
۷- چمبرلن بسرای باقی شتافت با اين امید بزرگ که هرآنچه موعظه و پیشگوئی کرده 
است, تحت رهبری الهی این مسیحای نوین آلمانی » بتحقق خواهد پیوست. 

در تشییم جنازه حمبرلن؛ گذشته از شاهزاده‌ای که بنمایند گی و یلهلم دوم شرکت کرده 
بود, جون و یلهلم نمیتوانست به خاک آلمان با ز گردد. هیتار تنها شخص سرشناس بود. در گزارش 
مرگ مرد انگلیسی » فولکیشر بئوباختر نوشت که ملت آلمان «یکی از اسلحه‌سازان ستررگ خود را از 
دست داد. مردی که سلاحهای ای هنوز در روزگار ما کاملاً مورد استفاده قرار نگرفته است ». در 
آن ماه ژانو یه سرد و غم انگیز سال ۷ که اختر بخت حزب نازی سخت بیفروغ بود, نه آن 
پیرمرد محتضر نیم مفلوح: نه حتی هیتلر» و نه هیچ فرد دیگری در آلمان» میتوانست پیشبینی کند آن 
سلاحها که انگلیسی «نشاشده»۱ ساخته بود, چه زود چه بسیار زود, مورد استفادة کامل قرار 
خواهد گرفت و نتایحی جه وحشتناک, ببار خواهد آورد .77 


باوجود این در آنروزها و حتی پیش از آن» آدولف هیتلر در بارة رسالت خو یش در حهان: 
احساسی عرفانی داشت. او در نبرد من نوشت: «از میان میلیونها مرد ... یک تن» باید گام پیش 
نهد» (تکیه ب رکلمه از هیتلر است)؛ «مردی که با قدرت تردید ناپذیر خویش, از جهان متزلزل 
فکری توده‌های پهناون اصولی به صلابت سنگ خارا بسازد و زمام مبارزه را تنها بقصد اصلاح 
توده‌ها؛ بدست گیرد؛ تا آنکه از امواج ناپایدار جهانٍ آاد اندیش, صخرهٌ صمای وحدت ایمان و 
وحدت امیال سر برآرد» , *2 

هیتل در اذهان خوانند گاث کتاب خویش, تردیدی بجا تنهاد که همانهنگام آن یک مرد؛ 
عود را میدانست. برد من جای جای, واحد مقالات کوتاه در بارةُ نقش نابغه ایست که پرورد گار 


۱۱۹۹۰ 


اندیشه های هیتلر ۷۳۹ 


او را ب رگز یده است تا ملتی بزرگ را از وادی مصائب و بدبختيها برهاند و به عظمت آینده رهنمون 
گردد - گرجه آن ملت در آغان افکار او را درنیابد, یا ارزش او را تشخیص ندهد. خواننده آ گاه 
۱ است که هیتلر به خود و وضع فعلی خو یش اشاره میکند. جهان, هنوز او را آن موجودی که خود 
اطمینان دارد هست نشناخته است. اما در بدایت اس سرنوشت نوابغ» هماره همین بوده است. 
هیتلر میگوید: «تقر یبا همیشه به انگیزه‌ای نیاز است تا نابغه را بصحنه آرد. آنگاه جهان, در برابر 
۱ او به مقاومت و مخالفت برمیخیزد و نمیخواهد باور دارد مردی که بظاهر چون دگران است, نا گهان 


موحودی بس دگ رگونه است؛ جر یانی که در مورد هریک از فرزندان برجستةٌ آدمی تکرار 
۱ میشود...» و اعلام میکند: «... بارقة نبوق در مغز انسان خلاق واقعی , از همان ساعت که به 
۱ جهان پای می نهد وجود دارد. نبوغ حقیقی ؛ هماره داتی و فطر یست و هرگز پروردنی نیست حه 
رسد که آموختنی باشد». 29 
هیتلر می اندیشيد: بو یژه مردان بزرگی که تار یخ را ساخته اند» مخلوطی از سیاستگر 
عملی و مرد متفکر بوده اند: «در تار یخ بش با فواصل بعیدء گاه شاید چنین پیش آید که سیاستگر 
با نگرشآفر ین" توأم گردد. این درهم آمیختگی هر اندازه عمیقتر باشد, مشکلات کار سیاستگر؛ 
بیشتر است. او دیگ برای برآوردن نیازهائی که نخستین د کاندار عوب بداتها پی خواهد برد کار 
/ نمیکند, بلکه برای رسیدن به هدفهائی میکوشد که فقط گروه انگشت شماری آنها را درمی يابند. 
از اینرو حیات او میان عشق و نقرت مردم تقسیم شده است. اعتراض مردم زمان حال, که نظرات 
او را درنمی یابند با تشخیص آیند گان- که برای آنان نیز کار میکند- در کشا کش است. زیر 
کارهای مردء هراندازه برای آینده بزرگتر باشد, «حال» کمترآنها را میتواند ادرااک کند؛ بهمین 
سیب کارزار او سخت‌تر است ...0.6 ۱ 
ایین سطون» در ۱۹۲ نوشته شدء آنزمان که کمتر کسی درمییافت این مرد قصد جه کاری 
دارد. وی آنهنگام در زندان بسر میبرد و براثرنااکامی کودتای مضحک خو یش,» بی اعتبار بود. 
ولی هیتلس خود هیچ شبهه‌ای نداشت. اینکه هیتلر آثار هگل را واقعاً خوانده بود یا نه, مطلبیست 
مورد بحث. اما از نوشته‌ها » نطقهای او ییداست که با عفاید و افکار فیلسوف تا اندازه ای آشنائی 
و هس حاصل شده بود. بهرطر یق, سخنرانیهای مشهور هگل در دانشگاه برلین» حتماً توجه هیتلر 


داشت» گرجه آیی آشتم نیع از راد مب سای که با مر اه ود ی کرد با و و شیر کی و کارت 
را جلب کرده بود» چنانکه بسیاری از گفته‌های نیجه مورد توجه او بود. به اختصار دیدیم * که هگل 


۱ و -«نگر شآفر ین»: مستعمل امیرحسین آر یانپورسم. 


۱ * به صفحات ۱۸۱ و ۱۸۲ مراحعه کنید. 


هن ظهور و سقوط رایش سوم 


نظر به‌ای در بارهٌ «قهرمانان» ساخته و پرداخته بود و نظر یه او به مذاق آلمانیها سخت خوش آمده 
بود. هگل دریکی از سخنرانیهای خویش در دانشگاه بران» مطرح کرد که «ارادهُ جان جهان» 
بوسیلةٌ «رافراد تار بخی - حهانی » جگونه احرا میشود: 


این افراد را میتوان قهرمان نامید؛ ز یرا منظورها و دعوت الهی خحویش را 
از جر یان آرام منظم امور که به صحدٌ نظم موجود رسیده است, تحصیل 
نکرده‌اند؛ بلکه از حشمه‌ای نهان, ازآن روح باطن که هنوز در ز بر 
رو یه پنهان است گرفته اند؛ و اين روح باطن. با جهان خارج برخورد 
میکند, آنسان که به قشری اصابت کند و آنرا خرد و متلاشی میسازد. 
جنین بودند سکند, سزار و ناپلئون. آنان, مردان سیاست و عمل بودند. 
لیکن درعین حال, مردان اندیشمندی که به نیازهای زمان بصیرت 
داشتند - به آنجه آمادهٌ تحول بود. برای عصر آنان» برای حهان آنان» 
این حقیقت مطلق بود... حسق آنان بود که آن اصل نوپدید را 
بشناسند. یعتی : از گام لازم آتی فوری» که میبایستی در راه پیشرفت و 
ترقی برداشته میشد و جهان ایشان آهنگ برداشتن آثرا داشتء آگاه 
گردند؛ آن پیشرفت را هدف خود سازند و کارمایة" خویش را صرف 
توسعة آن کنند. از اینری مردان تار یخی - جهانی؛ (قهرمانان‌هرعصر) 
باید بعنوان افراد روشن بین آن دوران شناخته شوند. اعمال آنهاء سخنان 
آنها؛ بهتر ین کردار و گفتار زمان ایشان است. 31 


به شباهتهائی که میان این گفتة هگل و سخن هیتلر وجود دارد, توحه کنید؛ سخنی که از 
نبرد من نقل کردیم و پیس پیش از گفتة هگل آورديم. اختلاط وترکیب سیاستگر و متفک همان 
جیزیست که یک قهرمان, یک «شخصیت تار یخی - جهانی », یک سکندر, یک سزان یک 
نایلئون را میسازد. و9 همانگونه که هیتلر این زمان معتقد شده بود» در وحود او نیز آن آميزش و 
ت رکیب صورت پذیرفته بود» نمیبایستی مشتاق باشد بمقام آنان رسد؟ در سخنان هیتلر پیاپی به این 
مطلب برمیخور یم که پیشوای عالیجاه آ برتر از مقیاسهای اخلاقی مرد عادی است؛ هگل و نیچه 
نیز جنین می اندیشیدند. استدلال هگل را دیدیم که «فضائل خحصوصی » و «مطالبات نامر بوط 
اخلاقی »» نباید مخل کار فرمانروایان بزرگ گردد. و نیز اگر قهرمانان» در اجرای سرنوشت 


1 ۰ 0 ۷ 2. 5۱۲۰۳۵۰۵ ۲ 


از ِ ‌ 
ند یشه های هیتلر ۷۰۳ 


روش لها میم سار را بایال با ری کار ای انسان مایس با یط افیه تیا 
سس ۳ ستی ۱ يجه ؛ 
میالغةٌ جرند و مضحک خود. از این نیز فراتر میرود: 


مردان نیرومند, خواجگان جهان» واجد وجدان بیخش جانور 
شکا رگراند. اینان» که غولاسی شادکامندء قادرند از اصمال 
۱ هراس انگیز پیاپی : از قتل و حرق و هتک ناموس زنان و دختران و 
شکدجة دگران, با همان شادی و نشاط ورضای خاطری با زگردند که 
۱ گوئی در شوحی شاگردان مدارس شرکت جسته بودند... وقتی مردی 
لایق فرماندهیست. وقتی بالقطره «سرور» است. وقتی در اعمال و 
رفتار خو یش جابر و قاهر استء در دیدة او میثاقها, چه ارج و قدری 
دارد؟... از آنرو که در بارة اخلاق» بدرستی داوری کنیم باید دو 
مفهوم را که از جانورشناسی بعار یت گرفته‌ايم جایگز ین آن ساز یم. 
دو مفهوم: رام کردن جانور و تخم کشی نوع و بژه ای از جانوران است, 32 


چدین تعالیمی» که نیجه آنرا به نهایت رسانید و گروه متفکران کهتر آلمان از آن ستایشها 
کردند پیداست که در هیتلر سخت تأثیر کرد. » به گمان اینان: ابغة مُرسل ۱ برتر از قانون بود؛ 
قید وبندهای اخلاق «بورژوا»» پای بند او نبود. از اینرو وقتی زمان کار هیتلر فرارسید, او توانست 
بیرحمانه‌تر ین و ظالمانه‌تر ین اعمال خود را: از میان بردن آزادی فردی, بهره کشی وحشیانه از کار 
بردگان» جنایات اردوگاههای کار اجباری, قتل عام پیروان خو یش در ژوئن ۰۱۹۳4 کشتن 
اسرای جنگی و کشتار عظیم بهودیان راء درست و بحق و بجا بداند. 


پنج روز پیش از عید میلاد سال ۱٩۲)‏ که هیتلر از زندان لاندسب رگ بدر آمد, با اوضاع و 
احوالی رو برو شد که سبب میگشت تقر یباً هر که جز او بود, از حیات اجتماعی کناره حوید. 
حزب نازی و مطبوعات آن ممنوع شده بود؛ رهبران پیشین حزب. با یکد گر دست بگر یبان و از 
حزب گر یزان بودند. خود او اجازة سخنرانی در مجامع عمومی نداشت. از همه بدترء با این عطر 
رو برو بود که از آلمان به زادگاهش اتر یش اراجش کنند؛ شهربانی استان باوار یا» در گزارشی 
۱ 


به وزارت کشون ایسکار را جداً توصیه کرده بود. حتی بسیاری از یاران دیر ین اوه با این عقيدة 


ه به فطعاتی که ازنبرد من نقل شده است و در صفحات ۳ آمده است, رجوع کنید. 


۱ «متعداهه ده ۱۱۳ علالاعع . 1 


# ظهور و سقوط رایش سوم 


عمومی موافق .بودند که کار هیتل تمام است و از اين پس به طاق نسیان خواهد افتاد» آنسان که 
بسیاری از سیاستگران دیگر شهرستانی افتاده بودند. اینان» در سالهای پرستیزه‌ای که چنین مینمود 
حمهوری میلرزد و می افتد» اند ک زمانی آوازه یافته بودند و سپس رفته رفته از یادها رفته بودند. * 
ولی جمهوری, بسلامت از توفانها گذشته بود. اینک, شکوفا میگشت. همانزمان که هیتار 
در زندان بسر میبرد؛ افسونگری کارشناس مسائل مالی, نامش دکتر هیالمار هوراس گر یلی 
شاخحت!, دعوت شده بود تا پول رایج کشور را استحکام بخشد و کامیاب گشته بود. تورم بنیان کن 
پول» از میان رفته بود. بار غرامات, بیاری «طرح داز»۲ سبک شده بود. سیل سرمایه از آمر یکا 
جاری بود. اقتصاد. بسرعت سلامت خود را باز مییافت. اشترسمان, در سیاست خویش که آشتی 
با متفقین بود کامکار ميشد. فرانسو یان» از «رور» برون میرفتند. یک «پیمان ایمنی » مورد 
گفت‌گوبود. اين پیمان» راه را برای توافق عمومی ملل ارو پا (عهدنامة لوکارنو) هموار میساخت و 
آلمان را وارد جامع؛ ملل میکرد". برای نخستین‌بار پس از شکست» پس از شش سال ناراحتی و 
اضطراب وآشوب و کساد اقتصادی» مردم آلمان زندگی عادی آغاز میکردند. دو هفته پیش از آنکه 
هبتلر از زندان لاندسب رگ آزاد شود, سوسیال دموکراتها یا چنانکه وی آنانرا میخواند: 
«جنایتکاران ماه نوامبر» - در انتخابات عمومیء به حمایت از جمهوری آراء خود را تا ۳۰ درصد 


ه سالها بعدء یعنی بسال ۱۹۲۹ پروفسور م.۱. گروتوهل- ط08:00۳۵ .۸ :6 - تنظیم کنندة خاطرات روزانة 
لرددوابرنوك  -‏ ووویمطه:( ‏ - به شرح و وصفی که سفیر انگلیس در بارة کودتای آبجوفروشی نوشته بود؛ 
حاشیه‌ای نگاشت. در این حاشیه, پروفسور گروتوهل پس از اشاره به زندانی شدن هیتار: افزود : «او سرانجام 
پس از شش ماه از زندان آزاد شد و از بازماند؛ مدت محکومیت خود معاف گشت؛ پس از آن به محاق 
فراموشی افتاد». لرددوابرنوت از ۱٩۲۰‏ تا ۱۹۲ مسثیر کییر انگلیین در بران بود و با مهارت بسیار کوشید که 


حمهوری وایمار را تقو یت کند. 
۲ هام۳۵ عم و۲۱0 تحصادزا! , [ 


۲ ۳0 0۵905 . در سال ۱۹۲ بر اشر مذا کرات بین المللی و مطالعات هیأْتی از کارشتاسان اقتصادی, 
مسققین و آلمان برای پرداخت غرامات زمان جنگ آن کشون قرارهای حدیدی گذاشتند. دررأس هیأت 
اقتصادی مزبو یک بانکدار آمر یکائی بنام جاراز داوز 0۵765 وعاءع) - قرار داشت و بهمین جهت 
طرح م ذکور بنام او مشهور شد. باید دانست: بموجب تواقق جدید» در میزان غراماتی که آلمان میبایستی به 
متفقین مپرداحت» هیجگونه تغییری داده نشد» ولی قرار شد آلمان غرامات خود را در مدت طولانی و با اقساط 
سالانه و بر طبق مقررات مخصوصی بپردازد و استهلاک کند. پایپای این توافق, آلمان پول رایج خود را که 
دچار تورم شده بود باطل کرد و مارک پیش از جنگ را بز یان گروه کثیری از مردم آن کشور-- دو باره 
بجر یبان انداخت و مالیاتهای جدیدی وضع کرد. فرانسه نیز قوای خود را از «رور» بیرون برد و منتظر شد تا 
پول غرامات از آلمان به آن کشور سراز یر شود. سم. 

۳ . دربارة پیمان لوکارنو 1069700 - بتوضیحات انعر کتاب مراحعه کنید. 


(تقریباً هشت میلیون) افزايش داده بودند. ناز یانء که در ماه مه ۱۹۲6 نزدیک به دو میلیون رأی 
داشتند, درماه دسامبر آراءشان به کمتر ازیک میلیون کاستی گرفته بود. در این انتخابات, ناز یان 
با دسته‌های سیاسی شمال آلمان که نظرات نژادی داشتند. هم پیمان شده بودند و گروهی بتام: 
«نهضت آزادی ناسیونال توا لیس الما )) درست کرده بودند. ناز یسم مرام محتضری مینمود. 
جون فارچ» بر بد بختیهای کشور روئیده بود؛ اکنون که چشم انداز ملت ناگهان روشن و درخشان 
شده بود» بسرعت می خشکید و از میان میرفت. یا ا کثر آلمانیها و ناظران خارحی» جنین عقیده 
داشتند . 

لیکن نه آدولف هیثار, او به آسانی دلسرد نمیشد. و میدانست جگوثه انتظار کشد. در 
ماههای زمستان سال ۰۱۹۲۵ همینکه هپتلر در آپارتمان کوجک دهو اتاقهٌ آخر ین طبقه فوقانی 
ساختمان شمارة ۱) تیرش اشتراسة مونیخ رشته‌های حبات خو یش را دو باره بدست آورد و سپس 
وقتی تابستان فرارسید, در مسافرخانه‌های گونا گون او برسالز برگ برفراز بر چسگادن بزندگی 
پرداحت» تفکر در بارة بدبختیهای گذشته نزدیک و سیه‌روزی حال, فقط مایا استحکام عزم و 
تصمیم او گشت. در پس دروازه‌های زندان, فرصت یافته بود تا نه تنها گذشت؛ حویش و کامیابیها 
و اشتباهات آنرا در ذهن خود مرور کند بلکه در بارة گذشتة پرآشوب مردم آلمانی خو یش و 
فیروز یها و خطاهای اونیز بتفکر پردازد. اینک, هر دو را با روشنی بیشتر میدید. و در او باردگر 
احساس سوزان رسالت - رسالت او و رسالت آلمان- پدید آمده بود و تمامی تردیدها را کنار زده 
بود. هیتلر با این روحيةٌ عالی, دیکته کردن سیلاب سخن را که به مجلد اول نبرد من میرفت. پایان 
داد و بی درنگ به جلد دوم پرداخت. طرح دقیق آنچه قادر مطلق, از او طلب کرده بود تا در این 
جهان توفان‌زده کاربندد و فلسفه و «ولتانشونگی» که پشتیبان آن نقشه بود, با حروف سرد و 
بیجان «حیده» و جاپ شد تا همگان در بارة آن دقیقاً بينديشند. آن فلسفه, هراندازه دور از خرد, 
حنانکه دیدیم در حیات فلت المان ر یشه‌های ژرف داشت. طرح او شاید بدیده اکثر هوشمندان 
سدة بیستم چرند و مضحک می آمد, حتی در آلمان. لیکن آن نیز منطقی خاص داشت. بینشی را 
عرضه میداشت؛ گرجه این نکته راء آنزمان» گروه انگشت‌شماری در یافتند: تسلسل و تمدید 
تار یخ آلمان را پيشنهاد میکرد. راه را بسوی سرنوشت پرشکوه رایش نشان میداد. 


کتاب دوم 
فیروزی وتحکیم قدرت 
۳۰۷ 


هی ها 


در راه قد رت ؛ ۸-۱ ٩۲‏ ۱ 


از ۱٩۲۵‏ تا بروز بحران اقتصادی سال ۱۹۲۹ برای آدولف هیتلر و نهضت نازی» متضمن 
کامکاری و فیروزی نبود؛ لیکن همین ناکامی, معیار سنجش و سنگ محک مردی بود که 
استقامت و پشتکاروامید و اعتماد وی, هرگز از میان نرفت, او برغم طبع تند خحویش که غالبا 
موجب حملات و تشنحات شدید عصبی میشد, طاقت صبر و هوش تشخیص این نکته را داشت که 
محیط سعادت و رفاه مادی و احساس آسودگی آنزمان ملت آلمان, مناسب مقاصد او نیست. 

هیجلر اطمینان داشت که دوران شاد کامیء دیرپا نخواهد بود. میگفت: تا آنجا که بة 
آلمان مر بوط است, رفاه و کامکاری مملکت مبتتی بر قدرت شود او نیست» بلکه بر نیروی دگران 
متکیست و باید گفت: این قدرت بیش از همه, از آنٍ آمر یکا بود که از گاوصندوقهای انباشتة ای 
سیل قرضه سراز پر شده بود تا آلمان راء کامیاب سازد و سعادت او را برحای دارد. در فاصلةً 
سالهای ۱۹۲6 و ۱٩۳۰‏ وامهای آلمان؛ بالغ بر هفت میلیارد دلار شد و بخش اعظم آن از 
سرمایه گذاران آمر یکائی بدست آمد» از آنانکه در اینباره کمتر می اندیشیدند که سرانجامء آلمانیها 
چگونه قادرند قرضهای خود را بپردازند. مردم آلمان» حتی کمتر از وام دهند گان در اندیشه این 
مسا له بودند, 

حکومت جمهوری» وام گرفته بود تا غرامات خود را بپردازد و خدمات اجتماعی دامنگستر 
خویش را که در جهان نمونه بو فزونی بخشد. ایالات و شهرها و شهردار یها, قرض کرده بودند تا 
نه تنها مخارج اصلاحات مورد نیاز را تأمین کنند» بلکه فرود گاهها, تماشاخانهها, ورزشگاهها و 
استخرهای شنای تجملی بسازند. صاحبان صنایع» که وامهای خود را در دوران تورم پول پاک کرده 
بودند, میلیاردها دلار قرض گرفته بودند تا ابزارها را نو کنند و در کارهای تولیدی خویش شیوه‌های 


۲۹ 


۳۹۰ ظهور و سقوط رایش سوم 


سودمند نوبکار گیرند. محصول صنایم. که در ۱۹۲۳ به ۵۵ درصد میزان سال ۱۹۱۳ تفلیل یافته 
بود» تا ۱۹۲۷ به ۱۲۲ درصد سال ۱۹۱۳ فزونی گرفت. برای نخستین بار پس از جنگ - در 
۸ -- شماره بیکاران به کمتر ازیک میلیون, یعنی : به 1۵۰,۰۰۰ تن تقلیل یافت, در آن سال» 
خرده فروشی اجناس؛ ۲۰ درصد بیش ازسال ۱۹۲۵ شد و سال بعد, مزدهای واقعی " به رقمی 
رسید که ۱۰ درصد برتر از جهار سال پیش بود. طبقات متوسط کم بضاعت همه میلیونها د کاندار و 
مردمی که حقوق اند ک مبگرفتند و هیتار برآن بود تا حمایت همگانی آنانرا جلب کند» در 
برخورداری از خصب و رفاه عمومی سهیم بزدند. 

آشنائی خود من با آلمان, همانروزها آغاز شد. آنزمان, ساکن پار یس بودم و گه گاه به 
لندن میرفتم. گرچه آن پایتختها دردیده یک آمر یکائی جوان فر یبا بود -جوانی که شاد بود از 
جنگ پوکی و کونه اندیشی باورنکردنی دوران زمامداری کالون کولیج ! رهیده است - لیکن 
انسان وقتی به برلن و مونیخ میرفت, لندن و پار یس در نظرش اند کی بیفروغ می آمد. در آلمان» شور 
وشوقی شگفت, حکمفرما بود. در آنجا زندگی از هرجا که تا آنزمان دیده بودم آزادت نوتر و 
پرشورتر مینمود. در هیچ جای د گره هنرها و حیات فکری, آنجنان جالب و گیرا نبود. در ادبیات 
نقاشی و معماری معاص موسیقی و درام, جر یانهای نوو استعدادهای برازنده بروز کرده بود. و در 
همه جاء تکيهٌ کارها بر جوانان بود. شماء شب را با حوانان در کافه‌های پیاده‌ر و خیابانها» در 
بارهای محلل؛ در اردوگاههای تابستانی » در کشتی بخار بر رود راین» و یا در کارگاه پردود یک 
هنرمند» بسر میبردید و دربارة حیات سخنان بی پایان میگفتید. آنان» مردمی سالم» بی غم و 
تشویش و زیبا پرست بودند و تمایل بسیار داشتند تا در آزادی کاملء از زندگی لذت وافر برند. 
چنین مینمود که روح ستمگر کهن پروسی , مرده و مدفون شده است. به اکثر آلمانیهائی که 
برمیخوردید - به سیاستگران» نو بسن گانه مدیران و سردبیران روزنامه‌هاء هنرمندان, استادان 
دانشگاه, دانشجویان, بازرگانان» رهبران کارگران- آنانرا مردمی دموکرات, آزادیخواه, و حتی 
آرامش طلب میيافتید. 

درباره؛ آدولف هیتلر یا ناز یان, بندرت سخنی میشنیدید» مگر آنزمان که موضوع متلکها 
ميشدند. متلکهاء معمولاً مربوط به « کودتای آبجوفروشی » بودء نامی که ماجرای مز بور» بدان 
شهره شده بود. درانتخابات بیستم ماه مه سال ۱۹۲۸ حزب نازی از مجموع سی ویک میلیون رأی 


۱ موه اعه: - قوة خر ید درآمد یک کارگر. آنچه را که با «مزد پولی» میتوان خرید. ( فرهنگ 
علوم اقتصادی من و جهر فرهنگ) ۰ 
۲ نامه «نباوی_رئیس جمهور آمریکا از ۱۹۲۳ تا ۲۹٩1.سم.‏ 


درراه قدرت ۲۳۹۹۱ 


که به صندوقها ر يخته شد تنها ۸۱۰,۰۰۰ آنرا بدست آورد و از 4٩۱‏ عضورایشتا گ, در مجلس 
فقط دوازده نماینده داشت. ناسیونالیستهای محافظه کار نیز آراء فراوانی از دست دادند. شمارهٌ آراء 
آنان که در انتخاببات سال ۱۹۲4 شش میلیون بود, به چهارمیلیون تقلیل یافت و رقم کرسیهای 
ایشان در پارلمان, از ۱۰۳ به ۷۳ کاستی گرفت. برعکس, سوسیال دموکراتها در انتخابات 
۸ یک میلیون و دویست و پنجاه هزار رأٌی جدید بدست آوردند و مجموع آراء ایشان که 
متحاوز از ٩‏ میلیون بود و ۱۵۳ کرسی رایشتاگ را در اختیار داشتند» باسانی آنانرا بز رگتر ین حزب 
سیاسی آلمان ساخت. ده سال پس از پایان جنگ, چنین مینمود که جمهوری آلمان» سرانجام 
بریای تخود ایستاده است. 

در آن سالروز تأسیس حزب ناسیونال سوسیالیست - ۱۹۲۸ -- شمارة اعضای حزب 
۰ بود. این رقم گرچه کوچک بود, اندک اندک فزونی میگرفت. هیتلر: دو هفته پس از 
ترک زندان که در پایان سال ۱۹۲4 پیش آمدء بدبدار دکترهاینر یش هلد! نخست وز یر و رهبر 
«حزب کاتولیک مردم باوار با » شتافته بود. به اتکاء قول او که رفتاری شایسته پیش گیرد ( هیتلر 
هنوز به قید قول شرف آزاد بود) هلد, حکم تحر یم حزب نازی و روزنامهة آثراء باطل کرده بود. 
هلد به گورتنر وز یر داد گستری خود گفت: «جانور وحشی, مهار شده است؛ میتوانیم زنجیر او را 
شل کنیم». نخست وز یر باوار یا» یکی از نخستین سیاستگران آلمان بود که دجار این قضاوت 
غلط مهلک شدء لیکن بهیجرو آخر ین سیاستمداری نبود که این داوری خطا را در بارةٌ هیتلر کرد. 

فولکیشربموباختس روز بیست و ششم فور یه سال ۰۱۹۲۵ با سرمقالةٌ مطولی که هیتلر نوشته 
بود و عنوانش «آغازی نو» بود, بارد گر نشر شد. روز بعد» هیتلر در نخستین میتینگ بزرگ حزب 
احیا شدة تازی» سخن گفت. این اجتماع؛ در بو ر گربرو یکلرتشکیل شدء همان تالار آبجوفروشی 
که وی و پیروان وفادار وی» واپسین بار آنرا در بامداد نهم نوامبر یکسال ونیم پیش دیده بودند؛ 
آنزمان که عازم راه‌پیمائی شوم خویش شدند. بسیاری از یاران وفادار حزب, غائب بودند. اکارت 
و شویبنر- ریشش مرده بودند. گور ینگ» در تبعید بسر میبرد. لودندورف و روهم از «پیشوا» 
گسسته بودند. روزنبرگ, که با اشترایشر و اس بسختی ستیز داشت قهر کرده بود و از جماعت 
کناره جسته بود. گرگور اشتراسر؟ نیز چنین کرده بود. اوه هنگامیکه هیتلر در پس میله‌های زندان 
بسر میبرد و خود حزب نازی تحر یم بودء به اتفاق لودندورف «نهضت آزادی ناسیونال سوسیالیست 
آلمان» را رهبری کرده بود. وفتی هیتلر اززآنتون در کسلر, تقاضا کرد که ر یاست میتینگ را 
عهده‌دار شود» قفل‌ساز سابق و بنیاد گذار حزب, به او گفت که گور خود را گم کند. با اينهمه, 
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نزدیک به چهارهزار یرو درتالار آبجوفروشی گرد آمدند تا بارد گر نطق هیتلر را بشنوند و او نیز 
آنانرا نومید نساخت. فصاحت وبلاغت وی همچون هميشه. شورانگیز.بود. در پایان یک 
رجزخوانی دو ساعته» هلهله و هورای جماعت. به آسمان برحاست. برغم کناره گیری بسیاری از 
اعضای حزب و جشم اندازهای تار یک آینده» هیتلر این نکته را آشکار ساخحت که هنوز خود را رهبر 
خود کام؛ حزب میداند. اعلام کرد: «نهضت راء تنها من رهبری ميکنم, وتا زمانیکه شخصاً 
مسئولم, هیچکس نمیتواند شرایط خود را بمن تحمیل کند». و افزود: «بارد گر» تمامی مسئولیت 
هر حادثه ای که در نهضت رخ دهد با من است ». 

هیتلر با این تصمیم به میتینگ رفته بود که از آن پس دو هدف را تعقیب کند. یکی 
آنکه مهار هم قدرت حزب را خود بدست گیرد؛ دیگ رآنکه حزب نازی را بعنوان یک سازمان 
سیاسی, دوباره بنیاد نهد؛ سازمانی که تنها از طرق قانونی» درتکاپوی تحصیل قدرت باشد. وی 
آنزمان که هنوز در زندان بسر میبرد» تدابیر نورا برای یکی از مر یدان خودء کارل لود که توضیح 
داده بود: «وقتی دوباره به کار عملی پردازم, لازم است سیاست جدیدی فرش گیری: بجای 
آنکه بکوشیم قدرت را با کودتای مسلح بدست آر یم باید بینی خود را بگیر یم و برضد نمایندگان 
کاتولیک و مارکسیست وارد رایشتااگ شویم. اگر بدست آوردن آراء بیشتر» بیش از تیرباران کردن 
آنها وقت میگیرد, لااقل این حسن را دارد که نتیجه راء قانون اساسی خود آنها تضمین خواهد کرد. 
هر جریان قانونیء کند پیش میرود ... دیریا زودء اکثر یت آراء و پس از آن آلمان» نصیب ما 
خواهد شد. »" هیتل هنگام آزاد شدن از زندان لاندسبرگ, به نخست وز یر باوار یا اطمینان داده 
بود که حزب نازی از آن پس در چارجوب قانون اساسی عمل خواهد کرد. 

لیکن روز بیست و هفتم فور یه که دو باره در بورگر پرو یکلر ظاهر شد, از شور و شوق 
جماعت بهیجان آمد و مهار خود را از دست هشت. تهدیدهای او برضد حکومت. بهیچرو پوشیده و 
پدهان نبود. «دشمن», نظام جمهوری و مارکسیستها و بهودیان بودند. و در پایان سخن, فر یاد زد: 
«در ین نبرد که بدان دست یازیده‌ايم تنها دو چیز ممکن و میسور است: یا دشمن از فراز اجساد 
ما میگذرد, یا ما از فرازابدان آنان میگذر یم!» 

«حانور وحشی ». در این گت نخستین اجتماعی که پس از آزادی از زندان در آن 
حضوریافته بود, ابداً «مهار شده» بنظر نمیرسید. او برغم قولی که در بارهةٌ خوشرفتاری خود داده 
بود, حکومت را دگرباره تهدید به اعمال زور میکرد. دولت باوار یاء بی درنگ سخنراندن اورا در 
مجامع عمومی» ممنوع کرد - تحریمی که دو سال دوام یافت. ایالات دیگر» از این کان پیروی 
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کردند. برای مردی که سحر سخنوری وی اورا تا بدانجا رسانیده بود, این حکمء ضربهةٌ مهلکی 
بشمار میرفت. هیتلر خموش, هیتلر شکست خورده بود, چونان مشت‌زنی که در عرصة پیکان بدو 
دستبند زنند. یاء اکثر مردم» چنین می انديشيدند. 

لیکن بارد گر اشتباه میکردند. مردم از یاد برده بودند که هیتلر» هم «ساحر سخن »است 
و هم سازماندهنده‌ای توانا. رهبر نازی که خشم خویش فروخورده بود, خشم از اينکه احازه نداشت 
در مجامع عمومی سخن راندء با عزم و آهندگی آتشین دست بکار شد تا «حزب ناسیونال 
سوسیالیست کارگران آلمان» را د گرباره بنیاد کند و از آن» سازمانی آنگونه سازد که در آلمان» 
بی بدیل باشد. هیتلره برسر آن بود که جزب را بصورت ارتش درآورد - دولتی درون دولت. 
نخستین کار این بود: پیروانی گرد آورد که حق عضو یت بپردازند. تا پایان سال ۱٩۲۵‏ شمارة 
اعضای حزب, فقط به ۲۷,۰۰۰ تن رسید. اینکان بکندی پیش میرفت, لیکن هرسال اند کی 
شتاب میگرفت. بدین معنا: حزب نازی در 44٩,۰۰۰ :۱٩۲۹‏ در ۱۹۲۷: 4۷۲,۰۰۰ در ۱۱۹۲۸ 
۰ و در ۱۹۲۹ ۱۷۸,۰۰۰ عضوبدست آورد. 

از اين کار مهم ایجاد سازمان پیچ در پیچ حزب بود که به تشکیلات حکومت آلمان و در 
واقع به جامعة آلمان, شباهت داشت. حزب, تقر یبا مطابق حوزه‌های انتخابية رایشتاگ, کشور را 
به سی وچهار «منطقه »۲ تقسیم کرد. در رأس هر «منطقه » یک «فرماندار» " قرار گرفت که از 
جانب هیتار منصوب ميشد. برای اتر یش, دانز یگ, سار و سرزمین سودت چکسلواکی نیز هفت 
«منطقه» تعیین شد. هر «منطقه ». به «دوایر» ۲ منقسم میگشت و در رأس هر «دایره»» یک 
«مدیر»؟ قرار داشت. پس از «دایره» کوحکتر پن واحد حزبی؛ « گروه محلی »۵ بود و « گروه 
محلی » نیز بنوبةٌ خود, در شهرها به شبکه‌های خیابانی تقسیم ميشد و شبکة هر خیابان, یک رشته 
غمارت و ساختمان را -ذریر میگ فتاه 

سازمان سیاسی حزب, به دو بخش تقسیم شده بود. یکی موسوع به : («پ. آ یک» * که 
هدفش حمله به حکومت و ب رکندن بنیاد آن بود و دیگری پنام: «پ. ۲ دو»" که کارش تأسیس 
دولعی درون دولت بود. از اینرو بخش دوم صاحب ادارات: کشاورزی داد گستری, اقتصاد 
ملی» کشور" و کار بود؛ و چون آینده را هم درنظر گرفته بودند» ادارات: نژاد و فرهنگ و مهندسی 
نیز داشت. «پ. ایک 0 شامل شعب : امور حارحه و اتحادیه‌های کا رگری و «ادارهٌ مطبوعات 
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رایش » بود. «پخش تبلیغات»ء سازمانی مجزا و پر طول و تفصیل بشمار میرفت. 

با آنکه بعضی از گردن کلفتهای حزب: کهنه او باشان زد و خوردهای خیابانی و اراذل 
جنجالگر میخانه‌هاء با آوردن زنان و بجه‌ها به حزب نازی مخالفت کردند, هیتلر در اندک زمان 
برای آنان نیز سازمانها درست کرد. («سازمان جوانان هیتلری »ء نوحوانان پائزده تا هحده ساله را 
پذیرفت و آنان نیز برای خود ادارات: فرهنگ, مدارس, مطبوعات. تبلیغات, «ورزشهای دفاعی » 
و غیره داشتند و آنها که ده تا پانزده ساله بودند, در «سازمان جوانان آلمان» ۱ ثبت نام میکردند. 
برای دختران» « گروه دوشیزگان آلمان» ۲ و برای زنان, «حمعیت بانوان ۵. س. »۳ درست شد. 
دانشجو یان» معلمان, کارمندان کشوری, پزشکان, وکلای داد گستری» قضات» همگی تشکیلات 
جداگانه داشتند, ویک «جامعةٌ فرهنگی نازی» " پدید آمد تا روشتفکران و هنرمندان را جلب 
کند. 

پس از مشکلات فراوان, «اس. آ. » تجدید سازمان پافت و بدستة مسلحی بدل گشت که 
چند صد هزار عضوداشت. وظیفة این سازمان: حفظ و حراست اجتماعات حزب نازی, برهم زدن 
جماعات احزاب دیگر» و بطور کلی تهدید مخالفان هیتار بود. برخی از رهبران اس. آ. » این امید 
را نیز در دل میپروردند که وقتی هیتار بقدرت رسدء سازمان ایشان جانشین ارتش منظم شود. برای 
آنکه زمینه این کار فراهم آید, ادارةُ مخصوصی بنام: «ادارة سیاسی دفاع » *ز بر نظر ژنرال فرانعس 
ریترفن اپ تأسیس شد. دواثر پنسگانة آن به مساثئلی از قبیل: سیاست دفاع خارجی و داخلی؛ 
قوای دفاعیء قدرت دفاعی بالقوةٌ مردم» و مطالبی از ایندست میپرداختند. لیکن, جماعت قهوه‌ای 
جامگان اس. آ. » جز دارودستة اراذل جنجالگر ناجو هرگز چیزدیگری نگشت. بسیاری از 
سردمداران آن» قبل از همه روهم رئیس اس. ۲, » از امرد بازان رسوا بودند. ستوان ادموند هاینس ۶ 
زهبر آس. [. ی مونیخ» نه فقط غلامباره بود, آدمکشی محکوم و زندان دیده نیز بود. ایندو و دهها تن 
دیگر با یکدگن در جنگ وستیزبودند, آنگونه که فقط مردانی که تمایلات جنسی غیرطبیعی 
دارند, با حسادتهای خاص خود میتوانند مبارزات مرگ آور کنند. 

هیتلر» برای آنکه گروه امین تری دم دست خود داشته باشد, «اس, اس. »۷ را آفر ید و به 
اعضای آنء جامه‌های متحد الشکل سیاه پوشانید, بگونذ لباسی که فاشیستهای ایتالیا میپوشيدند و 


۵۵ ۲عطمورتع۱ ۵و۳ , 2 وود نمهب۳ ۰ ۱ 
۳ ۳۲۵۵۵۵۵/۵ .۷.5 س ن. س. حروف اول کلمات «ناسیونال‌سوسیالیست» استه. سم. 
۲ عنام ۷۷ ۰ 5 ای داز , 4 


ععمزع۲۱ ۲۵۵۵۳۵ . 6 


۷ سم اس.اس, مخفف واه آلماني ا110هاععان0ع5 است بمعنای: «صف محافظ».سم. 


در راه قدرت ۳۵ 


آنانرا واداشت نسبت به شخص او سوگند وفاداری و بثه‌ای اد کنند. درآغان اس. اس. جز 
موکب «پیشوا»» یز دیگری نبود. نخستین رئیس آن» روزنامه نویسی برشتولد ! نام بود و حون 
وی آرامش نسبی اتاق اخبار فولکیشریئُوباختر را بر سر و کله زدن با پاسبان و سر باز ترجیح میداد, مرد 
بدنامی بنام ارهارد هایدن ۲ که سابقاً جاسوس شهربانی بود. جای او را گرفت. لیکن تا ۱۹۲۹ 
هیتار آنرا که می جست. نیافت. او مردی می جست که در مقام رهبر اس. اس, » کمال مطلوب 
باشد. بسال ۱٩۲۹‏ هیتار در وجود «جوجه کشی » ساکن روستای والد تروده ر ینگ" نزدیک 
مونیخ» دلخواه خود را یافت. اين مرد که رفتاری نرم و آرام داشت و مردم او را بجای مدیر مدرسة 
یکی از شهرهای کوچک میگرفتند (چنانکه نو یسند؛ این سطور, نخستین بار که او را دید به همین 
اشتباه دچار آمد) هاینر یش هیملر نام داشت. زمانیکه هیمار زمام اس. اس. را بدست گرفت؛ 
شمار؛ اعضای آن تقر یباً دو یست تن بود. و آنهنگام که کار خود را در آن پایان داد, آلمان ز یر 
سیطرءٌ اس, اس. و اس. اس. ؛ تامی بود که در سراسر ارو پای تسخیر شده لرزه براندامها 
می اقکند. 
در رأس هرم سازمان خم اندرخم حزب, آدولف هیتلن با عنوان مطنطن: 
۰ 08۲ ۷0۲۵1۱26006۲ رت۲8ظع۳-. ۱۵9۵1-5۸۵ 0۵- زو و۳ 
ایستاده بود, عنوانی که میتوان آنرا به: «پیشوای عالیحاه حزب و اس. [. » رئیس سازمان ناسیونال 
یلیخت کار گرا المان 6 نفیه کرو دستگاهی که پی واسطه, وابسته به دفتر هیتلر بود» 
«هیأت رئيسهة رایش » * نام داشت. اين هیأت, ازروسای عالیمقام حزب و از صاحبمنصبان 
سودمندی جود: «حزانه‌دار رایش » و «مدیر امورمالی رایش » ترکیب میگرفت. در واپسین 
سالهای حیات حکومت حمهوری, وقتی از «خانة خرمائی 6 کاخ آسای مونیخ» یعنی : ستاد 
کشوری حزب, دیدن مبکردید, بر ین عقيده میشدید که در اینجا: واقعاً «دولتی درون دولت» 
وحود دارد و اینها ادارات اوست. بی شک, این همان «نقشی » بود که هیتلر میخواست برخاطر 
بیننده زند. ز يراء این فکر کمک میکرد تا هم اعتماد مردم مملکت و هم اعتماد بیگانگان» بدولت 
حقیقی آلمان از میان برود - دولتی که هیتلر میکوشید سرنگونش سازد. 
لیکن هیتلر» سرگرم کاری مهمتر از ایجاد یک «نقش ذهنی»" بود. اوه سه سال پس از 
رسیدن به ار يكة قدرت, در نطقی که شامگاه نهم نوامیر ۱٩۳۹‏ خطاب به «رزم‌آوران کهن » ایراد 
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کردم ۳ از اهداف خود را از بنیاد کردن حزب بشکل آن تشکیلات محکم فاتر مولع توضیح 


داد. سخنرانی ای بمتاسبت سالروز کودتای ابجوفروشی در بورگربروی " ایرادشد. هیتلر هنگام 
تاد اوودآنامن جرب پس ار کوها شمه سارهان سامت کر «تشخیص دادیم که 
سرنگون کردن دولت دير ینه کافی نیست؛ دولت جدید, قبلاً میبایست بنا میشد و عملاً مهیای کار 


میبود... در ۱۹۳۳ دیگر مسأله‌ای بعنوان برانداختن دولتی با زور و قو قهر یه وجود نداشت. 
دولت جدید. در اثتای عمل, بنا شده بود و تنها کاری که میبایستی کرد آن بود که آخر ین بقایای 
دولت فرتوت را و یران کنیم - و اینکان جز دوسه ساعت وقت نگرفت» .2 
یک سازمان» هر اندازه شايستة پیشرفت و تکامل و کارآمد و کافی باشد, از آدمیان 
خطا کارت رکیب گرفته است. در آن سالها که هیتار حزب خود را سر وسامان میداد تا سرنوشت 
آلمان را بدست گیرد از ناحية دستیاران اصلی حویش که دائماً نه تنها میان خود بلکه با او نیز در 
جنگ و ستیز بودند, دچار ناراحتی و دردسر بسیار بود. او که بسیب سرشت و طبع خویش, تا آن 
اندازه ناشکیبا بود, در برابریک مسأْلٌ انسانی» پعنی : اخلاق فرد, به شیوه شگفتی شکیبا بود. در 
آلمان. هیچ حزبی جز حزب ازی, آنهمه از اراذل وواوباش را جلب نکرده بود. همانگونه که 
تفه رو کثیری از جا کشان, آدمکشان, امرد بازان, میخوارگان معتاد, باج گيران, به حزب 
تاش ته آوردند, جنانکه گفتی پناهگاه طبیعی خود را حسته اند. هیتلر تا زمانیکه آنان برای او 
مفید بودند, به این موضوع اهمیت نمیداد. وقتی از زندان آزاد شد, دید که این افراد نه تنها بجان هم 
افتاده‌اند, بلکه رهبران پا کیزه‌تر و محترم تر حزب, از قبیل روزنب رگ و لودندورف خواستار آنند که 
جنایتکاران و مخصوصاً امرد بازان» از نهضت اخراج شوند. هیتلر از این کاس آشکارا سرباززد. او 
در سر مقالة شمار؛ بیست و ششم فور ی ۵ ۱۹۲ فولکیش نتویاختر که عنوان آن «آغازی نو» بود نوشت : 
«من اینرا وظيفة رهبر سیاسی نميدانم که بکوشد «مصالح و مواد انسانی » را که کنار دست او 
آماده شده است» اصلاح کل ورام سر تیه یکی گر سوفن ده وا کی ما 
با وجود این تا سال ۱۹۲4 اتهامات و تهمتهای متقابله‌ای که سردمداران حزب نازی 
بیکدیگر ميزدند چنان ناراحت کننده شد که هیتلر داد گاهی حزبی تشکیل داد تا منازعات را حل 
و فصل کند و مانم آن شود که رفقای او مشاجرات داخلی خويش را در بیرون فاش کنند. این 
واه ام بسه «اوشلا» مسشه ور شد و نسام آن از حروف اول کلسمات 
«وقنا ده کون گر وع میا همع کل مدع صتطه تافیع) ل» گرفته شده بود و معنایش: 
(ز کمنیتة تحفیق و حل اختلاف» بود. نخستین رئیس اوشلاء یک زنرال پیشین بنام هاینه‌مان ۲ بود, 


تصمصهع‌هع]۲] , 2 ۱۵۶۵ ۰ ۱ 


درراه قدرت ۳۹۷ 


ولی او نتوانست منظور واقعی داد گاه را در یابد. هدف اصلی محکمه این نبود که در بارة آتانکه به 
جرائم عمومی متهم شده بودند, داوری کند و رأٌی دهد بلکه این بود که آنها را سا کت کند و 
۱ مراقب باشد که مخل انضباط حزبی, یا قدرت و نفوذ «پیشوا» نشوند. ازاینرو, جای ژنرال را افسر 
پیشین«فهیم تری» گرفت :س رگردوالتر بوخ .به اودودستیاردادند.یکی اور یش گراف؛قصاب 
سابق و پاسدار شخصی هیتلر و دیگری, هانس فرانک ". فرانک, نازی جوان و وکیل داد گستری 
بود. دربار؛ او بعدها بیشتر سخن خواهیم گفت وآن وقتیست که خونخواری او را در مقام 
فرمانداری کل لهستان تسخیر شده, شرح خواهیم داد - قساوتی که غرامت آنرا در نورنبرگ بر 
جوبا؛‌دار داد. این هیأت قشنگ قضائی سه تنی, موجبات رضای خحاطر کامل «پیشوا » ,۱ ف اهم 
آورد. یکی از رهبران حزب, ممکن بود متهم به شنیع‌تر ین تبه کاری شود. پاسخ بوخ همیشه این 
بود: «(بسیار حوبء فرض میکنیم چنین باشد, چه نتیجه ای از آن بدست میاید؟ » آنجه او 
میخواست بداند اين بود که آیا عمل آن شخص, به انضباط حزب لطمه‌زده است یا موجب خشم و 
رنحش پیشوا شده است؟ 
این دادگاه حز بی, گرچه در هزاران مورد مژثر بود, جهت هماهنگ کردن رهبران آدمکش 
و جاه‌جوی حزب, کارهای دیگری نیز صورت میگرفت. غالباً هیتلر نا گز بر میگشت خود در 
منازعات آنان مداخله کند» تا نه تنها هماهنگی ظاهر را در میان ایشان حفظ کند بلکه خود را نیز 
از حطر مصود دارد. 
زمانیکه هیتار درزندان لاندسبرگ کِز کرده بود. مرد جوانی موسوم به گ رگور اشتراسس» 
نا گهان در نهضت نازی قد برافراشته بود. اشتراسر که پیشه اش داروسازی و زاد گاهش باوار یا بود» 
از هیتلر سه سال جوانتر بود. او نیز نظیر هیتلر, نشان «صلیب آهن » درجة اول گرفته بود و در دوران 
جنگ از سربازی به ستوانی رسیده بود. اشتراسر در ۱٩۲۰‏ به حزب نازی پیوسته بود و بزودی رهبر 


شعب؛ة حزب در باوار یای سفلی شده بود. او که مردی بالابلند و تنومند و تاحدی خوشگذران و 
۱ سرشار از ماه کوشش و کار بود, رفته رفته سخنرانی ماهر گشت. قدرت بیان او بیشتر ناشی از 
۱ قوت شخصیت او بود, ثه استعداد سخنوری که هیتلر از آن برخوردار بود. گذشته از اینها» اشتراسر در 

سازماندهی , استعدادی ذاتی و فطری داشت. او که از لحاظ روحی و فکری, بی اندازه مستقل بود, 

حاضر نشد در برابر هیتلر پیشانی بخاک ساید ویا داعي مرد اتر یشی را که دیکتاتور مطلق نهضت 

نازی باشد چندان به جد گیرد. لیکن سرانجام, این موضوع و نیز شور و شوق صادقانه او به 
۱ «سوسیالیزم » ناسیونال سوسیا لیزم» مانم مهلک پیشرفت و ترقی او شد. 


۱ 
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۳ ظهور و سقوط رایش سوم 


اشحراس برغم مخالفت هیتلر زندانی» در سازمان دادن یک نهضت مردمی! نازی به 
لودندورف و روزنب رگ پیوست. نهضت مذ کور بدین منظور پدید آمده بود که در انتخابات ایالتی و 
عمومی بهار سال 4 ۱۹۲ به پیکار برخیزد. در باوار یاء آراء گروه, تا آن اندازه بود که دومین حزب 
بزرگ استان شد. در آلمان» چنانکه دیدیم این حزب بنام «نهضت آزادی ناسیونال سوسیالیست 
آلمان»» دومیلیون رأی تحصیل کرد و صاحب سی ودو کرسی رایشتا گ شد؛ یکی از کرسیها, به 
اشتراسر تعلق گرفت. هیتلر» به مساعی مرد جوال با بدبینی و به کامیابیهای او با دیدی از آن بدتر 
مینگر یست. اشتراسر یز به سهم خود, حاضر نبود هیتلر را بعنوان «سروّر» بپذیرد و بهمین سبب, از 
اجتماع بزرگی که روز بیست وهفتم فور ی ۱۹۲۵ در مونیخ تشکیل شد و حزب نازی را بارد گر براه 
انداحت, دوری حست و اين؛ کاری کنایه دار بود. 

هیتلر در یافت که حزب نازی, اگر پخواهد نهضتی واقعاً فرا گیر وملی گردد؛ باید در 
شمال در پروس, و مهمتر از همه در دز خصم یعنی برلن» پایگاهی بجنگ آرد. در انتخابات سال 
۶4 اشتراسر در شمال مبارزه کرده بود و با دسته های ناسیونالیست افراطی آنجا که در رأس 
آنها آلبرشت فن گرفه " و کنث ارنست رونتلوو" قرار داشتندء متحد شده بود. از اینرو در آن پهنهء 
مراودات خصوصی و حماعتی پیرو داشت و تنها رهبر نازی بود که از چنین موقعی برخوردار بود. دو 
هفته پس از اجتماع بیست و هفتم فور به, هیتر خشم و رنجش خود را فرو خورد. بدنبال اشتراسر 
فرستاد, ترغیبش کرد که دو باره به جمع پیوندد و پيشنهاد نمود که حزب نازی را در شمال تشکیل 
دهد. اشتراسر پذیرفت. جون فرصتی دست داده بود که استعدادهای خود را بکار اندازد. بی آنکه 
رهبر رشک برخود بین» حرکات و کارهای او را از نزدیک بپاید. 

اشتراسر در دوسه ماه روزنامه‌ای بنام: برلیتر آربایترنسایتونگ "به سردبیری برادرش اوتو 
اشتراسر" در پایتخنت و خبرنامه ای موسوم به ۵. س. بریقه * که دو هفته یکبار تشر ميشد و مقامات 
حزبی را از خط مشی حزب آ گاه میساعت, بنیاد نهاده بود. و شالوده‌های سازمانی سیاسی را که 
در پروس» ساکسونی؛ هانوور و در استان صنعتی راین» گسترش یافت» ر يخته بود. او که «دینام » 
واقعی بشمار میرفت؛ به سراسر شمال سفر میکرد, در اجتماعات سخن میگفت, رهبران محلی را 
میگماشت و دستگاه حزب را تأسیس میکرد. و جون نمایند؛ رایشتا گ بود» بر هیتار دو برتری آنی 
داشت: یکی آنکه میتوانست با راهآهن, رایگان سفر کند؛ از اینرو مسافرت برای او و برای حزب 
حرجی نداشت. دیگر آنکه از مصونیت پارلمانی برخوردار بود. هیچ مقامی نمیتوانست او را از 
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در راه قدرت ۳۹ 


سخنرانی در مجامع عمومی بازدارد؛ هیچ داد گاهی نمیتوانست او را محا کمه کند که جرا از 
کستیغعا ری نید گفعه اسحه قانکه هایدت نب طمته تخود آستاه رس زادکات وید کی 
۳ 2 ۳ ۹ ۳ رو 1 
رایگان - اشتراسر بر پیشوای خو یش, برتری بزرگی داشت ». 
گ رگور اشعراس بعنوان منشی شود و سردییر ن. س. بر یف حوان پیست و هشت ساله‌ای از 
مردم استان راین را که پاول یف گوبلس نام داشت» استخدام کرد. 


و ۰ 

ظهور پاول یزف گوبلس 

این جوان سیه چردة کوچک اندام کوناه قامتء که پائی لنگ و مغزی چالااک و وجودی 
پر عقده و مزاحی عصبی داشت» در نهضت نازی بیگانه نبود. او حزب نازی را در ۱۹۲۲ 
هتگامیکه نخستین بار سخنرانی هیلتر را در مونیخ شنید, شناحت؛ تغییر مرام داد و عضو حزب شد. 
لیکن نهضت. او را تا سه سال بعد بدرستی نشنالجت. و آن زمانی بود که گر‌گور اشتراسر سخنرانی 
گوبلس را شنید و برآن شد از حوانی که جنان استعدادهای آشکاری داشت استفاده کند. گوبلس 
دو قشان پیت وهشنت سالک تسخرانی ,بر فور وتا سای عفب وستانکه اش ابر 
میدانست, واجد قلمی هتاک بود و آنجه از رهبران نازی بعید مینمود, تحصیلات دانشگاهی درست 
وبی نقص داشت. هاینر یش هیمار همان هنگام از منشیگری اشتراسر استعفا داده بود تا اوقات 
حود را بیشتر صرف جوجه کشی کند. اشتراسر گوبلس را بجای او گماشت. انتخابی خطیر و 


سرئوشت ساز . .. 
پاول یزف گوبلس روز بیست و نهم اکتبر سال ۱۸۹۷ درر یت" بجهان پانهاد. این شهر 
مرکز پارجه‌بافی بود و نزدیک به سی هزار حمعیت و در ایالت راين حای داشت. پذرش 


شین کولس دریکی از کارخانه‌های نساحی محل» سرکارگر بود. مادرش مار پا کاتار نا 
اودن هاوزن" دختر مردی آهنگر بود. پدر و مادر او» کاتولیکهای دیندار پرهی زکار بودند. 

یزف گوبلس, بیشتر تحصیلات خود را بیاری کاتولیکها فرا گرفت. او دریکی از 
دبستانهای کلیسای کاتولیک محل و سپس در دییرستان ریت درس خواند. فرصت تحصیل 
رآیگان که «انضمن کاتولیک آلبرت‌ها گوس 6 به. گویلس. داد اورا قادرساخت فا تحصیاوزت 


موی دطمع0 مماعطای مزع 3 عاططمو06 زو , 2 ۲ . 1 
: ۳ ۱ ی رل 
* ۰ 0ال0000199ه - این ترجمه از سلیمات حبیم است. تا انحا که نویسندة این تنطرر ۲ گاه است, فرهنگتان 


زبان ایران تا سال ۱۳۵۳ برای این وازه معادلی نساخته بود. سم. 
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" ظهور و سقوط رایش سوم 


خود را ادامه دهد و به دانشگاه, با در واقع به هشت دانشگاه, رود. او پیش از آنکه بسال ۱۹۲۱ 
د کشرای مود را در بیست وجهار سالگی از دانشگاه هایدلبرگ ۱ بگیرد» دردانشگاههای نن» 
فرایبورگ ‏ ورتسبورگ " کلن؟» فرانکفورت, مونیخ و برلن تحصیل کرده بود. در این موسسات 
نامی - گل سرسبد مدارس عالی آلمان- گوبلس به تحصیل فلسفه و تار يخ و ادبیات و هنر 
پرداخت و کار خود را در زمينة ز بانهای لا تینی و یونانی ادامه داد. 

گوبلس قصد داشت نویسنده شود. همان سالی که دکترای خود را گرفت, رمانی بنام 
میکائیل؟ نوشت که شرح حال خود او بود.و در آنزمان هیچ ناشری حاضرنشد جاپش کند, و دوسه 
سال بعد, دو نمایشنامه نگاشت. یکی از نمایشنامه‌ها سرگردان" نام داشت (ودربارة عیسی مسیح 
بود) و دیگری مهمان ملال انگیز" حوانده ميشد. هر دو نمایشنامه به شعر بود, ولی هیچ 
«تهیه کننده‌ای» حاضر نشد آنرا بصحته آرد. » گوبلس در روزنامه‌نگاری نیز بخت و اقبال بهتری 
نداشت؛ روزنام؛ بزرگ آزادیخواه آلمان: برلینرتا گبلات دهها مقاله و همجتین تقاضانامة او را 
برای ارجاع شغل خبرنگاری؛ رد کرد. 

در ایبام جوانی» زندگی خصوصی او نیز آ کنده از نومیدیها و سرخورد گیها بود. چون لنگ 
بود, نتوانست در جنگ, شرکت جوید و بدینسان از تجر به‌ای که دست کم در آغاز کار» برای 
جوانان نسل او ماية افتخار فراوان و در حزب نازی, شرط لازم رهبری بود. محروم ماند. گوبلس 
برحلاف تصور اکشر مردم. با پای کج بجهان نیامد. در هفت سالگی به «آماس مغز استخوان» 
دچار آمده بود. عمل جراحی که پر ران چپش انجام گرفت. موفقیت آمیز نبود و پای چپ کوتاهتر 
از پای راست بجا ماند و اندکی «خشکید». اين مانع که مجبورش میکرد هنگام راه‌رفتن, تا حد 
چشمگیری بلنگد, تمامی عمر آزارش میداد و یکی از علل تلخکامی دوران جوانی او بود. گوبلس؛ 
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« رمان میکائیل سرانجام بسال ۱۹۲۹ پس از آنکه ک ان در آلمان بنام یک رهبر تازی مشهور شده بودء حاپ 
شد. نسمايشنامة سرگردان,بعد از آنکه گو بلس وز پر تبلیغات و صاحب اختیار تآثر آلمان شد, بصحته آمد. ولی 
پیش از مدت کمی نمایش داده نشد. 


٩۰ 6۳۶۲ 


درراه فدرت ۳۳۱ 


زمانیکه در دانشگاه تحصیل میکرد و اند ک وقتی که در «رور» از جمله آشوبگران " بود و مردم را 
بر فرانسو یان می شورانید, از سر ومیدی» غالبا خود را کهته سر باز مجروح جنگ جا میزد. 
۱ گوبلس, در میدان دلدادگی نیز خوشبخت و شاد کام نبود؛ گرچه همه عس لاس زدنهای 
۱ خود را با زنان» کاری که دردوران قدرت او انگشت نما گشت, بجای عشقهای بزرگ گرفت. 
دفتر خاطرات سالهای ۱۹۲۵-۲۰ او آنزمان که بیست وهشت و بیست ونه ساله بود و بوسیله 
۱ اشتراسر تازه به عرصة سیاست حزب نازی گام نهاده بود, آ کنده از سوز و گداز در بارة دلبران است 
دلبرانی که چندین تن آنها راء یک زمان باهم داشت. * بدینسان: 


۱ 

۱ 

۱ 4 اوت ۱۹۲۵: آلما " از بادهارتسبو رگ" یک کارت پستال برایم 

نوشته است. پس از آن شب, این اولین خبر یست که از او دارم. این 

۱ آلمای افسونگر آزاردهنده! 

۱ اولین نام الزه؟ از سویس رسید. فقط الزهٌ عز یز میتواند اینطور 
نامه بنویسد... بزودی برای یک هفته به راين میروم تا کاملاً تنها 
باشم. بعد, الزه خواهد آمد... قبلاً جقدر خوشحالم! 


۱ 
۱ ۵ اوت: اینروزهاء همه اش بفکر آنکه * هستم ... سفر کردن با 
۱ او» حقدر لذت بخش بود. اين تک پران عالی ! 
دلم برای الزه, ریسه مبرود. کی میشود او را دو باره توی بخلم 
بگیرم؟ 

الزة عز یزء ترا دوباره کی میبینم؟ 

آلماء تور یزه میزهُ عز یزا 

آنکه, هرگز نمیتوانم فراموشت کنم! 


۷ اوت: سه روز روی راین... از الزه. یک کلمه هم خبر 
ندارم ... آیا از دست من عصبانیست؟ دارم برایش هیمی ۳ توی همان 


1 
« این خاطرات دوران جوانی» که دفاترآن پس از جنگ بدست جاسوسان متفقین از دل خاک برآمد 
اطلاعات پرمایه ای در با این مرحلهٌ حیات گوبلس است. 
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۳۷۷ ظهور و سقوط رابش سوم 


دب |[ ۰ و 
اتاقی زند گی میکنم که درعید پنجاهة! پیش با او بسر بردم. جه 
افکاری ! چه احساساتی ! جرا نمی آید؟ 


۳ سپتاهبر: الزه اینجاست! سه‌شنبه از سویس برگشت - 

3 2 
حاق وجله» عوشگل و خوش هیک| » سالی با نشاط فقط کمی 
آفتاب سوخته شده است. خیلی خوشحال و سرحال است. بمن محبت 

میکند و لذت بسیار می بخشد. 


۶ اکتبر: چرا آنکه باید مرا ترک کند؟... حالا به اين جیزها 
نباید فکر کنم. 


۱ دسامبر: من و زنها را نفرین کرده‌اند. لعنت بر آنها که مرا 


دوست دارندا 


٩۹‏ دسامبر: دیشب با هس, به کرفلد " رفتیم. جشن عید میلاد بود. 
با یک دختر خوشگل» تودل بری اهل فرانکونیا آشنا شدم. همانست 
که دلم میخواهد. توی باد و باران, با اوبه خانه رفتیم. خداحافظ ! 


الژه وارد سل 


٩‏ فور یه ۱۹۲۹: دلم برای یک زن شیر ین» غش میرود! آخ» چه عذاب 


لین 


گوباس. آنکه - آنکه هل هورن" نخستین عشق خویش را س هرگز ازیاد نبرد. با او در 
ششماهة دوم سال تحصیلی دانشگاه در فرایبورگ آشنا شده بود. دفتر حاطرات روزانه وی آ کنده از 
یاوه‌ها و هذیانهاء در بارةُ ز یبائی بور گندمگون «آنکه» و نومیدی و سرخوردگی بعدی خود اوست: 
یأس از اینکه «آنکه» ترکش گفته است. بعدها, وقتی وز بر تبلیغات شدء با کبر و بد اندیشی 


۱. عید پنحاهه - 10502606 عیدی است که برخی از فرق مسیحی, پنجاه روزیس از «عید رستاخیز 
مسیح» بیاد نزول روح القدوس بر حوار یو میگيرند. ایستر- 067وو:] س یا عید رستاخیز مسیح» بین 
پیست و یکم تا بیست وششم آور یل بر پا میشود.)سم. 

۲ 8 س یکی از شهرهای آلمان‌غربی در کرانه راین سفلی. جمعیت آن ۲۱۲,۰۰۰ نفر است و 


کارخاته‌های تساجی دارد. سم. 
م۲2 مد . 3 


درراه قدرت ۳۳۳ 


خو پش» بدوستان گفت که جرا آنکه ترکش کرد: «برای این بمن عیانت کرد که مرد دیگری پول 
بیشتری داشت و میتوانست اور به مهمانی و تماشا ببرد. جقدر احمق بود! ... امروز ممکن بود زن 
وز بر تبلیغات باشد! حالا جقدر افسوس میخورد!». آنکه با «مرد دیگر» ازدواج کرد و ِِ 
گرفت و در ۱۹۳4 به برلن رفت و گوبلس دریکی از مجلات آنجا کاری برای او پیدا کرد ٩.‏ 

این رادیک‌الیزم اشتراسر و ایمان او به «سوسیالیزم » ناسیونال سوسیا لبزم که > گو بلس 
جوان را جلب کرد. هر دو میخواستند حزب را بر طبقةٌ کارگر بنا کنند. دفتر خاطرات گوبلس ای 
زمان آ کنده از اظهار تمایل به کمونیزم است. او روز بیست وسوم اکتبر ۱۹۲۵ نوشت: ی رز 
و تحلیل نهائی» بهترآن خواهد بود به موسودیت خو پش ز پرسلطة بلشو یزم پایان دهیم تا آنکه 
اسارت سرمایه‌داری را تحمل کنیم». سی ویکم ژانويةُ ۱۹۲۰ در دفتر عاطرات خو یش به خود 
گفت: «فکر میکنم این وحشت انگیز است که ما [ناز بها ] و کمونیستها به سر و کل هم 
میکوبیم ... با کمونیستهای برجسته, کجا ميتوانيم زمانی توافق کنیم ؟» در ین هنگام بود که نام 
سرگشاده‌ای خطاب به یک رهبر کمونیست نوشت و نشر کرد و او را مطمئن ساحت که ناز یسم و 
کمونیزم واقعاً یک چیز است و گفت: «توومن, با هم ميجنگيم ولی واقعاً دشمن یکدگر 
نیستیم )) , 

در دیدة آدولف هیتل این رفضی آشکار و بدعتی زننده بود و اراینرو کامیابی برادران 
اشترابره کوناس را در بنیاد کردن جناح نیرومند تند رو و کارگری حزب در شمال» با ناراحتی 
فزاینده می پائید. اگر این افراد بحال خود میماندند» ممکن بود حزب را قبضه کننده آتهم برای 
مقاصدی که سخت با آن مخالف بود. تصادم احتناب ناپذیر» در پائیز ۱۹۲۵ و در فور یه سال بعد 
روی داد. 

تصادم را گ رگور اشتراسر و گوبلس برسر مسأّله ای که آنروزها در آلمانء هیجان بسیار 
برانگیخته بود, پیش آوردند. اين مسأّله» پیشنهاد سوسیال دموکراتها و کمونیستها بود که املاک 
پهناور و اموال دودمانهای شاهی و شاهزاد گان مخلوع ایالات آلمان, مصادره گردد و بتصرف دولت 
جمهور دراید. فرار بود اين موضوع: برطبق قانون اساسی وایمان از راه مراجعة به آراء عمومی حل 
شود. اشتراسر و گوبلس, پیشنهاد کردند که حزب نازی به کمونیستها و سوسیالیستها پیوندد و از 
مبارزه‌ای که برای کوتاه کردن دست اعیان از املاک و اموال آنان؛ در گرفته است حمایت کند. 


هیتار دیوانه وار بخشم آمد. حندین تن از همین فرمانروایان پیشین, پولها به حزب میدادند. 
بعلاوه» گروهی از صاحبان بزرگ صنایع» رفته رفته به نهضت نوحیات هیتلر» کمکهای مالی 
میکردند؛ فقط بدین دلیل که امید میرفت در نبرد با کمونیستها, سوسیالیستها و اتحادیه های 
کارگری: ثمربخش شود. ار آشنتراسرو کویلنس: در نقشه‌های خو یش فیروز ميشدند. 


۲۲ ظهور و سقوط رایش سوم 


سر جشمه های درامد هیتلر» بی درنگ می خشکید. 
لیکن. پیش از آنکه «پیشوا» بتواند کاری صورت دهد اشتراسر روز پیست ودوم نوامبر 
سال ۱۹۲۵ از رهبران بخش شمالی حزب, انجمنی در هانوور ترتیب داد. هدف انجمن, نه فقط 
آن بود که حمایت شعبة شمالی حزب نازی را در بارة جنبش خلع ید جلب کند. این نیز بود که 
برنام؛ٌ اقتصادی جدیدی تنظیم کند و اين برنامه» بیست وپنج اصل «ارتجاعی » پیشین را که در 
۰ پذیرفته شده بود» از میان ببرد. برادران اشتراسر و گوبلس, میخواستند صنایع و املاک 
بزرگ را ملی کنند و به شیو فاشیستها, «مجلس اصناف » را جایگز ین رایشتااگ سازند. هیتلر 
حاضر نشه در انجمن حضوریابد, ولی گوتفر ید فدر وفادار را به آنجا فرستاد تا نمایندة او باشد و 
س رکشان را خرد و خموش کند. گوبلس, تقاضا کرد که فدر از جلسه احراج شود و فر یاد برآورد: 
«ما به جاسوسان احتیاج ندار یم!» چند رهبر حزب که بعدها نقش خویش را بر رایش سوم زدندء 
در جلسه حضور داشتند: برنهارد روست "» ار یش کخآ هانس کرك " و رو برت لی ؟؛ ولی تنها 
شیمیست الکلی؛ که رهبر ناحية کلن بود از هیتلر حمایت کرد. وقتی د کترلی و فدر استدلال 
کردند که اين اجتماع برخلاف اصول حز بیست و بی هیتل رهبر عالی ؛ هیچ کاری نمیتوان کرد, 
گوبلس (بگفت؛ اوتواشتراسر که در جلسه حضور داشت) فر یاد کشید: «من طلب میکنم که 
آدولف هیتلر خرده بور ژواء از حزب نازی اخراج شود! ۰ 


کو ین نات گنوی وان ازسه‌شال یش که ین بان قعت تا یر اقسوت هیتا راز 
گرفت, راه درازی پیموده بود ‏ یا بدیده گرگور اشتراسس بی شک چنین مینمود. 

ی در ژوئن ۱٩۹۲۲‏ که نخستین بار سخنرانی هیتلر را در س رکوس کرونة " مونیخ 
ش بان برداشت و تأثرات " حویش را چنین نگاشت: «در آن لحظه, دو باره زاده شدم! اکنون 
میدانستم کدام راه را برگز ینم ... نطق او فرمان بود!» بسبب رفتاری که هیتار, هنگام محا کم 
کودتاگران مونیخ درپیش گرفته بود» گوبلس از این نیز بیشتر به وجد و شوق آمد. پس از آنکه 
احکام محکمه صادر شد, به «پیشوا» نوشت: 


تو جون | کسسو طالعی» در برابر انظار حیرت زده ما ظاهر شدی؛ تو 
معجزات کردی تا افکار ما را از زنگارها بزدائی و در جهانی آ کنده از 
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تردیدها و نومیدیها, بما ایمان بخشی. تو سرشار از ایمان و مطمئن به 
آینده سرآمد توده‌ها گشتی و اراده کردی تا آنانرا با عشق ح 
حویش که به همة معتقدان «رایش نو» داری, آزاد سازی. با دیدگان 
پرفروغ» نخستین بان مردی دیدیم که نقاب از چهره‌های آزمند مسخ 
شده نقاب از رخ فضولان مبتذل پارلمانی» بردر ید... 

در دادگاه مونیخ» تو در برابر ما» بعظمت قیادت نائل آمدی. آنجه 
تو گفتی, شترگ سخنیست که از دوران بیزمارک» در آلمان برز بان 
نامده بود. آنچه توابراز کردی بیش از غم و رنجی بود که خود در دل 
داشتی ... تونیازیک نسل کامل را برشمردی نسلی که با کامه و 
اشتیاقی آشفته, در حستحوی مردان و تکلیف و وظیفه است. آنجه تو 
گفتی, آموزش ایمان سیاسی نوبود؛ ایمانی که از نومیدی جهانی 
فرور يخته, فاقد خداوند. زاده بود , .. از توسپاسگزار یم. روزی» 
المان از تومیاسگرازی خواهد کردن, 


لیکن اینک, یکسال ونیم پس از آنزمان بت گوبلس سقوط کرده بود؛ یک «خرده 
بورژوا» شده بود که سزاوار طرد از حزب بود. اجتماع هانوو درحالیکه فقط لی و فدر موافق اقدام 
آن نبودند پرنامةٌ حدید حزبی اشتراسر را پذیرفت و این تصمیم را تصویب کرد که حزب نازی» در 
مبارز؛ مراجعة به آراء عمومی, به مارکسیستها پیوندد, تا شهان و شهزاد گان پیشین! را از اموالشان 
محروم کند. 

هبتر منتهز فرصت شد و سپس در جهاردهم فور یه ۱۹۲۰ ضر بٌ متقابله را فرود آورد. 
اعلام کرد که در بامبرگآ, جنوب آلمان. جلسه‌ای تشکیل خواهد شد و وقت تشکیل جلسه راء 
محیلانه وسط هفته تعیین کرد - وقتی که برای رهبران شمالی » رها کردن کارهایشان مشکل بود. 
در وافع» فقط گرگور اشتراسر و گوبلس توانستند در آن اجتماع شرکت جویند. لیکن آندو سخت 
تحت الشعاع رهبران جنوبی بودند که هیتلر دست‌جین کرده بود. و به پا فشاری «پیشوا»ء اشتراسر 
و گوبلس مجبور شدند تسلیم گردند و دست از برنامةٌ حویش بشویند. مورخان آلمانی» از قبیل 
هایدن و اولدن که تار یخ ناز یسم را نوشته اند» و نو پسند گان غیر آلمانی که راهنمای آنان, اینان 
بوده‌اند» نقل کرده‌اند که در اجتماع بامیرگ, گوبلس آشکارا از اشتراسر گسست و به هیتلر 


۱. منظو شاهان و شاهزاد گان سابق ایالات خودمختار آلمان است.سم. 
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پیوست. ولی خاطرات روزان؛ٌ گوبلس که پس ازنگارش کتب هایدن و اولدن کشف شدء فاش 
ی ان وی اس ای و و ات 
وی؛ گرجه همراه اشترا | رتسلیم هیتلر شد, می اندیشید که «پیشوا» یکسره اشتباه میکند و 
دست کم ی بهیجرو برآن نبود به هیتلر گراید و پیوندد. در پانزدهم فور به, روزپس از 
اجتماع بامبرگ, گوبلس در دفتر حاطرات روزانةٌ خو یش محرمانه نوشت 

هیتلر دو ساعت صحبت میکند. حالی بمن دست داده است که گوئی 

کسی مرا کتک زده است. این حه جور هیتلری است* مرتجع ؟ 

بی نهایت ناشی و متزلزل است. در مورد مسأًلهةً روسیه, یکلی اشتباه 

ميکند. میگوید ایتالیا و انگلیس, متحدین طبیعی ما هستند! 

وحشتناک است! ... باید روسیه را معدوم کنیم! ... به مسأْ لا اموال 

خحصوصی اشراف, حتی دست هم نباید زد. مخوف است!... نمیتوانم 

۳ ۰ م2 
یک کلمه حرف بزنم... گوئی بسرم کوبیده اند .. 
۳ 3 یم ۳ 
این مسلما یکی از نومیدیهای بزرگ زندگی من است. دیگر به 
هیتلر ایمان کامل ندارم. چیز هراس انگیز اینست: ز یرپايم حالی 


شده است . 


گویلمزع برای آنکه وفاداری خود را به اشتراسر نشان دهد با او به ایستگاه راه‌آهن رفت و 
کوشید دلدار یش دهد. یک هفته بعدء روز بیست وسوم فور یه» میتو یسد: « گفتگوی طولانی با 


۳ نتیجه: ما نباید حسرت پیروزی پیر یک ! دارودست؛ مونیخ را بخور یم. باید نبرد خود را 


۱ ۵۲۷ ۳9۲۱6 سپیروزی پینر یک به فتح و ظفری گفته میشود که با تلقات بسیار یا بهای گزاف بدست 
آید. وحه‌تسمية آن اینست که فتوحات پیروس ۲و۳ پادشاه اپیروس - ۴5 - بر مقدونیه و روم با 
ضایعات فراوان تحصیل شد. پیروس که از ۳۱٩‏ تا ۲۷۲ پیش از میلاد میز یست. در دوازده سالگی پادشاه 
کشوریونانی اپسروس شد. کشور او در شمال‌غربی یونان قدیم قرار داشت و اکنون بخش شمالی آن حزء 
آلبانی و بقیه دریونان است. پیروس در جنگهائی که با مقدونیه و روم کرد, مخصوصاً درپیکارهای ۲۸۰ و 
٩‏ قبل از میلاد با تحمل تلفات بسیار سنگین بررومیان فاثق آمد. جنگ اخیر در أسکولوم 
ست اتمه سفر گرشتخن اپیروس بعدها بتصرف رومیان درآمد و از 5ع ۱ (ق. ,) تا ۱۲۰4 (ب. .) جزه 
امپراتوری روم شد. 
خاطرات پیروس و کتابهانی که در بارة فن جنگ نوشته است؛ مورد ستایش بسیاری ازنو بسن گاث قدیم» از 
جمله «سیسرو» قرار گرفته است و از ز آثار او مطالب فراوان نقل کرده‌اند. سم 
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بخاطر سوسیالیزم دو باره آغاز کنیم ». 

ولی هیتلر, حوان حلف راینی ۲ را بهتر از اشتراسر شناخته بود. . روز بیست ونهم مارس ‏ 
گوباس باه یادداشت کرد: «صبح امرون از هیتلر نامه ای رسید. هفتم آور یل در مونیخ نطق خواهم 
کرد ». هفتم آوریل؛ وارد مونیخ شد. در دفتر خاطرات خود نوشت: ه 
است. جه پذیرائی شاهانه‌ای! در بورگر بروی تار یخی " سخن خواهم گفت ». روز بعد, نطق 
اراد ی ها یر کت کی اس مق ه ات 
بتار یخ هشتم آور یل» نگاشت: 


هیتار تلفن میکند... لطف و محبت او برغم ماجرای بامب رگ ما را 
شرمنده کرده است ... دو بعد ازظهی با اتومبیل به بو رگربروی 
میرویم. هیتلر قبلاً آنجاست. دلم حنان تند می تبد که میخواهد 
بت رکد. وارد تالار میشوم. خوشامد رعد آسا ... وبعد, دو ساعت و نیم 
نطق میکنم ... مردم, نعره میزنند و فر یاد میکشند. در پایان, هیتلر مرا 
در آغوش میکشد. خوشحالم ... هیتلر هميشه در کنار من است. 


دوسه روزبعدء گوبلس کاملاً تسلیم شد: 


۳ آوریل: هیتلر سه ساعت نطق کرد. عالی بود. او میتواند شما را 
وادارد که در بارةُ نظر یات خودتان هم تردید کنید. ایتالیا و انگلییس؛ 
متحدین ما هستند. روس میخواهد ما را بیلعد ... هیتلر را دوست 
دارم ... فکر همه چیز را کرده است. آرمان او: مسلک جمعی " و 
فردی " عادلانه. و اقا زمین - همه چیز متعلت به مردم است. تولید باید 
آفر یننده و انفرادی باشد. تراستها, خمل و نقل, و غیره, باید اجتماعی 
و .. حالا خیالم از طرف او راحت است ... به اين مرد بزرگ؛ به 
ان نابقة سیاسی: تیم میکنم. . 
اهل ات ریسم 


۲. تالار ابجوفروشی که شامگاه هشتم نوامبر سال ۱٩۲۳‏ هیتلر « کودتای» خود را در آنحا راه انداعت. به ص 


مت 


۳ وهای - مالکیت و نظارت همةٌ مردم در وسائل تولید و توز یع» بعبارت دیگر: سوسیا لیزم , سم 
. «عناه۳۵1۱:۵: ۰ - نظر یه‌ای که معتقد است آزادی فردی در امور اقتصادی نباید با قوانین و مقررات دولتی با 
احتماعی محدود شود. در واقع هیتلر میخواست «جمم اضداد» کند. سم. 


جع 


۷۲۸ ظهور و سقوط رابش سوم 


روز هفدهم آوریل, هنگامیکه گوبلس مونیخ را ترک گفت. خدمتگزار هیتلر بود وتا 
واپسین دم حیات, وفادارتر ین پیرو او باقی ماند. گوبلس در بیستم آور یل؛ میلاد «پیشوا»ء نامه 
کوتاهی به او نوشت: «آدولف هیتلر عز یز و محترم! از توبسیار جیزها آموخته ام ... تو سرانجام 
سیب شدی که روشنائی را ببینم...» و همان شب در دفتر حاطرات خویش نگاشت: «ای 
سی وهفت ساله است. آدولف هیتلر ترا دوست دارم؛ چون هم رک و هم ساده. اینهای 
حصوصیات یک نابغه است »». 

یز بیشتر ایام تابستان را با هیتلر در بر جسگادن بسر برد ؛ دفتر حاطرات وی آ کنده از 
ستایشهای بیشتر «یبشواً» ست. در ماه اوت» ضمن مقاله ای که در فولکیشرُوباختر نوشت» آشکارا 
از اشتراسر گسست و حطاب به برادران اشتراسر و پیروان آنان گفت: 


فقط اکنون» شمارا آنسان که هستید میشناسم: انقلابی در گفتار 
لیکن نه در کردار... اينهمه در بارة آرمانها سخن مگوئید و خود را با 
این عقیده تحمیق مکنید که سازندگان و پاسداران آن آرمانها 
شتا مش ریخا از ایفکه قائم و استوا, در قفای قائد ایستاده ايم نه 
بدال سبب بوده است که خواسته ايم ر یاضت توبه برخو یشتن تحمیل 
کنیم. ما ... با غرور مردانه و ناشکستهةٌ نرسهای کهن ۱ در برابر ان 
بزرگ زرمندی ۴ خویش» شدنگ آسا می ایستیم و بدو تعظیم ميکنيم. 
ماء احساس میکنیم که او بزرگتر از همة ماست» بزرگتر ازشما ومن. 
او مجری ارادهُ الهیست - آن اراده که تار يخ را با شوری خحلاق و نو 
به قالب میر یزد و میسازد. 


در اواعر ماه اکتبر سال ۱۹۲5 هیتلر گوبلس را «فرماندار»" برلن کرد. بدو دستور داد: 
قهوه‌ای جامگان ستیزه گر رذل او باش را که در آن شهر مانع رشد نهضت شده بودند. بیرون ر بزد و 
پایعخت آلمان را برای ناسیونال سوسیالیزم فتح کند. برلن» «سرخ» بود. اکثر رأی‌دهندگان آن» 
سوسیالیستها و کمونیستها بودند. گوبلس که درست همانهنگام به بیست ونهمین مرحلة حیات گام 
نهاده بود و در یکسال و اندی, از هیچ وپوچ به جایگاه یکی از رهیران برجستة حزب نازی عروج 


۱ و0 2001201 سا کتان قدیم ارو پای شمالیسم. 
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۰۳ گولایتر: «رئیس منطهٌ» حزب نازی. به ص ۲۱۳ مراجعه کنید.--م. 
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1 ت ۳ مِ ‏ 
کرده بود. بی ترس و باک. بکار پرداخت تا رسالت خویش را در آن شهر بزرگ «بابل گون »۱ 
بحیط عمل د رآورد. 


پیش بردةً عشق و استراحت ادولف هیتلر 


سالهائی که از لحاظ سیاسی برای آدولف هیتلر متضمن کامکاری و فیروزی نبود, جنانکه 
خود بعدها گفت: بهترین دوران حیات خحصوصی او بشمار میرفت. او که تا سال ۱۹۲۷ از 
سخنرانی در مجامع عمومی ممنوع و سخت سرگرم تمام کردن نبرد من بود و در اندیشة خویش» طرح 
«آیندة» حزب نازی و خود را میر یخت. اکثر اوقات خود را در او برسالز برگ برفراز دهکدة 
برچسگادن میگذرانید. برچسگادن, در جبال آلپ باوار یا جای داشت و بازار روستائی بود. 
اینجا, پناهگاهی برای استراحت و تفر یج بشمار میرفت. 
در ایام جنگ, ساعتها از شب گذشته که هیتلر در ستاد فرماندهی خویش دست از کار 
میکشید و با یاران دیر ينه حزبی وزنانی که منشیان وفادارش بودند به استراحت و تفر یح 
می نشست» متکلم وحده ميشد و سخن از روزگاران گذشته میگفت. جایگاه ستاد او جبهة پیکار 
بود. گفته‌های وی, آ کنده از آرزوی بازگشت به او برسالز ب رگ است و نشان میدهد که در دید 
او آن خلونگه کوهستانی» جه معنا و مفهومی داشت. در همینجا بود که او تنها محائه‌ای را که خود 
خانه خدایش بود بنیاد کرد. 
هیتل شب شانزدهم - هضدهم ژانو يةٌ سال ۱۹6۲ دریکی از این حلسات, بانگ 
برداشت : 
آری, میان او برسالز برگ و من چه بسیار پیوندهاست. چه بسیار 
چیزها که در آنجا پدید آمد... ز یباتر ین ساعات حیاتم را در آنحا 
سپری کردم... در آنجا بود که تمام طرحهای بزرگم در مفزم نقش 
بست وآماد؛ عمل شد. آنروزها, چه ساعات فراغت و جه دوستان 
فراوان فر یبائی داشتم ! 
هیتلر» نخستین سه سال پس از رهائی از زندان را در مسافرخانه‌های گوناگون 
اشترشالد نگ بسرآورد و در آن زمستان سال ۱۹۸۲ که از گذشته‌ها یاد میکرد در بارة این 
مساکن» یک ساعت سخن گفت. وی سرانجام؛ دردو یچه‌هاوس "سکنی گز ید و در آنحا, 


۱ بتوضیحات آخر کتاب هراجعه کنید. کیاد۲۲ عتامعایدع , 2 


نا ظهور و سقوط رایش سوم 


نزدیک به دوسال ز یست ودیکته کردن نبرد من راء بپایان برد. میگوید: وی و دوستان حزبی 
وی» «سرزدن به درایمادرلهاوس۱ را سخت دوست میداشتند. ز یراء هرگز از دختران دار باء خالی 
نبود». می افزاید: «واین» برایم لذتی بزرگ بود. مخصوصاً یکی از دخترها, واقعاً ز یبا بود». 
آن شب, در ستاد ز یرزمینی جبهه شوروی, هیتلر سخنی به شنوند گان خویش گفقت که 

دو مطلب را بیاد می آورد» دو نکته ای که در آن سالهای فرح انگیز برچسگادن ذهن او را اشغال 
کرده بود: 

در ین زمان زنان بسیاری را [ در او برسالز ب رگ ] میشتاختم. چند تن 

آنها بمن علاقه‌مند شدند. پس جرا ازدواج نکردم؟ ازدواج میکردم که 

بعد از خودم زوجه‌ای جا گذارم؟ با کمتر ین بی احتياطي » دچار این 

خطر میشدم که دو باره بزندان آفتم و شش سال در آنجا بمانم. از 

اینری مسا آزدواج نمیتوانست برایم مطرح باشد. بهمین جهت مجبور 

بودم از آن فرصتها که پیش آمد, چشم پوشم ٩,‏ ‌ِ" 

ترس هیتلر در اواسط ده بیست؛ از اینکه بارد گر بزندانش اندازند, با تبعیدش کنند, تا 

حدی بی اساس نبود. او هنوز بقید قول شرف آزاد بود. اگر از تحر یم سخن گفتن در مجامع عمومی» 
آشکارا طفره میرفت, دولت باوار پاء بی شک او را دو باره بزندان می افکند, یا به وطنش اتر یش» 
بازمیگردانید. یکی از دلائل اينکه هیتل او برسالز برگ را چون پناهگاهی برگز یده بود, نزدیکی 
آنجا به مرز اتر یش بود؛ در انداک زمان, میتوانست از مرز بگذرد و از چنگ پلیس آلمان بگر یزد. 
لیکن بازگشت به اتر یش خواه بدئخواه صورت میگرفت و خواه به اجبار, امکانات کامیابی " او را 
از میان میبرد. هیتلر برای آنکه خطر تبعید را تخقیف دهد روز هفتم آور یل ۷۵ رسماً ترک 
تابعیت اتر یش گفت - افدامی که بی درنگ, مورد قبول دولت اتر یش قرار گرفت. لیکن این 
کان افزا هی سار وی ارتاشت اتر یشی خویش دست شته بود, ولی از اتباع 
آلنمان دگفتة بود: برای یک مرد میاسی» این مسا له دز المان؛ مانعی پزرگ تقمار میرفت. تخبیت 
اک تفارش مینست بر ی وه شود تا اقکارا اعلام کرده ود که هرگ نمکرت 
حمهوری تقاضای تابعیت نخواهد کرد. او معتقد بود بسبب خدماتی که در حنگ به آلمان 
امپراتوری کرد است, تابعیت آن کشور, حق اوست. ولی » در سراسر‌واپسین نیمه دهة بیست 


۱۱۹۱ 3. 0۵ 
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مخفیانه میکوشيد دولت باوار یا اورا از اتباع آلمان سازد. مساعی وی بجائي ترسید. 

و اما زنان و ازدواج. در آن شب زمستانی سال ۱٩6۲‏ آنجه هیتلر دراینباره بیان داشت نیز 
تا اندازه‌ای درست بود. برخلاف تصور عموم؛ هیتلر از مصاحبت زنان لذت میبرد بو یژه اگر ز یبا 
بودند. در جریا جنگ هنگام صرف غذا و گفت‌گوهای غیررسمی و خودمانی, در ستاد 
سرفرماندهی. پیاپی به این نکته اشاره میکند. شب بیست وپنجم - بیست وششم ژانو ی ۱۹6۲ 
حطاب به یاران دیر ينة نزدیک خویش,» بانگ بزمیدارد: «چه زنان دلبری در جهان وحود دارند!» 
و جندتن آنها را که درزندگی حصوصی خویش شناخته بودء مثال می آورد و اين میاهات را 
رکفت خود می افزاید: «در ایام جوانبمء زنان ز یبای زیادی ر درو ین میشناختم !» هایدن» 
اشتیاقهای عاشقانةٌ دوران شباب «پیشوا» را که به بعضی از زنان داشت» بیان کرده است: به 
ینی هاگ! نامی که برادرش راننده هیتلر بود و دز ۰۱٩۲۳‏ معشوقة او شد؛ به ارنا هانف اشعنگل ۲ 
بالا بلند پرشکوه, خواهر پرتسی؛ به و بنیفرد واگ عروس ر بشارد واگتر. ولی آدولف هیتلر» تا 
آنجا که آشکارشده است, تنها به خواهرزاد خود دل باخت, و این دلباختگی» تنها عشق عمیق 
رقد ک او 

تابستان سال ۱۹۲۸ هیتلر و یلای واختفلد " را که دز او برسالز برگء بالای برجسگادن 
قرار داشت. از بیوهٌ یک کارخانه‌دار هامبورگی به ماهی صد مارک (۲۵ دلار) اجاره کرد و 
آنگلاراوبال, خواهر بیوة ناتنی خود راء ترغیب کرد که از و ین بیاید و برای او در نخستین 
خانه‌ای که 1 خویش بخواند: خانه داری کند. * بانوراو بال دو دختر خود: تن و 
فر ید " را همراه آورد: گلی؛ پیست سالة بود؛ گیسوئی بور و پرچین و شکنج و خهره‌ای زیبا و 
صدائی دلنشین و خلقی خوش داشت و بهمین سبب در دیدهٌ مردها حذاب و دلر با بود ." 

هیتلر بزودی عاشق اوشد. گلی را با خود به همه جا: به اجثماعات و سخترانیها, به 
راه پیمائیهای طولانی در کوهها و به کافه‌ها و تماشاخانه‌های مونیخ میبرد. در ۱۹۲۹ که آپارتمان نه 
تاقة مجللی در پر ینتس رگنتن اشتراسه ‏ یکی از قشنگتر ین حیابانهای بزرگ مونیخ اجاره کرد اتاق 
مخصوصی به گلی داد. بدیهیست. در مونیخ و در هه سحافل نازی آلمان جنوبی» در بارة پیشوای 


0 .3 128 «مصءژ . ۱ 
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+ هیتلر بعدها اين و یلا با کر جدو یس ازرانک متراعم شیب ریا وسعت پساندوپاب بنا کرد ونام و پلا را 
از ز هاوس واخنفلد به برگهوف تغییر داد. ۱ 
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حزب و خواهرزادة ز یبای بور او شایعاتی منتشر شد. برخی از رهبران موقرنما یا حسود- حزبء 
اظهار عقّیده کردند که هیتلر از «نمایش دادن » معشوقةٌ جوان خو یش در مجامع عمومی» دست 
کشد ویا با او ازدواج کند. از جنین سخنی؛ هیتلر سخت به حشم آمد و در مشاحره‌ای که برسر 
این مطلب در گرفت ززفرماندان)تورتمیر که وا ادخب بیرون کرد 

محتمل است هیتار قصد داشت با خواهرزاده خود ازدواج کند. رفقای حز بی اولیة او 
که آنزمان بدو نزدیک بودند, بعدها به نویسند؛ این سطور گفتند که عروسی هیتلر و گلی» امری 
حتمی و قطعی بتظر میرسید. آنان» در اینباره که هیتلر سخت عاشق گلی بود, شک نداشتند. لیکن 
احساسات گلی» مورد ظن و گمان است. در اينکه وی از ابراز علاقة مردی که آنزمان شهرت و 
آوازه یافته بود, حظ میکرد و از آن براستی لذت میبرد, حرفی نیست. ولی اينکه او نیز به دائی خود 
متقابلا عشق میورز ید. نکته ایست نامعلوم. در آغاز ماجراء شاید چنین نبود؛ در انجام ماجراء باید 
گفت که مسنماً هیتلر را دوست نداشت. شکاف عمیقی که علل و جگونگی آن» هرگز بدرستی 
اثبات نشده است, رفته رفته میان آندو پدید آمد. در اینبارم, حدسهای بسیار زده شده است» لیکن 
دلیل و مدرکی وجود ندارد. ظاهرآ هریک به دیگری رشک میبرد. گلی» از توجه هیتلر بزنان دیگر 
- از جمله به و ینیفرد واگنر خشمگین و رنجیده حاطر بود. هیتلر نیز ظنین شده بود که گلی با 
امیل مور یس: مجرم پیشین و پاسدار شخصی او سروسری دارد. و نیز گلی؛ با ستمی که دائی وی 
در باره او روا میداشت مخالقت میکرد. هیتار نمیخواست گلین همراه مرد دیگری حز خود او دیده 
شود. قدغن کرد که دختر جوان, به و ین بازنگردد و آموختن دروس آواز را دوام ندهد و با این 
فرمان» آرژوی او را که باز یگر او پرا گردد, برباد داد. هیتلر میخواست گلی؛ فقط متعلق به او 
ناشن 

قرائن و امارات مبهمی نیز دردست است که نشان میدهد گلی از تمایلات ماز وعیستی 
عاشق خویش بیزار بود و این حاکم حیوان صفت ستمگرمیدان سیاست, مشتاق بود بنده و برد؛ 
زنی شود که بدو دلباخته بود - تمایلی که گفتة عالمان امور حنسی » در جنین مردانی» غیرعادی 
نیست. هایدن, سخن از نامه‌ای میگو ید که هیتار در ۱۹۲۹ به خواهرزادةْ خود نوشته بود و در آن به 
عمیق‌تر ین احساساتی که در اینباره داشت, اعتراف کرده بود. این نامه» بدست پسر صاحبخانةً 
هیتلر افتاد و برای حیات چند تن نتایج شومی با رآورد ٩.‏ 

دلائل تیرگی روابط عاشقانهة داثی و خواهرزاده هرچه بود, جنگ و ستیز ایشان بالا گرفت 
و در آواخر تابستان سال ۱٩۳۱‏ گلی اعلام کرد که قصد باز گشت به و ین دارد تا تحصیلات خود 
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را در رشتة آواز ازسر گیرد. هیتلر فرمان داد که نرود. روز هفدهم سپتامبر سال ۱٩۳۱‏ که هیتلر از 
آپارتمان خود - خانه‌ای که در شهر مونیخ داشت- بیرون آمد تا به هامبورگ رود مشاجره‌ای بین 
آندو درگرفت. همسایگان, شاهد ماحرا بودند. همانوقت که دائی دختر جوان میخواست سوار 
اتومبیل خود شود, همسایگان شنیدند که گلی حطاب به او فر یاد کشید: «پس تونمیگذاری من به 
وین بروم ؟» و پاسخ هیتلر بگوش زشید. که گفت: «نه[». 

صبح روز بعدء گلی راو بال را در اتاق خود مرده یافتند. دادستان استان» پس از یک 
تحقیق دقیق, در یافت که گلی خود کشی کرده است. مأمور کشف جرم گزارش داد که گلوله ای 
از ز پر شانة جپ وارد سینه او شده است و قلب را سوراخ کرده است. جنین میتمود که گلوله را؛ 
بی شبهه خود مقتوله شلیک کرده بود. 

با اينهمه تا سالها بعد» شایعات پرابهامی در مونیخ برز بانها بود که گلی راو بال را 
کشته‌اند. گروهی میگفتند هیتلر در حال خشم, معشوقة حود را کشته است. دسته‌ای هیمار را متهم 
میکردند و بر ین عقیده بودند که او میخواست وضعی را که برای حزب, مايه دردسر و ناراحتی شده 
بود از میان ببرد. لیکن» هررگز مدرک قابل قبولی که شایعات را تأیید کندء آشکار نشد. 

از مرگ گلی؛ هیتلر دچار اندوهی جانکاه شد. گرگور اشتراسر بعدها بیان کرد که پس از 
ود کی کلی 6 کتریی از دو روز و دوشب کنار هیتلر بماند تا مانع انتحار او گردد. یک هفته 
پس از بخاک سپردن گلی در و ین» هیتلر از دولت اتر یش اجازهٌ مخصوص گرفت تا به آنجا رود. 
او یک شب تمام سرقبر گلی بود و میگر یست. تا جندین ماه» قرار و آرام نداشت. 

سه هفته پس از مرگ گلی» هیتلر برای نخستین بار با هیندنبو رگ ملاقات و گفتگو کرد. 
این نخستین کوشش و تلاش او برای ر بودن «جایزة بز رگ »؛ جهت نیل بمقام صدار ت عظمای 
آلمان بود. آنانکه هیتلر را میشناختندء آشفتگی فکری اورا در این مرحلةً عطیر» ناشی از مرگ 
خواهرزادهة محبوب وی دانستند, مرکن که پیشوای ناز بان از آن بتکان آمده بود. برحی از دوستان 
او گفتند که هبتر هنگام گفتگو ظاهراً برقوای ذهنی خویش تسلط کامل نداشت و از اینروه 
ملاقات او با هیندنبورگ, بز یان وی انجامید. 

معتقدم» از این ضر به که به هیتلر وارد آمد, اقدامی که ناشی از انکار نفس بود بروز کرد؛ 
به ایین معنا که تصمیم گرفت از خوردن گوشت خودداری کند؛ دست کم بعضی از نزدیکتر ین 
مر یدان او نیز براین عقیده بو ند. هیتلر, بعدها هميشه به اين پیروان خود میگفت که گلی راو بال؛ 
تنها زنی بود که در زند گی دوست داشته است و پیوسته از گلی » با احترامی بس عمبق و غالباً در 
حالیکه بگر یه افتاده بود, یاد میکرد. خدمتکاران میگفتند که اتاق مخصوص گلی در و یلای 
او برسالز برگ» حتی پس از آنکه آن و یلا در دوران صدارت عظمای هیتار» دگرباره بنا گشت و 
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بزرگ شدء همانگونه که گلی آنرا ترک گفته بود بحال خود باقی ماند. در اتاق خود هیتلر در آنجا 
و در کاخ صدارت عظمای آلمان» تصاو یره زن حوان همیشه آو يخته بود و هرسال, وقتی سالروز 
تولد و مرگ گلی فرا میرسید, در اطراف آنها گل میگذاشتند. 

در.حیات شگفت مرد حیوان صفت بداندیشی که هماره هو بدا بود استعداد دوست داشتن 
هیچ انسانی را ندارد» این عشق آتشین به گلی راو بال جوان» از جملهٌ اسرار است. و نظیر همه 
اسران نمیتوان آنرا با اصول عقلی توضیح داد فقط میتوان بیان داشت. از آن پس, تقر یبا محفق 
است که آدولف هیتلن هرگ برالخی در انديشة ازدواج نبود؛ مگر چهارده سال بعد, یک روز 
پیش از خود کشی . 


نامه رسوا کنندهٌ هیتلر به خواهرزاده اش» براثر مساعی برنارد اشتمیفلة کشیش, از جنگ 
پسر صاحبخانه درآمد . این هماك کشیش کاتولیک هیرونیمیت و روزنامه‌نگار ضد بهود است که در 
ف‌ سب ۳ 8 ۰ )۰ 72 3 ۰ ۵ 
تنفیح نبرد من و آماده کردن ان برای جاپ به رهبر نازی پاری کرده بود. یکفتة هایدن: بولی که 
شا رن کانه رداعته فویست فراهسی اوه راز اوه وار کت فراهر ام 
ازاینرواشتمپفلة کشیش, از جملهٌ معدود کسانی بود که از اسرارعشق هیتلربه گلی راو بال. جیزکی 
میدانست. ظاهراً کشیش؛ اطلاعی را که در اینباره داشت. کاملاً نزد حود نگاه نداشت. بهمین 
سبب. وقتی نو یسنده برد فن دیکتاتوررآلمان شد ویک روزبا برحی از یاران دیر ین حو یش تصفیه 
حساب کرد» اشتميقلة کشیش تاوان این حطا را ببهای حان خود پرداخت. 


در آن سالها که هیتلر خود آسوده میز یست و و یلائی در او برسالز ب رگ و آپارتمان مجللی 
در مونیح اجاره کرده بود و یا اتوسبیل پر زرق وبرقی که نبهای ۲۰,۰۰۰ مارک (۵۰۰۰ دلار) 
خر یده بود و رانندة مخصوص داشت به اینشو و آنسو میشتافت, منبع درآمد او هرگز آشکار نگشته 
اشت. ولی» پرونده‌های مالیات بردرامد وی که پس از جنگ پیدا شدء مساأله را تا حدی روشن 
کرد " هیتل تا زمانیکه صدراعظم شد و خود را از پردانعت مالیات معاف تمود, داثماً با مسئولین 
اخذ مالیات کشاکش داشت و در فاصلهٌ سالهای ۱٩۹۲۵‏ تا ۱۹۳۳ در بارةٌ مالیات عایدات او 
پرونده قطوری در ادارةٌ دارائی مونیخ تشکیل شده بود. : 

ادارة دارائی مونیخ, روز اول ماه مه ۱۹۲۵ به او اخطار کرد که گزارش درآمد سال ۱۹۲ 
و سه ماهة اول سال ۱۹۲۵ خود را نداده است. هیتلر پاسخ داد: «من در 6 ۱۹۲ (زمانیکه در زندان 


* این تاو بر آدوافت نکر نم ماو ۸00۱۶ ۰- نقاش محبوب هیتلر پس از مرگ گلی کشیده بود. 
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بود) و در سه ماهةٌ اول ۱۹۲۵ درآمدی نداشتم. مخارج زندگی خود را با وامی که از بانک گرفتم 
تأمین کرده‌ام». مأمور وصول مالیات؛ فوری پرسید: پس آن اتومبیل ۵,۰۰۰ دلاری را با جه پولی 
خر یدی؟ هیتلر پاسخ داد که برای آنهم از بانک قرض کرده است. هیتلر» در تمام اظهارنامه‌های 
مالیاتی خویش» خود را «نویسنده» معرفی میکرد و با این معرفی» میکوشید بخش بزرگی از درآمد 
خود را «مخارج قابل تفر یق»» جا بزند - بی‌شک. از کاری که نو یسند گان در همه جا میکنند, 
آگاه بود. نخستین اظهارنامة مالیات بردرآمد او راجع به سه ماه سوم سال ۱۹۲۵ نشان میدهد 
که در آن مدت: ۲۳۱ ,۱۱ مارک درآمد ناو یژه داشته شته است و از اين مبلغ, 2۶۰ کر 
مخارجی که مربوط به شل و حرفة اوست و ۲۵ ,۲ مارک بایت بهرة وامها» کسر شده است و در 
نتبحه, ۲,7 مارک درامد و یثه دارد که مشمول مالیات است.. 

ضمین توضیحنامة ماشین شدة سه صفحه ای؛ هبتر از اقدام خویش که اقلام بزرگی از 
درآهد خود را بنام رخ حرفه ای » 0 است» دفاع و استدلال میکند که گر جه جنین 
مینماید که بخش بزرگی از ان مخارج, زا يد کارهای سياسي اوست, لیکن این کارها » مطالب 
ورد ناک نویسنده‌ای سیاسی است, فراهم می آورد, و نیز کمک میکند تا فروش کتاب 
او فزونی ۳ 


گر فعالیت سیاسی نکنم؛ نامم ناشناس میماند و برای نشر یک اثر 
سیاسی؛ مواد و مصالحی نخواهم داشت ... از اینرو؛ در مورد من که 
. نو یسنده سیاسی هستم مخارج کارهای "ضیاسینم که شرط دزم 
نویسندگی. حرفه ای من :است و درخین خال کافیابی مالی کار را 
تضمین میکند, نمیتواند مشمول مالیات شود . . 
ادارة داراگی مبتواند تحفیق کند .که در یه: ی از درآمد کتابنم 
ففط مبلغ بسیارمختصری خرح خودم شده است. هن؛ در هیچ جا» 
دارانی و سرمانه‌ای که بتوانم آنزا متعلق بخود بدانم ندارم, * اختیاجات 
شخصی خود را تا آن حد محدود کرده‌ام که بکلی از خوردن مشرو بات 
الکلی و استعمال دخانیات, خودداری میکنم و شام و ناهار و 
"صبخانه ام را در ارزانتر ین زستورانها منخورم و به استثنای کرایه خانه 
که حداقل اجارة منزل است. هیچ خرجی که لازمة زندگی یک 
نو یسندة سیاسی نباشد نمیکنم... اتومبیل هم برای من» جز وسیلٌ کار 


» تکیه پر کلمات در این اظهارنامه از هیتلر است 
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چیز دیگری نیست. فقط با اين اتومبیل است که ميتوانم کارروزانه ام را 
انجام دهم 8 

ادارة دارائی » فقط نیمی از ارقام کسر شده را پذیرفت و وقتی هیتلر به «هیأت تحدید نظر» 
مراحعه کرد هیاأت مذکون تشخیص اولیه را تأید نمود. سپس مسئولین ادارهُ مالیات به هیتلر 
احازه دادند فثط نیمی از مخارحی را که صورت داده بود از درآمد حود کنر کی او اعتراض کرده 
ولی پول را پرداعت. 

گزارشی که رهبر نازی در اظهارنامه‌های مالیاتی خویش راجع به درآمد ناو یر خود 
میداد, درست مطابق پولهائیست که بابت فروش برد من میگرفت. به اين معنا: در ۱۹۲۵- 
۳ مارک؛ در ۲۱۹۲ ۱۵,۹۰۳ مارک» در ۱۹۲۷ - ۱۱,۵۹ مارک؛ در ۱۹۲۸ - 
۸ مارک و در ۱٩۲۹‏ - ۱۵,44۸ مارک از این راه پول گرفته بود. و جون دفاتر ناشران» از 
طرف ادارهٌ مالیات بازرسی میشدء هیتلر نمیتوانست عایدات خود را بابت حق التألیف, کمتر از 
آنسجه بود صورت دهد و دجار بازخواست نشود. ولی » در بارة منابع دیگر درآمدها جه میگفت؟ این 
درآمدها, هرگ گزارش نميشد. همه میدانستند او بابت مقالات بسیاری که آنروزها برای مطبوعات 
فقیر حزب نازی مینوشت, حق القلم ز یادی مطالبه مبکرد, و میگرفت. در محافل حزبی, غرغر 
فراوان میشد که هیتلر برای حزب, خرج ز یادی برمیدارد. این اقلام در اظهارنامه‌های مالیاتی او 
نیامده است. 

همانزمان که ده بیست بپایان خود نزدیک ميشد, سیل پول به حزب نازی سراز یر 
میگشت. این پولها را چند تن از صاحبان بزرگ صنایع باوار یا و ایالت راین که مجذوب مخالفت 
هیتلر با مارکسیستها و اتحادیه‌های کارگری شده بودند, میپرداختند. فر ینس تیسن! رئیس تراست 
پولاد آلمان: «صنایع پولاد متحده» ۲ و امیل کردورف " سلطان زغال‌سنگ «رور» به حزب نازی 
مبالغ کلان میدادند. این پولهاء اکثر اوقات مستقیماً به خود هیتلر پرداخت میشد. اینکه ای جه 
مقدار از پولها را برای خود برمیداشت. مسأّله ایست که شاید هرگز اشکار نشود. ولی» طرز زندگی 
او در دوسه سال آخر قبل از زمامداری» حاکیست که همه پولهائی را که از حامیان خود میگرفت؛ 
به صندوق حزب نمیداد. 

آنچه مسلم است اینست که هیتلر از ۱۹۲۵ تا ۰۱٩۲۸‏ مینالید که قادر نیست اقساط 
مالیات بردرآهد خود را بپردازد و از اين بابت دائماً پس أَفت داشت و هميشه خواستار تعو یق و 
تأخیر بیشتری بود. در سپتامبر سال ۱۹۲٩‏ به ادارٌ دارائی نوشت: «فعلاً وضعم طوری نیست که 
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بتوانم مالیات بدهم. برای تأْمین مخارج روزانه مجبور شده‌ام قرض کنم ». بعدهاء ادعا کرد که در 
آنزمان: «سالهاء با سختی وبدبختی زندگی کردم. باور نکردنیست که مجبور بودیم چه 
صرفه جوئیهائی بکنیم. هر مارکی که پس انداز ميکرديم برای حزب بود ». و در فاصل ۱۹۲۵ تا 
۸ برای مأمور وصول مالیات دلیل می آورد که روزبروز بیشتر مقروض ميشود. در ۱۹۲5 به 
ادارهٌ دارائی نوشت که در برابر ۱۵,۹۰۳ مارک درآمد» ۳۱,۲۰۹ مارک خرج کرده است و کسری 
این مبلغ را با «وامهای بانکی » جدید پر کرده است. 

سپس در ۱۹۲۹ با آنکه درآمد اعلام شدٌ او بمیزان قابل توجهی کمتر از سال ۱۹۲۵ 
بوده قلم بهرة وامها ویا پرداخحت قرضهاء معجزه‌آسا از اظهارنامة مالیاتی او ناپدید میشود و دیگ 
هرگز ظاهر نمیگردد. جنانکه پروفسور هیل ۱ - که مطالب بیان شده در بالا» براساس تحقیقات او 
تنظیم شده است- میگوید: «یک معجزهٌ مالی, رخ داده بود و او بدهی خود را پاک کرده 
بود )) 3 

منصفانه باید گفت که هرگز دیده نشد هیتلر به پول» توحه بسیار داشته باشد -- بشرط آنکه 
آن اندازه پول میداشت که راحت بسر برد و بشرط آنکه محبور نمیشد برای تحصیل آن» تن بزحمت 
دهد و دستمزد یا حقوق ماهانه بگیرد. بهرحال ازسال ۱٩۳۰‏ که حق‌التألیف کتب اوناگهان 
به سه برابر سال پیش رسید و حدود ۱۲,۰۰۰ دلار شد و سیل پول از سوی صاحبان صنایع و 
سرمایه‌داران بزرگ به حزب نازی سراز یر گشت» هرگونه ناراحتی مالی شخصی که ممکن بود 
داشته باشد, برای همیشه از میان رفت. هیتلر اکنون میتوانست قوای فراوان فعاله و همه استعدادهای 
خود را در راه تحقق سرنوشت خو یش بکار اندازد. زمان تلاش نهائی او برای قبضه کردن قدرت» 
جهت نیل به حکومت مطلقَة ملتی بزرگ» فرارسیده بود. 


فرصتهائی که بحران اقتصادی پدید آورد 


بحران اقعصادی, که در اواعرسال ۰۱۹۲۹ چون آتشی عظیم سراسر جهانرا فراگرفت؛ 
فرصتی را که آدولف هیتلر می جست بدو داد و او نیز از آن تا آنجا که توان داشت» مر گرفت. 
نظیر اکثر انقلابگران بزرگ» اي تنها در دوران بلا "میتوانست شکوفا شود؛ نخست آنزمان که 
توده‌ها بیکار, گرسنه و نومید بردند و سپس هنگامیکه از بادة جنگ سری پرشور داشتند. لیکن 
وی از یک جهت, درمیان انقلابگران تار یخ» بی بدیل بود: هیتلر برآن بود که انقلاب خویش را؛ 
پس از کسب قدرت سیاسی آغازد. وی عقیده داشت که جهت بچنگ آوردن زمام دولت انقلاب 
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نباید کرد. به این هدف با فرمان رأی‌دهند گان ویا با رضای فرمانروایان ملت باید رسید -- 
سخن کوتاه, با وسائل قانونی. هیتلر» برای تحصیل آراء, فقط میبایستی از زمان سود می جست و 
زمان نیز با دمیدن ده سوم قرن, باردگر ملت آلمان را در غرقاب نومیدی فروبرده بود.. برای کسب 
حمایت آنانکه بر اورنگ قدرت تکیه داشتند» میبایستی آنانرا متقاعد میکرد که تنها او توانائی 
نحات آلمان را از آن وضع نکبت بار دارد. در سالهای پرآشوب ۱٩۹۳۰‏ تا ۱۹۳۳ رهبر ز برک و 
بیباک نازی, با کارمایه و نیروئی نوم آهنگ عمل کرد تا به این هر دو هدف نائل آید. وقتی به 
گذشته مینگر یم ميبينيم خود حوادث و ضعف و آشفتگی فکری مشتی از مردان سیاست. باز يچة 
دست هیتلر شد. لیکن اين نکته, در آغاز ۱۹۳۰ بهیچرو قابل پیشبینی نبود. آنانکه باز يچ دست 
او شدند, بنا بسوگند خویش, موظف بدفاع صادقانه از جمهوری مردمی بودند - از حکومتی که 
بدان فرمان میراندند, 

گوستاو اشترسمان, روز سوم اکتبر ۱۹۲۹ دیده از جهان فروبست. وی از شش سال پیش 
که وز پر امور خارجه شده بود, با کارهای جانکاه خویش که میکوشید آلمان شکست خورده را 
بمقام دول بزرگ جهان ارتقا دهد و ملت آلمان را بسوی ثبات سیاسی و اقتصادی رهنمون گردد 
قوای خود را تحلیل برده بود. فیروز بهای او عظیم و اعجاب انگیز بود. اشترسمان, آلمان را وارد 
جامعةٌ ملل کرده بودء طرح دازا ونقشة یانگ" را فراهم آورده بود و اين دو طرحء میزان غرامات را تا 
آن حد تقلیل داده‌بود که آلمان, آسان میتوانست بپردازد. و در ۱۹۲۵ یکی از معماران اصلی 
پینان لوکارتوبود: که به ارو پای غربی» آرامش و آسایش بخشید و این سکونی بود که ملل حسته 
از جنگ و ستیززدة آن سامانء نخستین بار در طی یک نسل, بخود می دیدند. 


۱. برای آ گاهی از طرح داز بتوضیح ص ۲۰4 مراجعه کنید.-م. 

۲ ۳ ۷9۷۵۵ - در ۱۹۲۹ بسبب اعتراضاتی که بار دیگر آلمان در بارهُ پرداخت غرامات جنگ کرده بود. 
هیأتی از کارشناسان اقتصادی متفقین تشکیل شد تا به آين موضوع رسیدگی کند. ریاست فیأت را یک 
سرمایه دار آمر یکائی بتام آون یانگ -- 8 0۳0 س بعهده داشت. باید دانست: قبل از این گروه, 
بسال 4 ۱۹۲ دسته ذیگری از کارشناسان اقتصادی متفقین بر پاست یک سرمایه دار دیگر آمر یکائی موسوم به 
چارلز داز (دازژنرال و سیاهتگرهم بود) برای بررسی این مسأله تشکیل شده بود و در اینباره طرحی تهیه کرده 
بود و آن طرح, عملی شده بود. «هیأت یانگ» کنفرانسی درپار یس تشکیل داد و توصیه کرد که طرح داز 
مورد تحدید نظر اساسی قرار گیرد, به توصيهٌ ٍن یات قرار شد مجموغ غرامات آلمان که سی و دو میلیارد دلار 
بود, به هشت میلیارد دلار تقلیل یابد و آلمان اقساط این هشت میلیارد را در ۵۸ سال بپردازد؛ بی آنکه 
بیگانگان در کارپرداخت اقساط مستقیمً نظارت داشته باشند. این توصیهها بهانضمام ماده‌ای که مربوط به 
تخلي؛ کامل و فوری استان راين از قوای متفقین بود» دریک قرارداد بین المللی نوشته شد و این قرارداد در 
اوائل سال ۰ در لاهه به امضا رسید. سم. 
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سه هفته پس از مرگ اشترسمان, یعنی : روز بیست و چهارم اکتبر سال ۱۹۲۹ بازار 
سهام در وال استر یت " فرور یخت. نتایج مصیبت‌بار سقوط سهام به اند ک زمان در آلمان احساس 
شد. شالودة شاد کامی مردم, وامهائی بود که آن کشور از خارج و بیش از همه از آمر یکا 
میگرفت ونین تجارت جهانی بود. زمانیکه سیلاب قرضه فروخشکید و هنگام تصفیهة قروض 
دیر ینه فرارسید سازمان مالی آلمان نتوانست در برابر فشان, تاب آرد. زمانیکه تجارت جهانی؛ 
بدنبال کاهش فاحش بهای همه اجناس, از رونق افتاد» آلمان نتوانست به اندازهُ کافی کالا صادر 
کند تا مواد خحام و اغذية مورد نیاز حو يش را از خارج بخرد. بی صادرات, صنایع آلمان قادر نبود 
کارخانه‌های خود را دایر نگاهدارد و در نتیجه, از ۱۹۲۹ تا ۱٩۳۲‏ تولید صنایع مملکت, تقر یبا به 
نصف تقلیل یافت. میلیونها تن» بیکار شدند. هزاران تحارتخانةٌ کوحک از میان رفت. در ماه مه 
۱ بزرگتر ین بانک آتر یش بنام: کردیتانشتالت "ورشکسته شد و بدنبال آن» در سیزدهم 
ژوئي؛ همان سال, یکی از معتبرتر ین بانکهای آلمان موسوم به دارمشتاتر اوند ناتسیونال بانک ۲ در 
کار خویش فروماند و دولت مرکزی را ناگز بر ساخت تا تمامی بانکها را موقتا تعطیل کند. حتی 
ابعکار هوور" رئیس جمهور آمر یکا نتوانست سیل بلا را سد کند. ابتکار وی این بود که برای 
پرداحت هم؛ وامهای زمان جنگ, از حمله غرامات آلمان» مهلتی قائل شد و این مهلت, از روز 
ششم ژوئیه بمرحلةٌ عمل درآمد. تمامی جهان غرب, به مصیبت قوائی دجار آمده بود که رهبران 
غرب, به چگونگی آن پی نمیبردند و چنین احساس میکردند که مهار کردن آن قواء خارج از حیطه 
قدرت بشر است. جگونه امکان داشت که نا گهان» در میان آنهمه خصب و نعمت, آنهمه فقر و 
نکیت, آنهمه رنج و محنت پدید آید؟ 


۱ 517006 ۷۵11 - بمعنای: شیابان دیوار. سال ۱۱۵۳ میلادی هلندیها در این محل یک دیوار دفاعی 
ساختند. نام خیابان, از آن دیوار گرفته شده است. در ۱۷۹۲ بیست وچهار تاجر و دلال آمر یکائی تصمیم 
گرفتند وقتی بعنوان نماینده, برای اشخاص دیگر کارهای تجاری انجام میدهند, حق العمل مطالیه کنند و در 
مذا کرات خود. بهم حقتقدم بدهند. این عدی پیشتر معاملات خود را ز یر درحت خانة شمارة ٩۸‏ 
وال استر یت انجام میدادند. به اين طر یق, در سال ۱۷۹۲ مرکزی برای معاملات بازرگانی در نیو پورک 
بوحود آمد. وال استر یت در بخش جنوبی ناحیةُ مانهاتان شهر نیو یورک قرار دارد و ازآن تار یخ در آن 
خیابان, یا نزدیک آن, موسسات مالی اصلی آمر یکا متم رکز شده است. حود خیابان» بار یک و کوتاء است 
و مرکز تجاری و مالی فقط قسمت بالای آن و نیز بخشی از غرب خیابان «برادوی» را دربر گرفته است. در 
مصطلحات اقتصادی و سیاسیء «وال استر یت» به مرکز اصلی سرمایه‌داری آمر یکاء و به سرمایه داران 
آمر یکائی و قدرت و نفوذ و سیاستهای آنهاء یا به بازارپول آمر یکاء اطلاق ميشود. سم. 
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هیتل فاجعه را پیشبینی کرده بود, لیکن به علت آن» بیش از سیاستگران د گر پی نبرده 
بود. شاید بتوان گفت که موحب فاجعه راء کمتر از اکثر آنان میفهمید ز یراء نه آگهی از اقتصاد 
داشت و نه دلیستگی بدان. امّاء از فرصتهائی که بحران اقتصادی, ناگهان بدو داده بودء نه پی خبر 
بود و نه بدانها بی علاقه, فقر و نکیت مردم آلمال - که آثار زخمهای ناشی از سقوط مصیبت‌بار 
کمتر از ده سال پیش مارک, هنوز برحیات ایشان دیده میشد - غمخواری او را؛ برنیانگیخت. 
برعکس, درتار یکتر ین روزهای آنزمان, که کارخانه ها خموش و رقم رسمی بیکاران بیش از 
شش میلیون بود و در هریک از شهرهای کشون صفوف خر یداران نان به صدها گز میرسید, 
میتوانست در مطبوعات نازی بنویسد: «در حیاتم؛ هرگز چون اینزمان» شاد و حرسند نبوده ام. 
زیرا؛ واقعیت نامطبوع دیدگان میلیونها آلمانی را برتقلبات بی مانند: بر دروغها و خیانتهای 
فر یبند گان مارکسیست ملت. گشوده است». ۳" رنج و درد هموطتان آلمانی اوه چیزی نبود که وقت 
را در راه همدردی با دردمندات هدر دهد؛ بلکه بایستی آن مصائب راء با خونسردی و بی درنگ» به 
حمایت سیاسی از جاه‌جوئیهای خو یش بدل کند و اين همان کاری بود که هیتلر» در اواخر 
تایستان سال ۱۹۳۰ پیش رفت تا بدان پردازد. 


هرمان مولر"» وایسین صدراعظم سوسیال دموکرات آلمان و رئیس آخر ین دولتی که 
براساس ائتلاف احزاب دموکراتیک تشکیل شده بود - احزابی که تکیه گاه و هوادار جمهوری 
وایمار بودند. در ماه مارس سال ۱۹۳۰ استعفا داده بود. سیب استعفای وی مشاحرة احزاب 
موتلفه برس صندوق بیمة بیکاری بود. بحای او هاینر یش ترولییک ۲ رهبر پارلمانی حزب 
کائولیک میانه رو نشسته بود. بروئینگ در دوران جنگ با درجةٌ سروانی, فرمانده یک گروهان 
مسلسل بود و نشان «صلیب آهن » گرفته بود. عقاید معتدل و محافظه کارانة او در رایشتاگ, نظر 
مساعد ارتش و بویژه توجه ژنرالی کورت فن اشلایشر نام را جلب کرده بود. اشلایشر آنزمان نزد 
مردم آلمان یکسره ناشناس بود. او که « افسر پشت میز نشینی » خود خواه و توانا و جاه‌جو بود و 
همان هنگام در محافل نظامی بعنوان دسیسه گری با استعداد و بی همه چین, شناخته ميشد, به 
رئیس جمهور - فن هیندنبورگ-- پيشنهاد کرده بود که برونینگ نخست وز پر شود. صدر اعظم 
جدید, گرچه شاید خود کاملاً درنیافته بود, از جانب ارتش نامزد این مقام شده بود. برونینگ» که 
مردی کامل عیار و فدا کار و فاقد خودخواهی و فروتن و محجوب و درستکار بود و طبعی بالنسبه تند 
و حشن داشت, امید بسته بود که حکومت پارلمانی استواری دو باره در آلمان بنیاد کند و کشور را 
از رکود روز افزون اقتصادی و آشوب سیاسی, برهاند. ماجرای غم انگیز زندگی این آزادة خوش نیت 


ودای ۳۳ ز۲هنع۲۱ 2۰ ۲ ممعس۲ .1 


جتسیر 


درراه قدرت ۳۹٩‏ 


وطن دوست, آن بود که با کوشش در اینراه ی اه آلمان را نادانسته کند و از ایتری 
بی آنکه خود بخواهد راه را برای آمدن آدولف هیتلر هموار ساحت. 

برونینگ, نحوانست اکثر یت نمایند گان رایشتاگ را به تصو یب پاره‌ای از مواد برنامة 
مالی خویش وادارد. بهمین سبب, از هیندنبورگ خواست تا به اصل 4۸ قانون اساسی استناد کند 
و بسوجب اختیاراتی که اصل مذ کور» در مواقع ضرور به رئیس حمهور میداد لايحة مالی او را با 
فرمان ر یاست جمهوری تصو یب تماید. مجلس, در برابر این کاب عکس العمل نشان داد وبا رأی 
حود خواستار فسخ فرمان گشت. حکومت پارلمانی» در لحظه‌ای که بحران اقتصادی, وجود دولت 
نیرومندی را واجب و ضرور ساخته بودء در حال تلاشی بود. برونینگ, برای آنکه از بن بست 
رهائی یابد. در ژوثية ۱٩۳۰‏ از رئیس حمهور تقاضا کرد رایشتا گ را منحل کند. تار یخ انتخابات 
جدید. جهاردهم سپتامبر تعیین شد. اینکه برونینگ» از جه‌رو انتظار داشت در انتخابات نو 
اکثر یت پارلمانی ثابت و استواری بدست آرد؛ پرسشی است که تا کنون پاسخی نیافته است. ولی 
هیتلر» در یافت فرصتی که می جست. زودتر از آنجه منتظرش بودء بجنگ آمده است. 

مردم بجان آمده, خواستار رهائی از وضع نکبت بار حو بش بودند. میلیونها بیکار: کار 
میخواستند. پیشه وران, خواستار کمک بودند. نزدیک به چهارمیلیون جوان که پس از انتخابات 
گذشته به سن رأی دادن رسیده بودند, امید کوچکی می جستند که در آینده, دست کم معاششان 
تأمین شود. هیتلر» در یک پیکار پرخروش انتخاباتی, به هم میلیونها مردم ناراضی» جیزی عرضه 
داش که در آن ال کون ی و کر وه آتا تن ارف آمامسلون کر هت کش کر 
آلمان را دگرباره نیرومند خواهد ساعت, از تاأدية غرامات سر باز خواهد زد. پیمان ورسای را فسخ 
خواهد کرد. فساد را از میان خواهد برد, خداوندان درم" را (بویژه اگر جهود باشند) بز پر مهمیز 
خواهد کشید و کاری خواهد کرد که ه رآلمانی» صاحب شغلی شود و تانی به کف آرد. در مردمی 
گرسنه و نومید. که نه تنها آسایش و راحت میخواستند, بلکه در طلب ایمان نوو خدایان نوین نیز 
بودند, جاذبةٌ سخن او بی تأثیر نبود. 

هت با آنکه به انتخابات امید فراوان بسته بودء شب چهاردهم سپتامیر سال ۱٩۳۰‏ وقتی 
این اسر ها مت ارس درس او مر تم تیش ره 
0 عضورایشتاگ ر برگز یده بود . هیتلر اینبا حساب کرده بود که شمارة آراء حزب نازی را به 
چهار برابر رساند و شاید در پارلمان» ۵۰ کسرسی بدست آرد. لیکن آنرون آراء 
«ح. ن.س. ک. 6.۲ آبه ۰ ۶ رسیده بود و ۱۰۷ کرسی محلس را نصیب آن ساخته بود و 


۱ و عومتوتا اقتهمهر ‏ [ 
۲. مخفف حزب ناسیونال سوسیالیست کا رگران المان (حزب‌نازی) سم. 


تن ظهور و سقوط رایش سوم 


مقام آثرا در پارلماین که نهمین و کوجکتر ین حزب بود» بهپایگاه دومین حزب بز رگ ارتقا داده بود. 

در جناح افراطی دیگس کمونیستها نیز پیش رفته بودند و آراء خود را که در سال ۱۹۲۸ 
۰ ,۳ بود» به 6,۵۹۲,۰۰۰ رسانیده بودند و در نتیجه, عده نمایند گان آنان در رايشتاگ از 
6 به ۷۷ فزونی گرفته بود. احزاب معتدل طبقة میانه, به استثدای حزب کاتولیک میانه‌ری بیش از 
یک میلیون رأی از دست داده بودند؛ حنانکه سوسیال دموکراتها از کف داده بودند. حال آنکه بر 
شمارة رأی دهند گان افزوده شده بود و حهار میلیون رأی دهندةٌ حدید بپای صندوقها رفته بودند, اراء 
حزب دست راستی «ملیون هوگنبرگ »۱ از چهار میلیون به دو میلیون تقلیل یافته بود. آشکار بود که 
ناز یان» میلیونها تن از پیروان احزاب دیگر طبقهُ میانه راء جلب کرده بودند. و نیز پیدا بود که از این 
پس» برای برونینگ یا هر صدراعظم دیگری- تحصیل اکثر یت ثابت و استوار در مجلس, از هر 
زمان دشوارتر است. بی جنین اکثر یتی: دولت حمهور جگونه قادر بود حان بدر برد و زنده ماند؟ 

آین» پرسشی بود که در فردای انتخابات سال ۱۹۳۰ بیش از پیش مورد توحه دو دسته قرار 
کرت ایندو گروه: دو سیون کشور بشمار میرفتند و رهبران ایشان» هرگز حکومت جمهوری را جز 
(«بدبختی که که در تار یخ آلمان پدید آمده بود نپذیرفتند. آن دو دسته: ارتش و صاحبان 
صنایح و سرمایه داران رگ بودند. هیتلر, که از فیروزی خو یش در انتخابات سرمست شده بود» 
اینک متوجه جلب ایندو گروه نیرومند شد. او, جدانکه دیدیم, سالها پیش درو ین؛ از شیوه‌های 
کارل لو کر شپروان به اهمیت کسب حمایت «سازمانهای مقتدر موحود » پی برده بود. 


یکسال پیش بروز پانزدهم مارس سال ۱۹۲۹ هیتار در مونیخ سخن رانده بود و در آن 
سیخ تر انی » از اردش خواسته بوذ در حصومتی که با ناسیونال سوسیالیزم دارد و در حمایتی که از 
جمهوری میکند, تجدید نظر کند: 


آینده از آیٍ احزاب تباهی و انهدام نیست, بلکه از ی احزابیست که 
قدرت ملت را در سرشت خو یش دارند, احزابی : که آماده و مایلند 
خویشتن را با ارتش پیوند دهند تا روزی» در دفاع از منافع ملت به 
سپاه پاری کنند. برعکسء هنوز میبینیم افسران ارتش ماء درحالیکه 
دیر شده استء خود را با این پرسش رنحه میدارند که همراه سوسیال 
دموکراسی » تا کجا میتوان پیش رفت. لیکن» سروران گرامی من, آیا 
واقعاً بر ین عقیده‌اید که با شیوةٌ اندیشه ای" که شرط حتمی آن؛ 


«و0[0ع۱0 . 2 ۷۵۵۵۲۵ ه عاعنامهمااه۷ .1 


درراه قدرت ۷۳ 
بر کندن بنیاد هستی ارتش است, وجه مشترکی دار ید؟ 


این کوششی ماهرانه جهت جلب حمایت افسران ارتش بود. اکثر افسران, جنانکه هیتلر 
نیز اینک برای صدمین بار تکرار میکرد معتقد بودند: درست همین جمهوری که هم اکنون از آن 
حمایت میکنند از پشت به ایشان خنجر زده است و به آنان خیانت کرده است. بعلاوه, این 
حکومتیست که به فرقهٌ نظامی و همه امور و اصولی که فرقة مز بور هوادار انست علاقه‌ ای ندارد. 
هیتاس سپس آنچه را که خود روزی بدان عمل کرد پیامب رگونه پیشبینی نمود و به اقسران هشدار 
داد که اگر مارکسیسنها بر تاز یان فائق آیند» جه برسر افسران خواهد آمد. گفت اگر جنین شود؛ 


میتوانید برسرارتش آلمان بنو یسید: «پایان حیات ارتش آلمان», ز یرا؛ 
آفایان محترم در آنهنگام باید قطعاً افراد سیاسی شوید... ممکن 
است آنزمان, جلادان حکومت و کمیسرهای سیاسی گردیدء و اگر 
بفرمان آنها عمل نکنید, زن و فرزند شما بزندان خواهند افتاد. و اگر باز 
بفرمان ایشان گوش ندهید اخراج خواهید شد و شاید هم کنار دیوار 
توتارانتان کید ,۱۳ 


آنانکه سخنرانی هیتلر را شنیدند» شمارشان جندان نبود. لیکن برای آنکه در محافل ارتشی 
نشر و تبلیغ شود» فولکیشربنُویاختردر شماره و یژه‌ای که برای ارتشیاد منتشر نمود» نطق او را واژه به 
واژه جاپ کرد و در ستونهای ماهنامة نازی بتام: دو یچروهرگایست۱-- که اختصاص به امور نظامی 
داشت و اخیراً منتشر شده بود- بتفصیل مورد بحث قرار گرفت. 

در ۱۹۲۷ ارتش استخدام ناز ان را در قشون ۱۰۰,۰۰۰ نفری قدغن کرد و حتی 
استخدام آنانرا بعنوان افراد کشوری, در زرا خانه‌ها وانبارهای ملزومات, ممنوع نمود. ولی در آغاز 
سال ۰۱۹۳۰ آشکار شد که تبلیغات حزب نازی در ارتش» بویژه در میان افسران جوان» پیش 
میرود. بسیاری از این افسران, نه فقط مجذوب ناسیونالیزم تعصب آمیز هیتلر شده بودند, بلکه به 
امکانات کامیابی که عرضه میکرد دل بسته بودند. هیتلر میگفت: قوای مسلح آلمان راء به حلال و 
قدرت دیر ین حور یش خواهد رسانید و در جدان ارتشی ؛ فرصت رسیدن به درجات بالا تر» برای 
افسران جوان فراهم خواهد بود؛ حال آنکه در نیروی نظامی کوجکی جون ارتش کنونی , آن 
فرصتها وحود ندارد. 

رخنه و نضوذ ناز یان درقوای مسلح المان تا آن حد خطیر شد که یرال گرونن که 


ره ۱۳ 


۳۹4 ظهور و سقوط رایش سوم 


اینزمان وز پر دفاع بود» تا گزیر گشت روز بیست ودوم ژانو یه ۱۹۳۰ بخشنامه‌ ای صادر کند. 
بخشنامه او یادآور هشدار مشابهیست که هضت سال پیش ژنرال فن زکت در آستانة کودتای 
آبجوفروشی به ارتش داده بود. گرونر اعلام داشت: ناز یان: آزمند قدرتدد «از اینری به ارتش 
عشق میورزند. آنان, بقصد آنکه از ارتش جهت اهداف سیاسی حزب خویش استفاده کنندء 
مب‌کوشند مارا کو رکورانه [معتقد سازند ] که فقط ناسیونال سوسیالیستها نمایند؛ قدرت ملی 
حقیقی اند ». وی از سر بازان خواست که گیرد سیاست نگردند و ب رکنار از همه ستیزه‌های حز بی؛ 
« کمر بخدمت دولت بندند ». 

اینکه برعی از افسران جوان ارتش» از سباست - یا دست کم از سیاست حزب نازی-- 
دست نمی شستندء اند کی بعد آشکار شد و در آلمان, خشم و خروش فراوان و در دستة امیران لشکر 
شاف وخ ارده گام تا رشان شاوی همطاف اف کشت جر هار سا ۳۰ شه تیان تعران 
پادگان اولم! بتامهای: لودین "» شر پنگر" و وندت " به اتهام اشاعهُ نظرات نازی در ارتش و سعی 
در اغوای رفقای افسر خو یش بازداشت شدند. سه ستوان میکوشیدند همقطاران خود را برآن دارند 
که اگر ناز یان دست به قیام مسلحائه زنند, بسوی یاغیان تیراندازی نکتند. نکتة آهر ین» خیانت 
بکشور بود. ولی ژنرال گرونن جون نمیخواست این واقعیت مسلم را پرملا کند که در ارتش» 
حیانت وجود دارد, کوشید ماجرا را مسکوت گذارد و ترتیب کار را جنان داد که متهمان, به اتهام 
سادة نقض انضباط در داد گاه نظامی محا کمه شوند. ولی ستیزه حوئی ستوان شر ینگر» که مقاله 
آتشینی نهانی برای فولکیشربُوباخترفرستاد, این کار را نامیسور ساخت. یک هفته پس از 
پیروز بهای حزب نازی در انتخابات سپتامبر سال ۱۹۳۰ سه افسر حزی به اتهام حیاذت به کشوره 
دز «خیوآنعالی . کفور) متا که شدین. سایگاهدیوان. هر این یک دار حمله موافان آناق 
دو وکیل نوخاست؛ نازی بنامهای هانس فرانک و دکتر کارل زاک ‏ بودند. « 

لیکن اتکه در محاکمه پرتو پرفروغ انظار را بسوی حود کشید نه وکیلان بودند و نه 
متهمان آدولف هیتلر بود. فرانک» هیتلر را بعنوان گواه داد گاه دعوت کرده بود. حضور اون 
نمودار قبول خطری حساب شده بود. طرد سه ستوان و انکار روابط اتان با حزب ناراحت کننده 
بود. ز پرا مساعی ایشات دلیل رشد و پیشرفت عفاید و نظر یات نازی در ارتش بود و هیتلر نمیخواست 
این جر یان را کند و هواداران ود را دلسرد کند. این نکته نیز ماية ناراحتی بود که تلاشهای حزب 
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» هر دو برجوية دار جان دادند: زااک بسبب شرکت در دسیسة بیستم روئة ۱۹46 بر ضد هیتلر» و فرانک بسبب 
کارهائی که در لهستان از حانب هیتلر کرده بود. 


درراه قدرت ۲:۵ 


تاو دز کین بیان آزنگن ش آشکار شده بود. و اينکه دادستان, حزب نازی را متهم کرده بود که 
سازمانی انقلابی و مصمم است حکومت را با زور براندازد» بسود تا کتیکهای کنونی او نبود. هیتلر 
اج اتهام آعر ین را کی 9 قرار گذاشت که در رد آن گواهی دهد. ولی در 
واقع «پیشوا» منظوری بمراتب مهمتر داشت. منظور وی این بود: بعنوان رهبر نهضتی که همانزمان 
۱۳ به فیروزی توده ای خیرفتا ان کیش نائل آمده بودء "۳ و بو یژه افسران برحستةً آنرا 
مطمئن سازد که ناسیونال سوسیالیزم برغم آنجه ماحرای افسران حزء نازی بدان اشاره دارد» نه تنها 
برای ارتش خحطری بشمار نمیرود, بلکه واقعاً موحب نحات آن و رهائی آلمان است. 
ار این میدات ملی! که جایگاه گواهان بدست داده بود» هیتلر از همة استعدادات 
ِ داد گاهی » خو یش و از شم دقیقی که در « استراتژی سیاسی » داشت: استفاد کامل 
و اگر نمایش استادانهةٌ او کنده از ثیرزنگ و فر یب.بود س جنانکه بود- در آلمان وحتی د 
ب جنین موق .که از نیرنگ او گروه انگشت شماری آ گاهند. هیتل با لحنی نرم و 
دلخشین, داد گاه (وافسران ارتش) را مطمئن ساخت که نه اس 1. با ارتش سرستیز دارد و نه 
حزب. اعلام کرد: «من» هماره بر ین عقیده بوده‌ام که هر کوششی برای تعویض ارتش؛ دیوانگی 
است. هیچیک ماء کمتر ین علاقه ای بتعو یض ارتش ندار یم ... ماء وقتی بقدرت رسیم کاری 
خواهیم کرد که از قشون کنونی » ارتش ی 1 
ظات یه داد کاه (یشق الها ) پیاپی تکرار کرد که حزب نازی برانست قدرت را تنها با 
وسائل قانونی بچنگ آرد و اگر افسران جوان, شورش مسلحی را چشم داث شته اند اشتباه کرده‌اند. 
نهضت ما نیازی به زور ندارد. انزمان که ملت آلمان از عقاید و 
نظرات که گردد» فراخحواهد زشنینده آیگاه سی وپنج او 
آلمانی؛ پشت سر من خواهند اپستاد ... زمانیکه ما واحد حقوق قأئونی 
شویم, دولت را به شیوه‌ای که خود آنرا درست ميدانيم تشکیل 
ب خواهیم داد. 
رئیس داد گاه؛ این کاررا نیز با وسائل قانونی خواهید کرد؟ 
هیتلر: آری 
ولی هیتلر با آنکه اساساً ارتش وعناصر محافظه کار دیگر آلمان را مورد خطاب قرار داده 


لا۵۳] متفه بت در روم م قدیم: ۵۳ میدان پا بازار عمومی شهرها بود. در آن میدان, به امور قضائی و 
سیاسی رسد گی فمیشاه اصت م ۰ 


۲ اشاره به شنماوة رای ده دگان ن در انتخابات مجلس است.-م. 


د ظهور و سقوط رایش سوم 


بودء ناگز پر بود در انديشة شور و شوق انقلابی پیروان حزبی خویش نیز باشد. او نمیتوانست آنانرا 
نومید کند, آنسان که سه متهم را سرخورده و مأْیوس کرده بود. از اینرو, از فرصتی که پیش آمد» 
استفاده کرد و آن هنگامی بود که رئیس داد گاه, یکی از گفته‌های سال ۱۹۲۳ او را یادآور شد 
این سخن را هیتلر یک ماه پیش از کودتای نا کام خو یش برز بان رانده بود. گفته بود: «سرها؛ 
بخاک خواهد غلتید ». رئیس داد گاه پرسید که رهیر نازی, آن گفته را امروز رد میکند؟ 


[ هیتلر پاسخ داد ] میتوانم بشما اطمینان دهم که وقتی نهضت ناسیونال 
سوسیالیست در مبارره .گنوی فیروز شود یک داد اد تاسیونال 
سوسیالیست» نیز تشکیل خواهد شد. آنگاه از انقلاب ۱۹۱۸ انتقام 


خواهیم گرفت و سرها از تن ها جدا خواهد شد! *" 


هیچکس نمیتواند بگو ید که هیتلر» هشدار نداده بود اگر بقدرت رسد حه خواهد کرد. 
لتکخ مردعی که در تالار محکمه گرد آمده بودند » ظاهراً از سخن او استقبال کردند؛ ز برا به تهدید 
هیتل با هلهله و کف زدنهای بلند و طولانی آفر ین گفتند؛ و گرچه رئیس داد گاه به این ابراز 
احساسات اعتراض کرد نه او با گفتة هیتلر بمخالفت برخاست و نه دادستان. تهدید هیتا تیتر 
شنورادکین زوزنانه های سراسر المان فرفشتازی از اند جوا کشت آنجه در میان هیحان ناشی از 
اظذهارات هپتلر از دست رفت. مطلب مطرح فرواد کار بود. سه افسر حوان» که «رهبر عالی 
ناسیونال سوسیالیزم », خود شور و شوق آتانرا به ناسیونال سوسیالیزم مردود شمرده بودء محرم شناخته 
شدند که دسیسه 0 عیانت به کشور شوند و به محازات سبکی به هحده ماه توقبف 
در دز نظامی محکوم گد گشتند - در آلمان جدهوری مجازاتهای سخت برسر این اتهام پرای حامیان 
حمهوری ذخیره شده بود. * 

درمسیری که آلمانیها راء خواه نا حواه بسوی رایش سوم میبردء ماه سیتامپر سال ۱٩۳۰‏ نقطة 
عطفی بشمار میرفت. فیروژی حیرت انگیز حزب نازی در انتخابات عمومی » نه‌تنها میلیونها مردم 
عادی بلکه بسیاری از سرمایه‌داران بز رگ و رهبراد ارتش را معتقد ساخت که ممکن است موج 


» ستوان شر ینگ که از آنجه وی آنرا خیانت هیتلر میدانست تلخکام شده بود, زمانیکه در زندان بسر میبرد دست 
از حزب نازی کشید و کمونیستی متعصب شد. او نیز- نظیر بسیار کسان که با هیتلر مخالفت کرده بودند.- 
قرار بود در تصفیةٌ سی ام زر وئن ۶ بقتل رسدء ولی به نحوی از خطر حست و زنده‌ماند تا پایان کار هیتلر را 
ببیند. ستوان لودین» نازی پرحرارت باقی ماندء در ۱۹۳۲ به نمایندگی رایشتااگ انتخاب شد در اس.۲. و 
اس, اس. افسر والامقام کت و بعنوان وز پرمختار المان, نزد دولت پوشالی «اسلوا کی » کار کرد و در آنجا؛ 
زمانیکه جکسلوا کی آزاد شدء گرفتار آمد و بدست چکسلوا کیها اعدام شد. 


درراه قدرت ۲۷ 


عظیمی پدید آمده باشد که سد کردن آن میسور نیاشد. این افراد شاید ناتراشی "و مردم فریبی حزب 
نازی را دوست نمیداشتندء لیکن از سوی ۳4 میدیدند همین حزب. احساسات کهن میهن پرستی 
و ناسیونالیزم آلمانی را که در دهة اول حکومت جمهوری آنچنان خموش مانده بود» برمی انگیزد. 
حزب نازی نو ید میداد که مردم آلمان را از کمونیزم. سوسیالیزم, سیاستها و فعالیتهای اتحادیه‌های 
کارگری و پوجیهای دموکراسی دور کند. مهمتر از همه به سراسر رایش آتش افکنده بود» 
شور وغوغا برانگیخته بود. حز بی ظفرمند بود. 

بسبب این ملاحظات و اطمینانهای آشکاری که هیتار در محکما لایپز یگ به ارتش داد 
بعضی از ژنرالها رفته رفته به این فکر افتادند که آیا ناسیونال سوسیالیزم؛ عیناً همان نیست که بدان 
نیاز است تا مردم را متحد سازد» آلمان کهن را دو باره بنیاد کند و ارتش را بارد گر عظمت و وسعت 
و ملت را توان بخشد تا قید وبندهای میثاق حفت آورورسای را از دست و پای خویش بردارد 
و دور اندازد؟ ژنرالها از پاسخ تر و جسبائی که هیتلر به ریس داد گاه دیوانعالی کشور داده بود, شاد 
و خشنود بودند. رئیس از هیتلر پرسیده بود مقصود وی از ابنکه پیاپی در بارة «انقلاب ملی آلمان » 
سخن میگوید چیست؟ 

هیتلر گفته بود: «معنای سخن. صرفاً نحات ملت آلمان بنده و برده ایست که امروز 
دار یم. دست و پای آلمان؛ با پیمانهای صلح بسته است ... ناسیونال سوسیالیستها: به این میثافها 
چون قانون نمینگرند, بلکه آنها را چیزی میدانند که با زوربه آلمان تحمیل شده است. ما 
نمیپذیر یم نسلهای آینده, که یکسره بیگناهند, ز یربار این پیمانها درآیند. اگر ما با هر وسیله ای که 
در اختیار دار یم به میثاقها اعتراض کنیم, انگاه خود را در را انقلاب خواهیم یافت». 

نظر دستة افسران نیز همین بود. بعضی از اعضای برجستة گروه, از ژثرال گروتر -وز بر 
دفاع ‏ سخت انتقاد کرده بودند که جرا اجازه داده است دیوانعالی کشور سه اقسر جزء را محا کمه 
کند. ژثرال هانس فن زکت, که اخیرا از فرماندهی کل ارتش برکنار شده بود و در نظر اکثر مردم؛ 
پعتوان نابغة آرتش آلمان در دوران پس از جنگ و خاذشین شایستة شارنهورست " و گنایزناو ‏ شداخده 
میشد نزد گرونر گله کرد که اين کار روحية ینکن را در گروه افسران ضعیف کرده است. 
سرهنگ لودو یگ بک ؟ که بزودی رئیس ستاد ارتش شد و بعدها در این تاریخ» نقشی ا زآن بزرگتر 
نیز بازی کرد و در ۱۹۳۰ فرمانده هنگ پنجم تو پخانه در اولم بود وسه ستوان» از افسران آن بودند, 


۲ 1 
۲ اتوطصد6 ۲۵۵ 122۲10 متحطول #فتانعی) بتوضیحات آخر کتاب مراحعه کنید. 
5 ۵ ۷۲۵۱۰ ]۷۵۱۱۵۲ اعتوی۸_ بتوصیحات آخر کتاب مرأحعه 
6 و 1,00۷ .4 


و ظهور و سقوط رایش سوم 


نه تنها در بارة بازداشت ایشان شدیدا به رسای خود اعتراض کرد بلکه در لایپز یگ, بدفاع از 
آنان گواهی داد. 

اکنون که محاکمه پایان گرفته بود و هیتار سخن گفته بودء ژنرالها در بارة نهضتی که سابقاً 
آنرا خطری برای ارتش میشمردند» تمایل بهتری در خود احساس میکردند. ژنرال آلفرد بودل ۱ رئیس 
عملیات «سازمان سرفرماندهی قوای مسلح آلمان» در جنگ جهانی دوم به قضات داد گاه نظامی 
نورنب رگ گفت که بیانات رهبر نازی در لایپز یگ, برای دستٌ افسران جه معنا و مفهوبی داشت. 
بودل گفت: تا آنزمان, افسران ارشد معتقد بودند هیتلر میکوشد بنیاد ارتش را براندازد, اینک دل 
آسوده شدند. خود ژنرال فن زکت» پس از آنکه در ۱۹۳۰ به نمایند گی رایشتاگ برگز یده شد تا 
مدتسی ۳ با هیتلر هم پیمان گشت و در ۱٩۹۳۲‏ خوآهرش را واداشت در انتخابات ر یاست 
جمهوری س بحای آنکه به رئیس قدیمی او هیندنیورگ» رأی دا بنفع هیتلر رأی دهد , 

نابینائی سیاسی افسران ارتش آلمان که در پایان ماجرا برای آنان آنجنان مهلک و 
مرگ آور گشت؛ رفته رفته فزونی میگرفت و هویدا میشد. 


بلاهت سیاسی سلاطین صنعت و سرمایه, کمتر از حماقت سیاسی سرداران نیود و به این 
عقید؛ غلط انحامید که اگ مبالغ کلان برفند " و به هیتلر دهند, رهبر ناز یال رهین ایشان خواهد 
گشت و زمانیکه بقدرت رسد, بفرمان آنان گردن خواهد نهاد. پس از پیروز بهای هیجان‌انگیز 
ناز پان در انتخابات سپتامبر سال ۱۹۳۰ این نکته که اتر یشی نوحاسته (بسپاری از سرمایه‌داران و 
صاحبان صنایع آلمان در ده بیست» هیتر را به این چشم مینگر پستدد) به احتمال فراوان زمام امور 
آلمان را بدست خواهد گرفت اند ک اند ک برای سرمایه‌داران بزرگ مطرح ميشد. 

والتر قونک " در داد گاه نورنبرگ گواهی داد: «تا سال ۱٩۳۱‏ دوستانم که صاحبان 
صنایع بودند و ود من معتقد شده بودیم که حزب نازی در آپندة نزدیک بقدرت خواهد رسید ». 

در تابستان آن سال فونک. که زبانی جرب و جاپلوس و جشمانی محیل و شکمی برآمده 
و قامتی کوتاه داشت و جهره اش هميشه تویسند؛ این سطور را بیاد قور باغه می اندانعت, شغل پرسود 
سردبیری یک روزنامهة مالی " برجستة آلمان بنام: برینر بُرزن نسایتونگ " را رها کرد و به حزب نازی 
پیوست و رابط حزب و گروهی از سرمایه‌داران مهم شد. فونک در دادگاه نورنب رگ توضیح داد که 
جندین تن از دوستان کارخانه دار اوه بو یژه آنانکه در ش رکتهای بزرگ معدنی * استان راین مقام 
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درراه قدرت ۲۳۹۹ 


والاثی داشتندء اصرار در پیوستند که او به نهضت نازی پپوندد «تا حزب را وادارد از مسیر 
سرمایه داری خحصوصی پیروی کند ». 


در آنزمان» دستگاه رهبری حزب در بارُ سیاست اقتصادی, نظراتی 
کاملاً متناقض و معشوش داشت. کوشیدم مأمور یت خود را از اینراه 
صورت دهم که شخصاً به پیشوا و حزب القا کنم که ابتکار خصوصی و 
اعتماد بنفس سرمایه‌دار و قوای لا سودا گری آزاد ۱ و غیره» سیاشت 
اقعصادی اساسی حزب شداخته شود. پیشوا, هنگام گفتگوبا من و 
رهبران صنایع که اورا به آنها معرفی کرده بودم, خود بارها تا کید کرد 
که دشمن اقتصاد دولتی و « اقتصاد طراحی شده» ۲ کذائی است و 
سودا گری آزاد و رقابت را برای دستیابی به عالیتر ین میزان ممکن 
تولید, مطلقاً لازم میداند. 13 


در این هنگام هیتلن همانگونه که ریس رایشبانک " و وز پر اقتصاد آیند؛ او میگوید, 
رفته رفته در آلمان افرادی میدید که پول داشتند و وی آنجه را که خواستار شنیدنش بودند پیش و کم 
به آنها میگفت. حزب, به مبالغ کلان نیاز داشت تا مخارج مبارزات انتخاباتی را تأمین کنده 
هز بنهة تبلیغات تند وپردامنهُ خو يش را بپردازد, حقوق صدها مأمور را که تمام روز کار میکردند 
بدهد و ارتشهای خصوصی اس. اس. و اس. [. را که شمارة افرادشان تا پایان سال ۱۹۳۰ فزونتر از 
۰ و قدرتی عظیم تر از ارتش آلمان بود, نگاهدارد. منابع مالی حزب. تنها سرمایه داران و 
بانکداران نبودند؛ حزب از حق عضویتهاء پولهای تحمیلی » اعانات و فروش روزنامه ها, کتابها, 
هفته‌نامه‌ها و مهنامه‌های حزبی» مبالغ کلان بدست می آورد - لیکن بزرگتر ین منبع درآمد آن» 
سرمایه‌داران و بانکداران بودند. و این افراد هرانداژه به ناز اد بیشتر پول میدادند, به احزاب 
محافظه کار دیگر که تا آنزمان مورد حمایتشان بود» پول کمتری میپرداختند. 

اوتودیتعر یش" «رئیس مطبوعات» هیتلر که نخست ر یاست ادارة مطبوعات حزب و 
بعدها ریاست ادارةٌ مطبوعات رایش را بعهده داشت, نقل میکند: «در تابستان سال ۰۱٩۳۱‏ ییشوا 
نا گهان تصمیم گرفت بردامن آشنائی خویش با سلاطین متنفذ صنایع» منظماً بیفزاید». ۱0 

این سلاطین حه کسانی بودند ؟ 
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۳ ظهور و سقوط رایش سوم 


هویت آنان رازی بود که از همه» جز اطرافیان انگشت شمار «پیشوا» پوشیده نگاهداشته 
ميشد. حزب ناگز بربود دودوزه بازی کند. هم مجبور بود به اشتراس, گوبلس و فدر مخبط اجازه 
دهد با این سر وصد! که ناسیونال سوسیالیستها, «سوسیالیستهای» حقیقی و مخالف خداوندان 
درم اند, توده‌ها را بفر یبند و تحمیق کنند, و هم پولی که چرخهای حزب را بچرخاند, از پولدارها در 
آورد. دیتر یش میگوید که هیتلر در تمام ششماهة دوم سال ۱۹۳۱ «به سرام الما سفر کرد و با 
شخصیتهای برحستة [سرمایه دار] گفتگوهای خصوصی نمود». بعضی از این ملاقاتها, آنقدر 
محرمانه بود که میبایست: «دریک نقطاً دور افتادة جنگل صورت گیرد». دیتر یش توضیح میدهد : 
«پنهان کردن ملاقاتها؛ مطلفاً ضرور بود تا مطبوعات فرصت فتنه نیابند. نتیجهٌ نهانکاری» کامیابی 
بوذ )) , 

جنین بود پیچ و عم تفه ان ات ریب کنیا انس در پائیز سال ۱۹۳۰ اشتراسر و فدر 
و فر یک از حانب حزب لایحه‌ای به رایشتا گ بردند. در این لابحه خواستار شده بودند که حدا کثر 
نرخ تمام بهره‌هاء چهار درصد باشد و از اموال «سلاطین بانک و بورس » و «تمام جهودهای 
شرقی » بی غرامت» سلب مالکیت شود و بانکهای بزرگ ملی گردد. هیتلر به هراس آمد. این نه 
فقط بلشویزم بود, انتخار مالی حزب نیز بشمار میرفت. از اینرو آمرانه به آن دسته دستور داد که 
لایجه را یس بگیرند. سپس کمونیستها, لایحه را بی درنگ وبی کم و کاست, باردگر به رايشتاگ 
بردند. هیتلر به پیروات خود امر کرد که علیه آن رأی دهند. 

از بازجوئیهای فونک که پس از جنگ در زندان نورثب رگ صورت گرفت, دست کم برخی 
از «سلاطین متنفذ صنایع» را که هیتلر در طلب آنان بود. میشناسیم. امیل کزدورف؛ سلطان 
زغال سنگ که از اتحادیه‌های کارگری نفرت داشت و بریک سازمان مالی سیاسی ر پاست 
میکرد سال ۱۹۲۹ در کنگرة حزب نازی فر يفتة هیتلر شد. سازمان مالی مورد بحث. مشهور به 
«خزانه‌داری رور»" بود و وحوه آنرا صاحبان معادن آلمان‌غربی عیپرداختند و این پولها بمصرف 
رششو دادن رد آمردت فا رها سیاسن و تاصد فان فیک فیرفید رفن ی هریس 
«تراست پولاد » که بعدها بر حماقت خود افسوس خورد و دراینباره کتابی نوشت بنام: من به هیتلر 
پول میدادم" حتی پیش از امیل کردورف به حزب نازی کمک میکرد. او با رهبر نازی سال ۱٩۲۳‏ 
در مونیخ ملاقات کرده بودء فر یفتٌ فصاحت و بلاغت وی شده بود و بی درنگ؛ توسط لودئدورف» 


هدیةٌ نخستینی بمبلغ ۱۰۰,۰۰۰ مارک طلا (۲۵,۰۰۰ دلار) به حزب گمنام نازی آنزمان پرداخته 


1. 1۱۷/۱۴۳ ۲ 


اب ۲ ۳99 0 7 
۲ 4« اه --پولیست که بمصرف رشوه دادن و وارد آوردن فشارهای سیاسی و مقاصد فاسد دیگر برسد.. سم. 
۵۲ ۳۵۵ ۲ 3۰ 


در راه قدرت ۳۵۱ 


بود. سرمایه‌داری که در اینراه به تیسن پیوست, آلبرت و او نیز در «صنایع پولاد متحا.ه»» 
قدرتی بشمار میرفت. در واقع» بین سالهای ۱٩۳۰‏ تا ۰۱٩۳۳‏ شرکتهای زغال سنگ و پولاد. منبع 
اصلی پولهائی بود که از صاحبان صنایع میرسید تا هیتلر را در فالق آمدن بر آخر ین موانعی که برسر 
راه کنتت فترویی‌هاستم کمک کل 

ولی فونک. صنایع و سازمانهای مالی دیگری را نیز نام برد که مدیران آنها نمیخواستند اگر 
۱ یار بیان اروش آز یقاس ماس سرت انا الا باکر را 
۱ بهیچوجه کامل نیست, زیرا فونک زمانیکه برای محا کمه وارد نورنب رگ شد. حافظاً ضعیفی 
۱ داش سمفن زاب اراد و سازتاتها عارنه از کف کنیع زان در اون 
۱ ای. گ. فاربن" کارتل عظیم شیمیائی ؛ او گوست روسترگ؟ و او گوست دیهن* صاحبان صنعت 
۱ پتاس (فونک از «نظر مشبتی » که صاحبان این صنعت «نسیت به پیشوا داشتند» سخن 
۱ کوب ] کی تسه کنفراتن هایر ی انوا سوت لب ی 
۱ کمپانیهای لاستیک سازی کی + اوتو ولف" ۱ باروت کورت فن شرودر! : 
۱ بانکدار کلن که در آخر ین مانووری که هیتلر را بقدرت برداشت» نقش اساسی بازی کرد؛ جندین 

۱ بانک بزرگ که درمیان آنها دو یچه بانک ۲ بانک بازرگانی و حصوصی ۱۳ درسدنر بانک؟ 
۱ دو بجه کردیت گزلشافت "۱ وحود داشت وبا گت نش ی ی ۲ 

۱ و یلهلم کپلر؛ یکی ازمشاوران اقتصادی هیتلره گروهی از صاحبان صنایع جنوب آلمان 
را وارد بر کر کرد؛ و نیز از سرمابه‌داران سرسپردة هیمار» ریس اس. اس. , انجمن عجیبی موسوم به 


۱ 
۱ 1 ۱ 
/ «محفل دوستان اقتصاد» تشکیل داد. این انحمن, بعدها به «محفل دوستات پیشوای اس. اس. 
۳ 3 ۳ ۳۹ و .# ۳ مم ‏ " ۳ 
۱ رایش » که هیملر بود, مشهور شد و برای این گانکستر بی همتا میلیونها مارک گرداورد تا او 
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۸ . ۳0۷۵-02تا.- که آنرا ! عاونا تخر بند, نوعی از زغال است که در معادن: مانند فا لا مت طبقه طبقّه 
پیدا مشود و گاهی قطر طبق؛ آن به ۳۰ متر میرسد. رنگش زرد یا قهوه ایست و در آن رگه‌های جوب هتوز 
پیسداسعت و حود آن نرم است. ۵۵ تا ۷۵ درصد کرین دارد و هنگام سونحتن, شعلهٌ دراز و دود غلیظی از آن 


۱ 
برمیخیزد. سم . 
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و ظهور و سفوط رایش سوم 


«تحفیقات » خود را در بارةٌ اصل ونسب آر یائیها دنبال کند. هیتار درست از آغاز زند گی سیاسی 
شودء از کمکهای مالی- و اجتماعی-- هوگوبر وکمان" ناشر ثروتمند مونیخ و کارل بخشتاین؟ 
صاحب کارخانة پبانوسازی؛ برخوردار بود و زنان هردوی به رهبر جوان نازی که درحال پیشرفت و 
ترفی بودء مهر میورز یدند. در کاخ بخشتاین در برلن بود که هیتلر نخستین بار بسیاری از 
سرمایه داران بزرگ و رهبران ارتش را ملاقات کرد و در آنجا بود که برخی از دیدارهای قاطع سری؛ 
صورت گرفت؛ آن ملاقاتها که سرانجام؛ او را بصدارت عظمی رسانید. 
پس از پیروزی حزب نازی در انتخابات سال ۰ تمام سرمایه‌داران المان به هواداران 
هتیعلر نیوشد. فک میگو ند که شر‌کنهاي بزر ک سازنده ابزار برقی : ز نخس وآرآر گ: کناز 
ایستادند. جنانکه سلطان اسلحه‌سازان: کروپ فن بوهلن اوند هالیاخ " چنین کرد. فر پتس تیسن در 
اعترافات خود اظهار میکند که کروپ: «مخالف سرسخت» هیتلر بود و حتی تا یک روز بیش از 
آنکه هیندنیورگ هیتلر را بصدارت عظمی منصوب کند, فیلد مارشال سالخورده را از ارتکاب چنین 
حماقتی, با اصرار برحذر میداشت. با وجود اين؛ کروپ نکته را بزودی در یافت و بگُفتة تیسن 
نادم شتابان «نازی دواتشه شد». 15 ۱ 
از اینری آشکار است که هیتلر در تلاش نهائی خو یش برای کسب قدرت. از حمایت 
مالی فراوان گروه بالتسبه بزرگ سرمایه‌داران آلمان» برخوردار بود. این موضوع که در سه سال آنحر 
پیش از ژانو یه ۱٩۹۳۳‏ بانکداران و سرمایه‌داران آلمان واقعاً جه مقدار به حزب نازی کمک کردند, 
ایداً ثبات نشده است. فونک میگو ید محتملاً از «جند میلیون مارک » تحاوز نکرد. تیسن تخمین 
میززد که ساليانه دومیلیون ما رک بودهمیگو ند خودا وی یک میلیون مارک داده‌بود. لیکن ؛ با ذرنظر 
گرفتن مبالغ گزافی که حزب آنروزها در احتیار داشت .. گرچه گوبلس گله میکرد که این پولها 
بهیجوجه کافی نیست ‏ مجموع عطایای سرمایه داران» مسلما بسیار بیش از این تخمینها بود. آن 
کمکها سرانجام تا جه اندازه به سود اين سرمایه داران که افکار سیاسی کود کانه ای داشتند تمام 
شدء نکه ایست که بعدها در این داستان خواهیم دید. در این زمان» یکی ازیر حرارت‌تر ین آنان 
که سپس از حمله نومیدتر ین و تلخکامتر ین ایشان شد - د کتر شاخت بود. شاشعت که در 
۰ بسبب مخالفت با «طرح یانگ» ۲ زر انیت رایشبانک استعفا کرده بودء در آن سال با 
گور ینگ و در ۱۹۳۱ با هیتلر آشنا شد و طی دوسال بعدء همه استعدادهای فراوان عویش را وقف 
آن کرد که «پیشوا» را به دوستان بانکدار و کارخانه دار خود و به هدف ور کت به کرسی صدارت 
۵۵0۵۵ این . 2 ۲ هون ]۳ , 1 
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عظمی هرچه بیشتر نزدیک کند. این جادوگر جهان اقتصاد, که اثبات شد مسئولیت او در ایجاد 
رایش سوم و تخستین کامیابیهای آن بی اندازه بزرگ بود, در ۱۹۳۲ به هیتار مینوشت: «شک ندارم 
که پیشرفت کنونی کارهاء فقط به صدارت عظمای شما خواهد انجامید ... نهضت شماء باطناً با 
حنان حقیشت و ضرورت نیرومندی پیش میرود که فیروژی قادر نیست بیش از این از شما 
دک ری مهم نیست که کارم در اینده نزدیک به کجا بردم؛ حتی اگر روزی در دزی زندانیم 
کنید, میتوانید همیشه در بارةٌ من» جون حامی وفادار خو یش حساب کنید ». یکی از دونامه‌ای که 
این سخنان را از آن اقتباس کرده اپم جنین امضا شده است: «با «درود» " فراوان»,6! 

یک «حقیقت بس نیرومند» نهضت نازی, که هیتلر آنرا هرگز پنهان نداشته بودء این بود 
که ا گر حزب مز بور روزی ب رآلمان سلطه‌یابد, آزادی فردی آلمانیهاء ازحمله آزادی شخصی د کتر 
شاخحت و دوستان سرمایه‌دار او را از میان خواهد برد. مدتی طول کشید تا رئیس خوش مشرب 
رایشبانک, که در زمان زمامداری هیتلر بارد گر رئیس آن شدء و ش رکای کارشانه‌دار و سرمایه‌دار 
او این حقبشت را در یابند. و جون این تار یخ, نظیر تمامی تار یش | کنده از طنزهای عالیست» 
زمانی برنيامد که دکتر شاخت اثبات کرد نه‌تنها در بارة رسیدن هیتلر بمقام صدارت عظمی ‏ بلکه 
در مورد زندانی شدن عویش نیز که بفرمان «پیشوا» صورت گرفت» پیشگونی تبکو بوده است. 
پیشگوئی شاخت, تلها دو نقص داشت: یکی آنکه هیتلر او را در قلعه ای زندانی نکرد و در اردوگاه 
کاراحباری که از آن بدتر بود» محبوسش نمودء دیگر آنکه وقتی به اردوگاه رفت» «حامی وفادار» 
هیتلر نبود» مخالف او بشمار میرفت. 

اینک, در آغاز سال ۱۹۳۱ هیتلر دارودستهٌ کوچکی از مردان متعصب ستمگر را در 
حزب, پیرامن خود گرد آورده بود. اینان, کسانی بودند که در کوشش و تلاش نهائی وی برای نیل 
بقدرت, بدو کمک کردند و به استثنای یکی » در کنارش ماندند تا یار یش دهند که آن قدرت را 
در دوران رایش سوم, حفظ کند و برجای دارد. گرچه یکی از آنانء آنکه به او بیش از همه نزدیک 
بود و شاید هم تواناتر ین و عشن‌تر ین ایشان بشمار میرفت, در دومین سال دولت نازی, هم جاه 
ود را از کف داد و هم جان خویش را. در اینزمان, پنج تن مقامی برتر از پیروان دیگر «پیشوا» 
داشتند و ايتها بودند: گر‌گور اشتراس روهم گور ینگ؛ گوبلس وفر یک. 

گور ینگ, بدنبال یک عفوعمومی سیاسیء در پایان سال ۱۹۲۷ به آلمان با زگشته بود. 
کمونیستها, به احزاب دست راست کمک کرده بودند تا لايحة این بخشایش» بتصویب رایشتاگ 


رسد . کور بیگ در سوئد که پس از کودتای ۱٩۲۳‏ بیشتر دوران تبعید خود را آنجا سپری کرده بود» 


۱ ۱. ]1 - اشاره به «هایل هیتلر» اسمته, سم . 


۲۵ ظهور و سقوط رایش سوم 


اعتیاد به مواد مخدر را درآسایشگاه لانگیروا ترک کرده بود» پس از بهبودء معاش خود را با 
کا رکردن در یک شرکت هواپیمائی سوئدی بدست آورده بود. خلبان خبرهٌ خوشگل بیبااک جنگ 
حهانی» اکنون حاق شده بود لیکن نه کارماية" خود را از دست داده بود و نه شور و شوق خویش را 
به حیات. او در آپارتمان کوچک. ولی مجللی که مخصوص مردان عزب بود و در بادیش اشتراسه؟ 
جبای داشت, سکنی گرفت (ز وج؛ مصروع گور ینگ که مرد نازی ازصمیم قلب به اوعشق میورز ید 
مسلول شده بود و علیل و ناتوان, در سوئد مانده بود) زندگی خود را بعنوان مشاور شرکتهای 
هواپیمائی و خط هوائی آلمان, لوفت هانزاء تأمین میکرد و مراودات اجتماعی خود را توسعه میداد. 
این مراودات فراوان و مهم بود و از ولیعهد پیشین و شاهزاد؛ فیلیپ هسه ؟» که با پرنسس مافالدا" 
دخعتر پادشاه ایتالیا ازدواج کرده بود» گرفته تا فر یتس تیسن و سلاطین دیگر جهان تجارت و سرمایه, 
و نیز جمعی از افسران برجسته ارتش را دربر میگرفت. 

اینبهاء درست همان روابط و وابستگیهائی بود که هیتار نداشت, ولی نیازمند آنها بود و 
گور ینگ یزودی کوشید تا رهبر نازی را به دوستان خود معرفی کند و تأثیر ناهنجاری را که بعضی 
از اراذل و او باش پیراهن قهوه‌ای در محافل طبقة عالی گذاشته بودند» خنثی نماید. در ۰۱۹۲۸ 
هیتلر گور ینگ را بعنوان یکی از دوازده نازی عضو مجلس برگز ید تا نمایندهٌ حزب در رايشتاگ 
باشند و در انتخابات ۱۹۳۲ که ناز یان بزرگتر ین حزب کشور شدند» گور ینگ زثیسن وایشتا کی 
شد. در اقامتگاه رسمی رئیس رایشتاگ بود که بسیاری از جلسات تشکیل و بسیاری از دسیسه‌ها 
چیده ميشد, دسائسی که به فیروزی نهائی حزب انجامید. و اگر در شرح حوادث اند کی شتاب 
کنيی باید بگوئیم : پس از آنکه هیتلر بصدارت عظمی رسید باز در همین مکان بود که نقشه ای 
طرح وتصو یب شد و این نقشه به او کمک کرد تا بر اورنگ قدرت باقی ماند: آتش زدن رایشتاگ. 

آرنست روهم در ۱۹۲۵ از هیتلر گسسته بود و اند ک زمانی پس از آن, رفته بود تا با درحة 
سرهنگ دومی به ارتش بولیوی * پیوندد. در اواخر سال ۱٩۳۰‏ هیتلر بدو روی آورد که با زگردد و 
باردگر رهبری اس. آ. را که مهارش از دست میرفت, بدست گنرد اعضای اس. آ.؛ حتی رهبران 
آن گروه ظاهراً معتقد شده بودند که حزب نازی با توسل بزور بزودی انقلاب خواهد کرد. از اینرو 
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۰1 1۵1۱۷۱۵ از کشورهای آمر یکای حنوبی که اه ۱3 کیلومترمر بع وسعت و براساس برآورد سال 


۵ ۳۰۰ نفر جمعیت و دوپایتخت یکی بتام لاپازس ۳92 هرا و دیگری موسوم به سوکره 
- 968 - دارد. لاپاز پایتخت اداری و سوکره مرکز قضائی آنست.م. 


۱ درراه قدرت ۲۵۵ 


دمادم به خیابانها میر یختند تا مخالفان سیاسی خود را ببازارند و بکشند. هیچ انتخاباتی» خواه 
عمومی بود و خواه ایالتی و خواه مر بوط به شهرداری؛ بی زد و حوردهای وحشیانة خیابانی » صورت 
نمی بست. 

در اینجا, به یکی از این برعوردها باید گذرا اشاره کتیم ز یرا: بزرگتر ین شهید ناسیونال 
سوسیالیزم را تهیه کرد. یکی از رهبران محلی اس. 1. در برلن؛ هورست وسل "نامی فرزن. کشیشی 
پروتستان بود که دست از خانواده و تحصیلات خو پش کشیده بود و رفته بود تا در محلةٌ کثیفی با 


۳۹۳۳ رتست پ 


یک روسپی پیشین بسربرد و زندگی خود را وقف جنگیدن در راه ناز یسم کند. بسیاری از 
ضدناز بهاء پیوسته براین عقیده بودند که جوان مذ کون معاش خود را از راه دلالی محبت تأمین 
میکرد؛ گرجه این انهام شاید مبالغه بود. آنجه مسلم است اینست که او با دلالان محبت و 
روسپیان معاشرو همنشین و همدم بود. هورست وسل, درفور یةٌ ۱۹۳۰ بدست حند تن از کمونیستها 
کشته شد و اگرسرودی که اشعار و آهنگ آترا اوساخته بود و از خود بحا نهاده بود درمیان نمیبود او نیز 
نظیر صدها قر بانی دیگر طرفین که در زد و خوردهای خیابانی کشته شدند, فراموش میشد. آنجه وی 
ساخته بود» «سرود هورست وسل » بود که بزودی سرود رسمی حزب نازی و بعدها --پس از 
«آلمان برتر از همه » " دومین سرود رسمی رایش سوم شد. خود هورست وسل, در ساية تبلیغات 
ماهران؛ دکتر گو بلس یکی از قهرمانان بزرگ افسانه وش نهضت گشت و از او بعنوان آرمانخواه" 
ناب که حیاث خود را در راه مرام از دست داده است. با سلام و صلوات باد میشد, 

زمانیکه روهم آمور اس. آ. را بدست گرفت. گوگور اشتراسر در حزب نازی بی تردید مرد 
«دوم » بود. او که ناطقی پر قدرت و سازماندهنده ای بس قادر بشمار میرفت» رئیس مهمتر ین اداره 
حزّب بعنی : «سازمان سیاسی » بودء مقامی که در میان رهبران ایالتی و محلی که براعمال آنان 
نظارت میکرد, قدرت و نفوذی عظیم بدو بخشیده بود. اشتراسر با خلق خوش باوار یانی عو یش 
پس از هیتلر محبوب تر ین رهبر حزب محسوب میشد و برخلاف «پیشوا» از اعتماد خصوصی و 
حتی محبت اکثر مخالفان سیاسی خود برخوردار بود. آنزمان» هم در داخل و هم در خارج حزبء 
بسیاری معتقد بودند که اشتراس بخوبی میتواند جانشین پیشوای اتر یشی ترشرو و دمدمی مزاج 
شود. این نظرء بو یژه در ارتش و کاخ رئیس حمهور قوت داشت. 

اوتو, برادر گرگور اشتراس قافیه را باعته بود. ای بدبختانه نه‌تنها کلمة «سوسیالیست »: 
بلکه وارة «کارگران» را نیز در اسم رسمی حزب که («حزب تامتال سوت لسنت. کار کزان 
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آلمان» بود, جدی گرفته بود. وی از برخی اعتصابات اتحادیه‌های کارگری سوسیالیست حمایت 
کرده بود و تقاضا داشت که حزب, ملی کردن صنایع را تأیید و تصویب کند. البته اين تقاضا در 
دید هیتار ارتداد بود و از اینرو اوتواشتراسر را متهم کرد که معتقد به «دموکراسی و آزادیخواهی » 
اسیت و اند کناهات کییرفرا اقرار و اعتراف کرده است. در روزهای بیست ویکم و پیست ودوم ماه 
مه ۰۱۹۳۰ «پیشوا» با عضوز بردست یاغی خود مشاحره کرد و خواستار انقیاد کامل او شد. وقتی 
اوتو, از اینکار سرباز زد, از حزب احراج شد. اوتو کوشید نهضتی واقعاً ناسیونال «سوسیالیست» 
بنام: « اتحادية ناسیونال سوسیا لیستهای انقلابی » تشکیل دهد. ولی حزب اوبه « حبهة سیاه» مشهور 
شد و در انتخابات سپتامبر بهیچوجه نتوانست شمار چشمگیری از آراء ناز یال را از چنگ هیتلر 
درآرد, 

7 جهارمین عضو «هیأت بزرگ پنج نفری » که پیرامون هیتلر گرد آمده بودند» از 
۰ که با گرگور اشتراسر قطم رابطه کرده بود. همچنان دشمن و رقیب او باقی مانده بود. دو سال 
پس از آت ماجراء گوبلس بعنوان رئیس تبلیغات حزب. جانشین اشتراسر شد و این زمانی بود که 
اشتراسر ارتقاء مقام یافت تا ریاست «سازمان سیاسی » را تصدی کند. گوبلس, همچنان 
«فرماندار» برلن بود و کارهای بزرگی که برای تجدید سازمان حزب در آنجا انجام داده بودء و نیز 
استعدادی که در تبلیغات داشت, تأثیر مطبوعی در «پیشوا» گذاشته بود. ز بان حرب, ولی گزندة 
و مغز چالاک گربلس. اورا محبوب دیگر دستیاران اصلی هیتلر نساخته بود و این افراد, به او 
اعتماد نداشتند. لیکن رهبر نازی؛ از مشاهدهٌ کشمکش ز پردستان برحستهٌ خو یش کامل حشنود 
بود شاید فقط بدین دلیل که کشا کش ایشان مانع آن بود با یکد گر برضد رهبری او دسیسه کنند. 
هیتار به اشتراسر هرگ کاملا اعتماد نکرد, لیکن به وفاداری گوبلس اعتماد کامل داشت؛ بعلاوه, 
در مغز مرد متعصب کوچک حه لنگ, افکاری میجوشيد که برای «پیشوا» مفید بود. و بالاخره, 
استعدادهای گوبلس که روزنامه‌نگاری جنحالگر و ناطقی شورانگیز عوام بودء برای حزب ارزش 
بی اندازه داشت. گوبلس, روزنام درآنگریف! را که از آنٍ او بودء اینزمان در برلن نشر میکرد و 
در ان حتحال براه می انداعت. 

و بلهلم فر یک پنجمین و آخر ین عضو گروه, تنها شخصیت بیرنگ جماعت بود. او نمونة 
یک کارسند کشوری آلمان بغمار میرفت. فر یک پیش از سال ۴ که در مونیخ افسر پلیس 
جوانی بود» بعنوان یکی از حاسوسان هیتلر در ادارةُ شهر پانی خدمت کرده بود و «پیشوا» همیشه 
نسبت به او احساس حقشناسی میکرد. فر یک بارهاء کارهای سیاه" پذیرفته بود. او نخستین فرد 
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نازی بود که دریکی از ایالات - تور ینگن - بتحر یک هیتلر مقام دولتی یافت و بعدها رهبر 
نمنایشدگان جرب در رایشتاگ شد. او شک این وفا دار و مردی کارآمد وبسیب ظاهر فروتن و 
رفتار ملایم و مدب خویش, از جهت ارتباط با مأٌموران متزلزل حکومت جمهوری مفید بود. 

برخی از آنانکه در نخستین سالهای دههةٌ سیء مقامات کوحکتری در حزب داشتند بعدها 
نامشان بزشتی مشهور شد و قدرت فردی هراس انگیزی در رایش سوم بجنگ آوردند. هاینر یش 
هیمار مرغدار! که با عینک «پنس » خود امکان داشت او را بجای مدیر مدرسة آرام عادی گرفت 
پهیمار اراد ات دیپلم کشاورژی داشت-- رفته رفته اد مخصوص هیتلر: یعنی 
سازمان سیاه جامگان اس. اس. را بنیاد مینهاد. ولی ز پردست روهم که هم فرمانده اس. آ. بود و 
هم سرکردهٌ اس. اس.» کار میکرد و خارج از زاد گاه خویش باوار یاء حتی در محافل حزبی نیز 
شهرتی نداشت. د کتر روبرت لی شیمیست, میخوارهٌ معتاد و «فرماندار» کلن و هانس فرانک» 
وکیل دعاوی جوان ز یرک ورئیس بخش حقوقی حزب نیز از زمر؛ احباب بودند. دیگری, 
والترداره" بود که سال ۱۸۹۵ در آرژانعین متولد شده بود و کارشناس کشاورزی توانائی بشمار 
میرفت. داره را ((هس » به ناسیونال سوسیا لیزم کشیده بود و کتاب وی بنام: دهقان؛ منبع حیات نژاد 
ترفیک توخه هیر رابه او جلب کرذوصب ق کهارکی «ادار) کهاوزژی# بعون وی تندود 
رودولف هس که حاه‌حونبود و به «رهبر» سگآسا وفا دار بود» فقط عنوان منشی شخصی 
«پیشوا» را داشت. منشی شخصی دوم مردی بود مارتین بُرمان" نام شبیه موش کور ‏ که ترحیح 
میداد در زوایای تاریک حیات حزبی نقب زند تا دسیسه های خود را پیش برد و زمانی بجرم 
همدستی در قتل سباسی, یکسال در زندان بسر برده بود. «رهیر جوانان رایش » بالدورفن شیراخ؟ 
بود. وی جوانی احساساتی و خیالپرست و سازماندهنده‌ای کوشا بشمار میرفت. مادرش آمر یکائی 
و جد رگن که در جنگهای داخلی آمر یکا آفسر «اتحادیه» بود» یک پای خود را در نبرد بول ران" 
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7 عاهعد - جانوری است از طبقة پستانداران, بزرگتر از موش خانگی؛ پرست مخملی تیره‌رنگ وپای کوتاه 
دارد. چشمهایش بسیار ر یز و درز یرموهای سر اوپنهان است. موش کور درز برزمین لاه پیچ پیچ برای حود 
درست میکند و حشرات را میخورد. سم 
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۸ اق - نام رودخانه ایست در شمال‌شرقی ایالت و برجینیا. در جنگهای داخلی آمر یکاء کرانة 
بول را صحنءةً دویبخارپزرگ بود» یکی در ۱۸۲۱ و دیگری در ۱۸۲۲.درهردو نبرد » («شمالیها» از 
«جنوبیها» شکست خوردنده لیکن آن شکستها را در نبرد کر بر کت )وج که از اول تا سوم 


سم 


اش ظهور و سقوط رایش سوم 


از دست داده بود. شیراخ؛ در نوونب رگ به زندانبانان آمر یکائی خحود گفت که در هفده سالگی» پس 
از خواندن کتابی بنام جهود جاوید " اثر هنری فورد " ضد بهود شده بود. 

آلفرد روزنب رگ, فیلسوف قلابی آشفته فکر کودن بالتیکی نیز در میان جمع دیده ميشد. 
او, جنانکه دیدیم» یکی از مر بیان اولیةٌ هیتلر بود و پس از کودتای ۱۹۲۳ سیلی از کتابها و 
حزوه‌ها که سبک و مضمونی بس شور یده داشت. بیرون ر يخته بود. آخر ین کتاب اوء یک اثر 
۰صفحه ای موسوم به اسطورة قرد بیستم " بود . این اس معحون مضحکی از عقاید تايختة او 
در بارةُ برتری نژاد «نثردیک » بود و در محافل نازی بعنوان ثمرةٌ دانش و تحقیق - آنجه از یان 
دانش و تحقیقش میشناختند- بشمار میرفت. هیتلر, غالباً در بارةٌ این کتاب به شوحی میگفت که 
کوتسده انیت اثرا: بخواند, لیکن کامیاب نگشته است و شیراخ» که خود را نو یسنده می پنداشت؛ 
نکبار گفت؟ و («مردیست که بیش از هر نو یسنده‌ای» نسخه های کتایی وا که هیچکس 
هررگز نخوانده, فروخته است » ز یرا در ده سال اول انتشار آن ( کتاب در ۱٩۳۰‏ منتشر شد) بیش 
از نیم میلیون نسخة آن بفروش رفت. از آغاز تا انجام نهضت نازی, هیتلر پیوسته به این مرد کودتٍ 
خرف خام دستء سخت مهر میورز ید و با واگذاری مشاغل مختلف حز بی » از قبیل سردبیری 
فولکیشر بئوباختر و نشر یات دیگر نازی به او و بر گزیدن وی به سمت نمایندهُ حزب در رایشتاگ 
بسال ۱۹۳۰ به او پاداش میداد. روزنب رگ در رایشتاگ نماینده نهضت در « کمیتةٌ امور 
خارحی » بود. 

جنین بود دار ودستة افرادی که اطراف رهبر ناسیونال سوسیالیستها گرد آمده بودند. در یک 
جامعة عادی, اینان بی گفتگی چون گروه شگفت افراد ناباب ناهنجان شاخص میشدند. لیکن در 
وایسین روزهای پرآشوب دولت جمهو رفته رفته این افراد در دید میلیونها آلمانی آشفته حال, جون 
منجیان جلوه گر گشتند. واين گروه» بر مخالفان خو یش دو برتری داشتند: یکی آنکه آنانرا مردی 
رهبری میکرد که دقیقاً میدانست جه میخواهد» دیگر آنکه جنان بیرحم و جنان فرصت شمار بودند 
که به ه رکاری دست میزدند تا رهبر خویش را در نیل به آنچه میجوید, یاری کنند. 


- 


روئي؛ ۱۸۰۳ دوام داشت. جبران کردند و به پیروزی نهائی نائل آمدند. پس از این فتحء آیراهام لینکلن در 
صحند پیکار گتیز برگ نطقی ايراد کرد که مشهور به حطابهٌ گتیز برگ شد. سم. 
جاحل اع۲۵ع۲ ۰ 1 
۲ ۲0 و11 (۱۸۱۳-۱۹6۷) سرمایه‌دار و مخترع و صاحب کارخانه‌های اتومبیل سازی معروف 
(فورد)» سم. 
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همینکه سال ۰۱٩۳۱‏ مسیر پرسنگلاخ خود را پیمود. یعنی آنزمان که پنج میلیون مزد گیر 
بیکار و طبقات میانه با فنا رو برو بودند و کشاورزان از پس پرداختهای اقساط رهنی خویش 
بی نمی آمدند و پارلمان مفلوح و حکومت در کار خویش فرومانده بود و رئیس حمهور هشتاد و 
چهار ساله بسرعت در بلاهت پیری فرومیرفت, در ضمیر سردمداران نازی, اين اعتماد و اطمینان 
فزونی گرفت که دوران شکیب, دیرپا نخواهد بود. جنانکه گرگور اشتراسر آشکارا مباهات کرد* 
« هرآنجه فاجعه را تسر یع کند... برای ما و برای انقلاب آلمانی ماء نیکوست» بس نیکو». 


آخر بن روزهای حکومت جمهوری: 
۱۹۳۱-۳۳ 


در این هنگام, از میان آشوب و هرج ومرج حیات ملت آلمان باز یگری شگفت و 
گمراه سر برآورد. باز یگری.که بفرمان سرنوشت, میرفت گور دولت جمهور را فزونتر از هر فرد 
دیگری حفر کند - مردی که اند ک زمان» واپسین صدراعظم جمهوری گردد و نکتة طنزآمیز آفکه, 
دریکی از آخر ین پیچ وتابهای حیات سیاسی حیرت انگیز خو یش نومیدانه و جانانه بکوشد تا 
حمهوری را نحات دهد آنزمان. که دیگب بسیار دیر شده بود ... این مردء کورت فن اشلایشر بود که 
نامش به آلمانی » بمعنای («دسیسه گر» ویا: «نامرد» است". 

اشلایشس بسال ۱۹۳۱ در ارتش آلمان سرتیپ بود. ۶ او که در ۱۸۸۲ بجهان پا نهاده بود, 
در هجده سالگی با درجة افسر جزء وارد حدمت نظام شد و در هنگ قدیمی هیندنیورگ - «هنگ 
سوم گارد پیاده»- بکار پرداخت و در آنجاء ازیاران نزدیک اوسکارفن هیندئیو رگ - پسر 
فیلد مارشال و رئیس جمهور- بشمار آمد. دومین دوستی او نیز تقر یباً بهمین اندازه ار زنده بود و آن: 
رفاقت با ژنرال گرونر بود. استعدادهای عالی اشلایشر آنزمان که دانشجوی دانشگاه جنگ بود» در 
گروثر تأثیر کرد و از اینرو» سال ۱۹۱۸ که گرونر در «ستاد عالی فرماندهی » حانشین لودندورف 
شد افسر جوان را «اجودان» خود ساخت. اشلایشر که اساساً افسری «پشت میزنشین » بشمار 
میرفت و فقط اند ک وقتی در جبههٌ روسیه خدمت کرده بود, از آن پس در ارتش و حمهوری وایمار 
به منابع قدرت نزدیک مد و در آنجا هوش و فراست و رفتار مدب و مطیوع و شم سیاسی وی هم 


5 گو یا مأمور ین «سحل احوال» آلمات نیز حون همکاران حود در ایرا, مردمی حوش دذوق بودند اسم. 
« برابر سرلشکر در ارتش آمر یکا. 
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ژنرالها و هم سیاستگران را تحت تأثیر گرفت. 

اشلایشس در دوران فرماندهی ژنرال فن ‏ زکت به تشکیل «سپاه آزاد» که سازمانی 
غیرقانونی بود. یاری بسیار کرد در بنیانگذاری « ارتش سیاه» که آن نیز جون «سپاه آزاد» 
غیرقانونی و سخت مکتوم بود» نقشی بزرگ بازی نمود و در مذا کرات نهانی مسکو که به تعلیم 
پنهانی افسران آلمانی در شوروی انجامید - افسران تانک و خلبان آلمانی - و در تأسیس 
کارخانه های اسلحه‌سازی شوروی که بدست آلمانیها اداره میشد, از افراد مور بود. اشلایشی که 
نیرنگبازی با استعداد بود و به دسیسه دلشتکی بسیار داشت, درتار یکی و خفاء بهتر از هرحاء کار 
میکرد. تا آغاز ده؛ سی نام او برهمگان ناشناس بود, لیکن اندک زمانی پیش از آن, نامش در 
بندار اشتراسه۱ که جایگاه وزارت جنگ بود و در و یلهلم اشتراسه که مقر وزارتخانه‌ها بوده بیش از 


پیش جلب توجه کرده بود. 

در ژانو یه ۱۹۲۸ اشلایشر از نفوذ روزافزون خویش که در رئیس جمهور هیندنبو رگ 
داشت و به او بسبب دوستی با اوسکار نزدیک شده بود, استفاده کرد و هیندنبو رگ را واداشت تا 
رئیس قدیمی او: شا فروت زا وز پر دقاع کند. باید گفت: وت شین مر نظامی بود که در 
دوران جمهوری, به این مقام ناثل آمد. گرونر در وزارت دفاع, اشلایشر را دست راست خود ساحت 
واورا بر یاست ادارةُ جدیدی موسوم به «دفتر وزارتی »۲ گماشت. دراین اداره, اشلایشر امورسیاسی 
و مطبوعاتی نیروی زمیتی و نیروی در یائی را اداره میکرد. گرونر دستیار حود را «اسقف من در 
سیاست » مینامید و کار روابط ارتش با وزارتخانه‌های دیگر و رهیران سیاسی را بدو سپرده بود. در 
این مقام اشلایشر نه‌فقط در میان گروه اقسران قدرتمند بود. بلکه رفته رفته در میدان سیاست نیز 
نیروئی بشمار آمد. وی در ارتشس » میتوانست افسران ارشد را («بسازد» و «رنشکند» و اندک اند ک 
چنین نیز کرد. در ۱٩۳۰‏ با نیرنگ و فر یب ژنرال فن بلومب رگ" را که در سلسلة فرماندهی ازتش 
واجد مقام دوم بود, طرد کرد و بحای او زنرال فن هامراشتاین را که از یاران در پنة دوران «هنگ 
سوم گارد پیاده» بود. گماشت. دربهار همان سال, چنانکه دیدیم, اشلایشر نخستین کوشش 
خویش را بکار بست تا صدر اعظم آلمان را خود برگز یند وبا حمایت ارتش هیندنبو رگ را 
واداشت که هایتر یش برونینگ را به آن مفام گمارد. 

اشلایشر پس از نیل به این فیروزی سیاسی دست به کاری زد که خود آنرا نخستین گام 
اجرای نقشة عظیم و مهمی می پنداشت و آن: دگ رگونه ساختن دولت حمهور بود س اندیشه‌ای که 
از چندی پیش در مغز چالاک او پدید آمده بود. اشلایشر با وضوح تمام علل ضعف نظام وایمار را 
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در یافته بود - که درنیافته بود؟-. آنزمان در آلمان, احزاب سیاسی بسیار وجود داشت (بسال 
۰ ده‌تای آنها هریک بیش از یک میلیون رأأی بدست آورد) و اپن احزاب, مقاصدی آنجنان 
متناقض داشتند و چنان درپی منافع اقتصادی و اجتماعی و یره خو یش بودند که نمیتوانستند 
اختلافات خود را از میان برند و دررایشتاگ, اکثر یت پردوامی پدید آرند و آن اکثر یت از 
حکومت ابت استواری حمایت کند و حکومت, در مبارزه با بحران بزرگی که کشور در آغاز دهة 
سوم قرن با آن رو برو بود, توانا باشد. حکومت پارلمانی؛ حیزی شده بود که آلمانیها آنرا: «تجارت 
دام »۱ مینامیدند. به این معنا: احزاب, برای آنکه امتیازات مخصوصی جهت دسته های منتخب 
حویش کسب کنند, معامله میکردند و منافع ملی را ز یرپا می نهادند. از اینر در بیست و هشتم 
مارس سال ۱۹۳۰ که برونینگ صدراعظم شدء شگفت انگیز نبود که تحصیل اکثر یت آراء 
نمایندگان زایتفت ک در مورد هر سیاستی - خواه جپ بود و خواه میانه و خواه راست- کاری 
محال شده بود و اي تنها برای آنکه امور دولت را پیش برد و در بارةٌ فلج اقتصادی, کاری صورت 
دهد: ناگز ی رگشت به اصل ۸؛ قانون اساسی توسل جو ید - اصلی که به او اجازه میداد در مواقم 
ضرور بشرط تأیید رئیس جمهور, با تصو یبنامه حکومت کند. 

این» درست همان راهی بود که اشلایشر میخواست صدراعظم در زمينة فرمانروائی 
برگز یند. زیراء درز یرید پرقدرت رئیس جمهون دولت نیرومندی پدید می آمد؛ بدلیل آنکه: 
( اشلایشر استدلال میکرد) رئیس جمهور. چون منتخب مردم بود, مظهر اراد مردم بشمار میرفت و 
مورد حمایت ارتش بود. اگر رایشتاگ, که به شیو دموکراتیک انتخاب شده بود, نمیتوانست 
حکومت استواری برپای دارد» پس رئیس جمهور که بطر یق دموکراتیک برکز یده شده بود» 
میب‌ایستی این کار را صورت دهد. اشلایشر مطمئن بود که آنجه اکثر یت آلمانیها حواستار آنند» 
حکومتی است که استوار برجای ماند و آنانرا از وضع ناهنجار نومید کنندهٌ خو یش برهاند. لیکن» 
جنانکه انعخابات ماه سپتامبر برونینگ نشان داد, این آن جیزی نبود که اکثر آلمانیها واقعاً 
حواستارش بودند. یا دست کم نمیخواستند از وادی نکیت و حیرت" بدست حکومتی که اشلایشر 
و دوستان او در ارتش و کاخ ر پاست جمهور برگز بده بودندء برهند. 

در واقع اشلایشر مرتکب دو خطای مصیبت بار شده بود. یکی آنکه با انتصاب برونینگ 
به مقام صدارت عظمی و تشویق او به اینکه با تصويينامة رئیس جمهور فرمان راند, شالوده قدرت 
ازتش را در میان ملت درهم شکسته بود - آن شالوده که ارتش مقامی برتر ازسیاست داشت و 
رها کردن این وضع به نابودی آن و آلمان می انجامید. دیگر آنکه در بارة رأی‌دهند گان» حساب 
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غلطی کرده بود. در چهاردهم سپتامبر ۰۱۹۳۰ وقتی شش میلیون و نیم رأی دهنده, در برابر 
۰ رأی دهندهُ دو سال پیش آراء خود را بنفع حزب نازی دادند, ژثرال سیاستمدار در یافت 
که باید روشی نو درپیش گیرد. تا پایان سال, اشلایشر با روهم که تازه از بولیوی باز گشته بود و با 
گرگور اشتراس تماس گرفته بود. اين نخستین ارتباط جدی از یان با افرادی بید که در حگومت 
جمهوری قدرت سیاسی را بدست داشتند. درست در طی دو سال, پیشرفت و تکامل این ارتباط 
آدولف هیتلر را به هدف خویش رهنمون گشت و ژنرال فن اشلایشر را از سر بر قدرت بز پر کشید و 
سرانجام» موجب فتل او شد. 


روز دهم اکتبر سال ۱۹۳۱ سه هفته پس از خود کشی گلی راو بال, خواهرزاده و معشوقة 
هیتلن رئیس جمهور هیندنبورگ برای نخستین‌بار هیتلر را بحضور پذیرفت. اشلایشر که سخت 
سرگرم تنیدن تارهای جدید توطله بودء اين ملاقات را ترتیب داده بود. وی در اوائل پائیز آن سال با 
هیتلر گفتگو کرذه بود,و وسائل کاررا فراهم آورده بود که هیتل هم صدراعظم را ببیند و هم 
رئیس جمهور را. اشلایشر و برونینگ» دجار این دلهره بودند که در بهار سال ۲۳ وفتی دوران 
ریاست جمهوری هقت سال هیندنبورگ بپایان رسد چه باید کرد. درآن تار يخ» فیلدمارشال 
هشتاد وپنج ساله ميشد و زمان روشنی ذهن او نرم نرمک پایان میگرفت. با اینهمه, جنانکه همه 
تشخیص میدادند, اگر هیندنبورگ نامزد ر یاست جمهوری نميشد تا جانشین خویش گردد. هیتلر 
با آنکه قانواً شهروند آلمان تبود, امکان داشت تدبیری اندیشد که شودء و برای رسیدن به زمامداری 
بکوشد و انتخابات را ببرد و ریس جمهور گردد. 

در طول تابستان» صدراعظم فاضل") ساعات متمادی ب رگرفتاری نومید کنندة آلمان 
اندیشیده بود. او نیک مبدانست که کابينة وی منفورتر ین دولت دوران حمهوری شده است. 
برونینگ برای مبارزه با بحران اقتصادی دستور داده بود که دستمزدها و حقوقها و نیز قیمتها 
کاهش یابد و در زمينة بازرگانی و امورمالی و خدمات اجتماعی, محدودیتهای سخت پدید آورده 
بود. او هم از سوی ناز یان و هم از جانب کمونيستها, «صدراعظم گرسنگی » نام گرفته بود. با 
وجود این برونینگ می انديشيد راهی از بن‌بست جسته است که سرانجام آلمانی استوان آزاد و 
کامکار باردگر بنانهد. برونینگ برآن بود بقصد ابطال غرامات با متفقین گفتگو کند. باید 
دانست : تاأدیة غرامات بسبب مهلت هوور" موقتاً بتعو یق افتاده بود. برونینگ میخواست در 
کنفرانس خلم سلاح, که بنابود سال آینده آغاز شودء بکوشد یا متفقین را وادارد به قولی که در 
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پیمان ورسای داده بودند احترام نهند و از میزان سلاحهای خویش, به انداز؛ سازوبرگ آلمان 
بکاهند یا به آلمان احاژه دهند آشکارا برنامهٌ معتدل تحدید تسلیحات را بکار بندد - برنامه ای که 
درواقمء با جشم‌پوشی وی و در نهان, آلمان همانزمان دست بحار اجرای آن بود. بدینسان واپسین 
پای‌بند پیمان صلح بدور افکنده میشد و آلمان در میان دول بزرگ» چون همتراز آنان» سربر 
می آورد. این امس نه‌تنها بخششی به جمهوری بود, بلکه بعفیده برونینگ, امکان داشت دوران 
نوینی از اعتماد و اطمینان در حهان غرب بوجود آرد و این اعتماد, به بحران اقتصادی که برای 
مردم آلمان حنان فقر و نکبتی به ارمغان آورده بود پایان دهد. و در عين حال برتری ناز پان را 
نا گهان از میان بیرد. 

برونینگ برآن بود در جبهة داخلی نیز بیبا کانه کار کند و با موافقت همة احزاب بزرگ» 
به استشنای کمونیستها, در قانون اساسی آلمان تغییر اساسی دهد. قصد وی ان بود که سلطئت 
هوهنزورن را بارد گر مستقر سازد. گرچه هیندنبو رگ حاضر هم ميشد دو باره به کارزار انتخاباتی 
پردازدء انعظار نمیشد داشت که در آل سن, هفت سال کامل دوران دیگر ر یاست جمهوری را بسر 
برد اگراوتا یکن وال گر مهرد دبای هار زان ود که به ر پاست جمهوری برگز یده 
شود. برونینگ, برای آنکه از اين کار پیشگیری کند و در دستگاه رئیس کشور دوام و استحکامی 
قابل اطمیتان پدید آرد. نقشة ز یررا کشید: انتخابات ر یاست جمهوری .سال ۱٩۳۲‏ صورت نگیرد 
و دوران زمامداری هیندنبورگ صاف و ساده تمدید شود. این کان با دوسوم آراء دو محلس: 
وایشتاگ و رایشسرات! امکان‌پذیر بود. همینکه آن اقدام صورت می بست. او پيشنهاد میکرد که 
پارلماد استقرار سلطنت را اعلام دارد و رنیس جمهور را تایب السلطنه بشناسد. پس از مرگ 
نایب الساطنه, یکی از پسران ولیعهد سابقی, برسر پر سلطنت هوهنزولرن می نشست. این عمل نیز 
موجب کساد بازار ناز ان میگشت؛ در واقم, برونینگ اطمینان داشت که آن اقدام سیب خواهد 
شتا نان بان عتوان فذرت شیاسی» غرقه تهی. کنن, 

لیکن رئیس حمهور پبر این نقشه را نپسندید. او که در مقام_فرمانده ارتش امپراتوری؛ وظیفه 
خاش ور آن روز فد و گرفتة پائیزی ماه توامیر سال ۱٩۹۱۸‏ به قیصر در «اسپا » بگو ید که دوران 
سلطنت پایان گرفته است و او باید پی کار خود رود, حاضر نبود جز خود امپراتور, که هنوز زنده بود و 
در شهر دورن" هلند بحال تبعید میز یست هیجیک از اعضای خاندان هوهتزولرن دو باره برتخت 


۱ 36(00579 محلس اعیال که در امپراتوری آلمان (۱۸۷۱-۱۹۱۸) بوندسرات - 0806۲ - و در 
جمهوری وایمار رایشسرات خوانده میشد و نماینده کشورهای عضو ممالک متحدة آلمان بود: درصورتیکه 
رایشتااگ با رأی مستقیم هردم انتخاب میشد و نمایندهٌ همه کشور بود.-م. 
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سلطنت تکبه زند. وقتی برونینگ به هیندنبو رگ توضیح داد که سوسیال دموکراتها و اتحادیه‌های 
کارگری - که با اکراه بسیار حاضر شده بودند با طرح او تاحدی موافقت کنند آنهم فقط بشرط 
آنکه واپسین فرصت نومیدانه برای سد کردن راه هیتلر باشد- نه با بازگشت و یلهلم دوم مواففت 
خواهند کرد و نه با زمامداری پسر ارشد وی, و گذشته از آن, اگر سلطنت دو باره بنیاد گیرد باید 
سلطنتی مشروطه و دموکراتیک بگونة پادشاهی انگلیس باشد فیلدمارشال سالخورده سیپید موجنان 
بحشم آهد که صدراعظم و وی ورن از حضور خود طرد کرد. یک هفتة بعد, هی کت 
بویت کدرا اخطیان کرد تایه او دهد کمستاض تست دوا ره و زا شش یی آشتاتب 
شود. 

نان تتت تک و سس انیس که ایا آ موش خر وزارت 
کرده بودند. هردو گفتگی بز یان رهبر نازی انجامیده بود. او هنوز از ضر بة خود کشی گلی راو بال 
کمر راست نکرده بود؛ خاطرش آشفته بود و به خود اعتماد نداشت. هیتر به این درخواست 
برونینگ که ناز يان از دوام زمامداری هیندنبورگ حمایت کنند, با سخترانی طولانی آتشیتی که 
تیاه موی درون پاسخ گفت و از اینرو جای تردید باقی نگذاشت که با نقشه‌های صدراعظلم 
همراهی نخواهد کرد. هیتار» در گفتگوی با هیندنبورگ قافیه را باخت. او کوشید پیر مرد محترم را 
با رجزخوانی طولانی خویش تحت تأثیر گیرد, لیکن رجزخوانی وی بهیچوجه نگرفت. در اين دیدار 
نخستین. رئنیس هو کشت قاچ اور سود بوهمی » قراز نگرفت هیندتبو رگ هیتلر را 
(«سرحوخهة بوهمی » مینامید - و به اشلایشر گفت که جنین مردی همکن است. ‏ برپست و 
تلگراف شود ولی هرگز نباید صدراعظم گردد؛ سخنی که فیلد مارشال, بعدها آنرا فروخورد. 

هیتلرباخشم و رنحش به بادهارتسیو رگ" شتافت و در آنجا روز بعد, یازدهم اکتبر به 
تظاهرات رگ «مخالفت ملی » که علیه حکومتهای آلمان و پروس ترتیب یافته بود, پیوست. این 
اجتماعی بود که بیشتر از قوای کهنه‌تر و محافظه کارتر ارتجاع ترکیب گرفته بود تا دست راستیهای 
افزاطی: که تماییدة آنها تاموتا سومیالیستها بودندن گروه «مخالشت ملی 0:خبارت بود ازة رحزب 
ملی آلمان» که یی آن اه کیک بودء ارتش خحصوصی کهنه سر بازان دست راستی با 
«اشتاهل هلم» ۲؛ دستةٌ کذائی «حوانان بیزمارکی »6 «حامعةٌ کشاورزی» بونکرها, و دارودستةً 
شگفت زنرالهای پیر. ولی رهبر نازی, علاقه‌ای به این میتینگ نداشت. او اسکلتهای فراک پوش و 
سیلندر بسر و مدال زدهٌ نظام قدیم را حفیر میشمرد و معتقد بود که وابسته کردن بیش از اندازهٌ نهضتی 
«انقلابی » نظیر حزب او به این اسکلتها, ممکن است خطرنا ک باشد. از اینرو نطقی شتابزده و 
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سرسری ایراد کرد و میدان راء پیش ازآنکه رژه اشتاهل هلم آغاز گردد, ترک گفت. هیتار با 
دلخوری و ناراحتی دیده بود که شمارة اعضای اشتاهل هلم بیش از افراد اش سار 

«حبهة هارتسو رگ» که آنروز تشکیل شد و نمودار کوشش محافظه کاران مکتب کهن 
بقصد کشاندن ناز یان به یک نیروی متحد بود, بدینسان مرده بدنیا آمد. «جبهه » تصمیم داشت 
حمل؛ نهائی را به جمهوری آغاز کند و خواستار استعفای فوری برونینگ بود. هیتار بهیجوحه قصد 
نداشت در مان این «حضرات» نقش باز یگر دوم را ایفا کند. او معتقد بود افکار آنان در گور 
« گذشته» مدفون شده است و میدانست با زگشت بدان گذشته محال است. ممکن بود از ایشان 
فعلاً استفاده کند, بشرط آنکه برای تخر یب اساس نظام وایمار مفید افتند و منابع مالی جدیدی در 
احتیارش گذارند» جنانکه نهادند. لیکن نمیخواست آثان بنوبُ خود از او استفاده کنند. در دوسه 
روز «جبه؛ هارتسبورگ » فرور یخت و عناصر مختلف آن دو باره بجان هم افتادند. جز در یک 
مورد: 

هم هو کی رک و هم هیتل حاضر نشدند با پیشنهاد برونینگ موافقت کنند که دورة 
زمامداری هیندتو رگ تمدید شود. در آغاز سال ۰۱٩۳۷‏ صدراعظم دو باره کوشید آنانرا راضی کند 
نظر خود را تغییر دهند. برونینگ, با اشکال فراوان» رئیس جمهور را حاضر کرده بود که اگر 
پارلمان» دوران ر یاست جمهوری او را تمدید کرد, موافقت کند که بکار ادامه دهد و بدینسات, بار 
بت‌گنا مبارره تند انتخاباتی را از دوش او برداشته بود. در اینوقت» رفاک هیتلر را دعوت کرد ۳7 
برای مذاکرات جدید به برلن آید. تلگرام او وقتی رسید که «پیشوا» در دفتر سردبیر فولکیشریوباختر 
واقع در مونیخ با هس و روزنبرگ س رگرم گفتگوو تبادل افکار بود. هیتلر, درحالیکه تلگرام را به 
چهره آن دو نزدیک کرده بود فریاد زد: «حالا آنها را توی جیبم دارم! مرا بعنوان شر یک 
مذاکرات خود شناخته اند !)۱ 

روز هفتم ژانویه» هیتلر با برونینگ و اشلایشر گفتگو کرد. در دهم ژانویه, ملاقات 
دیگری صورت گرفت. برونینگ پيشنهاد خود را تکرار کرد که حزب نازی با تمدید ر یاست 
جمهوری هیندنبورگ مواقفت کند و گفت اگر چنین شود, خود او بمحض آنکه مسألهُ ابطال 
غرامات و تساوی تسلیحات را حل کندء کنار خواهد رفت. بگفتة بعضیها - این گفته مورد شک و 
بحث است- برونینگ طعمة دیگری نیز عرضه کرد: پيشنهاد نمود هیتلر را بعنوان جانشین خود به 
رئیس حمهور توصیه کند 

هیتلر بی درنگ پاسخ قاطم نداد. به مهمانخانة کایزرهوف رفت وبا مشاوران خو یش به 
مشورت پرداخحت. گ رگور اشتراسر موافق پذیرفتن طرح برونینگ بود و استدلال میکرد که اگر تاز یها 
انتخابات ر یاست جمهوری را به دولت تحمیل کنند, هیندنبورگ آترا خواهد برد. گوبلس و روهم 
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طرفدار رد کردن فوری پيشنهاد برونینگ بودند. گوبلس در دفتر خاطرات روزانة خود بتار یخ هفتم 
ژانو به نوشت: «مطلب, مساألةٌ ر یاست جمهوری نیست. برونینگ فقط میخواهد وضع خود را برای 
مدت نامحدودی تقو یت کند... بازی شطرنج برای کسب قدرت آغاز میشود . .. موضوع مهج 
ایئشست که ما نیرومند بمانیم و بهیجوحه سازش نکنیم ». او شب پیش نوشته بود: «در تشکیللات 
مردیست که هیچکس به او اعتماد ندارق... این مرده گر گوز اشتراتر استا, 6" 

خود هبتر بهیچرو دلیلی نمیدید دست برونینگ را تقویت کند و بدینسان» فرصت حیات 
بیشتری به حمهوری دهد. ولی برعلاف هوگنب رگ کودن که در دوازدهم رانو به طرح بروئینگ را 
هرق کرد مر کیتسال داد هیتلر به صدراعظم پاسخ نداد ولی از بالای سر او به 
رئیس جمهور جواب داد و اعلام داشت که پيشنهاد برونینگ را مخالف قانون اساسی میداند. لیکن 
از انتخاب محجدد هیندنبورگ حمایت خواهد کرد بشرط انکه فیلد مارشال طرح پرونینگ را رد 
کتشان :ور تعارز در گفتگوی محرمانه‌ای که با اتوفن مایسنر در مهمانخانة کایزرهوف کرد» 
یش اد داد که در انتخابات ر یاست جمهوری از هیندنبورگ حمایت نماید» بشرط آنکه 
فیلد مارشال, نخست برونینگ را عزل کند و یک دولت «ملی » بکار گمارد و فرمان انتخابات 
جدید رایشتاگ و مجلس پروس را صادر نماید. اوتوفن مایستر: منشی هوشمند دولتی رئیس جمهور 
بود و در این مشام نخست با شور و شوق به ابرت سوسیالیست و سپس به هیندنبو رگ محافظه کار 
خدمت کرده بود و رفته‌رفته به اين فکر افتاده بود که برای سومین بار در مقام خود باقی بماند و با 
هر که رئیس حمهور شود - شاید حتی هیتلر؟- کار کند. 

هیندنبو رگ با پيشنهاد هیتلر مواففت نمیکرد. ویء آزرده و خشمگین» قبول کرد که 
بارد گر دست به کارزار انسخابانی زند. سبب خشم و رنجش هیندنبو رگ آن بود که ناز یان و 
تسیا هار قوس اه فوسان ورهراداران رم اود)سافت نکره یوار 
کشا کش این ببکار معاف دارند. لیکن. برخهشم و رنحشی که از احزاب ناسیونالیست داشت» کينة 
شگفتی که از بروتینگ بدل گرفت, افزوده شد, هیندنبو رگ احساس میکرد که برونینگ: تمامی 
کار را بد اداره و تمشیت کرده است و اکنون» میرود او را ناگز بر به مبارز؛ تلخی با ناسیونالیستها 
کند با همان نیروها که در ۵ ۱۹۲ او را در برابر نامزدهای لیبرال_ما رکسیست » بر یاست 
حسهوری ب رگز یده بودند. اینک, قفط با حمایت سوسیالیستها و اتحادیه‌های کارگری میتوانست 
فیروز شود حال آنکه همیشه آنانراء بی پرده تحقیر کرده بود. از اینرو در رفتار او نسبت به 
صدراعظم سردی چشمگیری دید آمد. برونینگ کسی بود که وی اند ک زمانی پیش از آن دربارة 
او گفته بود: «بهتر ین صدراعظمی است که پس از پیزمارک, در آلمان برسر کار آمده است 4. 

ژنرالی که برولینگ را به صدارت عظمی رسانیده بود نیز» به او بی اعتنا شده بود. در دیده 
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اشلایشره رهبر کاتولیک زاهد منش ترشروء رو یهمرفته شکست خورده بود: منفورتر ین صدراعظم 
حمهوری شده نود ؛ٍ نتوانسته بود در مملکت ا کر یخی تست از هه نتوانسته بوذ ناز یات را مهار با حلب 
کند؛ کار حفظ هیندنیو رگ بره‌سند ریاست جمهور را خراب کرده بود. از اینرو بایستی برود - و 
3 ی مرت ام 9 1-۳ ری ی ون 
شاید با او ژنرال گرونن رئیس محترم اشلایشر... ز یرا: چنین مینمود که گرونر, عقاید و نظراتی 
را که ای اشلایش در بارة آینده داشت» درئمی یافت. ژثرال دسیسه گرء برای کاربستن نقشه‌های 
خویش شتاب نداشت. برونینگ و گرونر دو مرد نیرومند دولت باید تا زمانیکه هیندنبورگ 
دوباره بر پاست حمهور برگز بده ميشود در گردونة قدرت بمانند؛ بی حمایت آثان» امکان داشت 
فیلد مارشال پیر پیروز نشود. پس از انتخابات وحودشان بیفایده میشد. 


هیتلر علیه هیندنبورگ 


در حیات سیاسی آدولف هیتار» مواردی پیش می آمد که وی قادر نبود عزم و آهنگ کاری 
کند. آنزمان: که با تصمیم مشکلی رو یرو میگشت و اين, از جملة آن موارد بود. مسأله ای که 
هیتلر در ژانو ية ۱٩۳۲‏ با آن رو بروشد این بود: برای رسیدن بر یاست جمهور, پیکار کند یا نکند؟ 
هیندنبورگ) شکست ناپذیر مينمود. قهرمان افسانه صفت علت آلمان» نه فقط مورد حمایت بسياري 
از عناصر راست قرار میگرفت. بلکه احزاب دموکراتیک نیز که در انتخابات ۱۹۲۵ برضد او بودند و 
اینک اورا جون منحی حمهوری میدیدند, از او حمایت میکردند. با فیلد مارشال کارزار کردن و 
شکست خوردن (امری که تقر ییا محقق بو ) بخطر افکندن شهرت شکست ناپذیری"ناز يان نبود ؟ 
شهرتی که ناز یان» پس از پیروزی درخشان پارلمانی سال ۱۹۳۰ در انتخابات ایالات نیز پیاپی 
بدان دست مییافتند. و با اینهمه, اگر پیکار نمیکرد, اعتراف به ضعف و اثبات عدم اعتماد نبود ؟ 
این عدم اعتماد که: ناسیونال سوسیالیزم؛ در آسعانة کتیب قدرت است؟ ملاخطه دیگری فیز ذرفیان 
بود. هیتلر در اين لحظه حتی شایستگی آنرا نداشت که برای انتخاب شدن بمقام ر یاست جمهون 
پیکار کند. او شهروند آلمان نبود. 

یزف گوبلس تشویقش کرد که نامزدی خود را اعلام کند. روز نوزدهم ژانویه, هیتار و 
گوبلس با هم به مونیخ سفر کردند وشامگاه آنرون گوبلس در دفتر حاطرات خود نوشت: 
رازه سا له تاش جمهوری: با پیشوا بحت کردیم. هنوز تصمیمی گرفته نشده است. من 
سرسختانه تقاضا کردم که خود را نامزد این مقام کند. » تا ماه بعدء دفتر حاطرات گویلس نمودار 
تردیدهای هیتر بود. سی ویکم ژانو یه: «پیشواء روز چهارشنبه تصمیم خواهد گرفت؛ دراینباره, 
بیش از این نمیتوان مردد بود ». در دوم فور یه, چنین مینمود که هیتلر تصمیم خود را گرفته است. 
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گوبلس یادداشت کرد: «اوتصمیم گرفته است که شود نامزد شود ». ولی گوبلس اضافه میکند 
که اين تصمیم تا وقتی معلوم نشود که سوسیال دموکراتها جه خواهند کردم برملا نخواهد شد. روز 
بعدء رهبران حزب در مونیخ جمع میشوند تا تصمیم هیتلر را بشنوند. گوبلس غرعُر میکند: «ببهوده 
انعظار میک‌شند » و می افزاید: «همه عصبی و ناراحتند». آن شب رئیس تبلیغات کوجولوی 
حزب, پی گشت و گذار میرود؛ جیم میشود تا گرتاگار بوا را در فیلمی ببیند و از بازی این 
«بز رگتر ین هنر پیش زن دوران» به «شور و هبحان» می آید. همان شب حندساعت بعد میئو بسد: 
«جند نفر از رفقای قدیمی حز بی نزد من آمدند؛ آنها از اينکه تصمیمی اتخاذ نشده, افسرده +اطرند. 
میترسند که پیشوا بیش از اندازه درنگ کرده باشد ». 

هیتل شاید بیش از اندازه درنگ کرده باشد, ولی اعتماد اوبه فیروزی نهائی خویش» 
کاشتخین اس کر در دفتر خحاطرات گوبلس آمده است که شبی در مونیخ»«پیشوا » در اینباره با 
گوبلس گفتگری مفصلی میکند که دررایش سوم چه مقامی داشته باشد. گوبلس میگو ید 
«پیشوا» برای او «وزارت آموزش و پرورش مردمی »۲ را در نظر گرفته است. این وزارتخانه» «به 
کار فیلم رادیی هنس فرهنگ و تبلیغات خواهد پرداخت ». شب دیگرء هیتلر با معمار خود پرفسور 
تروست؟ در بار؛ نقشه‌هائی که «پایتخت کشور را دگرگون و پرشکوه سازد » بتفصیل سخن 
میگوید. و گوبلس می افزاید: «پیشواء تمام طرحهای خود را آماده کرده است. او چنان حرف 
میزند و عمل میکند و احساس مینماید که گوئی هم اکنون قدرت را بدست گرفته ایم ». 

ولی هیتار» هنوز آنسان سخن نمیگوید که گوئی مشتاق مبارزه با هیندنبو رگ است. روز 
نهم فور یه گوبلس مینو یسد: «پیشوا به برلن با زگشت. در کایزرهوف برسر انتخابات ر یاست 
حمهوری مباحشات بیشتری در گرفت. همه حیز همجنان در حال تعلیق است». سه روز بعدء 
کولس در بار؛ حسابهائی که راجع به آراء کرده است» با «پیشوا» صحبت میکند و میگوید: 
«نامزدی پیشواء کار خطرنا کیست؛ ولی باید به آن تن داد » .هیتلر به مونیخ میرود تا دراینباره باز 

سرانجام. هیندنبو رگ سبب میشود که او تصمیم خود را بگیرد. روز پانزدهم فور یه, 
رئیس جمهور سالخورده نامزدی خود را رسماً اعلام میکند. گوپلس خوشحال است: «حالا دستمان 
باز است. احتیاج ندار یم که تصمیم خود را پنهان کنیم ». ولی هیتار» این تصمیم را تا 
بیست ودوم فور یه پنهان میکند. در جلسه‌ای که آنروز در کایزرهوف تشکیل میشود. گوبلس 
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شادی کنال مینو یسد: «پیشوا بمن احازه داد نامزدی او را امشب در « کاخ ورزش » اعلام کنم ». 

کارزار هیتلر و هیندنبو رگ نبردی سخت و گیج کننده بود. در رايشتاگ, گوبلس 
هیندنبورگ را متهم کرد که «نامزد دارودستةٌ فرار یان از جنگ و وظیفه است » و بجرم اهانت به 
رئیس جمهو از محلس اخراج شد. در برلن» روزنامة ناسیونالیست دویچه تسایتونگ" که در ۱۹۲۵ 
هوادار ب رگز بدن هیندنبورگ به ر یاست جمهوری بود» اینک با حشم و خروش بسیار به او حمله 
زد و مینوشت: «مسألة کنونی» اینست که خائدان انترناسیونالیست وخوکهای آرامش طلب. با 
تصو یب و تأبید هیندنبورگ, موجبات نابودی نهاثی آلمان را فراهم خواهند کرد». 

تمامی وابستگیهای سنتی احزاب و طبقات, در آشوب و غوغای پیکار انتخابات» وا زگونه 
گشت. از هیندنبورگي پروتستان پروسی محافظه کار سلطنت طلب سوسیا لیستها, اتحادیه‌های 

کارگری کاتولیکهای «حزب مان زی دوشگ و بازمان کال اقان ار آدتقراه وضو گراتیک 

طبقه متوسط حمایت میکردند. از هیتلر کاتولیک اتر یشی ولگرد ساب «ناسیوزال سوسیا لیستِ » 
رهبر توده‌های طبقة مخوسط کم بضاعت, گذشته از پیروان خود ای پروتستانهای طبقات عالیة 
شمال مالکان یونکر محافظه کان و گروهی از سلطنت طلبان: ازجمله در آخر ین لحظه ولیعهد 
پیشین حمایت میکردند. آشوب و اغتشاش» هنگامی بالا گرفت که دو نامزد دیگُر وارد میدان 
شدند. اینان» دوتنی بودند که هیچیک امیدی به فیروزی نداشت, لیکن هردو میتوانستند آن اندازه 
رأی بدست آرند که نگذارند هیجیک از دو مبارز اصلی» اکثر یت قاطم آراء را که جهت انتخاب 
شدن لازم بود تحصیل کند. 

ناسیونالیستها, تنودور دوستر ب رگ" را علم کردند. او در سلسله مراتب فرماندهی اشتاهلهلم 
( که هیندنبورگ فرمانده افتخاری آن بود) مقام دوم را داشت و سرهنگ دوم سایق ینک نید 46 
ناز یان بزودی با شادی وشعف کشف کردند نبیرة یک جهود است. کمونيستها» که فر یاد میزدند 
سوسیال دموکراتها با هواداری از هیندنبورگ «به کارگران خیانت میکنند», نامزد خود 
ارنست تلمان" رهبر حزب را وارد میدان کردند. اين؛ نخستین‌بار و آخر ین بار نبود که کمونیستها, 
پفرمان مسکو خطر میکردند و باز یچة دست ناز یان میگشتند. 

پیش از آنکه کارزان بدرستی آغاز شود هیتار ال تابعیت خود را حل کرد. روز 
بیست وپنجم فور یه اعلام شد که وز بر کشور نازی ایالت براونشوایگ " «هرهیتلر» را بسمت 
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۳۷۲ ظهور و سقوط رایش سوم 


وابستة سفارت براونشوایگ در برلن منصوب کرده است. با این بازی مضحک, رهبر نازی خود بخود 
تابم براونشوایگ و در نتبجه, شهروند آلمان شد و از اینرو صلاحیت آنرا یافت که برای رسیدن 
بمقام ر یاست جمهوری رایش آلمان, مبارزه کند. هیتار که از این مانم کوچک به آسانی جهیده 
بود, با تلاشی آنشین, خود را به میدان پیکار افکند. از این‌سوبه آن‌سوی کشور میرفت» در دهها 
اجتماع بزرگ نطق میکرد و مردم را به هیحان می آورد و دجار حالی دیوانه وار میساخت. گوباس و 
اشتراس دو « افنسونگر سخن » دیگر حزب برنامه ای نظیر آنرا تعقیب میکردند. ولی , مطلب به 
همینجا ختم نميشد. هیتار ویاران اوه در پهنة تبلیغات بچنان کارزاری دست زدند که آلمان هرگز 
نظیر آنرا ندیده بود. به در و دیوار شهرهای کوچک و بزرگ, یک میلیون آگهی رنگی که مطالبی 
سخت هیحان انگیز داشت» جسباندند. هشت میلیون حزوه و دوازده میلیون شمارة فوق العادة 
روزنامه‌های حزب خود را پخش کردند. در روز» سه هزار میتیشگ تشکیل دادند, و برای 
خستین‌بار در انتخابات آلمان» از فیلمها و صفحات گرامافون حدا کثر استفاده را کردند؛ در 
کامیونها» بلند گوها گذاشته بودند و صدای صفحات را پخش میکردند. 

پرونینگ نیز با کوششی خستگی ناپذیر کار میکرد تا انتخابات را برای رئیس سالخوردة 
جمهوری ببرد. این مرد منصف؛ استتتاناً یکبان آن اندازه بی انصاف شد که تمام اوقات شبکه های 
رادیوی دولتی را به برنامه‌های تبلیغاتی جناح هوادار خود احتصاص داد - تا کتیکی که هیتلر را 
سخت بخشم آورد. هیندنبورگ فقط یکبار در دهم مارس» شبی که فردای آن رأیها به صندوفها 
ريخته میشدء سخن گفت. گفتار اورا که بر صفح؛ گرامافون ضبط شده بود, از رادیو پخش کردند. 
نطقی متین بود. از جملة نطقهای معدود متینی که در گیرودار مبارزه ایراد شد و اثر کرد : 


برگزیدن یک فرد حزبی» کسی که نمايندة نظرات افراطی یکجانبه 
است مردی که سرانجام اکثر یت مردم با او مخالف خواهند شد؛ 
وطن را دچار اضطرابهای خطرنا ک خواهد ساخت و نتایج اضطرابها 
نامعلوم خواهد بود. وظیفه بمن حکم کرد که مانع این کارشوم... اگر 
شکست بخورم دست کم سرزنشم نخواهند کرد که در ساعتی خطیره 
پاسگاه ود را بدلخواه خويش ترک گفتم ... من از آنانکه نمیخواهند 
بمن زّأی دهند, تفاضای رأی نمیکنم . 
آنانکه به او رأی دادند» شمارشان جهار درصد کمتر از | کثر یت مطلق مورد نیاز بود, در 
سیزدهم مارس سال ۱٩۳۲‏ هنگامیکه ر یختن آراء به صندوقها پایان گرفت نتایج انتخابات بشرح 


ز بر بود: 


سیم وی بیت وشوو 7 ریصب پینت 


سم 


آخر بن روزهای حکومت ۳۷۳ 


هیندنبورگ ۸۷ رأی ٩/٩‏ درصد آراء 
هیتار ,۱,۳۳۹ رأی ۱ درصد آراء 
تلمان ۷۱ رأی ۲ درصد آراء 
دوستر پرگ ۷۹ رأی ۸ درصد آراء 


این ارقام. مایة نومیدی هر دوطرف شد. رئیس جمهور پیر, متجاوز از هفت میلیون رأی 
فزونتر از عوامفر یب نازی آورده بود, ولی نتوانسته بود اکثر یت مطلق مورد نیاز را تحصیل کند. این 
امرء انتخابات دوم را ضرور میساحت. در انتخابات دوم نامزدی که اکثر آراء را بدست می آورد» 
برگزیده ميشد. درمقایسه با انتخابات سال »۱٩۳۰‏ هیتلر نزدیک به پنج میلیون - تقر یبا ۸٩‏ 
درصد- بر آراء آنزمان ناز يان افزوده بود, لیکن از هیندنبو رگ فرسنگها عقب بود. شب شمارش 
آرا دیرگاه برخانة گوبلس در برن یأس جانکاهی حکمفرما بود - جائی که بسیاری از رهبران 
حزب گرد آمده بودند تا نتایج انتخابات را از رادیو بشنوند. گوبلس آن شب در دفتر حاطرات خود 
توق فا شکست خورده‌ايم؛ چشم انداز هراس انگیز. محفافل زیم یار اقروه و ای , 
فقّط با ضر به ای ز بر کانه میتوانیم خود را نحات دهیم». 

ولی بامداد فرداء هیتلر در فولکیشر بُوباختر اعلام.داشت: «نخستین کارزار انتخاباتی پایان 
گرفته است. پیکار دوم از امروز آغاز شده است. من آثرا رهبری خواهم کرد». و براستی, با همان 
حدت و شدت پیشین پیکار کرد. هیتلر که هواپیمای مسافر بر یوزکرسی ۲ کرایه کرده بود, از این سر 
آلمان به آن سر پرواز میکرد - کاری که در کارزار انتخاباتی آنزمان تازه و نوظهور بود - و هر رون 
در سه چهار شهر بز رگ؛ در سه چهار اجتماع عظیم سخن میگفت. و شیوه‌های حویش را ز ی رکانه 
عوض میکرد تا آراء بیشتری بچنگ آرد. در پیکار نخستین, پیاپی بر فقر و نکبت مردم» ناتوانی 
حمهوری مضراب زده بود. اینک, برای همة آلمانیها, آینده ای حجسته تصو یر میکرد و میگفت 
اگر برگزیده شود, چه خواهد کرد: کار برای کارگران» قیمتهای برتر برای کشتگران» سودای 
بیشتر برای سودا گران, ارتشی بزرگ برای ارتشیان"؛ و یکبان ضمن نطقی که در لوستگارتن بران 
ایراد کرد قول داد: «در رایش سوم هر دختر آلمانی» شوهری خواهد یافت! ». 

ناسیونالیستها, دوستر ب رگ را از مسابقه خارج کردند و از پیروان خود خواستند به هیتلر 
رأی دهند. دوباره», حتی ولیعهد سابق فاسق فاجر: فر یدر یش و یلهلم, به دوره افتاد و اعلام 
داشت : «من به هیتلر رای خواهم داد». 


۱۱۱۱۵۲۵6 , 2 کیال 1 


۳۷ ظهور و سقوط رایش سوم 


دهم آور یل ۰۱٩۳۲‏ روزی که انتخابات دوم صورت گرفت, خفه و بارانی بود و بهمین 


شدی ۳ حنین نود : 


5 1 1-۳ 

هیندنبور گ ۳ ری ۳ درصد آراء 
هیتلر ۷ ۵و رأی ۸ درصد آراء 
تلمان 5۹ رأی ۲ درصد آراء 


با آنکه هیتلر بر مجموع آراء خود دو میلیون افزوده بود و هیندنبورگ فقط یک میلیون رأی 
حدید بدست آورده بود. رئیس حمهور با اکثر یتی روشن و مطلق فیروز شده بود. بدینسان, بیش از 
نصف مردم آلمان اعتقاد خود را به جمهوری دموکراتیک ابراز داشته بودند؛ هم تندر وهای راست و 
هم تندروهای حپ را قاطعانه طرد کرده بودئدء یا جنین می ینداشتند. 

خود هیتل مطالب بسیار داشت که در بارة آن بیندیشد. او نمایشی شورانگیز برانگیخته ۱ 
بود. شمارة آراء ناز یان را در دوسال, به دو برابر رسانیده بود. با اینهمه, هنوز اکثر یت مردم آلمان 
از او میگر یختند وبا اینکان قدرت سیاسی را که در طلبش بودء از او در یغ میداشتند. آیا به پایان 
این راه مخصوص رسیده بود ؟ در مباحثات حزبی که پس از انتخابات دهم آور یل درگرفت؛ 
اشتراس‌صر یحاً استدلال کرد که وضع هیتلرواقعاً همین است. اشتراسر اصراردر پیوست که حزب با 
صاحبات قدرت: با رئیس جمهون با دولت پرونینگ و ژنرال گروتر» با ارتش, معامله کند. هیتلر به 
دستیار اصلی خویش اعتماد نداشت, ولی این فکر او را رد نکرد. او یکی از درسهای دوران 
اقامت در و ین را ازیاد نبرده بود که شخص, برای آنکه بقدرت رسد یاید حمایت برحی از 
«نهادهای نیرومند» موحود را حلب کند. 

پیش از آنکه در بارهُ اقدام آتی بحواند تصمیم گیرد؛ یکی از این «نهادهای نیرومند»: 
دولت حمهوری, ضر به ای به او نواخت. 

فزونتر از یکسال بود که دولت مرکزی و دول گوناگون ایالتی» به اسناد و مدارکی دست 
یافته بودند که نشان میداد گروهی از رهبران عالیمقام نازی, بو یژه رهبران اس . آ.» آماده میشوند تا 
زسام امور آلمان را با زور بچنگ آرند و حکومت وحشت برپای دارند. در آستانة نخستین انتخابات 
ریاست جمهوی, اس.۲. که اکنون قدرتی ترکیب گرفته از 4۰۰,۰۰۰ تن داشت» کاعلاً بسیج 


٩۳0۷1026 0۱‏ 1000۳۵651۷6 20۱ -«آه ازآن ت ر گس حادو که جه بازی انگیخت سوای از آن مست که با مردم هشیار 
چه کرد» (حافظ)سم. 


آخر ین روزهای حکومت ۳۷۵ 


شده بود و برلن را محاصره کرده بود. با آنکه سروان روهم رئیس اس. ۰ ژنرال فن اشلابشر را 
مطمئن ساخت که آن اقدام, صرفاً «احتیاطی » بودء پلیس پروس از ستاد ناز يان در برلنء اسنادی 
بدست آورد که بخوبی نشان میداد اس. ]. برآن بود اگر هیتلر بر یاست جمهوری برگز یده شود 
شب بعد کودتا کند - روهم اين جنین شتاب داشت. گوبلس با مطلبی که شب یازدهم مارس 
در دفتر خاطرات خحود نوشته تأیید کرده است که خبرهائی بود: «در بارةُ دستورها, با فرماندهان 
أُ 


۳" 


س.۱. و اس. اس. گفتگو کردم. همه‌حا ناراحتی عمیق وجود دارد. کلمهُ « کودتا», در هوا موح 
میزند» . 

هم دولت مرکری و هم دول ایالتی, بهراس اقتادند. روز پنجم آور یل؛ نمایند گان چند 
ایالت که در رأس آنها پروس و باوار یاء بزرگتر ین ایالات آلمان قرار داشتند, طلب کردند دولت 
مرکزی اس.۱. را س رکوب کند ورنه خود آنها در قلمرو خویش این کار را خواهند کرد. 
صدراعظم پروئیشگه دور از بران سرگرم انتخابات بود؛ ولی گرونر که در مقام وز بر کشور و وز یر 
دفاع نمایند گان را پذیرفت, قول داد همینکه برونینگ با زگردد اقدام کند. برونینگ دهم آور یل 
روزی که انتخابات دوم صورت میگرفت به برلن با زگشت, او و گرونر اندیشیدند برای س رکوب 
کردن اس. آ. دلائل نیکو دارند. این عمل. خطر جنگ داخلی را از میان میبرد و شاید پیش درآمدی 
برپایان حیات سیاسی هبتر میشد؛ هیتلر: عاملی مهین در سیاست آلمان. برونینگ و گرون 
مطمئن از انتخاب محدد نونک نا اکثر پت مطلق آراء گمان بردند رأأی دهند گان دست به 
زاو فا تاه به آ ناشن با تشر زا از عم رات خار بان عضو دارزاو نکنارنت از راخ 
حمهوری را با زور براندازند. آنزمان که زور پرضد زور بکار رود» فرارسیده بود. و نیز اگر با 
قدرت و قهر عمل نمیکردند, دولت, حمایت سوسیال دموکراتها و اتحادیه‌های کارگری را از دست 
میداد؛ حال آنکه بیشتر آرائی که بنفع هیندنبو رگ داده ميشد. از آن سوسیال دموکرانها و 
اتحادیه های کارگری بود و پشتیبان اصلی دوام حکومت برونینگ نیز آنها بودند. 

هیأت دولت. روز دهم آور پل در گرما گرم انتخابات تشکیل جلسه داد و به سرکوبی 
فوری ارتشهای حصوصی هیتلر تصمیم گرفت. راضی کردن هیندنبو رگ یه امضاء تصو یبنامه تا 
اندازه‌ای دشوار شد - اشلایشی که نخست آثنرا جایز شمرده بود» زمزمة اعتراض بگوش 
رئیس جمهور آغاز کرده بود- لیکن هیندنبو رگ سرانجام روز سیزدهم آور پل؛ تصو یبنامه را امضا 
کرد و در جهاردهم آور بل رسماً اعلام شد. 

این فرمان برای ناز یان, ضر به‌ای گیج کننده بود. روهم و برنحی از عناصر آتش مزاج 
شتاب‌کار حزب, اصرار داشتند در برابر ال مقاومت شود. ولی هیتلر, که ز یرک تر از دستیاران خود 
بود» نظر داد باید از آن اطاعت شود. اینک, وقت عصیان مسلح نبود. بعلاوه» در بارة اشلایش 


۳۷۹ ظهور و سقوط رایش سوم 


ایبارالن هرشیا.. کویلن این نکته را درست همان روز چهاردهم آور یل در دفتر خاطرات 
خود نوشت: «آ گاه شده‌ايم که اشلایشس اقدام گرونر را تصویب نمیکند ...» و آنروز جند ساعت 
بعد: «... خانم معروفی که از دوستان نزدیک ژنرال اشلایشر است تلفن کرد. میگوید ژنرال 
میخواهد استعفا دهد»*. 

این خبر, توجه گوبلس را جلب کرد. ولی در بارة درستی آن تردید داشت. از اینرو در دفتر 
خاطرات خود افزود: «شاید فقط یک مانوور باشد». نه او و نه هیتلر ونه هیجکس دیگر و نه مسلماً 
برونینگ و گرونر- کسی که اشلایشر ترقی پرشتاب خود را در ارتش و شوراهای دولتی مدیون او 
بود- هنوز گمان نبرده بودند که ژنرال دسیسه گر سباست‌بازی جه استعداد امحدودی برای خیانت 
دارد. ولی بزودی» دانستند. 

حسی پیش از آنکه تحریم اس. ۲. رسماً اعلام شود اشلایشر که ژنرال فن هامر اشتاین 
فرمانده سست عنصر ارتش را با خود همداستان ساخته بودء محرمانه به فرماندهان هفت ناحيه تظامی 
اطلاع داد که ارتش با این کار مخالف است. سپس هیندنبورگ را واداشت که روز شانزدهم 
آور یل نامه تندی به گروثر بنو یسد و از او بپرسد که جرا رایشسبانراء سازمان شبه نظامی سوسیال 
دموکرانها پابپای اس.۱. س رکوب نشده است. اشلایشر برای آنکه نهانی وسائل خرابی کار 
رئیس خود را فراهم آورد» گامی فراتر نهاد. به این معنا که شر یرانه دست بکار شد تا رال گرونر 
را لجن مال کند. داستانها پرااکند که گرونر چنان بیمار است که قادر نیست در مقام خود بجاماند؛ 
که کروتزهمت از عقاید پیشین خو یش شسته و هوادار مار کسیزم وحتی آرامش طلبی " شده 
است؛ منتشر کرد که وژ یر دفاع آبروی ارتش را برده است, ز یرا ز وجة جدید او پنج ماه پس از 
عروسی زائیده است؛ به هیندنبو رگ گفت که در محافل ارتشی » نام نوزاد را نورمی " نهاده اند : 
تمناسیت نام دونده باد پای فنلاندی که در المپیک شهرت يافته بود. 

اشلایشر در ضمن,» روابط خود را با اس.1. تجدید کرد. با روهم رئیس اس. . و 
کنت فن هلدورف؟ رهبر اس. آ.ی برلن گفتگوها کرد. روز بیست و ششم آور یل گوبلس در دفتر 
خحاطرآت حود نگاشت که اشلایشر به هلدورف اطلاع داده است: «میخواهد راه حود را عورض 
کند». دوروز بعد اشلایشر هیتلر را دید و گوبلس گزارش داد که: «گفتگی بخوبی پیش 
رفت ». 


حتی قو ان مرحلهة بازی» پیداست در مورد یک مسأله روهم و اشلایشر پشت سر هیتار 


۱ ۱۱093006۲ - بمعنای: «درفش رایش »)سم . 


2 , ۷ 3 ۰ ۲۳۱ 4 . ۷۷۵۱۲ ۷۵ ۲ 


آخر ین روزهای حکومت پپو۲ 


س رگرم دسیسه بودند. هردو میخواستند اس. آ. بعنوان نیروی شبه نظامی در ارتش ادغام شود, 
اقدامی که «پیشوا» پیوسته با آن مخالف بود. این مسأٌله ای بود که پرسر آن هیتلر بارها با رئیس 
ستاد اس. آ. (روهم) مشاجره کرده بود. ز برا روهم معتقد بود «گروه حمله» بالقوه یک نیروی 
نظامی است که میتواند مملکت را تقویت کند, درحالیکه هیتلر آنرا صرفاً یک نیروی «سیاسی» 
میدانست. دسته‌ای که کارش ترساندن مخالفان سیاسی او در خیابانها و حفظ شور وشوق سیاسی 
در صفوف ناز یهاست. لیکن اشلایشر از گفتگوهائی که با رهبران نازی میکرد» مقصود دیگری 
داشت. او میخواست اس.]. ضمیم؛ ارتش شود تا بتواند در آنجا مهارش کند؛ در عين حال 
میخواست هیتلر تنها ناسیونالیست محافظه کاری که پیروان فراوان داشت, وارد دولت شود تا, در 
آنج! به اونیز افسار زند. ولی تحر یم اس. [. مان پیشرفت او بسوی هردو هدف شد. 

تا اواخر هفتة اول ماه مه سال ۱٩۳۲‏ دسیسه های اشلایشر به اوج خود رسید. گوبلس روز 
چهارم مه مینو یسد: «چیزی نمانده است که مینهای هیتلر منفجر شود. اول گرونر و بعد برونینگ 
باید پی کار خود بروند». روز هشتم مه گوبلس در دفتر حاطرات خود گزارش داد هیتلر: «با زثرال 
اشلایشر و چند آقای محترم که به رئیس جمهور نزدیکند, گفتگوی قاطعی کرد. همه چیز 
بروفق‌فراد است. بروتیعگ تا دوشه روز دیگر سقوط مي‌کند. رئیس سمهور از اوسلت: اخشماد خواهد 
کرد». گربلس, سپس نقثه‌ای را که اشلایشر و دارودستة پنهان رئیس جمهور با هیتلر کشیده 
بودند شرح میدهد: رایشتاگ منحل خواهد شد, هیأت دولتی که بفرمان رئیس جمهور تشکیل 
میشود» برسر کار خواهد آمد و تمام تحر یمها علیه اس.۲. و حزب نازی از میان خواهد رفت. 
گوبلس می افزاید: برای آنکه سوء ظن برونینگ تحر یک نشود و نداند که چه خبر است» هیتلر از 
برلن بیرون خواهد رفت. اواخر آن شب. گوبلس رئیس خود را بسرعت و مخفیانه به مکلنبورگ! و 
به نهانگاه واقعی میبرد. 

گوبلس, روز بعد مینویسد که ناز یها کابینه منتخب رئیس جمهور را جز امر «موقت» 
جیز ذیگری نمید انند. میگو ید: جنین دولت «بیرنگ»» محللی » «راه را برای ما بازخواهد کرد. این 
دولت» هراندازه ضعیف تر باشدء کلکش را آسانتر ميتوانيم بکنیم». البته, نظر اشلایشر این نیست. 
زیرا او در همین وقت خواب دولت جدیدی میبیند, دولتی که تا تعو یض قانون اساسی» مجلس را 
تعطیل خواهد کرد و خود او برآن فرمان خواهد راند. اینک» آشکار است که اشلایشر و هیتلر» 
معتقدند هریک از دیگری حداکثر استفاده را میتواند بکند. ولی فعلاٌ, اشلایشر تکخالی در دست 
دارد که باید آنرا بازی کند. میتواند به رئیس حمهور سالخوردهٌ خسته اطمینان دهد که آنجه را 
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۳۷۸ ظهور و سقوط رایش سوم 


برونینگ نمیتوانست عرضه کند, اوعرضه خواهد کرد: دولتی که مورد حمایت هیتلر باشد, 
بی آنکه عوامفر یپ متعصب در آن ش رکت کند و سبب دردسر و اراحتی شود , 

پس همه حیز آماده بود و اشلایشر در دهم مه, دو روز پس از دیدار با هیتلر و اطرافیان 
هیندنبورگ» ضر به را فرود آورد. ضر به در رایشتا گ زده شد. ژنرال گرونر برخاست که از تحر یم 
او : دفاع کي ولی ور فک مخت به او حمله کرد. وز پر دفاع که مرض قند داشت و از 
تحیانت اخیر اشلایشر دلشکته بودء کوشید تا آنسا که قادر است, از خود دفاع کند؛ لیکن از 
جایگاه نمایندگان نازی, سیلی از فحش و ناسزا برسرش ر یخت و بیچاره و خردش کرد. گروس 
درمانده و خوار و حفیف, براه افتاد تا تالار را ترک کند» ولی در همین وقت با ژنرال فن اشلایشر 
روبرو شد. اشلایش با لحنی خشک وسرد به اوخبر داد که «دیگر از اعتماد ارتش برخوردار 
نیست و باید استعفا دهد». گروثر به هیندنبورگ متوسل شد. هیندنبورگ کسی بود که گرونر در 
لحظات خطرناک» دوبار صادقانه خود را سپر بلای او کرده بود و شماتتها بحاد خر یده بود. 
نخست در ۰۱۹۱۸ که به قیصر گفت باید پی کار خود رود و سپس در ۰۱۹۱۹ که به دولت جمهوری 
توصیه کرد پیمان ورسای را امضا کند. ولی فیلدمارشال پیر, که پیوسته از «وامداری» خود به افسر 
جوانتر احساس خشم و رنجش میکرد پاسخ داد «متأسف است» که دراینباره کاری نمیتواند 
بکند. روز سیزدهم مه گرونر تلخکام و سرخورده و نومید * استعفا داد. آن شب گوبلس در دفتر 
خحاطرات خود نوشت: «از زثرال اشلایشر خحبرهائی رسیده است. همه جیز مطابق نقشه پیش 
میرود». 

مطابق نقشه, پس از سقوط گرونر نوبت برونینگ بود و باید گفت: طولی نکشید که ژنرال 
دسیسه گر دراین کار نیز کامیاب گشت. سقوط گرونر, برای جمهوری متزلزل تنزل خطرنا کی بشمار 
میرفت. ز برا گرونر درمیان مردان نظامی, تقر یباً تک وتنها, با شایستگی و توانائی و صادقانه به 
جمهوری خدمت کرده بود و در ارتش؛ هیچکس به مقام و صداقت و وفاداری او وجود نداشت تا 
جای او را بگیرد. ولی برونینگ_سرسختِ کوش هنوز قدرتی بشمار میرفت. اوه حمایت اکثر یت 
مردم آلمان را برای انتخاب مجدد هیندنبورگ و آنگونه که خود معتقد بود, برای دوام جمهوری: 
حلب کرده بود. حنین مینمود که در میدان سیاست خارجی نی هم از جهت ابطال غرامات آلمان 
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آخر بن روزهای حکومت ۳۷۹ 


و هم از لحاظ پرابر کردن تسلیحات آن کشور با سازوبرگ جنگی ملل دیگ در آستانة فیروز بهای 
شورانگیز است. لیکن» چنانکه دیدیم, رئیس جمهور سالخورد؛ جمهوری, مساعی فوق بشری 
صدراعظم را در راه نشاندن مجدد او برمسند زهامداری, با سردی جشمگیری پاداش داده بود. رفتار 
ای زمانی زننده‌تر شد که برونینگ پیشنهاد کرد دولت. پاره‌ای از املااک بونکرهای ورشکسته را 
در پروس شرقی تصاحب کند وپس از جبران کر یمان ز یان آنان, زمینها را به کشاورزان بی‌زمین 
دهد. در اواسط ماه مه که هیندتی رگ برای گذراندن تعطیلات «عید رستاخیز مسیح » توا که شون 
نویدک! رفت, از همسایگان اشراف خویش که برای عزل صدراعظم غوغا برداشته بودند و اینک 
«بلشو یک کشاورزی» "اش میخواندند, سخنان مخالف بسیار شنید. نویدک در پروس شرقی قرار 
داشت؛ این ملک را یونکرها با کمک مالی اجان صنایع خر یده بودند و در هشتادمین سالروز 
تولد هیندنبو رگ بعنوان هدیه به او داده بودند. 

ناز بها, بی شک بوسیلهٌ اشلایش پیش از برونینگ آ گاه شدند که صدراعظم رفتنی است. 
روز هجدهم مهء گوبلس از مونیخ به بزلن با زگشت و درحالیکه میدید «ر وحيةٌ عید رستاخیز» هنوز 
برحاست. در دفتر خاطرات خود نوشت: «ظاهراً زمستان» فقط برای روشک شروع شده است. 
حوشمزه اینست که خودش خبر ندارد. او برای کاپیته اش نمیتواند آدم پ پیدا کند. موشهاء کشتی 
غرق شده را ترک میکتند». شاید درست‌تر آن دک س رکرده موشها نه فقط قصد 
ترک کشتی غرق شدهٌ دولت را نداشت, بلکه خود را آماده میکرد تا ناخحدای جدیدی برآن بگمارد. 
روز بعد, گوبلس نوشت: «ژنرال اشلایشر حاضر نشده است وزارت دفاع را قبول کند». اين مطلب 
حقیقت داشت, ولی باز کاملاً درست نبود. به این معتا: برونینگ, پس از شماتت کردن اشلایشر 
که ز یرآب گرونر را زده است, از او درخواست کرده بود پست وزارت دفاع را قبول کند. اشلایشر 
جواب داده بود: «قبول خواهم کرد ولی نه در دولت تو»". 

روز وزدهم مه در دفتر حاطرات گوبلس میخوانیم: «پیامی از اشلایشر. لیست وزرا حاضر 
است. برای دورة انتقال این مسأله چندان مهم نیست»۳. از اینروه دست کم یک هفته پیش از 
آنکه برونینگ از ماحرا خبردار شود, ناز یال میدانستند که کار او ساخته است. یکشنبه بیست ونهم 
ماه مه, هیندتبورگ پرونینگ را بحضور طلبید و نا گهان از او حواست که استعفا دهد و روز بعد 
برونینگ استعفانامة خود را تقدیم او کرد. 

اشلایشر فیروز شده بود. لیکن تنها برونینگ سقوط نکرده بود. جمهوری دموکراتیک نیز با 
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۳. منظور گوبلس اینست که تعیب وزرای غیرنازی در دورةٌ انتقال چندان مهم نیست.-م. 


۲۸۰ ظهور و سقوط رایش سوم 


او به غرقاب فنا فروافتاده بود؛ گرچه رنج و عذابهای احتضار آن» پیش از آنکه «ضر با آخر ین» 
فرود آید. هشت ماه دیگر دوام یافت. مسئولیت برونینگ در مرگ جمهوری, کم نبود. ای با آنکه 
باطناً مردی دموکرات بود, رواداشت کارش بدانجا کشد که اکثر اوقات» ناگز پر با فرمان 
رئیس جمهور و بی رضای پارلمان» حکومت کند. جنگ اعصابی که سبب شد برونینگ جنین 
گامی بردارد, بی گفتگو شدید بود؛ سیاستگران, کو رکورانه این کار را اجتناب‌ناپذیر ساخته بودند. 
با اينهمه اوتا همین اواخر» تا دوازدهم مه, توانسته بود در بارةُ لايحة مالی خویش از رایشتاگ 
رأی اعتماد گیرد. لیکن آنجا که پارلمان نمیوانست با کارهای او موافقت کند, به قدرت 
رئیس حمهور تکیه میکرد تا حکومت کند. اینک آن قدرت از او سلب شده بود. از اینزمان ببعد از 
ژوئن ۱۹۳۲ تا ژانو ین ۱٩۳۳‏ این قدرت به دو مرد کوچکتر عطا ميشد, که گرجه نازی نبودند, 
رغبتی احساس نمیکردند تا جمهوری دموکراتیک راء دست کم آنگونه که اینک برپا بود» برجای 
دارند, 

قدرت سیاسی در آلمان» دیگر بدانسان که از زمان ظهور جمهوری باب بود» قانم برمردم و 
برهیأتی که اراد مردم را بیان میکرد, قائم بر رایشتاگ» نبود. آن قدرتء اینک درید رئیس جمهور 
فرتوت هشتاد وپنج ساله‌ای و در کف مردان معدود جاه‌طلب کوته اندیشه ای تمرکز گرفته بود که 
پیرامون رئیس مملکت گرد آمده بودند و ذهن خسته و سرگردان اورا شکل میدادند. هیتلر این نکته 
را کشا متام وی سا رید با وضوح بسیار در یافت. بس نامحتمل مینمود که در پارلمان, 
هیتار روزی اکثر یتی بدست آرد. راه جدیدی که هیندنبو رگ پیش گرفت, تنها فرصتی که جهت 
نیل به قدرت باقیمانده بود, بدو عرضه کرد. البته اين فرصت همان لحظه پدید نیامد ولی بزودی 
دست داد. 

هیتلر از اولدنبورگ" شتابان به برلن بازگشت؛ ناز یان در انتخابات مجلس محلی آنجا که 
روز بیست ونهم ماه مه صورت گرفت. با اکثر یت مطلق فیروز شده بودند. روز بعد, هیندنبورگ او 
را بحضور پذیرفت و اصول معامله ای را که رهبر نازی در هشتم مه محرمانه با اشلایشر طرح ر بخته 
بود» تأیید کرد. اصول مورد بحث, اینها بود: از میان بردن تحر یم اس.آ.» کابینه ای که به فرمان 
رئیس جمهور و با انتخاب خود هیندنبورگ برس رکار آید, انحلال رايشتااگ, هیندنبو رگ از هیتلر 
پرسید از دولت جدید حمایت خواهد کرد؟ هیتلر پاسخ مثبت داد. شامگاه آنرون سی ام مه دفتر 
خحاطرات گوبلس مایانگر آحر ین تحولات گشت: « گفتگوی هیتلر با رئیس جمهور رضایت بخش 
بود... قرار شده است فن پاپن صدراعظم شود. ولی این مطلب مورد علاقة ما نیست. مسا مهم 
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اینست که رایشتاگ منحل شده است. انتخابات! انتخابات! مستقیماً بسوی مردم! همه بسیار 
خوشحالیم » *. 


شکست مضحک فرانتس فن پاین 


دراینوقت, در وسط صحن نمایش» باز بگر نامنتظر مضحکی هویدا شد و اندک زمانی» 
ببازی پرداخت. مردی که ژُنرال فن اشلایشی با نیرنگ و فر یب او را به رثیس جمهور هشتاد و جند 
ساله تحمیل کرد و روز اول ژوئن سال ۰۱٩۳۲‏ صدراعظم آلمان گشت؛ فرانتس فن پاپن پنجاه و سه 
ساله. فرزند یکی از دودمانهای اشرافی فقیر «وستفالی », افسر سابق ستاد ارتش, سوا رکار 
«حنتلمن» ما سیاستگر متذوق ۱ و نا کام « کاتولیک میانه‌ر و» و کارخانه‌دار ثروتمند «سببی »۲ 
بود که نزد مردم شهرتی نداشت, جز آنکه: وابست؛ نظامی سابق سفارت آلمان در واشنگتن بود و 
بجرم همدستی در طرح توطة خرابکار بهاء از قبیل منفجر کردن پلها و حطوط آهن, در دوران جنگ 
از آمر یکا اخراج شده بو آنزمان که ایالات متحده بیطرف بود. 

سفی رکبیر فرانسه در برلن نوشت: «صدراعظمی که رئیس جمهور ب رگز ید, مایة حیرت مردم 
شد. کسی نبود که تبسم نکند, آهسته نخندد قه‌قه نزند. ز یرا: پاپن ازاين حصیصه برخوردار بود 
که قهدوستان او زا به سحد می‌گرفته وه دشمتان و بدین شهره برد که مردیسطستی » حامکاره 
نادرست, جاه‌جو خود خواه, حیله‌باز و دسیسه گر است. »" به چنین مردی -- که آقای فرانسوا پونسه 
در بارهُ صفات وی گزافه نمیگفت- هیندنبو رگ به اشاره اشلایشس سرنوشت جمهوری متزلزل را 
سپرده بود. 

پاپن» بهیچرو پیشتیبان سیاسی نداشت. حتی عضورایشتا گ نبود. واپسین مرح پیشرفت 
سیاسی او عضو یت وی درمجلس شورای "پروس بود. پاپن وقتی بصدارت عظمی گماشته‌شد, حزب 
خود او یعنی حزب «کاتولیک میانه‌رو» که از خیانت وی به رهبر حزب (برونینگ) خشمگین و 
رنجیده خاطر شده بود, به اتقاق آراء او را بیرون کرد. لیکن رئیس حمهور به پاین گفته بود که 
دولعی فراز احزاب تشکیل دهد و اين» حکمی بود که او بی درنگ توانست بحبطةٌ عمل درآورد, 
زیرا اشلایشی پیشاپیش صورت اسامی وزرا را آماده کرده بود. تر کیب دولت حنات بود که « کابينة 


اشراف» ۴ لقب یافت. پنج عضودولت, از اشراف و دو تن مدیران شرکتهای تحاری بودند و یکی 
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فرانتس گورتنر» که به وزارت داد گستری منصوب شده بود, در روزهای پ رآشوب پیش از « کودتای 
آبجوفروشی » و پس از آن ماحراء در دولت باوار یا حافظ وحامی هیتلر بود ا. هیندنبو رگ, ژنرال 
فن اشلایشر را که ترجیح میداد در پس پردة حوادث بازی کند. از نهانگاه بیرون کشیده بود و به 
وزارت دفاع کر توف اکثر مردم آلمان؛ « کابین اشراف» را شوخی تلقی کردنده گرجه طاقت 
استقامت گروهی از اعضای آن : بارون فن نویرات ‏ بارون فن التس -رویناخآ» کنت 
شور ین فن کروز یگ" و دکتر گورتنس, جنان بود که در دوران رایش سوم نیز مدتها مقامات خود را 
حفظ کردند. 

نخستین اقدام پاین آن بود که پیمان اشلایشر و هیتار را محترم شمارد. وی در جهارم ژوئن 
زاینجنتا کب را متحل کرد وتار یخ انتخابات جدید را روز سی ویکم زوئیه تعیین نمود و پس از آنکه 
ناز بان بد گمان اند کی به اوشک زدند, روز پانزدهم ژوئن تحر یم اس. آ. را از میان برد. 
بی درنگ موجی از حملات و کشتارهای سیاسی, آنسان که حتی آلمان نیز پیشتر ندیده بود, 
برعاست. افراد گروه حمله, خونخواه و پیکارجو به خیابانها ر بختند. حملات آنها غالباً پاسخ 
می‌یافت, بویژه از سوی کمونیستها. تنها در پروس, در فاصلةٌ اول تا بیستم ژوئن» 17۱ جنگ 
بزرگ خیابانی درگرفت که مقدمات و وسائل آن قبلاً فراهم آمده بود. در این پیکارها: ۸۲ نفر 
کشته و 1۰۰ تن سخت زحمی شدند. در ماه ژوئیی از حملة ۸5 تنی که در آشوبها بقتل آمدندء ۳۸ 
نازی و ۳۰ کمونیست بودند. روز یکشنبه دهم ژوئیه, ۱۸ تن در خیابانها کشته شدند و يکشنبة بعدء 
وقعی ناز یها با حمایت و همراه پلیس در آلتونا "یکی از حومه‌های کارگرنشین هامبورگ-- 
راهپیمائی کردند» ۱٩‏ نفر را بضرب گلوله کشتند و ۲۸۵ تن را زحمی کردند. جنگ داخلی که 
کابينه اشراف برای متوقف کردن آن پرسر کار آمده بودء دمادم تشدید میشد. تمام احزاب؛ بحز 
ناز بها و کمونیستها تقاضا کردند دولت برای اعادة نظم اقدام کند. 

پاپن به این درخحواست با دو کار پاسخ داد. نخست آنکه تمام راهپیمائیهای سیاسی را در 
دو هفهٌ پیش از انتخابات سی و یکم ژوئیه ممنوع کرد و سپس دست بکاری زد که آماج آن نه تنها 
تسکین ناز یان» تخر یب یکی از جند رکن بازماندهٌ جمهوری دموکراتیک نیز بود. روز ببستم 
ژوئیه, پاپن حکومت پروس را عزل کرد و شود را «کمیسر دولتی » پروس ساخت. این اقدام؛ 
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۱. گورننر در کابینة دولت ایالتی باوار یا نیز وز بر داد گستری و از دوستان و هواداران دیر ین رهیر نازی بود. هم 

او بود که پس از کودتای آبحوفروشی ترتیب کار را جنان داد که در محا کم هیتلر هیأت داوران با او مدارا 
کنند. به ص مراجعه کنید,سم. 
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۱ آخر ين روزهای حکومت ۳۸۳ 
۱ گامی جسورانه بسوی حکومت مقتدری بود که پاپن قصد داشت در سراسر آلمان.مستقر سازد. بهانة 
وی آن بود که آشوبهای آلتونا نشان داد دولت پروس قادر نیست نظم و قانون را حفظ کند. ونیز 
0 با «مدارکی» که اشلایشر ببسرعت ساخته بود, مقامات پروس را متهم ساخت که با کمونیستها 
۱ سروسر دارند. وقتی وزرای سوسپالیست دولت پروس حاضر نشدند حز با زور کنار روند» پاپن. با 
لطف و مهر بانی» زور بکار برد. 
۱ در بران. حکومت نظامی اعلام شد و ژنرال فن رونتشتت ۱ «فرمانده ارتش محلی », ستوانی 
با دوازده سر باز فرستاد تا بازداشتهای لازم را انجام دهند. اين ماحراء دردست راستیهانی که 
۱ قدرت دولت مرکزی را بدست گرفته بودند» بی تأثیر نبود؛ و نیز از دید؛ُ هیتلر پنهان نماند. بدین 
۱ معنا: از این پس نیایستی ترسید که قای چپ, یا حتی قوای دموکرائیک میانه‌ری در رای اقدام به 
مترتکو کر دنت اه دموکراتیک ایستاد گی حدی کنند. در ۱۹۲۰ یک اعتصاب عمومی 
جمهوری را از سقوط نات داده بود. چنان اقدامی, اینک در میان رهبران اتحادیه‌های کارگری و 
سوسیالیستها مورد بحث بود؛ لیکن بدین عنوان که کاری بس خطرنا ک است, مردود شناخته شد. 
بدینسان پاپن با عزل دولت قانونی پروس» میخ دیگری به تابوت حمهوری وایمار کوفت. اینگان 
همانگونه که خود مباهات میکرد. فقط با یک جوخه سر باز صورت گرفت. 


هبتلر و یاران او نیز بنوبة خودء مصمم بودند نه تلها جمهوری را براندازند, بلکه پاپن و 
۲ ۰ 2 2 ‌ ۶ ۰ : 
اشراف همکار او را نیز سرنگون کنند. گوبلس, روز پنجم ژوئن اين هدف را در دفتر حاطرات 
۱ روزانه؛ٌ خویش بیان کرد: «در نخستین فرصت ممکن, باید روابط خود را با این کابينة بورژوای 
۰ 3 3 .. ۰ ۰ 1 7 
محلل قطع کنیم». در نهم ژوئن. وقتی پاپن نخستین‌بار هیتار را دید» رهبر نازی به او گفت : « 
کات ترا ۳ یک راه حل موقت میدانم و به مساعی حود ادامه خواهم داد تا حرب خود را 
نیرومندتر ین حزب کشور سازم. آنگاه صدرات عظمی بمن واگذار خواهد شد.»* 
۳ ۷ ع ‏ صم 2 72 
انتخابات سی ویکم ژوئیه رایشتا گ» سومین انتخابات همگانی بود که طی پنج ماه در 
سل ۶ ۲ ۳ 
آلمان صورت میگرفت, لیکن از پان نه‌تنها از آنهمه کوشش و تلاش انتخاباتی خسته و فرسوده 
نگشتند, بلکه با تعصب ونیروئی بس فزونتر خود را به میدان پیکار افکندند. برغم قولی که 
هیستر به هیور کت داده بود که ناز بان از دولت پاپن یشتیبانی کنند, گوبلس حملات سختی به 
قز نز کظنه آخاز کر و حتی حندین روز پیش ارآن» یعنی در نهم ژوئیی هیتار به ملاقات اشللایشر 
رفت واز سیاستهای دولت سخت گله کرد. از انبوه حماعاتی که حهت دیدن هیتلر میشتافتند, 
آشکار بود که ناز یان رفته رفته فیروز ميشوند. تنها در یک روز روز بیست و هفتم ژوئیه. هبتر در 


۱ 
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براندنبو رگ خحطاب به ٩۰,۰۰۰‏ تن نطق کرد و در پونسدام» تقر یبا برأی جماعتی بهمین اندازه 
سخن گفت وشامگاه همانروز در برابر ۱۲۰,۰۰۰ نفر که در ورزشگاه عظیم گرونوالد۱ برلن 
گرد آمده بودند» سخنرانی نمود در حالیکه همانوفت ۱۰۰,۰۰۰ فیک هوق رشان 
صدای اورا بوسیلةً بلند گو ميشنیدند. 

آرائی که روزسی ویکم ژوئیه به صندوقها ر يخته شد, برای حزب ناسیونال سوسیالیست 
پیروزی پرطنینی ببار آورد. ناز یان با ۱۳,۷۹۵,۰۰۰ رأی» ۲۳۰ کرسی رایشتاگ را بچنگ 
آوردند و در پارلمان» بزرگتر ین حزب کشور بشما رآمدند, گرچه درهمجلسی که ٩۰۸‏ عضوداشت» 
از مرحلةً تحصیل اکثر یت کرسیها هنوز بسیار دور بودند. سوسیال دموکراتها؛ بی شک بسبب ترس 
و خبنی که رهبران آنها در پروس از خود نشان داده بودند, ده کرسی ار دست دادند وشمار 
نمایندگان ایشان در رایشتاگ به ۱۳۳ تقلیل یافت. طبقة کارگر به کمونیستها میگرائید. ز برا 
کمونیستها ۱۲ کرسی جدید بدست آورده بودند و در رایشتاگ با ۸٩‏ نماینده» سومین خزب بزرگ 
کشور شده بودند. حزب کاتولیک میانه‌ری برقدرت خویش اند کی فزوده بود و شمار کرسیهای 
خود را از ٩۸‏ به ۷۳ رسانیده بود. لیکن احزاب دیگر طبقة میانه و حتی «حزب ملی آلمان» 
هوگنبرگ, تنها حزبی که در انتخابات از پاپن پشتیبانی کرده بوده شکست خورده بودند. 
به استخنای کاتولیکها پیدا بود طبقات میانه و عالیه, به ناز یان پیوسته اند. 

روز دوم اوت» هیتار در تگرن‌زه؟ نزدیک مونیخ» در بارهٌ پیروزی خود به محاسبه پرداخت و 
با رهبران <: ۰ تبادل نظر کرد. پس از انتخایات پیشین رایشتااگ که دو سال پیش ضورت گرفت؛ 
ناسیونال سوسیالیستها بیش از هفت میلیون رأی جدید بدست آورده بودند و شمارهُ نمایندگان خود را 
در پارلمان از ۱۰۷ به ۲۳۰ رسانیده بودند. در هار سالی که از انتخابات ۱۹۲۸ میگذشت. ناز یان 
نزدیک به سیزده میلیون ری تازه تحصیل کرده بودند. با وجود این اکثر یت آراء که حزب نازی را 
شتاباد بقدرت میرسانید» هنوز بچنگ هیتلر نیقتاده بود. او فقط ۳۷ درصد مجموع آراء را بدست 
آورده بود. اکثر یت المانیها هنوز برضد او بود. 

هیتلر تا دل شب با دستیاران خو یش به مشورت نشست. گوبلس نتایج گفتگوها را بتار خ 
دوم اوت در دفتر خاطرات خود آورد : «پیشوا, با تصمیمات مشکلی رو بروست: از راههای قانونی 
باید بفدرت رسید؟ با حزب میانه‌رو؟». ناز یان به اتفاق حزب کاتولیک میانه رو میتوانستند در 
رایشتاگ اکفر بت تشکیل ذفند. ولی بنظر گوبلس» اینکار «تصورناپذیر» است. سپس میئو یسد: 
«پیشواء به هیچ تصمیم نهائی نرسید. برای آنکه اوضاع و احوال آماده شودء کمی وقت لازم 
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است ) . 

ولی نه ز یاد. هیتلر که از فیروزی خود به هیجان آمده بود» گرچه فتح قاطعی نبود بیتاب 
شد. روز جهارم اوت به برلن شتافت, نه بدین قصد که فن پاپن صدراعظم را ببیند» بلکه بدین منظور 
که با ژنرال فن اشلایشر دیدار کند و چنانکه گوبلس نوشت: «درخواستهای خود را مطرح کند». 
گوبلس می افزاید: «اين تقاضاها چندان معتدل نخواهد بود», روز پنجم اوت» درسر بازخانة 
فورس تنبرگ! نزدیک برلن, هیتلر شرایط خود را برای ژنرال فن اشلایشر تشر یح کرد: صدارت 
عظمی برای خودش؛ و برای حز بش : نخست وز یری پروس. وزارت کشور دولت م رکزی و وزارت 
داخلهة پروس وزارتخانه‌های داد گستری» اقتصاد. و هواپیمانی دولت مرکزی, و نیز وزارتخانةً 
جدیدی برای گوبلس بنام «روشنگری مردمی و تبلیغات»۲. بعنوان رشوه ای به اشلایش هیتلر قول 
داد وزارت دفاع را به او دهد. هیتار گفت علاوه براينها, از رایشتاگ تقاضای قانون اختیارات" 
خواهد کرد تا به او اجازه دهد درمدت معینی» با صدور تصو یبنامه حکومت کند؛ اگر این 
احتیارات به او داده نشود, رايشتاگ «مرخص» خواهد شد. 

هیتلر, مطمئن از اینکه موافتت اشلایشر را در بارة برنامةٌ خود جلب کرده است جلسه را 
ترک گفت و شادمان, به جنوب, به خلونگه کوهستانی خویش در او برسالز ب رگ شتافت. 
گوبلس, که هماره به مخالفان بدیین و به سردار سیاست پيشه هميشه بی اعتماد بودء تا این حد 
اطمینان نداشت. او روز ششم اوت پس از شنیدن گزارش خوشببتانة «پیشوا» از دیدارش با 
اشلایشس محرمانه در دفتر خاطرات روزانهٌ خو یش نوشت: «بهتر آنست به تحولات آینده ظنین 
باشیم». ولی گوبلس در مورد یک چیز تردید نداشت: «همینکه قدرت بدست ما اقند, هرگز آنر 
از کف نخواهیم داد. باید اجساد ما را از وزارتخانه‌ها بیرون برند» ". 

همه چیز, نه چنان نیکوبود که هیتار می پنداشت. روز هشتم اوت» گوبلس نوشت: «از 
برلن تلفن کردند. شهر پر از شایعات است. تمامی حزب آمادهٌ قبضه کردن قدرت است. افراد 
اس.۲. محل کار عویش را ترک میکنند تا خود را آماده سازند. رهبران حزب برای لحظة بز رگ 
آماده ميشوند. اگر کارها بخوبی پیش رود عالیست. آگر بروفق مراد نباشد» دچار عقب نشینی 
وحشتناکی خواهیم شد». روز بعد» اشتراس فر یک و فونک, با اخباری که جندان امید بخش 
نبود» وارد او برسالز ب رگ شدند. اشلایشر دوباره چون کرم پیچ وتاب میخورد. وی اکنوت اصرار 
داشت که اگر هیتلر به صدارت رسد باید با رضای رایشتا گ حکومت کند. فونک گزارش داد که 
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دوستان سرمایه دار او از اعمال آیندهٌ حکومت نازی بیمنا کند. پیامی از شاحت داشت که مطلب 
را تأیید میکرد. آن سه به هیتلر گفتند: و بالاخره. و پلهلم اشتراسه ا نیز از یک کودتای نازی 
ناراحت است. 

اضطراب و هراس بی اساس نبود. روز بعد, دهم اوت گوبلس آ گاه شد که در بران؛ 
اس. ۲. «حالت آمادگی جنگی بخود گرفته است... حلقةٌ محاصرةٌ برلن را لحظه به لحظه تنگتر 
میکند... از اینکار, و یلهلم اشتراسه سخت عصبی است. اما منظور از بسیج ما همین است». روز 
بعد, «پیشوا» نتوانست بیش از آن صبر کند. با اتومبیل عازم برلن شد. گوبلس میگوید: او در آنجا 
خود را «آفتابی» نخواهد کرد ولی از سوی دیگر» هر وقت دعوتش کنند آماده خواهد بود. وقتی از 
هیتلر دعوت نشدء خود او تقاضا کرد رئیس حمهور را ببیند. لیکن اول لازم بود با اشلایشر و پاپن 
دیدار کند. 

این دیدان ظهر روز سیزدهم اوت صورت گرفت. ملاقاتی توفانی بود. اشلایشر از عقید؛ 
هفت؛ة پیش خود عدول کرده بود. از نظر پاپن حمایت کرد. پاین اصرار داشت حدا کثر امیدی که 
هیتار میتواند داشته باشد اینست که معاون صدراعظم شود. هیتلر سخت بخشم آمد. گفت: یا باید 
صدراعظم شود یا هیچ. پاپن با این گفته که (تصمیم نهائی » را بعهدة هی میگذارد, به 
دیدار پایان داد. » 

هیتلر با خشم و قهر به مهمانخان؛ کایزرهوف که در آن نزدیکی قرار داشت با زگشت. در 
آنجا, ساعت سه بعد از ظهر از دفتر رئیس جمهور به او تلفن کردند. شخصی بجای هیتلر گوشی را 
برداشت با توجه به دفتر خاطرات گویلس؛ محتملاً او بود - و پرسید: «آیا قبلاً تصمیمی گرفته 
شده است؟ اگر اینطور است. دیگر لزومی ندارد که هیتلر آنجا بیاید». به ناز یها گفته شد رئیس 
حمهور» «اول میخواهد با هیتلر صحبت کند». 

فیلدمارشال سالخورده, درحالیکه ایستاده بود و به عصای خیزران خود تکیه کرده بود, رهبر 
ناز یان را در اتاق کار خویش پذیرفت و بدینسان برای گفتگی محیطی خشک و سرد پدید آورد. 
هیندنبورگ, مردی که در هشتاد و پنجمین سال حیات بود و همین ده ماه پیش, هوش و حواس 
خود را یکسره از دست داده بود و این حال بیش از یک هفته پائیده بود, اینک هشیاری شگفتی 
داشت. هنگامیکه هیتلر تقاضای خود را برای گرفتن مقام صدارت عظمی و اختیارات کامل تکرار 


. یکی از حيابانهای برلن که کاخ ر یاست جمهوری و بیشتر وزارتخانه‌ها در آنجا قرار داشت. در اینجا مجازاً 
بحای خود «دولت» بکار رفته است.-م. 

» پاپن در عاطرات خود نمیگوید که اشلایشر در این ملاقات حضور داشت» ولی از منابع دیگر آشکار است 3 
اشلایشر در آنجا بود. این موضوع, از نظر وقایم بعدی» نکتة مهمی است. 
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میکرد» هیندنبورگ با شکیبانی کوش میداد. اوتوفن مایسنر رئیس دفتر ر یاست جمهوری و 
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قون بتیکن که همراه هیتار امده نود » تنها گواهان این کُفتکو بودند و با انکه مایستر منبع کاملا 
لد 2 2 ۲ و ۳ 
مویعمی نیست » گواهی او در نورثیر کف تنها شهادت دست اولیست که در بارهُ انجه 1[ وحود 
دارد. گفته های اوی طنینی از حقیقت دارد. 


هیندنبو رگ پاسخ داد که جون وضع بحرانیست, نمیتواند با وجدان 
آستوده کت ف‌کاری آمختد به عطر محتمل زند و قدرت دولت را به 
حزب جدیدی چون حزب ناسیونال سوسیالیست که در رایشتا گ 
اکثر یت ندارد و جنجالگر و بی انضباط و ناشکیباست بسپارد. 

در این هنگام هیددنبورگ» تا حدی با خشم و هیحان به چند 
حادثه اعیر: به تصادمات ناز یان و یلیس به اعمال تحاو زکارانة 
پیروان هیتلر علیه صاحبان عقاید دیگرگونه. به افراط کار یهای آنان 
برضد یهودیان و به اعمال غیرقانونی دیگر, اشاره کرد. گفت: همة 
این حوادث نظر راسخ وزرا تایید کرده است که در وت نازی» گروه 
کثیری عناصر اقسار گسستة وحشی وجود دارد... پس از بحث مفصل» 
هیندنبو رگ به هیتلر پيشنهاد کرد که اعلام دارد آماده است با احزاب 
دیگ بویژه با احزاب دست راستی و میانه ری همکاری کند و از این 
عقیدهٌ یکحانبه دست شوید که بایستی قدرت کامل داشته باشد. 
یشان کج کشت به گاه همکاری با احزاب دی هیتلر خواهد 
توانست عیان سازد که حه اقدامی قادر است صورت دهد و حه وضعی 
4 نتایج مثبتی ارائه کند» حتی در دولت 
اثتلافی نیز نفوذی فائق و فزاینده بدست خواهد آورد. هیندنبو رگ افزود 
که اینکان در عین حال بهتر ین راه از میان بردن آن هراس همه گیر 
است که حکومت ناسیونال سوسیالیست از قدرت خود سوء استفاده 
خواهد کرد و نظرات دیگر را سرکوب و رفته رفته نابود خواهد نمود. 
هیندنیو رگ بیان داشت که حاضر است هیتلر و نمایند گان نهضت او را 
در دولتی اثتلافی بیذیرد» در بارُ ترکیب" دقیق ائتلاف» گفتگو باید 
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کرد؛ لیکن این مسئولیت را نمیتواند پپذیرد که قدرت منحصر را تنها به 
هپتلر تفو یض کند ... ولی هیتلر؛ بهیچرو حاضر نبود خود را در وضع و 
موقمی قرار دهد که با رهبران احزاب دیگر معامله کند و بدین طریق 
دولتی ائتلافی تشکیل دهد ". 


از اینرو, گفتگوبی آنکه توافقی صورت پذیرد. پایان گرفت. لیکن پیش از آنکه پایان 
گیرد رئیس جمهو پیر که همجنان بر پای ایستاده بودء سختان آموزند؛ تتدی خطاب به رهبر 
ناز یان برز بان آورد. بگگفت؛ اعلامية رسمی که بلافاصله پس از ملاقات منتشر شد, هیندنبورگ 
«اظهار تأسف کرد که آقای هیتلر, برخلاف تواففی که قبل از انتخابات رایشتا گ کرده بود, خود 
را در وضعی نمی بیند تا از حکومت ملی که با اعتماد رئیس جمهور رایش منصوب شده است؛ 
حمایت کند». بتظر رئیس جمهور محترم» هیتار میثاق خود را شکسته بود» ولی بگذار از آینده برحذر 
باشد. اعلامیه سپس فتیکف تاه «رئیس جمهور: جدا به آقای هیتلر اندرز داد که از جانب حزب 
‌. س, با مخالفان جوانمردانه رفتار کند و مسئولیتی را که در قبال وطن و مردم آلمان دارد, درنظر 
داشته باشد». 

این اعلامیه, که شرح دیدار را بروایت هیندنبو رگ بیان میداشت و مصرانه میگفت که 
هیتلر خواستار «کنترل کامل دولت» شده است, با حنان سرعتی نشر شد که ماشین تبلیغات 
گوبلس را غافلگیر کرد و به منظور هیتان نه تنها درمیان عموم مردم. درمیان ناز یان نیز لطمةٌ فراوان 
زد. هیا بی نتیجه پاسخ داد که تقاضای «قدرت کامل» نکرده بود, بلکه فقط خواستار صدارت 
عظمی و دو سه وزارتخانه شده بود. ولی مردم حرف هیندنبو رگ را پذیرفتند. 

در خلال این احوال, افراد بسیج شدة گروه حمله» ناشکیبا افسار میکشيدند. هیتار رهبران 
آنها را احضار کرد و شامگاه همانروز با ایشان سخن گفت. گوبلس نوشت: « کار مشکلیست. حه 
کسی میداند که واحدهای اس. آ, متلاشی نخواهد شد؟ هیچ جیز مشکلتر از این نیست که به 
سر بازاب شور ده پیروزی بگوئیم که فیروزی را از آنها ر بوده‌اند», اواحر آن شب دکتر کوجولو 
کوشید با خواندن نامه‌های فردر یک کبیر خود را آرام کند. روز بعد, برای گذراندن تعطیلات به 
کرانه‌های بالتیک شتافت. نوشت : «رفقای حز بیء دحار نومیدی بسیار شده‌اند». او حاضر نشد 
اتاق خود را ترک کند وحتی با آنها سخن گوید. «دلم میخواهد دست کم یک هفته در بارة 
سیاست چیزی نشنوم. فقط مشتاق افتاب, نون هوا و آرامشم». 

هیتار به او برسالز برگ رفت تا از همان مواهپ استفاده کند و در بارة ایند نزدیک بتفکر 


۱ حزب ناسیونال سوسیالیستبم. 
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پردازد. حنانکه ی گفت: «نخستین فرصت 5 از دست رفته بود». هرمان راوشنینگ۱ 
رهبر آنزمان حزب نازی دانز یگ «پیشوا» را دید که در اقامتگاه کوهستانی خویش؛ عبوسانه 
سربه جیب تفکر فروبرده است. هیتلر به او گفت: «باید بیرحم باشیم» و سخنان آتشینی برضد 
پاپن برزبان آورد. ولی نا امید نبود. گاه چنان سخن میگفت که گوئی هم اکنون صدراعظم 
است. گفت: «کار من مشکاتر از وظیف بیزمارک است. من حتی پیش از آنکه به وظایف ملی 
که در برابرما قرار دارد بپردازم ملت را باید دو باره بسازم». ولی اگر پاپن و اشلایشی ناز یها را با 
دیکتاتوری نظامی سر کوب میکردند. چه میشد؟ هیتار, اگهان از راوشنینگ پرسید : آیا دانز یگ 
( کشور- شهر" مستقلی که آنزمان تحت حمایت حامعة ملل بود) با آلمات قراردادی در بارهٌ استرداد 
مجرمین دارد؟ راوشنینگ» نخست معنی این سئوال را نفهمید. ولی بعدها معلوم شد که هیتلر در 
جستجوی پناهگاهی بوده است ". گوبلس در دفتر حاطرات خود نوشت: «شایم است پیشوا را 
میخواهند توقیف کنند». با اینهمه, هیتلر حتی در ین هنگام که رئیس حمهور رایش و حکومت پاپن 
و اشلایشر او را طرد کرده بودند و برغم هراسی که از غیرقانونی شدن حزب ود داشت» مصمم بود 
قدرت را تنها از طرق «قانونی»؛ بچنگ آرد. هرسخنی که از کودتای اينده اس. . شنود, خاموش 
کرد. ویء جز آنکه گه گاه دل‌مرده میگشت, همجنان اطمینان داشت که به هدف خو یش خواهد 
رسید - نه با زور و نه با کسب اکثر کرسیهای پارلمان بلکه با وسائلی که اشلایشر و پاپن را به 
ستیغ قدرت رسانیده بود, با: دسائئس پس پرده, با نفشی که دو باز بگر میتوانستند آنرا بازی کنند. 
زمانی نگذشت که هیتل, نموه ای از بازی حو یش نشان داد. روز بیست وپنجم آوت. 
کانمن با هبتلر در برچسگادن گفتگو کرد و در دفتر خاطراتش نوشت: «با حزب کائولیک 
میانه‌رو تماس گرفته ایم فقط بدین منظور که به مخالفان خود فشار آر یم ». روز بعد» گویلس به 
برلن با زگشت و در آنجا در یافت که اشلایشی «از استمزاج ما ذر مورد حزب کاتولیک میانه‌رو» 
آ گاه‌شهه است: ووزاپس از ان بدیدن رال رفت تا از این موضوع مطمئن شود. بتظرش رسید که 
اشلایشر از احتمال اتحاد هیتار و حزب کاتولیک میانه‌رو نگران و ناراحت است. ز یرا این دو 
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۲ »لاله بت «واحد حودمختار سیاسی و اجتماعی که معمولاً از یک شهر و نواحی اطراف آن تشک 
ميشود. در طلوع تار یخء در بیس النهرین» کشور شهر رایحتر ین نوع واحد احتماعی و سیاسی بود. 
امپراطور بهای پابل و از واحدهای سیاسی کشور- شهر تشکیل شد کاماتر ین نوع کشور- شهره دریونان 
قدیم بوجود امد ,و این کشور- شهر مهد تمدن امروز ملل غرب بوده است. وع و کشور شهرها: و نیز در 
رد یگ کشور- شهر در ادوار مختلف: متفاوت بوده است و از ز حکومت سلطنتی مطلفقه تا تا دموکراسی محض ء 
۱۳ است.» ( داثرةالمعارف فارسیء غلاهمحسین مصاحب) 
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گروه میتوانستند اکثر یت مطلقی در رایشتااگ بوجود آرند. و اما اشلایشر» گوباس نوشت: 
«نمیدانم تا جه حد صادق و تا حه حد متقلب است». 

تماسهای هیتار و حزب کاتولیک میانه‌رو گرچه همانگونه که گوبلس گفت» هرگز 
درنظر نبود جز وسیله ای برای اعمال فشار به حکومت پاپن؛ چیز دیگری باشد, حادثٌ مضحکی ببار 
آورد و این حادثه که دررایشتا گ روی دادء آغاز نگونساری صدراعظم سوا رکار شد. بدین معنا: 
روز سی‌ام اوت وقتی مجلس تشکیل شد میانه‌روها به از بها پیوستند تا گور ینگ را بر یاست 
رایشتاگ ب رگز ینند. از اینرو در دوازدهم سپتامبر که رایشتااگ بارد گر گرد آمد تا دور اجلاسية 
خود را اغاز کند برای نخستین بار یک تاسیونال سوسیالیست بر کرسی ر یاست محلس نشسته بود. 
گور ینگ. از فرصت نیکوی خو یش حداکثر استفاده را کرد. فن پاپن صدراعظی پیشاپیش فرمان 
انحلال مجلس را از رئیس جمهور گرفته بود - نخستین بار بود که حکم مرگ رایشتاگ, پیش از 
آنکه تشکیل شود و کاری از پیش برد, امضا شده بود. ولی پاین غفلت کرد که برای اين نخستین 
حلس احرائی» فرمان انحلال محلس را با خود بیاورد. در عوض, متن نطقی را با خود آورده بود که 
برنامة دولت او را تشر یح میکرد و مطمئن بود یکی از نمایند گان ناسیونالیست با دادن رأی عدم 
اعتماد به دولت - که انتظار میرفت کمونیستها پيشنهاد کنند- مخالفت خواهد کرد و این مخالفت 
با هواففت اکعز اسراب ذیکر صورت خواهد گرفت: در این موردم فقط مخالفیکی از فقصد و 
جند نمایند؛ مجلس کافی بود تا رأأی گیری را بتعو یق افکند. 

ولی» وقتی ارنست تورگلرا رهبر کمونیست, پيشنهاد خود را بعتوان اصلاح «دستور حلسه» 
مطرح کرد, نه یک نمايند؛ ناسپونالیست برخاست با آن مخالفت کند ونه هیچیک از نمایندگان 
دیگر, سرانجام فر یک از جانب از پها تقاضا کرد که جلسه برای نیمساعت تعطیل شود. 

پاپن در نحاطرات شود میگوید: «اینک, وضع خطرنا ک بود و من غافلگیر شده بودم». با 
شتاب فراوان» پیکی به کاخ صدارت عظمی فرستاد تا فرمان انحلال را بیاورد. 

دراین اثنا: هیتلر در کاخ رئیس رایشتا گ که آنسوی خیابان قرار داشت» با گروه پارلمانی 
حزب خود تبادل افکار ميکرد. ناز بهاء سردوراهی گیر کرده بودند و ناراحت بودند. احساس 
میکردند ناسیونالیستها, با خود داری ازعقب انداختن اخذ رأیء فر پیشان داده‌اند. ا کلول حزب هیتلر 
برای آنکه دولت پاپن را ساقط کند ناگز پر بود به اتفاق کمونیستهاء به یک پیشنهاد کمونیستی 
رأی دهد. هیتلر تصمیم گرفت که به چنین همکاری نامطبوعی تن در دهد. به تسایند گان خود 
فرمان داد بنفع پيشنهاد اصلاحی کمونیستها رأی دهند و پاین را سرنگون کنند» پیش از آنکه او 
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بتواند رایشتا گ را منحل کند. برای انجام اینکا البته گور ینگ که رئیس مجلس بود» میبایست 
چند نیرنگ جلد و خوشگل پارلمانی بکار زند. قهرمان سابق نیروی هوائی» مردییباکی که 
استمدادها و کارآئیهای فراوان داشت و بعدها در صحنة بزرگتری آنها را بنمایش درآورد, مرد این 
ان نود 

وقتی جلسه دوباره تشکیل شد پاپن با با پوشة سرخ رنگ مأٌنوس که بنابه سنت و سابقه, 
محتوی ِِ انحللال بود و شتابان بجنگش آورده بود» ظاهر شد. ولی وقتی احازهٌ صحبت خواست 

شا ابر بخواند, رئیس وانقتا ک جرد را به ندیدن زد؛ گرجه پاین» با جهرة برافروخته, سریا ایستاده 

بود و کاغ راء بطور بکه ه رکه در مجلس بود ببیند, در دست تکان میداد. همه میدیدند, حز 
گو ینگ. ق ی او: بسمت دیگر ب رگشته بود. رئیس تقاضای رأی فوری کرد. در 
ایتوقت, بِگُفت گواهان عینی» جهرة پاین از شدت خشم سفید شده بود. با گامهای بلند بحانب 
جایگاه رئیس رفت و فرمان انحلال را روی میز او کوبید. گور ینگ, توجهی به آن نکرد و دستور 
داد که کار اغذ رأی ادامه‌يابد. پاپن» درحالیکه وزرای او بدنیالش بودند (هیجیک آنها عضو 
مجلس نبود) از تالار بیرون رفت. نمایند گان رأأی دادند: ۵۱۳ در برابر ۳۲ علیه دولت. فقط 
اینهنگام بود که گور ینگ تکه کاغذی را که جنان خشمناک روی میز او کوپیده شده بود, دید. 
برای مجلس آترا خواند و نظر داد که جون امضای دوم آنرا صدراعظمی کرده است که هم اکنون با 
اکثر بت قانونی از کار بر کنار شده است, اعتبار ندارد. 

از این رو یداد مضحک, جه عناصری در آلمان تا جه اندازه سود بردند و ز یان دیدنده 
مطلبی بود که بی‌درنگ آشکار نگشت. در اینکه پاپن جلف مسخره شد» حرفی نیست. ولی او 
همیشه تا حدی مسخره بود, حتی جنانکه فرانسوا پوفسه سفیر فرانسه گفت, نزد دوستان خود. اینکه 
رایشتاگ نشان داده بود که اکثر یت قاطم آلمانیها مخالف دولت دست چین هیندنبو رگ اند, 
کامله هویدا بود. لیکن دراین جر یانء آیا رایشتااگ از اعتماد عمومی به نظام پارلمانی» بیش از 
پیش نکاسته بود؟ و اما ناز یان, آیا بارد گر نشان نداده بودند افرادی نه فقط فاقد احساس 
مسئولیت اند بلکه حاضرند برای نیل به اهداف خود حتی با کمونیستها نهانی همکاری کنند؟ 
بعلاوه آیا مردم» از انتخابات خسته نشده بودند و ناز یال در انتخابات احتناب‌نایذیر حدید» 
چهارمین انتخاباتی که در طی یکسال صورت میگرفت, با جطر از دست دادن آراء رو برو نبودند؟ 
گ رگور اشتراس و حتی فر یک معتقد بودند رو برو هستند و چنین ز بانی ممکن است برای حزب 
مصیبت بار گردد. 

گوبلس: همان شب گزارش داد؛ ولی هبتار «از خوشنعالی دیوانه ده است. بازدگر 
تصمیمی ر وشن و خحطاناپذیر گرفته است » . 
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رایشتا گ» انحلال خود را شتابان پذیرفت و تار یخ انتخابات جدید, روز ششم نوامبر تعیین 
شد. برای نازیاتء این افتعابات مشکلات و یزهای ببار آوردر ازحملة مشکلات/ هماتگوته که 
گوبلس نوشت, آل بود که مردم از نطقها و تبلیغات سیاسی خسته شده بودند. روز پانزدهم اکتبره 
وی در دفتر خاطرات خود اذعان کرد که حتی کارگران حزبی «اززاين انتخابات پایان‌ناپذیرن بس 
عصبی و ناراحتند. ازیا درآمده‌اند...». مشکلات مالی نیز درمیان بود. سودا گران و سرمایه‌داران 
بزرگ رفته رفته از پاپ که امتبازات مخصوص به آنان داده بود حمایت میکردند. آثال؛ جنانکه 
فونک هشدار داده بودء از اينکه هیتلر حاضر نشده بود با هیندنبورگ همکاری کند و از آنجه درنظر 
ایشان «جپ‌روی» روزافزون او جلوه میکرد و از اينکه حاضر بود حتی با کمونیستها کار کند 
جنانکه واقعةٌ رایشتا گ نشان داده بود- بیش از پیش به او بی اعتماد ميشدند. گوبلس متوحه 
این نکته شد و روز پانزدهم ااکتبر در دفتر حاطرات خود بدان اشاره کرد: «بدست آوردن پول » 
بی اندازه مشکل شده است. تمام آقایان گروه «ثروت و تر بیت»۲ از دولت حمایت میکنند». 

چند روز پیش از انتخابات, ناز بها به کمونیستها پیوسته بودند تا اعتصاب کارگران وسائل 
نقلیه را در بران راه اندازند, اعتصابی که اتحادیه‌های کار گری و سوسیالیستها با آن مخالف بودند. 
اینکار سبب شد درست همانزمان که حزب نازی سخت به پول نیاز داشت تا در کار زار انتخاباتی 
تلاشی تفت و تهانی یله منابع مالی آن بیش از پیش درمیان سرمایه‌دار:"» خشکد. روز اول 
نواسب گوبلس با لحن غم انگیزی نگاشت: «کمبود پول برای ما مرض مزمتی شده است. آن 
اندازه پول ندار یم که په نبرد انتخاباتی بزرگی دست زنیم. بسیاری از محافل بورژواء از شرکت ما 
در اعتصاب بوحشت افتاده‌اند» حتی بسیاری از رفقای حز بی ما رفته رفته دحار شک و تردید 
میشوند». و روز پنجم نوامیر, در آستانة انتخابات میگوید: «آهر ین حمله. حملة توميدانة حزب به 
شکست وتا کامی, توانستیم در آخر ین لحظه ۱۰,۰۰۰ مارک بدست آریم. اين پول را بعد از ظهر 
شنیه به میدان میر یز یم. هرحه میشد کرده کرده ایم . حالا» سرنوشت است که باید تصمیم گیرد»». 

روز ششم نوامی سرنوشت و انتخاب کنند گان آلمانی, در باره چند چبز تصمیم گرفتند» 
لیکن هیجیک آنها در ایند حمهوری که فرومیپاشید تأثیر قاطعی نداشت. ناز یال دو میلیون رأی 
و ۳4 کرسی رایشتاگ را از دست دادند و شمارة نمایند گات آنها به ۱۹۰ تقلیل یافت. کمونيستها: 
۵,۰ رأی جدید بدست آوردند و سوسیال دموکراتها به همان اندازه از کف دادند. در نتیحه, 
تعداد کرسی کمونیستها در مجلس از ۸٩‏ به ۱۰۰ فزونی گرفت و شمار کرسی سوسیالیستها از ۱۳۳ 


نه ۱۳۲۱ کاهش یافت. «حزب ملی آلمات» تنها حرربی که ار دولت حمایت ره نود ی تفر با 
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یک میلیون رأی اضافی - که آشکار بود از آنٍ ناز پهاست- تحصیل کرد و اینک بجای ۳۷ کرسی 
سابقء ۵۲ کرسی داشت. با آنکه ناسیونال سوسیالیستها هنوز بز رگتر ین حزب مملکت بودند» از 
کف دادن دو میلیون رأی؛ عقب نشینی سختی بود. برای نخستین با موج عظیم نازی 
فرومی نشست. آنهم از جائی که با مرحلةٌ تحصیل اکثریت آراء» فاصلٌ فراوان نداشت. اقسانة 
شکست ناپذیری ناز یان, ناگهان از میان رفته بود. وضع و موقع هیتل از ماه ژوئیه ضعیف تر شده 
بود و از ایثرو برای کسب قدرت, کمتر از آن ایام میتوانست جانه زند و سودا کند. 

پاپن که این نکته را در یافته بود, آنجه را «نقرت شخصی » خویش از هیتلر مینامد, کنار 
نهاد و روز سیزدهم نوامبر نامه‌ای به او نوشت و از او دعوت کرد تا «در بار اوضاع و احوال گفتگو 
کنند». ولی هیتلر در پاسخ خویش آنقدر شرط قائل شد که پاپن از کنار آمدن با او یکسره نومید 
گشت. ناسازگاری سپاسی رهبر نازی» صدراعظم شوخ و شنگ و بی عرضه را به شگفت نیاورد, 
بلکه مسیر جدیدی که دوست و ناصح مشفق او اشلایشر اینک پيشنهاد کرد. مایٌ حیرت او شد. 
زیراء «وز یرساز»" نیرنگبان به این نتیجه رسیده بود که وجود پاپن نیز نظیر سلف او: برونینگ» 
دیگر مفید ی در مغز بارور اشلایش نقشه‌های نوحوانه میزد. پارغار او پاپن» باید یی کار خود 
رود. رئیس جمهور را باید کاملاً آزاد گذاشت تا با احزاب سیاسی» مخصوصاً با بز رگتر ین آنها؛ 
سودا کند. اشلایشر اصرار در پیوست که پاپن استعفا دهد و روز هفدهم نوامبر پاپن و کابينة او 
استعفا دادند. هیندنبو رگ بی درنگ پی هیتلر فرستاد. 

ملاقات آنها, که روز نوزدهم نوامبر صورت گرفت؛ گرمتر از دیدار سیزدهم اوت بود. اینبار 
رئیس حمهور به هیتلر صندلی تعارف کرد و احازه داد که دیدا رکنندة او بیش از یک ساعت پیش 
او بماند. هیندنبورگ به هیتلر دو جیز عرضه کردء تا یکی از آندو را برگز یند: نخست؛ صدارت 
عظمی, بشرط آنکه در رایشتاگ برای برنامة مشخصی, اکثر یت کار بری بدست آرد. دوم» 
معاونت صدارت عظمی در کابینةٌ دیگری که رئیس جمهور بکار میگمارد و با تصو یبنامه‌های دوران 
اضطرار! حکومت میکند و ریس آن پاپن است. هیتلر» روز بیست ویکم نوامبر رئیس حمهور را 
دوباره دید, و نیز با مایستر چند نامه رد وبدل کرد. لیکن توافقی صورت نبست. هیتلر نمیتوانست 
در پارنمان اکثر یتی کارساز بدست ارد. با آنکه حزب کاتولیک میانه‌ر و موافقت کرد بشرط آنکه 
هیتار در هوای حکومت خود کامه نباشد از او حمایت کند, هوگتب رگ همکاری ناسیونالیستها را از 
او در یغ داشت. ار ا رشان ناما و ردیر وت ی کر کر 
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رئیس جمهور تعیین کند, تجدید کرد. ولی رئیس جمهور اين مقام را به او نمیداد. اگر قرار بود 
کابینه ای با تصویبنامه حکومت کندء هیندنبورگ ترجیح میداد دوست اوپاپن برآن ر یاست کند. 
هیندنبو رگ در نامه‌ای که مایسنر از حانب او فرستاد. گفت جنان مقامی را نمیتوان به هیتلر داد 
«زیرا چنین کابینه ای, مسلماً به دیکتاتوری حز بی بدل خواهد گشت ... در برابر سوگند و وحدان 
خویش, مسئولیت اینکار را نمیوانم بپذیرم.» ( 

فیلدمارشال کهنسال, در بارةُ نکتهة اول درست‌تر پیشگوثی کرده بود تا در بارف نکتة دوم. و 
اما هیتلن او بارد گر بر در کاخ صدارت عظمی کوفته بود. درزی از آنرا گشوده دیده بود, لیکن 
در سخت بروی او بسته شده بود. 

این درست همان چیزی بود که پاپن انتظارش را داشت و شامگاه اول دسامبر وقتی وی و 
اشلایشر بدیدن هیندنبو رگ رفتند پاپن مطمئن بود که بارد گر صدراعظم خواهد شد. هرگر گمان 
نمیبرد که ژنرال دسیسه گر در جه اندیشه و برجه کار است. اشلایش با اشتراسر تماس داشت و 
پیشنهاد کرده بود که اگر ناز یان نمیسخواهند دردولت پاپن شرکت کنند, شاید بخواهند به 
کابینه‌ای که حود او صدراعظم آن خحواهد بود پیوندند. از هیتلرتقاضا شده بود برای مشاوره با 
[نرال» به بران آید و بموجب شرحی که در مطبوعات آلمان پردامنه نشر شد و بعدها مورد قبول اکثر 
مورخان قرار گرفت. «پیشوا» واقعاً با قطار شب از مونیخ عازم برلن شد. لیکن در دل شب 
گور ینگ در ایستگاه «ینا» اورا از رفتن بازداشت و نهانی به وایمار برد تا در حلسة رهبران برحستةً 
نناژی شرکت کند. کته شکفت آنکم آنجه ناز بان :دز بازغ این حافیه کف آننن مشملا درستاتر 
از گفته‌های دیگر است. دفتر خاطرات گوبلس بتار یخ سی ام نوامبر میگو ید: تلگرافی به هیتلر 
رسید که در آن از او تقاضا شده بود به برلن شتابد, ولی هیتار تصمیم گرفت اشلایشر را در انتظار 
گذارد و دراین انا دروایمان با رفقای خود به گفتگو و تبادل افکار پرداخت. هیتلر برای این به 
وایمار رفت که قرار بود مبارزهٌ حزب تازی را در انتخابات تور پنگن آغاز کند. درآن کتفرانس که 
روز اول دسامبر تشکیل شد و پنج رهبر بزرگ حزب: گور ینگ» گوباس, اشتراس فر یک و هیتلر 
شک تاه ناهماهنگین بعقمگیری وحوه دشک اشراش کلافر نک از نظرات ار مایت 
میکرد, اصرار داشت از یات دست کم دولت اشلایشر را تحمل کنند, گرچه خود او ترجیح میداد 
به آتاینوتاند. گوز بنکه کونلنن» با سین نقط مبیری‌سفه عخالف ویر ضذ ان انتدلال کروقدو 
هیتلر جانب آنانرا گرفت. روز بعد» هیتلر به سرگردی اوت! نام که اشلایشر نزد او فرستاده بودء 
توصیه کرد به ژنرال نظر دهد که صدارت عظمی را نیذیرد. ولی بسیار دیر شده بود. 
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پاپن از تارهای دسیسه ای که اشلایشر پشت سر او می تنید, خوشبینانه بی خبر بود. در آغاز 
ملاقاتی که روز اول دسامبر با رئیس حمهور داشت, نقشه‌هائی را که در بارُ آینده میکشید با 
اطمینان خاطر تشر یح کرد و گفت: خود او همچنان صدراعظم خواهد بود و با تصو بینامه حکوست 
حواهد کرد و رایشتا گ را مدتی بحال تعلیق خواهد گذاشت, تا بتواند «قانون اساسی را اصلاح 
کند». در واقع؛ پاپن حواستار «اصلاحاتی » بود که کشور را بدوران امپراتوری با زگرداند و 
فوضاتروانی: طیقات محافظه کار را دو باره مستقر نسازد.. وی ضمم محا کمة تخود در داد گاه تورثبرگ 
و در خاطرات خویش: بدانسان که نزد فیلدمارشال اذعان کرده بودء اعتراف نمود که پیشنهادهای 
او محضمن : «نقض قانون اساسی کنونی بدست رئیس حمهور است». ولی به هفت تور ک اطمینان 
داد « کار یست موحه که سعادت ملت را برثر از سوگند حویش به قانون اساسی قرار دهد» و افزود : 
جنانکه بیزمارک یکبار «بخاطر کشور» جنین کرد *. 

ولی پاین» با حیرت بسیار دید که اشلایشر سخن اورا گنست تا به گفتة وی اعتراضص 
کند. رئیس حمهور سالخورده, از نقض سوگند خویش که در بار؛ حفظ قانون اساسی یاد کرده بود» 
اکراهی آشکار داشت و معتقد بود که اگر پتوان از آن اجتناب کرد بدان نباید تن درداد. اشلاپشي 
از این موضوع استشاده کرد و گفت بعفیدة وی, اين کار امکان‌پذیر است. او معتقد بود تشکیل 
دولتی که بتواند در رایشتا گ اکثر یتی داشته باشد, عملیست ممکن, بشرط آنکه خود او در رأس 
آن باشد. وی اطمینان داشت قادر است اشتراسر و دست کم شصت نماینده نازی را از هیتلر جدا 
کند و به این «فرا کسیون» نازی میتواند احزاب طبقهٌ میانه و سوسیال دموکرات را بیفزاید. حتی 
می اندیشيد اتحادیه‌های کارگری از او حمایت خواهند کرد 

هیندنبورگ» از جنین فکری یکه خورد و درحالیکه به پاپن رو کرده بود» فوراً از او خواست 
به کار تشکیل دولت جدید ادامه دهد. پاپن میگو ید: «اشلایشر جنان مبهوت شد که پارای سخن 
گفتن نداشت». آندی پس از آنکه رئیس حمهور را ترک گفتندء گفتگوئی طولانی کردند, لیکن 
نتوانستند به توافقی رسند. وقتی از هم جدا ميشدند, اشلایشر به پاپن گفت: «راهب کوجولو راه 
دشواری انتخاب کرده‌ای». اين, سخن مشهوری بود که وقتی لوتر عازم مجلس شوم «ورمس» شد 
خطاب به او گفته بودند!. 

راه تا جه حد دشوار بود, مطلبیست که پاین ساعت نه بامداد فردا در حلسة هیأت دولت 
در یافت. جلسه بدعوت او تشکیل شده بود. پاپن میگو ید: 


اشلایشر برحاست و اعلام داشت: بان سکن دستوری ده رئیس حمهور 


۱ - بتوضیحات آلعر کتاب مراحعه کنید.. 


بمن داده بوده امکان پذیر نیست. هر کوششی در اینراه» کشور را به 
رت و هرج ومرج خواهد کشانید. هرگاه اعتصاب عمومی درگیرد» 
پلیس و قوای مسللح قادر نخواهند بود دوام کار وسائل حمل ونقل و 
فروشگاهها را تضمین کنند؛ و اگرجنگ داخلی رخ دهد نخواهند 
توانست نظم و قانون را برقرار دارند. ستاد کل ارتش: مطالعه‌ای 
دراینباره کرده است و او با جر و اوت [نوپسنده گزارش ] قرار 
گذ اشته است خود را دراختیار هیأت دولت گذارد راو بدهد 13 , 


سپس سرداره سرگرد را جون شعبده‌بازان حاضر کرد. اگر گفته‌های اشلایش پاین را 
بلرزه درآورد, گزارش بموقع سرگرد او پگن اوت ( که بعدها سفی رکبیر هیتلر در توکیوشد) او را 
سرنگون کرد. اوت» صاف و ساده گفت که «دفاع از مرزها و حفظ نظم. هم در برابرناز یها و هم 
دربرابر کمونیستها حارج از حبطه قدرت فوائیست که دراختیار دولت م رکزی و حکومتهای ایالتی 
است. از اینرو, توصیه میشود که دولت مرکزی از اعلام وضع فوق العاده خود داری کند.» *! 

پاپن» با حیرتی دردناک در یافت ارتش آلمان: قدرتی که زمانی قیصر را پی کار خود 
فرستاد و همین اواخر به تحر یک اشلایشی ژنرال گرونر و برونینگ صدراعظم را بیرون انداعت 
اکنون دست بکار اخراج اوست. پاپن با این خبر بی درنگ نزد هیندنبو رگ شتافت؛ به امید آنکه 
رئیس جمهور اشلایشر را از وزارت دفاع بیرون خواهد کرد و صدراعظم پاپن را نگاه خواهد داشت - 
و در واقع به هیندنبو رگ پيشنهاد کرد که چنین کند. 

رنیس جمهور سالخوردة ستس پاسخ داد: «پاپن عز یزم اگر تغییر عقیده دهم تودیگر 
ارزش ز یادی برایم قائل نخواهی شد. ولی من بیش از آن پیرم و از کار افتاده که بتوانم مسئولیت 
جنگ داخلی را بپذیرم, تنها امید ما اینست که بگذار یم اشلایشر بخت خود را بیازماید». 

پاپن قسم میخورد: «دو قطرةُ بزرگ اشک» از گونه‌های هیندنبو رگ سراز بررشد. دوسه 
ساعت بعد که صدراعظم معزول سرگرم خالی کردن میز تحر پر خود بود. عکس رئیس جمهور که 
این نوشته برآن بچشم میخورد . «لوله5006 وه اما با («رفیقی داشتم ۲)4۱ برای او 
رسید. روز بعد رئیس جمهور به حط خود برای پاپن نوشت که از عزل وی «دلتنگ» است و تکرار 
کرد که اعتماد او به وی» «همجنان تزازل ناپذیر است». این گفته درست بود و بزودی اثبات شد. 


روز دوم دسامیر کورت فن اشلایشر صدراعظم شد. او نخستین سرداری بود که پس از 


۱ این جمله, عنوان یک سرود مشهورآلمانی است که برای شهدای جنگ ساخته بودند. م. 


۳ 
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رال کنتت گنورگ لُوفن کاپر یوی دو کاپرارا دومونته کوکولی ( که در ۱۸۹۰ حانشین بیزمارک 
شد. این مقام رااشغال میکرد. دسائس پیچ درپیچ اشلایش سرانجام او را به عالیتر ین مقام دولتی 
آلمان: رسانیده بود.. آنتمان که بحران اقتصادی به اوح خود رسیده بود - بحرانی که از آن جبزی 
نمیفهمید؛ آنزمان که جمهوری وایمار میرفت فرور یزد - حکومتی که او در تخر پب اساس آن 
آنهمه کوشیده بود؛ آنزمان که دیگر هیچکس بدو اعتماد نداشت حتی رئیس جمهور که وی آنهمه 
وقت اورا باز یچ خویش کرده بود. تفر یبا برهمه جز برحود اشلايشي آشکار بود که دوران 
صدارت وی سخت مستعجل است. ناز یان از این موضوع مطمن بودند. خاطرات روزانة گوباس 
بتار یخ دوم دسامبر میگو ید: «اشلایشر صدراعظم شده است. زمامداری او دوامی نخواهد داشت». 

پاپن نیز براین عقیده بود. وی از غرور زخم خورد؛ خود رنج میبرد و تشتهٌ کشیدن انتقام از 
«دوست و جانشین» خویش بود. او در خاطرات خود اشلایشر را جنین مینامد. اشلایشر برای آنکه 
پاپن را از سرراه بردارد» به او پيشنهاد کرد سفی رکبیر آلمان در فرانسه شود لیکن او نپذیرفت. پاپن 
میگوید رئیس جمهور میخواست او در برلن بماند تا «دّم دست باشد». برلن بهتر ین نقطة 
سوق الجیشی برای تنیدن تارهای توطّه برضد دسیسه گر بز رگ بو . پاین» با پرکاری و جالااکی 
عنکبوت, دست بکار شد. زمانیکه سال پر ستیز ۱۹۳۲ بپایان خو یش نزدیک شدء برلن [ کنده از 
دسته بندی و دسته بندی در دسته بای بود , گذشته از دسیسه های پاین و اشلایشر» در کاخ ریاست 
حمهوری, آنجا که اوسکار پسر هیندنبو رگ و مایستر منشی رسمی رئیس حمهور در قفای کرسی او 
حاکم و فرمانروا بودند, دسته‌بندی دیگری وجود داشت. در مهماتخانة کایزرهوف نیز دسته‌بندی 
کرده بودند. در آنجا؛ هیتار و اطرافیان ای نه فقط بقصد کسب قدرت, بلکه برضد یکدیگر دسیسه 
قیکنردند, بزودی تارهای توطثه جنان درهم آمیخت که وقتی سال حدید ۱۹۳۳ آغاز گشت؛ 
هیچیک از دسیسه گران نمیدانست چه کسی په جه کسی نیرنگ میزند. ولی زمانی برنیامد که 


دانستند . 


اسالایشر: اخر بن صدراعظم حمهوری 

اقتلاشر بکیان اسان که‌شقیر کر هبار وفرشکاف فرانبه شتی کر «من فقط ۵۷ 
روز زمامدار بودم. ولی در هر روز از آن ۵۷ روز ۵۷ باربمن خیانت شد. با من از «وفاداری 
آلمانی» هر گر سکن مگوئید۱) 5ا باید گفت: حیات سیاسی و احتماعی و اعسمال شود اف ناما 
درایتباره صاحب نظرش ساخحته نود , 
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۳۹۸ ظهور و سقوط رابش سوم 


اشلایشر صدارت عظمای خود را جنین آغاز نهاد که به گرگور اشتراسر پیشنهاد کرد معاون 
صدراعظم آلمان و نخست وز بر پروس شود. او که نتوانسته بود هیتار را راضی کند به دولت وی 
پیوندد» میکوشيد با این طعمه که به اشتراسر عرضه میکرد» در میان از یان نفاق افکند. دلائلی در 
دست بود که گمان میرفت اشلایشر در اینکار کامیاب شود. اشتراس مرد «شمارة دو» حزب نازی 
بود و درمیان عناصر جپ حزب که واقعاً به سوسیالیزم ملی عقیده داشتند» فزونتر از هیتل وجهه و 
محبوبیت داشت. او در مقام رهبر «تشکیلات» حزب. با تمام رهبران ایالتی و ولایتی و محلی آن 
ارتباط مستقیم داشت و ظاهراً وفاداری آثانرا جلب کرده بود. وی اکنون پقین داشت که هیتلر 
نهضت را به بن بست کشانده است. پیروان تندر وتر حزب؛ به کمونیستها می پیوستند. خود حزب از 
لحاظ مالی ورشکسته بود. در ماه نوامبر فر پتس تیسن هشدار داده بود که دیگر قادر نیست به 
نهضت کمکهای مالی کند. پولی در بساط نبود تا شهر ی هزاران کارمند حقوق بگیر حزب را 
بدهند و یا اس. آ. را که به تنهائی در هفته دو میلیون و پانصد هزار مارک خرج داشت, نگاهدارند. 
صاحبان جاپخانه‌هائی که مطبوعات فراوان حزب نازی را جاپ میکردند, تهدید کرده بودند که تا 
پول براتهای «وعده گذشته» را نگیرند» مطبوعات حزب را چاپ نخواهند کرد. گوبلسء روز 
یازدهم نوامبر در دفتر عاطرات خود دراینباره نوشت: «وضع مالی تشکیلات برلن یأس آور است. 
جز قرض و تعهد حیزی ندارد». و در ماه دسامب اظهار تأسف میکرد که حقوقهای حز بی ناگز بر 
باید کاهش یابد. سرانجام انتخابات ایالت تور ینگن که در سوم دسامبر صورت گرفت - همان 
روزی که اشلایشر اشتراسر را دعوت کرد نشان داد که ناز بها 4۰ درصد آراء حود را از دست 
داده‌اند. این نکته, دست کم بر اشتراس آشکار شده بود که ناز یات هرگز ازراه انتخابات, بقدرت 
نخواهند رسید. 

از اینرو به هپتلر اصرار کرد که از سیاست خود: «یا باید همه چیز داشته باشیم یا هیچ 
جیز» دست بردارد و بوسیله ائتلاف با اشلایشر هراندازه قدرت که بتواند, بدست ارد. ورنه از این 
هواس کته حرب متلاشی شود. وی از جند ماه پیش دراینباره پا فشاری میکرد و دفتر حاطرات 
که تنج از اواسط تابستان تا ماه دسامیر, ۲ کنده از اشارات تلخ به «بیوفائی » اشتراسر استء 
بیوفائی او به هیتلر. 

مشاجره. روز پنحم دسامبر در جلسةٌ رهبران حزب د رگرفت؛ جایگاه جلسه مهمانخانة 
کایزرهوف برلن بود. اشتراسر طلب کرد که ناز یان, دست کم حکومت اشلایشر را «تحمل کنند» و 
فریک از او حمایت کرد. فر یک, رهبر گروه پارلمانی حزب در رایشتااگ بود. بسیاری از 
نمایندگان نازی از این میترسیدنه که اگر هیتار سب شود انتخابات دیگری صورت گیرد, 
کرسیهای خود و حقوق وکالت را از دست بدهند. گور ینگ و گوبلس سخت با اشتراسر مخالفت 


وت یو اس ساوسو و سر و 


آخر ین روزهای حکومت ۳۹۹ 


کردند و هیتلر را همرآی خود ساختند. هیتاره حکومت اشلایشر را «تحمل نمیکرد» ولی معلوم شد 
هدوز حاضر است با آن «گفتگو کند». لیکن برای اینکاره گور ینگ را تعیین کرد. گوبلس فاش 
میکند که هیتل از مذاکرة محرمانة دو روز پیش اشتراسر و صدراعظم آ گاه شده بود. روز هفتم 
و ۱۹ مکالمه به مشاحرة تندی انحامید. 
هیتلرء دستیار اصلی خود را متهم کرد که میکوشد از پشت به او خنجر زند» او را از رهبری حزب 
برکنار کند و نهضت نازی را به تلاشی کشد. اشتراس این اتهام را با التهاب رد کرد سوگند 
حورد که وفادار بوده است, لیکن هیتلر را متهم ساخت که حزب را به اضمحلال میکشاند. ظاهرا 
مطلبی حند را که از ۵ ۱۹۲ در درون او میجوشید, نا گفته نهاد. وقتی به اقاق خود که در مهمانخانة 
و داشتباز کشتن نع در دل داشت در نامه‌ای خحطاب به هیتلر به خامه آورد و در بایان 
نامهم از تمامی مشاغن حزبی خویش استعفا داد. 

این نامه که روز هشتم دسامپر بدست هیتلر رسید, بِگفتهُ دفتر خاطرات گوباس: «چون 
بمبی منفحرشد), ات ی ی ری یل 
کیان ک تور ویس ان : «همةٌ ما» غمینیم و ماتمزده». از ۱٩۲۵‏ که هیتلر حزب را 
دو باره بنیاد کرد» این بزرگتر ین ضر به براو بود. اینک در آستانة کسب قدرت مر ید اصلی وی 
7 ش کرده بود و تهدید میکرد که هرآنحه را پیشوا در هفت سال ساخته بودء خرد خواهد کرد, 


گوبلس نوشت: 


شب, پیشوا به خانة ما آمد. شاد بودن کار یست مشکل. همه ما 
ملولیم؛ فبل 2( حزب و از 
میان رفتن هم مساعی ما درمیان است ... دکتر لی تلفن کرد. در 


حزب اوضاع و احوال ساعت به ساعت بدتر میشود. پیشواء باید 
بی‌درنگ به کایزرهوف کر 


ِ ۱ 
ماع رن دو بامداد گو بلس به کایزرهوف احضار شد ۳ به هیتلر پیوندد. اشتراسس داستان 
خود را به روزنامه‌های صبح داده بود و روزنامه‌های صبحء همانوقت رفته رفته به خیابانها می آمدند. 
۳ ۱ ۲ 
کوا یج عکس العمل هبتلر را در برایر این ماحرا سرح داده است؛ 
خیانت! خیانت ! خیانت 1 


پیشوا, ساعتها طول و عرض اتاق مهمانخانه را می پیماید. وی از 


ماه .1 


۳.۰ ظهور و سقوط رایش سوم 


می ایستد و میگو ید: اگر حزب متلاشی شود من درسه دقیقه, با یک 
گلولة تيانجه به تمامی این حوادث پایان خواهم داد. 


حزب متلاشی نشد و هیتلر خود کشی نکرد. اشتراسر میتوانست این هردو منظور را برآورد و 
مسیر تار یخ را آن دو رو یداد از بیخ وین دگرگونه سازد. لیکن در لحظةٌ خطین خود او میدان تهی 
کرد. فر یک با اجاز؛ هیتار برای یافتن اشتراسر همه برلن را جستجو کرده بود. توافق شده بود که 
منازعه, بتحوی فیصله یابد تا حزب از مصیبت و بل برهد. اما اشتراس بیزار از هرجه بر او رفته بود؛ 
با قطار راهی جنوب شده بود تا در کشور پر آفتاب ایتالیا زمانی بياساید. هیتل که همیشه وقتی در 
حر یف ضعف و فتور میدید حدا کثر استفاده را میکرد, ضر به را بسرعت و شدت نواخت. زمام 
«سازمان سیاسی » را که اشتراسر ساخته بود» «پیشوا» خود بدست گرفت و دکتر لی» «فرماندار» 
کلن را بر یاست اداری آن گماشت. دوستان اشتراسر تصفیه و تمام رهبران حزب به بران احضار 
شدند تا در بارة وفاداری به آدولف هیتل سوگندنامة جدیدی امضا کنند و چنین بیز کردند. 

اتویشن محیا مارد گر درا ارشکدای سختی که حزینمانده بود یت بار شود 
بدربرده بود. گ رگور اشتراسرء که‌بسیاری گمان داشتندمردی بز رگتراز هیتلراست»بسرعت خرد و 
نابود شد. گوبلس, جزو وقایع روز نهم دسامبر که در دفتر حاطرات خود آورده؛ او را «مرد مرده» 
تفآ لسن ان ی تا فوهال فیی که هیتار مصمم شد حسابها را تصفیه کند, واژه به واژه 


مصداق یافت. 


فرانتس فن پاپن» روز دهم دسامی یک هفته پس از آنکه ژنرال فن اشلایش به او پشت پا 
زده بود, تنیدن تارهای دسائس ود را آغاز کرد. او شامگاه همانروز بدنبال نطقی که در باشگاه 
احتصاصی هرن" ایراد کرد - پاپن وزرای دولت مستعجل خود را از اعضای اشراف و ثروتمند این 
باشگاه برگز ده بود.- با بارون کورت فن شرودس بانکدار کلن» که به حزب ناسیونال سوسیالیست 
پولها داده بود, محرمانه صحبت کرد. یاین پيشنهاد نمود که سرمایه‌دار مذ کور وسائل ملاقات مخقی 
او را با هیتلر فراهم آرد. پاپن در خاطرات خود مدعیست که پيشنهاد را شرودر داد لیکن اقرار 
میکند که با آن موافقت کرد. برحسب تصادفی شگفت» و پلهلم کیلره مشاور اقتصادی هیتلر ویکی 
از رابطین او با محافل سرمایه‌داری, همین پيشنهاد را از جانب رهبر نازی کرد. 

دو مردی که همین چند هفتة پیش آنچنان با هم در ستیز بودند, بامداد چهارم ژانو یه در 


۱ . ۲ 


ی ۳ سر 


آخر ین روزهای حکومت ۳ 


کلن ملاقات کردند. محل دیدان, خانةٌ شرودر بود و هیتلر و پاپن انتظار داشتند که ملاقات آنان در 
انختفای کامل صورت گیرد. د. مدخل خانه, وقتی عکاسی از پاپن عکس گرفت؛ او تعجب کرد, 
لیکن تا روز بعد بدان نیندیشید. هیتلر با هس و هیملر و کیلر آمده بود, ولی دستیاران خود را در 
اناق پذیرائی گذاشت وبه اتاق کار شرودر رفت و در آنجا با پاپن و میز بان دو ساعت خلوت کرد. 
با آنکه مذا کرات بنحوبدی آغاز گشت, ز را هیتار از رفتاری که پاپن در دوران صدارتش با ناز یان 
کرده بود بتلخی گله کرد بزودی بجائی رسید که برای هر دوی آنان و کشور ایشان سرنوشت‌ساز 
شد. این زمان» برای رهبر ناز بان لحظة خطبری بشمار میرفت. اوبا کوششی فوق بشری, پس از 
پیمان‌شکنی اشتراسر حزب را دست نخورده نگاهداشته بود. به اطراف و اکتا کشور سفر کرده 
بوده هر روز در سه جهار احتماع بزرگ سخن گفته بود, رهبران حزب را ترغیب کرده بود که در 
قفای او بایستند و صفوف خود را فثرده کنند. ولی روحية ناز یان؛ همچنان ضعیف و حزب از نظر 
مالی ورشکسته بود. بسیاری میگفتند که کار آن تمام است. گوبلس این عقید؛ُ عمومی را آحرین 
هفتةٌ سال در دفتر خاطرات خود منعکس کرد: (۱۹۳۲ برای ما بدبختی ابدی آورده است . .. 
گذشته دشوار بود و آینده؛ گرفته و تار یک بنظر میرسد؛ تمام امیدها و انتظارها, یکسره از میان رفته 
است)) . 

از اینری هیتار تقریباً وضع و موقع تابستان و پائیز گذشته را نداشت تا برای تحصیل قدرت 
حجانه ژند و سودا کند. ولی پاین هم موقعیت پیشین را نداشت : از کار برکثار بود. دراين نکبت 
دوگانه, با هم ساختند. 

شرایط سازش» مورد بحث و تردید است. پاپن» ضم محا کم خود در داد گاه نورنب رگ و 
در خاطرات خوده با لحن نرم و دلنشیتی میگوید: من که هميشه به اشلایشر وفادار بودم» فقط به 
هیتلر پيشنهاد کردم در دولت رال شرکت کند. ولی با توجه به ساب مدید فر ییکاری و نیرنگبازی 
پاپن و با توجه به اشتیاق او که در داد گاه نورنب رگ و در کتاب خویش؛ خود را به بهتر ین صورت 
نشان دهد و این نیز رغبتی کاملاً طبیعی بود و با توحه به حوادت بعدی, محقق بنظر میرسد که 
شرح کاملاً دگ رگونه‌ای که شرودر در داد گاه نورنیرگ بیان داشت» صادقانه‌تر است. بانکدار 
گفت: آنجه پاپن پیشنهاد کرد این بود که بجای حکوست اشلایشص دولت هیتلر- پاپن برس رکار آید 
و دراین حکومت, هردوی آنها از لحاظ مقام همتراز باشند. ولی : 


ههار کف اگر او صدراعظم شود لازم است رئیس دولت باشد, 
لیکن هواداران پاپن اگرمایل باشتد با سیاست او که د گررگون کردن 


بسپاری جیزهاست همراهی کتند میتوانند در دولت او بعنوان ور بر 


ود ۳۳0 ۹3 93۳1 بت ۴ ۱۳۳۳ 
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شرکت جویند. از جملٌ این تحولات, برکنار کردن سوسیال دموکراتها 
و کتموتیستها و وتان از مقامانتسر کف الیان و اعادة نظم در حیات 
اجتماعی بود. فن پاپن و هیتلر در اصل مطلب بتوافق رسیدند.. 
موافقت کردند که جزئیات دیگر طرح, تنظیم شود و اینکار میتواند در 
برلن یا جای مناسب دیگری صورت گیرد 16 


و البته, در اختفمای کا ولی بامداد پنجم ژانو یه پاپن و هیتار با بهت و حیرت دیدند 
ها را با عناو ین هیحان انگیز منتشر کرده‌اند و همرا 
بمناسبت خیانت پاپن به اشلایشی سرمقالات تندی برضد او نوشته اند. ژنرال حیله گر» حاسوسان 
خود را با ز یرکی هش کنو خویش بکار گماشته بود. پاین بعدها فهمید یکی از آنها, همان 
عکاسی بود که وقتی وارد خانة شرودر شد از او عکس گرفت. 

هیتلر در ملاقات کلن؛ علاوه بر معامله با پاین» دو جیز دیگر بدست آورد که برای اوارزش 
بسیار داشت. نخست آنکه از صدراعظم سابق شنید که هیندنبو رگ اختیار انحلال رایشتااگ را به 
اشلایشر نداده است. معنای خبر آن بود که ناز بها, با کمک کمونیستها میتوانند ژثرال را هر وقت 
که بخواهند, سرنگون کنند. دوم آنکه, براثر این ملاقات, توافق شد که سرمایه‌داران بزرگ 
آلمان‌غربی وامهای حزب تازی را بعهده گیرند و بپردازند. دو روز پس از مذاکرات کلن» گوبلس 
در دفتر حاطرات خود نوشت : «در آمور سیاسی » پیشرفت خوشی حاصل شده است». ولی هنوز از 


او ان 


۰ جِ ۰ كت" ۰ بت ۲ طِ و 
«وصم ند مالی » شکایت داشت , ده ر ور بعد ‏ روز شانزدهم رائو به, کباش گرازش داد که وصع 
مالی حزب : «یکشبه, کاملا بهبود یافته است». 


در خلال این احوال» صدراعظم اشلایشر با خوشبینی و یژه‌ای که دست کم باید گفت 
ناشی از نردیک نتینی: سیاشین وی بود - می‌کوشيد دولت استواری 3 دارد. او روز پانزدهم 
دسامیر نطقی صمیمی و خودمانی از رادیو خطاب به ملت ايراد کرد شتوند کات حود خواستار شد 
از یاد برند که او ژنرال است و به آنان اطمینان داد که وی «نه هوادار سرمایه دار یست و نه دوستار 
سوسی‌الیزم» و برای او «مفاهیمی از قبیل اقتصاد خصوصی و اقتصاد با نقشه, هراسهای خود را از 
دست داده است». اشلایشر گفت وظیفة اصلی ای تهية کار برای بیکاران و مستحکم ساختن 
مبخااد اسامن افتتضادی کشنور است ۳ افزوده و از مزدها کاسته نخواهد شد. و 
براستی » دست یکا ر ابطال آحر ین | کاهشین: بود ک که پاین در دستمزدها و اعانات بیکاران داده بود. 
بعلاوه اشلایش ر مصمم بود ان شاورزی را که پاپن بنفع مالکان و وضع کرده بود از 
میان ببرد وبحای آن؛ طرحی آغاز کرده بود که ۸۰۰,۰۰۰ جر یب از املاک ورشکستة پونکرها را در 


آخر ین روزهای حکومت ۳۰۳ 


۸ ۰ مر ۵ اه ۳۹ ۰ ۰ ۰ ۰ و 
شرق آلمان بگیرد وبه ۲۵,۰۰۰ خانوار کشاورز بدهد. و نیز میخواست بهای ضرور یات زند کی از 


ی ۳ ۳ 5 و ۳ 727 
قبیل زغال سنگ و گوشت را با نقدارت سخت و دفیق» نازل نگاهدارد . 


این برنامه» کوشش اشلایشر حهت حلب حمایت همان توده‌هائی بود که تا کنون یا با آنان 
مخالفشت کرده بود بابه حساشان نیاورده بود. بدنبال اعلام : این برنامه اشللایشر با اتحادیه های 
کارگری به گفت‌گویرداخت وبه رهبران آنها جنین حالی , کرد به آینده‌ای مینگرد که در آن, 
کارگرا ان متشکل و ارتش, ارکان دوگانة کشور باشند. لیکن اتحادیه‌های کاو کرن فر یب مردی 
را که به او بس بی اعتماد بودند نخوردند و از همکاری با او سرباز زدند 
یی صاحبان صنایع و مالکان بزرگآزرده و ماد کارزان در مخالفت با برنامة 
صدراعظم حدید قد افراعتند و غوغا برداشتند که آین؛ از «بلشویزم» کمتر نیست. سرمایه‌داران از 
رفاقت ناگهان اشلایشر با اتحادیه‌هاء حیرت زده و وحشتزده گشتند. مالکان املاک بزرگ, از 
تقلیل حمایت کشاورزی, بی اندازه عشمگین شدند و از منظره تقسیم املااک ورشکسته در شرفه 
ونکت باشتند. روز دوازدهم تاق ی اند تفه بب اتصادیه کهاون ال مزر گت هدوت له 
برد و رهبران آن», دوتن آنان نازی, بملاقات رئیس حمهور رفتند و اعتراضات خود را با او درمیان 
نهادند. هیندنبورگ, که خود اینک یک مالک یونکر بود. از صدراعظم بازخواست کرد. پاسخ 
اشلایشر این بود که تهدید کرد گزارش محرمانة رایشتاگ را در بارةُ وامهای اوستهینفه " (وامهائی 
که دولت آلمان به مالکان املاک ایالات شرقی داده بود) منتشر خواهد کرد. حنانکه همه 
میدانستند, اگر آن گزارش منتشر میشد, افتضاحی پرمیخاست که دامن صدها حانواده قدیمی 
یونکر, و حتی من غیر مستقیم: دامن رئیس جمهور را میگرفت, این خانواده‌ها, آنها بودند که از 
«وامهای» دولتی حاق‌تر شده بودند و قروض خود را نبرداحته بان پای هیندتو رگ از اي حهت 
بمیان میآمد که او برای آنکه پسرش از پرداعت مالیات بر ارث بگر یزد, ملکی را که در پروس 
شرفی داشت و به وی هدیه کرده بودند به شیوةٌ غیرقانونی به فرزند خود انتقال داده بود. 
برغم غر یو و غوغای صاحبان صنایع و املاک بزرگ وبی اعتنائی اتحادیه‌های کارگریء 
اشلایشر بنحوشگفتی مطمئن بود که همه جیز بر وفق مراد است. روز اول عید سال ۱۹۳۳ او و 
هیأت دولت وی بدیدن رئیس حمهور سالخورده رفتند وفنتذییور کی | ز اینکه دولت «بر سخت‌تر ین 
مشکلات فائق آمده است و اکنون طر یق ترقی بروی ما باز است», مراتب حفُشناسی خود را بیان 
داشت. در جهارم ژانو ی همانروزی که پاپن و هیتلر در کلن سرگرم گفتگو بودند. صدراعظم قرار 


۳ 13 ۰ 9 2 ۰ ۰ ك ۰ 
ملاقات اشتراسر و هیندنبور ک را کذ اشت. حنانکه میدانیم اشتراسر برای استراحت و تفر یح به 


۱۳۱ 2 ,. ۵ 
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۳۰ ظهور و سقوط رایش سوم 
کشور پر آفتاب ایتالیا رفته بود» لیکن اینک به برئن با زگشته بود. مرد شمارهُ دو پیشین حزب نازی: 
چند روز بعد که رئیس جمهور را دید ابراز تمایل کرد که به کابينة اشلایشر پیوندد. این حرکت. در 
اردوی ناز بان که آنهنگام در ایالت کوحک لیبه ! حادر زده بودند, حیرت و هراس فراوان پذید 


آورد. در آنجا هیتلر و تمامی دستیاران اصلی او دیوانه وار پیکار میکردند تا در انتخابات محلی پیروز 
میم 7 
شوند و وضح «ییشوا» را در معامله با پاین نهبود بخشتل , کُوبلس ور ود کوز شک را در نیمه شب 


سیردهم زانو یهء باحبربدی که در باره اشتراسر داشت بیان میدارد و شرح میدهد که جگونه 
سردمداران حزب, شب همه شب بیداز ماتدند و دراینباره سخن گفتند و اتفاق نظر داشتند که اگر 
اشتراسر به وزارت رسدء عمّب نشینی شومی برای حزب خواهد بود. 

اشلایشر نیز چنین می اندیشید و روز پانزدهم ژانویه, وقتی کورت فن شوشنیگ " وز یر 
داد گستری آنزمان اتر یش: با او دیدار کرد اشلایشر به وی اطمینان داد که «آقای هیتشن 
مشکلی بشمار نمیرود» نهضت وی دیگر یک خحطر سیاسی نیست و تمامی مسأّله حل شده است و 
جیز پست مر بوط به گذشته. )۱7 

ولن. اشتراسروارد کایته نشند واه وگب رک رهبر شوب تاسیونا لیست نیز درآن ش کت فکرو: 
گرجه روز پیش جهارد هم ژانو یی به هیندنیو رگ اطمینان داده بود جنین خواهد کرد. بزودی 
هردو به هیتارروی آوردند؛ اشتراسر با بی اعتنائی طرد شد و هوگنب رگ کامیابی بیشتری یافت. 
روز پانزدهم ژانویه, درست همان لحظه که اشلایشر پیش شوشنیگ در بارة پایان کار هیتلر داد 
سخن میداد و از این فکر کیف میکرد و لذت میبرد, ناز یها در انتخابات استان کوجک لیپه یک 
پیروزی محلی بدست آوردند. فیروزی مذ کور کامیابی بزرگی نبود. محموع آراء فقط ٩۰,۰۰۰‏ بود 
که ناز یها ۳۸,۰۰۰ با ۳۹ درصد آنرا تحصیل کردند: نزدیک به ۱۷ درصد بیش از آراء پیشین 
حویش. ولی رهبران نازی بقیادت گوبلس. در بارة «فیروزی» خود بوق و کرتای بزرگی راه 
لد اعد و نکتف هکت آنکه سکن پیداستی اون مروضان در کروقی از مسافظه کاران امه وز 
آنانکه پشت سر هیندنبورگ جا گرفته بودند تأثیر کرد؛ از برجستگان این گروه. مایسنر منشی 
دولتی و اوسکار پسر رئیس حمهور بود. 

شایگاه بیست و دوم ژانویه, این دو آقای محترم مخفیانه از اقامتگاه رثیس حمهور بیرون 
آمدند و بگفته؛ مایسترء برای آنکه کسی متوجه نشودء سوار تا کسی شدند و به خانه ای در حومذ شهر 
رفتند. این منزل» از آن نازی گمنامی موسوم به یوآخيم فن‌ر یبن تروپ" بود که از دوستان پاپن 
بشمار میرفت - آندو هنگام حنگ؛ در جبهة ترکیه با هم خدمت کرده بودند. درآنجاء اوسکار و 
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مایستس با پاپن و هیتلرو گور ینگ وفر یک ملاقات کردند. بگفته مایسش تا این شب 
سرتوشت‌سان اوسکارفن هیندنبو رگ مخالف هرگونه معامله ای با ناز بها بود. هیتلره از این نکته 
شاد | اه بود؛ بهرحال اصرار کرد که با اوسکار («دویدو» صحبت کنند و مایستر با حیرت دید که 
ی جوان موافقت کرد و با هیتار به اتاق دیگر رفت و د, ر آنجا یک ساعت با هم خلوت 
کردند. اينکه هیتلر به پسر رئیس جمهورکه نه ذهنی بار ور داشت و نه شخصیتی نیرومند جه گفت 
مطلبیست که هرگز فاش نشد. در محافل ناز یان» عموماً عفیده براین بود که هیتلن اوسکار را هم 
تحبیب کرده بود و هم تهدید. نهدیدها این بود که مداخلة اوسکار را در رسوانی او ستهیلفه برای همه 
برملا خواهد کرد و این مطلب را که ا ز پرداخت مالیات ملک هیندنبو رگ طقره رفته است» فاش 
خواهد ساخعت. در بارة تحبیب ها فقط براساس این حقیقت و واقعیت مسلم میتوان داوری کرد که 
جند ماه بعد ۵۰۰۰ حریب زمین که از پرداحت مالیات معاف بود, به ملک حانواد گی 
ایشا لور 0 «نوید ک» افزوده شد و در اوت ۱۹۳6: اوسکار در ارتش از درحءٌ سرهنگی به 
سرلشگری جهید. 

تهرحا لاو شی تست که هبتلر در پسر رئیس وهوی ها زان کرو مایستر بعدها ضمن 
گواهی خود که در داد گاه ره داد, حکایت کرد؛ «هنگام با زگشت, اوسکار فن ی 
در تا کسی بی اندازه سا کت بود. تنها حرفی که زد این بود: «حاره نیست, ناز بها را باید وارد دولت 
کرد». عقّیدهٌ من این بود که هبتلر توانسته بود او را افسون کند». 

اکنون» تنها کاری که هیتل رداشت ان بود که پدر را نیز ز افسوت کند. باید اذعان کرد که 
اینکار دشوارتر بود. ز پرا: صرفنظر از نقائص فکری فیلد مارشال پی گذشت زمان حصلت او را که 
حون کارا دک کب نیو ترم ‏ ده بود. گفتیم کار هیتلر مشکلتر بو لیکن محال نبود. 
پاپن؛ پر کارو کوشاء جون «سگ آسی», شب و روز میکوشید تا پیرمرد را تحت تآذیر گفته‌های 
خود گیرد. و خوب پیدا بود که اشلایشس با همه حیله گر یهای خویش, شتابان پسوی سقوط میرود. 
او نتوانسته بود ناز يان را جلب کند پا درمیان آنان نفاق افکند. قادر نبود حمایت ناسپوتالیستها و 
حزب کاتولیک میانه‌رو و یا سوسیال دموکراتها را بدست آرد. 

از اینرو, روز بیست و سوم ژالو یه که اشلایشر بدیدن هیندنبو رگ رفت» اعتراف کرد که 
قادر نیست در رایشتااگ ا ی دابد و تقاضای انحلال رای یشتاگ و اختیارات فوق العاده کرد تا 
برطیق اصل ۸ قائون اساسیی با تصو یبنامه حکومت کند. بگُفتة مایستر نرال خو ستار (رحدذفب 
موقت» رایشتااگ نیز شد وبی پرده ادعان ن کرد که قصد دارد دولت خود را به 1 نظامی » 
یقت اشلایشر برغم تمام دسانس پیج درپیچ خر یش ؛ درست به همانحانی با زگشته بوذ که 
پاپن در اوائل دسامبر ایستاده بود؛ ولی اکنون نقشها معکوس شده بود. آنزمان, پاین تفاضای 
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اعتیاراث فوق العاده کرده بود و اشلایشر به مخالفت او برخاسته بود و پيشنهاد کرده بود که خود اوء 
با حمایت از پها» دولتی متکی بر اکفر یت رایشتا گ تشکیل دهد. اکنونء ژنرال اصرار میکرد که 
با احتیارات مطلقه حکومت کند و رو باه محیل» پاینء به فیلدمارشال اطمینان میداد که خود او 
میتواند هیتلر را برای تشکیل دولتی که در رایشتا گ اکثر یت داشته باشد, به طو یله اندازد. چنین 
است پست و بلند کار دغلان و دسیسه گران] 

هیندنبو رگ دلائلی را که اشلایشر روز دوم دسامبر برای سرنگون کردت پاین اقامه کرده 
بود حاطرنشانش ساخت و به او گاهی داد که آن دلائل هنوز بقوت خود بافیست. و به وی امر 
کرد بدنبال تکلیف خود که یافتن اکثر یت در محلس است؛ برود. کار اشلایشر ساعته بود و خود 
اس متسه هر که یزار ۱ کاهوو فذاشی ریسم تک ازراضات ادکتیی شمان 
اسران, فردای آنروز در دفتر خاطرات شود اظهارنظر کرد: «اشلایشر آنکه افراد فراوان دیگر را 
فروافکندء هر لحظه ممکن است خود فر وافتد». 

ماجرای اشلایش رسماً و قطعاًء روز بیست و هشتم ژانوبه پابان گرفت, و آن هنگامی بود 
که نزد رئیس حمهور رفت و استعفای دولت خود را تقدیم دار یت تیور که رو انس شوه 
تلخکام گفت: «هم اکنون پایم لب گور است و مطمئن نیستم که بعدها در بهشت. از اینکار 
محأسف نشوم». اشلایشر پاسخ داد: «حضرت اشرف پس از این پیمان‌شکن,,ء اطمینان ندارم به 
بهشت تشر یف ببر بد» و سپس شتایان» از صحبُ تار يخ آلمان شرفت دقن 

ظهر همانرون پاپن از جانب رئیس جمهور مأًمور شد تا امکانات تشکیل دولتی را بر یاست 
هیتلر در ««جار جوب فانود اساسی » بررسی کند. هفته‌ای میگذشت که این مرد محیل جاه‌جو در 
انديشه بود تا سرانجام به هیتار ثیرنگ زند و خود دو باره بصدارت رسد و بقرمان رئیس جمهور و 
مایت هیر کتیر که دولتی تشکیل دهد. روز بیست وهفتم تاتوتهه. کویلسن تشه هت از 
امکان وجود دارد که پاپن دو باره صدراعظم گرفد» ,روز نش اشلایک زنرال فن هامراشتاین 
فرمانده کل ارتش را نزد رئیس حمهور فرستاده بود تا به او هشدار دهد که پاپن را انتخاب نکند. 
درسیان آشفتگی ناشی از دسائس رنگ رنگ که برلن از آن آ کنده بود اشلايشي د ررآحر ین دقبقه, 
میزد تا هیتر جانشین او شود. لپکن هیندنبورگ. فرمانده ارتش را مطمّن ساخحت که قصد ندارد 
لزان شرتجوحة آقر بقی 6 را بصد ارت کمازد: 

روز بعد» یکشنبه بیست و نهم ژانویه, روزی خطیر و بحرانی بود. دسیسه گران» آخر ین 
«دست» خود را نومیدانه بازی میکردند و پایتخت را با هراس انگیزتر ین و متدافض تر ین شایعات 
ملی [ کندند وزباید گفت که هد شایمانت بهیجروبی اساس نبود: تکبارد گرم اشلایشر هامراشتاین 


وفادار را فرستاد تا آش را هم بزند . فرمانده ارتش در حستحوی هیتلر برآمد تا دو باره به وی هشدار 
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۳ ۳ 
دهد که پاین ممکن است او را تنها گذارد و برای رهبر نازی خردمندانه‌تر آنست که با ارتش و 
۲ و ۳ ثپٍِ صم 
صدراعضظم معزول متحد کردد. هیتلر علاقه ای به اینکار نشان نداد. به کایزرهوف باز کشت تا با 
و ۱ مه ۱ فر ‌ 
دستیاران خود کیک و قهوه صرف کند. دراینحال بود که سرو کل گور ینگ پیدا شد و خبر آورد 
«بیشوا» فردا به صدارت عظمی فیرسد, 
7 ۳ ۳ 
ان سب ن سرحلفگن! جرب نازی بمتاسیت این خبر بس مهم میمنت آثرهء در خحانة کیلش 
۳ ۷ کا:ه کت " ۳ ءر سس ۱ص ی 13 ۳ م2 ۰ 
در زاتشهشی 5 نتسلریلا تس عیشی بریا داشته بودند که نا گهان» پیام اور پنهانی دیخری با اعباری 
وحشت زا و حیرت زا از حانب اشلایشر در رسید. این فرستاده: ورترفن آل ونس لبن ۲ نام داشت ؛ 
: مم. ت 
مردی که جتان به دسیسه خو گرفته بود که وقتی دسیسه‌ای در کار نبود. خود یکی می آفر ید. او به 
شادخواران؟ خبر داد که اشلایشر و هامراشتاین» پاد گان پوتسدام را بحال هشدار درآورده اند و آماده 
دی ۳ ِ ۹ 1 دسر ۱ 
میشوند نا رئیس حمهور پیر را به «نو ید ک» کسیل دارند و حجومت خود کامة نظامی پر با کنند . 
2 ۰ ۰ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۰ ۰ 5 
این کرافه‌ای فاحش بود. شاید دو ژنرال دراین اندیشه بودند» لیکن به یفین هیچ اقدامی نکرده 
۱ ب ۰" - و م 
نودنا , ولی ناز بان از وحشت اسعتند ‏ کور بنگ تا انجا که حثه اش احازه میداد از میدان به 


ق ی ۶ زر و مج ۳ 
کاخ شتافت که رئیس جمهور و پاپن را از خطر | گاه سازد انجه یت کروان خود بعدها شرح داد: 


اقدام متقابل عاجل من در برابر این کودتای [نتلامی ] تنظیم شده, آن 
بود که بدلبال فرمانده اس . آ. ی برلن» کنت فن هلدورف؛ فرستادم و 
توسط او تمامی اس. آ.ی برئن را بحال آماده‌باش درآوردم. در عين 
حال به 6 وکد۴ افسر یلیس مورد اعتمادم دستور دادم آماده شود که 
با شش گردان پلیس: و یلهلم اشتراسه را ناگهان قبضه کند... و 
سرانحام به ژنرال فن بلومب رگ ( که برای وزارت جنگ درنظر گرفته 
شده بود) فرمان دادم بی‌درنگ حرکت کند و ساعت هشت بامداد 
سی ام ژانو یه همینکه وارد برلن شد» مستقیماً نزد پیرمرد محترم رود و 
سوگند یاد کند و بدینسان بعئوان فرمانده کل ارتش؛ صاحب مقام و 
موقعی شود تا هر کوشش محتمل را بقصد دست زدن به کودتا س رکوب 
اه فِ 
در پشت سر اشلایشر و فرمانده کل ارتش - دراين دوران حنون هر کاری» در قفای شون 
صورت میگرفت- ژنرال ورثر فن بلومب رگ احضار شده بود تا در کابینة هیتلر- پاین وز یر حدید دفاع 
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شود. وی در ژنونماینده آلمان در کنفرانس خلع سلاح بود. بلومب رگ را هیتلر نخواسته بوده ز برا 
هنوز زمام کرت زا دز تدش او ایا ی وتو کی انمیان کروه توت ام کم 
همانگونه که هیتلر بعدها گفت. قبلا از اعتماد رهبر نازی برخوردار بود و در پروس شرقی تحت تأثیر 
سرهنگ والتر فن رایشتاو - رئیس ستاد و یش - قرار گرفته بود. رایشنای از هواداران آشکار 
حزب ناری بشمار میرفت. 

در ن‌خستین ساعات بامداد سی ام ژائو به وقتی بلومی رگ وارد برلن شدء درایستگاه راه‌آهن 
به دو افسرارتش برخورد که عطاب به او فرمانهای متناقض داشتند. سرگردی» فن کونتسن " نام؛ 
آحودان هامراشتاین, به او فرمان داد که گزارش کارهای خو یش را بفرمانده کل ارتش دهد. سرهنگ 
اوسکار فن هیندنبورگ, آجودان پدر حودء به بلومبرگ تفر کج دستور داد که گزارش خویش را به 
رئیس حمهوری د هد . بلومب رگ نزد رئیس حمهور رفت و در آنجا پی درنگ بعنوان وز پر دفاع سوگند 
کر و بدینسان قدرت بافت تا نه‌تنها هر کودتای محتمل ارتش را درهم شکند» بلکه مراقبت 
نماید تا نیروی نتلامی از دولت دید که جند ساعت دیگر تعیین میشدء حمایت کند. 

ِِ رتش که درآن لحظ؛ خطیر او را پذیرفته بود, پیوسته سپاسگزار بود. وی اند کی 


سعد ي در یک ز احتماعات حربی سا : «در ایام انقلاب مل اگر ارتش کنار ما نایستاده بود ‏ 


فا 
امروز اینحا ایستاده بودیم»). این مسئولیتی بود که در روزهای آینده کر و افسران سخت 
بت کیت کره قافن اجان ازفول کات شا رود 

دراین بامداد زمستانی سی ام ژانویة سال ۱٩۳۳‏ نمایش غم انگیز جمهوری وایمار: 
داشخال وشن و تلاش خام چهارده سالة مردم آلمان؛ بپا یال آمده بود؛ کوشش و تلاش حهارده 
فتاله اس نها یاه از نوصیدق شود کر بود و هدف آن, بکار انداختن سازمان دمو کر کراسی 
لیکنن درست در آخر ین لحظه, همان هنگام که «پرد؛ آتعر» فرومی افتاد» در میان ۳ 
رفک ریک جسییسه کران که براق تاک سیردت حول سیهوز کرد آمده تن رای هی 


سس 
کوحکی روی داد بای ن آن واقعه را بعدها ی وصف کرد: 
در حدود ساعت ده و نیم صبس اعضای هبات دولت حدید در خانة 
2 ۵ 2 ۰ 
۱ بِِ / : 2 : ار وم و 
فن سم م3 و از اه باغ بسوی کاخ ر یاست جمهور راه افتادند. 


وی به آنها رسیدسم ء در قدفتز. فبا سیر یه انتظار نشستیم. هیتلر 
ممم 4 
نود لگ نارود کر کله آغا: ژ کرد که جرا کارگزا پر وس : نت است . 
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وی عقیده داشت که این موضوع, قدرت او را سخت محدود میکند. به 
وی کار کلازش پروس مطلبیست که سپس هم میتوان به آن 
پردانست. هیتار در پاسخ گفت که اگر قرار باشد اختیارات اوبه این 
ترتیب محدود گردد یاید اصرار کند که انتخابات رایشتا گ تجدید 
شود . 

این موضوع» وضع کاملاً حدیدی بوجود آورد و میاحثه داغ شد. 
مخصوصاً ه رگنب رگ با این فکر" مخالفت کرد و هیتلر کوشید او را ارام 
کند و گفت که نتیجه " هرچه باشد, در هیأت دولت تغییری نخواهد 
داد ... تا گفتگو به اینجا رسید ساعت از بازده, یعنی از وقتی که برای 
۷ و بهمین 
جهت مایسنر از من خواهش کرد به بحث خود خانمه دهیم» جون 
هیندتیور کت خاضر تبود بیفن از آن:صبر کت 

نا کهالان چنان با هم اختلاف عقیده پیدا کرده بودیم که ترسیدم 
اتلاف حدید ما پیش از آنکه زاده شود از میان رود ... سرانحام, به 
حضور رئیس حمهور رسيديم و من معرفی رسمی لاژم را بعمل آورده. 
هیندنبورگ در بارة لزوم همکاری کامل وزرا و اینکه این همکاری 
برای حفظ متافع ملت و مملکت ضرور است نطق کوتاهی اپراد کرد. 

۱ سپس سوگند خورديم. کابينة هیتلر تشکیل شده بود (2. 


بدینسان ولگرد سایق و ین پس ماندة جنگ جهانی اول» انقلابی دواتشه از در عشب» 
یعنی : بیاری یک زدوبند کثیف میاسی با مرتجعین مکتب قدیم, که نهانی از آنان نفرت داشت. 
صدراعظم ملتی وک شد . 

باید دانست: دراین هیأت دولت ناسیونال سوسیالیسنها در اقلیت مطلق بودند. از بازده 
مقام کابینه, فقط سه وزراتخانه به آنان تعلق داشت و به استخنای صدارت عظمی ‏ آن سه پست» 
مقامات مهمی نبود. فر یک وز یر کشور بودء ولی برخلاف بیشتر کشورهای ارو پائی» وز بر این 
ورارتخانه بر سارمان شهر بانی نظارت نداشت . در آلمان» شهر بانی در دست تک یک ایالات بود , 


۰ +1 مِ 2 ۰ مب ب او و 
ریت و 2 نازی کابینه» گور ینگ بود» لیکن برای او وزارتخانهةٌ مخصوصی نتوانستند بیدا کنند و وی 
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وز پر مشاور شد با اين شرط که همینکه آلمان واحد نیروی هوائی گردد؛ وز یر هواپیمائی شود. 
اینکه گور ینگ وز یر کشور پروس نیز شده بود و با این سمت بر پلیس پروس نظارت داشت 
چندان مورد توجه نبود؛ فعلاًتوجه عمومی معطوف کابین؛ رایش بود. نکته ای که مایة حیرت بسیاری 
از مردم شد این بود که نام گوبلس درمیان اسامی اعضای هیأت دولت دیده نمیشد؛ او را موقتً 
کنار گذاشته بودند. 

وزارتخانه‌های مهم نصیب محافظه کاران شده بود. محافظه کاران مطمئّن بودند که ناز یان 
را برای رسیدن به هدفهای خويش مهار کرده‌اند. نویرات همچنان وز بر خارجه بود؛ بلومب رگ 
وز یر دفاع؛ هوگتیرگ وزارتخانه‌های ادغام شدهٌ اقتصاد و کشاورزی را داشت؛ زلدته" رهبر 
اشتاهلهلم» وز یر کار شد؛ وزارتخانه‌های دیگر در کف « کارشناسان» غیرحزبی که پاپن هشت 
ماه پیش بکار گماشته بود باقی ماند. خود پاپن معاون صدراعظم رایش و نخست وز یر پروس بود و 
هیندنبورگ به او قول داده بود: صدراعظم را بحضور نخواهد پذیرفت» مگر آنکه همراه معاون 
صدراعظم آمده باشد. پاپن مطمئن بود که این موقعیت بی همتا او را قادر خواهد ساخت تا رهبر 
تندرو نازی را مهاززند. اما مهمتر از آن: اين دولت, زادهُ اندیشه او بود, آفر ده او بود, و وی 
اطمینان داشت که بیاری رئیس حمهور ثابت قدم پیر» که دوست و ستاینده وحامی او بود و با 
حمایت آ گاهان؛ همکاران محافظه کار خویش که نسبت آنان به ناز یان گردنکش حنحالگی 
هشت به سه بود بردولت تسلط خواهد داشت. 

ینکن انخ یات گر سک یه بان هیتلر را نمیشناخت - هیتلر راء هیحکس بدرستی 
نمیشناخت_ و به قدرت قوائی که او را استفراغ کرده بود, پی نبرده بود. و نیز پاین و هیچکس 
دیگ جز هیتلس ناتوانی توضیح ناپذیر سازمانهای موحود - ارتشس, کلیساهاء اتحادیه‌های 
کارگری. احزاب سیاسی - را که اینک به سرحد فلج رسیده بود. چنانکه شاید و باید, تشخیص 
نمیداد. پاپن از ضعف طبقَه متوسط بز رگ غیرنازی و از ناتوانی پرولتار ای آلمان که سازمانی 
ای داش هرس ۲ گاء ودره تییدانسه هه انوا هیا گرا که و ها اش ان 
متوحه شدء «تسلیم خواهند شد بی آنکه بحنگند» . 

در المان هیچ حزّب و طبفه و گروهی, قادر نبود از مسئولیتی که در ترک حمهوری 
دمیوگرانیک و طهور ادولش هیتار د اشنتء مکر اد و شانه تهی کند. خطای عظیم آلمانیهائی که به 
مخالفت از یسم برخاستند این بود که برضد آن متحد نشدند. ناسیونال سوسیالیستها, در اوج قدرت 


توده‌ ای خو بش بعتی در رونية ۱۹۳۲ تنها ۷ درصد اراء را بدست اوردند. لیکن ۱۳ درصد مردم 
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آلمان, که مخالفت خود را با هیتلر ابراز داشتند, بیش از آن پرا کنده و کوته‌بین بودند که برضد خطر 
تفع کته شرتلنی ری که با دس داسته باشتت غروشان واهد -کردورفگر آنکم هر حند 
موقت. به یکدیگر پپوندند تا پایمااش کنند. کمونیستها, بدستور مسکو تا آخر ین دم دچار این 
انديِشة ابلهانه بودند که نخست سوسیال دموکراتها, اتحادیه‌های کارگری سوسیالیست. و آنجه قوای 
دموکراتیک طبعَة میانه وجود داشت, درهم شکنند و نابود کنند, بنابراین نظر یه مشکوک که: 
گرچه اینکار به نظام نازی خواهد انجامید, لیکن آن حکومت, پایدار نخواهد بود و بی گفتگوسبب 
سقوط سرمایه‌داری خواهد کش و سپس کمونیستها زمام امور را بدست خواهند گرفت و دیکتاتوری 
پرولتار با را مستقر خواهند ساخت. فاشیزم» در نظر ی باشو یک ما رکسیست. مظهر آخر ین مرحلة 
ردام مه ود ود تفای کون در فا 

جهارده سال سهیم بودن در قدرت سپاسی حمهوری: دست به هر سازشی که لازمة حقظ 
حکومتهای ائتلافیست زدن, قدرت و غیرت سوسیال دموکراتها را از میان برده بود؛ تا جاثی که 
سرانجای حزب آنها جز سازمان سازشکار فرصت طلبی جیز دیگر نبود. سازمانی که بمنظور اعمال 
فشار به این و آن هورد استفاده قرار میگرفت و مصمم بود در ازاء گرفتن امتباز برای اتحادیه های 
کارگری» سوداهای سیاسی کند؛ ز یرا: قسمت اعظم قدرت سوسیال دموکراتها متکی ره 
اتحادیه‌های کارگری بود. شاید, چنانکه بعضی از سوسیالیستها میگفتند» این نکته درست بود که 
بخت بروی آنها لبخند نزده بود: کمونیستها, در طبقهٌ کارگر نفاق افکنده بودند؛ بحران اقتصادی نیز 
به سوسیال دموکراتها لطمه زده بود, اتحادیه‌های کارگری را ضعیف کرده بود و سیب شده بود که 
حزب, حمایت میلیونها کارگر پیکار را که براثر نومیدی یا به کمونیستها ویا به ناز يان روی 
آوردند» از دست بدهد. لیکن, ماجرای غم انگیز سوسیال دموکراتها را فقط ناشی از بخت رمیده 
نمیتوان دانست. آنان» در نوامبر ۱۹۱۸ فرصت یافتند تا زمام امور آلمان را بدست گيرند و دولتی 
براساس آنجه پیوسته موعظه میکردند: براساس سوسیال دموکراسی:بنیاد کنند. اما قاطعیت 
نداشتند که جنین کنند. اینک. در سپیده‌دم دهد سوم سدةٌ بیستم حزبی خسته و توان باخته بودند 
که شکستها را به آسانی میپذیرقت و شتی مردان قدیمی و وش نیت لیکن اکثر میانمایه و 
معمولی برآن سلطه داشتند. درست استء سوسیال دموکراتها تا آخر ین لحظه به جمهوری وفادار 
ماندند لیکن در پایان کار آن اندازه شور یده فکر و شور یده حال و تا آن حد خائف وبه خویشتن 
بی اعتماد بودند که قادر بودند حطرات بزرگ محتمل را پذیرا شوند, حال آنکه فقط جنین اقدامات 
حسورانه ای حمهوری را از اقمحلال مصول میداشت. از حملةٌ مواردی که سوسیال دموکراتها ترس 
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وزبونی خویش را نشان دادند ودست روی دست نهادند و تماشاگر صحنه شدند, وقتی بود که 
پاپن» یک حوخه سر با فرستاد تا حکومت قانونی بروس را براندازد. 

در میان دو حناح «جپ» و «راست» المان طبقة متوسطی که از لحاظ سیاسی ی ِ 
باشد نداشت واین طبقه ایست که در ممالک فرکر رتور قیفر ان سر در آمر یکا 
کرده است که ستون فقرات دموکراسی است. در نخستین سال حمهوری» ۳ 
دموکراتها, حزب مردم؛ حزب کاتولیک میانه‌ری مجموعاً ۱۲ میلیون رأی بدست آوردند. این آراءم 
از آنجه دو گروه سوسیالیست تحصیل کردند, فقط دو میلیون رأی کمتر بود. لیکن ا زآن پس: 
قدرت ایشان کاستی گرفت ز برا هواداران آنها به هیتار و ناسیونالیستها گرائیدند. در ۱۹۱٩‏ 
دموکراتها ۷6 نماینده رایشتا گ را برگز یدند, ولی در ۱٩۳۲‏ تنها دو نماینده در مجلس داشتند. 
توان حزب مردم نیز, رفته رفته تقلیل یافت. به این معنا که حزب مذ کور در سال ۱۹۲۰ ٩۲‏ کرسی 
پارلمان را داشت. لیکن این شمار در ۱۹۳۲ به ۱۱ رسید. فقط حزب کاتولیک میانه‌ری قدرت 
پارلمانی خود را تا پایان حقظ کرد. در نخستین انتخابات حکومت حمهوری که سال ۱۹۱٩‏ صورت 
از داشت و در ۱۹۳۲ ۷۰. ولی حزب کاتولیک 
میانه‌ری از زمان بیزمارک ببعد حتی بیش از سوسیال دموکراتها فرصت شمار شده بود و از هر 
دولعی که برای تأمین منافع مخصوص او به او امتیاز میداد. حمایت میکرد. و با آنکه بنظر میرسید 
به حمهوری وفادار و هوادار دموکراسی آنست رهبران آل» چنانکه دیدیم با ناز یان مذا کره 
میکردند که به هیتار صدارت عظمی دهند» پیش از آنکه پاپن و ناسیونالیستها» برایشان پیشی 

ا ترشیت البان فاقد طبقة سیاسی معتدل میانه رو بود, آن ثبات و استحکامی را نیز 
ات که کر بارش از مالک دی کر فارگ ست محافظه کار حقیقی فراهم آمده است. 
ناسیونالیستهای آلمان بسال ۱٩۲4‏ در اوج قدرت خود» شش میلیون رأی تحصیل کردند و۱۰۳ 
نماینده به را یشتا گ فرستادند و در محلس» دوش تانب ار ک تیار آمتنز لیکن آنزمان» تقر یبا 
نظیر هم اوقات دیگر در دوراد نظام وایمار: از قبول مسئولیت, خواه در دولت و خواه در حناح 
مخالف خودداری کردند. دراين حر یات تنها ی آعتاش کت آنها ور هو فولت 
مستعحل ده بیست بود. آنجه دست راستیهای آلمانس. که بر بیشتر آراء آنان نصیب ناسیوتالیستها 
شد خواستارش بودندء پایان حکومت جمهوری و با زگشت آلمان امپر یالیست بود تا درآن, تمامی 
امتیازات کهن خویش را باز یابند ی 
طبقات آنها, در منتهای جوانمردی رفتار کرد و با توجه به هدف ایشان این حوانمردی را با 
شکیبانی استثنانی بحای آورد. حکومت حمهوری, جنانکه دیدیم» به ارتش احازه داد تا دولتی 
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درون دولت نگاهدارد؛ سرمایه‌داران و بانکداران را یله کرد که سودهای کلان برند؛ به یونکرها 
رخصت داد تا املاک خود را که از نظر اقتصادی ز یانمند! بودء بیاری وامهای دولتی که هرگز 
پس داده نشد و ندرتاً بمصرف بهبود وضع املاک رسید, حفظ کنند. با اينهمه, آن جوانمردی, نه 
موحب حقشناسی ایشان به حمهوری شد و نه مايةٌ وفاداری آنان به آن, عناصر راستء با کوته‌فکری 
و غرض ورزی و نابینائثی و یژه‌ای که هنگام بررسی رو یدادهای گذشته. بدیدة این وقایم‌نگار؟ 
تصورناپذیر می آید پیاپی به ارکان جمهوری کوبیدند تا سرانجام بهمدستی هیتلر سرنگونش 
ساختند. 

طبقات محافظه کانن گمان میبردند در وجود ولگرد پیشین اتر یشی» مردی جسته‌اند که 
همانزمان که اسیرآنانست به ایشان کمک خواهد کرد تا به اهداف خود رسند. منهدم کردن 
حمهوری. فقط گام اول بود. آنجه سپس میخواستند» آلمانی خود کامه بود که در داله کشور به 
«مزخرفاث» دموکراتیک و قدرت اتحادیه‌های کارگری پایان دهد و در عرصة سیاست خارجی؛ 
داوری ۳۱۹۱۸ را ابطال کند و قیدوبندهای میثاق ورسای را بگسلد و ارتشی بزرگ» دوباره بنیاد 
نهد و با قدرت نظامی خویش, منزلت کشور را بارد گر به ماه و ثر یا رساند. اینها, اهداف هیتلر نیز 
بود. و با آنکه وی جیزی آورده بود که محافظه کاران فاقد آن بودند» یعنی : پیروی جماعات عظیم 
از اوه جناح راست مطمئن بود که هیتلررا همچنان در مشت خو یش خواهد داشت. مگر نه آن بود 
که در کابين؛ة رایش, نسبت نازیان به محافظه کاران سه به هشنت بود؟ و نیز چنین پایگاه 
مسلطی: به محافظه کاران اجازه میداد - یا آنان, اینسان می اندیشیدند- که بی توسل به 
ماش ناز یسم «محض» به مقاصد خود نائل آیند. اذعان کنیم: محاقظه کاران,مردمی پا کیزه 
و پرهیز کار بودند. البته به میزان شعور و خرد خو یش ... 

امپراتوری هوهنزولرن, بر فتوح نظامی پروس پا گرفته بود: جمهوری آلمان» بر شکست 
مسملکیت از متفقین» پس از یک جنگ بزرگ. لیکن رایش سوم نه وامدار بر کات جنگ بود و نه 
مقروض نفوذ خارجی . رایش سوم در دورال صلح و از سر صلح و صفاء بدست خود آلمانیها» افتتاح 
شد و محصول هردو: هم ضعفها و هم قوتهای آنان بود. استبداد وستم نازی را؛ آلمانیها ود به 
خحویشتن تحمیل کردند. بسیاری از آنان» شاید اکثر ایشان, درآن نیمروز سی ام زانو ی سال 
۳ هنگامیکه رئیس جمهور هیندنبو رگ به شیوه‌ای کاملاً نون , مقام صدارت عظمی را به 
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۳. منظون داوری متفقین فاتح جنگ جهانی اول است که آلمان را موحب جنگ و قیصر را جنایتکار جنگی 


شتاختند, سم 
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ون 4 
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آدولف هیتلر تفو یض کرد این نکته را بدرستی درنیافتند. 
لیکن, زمانی برنیامد که در یافتند. 


نازی کردن! آلمان 
۱ 


نظریه‌ای که هیتلر: بروزگار ولگردی در وین ساخته و پرداخته بود و هرگز از یاد نبرده 
بودء اکنون در میدان عمل بمراتب نیکوتر از انجه او حساب کرده بود, از اب درآمده بود. آن نظر یه 
این بود: برای یک نهضت انقلابی» راه رسیدن بقدرت آنست که با برعی از نهادهای نیرومند 
دولت متحد گردد. رئیس جمهون با حمایت ارتش و محافظه کاران او را پصدارت عظمی گمارده 
بود. ولی قدرت سیاسی وی؛ گرجه و بوده کامل تمرف خر ان قدرت این سه سر حشمه نیرو 
سهیم بودند. اینان قوائی بودند که اورا بر کرسی صدارت نشانیده بودند و از دایرة نهضت 
ناسپونال سوسیا لیست پیرون و بدان تا حدی بی اعتماد بودند. 

از اینری وظيفة عاحل هیت رآن بود که بسرعت آثانرا از مسند «رانندة گردونه» بز ی رکشد» 
حزب خود را خداون دگار فر ید دولت سازد, و سپس با قدرت یک حکومت مستبد و بدستیاری 
پلیس آن» انقلاب نازی را اجرا کند. هنوز پیست وجهار ساعت از زمامداری او نگذشته بود که 
دست به لخستین اقدام قاطم حویش زد و «اسی رکنندگان» محافظه کار کودن خود را بدام افکند و 
یک سلسله حادثه راه انداخحت که یا خود آفر یده بود و یا مهار آنرا بدست داشت. این حوادث پس از 
شش مای آلمان را بای تا سر به هیأتی درآورد که اصول «ناز بگری» حکم میکرد و خود او را بمقام 
دیکتاتور رایش ترفیع داد و برای نخستین بار در تار یخ آلمان» رایش رامتحد ویکیارجه " سانعت. 

هیتلر پنج ساعت پس از آنکه سوگند یاد گرد یعنی در ساعت پنج بعدازظهر روز سی ام 
ژانویهٌ سال ۰۱۹۳۳ نخستین جاسة هیأت دولت خود را تشکیل داد. خلاصٌ مذا کرات حلسه, که 
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۳۱٩‏ ظهور و سقوط رایش سوم 


در میان صدها تن استاد محرمانهةٌ دوئت آلمان بدست آمد و در نورتب رگ مطرح شد نشان میدهد که 
هیتار با کمک گور ینگ نیرنگیان چگونه بسرعت و ز یرکانه کار را آغاز کرد تا بر گرد؛‌همکاران 
محافظه کار خود سوار شود. *" هیندنبورگ هیتلر را بر یاست دولتی که بفرمان رئیس جمهور کار 
کند منصوب نکرده بود» او را به نخست‌وزیری حکومتی گماشته بود که بر اکثر بت آراء 
نمایند گان رایشتا گ استوار باشد. ولی ناز یها و ناسیونالیستهاء تنها دو حزیی که در دولت شرکت 
داشتندء از ۵۸۳ کرسی پارلمان» فقط مالک ۲۷تای آن بودند و از اینرو در مجلس اکثر یت 
نداشتند. برای بدست آوردن | کثر یت نیازمند حمایت حزب کاتولیک میانه رو بودند که در 
پارلمان ۰ نماینده داشت. درست در نخستین ساعات حیات حکومت حدیدء هیتلر گور ینگ را 
فرستاده بود تا با رهبران «میانه‌رو» گفتگو کند و اینک به کابینه گزارش میداد که حزب مز بور 
«امتیازات حاصی » میخواهد. از اینرو گور ینگ پیشنهاد کرد که رایشتا گ منحل شود و انتخابات 
جدید صورت گیرد؛ هیتلر هم موافقت کرد. هوگنبرگ, که با هم کامیابیهای خويش در تجارت؛ 
مغزی متحجر داشت, به شرکت حزب میانه رو در دولت اعتراض کرد؛ لیکن از سوی دیگر با 
انتخابات جدید مخالفت نمود. ز پرا خوب میدانست که ناز یها با استفاده از وسائل و امکانات 
دولت» ممکن است در انتخابات اکثر یت مطلق آراء‌رابدست آرند و بدینسان در وضعی قرار گیرند 
که او و رفقای محافظه کار او را از خدمت معاف دارند. هرگنبرگ, صاف و سادهء پيشنهاد کرد 
که حزب کمونیست را سرکوب کنند. با ازمیان رفتن ۱۰۰ کرسی آن حزب, ناز بها و 
ناسیونالیستها در مجلس | کثر یت می یافتند. ولی هیتلر اکنون تا اين اندازه پیش نمیرقت. سرانجام 
توافق شد که خود صدراعظم صبح روز بعد با رهبران حزب میانه رو صحبت کند و اگر مذا کرات 
بی ثمر بود» آنوقت هیأت دولت خواستار انتخابات جدید شود. 


۶ این حلسةً کابیته, البته محرمانه بود و مذا کرات و تصمیمات آن» نظیر گفتگوها و تصمیمات اکثر حلسات فیگر 
که ازطرت هیتلرودستیاران نظامی اودردوران رایش سوم تشکیل میشدو بسیاری ازآنهادراختفای کامل صورت 
می‌گرفت: در دسترس مردم نبود؛ تا انکه اسناد محرمانةً دولت المان که بدست متففین افتاده بودء برای اوئین 
بار در داد گاه ی مورد مطالعة دقیق قرار گرفت. 
قسمت اعظم این گفتگوهای سخت محرمانه و تصمیمانی که از آنها ناشی فیشدت واهمه آنها اسرار دولتی 
بشمار میرفت- از این پس پابپای حوادث و وقایع» به ترتیب تار بخ در این کتاب خواهد آمد. بیشتر مطالب 
کتاب» از ایشحا تا پایال» متکی بر اسناد و مدارکیست که گفتگوها را در وقت خود ضبط کرده‌اند. رنه 
شماره‌هائی که به اسناد اشاره میکند, صفحات کتاب را تا اندازه‌ای شلوغ خواهد کرد به این منابع اشاره 
خواهد شد. بعقيدة من تار یخ هیچ ملتی در یک عصر مشخص, به اندازهٌ تار یخ رايش سوم مستند نبوده است 

۰ ۰ م2 ۹ 
و از اینرو بنظر نویسندی اگربه این اسناد و مدارک اشاره نميکرديم؛ از هر ار زشی که ممکن ات این 
کتاب بعنوان یک گزارزش موق تار یخی داشته باشد, تا اندازة ز یادی میکاست. 
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كت 


نازی کردن آلمان ۳ 


هیتل بسهولت گفتگوها را بی ثمر ساحت. به تقاضای وی عالیجناب ۲ کاس " رهبر حزب 
کداتولیک میانه‌رو, بعنوان اساس مذاکرات: صورتی از مسائل مورد نظر خود تسلیم کرد که به این 
تقاضا ختم میشد: هیتلر قول دهد که با اصول و شیوه‌های قانونی حکومت کند. ولی هیتل که هم 
کاس و هم اعضای کابينة خود را فریب میداد به هیأت دولت گزارش داد که حزب میانه رو 
تفاضاهای نامیسور کرده است و امکان توافق با آن وحود ندارد. از اینرو پيشنهاد کرد از رئیس جمهور 
درخواست شود که رایشتا گ را منحل کند و انتخابات جدید را اعلام دارد. هوگنبرگ و پاپن» به 
تله افتاده بودند ولی پس از اطمینان محکمی که رهبر نازی به آنها داد, موافقت کردند با او راه 
بیایند. اطمینال هیتلر این بود که نتیجه انتخابات هر چه باشد, کابینه تغیر نخواهد کرد. تار پخ 
انتخایات حدید؛ پنجم مارس تعیین شد. 

حزب نازی| کنون برای نخستین با ر_درآخر ین انتخابات بالنسبه آزادآلمانسمیتوانست 
تمام وسائل و امکانات فراوان و گسترد دولت را جهت کسب آراء بکار گیرد. گوبلس, با مش 
رهش اف سار او روز سوم فور یم در دفتر حاطراتش نوشت: «حالا مبارزه کردن اسان است. 
برای اینکه ميتوانيم از تمام وسائل و امکانات دولت استفاده کنیم. رادیو و مطبوعات در اعتیار 
ماست. یک شاهکار تبلیفاتی بصحنه خواهیم آورد. و اینبار بدیهیست که بی پول نخواهیم بو" 

تاو یا او س‌مابدداران تور کف خواسنه که سر کییه‌ها راغ کند: سرمایه دارات از 
زمامداری دولت جدید شاد و خشنود بودند, زیرا: قصد داشت کارگران متشکل را سرجای شود 
بنشاند و صاحبان صنایع را آزاد گذارد تا امور حو یش را بدلخواه شود اداره کنند. در جلسه ای که 
روز بیستم فور ه در کاخ رئیس رایشتاگ (مسکن گوز ینکن ) تشکیل شدء سرمایه‌داران بزرگ با 
درخواست ناز یان موافقت کردند. در این جلسه» دکتر شاخت نقش میز بان را بازی میکرد و 
گور ینگ و هیتلر نقشه را برای ده دوازده تن از سلاطین صنایم آلمان تشر یح کردند. از جملٌ این 
افراد» کروپ‌فن بوهلن بود که یکشبه نازی دو آتشه‌ای شده بود. و نیز در میال جمع» بش" و 
شتسار صاخبان. کمیالی «ای. گ. فار ین»» ره ی «صنایع پولاد متحده» دیده ميشدند. 
گزارش این جلسة سری موجود است. 

هیتلس نطق مفصلی آغاز کرد و در آن به صاحیان صنایع رشوه داد. گفت: «دادوستد 
حصوصی ؟ را درعصر دموکراسی نمیتوان حفظ. کرد. اینکان ققط هنگامی متصور است که مردم 
تصور درستی از قدرت و شخصیت داشته باشند. .. تمامی نعمات دنیوی خویش را مدیون مبارزه 


۱ ۸10061200۲ - لقیی است که به بعضی از شخصیتهای برحستهٌ کلیسای کاتولیک هید هتاد . سدع . 
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برگز یدگانیم... نباید از یاد بریم که همة برکات فرهنگ» بیش و کم, با مشتی آهنین باید عرضه 
شود». هیتلر به سرمایه‌داران قول داد که مارکسیستها را «حذف کند» و قوای مسلح را بقدرت و 
عظمت پیشین خو یش رساند(موضوع دوم موردعلاقة مخصوص صنایعی حون کرو پولادمتحده‌و 
ای . ک فاربن بوده ز برا دندان تیژ کرده بودند که از تجدید تسلیحات حدا کثر استفاده را ببرند). 
هیا شنت کرت «ا کنون, با آخر ین انتخابات رو بروایم» و به شنوند گان خود قول داد که 
«نتيجةٌ انتخابات هرجه باشد, عقب‌نشینی در کارنیست». اگر فیروز نشود «با وسائل دنگو ریا 
سلاحهای دیگر» بر ار يکة قدرت باقی خواهد ماند. گور ینگ» که بیشتر در بارة منظور آنی سخن 
میگفت: لزوم «فدا کار یهای مالی» را تأ کید کرد و افزود: «اگر صاحبان صنایع در یابند که 
انعخایات پنج مارس مسلماً تا ده سال دیگر حتی محتملاً تا صد سال دیگ آحرین اتتخابات 
خواهد بود, بی گفتگو تحمل فدا کار پهای مالی برای آنها بمراتب آسانتر خواهد شد». 

هم این‌نکات,باوضوح تمامبرای صاحبان صنایع که درآنجا گردآمده بودند تشر یج 
شدوایشان به‌قولی که‌در بارهءعتم انتخابات دوزعی ودمو کراسی وخلع سلاح داده‌شد باشور و 
شوق پاسخ گفتند. کروپ, سلطان مهمات, که بگفت تیسن روز بیست و نهم ژانویه به هیندنیورگ 
اصرار کرده بود هیتلر را بصدارت منصوب نکند, بپا جست و مراتب «سپاسگزاری» سرمایه داران را 
از صدراعظم «بمناسیت نشان دادن یک چنین تصو یر روشنی بما» ابرازداشت. آنگاه 
دکترشاخت کلاه برداشت و به دوره افتاد. او در داد گاه نورنی رگ بیاد آورد: «سه میلیون مارک 


جمع کردم»," 


روز سی و یکم ژانو یه ۱۹۳۳ یک روز پس از آنکه هیتلر به صدارت عظمی منصوب شدء 
گو بلس در دفتر خاطرات خود نوشت: «در کنفرانسی که‌با پیشوا داشتیم» طرح پیکار با ترور سرخ را 
ريختيم. فعلاً از اقدامات متقابلةٌ مستقیم خودداری میکنیم. نخست بلشو یکها باید یکوشند تا آتش 
انقلاب خود را شعله ور سازند. در لحظةٌ مناسب» ضر به را خواهیم زد». 

زمانیکه کارزار انتخاباتی در گرفت, برغم تحر یکات روزافزون زمامداران نازی, نشانه‌ای 
از شعله‌ور شدن انقلاب: کمونیستی یا سوسیالیستی, دیده نشد. تا آغاز ماه فور یه, حکومت هیتلر 
تمام اجتماعات کمونیستی را ممنوع و مطبوعات کمونیست را تعطیل کرده بود. اجتماعات سوسیال 
دموکراتها با قدغن شده بود و یا بدست اراذل و او باش اس. 1. درهم می شکست و روزنامه‌های 
بزرگ سوسیالیست پیاپی توقیف ميشد. حتی حزب کائولیک میانه‌ری از ترور تاز یان مصون 
نماند. اشتگرواند ارهبراتحادیه‌های کارگری کاتولیک وقتی کوشید در میتینگی نطق کند, از 


[ . ۷۵۵ 
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نازی کردن آلمان ۳۹ 


پیراهن قهوه‌ایها کتک خورد و در اجتماع دیگری» برونینگ» پس از آنکه افراد اس. ۲. گروهی از 
پیروان او را زحمی کردند, محبور شد به پلیس پناهنده شود. در کارزار انتخابات, رو یهمرفته ۵۱ 
ضد نازی کشته شدند وناز یان ادعا کردند که ۱۸ تن از آنان بقتل رسیدند. 

مقام حساس گور ینگ که «وز یر کشور» پروس بود. اینک انظار را بخود جلب میکرد. 
گور یگ بی اعتنا به مخالفتهای پاپن که نخست‌وز بر پروس و ظاهر مافوق او بود. صدها 
صاحب منصب حمهور یخواه دولت پروس را از کار برکنار کرد و بحای آنان ناز یان» اکثراً افسران 
اس.آ. و اس.اس.) را گماشت. به پلیس فرمان داد از خصومت با اس.آ. و اس.اس. و اشتاهلسم 
«به هر قیمت» احتناب کند؛ لیکن از سوی دیگر) بر آنانکه «دشمن دولت» اند ذره‌ای رحم روا 
ندارد. به پلیس اصرار کرد «از اسلحة گرم استفاده کند» و هشدار داد آنها که چنین نکنند؛ 
مجازات خواهندشد. فرمان او دستور صر ی کشتار همة کسانی بود که با هیتلر مخالفت میکردند, 
آنهم بدست پلیس أستانی (پروس) که بر دو سوم آلمان نظارت داشت. گور ینگ؛ برای آنکه 
کاملاً اطمینان بابدایتکار بیرحمانه صورت خواهد گرفت.ر وز بیست ودوم فور یه یک نیروی 
امدادی‌شهر بانی م رکب از۰ ۰ ۰,۰ ۵تن تشکیل داد که ۰ ۰,۰۰ 4نفرآنهاازصفوف اس.۲.واس. اس. و 
بقیه از افراد اشتاهلهلم انتخاب شده بودند. بدینسان, قسمت اعظم قدرت پلیس در پروس: بدست 
آدمکشان نازی افتاد. باید گفت: هر آنکه بقصد مصون ماندن از آزار ترور یستهای نازی به جنین 
«پلیسی » توسل میجست: بی شک آلمانی ناپختة بی پروائی میبود. 

با اینهمه وبرغم هم آدمکشیها «انقلاب بلشو یکی » که گوبلس و هیتار و گور ینگ 
می جستند, «شعله ور نشد». اگر آن انقلاب, با دسیسه و تحر یک براه نمی افتاد, اختراعش نمیشد 
کرد؟ 

روز بیست و چهارم فور به, پلیس گور ینگ به کارل لیبکنشت هاوس ؛ ستاد کمونیستها 
در برلن, حمله برد. رهبران کمونیست. این محل را چند هفته پیش ترک کرده بودند؛ گروهی از 
آنها قبلاً مخفی شده بودند و جمعی بی سروصدا به شوروی رفته بودند. ولی مقادیر کثیری جزوههای . 
تبلیغاتی در ز پرزمین دبیرخانةٌ حزب بجا مانده بود و همینها کافی بود که گور ینگ را قادر سازد در 
یک اعلاميةٌ رسمی اعلام کند: «اسناد» بدست آمده اثبات میکند که کمونیستها» بزودی 
میخواستند انقلاب کنند, عکس العمل مردم وحتی بعضی ازمحافظه کاران که دردولت شرکت 
داشتتد» شک و تردید بود. آشکاربود که باید جیز هیجان انگیزتری پیدا کرد نا پیش ا زآنکه 


انتیخابات در پنجم مارس صورت گیرد» مردم ر نا گهان وحشتزده سازد. 


۲۱2.۱ ععصاطءن1 اععکا «خانة کارل لییکنشت» بنام انقلابی شهیر آلمالام. 


۹ ظهور و سقوط رابش سوم 


آتش زدن رایشتاگ 


شامگاه بیست و هفتم فور یه جهار تن از مقتدرتر بن مردان المان» بمصد صرف شام در دو 
وم ۶ ۲ ۳ ۰ مج 1 هو امه ۰ ۰ ۰ ۰ 
نقطه محزای برلن کردامده نودنت, در باشگاه احتصاصی هرد واقع در شیایان فوس 4 فن پاین معاوت 
7 ۶ ۳ ۰ و 4 ع و ۰ م2 
صدراعظمء از رئیس جمهور فن هیندنبور گ پذیرائی میکرد. در محل دیگری. یعنی درنحانهُ گو بلس 
صدراعظم هیتلر آمده نود ۳ «باخانواده» " شام بخورد . یکفتة اش هیتلر و او سرگرم استراحتء 
شنیدن صفحات موسیقی از گرامافون و گپ‌زدن بودند. او بعدها در دفتر نحاطرات خود نقل کرد؛ 
«ناگهان دکتر هانفشتنگل تلفن کرد؛ «رایشتاگ آتش گرفته است !». مطمین بودم که دروغ 
۳ و 
شاخداری میگو ید وبهمین جهت خبر را برای پیشوا حتی باز گو نکردم».! 
ولی مهمانانی که در باشگاه هرن شام میخوردند: درست کنار کاخ رایشتا گ بودئد , پاین 


بعدها نوشت : 


نا گهان» از پس پنجره پرتوسرحی دیدیم و درخیابان صدای فر یاد 
شنیدیم. یکی از پیشخدمتها شتابان پیش من آمد و در گوشم گفت: 
«رایشتاگ آتش گرفته است!». من این حرف را برای رئیس جمهور 
تکرار کردم. رئیس جمهور از جا برنعاست و از پشت پنجره» گنبد 
رایشتاگ را میدیدیم. جنان مینمود که گفتی با نورافکنها روشن شده 
است. گه گاه زبانة بزرگ آتش و دود دوان منظره را تاریک میکرد.؟ 


معاون صدراعظم» رئیس حمهور سالخورده را با اتومبیل خود به خانه رسانید و شتابان به کار 
ساختمان سوزان با زگشت. گوبلس یگفتة خودش, به اين فکر افتاده بود که نکند در این فاصله 
«دروغ شاخدار» پوتسی هانفشتنگل راست باشد. از اینرو به دو سه جا تلفن کرده بود و دانسته بود 
که رایشتاگ درحال سوختن است. هنوز چند ثانیه نگذشته بود که او و پیشوای او «با سرعت 
شصت میل در ساعت از جادة ساخته و پرداختة شار لوتتبورگر" بسوی صحنة جنایت» میراندند, 

اينکه آتش زدن رایشتاگ جنایت, جنایت کمونیستی بودء نکته ای بود که گوبلس و 
«پیشوا» همینکه به کنار آتش رسیدند بی درنگ و باهم اعلام داشتند. گور ینگ, عرق‌ر یزان 
و پٌف پُف کنان ودرحال که ازشدت هیجان یکسره ازشود بیخود شده بود»پیش ازآنها آنجا رسیده 


بود و جنانکه پاپن بعدها بیاد آورد» یتسم امتان برداشته بود و این گفته را برای خداوند 


ناماد :3 ۳ 67 ۰ 2 ۷۵۵۲۵ 1۰ 


ججاعست سس موس ایب رو 


نازی کردن آلمان ۳۳۹ 


«دکلامه» میکرد که: «اين یک حنایت کمونیستی برضد دولت حدید است». سپس خحطاب به 
رودولف دیلس ۱ رئیس جدید گشتاپو فر یاد زد: «اینء آغاز انقلاب کمونیستی است! یک دقرقه 
نباید معطل شویم. ما رحم نخواهيم کرد. هر صاحبمنصب کمونیست هرجا بچنگ افتدء باید 
تیر باران شود. تمام نمایندگان کمونیست را باید همین امشب, بدار زد»." 

تمامی حقایق مر بوط به حریق رایشتا گ, شاید هرگز آشکار نشود. تقر یبا هم کسانی که 
از آن آ گاه بودند, اکنون مرده‌اند. بیشتر آنهاء در ماههای پس از حادثه, بدست هیتلر کشته شدند. 
تختمم مورا شید کنر نتوانستند راز را کاملاً کشف کنند, گرحه دلائل و مدارک کافی در دست 
است که بی هیچ تردید منطقی » نشان میدهد اين ناز یها بودند که نفشهة حریق را کشیدند و برای 
رسیدن به هدفهای سیاسی خوپش, احرا کردند. 

از کاخ رئیس رایشتاگ که اقامتگاه گور ینگ بود, یک راهرو ز یرزمینی به ساختمان 
مجلس میرفت. این راهرورا برای دستگاه حرارت مرکزی ساخته بودند. از درون این تونل» 
کارل ارنست ۲ پادوی سابق مهمانخانه که رهبر اس.آ.ی برلن شده بودء شب بیست و هفتم فور به, 
واحد کوچکی از افراد گروه حمله را به رایشتاگ رهبری کرد. در آنجاء اعضای دستةٌ مز پور به همه 
جای عمارت بتز ین و موادشیمیائی خودسوز پاشیدند و سپس از همان راهی که رفته بودند شتابان به 
کاخ رئیس رایشتاگ بازگشتند. در همین وقت» یک کمونیست هلندی, نامش مار ینوس وان در 
لوبه " که مردی مخبط بود و به ایجاد حریق علاقة بسیار داشت, بدرون ساختمان تار یک عظیم که 
برای او ناآشنا بود. رفت و خود چند آتش کوچک افروخت. این عاشق حریق" سبک مغزه برای 
ناز یال نعست خداداده بود. او را اس.۲. چند روز پیش بجنگ آورده بود. بدین معنا: دریک 
پساله فروشی, دزدانه شنیده بود که مار ینوس تقاخ رکنان میگفت کوشيده است جند ساختمان 
عمومی را آتش زند و قصد دارد در آینده رايشتااگ را به آتش کشد. اس.آ. پس از شنیدن این حرف؛ 
او را بچنگ آورد. 

اینکه از یهاء کمونیست مخبطی مبتلا به جنون آتش زنی یافتند که تصمیم داشت درست 
بهمان کاری دست زند که خود آنان به انجامش مصمم بودند, تصادفی باور نکردنی بنظر میرسد 
لیکن دلائل و مدارک آنرا اثبات میکند. فکر آتش زدن رایشتاگ, تقریباًبه تحقیق از مفز گوباس 
و گور ینگ تراو یده بود. هانس گیزویوس" که آنزمان از صاحیمنصبان ««وزارت کشور» پروس بود, 
دز تورگی رکه گواهی داد: تسین کی که بفکر آتش زدن رایشتاگ اقتاد» گوبلس بود» و 

مرن ٩.‏ داعننا ۶اق 3 1۰ 


کزجمعای عمو][ . 5 ۸ !۲2۲ . 2 
اس 0۶۳ جد۱ جتاط:۷]2 :3 


۳۳۲ ظهور و سقوط رایش سوم 


رودولف‌دیلس ریس گشتاپو در اقرارنامة خود افزود: ««گور ینگ, دقیقاً میدانست حریق چگونه 
آغاز خواهد شد» و به او دستور داده بود: «پیش از آتش گرفتن رایشتااگ, از کسانی که قرار بود 
بی درنگ پس از آتش سوزی توقیف شوندء صورتی تهبه کند». ژنرال فرانتس‌هالدر! رئیس ستاد کل 
ارزتش آلمان در نخستین سالهای جنگ جهانی دوم» در نورنبرگ بیاد آورد که جگونه گور ینگ در 


موردی به کار خیش بالیده بود: 


سال ۱۹6۲ درمهمانی ناهاری که بمناسبت روز تولد پیشوا ترتیب 
داده شده بودء صحبت از ساختمان رایشتاگ و ارزش هنری آن بمیان 
آمد. گور ینگ گفتگورا قطم کرد و در اینوقت با گوشهای خود شنیدم 
که فرباد کشید: «تنها کسی که واقعاً از رایشتاگ خبر دارد من 
برای اينکه من آنرا آتش زدم!». پس از این حرف با کف دست به 


رال خود زد, : 


آشکار است که وان ذرلونهم به آسانی ترنک‌فاز نان را خورده بون و دست افارانکان خده 
بود. تشویقش کرده بودند بکوشد رایشتاگ را به آتش کشد. لیکن کار اصلی - البته بی اطلاع 
اوتشیا نگ تست اراد کرومتیله هورنت. کرو توا کای که سیر لانز که صورت 
کته( زاین ملد مسلم شد که مخبط هلندی, وسیله‌ای نداشت تا ساختمانی به آن عظمت را به 
آن سرعت آتش زند. دو دقيقه ونیم پس از آنکه او وارد عمارت شد. تالا بزرگ مرکزی, سخت 
میسوعت. وان‌درلوبه برای آتش زدن کاخ فقط از پیراهن خود میتوانست استفاده کند. آتشهای 
اصلی : بموحب گواهی کارشناسان در داد گام با مقادیر کثیری مواد شیمیائی و بنز ین روشن شده 
بود. بدیهی بود که یکنفر نمیتوانست آنها را بدرون ساختمان ببرد؛ و نیز برای او امکان نداشت که 
آنهمه آتش را در آنهمه نقاط پرا کنده, در زمانی به آن کوتاهی برافروزد. 

وان درلوبه, درمحل حر یق توقیف شد و گور ینگ, جتان که سپس به داد گاه گفت» 
میخواست بی درنگ دارش زند. روز بعد» ارنست تور گلر رهبر پارلمائی کمونیستها وقتی شنید 
ایتک پای او را بمیان کشیده است. خود را تسلیم پلیس کرد و چند روز بعد 
گنورگی دیمیتروف "۲ کمونیست بلفاری که بعدها نخست و بر بلغارستان شدء و دو کمونیست 
» گور ینگ, چه در باز پرسیها و جه هنگام محا کم خود در نورنبرگ, تا آحر ین لحظه انکار کرد که در آتش زدن 

رایغتا گ دست داشته است, 


۲ 001۲01نظ نعبهعی در بارهُ او بتوضیحات آخر کتاب مراحعه کنید. 


نازی کردت آلمان ۳۲۳ 


بلغاری دیگر: پو پوف ۱ و تانف " بدست پلیس توقیف شدند. محا کم آنها. که در دیوان عالی کشور 
۰ 7 ۳ 72 ۹ 
رالات نگ صورت تن برای ناز بها و مخصوصا برای گور بنگ» به نیکست مفتضح میک 
فان کت 
و ِ ۰ 
۳ 2 ۲ 7 
در ال محاأکمه دیمیتروف وکیل نگرفته بود و خود و کیل حو یش بود. او با یک سلسله 
م۳ 
پرسش نیشدار متفابل که از گور ینگ کرد بسهولت او را واداشت تا دلقکی از خود سازد. دریک 
7 
جا» بموجب صورتجلسة داد گاه» گور ینگ حطاب به بلغاری جع کشید: «برو بیرون» مرد که پست 


فطرت [». 


قاضی [ خطاب به افسر پلیس ]: او را بیرون ببر بد. 
دیمیتروف [ در حالیکه پلیس او را بیرون میبرد]: از سئوالهای من 
میترسید, آقای وز یررئیس؟۳ 
گورینگ: یی ی ۳2 ایس اه کات رشن برسیم مرد کد 
پست فطرت ! 
تور کر ورس یلعای یرنه شتت. که هر کسهای اسان رانی دنک 
«بازداشتگاه استحفاظی » بردند و او تا زمان مرگ حود که در حر بان تن دوم پیش آمدء در انا 
بحا ماند. وان درلوبه» مجرم شناخته شد و او را گردن زدند." 
زر ده ۲ و مِ ۳ .1 ِا ۰ ۰ 
محا کم م ذکو, برغم انقیادی که داد گاه در برابر مقامات نازی نشان دادء سوءظن فرآوان 
ری را دربارة گور ینگ وناز یان برانگیخت, لیکن این بدگمانی آنقدر دیر پدید آمد که هیچگونه 
تعیحه عملی نداشت. ز برا هیتلن برای آنکه از آتش زدن رایشناگ نهایت بهره‌برداری را بکند» 
بهیجوحه فرصت از دست نداد. 
ز ۰ و 2 0 ۳ ‌ عم 
روز پس از ماجرای اتش‌سوزی بیست و هشتم فور یه, هیتلر رئیس حمهور هیندنبور گ را 
واداشت یمن ظور حفظ ملت و دولت» تصو بینامه ای امضا نماید و بموحب آن» هشفت اصل قانون 
اساسی را که ضامن آزادیهای فردی و احتماعی بود تعطیل کند. این فرمان: «اقدام دفاعی در برابر 
اعمال تحاو زکارانه کموزستین که کشور را بخطر افکنده است»» توصیف ده بود و مفرر میداشت 
که: ۱ 


1 . ۵۲ 
2 . ۲ 


۰ ۳۹ م2 و ۰ 3 ۶ 
۳ اد لنمد۳وعاعادن( 11211 کنایه به ایتکه گور بنگ هم وز پر داحلة پروس بود و هم نیس 


۳۷ ظهور و سقوط رایش سوم 


تحدیدات مر بوط به آزادی شخصیء حق بیان آزادانة عقیده, از جمله 
آزادی مطبوعات؛ تحدیدات مر بوط به حقوق تشکیل اجتماعات و 
انجمنها؛ و تجاوز به محرمیت ارتباطات پستی و تلگرافی و تلفنی ؛ و 
صدور اجازه‌نامه‌ها جهت جستجوگران منازل و صدور فرمانها بقصد 
مصادره اموال و نیز محدود کردن دارائیها, از حائب دولت محاژ است 
و دولت میتواند ماوراء قیود قانونی که مغایر این تصو یبنامه است, به 
اعمال مذ کور مبادرت ورزد. 


بعلاوه, تصویبنامه بدولت مرکزی اجازه داد تا به هنگام نیازن قدرت کامل را در ایالات 
فدرال بدست گیرد و برای برخی از حرائم» از حمله: «اخلال خطرنا ک در آرامش عمومی » که از 
حانب افراد مسلح صورت بندد مجازات اعدام تعیین کرد." 

بدینسان هیتلر» با یک ضر به توانست نه تنها دهان مخالفان را با قانون ببنددوآنانرابه اراده 
خویش به بند کشد بلکه با بدل کردن «خطر» کمونیستی به خطر «رسمی » که در بارة آن بوق و 
کرنا زده بود: میلیونها تن از افراد طبقات متوسط و دهفانان را دیوانه‌وار بهراس افکند که اگر در 
انتخابات هفتة آینده به ناسیونال سوسیالیزم رأی ندهند, ممکن است باشو یکها زمام امور را قبضه 
کنند. در حدود ۰۰۰ تن از اعضای برحست؛ حزب کمونیست وبسیاری از رهبران 
سوسیال دم وکرات و لیبرال از مله اعضای رایشتاگ که بموجب قانونء مصون از توقیف بودند, 
بازداشت شدند. این نبخستین تجر بهة آلمانیها از ترورناز یان بود» تروری که با حمایت دولت 
صورت میگرفت. افراد گروه حمله سوار بر کامیونها, در سراسر آلمان به خیابانها ر ختند؛ بزور 
وارد منازل میشدند, قر بانیان راجمع میکردند.به سر بازخانه‌های اس.۱. میبردند و در آنجا شکنجه 
میدادند و کتک هیزدند. مطبوعات کمونیست و احتماعات سیاسی کمونیستها, از میان رفت؛ 
روزنامه‌های سوسیال دموکرات و بسیاری از حراند لیبرال تعطیل شد و احتماعات احزاب 
دموکراتیک یا قدغن گشت یا متلاشی . فقط ناز یان ویاران ناسیونالیست آنها احازه داشتند 
بی مزاحمت در انتخابات «پیکار» کنند. 


ناز یان با استفاده از همه وسائل و امکانات دولت مرکزی و حکومت پروس که در احتیار 
آنان بود و با یو فراوان که از سرمایه‌داران بزرگ گرفته بودند, حنال تبلیغاتی در انتخابات راه 
اتتاختتی کالما هرگ پیش از ان ندیده بود. برای نخستین با رادیوی دولتی» صدای هیتلر و 
س «ِ ۳4 برع 
گور ینگ و گوبلس را در چهارگوشة کشور پخش کرد. خیابانهاء که با پرجمهای جلیپای شکسته 


ون کف بود. آوای پای افراد گروه حمله را متعکس میکرد. اجتماعات عظیم, ترتیب مییافت؛ 


نازی کردن آلمان ۳ 


ناز یان با مشعلهای فروزان رژه میرفتند و بانگ بلند گوها در میدانها طنین افکن بود.آ گهبهای رنگین 
پر زرف و برق نازی» بر در و دیوارها خورده بود و شبها برفراز تپه‌هاء آتشهای فزن که له ی که 
رأی دهنده. بنوبت: با نویدهای وصول به بهشت آلمانی تحمیق؛ با ترور قهوه‌ای ! در خیابانها 
تهدید و از « کشف و شهودهای» " مر بوط به «انقللاب» کمونیستی وحشت زده میشد. روز یس از 
انش زدن رایشتاگ» دولت پروس بيانيةٌ بالا بلندی منتشر کرد که «اسناد» کمونیستی کشف 
کرده است این اسناد اثبات میکند: 


ساختمانهای دولتی, موزه‌هاء عمارات بزرگ و کارخانه‌های اساسی 
قرار بود به آنش کشیده شوند وبا خاک یکسان گردند... بنا بود زنات و 
کودکان را پیشاپیش دسته‌های ترور یست» به نقاط دیگر اعزام 
دارند... قرار بود آتش زدن رایشتاگ نشانه برای بر پا کردن یک قیام 
خونین و جنگ داخلی باشد... به تحقیق پیوسته است که بنا بود امروز 
در سراسر آلمان, بر ضد افراد» علیه اموال اشخاص و برضد زندگی و 
همه جیز مردم صلحجو اقدامات ترور یستی صورت گیرد و نیزه جنگ 
داعلی عمومی آغاز گردد. 


انتشار «اسنادی که دسیسةُ کمونیستی را اثبات میکرد» وعده داده شدء ولی هرگز جامة 
عمل نیوشید. لیکن این حقیقت که حکومت پروس» شود صحت «استاد» را تضمین کرد بسیاری 
از آلمانیها را تحت تأثیر قرار داد. 

تهدیدهای گور ینگ نی شاید در آنانکه دجار تزازل و تردید بودند. بی اثر نبود. روز سوم 
مارس» در آستانة انتخابات» گور ینگ در شهر فرانکفورت فر یاد زد: 


هموطنانآلمانی » هیچ فکر قضائی و قانونی » اقدامات مرا لنگ نخواهد 
کرد... بخود زحمت نمیدهم که در بارةٌ عدالت فکر کنم. مأمور یت 
من فقط خراب کردن و برانداختن است: والسلام. .. مسلماً از قدرت 
دولت و پلیس حداکثر استفاده را خواهم کرد؛ پس کمونیستهای 
عز یزم» استنتاجهای غلط نکنید؛ جز اینکه تا پای مرگ با شما مبارزه 
خواهیم کرد و در این پیکان پنجة من گردن شما را خواهد گرقت. با 


5 اشاره به اعضای گروه حمله است که پیراهتهای قهوه ای رنگ میپوشید‌ند , سم . 
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۳۹ ظهور و سقوط رایش سوم 


آنها که آنجا ایستاده‌اند, با پبراهن قهوه‌ایها» پیش خواهم رفت." 


دراین میا چیزی که تقریباً بگوش نرسید. صدای برونینگ صدراعظم پیشین بود. او نیز 
هسان روزنطق کرد و اعلام داشت که حزب میانه رو او در برابر هر اقدامی که هدف آن از میان 
بردن قانون اساسی باشد» مقاومت خواهد کرد و حواستار شد در بارة آتش سوزی مشکوک رایشتلاگ 
تحقیق شود و به هتاتتور اسان ینت فا «ستمدید گان را در برابر ستمگران حفظ کند». جه 
توسل عبثی ! رئیس جمهور سالخورده, سکوت خود را حفظ کرد. اینک وقت آن بود که مردم با هم؛ 


2 5 " ۳ ۳ 
رنج وتعب خویش سخن گویند. 


مردم در پنجم مارس سال۱۹۳۳+روزآخر ین انعخابات دموکراتیکی که در حیات هیتثر 
بخوددیدند,باآراء و یش سخن گفتند. برغم تمامی ترس وتهدیدی که‌ناز یان انگیخته بودند: 
اکثر یت مردم هیتلرراطرد کردند. ناز بها با ۱۷,۲۷۷,۱۸۰ رأی» یعنی تقر یباً با ۵/۵ میلیون رأی 
بیش از انتخابات پیشین» بر احزاب دیگر پیشی گرفتند. لیکن این رقم تنها 44 درصد مجموع آراء 
بشمار میرفت. اکثر یت مطلق مردم هنوز هیتثر را قبول نداشتند. و تعقیبها و سرکوبیهای 
هفته‌های پیش, مانم آن نگشته بود که «حزب میانهرو» آراء ء خو یش را از 4,۲۳۰,۹۰۰ به 
۰۳۹۹۰« فزونی دهد. حزب مذکوربا متحد خود: «حزب کاتولیک مردم باوار یا» مجموعاً 
۵ میلیون رأی بدست آورد. حتی سوسیال دموکراد ۹ را بعنوات دومین حزب بزرگ کشور 
حفظ کردند و ۷,۱۸۱,۹۲۹ رأی آوردند و فقط ۷۰,۰۰۰ رای از دست دادند. کمونیستها یک 
میلیون تن از هواداران خود را از کف دادنده لیکن هنوز 2,۸4۸,۰۵۸ رأی داشتند. تاسیونالیستها 
برهبری پاپن و هوگنبرگ. از کوشش وتلاش خویش طرفی نبستند و سخت سرخوردند. ز پرا؛ 
۰( رأی که فقط هشت درصد تمامی آراء بشمار میرفت, تحصیل کردند و کمتر از 
3 ۳ حادید آاشت آه ودنک 

با وجود اين؛ ۵۲ کرسی ناسیونالیستها وقتی به ۲۸۸ کرسی ناز پها اضافه شد, دولت با ۱5 
کرسی در رایشتاگ اکثر یت یافت. این اکثر یت شاید برای پیش بردن کار روزمرةُ دولت کافی 
بودء لیکن با دو سوم آراء نمایندگان که هبتلر نیازمند آن بود, فاصلاةً بسپار داشت. وی آن اکثر یت 
را بدین سبب میخواست تا با رضای پارلمان نقشة جدید حسورانه ای برای استقرار دیکتاتوری 
خحویش اجرا کند. 


نازی کردن‌آلمان ۳۳۹ 


«هماهنگ کردن» ۱ رايش 


نقشه مورد نظره فش فران ساده بود و این مز بت را داشت که قبضه کردن قدرت 
مطلق را در حامه قانون میپوشانید. به این معنا: از رایشتا گ تقاضا میشد یک «قانون اختیارات» 
تصویب کند و برطبق آن, تا جهارسال به هیأت دولت هیتلر اختیارات قانونی منحصر؟ دهد. حتی 
از این ساده‌تر: از پارلمان آلمان درخواست میشد وظایف قانونی حویش را به هیتلر وا گذارد و خود 
به «تعطیل» ۲ طولانی رود. لیکن اینکار, جون مستلزم تغییر بخشی از قانون اساسی بود, به اکثر یتی 
م رکب از دو سوم نمایندگان نیاز داشث تا تصو پیش کند. 

ایتکه جه‌سان آن اکثر یت بایستی بدست آیدء دستور کار اصلی حلسةٌ پانزدهم ماه مارس 
سال ۱٩۳۳‏ هیأت دولت بود که حلاص مذا کرات آن در نورنب رگ ارائه شد." قسمتی از مسأله» 
با«اغیبت »۸۱ نمایند؛ُ کمونیست رایشتا گ حل ميشد. گور ینگ مطمئن بود که بقیة مسأئه را «با راه 
ندادن چند تن از سوسیال دموکراتها به مجلس» به آسانی میتوان حل کرد. هیتلر شاد بود و اطمینان 
داشت که کارها رو براه خواهد شد. از هرچه بگذریم» بموجب تصویینامة بیست و هشتم فور یه, 
که روز پس از آتش زدن رایشتاگ هیندنبو رگ را به امضای آن واداشت, میتوانست هر آن گروهی 
از نمابندگان مخالف را که جهت تأمین اکثر یت مورد نیاز خو یش لازم ميشمردء بازداشت کند. 
همکاری حزب کاتولیک میانه‌روواندکی مایةٌ تردید بود» ز برا: تضمیتها میخواست؛لیکن 
صدراعظم مطمئن بود که این حزب با او راه عواهد آمد. هوگنبرگ؛ رهبر ناسیونالیستها؛ که هیچ 
اشتیاق نداشت همه قدرتها را بدست هیتلر سپارد, شواستار شد به ریس حمهور اختیار داده شود تا در 
تهب قوانینی که کابینه براساس قانون احتیارات صادر میکند, شرکت حوید. دکترمایسس منشی 
رسمی رئیس جمهور که پیشاپیش آینده؛ خویش را به ناز یان وابسته بوده پاسخ داد که «همکاری 
رئیس جمهور رایش لازم نخواهد بود». او بسرعت در یافته بود که هیتلر بهیجوجه مایل نیست بدست 
رئیس جمهور سالخوردةُ سرسخت مقید گردد. آنسان که صدراعظمهای جمهوری مقید و محدود 
بودند. 

ولی هیتلر میخواست در اين مرحل؛ةبازی, برای فیلدمارشال سالخورده و ارتش و 
محافظه کاران ناسیونالیست. ژست پرآب و تابی بياید و با اینکا حکومت او باش «انقلابی » 
حویش را با نام محترم هیندنیورگ وتمامی افتخارات نظامی پیشین پروس متصل و مر بوط سازد. 
برای اجرای این طرح؛ هیتلرو گوبلس- که روز سیزدهم مارس وز پر تبلیغات شده بود ‏ 
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۳۲۸ ظهور و سقوط رایش سوم 


شاهکازی اندیشيدند. قرار شد هیتلرن رایشتا گ جدید راء که قصد داشت بزودی از میان ببرد» در 
«کلیسای پادگان» ۱ پوتسدام بگشاید. اين کلیسا, معبد بزرگ پروسیانیزم ۲ بود و در بسیاری از 
آلمانیها, خاطرات عظمت و افتخارات دوران امپراتوری را بر می‌انگیخت. جون در اینجا؛ 
استخوانهای فردر یک کبیر مدفوت بود؛ در اینجا, سلاطین هوهتزولرن نماز گزارده بودند؛ دراینجا؛ 
هیندنبورگ بسال ۱۸۹5 نخستین‌بار بز پارت آمده بود؛ آنزمان که با درجة یک افسر جوان گارد از 
جنگ اتر یش و پروس با زگشته بود, جنگی که نخستین وحدت آلمان را پدید آورد. 

تار یخی که برای افتتاح رسمی نخستین مجلس «رایش سوم» انتخاب شده بود نیز با معنا 
بود. زیرا بیست ویکم مارسء مصادف با روزی بود که بیزمارک در ۱۸۷۱ آولین رایشتاگ 
«رایش دوم» را گشوده بود. هنگامیکه فیلدمارشالها, ژنرالها و در یاسالارهای کهنسال دوران 
امپراتوری با اونیفورمهای رخشان خو یش و پیشاپیش ایشان ولیعهد پیشین و فیلدمارشال فن ما کنزن" با 
جامه‌های پرشکوه و کلاهخودهای «سوار نظام حمجم؛ مرده» * در «کلیسای پاد گان» گرد آمدند, 
ارواح فردر یک کبیر و صدراعظم آهتین " برفراز مجلس به طواف آمد. 

هیندنبورگ. آشکارا به هیجان آمده بود و در جر یان تشر یفات» گوبلس که کارگردان 
نمایش بود و پخش دقایق و جزئیات آنرا از رادیو برای ملت رهبری میکردء دریک جا متوجه شد -- 
و در دفتر خاطرات خوپش نوشت - که اشک در دید گان فیلدمارشال پیر پر شده بود. هیتلر» کناز 
هیندنبورگ گام برمیداشت و درمیان کت دامن گرد رسمی بامدادی خود ناراحت مینمود. 
وگ ار کی روا سک سرد تس وال یهام منز 
شانه او یخته بود و کلاهخودنک داری " دریک دست و عصای مارشالی خویش در دست دیگر 
گرفت» بود, از راهرو کلیسا آهسته آهسته پیش آمد؛ در تالار امپراتوری, برابر کرسی خالی قبص 
و یلهلم دوی‌درنگ کرد تا به آن ادای احترام کند و سلام نظامی دهد؛ سپس» در برابر محراب 


1. ۸۱۲۲۱۹۵۲ 

۲ ۲55(271507- اصول و اعمال و نظرات پروسیها؛ بویژه اداب و ستن «سپاهیگری» خود کامة پروس و 
۳ و۷2۸۵ ۲۵۸ ۹۳۳۵۱ (۵ :۱۸۹-۱۹)س فیلد مارشال آلمانی که درحنگ جهانی اول ش رکت داشت . 

ما کتزن ٩٩‏ سال عمر کرد.- م. 
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۵ . منظور: بیزمارک است که به «صدراعظم آهنین» مشهور بود, سم. 
7 ات 0عبامی کلاه‌ خودی که دربالای آن «نک» یا («سیخی » تعبیه شده بود و افسران الماتی از دوران 

امپراتوری تا زمان زمامداری هیتار بر سر ميتهادند.-م. 


نازی کردن آلمان ۳۲۹ 


لیا اتستفاه فرط ی کوتاهی ایراد کرد و برای دولت حدید, حکومت هیتلر؛ فیروزی و 
کامکاری طلبید: 


انشاء‌الله روح کهن اين مزار! نامدان در کالبد نسل کنونی حلول کند 
و مارا از حودیرستی وکا که حربی برهاند و بیاری شعور ملی 
تن یگانگی ما را فراهم آرد و به آلمان آزاد و سرافراز و متحده 
خیرو برکت عطا فرماید. 


پاسخ هیتلره زب رکانه تهبه شده بود تا افکار و احساسات دوسثانة نمایند گان‌«نظم کهن» را 
که با جنان حلال و شکوهی آنجا گردآمده بودند برانگیزد و اعتماد و اطمینان آنانرا حلب کند: 


نه قیصر جنگ میخواست, نه ملت» نه دولت. تنها سقوط مملکت سیب 
عم 

شد که نژادی توان فرسودهء برغم معتقدات بس مقدس خوپش» ور 

ناز کاه سیک را جتوی کف 


۰ و جح ی و۳ هه 0 
و سپس به هیندنبورگ که جند گام دورتره رو بروی او سفت و سخت برصندلی خود 
۹۹ مر 
نشسته بود رو کرد و گفت: 


بر اثر انقلابی " بی همتاء که در حند هفتهٌ پیش صورت بست» شرف 
ملی ماءبار گر با زگشت و در سایة تفاهم شماء حضرت 
و#نرال فیلدمارشال"» وحدت میان مظاهر" عظمت دیر ین و قدرت 
نوین, با فروشکوه تحقق یافت. ما دربرابر شماء سر تعظیم فرود 
می آوریم. خداوند حافظ وحامیء شما را در رأس قوای جدید ملت ما 
عاع داژه اتست ۷ 


هیتلر که قصد داشت هفته بسرنامده, قدرت سیاسی از کف هیندنبورگ بر باید» با حرکتی 
حاکی از فروتتی و افتادگی بسیار نسبت به اوه فرود آمدء به رئیس جمهور تعظیم بلندبالائی کرد و 
دست او را محکم درختنت. کرفتت آنجاء در پرتوخیره کنندهٌ نورافکنهای عکاسی و در میان 
سروصدای دور بینهای قیلمبرداریء که گو بلس به انضمام میکروفونها در نقاط حساس کار گذاشته 


۱ 51۲1 س هزار به دو معناست : روشاه و ارامگاه.سم. 
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۳۳۰ ظهور و سقوط رایش سوم 


بود؛ فیلدمارشال آلمانی و سرجوخه اتر یشی, با آئین و تشر یفات» دست یکدیگر ر! فشردند و 
بدینسان ملت و جهانیان دیدند و شنیدند که آلمان دیرین و نو ین عقد اتحاد بسته اند, 

سفیر کبیر فرانسه که در صحنه حضور داشت, بعدها نوشت: «پس از این پیمان پرشکوه که 
هیتلر در پوتسدام بست» چگونه ممکن بود مردانی چون هیندنبورگ و دوستان او یونکرها و اشراف 
سلطنت. هوگیبرگ و «ناسیونالیستهای آلمانی» او افسران ارتش رایش, آن هراس نخستین را 
که از دیدن افراطها و بدرفتاریهای حزب هیتلر به آنان دست داده بود» از خود نزدایند؟ ایتک 
میتوانستند به او اعتماد کامل نکنند؟ همه خواستهای او را برنیاورند؟ اختیارات مطلق را که طلب 
میکرد به او ندهند؟) 12 

پاسخ پرسشها دو روز بعد. پپست و سوم مارس؛ در عمارت آپرای کرول " برلن داده شد ؛ 
حائی که رايشتاگ در آن انجمن کرد. دستور کار مجلس» قانون کذائی «اعتیارات» یا آنگونه که 
شا نامیده میشد: «قانون رفع پر یشانی ملت و دولت» " بود. پنج بند مختصر این اختیارات, قدرت 
قانون گذاری» از جمله: نظارت بر پودجة مملکت. تصو یب پیمانها با دول بیگانه و اصلاح قانون 
اسانتی راازشجاسی گرفت وبرای یک دورهُ جهارساله به هیأت دولت سپرد. بعلاوه, «قانون 
اختیارات» تصر یح میکرد: قوانینی که واضع آنهاهیآت دولت است باید بوسیله صدراعظم طرح 
شود و «میتواند از قانون اساسی عدول کند». و نیز میگفت : هیچ قاتونی «دروضم و موقع رایشتاگ 
تأثیر نخواهد داشت» س بی تردید, طنزی خشن تر از تمامی شوخیها - و اختبارات رئیس حمهور 
(«(دست نخورده» باقی خواهد ماند ثا 

هیتلر در نطق ملایم نامنتظری که ایراد کردء دو نكتة آخر را ! حطاب به نمایند گان تکرار 

نمود. ای 1" فان کاخ رایشتاگ در عمارت پرزرق و برق ایرا 8 آمته نودند. کبا شمان 
مذ کور مدتهاء مخصوص نمایش آپراهای «سبکتر» بود. لیکن اینک در راهروهای آ, افراد گروه 
حمله,با جامه‌های قهوه‌ای رنگ به صف ایستاده بودند و چهره‌های دزم زخم دید ایشان تشان میداد 
که هیچ یاوه‌ای از تمایند گان مردم تحمل تخواهد شد. 


[ هیتلر قول داد ] دولت از این اختیارات ققط هنگامی استفاده خواهد 
کرد که جهت احرای اقدامات بسیار ضرون, سخت مورد نیاز باشتد, نه 


۱ اشاره به «حزب ناسیونالیستآلمان» است که ه وگب رگ رهبر آن بود.-م. 
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نازی کردن آلمان ۳۳۱ 


موحودیت رایشتاگ در خطر است» نه حیات رایشرات ۷ موقع و حقوق ۲ 
رئیس جمهون تغییر نخواهد کرد. .. وجود جدااگانة ایالات فدرال» از 
میان نخواهد رفت . حفوش کلیساهان کاستین نخوا هد کرفت و وابستکی 
آنها به دولت تعدیل نخواهد شد. مواردی که ضرورت داخلی توسل به 


چنین قانونی را ایجاب کند, به خودی خود محدود است. 


رهبر آتش مزاج نازی, کاملاً ملایم و تقریباً متواضع بنظر میرسید .هنوز از حیات رایش سوم 
چندان نگذشتهبود که حتی اعضای جناح مخالف آزارزش قولهای هبتار آ گاهی کامل یابند. 
باوجوداین.یکی از آنان اتوواز" رهبر سوسیال دموکراتها» که دوازده تن از نمایند گان حزب او را 
پلیس «نگه داشته بود» - در مان غر یوو غوغای افراد گروه حمله که از بیرون نعره میزدند* 
«اختیارات کامل» وگرنه!» - از جا برخاست تا با دیکتاتور آینده ستیزه کند. ولزی که با وقارو 
متانت بسیار و آهسته سخن میگفت, اعلام داشت: دولت ممکن است قدرت سومیالیستها را غارت 
کند, ولی هرگز قادر نیست شرف ایشان را قبضه کند؛ 


ما سوسیال دموکراتهای آلمان؛ دراين لحظهٌ تار یخی رسماً پیمان 
می بندیم که به اصول انسائیت و عدالت, به آزادی و سوسیالیزم» وفادار 
هائیم. هیچ قانون اختیاراتی فادر نیست بشما قدرت از مان بردن عقاید 
و افکاری را که لایزال و شکست‌ناپذیر است, ارزانی دارد. 


هیتلس خشماگین,پاجست و اکنون مجلس دید که او آدمی از چه قماش است. نعره 
اختر بخت آلمان طلوع و کوکب اقبال شماء غروب خواهد کرد. ناقوس 
وگ شما بصدا درآمده است... به آراء شماء احتیاج ندارم. آلمان 
آزاد خواهد شد, ولی نه بدست شما! [ کف زدنهای رعدآسا ]. 


سوسیال دم وکراتها که در ناتوان ساختن حمهوری گتاهی مرک بردوش داشتندء 


۱ 1609721 محلس اعیات و بمعتای («مستشار رایش ». رایشرات در ۱۱۳4 منحل شد .سم 


کااوکر .2 
۷۷۶ 00 ,3 


۳۳۲ ظهور و سقوط رایش سوم 


میخواستند دست کم به اصول خود وفادار مانند و س‌اینبار استثناناً جسورانه از پا درآیند. ولی 
حزب کاتولیک میانه‌رو جنین خیالی نداشت., این همان حزبی بود که یکبار در «نبرد 
فرهنگی»۱ با صدراعظم آهنین پیرو زمندانه دست و پنجه نرم کرده بود. ! عالیحناب کاس رهبر 
حزب, از هیتلر «قولنامه» خواسته بود که اختیار «وتوی» رئیس حمهور را محترم شمرد. ولی هیتلر با 
آنکه پیش از اخذ رأی به او وعده داده بود که قولنامه را بدهد, هرگز چنین نوشته ای بدو نداد. 
باوجود این رهب رحزب میانه رو برحاست تا اعلام دارد که حزب او به لایحه رأی خواهد داد. 
برونینگ ساکت برجای ماند. بزودی رأی گرفتند: ۱ نماینده بسود «قانون اختیارات» و ۸4 تن 
(همه سوسیال دموکرات) علیه آن رأی دادند. نمایند گان نازی, بپا جستند و دیوانه وار به فریاد و 
پایکوبی آمدند و سپس ناگهان تندرآساء در حالیکه افراد گروه حمله نیز به ایشان پیوسته بودند, 
سرود «هورست وسل» خواندن گرفتند. این سرودی بود که بزودی, جای خود را در کنار «آلمان 


ری 
برتر از همه» میگرفت ویکی از دو سرود ملی میشد: 


پرچمها را به آسمان برافراز ید! صفوف شود را فشرده کنید. افزاد گروه 
حمله؛ با گامهای استوان بی تشویش به پیش... 


بدینسان دسوکراسی پارلسانی» سرانجام در المان به خاک فنا سپرده شد. به استثنای 
بازداشت نمایندگان کمونیست و برحی از سوسیال دم وکراتها» اینکار گرچه با وحشت و هراس 
همراه بود سراسر به «سبک» قانونی صورت بست. پارلمان» قدرت قانونی خود را به هیتلر سپرد و 
ِِ ود کشی ت ِِ با شدة و آن ۰ وپسین لحظهً حیات ریش ِ- 
9 پس 4 اعضای رایشتاگ 7 حزب 2 دست حین میگرد؛ 0 رت در آلمان 
دی‌گر صورت نبست. تنها همین «قانون احتیارات» بود که اساس قانونی خود کامگی هیتلر شد. از 
بیست و سوم ماه مارس سال ۱٩۳۳‏ ببعد» هیتلر دیکتاتور آلمان بود, نه پارئمان کارهای او را بهیجرو 
۰ فا / ع 4 مرو 1 
محدود میکرد ونه عملا رئیس جمهور فرسودةٌ فرتوت. بی گفتگی برای آنکه همه ملت و هم 
سازمانهای او کاملً بز یر جکمة ناز یان کشیده شوند, کارهای فراوان در پیش بود که میبایست 
صورت داد. تیک , چنانکه خواهیم دیدء این نیز با سرعت بی دریغ و نیرنگ و فر یب و خشونت و 
وحشیگری تمام» به اتمام آمد 


. [ 
۲. در بارهٌ این حدال, بتوضیحات آخر کتاب مراجعه کنید. 


ازی کردن آلمان ۳۳۳ 


بگفتة آلن بولاک ۱: «جانیان " خیابانی » زمام منابع دولتی بزرگ و نورا قبضه کرده بودند. 
اراذل و او باشء بقدرت رسیده بودند». اما - جنانکه هیتلر هماره تفاخ رکنان میگفت -- «از راه 
قانون» .با | کثر یت قاطع آراء پارلمان. المائیها, جز خود» هیچکس را نمیتوانستند شماتت کنند. 


اینک. یک‌یک سازمانهای بس پرقدرت آلمان» سربه هیتلر می سپردند و بی اعتراضء 
ساکت و خموش, از صحنه وجود, برون میرفتند, 

استانها, که قدرت مجزای خويش را در سراسر تار یخ آلمان سرسختانه حراست کرده 
بودند, نخستین نهادها بودند که از پا درآمدند. شامگاه نهم مارس» دو هفته پیش از تصویب «قانون 
اعتیارات», ژنرال فن اپ بفرمان هیتلر و فر یک وبیاری جند تن از افراد گروه حمله, دولت 
باوار یا را بزور برکنار کرد و بای آن دولتی نار کباشت: در ظرف یک هفته. «کا رگزاران 
دولتی »۳ منصوب شدند تا امور ایالات دیگر را بدست گیرند, به استثنای پروس که در آنجا 
گورینگ قبلا بر خر مراد محکم سوار بود. روز سی ویکم مارس؛ هیتلر و فر یک با استفاده از 
«قانون اختیارات» که نخستین بار صورت میگرفت» قانونی صادر و محالس مقنتهٌ همه استانها حز 
پروس را منحل کردند و به آنها دستور دادند پراساس آرائی که در آحر ین انتخابات رایشتااگ داده 
شده است دوباره تشکیل شوند. کرسی کمونیستها نمیبایست پر شود. لیکن این راه حل؛ فقط 
هفته‌ای پائید. صدراعظم که برف‌آسا کار میکرد؛ روز هفتم آور یل قانون حدیدی صاد رکردو در 
همه استانهاء «استانداران دولتی »۴ گماشت وبه آنان اختیار داد که دولتهای محلی را منصوب و 
معزول کنندء مجالس قانونگذاری استانها را منحل نمایند و صاحبمنصبان و قضات ایالات را عزل 
و نصب کنتد. هر یک از استانداران جدیده نازی بود و از آنها «خواسته شده بود» تا «سیاست کلی 
را که صدراعظم رایش مقرر داشته است» بکار بندند. 

بدینسان هیتلر» دو هفته پس از آنکه از رایشتا گ اختیارات کامل گرفت؛ کاری را که 
بیزمارک و و پلهلم دوم و جمهوری وایمان هرگز جرأت دست یاز یدن بدانرا نداشتند, صورت داده 
بود؛ اععیارات حداگانة استانها تار یخی را از میان برده بود و ایالات را تابع قدرت دولت مرکزی 
ساخته بود قدرتی که در جنگ خود او بود. هیتلر, با از میان بردن «حصيصة فدرالی » دیر ينة 


کشون برای نخستین بار در تاریخ آلمان: رایش را واقعاً متحد ویکپارحه ساخته بود. وی روز 


۳ 3 7 3 93 
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۳۳4 ظهور و سقوط رابش سوم 


سی ام ژانو یه ۱۹۳4 نخستین سالروز صدارت عظمی خویش, اینکار را با «قانون نوسازی رایش» 
رسماً تکمیل کرد. «مجالس‌توده‌ای» استانها بر جیده شد؛ اختیارات عالیة ایالات به حکومت 
مرکزی انتقال یافت؛ تمامی دولتهای ایالتی, تابع دولت م رکزی شدند و استانداران, ز یر نظر 
«وز یر کشور» رایش قرار گرفتند.* چنانکه این وز یر‌فر یک توضیح داد: «دولتهای ایالتی از 
این پس فقط سازمانهای اداری دولت م رکزی اند». 

سراغاز قانون سی ام ژانو یذ ۱٩۳6‏ اعلام میداشت که قانون مذ کور: «به اتفاق آراء 
نمایندگان رایشتاگ صادر شده است». این گفته درست بود» زیرا تا اینزمان, تمامی احزاب 
سیاسی آلمان به استختای حزب نازی, شتابان از میان رفته بود. 

تیتوان کفیت که اس اش التان) پیکارکنان از پا درآمدند. روز نوزدهم ماه مه سال 
۳ سوسیال دموکرانها -آندسته که در زندان و تبعید نبودند به سیاست خارجی هیتلر در 
رابشتاگ رأی دادند وتصویبش کردند بی آنکه بانگ مخالفی بردارند. نه روز پیش پلیس 
گور ینگ, ساختمانها و روزنامه‌های حزب را قبضه و دارائی آثرا مصادره کرده بود. با وود این؛ 
سوسیالیستها هنوز میکوشيدند هیتلررا آرام کنند. رفقای خود را که در خارج بسر میبردند و به 
«پیشوا» حمله میکردند تخطنه کردند. روز نوزدهم ژوئن» کمیتة حدیدی برای حزب ب رگز بدند؛ 
ولی سه روزبعدء فریک به مساعی آنان جهت سازش با تاز یان پایان داد؛ بدینسان که حزب 
سوسیال دموکرات را بعنوان «خرابکار و خصم دولت» منحل کرد. پاول لوبه " رهبر بازماندهٌ حزب و 
چندنن ازاعضای آن که تمایندة رایشتا گ بودند: بازداشت شدند. کمونیستهای البه لا سکوب 
شده بودند. 

احزاب طبقهة میانه برجای ماندند. لیکن نه زمانی دراز,. «حزب کاتولیک مردم باوار یا» 
که دولت آن روزنهیم مارس با کودتای ناز یان از کار برکنار شده بودء انحلال خود را در چهارم 
زوئیه اعلام داشت و متحد او یعنی «حزب کاتولیک میانه‌رو» که با بیزمارک آنجنان سرسختانه 
درآو يخته بود و یک حان پناه جمهوری بشمار می آمد» روز بعد از اینکار پیروی کرد و در دوران 
نو برای نخستین‌بار لمات را بی حزب سیاسی کاتولیک گذاشت. لیکن این امر مسلم واتیکان را 
دلسرد نساخحت که دو هفتهٌ بعد با حکوست هیتلر» کونکوردا" امضا کند. حزب قدیمی اشترسمان -- 
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نازی کردن آلمان ۳۳۵ 


(«حزب مردم» - روز چهارم ژوئیه خود کشی کرد؛ دموکرانتها" هفتة پیش جنین کرده بودند. 

و اما شر یک هیتلر در حکومت» یعنی : «حزب ملي آلمان» که بی حمایت وی» سرحوخحة 
پیشین انر یشی هرگز قادر نبود از راه قانون بقدرت رسد او جه شد و بر سر او جه آمد؟ حزب مذ کون 
برغم قرابتی که با هیندنبورگ و ارتش و یونکرها و سرمایه داران بزرگ داشت و علیرغم وامداری 
هیتلربه او او نیز با همان بی غیرتی " وبی جرأتی همه احزاب د گر رهسپرراه آنان گشت. روز 
بیست و یکم ژُوئن» پلیس و افراد گروه حمله, سازمانهای حزب را در سراسر کشور تصرف کردند و 
در بیست ونهم ژوئن, هوگتیرگ رهبر پرخاشگر حزب. که همین شش ماه پیش به هیتلر کمک 
کرده بود و او را به صدارت عظمی رسانیده بود» از هیأت دولت استعفا داد و دستیاران وی 
«داوطلبانه» حزب را منتحل کردند. ۱ 

فقط حزب نازی برجای ماند و قانونی که در جهاردهم ژوئیه تصو یب شد, مقرر داشت: 


حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان, تنها حزب سیاسی آلمان 
است . 

هرکس مبادرت به نگاهداری ترکیب سازمانی " حزب سیاسی 
دیگری کند, یا حزب سیاسی جدیدی تشکیل دهد تا سه سال حبس 
با اصسال شاقه بابه ش ماه تااسه‌سال ردان از ات ترا هن شین 
بشرط آنکه عمل او بموجب مقررات دیگی مشمول مجازات بزرگتر 
خر 


دولت خود کامة یک حزبی, چهارماه پس از کناره گیری رایشتا گ از مسئولیتهای 
دموکراتیک خویش» پدید آمده بود؛ بی آنکه در برابر آن, کوچکتر ین موج مخالفتی برخیزد. ویا 
در مقابل آن مقاومت حسورانه ای صورت بندد. 

اتحادیه‌های آزاد کارگری: که چنانکه دیدیم یکبار کودتای فاشیستی کاپ را فقط با 
اعلام اعتصاب عمومی درهم شکستند, بهمان آسانی از میان رفتند که بساط احزاب سیاسی و 
استانها برچیده شد؛ گرچه اینکار تا نیرنگ ماهرانه‌ای به آنان نزدند جامهة عمل نپوشید. بدین معنا؛ 
از ینحاه سال پیش اول ماه مه برای کارگر آلمانی سوارو پائی - روز حشن و سرور سنتی بشمار 
میرفت. دولت نازی بقصد خواب کردن کارگران و رهبران ایشان پیش از زدن ضر به» اول ماه مه 
۳ را تعطیل ملی اعلام کرد و رسماً آنرا «روز کارگرملی» نامید و آماده گشت چنان آثرا 
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جشن گیرد که هرگ زآنسان نگرفته بودند. رهیران کارگران را از سراسرآلمان» با هواپیما به برلن 
آوردند؛ هزاراد پر چم به اهتزاز آمد تا هعیستگن نظام نازی و کارگر را آفرین گوید و در فرودگاه 
تمپلهوف ‏ گوبلس آماده گشت بزرگتر ین نمایش سیار جمعی " را که آلمان هرگ ندیده بود, 
بصحنه آرد. پیش از آن اجتماع عظیم خود هیتلر نمایند گان کارگران را بحضور پذیرفت و اعلام 
داشت: «خواهید دید این گفته که انقلاب ما بر ضد کارگران آلمان صورت گرفته استء تا جه حد 
نادرست و نامنصفانه است. باید بگویم: مطلب معکوس است». هیتلر چند ساعت بعد» در 
سنخنرانی خویش که خطاب به فزونتر از ۱۰۰,۰۰۰ کارگر در فرود گاه ایراد کرد» این شعار را 
رسماً پیاك داشت: « کار را محترم شمر ید و به کا رگر احترام گزار ید! » و قول داد که روز اول ماه 
مه به افتخار کارگر آلمانی» «درطی اعصار و قرون» حشن گرفته خواهد شد. 

اواعر آن شب گوبلس پس از آنکه با نثری بس آراسته به صنایع بدیمی " شور و شوق 
فراوان کارگران را از این جشن اول ماه مه - که به آن قشنگی کارگردانی کرده بود - توصیف 
کرد در دقتر خاطرات خود بر نوشنةٌ خو یش جملهٌ عجیبی افزود: «فرداء ساختمانهای اتحادیه‌های 
کارگری را اشغال خواهیم کرد. مقاومتی نخواهد شد. » و۱5 

و همان شد که او گفته بود. روز دوم می ستادهای اتحادیه‌های کار گری در سراسر کشور 
اشفال شد, وجوه آنها مصادره گشت. اتحادیه‌ها منحل و رهبران آنها توقیف شدند. بسیاری از آنان 
کشک خوردند و در اردوگاههای کار اجباری جا گرفتند. تئودور لایپارت " و پت رگراسمان *روسای 
کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری, آشکارا پیمان بسته بودند که با حکومت نازی همکاری کنند. 
مهم نبود, توقیف شدند... دکتر رو برت لی » رهبر میخوارهٌ معتاد حزب در کلن که از جانب هیتلر 
مأمور شده بود اتحادیه‌ها را قبضه کند و «جبهةٌ کار آلمان» را بنیاد نهد. گفت: «لایپارتها و 
گراسمانهاء هرقدر دلشان میخواهد, ر یا کارانه اعلام کنند که ارادتمند پیشوا هستند, ولی بهتر 


آنست کهدر زندان باشند». و اين, همانحائی بود که آنانرا در آن انداحتند, 
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و سندی که در نورنب رگ فاش شد, نشان میدهد که ناز بها مدتی پیش نقشة از میان بردن اتحادیه‌های کارگری را 
می‌کشیدند. یک فرمان محرمانه که تار پخ آن بیست ویکم آور یل بود و دکتر «لی » آنرا امضا کرده بود 
متعضمن دستورهای دقیق برای «هماهنگ کردن» انحادیه ها در روز دوم مه بود. قرار بود افراد اس . آ. ۳ 
اس ,اس. فرمان «تصرف اموال انحادیه‌ها» را احرا کنند و تمام رفیران اتحادیه ها را به «بازداشتگاه 

۳ 
استحفاظی ببرند». بنا بود پولهای اتحادیه ها قبضه شود. ۱7 در روز دوم مه متعرض اتحادیه‌های کار گری 
مسیحی (کاتولیک) نشدند. پایان کار آنها در پیست وجهارم ژوئن پیش آمد. 
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با وجود این» نخست, هم هیتلر و هم لی کوشیدند کارگران را مطمئن سازند که حقوق 
آنان محفوظ خواهد ماند. لی؛ در اولین اعلامیهٌ خود گفت: « کارگران! سازمانهای شما برای ما 
ناسیونال‌سوسیالیستها مقدس است. خود من فرزند یک دهفان فقیرم و معنی فقر را میدانم... من از 
استشمار سرمایه‌داری بی نام و نشان آ گاهم. کارگران! بجان شما سوگند, که ما نه فقط هرچه را 
ید انش نگاو خواهیم داشت. بلکه بر حمایت از کا رگران و حقوق آنان خواهیم افزود». 

در سه هفته, میان تهی بودن قول دیگر ناز یان آشکار شد,وآن هنگامی بود که هیتار قانونی 
وضع کرد وبه گفتگوی جمعی ۱ کارگران با کارفرمایان پایان داد و مقر داشت: از این پس» 
«امنای کار» " که از حانب او تعیین خواهندشدء «قراردادهای کار را منظم )» و «آرامش کار» را 
حفظ خواهند کرد." و جون تصمیمات امسنا؛ میبایستی قانوناً نافذ و الزام آور باشد در نتیجه قانون 
مذ کون اعتصابها را غیرقانونی شناخت. لی قول داد که «رهبری مطلق را به رهبرطبیعی کارخازه 
یعنی : به کارفرما با زگرداند... فقط کارفرما میتواند تصمیم بگیرد. بسیاری از کارفرمایان سالها بود 
که میخواستند «سرورخانةٌ خود» باشند. اکنون دوباره «سرورخانهٌ حویش» اند». 

فعلگ صاحبان صنایم و مدیران سازمانهای تجاری " خشنود بودند. کمکهای مالی 
کر یمانه‌ای که گروه کثبری از کارفرمایان به حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان کرده 
بودند, ثمرات سودمند خود را ببارمی آورد. لیکن برای آنکه کسب و کار سرمایه‌دار رونق گیرد؛ 
لازم است جامعه ثبات و سکون قابل اعتمادی داشته باشد؛ حال آنکه در سراسر بهار و اواثل 
تابستان آن سال.نظم و قانون در آلمان از میان میرفت. ز پرا: حانیان جنون زد قهوه ای جامة نازی» 
در خیابانها می گشتند و هر که را میخواستند, بازداشت میکردند و میزدند و گاه میکشتند و پلیسء 
بی آنکه چماقی برگیرد» تماشا گر صحنه بود. وحشتی که در خیابانها پدید آمده بود» ناشی از زوال 
قدرت دولت نبود - آنسان که در انقلاب فرانسه پیش آمد؛ بلکه برعکس با تشویق و تأیید دولت و 
غالبا بفرمان او ایجاد میشد" و قدرت دولت نیز در آلمان» هرگز قزونتر و متم رکزتر از اینزمان نبود. 


۱ ۲108موتده وتاعاای - مدا کره‌بین کارگران متشکل و کارفرمایان برای رسیدن به توافق در باره‌دستمزدها 
و ساعات و شرایط کارسم. 
او ۱290 . 2 
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3 «اینکه والتر هینتس » مقارن ر وی کار آمدن قدرت ناز بها احوال هر بوط به پیدایش صفو به را با آتجه در آلمان 
اه ۲ ک 

عصر وی هی گذشت مشابه احساس می کرد تصو پر امروز ینه‌يي از وحشت و هول آن ادوار را می تواند تحسم 
دهد این ی‌کوهفت که با تعیب و آزار مخالغات» را زنده‌باد و مرده‌باد درو یشان تبرز س بدوش تولانی و 
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تبرائی؛ وبا لعن بر صحابه و تحلفای رسول, می کوشید ایرات را از حرکّه بلاد سنی و تابع خلافت بیرون بیاورد 


سم 
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قضات ترسیده بودند؛ داوران وحشت داشتند که اگریکی از افراد گروه حمله راء حتی بسبب قتلی 
خونسردانه و بیرحمانه, مجرم شناسند و محکوم کنند. جانشان در خطر افتد. هیتار اینک: چنانکه 
۳ گت «قانون» بود و «پیشوا», حتی درمه و ژوئن ۱٩۳۳‏ که زمانی از زمامداری او 
سپری شده بود, با شور و حرارت اظهار میداشت که «انقلاب ناسیونال سوسیا لیستی .هنوزمسیر خود 
را نپیسوده است» و «فقط هنگامی فیروزمندانه تکمیل خواهد شد که ملت حدیدآلمان‌تر بیت 
شود». در زبان ناز بان «تربیت شده» بمعنای «ترسیده» بود تا آنحا که تمام مردم» دیکتاتوری 
و وحشیگری نازی راء نرم و رام» پذیرا گردند. در دید هیتلر» جنانکه آشکارا هزار پار اعلام کرده 
بود» یهودیان, آلمانی نبودند و با آنکه بی درنگ آنانرا ريشه کن نکرد (در ماههای نخستین, فقط 
شمار بالنسیه کمی س یعنی : چند هزار تفری - اموالشان به یغما رفت و مضروب ویا کشته شدند) 
قوائینی صادر نمود و بهودیان را از خدمت دولت, دانشگاهها و پیشه‌ها طرد کرد. و روز اول آوریل 
۳ تحر یم ملی مغازه‌های بهودیان را اعلام داشت. 

سرمایه‌داران, که برای درهم شکستن اتحادیه‌های کارگری مزاحم» آنهمه شور و شوق 
داشتند, اکنون میدیدند ناز یا جناح چپ که به سوسیالیزم حزب واقعاً معتقداند, میکوشند 
کانونهای کارفرمایان | را قبضه کنند, فروشگاههای بزرگ را از میان ببرند و صنایع را ملی کنند. 
هزاران مأمور ژنده‌پوش حزب نازی» به موْسسات بازرگانی آنانکه از هیتلر مایت نکرده بودند» 


جنان رعب و وحشتی درین مخالفان برانگیخت که نظیر آن را تار یخ جدید شاید جز در دورة روی کار آمدن 
رایش سوم سراغ نمی دهد. انسان تا شرح محمود واصفی را در بارةٌ فرار خو یش از دست قزلباش و التحاء بدیار 
از بک نخواند نمی تواند این نکته را درک کند که برای جه خحواحه ملای اصفهانی سنی ایرانی از سبطان سلیم 
عشمانی دعوت می کند که بایران سپاه بیاورد و از او بالتماس درمی خواهد که «بیا از نصر دین ی 
کن؛ بتعخت روم ملک فارس ضم کن». در حقیقت شیوةٌ شاه اسمعیل در ترو یج عقیده بر | کراه» 1 
مبتنی بود و وی صر یحاً می گفت هرکس را که لعن خلفا بشنود و بیش‌باد و کم‌میاد نگوید باید بقتل آورند و 
حتی یکبار هم تهدید کرد که اگر رعیت در مقابل امر او حرفی بگوید یک کس را از آنها زنده نخواهد 
گذاشت. طر یق؛ حکومت شاه طهماسب هم مخصوصاً با عشکه‌مقدسی که غالبا نشان می دادء جز برای 
امرای قزلباش که جانسپاری در راه مرشد را سعادت خو یش میشمردند تحمل پذیر نبود. شیوه شاهیسونی هم 
که شاه‌عباس اول برای «تصفیه» قزلباش معمول داشت ازتشکیلات داخلی حکومت صفویه جیزی بوجود 
آورد که آترا حتی با و دالانی لاما قابل قیاس نمود. اين محدودیتها ناجار بسیاری از مردم را که هنوز 
در قبرل مبانی تشیع قلبا متقاعد نشده بودند ناراضی میساخت و در تمام ایندوره بسیار بودند کسانیکه یا بجهت 
اعتقاد راسخ به تستن به قلمرو عثمانیها و اوز بکها می رفتند یا برای نیل بآزادی وجدان راه قلمرو مغول اعظم را 
پیش می گرفتند («حهان صائب»)» محموعهٌ: از چیزهای دیگی نوشتة عبدالحسین زر ین کوب صفحات 
مهن 
0 فرهنگ علوم اقتصادیء منوچهر فرهنگبم. ِ 
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هجوم میبردند,پاره ای رابه تصرف تهدید میکردند و در موسسات دیگر خواستار مشاغل خوش مواجب ۱ 
در هیأت مدیرةٌ آنان ميشدند. دکتر گوتفر ید فد اقتصاددان مخبط, اینک اصرارداشت که برنامة 
حزب اجرا شود. موّسسات انتفاعی " بزرگ ملی گردد. سود.تقسیم شود و درآمدهای کار نکرده۳ و 
«برد گی بهره» از میان برود. چنانکه گوئی اين خواستها برای ترساندث سرمایه‌داران کافی نیست؛ 
والترداره که همان هنگام وز پر کشاورزی شده بود, قول داد از وامهای نقدی " کشاورزان تا حد 
بسیار بکاهد و نرخ بهره را در مورد آنجه از فرضها بحا مانده است. به دو درصد تقلیل دهد وبا این 
سخن باتکداران را دجار خشم و وحشت فراوان کرد. 

جرا نکند؟ هیتلر تا اواسط تابستان ۱۹۳۳ سَرور آلمان شده بود. اکنون میتوانست برنامة 
خود را کار بندد. پاپن, با همة زرنگی و حیله بازی خود, قافیه را باخته بود و تمام حسایهای او که 
وی و هوگنبرگ و مدافعان دیگر «نظم کهن» - که در کابینه ۸ به ۳ برناز یها تفوق داشتند - 
میتوانند هیتلر را مهار کنند و درواقع او را برای رسیدن به هدفهای محافظه کارانهُ ود بکار برندء 
کاملاً غلط از آب درآمده بود. خود او از مقام نخست وز بری پروس تیپا خورده بود و گور ینگ 
جایش را گرفته بود؛ ولی » همانگونه که بعدها بتلخی اعتراف کرد: «معلوم شد این مقام اسم 
ببی مسمابود».ه وگتب رگ» رسول صنایم و سرمایه داران, پی کار نحود رفته بود؛ حزب او منحل شده 
بود. گوبلس» سومین مرد والاجاه حزب نازی. روز سیزدهم مارس بعنوان «وز پر روشنگری مردمی 
و تبلیغات» وارد کابینه شده بود. داره که جون گوبلس: از عناصر «تندرو» بشمار میرفتء وز بر 
کشاورزی بود. 

و کر انس لوگ * رئیس محافظه کار رایشبانک, مقامی که در نظام اقتصادی آلمان 
پایگاهی بلند داشت, بفرمان هیتلر عزل و بنام سفیر شتابان به واشتگتن اعزام شد. روز هفدهم ماه 
مارس سال ۱۹۳۳ دکتر شاخحت شیک پوش شاد و بشاش» رئیس پیشین رایشبانگ و پیرواخلاص- 
نیشن ات هارم گنه به «حقیقت و لزوم» ناز یسم پی برده بودء بحایش نشست. در ایجاد قدرت 
اقتصادی رایش سوم و در توسعةٌ تسلیحات آن کشور بقصد برافروختن آتش جنگ حهانی دوم در 
تمامی آلمان هیچ فردی بیش از شاخت, مدد کار هیتلر نگشت. شاخت سپس وز بر اقتصاد و 
سول سار و کل اقتضاد خگ» لمات نیز شل, درست ات که اند کی یق ار آغازبمیگ 
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دوم اوبا بت خود مخالف شد و در نتیجه ازتمامی مشاغل خو یش دست شست, ویا بر کنارش 
کردند, و حتی به آنانکه برای کشتن هیتلر دسیسه میکردند پیوست, لیکن تا آنزمان, سد کردن راه 
رهبر نازی که شاجت: آنهمه وقت آبرو و اعتبار و استعدادهای آشکار و وفاداری خو بش را بخدمت 


71 
وی کماشته نود بسیار دیر شده نود 


«انقلاب دوم در کارنیست!» 


هیتلی با سهولت بسیار برآلمان ظفر یافته بود؛ لیکن هنگامیکه تابستان ۱۹۳۳ فرا رسید, 
چند مسأله بر جای بود که میبایست با آنها روبروشد. دست کم پنج مشکل بزرگ وجود داشت: 
شم از انقلاب دوم؛ تمشیت روابط ناهنجار اس,۲. و ارتش؛ بیرون کشیدن کشور از منحلاب 
اقتضادی و بیدا کردت کازبرای شش میلون بیکاره گرفن شق عناوی شسلیحات برای آلنان در 
« کنفرانس خلم سلاح ژنو» و پرشتاب کردن تسلیح مجدد نهانی رایش که در آخر ین سالهای 
حکومت جمهوری آغاز شده بود؛ و فیصل دادن اين مسأله که پس از مرگ"هیندنبو رگ بیمان چه 
کسی جانشین او شود. 

این»روهم رئیس اس.],بود که اصطلاح «انقلاب دوم» را وضع کرد + اصرار داشت ان 
انقلاب بر پا شود و کمال یابد. گوبلس به او پیوست و روز هجدهم آور پل ۱٩۳۳‏ در دفتر خاطرات 
خحویش نوشت: «درمیان‌مردم همه از انقلاب دوم سخن میگو یند که باید درگیرد. این بدان 
معناست که انقلاب اول پایان نگرفته است. اینک با ارتجاع ‏ تصفیه حساب خواهیم کرد. انقلاب 
در هیچ ها تاد شنک کرو 19 

ناز یان» «حپ» را از میان برده بودند» لیکن «جناح راست» برحا و عبارت بود از : 
سلاطیین صنعت و سرمایه, اشراف, مالکان یونکر و ژثرالهای پروسی که بر ارتش سلطة کامل 
داشتند. روهم و گوبلس و «تندروهای» دیگر نهضت میخواستند آنها را نیز از میان ببرند. روهی 
که شمار افراد گروه حملة او | کنون به دو میلیوت میرسید -بیست برابر سر بازان ارتش-- در ماه 
ژوئن هشدار داد: 


در راه انقلاب آلمان یک فیروژی بدست آمده است... اس.]. و 
امنتاشرن کاس یتفر کو براه انداشع انسلاب المان را تمه 
دارند, اجازه نخواهند داد در میان راه به آن حیانت شود... اگر 


1, 
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کونه نظران سنت پرست بی فرهنگ ۱ معتقدند« انقلاب‌ملی » بیش از 
اندازه دوام پافته است... اینک, واقعاً هنگام آن فرا رسیده و اند کی 
هم از آن گذشته است که «انقلاب ملی» پایان گیرد و به «انقلاب 
ناسیونال سوسیالیستی» بدل گردد... ما به کارزار خو یش آدامه 
خواهیم داد - با آنها؛ یا بی آنها. و اگرلازم آید بررضد آنها... ما 
ضامنان فسادناپذیر اجرا و کمال یافتن انقلاب آلمانیم.20 


و در ماه اوت طی نطقی افزود: «امرون هنوز دررمقامات رسمی هستند کسانی که از 
روح انقلاب کستر ین آ گاهی ندارند. اگر اینان جرأت کنند که عقاید ارتجاعی خود را به حیطة 
عمل آرند, از شر آنها بیرحمانه خلاص خواهیم شد». 

لیکن هیتل اندیشه‌های مخالفی داشت. برای اوء شعارهای سوسیالیستی نازی فقط 
تبلیفات بود, وسیلهُ جلب توده‌ها در راه نیل بقدرت بود. اکنون که قدرت در جنگ او بود» به 
شعارها علاقه ای نداشت. بزمان نیاز داشت تا وضم خود و موقع کشور را استحکام بخشد. عجالك 
دست کم جناح راست: صاحبان صنایع و سرمایه داران» ارتش و رئیس جمهور را پاید ارام رش 
هیتلر قصد نداشت آلمان را ورشکسته سازد و هستی حکومت خود را از این طر یق بخطر افکند. 
انقلاب دوم نباید صورت بندد. 

هیتلر این نکته را درسخنرانی خویش که روز اول زروئیه خطاب به رهبران اس. اس. و 
اس.۲. ایراد نمودء برای خود آنان روشن ساخت. گفت: آنچه اینک در آلمان مورد نیاز است نظم 
و ترتیب است. «هر کوششی را که بقصد برهم زدن نظم موجود صورت گیرد» بهمان بیرحمی که با 
انقلاب کذائی دوم معامله خواهم کرد, سرکوب خواهم نمود. ز برا این اعمال, تنها به آشوب و 
اغتشاش خواهد انحامید». وی این هشدار را برای استانداران نازی که روز ششم ژوئیه در کاخ 


صدارت عظمی گردآمده بودند تکرار کرد: 


انقلاب» حالت دائمی امور نیست و نباید اجازه داد که به چنین حالتی 
فرایدزیتباانن انعلاسفبن ازانکه باق یه به مسر ی خظر 
تکامل تدر یجی رهنمون گردد... از اینرو آکرتازرگانن ودک 
وی با تایه زرا رد که کر مهف تساه 
نباشد؛ و مخصوصاً بدین سبب نباید او را طرد کنیم که 
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ناسیونال سوسیالیستی که قرار است جای او را بگیردء جیزی از 
بازرگانی نداند. در تجارت, لیاقت باید تنها میزان و معیار باشد... 

تبار یخ» در بارهٌ ما براین پایه‌داوری نخواهد کرد که آیا بزرگتر ین 
ی معخصصان دانش اقتصاد را از کار ب رکتار کرده‌ايم و بزندان 
افکنده‌ايم یا نه, بلکه براین اساس قضاوت خواهد کرد که آیا کامیاب 
شده‌ایم کار فراهم کنیم یا نه... عقاید و نظرات برنامهةٌ حزب ما را 
ملزم نمیکند که جون ابلهان رفتار کنیم و همه جیز را واگونه ساز یم 
بلکه ما را موظف میدارد که سلسله افکار خويش را بخردانه و با 
احتیاط, جامهٌ عمل پوشانيم . در تقو یت بنیاد اقتصادی قدرت سیاسی 
عویش هر اندازه بیشتر توفیق یابیم» بهمان نسبت قدرت سیاسی ما 
سراننجام از خطرها مصوت خواهد بود. از اینرو, استانداران باید مراقبت 
کنند که هیجیک از سازمانهای حزبی وظائف دولت را برعهده 
نگیرد, افراد را از کار برکنار نکند و به مقامات نگمارد. ز پرا در این 
امون دولت م رکزی و در صنعت وبازرگانی» وز پر اقتصاد دولت 
م رکزی» صالح 2 


سخنی موْق‌تر از این برزبان هرگز نامنه بود که انقلاب نازی, سیاسی بود نه اقتصادی. 
هیتلر برای آنکه گفته‌های خود را تأیید کند. جمعی از ناز یان «تندرو» را که کوشیده بودند مهار 
کانونهای کارفرمایان را بدست گيرند, از حزب بیرون کرد. به کروپ‌فن بوهلن و فر یتس تیسنء 
مقامات رهبری اين کانونها را باردگر وا گذاشت؛ «حامعهٌ جنگی مغازه‌داران طبقةٌ متوسط» ۱ را 
که مزاحم فروشگاههای بزرگ شده بود, منحل کرد و بجای هوگنبرگ, دکتر کارل اشمیت ؟ را به 
وزارت اقتصاد گماشت. اشمیت, سرمایه داری سخت پای‌بند اصول و سنن سرمایه‌داری و مدیر کل 
کمپانی آلیانتس یعنی بزرگتر ین شرکت بیمة آلمان بود و از اینری در ابطال نقشة ناسیونال 
سوسیالیستهائی که بسبب ساده لوحی بسیار برنامةٌ حزب خود را جدی گرفته بودند, لحظه ای درنگ 
نکرد. 

نومیدی و سرخورد گی ناز یان عادی, مخصوصاً افراد گروه حمله که هستة بز رگ نهضت 
توده‌ای هیتلر را تشکیل میدادندء بسیار بود. اکثر آنان. جزو لشکر ژنده‌پوشان تهیدست و ناراضی 
بودند. این محرومان ناخرسند؛ بر آثرتحربه, مخالف سرمایه‌داری و معتقد بودند انقلابی که بخاطر 
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نازی کردن‌آلمان ۳۳ 


آن با جنجالها در حیابانها جنگیده‌اند, غنائم جنگی و مشاغل نیکو نصیبشان خواهد کرد: یا در 
سازمانهای سرمایه‌داریء یا در دستگاه دولت. ایتک امیدهای آفان» پس از افراطکار یهای لگام 
گسسته در فصل بهان از میان رفته بود. افراد گروه قدیمیء خواه عضو حزب بودند و خواه نبودند, 
کارها و سررشتة کارها را قبضه کرده بودند. لیکن این پيشامدء تنها دلیل ناراحتی اس.1. نبود. 

مناقشة قدیم هیتلر و روهم در بارهة موقع ! و مقصود اس.آ. نا گهان بار د گر پدیدار گشت. از 
نخستین روزهای حیات نهضت نازي, هیتلر اصرار داشت که گروه حمله باید نیروئی سیاسی باشد, 
نه نظامی . بعقیده ای گروه حمله میبایست دست به ترور و تجاوز جسمانی " بزند, تا حزب بتواند راه 
خحود را برای رسیدن بقدرت سیاسی با جماق هموار کند. ولی در نظر روهم اس.. نه تنها ستون 
فقرات انقلاب نازی بودء بلکه هستةٌ ارتش انقلاپی آینده آلمان نیز بشمار میرفت. روهم معتقد بود 
اس.۲. برای هیتلر همان نقشی را بازی خواهد کرد که سر بازان وظیفه و ارتشهای آنان پس از 
انقلاب فرانسه برای ناپلئون ایا کردند. بعقید؛ ای وقت آن شده بود که ژنرالهای مرتجم پروسی - 
یا جناننکه وی آنانرا از سر تحقیر مینامید: آن «احمقهای قدیمی » - را جارو کنند ویک نیروی 
کین انقلابی» ارنش مردم راء تشکیل دهند و در رس این ارتش, خود روهم و دستیاران حشن 
وی که خیابانهای آلمان را فقتح کرده بودند قرار گیرند. 

لیکن این پندارها با افکار هیتلر فاصلهٌ فراوان داشت. او روشنتر از روهم و هر نازی 
دیگری, تشخیص میداد که اگر ژنرالهای ارتش از او حمایت نکرده بودند. یا لااقل وحود او را 
تحمل نمیکردند, نمیتوانست بقدرت رسد. و نیز میدانست که دست کم اکنون بقای او بر سر یر 
زمامداریء تا حدی وابسته به دوام حمایت آنهاست. ز پرا ژنرالها اگرتصمیم میگرفتند, هنوز قدرت 
عملی برکناری او را داشتند. گذشته از آن» هیتلر پیشبینی میکرد هنگامیکه هیندنبورگ هشتاد و 
شش ساله - فرماند؛ کل قوا در گذرد» وفاداری ارتش به شخص او مورد نیاز خواهد بود و اين؛ 
لحظه‌اي نزدیک و خطیر بود. بعلاوهءرهبر نازی یقین داشت که فقط گروه افسران با همة سنن 
نظامی و لیاقتها و کاردانیهای عویش قادر است منظور او را که تأسیس یک نیروی مسلح نیرومند و 
با اتضباظ در اند ک مان ات اور اس پسداز وف ازادل و اواش شی دیکری تیوه 
شا زدزشرفهای یبای کر نیاق اجکی تو ارشی داضت نید ار 
اینهاء اس.۱. کار خود را کرده بود و از این پس» میبایست بخردانه او را از صحنه برون کرد. نظرات 
هیتار و روهم آشتی ناپذیر بود و از تابستان ۱۹۳۳ تا سی ام ژوئن سال بعد, میارزه‌ای که بمعنای 
واقعی کلام نبرد مرگ و زندگی بود, میان این دو عضو قدیمی نهضت‌نازی در گرفت؛ دو عضوی 
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که در عین حال, دودوست نزدیک بودند (ارنست روهم تنها مردی بود که هیتار او را بطور خودمانی 
با ضمیر شخصی («تو» ۲ حطاب میکرد). 

روهم»طی نطقی که‌روز پنجم نوامبر۱۹۳۳ خطاب به پانزده‌هزارافسر اس.1.د رکاخ 
ورزش ۲ برلن ایراد کرد, احساس عمیق ناکامی افراد گروه حمله را پیان داشت. گفت: «غالاً 
میشتویم... که اس ,۱. دلائل وجودی خود را از دست داده است» و احطار کرد که جنین نیست. 
ولی هیتلن درعقید؛ خودسخت راسخ بود. اوروزنوزدهم اوت در باد گودسبرگ ۲ هشدار داده 
بود: «رابطهٌ اس.۱. با ارتش» باید همان رابطة رهبری سیاسی باشد.» و روز بیست و سوم سپتامبر 


۹ + نم ۰ ۳ 3 ۰ 2 
در تورنبر گ از اين نیز روشنتر سخن گفت: 


در این روزه بساید مخصوصاً نقشی را که ارتش ما ایفا کرد بیاد آر یم ؛ 
زیرا همة ما خوب میدانیم که اگر در روزهای انقلاب ما ارتش در 
کنار ما نایستاده بودء امروز ما ایتحا نایستاده بودیم . میتوانیم به ارنش 

1 و۳ ی ۰ ۲ ۱۰ 
اطمیتان دهیم که هر گز این نکته را فراموش نخواهيم کرد و افراد آنر 
وارث سنت ارتش پرافتخار کهن خحو یش میشناسیم و باتمامی قلب و 


قوای خودء از روح این ارتش حمایت خواهیم کرد. 


مدتی پیش از اين» هیتلر نهانی به قوای مسلح آلمان اطمینانها داده بود و همین اطمینانها, 
بسیاری از افسران والامقام را بجانب اوجلب کرده بود.. هیتلر در دوم فور ی ۰۱٩۳۳‏ سه روز پس از 
زمامداری, برای ژرالها و در یاسالارهای برجسته در خانة رال فن‌هامراشتاین فرمانده کل ارتش دو 
ساعت سخن گفته بود. در یاسالار ار یش ردر" مضمون این نخستین دیدار صدراعظم نازی را با 
گروه افسران, در داد گاه نورنبرگ فاش کرد.22او گفت: هیتار هراس نخبگان نظامی را از اینکه 
ممکن است قوای مسلح دعوت شوند تا در یک جنگ داخلی شرکت جویند, از میان برد و قول داد 
که قوای زمینی و در یانی قادرند اینک بی قید وبندء ود را وقف وظیفة اصلی خو پش که تسلیح 
مجدد پرشتاب آلمان نوین است بنمایند. در یاسالارردر اعتراف کرد که از دورنمای نیروی 
دیا ی ایا سس ود مرو رال ف‌طری گنها در خحاطرات منتشر نشده خو یش اعلام 
داشت: که پیشوا «برای فعالیتها: میداتی متضمن امکانات بزرگ آیعده» کشید, بلوبی رگ 
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"نازی کردن آلمان ۳:۵ 


همانست که روز سی ام ژانو یه ۱٩۳۳‏ شتابان عهده‌دار وزارت دفاع شد و با اینکان هر وسوسه و 
اغوای ارتش را بقصد طغیان برضد هیتلر و مخالفت پا صدارت او از میاث برد. 

هیتلر سپس برای آنکه شور و شوق رهبران نظامی را فزونی بخشد, در همان اوائل کار 
یعنی روز چهارم آور یل سال ۰۱۹۳۳ «شورای دفاع رایش» را آفر ید تا برتامة حدید تسلیح محدد 
مخفی آلمان را تسر یع کند. سه ماه بعدء روز بیستم ژوثیه, صدراعظم «قانون 0 
صادر کرد وبموحب آن, حق قضاوت داد گاههای مدنی را درباره؛ نظامیان منسوخ داشت 
نمایند گان منتخب سر بازان ۲ را پی کار خود فرستادو بدینسان امتیازات‌نظامی کهن گروه 5 
راء بدان باز گرداننید: رفته رفته بسیاری از زنرالها و در پاسالارهای به انقلاب نازی با نظری دیگر و 
موافق‌تر نگر یستند. 

هیتار برای آنکه رشوه ای هم به ر وم دهد روز ول دساهپر او و رودولف هس معاون 
رهیر حزب - را عضو کابینه کرد و روز اول عید سال ۱۹۳4 نامة گرم و دوستانه ای به رهبر 
ادن نگاشت. «پیشوا»؛ در حالیکه تکرار میکرد «ارتش حراست کشور را در برابر دنبای آنسوی 
سرحدات ما باید تضمین کند» تصدیق میکرد که «وظيفة اس .1. عحفظ فیروزی انقلاب 
سیون تبونیا لیستی وزهستی دول فامیکال سوسیا لیست ات6 وئیز میگفت که موفقیت ام . 
«قبل از همه مدیون» روهم است. نامه چنین پایان میگرفت: 


از ایتری ارنست‌روهم عز یزم در پایان نخستین سال انقلاب 
ناسیونال‌سوسیالیستی, بسیب خدمات جاو یدی که به نهضت 
ناسیونال سوسیالیست و ملت آلمان کرده‌ای؛ وظيفة حود میدانسم از 
توتشکر کنم و به تواطمینان دهم که از سرنوشت بسی سپاسگزارم که 
قادرم مردانی چون ترا دوستان و همرزمان خود بخوانم. 

با دوستی صادقانه و درود ناشی از حقشناسی . 


این نامه, که واه خودمانی «تو» در آن بکار رفته بودء روز دوم ژانو ی ۱۹۳4 در روزنامة 
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۴ 4 ۲۵۵۲ 6 ۵ ۲۵۵۴۵۵۵۵۵608 0اه نماینگانی که سر بازان عادی ارتش آلمان در دوران 

جمهوری وایمار از میان خود برمیکر پدند تا حافظ و حامی حقوق آنان در سازمانهای ۱ رئشی باشند . در واقع 

هیات مزیو جانشین «شورای- 50۷۵0 - م رکزی سر بازان» بود. جنانکه در فصل سوم خواندید 

که وز پردفاع سوسیال دموکرات آلمان با کشتا رهمگانی سر بازان حتاح حپ, («شورای م رکزی » 
مذ کور را از میان برد. -م. 


۳۹۹ ظهور و سقوط رایش سوم 


بز رگ نازی فولکیشربشوباختر جاپ شد ودر کاهش رنجش اس.۲. فعلٌء تأثیر فراوان بخشید. در 
محیط دوستانه ای که بر عید میلاد و تعطیلات سال نو حکمفرما شدء رقابت اس,۲. و ارتش وغر یو 
و غوغای ناز یان تندرو در بارةٌ «انقلاب دوم» موقتاً مسکوت ماند. 


آغاز سیاست خارجی دولت نازی 


«این قبضه کردن قدرت» فیروزی نیست. ز یرا دشمنی وجود نداشت. من با شبهه و بیم 
می‌بینم که هر روز آن ظفر را با اينهمه غوغا جشن میگيرند. بهتر آنست جشنها را برای روزی 
ذحیره کنند که به کامیاببهای حقیقی و قاط ناثل آیند؛ یعنی : برای فیروزی در میدان سیاست 
خارجی . فتوح دیگری وحود ندارد.»** 

آنچه نقل کردیم, سخن اوسوالد اشپنگلر نو یسنده انحطاط غرب است که اوائل سال ۱۹۳۳ 
در تفسیر غلبةٌ آسان هیتار بر آلمان و «نازی کردن» کشور نوشت ‏ آن کارها که «پیشوا» در آن 
سال صورت داد. 

فیلسوف و مورخ آلمانی» که اندک زمانی معبود ناز یان بود تا هر دو از هم سر خوردند و 
رشت؛ الفت گسستند بیهوده شتاب میکرد و ناشکیبا بود. هیتلر پیش از آنکه بتواند عازم فتح جهان 
گرددء ناگز بر بود آلمان را بگشاید. ولی همینکه 2 او افیا رقعند با شود ازهیان 
برخاستند - درروی آوردن به آنجه همیشه بیش از همه دلبند او بود: سیاست خارجی » لحظه ای 
درنگ نزن 

در بهار سال ۱۹۳۳ وضع و موقع آلمان در جهان, سخت ناهنجار بود. رایش سوم از نظر 
سیاسی منزوی و از لحاظ نظامی ناتوان بود. تمامی جهان, از افراطکار یهای ناز یان بو یژه از آزار 
یهودیان» به طفیان آمده بود. همسایگان آلمان» مخصوصاً فرانسه و لهستان با او مخالف و بدو 
بدگمان بودند و در همان اوائل کان مارس سال ۱۹۳۳ بدنبال نمایش نظامی لهستان در 
داز یک مارشال یسک به راو بان باه کرد مطلیت است کیه‌افاق رف بان 
به جنگ جلوگیر! دست زنند. حتی موسولینی» با تمام تظاهری که به استقبال از ظهور قدرت 


۱ فتلعلاز۳ )م36 - دیکت‌اتور لهستان از ۱۹۱۹ تا .۱٩۳۵‏ حکوست پیلسودسکی, یکی از حلقات «کمر بند 
صحت» امپر پالیزم بشمار میرفت که پس از جنگ جهانی اول پیرامون شوروی کشید تا ارو پای‌شرقی را از 
«(خطر کمونیزم» مصون دارد. برای آ گاهی بیشتر در بارة او بتوضیحات آخر کتاب مراجعه کنید.م. 

۴ ۷۵۲ ۲6۷۵۵۱:۷۵ - منظور جنگی است که از ایجاد جنگ بزرگتر جلوگیری کند. سم . 


نازی کردن‌آلمان ۳:۷ 


فاشیست دوم میکرد, از زمامداری هیتلر براستی شاد و خرسند نبود. پیشوای کشوری که بالقوه از 
ایتالیا آنهمه نیرومندتر بود» میتوانست دوچه ا را بزودی بیرنگ و جلا سازد. یک رایش 
پان‌ژرمن ها بی شک برای اتر یش و ممالک بالکان, نقشه‌ها داشت - آنجاها که دیکتاتور 
ایتالیا, دعاوی خود را قبلاً در آنها, مطرح کرده بود. دشمنی اتحاد شوروی با آلمان نازی آشکار 
بود؛ جون اتحاد شور وی سالهاء از ۱٩۲۱‏ یگانه دوست آلمان جمهوری بشمار میرفت. رایش سوم» 
در جهانی که همه خصم او بودند, براستی دوستی نداشت. وبی‌سلاح بود» یا در قیاس با 
همسایگان عویش که کاملاً مسلح بودند» بالنسبه چنین بود. 

از اینرو استراتژی وتا کتیکهای عاجل سیاست خارجی هیتلر برحقایق و واقعیتهای 
محض, تنظیم شده بود؛ واقعیاتی که ناشی از موقعیت ضعیف و منزوی آلمان بود. ولی نکتة 
طنزامیز آنکه این وضع خودبخود هدفهائی پدید آورده بود که وی و اکثر یت بزرگ مردم آلمان, از 
دل وحان, آرزومتد نیل بدانها بودند: رهائی از قیدو بندهای میثاق ورسای, بی آنکه مجازاتی 
برانگیزد؛ تسلیح مجدد آلمان, بی آنکه موحد خطر جنگ گردد. فقط هنگامیکه به این اهداف 
دوگانة کم‌دوام میرسید, آزادی عمل و نیروی نظامی لازم مییافت تا سیاست طویل الم خود را 
تعقیب کند. این همان سیاستی بود که مقاصد و شیوه‌های آنرا آنجنان آشکار و آنسان موشکاف 
در نبرد من آورده بود . 

تتتهیسته نخستین کار هیتلر آن بود که با موعظه در بارة خلع سلاح و صلحء دشمنان 
آلمان را در ارو پا حیران کند و درعین حال, دقیقاً مراقب باشد تا در پوشش جنگی جمعی ! آنان, 
نقطة ضعفنی بجوید. روز هفدهم ماه مه سال ۱۹۳۳» هیتلر در برابر رایشتاگ «نطق‌صلح» خود را 
ایراد کرد. این نطق» یکی از بزرگتر ین سخنرانیهای دوران حیات سیاسی وی و شا هکارتبلیغات 
فر یبنده و گمراه کننده بود که مردم آلمان را سخت به شور آورد و در قفای او متحد ساخت و در 
جهان خارج. اثری رف و خوشایند بجای نهاد. روز پیش روزولت رئیس حمهور آمر یکا, خطاب 
به چهل و چهارتن ازسران دول پیام پرطنینی فرستاده بودودرآن طرحها وامیدهای آمر یکارا 
در بارةُ صلح و خلع‌سلاح بیان داشته بود و از ایشان خواسته بود تا تمامی سلاحهای تعرضی : 
بمب افکنهاء تانکهاء تو پخانٌ سنگین متحرک را نابود کنند. هیتلر بی درنگ دعوت رئیس جمهور را 
پذیرفت و از آن حدا کثر استفاده را کرد : 


پنشنهاد رنیس حمهور ر وزولت» که دیشب از آن آ گاه شدم» ۳ 


1۳۶ - واژة ایتالیائی بمعنای «پیشوا». لقبی است که فاشیستهای ایتالیا به موسولینی دیکتاتور آن کشور 


داده بودند. -م. 
۲ 01۲ع۵]۱» , 2 


۳۸ ظهور و سقوط رایش سوم 
گرمترین سپاسهای دولت آلمان روبروست. دولت آلمان آماده است 
با این شیوهة غلبة بر بحران بین المللی موافقت کند... پيشنهاد 
رئیس حمهو برای همه آنانکه خواستار همکاری در راه نگاهداری 


صلح اند» پرتوراحت بخشی است. .. آلمان» اژ هر جهت آماده است تا 
از تسام سلا حهای تعرضی دست کشد؛ بشرط آنکه ملل مسلحء از 
جانب خویش, اسلحذ تعرضی شود را نابود کنند. .. و نیز آلمان کاملگ 
آماده خواهد بود که تمامی سازمان نظامی خویش را منحل کند و 
اند ک ساز و برگ جنگی را که برای اوبجا مانده است, از میان بپرد؛ 
بشرط آنکه کشورهای همسایه نیز چنین کنند... آلمان حاضر است با 
هر پیمان عدم تحاوز شرافتمندانه ای موافقت کند. ز یرا در انديشة حمله 
نیستء بلکه فقط در فکر بدست آوردن ایمنی است. 


در سخنرانی هیتلن که ملایمت و اظهار عشق اوبه صلح, جهان بی آرام را به حیرت 
مطبوعی افکند, مطالب دیگر بسیار بود. آلمان» جنگ نمیخواست. جنگ «جنون بیحد» بود. 
«سبب سقوط نظام سیاسی و اجتماعی کنونی » ميشد. آلمان نازی, بهیجروتمایل نداشت ملل 
دیگر را «آلمانی » کند. «شیو اندیشة ۱ سد؛ پیش که مردم را وامیداشت بیندیشند از لهستانیها و 
فرانسویها مردمی آلمانی بسازند برای ما بیگانه است... فرانسویان, لهستانیها و دیگران, 
همسایگان ما هستند وما میدانیم هیچ رویدادی که از نظر تار یخی قابل تصور باشد قادر نیست 
اپن واقعیت را تغییر دهد». 

در سخنرانی هیتلر, هشداری بگوش میخورد. آلمان خواستار بود همانگونه که با همه ملل 
دیگر رفتار میکنند, مخصوصاً در مورد تسلیحات. با او نیز رفتار کنند. اگر این تقاضای او برآورده 
نمیشد, ترجیح میداد هم از « کنفرانس خلم سلاح» کناره جوید و هم از جامعة ملل. 

این هشدار, در میان شادی عمومی که از خردهندی نامنتظر هیتلر در سراسر جهان غرب 
پدید آمد» ازیاد رفت. تایمز لندن تصدیق کرد که تقاضای هیتلر در مورد تساوی حقوق آلمان» 
«انکارناپذیر» است. دیلی هرالد"؛ ناشر افکارزسمی حزب کارگر انگلیس» خواستار شد: هیتلر 
همانسان شناخته شود که سخن گفته است. هفته نام محافظه کار اسپکتیتر" جاپ لندن, نثیجه 
گرفت که هیتار دست روزولت را قشرده است و این حرکت» بجهان رنج دیده امید جدیدی بخشوده 


#اععلا راام(1 :3 ۲اه ,1 
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نازی کردن‌آلمان ۳۹۹ 


است. در واشنگتن, دفتر خبرگزاری رسمی آلمان, کلام منشی رئیس جمهور را نقل کرد که گفته 
بود: «رئیس جمهون از اینکه هیتار پشنهادهای او را پذیرفته سخت مسرور است». 

از دهان دیکتاتور آتشپارة نازی, آنگونه که بسیاری از مردم انتظار داشتند, تهدیدهای 
وحشیانه برون نامده‌بود»سخنان شیر ین ودلنشین بگوش رسیده‌بود. جهان افسون شده‌بود. ودر 
رایشتاگ, حتی نمایندگان سوسیالیست -آنانکه در زندان و تبعید نبودند- رأی موافق دادند تا 
بیانیةٌ سباست خارجی هیتلر از جانب مجلس به اتفاق آراء تصو یب شده باشد. 

لیکن هشدار هیتلن اخطاری بی محتوا نبود و در اوائل اکتبر وقتی آشکار گشت که 
محفقین اصرار دارند جهت تقلیل تسلیحات خود بمیزان ساز و برگ جنگی آلمان» فرجه‌ای هشت 
ساله قال شوند. هیتار روز چهاردهم اکتبرء ناگهان اعلام داشت که چون در ژنو! دول دیگر حاضر 
شقن تساو کی آلمات را بپذیرند, آلمان بی درنگ از کنفرانس خلم سلاح و از جامعة ملل 
بیرود میرود. او در عین حال, به سه اقدام دیگر دست زد : رایشتاگ اک را منحل کرد؛ اعلام نمود که 
تصمیم خود را در مورد ترک ژنوبه آراء عمومی مردم آلمان خواهد گذاشت؛ و به ژثرال فن بلومبرگ 
وز یر دفاع فرمان داد برای قوای مسلح, دستورالعملهای محرمانه صادر کند که اگر حامعةٌ ملل به 
مجازاتها توسل جو بد, سپاهیان المان در برابر حملةٌ مسلحانه, مقاومت کنند, * 

ایدکار شتابزده بی پرواء میان تهی بودن نطق دلجوی هیتلر را که در بهار ایراد کرده بود, 
برملا ساخت. اقدام اوه نخستین قمار آشکار وی در صحنة سیاست خارحی بشمار می آمد. معنای 
عمل هیتلر آن بود که از این پس آلمان نازی قصد دارد برغم هر میثاق خلم سلاح و پیمان صلح 
ورسای, بار دگر مسلح گردد. کار ای قبول خطر محتمل حساب شده و در عین حال, نخستین اقدام 
خطرنا کی بود که کارهای پرمخاطرةٌ دیگر فراوان بدنبال داشت. دستورالعمل محرهانة بلومب رگ به 
ارتش ونیروی در یائی که در نورنبرگ فاش شد, نه تدها حاکیست که هیتار در بارة امکان 
مجازاتها قمار کرده بود. بلکه آشکار میسازد که اگر آن مجازاتها بکار بسته میشدء کار آلمان‌زار 
بود, * دستور مذ کون در غرب علیه فرانسه و در شرق علیه لهستان و جکسلوا کی » خطوط دفاعی 
مشخصی تعیین کرده بود و قوای مسلح آلمان فرمان داشت ت : این خحطوط را «تا هر وقت که قادر باشد 
حفظ کند». از فرمانهای پلومی گت پیداست که لااقل ژنرالهای آلمانی» دراینباره پندارهای بیهوده 


۱. محل کنفرانس خلع‌سلاح و جامعة ملل ژنوبود.-م. 

» جند ماه پیش از آن» در یبازدهم مهء رد هیل شام -عاعانها؟- وز پر جنگ انگلیس آشکارا احطار کرده بود 
که هرگونه کوثش آلمان برای تسلیح مجددء نقض پیمان صلح خواهد بود و بموجب پیمان, مجا محازاتها خواهد 
داشت . در آلمات چنین می اندیشیدند که معنی مجازاتها؛ تحاوز مسلحانه خواهد بود. 


نداشتند و میداننتند که سنگرهای رایش را اند ک زمانی نیز نمیتوان حفظ کرد. 
این نخستین بحرانی بود که وقتی پدید آمد, متفقین میتوانستند محازاتها را بکار بندند. نه 

سر ی 
خلم‌سلاح پیمان ورسای که دست کم از دوسال پیش حتی قبل از زمامداری هیتار» درالمان 
صورت میگرفت.بدنبال این بحران, تاسه سال آینده, بحرانهای بسیار بوجودآمدو بهآنجانحامید 
که آلمانیها در ۱۹۳۰ کرانة غربی رود راین را که منطقة غیرنظامی بود, بار د گر اشغال کردند. 
اینکه متفقین, در اینزمان قادر بودند آسان بر آلمان فاثق آیند, به همان اندازه محقق است که جنین 
اقدامی درست در همان سال تولد رایش سوم, به حیات آن پایان میداد. ولی.بخشی از نبوغ این 
ول گرد پیغین ات نی ورانایود که ازمند که بیش راهم ان امتتا دی مهارت خارق العاده‌ای 
که غیرت و جرأت مخالقان داخلی خودراسنجیده‌بود,به جرأت‌وفیرت دشمنان 
خارجی خویش نیز پی برده بود. در این بحران, نظیر بحرانهای بزرگتری که تا سال ۱۹۳۹ با 
تسلسلی پرشتاب پیش آمد, ملل ظفرمند متفق هیچ کاری صورت ندادند. ز پرا: بیش از آن کور و 
پرا کنده و بیحال بودند که به ماهیت, یا به مسیر حوادثی که در آنسوی راین زوی میداد پی برند. در 
این موردء حسابهای هیتار بسیار درست بودء غمانگوته کهحنتاتهای وی در باره ملت خود او درست 
از اب درآمده بود و در می آمد. اوخوب میدانست که ملت المان در مراجعةٌ به آراء عمومی ره 

خواهد گفت . هیتلر دوازدهم نوامپر سال ۱٩۳۳‏ را برای اینکار- و برای انتخابات حدید رايشتااگ 
بش تین کرگه انتخابات حدید, یک حز بی بود. ز برا فقط حزب نازی نامزدهای خود را معرفی 
میکرد. دوازدهم نوامیر» روز پس از سا لگرد پیمان متا رک حنگ ۸ بودء روز سیاهی که هنوز 
خحاطرة آن در ذهن ملت آلمان خلحان میکرد. 

هیتلر در چهارم نوامبر ضن یک میتینگ انتخاباتی شهر برسلاو! خطاب به جماعت گفت: 

«مراقیت کنبد که این رو بعدها در تار بخ ملت ما بعنوان روز رهائی ثبت شود و بر صحائف 
تار یخ جنین نویسند: در یازدهم ثوامین ملت آلمان شرف خود را تما ار کف داد ؛ پانزده سال 
بعد, دوازدهم نوامبری فرا رسید و ملت آلمان شرف خویش را بخود باز گردانید». در آستانة 
انتخابات یعتی ازدهم نوامیر» هیندنبورگ محترم به حمایت هبتلر برناست و در سخنرانی رادیوئی 
ید ان بهملی کرت : «فردا وحدتِ ملي استوار و همیستگی خو بش ی را با دولت نشان دهید. 
به اتفاق من و صدراعظم رایش: از اصل تساوی حقوق و صلح شرافتمندانه حمایت کنید و به جهان 
نشان دهید که سلامت خود را باز یافته ام و بیاری خداوند, وحدت آلمان را حفظ خواهیم کرد!». 


1. ۳0۷ 
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نازی کردنآلمان ۳۵۱ 


پاسخ ملت آلمان پس از پانزده سال نومیدی و سرخورد گی و خشم و رنجش, که ناشی از 
نتایج یک جنگ شکست خمرده بوده تقریباً جوابی یکدل و یک ز بان بود. در حدود ٩٩‏ درصد 
کسانی که برای رأی دادن ثبت نام کرده بودند, آراء خود را به صندوقها ر یختند و ٩۵‏ درصد آنان 
کناره گیری آلمان را از کنفرانس خلم سلاح و جامعةٌ ملل تصویب کردند. ٩۲‏ درصد, به تنها 
صورت اسامی نامزدان نمایند گی رایشتا گ که حزب نازی تهیه کرده بود (و شامل هوگنب رگ و پنج 
شش غیر نازی دیگر نیز بود) رأی دادند. حتی در اردوگاه کار اجباری داخاو" از ۲,۲4۲ زندانی» 
۲,۱6 نفر بنفع حکومتی که آنانرا بزندان افکنده بوده ۳ دادند! درست است که در بسیاری از 
مرأاکن کسانی که از رأی دادن خحودداری میکردند با آراء مخالف میدادند تهدید میشدند؛ ودر 
بعضی مارد این ترس وحود داشت که هر که برضد حکومت رأی دهد نامش کشف و خود 
محازات شود؛ لیکن حتی با این قیدو بندها, انتخابات مجلس که دست کم شمارش آراء آن 
شرافتم‌ندانه صورت میگرفت, پیروزی درخشانی برای آدولف هیتار بشمار میرفت. در اینباره تردید 
نبود که هیتار در کار مخالفت با جهان خارج, از حمایت قاطم مردم آلمان برخوردار است. 


سه روز پس ازمراجع؛ به آراععمومی وانتخابات هیتلرژوزف لیپسکی سفیر 
کبیر جدید لهستان را بحضور طلبید. در پایان گفتگوی آنها, اعلامیه مشت رکی منتشر شد که نه تنها 
مردم آلمان» جهان خارج را نیز حیرت زده ساخت. دول لهستان و آلمان موافقت کرده بودند: 
«مسائل مر بوط به دو کشور را از راه مذا کرات مستقیم مورد بررسی قرار دهند و بمنظور استحکام 
صلح ارو پاء در روابط با یکدیگر از هرگونه توسل به زور نخودداری کنند». 

در اذهان آلمانیها, لهستان دشمنی حقیرتر و منفورتر از فرانسه بود. بنظ آنهاء شنیع‌تر ین 
جنایت صلح‌سازان ورسای, جدا کردن پروس شرقی از آلمان بوسیلاٌ «دالان لهستان»» گسستن 
دانز یگ از رایش ودادن أستان پوزن و بخشی از سیلیزی" به لهستانیها بود. پوزن و این قسمت 
سیلیزی, با آنکه بیشتر مردم آنها لهستانی بودند. از دوران تقسیم لهستان" قلمرو آلمان بشمار 
میرفتند. در زمان حمهوری, هیچیک از سیاستمداران آلمان مایل نبود دست یافتن لهستان را بر این 
نواحی » امری دائمی بشناسد. اشترسمان حاضرنشده بودحتی بستن پیمان« لوکارنوی شرقی » رابا 
لهستان, مورد توحه قرار دهد تا ضميمة پیمان «لوکارنوی غربی » شود و آنرا تکمیل کند. و ژنرال 


۳ 
۱ 120 تیب کون از اردوکاههای کار احباری ناز بها که نزدیک مولیخ قرار داشت و مخصوص زندانیان 
سیاسی بود ,سم » 
ااعیرنا احعول .2 
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4 . بتوضیحات آعر کتاب مراجعه کنید, 


۳۵۲ ظهور و سقوط رایش سوم 


فن زکت» پدر ارتش جدید آلمان و داور مطلق سیاست خارجی کشور در نخستین سالهای حکومت 
جمهوری. حتی در ۱۹۲۲ بدولت نظر داده بود: «وجود لهستان تحمل ناپذیر و با شرایط حتمی 
حییات آلمان ناسا زگار است» و تأکید کرده بود : «لهستان باید نابود شود و نابود خواهد شد» و 
افزوده بود که از میان بردن لهستان «باید یکی از انگیزه‌های اساسی سیاست خارجی آلمان 
باشد... با نابودی لهستان. یکی از نیرومندتر ین پایه‌های پیمان صلح ورسای یعنی : سیطره ! فرانسه 
فروخواهد ر بخت», * 
هیتار در یافت. پیش از آنکه لهستان را بتوان از میان برد باید آنرا از اتحادی که با فرانسه 
دارد جدا کرد. راهي که وی اکنون در پیش گرفت. گذشته از سود نهائی» جندین فایده عاجل 
داشت. با اعلام اين مطلب که علیه لهستان زوربکار نخواهد برد, میتوانست تبلیغاتی را که در با 
حفظ صلح راه انداخته بود, تقویت کند و بد گمانیهائی را که بسیب خروح شتاب آمیز وی از 
کنفرانس خلم سلاح وجامعةٌ ملل» هم در ارو پای غربی و هم در ارو پای شرقی پدید آمده بود, 
تخفیف دهد. با اغوای لهستانیها به مذا کرات مستقیم» میتوانست جامعة ملل را نادیده گیرد و سپس 
قدرت و نفوذ آنرا تضعیف کند. و میتوانست نه تنها به مقهوم «امنیت جمعی » جامعة ملل ضر به 
زند, بلکه اتحادهای فرانسه را در ارو پای شرقی که لهستان سنگرمستحکم آن بشمار میرفت» از بن 
براندازد. مردم آلمان با نفرت کهنی که از لهستانیها داشتند, شاید این نکته را در نمی یافتند, ولی 
بنظر هیتاره یکی از مزایای دیکتاتوری بر دموکراسی آن بود که سیاستهای مخالف احساسات مردم 
را که نوید میداد سرانجام نتایج مهمی ببار آرد» میشد موقتاً تعقیب کرد» بی آنکه در داخلةٌ کشور 
غوغائی برانگیزد. 
روز بیست و ششم ژانوية ۱٩۳6‏ چهار روز پیش از آنکه هیتار بمناسبت نخستین سالروز 
زمامداری حویش به رابشتاگ رود اعلام شد که آلمان و لهستان پیمان عدم تجاوز ده ساله‌ای 
امضا کرده‌اند. از آنروز ببعدء لهستان که خود بر اثر دیکتاتوری مارشال پیلسودسکی دست بکار از 
میان بردن واپسین آثار و بقایای دموکراسی پارلمانی بود, رفته‌رفته از فرانسه کناره گرفت و 
لحظه‌به لحظه به آلمان نازی نزدیکتر شد ؛ در صورتیکه از زمان تولد مجدد لهستان, یعنی از سال 
۹ فرانسه حافظ وحامی او بود. اين راهی بود که مدتها پیش از آنکه پیمان«دوستی و عدم 
تجاوز» آلمان و لهستان پایان پذیرد, به نابودی لهستان می انجامید. 


روز سی ام ژانویه ۱۹۳4 هنگامیکه هیتار سخنرانی خود را خطاب به رایشتااگ ایراد 
کرد» مینتوانست به پشت سر بتگرد وبه کارهای نمایان خویش که سال پیش انجام داده بود و در 
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نازی کردن آلمان ۳5۵۳ 


تار یخ آلمان بی همتابود نظر افکند. او در دوازده ماه حمهوری وایمار را برانداخته بود؛ 
دیکتاتوری شخصی خویش را جایگز ین دموکراسی آن کرده بود؛ همة احزاب سیاسی, جز حزب 
حود راء از میان برده بو ؛ دولتهای ایالتی و محالس قانونگذاری استانها را خرد کرده بود و آلمان را 
از صورت فدرال بد ررآورده بود و متحد و یکپار حه ساخته بود؛ اتحادیه های کا رگری ۳ درهم شکسته 
بود؛ کانونهای دموکراتیک را از هر دست که بودند» درهم کوفته بود؛ بهودیان را ار کارهای دواتی 
و حرفه‌ای طرد کرده بود؛ آزادی بیان و مطبوعات را پرانداعته بود؛ استقلال محا کم را از میان برده 
بود و حیات‌سیاسی و اقتصادی و احتماعی و فرهنگی ملتی کهن و تربیت شده را ز بر یوغ ناز یان» 
«هماهنگ» ساخته بود. بسبب همه این کارها و بدلیل اقدام راسخی که در صحنة سیاست جهان 
معمول داشته بود, جنانکه مراحعةٌ به اراععمومی و انتخابات پائیزی نشان داد اکثر یت قاطع مردم 
آلسمان هوادار و پشتیبان آو بودند. اقدام مصمم هیتار در عرصهٌ سیاست خارجی آن بود که المان را از 
( نیز مق ملل» ۱ بدر آورد و ندا در داد و اصرار در پیوست که در مپان دول ار با آلمان باید 
جونّ یک همتراز و همتا رفتار شود. 

با اينهمه همانزمان که دومين سال دیکتاتوری وی آغاز شد, افق حیات ناز یان تیره 


۳. 


تصفیه خونین سی ام ژوئن ۱۹۳۶ 


رگ فوزه کاعیی ازبه هلان نله نود وهی زنب گز ام ترطف یرو غرعایل 
پردوام رهبران تندرو حزب و اس.آ. در بارة بر پا کردن «انقلاب دوم»؛ رقابت اس.. و ارتش؛ و 
مسألة جانشینی رئیس جمهور هیندنبورگ که سرانجام با فرارسیدن بهار چراغ عمرش نرم نرمک 
خاموش میشد. 

روهم رئیس ستاد اس.۲. که شمارة افراد گروه حمله آن اینک به دو میلیون و پانصد هزار 
رسیده بود نه با «رست» هیتلر که او را به وزارت گماشته بود دست از نقشه های خو یش شسته بود 
ونه با نامه دوستانة «پیشوا» که ر وز عید به او نگاشته بود. روهم در ماه فور یه یادداشت مفصلی 
ره هیأت دولت داد و در آن بیشنهاد گرد که ۷ شا لودة «ارتش حدید خحلق» شود و قوای مسلح و 
اس.اس: و اس.ا, و همه دسته های ختحون کهن؛ در وزارت واحد دقاع متم رکز گردند و بر این 


۱. منظورء جامعةٌ ملل است که جایگاه آن ژئوبود..سم. 


‌ ظهور و سقوط رایش سوم 


وزارتخانه - مضمون سخن آشکار بود - خود او فرمان راند. برای گروه افسران, هیچ فکری مهوع‌تر 
و نفرت انگیزتر از اپن اندیشه نبود و اعضای ارشد آن ه تنها اين پیشنهاد را به اتفاق آراء رد کردند 
بلکه به هیشدنبو رگ توسل جستند که از آنان حمایت کند. اگر روهملات و قهوهای جامگان 
اوباش او مهار ارتش را بدست میگرفتدد, تمامی سنن فرقة نظامی از میان میرفت. بعلاوه, ژنرالها 
از داستانهائی که اینک رفته رفته شیوع فراوان می یافت و در بارةُ فسق و فساد اطرافیان امردباز رئیس 
اس.۱. بود, دجار تکان روحی شده بودند. چنانکه ژثرال فن براوخیج " بعدها گواهی داد: «تجدید 
تسلیحات,کاری آنجنان جدی و مشکل بود که نميشد اجازه داد مختلسان, میخوا رگان و امردبازان 
در آن ش رکت حو یند». 

اکنون: هبتار نمیتوانست ارتش را برنجاند و بهمین جهت از پیشنهاد روهم هیچ پشتیبانی 
نگرد. او در بیست ۳ فور یه» محرمانه به آنتونی ایدن آ که برای گفتگودر بارة بن بست خلع 
سلاح به برلن آمده بود گفت آماده است نیروی اس.۲. را تا دوسوم تقلیل دهد و با ایجاد یک 
سازمان بازرسی موافقت کند تا متفقین مطمئن شوند که بازمانده اس.]. نه تعلیمات نظامی میگیرد 
و نه سازوبرگ جنگی. برملا شدن این پيشنهاد, برتلخکامی تنر روهم و اس.۲. افزود. وقتی 
تابستان ۱۹۳6 نزدیک شد, روابط رئیس ستاد اس.۱. و سازمان سر فرماندهی ارتش» بیش از پیش 
ناهنجار گشت. در هیأت دولت؛ میان روهم و ژنرال فن بلومب رگ مشاجرات دید در میگرفت و 
در ماه مارس» وز پر دفاع به هیتلر اعتراض کرد که اس ۲ . مخفیانه دست بکار مسلح کردد نیروی 
بزرگی از گاردهای مخصوص خویش به مسلسل ۳ است. ژثرال فن بلومبرگ افزود: اینکان نه 
تنها ارتش را تهدید میکند, بلکه جنان آشکارا صورت میگیرد که تجهیز نهانی آلما را که تحت 
توجهات ارتش انجام میشود بخطر می آفکند. 

پیداست که در اين لحظهٌ بحرانی؛ هیتر برعلاف روهم سرسخت ویاران او» پیشاپیش به 
روزی می اندیشید که هیندنبو رگ بیما آخر ین نفس را میکشید. او میدانست که رئیس جمهور 

سالخورده ونیزارتش ونیروهای محافظه کاردیگرآلمان, هوادار با ز گشت سلطنت هوهنزولرن اندو 

ارتش و محافظه کاران مایلند همینکه فیلدمارشال د رگذرد؛ اینکار صورت پذیرد. خود هیتلر 
نقشه‌های دیگری داشت و در اوائل آور یل وقتی از «نویدک» به او و بلومب رگ اخبار موق 
رانا ای رسد کهتر وهای رید کی رکش هی رابت قهار شله ان در یاف که موی 
باید ضر بة جسورانه ای بزند. برای آنکه ضر به با کامیابی نواخته شود» به حمایت گروه افسران نیاز 
داشت وجهت تخصیل آن حمایت, حاضر بو تقر یباً دست به هر کاری زند. 


۴ ۳ اند مود تعطنزد ۷ .1 
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نازی کردن آلمان ۳۵ 


فرصت محرمانه سخن گفتن با ارنش, بزودی دست داد. روز یازدهم آور یل صدراعظم, 
در حالیکه رال فن‌بلومی رگ و فرماندهان کل قوای زمینی و در یائی» یعنی ژنرال فرایهرفن فر یچ "و 
در یاسالارردرهمراه او بودندءبار زمداودو یچلاند "از کیل عازم کنیگسی رگ شدتادرمانورهای بهاره 
حضور پابد. مانورهاء در پروس شرفی صورت میگرفت, خبر وخامت وضع مزاجی هیندنبو رگ» به 
فرماندهان قوای زمینی و در بائی داده شد و هیتر با حمایت باوتر کن مطیع» بی پرده پيشنهاد کرد 
که خود او با تأیید ارتش» جانشین رئبس جمهور شود. هیتار پیشنهاد کرد که در ازاء حمایت 
افسران ارتش ۲ جاه‌جوئیهای روهم را سر کوب کند, اس.]. را سخت تقلیل دهد و تعهد نماید که 
ارتش ونیروی در یاشی از آن پس نیز تنها قوای مسلح رایش سوم باشند. عفیده براینست که هیتلر 
علاوه بر اینها» به فر یچ و ردر وعده داد که اگر حاضر شوند با اوراه آیند» نیروی زمینی و در یائی را 
وسعت بسیار بخشد. در مورد ردر جایلوس تردید نبود که موافقت میکرد؛ لیکن فر یچ که مردی 
سخت تر بود, نخست میبایست با ژرالهای ارشد خو یش مشورت کند. 

این مشاوره» رور شانزدهم ماه مه در بادناوهایم؟ صورت گرفت و پس از آنکه فر یچ 
«پیمان دو یچلاند» را برای ژنرالهای ارشد خود شرح داد عالیمقام‌تر ین افسران ارتش آلما» به 
اتفاق آراء تصویب کردند که هیتار جانشین رئیس جمهور هیندنبورگ گردد. " این تصمیم 
سیاسی ‏ جنانکه سپس ائبات شد برای ارتش واحد اهمیت تار یخی بود. ز یرا ارزتش, با قبول 
داوطلبانة سلطه مهار گسسته دیکتاتوری که دچار جنون جاه‌جوئی بود, بر طالع خویش شهر تباهی 
میزد. و اما هیتلر: این سودا سیب میشد که دیکتاتوری او بحد کمال رسد. با کنار رفتن فیلدمارشال 
سرسخت ازسرراه,باازمیان رفعن امکان با زگشت هوهنزوارنها ‏ بانشستن بر سر پررئیس مملکت 
ورئیس دولت» میتوانست به‌تنهانی و بی مانمراه خو یش در شفر کیره بهائی که برای نیل به 
این قدرت عالیه میپرداخست ناحیر بود :فدا کردن اس... اینک که‌تمامی قدرت ارب او بودبه 
انس با تیا دا شت ای ۱ دار ووسته راذن ال کر نود ویر ای اوفعط ماب ورد تیار 
دربارهٌ کوته‌فکری ژنرالها, میبایست در آن فصل بهاران سخت فزونی گرفته باشد. حتماًاندیشيده 
بود که چه ارزان آنانرا میتوان خر ید و جه آسان میتوان بجنگ آورد. این قضاوتی بود لایتفیر» که 
هیتلر جز دریک لحظةٌ خطیر ماه ژوئن, تا انجام ماجرا, در بار؛ ژثرالها میکرد - تا انجام کار نحود و 
ماحرای آنان. 

با اينهمه هنگامیکه تابستان فرارسید, ناراحتیهای هیتلر بهیچرو پایان نگرفت. بحرانی 
شوم و بدشگود, رفته‌رفعه برلن را در چتگال میگرفت. غر یوو غوغای «انقلاب دوم» فزونی 
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ده ظهور و سفوط رایش سوم 


مییافت, و نه‌تنها روهم و رهبران گروه حمله خواستار انقلاب دوم بودند, گوبلس نیز در 
سخنرانیهای خو یش ودرمطبوعاتی که سرنخ آنهابدست او بود این نغمه را سازمیکرد. ازجانب جناح 
محافظه کار راست, از جانب یونکرها و صاحبان صنایع بزرگ که پیرامون پاپن و هیندنبورگ 
گرد آمده بودند» بیاپی درخحواست ميشد که انقلاب متوقف گردد و بازداشتهای خودسرانه و تعقیپ و 
آزار بهودیان و حمله به کلیساها و رفتار پر نخوت و آمرانة افراد گروه حمله مهار گردد و وحشت و 
تهدید همه گیر که از پان سازمان داده بودند, پایان گیرد. 
در در ون خود حرب نازی نیز کار زاری بیرحمانه و حدید حهت کسب قدرت درگرفته بود. 

دو حصم بس نیرومند روهم : گور ینگ و هیملر, علیه او متحد ميشدند. روز اول آور بل هیملر» 
رکسن اه خافکان آمداایی کهسازمان آ هت اه آي‌ارامن ‏ نت فرمان روهم بود, 
بدست گور ینگ بر یاست گشتاپوی پروس منصوب شد وبی درنگ بکار پرداخت تا امپراتوری 
پلیس خفیه ای, از آن ِ او‌بئیاد کند. و نگ که در ماه اوت گذشته بفرمان هیندانیو رگن زنرال 

پیاده نظام ۱ ۲ شده بود (۳ گرچه وز بر هواپیمائی " بود) اونیفورم قهوه‌ای کهنة اس.1. را شادمانه درآورد 
تا با جامة پرزرق و برق منصب جدید خویش را در برکند و این تعو یض لباس, «سمبولیک» بود» 
بدین معنا که بعنوان ژرال و عضودودمانی وابسته به فرقة نظامی ": در نبرد ارتش با روهم و اس 
شتابان جانب ارتش را گرفت. گور پننگ, برای آنکه خود را در «جنگ «نگلی» که ایتک 
د رگرفته بود حفظ کند, او نیز نیروی پلیس شخصی خویش" را که چندین هزار عضوداشت بسیج 
کرد و دردانشکده انسری سابق واقع در لیشترفلده" تم رکز داد س جائیکه وی از طر یق آن, 
نخستین بار وارد ارنش شده بود و در حومة برلن بر یک نقطٌ سوق الحیشی قرار داشت. 

شایعات در بار؛ دسیسه‌ها و ضد دسیسه‌هاء بر بحران پایتخت افزود. ژنرال فن اشلایشی که 

قادر نبود گمنامی پا کیزه‌ای را تحمل کند یا بیاد آرد که دیگر از اعتماد هیندنبورگ و ژترالها و 
محافظه کاران برخوردار نیست و بهمین سبب فاقد قدرت است, کار آغاز کرده بود تا دو باره وارد 
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۲ ۸۱۵108 ۵ ۵۲ادففل( - در اینزمان هنوز نیروی‌هوائی آلمان ۳۹ نشده بود. اینکار در ۱۹۳٩‏ صورت 
گرفشه از درو عنوان گور یگ ک روز بر هواپیمائی » بود نه «وز یر نیروی هوائی ».سم. 

۴. در ماخذی که مترجم در انعتپار دارد و ی اس و نظامی 
سرداران پروسی معلوم نشد. دربارة زندگی گور ینگ پیش از پیوستن او به حزب نازی, بتوضیحات آخر 
کتاب مراجعه کتید.سم. 
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سیاست شود. او با روهم و گرگور اشتراسر تماس داشت و اخباری که برخی از آنها به هیتلر هم 
رسیده بود, شنیده میشد که اشلایشر سخت میکوشد سودای سپاسی کند و بموحب آذ بحای دشمن 
قدیمی خود پاپن» معاون صدراعظم گردد وروهم وز یر دفاع و اس.1. در ارتش ادغام شود. دهها 
«لیست» هیأت دولت, در برلن دست بدست میگه ت. در پاره‌ای از آنها قرار بود برونبنگ 
وز یر امورخارجه و اشتراسر وز یراقتصاد شود. این شایعات اساسی نداشت, ولی آب به آسیای 
گور ینگ و هیمار میر یخت. ز يرا هریک بدلائلی که خود داشت, مشتاق بود روهم و اس.آ. را از 
مبان ببرد و در عین حال با اشلايشر و محافظه کاران ناراضی تصفیه حساب کند. از اینرو به 
شایعات شاخ و برگ میدادند وبه هیتلر میرسانیدند؛ حال آنکه او هرگز به شک نیاز نداشت تا 
بد گمانیهایش تحر یک شود. آنجه گور ینگ و رئیس گشتاپوی او در سرداشتند. ثه تنها تصفيةً 
اس.آ. بودء بلکه از میان بردن مخالفان دیگر «(جپ» و «راست» از حمله: بعضی از کسانی بود 
که در گذشته با هیتار مخالفت کرده پودند و دیگر فعالیت سیاسی نداشتند. در پایان ماه ه» به 
برونیشگ و اشلایشر هشدار داده شد که ناز یان قصد کشتن آنها را دارند. اولی با لباس و قیافة 
مبدل, مخفیانه از آلمان گر یخت و دومی برای هواخوری به باوار یا رفت؛ ولی در اواحر زوئن به 
بران با زگشت. 

در آغاز ماه ژوئن, هیتار مشاجرة تندی باروهم کرد و این مشاجره. جنانکه خود او جندی 
بعد به رایشتاگ گزارش داد تقر یبا پنج ساعت بطول انجامید و «تا نصف شب کشید». هیتلر 


و۳ ان مه - لاد س .۰ 
کفتا: این «اخر ین تلاش» او برای تفاهم با نزدیکتر ین دوستی بود که در نهضت داشت: 


به او اطلاع دادم که از شایعات بیشمار و گفته‌های فراوان اعضای 
وفادار قدیمی حزب ورهبران اس.۱. چنین میشهمم که عناصر 
بی وجدال» زمينة یک اقدام بلشو یکی عمومی را که جز بدبختی عظیم 
برای المان هیچ جیز ببارنخواهد اورد, فراهم میکنند, .. برای آحر ین 
باربه اوالتماس کردم که داوطلبانه دست زاین دیوانگی برداردو 
بجای آن برای جلوگیری از حادثه ای که بهر حال ققط به مصیبت و بلا 


مي انحامد » قدرت و نفوذ خود را بکار برد. 


یکت پتلن روهم ((ایه او اطمینان داد که آنحه در قوه دارد بکار دنا اوضاء را اه 

ری چاه دزن 9و9 سا ار و 3 
کند» وبا دادن این اطمینانه اورا ترک گفت. هیتلر سپس ادعا کرد: ولی در واقم» روهم 
«دست بکار تهية مقدمات شد تا خود مرا از میان بردارد». 


۳۵۸ ظهور و سقوط رايش سوم 


تفر یبا بتحقیق, میتوان گفت که این حرف نادرست بود. با آنکه تمامی داستان تصفیه» 
همجون حکایت حریق رایشتاگ, شاید هرگز آشکار نشود» لیکن هم اسناد و مدارک فاش شده 
حاکیست که رئیس اس.۲. هرگز دسیسه نجیده بود تا هیتار را از سر راه بردارد. بد بختانه پرونده‌های 
بدست آمده داستان تصفیه را بیش از ماحرای آتش زدن رایشتا گ روشن نمیکند. در هر دو مورد» 
محتمل است که تمام اسناد متهم کننده بفرمان گور ینگ از میان رفته باشد. 

ماهیت حقیقی گفتگوی طولانی دو کهنه نازی هرچه بود» یکی دو روز پس از صورت 
گرفتن آن, هیتلر به اس.۲. دستور داد که در سراسرماه ژوثیه به مرحصی رود و در آن مدت, افراد 
گروه حمله از پوشیدن جامه‌های متحدالشکل و شرکت دررژه‌ها و تمرینها ممنوع شدند. روز هفتم 
ژوئن, روهم اعلام کرد که خود او نیز بسیب ناخوشی به مرخصی میرود؛ اما درعین حال, هشدار 
پرستیزی منتشر کرد: «اگر دشمنان اس.۲. امید بسته اند که اس.۲. دو باره احضار نخواهد گشت یا 
ازمرحصی: فشقط بخشی از آن احضار خواهد شدء شاید اجازه دهیم از این امید ناپایدار لذت 
برند. آنان پاسخ خود را آنزمان و به آن صورت که لازم بنظر رسد در یافت خواهند کرد. اس.. 
سرنوشت آلمان است و میماند». 

روهم پیش از ترک برلن, از هیتلر دعوت کرد روزسی ام زوئن در شه رک بیلاقی 
و یس زه آنزدیک مونیخءبارهبران اس .۲ سخن گو ید. هیتلردعوت اورابا رغبت پذیرفت و با 
رهبرال اس.1. ملاقات کرد لیکن نه بشیوه‌ای که شاید روهم تصور میکرد. محتمل است خود 
هیتلر هم درین لحظه پیش‌بینی نمیکرد که با آنان آنسان دیدار و گفتگو کند. زیراء چنانکه سپس 
در رایشتاگ اذعان کرد: «پیش ازآنکه تصمیم نهائی اتخاذ کند, بارها تأمل و درنگ کرد... 
هنوز این امید نهانی را در دل می پروردم که شاید بتوانم نهضت و اس..ی خود را از رسوائی جنان 
اختلافی برهانم و شاید برطرف کردن فتنه, بی منازعات سخت ممکن باشد». 

هیتلر افزود: «باید اعتراف کرد که در روزهای آحر ماه مه, حقایق ناراحت کنندة 
روزافزونی» پیاپی برملا شد». ولی آبا جنین بود؟ هیتلر بعدها ادعا کرد که روهم و دسیسه گران او 
مقدمات کار را فراهم آورده بودند تا برلن را قبضه کنند و او را بزندان اندازند. لیکن اگرچنین بوده 
جرا تمام رهبران اس.[. در اواثل ژوئن از برلن بیرون رفتند و حتی مهمتر از آن - جرا هیتلر 
درین لحظه آلمان را ترک گفت و بدینسان برای رژسای اس.. فرصتی پدید آورد تا زمام دولت را 
در غياب او بدست گیرند؟ 


زیرا در جهاردهم ژوئن, «پیشوا» با هواپیما به ونیز رفت تا با موسولینی ؛ دیکتاتور فاشیست 
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نازی کردن آلمان ۳۵۹ 


همپالکی خویش سخن گوید؛ گفتگوئی که سرفصل مذاکرات فراوان آبنده گشت. تصادفاً این 
دیدان برای رهب آلمان آميخته به کامیابی نبود. جون: هیتلر با بارانی کثیف و شاپوی نرم له شدة 
خود در حضور «دوچه» که از او با تجربه‌تر بود و در اونیفورم درخشان پرنشان فاشیستی سیاه 
خویش ظاهری پرشکوه داشت و میخواست با مهمان خود بزرگوارانه رفتار کندء ناراحت بنظر 
میرسید. هیتلر با خشم و رنجش بسیاربه آلمان با زگشت و رهبران حزب خود را دعوت کرد که روز 
یکشنبه هفدهم ژوئن در شهر کوچک گرا! گرد آیند تا گزارش مذا کرات خود را با موسولینی به 
آنان دهد و وضع ناهنجار داخلی را ارز یابی کند. گراء در ایالت تور پنگن قرار دارد. جنانکه تقدیر 
رقم زده بود, همان روز یکشنبه, در شهر کهن دانشگاهی مار بورگ, جلسة دیگری بر پا شد که در 
آلمان و براستی در جهان, انظار را بمراتب پیش از جلسة هیتلر جلب و کمک کرد تا وضع بحرانی 
به اوج خود رسد. 

باپن شیدای هنرهای زیبا ", که هیتلر و گور ینگ با خشونت و تندی او را به کنار صحنه 
رانده بودند و هنوز اسماً معاون صدراعظم و از اعتماد هیندنبو رگ برشوردار بود آن اندازه شهامت 
یافت که آشکارا علیه افراطکار یهای حکومت سخن گوید, حکومتی که برای قالب کردن آن به 
آلمان, آنهمه کارها کرده بود. در ماه مه پاپن رئیس جمهور رنجور را تا و یدک مشایعت کرده بود 
این آخحرین‌بار بود که او حامی خود را زنده میدید - و فیلدمارشال که موهای فلفل نمکی ولی 
حسمی توان فرسوده داشت؛ به او گفته بود: «پاپن, اوضاع و احوال بد است؛ ببین حکار میتوانی 
بکنی تا اوضاع را رو براه کنی ». 

پاپن که بدینسان تشجیم شده بود, دعوت دانشگاه ماربورگ را پذیرفت و قرار شد روز 
هفدهم ژوئن, درآنجا سخنرانی کند. قسمت اعظم متن سخنرانی را اد گاریونگ" یکی از 
مشاوران شخصی او نوشته بود. یونگ از وکلای داد گستری برجستة مونیخ و نو یسنده‌ای توانا و 
مردی پروتستان بود. بعضی از عقاید مندرج در نعطق پاپن را نیز هر برت فن بوزه " یکی از منشیان 
معاون صدراعظم و ار یش کلاوزنر" رهبر «نهضت کاتولیک» "بیان داشته بودند. این همکاری 
ادببی » بزودی ببهای جان هر سه تمام شد. آنچه پاپن برزبان آورد, دلیرانه بود و در ساية قدرت قلم 
یونگ, سبکی بلیغ و لحنی متین داشت. در آن خواسته شده بود که انقلاب پایان گیرد؛ ارعاب 
ناز یان خائمه یاید؛ آداب عادیم اعاده شود و آزادی؛ نو ی آزادی مطبوعات» تا انداژه ای با گردد. 
پاپن» در حالیکه دکتر گوبلس وز یر تبلیغات را مورد خطاب قرارداده بود» گفت: 
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۳۹۰ ظهور و سقوط رایش سوم 


مباحثات آشکار مردانه, بیشتر بسود مردم آلمال خواهد بود تا فی المثل 

وضع کنونی مطبوعات کشور. دولت[باید ]این پند کهن رااز یاد نبرد که 

«تسها ناتوانان تاب انتقاد ندارند»... مردان بزرگ, آفر ید تبلیغ 

نیند... اگر کسی مشتاق آن باشد که با مردم: رابطه ای نزدیک و 

وحدتی متین پدید آرد؛ نبایستی خرد انا رات فشتاز تانسشی پیوسته 

آنانرا به پالهنگ پیشوائی بندد... هیچ سازمانی» هیچ تبلیفی » هر چند 

عالی و درعشان, فادرنیست به تنهانی تا پابان کان اعتماد ملت را 

برجای دارد. اخلاص و اعتماد راء نه با تحر یک میتوان حفظ کرد و نه 

با تهدید بی پناهان... اینکان تنها از راه دررمیان نهادن مسائل و امور با 

ملت میسور است. مردمی که با آنان, حون ابلهان ۲ رفتار شود اعتمادی 

نکازنه با مره وازند ی ابنکهء مق انس که برادرانه ی‌کنیگر 

پیوندیم و بهمه هموطنان حو یش احترام تیم و از برهم زدل زحمات 

مردان مصمم بپرهیز یم و متعصبان را برجای خاموش دار یم .* 

این نطق, وقتی منتشر شد, درآلمان اشتهار فراوان یافت؛ لیکن برسر گروه کوچک 
رهبران‌نازی که در« گرا» گردآمده بودندن حول بمب فرود امد و وشن بسرعت حنبید تا 
حتی الامکان از اشاعه بیشترآن جلوگیرد. قدغن کرد نوارنطق که قرار بود شامگاه همانروز از 
رادیو پخش شود انتشار نیابد و مطبوعات نیز بهیچوجه به آن اشاره نکنند و به پلیس دستور داد 
نسخه‌های روزنامة فرانکفورترنسایتونگ را که بخشی از متن سخنرانی در آن جاپ شده بود و به 
خیابانها آمده بوده جمع کند. لیکن, حتی قدرت مطلقه وز بر تبلیغات نیز قادر نبود مردم آلمان و 
جهان خارج را از آ گاهی برمضامین آن سخنرانی جسورانه باز دارد. پاپن حیله گرهمتن نطق را تلا 
به خبرنگاران و دیپلماتهای خارجی مقیم برلن داده بود و چندین هزار نسخة آن با ماشینهای روزنامة 
پاپن بنام گرمانیا " بسرعت چاپ و مخفیانه پخش شده بود. 
شیتلر وقتی از مضمون نطق مار بورگ آ گاه شد آتش گرفت. اوضمی سنخیرالی خو نش 

که بعدازظهر همانروز در گرا ایراد نمود: « کوتوله‌ای را که گمان میکند قادر است با دو سه 
عبارت, تجدید حیات غول آسای ملتی را متوقف کند» تخطه کرد. پاپن نیز از تحریم سخنرانی 


۱ ۳1۵۲0۲ - واژه ایست که هه . کوداردنت ۳0 - (۱۸۱۰-۱۹۵۷) روانشناس آمر یکائی به 
انتخاب خود و با استفاده از کلمات: 00708 یونانی و 7اه سانسکر یت هر دو بمعنای احمق و ابله, 
در مورد عقب ماندگان ذهنی بکار مییُرد. (فرهنگ وبستر). سم. 
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نازی کردن آلمان ۳۱ 


۰ و ۰ ۰ نش ۶ ۹3 8 ج ظ و ‌ِ ۰ 
خحو پیش ات کی بود, از اینرو روز بیستم روئن شتابان پیش هیتلر رفت و به او کگُفت ین 


تحریمی را نمیتواند «از حانب یک وز پر ز پردست» تحمل کند و تأکید کرد که «بعنوان مرد مورد 
اعتماد رئیس جمهور» سخن گفته است و بلافاصله از مقام خود استعفا داد و اعلام خطری نیز بر آن 
افزود که «از این ماحرا» هیندنبورگ را پی درنگ 7 اه وا هل با شرب 2٩‏ 

این تهدیدی بود که آشکارا هیتلر را ناراحت کرد؛ چون از گزارشها آ گاه بود که 
رئیس حمهور جنال از وضع ثاراضیست که قصد دارد حکوست نظامی اعلام کند و قدرت را به ارتش 

سپارد. هیتلر برای آنکه از میزان وخامت این حط رآ گاه گردد و بداند که دوام نظام نازی را تا جه 

حد تهدید میکند, روز بعد, بیست ویکم ژوئن با هواپیما به نویدک رفت تا هیندنبورگ را ببیند. 
نحوه پذیرائی ازاو,چنان بود که بروحشت «پیشوا» افزود. در آنجاء ژبرال فن بلومبرگ با او دیدار 
کرد و هیتلر بلافاصله در یافت رفتار نوکرمآب معمولی وز پردفاع وی؛ در برابر او نا گهان ازمیان رفته 
است. برخلاف سابق, بلومبرگ اکنون ژنرال پروسی عبوسی بود و بالحنی تند و بی ادبانه به هیتلر 
اطلاع داد از جاتب فیلدمارشال مجاز است به او بگو ید که اگروضع بحرانی کنونی آلمان سریعاً 
پایان نیابد, رئیس جمهور حکومت نظامی اعلام خواهد کرد و زمام دولت را به ارتش خواهد سپرد. 
وقتی هیتلر اجازه یانت که هیندنبورگ را دو سه دقیقه در حضور بلومب رگ ببیندء رئیس جمهور 
سالخورده اتمام حجت را تأیید کرد. 

انق دک رکرتن آمون: برای صدراعظم نازی مصیبت بار بود. نه تنها نقثة او دربارٌ جلوس 
برجایگاه رئیس جمهور بخطر افتاده بود, بلکه اگر ارتش زمام امور را بدست میگرفت؛ کار خود او و 
نهضت ازی نیز تمام بود. هیتلر وقتی آنروز با هواپیما به برلن بازمیگشت» بر شک انیت ری که 
ا کر شخ راشا اسان فقط یک راه در پیش دارد و بس. باید: پیمانی را که با ارتش بسته است 
محترم شمرد اس.۱. را سرکوب کند و دوام انقلاب را که رهبران گروه حمله در بارة آن پافشاری 
قی‌کردنده متوقف سازد. پیدا بود که ارتش, با حمایت رئیس جمهور محترم» کمتر از این 
نمی پلپرات, 

با اينهمه در آن آخرین هفتهٌ خطیر ماه ژوئن» هیتلر درنگ کرد. .. فقط تا این حد که 
میخواست بداند پر رسای اس.1. که آنهمه مدیون ایشان بوده تا جه اندازه باید سخت گیرد. لیکن 
دراین هنگام» گورینگ و هیملن یار یش کردند تا تصمیم خود را انخاذ کند. آنهاء پشاپیش» 
«صورت حسابهائی» را که میخواستند تصفیه کنند, تهیه کرده بودند و آن: لیستهای بالا بلند 
دشمنان حال و گذشته بود که قصد داشتند از میان بیرند. آنجه بجا مانده بود, این بود که «پیشرا» 
را به شناعت «دسیسه» ای که برضد او چیده شده بود و به لزوم اقدام پرشتاب و بیرحمانه,متقاعد 


۳۹۲ ظهور و سقوط رايش سوم 


بموجب شهادتی که و یلهلم فریک, وز یر کشور رایش ویکی از وفادارتر ین پیروان هیتلن 
در داد گاه نورثبرگ داد, این هیملر بود که سرانجام موفق شد هیتلر را متقاعد کند که «روهم قصد 
قیام دارد». فر یک افزود: «پیشوا, به هیملر فرمان داد تا قیام را بکو بد» و قرار شد هیملر در باوار ی 
و گور ینگ در برلن,عصیان را سرکوب کنند.30 

ارتش نیز هیتلر را به اینکار تشو یق کرد و از اینرو» بابت اعمال وحشیانه‌ای که بزودی 
صورت گرفت, گناهی بردوش داشت. روز بیست و پنجم ژوثن» ژنرال فن فر یچ -ذرمانده کل- 
ارتش را بحال آماده‌باش درآورد, مرخیصی هم افراد و افسران را لغو کرد و سر بازان را در 
سربازغانه‌ها نگاهداشت. بیست و هشتم ژوئن, روهم از «جامعة افسران آلمان» اخراج شد: 
هشداری آشکار که رئیس ستاد اس.۲. در خطر است. و برای آنکه هیچکس و قیل از همه روهی 
در اینباره هیچ پندار بیهوده ای نداشته باشد که ارتش هوادار کیست بلومب رگ بکاری بیسابقه دست 


زد و روز بیست ونهم ژوئن مقاله ای به امضای خود در فولکیشر بئوباختر منتشر کرد ودرآن‌بهتأً کید 
گفت که «ارتش... در قفای آدولف هیتلر. .. که همجنان از زمره ماست ایستاده است». 

پس ارتش, در بارةُ تصفیه پامیفشرد؛ لیکن نمیخواست دستهای خود را بیالاید. اینکان باید 
بدست هیتلر و گور ینگ و هیملرو سیاه جامگانٍ اس,اس. آنان و پلیس مخصوص گور ینگ 
صورت نندد, ۱ 

پنجشنبه بیست و هشتم ژوئن» هیتار بران را بقصد اسن اترک گفت تا در عروسی 
یزف تربوون " رهبر شعب؛ محلی حزب نازی حضوریابد. سفر و منظوری که هیتلر از آن داشت 
بهیچوجه نشان نمیدهد که او بروزیک بحران خطرنا ک نزدیک را احساس میکرد. همانرون 
گورینگ و هیمار به واحدهای و یرٌ اس.اس, و «پلیس گور ینگ» فرمان آماده‌باش دادند. با 
رفتن هیتلر از شهن ظاهراً حود را آزاد احساس میکردند تا هرگونه بخواهند عمل کنند. روز بعد, 
بیست و نهم ژوئن؛ «پیشوا» به وستفالی رفت و از «ارودوگاههای کار» ۳ دیدن کرد و بعدازظهر به 
گودسبرگ ؟ در ساحل راین با زگشت و در مهمانخانه‌ای که بر کرانة رود جای داشت و بدست 
درسن یکی ازیاران دیر ین دوران جنگ او اداره ميشد, توقف نمود. شامگاه آثرون گوبلس که 
بنظر میرسد مردد بود به کدام دسته پیوندد - او مخفیانه با روهم تماس داشت - در حالیکه تصمیم 
خود را گرفته بود, وارد گودسب رگ شد و مطلبی را به هیتلر گزارش داد. اين همان مطلبی بود که 
هیتلر سپس آنرا «خبر تهدید کننده» ازبرلن توصیف کرد. کارل ارنست, رهبر اس..ی بران» افراد 
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گروه حمله رابحال آماده‌باش درآورده بود. کارل ارنست سابقاً پادوی مهمانخانه بودوسپس در یکی 
از کافه‌ها که پاتوق امردبازان بود» «شلوغ رد کن» ۲ شده بود و پس از آن روهم او را رهبر اس,آ.ی 
برلن کرده بود. ارنست, جوان خوشگلی بود, ولی باهوش نبود. او در این وقت وتا بیست و چهار 
پنج ساعت دیگر که از حیاتش باقیمانده بود, معتقد بود با یک کودتای دست راستی رو بروست و 
در حالیکه با غرور و مباهات فر یاد میکشد «هایل هیتلر!» خواهد مرد. 

هیتل بعدها ادعا کرد که تا این لحظه -بیست و نهم ژوتن- تصمیم داشت فقط «رئیس 
ستاد [روهم] را از هقام خود محروم کند و عجالهً اورا در توقیف نگاهدارد و جندتن از رهیران 
اس.۱. را که جرائم آنها مسلم بودء بازداشت کند. .. و با درخواستی صمیمانه و جدی از دیگران» 
آنها را به کارهایشان ب رگردانم». 


[روزسیزدهم ژوئیه هیتلر به رابشتا گ گفت ]ولی , ,.ساعت یک 
بعدازنیمه شب از برلن و مونیخ در بارهُ فرمانهای آماده باش دو پیام 
فوری در یافت کردم: اول» در برلن برای ساعت چهار بعدازظهر فرمان 
هشدار۲ داده بودند. .. و بنا بود ساعت پنج بعدازظهن کار با یک حمله 
غافلگیر آغاز گردد؛ قرار بود ساختمانهای دولتی اشغال شود. .. دوم. 
درمونیخ قبلاً به اس,۲. دستور آماده‌باش داده شده بود؛ آنها فرمان 
داشتند ساعت نه شب جمع شوند. .. اين» شورش بود!... در چنین 
اوضاع و احوالی؛ فقط یک تصمیم میتوانستم بگیرم... فقط یک 
مداخلهٌ بیرحمانه و خونین, شاید هنوز میتوانست از توسعهٌ عصیان 


ساعت دو بعد ازنیمه شب با هواپیما به مونیخ رفتم. 


هیتار هرگ زفاش نکرد که فرستنده «پیامهای فوری» که بود» ولی مفهوم حرف قعن سیخ 
که گور ینگ رما آنها ۳ فرستاده بودند. آنجه مسلم است اینست که پیامها» بی اندازه 
اغراق آمیز بود. در برلن » ارنست رهبر اس,۱. در اندیشة هیچ کار خطرنا کی نبود. حز اینکه روزآن 


۱ بتوضیح ص ۱۴۳ مراجعه کنید.سم. 


2. ۸102۲1۱ ۲ 


۳۹۶ ظهور و سقوط رایش سوم 


شنبه با عروس خود به برمن ۱ رود و آنجا سوار کشتی شوند و برای گذراندن ماه عسل به جزایر مادر؟ 
عزیمت کنند. و اما در جنوب, جائیکه «دسیسه گران» اس.1. متم رکز شده بودند, آنجا چه خبر 
بود؟ 
ساعت دو بعد از نصف شب سی ام ژوئن, همان لحظه که هیتلر در فرودگاه هانگلار؟ 
نردیک بن با وان سوار هواپیما میشدء سروان روهم و دستیاران اس,۱.ی او در مهمانخانة 
هانسلباور؟ واقع در و یس زه برکرانة رود تگرن زه, راحت و آرام در رنحتخوابهای خود خوابیده بودند. 
ادموند هاینس سردستةه ار سیلیزی که آدمکشی زندان دیده و امردبازی انگشت‌نما بود و 
چهره‌ای دخحترانه بر پیکری نیرومند چون بدن حمالهای گردن کلفت داشت؛ با مرد جوانی همبستر 
بود. بنظر میرسید رسای اس. , از ز انديشَةُ بر پا کردن شورش چنان دور بودند که روهم محافظان 
ارم خود را در مونیخ جا گذاشته بود. در میان رهبران اس.آ.: لهوو لعب فراوان دیده ميشد ولی 
از دسیسه خبری نبود. 
هیتلروهمراهان معدوداو(اوتودیتر یش رئیس ادارهة‌مطوعات وی و و یکتور لوتسه رهبر 
بیفروغ ولی باوفای اس,1 .ی هائوون به جمع پیوسته بودند) ساعت چهار بامداد شنبه سی ام ژوئن در 
تج فرود آمدند و در یاقتند که پیشاپیش, اقداماتی صورت گرفته است. سرگرد والتر بوخ رئیس 
دادگاه حزبی * و آدولف وا گنر" وز یر کشور باواریاء با کمک یاران قدیمی هیتلر از قییل 
امیل مور یس» جنایتکار زندان دید پیشین و رقیب «پیشوا» در ماجرای عشقی گلی راو بال و 
کر یستیان و بر دلال اسب و «شلوغ رد کن» سابق کاباره‌هاء رهبران اس.آ.ی مونیخ از حمله 
سردسته اشنایدهو بر" راء که درعین حال رئیس پلیس مونیخ بود, بازداشت کرده بودند. هیتلر که 
اینک دستخوش جنون آنی سختی شده بود, زنداتیان را در ساختمان وزارت کشور باوار یا دید. با 


1361060 س یکی از بنادر شمال آلمان که کنار رودخانة و پزرت ۱۷۵56۲ سس قرار دارد. -م. 

۲ ۷0178 س نام پنج جز یر کوهستانی و نیمه استوائی است که در شنال شرقی افز یا در اقیانومن اطلس دار 
مغرب مرا کش قرار دارند و متعلق به کشور پرتقال اند. «مایر» نام بزرگتر ین جز یره «مجمم الحزایر مادر» نیز 
هست. وسمت آنها ۸۱۳ کیلومترمربم و جمعیتشان ۲۸۲,۰۰۰ نفر است. مرکز جزایر, شهر فونشال 
س ۳ و محصولات آنها : شراب ۳ میوی ماهی : عبل و اثاث جگنی و انواع قلابدوزی و گلدوزی 
اند استتهبان گرا پرتقالی در اواثل قرن پانزدهم میلادی جزایر مادر را تقرات مردتاودر آن سکتی 
گرفتند. سپس استعما رگران انگلیسی بسراغ آنها آمدند و دو بار : بکبارد, ر ۱۸۰۱ وبار دیگر از ۱۸۰۷ 
6 آنانرا راندند و حا کون ایشان شدند سم 

ش۱ 6۰ ۲واهوه ۲۱ .3 


۲ ۸00۱ . 7 و 
موی ر ٩‏ سا ما۷ :5 


میس سح نس 


نازی کردن آلمان ۳۹۵ 


۳۳ ۳ ۳۰ ۳ ۲ : 
جند گام بلند بسوی اشنایدهوبر- سرهنگ پیشین ارتش - رفت و نشانهای نازی او را کند و بابت 
(«حیانتی 46 که مرتکب شده نود دشنامش داد 

اند کی پس از سپیده دم صف طو یبل انممبیلهای حامل هیثار و همراهان وی از مونیخ 

بدرآمد و شتابان بسمت ویس زه روان شد. هیتلر و یاران او وقتی به و یس زه رسیدندء روهم و 
دوستان او را که هنوز سنگین شفته بودند, در مهمانخانةٌ هاتسلباور یافتند. پیدار کردن خفتگان, با 
هن تسام نج 2 2 هه ۰ و 
خشونت و حشم صورت گرفت. هاینس و همبستر جوان نر او را از رختخواب بیرون کشیدند به 
0 ۰ " ۰ مور 
حارج مهمانخانه بردند و بفرمان هیتلر بی درنگ با گلوله کشتند. بگزارش اوتودیتر یش: «پیشوا», 


تنها وارد اناق روهشم شدء به او سخت پرخاش کرد و دستور داد او را به مونیخ ببرند و در زندان 


اشتادلهايم ۱ جا دهند. این همان محیسی بود که رئیس اس.آ. پس از همکاری و همگامی با هیتلر 
در « کودتای آبجوفروشی » سال ۱۹۲۳ مدتی درآن بسر میبرد.پس از جهارده سال توفانی؛ دو 
دوست که بیش ازهر کس دیگر مسئول براه انداختن بساط رایش سوم و ترور و تباهی ناشی از آن 
بودند و با آنکه بسی اشتلاف نظرها داشتند, در لحظات بحرانی و شکستها و نومیدیها کنار هم 
ایستاده بودند, به دو راهی جدائی رسیده بودند و مبارز جنجالگری که آثار زعم بر چهره داشت و 
بخاطر هیتلر و ناز یسم جنگیده بود, به پایان حیات عنیف خویش. 

هیتلر در آخرین کار خود که ظاهراً گمان میبرد اطف و مرحمتی است. دستور داد برمیز 
رفیق قدیمی او تپانجه ای بگذارند. ولی روهم حاضر نشد ا زآن استفاده کند. میگو ین گفته بود: 
«اگر قرار است کشته شوم بگذار ید خود آدولف مرا بکشد». از اینرو به گواهی شاهد عینی» دو 
تشر اراس ۲ وارد ححره زندان او شدند و تپانحه‌های خود را مستقیماً بسوی او شلیک کردند. آن 
شاهدعینی »یک ستوان شهر بانی بود که بیست وسه سال بعدءدر یکی از محا کمات یس از 
حنگ, گواهی داد .محا مهم 1 کورماه مه ۱۹۵۷ درمونیخ صور ت گرفت .این گواه گفت : «روهم 
میخواست حیزی و ولی افسر اس. اس. به او آشاره کرد که خفه شود. آنگاه روهم خبردار 
ایستاد س او را تا کمرگاه برهنه کرده بودند - صورتش انباشته از تحقیر بود». » و بدینسان مرد, 


۱۳ 
۲ در فجن ود و آفسر امن ,6۰۱ استته ولی چی‌ شیک اشتباه جاپی است. ز پرا حنانکه در سطور بعدی نیز آمده 
اتکی آشوافلن ای اس توهش 
۵ مجا کمه مونیخ که در ماه مه ۱۹۵۷ صورت گرفت» نخستین موردق بود که گواهان عیتی تصفية سی ام زوئن 
۱۹۳ وی ی ان واقعی در آن ماحرا: آشکارا سخن گفتند , درزمان رایش سوم این کار امکان 
نداشت. زپ دیتر یش -0:00۳09 600- که این نو پسنده شخصاً بیاد دارد یکی از خونخوارتر ین مردان 
رایش سوم بود» در ۱٩۳۶‏ فرماندهی گارد اس.اس. شخصی هیتلر را بعهده داشت و کشتارهای زندان 


حبه 


۳۹۹ ظهور و سقوط رایش سوم 


بهمان ناهمواری که ز یسته بود. او در حالیکه دوست خود را خوار میشمرد» درگذشت. دوست او 
با کمک اوبمقاماتی ارتقا یافته بود که هیچ فرد آلمانی دیگری هرگز به آنها نرسیده بود؛ و تقر یبا 
بتحقیق او نیز نظیر صدها تن دیگر که آنروز سلاحی شدند - نظیر اشنایدهو بر که میگو یند فر یاد 
کشید: «آقایان, من اصلاً نمیدانم موضوع چیست, ولی مستقیم تیراندازی کنید» - بی آنکه بداند 
چه خبر است و حراء کشته شد, جز اینکه میدانست کار هیتلن عملی خائنانه است. او که خود 
مدتها با خیانت ز یسته بود و بارها مرتکب آذ شده بود, از آدولف هیتار انتظار خیانت نداشت. 

در خلال این احوال, گور ینگ و هیملر نیز در برن دست بکار بودند. در حدود ۱۵۰ تن از 
رهبران اس.]. جمم‌آوری شدند آنها را در برابر یکی از دیوارهای دانشکد؛ افسری لیشترفلده 
نگاهداشتند و بدست جوخه‌های آتش اس.اس. هیملر و پلیس مخصوص گور بنگ:تیر باران 
کردند. 

از جمل؛ تیرباران شد گانء کارل ارنست بود که اتومبیل او وقتی نزدیک برمن رسید» 
آدسکشان مسلح اس.اس. سفر ماه‌عسل او را گسستند. عروس و رانندة او زخمی شدند؛ خود وی بر 
اثر ضربات مشت» بیهوش شد و او را برای اعدام با هواپیما به برلن با زگرداندند. 


در آن روز خونین تابستانی پایان هفته, فقط افراد اس.]. نبودند که از یا درآمدند. بامداد 
سی ام ژوئن» دسته‌ای از افراد اس.اس. با لباس شخصی, زنگ درو یلای ژثرال فی اشلایشر را که 
در حومٌ برلن قرار داشتء زدند. وقتی ژنرال در را باز کرد» جابجا کشته شد. و وقتی زوج؛ او که 
اشلایشر هجده ماه پیش با وی ازدواج کرده بود --اشلایشر تا آنزمان زن نگرفته بود - قدم پیش 
گذاشنته آو نیت بی درنگ بقل رسد زترال کوزت ق‌بردو »یکی از دوستان تزدیک اشلایشن 
شامگاه همانروز سرنوشتی مشابه یافت. گرگوراشتراس ظهر شنبه در خانة خود در برلن بجنگ آمد 
و چند ساعت بعد بفرمان شخص گور ینگ» در حجرة زندان خود -محبس گشتاپو که در خیابان 
پر یدس آلبرشت ۲ قرار داشت» بقتل رسید. 
اشتادلهايم را رهبری میکرد. او که سپس هنگام جنگ در وافن اس.اس. - ۰ .5:5 ۷۵]00 ب مپهید 
شده بودء بجرم شرکت در کشتار اسرای جدگی آمر یکائی؛ که سال ۱۹46 در جر یال برد بالج - 6عا99ا - 
صورت گرفت. به بیست وپنج سال زندان محکوم گشت. زپ دیتر یش پس از ده سال از زندان آژاد شد. وی 
در ۱۹۵۷ به داد گاه مونیخ احضار گشت و روز جهاردهم ماه مه آنْ سال» بمناسبت ش رکت در آدمکشیهای 
سی ام ژوئن ۱۹۳6 به هبجده‌ماه زندال محکوم شد. محکومیت او و میخائیل لیپرت - 674عنف1 اعهتاحتا.- 
اولین مجازات جلادان نازی بود که در تصفیه شرکت داشتند. میخائیل لیپرت بعنوان یکی از دو افسر 


اس ,اس . که روهم را بدست خحود کشتند محکوم شده بود. 


موادت اه ما۳ 2 ۷۵۱ 1۷۳۲ ۱۰ 


۱ 
۱ 


۳۹۷ 


پاپن خوشب‌خت‌تر بود. جان سالم پدر برد. ولی ادارة او بدست دسته‌ای از اس.اس. ها 
سبخت کاوش و غارت شدء منشو, اصلی وی؛ بوزه» پشت میز خود با گلوله بقتل آمد» همکار رازدار 
او ادگاریونگ که چند روز پیش بوسیلة گشتاپوتوقیف شده بود, در زندان کشته شد, همکار دیگر 
وی ار یش کلاوزن رهبر «نهضت کاتولیک» در ادارة خود در وزارت ارتباطات ( بقتل رسید و بقیة 
کارمندان پاپن, از جمله منشی مخصوص وی بارونس اشتونسینگن " به اردوگاه کار اجباری اعزام 
شدند. وقحی پاپن پیش گوربنگ رفت تا به او اعتراض کند, گور ینگ که در آن لحظه وقت 
شنیدن حرف مفت را نداشت, او را حنانکه پاپن بعدها پیاد آورد, «کما بیش» از اتاق بیرون 
انداخحت و درو یلای وی توقیف کرد. گردا گرد خان؛ پاپن را افراد سراپا مسلح اس.اس. فرا گرفتند 
و تلفن او قطم و به او قدغن شد اجازه ندارد با جهان خارج بهیچوجه ارتباط داشته باشد. اين؛ خفت 
و خواری فزونتری بود که معاون صدراعظم آلمان بخربی آنرا تحمل کرد و دم برنیاورد. ز یراء هنوز 
یک ماه نگذشته بود که از قاتلان نازی دوستان خویش شغل حدیدی پذیرفت و خود را ملوث کرد. 
سست حدید سفارت آلمال درو ین بود؛ حائی که ناز بها, دولفوس صدراعظم اتر یش را درست 
هماتزمان, کشته بودند. 

شمار کشتگان تصفیه, هرگز به پقین اثبات نشد. هیتلر ضمن سخنرانی خویش که روز 
سیزدهم ژوئیه در رایشتاگ ایراد کرد, اعلام داشت که ۱ تن از جمله ۱٩‏ «رهبر بلندپاية 
اس.۱.» تیر باران شدند و ۱۳ تن دیگر «بسبب مقاومت در برابر توقیف» از پا درآمدند و ۳ تن 
«خود کشی کردند» - محموعاً ۷۷ نقر. کتاب سفید تصفیه "که مهاجران آلمانی در پار یس منتشر 
کردند. گفت که ۰۱؛ نفریقتل آمدند» ولی فقط هویت ۱۱ تن آنها را معلوم کرد. در محا کمة 
سال ۱۹۵۷ مونیخءرقم «بیش از ۱۰۰۰» داده شد. 

بسیاری؛ بر اثر انخقامجوئی محض وبه این سیب که در گذشته با هیتلر مخالفت کرده 
بودند, کشته شدند. دیگران ظاهراً به این سبب که از اسراب بیش از اندازه ‏ گاه بودند و دست کم 
یک تن به اين جهت که او را بجای دیگری گرفته بودند. حسد قطعه قطعه شدهُ گوستاوفن کار که 
داستان س رکوب شدن کودتای آیجوفروشی سال ۱۹۲۳ را بدست او پیشتر بیان داشتیم و مدتها بود از 
سیاست کناره جسته بود, درپاتلاقی نزدیک داخاو پیداشن, ظاهراً با کلنگ دوسرتکه تکه اش 
کرده بودند. هیتلر نه او را ازیاد برده بود و نه بخشیده بود. نعش پرنارد اشتمپفلةٌ کشیش» عضوفرقة 
هیرونیمیت. در حالیکه ی شکسته بود و سه گلوله در قلیش جاگرفته بوده در جنگل 


۱۹ 


3:۱۲0۵0۸۵۹5 ۰ 2 
و۳ تیا ۵۴ اوق 1۷۲۵ 2 3 


۳۹۸ ظهور و سقوط رابش سوم 

ها رلاشیت کت نزدیک موئیخ پیدا شد. این کشیش, چنانکه در صفحات پیش گفتیم و خوانند گان 
بیاد خواهند آورد " همان بود که در آماده کردن نبردمن برای جاپ به هیتلر کمک کرد و بعدهاء 
شاید در بارةٌ اطلاعاتی که از علت خود کشی گلی راو بال معشوقة هیتلر داشت, بیش از اندازه سخن 
گفت. هایدن میگوید: سردستةٌ آدمکشانی که اشتمپفله را کشتند. امیل‌مور یس مجرم سابق بود 
که او نیز با گلی راو بال نرد عشق باخته بود. از حملة افراد دیگری که «ز یاد میدانستند», سه عضو 


اس.۱. بودند. عقیده براین بود که اینان» در آتش زدن رای یشتاگ همدست ارنست بودند. آنها را با 
ارت کار 
تعل دیگری قابل ذ کر است. ار 

و یلی اشمید؟ منتقد برحستة بخش موسیعی مونشنرئو بسته ناخر بشتن روزتامة روزانه بزرگ مونیخ» 
در اتساق کار ر خود س رگرم نواختن و ب بواتسل بود و در همین وفت زوحه او شام را | آماده می‌کرد و سه 
فرزند آنها سانه ساله, هشت ساله و دو ساله در اتاق‌نشیمن آیارتمان واقع فارشا کت اف ارزو ٩‏ 
مونیخ سرگرم بازی بودند. اس در صدا جهار اس . اس. ظاهر شدند و بی آنکه توضیحی 
دهند د کتراشمید را بردند. جهار روز بعد نعش او را در تابوتی با زگرداندند» با این فرمان گشتایو 
کنه بازماند گان» بهیحوحه احازه ندارند تابوت را باز کنند. آدمکشان اس.اس. دکتر اشمید را که 
ه رگز در سیاست مداخله نکرده بود بحای و یلی اشمیت * یکی از رهبران محلی اس.۲. - که در 
همین انا بوسیله دستةً دیگر اس.اس. توقیف و تیر بارال شده نودب گرفته بودند. ۶ 

اساساًء دسیسه‌ای برضد هیتلر وجود داشت؟ این نکته را فقط خود هیتار تأیید کرده است و 
تأیید او در اعلامیه‌های رسمی و نطق سیزدهم ژوئي وی که در رایشتاگ ایراد کرد, آمده است. 
هیتلر هرگز کمتر ین دلیل و مدرکی عرضه نکرد. روهم این حاه‌جوئی خویش را که سبب شود 
رآ هسته ارتش حدید گردد و حود برآن فرمان راند» بنهان نکرده بود. در بارة این طرح؛ یلها با 


1 1۱۵۳۱۰۰۱ 

۲ صفحات ۶1 و ۲۳۶ سم 
همه 5 ۸ ۷۷۱۱۱۱ .3 
دک نااز ۷۲ ۰ 6 م۱ ما ور تا هب۸۷ 4 


کاته اوا هورلین - ۷ ۳۷۸ 14:06 - روحةٌ سابق و بلی اشمیده روز هفتم , روئیُ ۱۹۶۵ طی یک شهادت 
ی که در شهر بینگهامتون -۵00000یوفل- استات نیو یورک داد , داستان قتل شوهر خود را تعر بف کرد. 
او در ۱۹44 تابع آهزر یک خن ناز بها برای آنکه بر جنایت و شرارت خود سر پوش گذارند. خود رودولف هس 
ی بر اشمید رفت و از «اشتیاهی » که رخ داده بودء و و از دولت آلمان برای اویک 
مستسصری گزفت: این شهادت در ((اسناد دادگاه نی کنیا ره لا ۱۳۵ بخشی (رتوطنّه و تحاوز 
ناز بها» حلد هفتی صفحات ۸۸۳-۹۰ ضبط شده است . 


سوت مه بت سم ید 


وه ی یر سب 


سل 0ص بت 


نازی کردنآلمان ۳۹۹ 


اشلایشر ارتباط داشت 2 هانگ زنرال صدراعظم نود ء نفشد را نخستین بار با هم مورد بحث 
قرارداده بودند. شایده حنانکه هیتلر گفت یای گ رگوراشتراسر را نیز «بمیان کشیده بودند». لیکن 
چنین گفتگوهائی, مسلماً خبانت نبود. خود هیتلر با اشتراسر ارتباط داشت و بگفتة اوتواشتراسر ۱ 
پست وزارت اقتصاد را اوائل زوئن به او پيشنهاد کرد. 

هیتلر: نخست روهم و اشلایشر را متهم کرد که در جستجوی جلب حمایت یک «دولت 
خارحی» برآمده اند پیداست؛ فرانسه_. و افترا زد که ژنرال فن بردو در («سیاست خارحی » نقش 
واه وتات بر بازی‌میکرهه اما لزن معفی اراتوام هها ینوی وبا انک سر ترا 
را در نطق رایشتاگ حود تکرار کرد و به طعنه گفت : «یک دیپلمات خارحی [ که جز فرانسواپونسه 

3 ۳۹ ِ ۳ ۷ ۰ 

سفیر فرانسه شخص دیگری نمیتوانست باشد ] توضیح داده است که ملاقات او با اشلایشر و روهم 
پکسره پی ضرر بوده است», نتوانست اتهامات خود را اثبات کند. او به سستی گفت که در 
رایش سوم برای هر آلمانی مسئول حتی دیدن دیلماتهای خارجی ی اطلاع اوء حرمیي کافیست. 


وی در آلتات و هار + ییاسک مسا سکاف گراز بادفانع 
۱[ و دستور میدهند که خبر این دیدار بهیحوحه بمن رسد 
چنین افرادی را تیرباران خواهم کرد؛ حتی اگر براستی اثبات شود در 
محلس مشاوره‌ای که بدینگونه از من پنهان شده بود. جز در بارة آب و 
هوا و سکه‌های قدیمی ومطالبی از این قبیل صحبت نمیکردند. 


وقتی فرانسواپوسه علیه اين اشارهٌ تلو یحی که در «دسیسة» روهم شر کت واشته اسستن 
شدیداً اعتراض کرد وزارت امورخارجذ المان رسماً بدولت فرانسه آ گاهی داد که آن انهامات» 
بسکلی بی اساس است و دولت رایش امیدوار است سفی رکبیر در مقام خود باقی بماند. در واقع» 
چنانکه نو یسند؛ این سطور میتواند گواهی دهد» فرانسواپونسه مناسبات شخصی خود را با هیتلر بهتر 
از روابط هریک از نمایند گان ممالک دموکراتیک با پیشوای آلمان ادامه داد. 

در اعلامیه‌های اولیه, مخصوصاً در شرح عینی بس هراس انگیز و نفرت انگیزی که 
اوتودیتر یش رئیس ادارةٌ مطبوعات «پیشوا» برای مردم داد و حتی ضمن نطق هیتلر که در 
رتاک ایراد کرد برای فساد اخلاق روهم و رهبران دیگر اس.آ. که تیر باران گشتند» اهمیت 
پسیارقهانل تن دیعرشنء سا کید گفت که.صحه بازذاشت هایس که فزویسی زه با مرو 
حوانی در رحتخواب دستگیر شذه «توصیف را ملوث میکند»؛ و هیتلر ظهر روز سی ام زوئن؛ درست 


مر مج 
. پرادر گر گور اشتراسرسم. 


۳ ظهور و سقوط رایش سوم 


پس از نخستین اعدامها, خطاب به بازماندة رهبران گروه حمله, در مونیخ اعلام کرد که این افراده 
تنها بسبب اخلاق فاسد خود مستحق مرگ بودند. 

ولی هیتلرازن خستین روزهای تأسیس حزب پیوسته] گاه‌بود که گروه کثیری از 
نزدیکتر ین و مهمتر ین پیروان وی منحرفان جنسی و حانیان زندان دیده‌اند. مثلا, همه‌میدانستند 
که هایس عادت داشت افراد اس.۲. را در سراسر آلمان به حستحوفرستد تا برای او امردهای 
مناسب پیدا کنند. این حیزها را هیتلر نه تنها تحمل کرده بود, بلکه از آن دفاع نیز کرده بود. او 
بارها به رفقای حزبی خود اخطار کرده بود که اگر مردی برای نهضت مبارزی متعصب باشدء 
در بارةُ اخلاق شخصی او دقیق و سختگیسرنباشند. اکنون» روز سی ام ژوئن ۱۹۳۶ ادعا میکرد 
که از فساد اخلاق بعضی از قدیمتر ین دستیاران خود دحارتکان روحی شده است. 


بیشتر کشتا تا بعدازظهر روز یکشنبه اول ژوئیه پایان گرفت. در این وقت, هبتلر که شب 
پیش با هواپیما از موتیخ به برلن با زگشته بودء میز بان مجلس عصرانه ای درباغ کاخ صدارت عظمی 
و و که ریس ون هاتوک از هیتلر بمناسبت: «اقدام قاطع ویء و مداخلا شخصی 
دل انه ای که خیانت را در نطفه خفه کرد و ملت آلمان را از خطر عظیم رهانید» تشکر کرد. و نیز به 
یک برای «اقدام محدائه و فیروزمندانه‌ای» که در س رکوب کردن «خیانت بز رگ» صورت 
داده بود: تبر یک گفت. روز سه‌شنبه, ژنرال فن بلومبرگ تبر یکات کابینه را بد ۰.دراعظم عرض 
کرد و کابینه نیز دست بکار شد تا کشتار را بعنوان اقدام لازمی «برای دفاع از دولت»: «قانونی)» 
شناسد. بلومبرگ بخشنامه ای نیز عطاب به ارتش صادر کرد و در آن» رضای خاطر «سازمان 
فرماندهی عالی» را از تحول اوضاع بیان داشت و قول داد که سازمان «با اس.].ی جدید روابط 
صمیمانه» برقرار کند. 

بی تردید. طبیعی بود که ارتش از نابودی رقیب خودء اس.. حشنود باشد؛ ولی در باره 
احساس شرف دست؛ افسران جه باید گفت؟ احساس پاکیزگی ایشان به کنار ز یرا گروه افسران: 
نه تنها اعمال دولت را نادیده گرفت, پلکه از حکومتی که دست بقتل عام بیسابقه‌ای درتار پخ 
آلمان زده بو آشکارا تمجید کرد؛ حال آنکه در این کشتان دو تن از افسران برجسته گروه: ژنرال 
فن اشلایشر و زنرال فن بردو دا خیانت خوردند و با قساوت کشته شدند. فقط فریاد اعتراض 
فیلدمارشال فن‌ما کنزن هشتاد و پنج ساله و ژنرال فن هامراشتاین فرمانده کل پیشین ارتش علیه قتل 
دو همقطار آنان و بر ضد اتهام خیانت که بهانٌ کشتن آن دو بود, برحاست. * این رفتار گروه 


» این دو افسر ارشد: به مساعی خود برای پاک کردن نام اشلايشر و بردو ادامه دادند و توانستند در حلسةٌ 


سم 


نازی کردن‌آلمان ۳۷۱ 


افسران لکة ستیاهی بر دامان شرف ارتش و درعین حال نمودار کوته‌بینی باور نکردنی آنان بود. 

ژنرالها, که در سی ام ژوئن ۱۹۳4 شر یک کارهای غیرقانونی هیتلر و در حقیقت متحد 
تبهکاری ‏ او شدند, خود را در وضعی قرار میدادند که هرگز قادرنبودند با اعمال هراس انگیز ایند 
ناز یان مشالفت کنند» نه فقط در داخلهةً کشور: حتی آنهنگام که اپن اعمال متوحه آنسوی مرزها 
شد و حتی آنزمان که برضد اعضای گروه ود آنان صورت گرفت. ز پرا ارتشء از ادعای هیتلر 
حمایت میکرد که وی مظهر قانون شده است» يا جنانکه ضمن نطق سیزدهم ژوئيةٌ خو یش در 
رایشتاگ گفت: «اگر کسی مرا سرزنش میکند و میپرسد که چرا په داد گاههای عادی داد گستری 
متوسل نشدم آنگاه تنها جیزی که میتوانم بگو یم اینست؛ در آن ساعت من مسئول سرنوشت علت 
آلمان بودم و از اینرو قاضی عالیمقام ۲ مردم آلمان شده بودم», و برای آنکه دیگران حساب کار خود 
را بکنند براین گفته افزود: «هرکس, برای همیشه باید بداند که اگر دست خود را بقصد 
ضر به زد به دولت بلند کند, مرگ مسلم نصیب اوست». این هشداری بود که ژنرالهاء در ده سال 
آینده آو يزة گوش و هوش خویش ساختند تقریبا نا روزی که سرانجام نومیدتر ین آنهاء جرأت 
کردند دست خود را بروی «قاضی عالیمقام» خو یش بلند کنند و او را فرو فکنند. 

بعلاوه دست؛ آفسران, با این فکر که درسی ام ژوئن برای همیشه از تهدید نهضت نازی 
خلاص شده است, فقط خود را فر یفت - تهدیدی که از جانب آن نهضت متوجه قدرت و 
امتیازات مخصوص سنتی او بود. ز یرا بجای اس.آ.» اس.اس. آمد. روز بیست و ششم زولیه, 
اس. اس. بپاداش کشتارهائی که کرده بودء از اس.۲. حدا شد و مستقل گشت و هیملر- بعنوان 
هنک آذس فقط در برابر هیتلر مسئول شد. بزودی این نیروی بس با انضباط و وفادار» بمراتب 
قدرتمندتر از اس.. در هم ادوار حیات آن میگشت و بعنوان رقیب ارتش» آنجا که قهوه ای 
حامگان ژنده‌پوش روهم فرومانده بودند» کامیاب ميشد. 

ولی اکنون ژنرالها. خودبینانه و کوته فکرانه, مطمئن بودند. همانگونه که هیتلر در نطق 
سیزدهم ژوثية خود در رایشتاگ تکرار کرد ارتش «تنها نبروی مسلح کشور» بجا میماند. 


محرمانه‌ای که روز سوم ژانو یه ۱۹۳ ار رهبران حزبی و نظامی در برلن تشکیل شده نود هیتلر را وادار به 
اعتراف کنند کنه قتل دو ژنرال, «اشتباها» رخ داده است و اعلام دارد که اسامی انها در طومار افتخار 
۳ ۲ ۳ 2 ۲ ۷ مر رن 
هنگهای ایشان دو باره درج خواهد شد. موضوع این «اعادةٌ حیثیت», هرگ در آلمان منتشم نشدء ولی گروه 
4 ۱ 2 تب 

افسران آثرا بهمان صورت که بود» پذیرفت. (رحوع کنید به کتاب و یار بنت بنام ؛ انتقام قهدرت» ص ۳۳۷). 
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۳۷۲ ظهور و سقوط رایش سوم 


صدراعظم ؛ 1۹۳9۳ ۳ که حرأت کرده نود با این سخن آمرانه به ستیزه برخیزد» بحکم «سازمان 
فرماندهی عالی» از میان برده بود. اینک» وقت آن شده بود که ارتش, آن بخش 


«پیمان دو بجلاند» را که به او مر بوط بودء کار بندد. 
۳7 . ئم 


در سراسر تابستان, هیندنبورگ که بظاهر فناناپذیر جلوه میکرد, در غرقاب فنا فرو میرفت و 
روز دوم ارت ساعت ند نآمدان در شعاد و هفت سالکی دیده از عهان فرو پست. مه ساعت بعلن 
یعنی ظهر آنرون اعلام شد که بموجب قانونی که هیأت دولت» روز پیش وضع کرده است؛ ادارات 
صدراعظم و رئیس جمهور درهم آمیخته و آدولف هیتلر اختیارات رئیس مملکت و فرمانده کل قوای 
مسیح‌را در دست گرفته است. عنوان «رئیس حمهور» منسوخ شده بود و از این پس هیتلر با لقب 
«پیشوا و صدراعظم رایش» شناخته میشد. دیکتاتوری او تکمیل شده بود. هیتلر برای آنکه راه 
گر بزی‌باقی نگذارد از همه افسران و افراد قوای مسلح, سوگند وفاداری گرفت. این سوگند, 
در بار؛ وفاداری افسران و سر بازان به آلمان و قانون اساسی نبود بلکه س و گند وفاداری به خود او 
بود. هیتلر همانوقت قانون اساسی را نقض کرده بود: ز را از مردم دعوت نه,.ده بود تا جانشین 
میک تن هی گت ی و 


این سوگند مقدس را به خداوند یاد میکنم که از ادولف هیتلر» پیشوای 
دولت و ملت آلمان, فرمانده‌عالی قوای مسلح بی چول و چرا اطاعت 
کنم و آماده خواهم بود که جون یک سر باز شجاغ, جان خود را بخاطر 
این سوگند» هر زمان بخطر افکنم. 


از ماه اوت ۱۹۳4 ببعد, ژنسرالها که تا آنزمان میتوانستند اگررمایل باشند, نظام نازی را 
آسان براندازند, بدینسان خود را به شخص آدولف هیتلر بستند و او را عالیتر ین قدرت قانونی کشور 
تیه وبا یگس ون وفاداریء که طاعت از آنرا درهمه حال بحکم شرف, لازم و واجب 
شمردند صرفنظر از آنکه برای آنان و وطن تا جه حد خوار کننده بود خود را وابسته بدو 
ساختند. این سوگندی بود که در آینده, ققط وجدان جمع معدودی از افسران عالیمقام را ناراحت 
کرده آنهنگام که رهبر مورد قبول آنان, به راهی گام نهاد که احساس کردند تنها به هلا کت ملت 
متعهی خواهد شد و با آن مخالفت کردند. و نیز این میثافی بود که گروه کثیری از افسران را قادر 
ساخت جهت جنایات نگفتنی که بفرمان «فرمانده عالی » انجام میدادند, خود را از هر مسئولیت 


نازی کردن آلمان ۳۷۳ 


شخصی : معذور دارند سفرماندهی که سرشت حقیقی وی را در قصابی سی ام ژوئن بچشم دیده 
تون ار اب تست یازا لها هراس ان کرو افسران از این مفهوم مخالف 
«شرف» برخاست- واژه ای که جنانکه این مولف؛ بسبب تحربهةٌ شخصی خو یش میتواند گواهی 
دهد غالبا بر بان آتان بود و از ان حنان مفهوم شگفتی داشتند. اقسران آلمان بعدها و بارها با 
۷ خویش» خود را بعنوان موحودات بشری؛ بی شرف ۱ ساختند و قانون اعلاقی 
گروه نود را در لجن پایمال کردند. 

وقتی هیندنبورگ مرد. دکتر گوبلس وز بر تبلیغات رسماً اعلام داشت که از فیلدمارشال 
وصیتنامه‌ای بدست نیامده است و باید مسلم دانست که وحود نداشته است. ولی روز پانزدهم 
اوت جهسارروزپیسش ازمراحعة به آراء‌عمومی ‏ که درآن ازمردم السان تقاضاشده‌بودقبضه 
کردن مقام رئیس جمهور را بدست هیتلر تصویب کنند وصیتنامةٌ سیاسی هیندنبورگ پیدا شد و 
آنکه وصیتنامه را به هیتلر داد کسی حز یاپن نبود.سخنان ستایش آمیز وصیتنامه در بارةٌ هیتلر» حر با 
نیرومندی بدست گوبلس در واپسین روزهای کارزار همه‌پرسی داد و این حر به, در استانة رأی 
دادن با سخنرانی رادیونی سرهنگ اوسکارفن هیندنبورگ؛ کاری‌ترو کار برتر شد: 


پدرم یقت 1 آدولف هیتلر را حانشید ن بلافصل حودء یعنی رئیس دولت 
آلمان میقناخت؛ اکنون که رش مردان و زنان آلمانی دعوت میکنم 
برای سپردن مقام پدرم به پیشوا و صدراعظم رایش, رای دهند؛ برطبق 


منظور پدرم عمل میکنم. هه 


این گفتف تقرییاً شحفیق: بفیقت نداشت. ز را هیندتبورگه براسانن دلائل ومدارگ 
بسیار معتبر که در دست است» بعنوان آخر ین آرز وی خود توصیه کرده بود که پس از مرگ وی 
سلطنت دو باره در آلمان مستقر گردد. این قسمت وصیتنامه را آدولف هیتلر از میان برد. 

قن ازتیک فر اف استتطاقی کفرهاد اه فشک زپاین شد و سپس با آنجه در 
خاطرات وی آمد, میتوان گفت اگرتمامی رازی که حقیقت مر بوط به وصيتنامهة رئیس حمهور 
سالخورده را پوشبده نگاهداشته بود اشکا ابیت تفای از ز آن روشن شد. وبا آنکه پاین شاهد 
کایاد ادف تست و هیک است همة آنجه را که میدانسته است نگفته باشد» گواهی او را 


دنل ۱۰ 


» این نکه جالب توجه و شاید رسوا کننده است که در اینوقت هیتار, اوسکار را از سرهنگی به سرلشکری ترفیع 


داد. به ص ۰۵ مراحعه کنید, 


۳۷ ظهور و سقوط رایش سوم 


۰ مج 5 رم :3 ۹ 2 "۳ 72 ۹ 
نمیتوان نادیده گرفت. او خود» پیش نو یس نخستین وصیتنامةٌ هیندنبور گ را نوشت و بحفتة او این 
۳۳3 بدرخواست فیلدمارشالن 5 


[پاپن در عاطرات خود میگوید ] پیش لویس من توصیه میکرد که 
پس از مرگ او سلطنت مشروطه پذیرفته شود؛ و مخصوصاً به این نکته 
تکیه کردم که درآمیختن ادارات رئیس جمهور و صدراعظم حلاف 
مرصلحت است: نرای. آنکه فیغلر ترنحدی اشارابت تاییدامیزی تت به 
پاره ای از کارهای مثبت نظام نازی شده بود. 


وم ِ یم 
پاین میگو بد در آور یل ۱۹۳ پیش نویس شود را به هیندنبورگ داد: 


۰ ۰ و ۰ 0 ۳۹ 
چند روز بعدء هیندنبورگ آزمن خواست دو باره بدیدارش روم و بمن 
گفت تصمیم گرفته است سند را بصورتی که عرضه کرده بودم تصو یب 
نکند. او معتقد بود... تمامی ملت در بارٌ شکل دولتی که خواستار 
آنست باید تصمیم بگیرد. از اینرو قصد داشت شرح خدمات خود را 
وصیتنامه تلقی کند و توصیه‌های او در بارة بازگشت سلطنت, بعنوان 
آاحرین آرزوی اوء در نامه ای حصوصی که برای هیتلر نوشته میشود» 
بیان گردد. البته معنای سخن این بود که تمامی قصد و منظور پيشنهاد 
اصلی من, از میان رفته است. ز پرا توصيةٌ مر بوط به سلطنت» دیگر 
بملت خطاب نشد؛ حقیقتی که هیتلر بعداً از آن بهره‌برداری کامل 
و 
۰ 51 9 ِ ۰ | م۳ ۰ ۰ 
هیچ فرد المانی » موقعیتی جولن پاپن نداشت تا ببیند هیتلر حگونه از این موضوع بهره‌برداری 
کرد: 
اه ون هن 0 ۳ 9 ۳ ۱ 
پس از مراسم تدفین هیندنبورک در تاننبرگ ؛ وقتی به برلن 


ی ۸ نع 7 
برگشتم هیتلر بمن تلفن کرد. پرسید که آیا از هیندنبورگ وصیتنامة 
سیاسی بجا مانده است و خبر دارم که کجاست؟ گفتم از 


اوسکارفن هیندنبورگ میپرسم . هیتلر گفت: «اگر کاری کنی که این 


سئلد ‏ شرحه زودنر بدست من برسد» ممنون خواهم شد)) . از اینرو به 


۱ 131100006۲8 سب بتوضیحات انعر کتاب در شرح حال هیندنبو رگ مراحعه کتید. 


کاگه‌نک ۱ منشی مخصوص خود گفتم به نویدک برود و از پسر 
هیندنبورگ بپرسد آیا وصیتنامه هنوز موجود است و میتوانم آنرا بدست 
آورم و به هیتار رد کنم؟ جون هیندنبو رگ را پس از آنکه در پایان ماه 
مه از برلن رفت» ندیده بودم نمیدانستم وصیتنامه را از میات برده است 


۳ 


اوسکار که نجوانسته بود بلاقاصله پس از مرگ پدر خود سند مهم را پیدا کندء ناگهان 
یافتش. اینکه یافتن سند, کار بزرگ بسیار مشکلی نبود» مطلبیست که کنت فن در شولنبورگ " 
-احودان هی تیور کت ضمن گواهی خود که در محا کمة نازی زدائی ۲ پاین داد تصدیق کرد. 
شولنبورگ فاش ساخحت که رئیس جمهور در یازدهم مه دو سند امضا کرد: وصیتتامهٌ سیاسی و 
وصیتنام؛ شخصی شود را. اولی خطاب به «ملت آلمان» بود و دومی حطاب به «صدراعظم 
رایش». وقعی هیندنبورگ د رآخر ین سفر خویش به نوید ک» برلن را ترک گفت» شولنبورگ 
اسناد را با او برد. پاپن میگوید این مطلب را آنزمان نمیدانست. ولی منشی او در وقت مقر از 
نویدک با زگشت و دو پاکت لاک و مهر شده که اوسکارفن هیندنبورگ به او داده بودء با خود 
0 

روز پانزدهم اوت پاپن پا کتها را دریرچسگادن به هیتلر داد: 


هیتلر هر دو سند را با دقت بسیار خواند و در بارةُ مضامین آنها با ما 
سخن گفت: بدیهیست؛ توصیه‌های وصیتنامة شخصی هیندنبورگ 
مخالف مقاصد هیتلر بود. بهمین سبب از این مطلب که پشت پا کت 
نوشته بود «صدراعظم رایش آدولف هیتلر» استفاده کرد. کت «آین 
توصیه های رئیس جمهور مرحوم به خود من شده است. بعدأً تصمیم 
خواهم گرفت که آیا و چه وقت. اجازه انتشار آنها را باید بدهم». منء 
بی آنکه ثمری داشته باشد, از او تقاضا کردم هر دو سند را منتشر کند. 
تنها سندی که هیتلر برای انتشار به رئیس ادارهٌ مطبوعات ود دادء آن 
بود که هیندنبورگ خدمات خود را شرح داده بود و تمحید از هیتلر را در 
آن کتحانده 1 


بر سر سند دوع که توصیه میکرد نه هیتلره بل یک هوهنزولرن, رئیس کشور شود» چه آمد؟ 


. 3 چبطواند5 هلجم .2 ۳۸2۵6۵ .1 


۳۷۹ ظهور و سقوط راش سوم 


پاپ جبزی نمیگو ید و شاید هم نمیداند. و جون این نوشته در میان صدها تن اسناد محرمانة بدست 
آمدة نازی؛ هرگز پیدا نشدن محتمل است که هیعلر در نابود کردن آن لحظه ای درنگ نکرد. 

اک هیتلر آن اندازه شجاع و شر یف بود که وصبتنامه رامنتشر میکرد شاید تفاوت جندانی 
نمیکرد. زیرا حتی پیش ازمرگ هیندنبورگ, هیأت دولت را واداشته بود قانوفی وضع کند و 
اختیارات رئیس حمهور را به او دهد. اینکار در اول اوت» یک روز پیش از آنکه فیلدمارشال 
کر اوه شور کف ایتکه «قانون» مذ کور نیز غیرقانونی بود. در آلمانی که سرحوخة پیشین 
اتر یشیء اکنون خود قانون شده بودء فرقی نمیکرد. غیر قانونی بودن آن «قانون»ء آشکار بود. ز یرا؛ 
روز هفدهم دسامیر ۱۹۳۲ در زمان حکومت اشلایش رایشتاگ‌با اکثر یت دو سوم آراء که مورد 
نیاز بود اصلاحیه ای برقانون اساسی تصویب کرده بود که مقرر میداشت رئیس دیوانعالی کشور 
سبعوض صدراعظم- باید وظائف رئیس جمهور را بعهده گیرد؛ تا انتخابات حدید صورت پذیرد. و 
با آنکه «قانون اعتیارات» که اساس «قانونی » دیکتاتوری هیتلر بشمار میرفت؛ به صدراعظم حق 
داده بود قوانینی منحرف از قانون اساسی وضع کتد اورا صر یحاً از مداخله در سازمان 


ر پاست جمهوری هنع کرده بود. 


تیک ای‌گن قانون حه اهمیتی داشت؟ برای پاپن اهمیت نداشت؛ وی شادمانه به و پن 
رفت تا بعنوان وز یر مختاربه هیتلر در آنجا خدمت کند و غائله ای را که براثر قتل صدراعظم 
دولفوس برخاسته بود بخواباند - قتلی که بدست ناز یان صورت گرفته بود. برای ژنرالها واجد 
اهمیت نبود؛آنان مشتاقانه شتافتند تادست بکارتأسیس ارتش هیتلر شوند. برای صاحبان صنایع مهم 
نبود؛ ایشان با شور و شوق به کار پرسود تحدید تسلیحات روی آوردند. محافظه کاران مکتب قدیم: 
یعنی : آلمانیهای «پا کیزه‌ای» حون بارون فن نویرات دروزارت خارحه و دکتر شاعت در 
رایشبانک, استعفا ندادند. هیچکس استعفا نداد. حفیقت اینست که دکتر شاعت در دوم اوت؛ 
روزی که هیتار اتبارات رئیس جمهور محتضر را قبضه کرد وظائف وز پر اقتصاد را بر ر یاست 
رایشبانک افزود. 

مردم آلمان چه کردند؟ روزنوزدهم اوت, نزدیک به ٩۵‏ درصد کسانی که ثبت‌نام کرده 
بودند بپای صندوقها رفتند و ٩۰‏ درصد یعنی بیش از ۳۸ میلیون آنهاء رأی دادند و غصب شدن 
قدرت کامل را بدست هیتلر» تصو یب کردند. فقط جهار میلیون و دو بست و پنجاه هزار آلمانی» 
شهامت یا اشتیاق- آنرا داشتند که رأی منفی دهند, 

شگفتآور نبود که روز جهارم سپتامبر؛ وقبی کنگرة ععزب نازی در تورنب رگ تشکیل شدء 
هیتلر حالتی مطمتن داشت., بامداد روز بعد» مراقب حرکات و رفتار او بودم. «پیشوا», در حالیکه 


نازی کردن آلمان ۳۷۷ 


دستء‌موز یک («مارش بادنوایلر» رامینواخت وسی هزاردست بعلامت سلام تار ن اسییران 
۰ 9 ۳ ۱۰ 2 ۰ ۰ مرا ۰ 
برخحاسته بودء جون امیراتوری ظفرمند, با کامهای استوار بلند. از راهرو میانه تالار عظیم لو یتپولد! 
۲ ۱ ِ ۳ ص 
که با در و ادر تب و دون کرفیه بود» پیش می امد. حند لحظه بعد: دست به سینه و با دید کاب 
4 ۰ ب رعقا ۰ 1 + ۶ ۰ م2 7 ۳1 عِ ۰ 
پرفروع وبا بحوت و عروره در وسط صفه " بهناور نشست و همین هنگام ادولف وا کر «فرماندار» 


باواریاء بيانية «پیشوا» را فرائت کرد: 


۹ وب مم 
هیات المانی شبزارت وا هزار سال کون قاطع و بی تردید» تعیین شده 
مِِ 
۱ ت. (عص اعره اب» "سدهة نوزدهمء نزد ما پایان گرقته است. تا 


۲ 1 7 مِ سر 
هزار سال اینده, انقلاب د گری در المان رخ نخواهد داد 


و چون هیتلر فانی بوده هزارسال نمیز یست؛ لیکن تا آنزمان که میز یست؛ بر این ملت 
بزرگ, بعنوان مقتدرتر ین و قسی ترين حاکم مطلق العنانی که هرگز نداشتند, فرمان میراند. 
هیندنبورگ محترم» دیگر در میان نبود تا با قدرت او بستیزد؛ ارتش در دستهای او بود وبا 
سوگندی که هیچ سر با زآلمانی به آسانی آلرا نمی شکست, موظف به طاعت او. در حقیقت اکنون 
که واپسیی سرکشان, راهی دیار عدم شده بودند یا پرای ابد ناپدید گشته بودند, همة آلمان و همة 
آلمانیها در دستهای آغشته به خون او بود. 

«حیرث انگیز است!». این سخنی بود که هیتلر درپایان آن هفتة فرساینده | کنده از 
رژه‌ها و نطقها و نمایشهای پرطمطراق کفرآمیز و دیوانه‌وارتر ین ستایش یک جهرة ملی که نو یسندة 
این سطوره رگزندیده بود:باوجدوسرورحطاب به خبرنگاران خارجی در تورنب رگ گفت. 
آدولف هیتلر» از زاغه‌های و ین فرسنگها فاصله گرفته بود. وی اینک فقط چهل و پنج سال داشت 
و این تازه آغاز کاربود. حتی,آن سفر کرده که پس از مرگ حمهوری نخستین بار به آلمان 
بازمیگشت. میدید که هیتلن صرفتظر از جنایات او بر ضد بشر یت نیروی پرجوش و خروش 
بی حد و حصری را که مدتها در وحود ملت آلمان به بند بودرها کرده است. به جه منظور؟ این نکته 
را او قبلا» در صفحات نبردمن و در صدها سخنرانی خویش آشکار ساخته بود؛ لیکن گفته ها و 
نوشخه‌های اورا بسیار کسان ستقر یبا همه کس- در داخل رایش سوم و بویژه در خارج آن, یا 


3 ۳2 
ندید اعتنا ننک بسته بودند ۳ بباد استهرا گرفته بودند , 


۵ .3 1۵۳۵ ۷260۸۵۱1۵۲ .1 
6 0(۳۱) محعج) .4 #امم ۱ ,2 


۵ 0۲۷۵۲۲۵ ۸2 - أشارةٌ («ییشوا» رابه («عصر اعصاب» درليافتیم .سم . - 


ا م مظ ۰ 


۱۳ 


زند گی دررایش سوم 
۳( ۱۹۳۳ 


دراین زمان: اواخر تابستان سال ۱۹۳6 بود که به رایش سوم رفتم تا درآنجا زندگی و کار 
ی در بارة آلمات‌نی مسائل بسیار وحود داشت که ناظر بیگانه را تحت تأثیر میگرفت؛ به حیرت 
می افکند و ناراحت میکرد. اکثر یت بزرگ مردم آلمان, ظاهراً اهمیت نمیدادند که آزادی فردی 
آنان سلب شده بود» بخش بزرگی از فرهنگ ایشان از میان رفته بود و بجایش یک وحشیگری 
بی مغز نشسته بود؛ يا حیات و کار آنان تا آن حد منضبط ۱ شده بود که حتی ملتی که نسلهاء به 
انضباط نظامی وار فراوان خو گرفته بود, هرگز نظیر آنرا نیازموده بود. 

فرسم ای یرای بای کسا ‏ اضا بووق هواس با زاس 
سوسیالیست, يا بیش از اندازه لیبرال, یا آرامش طلب ۲ و یا بهودی بودند. بی شک وحشت گشتاپرو 
ترس از اردوگاه کار اجباری, در کمین پود. تصفية خونین سی ام زوئن ۰۱۹۳4 هشداری بشمار 
میرفت که پیشوایان جدید تا جه پایه قادرند ستمگر باشند. با اینهمه در سالهای نخستین» ترور 
ناز یان, در حیات دسنةً باللسبه کوچکی از مردم آلمان تأثیر کرده بود و ناظر تازه واردء از اینکه 
میدید مردم آن کشور احساس نمیکنند که بدست حکومت مطلفَهُ حیوان صفت بی همه چیزی» 
ویو سوه شاه راما تس وی کت ای آمیی برغ کس و آلمآنها ار سیکوستزا با قوراو 
شوق حفیفی حمایت میکردند. دولت نازی» بنحوی: در مردم آلمان امید و اعتمادی نوو ایمانی 
حیرت انگیز به آینده کشورشان» دمیده بود. 

هیتلر, گذشته را با همه سرخورد گیها و نومیدیهای آن, از میان میبرد. او گام بگام و 
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۳۷۹ 


ثِ ظهور و سقوط رایش سوم 


بسرعت (چنانکه سپس بتفصیل خواهیم دید) آلمان را از قید وبندهای میثاق ورسای آزاد میکرد, 
متفقین ظفرمند را گیج و گمراه میساخت و آلمان را از نظر نظامی , بارد گر نیرومند میکرد. این 
همان جیزی بود که اکشر مردم آلمان میخواستند و مایل بودند فدا کار یهائی را که رهبر از آنان 
مبطلبد عرضه دارند تا مطلوب خو یش را بچنگ آرند. فدا کار بها, دست شستن از آزادی فردی, 
ساختن به خوراک اندک («توپها پیش از کره») ۲ و کار حانگاه بود. تا پائیز سال ۱۹۳۰ قسمت 
اعظم مشکل بیکاری حل شده بود, تقر یباً هرکس, دوباره کاری داشت. * و کا رگران, که از 
حقوق صنفی خویش محروم شده بودند, می شنیدید برسر سطلهای آ کنده از غذای نیمررز خو یش 
شوخی کنان میگفتند که دست کم در دوران هیتار» دیگر آزادی گرسنگی خوردن و از گرسنگی 
مردن» درمیان نیست. درآن روزهاء «سود همگان برتر از سود خود!» ۲ شعار نازی توده پسندی بود و 
با آنکه بسیاری از رهبران حزب مخصوصاً گور یبگ؛ نهائی س رگرم ثروتمند ساختن خود بودند و 
سود سرایه داران روز افزون بود, تردید ندارد که توده‌ها, مجذوب «ناسیونال سوسیالیزم» نو ین شده 
بودند که بظاهر, بهز یستی جامعه را برتر از سود فردی قرار داده بود. 

قوانین نژادی, که بهودیان را از جامعٌ المان طرد میکرد, در دید ناظربیگانه, بازگشت 
زشتی به اعصار نخستین بود, اماء چون نظر یات نژادی نازی, آلمانیها را بعنوان گلل سرسبد جهان و 
«نژاد سرور» میستود» این قوانین و نظرات. بهیجرو ناخوشایند مردم نبود. وقتی به گروه معدودی از 
آلمانیه! - سوسیالیستهای سابق و لیبرالها و مسیحیان مومن طبقات محافظه کار کهن س 
برمیخوردید. می دیدید که از تعقیب و آزار بهودیان منزجر و حتی طاغی اندء لیکن, با آنکه در موارد 
و یژه ای به تخفیف آلام آنان کمک میکردند, برای سد کردن سیل, کاری صورت نمیدادند. جه از 
ایشان برمی آمد؟ این پرسشی بود که غالباً از شما میکردند و پاسخ آن» آسان نبود. 


آلمانیها؛ در مطبوعات و اخبار و سخنرانیهای سانسور شدهٌ رادیی سر بسته می شنیدند که در 
نیست و ظاهراً از مهمان‌نوازی آن کشور لذت میبرند. ز یرا مرزهای آلمان نازی» بمراتب پیش از 


۱ ( 0 0۵۲0۲ جمای) ار هو کیر تک : او میگفت: «توپها ما را نیرومند خواهند ساخحت, کره ما 
را فقط حاق خواهد کرد». بروس لکهارت فطما عم ,۱۰۲۱ یش ره وت و 
عم ۳2 س- ت 
روزنامه‌نکار انکلیسی (۱۸۸۷۲۱۹۷۸۰) با استفاده از این کفتا رن سال ۱۹۳۸ در بارهٌ صف ارانی ان 
روز دول ارو پاء کتابی نوشته است بنام: توپها یا گره.-م. 
ه از فور ی ۱٩۳۳‏ تا بهار ۱۹۳۷ شمارة بیکاران ثبت شده از شش میلیون به کمتر از یک میلیون کاهش یافت. 


«ااصصچرایط و۲ ۰6۵9۳ ۰ 2 


زند گی در رابش سوم ۳۸۱ 


سرحدات روسی؛ةٌ شوروی؛ بروی جهانیان باز پود که بیایند و آنرا ببینند. » کار سیر و سیاحت, ‏ 
رونق گرفت ومبالغ کشیری ارن که مملکت بدان نیاز مبرم داشت, عاید آلمان کرد. ظاهر 
رهبران نازی حیزی نداشتند که نهان دارند. یک 3 هراندازه که ضد نازی میبوده میتوانست به 
آلمان آید و آنجه را که مایل است ببیند و بررسی کند - به استثنای اردوگاههای کار اجباری و 
نظیر همةٌ کشورها, تأسیسات نظامی را. و بسیاری, چنین کردند. و بسیاری با زگشتند و گرجه از 
عقاید پیشین خحویش دست نشستند و به «ناز یکری» نکر یدنده دست کم «آلمان‌نو را 
تحمل پذیر یافتند و یگفتة خود, معتقد شدند که درآن دیار «کارهای مثبت مطلوب» فراوان دیده‌اند. 
حتی؛ هوشمند خردمندی چون لوید جورج۱ که در ۱۹۱۸ انگلستان را برآلمان فاثّق کرده بود و 
آنسال با شعار «قیصر را بدار آو یز ید» در مبارزات انتخاباتی شرکت جسته بودء میتوانست بسال 
٩‏ هیتلر را در او برسالز برگ دیدار کند و درحالیکه شیفتة «پیشوا» شده است. با گردد و 
آشتکا را اون مان تشرد مزر که سقاند ویک ده هیتلر مردیست که پینش و ارادة حل مسائل 
اجتماعی یک ملت نو و مهمتر از همه توانائی حل مشکل بیکاری را دارد. باید دانست: 
(بیکاری » زخمی بود که هتوز در بر یتانیا؛ ر یم از آن می جکید و در بار آن؛ رهبر بزرگ لیبرال 
دوران جنگ: با برنامة خود: «قادر یم بر بیکاری غالب آئیم», نتوانسته بود در مردم وطن خو یش 
کمتر ین علاقه ای بزانک و 

مسابقات المپیک. که ماه اوت سال ۱۹۳۹ در برلن برگزار شدء فرصت زر ینی به ناز یان 
داد تا جهان را تحت تأثیر کارهای بزرگ رایش سوم قرار دهند و باید گفت از این فرصت سود 
بسیار بردند. نشانه‌هائی که برآن نوشته بود «حهودها نيایند» ") از سردر مغازه‌ها و مهمانخانه ها و 
آبجوفروشیها و اما کن تفر بحات عمومی, بی صدا پائین کشیده شد و تعفیب و آزار یهودیان و دو 
کلیسای مسیحی, موقتاً موقوف گشت و کشور بهتر ین رفتاررا پیش گرفت. هیچیک از مسابقات 
پیشین المپیک, چنان تشکیلات تماشائی و چنان پذیرائی پرخرج پرشکوهی بخود ندیده بود. 
گور ینگ و ر یبن تروپ و گوبلس, به افتخار مهمانان خارحی ضیافتهای خیره کننده میدادند. در 


« و نیز برخلاف اتحاد شوروی, آلمان نازی بتمام اتباع خود جز جتدهزار نفری که در لیست میاه پلیس مخفی 
بودندی اجازه میداد به حارج کشور سفر کنند؛ گرجه اینکار بسبب محدودیتهای پولی سخت کاهش یافته بوده 
جون کشور فاقد ارز حارحی بود. ولی محدودیتهای پولی سخت‌تر از آن نبود که پس از سال ۱۹4۵ برای اتباع 
انگلیس وجود داشت. نکته اینست که زمامداران نازی ظاهرً از این موضوع ناراحت نبودند که آلمانی عادی 
آگربه ممالک دموکراتیک سفر کند, افکار و احساسات ضدنازی به او سرایت نماید. 
۱ 6607۵ ماب 1(2۲0 در بارة او بتوضیحات آحر کتاب مراحعه کنید. 
0۲۱۵زا ول »* .2 


۳۸۲ .. ظهور و سقوط رايش سوم 


«شب نشینی ایتالیائی» وز بر تبلیغات که در فونینسل " نزدیک در یاچ وان ۲ ترتیب یافت» پیش از 
هزار مهمان به شام دعوت داشتند - در صحنه ای که نظیر مناظر «هزارویک شب» بود. 
دیدا رکنند گان» بو یژه آنانکه از انگلستان و آمر یکا آمده بودند, از آنجه میدیدند سخت تحت تأثیر 
قرار میگرفتند: بظاه مردمی شاد کام» سالم و دوست میدیدند که برهبری هیتلر متحد شده بودند - 
تصویری که بگفتة آنان, با آنجه از خواندن گزارشها, در یافته بودند تفاوت قاحش داشت آن 
گزارشها که خبرنگاران روزنامه‌ها از برلن میفرستادند. 

با اينهمه, درز پر این سطح و رو یه نهان از دیدهٌ جهانگردان, در آنروزهای پرشکوه پایان 
تابستان که مساپقات المپیک در برلن برگزار ميشد» د گرگونی خوار کننده‌ای در حیات ملت آلمان 
صورت می بست و اين تحول را اکثر آلمانیها نادیده میگرفتند یا با تحمل شگفتی میپذیرفندد - یا 
لااقل بنظر ناظر بیگانه جنین مینمود. 

البته. قوائینی که هیتلر برضد بهودیان وضع کرده بود ویاء زجر و آزار این مردم نگون بخت 
که با خسانت وت رابت گر اجه بر کسی پوشیده نبود. قوانین کذائی «نورنب رگ» که در 
پانزدهم سپتامبر سال ۱۹۳۵ وضع و تدو ین شذ, بهودیان را از تابعیت آلمان محروم کرد و آنانرا به 
پاية «رعایا» تنزل داد و درآن حد نگاهداشت. ونین ازدواج یهودیان و آر یائیهاء و روابط 
غیرزناشوئی آنها راء قدغن کرد و یهودیان را از استخدام مستخدمه‌های آر یائی که کمتر از سی و 
پنحسال داشتندء بازداشت. در دوسه سال آینده» نزدیک به سیزده تصو یبنامه که ضمیمةٌ «قوانین 
نورنب رگ » شد» یهودیان را از حقوق و حفاظت قانونی یکسره بی نصیب و عاری ساخت. ولی؛ پیش 
از آنکه تابستان سال ۱۹۳۹ فرارسد و آلمان مهماندار مسابقات المپیک گردد و دیدا رکنند گان 
غربی را شیفته و فر یفتهةٌ خود سازد, بهودیان. یا بیاری قانون و با بدستیاری ترور ناز یا - این 
یک غالبا پیش ا زآن یک - از مشاغل عسومی و خصوصی طرد شده بودند, تا آن حد که 
دست کم نیمی از آنان وسینهٌ امرار معاش نداشتند. در نخستین سال پیدایش رایش سوم ۰۱٩۳۳‏ 
یهودیان از ادارات دولتی» مشاغل کشوری» روزنامه‌نگاری, رادیوه کشاورزی, معلمی» سینما, 
تآتر» طرد شدند. در ۱۹۳ از «بورسها» بیرونشان کردند و با آنکه تحر یم مر بوط به اشتغال آنان در 
حرفه‌های حقوقی و پزشکی وبازرگانی تا سال ۱۹۳۸ ضورت قانونی نیافت» هنگامیکه تخستین 
جهار سال زمامداری ناز یان بپایان آمد, بهودیان از این رشته ها عملاً اخراج شده بودند. 

بعلاوهء یهودیان نه‌تنها از اکثر وسائل آسایش و تفر یم بلکه غالبا از لوازم زندگی نیز 
بی بهره بودند. در بسیاری از شهرها, بهودی اگر خر ید خورااک را محال نمیدید, مشکل مییافت. 


۵ . 2 ادفرنمه۳)۵۰ 1۰ 


زند گی در رایش سوم ۳۸۳ 


بردر د کانهای بقالی و قصابی, نانوائی و لبنیات فروشی, این نوشته بجشم میخورد: «جهودها حق 
ورود ندارند». در بسیاری از نواحیء یهودیان قادر نبودند حتی برای کود کال خردسال خود شیر 
بدست آرند. داروخانه‌ها, به آنها دارو نمیقروشتند. مهمانخانه‌هاء برای خوابیدن به آنها جا 
نمیدادند. و همیشه هرجا که میرفتند» این نوشته های تلخ توهین آمیز نصب بود: «جهودها؛ 
بهیچوحه حق زندگی دراین شهر را ندارند» یا: «جهودها ببهای جان خود وارد این محل میشوند». 
دریکی از پيچ‌های تند جاد؛ نزدیک لودو یگسهافن؛ این جمله به چشم میخورد: «با احتیاط 
برانید! پیچ تند! جهودها ۱۲۰ کیلومتر در ساعت]» * 

چنین بود وضم ناهنجار بهودیان, تقر یباً در همان زمان که جشنوارة المپیک د رآلان 
ب رگزار ميشد. این آغاز راهی بود که بزودی, با کشتار عمومی بنابودی آنان می انجامید. 


تعقیب و آزار کلیساهای مسیحی 


کارزارناز یان‌با کلیساهای‌مسیحی, ملایم‌ترآغاز گشت. گرچه‌هیتلرن که اسمً 
مذهب کاتولیک داشت. در نبردمن برضد « کاتولیسیزم سیاسی » سخت سخن گفته بود و به هر 
دو کلیسای مسیحی حمله برده بود؛ جون: از درک و در یافت مساألة نژادی عاحز مانده بودند. او 
حنانکه دیدیم» در کتاب خود هشدار داده بود که «یک حزب سیاسی» هرگز نباید. .. این حمیات 
و واقعیت مسلم را از نظر دور دارد که در تمامی تجارب تار یخی پیشین حزب سیاسی محض» 
هرگ نتوانسته است موجد جنبش اصلاح دینی شود». ماد پیست وچهارم برنامهةٌ حزب طلب رده 
بود: «آزادی, برای همة فرق مذهبی مملکت. تا آنجا که اين فرقه‌ها ... عواطف اخلاقی نژاد 
ژرمن را بخطر نیفکنند. حزب, هوادار مسیحیت مثبت است». هیتار در نطقّی که رور بیست وسوم 
مارس سال ۱۹۳۳ در رایشتاگ ایراد کرد یعنی آنهنگام که هیأت مقتنه آلمان وظائف خود را به 


۳ ۱۰ 
پاپ پی دوازدهم درعطابه ای که ر وزدوم زوئن ۱۹۶۵ در«مجمع مقدس»۱ ایرادن سود ازمیثاقی که امضا 
کرده بود دفاغ کرد؛ ولی ناسیونال سوسیالیزم راء جتانکه سپس شناخته بود. بعنوان: «ارتداد پرنخوت از عیسی 
میت :و انکار آئين ۲ و کار نجات بخش او کیش تعدی و تجاون, بت پرستی نژاد و حون. براندازی آزادی و 
شان بشری» توصیف کرد. 


۱ 820۲۵0 : یا «انجمن کاردینالها» -- واووزقبو 06 عیت!(0) - هیأتی است هرکب ازتمام کاردینالهای کلیسای 


کاتولیک که بعنوان شورای مشاوران پاپ کار میکند و در بار پاپ را در غیاب او میگرداند و جانشین او را برمیگز یند. 
کاردینالها؛ پس از پاپ مقام اول را دارند و پاپ آنها را انتخاب میکند. سم. 


2. 


دیکتاتور وا گذاشت: مذاهب مسیحی را بعنوان: «عناصر اصلی پاسدار روح ملت آلمان» ستود و 
پیمان بست که حقوق آنانرا محترم شمارد و اعلام داشت که «آرمان سکومت اوه توافق 
مسالمت آمیز کلیسا و دولت است و درحالیکه به آراء «حزب کاتولیک میانه‌رو»۱ نظر داشت و 
مییسن, آثرا انشسته آوویت افزود که «امیدوار پم روابط دوستانهُ خود را با در بار پاپ بهبود بخشیم» . 

تفر یبا چهار ماه بعدء در بیستم ژوئیه, دولت نازی با واتیکان میثاقی ۲ امضا کرد ودرآن, 
آزادی مذهب کاتولیک و حق کلیسا را «درتمشیت امور خویش» تضمین نمود. این پیمان, که از 
جانب آلمان. پاپن و از سوی در بار پاپ عالیجناب پاجلی " برآن دستینه نهاد, هنوز بر کاغذ نیامده 
بود که بدست دولت تازی نقض شد. عالیجناب پاجلی, که آنزمان وز بر خارجهٌ واتیکان برد؛ 
همان کسیست که بعدها «پاپ, پی دوازدهم» شد. لیکن جون میثاق» هنگامی منعقد گشت که 
نخستین افراط کار یهای حکومت جدید آلمان خشم و نفرت جهانیان را برانگیخته بود» بی شک به 
حکومت هیتلر اعتبار و آبروئی بخشید که بدان نیاز بسیار داشت. * 

در بیست و پنجم ژوئیه» پنج روز پس از تصو یب پیمان, دولت آلمان قانونی وضع کرد که 
میشاق پاپ را بی اثر میساخت و این قانون بویژه ماية رنجش کلیسای کاتولیک شد. پنج روز 
پس از آن» گاسهای نخستین در جهت انسلال «مجمع جوانان کاتولیک» برداشته شد. در سالهای 
آینده, هزاران کشیش و راهبه و رهبر غیرروحانی " کاتولیک. بازداشت شدند. بسیاری ا زآنان, با 
بوق و کرناه به اتهام کارهای «حلاف احلاق» یبا «قاحاق پول خارحی » بزندان افتادند. 
ار یش کلاوزنر, رهیر حزب «پیکار کاتولیک» چنانکه دیدیم» در تصفيةٌ سی ام ژوئن ۱۹۳4 بقتل 
آمد. دهها نشرية کائولیک تمطیل شد وحتی حرمت اعترافگاه؟ بدست جاسوسان گشتاپو 
شکست., تا بهار سال ۰۱٩۳۷‏ دستگاه سران روحانی کاتولیک در آلمان» که نظیر اکثر روحانیان 
پروتستان, نخست کوشیده بود با نظام جدید همکاری کند, یکسره از اغفال بدرآمد. روز چهاردهم 
مارس ۱٩۳۷‏ پاپ پی بازدهم «با اندوهی سوزان» : بخشنامه‌ای و یز حویش صادر کرد و 
دولت نازی را به «طفره رفتن» از مبثاق و «نقض» آن. متهم نمود و حکومت هیتلر را به کرسی 
انهام نشاند که «تخم تلخک " بد گمانی و نفاق و نفرت و بهتان و حصومت اساسی آشکار و نهان با 
مسیح و کلیسای اورا» میباشد و میکارد. پاپ در «افق آلمان» ابرهای تیرة توفان‌زای جنگهای 
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زند گی دررایش سوم ۳۸۵ 


مخرب مذهبی را... که هدفی جز... و پرانی و نابودی ندارند» میدید. 


حضرت قدسی مأب مارتین نیمولرا »از زمامداری ناز یان در ۱٩۹۳۳‏ استقبال کرده بود. در 
آنسال زند گينامة او: از ز پردریائی تا منبر"؛ نوشتة خود وی» منتشرشده بود. شرح آن ماحرا که جگونه 
این فرمانده ز یردر یائی در جنگ جهانی اول» پیشوای روحانی پروتستان برجسته ای شده بود, از 
تمجید و یر مطبوعات نازی, برخوردار گشت و کتابی شاخص و پر فروش شد. بنظر نیمولر 
2 و نیز بدیدهةٌ جمع کثیری از روحانیان پروتستان آلمان» چهارده سال حکومت حمهرری» 
جناننکه او میگفت: «سالهای سیاه» " بود و وی در پایان زند گینام خو یش» یاد داشتی حاکی از 
خشنودی و رضاء برآن: افزود که انقلاب نازی. سرانجام فیروز گشته و «بیداری ملی » ببار آورده 
است و این بیداری» همانست که او آنهمه وقت بخاطرش خنکینه بود ‏ زمانی در «سپاه ازاد» که 
بسیاری از رهبران نازی از آن آعده بودند.  ..‏ 

چیزی نگذشت که نیمولر کشیش, به اشتباه خو یش پی برد و سخت نومید شد و سرخورد. 

پروتستانها در آلمان, چون آمر یکاء کیشی پر تفرقه داشتند. تنها؛ گروه بسیار کوچکی از 
آنان س از چهل و پنج میلیون تن نزدیک به ۱۵۰,۰۰۰ نفرس وایسته به «کلیساهای آزاد» 
گوناگون از قبیل باپتیستها "و مٌدیستها "بودند, بقیهی ازبیست و هشت کلیسای «لوتری» و 
«اصلاح شده» که بزرگتر ین آنها « کلیسای وحدت کهن پروسی » "بود و هحده میلیون عضو 
داشت, پیروی میکردند. با ظهور ناسیونال سوسیالیزم؛ پروتستانها بیش از پیش دجار تفرقه گشتند. 
درمیان ایشان آنانکه ناز بان معصب تری بودند» بسال ۱۹۳۲ «نهضت ایمانی مسیحیان المانی» ۶ 
را سازمات دادند. پر شروشورتر ین رهبر این نهضت. لودو یگ مور" نامی بود که سمت قاضی 
وت تشن «ناحية نظامی پروس شرقی» را داشت. مولر» از پیروان سرسپردهٌ هیتلر و کسی بود که 
نخستین بار «پیشوا» راء زمانی که ژترال فن بلومب رگ فرماندهی منطقهٌ مذ کور را بعهده داشت, با 
بلسبرگ آشنا کرد. «مسیحیان آلمانی» از نظرات" نژادی ناز یان و «اصل رهبری», با حرارت 


۲ ۷2۳۵۱ :1 
۶ 19 ۱۱-0۵ رم 2 


۳ دادا8۵ : یا «باتیستها» فرقه ای از مسیحیان پروتستان که معتقدند تعمید باید منحصراً به مومنان داده شود 
وایکانة راه اجرای این رسم, فرو شدن در آب است.-م. 
+ . عاعل۷16۲۵ : فرقهٌ دیگری از پروتستانها.-.م. 
ای و ی ۵ ۱۱ 
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۳ ظهور و سقوط رایش سوم 


حمایت میکردند و خواستار بکار بستن این نظرات در « کلیسای رایش» بودندء کلیسائی که تمامی 
پروتستانها را در یک واحد جامعء گردآورد. در ۱٩۳۳‏ از مجموع هفده هزار کشیش پروتستان» 
نزدیک سه هزار هوادار «مسیحیان آلمانی » بودند گرحه شاید «درصد» مومنین و مومنات پیرو 
آنانا» با تیف بسیان ده 

گروه اقلیت دیگری که خود را « کلیسای اعترافی » ۲ مینامیدء مخالف «مسیحیان آلمانی» 
بود. این دسته, تقر یباً به تعداد «مسیحیان آلمانی»» کشیش داشت و رهبر آن سرانجام نیمولر شد. 
فرق؛ُ مذ کون با «نازی کردن» کلیساهای پروتستان مخالف بود و نظرات نژادی تاز یال را مردود 
میشمرد و اصول ضد مسیحی روزنبرگ و رهبران دیگر نازی را تخطله و محکوم ميکرد. در میان این 
دو گروه, اکشر یت پرونستانها قرار داشت. اين اکثر یت تا آن حد خاثف مینمود که جرأت 
نداشت به یکی از دو دست؛ پیکارگر پیوندد» از اینرو کنار ایستاد و سرانجام, بیشتر ین بخش آن به 
آغوش هیتلر افتاد و اقتدار او را برای مداحله در امور کلیسا پذیرفت و بی آنکه آشکارا اعتراضی کندء 
گردن یفرمانهای او نهاد. 

درک رفتار اکثر پروتستانهای آلمان در نخستین سالهای زمامداری ناز"یان مشکل است 
مگر آنکه خواننده از دو نکته ۲ گاه باشد: تار یخ آنان و نفوذ مارتین لوتر. » لوتر» بنیاد گذار بزرگ 
پروتستانیزم» هم ضد یهود پرشور بود و هم معتقد تند و سرسخت طاعت مطلق نت از فدرت سیاسی 
دولت. او میخواست آلمان؛ از شر یهودیان حلاص شود و هنگامیکه آنانرا از آلمان راندندء نظر داد 
که بهودیان, از «تمامی نقدینه‌ها و گوهرها و زروسیم حویش بی نصیب شوند» و گذشته از این: 
«کنیسه‌ها و مذارس ایشان به آتش کشیده شود, خانه‌های آنان و یران گردد ... و جهودان چون 
ی در تکیت و اسارت و ذلت» بزندان و اصطبل افتند... آنگونه که پیوسته» سوگواری کنند 
و از ما به خداوند شکوه برند» - پندی که چهار قرن بعد, هیتار و گور ینگ و هیمل موبموبکارش 
تا" 

در قیام دهقانی سال ۱۵۲۵ که شاید تنها عصیان توده‌ای تار یخ آلمان بود» لوتر به 
شاهزادگان اندرز داد که برضد «سگان دیوانه» بیرحمانه‌تر ین اقدامات را بکار گيرند و این نامی 
بود که به روستائیان ستمدیدهُ نومید داده بود. لوت دراین مورد نیز نظیر سخنانی که در بارةٌ بهودیان 
گفته بود, زبانی آنجنان خشن و وحشيانه بکار برد که در تار یخ آلمان؛ تا زمان ناز یان بی نظیر 
بود. نفوذ این شخصیت عظیم, نسلهای پیاپی در آلمان دامن گسترد بو یژه درمیان پروتستانها. از 


امممنده‌کممن .1 


برای احتناب از هر سوه‌تفاهمی ؛ بحاست در اینحا اشاره شود که نو یسنده, پروتستان است. 


زند گی در رایش سوم ۳۸۷ 


جملة نعایج آن نفوذ و تأن این بود که پروتستانیزم آلمان, از سده شانزدهم تا سال ۱٩۱۸‏ که 
شاهان و شاهزاد گان درآن کشور سرنگون گشتند» بسهولت دست افزار حکومت مطلقة ایشان شد. 
سلاطین موروئی و فرمانروایان کوجک. در قلمرو خو بش اسقفهای اعظم کلیسای پروتستان شدند. 
از ایشرو در پروس» پادشاه هوهنزولرن: هم سلطان بود و هم رئیس کلیسا. در هیچ کشوری, جز 
روسی؛ تزاری, گروه روحانی بسبب سنت وسابقه آنچنان بکسره, خدمتگزار فروماية قدرت سیاسی 
دولت نگشت. اعضای گروه, به استثنای معدودی, در قفای شاه و ارتش و یونگرها استوار ایستادند 
و در سدة نوزدهم ازسر وظیفه شناسی با نهضتهای آژادیخواهانه و دموکراتیک که درحال ظهور بود 
مخالفت کردند. حتی جمهوری وایمار ملعونْ اکثر کشیشان پروتستان بود؛ نه تنها بدین سیب که 
شاهان و شاهزاد گان را برانداشته بود, بدین دلیل نیز که حامیان اصلی حمهوریء کاتولیکها و 
سوسیالیستها بودند. در جر بان انتخابات رایشتا گ, مشاهده میکردید که کشیشان پروتستان 
نیمولر نمونة بارز آنان- از دشمتان تاسیونالیست و حتی نازی جمووری آشکارا حمایت 
میکنند. بیشتر کشیشان پروتستان, نظیر نیمولر, از رسیدن هیتلر به صداربت عظمی در ۰۱٩۳۳‏ 
استقبال کردند. 

لیکن این روحانیان بزودی با شیوه‌های بس خشن و وحشيانة ناز یان که هیتلر را شتابان 
بقدرت سیاسی رسانیده بود آشنا شدند. در ژوثية ۰۱٩۳۳‏ نمایندگان کلیساهای پروتستان بقصد 
تأسیس کلیسای جدیدی موسوم به « کلیسای رایش » اساسنامه‌ای نوشتند و اساسنامة مذ کور روز 
جهاردهم ژوکبته ریما ویب رایشفا که رسید. پرمر ب رگز یدن الخستین «اسثف رایش»: 
بی‌درنگ مبارزةٌ تندی در گرفت. هیتلر اصرار داشت که دولت او مولر قاضی عسکر که در امور 
کلیسای پروتستان او را مشاور خو یش ساخته بود, به این عالیتر ین منصب مذهبی «نصوب شود 
رهبران «فدراسیون کلیسا», فیدر یش فن بُدلشوینگ ( را که از روحانیان عالیقدر بود برای آن 
مقام پیشنهاد کردند. ولی» ساده‌لوح بودند. دولت نازی در ماجرا مداخله کردء جندین سازمان 
کلیسائی محلی را منحل نمود» حمعی از رجال برجست؛ کلیساهای پروتستان را از کار برکنار کرد, 
«گروه حمله» و گشتاپورا بجانب روحانیان گردنکش کیش کرد و در حقیقت تمامی آناثرا که از 
دلشوینگ حمایت میکردند, مرعوب و منقاد ساعت. در استانة انتخابات نمایند گان شورای 
کلیساها» شورانی که قرار بود «اسقف رایش» را برگز یند. هیتلر خود از رادیوسخن گفت تا 
بر کیان «مسیحیان آلمانی » را که نامزد آنان مولر بود» «تشو پق» کند. تهدید و ارعاب, سخت 
موّثر افتاد. دراین اثداء بدلشوینگ را ناگز پر ساعتند از نامزدی خویش دست کشد و نتيسة 
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۳۸۸ ظهور و سقوط رایش سوم 


«انحخابات» آن شد که «مسیحیان آلمانی» اکثر یت یافتند و مولر را در سپتامبر بعنوان «اسقف 
رایش» برگز بدند. باید دانست: شورای کلیساهاء در شهر و یعتبرگ! تشکیل شد جائیکه لوتر 
برای نخستین‌باربا کلیسای رم بمخالفت پرخاست. 

لیکن رئیس حدید کلیسا که مردی ناشی و ندانم کار بود؛ نتوانست کلیسای واحدی بنیاد 
کند ویا فرق پروتستان را کاملاً بز یر اصول مسلک نازی کشد. روز سیزدهم وامبر سال ۰۱۹۳۳ 
یک روز پس از آنکه مردم آلمان در همه‌پرسی " ملی ؛ با اکثر یت قاطعی از هیتلر حمایت کردند» 
«مسیحیان آلمانی» در «کاخ ورزش» برلن اجتماع بزرگی ترتیب دادند. درآن اجتماع؛ دکتر 
رایبهارد کراوزه" نامی» رهبر فرقة مذ کور در ناحية بان پیشنهاد گرد که بخش «میلاق عتیق»* 
اتجیل: «با قصصی که دربارة سودا گران کاوو گوسفند و دلالانه محبت دارد»؛ حذف شود و 
بخش «عیغاق جنید» آن مورد تحدیدنظر قرار گیرد وتداليم عیسی : «با خواسنهای ناسیونال 
سوسیالیزم از هرجهت انطباق‌یابد». قطمنامه‌هائی تنظیم شد که خواستار: «(یک ملتء یک رایش: 


داشت که هم؛ کلیساها: اصل مر بوط به ناد آر یا را در اساسنامه‌های خود یگنجانند و یهودیان 


۰ ۰ ۲ و۰ ۲ 
بک ایماد»» نود و از تمام ی میخواست نسبت به هیتلر سو کند وفاداری باد کنتد و اصرار 


نودین را برانند. این خواستها» حتی برای پروتستانهای خائفی که حاضر نشده بودند در پیکار کلیسا 
بهیحرو شرکت حویند» نحمل ناپذیر بود و بهمین سبب, استف مور ناگر پررشد د کتر کراوزه را 
کنار گذارد و انکارش کند, 

در حشیشت» کشاکش دولت نازی و کلیساها همان ستبزهٌ دیر بله بود که «سهم سزار 
کداه است و بر خداوند جیست؟» *. تا آنجا که به پروتستانها ارتباط داشت هیتلر پا میفشرد که 
۳۹ «مسیحیان آلمانی » نازی, نتوانند کلیساهای انجیلی * را در قبول قیادت مولر: «اسقف اعظم 


۱ ۱۷۷۱:۱۵۰۲ : یکی از شهرهای کوحک حمهوری دموکراتیک آلمان (آلمان شرقی ) در مرکز آن کشور بر 
کران؛ رود «الب». از و یتتی رگ نخستین بار در ۱۱۸۰ میلادی سخن بمیان آمده است. دانشگاه شهر که در 
۲ بنیاد گرفت»بسبب‌تدریس مدرسانی جون مارتین لوتر و فیلیپ ملانشتون - ۲۲۵/۵0۵۷۸۳00 «وتلفز۳ - 
(۱۹۷-۱۵5۰) بنیا د گذاران مذهب پروتستان در آن دارالعلی معروف شد. نهضت اصلاح دین 
هسیح » روز ۳۱ اکتبر سال ۱۵۱۷ درو بعتبرگ آغاز شد و آن هنگامی بود که لوتر» متن ۵ مسأل؛ مشهور ود 
را که «بقصد است‌خراج حقیقت» طرح ريخته بود, بر درهای حوبی قلعه ای که « کلیسای همه قدیسین» در 
آن قرار داشت, با میخ کوفت. سم. 
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رایش» به توافق وادارند, آنگاه دولت خود باید رهبری کلیساها را بدست گیرد. ای پروتستانها را 
پیوسته بدید؛ تحقیر مبدگر پست» حال آنکه آنان گرچه در زادگاه وی اثر یش که مذهب 
کاتولیک داشت اقلیتی کوجک بودند, دوسوم مردم آلمان را تشکیل میدادند. هیتلر» یکبار محرمانه 
بیاران خود گفت: «هر مصیبتی که بخواهید, میتوانید سر آنها پیاور ید. تسلیم خواهند شد ... 
مردمی پست و فرومایه وبی ارزش و جون سگ فرمان‌بردارند. وقتی با آنها حرف میزنید, از 
ات کم عرق میر یزند» . 7 او کاملاً | گاه بود که مقاومت در برابر «نازی کردن» کلیساهای 
پروتستان, از بخش کمتر کشیشان و مومنانی کمتر از ایشان, سرچشمه میگرفت. 

تا آغاز سال ۱۹۳64 نیمولر کشیش که به نومیدی و سرخورد گی دجار آمده بود هم در 
« کلیسای اعترافی » و هم در «مجمع اضطراری رهبران روحانی» » روح راهنمای مقاومت اقلیت 
شد. در «شورای کل کلیساها» " که ماه مه سال ۱۹۳6 در بارین " ترتیب یافت» و در جلسةُ و یژه ای 
که ماه نوامبر در کلی‌ای خود تیمولر موسوم به « کلیسای عیسای مسیح» در داهلم ؟ حومة برلن؛ 
تشکیل شدء «کلیسای اعترافی» خود را کنیسای پروتستان قانونی آلمان اعلام کرد و یک حکوست 
ولتت کیان قاشسن تودر مات کت در آلمات ردو گروة روخانی وحرد داشتاب. کرف 
مولر استف اعظم رایش و دستةٌ نیمولر که هر دو مدعی بودند کلیسای قانونی کشوراند. 

پیدا بود که قاضی عسکر سابق, برغم نزدیکی خود به هیتلر» نتوانسته بود کلیساهای 
پروتستان را یکپارجه کند و بهمین سبب, در پایان سال ۱۹۳۵ پس از آنکه گشتاپو هفتصد 
کشیش «کلیسای اعترافی» را بازداشت کرد؛ مولر از مفام خود استعفا داد و از صحنه برون رفت. 
قبلكً یعتی در ماه ژوثية ۱۹۳۵ هیتلر یکی از دوستان نازی خود را که وکیل داد گستری بود و د کتر 
هانس کرل نام داشت» «وز یر آمور کلیسا» کرده بود و به او دستور داده بود کوشش مجندی بکار 
برد تا پروتستانها را هماهنگ سازد. کرل که از ناز یان نرم‌تر و مردی بالنسبه محتاط بودء نخست در 
کار حویش توفقي فراوان یافت. او توانست نه تنها روحانیان محافظه کار را که اکثر یت کشیشان 
پروتستان با ایشان بود جلب کند بلکه موفق شد بر یاست قدسی مآب, دکتر زولتر* که مورد احترام 
تمام فرقه‌ها بود, یک «(«کميتهٌ کلیسا» تشکیل دهد که برای هماهنگیء راه‌حل کلی طرح ر یزد. با 
آنکه گروه نیموار با کمیته همکاری کرد هنوز معتقد بود که تنها کلیسای قانونی کشور است. 

در ماه مه ۱٩۳۹‏ وقتی گروه نیمولر یادداشت موّدبانه ولی محکمی خطاب به هیتلر نوشت 
و به تمایلات ضد مسیحی حکومت اعتراض کرد و اعمال ضد بهود دولت را محکوم نمود و خواستار 
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بایان دادن به دخحالت دولت در کلیساها شدء فر یک» وز بر ناری کشور: ۳ اقدامی بیرحمانه به آن 


پاسخ داد. صدها کشیش «کلیسای اعترافی » توقیف شدند, دکتر وایسلر , یکی از امضا کنندگان 
یادداشت, در اردوگاه کار احباری سا کسن هاوزن ۲ به قتل آمدء وجوه «کلیسای اعترافی » مصادره 
کشت و کلیسای مذ کور از جمع کردن اعانات ممنوع شد. 

در دوازدهم فور یذ ۱٩۳۷‏ دکتر زولتر از « کمیتهٌ کلیسا» استعفا داد - گشتاپو نگذاشته 
بود وی از زندان ویک" که نه کشیش پروتستان درآن بازداشت بودند» دیدن کند- و شکایت 
کرد که «وز پر کلیسا» در کار او اخلال کرده است. روژ بعد» دکتر کرل در نطقی خطاب به 
گروهی از کلیسائیان فرمانبردان به گله و اقدام دکتر زولنر پاسخ گفت: او, زولنر محترم و معزز را 
متهم کرد که نظر یه نازی را در باره نژاد و خون و خاک درنيافته است و سپس دشمنی دولت را هم 
با کلیسای پروتستان و هم با کلیسای کاتولیک, بروشنی افشا کرد. کرل گفت: 


حزب؛ بربنیاد مسیحیت مثبت استوار است ومسیحیت مثبت, ناسیونال 
سوسیالیزم است ...۰ ناسیونال سوسیالیزم, اجرای اراد خداوند است ... 
اراد خداوند, در خون زرمنی متحلیست... دکتر زولنر و 
کنت گایین" [اسقف کاتولیک مونستر ] کوشیده اند برمن آشکار 
سازند که مسیحبت یعنی : ایمان به مسیح در مسند فرزند خداوند. اين 
سخنء ماه خنده من است... نی مسیحیت ب کیش رسول متکی 
نیست... نماینده مسیحیت راستین» حزب است و اینک حزب و 
بویژه پیشوا مردم آلمان را به مسیحیت راستین خوانده اند ... پیشوا؛ 
مبشر وحی و الهام نوین است. * 


روز اول رُوثيذ ۱٩۳۷‏ دکتر نبمولر بازداشت و در زندان موابیت بران زندانی شد. او در 
بیست وهفتم ژونن خطاب به مومنال کلیسا رو که پیوستد کلیسای اورا در «داهلم» مالامال 
می‌گردند» موعظه کرده بود - موعظه ای که وایسین وعظ او در رایش سوم بشمار میرفت . نیمولر» 
جنانکه گفتی ون میکرد جه روی خواهد داد, گفت: ((مان در مورد بکار بردن قدرت خو بش 
بقصد رهائی از جنگ اولیای امور, اندیشه ای جر آنچه رسولان کهن داشتند» ندار یم. و نیز آنزمان 
که خداوند فرساد میدهد سخن گوئيم, حاضر نيستیم بفرمان انسان» بیش از این خموش نشینیم, 
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ز پراء مطلب اینست و هماره اين خواهد بود که باید از خداوند فرمان بر یم نه از انسان». 

« کتر نیسول پس از کشیدن هشت ماه زندان, روز دوم مارس سال ۱۹۳۸ دریکی از 
«داد گاههای احتصاصی » محاکمه شد. این داد گاهها را ناز یان تأسیس کرده بودند تا مُفدمین 
علیه دولت را به محاکمه کشند. دکتر نیمول با آنکه از اتهام اصلی که «حملات تهانی به 
دولت» بود تبرثه شدء دوهزارمارک جریمه داد وحهت «سوه استفاده از منبره ونگاهداشتن وحوه 
اعانات در کلیسای خود, به هفت ماه زندان محکوم گشت. چون بیش از اين مدت در زندان بسر 
برده بودء داد گاه حکم آزادی او را صادر کرد. ی همانوقت که تالار محکمه را ترک ۳ 
و کت و «توقیف استحفاظی» ۲ کرد و در اردوگاههای کار اجباری, نخست در 
ساکسن هاوزن و سپس در داحاو زندانی نمود. دکتر نیمولر» در این اردوگاهها هفت سال بسر پرد 
تا سرانجام بدست سر بازان متفقین آزاد شد. 

تقریباً ۸۰۷ کشیش و رهبر غیر روحانی برجستة دیگر « کلیسای اعترافی » در ۱۹۳۷ و 
صدها تن دیگر در دوسه سال بعد بازداشت شدند. اگرمقاومت جناح نیمولر در کلیساء کاملا 
درهم نشکست, مسلماً از شدت آن کاست. و اما اکثر یت کشیشان پروتستان... آنان نیز تقر یبا 
نظیر هم افراد آلمانی دیگ در برابر ترور ناز یان تسلیم شدند. درپایان سال ۰۱۹۳۷ دکت رکرل» 
ماراهرنس " اسقف اعظم هانوور را که مورد لحترام فراوان بودء واداشت اعلامیه ای که بی شک در 
دید؛ روحانیان سرسخت‌تری نظیر نیمولر سخت خفت آور بود, منتشر کند و بگو ید: «منهوم 
ناسیونال سوسپالیستی حیات, تعالیم ملی و سیاسی است و این تعالیم» آدمیت را از دید گاه مردم 
آلمان, تعیین وتوصیف میکند. ازاینرو قبول آن مفهوم, برمسیحیان آلمانی نیز فرض و واجب 
است». در بهار سال ۱۹۳۸ اسقف ماراهرنس گام نهائی را برداشت و به تمامی کشیشان قلمرو 
خو یش قرمان داد که نسبت به «پیشوا» سوگند وفاداری یاد کنند. در اندک زمان» اکثر یت عظیم 
روحانیان پروتستان سوگند خوردند و بدینسان قانوناً و اخلاقًء خود را موظف ساختند که از فرمانهای 
دیکتاتور اطاعت کنند. 

القاء اين اندیشه سبب گمراهی خواننده خواهد شد که تعقیب و آزار پروتستانها و کاتولیکها 
از جانب دولت نازی, در مردم آلمان نفاق افکند ویا حتی, قسمت اعظم آنانرا سخت برانگیخت. 
جنین نشد. مردمی که آزادیهای سیاسی و فرهنگی و اقتصادی خود را به آن آسانی تسلیم کرده 
بودندء به استتنای عدة پالنسبه معدودی» برسر آن نبودند که حان سپرند و یا حتی خطر زندان را بحان 
خرند تا آزادی عبادت را حفظ کنند. در دهد ۱۹۳۰ آنجه آلمانیها را واقعاً برانگیخت, کامیابیهای 
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درخشان هیتلر در تهي کار برای بیکاران و ایجاد خصب و نعمت و تحدید قدرت نظامی آلمان و نیل 
به فیروز یهای پیاپی در عرص سیاست خارجی خویش بود. جنین نبود که بسیاری از آلمانیها» 
بابت توقییف دوسه هزار کشیش و رهبر روحانی» ویاء بابت کشاکش فرق گوناگون کلیسای 
پرونستان, شب از شدت ناراحتی دبده برهم تنهند. و حتی عدهٌ کمتری, به این می اندیشیدند که 
کیت زهیزی: وفزتی رگ و بورمان و هیمار» وبا حمایت هیتلر از آنان نظام نازی قصد دارد اگر 
بتواند. سرانجام مسیحیت را در آلمان براندازد و الحاد " کهن خدایان طوایف بدوی ژرمنی و زندقة؟ 
عناصر افراطی نازی را جایگز ین آن سازد. جنانکه بورمالن» یکی ازیاران بسیار نزدیک هیتلر در 
۱ آشکارا گفت: («ناسیونال سوسب‌الیزم و مسیحیت آشتی نایذیرند. 

آنجه حکومت هیتار درنلر داشت برای آلمان ایساد کند» در یک برنامه سی اصلی که 
جهت «کلیسای ملی رایش» تنظیم شده بود بی پرده بیان گشته بود. این برنامه را روزنب رگ 
قق کرک کم در تا مد توعه مرک زاو رای ناملا مق مات درگ عوی سبت تما ده 
پیشوا درتمامی آموزش و پرورش فکری و فلسفی حزب ناسیونال سوسیالیست» را داشت. برخی از 
سی اصل برنامی, نکات اساسی را بدست میدهد: 


۱- «کلیسای ملی رايش آلمان», مطلقاً حواستار حق انحصاری و 
قدرت انحصاریست تابرهمة کلیساهائی که درون مرزهای رايش 
وحود دارندء نظارت کند و اعلام میدارد که اینان» کلیساهای ملی 
رایش آلمان اند. 

۵ - «کلیسای ملی »» مصمم است معتقدات مسیحی شگفت و 
ت‌کانه زا که :درسال شاهمیت 4و چه آلتانتضادراشتن ایک 
ریشه کن کند, آنگونه که هرگز بازنگردد ... 

۷ « کلیسای ملی »؛ فقیه و رهبر روحانی و پیشنماز و کشیش 
ندارد و بحای آنها, «خطبای ملی رایش» سخن خواهند گفت, 

۳ «کلیسای ملی »: طلب میکند که جاپ و نشر انحیل» 
بی درنگ در آلمان متوقف گردد... 

6- « کلیسای ملی » اعلام میدارد که بنظر این کلیسا و از اینرو 
بعظرملت المالن فبرداهن یقوا بزر کتر ین همة نوشته هاست. این 
کتاب ... نهتنها بزرگتر ین دانش اخلاق را دربر دارد, بلکه متضمن 
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صافی‌تر ین و صحیح‌تر ین فلسفهٌ اخلاقی برای حیات حال و آينده 
ملت ماست . 

۸- «کلیسای ملی » تمام صلیبها " و انجیلها و تصاو یر اولیا را 
از محرابهای خود برمیدارد. 

٩‏ - بر محرابهاء جز برد من ( که نزد ملت آلمان و از اینرو نزد 
عفاا ون ) فقدن گر ین کتانبت اسیت) نعیر دیگری نباید باشد و درسمت 
حپ محراب» شمشیری گذاشته میشود. 

تفر زور تأمسیسشن « کلیسای ملی » باید از همه کلیساها و 
کلیساهای جامع " و نمازخانه‌ها صلیب مسیحی برداشته شود ... و جای 
آنرا, تنها مظهر شکست ناپذیر: جلیپای شکسته بگیرد. * 


«نازی کردن» فرهنگ 

شامگاه دهم میاه مه سال ۱۹۳۳ نزدیک به جهار ماه و نیم پس از آنکه هیتلر بصدارت 
عظمی نائل آمده بود. حادثه ای در برلن روی داد که از اواحر فرون میانه, ماحرائی انجنان, در 
جهان غرب به جشم نخورده بود. در حدود نیمه شب ررهٌ هزاران دانشحوی مشعل بدست. در میدانی 
کنار «اونتردن لیندن»_ روبروی دانشگاه برلن» پایان گرفت. شعله‌های مشعلها, با تودة عظیم 
کتابها که درآنجا جمم آمده بود آشنا شد و همینکه شعله‌ها, کتابها را در بر گرفت: کتابهای 
بیشتری برخرمن آتش افکنده شد تا آنزمان که نزدیک به بیست هزار جلد کتاب سوخت و از میان 
رفت. حوادئی اینچنین» در چندین شهر دیگر روی داد. کتاب‌سوزان, آغاز شده بود... 

بسیاری از کتبی که آن شب دربران بدست دانشحویان شاد ومسرون ز یرنظر موافق د کتر 
گوبلس, بمیان شعله‌ها پرتاب شد. نوشتة و یسند گانی بود که آوازة جهانی داشتند. از حملة آتان, 
درمیان نویسندگان آلمانی» توماس وهاینر يش‌مان " ليون فو بخت وانگر» یا کوب واسرمانث 
آرنوند واشتفان تسوایگ؟ ار یش مار یارمارک : والتر راتتول آلبرت آینشتاین؟ آلفرد کر "و هوگو 


تلو : آن صلیبها که شمایل عیسی بر آنها نتصب شده است , -م. 
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۳۹۹ ظهور و سقوط رایش سوم 


پرو یس بودند. آحر ین نفری که نام بردیی محققی است که پیش ویس «قانون اساسی وایمار» را 
نگاشت. لیکن, فقط آثار دهها نو یسندة آلمانی سوزائده نشد. نوشته‌های بسیاری از نو بسیدگان 
خارجی نیز درمیان آنها برد. از جمله, آثار جک لندن » آپتن سینکلر ۲ » هان کار "ء مارگارت 
سیگر اف دس ول قترلاک الیین * آرتو رز کتیبتتلر ۷ فروی ی تیا زو و 
پروست ۱. بيانية دانشجویان میگفت: هر کتابی «که برآیندة ما اثری و یرانگر گذارد, یا به ر يشة 
انديشة ژُرمنی و به میهن آلمانی و به قوای محرک ملت ما ضر به زند» محکوم به سوختن است. 

دکتر گوبلس وز پر جدید تبلیفات که از این پس میبایستی فرهنگ آلمان را در نیمتنة 
تنگ نازی جای دهد» همینکه کتابهای مشتعل» خا کستر شد, خطاب به دانشحویان گفت: 
«روان ملت آلمان قادر است بارد گر تجلی کند. این ز بانه‌های آتش, ته فقط پابدن نهائی یک 
عصر فرتوت را عیان میدارد بلکه دوران نو ین را نیز فروزان و رخشان میسازد». 

عصر نو ین نازی فرهنگ آلمانه نه تنها در پرت و آتشهای بزرگ که از سوزاندن کتابها بربا 
شده بود. بلکه با اقدامات موّرتر و از طر یق «منضبط کردن فرهنگ»" نیز روش و آشکار گشته 
بود. متضبط کردن فرهتگ, تا بدان پایه پیش رقت که هیچ ملت جدید غربی, هرگز آنرا نیازموده 
بود. اقدامات اثربخش‌تر» گرچه کمتر «سمبولیک» مینمود, اینها بود: موقوف کردن فروش یا کرایه 
دادن صدها کتاب و قدغن کردن جاپ و نشر بسیاری از کتابهای نو, در همان آغاز کار یعنی در 
بیست ودوم سپتأمبر سال ۱۹۳۳؛ بموجب قانون» «مجلس فرهنگ رایش»""برهبری د کتر گویلس 
بنیاد گرفت. مقصود مجلس مذ کور را قانون چنین تعر یف کرده بود: «برای آنکه سیاستی و ی 
فرهنگ آلمان اتخاذ گردد, لازم است هنرمندان خلاّق همه حوزه‌های هنر» برهبری «رایش», در 
سازمان متحدی گرد یکد گر آیند. «رایش» نه فقط باید طرق ترقی , هم پیشرفت فکری و هم 
پیشرفت معنوی ملت را تعیین کند, بلکه باید حرفه‌ها را هم رهبری نماید و سازمان دهد». 

هفت مجلس فرع" بتیاد شد تا تمامی حوزه‌های حیات فرهنگی را هدایت و برآنها 
نظارت کند: مجالس دولتی هنرهای زیبا, موسیقی , تآتر ادبیات, مطبوعات» رادیوو سینما. همة 
آنانکه دراین رشحه‌ها کار فیکردند نا گر بر بودند به حالس مخصوض خونش که تصمیمات و 


دستورهای آنها قوت قانرسی داشت به‌پیوندند. از حمله اختیارات محلسها آن بود که میتوانستند 
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زندگی در رایش سوم ۳۹۵ 


بسیب «عدم اعتماد سیاسی », اعضا زا بیرون کنند - یا نپذیرند. معنی این اختیار آن بود که آنانرا 
که در بارة ناسیونال سوسیالیزم حتی افکار و احساسات ملایمی داشتند, ميشد از اشتفال به حرفه یا 
هنر ایشان بازداشت و بدینسان از وسیلةٌ معاش محروم کرد و باید گفت: معمولا جنین نیز ميکردند. 

هر که در ده ۱٩۳۰‏ در آلمان میز بست و توحهی بت کون امور میداشت, تنزن لقر بخ ازگی 
مواز ین فرهنگی ملتی را که آنهمه وقت جنان هنرمندان والامفامی بجهان عرضه داشته بود» هرگز 
از یاد نمیبرد. از آن لحظه که رهیران نازی برآن شدند که و ادییاتء مطبوعات, رادیوو 
سینما منحسراً بخدمت مقاصد تبلیغی نظام نو ین و فلسف؛ ناهنحار آن درآیندء این تنزل و تباهی, 
بی شک اجتناب‌ناپذیر بود. در دوران زسامداری ناز یان: حتی اثریک تن از نو یسند گان زندة 
آلمانی که ارج و قدری داشت. به استشنای آثار ارنست پونگر و ارنست و یشرت آنهم ۳ 
نخستین سالهای نظام نازی, در آلمان جاپ نشد. تفر یبا تمامی آنان, پیش از همه توماس مان» 
مهاحرت کردند؛ معدودی که بجا ماندند, خموش بودند, یا خاموششان ساختند. نسخة خطی هر 
کتاب و نمابشنامه» پیش از آنکه برای جاپ يا نمایش پذیرفته شودء میبایست تسلیم وزارت تبلیغات 
گردد. 

وضع موسیقی از همه بهتر بود. شاید تنها بدین سیب که کمتر از همه هترها جنبة سیاسی 
داشت, و نیز بدین جهت که آلمانیها از باخ و بنهوون و موتسارت گرفته تا برامس ۳ گنجینه ای 


آنچنان گرانقدر به میراث برده بودند. لیکن نواختن آثار مندلسون " تحر یم شده بود» چون بهودی بود 


(آار هم؛ آهنگسازان یهودی, ممنوع " بود): همانگونه که موسیقی پاول هیندمیت"؛ آهنگساز 
برجست؛ حدید آلمان, تحریم شده بود. بهودیان, بسرعت از ارکستررسم‌فونیهای بزرگ و از او پراه 
طرد شدند. برخلاف نو یسند گانء اکثر چهره‌های بزرگ جهان موسیقی آلمان, ترجیح دادند در 
آلمان نازی بمانند و درواقع نام و استعداد خو یش را به «نظم نو» هیتلر «اجاره» دهند. و پلهلم 
فورتوانگلر » یکی از بهتر ین رهبران ارکستر در سد بیستم» در آلمان نازی ماند. او در ۰۱۹۳4 چون 
از هیندمیت دفاع کرده بود, یک سال مورد مرحمت نیودء لیکن به کار با زگشت و در بازماندة 
تالهای رماشدازی هار شاغای وی و هار اقفراوتی که شانه یر کر آهه‌کتار زنده بیان 
بشمار میرفت, در آلمان ماند وتا مستی رئیس «مجلس موسیقی رایش» شد و نام نز تیور 
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۸ تاد ان : موسیقیدان آلمانی (۱۸۹1-۱۹6۹) آهنگساز و رهبر ا رکستر.سم. 


۳۹ ظهور و سقوط رايش سوم 


«اجاره داد» تا گوبلس ا زآن برای روسپی کردن فرهنگ سودجوید. والتر گیزکینگ اپیانیست 
عالیمقام بیشتر اوقات خود را به سفر در ممالک بیگانه سپری کرد. این سفرها را وز پر تبلیغات 
ترتیب میداد یا, تصویب میکرد تا «فرهنگ» آلمان را در خارج ترو یج کند. لیکن, چون 
موسیقیدانان مهاجرت نکرده بودند و نیز بسبب آنکه آلمان واحد گنجينة عظیمی از موسیقی 
کلاسیک بود, در دوران رایش سوم میتوانستید موسیقی سمفونی و او پرا را که بشیوةٌ درخشانی اجرا 
میشد, بشنو ید و ببینید. در ین زمینه» «ارکستر فیلارمونیک برلن» و «او یرای دولتی برلن»» ممتاز 
بودند. آثر موسیقی عالی» پاری بسیارمیکرد تا مردم تدنی هنرهای دیگر و بسیاری از تباهیهای 
حیات را که از سلطهٌ ناز بان برمیخاست از باد ببرند. 

فرتاره تا تباید کف : تا آنزمان که اين رشتةٌ هنر به نمایشنامه‌های کلاسیک مییرداخت» 
بسیاری از خصوصیات عالی خود را حفظ کرده بود. البته ما کس راینهارت ) همراه هم 
تهیه کنند گان و کارگردانان و باز یگران بهودی دیگر رفته بود. نمایشنامه نو یسان نازی» جنان 
جرند و مضحک مینوشتند که مرده ار تماشای آثار ایشان رود میتافتند؛ دوران نمایش نوشته های 
آنان, هميشه کوتاه بود. رئیس «مجلس تاتر رایش» نمایشنامه‌نر یس ناکامی هانس یوهست " نام 
تود. که زشانی اشتکیارا شا ززنده نود هر وق که کی من از وای زفرهنک #6 با وش کی 
میخواست دست به هفت تیر برد. لیکن, حتی یوهست و گوبلس نیز که تعیین میکردند چه 
نمایشنامه‌ای بصحنه آید وجه کسانی آنرا بازی و کارگرداتی کنند, قادر نبودند مانع تأتر آلمان 
شوند که نمایشنامه‌های شایان ستایش وغالباً موثر گوته و شیلر و شکسپیر را نشان ندهد. 

ت‌کنه میرت انگیر اشکه بنضی از تدایفتانههای شا در آلمان اجازه بازی مییافت س شاید 
بدین سبب که وی انگلیسیها را دست می انداخت و دموکراسی را مسخره میکرد؛ و نیز شاید بدین 
دلیل که نظرات سیاسی جپ و طتز او را ناز یان درنمی بافتند. 

شگفت انگیزتر از همه, ماحرای گرهارت هاو پتمان" نمایشنامه نگار بز رگ آلمان بود. 
هاو پتمان چون سوسیالییستی پرشور بشمار میرفت, در دوران قبصر و یلهلم دوم بصحنه آوردن 
نسابشنامه های او در تماشاخانه‌های امپراتوری قدغن بود. وی در زمان جمهوری محبوب‌تر ین 
نمایشنامه نو یس آلمان بشمار میرفت و آن موقعیت را در رایش سوم نیز حفظ کرد. نمایشنامه‌های 
اوه همچنان اجرا ميشد. منظره‌ای را که در پایان نخستین شب تمایش واپسین پیس او بنام دختر 
کلیسا *دیدم, هرگز ازیاد نخواهم برد: هنگامیکه هاو پتمان مرد محترمی که موهای سفید بلندش 
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زند گی در رایش سوم ۳۹۷ 


بر شنل سیاهش ر يخته بود, بازو در بازوی دکتر گوبلس و یوهست با گامهای بلتد از تماشاخانه 
بیرون رفت. او نیز نظیر بسیاری از آلمانیهای برجستهٌ دیگر با هیتلر آشتی کرده بود و گوبلسء که 
زیرک و ناقلا بود از این موضوع استفادة تبلیغاتی موثر بسیار میکرد. او؛ پیابی بمردم آلمان و 
بجهان خارج خاطرنشان میساعت که بزرگتر ین نمایشنامه نو یس زندهٌ آلمان؛ سوسیالیست سابق و 
حامی مرد عادی؛ نه تنها در «رایش سوم» مانده است, بلکه همجنان نمایشنامه مینو یسد و آنها را 
بصحته می آورد. این نمایشنامه نو یس سالخورده, تا جه‌حد بی ر یا» یا بوجار لنجان "؛ و یا موحودی 
صرفاً تغییرپذیر بود نکته ایست که از آنچه در پایان جنگ رخ داد. میتوان در یافت. مقامات 
آمر یکائی, که معتفد بودند هاو یتمان بخدمت ناز یات بیش از اندازه کمربسته بود» احرای 
نمایشنامه‌های او را در تماشاخانه‌های بخش خویش در برلن غربی قدغن کردند. پس ازاين 
تحر پم شورو یها هاو پتمان را به برلن دعوت و از او جون فهرمانی استقبال کردند و دربرلن شرقی 
حشنواره‌ای از اجرای پیاپی نمایشنامه‌های او ترتیب دادند. و در ششم اکتبر ۱۹4۵ هاو پتمان 
خطاب به اعضای «پیوند فرهنگی بقصد تجدید حیات دموکراتیک آلمان» " سازمانی که ز برسلطة 
کمونیستها بود» پیامی فرستاد و در آن خواستار کامکاری آن شد و اظهار امیدواری کرد که در کار 
«نجدید حیات معنوی» مردم آلمان توفیق یابد. 


آلمانی که دور ر"ها و کراناخ"ها بجهان عرضه داشته بود, در عصر جدید از نظر هنرهای 
زیبا, سرآمد و ممتازنبود؛ گرچه اکسپرسیونیزم آلمان در نقاشی» و معماری «باوهاوس مونیخ» ۵ 
هردو نهضتهای جالب و اصیل بودند و هنرمندان آلمانی در تمامی تکاملها و انفجارهای هنری سدد؛ 
بیستم که امپرسیونیزم و کو بیزم و دادائیزم نمودار آل بودء شرکت جسته بودند. 

در دیدهٌ هیتل که برغم نا کامیهای پيشین خویش بعنوان هنرمند در و ینء خود را هنرمندی 
اصیل میپنداشت. نمامی هنرنو فاسد و بی معنا بود. او دراینباره, بتفصیل و به تندی در برد من 
سخن گفته بود و پس از آنکه بقدرت رسیدء یکی از نخستین اقداماتش «پااک کردن» آلمان از هنر 
«(منحط» و کوشش در حانشین ساختن هنر «ژرمنی » نوین بحای «هنر فاسد» بود. در حدود 
۰ نقاشی نو نه‌تنها آثارآلمانیهائی جون کوکوشکا *و گروس" بلکه تابلوهای سزان؛ 
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۳۹۸ ظهور و سقوط رایش سوم 


وان گوگ. گوگنء ماتیس ‏ پیکاسوو بسیاری از نقاشان دیگر- از موزه‌های آلمان برداشته شد. 

آنچه قرار بود جانشین این آثار شود, در تابستان سال ۱۹۳۷ بتماشا گذاشته شد - آنزمان 
که هیتلر دربنای عالی نمای" بیروحی که به کشیدن طرح آل کمک کرده بود و معماری آترا 
«بی نظیر و تقلیدناپذیر» میخواند, «خانه هنر آلمان» رتشا در مونیخ گشود. دراین نخستین 
تمانشگاه هر تبرش : ی ی ی 
نمایشگاه شده بود و ناهنجارتر ین آشغال و آخالی بشمار میرفت که نو یسند؛ این سطور هرگز در هیچ 
کشوری ندیده است, چپانده بودند. انتخاب نهائی را خود هیتلر کرد و بگفتة برحی از رفقای حز بی 
که همانوقت با او بودند, از دیدن بعضی از نقاشیها که هیأت داوران نازی پذیرفته بودء جنان بخشم 
آمد که نه تنها دستور داد آنها را بیرون اندازند, پلکه با نک جکمة خود چندین تابلورا سوراخ کرد. 
دز راس عبات داورانت دیاش گر زار داخت . وی نقاشی میانمایه و رئیس ی 
رایش» بود. » هیتلر در سخترانی طولانی خویش که بهنگام افتتاح نمایشگاه ایراد کرد گفت 
((پیوسته مصمم بودم که اگر روزی تقدین بما قدرت ارزانی دارد. در بارةٌ این امور [ امور مر بوط به 
داوری هنری ] ۵9۹«9«۰«ِ بلکه ِ اتخاذ کنیم». و این تصمیمات راء گرفته بود. 

او در نطق خود .- نی او روز هجدهم روئية ۱۹۳۷ ايراد شد - مسیر نازی «هنر 
آالمان» زاین کرگ: 


آن آثار هت که قابل فهم نیستند و یه یک سلسله آموزش و دستور 
«اماس کرده» نیاز دارند تاحق حبات خود را اثبات کنند و راه 
خویش را بسوی مبتلایان به اختلالات عصبی " که پذیرای جنین 
مهملات ابلهانه ویا گستاخانه اند بيابند, دیگر آشکارا بملت آلمان 

ست نخواهند یافت. هیچکس خیال بیهوده بخود راه ندهد! ناسیونال 
9 کمربسته است تا رایش آلمان و مردم ما را از تمامی آن 
تأثیراتی که هستی و حصوصیات روحی و فکری و احلاقی او را تهدید 
میکند تطهیر کند ... با گشایش اق ایکا حنون هنری» و با آن» 
ناپااک سازی ملت از راه هر پایان گرفته است.. 


۱ دناد بتوضیحات آخر کتاب مراحعه کنید, 
زودفاه ملسمعم ,2 


۵ 7 ص-_ 
ه تسیگلن مقام خود را مدیون این رو بداد میمون بود که تصو یر « گلی راو بال» را کشیده بود 
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[0۳ 


زند گی در رایش سوم ۳۹۹ 


با وجود این دست کم برخی از آلمانیها: بو یژه در مرکز هت رآلمان که مونیخ بود, ترجیح 
دادئد از لحاظ هنری ناپاک مانند. در بخش دیگر شهر» در نگارخانة زهوار در رفته ای که با گذشتن 
از پله‌های تنگ و بار یک به آن میرسیدید, نمایشگاهی اززآثار «هنر منحط» ترتیب يافته بود. 
نمایشگاه را دکتر گوپلس سازمان داده بود تا بمردم تشان دهد که هیتلر دست بکار رهائی آنان از 
جه جیز یست. نمایشگاه, شامل محموعة ممتاز برگز یده‌ای از نقاشیهای نو کارهای کوکوشکاء 
شاگال ۱ و آثار اکسپرسیونیست و امپرسیونیست بود. روزی که بدیدن آن رفتمء قبلا به خانهٌ «هنر 
آلمان» رفته بودم و در ساختمان پت وپهن آن از نفس افتاده بودم. برای تماشای آثار «هنر منحط »؛ 
صف طویلی تشکیل شده بود که از پائین پلکان لرزان تا درون خیابان پیش رفته بود. در حقیقت. 
تا مرگ که نمایشگاه را محاصره میکردند» چنان فزوئی گرفت که دکتر گوبس خشمگین و 


تاراست» برزودی آنرا دست , 


نظارت بر مطبوعات. رادیو وسینما 


هر بامداد» سردبیران روزنامه‌های روزانة برلن و خبرنگاران جراید شهرهای دیگر رایش, در 
«وزارت تبلیغات» گرد می آمدند تا دکتر گو بلس یا یکی از دستیاران ای به آثان دستور دهد که 
جه آحباری را جاپ کنند ونکنند, خبرها را چگونه بنو پسند و تیتر زنند, چه مبارزاتی را موقوف 
کنند یا براه اندازند و جه سرمقالاتی مطلوب روز است. بمنظور پیشگیری از ه رگونه سوء تفاهمی » 
همراه با دستور شفاهی. یک بخشنامةٌ روزانه فراهم می آمد. برای روزنامه‌های کوحک شهرستانی 
و هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها بخشنامه‌ها را تلگراف میکردند پا با پست میفرستادند. 

برای آنکه کسی در رایش سوم مدیر و سردبیر نشر به ای شود نخست میبایست از لحاظ 
سباسی ونژادی» «یاک» باشد. «قانون مطبوعات رایش» مصوب جهارم اکتبر ۱۹۳۳ که 
روزنامه‌نگاری را «حرفهٌ عمومی » شناخته بود - پيشه ای که قواعد آنرا قانون تعیین میکرد - مقرر 
میداشت که همة مدیران و سردبیران» میبایست تابع آلمان و از تبارآر یائی باشند وبا بهودی ازدواج 
نکرده باشند. فصل جهاردهم «قانون مطبوعات», بمدیران و سردبیران فرمان هیداد: «هرحه را که 
به هر شیوه‌ای, سبب گمراهی مردم است و مقاصد خود خواهانه را با هدفهای اجتماعی درمی آمیزد 
و فدرت خارجی و داخلی آلمان و اراد عمومی مردم کشور و نیروی دفاعی رایش و فرهنگ و 
اقتعصاد آنرا تضعیف میکند,.. ویاء به شرف وشأن آلمان لطمه میزند» به حر یم روزنامه‌ها راه 


((دع۱۱۸) ۲۷۲3۲۰ .1 


ِ- ظهور و سقوط رایش سوم 


ندهند» - عکمی که آگر پیش ازسال ۱۹۳۳ اجرا میشد, بتوقیف هماً مدیران و سردبیران و 
نشریات نازی کشور می انجامید. آن حکم اینک به طرد روزنامه‌ها و روزنامه‌نگارانی که نازی 
نیودند با نمیخواستند نازی شوند, منتج شد. 

یکی از نخستین روزنامه‌هائی که ناگز یره دست از کار کشید, فوميشه تسایتونگ! بود. 
این روزنامه که در ۱۷۰۶ بنیاد گرفته بود و از زمر نویسندگان پیشین آن: نام آورانی چون 
رک کی اد وتات بودند» روزنامة بزرگ آلمان شده بود و با تایمز لندن و نیریورک 
تایمز قابل قیاس بود. لیکن لیبرال بود و به بنگاه اولشتاین ۲ که موسسه ای وابسته به یهودیان بود, 
تعلق داشت. فوسيشه نسایتونگ پس از ۲۳۰ سال انتشار مدام در اول آور یل ۱٩۳۶‏ تعطیل شد. 
برلیترتا گبلات" روزنام؛ آزادیخواه دیگر که آوازهٌ جهانی داشت. اند کی بیش تا ۱٩۳۷‏ دوام 
یاف ت : وی مالک ان مردی بهودی موسوم به هانس لا کمان-موسه* در بهار ۱۹۳۳ محبور شد 
هی ناد هو امه عاشت وا بناز ک سومین روزنام؛ بزرگ آزادیخواه آلمان» فرانگفووتر 
تسایتونگ: پس از آنکه صاحب امتباز و سردبیران بهودی خو یش را ترک گفت؛ همجناث انتشار 
بافت. رودولف کرشر* خبرنگار آن روزنامه در لندن» که هواخواه انگلیسیها و لیبرال بوده سردبیر 
شد و نظیر کارل ز یلکس * سردبیر روزنامة محافظه کار دو بچه آلگماینه تساپتونگ " جاپ برلن؛ که او 
نیز در لندن خبرنگار و از برخورد ارات بورس تحصیلی رودز" و ستایشگر پرشور انگلیسیها و لیبرال بوده 
بخدمت ناز بان کمربست وحنانکه اوتودبتر پش رئیس ادارهةُ مطبوعات رایش پکبار در باره 
«روزنامه‌های مخالف سابق» گفت: «غالبآء کاتولیک تر از پاپ» میشد. بحاماندن سه روزنامة 
اخیر تاحدی نناشی از نفوذ وزارت خارجة آلمان بود که میخواست از این حرائد واحد شهرت 
جهانی , چون «جعبه اینه ای» سود جو ید و جهان خارج را تحت تأثیر قرار دهد. این روزنامه‌ها, 
برای آلمان نازی احترام و اعتبار فراهم میکردند و در عین حال تبلیغات آثرا رواج میدادند. 

.با فرمانی که هم روزنامه‌های آلمان در یافت کرده بودند که جه بنو پسند و سرمقالات و 
اخبار را چگونه بنگارند, امری اجتناب ناپذیر بود که هماهنگی مرگباری پرمطبوعات کشور حاکم 
شود. حنی مردمی بدانسان منضبط و بدانسان معتاد بقبول قدرت, از روزنامه‌ها پیزار شدند. تیرا 
جرائد بز رگ روزانة نازیم نظیر فولکیشربئوناختر که صبخها نشر میشد و درانگریف که غصرها 
انعشار مییافت نیز کم شد. همینکه روزنامه‌ها, یکی پس از دیگری تعطیل شدند یا بدست ناشران 
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نازی افتادند, مجموع میزان انتشار همه جرائد بسرعت کاستی گرفت. در جهار سال اول رایش 
سوم» شمار روزنامه های روزانه» از ۳,۱۰۷ به ۲۱۱۷۱ تقلیل پافت. 

لیکن از دست رفتن مطوعات آزاد و متنوع کشور» لااقل از لحاظ مالی» بسود حزب تمام 
شد. ماکس امان, سرگروهبان هیتلر در جنگ جهانی اول و رئیس «اهرفرلاگ», سازمان جاپ و 
انتشارات حزب. دیکتاتور مالی مطبوعات آلمان شد. او بعتوان «رهبر دولتی مطبوعات» و رئیس 
«محلس مطبوعات»۲ قانوناً حق داشت هر نشر یه ای را که بخواهد توقیف کند و در نتیحه, قدرت 
داشت آنرا بیهای کم بخرد. در اندک زمان, «اهرفرلاگ» امپراتوری عظیم مطبوعاتی و شاید 
بزرگتر ین و پرسودتر ین سازمان مطبوعاتی جهان گشت. * برغم کاهش فروش بسیاری از 
انتشارات نازی, روزنامه‌های روزانه ای که درتملک یا ز پرنظارت حزب یا افراد نازی بودند, تا 


۶ ۳ و ۰ و ۳ ظ ۰ ۳ ۳ ۶ 
زمانی که جنگ جهانی دوم در گرفت, دوسوم مجموع تیراژ روز اند بیست وپتج میلیونی جرائد را 
داشتند. امان. ضمن شهادتی که در نورنب رگ داد تشر یح کرد که جگونه عمل میکرد: 


پس از آانسکه حزب در ۱۹۳۳ بقدرت رسید... بسیاری از این 
متزستساته ازتیل شگاه تدای که ور ملک اععت تظارت 
سازمانهای مالی بهودی, یا سازمانهای سیاسی و مذهبی مخالف حزب 
نازی بودند, صلاح دیدند روزنامه‌ها ودارای خود را به شرکت «اهر» 
بفروشند. برای فروش جنین اموالی, بازار آزاد وحود نداشت و معمولا 
«اهرفرلاگ» تنها پيشنهاد دهنده بود. در این زمینه, سازمان مذکور 
بانضمام موسسات مطبوعاتی دیگری که در تملک یا ز یر نظارت آن 
بود: توضسعه یافت و به سازمان انحصاری نتم روزنامه در آلمان بدل 
/ سرمایه گذاری حزب دراین کارهای مطبوعاتی » از نظر مالی 
بسیار موفقیست آمیز شد. اپن, سخنی درست است که بگوئیم منظور 
اساسی برنامهٌ مطبوعاتی نازی, از میان بردن تمام مطبوعات مخالف 


حزب بود, * 


در ۰۱۹۳۶ یک ا 


یکبارن هم امان و هم گوبلس, ازسردبیران جاپلوس مصرانه خواستند که 
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و درآمد خود «امان» که در) ۱٩۳‏ ۱۰۸,۰۰۰ مارک بود» در ۱۹۵۲ به ۳,۸۰۰,۰۰۰ مارک جهش کرد. (تامة 
پروفسور آورون ج.هیل به نو بسنده. پروفسورهیل » در اسنادي که ار سازمان جاپ و انتشارات نازی بحا مانده 


تحقیق کرده است.) 


روزنامه‌های خود را کمتر یکنواحت سازند. امان, از «یکنواختی بی حد و حصر کنونی مطبوعات» 
که نحيحة اقدامات دولت نیست و با تمایل دولت تطابق ندارد» اظهار تأسف کرد. سردبیر 
بی پرواشی» اهم ولکء۱ نام: مسئول هفته نامة گرونه‌پست "» مرتکب این اشتباه شد که سخن امان و 
گوبلس را به جد گرفت. ای وزارت تبلیغات را بابت قرطاس بازی و فشارفراوانی که به مطیوعات 
شتی آورد و روزنامه‌ها را تا آن حد ملال انگیز ساخته بوده سرزنش کرد. نشر ی اوه بی درنگ برای 
سه ماه توقیف شد و خود او بفرمان گوبلس از کار برکنار گشت و به اردوگاه کار اجباری اعزام 
سل , 

رادیو و سینما نیز شتابان تجهیز شدند تا بخدمت تبلیغات دولت نازی درآیند. گو بلس» 
پیوسته رادیورا (تلو یز یون هنوز بمیدان نیامده بود) دست افزار بز رگ تبلیفات در جامعة جدید 
شاخ وندسخیاری «ادارة رادیو» ی وزارتخانة خو یش و «مجلس رادیو» "ء بر سازمان 
سخنپراکنی نظارت کامل یافت و آنرا هماهنگ اهداف خود ساحت. کار او آسانتر شده بود؛ ز پرا 
در آلمان نیز نظیر ممالک دیگر ارو پاء تشکیلات رادیی سازمانی انحصاری بود که بدولت تعلق 
داشت و بدست دولت اداره ميشد. در ۱۹۳۳ حکومت نازی خود بخود خود را صاحب (موسسة 
سخنپرا کنی رایش» یافت. 

سینما در دست شرکتهای خصوصی باقی ماند. ولی وزارت تبلیغات و «محلس 
سینما ی برهر جنبة ان صنعت نظارت میکردند - بگفتةٌ یک تفسیرنامهُ رسمی -- وظیفة شرکتها 
آن بود که «صنعت سینما را از حوزة افکار اقتصادی آزادیخواهانه بیرون کشند... و بدینسان آنرا 
قادر سازند تا وظائفی را که در کشور ناسیونال سوسیالیست میبایست انجام دهد بعهده گیرد». 

نعیحه, در هر دو مورد» آزردن مردم آلمان با برنامه‌های رادیوئی و فیلمهائی به مهملی و 
ملال انگیزی محتو یات روزنامه‌ها و مجلات نازی بود. حتی ملتی که معمولاً بی اعتراض سربفرمان 
مبنهاد عصیان کرد. مشتر یان» دسته‌دسته از فیلمهای نازی روپرمیتافتند و سینماهانی را 
می انباشتند که فیلمهای معدود خارجی (بیشتر فیلمهای درجه دوم هالیوود) را نشان میدادند. 
گوبلس احازه داده بود این فیلمها؛ در سینماهای آلمان نمایش داده شود. زمانی , در اواسط دهد 
۰ سوت زدن و مسخره کردن فیلمهای آلمانی چنان متداول شد که و پلهلم فر یک وز بر 
کشون علیه «رفتار خائنانة تماشاگران سینما» هشدار شدیدی صادر کرد, و نیز برنامه‌های رادیو 
چنان همه حانبه مورد انتقاد قرار گرفت که رئیس مجلس رادیو شخصی موسوم به هورست درسلر - 
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آنلاوشی بت اعلام داشت که جنین عیبحوئی ها «اهانت بفرهنگ زرمن» است و تحمل نخواهد 
شد. در آنروزها, سالهای پس از ۱٩۳۳‏ شنوندة آلمانی هنوز میتوانست پیچ رادیوی خود را بسمت 
دهها ایستگاه رادیوی بیگانه بگرداند, بی آنکه سرخود را بخطر اندازد - حطری که وقتی جنگ آغاز 
شد پیش آمد. شاید هم در دوران جنگ, گروه بسیار کمی؛ رادیوهای بیگانه را میگرفتند؛ گرجه 
نظر این ناظر آن بود که با گذشت سالهاء عقیدة دکتر گو بلس درست از آب درآمده بود. دراین مورد 
که تا آنزمان رادیوموثرتر ین دست افزار تبلیغات حکومت شده بود و بیش از هر وسیلٌ ارتباطی 
دیگری در هماهتگ ساختن مردم آلمان با هدفهای هیتلر» ثمربخش گشته بود. 

من خود آزمودم که در کشور خود کامه, با مطبوعات و رادیوی در وغپرداز و سانسور شده, 
انسان جه آسان قر یب میخورد. با آنکه برخلاف اکثر المانیها, هر روز به روزنامه‌های خارحی 
بویژه به جرائد لندن و پار یس و زور بخ که یک روزپس از انتشار میرسید دسترسی داشتمء وبا 
آنکه منظماًبه رادیو لندن و رادیوهای خارجی دیگر گوش میدادم» کارم ایجاب میکرد که بسیاری 
از ساعات روز را صرف بررسی مطبوعات آلمان و تحقیق در بارةٌ صحت و سقم اخبار رادی آلمان و 
گفتگوبا صاحبمنصبان نازی و رفتن به اجتماعات حزبی کنم. با وجود فرصتهائی که برای 
آ گاهی ازحقایق داشتم و برغم عدم اعتماد طبیعی که انسان به اخبار فراز آمده از منابع تازی 
داشت» پی بردن به این نکته که شنیدن و خواندن دروغها و تحر یفهای منظم پیگین با گذشت 
سالها حه شا موی در ذهن آدمی میگذاشت و حگونه غالبا گمراهش میکرده نت انگیز وکا 
هراس انگیز بود. ه رکه سالها در سرزمینی که حکومتی خود کامه برآن حا کم است بسرنبرده باشدء 
شاید نتواند در یابد که گر یز از نتایج ترسنااک تبلیغات حساب شده و بی وقفهٌ حکومت. تا چه حد 
دشوار است. اغلب دریک خانواده آلمانی» ویا در اداره و گاه ضمن گفتگوی تصادفی با نا آشنائی 
در رستوران و کافه و آبجوفروشی. از افرادی که تحصیلکرده و هوشمند مینمودند شگفت‌تر ین 
گفته‌ها را ميشنیدم که با ایقان بیان میکردند. پیدا بود پاره‌ای از مهملاتی را که رادیو گفته بود و 
شنیده بودند یا در روزنامه‌ها خوانده بودند, طوطی وار تکرار میکنند. گاهی انسان وسوسه ميشد بیشتر 
بگوید اما در چنین مواردی, با چنان نگاه خی ناباوری, با چنان سکوت تکان‌آوری» رو برو 
فیکقشی: که کف ای وونل فافرفطای بان بر وی سکاف درسیافت که 
حتی تلاش بقصد تماس, با ذهنی که مسخ و منحرف و حقایق حیات برای او آن شده بود که هیتلر 
و گوبلس میگفتند «حقایق» استء تا جه اندازه کاری عبث و بیهوده بود - با آن دید پی اعتدای 
پر خبائت و کین که آندو به «راستی » مینگر یستند. 
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وه ظهور و سقوط رایش سوم 


آموزش وپرورش در رایش سوم 


روز سی ام آور یل سال ۱۹۳4 برنهارد روست, ازس رکرد گان" اس. 7.» «فرماندار» 
سابق هانوون عضو حزب نازی و دوست هیتلر از نخستین سالهای ده ۰۱۹۲۰ «وز بر علوم: آموزش 
و پرورش و فرهنگ خلقی رایش»" شد. در جهان شگفت و وارونهٌ " ناسیونال سوسیالیزم؛ روست 
از هر جهت شايست؛ شغل خویش بود. وی از ۱۹۳۰ یک مدیر مدرسةٌ بیکار شهرستانی بشماژ 
میرفت. ز برا در آن سال» مقامات محلی حمهوری در هانوور, بسبب پاره‌ای اعمال حنون‌امیز که از 
او سرزده بودء از کار ب رکنارش کرده بودند؛ شاید هم ناز یسم پر تعصب ای تا اندازه‌ای موحب 
اعراجش بود. ز یراد کتر روست, مرام نازی را با شور و شوق گوبلسها و تزو یر و نیرنگ 
روزنی رگها, تبلیغ میکرد. او که در قور ية ۱٩۳۳‏ «وز یر علوب هتر و آموزش و پرورش» پروس شده 
بود, مباهات میکرد که توانسته است «مدرسه راء بعنوان سازماِ بندبازی فکری» * یکشبه از میان 
نیرده 

اینگ, به چنین مرد بی مخی , نظارت خود کامه بر علوم آلمان و مدارس دولتی و موسسات 
علمی عالی و تشکیلات جوانال, وا گذار شده بود. ز پراء جنانکه هیتلر درنظر داشت, آموزش و 
پرورش در رایش سوم نمیبایست به کلاسهای خفه و گرفتة مدرسه محدود گرده , بلکه باید تربیت 
اسپارتی" و سیاسی و نظامی, در « گروههای پیاپی » جوانان پیش رود و بذرو؛ کمال رسد. و این 
پیشرفت و ترقی» نمیبایست بیشتر در دانشگاهها و مدارس مهندسی. که تنها بخش کوچکی از 
جوانان را جذب میکردند, صورت پذیرد» بلکه نخست میبایست در هحده سالگی با گذراندن دورة 
کار اجباری وسپس با طی خدمت سر بازی در قوای مسلح؛ بدست آید و به کمال رسد. 

صفحات نبرد من | کنده از تحقیر یست که هیتلر در بارةٌ «استادان» * و حیات علمی 
روشنفکری رواداشته است. وی درآن کتاب» برخی از عقاید خویش را در بار؛ آموزش و پرورش 
بیان کرده است. میئو یسد: «نخستین هدفٍ آموزش و برورش دولت ملی انباشتن مغزها با دانش 
محض نیست, ساختن ابدانی است که تا مغز استخوان, سالم باشند». از این مهمت او در کتاب 
شود براهمیت حلب حوانان وسپس تربیت آنان جهت خدمت به «دولت جدید ملی » انگشت 
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زند گی دررایش سوم ۵ 


تأً کید نهاده است -مطلبی که وقتی دیکتاتور آلمان شدء غالباً بدان اشاره میکرد. هیتار, در نطقی 
که روز ششم نوامیر سال ۱۹۳۳ ایراد کرد, گفت: «وقتی مخالفی میگوید: («هوادار شما نخواهم 
شد», به آرامی میگویم: «فرزند توهم | کنون از آنٍ ماست... توجه هستی ؟ موحودی میرا. لیکن 
زادگان تواینک در اردوگاه نوین ایستاده‌اند. در اندک زمان, جز این امعةٌ جدید چیزی نخواهند 
شناخعت». و در اول ماه مه ۱۹۳۷ اعلام داشت: «اين رایش نوین, جوانان خود را به هیچکس 
نخواهد داد. آنان را خود خواهد گرفت و آموزش و پرورش خویش را به ایشان خواهد داد». این, 
مباهاتی بیهوده نبود» درست همان بود که روی میداد. 

مدارس آلمان» ازسال اول دبستان تا دانشگاهها شتابان «نازی» گشت. کتابهای 
درسیء بسرعت بارد گر نگاشته شد. برنامه‌هاء دگرگون گردید. نبرد من بگفتة دوبچه ارنسهر۱- 
ارگان رسمی مر بیان - «ستارهةٌ راهنمای حطاناپذیر آموزشی ما» شد و معلمانی که پرتو تازه را 
نمیدیدند. طرد شدند. اکشر آموزگاران» اگر اعضای آشمکار حزب نبودند, ازنظر احساسات» 
بیش و کم نازی بودند. بقصد تقویت آرمان " معلمان, آنانرا بمدارس مخصوص میفرستادند تا اصول 
ناسیونال سوسیالیزم را کاملاًفرا گیرند و دراین آموزش, تکية کار برنظرات نژادی هیتلر بود. 

ه رکه حرفة تدریس داشت. از کود کستان گرفته تا دانشگاه» ناگز بر بود به ««حامعة 
معلمان ناسیونال سوسیالیست» پیوندد. حامع مذ کور» بموحب قانوت» «مسئول هماهنگ ساختن 
مرامی و سیاسی همه معلمان براساس این ناسیونال سوسیالیزم» بود. «قانون استخدام کشوری» 
سال ۱٩۹۳۷‏ از آمو زگاران و دبیران و استادان میخواست تا «محر یان ارادهٌ دولت مورد حمایت 
حزب» و آماده باشند که «در هر زمان؛ بی قید و شرط از دولت ناسیونال سوسیالیست دفاع کنند». 
یک تصویبنام؛ قبلی معلمان را بعتوان مستخدمان کشوری, طبقه‌بندی کرده بود و بدینسال, تابع 
قوانین نژادی ساخته بود. یهودیان, البته» از تدر یس ممنوغ بودند. هم آمو زگاران و دبیران و 
استادان, سوگند یاد کردند که «به آدولف هیتار وفا دار و از او فرمانبردار باشند». بعدهاء ه رکه 
نخست در اس.1. و «اردوی کار» با «سازمان حوانان هیتلری» خدمت نکرده بودء نمیتوانست 
تدر یس کشد, نامزدان استادی دانشگاهها؛ میبایست شش هفته در «اردوی نظارت» " شرکت 
جویند. در آنجاء کارشناسان نازی نظرات و خصوصیات ربحی و فکری و اخلاقی آنانرا بررسی 
میکردند و گزارشی به وزارت آموزش و پرورش میدادند و وزارتخانة مز بور براساس «قابلیت 
اعتماد» سیاسی نامزدان» پروانهٌ تدر یس صادر میکرد. 

پیش از سال ۱۹۳۳ مدازس دولتی آلمان در احتیار مقامات محلی و دانشگاههاء دراختیار 
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تن ظهور و سقوط رایش سوم 


ایالات منفرد بود. اینک, تمامی آنها بز پر سلطٌ آهنین «وز بر آموزش و پرورش رایش» کشیده 
شدند. اينء او بود که رسای دانشکده‌ها و دانشگاهها را میگماشت. حال آنکه سابقاً آنانرا همة 
استادان دانشکده‌ها برمیگز یدند. و نیز وز بر آموزش و پرورش» رهیران اتحادية دانشجویان دانشگاه 
را که تم ام دانشجویان میبایست وابسته بدان باشند, و رهبران اتحادية استادان را که شامل هم 
ی 
تحت رهبری پرقدرت ناز یان قدیمی قرار داشت, در انتخاب استادان و نظارت بر دروس آنان» 
نقش قاطمی واگذار شده بود. نظارت بر دروس استادان بدین سبب صورت مپگرفت که آنجه 
می آموزند, همتراز نظر یات نازی باشد. 
ننیجه آنهمه «نازی‌سازی» ‏ برای آموزش و پرورش و دانش آلمات مصیبت بار بود. 
«نار یخ»؛ در کتب درسی حدید و در دروس مدرسانء جنان حعل و قلب شد که مضحکه مینمود. 
آموزش «علوم نژادی», که آلمانیها را بمنزلة نژاد سرور میستود و بهودیان را تقر یباً موجد تمام شرور 
جهان میشناخت» جعل و قلبی از آن اهنجارتر بود. تنها درردانشگاه برلن» جائی که در روزگاران 
پسشین» فاتاتت رگ تدر یس کرده بودند رئیس حدید که از افراد «گروه حمله» و 
حرفه اش دامپزشکی بود» در پهنة «دانش نرادی» ۲ بیست وپنج دورهٌ حیل تا مش کرد و تا 
آنهنگام که دانشگاه را واقعاً به تلاشی کشید, هشتاد وشش رشتذٌمر بوط به پیش خو یش داشت. 
آموزش علوم طبیعی, که المان نسلهای پیایی درآن آنجتان سرآمد و ممتاز بود» شتابان 
تباهی گرفت. استادان بزرگی چون آینشتاین و فرانک" درفیز یک و هابر" و و یل اشتتر" و 
وار بورگ ؟ در شیمی, اعراج یا بازنشسته شدند. آنانکه بجا ماندند -بسیاری از ایشان- به 
انحرافات نازی دجار آمدند و کوشیدند آن انحرافات را در دانش محض. بکار گيرند. اینان» به 
آموختن حیزی برداختند که آنرا فیز یک آلمانی: شیمی آلمانی ر یاضیات آلمانی مینامیدند. ذر 
۷ مجله‌ای بنام ریاضیات آلمانی "نشر شد و نخستین سرمقالا آن جداً اعلام داشت: هر 
اندیشه‌ای که براساس آن ر یاضیات را بتوان یک دانش غیر نژادی شناحت, «خود حامل نطفهة 
نابودی علم آلماث است» . 
اوهام این دانشمندان نازیء حتی. برای آنکه تخصصی نداشت, باور نکردنی شد. پروفسور 
فیلیب لنارد: استاد دانشگاه هایدلبرگ که از عالمان پرمایه تر رایش سوم بشمار میرفت و احترام 


حهانی داشت. گنت از ما مییرسناد: «فیز یک آلمانی ؟» و خود پاسخ میدهند: «ولی داتش» 
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بین المللی است و بین المللی خواهد ماند». اين گفته دروغ است. در حقیقت علم نیز نظیر هر 
محصول دیگر انسانی » نژادی و مشروط به حون است». پروفسور رودولف توماشک ‏ مدیر «موْسسة 
فیز یک» درسدن, از این نیز پا فراتر نهاد. او نوشت: «فیز یک نوین, دست افزار هیأأت [جهانی ] 
جهودان است تا دانش «ردیک» را تخر یب کند... فیز یک حقیقی , آفر ید روح آلمانی 
است ... درواقع» تمامی دانش ارو پاء ثمرة انديشة ار یائی؛ یا بهتر گوئیم» آلمانی است)». 
پروفسور یوهانس اشتارک "؛ رئیس «مسسةٌ ملی دانش فیز یکی آلمال» نیز جنین می انديشید. او 
گفت: آشکار خواهد شد که «بنیاد گذاران تتبع و تحقیق در فیز بک و کاشفان بزرگ این دانش» 
از گالیله گرفته تا نیو تا پشگامان فیز یک عصر ما تقریباً همگی آر یائی و اغلب از نژاد 
تردیگت بوده اند . 

و نیز باید از پروفسور و یلهلم مولر"» استاد «دانشکدة فنی » آخن ۲ نام بر یم که در کتابی 
موسوم به علم وجهودان " دسیسهٌ جهانی جهودان را میدید تا دانش را ملوث و بدانوسیله تمدث را 
تخر یب کنند. درنظر او آینشتاین, با «نظر ی نسیبت» خویش؛ شر پر اعظم بود. تئوری اینشتاین» 
که اينهمه از فیز یک نوین برآن استوار است» بنظر اين استاد نازی بی نظیر: «از آغاز تا انجام؛ 
متوحه این هدف است که حهان هستی - یعنی ‏ غیر جهودٍ - ذات زنده را: که از مادر زمین زاده 
شده است و با خود پیوند خورده؛ مسخ کند و ساحرانه بدرون تجر ید تخیلی کشد - تحر یدی که 
در آن» تمامی تفاوتهای فردی مردمان و ملتها و همه حد و مرزهای درونی نژادهاء در عرصة غیر 
واقعیت گم میشود؛ و دراین تجر ید» تنها تمایز بی اساسی با ابعاد هندسی بجا میماند که تمام 
رویدادها را ناشی از حبر اطاعت پر الحاد خود از قوانین میداند». تمحید جهانشمولی که براثر 
انسمار نظر ية نسبیت آینشتاین از او شد, بگفتة پروفسور مولر: در حقيقت فقط شادمانی از «نزدیک 
شلان وا حهانی حهودان است؛ که تصمیم دارد همه مردان آلمانی راء بشیوهای تغییرناپذیر 
و تا ابدء بزور تا سطح برد گان بیجان, تتزل دهد». 

بعقيد؛ پروفسور لودو یگ بیبر بک ‏ استاد دانشگاه برلن» آینشتاین «دغلبازی بیگانه» 
بود. حتی بنظر پروفسور لنارد: «حهود, آشکارا فاقد درک و فهم حقیقت است ... از اين لحاظ, با 
عالم محقق آر یائی که دقیقاً و جداً حواستار حقیقت است, فرق نمایان دارد ,.. بدین سبب فیز یک 
حهودی؛ ظاهر۲ و پدیدة" تباهی فیز یک اساسی آلمانی است»." 
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وبا اینهمه, از ۱۹۰۵ ۱۹۳۱ ده بهودی آلمانی بدلیل یار بها که به دانش کرده بودند» 


ِ: م2 
حوائز و بل گرفته بود ند . 


در دوران رایش دوم , استادان دانشگاهها همجون کشیشان پروتستان, از حکوست 
محافظه کار و هدفهای توسعه‌طلبانة آذه کو رکورانه حمایت کرده بودند و تالارهای تدر یس 
توف تکام ناسیونالیزم پر نفرت و کین و عقاید و افکار ضد بهود بود. حمهوری وایمار» در بارة آزادی 
گام درس و فطون مدرسه؛ پای فشرده بود و از حملهةً نتایج این آزادی آن بود که ارات 9 
معلمات دانشگاهها که مخالف آزادی و خصم دموکراسی و ضد بهود بودند, به تخر یب بنیاد نظام 
دموکراتیک کمک کردند. اکثر استادان, ناسیونالیستهای متعصب و خواستار بازگشت آلمان 
محافظه کار پادشاهی بودند. و با آنکه پیش از سال ۳ ناز بان با بسیاری از ایشان. به خشونت 
و تندی بسیار رفتار کرده بودند تا بیعت آنانرا بدست آرند» مواعظ ‏ این استادان به آماده کردن راه 
برای آمدن ناز یسم پاری کرد. تا سال ۱۹۳۲ جنین مینمود که اکثر یت دانشجویان» هوادار 
پرحرارت هبتر اند. 

بدیده؛ُ بعضیهاء شگفت انگیز بود که پس از ۱٩۳۳‏ جه گروه بزرگی از اعضای 
دانشکده‌ها, به «نازی کردن» تحصیللات عالیه تن دردادند. با انکه ارفام رسبی » شمارة استادان و 
دانشیاران اخراج شده را در پنجسال نخستین حکومت نازی» ۲,۸۰۰ تن ستقر ییا یک چهارم 
مجموع - تعیین کرده بود. نسبت کسانی که مشاغل خود را براثر ستیز با ناسیونال سوسیالیزم از 
دست دادند» بگفته پروفسور و یلهلم رو پکه" که خود در ۱۹۳۳ از دانشگاه مار بورگ احراج شدء 
«بی نهایت کم بود»» این و گرجه کوحک بودء در میان آن نامهانی دیده میشد که در حهان 
دانشگاهی لفات هر ده کار ت ی ا.ی. وا تووقزلیت م کارل نارت ۸ یولیوس 
ایینگ هاوس* و دهها تن دیگر, بیشتر آنان مهاحرت کردند. نخست به سو یس و هلند و انگلیس و 
سرانجام به آمریکا یکی از آنهاء پروفسور تلودور لسینگ !راء که به جکسلواکی گر یخته بود, 
آدمکشان نازی تعقیب کردند و در سی ویکم اوت ۱٩۳۳‏ در مار ین باد"" کشتند. 

لیکن بخشن وک استادان. در مشانل خحویش بجا ماندند و حتی در پائیز ۱٩۹۳۳‏ نزدیک 
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به ٩5۰‏ تن ایشات برهبری دانشمندان درخشانی چون پروفسور زاوربروخ ۱ جراح؛ هایدگر" فیلسوف 
اگز یستانسیالیست و پیندر" تار یخ‌نگار هش در برابر همگان میثاق بستند که از هیتلر و نظام 
ناسیونال سوسیالیست : حمایت کنند. 

پروفسور رویکه بعدها نوشت: «اين؛ صحنه ای از روسپیگری بود که تار یخ پرافتخار دانش 
آلمان را لکه‌دار کرده است», " وی جنانکه پروفسور پولیوس ابینگ هاوس» که در ۱۹۵ به کشتار و 
انش زورک هم رگم گفت: «دانشگاههای آلمان, هنگامیکه هنوز فرصت بود» 
قصور کردند تا با تمامی قوای خویش آشکارا با تخر یب دانش و دولت دموکراتیک مخالفت کنند. 
قصور کردند که مشعل آزادی و عدالت راء در ظلمات ظلم و استبداد فروزان نگاهدارند». " 

بهای چنین قصوریء کلان بود. پس از شش سال «ناز یگری» . شمارة دانشجو پان 
دانشگاهها بیش از یک نیمه کاهش یافت - از ۱۲۷,۹۲۰ تن» به ۵۸,۳۲۵ نفر, تقلیل نامنو یسی 
در مدارس فنی, که آلمان عالمان و مهندسان خود را از آنجا بدست می آورد» از این نیز بیشتر بود- 
از ۲۰,6۷۶ به ٩,۵۵6‏ تن. معبارهای دانشگاهی, تنزل سرسام آور کرد. تا سال ۱۹۳۷ در 
رشته‌های علوم و مهندسی , نه فقط دانشجو کم بود, بلکه از معلومات آنان نیز گاسته شده بود. مدتها 
پیش از آغاز جنگ صنمت شیمی که سخت سرگرم کمک به توسعة تسلیح آلمان نازی بود» از 
طر یق ارگان خود: دی شميشه ایندوستری" گله میکرد که آلمان» رهبری خویش را در دانش شیمی 
از دست میدهد. و شکوه داشت که نه تنها اقتصاد ملی ؛ بلکه دفاع علی نیز حود بخطر افتاده است و 
مسئول کمبود دانشمندان جوان و شایستگی ميانماية ایشانراء کیفیت ضعیف دانشکده‌های فنی 
میدانست. 

زیان علمی آلمان نازی, جنانکه آشکار شد. بسود جهان آزاد بود؛ بو یژه در مسابقَهٌ ساحتن 
بمب هسته‌ای که حریفان بریکد گر پیشی می جستند. داستان مساعی «فیروزمندانة» رهبران 
نازی, بقیادت هیمل جهت مفلوج کردن برنامة انرژی اتمی آلمان» بیش از آن پیجیده و طولانیست 
که در اینجا نقل شود. اين» یکی از طنزهای تقدیر بود که تکامل بمب اتمی در آمر یکاء آنهمه 
مدیون دو مردی بود که بسبب تبار و نژاد, از دیکتاتور یهای نازی و فاشیست تبعید شده بودند: 
آینشتاین از آلمان و فرمی " از ایتالیا, 
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۵ معادلی است که آقای دار یوش آشوری برای واره- *067فا۵۵ه0 - ساخعته اند و بنظر این مترجم درست و 
ز پباست. -م. 

نت۲ متس : فیز یکدان ایتالیائی (۱۹۰۱-۵4). فرمی سال ۱۹۳۹ به آمر یکا مهاحرت کرد و در 
۲ در زمین؛ نخستیین رهائی مهار شدهٌ نیروی هسته‌ای بکار پرداخت. اين ام بساختن بمب اتمی 


سم 


۹۰ ظهور و سقوط رایش سوم 


بدیدهُ آدولف هیتلر: مدارس عمومی که خود در آغاز شباب دست از آنها شسته بود, وزن و 
قدری نداشت. بلکه سازمانهای جوانان هیتلری, واجد ارج و قدر بود. هیتلر» دربارةٌ اين سازمانها 
حساب میکرد و برآن بود بیاری آنان, جوانان آلمان را جهت نیل به اهدافی که درنظر داشت 
تربیت کند. درآن سائها که حزب نازی برسر تحصیل قدرت کارزار میکرد» جنبش «جوانان 
هیتلری» به جیزی نمی ارز ید. در ۰۱۹۳۲ واپسین سال نظام جمهوری. مجموع اعضای «سازمان 
جوانان هیتلری» تنها ۱۰۷,۹۵۲ تن بود و اين رقم در مقام قیاس با تقر یبا ده میلیون جوانی بود که 
به سازمانهای گونا گون تعلق داشتند و در «کميته کشوری مجامع جوانان آلمان» متحد شده بودند. 
در هیچ کشور جهان, حنبش حوانان, جنان شور و شماری ۱ که در آلمان حمهوری داشت نداشت. 
هیتلس آ گاه براین نکته» مصمم بود نهضت مذ کور را دراختیار گیرد ونازی کند. 

دستیار اصلی او در اینکان جوانی خوبرو بود که مغزی مبتذل, ولی جوش و خروشی 
فراوان و بالدورفن شیراخ» نام داشت. وی که تحت تأثیر افسون هیتلر قرار گرفته بوده سال ۱۹۲۵ 
در هجده سالگی, به حزب پیوسته بود و در ۱٩۳۱‏ بسمت «رهیر جوانان حزب نازی» منصوب شده 
بود. در جمم «قهوه‌ای حامگان» ختیحا لگ ستی کار رب که بر چهره‌ها علائم زعمها داشتندء 
شیراخ» هیأت بیگانة یک دانشجوی آمر یکائی را داشت - جسور" و بی تجر به. و این نیزن چدانکه 
گفتیم" شاید بدان سبب بود که نیا کانش آمر یکائی (از جمله آنان» دو تن از امضا کنندگان 
«اعلاميهٌ استقلال» آمر یکا بودند), *! 

شیراخ» در ژوئن ۱۹۳۳ «رهبر جوانان رایش آلمان» شد. او که از شیوه های سردعداران 
مهتر حزب بوز ینه‌سان تقلید میکرد. نخستین کارش ان بود که دسته ای مسلح؛ م رکب از پنجاه 
حوان گردن کلفت «هیتلری» تا داشت تا ادارات ملی «کمیتهٌ کشوری مجامع حوانان المان» 
را تسخیر کنند و در آنجا؛ یک افسرپیر پروسی, موسوم به ژُثرال فوگت " که رئیس کمیته بود, 
فراری شد. شیراخ» سپس بسراغ یکی از مشهورتر ین قهرمانان نیروی در یائی آلمان, در پاسالار 
فن تروتها * رفت. تروتهاء در جنگ جهانی او رئیس ستاد «نا و گان اقیانوس پیمای» آلمان و اینک 
رئیس («مجامع جواناث» بود. در یاسالار ارجمند نیز پابقرار نهاد و منصب او از میان رفت و سازمان 
او منحل شد. میلیونها دلار دارائی» بو یژه در صدها استراحتگاه جوانان» پراکنده در سراسر آلمان» 
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قبضه شد. 
پیمان پاپ و دولت آلمان» که در بیستم ژولية ۱۹۳۳ امضا شده بود, بصراحت مقرر 

میداشت که «مجمم جوانان کاتولیک», به حیات خویش بی مانع دوام دهد. روز اول دسامبر 
سال ۱٩۳٩‏ هیتلر قانونی تصو یب کرد که بموحب آن» مجمع مذ کور و همة سازمانهای غیر نازی 
دیگر که برای جوانان تأسیس شده بود» غیرقانونی گشت: 
۰ تمام جوانان آلمان که مقیم رایش اند در «سازمان جوانان 
هیتلری» متشکل اند. 

جوانان آلمانی؛ گذشته از آنکه در خانواده و مدارس پرورش 
مییابند, بوسیلة («سازمان حوانان هیتلری» ... جسماً و فکراً و اخلاقآ 


با روحية ناسیونال سوسیالیزم تر بیت خواهند شد. ۲1 


شیراخ, که ادارةْ او سابقاً تابم وزارت آموزش و پرورش بودء مستقیماً در برابر هبتار مسئول 


این جوان کم هوش و کم تجربة بیست ونه ساله» که درستایش هیتار اشعار جرند 
احساسانی میسرود: («اين نابقه, ستاره‌ها را هی جرد6) و از شرک و ارنداد غگفت روزتب رگ و 
افکار ضد بهود پرنفرت و کین اشترایش پیروی میکرد» در رایش سوم دیکتاتور جوانان شدء بود. 

زمانیکه نامتو یسی حهت خدمت در «اردوی کار» و ارنش آغاز گشت: دختران و پسران 
شش تا هحده ساله در واحدهای مختلف «سازمان حوانان هیتلری» متشکل شدند. پدران و 
مادرانی که میکوشیدند فرزندان خود را از پیوستن به سازمان بازدارند, به حبسهای سنگین محکوم 
ميشدند, گرچه جنانکه در پاره‌ای موارد پیش آمد, فقط بدین دلیل با ورود دختران خود به برحی از 
دستگاهها مخالفت کرده بودند که در آنجا آبستنیهای به ابعاد مفتضح و رسوائی رسیده بود. 

پس از شش تا دهسالگی, بعنوان نوچه ! در سازمان جوانان هیتلری نوعی نوآموزی میکرد. 
به هر جوات» کارنامه‌ای میدادند که درآن, پیشرفت وی طی تمامی نهضت جوانان ازی, از جمله. 
رشد مسلکی " او ثبت ميشد. پسر در دهسالگی, پس از گذراندن آزمایشهای شایسته دنر ورزشهای 
قهرمانی و اردوزدن وتار یخ «نازی شده», بدرجةٌ بالاتر ارتقا مییافت و عضو ««گرو: نوجوانان» 
میگشت و سوگند ذیل را در آنجا یاد میکرد: 


۱۷۹ 
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در برابر این درفش ۱ خون» که نمابندة پیشوای ماست» سوگند یاد 
میکنم که تمامی توش و تلاش خحویش را وقف رهائی بخش کشور ما؛ 
آدولف هیتلر کنم. خواستار و آماده‌ام که جان خود را نثار او سازم؛ 
پس پرورد گارا؛ پار یم د۵, 


در چهاردهسالگی» پسر بدرستی وارد «سازمان جوانان هیتلری» ميشد و تا هجدهسالگی 
درآنجا میماند» سپس به «اردوی کار» و ارنش میرفت. «نهضت حوانان هیتلری»,سازمانی 
پردامنه بود که براساس تشکیلات شبه نظامی , نظیر «اس. [.»؛ بنیاد گرفته بود و درآن نوجوانانی 
که بدوران مردی نزدیک ميشدند, نه تنها در اردوزدن و ورزشها و آرمان نازی» در سر بازی نیل 
ی و تربیت منظم میگرفتند. بسیاری از روزهای پایان هفته» جوانان هیتلری که تفنگهای آماده 
بدست و کوله‌پشتبهای سنگین سر بازی به پشت داشتند و در جنگلها و خلنگزارها بتکاپوبودند, 
پیک نیک نگارنده را در پیرامون برلن ی کشا 

گاهی, زنان جوان نیز تمر ین سربازی میکردند, ز یرا نهقمت جوانان هیتلری» از 
دوشیزگان چشم نپوشیده بود. دختران آلمانی, ازسن ده تا چهارده بعنوان - 0۵*061ع«دل 
بمعنای تحت اللفظی «دوشیزگان جوان» - عضو سازمان جوانان هیتلری ميشدند و آنان نیز 
لباس متحد الشکل میپوشیدند که از بلوز سفیدء دامن جین دار آبی» جوراب و کفشهای راه‌پیمائی 
معکیخ وبسیار زمخت- ت کیب گرفته بود. تربیت ایشانء شباهت فراوان به پرورش پسران 
همسال آنان داشت و شامل راه‌پیمائیهای طولانی با کوله پشتیهای سنگین در روزهای پایان هفته و 
تعلیم درسوم فلسفهٌ نازی بود. ولی تأ کید میشد که نقش زنان در رایش سوم, پیش از هرجیز اینست 
که مادرانٍ سالم کود کاب سالم باشند. در چهاردهسالگی که دختران عضو «مجمع دوشیزگان 


۳ 


آلمان» ۲ (م. د..) میشدند درابنباره حتی تا کید بیشتری میرفت. 

در هجده سالگی؛ چندین هزار دختر عضو ((م. د. ۲.» (دختران تا بیست و یکسالگی عضو 
سازمان مذ کور بودند) یک سال در کشتزارها کار میکردند و این خدمت: سال کشتکاری" کذائی 
ایشان و همتراز خدمت مردان حوان در «اردوی کار» بود. وظیفة دختران آن بود که هم در خانه و 
هم در کشتزارهاء به کشاورزان کمک کنند. دختران, گاهی درمنازل روستاثی وغالباً در 


اردوهای کوچک نواحی دهقانی بسر میبردند و از آنجا هر پگاه, آنها را با کامیون به مزارع میبردند. 


۱ ۱2۳۳۵۲ ۵۱000 : پرچمی که نشانة «خون ژرمنی » أست.-م. 
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بزودی» مسائل اخلاقی بروز کرد. حضور دعتر خوشگل جوا شهری, برخی اوقات خحانوادهُ مرد 
دهقان را بهم میر یخت و از پدران و مادران» رفته رفته شکایات خشمگین بگوش میرسید که دختران 
آنهارا ون کشت ازها انستم کرده‌اند. لیکن این تنها مساأله نبود . معیولا اردوی دختران, نزدیک 
«اردوی کار» مردان جوان قرار داشت. چنین پیداست این قرب جوار نیز سبب بسیاری از آبستنیها 
تووان تک بیت شعر ب اقتباس مسخره ای از نام نهضت («قدرت از راه شادی» که «حبهة کار» راه 
انداخته بود, ولی بویزه در مورد سال کشتکاری دوشی زگان جوان خوانده میشد- در سراسر آلمان 


شایع ۳۹ 


7 
در کشتزارها و بر < خلن‌گزا رها 


از راه («شادی» («قدرت» از دست میدهم. 


بهنگام سال خانه‌داري دختران نیز که تقریباًپانصد هزار دوشیزهُ عضو «سازمان جوانان 
هیتلری» یک سال در خانواده‌های شهری بکارهای خانگی میپرداختند, از اینگونه مسائل اخحلاقی 
برمیخاست. حقیقت اینست که ناز یاه صادق‌تی این امور را بهیجرو «مسائل احلاقی » 
نمیدانستند. بارها شنیدم زنانی که رهبرال «ج. د. 1.» بودند س این زنان هميشه حماعتی ساده‌تر 
بشمار میرفتند و معمولاً ازدواج نکرده بودندس خطاب په ز پردستان جوان خود در بارهُ این وظيفة 
اخلاقی و میهنی : زائیدن کود کان برای رایش هیتلر» سخنرانی میکردند و میگفتند: اگر میسم شود 
با ازدواج لیکن اگرلازم آید» بی ازدواج. 

تا پایان سال ۱۹۳۸ شمارهُ اعضای «سازمان جوانان هیتلری» به ۷,۷۲۸,۲۵۹ تن رسید. 
این رقم گرچه بزرگ بود» پیدا بود در حدود چهار میلیون جوان از عضو یت سازمان شانه خالی 
کرده بودند. ازاینرو در ماه مارس سال ۱٩۳۹‏ دولت قانونی تصو یب کرد و همةّ جوانان را برهمان 
اساس خحدمت سر بازی, مشمول نامنویسی در «سازمان حوانان هیتلری» کرد. به والدین متمرد 
ا ان ند که کر فزیدان آنما از قبول عضویت سازمان سرباززنند, از ایشان جدا و به یتیم خانه‌ها 
یا نحانه های دیگر اعزام خواهند شد. 

آحر ین مسخ آموزش و پرورش در رایش سوم؛ با تأسیس مه گونه مدرسه صورت بست. 
مدارس مورد بحث بقصد تر بیت افراد نخبه بنیاد گرفته بود: «آموزشگاههای آدولف هیتلر» برهبری 
«سازمان حوانات هیتلری»» «موسسات میاسی -ملی تعلیم و تربیت» و «دژهای نظم و سامان»؟ 


مونای‌نل۲ که دعاب)تادما امتزا۳۵ امممناد۲ :1 
کمااوی) ۵86۲ ,2 
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- دو مدرسة اختی ز یرنظر حزب اداره ميشد. «آموزشگاههای آدولف هیتلر»؛ با استعدادتر ین 
کود کان ذکور را در دوازده سالگی از «گروه نوحوانان» برمیگز یدند و مدت شش سال آنانرا برای 
رهبری سازمانهای حز بی و دولتی, از هر جهت تر بیت میکردند. دانش آموزان, در مدرسه با انضباط 
«اسپارتی» میز یستند و پس از پایان بردن دور؛ آموزشگاه, شایستٌ ورود بدانشگاه ميشدند. از 
اینگونه مدارس, که پس از ۱۹۳۷ بنیاد گرفت ده باب بر پا بود و مهمتر ین آنها آ کادمی ! نامیده 
میشد و در براونشوایگ قرار داشت. 
منظور «موسسات سیاسی تعلیم و تر بیت»» اعاده آنگونه آموزش و پرورشی بود که سابقاً در 
مدارس نظامی عالی کهن پروس بدانشجو یان میدادند. بموجب یک تفسیر رسمی» این تعلیم و 
تربیت: «روح سربازی را با خصائص آن که دلیری و سادگی و وظیفه شناسی است» پرورش 
میداد. به این موضوع؛ آموزش و یره اصول نازی, افزوده مي‌شد. مدارس مذ کوره ز یر نظارت 
«اس. اس.» قرار داشت و مدیران و اکثر معلمان آثرا اس, اس. فراهم می آورد. از اینگونه 
مدرسه‌ها سه باب در ۱۹۳۳ تأسیس شد و یش از آغاز جنگ» به سی ویک دستگاه بالغ گشت. 
سه باب آنها برای زنان بود. 
درست و هرم؛ «دزهای نظم» کذائی حای داشت. دراین قلعه‌ها. که محیطی حون 
محیط «دژهای نظم گردان تو-تونی » ۲: سلحشوران سده‌های چهاردهم و پانزدهم میلادی, برآنها 
حاکم بود ز بدةزبدگان نازی, تر بیست میشدند. نظم سلحشوری براصل طاعت مطلق از 
«استاد»۳ استوار و وقف آن بود که سرزمینهای اسلاو شرق ارو پا را بدست آلمانیها بگشاید و 
بومیان آن نواحی راء برده سازد. «دژهای نظم نازی» نیز انضباط و منظوری نظیر آن داشت. برای 
ورود به این مدارس, فقط متعصب‌تر ین اسیونال سوسیالیستهای جوان که معمولاً از برجسته‌تر ین 
فارغ التحصیلان «آموزشگاههای آدولف هیتلر» و «موسسات سیاسی » بودندم بر کر یده میشزند , 
جهار «د» برپا بود و دانشحو همة آنها را پیایی میدید. سال اولی دور شش سالة دژها, در دژ اول 
که و یره تدر یس «علوم نژادی» و جنبه‌های دیگر مرام نازی بود» می‌گذشت. در آنحا» تأ کید بر 
تربیت ذهنی و انضباط بود و پرورش جسمانی» پس از آد می آمد. سال دوم؛ این مساّله برعکس 
میشد, بدین معنا که در دژ دوم ورزشهای قهرمانی و تفر یحی, از جمله کوه‌پیمائی و پرش با چتر 
نجات مقام نخستین مییافت. دز سوم حائیکه دانشحویکسال ونیم آینده را درآن سپری میکرد» 
تعلیمات سیاسی و نظامی عرضه میداشت, سرانجام دانشجودر چهارمین و آحرین مرحل؛ آموزش و 
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پرورش خویش, مدت یکسال ونیم به «دژنظم» مار ین بورگ ۱ در پروس شرقی, کنار مرز 
لهستان اعزام ميشد. آنجا, در چهاردیواری درست همان «دژنظمی» که پنج قرن پیش سنگر 
«گسردان تو-تونی» بودء آموزش سیاسی و نظامی او بر مسا شرق, و نیاز (وحق!) آلمان به 
پیشروی در سرزمینهای اسلاو - بدلیل حستجوی جاو ید آن کشور جهت تسخیر فضای حیاتی-- 
تمرکز میگرفت. جنانکه آشکار شد و بی شک منظور آن بود که آشکار و اثبات شود» برای حوادث 
سال ۱٩۳۹‏ و رو یدادهای پس از آن, این یک آمادگی عالی بود. 

تن شیوه, جوانان برای زندگی و کار و مرگ در رايیش سوم تر بیت میشدند. پسرآن و 
دختران, مردان و زنان جوان, گرجه اذهان آنان دانسته و خواسته مسموم شده بود و رشت؛ تحصیل 
منتظم ایشان گسسته بود و حیات خانوادگی آنان تا آنجا که ارتباط به پرورش ایشان داشت» 
سخت دگرگون گشته بودء بی اندازه شاد و شاد کام مینمودند و سرشار از رغیت و شوق بقصد ز یستن 
جون یک «حوان هیتلری» بودند. ی تردید نداشت که گردآوردن فرزندان تمامی طبقات و قشرها 
کنار یکدیگر فی نفسه اقدامی نیک و سالم بود - آنجا که فرازآمدگان از فقر و تهیدستی, یا ثروت 
و دولتمندی, از کلبهةٌ مرد رنجبر آمده بودند یا دهقان از خانة سرمایه داریا مردی از زمر اشراف» 
کارها و وظائف مشترکی انجام میدادند. در موارد بسیار» برای دختر و پسر شهری, ناراحت کننده 
نبود که ششماه به اجبار در «اردوی کار» بسر برد جائی که در هوای آزاد میز یستند و از ارزش 
کاربدنی وتفاهم با آنانکه زمینه‌های گوناگون داشتند, آگاهی میيافتند. آنروزها ه رکه به 
اکناف آلمان سفر میکرد و در اردوگاههای جوانان با آنان سخن میگفت و مراقب کار و بازی و 
آوازخوانی ایشان بوده بی تردید پی میبرد که با هم شومی و زشتی تعلیمات» اين یک «جنبش 
حوانان» یویای باور نگردنیست. 

در رایش سومء جوانان رشد میکردند تا واحد تن های سالم و نیرومند گردند و به آينده کشور 
حویش و به خود, ایمان وبا یکد گر احساس همبستگی و رفاقت داشته باشند و اين؛ احساسی بود 
که همه حصارهای طبقاتی و اقتصادی و احتماعی را فرومیر یخت. درایتباره بعدهاء در روزهای 
ماه مه سال 4۱۹6۰ بتفکر پرداعتم و آن» هنگامی بود که در امتداد راه میان آنحن و بر وکسل تباین 
بین سربازان آلمانی و نخستین اسرای انگلیسی راء خود به چشم دیدم. سر بازان آلمانی : 
جنگاورانی مفرغ‌فام و حوش‌تراشیده از ابدان جوانانی که در پرتو خورشید با خورااک کافی ز یسته 
بودند, سر بازان انگلیسی: با سینه‌های فرورفته, شانه‌های فروهشته, جهره‌های رنگ پر یده و 
دندانهای ناهنجار... نمونه‌های غم انگیز جواتانی که در سالهای حد فاصل دو جنگ جهانی» 
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انگلستان آنجنان بی احساس مسئولیت» نادیده از ایشان گذشته بود و در باه آنان غفلت رواداشته 


بود . 


کشاورزدررایش سوم 


بسال ۰۱۹۳۳ هنگامیکه هیتار زمام قدرت را بدست گرفت» کشاورز آلمانی. حون 
همگنان خویش در بیشتر کشورها, به تتگنای نودیید کننده‌ای دچار آمده بود. نو یسنده‌ای, در 
روزنامةٌ فرانکفورترتسایتونگ نوشت: پس از کارژار مصیبت‌بار سال ۱۵۲-۲۵ که بدست دهقانان 
صورت بست و سرزمین آلمان را و پرانه ساخت. وضم کشاورز از هر مان بدتربود. در 
۱۹۳۲-۳۲ درآمد کشاورزی کشون کاهشی نو گرفته بود و بیش از یک میلیارد مارک کمتر از 
درآمد بدتر ین سال پس از جنگ یعتی 4-۲۵ ۱۹۲ بود. دهتانان, بالغ بر دوازده میلیارد مارک 
بدهکار بودند و تقر یبا تمامی این مبلغ را در هشت سال.اخیر گرفته بودند. بهر وامها, نزدیک به 
6 درصد هم؛ درآمد مزرعه را می بلعید و براین بهره» باری بالنسبه سنگین, افزون شده بود و آن: 
مالیاتها و کمکهای نقدی بخدمات اجتماعی بود. 

هیتلرن در آغاز صدارت حویش هشدار داد: «رفقای حزبی منء دربارةٌ یک حیز انديشة 
روشن داشته باشید: برای کشاورزان آلمان فقط فرصت آخر» آنخر ین فرصت, وحود دارد»؛ و در 
اکتبر ۱۹۳۳ اعلام داشت که «تباهی دهقان آلمانی, تباهی مردم آلمان خواهد بود». 

حزب نازیء سالهاء در طلب تحصیل حمایت کشاورزال بود. اصل هفدهم برنامة 
«تغییرناپذیر» حزب, بدهقانان وعده میداد: «اصلاحات ارضی صورت خواهد گرفت ... برای 
مصادره؛ بی غرامت زمین: که اراضی بمصارف عمومی رسد قانونی وضم خواهد شد؛ بهرة وامهای 
کشاورزی, از میان خواهد رفت وتمامی سفته‌بازی در کار زمین؛ ممنوع خواهد گشت». نظیر 
بسیاری از اصول دیگر برنامهٌ حزب, وعده‌هائی که بدهقانان داده شد, جامة عمل نپوشید - به 
استشنای اصل آخرء که علیه سفته‌بازی در کار زمین بود. در ۱۹۳۸ پس از پنج سال حکوست 
نازی» وضع تقسیم اراضی؛ ناموز ون‌تر از وضع آن در هر کشور غربی بود. ارقامی که اتسال در 
سالنامة آماررسمی منتشر شدء نشان میداد که دومیلیون ونیم مزرعة کوجک. کمتر از یک درصد 
املاک پار که زمین دارند. حکومت خود کامةٌ نازی» نظیردولتهای سوسیال - بور ژوای حمهوری؛ 
حرأت نمیکرد املاک فئودالی پهناور یونکرها را که در شرق رود «الب» قرار داشت» تقسیم کند. 

با اینهمه نظام نازی, برنامة کشاورزی کرد نوینی» همراه با تبلیغات شورانگیز در بارة 
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خون و خاک" و اینکه برزگر گل سرسبد جهان" و امید اصلی رایش سوم است. آغاز نهاد. برای 
کار بستن این برنامه» هیتلر والترداره را گماشت. داره؛ یکی از رهبران معدود حز بی بود که گرجه 
ا کثر افسانه‌های نازی را قبول داشت میدان کارخود راء از نظر حرفه, میشناعت و نیکر هم 
میشناخت. او که کارشناس برجستهٌ کشاورزی بود و تحصیلات دانشگاهی شایسته داشت» در 
وزارت فلاحت پروس و وزارت کشاورزی رایش خدمت کرده بود. جون با روسای خود 
اختلاف نظرها داشت. ناگز پر شد آن وزارتخانه‌ها را ترک گوید؛ بسال ۱۹۲۹ در خانة خویش 
واقع در ابالت راین انزوا گزید و کسابی بنام: کشاورن سرچشمةٌ حیات ناد تردیک " نگاشت. 
چنین عنوانی» بی شک نظر ناز یان را جلب میکرد. رود ولف هس داره را نزد هیتلر برد و هیتلر 
جنان مجذوب او شد که مأمورش کرد برای حزب برنام کشاورزی شایسته ای تنظیم کند. 

با عزل هوگتبرگ در ژوئن ۱۹۳۳ داره «وز یر خوار بارو کشاورزی» شد.تا ماه سپتابس 
او طرحهای خود را آماده کرده بود که کشاورزی آلمان را از نوبسازد. دو قانون بنیادی که درآن 
ماه وت ِ ترکیب " تولید و فروش را تفیبر داد؛ بدین منظور که برای محصولات برزگران 
اي نی ی تأْمین کند و در عین حال, دهقان آلمانی را را در وضم و موقع جدیدی قرار دهد و 
اینکار را با جمع اضداد " عملی سازد. به این معتا که دهقان آلمانی را به فهقرا برد و در موقعیتی 
بسیار قدیمی قرار دهد وضعی که کشتزارها - نظیر دوران ملوک الطوایفی .- درآن وقف * باشد و 
کشاورز و وارثان پیاپی, تا ابد, ناگز یر وابسته به قطعه زمین احتصاصی خود باشند (بشرط آنکه 
آلمانیهای آر یائی بشمارآیند). 

«قانون مزرعة موروثی »۲ که دربیست و لهم سپتامیر سال ۱۹۳۹ تصویب شد, معجون 
عجیبی از دواقدام متداقض بود: عقب راندن دهقانان بدوران قرون وسطی ء و حفظ آنان از تحاوزات 
عصر پول پرستی جدید. تمام مزارعی که تا ۳۰۸ جر یب فرنگی (۵ ۱۲ هکتار) وسعت داشتند و 
میتوانستند معاش کافی یک خانواده را تأمین کنند, اعلام شد که املا ک موروثی و تابع قوانین 
قدیمی وقف" اند . این مزارع را نميشد فروخت, تقسیم کرد, گرو گذاشت» و یا بابت بدهی » 


۱۱ اب۲۱ .1 


۲ 22۳00 014۳06 )521 : اوشتی خی برع از سجن نی گرفته شده است. . عيسي خطاب به پیروانش گفت: 
((سما یک حهانید» لیکن ا کت فاسد گردد, بکدام حیز باز نمکین شود؟ دیگر مصرفی ندارد حزانکه 
دورش افکنتد و پایمال مردم گردد»» , ( انجیل هتی باب پنجم » آیه های ۳ ۱۶ منظور از «نمک حهان» ؛ 
بهتر ین و شر یف تر ین مردم عالم يا بقول خودمان « کل سرسبد دنیا»‌ست.سم. 
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۱۸ ظهور و سقوط رایش سوم 


تصرف نمود. پس از مرگ مالک: میبایست به بزرگتر ین یا کوجکتر ین پسر او برطبق رسم محل؛ 
یا به نزدیکتر ین خو بشاوند ذ کور ای منتقل گردد و وارث موظف بود معاش و مخارج تحصیل 
برادران و خواهران خود را فراهم کند تا به سن قانونی برسند. فقط یک شهروند آلمانی آریائی؛ که 
قادر بود بیغشی خون خویش را ازسال ۱۸۰۰ ببعد اثبات کند, میتوانست مالک چنین کشتزاری 
شود. و قانون مقرر میداشت که فقط حنین مردی قادر است «لقب پر افتخار» 8۵6۲ يا «دهقان» 
را داشته باشد و اگر اين برزگر, «قانون شرف دهقانی» را نقض میکرد؛ یا بسیب عدم صلاحیت و 
پا علل دیگر نمیتوانست فعالانه کشت و زرع کند. این عنوان را از دست میداد. بدینسان, کشاورز 
آلمانی که در آغاز رایش سوم سخت مقروض بود؛ براثرحمایتی که از او میشدء ملک خود را در 
گرو از دست نمیداد, یا از کشتزار اوه جیزی کاسته نمیشد (برای پردااخت وام» فروش تکه ای از 
ملک» ضرورت نداشت) ولی در عین حال, دهقان بزمین وابسته بودء بهمان شیوةٌ تغییرناپذیری که 
رعایای ! روزگارملوک الطوایفی » بزمین وابسته بودند. 

و هر حنب؛ حیات و کار کشاورزرا؛ «رکن خوار بار رایش» ۲ که داره برطبق قانون 
سیزدهم سپتامبر ۱۹۳۳ بنیاد نهاد س دقیقاً تنظیم کرده بود. «رکن خوار بار رایش»» سازمان 
پهناوری بود که بر هر رشتة تولید کشاورزی, بازار یابی و توز یع و گذراندن از مراحل عملء که 
بتصور گنجد سلطه و اقندار داشت و شود داره با سمت «رهیر برزگران رایش » برآت ر پاست 
میکرد. هدفهای اصلی سازمان, دو جیز بود: بدست آوردن قیمتهای ثابت و سود آور برای کشاورن 
و خود کفا ساختن آلمان در زمينةٌ خوار بار. 

تا جه حد کامیاب شد؟ کشاورن که در دوران دولت پاسدار سود سود گران و کا رگران, 
خود را آنهمه مدت رها شده احساس کرده بودء از اينکه میدید براثر اينهمه ارج و توحه, شاخص و 
قهرمان ملی و شهروند پرافتخار معرفی شده است» درآغا مسلماً محظوظ بود. افزایش بهای 
فرآورده‌های کشاورزی نیز که داره برای او تحصیل کرد برخشنودی و شادی وی افزود. داره 
اینکار را بسادگی صورت داد بدینسان که قیمتها را بدلخواه خویش, درسطح سود آوری ثابت 
نگاهداشت. در دو سال اول زمامداری ناز بان بهای عمده فروشی محصولات کشاورزی تا 
۰ درصد ترقی کرد (ترقی قیمت سبز یهاء لبنیات و احشام» اندکی بیشتر بود) لیکن این مز یت» 
با افزایش مشابهی که در قیمت اشیاء مورد نیاز کشاورز پیش امد -قبل از همه دربهای 
ماشین آلات و کود - تا اندازه ای خنثی شد. 


و اما در مورد حود کفانی در زمينهة مواد غذائی که رهبران نازی آنرا ضرور میشمردند 


عاحاعتا ۲۵۵۵ ۲60۱ , 2 5 .1 


زند گی در رایش سوم ۹ 


آنهاء جنانکه خواهیم دید» همانهنگام سرگرم دسیسه برای ایجاد جنگ بودند.- مقصود هرگز 
برآورده نگشت وبا درنظر گرفتن کیفیت و کمیت خاک آلمان نسبت به جمعیت آن کشون 
هیچگاه نمیتوانست برآورده شود. برغم همه مساعی ناز یان در «نبرد» پرتبلیغ (تولید»,حدا کثر 
کاری که از کشور برمی آمد آن بود که به ۸۳ درصد خود کنائی رسد و فقط با فتح سرزمینهای 
حارحی بود که آلمانیها خوراک کافی بدست آوردند و اين خوار بار آنانرا قادر ساخت در دوران 
جنگ جهانی دوم, تا آنزمان که مقاومت کردنده پایداری کنند. 


شالوده شاد کامی هیتلر در نخستین سالهای فرمانروائی » نه تنها بر فیروز یهای او در عرص 
سیاست خارحی استوار بود - فیروز پهائی که آنهمه فتح بی خونر یزی ببار آورد - بلکه بر بهبود 
وضع اقتصادی آلمان نیز تکیه داشت و این بهبودی» در محافل حزبی و حتی در میان برخحی از 
کارشناسان اقعصادی خارج, جون معجزه ای مورد تمحید بود. و در واقع, بدیدة بسیار کسان نیز 
میتوانست اینسان جلوه کند. بیکاری, نفر ین دهة دوم و اوائل دهد سوم سدة بیستم چنانکه دیدیم؛ 
از رقم شش میلیون در سال ۱٩۳۲‏ به کمتر از یک میلیون در چهار سال بَد, کاستی گرفت. تولید 
ملی, از ۱۹۳۲ تا ۰۱۹۳۷ ۱۰۲ درصد فزونی یافت و درآمد ملی, دو برابرشد. بنظر ناظر بیگانه, 
آلمان در سومین دهةٌ قرنء نظیر کندوی عسل عظیمی بود. چرحهای صنعت, در حرکت و خروش و 
هر کس» چون زنبور عسل در تکاپ بود. 

در نخستین سال زمامداری ناز یان» سیاستهای اقتصادی نازی که بخش اعظم آن از حانب 
دکتر شاخت تعیین ميشد - چول هیتل, از اقتصاد تقر یباً یکسره نا گاه و از پرداختن بدان, ملول 
بود- تا حد بسیار وقف بکار گماردن بیکاران بوسیلةٌ کارهای عمومی ۱ بس پردامنه و تشویق بخش 
حصوصی بود. اعتبارات دولتی, با ایجاد براتهای مخصوص پیکاری "؛ فراهم آمد و تخفیف 
مالیاتی کریمانه به شرکتهائی داده شد که مخارج سرمایه ای " خود را بالا میبردند و برشمار 
شاغلان می افزودند. 

لیکن, اساس واقعی بهبود اقتصادی آلمان» تحدید تسلیحات بود که حکومت نازی, قوای 
سرمایه‌داران و کارگران - ونیزن نیروی سرداران را - از ۱۹۳6 ببعدء بسمت آن سوق میداد. 

کلم انم :۱ 


دالاا اممصوروآوصعست ادتعرد .2 
موه ادانوی .3 


۲۰ ظهور و سقوط رایش سوم 


بربان ناز یان, تمامی اقتصاد آلمان بعنوات -1۷۵/۳۷:۳/56۵/1- بای اقتصاد ی شناخته 
ميشد و این اقعصاد. عمداً چنان طرح ر یزی شده بود که نه تتها در دوران جنگ بلکه در زمان 
تایه کی که ره ع فک می انجامید» کار کند. رال لودندورف, در کتاب خود بنام: جنگ 
همه جانبه ۱ که عنوان آن در انگلیسی به غلط ملت در جنگ " ترجمه شد» ضرورت بسیج اقتصاد ملت 
را برهمان اساس همه جانبه " که همه جیز بسیج میشود تا کید کرده بود تا کشور را, چنانکه شاید و 
باید, برای جنگ همه‌جانبه, آماده کنند. این عقیده, درمیان آلمانیها, نظری کاملاً نونبود؛ ز پرا 
در پروس جنانکه دیدیم در سده‌های هحدهم و نوزدهم» نزدیک به پنج هفتم درآمد دولت خرج 
ارزنش میشد و تمامی اقتصاد مملکت. همیشه اساساً دست افزار سیاست نظامی بشمار میرفت, نه 
وسیل اسایش مردم. 
ستاز کار ستاخین اقتصاد جنگ با شرایط و مقتضیات دهة سوم سده بیستمء بحکومت ناز یان 
محول گشت. نتایج کار را سرلشکر گثورگ توماس " رئیس «ستاد اقتصاد نظامی»» صادقانه 
خلاصه کرد: «تار يخ فقط موارد معدودی را خواهد شناخحت که کشوری» حتي در دوران صلح: 
تمامی قوای اقتصادی خود را عمداً و منظماًء بجانب احتیاجات جنگ رهبری کرده باشد, آنسان 
که آلمان مجبور بود در دوران میان دو جنگ جهانی کند»». 12 
البته آلمان «مجبور» نبود که با جنان وسعءت و دامنه‌ ای آمادة .نگ گردد - این 
تصمیمی دانسته و سنحیده بود که هیتلر اتخاذْ کرده بود. ای در «قانون دفاع» که روز بیست ویکم 
ماه مه سال ۱٩۳۵‏ محرمانه وضع و تدو ین شد, دکتر شاخت را «مسئول مختار اقتصاد جنگ ۵ 
ساخت و به وی فرمان داد که « کار ود را هم | کنون» در زمان صلح: آغاز نماید» نامیاز 
تا «تدارکات اقتصادی جنگ را رهبری کند». د کتر شاخت بی نظیر, تا بهار ۱۹۳۵ منتظر نمانده 
بود که سامان دادن اقتصاد آلمان را حهت حنگ, آغاز نهد. اوه درسی ام سپتامبر ۱٩۳4‏ کمتر از 
دوماه که وز یر اقتصاد شده بود» شرحی با این عنوان: «گزارش در بارةٌ کاری که از ۳۰ سپتّامبر 
6 برای بسیج اقتصادی حنگ آغاز شده است» تسلیم «پیشوا» کرد و درآن با غرور و مباهات 
تا نمود که وزارتخانة وی: «مأمور شده است تدارک اقتصادی نگ را ببیند». شاخت. در 
سوم ماه مه ۱۹۳۵ چهار هفته پیش از آنکه «مسئول مختار اقتصاد جنگ» شود یادداشتی شخصی 
و خصوصی » تسلیم هیتلر کرد که با این گفته آغاز میشد: «بکار بستن برنامة تسلیحات, با سرعت و 
(ع1۳:۰ 10161 ۳6 ۲۲۵ 710۲۵ .۱ 
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زند گی در رایش سوم ۳۱ 


بمقیاس وسیم, متسالة [نا کید یز کلمه از شاعت اببت ] سیاست آلمان اشیت؛ از انترین نهر آمز 
دیگری» باید تابع این مقصود باشد ...». شاخت. به هیتلر توضیح داد که چون «تسلیحات باید تا 
شانزدهم ماه مارس ۱۹۳۵ [زمانی که هیتار سر با زگیری برای ارتش سی وشش لشکری را اعلام 
داشت ] کاملاً استتار شود لازم است اسکناس اضافی چاپ کنیم». تا مخارج نخستین مراحل 
تسلیحات فراهم آید. و نیز, تا حدی شادمانه, خاطرنشان ساخت که پولهای مصادره شده دشمدان 
دولت (بیشتر بهودیان) و پولهای دیگری که از حسابهای مسدود شدة بیگانگان بدست آمده استء 
بساختن تو پهای هیتلر کمک مالی کرده است. سپس, مزه انداخت: «پدینسان, مخارج تسلیحات 
ما تاحدی با اعتبارات دشمنان سیاسی ما تأمین شده است», 13 

گرجه شاخت ضمن محاکماة خود درداد گاه نورنیرگء به این اتهامات که در دسيسة 
ناز یان جهت ایجاد جنگ تجاوز کارانه شرکت جسته بودء با معصومیت تمام اعتراض کرد - وی 
اعلام داشت که درست. عکس آن عمل کرده است- حقیقت مسلم اینست که هیچ فردی به 
اندازة؛ شاخعت, مسئول آمادگی اقتصادی آلمان برای جنگی که هیتلر در ۱٩۳۹‏ برپا کرد, نبود. این 
مطلبیست که ارتش آشکارا بدان اذعان کرد. بمناسیت شصتمین سالروز تولد شاحت, نشر ی ارتش 
بنام میلیتروخن بلات " در شمارةٌ بیست ودوم ژانو ی خود از او بعنوان: «مردی که تجدید بنای قوای 
مسلح آلمان را از نظر اقتصادی امکانپذیر ساحت» تحلیل کرد و افزود: «نیروی دفاعی : مرهون 
مهارت و شایستگی بسیار شاخت است و بسبب این خصائص اوبود که ارتش توانست برغم همه 
مشکلات مالی از نیروئی ۱۰۰,۰۰۰ نفری بقدرت کنونی رسد». 

قدرت جادوئی اذعان شدة شاخت در عرص امور مالی» یکسره کار افتاد تا مخارج آماده 
ساختن آلمان را برای جنگ» بپردازد. چاپ اسکناس, تنها یکی از نیرنگهای او بود. پول رایچ را؛ 
با جنان حقه‌بازی و تردستی. تروخشک و پس وپیش کرد که یکبار کارشناسان اقتصادی 
خارجی » تخمین زدند پول آلمان ۲۳۷ ارزش مختلف دارد. با دهها کشور پیمانهای پایاپای پرسود 
(پرسود برای آلمان) بست که بهت انگیز بود" و در برابر حیرت عالمان سنت پرست اقتصاد, 
پیروزمندانه نشان داد: هراندازه به کشوری بیشتر وامدار باشيد, با آل بیشتر داد وستد میکنید. ایحاد 
اععبار در کشوری که سرمایهٌ نقدی " کم داشت و تقر یبا فاقد ذعاثر مالی بودء کار یک ثابغه بود 
یاء - جنانکه بعضیها میگفتند- کار یک «استاد شیاد». اختراع اسناد کذاثی «مفو» بدست او 
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و ظهور و سقوط رایش سوم 


نمونه بارز آن بود. اين اسناد» ساده و ساخته «رایشبانک» بود و دولت آنها را تضمین کرده بود و 
برای پرداخت به سازندگان تسلیحات, بکار میرفت. اسناد مذ کور را تمام بانکهای آلمان 
برمیداشتند و سرانجام, رایشبانک آنها را پیش از سررسید نقد و از این بابت» مبلغی از پول اصلی 
اسناد کم میکرد. جون این اسناد, نه در گزارشهای منتشر شد؛ بانک ملی می آمد و نه در بودجة 
دولت, به پنهان ماندن وسعت دامنهٌ تسلیح مجدد آلمان کمک میکرد. از ۱۹۳۵ تا ۱٩۳۸‏ «اسناد 
مفو» متحصراً برای پرداخت هز پنة تسلیحات بکار میرفت و مجموع آنها بالغ بر دوازده میلیارد مارک 
شد. کدت شور ین فن کروز یگ» وز یر دارائی به ستوه آمدة آلمان, یکبار که در بارة «اسناد منوا 
به هیتلر توضیح میداد گفت انتشار اين اسناد, حز «جاپ کردن پول» حیزی 3 

در سپحامبر ۱۹۳٩‏ با گشایش «برنامة جهار ساله» ز پر نظارت آهنین گور پنگ, که 
بعنوان دیکتاتور اقتصادی رایش جانشین شاخت شد - گرجه وی از داد وستد, تفریباً همان حد 
ناآگاه بود که هیتلر آگاهی نداشت- آلمان به اقتصادٍ جنگ همه جانبه روی آورد. هدف برنامه, 
حود کفا کردن آلمان درطی جهار سال بود» آنجنانکه محاصره دوران سخب از خفه اش نکند. 
واردات. بحداقل کاهش پافت, نظارت سخت بر «مزد» و «بها», محری کت سود سهام به 
در اون له کارشانههای‌شر ک‌سیاه روت تا از متابع مواد حام خود آلمان, لاستیک 
مصنوعی, منسوجات سوخت و محصولات دیگر بسازند و «موّسسات صنعتی هرمان گور ینگ», 
غولآسا نأسیس شد که ازسنگ آهن پست محلی, پولاد تولید کند. سخن کوتاه, اقتصاد آلمان 
برای جنگ بسیج شد و سرمایه‌داران» با آنکه سودهای آنان سر به آسمان برداشته بودء فقط 
دندانه‌های ماشین جنگ شدند و کارشان براثر محدودیتهای بسیار و کاغذبازی فراوان, جنان 
دجار تضییقات شد که دکتر فونک - او در ۱٩۳۷‏ بعنوان وز یر اقتصاد و در ۱۹۳۹ با سمت رئیس 
رایشبانک, جانشین شاخت شد- ناگز بر گشت با تأسف و اندوه اعتراف کند که «مکاتبات 
رسمیء اکنون بیش از نصف تمامی مکاتبات یک کارخانه‌دار آلمانی را تشکیل میدهد» و: 
از رات اهزاین یالاب شام »نهد قصاملط بعلا کانه عز روز انیت با جرد این بای یک 
معاملةٌ تنهاء حهل («فرم» مختلف باید پر شود». 

سرمایه‌داران, که ز یر خروارها نامه اداری۱ مدفون شده بودند و دولت به آنان فرمان میداد 
که جه جیز را به جه مقدار وبا جه بها تولید کنند و مالیات روز افزون به ایشان تحمیل شده بود و 
ناز یان, با اخذ «کمکهای و یْ» پایان‌ناپذیر گزاف برای حزب, آنانرا میدوشیدند؛ سرمایه‌داران» 
که از حکومت هیتر آنجنان با شور و شوق استقبال کرده بودند حون از آن انتظار داشتند اتحادیه‌های 
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کارگری را خرد کند و به سوداگر کارفرما ! اجازه دهد بی قید وبند به داد وستد آزاد پردازد» سخت 
سرخوردند. یکی ازآنان» فر یتس تیسن بود؛ وی از نخستین کسانی بشمار میرفت که بزرگتر ین 
کم کهای مالی را به حزب نازی کرده بود. او که در آغاز جنگ از آلمان گر يخت» در یافت که 
«نظام نازی» صنعت آلمان را از مان برده است» و در خارج به ه رکه برمیخورد جارمیزد: «در یفا 
که چه احمقی بودم!», *! 

در آغاز کان سرمایه‌داران خود را با این عفیده تحمیق کرده بودند که حکومت نازی» 
قاضی همه حاحات آنانست. ولی بی شک برنامة «تغییرناپذیر» حزب, با نو یدهائی که در بارة 
ملی کردن تراستها, سهیم کردن مردم درسود عمده‌فروشی کالاهاء «اشتراکی کردن؟ 
فروشگاههای بزرگ و اجاره دادن آنها به پیشه‌وران جزء بمیزان نازل» (چنانکه اصل شانزدهم 
میگفت)» ونیز با نویدهائی که در بارهٌ اصلاحات ارضی و براندازی بهرٌ وامهای رهنی داده بود؛ 
بگوش ایشان شوم آمده بود. ولی , صاحبان صنایع و سرمایه, زود آ گاه شدند که هیتلر» بهیچرو برسر 
آن نیست حتی یکی از مواد اقتصادی برنامةٌ حزب را محترم شمارد - وعده‌های اساسی , فقط بقصد 
جلب آراء در برنامة حزب گنجانده شده بود. در دوسه ماه اول سال ۰۱٩۳۳‏ معدودی از تندروهای 
حزبی کوشیدند مهار موسسات تجاری را بدست گیرند و فروشگاههای بزرگ را قبضه کنند ویک 
دولت صنفی "؛ براساس اصولی که موسولیتی سعی میکرد تأمیس کند بنیاد نهند. اما هیتل 
بسرعت آنها را بیرون انداخت و بجایشان سرمایه داران محافظه کار گماشت. به گوتفر ید فس 
نخستین استاد و رایزن امین هیتلر در اقتصاد و مسائل اقتصادی؛ مرد مخبطی که میخواست «برد گی 
بهرة پول» را «براندازد»» دروزارت افتصاد مقامی بعنوان معاون دادند. ولی وز بر اوء دکتر 
کارل اشمیت, سلطان بیمه, که عمری به وام دادن پول و جمع کردن بهرةٌ پول سپری کرده بوده هیچ 
کاری به قدر وا گذار نکرد که انجام دهد و وقتی شاخت آن وزرانخانه را تحویل گرفت» خدمات 
فدر را به لقایش بخشید. 

سوداگران کوجک, که از حامیان اصلی حزب بودند و از صدراعظم هیتل کارهای بزرگ 
انتظار داشتند, زمانی نگذشت که بسیاری از آنان ازپا درآمدند و ناگز یربه صفوف مزد گیران 
پیوستند. قوائینی که در اکتبر ۱٩۳۷‏ تصویب شد, صاف و ساده, هم شرکتهائی را که کمتر از 
۰ دلار سرمایه داشتند, متحل کرد و تأسیس شرکتهای جدید را پا کمتر از ۲۰۰,۰۰۰ دلار 
سرمایه قدغن نمود. اين قانون, یک پنجم تمام تجارتخانه‌های کوجک را بسرعت از میان پرد. از 
سوی دیگص کارتلهای بزرگ که حتی حکومت جمهوری بدانها اف و عنایت داشت» بدست 
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ناز یان بیشتر تقویت شدند. در حقیقت. بموجب قانول پانزدهم ژوئية ۰۱٩۳۳‏ تشکیل_کارتلهای 
بزرگ اجباری شد. وزارت اقعصاد, اعتیاریافت کارتلهای جدید اجباری تشکیل دهد یا به 
تحارتخانه ها فرمان دهد که به کارتلهای موحود به پیوندند. 

دستگاهی که مرکب از هزاران موّسسة اقتصادی و شرکت تجاری بود و در دوران جمهوری 
سازمان یافته بود, بدست از یان حفظ شدء ولی بموجب قانون بنیادی ! بیست و هفتم فور ی ۰۱۹۳6 
این موسسات براصل رهبری کارآمد و کوشا" سازمان محدد یافت و ز پر نظارت دولت قرار گرفت. 
تمام موّسسات اقتصادی و تجاری, هجبور بودند عضو آن شوند. در رأس دستگاهی که از غایت 
ینید کی باورنکردتی مینمود «اتاق اقتصادی رایش» قرار داشت که رهبر آن از حانب دولت 
تعیین ميشد. «اتاق» مذ کون مهار هفت گروه ملی اقتصادی, بیست وسه اتاق اقتصادی, یکصد 
اتاق صنعت وبازرگانی و هفتاد اتاق صنایع دستی را بدست داشت. درمیان این سازمان پیجاپیچ 
و ادارات کشیر وزارت اقتصاد و کارگزار یهای فراوان «برنامة جهار ساله» و هزاران تصویینامه و 
قانون و بژه» حتی زیرک‌ترين سرمایه دار غالبا سرد رگم میشد و وکلای دعاوی مخصوص میبایست 
استخدام شوند تا شرکتی را قادر بکار سازند. شمار تشبث و حفه‌باز بها, که بقصد دسترسی به 
صاحبمنصبان والاجاه - آنانکه صدور فرمانها, وابسته به تصمیم ایشان بود س ویا بمنظور گر یز از 
قوانین و مقررات بی پایان دولت و انجمن‌های صنفی بکار میرفت, در اواخر دهةٌ ۱٩۳۰‏ نجومی 
شد. سرمایه‌داری, خطاب به نویسندهٌ این سطور» تشبث و حقه‌بازی مورد بحث راء «یک ضرورت 
اقتصادی» خواند. 

ولی سرمایه‌دان برغم حیات ناراحت خویش, سودهای کلان میبرد. صنایع سنگین» 
بعنی : بهره‌وران اصلی از مسلح شدن مجدد المان» منافع خود را که در سال پررونق ۱۹۲ 
دودرصد بودء در ۱٩۳۸‏ آخر ین سال صلح کامل, به ٩۲/۷‏ درصد افزایش دادند. حتی قانونی که 
سود سهام را به ٩‏ درصد محدود میکرد, برای خود شرکتها مشکلی ایجاد نکرد. درست برعکس, در 
عرص لفظ و فرض, بموجب قانون» هرمبلغی بش از آن میبایست در اوراق قرض؛ دولتی 
سرمایه گذاری گردد. اندیشة ضبط و مصادره درمیان نبود. در عمل» اکثر شرکتهاء منافع تفسیم 
نشده را در موسسات خود دو باره بکاررمی انداختند و اين منافع تقسیم نشده, که در سال ۱۹۳۲ 
۵ میلیون مارک بود در۱۹۳۸ به پنج میلیارد مارک فزونی گرفت. ۱٩۳۸‏ سالی بود که 
درآن» مجموع پس اندازها در بانکهای پس اندان فقط به دو میلبارد مارک؛ یا کمتر از نصف منافع 
تقسیم نشدة ش رکتها» یلو در ان سا لجع سودهای تفسیم شده: بصورت سود سهام محموعاً فقط 
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مر ۲۰۰و مارک شد. 

سرمایه دار گذشته آز منافع دلپذیری که بجنگ می آورد. از روشی که کا رگران را در 
حکومت هیتلر برجای خود نشانده بود نین بنشاط آمده بود. دیگ در بارة مزدهاء خواستهای 
(«نامعقول» درمیان نبود. با آنکه هر یه زند گی» ۵ درصد بالا رفته بودء از مزدها کمی کاسته شده 
بود. و مهمتر از همه اعتصابهای ز یانبار" وجود نداشت. در واقمء اصلاً اعتصابی در کار نبود. 


تظاهرات تمرد و س رکشی از ایندست» در رایش سوم همنوع ۲ بود. 


بردگی کارگر 


کارگر آلمانی, محروم از اتحادیه‌های کارگری خویش و « گفتگوی جمعی» و حق 
اعتصاب. در رایش سوم به بردةٌ صنعتی ۳ بدل گشت. او به خداوند گار خویش, به کارفرما» وابسته 
بودء تاحد بسیار همانسان که دهتانان فرون میانه به مالک ملک ار بابی وابسته بودند. «حبههٌ 
کار» کذائی, که در جهان گمان, جایگز ین اتحادیه‌های کهن کارگری شده بود. نمایند: کارگر 
نبود. بموجب قانون بیست وجهارم اکتبر ۱۹۳4 که موحد «حبهه» شدء این بساط : «سازمان 
آلمانیهای آفر یننده: خداوندان مغز و مشت» بود. سازمان مذ کون ته تنها مزد گیران و 
مواجب گیران» کارفرمایان و ارباب حرف را نیزدربرمیگرفت درحقیقت یک سازمان وسیع تبلیفی 
بود وبگفتة بعضی از کارگران, تیرنگی بس بزرگ. هدف آن, جنانکه درفانون آمده بوده 
حمایت از کارگر نبود. بلکه «ایجاد جماعتی اجتماعی و تولید کنند؛ُ واقعی, ازتمامی آلمانیها» و 
«وظیفه آن». مراقبت دراین امر بود که «هرآلمانی بتواند... حداکثر کار را انحام دهد». حبهه 
کان تشکیلات اداری مستقلی بشمار نمی آمد» بلکه به استثنای ارتش؛ تقر یبا جون ه رگروه 
فنگری در آلمان نازی, حزه لایتجزای «ح, ن. س. ک. .» یاء چنانکه رهبر جبهه دکتر لی 
--بگفت؛ة تیسن: «آن مرد کة میخوارة الکن»- میگفت» «دست افزار حزب» بود. در واقع, قانون 
مصوب بیست وچهارم اکتب مقرر میداشت که گردانند گان «حبهة کار»» باید از صفوف حزب و 
اتحادیه های پیشین نازی و «اس. 1.» و «اس. اس .» رگ واه شوند» و میشدند. 

قبلاء «قانون تنظیم کنند؛ امور کارگری کشور», مصوب بیستم ژانو ی ۰۱۹۳4 مشهور به 
«متشور کار», کارگر را سرجای خود نشانیده بود و کارفرما را بمقام قدیمی ویء جایگاه 
خداوند گار مطلق العتان, ارتقا داده بود - البته اين ار باب» مطیع مداخلهٌ دولت قادر مطلق بود. 
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کارفرما؛ «پیشوای موسسه» ۱ گشت و کارمندان» «خدم و حشم» ۲ او شدند. ماده دوم قانون مذ کون 
مقرر میداشت که («پیشوای موسسه در تمام اموری که بموسسه مر بوط است؛ بحای کارمندان و 
کا رگران تصمیم میگیرد». و درست نظیر ادوار کهن که از باب, مسئول بهز یستی رعایای خو یش 
شناخده ميشد» بموحب این قانون نازی نیز کارفرما «مسئول رفاه کارمندان و کارگران» بود. در 
عوضء قانون میگفت: « کارمندان و کارگران» باید به او وفادار باشند» - یعنی : ساعات دراز جان 
کنند و بهیچرو عُرعر و زبان‌درازی نکنند, حتی در بارهُ مزدها, 

مزدها را «امناء» کذائی «کار» که «حبهة کار» بکار گماشته بود تعیین میکردند. این 
«امیناد» عملاً میزان مزدها را بخواست کارفرما تعیین می‌کردند - ماده‌ای بسود کارگران وحود 
نداشت تا دراین‌گونه امو حتی با آنان مشورت کنند. و با آنکه پس از سال ۱٩۳۹‏ کارگر در 
صنایع اسلحه‌سازی کمیاب شد و بعضی از کارفرمایان کوشیدند برای جلب کارگران برمزدها 
بیفزایند, بفرمان دولت» میزان مزدها نازل نگاهداشته شد. هیتلر, در بارة نازل نگاهداشتن مزدهاء 
کاملاً بی پرده سخن میگفت. وی در آغاز زمامداری دولت نازی اعلام داشت: «اصل آهنین 
رهبری ناسیونال سوسیالیست. این بوده است که در میزان مزدهای ساعتی » هیچ افزایشی را اجازه 
ندهد بلکه درآمد راء فقط با کار فزونت بالا ببرد», ۴ در کشوری که دست کم بخشی از بیشتر 
مزدهاء براساس کارمزدی " استوار بود. اين گفته بدان معتا بود که کارگن تنها با شتاب در کار و 
افزودن پُر ساعات کار میتوانست به درآمد بیشتر امید بندد. 

در مقام مقایسه با آمریکاء وبا درنظر گرفتن تفاوتی که هز ین زندگی و خدمات 
اجتماعی " در دو کشور دارد» باید گفت در آلمان مزدها هميشه نازل بوده است. در زمان ناز یان» 
متزدهنا کنمی ار بیش کمترنود, بگفتة «ادارهةٌ آمار رایش») مزد کار گرا ماهر که در ۰۱۹۳۲ یعنی 
هنگام اوج بحران اقتصادی, ساعتی ۲۰/4 سنت بودء اواسط سال ۱۹۳ به ۱۹/۵ سنت کاهش 
یافت. میزان دستمزد کارگران سادهء ازساعتی ۱۹/۱ سنت به ۱۳ سنت تنزل کرد. در کنگرة 
حزب که سال ۱۹۳۶ و تیلست 3 کت لین گفت که در «حبهة کار»؛ درآمد متوسط 
کار گران (تمام وقت» به ۱/۹۵ دلار در هفته بالغ میشود , «ادارهُ آمار رایش» این رقم را برای تمام 
کارگران آلمان ۱/۲۹ دلار تعیین کرد. 

گرجه شمار؛ شاغلان» میلیونها تن فزونی گرفت؛ سهم همه کارگران آلمان از درآمد ملی؛ 
تقلیل یافت. این سهم. که در سال بحرانی ۱۹۳۲ ۵/۹ درصد بود» در سال پر رونق ۱۹۳۸ به 
۹ درصد تنزل کرد. در همانزمان, درآمد ناشی از سرمایه و سوداگری» از ۱۷/4 درصد درآمد 
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ملی, به ۲۹/۷ درصد بالا رفت. درست است که حون بر شمارهُ شاغللان بسیار افزوده شده بود» 
مجموع درآمد بدست آمده از مزدها ومواجبها, ازبیست وپنج میلیارد مارک به چهل و دو میلیارد 
مارک رسید, یعنی ٩٩‏ درصد فزونی گرفت. لیکن درآمد حاصل از سرمایه و سودا گری, بمراتب 
بیش از این افزایش یافت - تا: ۱2٩‏ درصد. تمام میلغان رایش سوم, از هیتلر گرفته تا افراد پائین» 
براین عادث متوف رل در سخنرانیهای عمومی خو یش برضد بورژوا و سرمایه‌دار دادسخن دهند و 
هتات هک خود را با کارگر اعلام دارند , وا یک بررسی جدی در آمارهای رسمیء کاری که 
شاید معدودی از المانیها حمت آنرا بخود دادندء آشکار میساخت که از سیاستهای نازی» بیش از 
همه سرمایه‌داران سود میبرند نه کارگران-- همان سرمایه‌دارانی که ناز یانء از آنان بد گوی بسیار 
میکردند. 
سرانجام باید گفت: در یافتی حالص کارگران المانی کاهش یافت. کارگرپدی؛ 
ار پر فرآمد ستکین وق یمه اجبازی بیمازی وبیکاری واز کار افتادگی و 
حق عضویت عبقة کار داتما تنظیرهر کش دیگز در لیاف فحتت فقار ود تاره مجوعة 
تکار دک از موسسات خير یه نازی, که مهمتر ین آنها «ینباد امداد زمستانی » بودء بخششهای 
بزرگ روزافزون کند. بسیاری از کارگران» جون دردادن اعانه به «بنیاد» کوتاهی کرده بودند, و یا 
اعانات آناثرا ناجیز شمرده بودند, کار خود را از دست دادند. یکی از داد گاههای کارگری؛ که 
اخراج بی اخطار کارگری را تأیید کرده بود, چنین قصوری را از جانب او: «رفتار حصمانه با 
هیأت ملت... که باید سخت محکوم شود» نامید. در اواسط ده ۱٩۳۰‏ برآورد شده بود که 
مالیاتها و اعانات از ۱۵ تا ۳۵ درصد مزد ناخالص‌هر کارگر را میگرفت. چنین کسر و حذقی از 
مبلغ ۵ دلار دستمزد هفتگی ء جیزز یادی برای اجارة خانه و خورا ک و لباس و تفر یح کا رگره 


در آلمان هیتلری؛ کارگران بسان «سرفهای» قرون وسطی ؛ خود را بیش ازپیش به محل کار 
حویش وابسته یافتند - گرجه اینجاء کارفرما نبود که آنانرا وابسته ساعت, دولت بود ام که 
برطبق «قانون مزرعة موروثی »: دهقان در رایش سوم بزمین وگو وابستگی داشت 
کارگر کشاورزی نیز بموحب قانون» «پای بند» زمین بود و آعازه نداشت یرای کار کرد در شون 
آنرا ترک گوید. باید گفت: در میدان عمل, این یگانه قانون نازی بود که اطاعت نشد. بدین معنا: 
در فاصلاٌ سالهای ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۹ بیش از یک میلیون (۱,۳۰۰,۰۰۰) کارگر کشاورزی مهاجرت 


کزدند و در صبعت و تحارت بکار پرداختند. اما در مورد رنحبرال صنعتی (؛ قانون بزور احرا شید 
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تصویبنامه‌های گونا گون دولتی , سرآغاز آنها قانون پانزدهم ماه مه ۰۱٩۳6‏ آزادی تغییر شغل کارگر 
را شدیداً محدود کرد. پس از ژوئن ۱٩۳۵‏ به ادارات استخدام دولتی, حق نظارت انحصاری بر 
استخدام داده شد. این ادارات تعیین میکزدند که حه کسی, برای حه کاری و در کجاء میتواند 
اجیر شود. 

«دفتر جهٌ کار», در فور یه ۱۹۳۵ باب شد و سرانجام کار به آنحا کشید که هیچ کارگری 
تمیتواشست اعیر شود مگریکی از آنها وا داشته باشتی دزاین فاتر جه جخضفن و کار کار گر قنت 
شده بود. دفترجة کان نه‌تنها آخر ین اطلاعات مر بوط به هر کارگر کشور را بدولت و کارفرما 
میداد بنلکه برای,بستن کارگربه کار گاهش نیزازآن استفاده ميشد. کارگر اگرمیخواشت کار 
خود را برای پرداختن به شغل دیگری ترک گوید, کارفرمای او میتوانست دفترچة کار او را 
نگاهدارد و سعنای این عمل آن بود که کارگر قانوناً قادر نبود در حای رک استخدام شود , 
بالاخره, تصویبنامة مخصوصی که «ادارهُ برنامة چهار ساله» در بیست ودوم ژوئن ۱۹۳۸ صادر 
کرد کار اجباری را بنیاد نهاد. تصو يبنامةٌ مز بو هر المانی را مجبور میکرد هرجا که دولت او را 
میگماشت, کار کند. کارگرانی که بی عذر بسیار موجه» از مشاغل خود غیبت میکردند» مشمول 
حریمه و زندان ميشدند. پیداست که اين سکهء روی دیگری هم داشت, کارگری که بدین نحو 
بکار اجباری گماشته میشدء کارفرما نمیتوانست او را بی رضای ادارةُ استخدام دولتی؛ اخراج کند. 
کا رگر؛ امنیت شغلی داشت. جیزی که در دوران حمهوری, بندرت از آن برخوردار بود. 

کارگران آلمانی, که با آنهمه قید وبند به مزدهای بخورو نمیر زنجیر شده بودند» 
فرمانروایان برای آنان» نظیر رنجبران رومی » سرگرمیها ترتیب دادند تا توجه آنانرا از وضع 
نکبت بارشان منحرف کنند. دکتر لی؛ یکبار توضیح داد: «ما نا گز یر بودیم توجه توده‌ها را از 
ارزشهای مادی به ارزشهای معنوی معطوف کنیم. تغذیةٌ ارواح انسانها؛ مهمتر از تغديهةٌ شکمهای 
اس 

از اینرو «لی » سازمانی بنام: «قدرت از راه شادی»۲ درست کرد. اين سازمان حیزی 
فراهم کرد که فقط میتوان آنرا «فراغت منضبط »۲ نامید. دریک حکومت خود کامة تک حز بی 
سدهٌ پیستم ء شاید نظیر حکومتهای مطلقةً دیرینهتره نه فقط نظارت پرساعات کار فرد, بلکه مراقبت 
در اوقات فراغت او نیز لازم شمرده میشود. این همان کاری بود که سازمان «قدرت از راه شادی» 
کرد. در روزگار قبل از زمامداری ناز بان آلمان دهها هزار باشگاه» و یر اقسام غر کرضها داشتن 
از شطرنج و فوتبال گرفته تا تماشای پرند گان. در زمان ناز یان, هیچ دستة سازمان يافتة اجتماعی؛ 
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ورزشی, یا تفر یحی, احازهٌ کار نداشت» مگرزن بظاریت و هدایتِ «قدرت از راه شادی». 

بدیده آلسانی عادی که دررایش سوم میز یست. این سازمان رسمی تفر یحی پرشمول» 
بی شک از هیچ_مطلق بهتر بود, چون به انسان اعتماد نمیکردند که بدلخواه خود تفر یم کند. مثلا 
سازمان مذ کور در خشکی ودر یاء برای اعضای «حبهة کار» سفرهای تفر یحی بی اندازه ارزان 
ترتیب میداد. دکتر لی» دو کشتی ۲۵,۰۰۰ تنی ساحت - یکی از آنها را بنام خود نامید س و ده 
کشتی دیگر کرایه کرد تا اعضای «سازمان قدرت از راه شادی» را بگردشهای در یائی برند. 
نويسند؟ این سطور» یکبار در جتین گردشی شرکت حست. گرجه زندگی در کشتی راء رهبران 
نازی تا حد شکنجه و عذاب (بدید؛ُ او چنین بود) منظم ساخته بودند, کارگران آلمانی» ظاهراً 
خوش میگذراندند. آنهم ببهای بس مطلوب! مثلاً سفر در یائی به مادر ‏ فقط ۲۵ دلار خرج 
برمیداشت و این مبلغ. شامل کراية رقت و آمد با قطار به بندرآلمانی نیز بود. سفرهای تفر یحی 
دیگر نیز بهمین اندازه کم خرج بود. کناره‌های در یا و در یاجه‌هاء بقصد استفاده هزاران تنی که به 
تعطیلات تابستأنی میرفتند, تصرف شد - یکی از آنهاء درروگن ۱ کران؛ بالتیک» که تأسیسات آن 
ین از شتا توا ۳ ی ی کند- و در 
زمستان» گشتهای و یله اسکیء به کوههای آلپ باوار یا ترتیب داده میشدء که هفته اي ۱۱ دلار 
خرج داشت و شامل کرايةٌ ماشینء اتاق و پول خوراک کرای وسائل اسکی و مزد مربی اسکی 
نود , 

ورزشهای تفر یحی, که هر رشتة آن ز یر نظارت «قدرت از راه شادی» قرار داشت 
بمقیاس عظیم سازمان گرفته بود و بگفتة ارقام رسمی » هرسال فزونتر از هفت میلیون تن» درآنها 
شرکت می حستند. و نیز سازمان مذ کون بلیت تآثرو آوپرا و کنسرتها را با بهای بسیار کم.در 
دسترس کارگران می‌گذاشت و بدینسان «سرگرمی برتر» را برای مرد رنحبر قابل حصول میساعت 
ب‌نکته‌ای که صاحیمنصبان ازی, غالا بدان میناز یدند. سازمان «قدرت از راه شادی»» یک 
ارکستر سمفونی نود نفری و یره خویش نیز داشت که پیایی به اکناف کشور سفر میکرد و بیشتر در 
نواحی کوچک بنوازند گی میپرداخت, در آنجاها که موسیقی خوب معمولاً در دسترس نبود. 
سرانجام تشکیلات مذ کور دو یست و چند موس آموزش کلانسالان را که در دوران جمهوری 
شکوفا شده بوده بدست گرفت - نهضت آموزش بزرگسالان» از اسکاندیناوی سر جشمه گرفته 
بود - و آنها را دوام داد» ولی معحول پرزوری از مرام ناری به آموزش مز بور افزود. 

البته در پایان, کارگران غرامت تفر یحات خود را پرداحتند. درآمد سالانه, از عوارضی که 


1. 


تِ_ِ ظهور و سقوط رایش سوم 


کا رگران به «حبهٌ کار» مبپرداختند, در ۱۹۳۷ به ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ دلار رسید وتا هنگام آغاز 
جنگ بگفتة دکتر لیء ارهز 4ص رتیه دلار کلاشته ‏ مخاست این درآمد» بی اندازه مبهم 
بود» ز یرا دولت به آن رسید گی نمیکرد؛ اینکار بعهدهُ «ادارْ مالی» حزب بود که صورت حسابهای 
خود را هرگز انتشار نمیداد. ۱۰ درصد عوارضء به سازمان «قدرت از راه شادی» اختصاص داشت. 
لیکن پولهائی که افراد برای سفرهای ایام تعطیل و تفر بحات پرداخته بودند, با وجود ارزان بودن 
تفر یحات و سفرهاء سال پیش از جنگ به ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ دلار رسید. هز ین سنگین دیگری» 
بر ده مزدور بود: «حبهة کار» که با بیست وپتج میلیون عضو دزم مق و 
کارگری کشوربود, دیوانسالاری متورمی شد که دهها هزار کارمند تمام وقت داشت. در حقیقت» 
براورد شده بود که از ۲۰ تا ۲۵ درصد درامد انراه مخارج اداری می بلعید. 

یکی از کلاهبردار بهای مخصوص هیتلر از کارگران آلمانی» گذرا قابل ذکر است. این 
مطلب مربوط به فولکس واگن! («اتومبیل مردم») است که زاد؛ یکی از توفانهای مغزی خود 
«پیشوا» بود. او گفت که هر آلمانی, یا دست کم هر کارگرآلمانی» باید یک اتومبیل داشته 
باشدء درست همانگونه که در آمر یکا, مردم اتومبیل دارند.پیشتر, دراين کشور که برای هر پنجاه 
نفر فقط یک اتومبیل وحود داشت (در مقایسه با یک اتومبیل برای هر پنج تن در آمر یکا) کارگر با 
دوجرخه پا وسائل نقلیةٌ عمومی رفت و آمد میکرد. اینک, هیتلر فرمان داد برای کارگر اتومبیلن 
بسازند که فقط یبهای ٩٩۰‏ مارک ۳۹۲ دلار به نرخ رسمی ارزب فروخته شود. میگفتند خود او 
در کشیدن طرح این اتومبیل, عملاً دست داشت. اینکار» ز برنظر د کتر فردیناند پورشة" اتر یشی که 
مهندس ماشین بود صورت گرفت. 

جون صنایم حصوصی, نمیتوانستند اتومییلی ببهای ۳۹۲ دلار تولید کنند» هیتلر بدولت 
فرمان داد آنرا بسازد و «جبهة کار» را مأمور اجرای این طرح کرد. در ۱۹۳۸ سازمات دکتر لی 
بی درنگ بکار پرداخت تا در فالرسلین " نزدیک براونشوایگ؛ «بز رگتر ین کارخانة اتومبیل‌سازی 
جهان» راء یا ظرفیت تولید یک میلیون و نیم اتومبیل در سال, بنا نهد -بگفتة میلغان نازی: 
«بیش از ظرفیت کارخانة فورد». «حبهةٌ کار» برای یی کارخانه پنحاه میلیون مارک: 
سرمایه گذاری اولیه کرد. لیکن این سرمایه گذاری اصلی نبود. نقشةٌ هوشمندانة دکتر لی این بود 
که خود کارگران باید سرمایه را با اقساط پیش خر ید اتومبیل فراهم کنند - با پرداخت پنج مارک؛ 
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با در صورت امکان» ده تا پانزده مارک, در هفته. وقتی ۷۵۰ مارک پرداحت ميشدء خر بدار یک 
«شمارهة سفارش» در یافت میکرد "5» به او حق میداد بمحض آنکه کارخانه اتومبیلی بسازد و بیرون 
دهد مال او باشد. در یفا بر کارگر! در دوران رایش سوم هرگزبرای هیچ مشتری کارگری, حتی 
یک اتومبیل هم از کارخانه بیرون نیامد. مزد گیران آلمانی» دهها میلیون مارک از این بابت 
پرداختند و از آن مبلغ, پشیزی نیز به آنان بازنگشت. وقتی جنگ آغاز شد کارخانة فولکس واگن 
به ساحتن اجناسی پرداخت که بیشتر بکار ارتش میخورد. 


کارگرآلمانی» گرچه در ین مورد و موارد بسیار دیگرء فر یب خورده بود و با مزدهای 
ناجیز, چنانکه دیدیم, به گونه‌ای از برد گی صنعتی تنزل کرده بود و کمتر از هربخش دیگر جامعة 
آلمان آماده قبول ناز یسم و یا افتادن بدام تبلیغات دمادم آن بوده منصفانه باید گفت که از پایگاه 
پست خویش در رایش سوم ظاهرا رنجش و خشم تلخی بدل نداشت. ماشین عظیم جنگی آلمان» 
که در سپیده دم اول سپتامبر سال ۱۹۳۹ با فدرت و سرعت بسیار به سرحد لهستان حمله برد هرگز 
مین کنهی کب خی یز کار کر التات نمیتوانست بعرصهٌ هستی آید. درست است: او دحار انضباط 
نظامی وار و اون دستخوش وحشت بود - لیکن در آلمان» وضع همه اینحنین بود؛ و قرنها انضباط 
سخت و دقیق, او را؛ همانند هم آلمانیهای دگ عادت داده بود که گوش بفرمان باشد. گرجه 
کوشش در تعمیم چنین مطالبی » شاید بخردانه نباشد, نقش ذهنی ۲ نو یسندهٌ این سطور, از کارگر 
پرلن و «رور» آن بود که وی, با آنکه به و یدهای حکومت تا حدی بد گمان و بدبین بود» بیش از 
افراد دبگر رایش سوم آرزوی عصیان نداشت. آنسان که او سازمان نيافته و فاقد قیادت و رهبری 
بود, جه از او برمی آمد؟ این پرسشی بود که یک کا گر آلمانی غالبا ازشما میکرد. 

لیکن, بدون هیچ تردیدی, بزرگتر ین انگیزه‌ای که سبب شد او نقش خویش را در آلمان 
نازی بپذیرد این بود که باردگر کاری به کف آورده بود و اطمینان داشت که آنرا حفظ خواهد 
کرد. ناظری که از وضم متزلزل و نا گوار کارگر آلمانی در زمان حمهوری, تا اندازه‌ای آ گاهی 
داشت, میتوانست در یابد که جرا ویء تا آنهنگام که کار تمام وقت دارد از فقدان آزادی سیاسی 
قیجکی,انداده‌هان کارکری خر یتینسی رام فیس در کش بای ییاز کات بای 
شش میلیون کارگر و خانواده‌های ایشانه این قبیل حقوق انسانهای آزاد, یِگُفتة ای در آلمان 
تحت الشعاع «آزادی گرسنگی خوردن و از گرسنگی مردن» قرار گرفته بود. هیتلر با سلب آن 
آزادی واپسین. اطمینان یافت که از حمایت طبقَةٌ کارگر آلمان برخوردار است؛ طبقه ای که شاید 
ماهرتر ین و کوشاتر ین و با انضباط تر ین پرولتار یای جهان غرب است. اين, حمایتی اعطا شده به 
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مرام ام یا مقاصد شر یرنه وی نبود» بمراتب ا زآن مهمتر بود: حمایت از تولید کالاها برای 
کارزارها. 


عدالت دررایش سوم 


درست از نخستین هفته‌های سال ۱۹۳۳ که بازداشتهای جمعتی و خودسرانه و کتک زدنها 
و آدمکشیها بدست مصادر امور آغاز گشت, آلمان ز پرسلطةً ناسیونال سوسیالیزم دیگر جامعه ای 
متکی بقانون و استوار بر قانون نبود. سرجنبانان قضای آلمان نازی, با میاهات بانگ برداشتند: 
«هیتلی قانون است!» و گور پنگ؛ که در دوازدهم رُوئيهٌ ۱۹۳۶ به دادستانهای استان پروس 
کشت «قانون و ارادة پیشوا, یکیست», انگشت تا کید براین نکته نهاد. گفته او سخنی درست 
بود. «یأسا»: همان بود که دیکتاتور میگفت «یاسا» ست. و در لحظات بحران‌زده, نظیر دوران 
(«تصفيةٌ خونین» خود «پیشوا» - حنانکه در سخنرانی وی خطاب به رایشتاگ که تین دنکن 
یس از آن رو پداد خونین ایراد کرد دیدیم - اعلام داشت که «برتر ین داور»" مردم آلمان است با 
این قدرت که هر که را که صلاح بداند, به سین گورستان میفرستد. 

در روزگار جمهوری, اکثز قضات, نظیر بیشتر کشیشان پروتستان و استادان دانشگاهها؛ 
قلباً از حکومت وایمار نفرت داشتند و در تصمیمات خویش, حنانکه بسیاری از مردم معتقد بودند؛ 
سیاه‌تر ین صفح؛ حیات حمهوری آلمان را رقم زدند و بدینسان به سقوط آن» مدد کردند. لیکن» 
برطبق «قانون اساسی وایمار»؛ قضات. لااقل مستفل و فقط تابع قانون و از عزل خودسرانه مصون 
بودند و دست کم در جهان فرض و گمان؛ بموجب اصل ۰۱۰٩‏ موظف بودند مساوات را در برابر 
قانون پاس دارند. بیشتر ایشان تسبت به ناسیونال سوسیالیزم, افکار و احساسات موافق داشتند. ولی 
بهیچرو آمادهُ قبول رفتاری نبودند که بزودی پس از سیطره آن نظام با ایشان شد. قانون «استخدام 
کشوری»: مصوب هفتم آور یل ۳ در بارهٌ همه دادرسان محری شد و قوةٌ قضائیه را نه فقط از 
یهودیان, بلکه از آنانکه گمان میرفت ناز یگری ایشان مشکوک است یاء جنانکه قانون تصر پح 
میکرد: از «افرادی که نشان داده‌اند دیگر آساده نیستند در تمام مواقع بسود دولت ناسیونال 
سوسیالیست وساطت کنند», بسرعت خلاص کرد. محقفاًء بسیاری از قضات با این قانون از کار 
برکنار نشدنده ولی به آنان اخطار شد که وطیفهُ ایشان چیست. و برای آنکه اطمینان حاصل شود 
که هشدار را در یافنه اند. دکترهانس فرانک «کارگزار عدالت و رهبر امور حقوقی رایش» ۲ در 
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۲ به حقوقدانان و رارمبان ناسیونال سوسیا لیست» شالوده همم قوانین اصلیستء بو یژه 
اسان که در برنامة جرب و سخنرائیهای پیشوا تشر یح شده است» . دکتر فرانگ بکلام دوام داد تا 
منظور خود را توضیح د ید . 


در برابر تاسپونال سوسیا لیزم» قانون؛ استقلال ندارد. در هر حکمی که 
تاه بای تین گر ۱9 کور هایس و و سکن 
میداد؟». در هر رأیی از خود بپرسید: «آیا این رأی» با وحدان 
۳ ۰ 11 آ 2 29 ۳3 3 
ناسیونال سوسیالیستی و المان ساز کار است ؟. انگاه شالوده 
استوار آهنینی خواهید داشت که همراه با وحدت دولت ناسیونال 
سوسیالیست خلقق, وبا معرفت شما ار ذات لایزال اراد ادولف هیتلر» 
اقتدار و اعتبار رایش سوم را به حوز؛ٌ فتوای شما ارزانی خواهد داشت و 
پبوسته حنین خواهد بود, سّ 


این» مسخنی بسیار صر یح و بی پرده بود. چنانکه قانون جدید استخدام کشوری سال بعد, 
(مصوب بیست و ششم ژانو یه ۱۹۳۷) مطالبی آشکار و عیان داشت, قانون مذ کون خواستار شد: همةٌ 
صاحییمتصیانی که «از لحاظ سیاسی , به ایشان اعتماد نشاید» از جمله قضات, برکتار شوند. 
کته از اين. همه حقوقدانان ناگز یر بودند به «جامعهُ حوقدانان آلمانی ناسیونال سوسیالیست» 
بپیوندند. دراین جامعه, غالباً یرای آنان براساس گفتار فرانک» سخنرانی میشد, 

برخی از دادرسان» با همة خصومت خو یش در مورد جمهوری, خط مشی حزب را حنانکه 
شاید و باید, آزمندانه پذیرا نشدند. در واقع» معدودی از ایشان. کوشیدند داور یهای خود را بربنیاد 
قانون نهند. یکی از «ناهنجارترین» نمونه‌های اين داوری - از دید ناز یان- رأی دیوانمالی 
التسان! مبنی بر تبرث؛ با دلیل و مدرک سه خوانده" بو در 
رایشتاگ بود. محا کمهة مذ کور: درماه مارس ۱۹۳ صورت گرفت و متهمانه براساس دلائل و 
مدارک, تبرئه شدند (تنها وان دروب هلندی مخبط که اعتراف کردء محرم شناخته شد). این 
ماحراء جنان هلو کوراینگ گ را بخشم آورد که در ظرف یک ماه در بیست وحهارم + آور یل 
6 حق محا کمةّ متهمان به خیانت, که تا آنزمان منحصراً از اعتیارات قانونی دیوانعالی بود, از 
آن هیات تا عطمت لب شد و یدای گاه جدیدی بنام «داد گاه خلق» ۲ که بزودی مخوف تر ین 

محکم؛ کشور شد, محول گشت. «داد گاه ه خلقق» مرکب از دو قاضی حرقه ای و پنج داور دیگر بود 
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که از میان صاحیمنصبان حزب, اس. اس. و قوای مسلح انتخاب میشدند, بدیسان اکثر یت آرای 
از آنٍ دستة اخیر بود. آراء یا احکام محکمه قابل استیناف نبود و جلسات آن, معمولاً در خفا 
تشکیل ميشد. ولی گه گاه؛ برای برآوردن مقاصد تبلیغی , وقتی قرار بود احکام بالنسبه سبکی صادر 
شود, خبرنگاران حارجی دعوت میشدند در جلسات آن حضور یابند. 

از اینرو بود که نویسندة این سطون یکبار بسال ۱۹۳۵ ناظر محا کمه ای در «داد گاه 
خلق» شد. محا کم مذکور درنظر او پیشتریک دادرسی داد گاه صحرائی جلوه کرد تا یک 
محاکمة مدنی . دادرسی» دریک روز پایان گرفت, برای معرفی شهود مدافع ‏ عملاً فرصتی نبود. 
(بشرط آنکه کسی جرأت کرده بود بقصد دفاع از متهم به «خیانت» در داد گاه حضور یابد) و 
استدلالات وکلای مدافع؛ که ناز یان «شایسته» بودند, تاحد مطالب حرندو مضحک. ضعیف 
مینمود. انسان از خواندن روزنامه‌هاء که فقط احکام محکمه را اعلام میکردند, درمییافت که بیشتر 
متهمان نگون بخت, محکوم بمرگ میشوند (روزی که من درداد گاه شرکت کردم؛ حکم مرگ 
صادر نشد). هرگز ارقامی منتشر نشدء گرچه در دسامبر ۱۹6۰ رولاند فرایسار" رئیس هراس انگیز 
«دادگاه غلق» ادعا کرد که «ققط جهاردرصد متهمان اعدام شدند» (فرایسل در زمان جنگ 
کشته شد, هنگامیکه یک بمب آمر یکائی تالار داد گاه او را در جر یان محا کمه‌ای و یران کرد). 

محکمه‌ای که حتی پیش از داد گاه تبه کار «خلق» تأسیس شد» «دا: گاه و یثه»۳ بود. 
این محکمه پرونده‌های جرائم سیاسی را از داد گاههای عادی تحویل گرفت. قانون مصوب 
بیست ویکم مارس ۱۹۳۳ که محکمة جدید را بنیاد نهاد, جرائم سیاسی را: «حملات خائنانه 
بدولت» توصیف کرده بود. هر داد گاه و یژه» ازسه قاضی ترکیب میگرفت و هیأّت دادرسی 
نداشت. سه قاضیء همیشثه میبایستی از اعضای مورد اعتماد حزب باشند. هر دادستان نازی» 
درایت‌گونه قضایا, مختار بود که در داد گاه عادی اقامة دعوی کند یا در داد گاه و یژه؛ و بدلائل 
معلوم» پیوسته محکمة اخیر را برمیگز بد. دراین داد گاه» نظیر محکمة خلقی» وکیلان مدافع 
میبایست مورد قبول مقامات نازی باشند. گاهی, با آنکه هر تأیید خورده بودند, دسته گل آب 
میدادند. بدینسان وکلائی که کوشیدند در دعوای بیوةُ دکتر «کلاوزنر» وکالت او را بکاربندنده 
به اردوگاه کار اجباری سا کسن هاوزن اعزام شدند و درآنجا بازداشت بودند تا رسماً دادخواهی را 
پس گرفتند. دکتر کلاوزنر رهیر «پیکار کاتولیک» بود که در «تصفيهةُ خونین» بقتل آمد. زن اوه 
بسبب خساراتی که دیده بود, علیه دولت اقامةٌ دعوی کرده بود. 

هیتلر, و تا جندی گور ینگ, از این حق برخوردار بودند که پیگردهای جنائی را لغو کنند. 


. 3 م۲۲ 101270 2 عمعدعه)۳ عحدعاع0 , [ 


زندگی در رایش سوم ۶۰۳۵ 


در اسناد نورنب رگ پرونده‌ای افشا شد که درآن وز یر داد گستری» تعقیب یک صاحبمتصب 
عاليرتبةٌ گشتایر و گروهی از افراد «اس. [.» را سخت توصیه میکرد. بعقيدة آو دلائل و مدارک 
موجود, جرم این اشخاص را آشکارا اثبات میکرد. جرمشان این بود که زندانیان یک اردو گاه کار 
اجباری را به هراس انگیزتر ین وجهی شکنجه کرده بودند. وز ی مدارک را نزد هیتلر فرستاد. 
«پیشوا» فرمان منع تعقیب داد. در آغانن گور ینگ نیز جنین اختیاری داشت. یکبار در آوریل 
۶ یک پیگرد جنائی را که علیه سرمایه دار مشهوری صورت میگرفت, متوقف ساخت. بزودی 
آشکار شد که متهم در حدود سه‌میلیون مارک به گور ینگ داده است. همانگونه که 
گرهارد ف. کرامرا» از وکلای دعاوی برجستة آنزمان برئن بعدها دراینباره گفت: «اثیات این 
مطله که کو رمشاک از کارخانه‌دار باج گرفت یا کارخانه دار به نخست وز یر پروس رشوه داد؛ 
نبیر توص آنجه اثبات شد این بوک که کوی شک پرونده را ابطال کرد. 

از سوی دیگر رودولف هس معاون «پیشوا», اعتیار داشت برضد متهمانی که بعقیده او 
با مجازاتهای سبک از چنگ قانون میگر یختند» «بیرحمانه اقدام کند». گزارشی از احکام همة 
داد گاهها نزد هس میفرستادند. این احکام مر بوط به کسانی بود که در حملهة به خحزب؛ «پیشوا» یا 
دولت» مجرم شناخته شده بودند. اگرهس مجازات آثانرا بیش از اندازه سبک می پنداشت» 
میتوانست دست به اقدام «بیرحمانه» زند. اين اقدام» معمولاً اعزام قربانی به اردوگاه کار اجباری, 
ویا کندن کلک او بود. 

باید گفت: گاهی, داوران داد گاه و یژه تا حدی روحيُ استفلال و حتی اخلاص به 
قانون از خود نشان میدادند. در چتین مواردی» با هس وارد معرکه میشد یا گشتاپو, از اینرو 
همانگونه که یدیم وقتی دادگاه و یژه نیمولر کشیش را از اتهامات اصلی منتسبه مبری دانست و 
فقط اورا به حبس کوتاهی محکوم کرد که پیشتر آنرا سپری کرده بود - آنزمان که در انتظار 
محا کمه بود - هنگامیکه نیمولر تالار محکمه را ترک میگفت گشتاپو او را درر بود و به اردوگاه کار 
اجباری اعزام داشت. 


حون گشتاپو نیز نظیر هیتلن خحود بمنرلهة «قانون») بود . این سازمان: نخست در بیست وششم 
آور یل سال ۱٩۳۳‏ بدست گورینگ برای استان پروس تأٌسیس شد تا جانشین «ادارغئی آ»لی 
پلیس سیاسی کهن پروس گردد. کن در اغاز قصد داشت صرفاً آثرا «اداره کارآ گاهی »۳ 
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پنامد, ولی حروف اول اين نام به آلمانی؛ یعنی : «گپا» م از نظر تلفظ شباهت بسیاربه «گپو» ای 
روسی داشت. یک کارمند گمنام ادارهُ پست؛ که از او خواسته بودند برای ادارةٌ حدید «مهر ارسال 
رایگان» ‏ تهیه کند پيشنهاد کرد که آن اداره بسادگی «پلیس مخفی دولتی»" -مخفف آن 
« گشتاپو»*- نامیده شود و بدینسان, ندانسته, نامی آفرید که فقط برزبان راندن آن, نخست در 
داعل آلمان و سپس در خارج آن کشور, لرزه براندامها می افکند. 

در آغان گشتاپو جز دست‌افزار عصوصی گور ینگ جهت ایجاد هراس» جیز دیگری نبود؛ 
گور ینگ آثرا بکار میبرد تا مخالفان حکومت را بازدارد و بقتل آرد. فقط از آوریل ۱۹۳4 که 
وک هیملر را بمعاونت پلیس مخفی پروس گماشته گشداپن بعنوان شعیة اس آس. رفته رفته 
وسعت یافت و براثر نبوغٌ رهبری رئیس جدید خویش: جوجه کش سابق نرم اطوار سادیست و تحت 
رهبری راینهارد هیدر یش*» جوانی که سرشتی شیطانی * داشت و رئیس «سازمان امنیت 
اس. اس.» یا مخفف آن: «اس, د.»آبود, جنان آفتی شد که اختبار مرگ و حیات هر آلمانی را 
بدست داشت. 

حتی در ۱۹۳۵ «دادگاه عالی اداری پروس»* ز پرفشار ناز یانه رأی داده بود که 
فرمانها و کارهای گشتاپی تایع تجدید نظر قضائی نیست. قانون بنیادی مر بوط به گشتایو که دولت 
ار در دهم فورية ۱۹۳٩‏ رسماً اعلام داشت, سازمان پلیس 1 را برر از قانون قرار داد. 
داد گاههاء بهیچرو اجازه نداشتند در اعمال آن دخالت کنند. جتانکه د کتر ورنربست " یکی از 
دستیاران اصلی هیملر در گشتاپو توضیح داد: «تا آنزمان که پلیس, اراد سازمان رهبری را اعمال 
میکندء اعمال او قانونیست» 21 

به بازداشتهای خودسرانه و به حبس قر بانیان در اردوگاههای کار اجباری, خرقة «قانون» 
پوشاندند. اصطلاحی که درایتباره بکار میرفت «توقیف استحفاظی» آبود و براساس قانون مصوب 


12۳۸ 
۲ با: 06۳۱ : حروف اول نام روسی پلیس مخقی شوروی است که رسماً «ادارةٌ سیاسی کشور متحد» خوانده 
میشد. « گپو» در ۱٩۲۲‏ حانشین «حکا» شد وتا ۱۹۳4 برقرار بود وسپس حای خود را به ن. ک .ورد. 
6۷ داد. این اسم؛ از حروف اول کلمات روسی بمعنای: «ادارةٌ امنیت عمومی ز برنظر 
کمیسار بای امور داحلهٌ شوروی» درست شده بود. -م. 
۳ ۶۴ عطانه؟ : «مهر ارسال رایگان». مهر یست که ادارات دولتی برای رایگان فرستادن نامه ها و 
تلگرامها روی آنها میزنند. سم. 
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بیست وهشتم فور ی ۰۱۹۳۲ صورت میگرفت. این قانون» چنانکه دیدیم, آن مواد قانون اساسی را 
که ضامن آزادیهای مدنی بود تعطیل کرد. لیکن؛ توقیف استحفاظی ‏ برخلاف آنجه در ممالک 
متمدن‌تر معمول بود, کسی را از گزند محتمل مصون نمیداشت. او را با قرار دادن درپس سیمهای 
خاردار محازات میکرد. 

نخستین اردوگاههای کار اجباری, در نخستین سال زمامداری هیتلر چون قارچ رولید. تا 
پایان سال ۱۹۳۳ در حدود پنحاه باب آنها بر پا بود که اساسا بدست «اس. ۰.1 » تأسیسن شده بودو 
تا قربانیان خود را سخت مضروب سازد و سپس, تا آنجا که معامله جا دارد, از حو یشان یا دوستان 
ایشان فدیه گیرد و آزادشان کند. اين کان شکل خام و خشن باج گرفتن بود. لیکن» گاهی: 
زندانیان براثر سادیسم محض و درنده خوئی زندانبانان, کشته ميشدند. در محاکمات داد گاه 
نورنبس رگ چهار سورد از این قبیل قتلها برملا شد که بهارسال ۱۹۳۳ در اردووگاه کار احباری 
اس. اس. واقع در داشاو نزدیک مونیخ رخ داده بود. درهر مورد, زندانی را با خونسردی کشته 
بودند؛ یکی را با شلاق زدن و دیگری را با عقه کردن. حتی دادستان مونیخ به این جنایت اعتراض 
کر 

چون پس از تصفية خونین ون ۱۹۳4 دیگر مقاومتی در برابر نظام نازی وجود نداشت؛ 
بسیاری از آلمانیها می اندیشیدند که بازداشتهای دسته جمعی «استحفاظی» و حبس هزاران تن در 
اردوگاههای کار اجباری, متوقف خواهد شد. شب عید میلاد سال »۱٩۳۳‏ هیتلر عفوبیست وهفت 
هزار زندانی اردوگاهها را اعلام کرد: ولی گور ینگ و هیمار» از اجرای فرمان طفره رفتند و فقط 
معدودی آزاد شدند. سپس فر یک آن قرطاس باز بی فکر ! که وز بر کشور بود, در آور یل ۱۹۳۶ 
کوشید با صدور دستورهای محرمانه از تجاوزات آدمکشان نازی بکاهد, بازداشتهای دسته حمعی 
«استحفاظی » را محدود سازد و اعزام کسان را به اردوگاههای کار اجباری تقلیل دهد. ولی هیملر 
او را متقاعد کرد که دست از اینکاربردارد. سرکرده اس. اس. این نکته را از وز پرروشنتر 
درمییافت که منظور از تسس اردوگاهها تنها این نبود که دشمتان نظام نازی را مجازات کند, این 
نیز بود که درست بسیب موجودیت خود» مردم را بهراس افکند و آنانرا حتی از اندیشة هر مقاومتی 
در برابر فرمانروائی ناز یان» بازدارد. 

اند کی پس از تصفیة روهمي هیتلر نظارت بر اردو گاههای کار اجباری را به اس. اس. 
واگذاشت و اس. اس. نیز بکار پرداخت تا با آن کارآئی و بیرحمی که از این گروه برگز یده انتظار 
میرفت» آنها را سازمان دهد. پاسداری از اردوگاهها؛ منحصراً به واحدهای «جمجمةٌ مرده» ۲ سپرده 
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۳۸ ظهور و سقوط رایش سوم 


شد که اعضای آن از خشن‌ترین عناصرنازی گزین ميشدند. این افراد یک دورو دوازده ساله 
میدیدند و برجامه‌های سیاه سپاهی خویش, نشانٍ آشنای «جمجمه و استخوان» میدوختند. 
فرمانده نخستین واحد «حمحماٌ مرده» و نخستین فرمانده ارو گاه داخاو تئودو رآیکه ‏ بتصدی 
تمامی اردوگاههای کار اجباری گماشته شد. اردو‌گاههانی که گر پزگاه شبانه زندائیان بوده بسته 
شد و اردوگاههای بزرگتر بنیاد گرفت. مهمتر ین آنها (تا زمانی که جنگ آغاز گشت و اردوگاهها 
در مناطق تسخیر شده گسترش یافت) اینها بود: دانعاو نزدیک مونیخ» بوخنوالد؟ نزدیک وایمان 
سا کسن هاوزن نزدیک بران که جانشین اورانینبورگ" شد - اردو‌گاه اورانینبو رگ از همان آغاز 
تا تشن مشهور بود - راونسبروک؟ در مکلنبورگ (برای زنان) و پس از تسخیر اتر یش در ۰۱۹۳۸ 
ماوتهاوزن " نزدیک لینتس - نامهائی که بضمیمةٌ اسامی اردوگاههای آوشو پتس *و بلسک ۲ و 
تر بلینکا که بعدها در لهستان پنیاد گرفتند, پرای | کثر مردم جهان» بسیار مأنوس شدند. 
پیش ازآنکه حیات رایش سوم» کر یمانه پایان گیرد, میلیونها انسان نگون بخت درآن 
زندانها کشته شدند و میلیونها تن دیگر به چنان حفت و خواری و شکنجة نفرت انگیزی دجار آمدند 
که تصورآن جز در چند ذهن معدود نمی گنجید. لیکن در آغاز- در سومین دهد قرن- جمعیت 
اردوگاههای نازی در آلمان, محتملاً هرگز از بیست تا سی هزار در یکزمان» تجاوز نکرد, و 
بسیاری از اعمال هراس انگیزی که نوکران هیمار بعدها اعتراع و اجرا کردند, هنوز ناشناخته بود. 
اردوگاههای ر يشه کنی"؛ اردوگاههای کار بردگی ‏ اردوگاههائی که زندانیان برای «تحقیقات 
پزشکی » ناز یان جون خوکچه های هندی در آنها بکار میرفنند, میبایست منتظر حنگ مانند تا 
پدید آیند. 
لیکن اردوگاههای اولیه نیز مبتتی بر اصول انسانی نبود. تئودور آیکه, نخستین فرمانده 

داخای مقرراتی برای اردوگاه مذ کور در اول نوامبر ۱۹۴۳ وضع کرد که وقتی رئیس هم اردووگاهها 
شد. آنرا در همة آنها بکاربست. نسخه‌ای از مقررات اوه پیش روی من است: 

ماد ۱۱- متخلفان ذیل: که آشوبگر شناخته میشوند» بدار آو بخته 

خواهند شد: هرکس که... از سیاست صحبت کند» سخنرانیها و 

احتماعات تحر یک کننده تشکیل دهد دسته‌بندی کند با دیگران در 

اطراف پرسه زند؛ هر کس که بقصد فراهم کردن مطالب شر پرانه برای 
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تبلیغات جناح مخالف, در بارٌ اردوگاه کار اجباری, اطلاعات درست 
یا نادرست گردآورد؛ چنین اطلاعاتی را در یافت کند. پنهان نماید, 
در بارة آن با دبگران حرف زند, مخفیانه از اردوگاه بیرون فرستد و 
بدست دیدار کنند گان اد و غیره رساند, 

ماد ۱۲- متخلفان ذیل» که عصیانگر شناخته ميشوند جابجا 
تیرباران ميشوند, یا سپس بدار او بخته خواهند شد: هر کس که به یک 
پاسدار یا سر باز اس. اس. حملهٌ حسمانی نماید نافرماتی کند یا از 
انجام کاری که به او محول شده سرباز زند... یا هنگام راه‌پیمائی یا 
کار نعره زند, فر یاد کش تحر یک کند, یا سخنرانی نماید. 


مجازاتهای سبکت دو هفته زندان مجرد و بیست و پنج ضر بهُ شلاق در مورد: «هرکس 
هافر تام شا استاه دنک میت به ره ان تسوا نسوس لت فدلر ستکوی سا 
تحقیرآمیز بکار میبرد ... [یا ] رهیران مارکسیست یا لیبرال احزاب دموکراتیک سایق را تجلیل 
میکرد» بکار میرفت. 

متحد گشتاپی «سازمان امنیت» ! بود, که از حروف اول نام آن, اسم مخفف دیگری 
تام د.»- درست میشد و در دل همه آلمانیها و بعدها مردم ممالک تسخیر شدهء تخم 
وحشت و اضطراب می پرا کند. این سازمان» که نخست در ۱٩۳۲‏ بعنوان شعيةٌ جاسوسی اس. اس. 
بدست هیمار بنیاد گرفت و وی آنرا تحت رهیری رایتهارد هیدر یش قرار داد --مردی که سپس بنام 
«هیدر یش جلاد» شهرت جهانی یافت - وظیفة اولية آن پائیدن اعضای حزب و گزارش دادن هر 
اقدام مشکوک بود. در ۱۹۳6 اس, د. واحد حاسوسی پلیس مخفی نیز شد و در ۱۹۳۸ قانون 
جدیدی این کار را در سراسر رایش بعهده اس. د. گذاشت. 

برهبری ماهرانة هیدر یش بزودی اس. د. شبکة خود را در سراسر کشور گسترد و نزدیک 
به ۱۰۰,۰۰۰ خبرچین «نیمه‌وقت» استخدام کرد که دستور داشتند مراقب هر شهروند در کشور 
باشند و کوچکترین گفته یا کرداری را که گمان میرفت نسبت به حکومت نازی خحصمانه باشد» 
گزارش کنند. هیدریش, افسرسابق سازمان جاسوسی نیروی در یائی بود. در ۱٩۳۱‏ که 
بیست وشش سال داشت, در یاسالار «ردر» آو را از نیروی در یانی اخراج کرده بود, جون حاضر 
نشده بود با دختریک کشتی ساز که هیدر یش او را بی آبرو کرده بود. ازدواج کند. هیچکس 
بدا کر امه نبود- سخنی کی نمیکرد که امکان داشت تعبیر به («ضد نازی» شود؛ 
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مگر آنکه نخست احتیاطهای لازم را بکارمی بست که میکروفونهای مخفی «اس. د.» گفتة او را 
ضبط نکتند و یا یک جاسوس «اس. د.» آنرا نشنود. پسر شماء پدر شماء زن شماء پسرعموی شماء 
بهتر ین دوست شماء رئیس شماء یا منشی شماء ممکن بود خبرچین سازمان هیدر یش باشد؛ هرگز 
از این نکته آ گاه نميشدید, و اگررهوشمند و خردمند میبودید هرگ به هیچکس و هیچ چیز کاملا 
اعتماد نمیگردید. 

شمار جاسوسان «تمام وقت» اس. د. در ده ۱٩۳۰‏ شاید هیچگاه از سه هزار تن تجاوز 
نکرد و بیشتر آنها از صفوف روشنفکران واماند جوان - فارغ التحصیلان دانشگاه» که نتوانسته 
بودند در جامعة عادی کاری مناسب یا جائی مطمئن پیابند- استخدام شده بودند. ازایتری در میان 
این جاسوسان حرفه‌ای, هميشه محیط شگفت و مضحک فضل فروشی وحود داشت. این افراده به 
شاخه‌های فرعی دانش» جود: بررسی باستان‌شناسی «تو-تونی »» حمحمه شناسی نژادهای پست و 
دانش اصلاح نژاد رو علاقة عجیبی داشتدد. ولی ناظر بیگانه, پزحمت قادر بود با این افراد 
شگفت تماس گیرد» گرچه خود هیدر یش را که مردی متکبر خشک و بیرحم بودء در باشگاههای 
شبان؛ برئن گه گاه ميشد دید؛ درحالیکه جند تن از آدمکشان جوان موبور او» گرداگردش را گرفنه 
بودند. این افراد. نه فقط بسبب طبیعت شغل خویش از انظار میگر بختند» بلکه - لااقل در سالهای 
۶ و ۱۹۳۵- جون گروهی از آنانرا یک دستهة سری کشته بود از اجشماعات دوری 
هی جستند. دست؛ مخفی » که خود را «انتقامجویال روهم» مینامید, کسانی را میکشت که در 
اس. آ. بزیان روهم و همدستان او جاسوسی کرده بودند و دقت میکرد که بر اجساد کشتگان, 
علامت خود را ستجاق کند. 

یکی از وظاثف حالب, ولی فرعی اس. د. . پژوهیدن این مطلب بود که در همه پرسیهای 
هیتلن چه کسی رأی «متفی» داده است. در میان اسناد فراوان دادگاه نورثب رگ» گزارش 
محرمانه ای از اس. د. در کوخم! وجود دارد که در بارةُ رفراندوم دهم آور یل ۱۹۳۸ داده است: 


به پیوست, نسخه‌ای از اسامی اشخاصی که در کایل ۲ آراء منفی ویا 
پوچ داده‌اند, ارسال ميشود. نظارت بر کار رأی دهند گان» به شیوة ز یر 
صورت گرفت: بعضی از اعضای کمیتُ انتخابات تمام اوراق آراء را 
با شماره گذاری, نشان کردند. در جر بان احذ آراءء صورتی از 
رأی دهندگان تهیه شد. اوراق آرای به ترتیب شماره, توز یع شد, از 


ایترو بعداً امکان داشت... اشخاصی را که رأّی «منفی» یا پوچ داده 


سم 
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۲ ِ ۱ و 
بودند پیدا کرد. علامت گذاری؛ در پشت اوراق رای» با شیر 
ِ و جر 
بی چربی صورت گرفت . 
۳ که آلفرد ولفرس 5 کشیش پروتستان داده است ء ضمیمةً 


فك« و 
گزرارش است. 


در شانزدهم ژوئن ۱۹۳۰ برای نخستین‌بار درتار یخ آلمان» پلیس واحدی جهت تمامی 
رایش تنأسیس شد- سابقاء هریک از ایالات کشون بلیس جدا گانه ای سازماث داده بو و 
هیملن با سمت «(رئیس پلیس آلمان»؛ بتصدی آن متصوب شد. اینکار بمنزلةٌ قرار دادن دستگاه 
پلیس در دستهای اس. اس. بود که پس از س رکوبی («عصیان»» روهشم در ۱۹۳4 سا بر قدرت 
خود می افزود. اس. اس. » نه تنها گارد شخصی «پیشوا», نه فقط یگانه شاحة مسلح حزب ؛ نه تنها 
کرو ها که رهبران ایند آلمان نو از صفوف آن برگز یده ميشدند, شده بود, بلکه اکنون واحد 
قدرت پلیسی نیز بود. «رایش سوم»: همانسان که درتکامل تمامی حکومتهای خود کامهٌ 
یک حزبی اجتناب‌ناپذیر است, حکومتی پلیسی شده بود. 


حکومت در رایش سوم 


گرجه «جمهوری وایمار» منهدم شده بودء «قانون اساسی وایمار», هرگز بدست هیتل 
رسماً مدسوخ نشد. و نکتة ظنزآمیز آنکه در حقیقت هیتاره «قانونی بودن» فرمانروائی خویش را؛ 
برقانون اساسی تحقیر شده جمهوری, بنباد نهاد. از اینرو, هزاران تصو یبنامة قانوفی - در رایش سوم؛ 
قوانین دیگری وجود نداشت-- صر یحاً برفرمان بیست و هشتم فور یه ۱۹۳۳ ریاست حمهوری: 
استوار شد. این فرمان, مخصوص مواقم فوق العاده بود و برای «حفظ ملت و دولت» صادر شده بود و 
هنیک آنرا بموجب اصل ۸؛ قانون اساسی امضا کرده بود. بخاطر دار یم که ریس جمهور 
سالخورده» روز پس از آتش سوزی رایشتااگ, نیرنگ خورد و برفرمان, دستینه نهاد, آنهنگام که 
هیتلر او را مطمتن ساخت طر وخیم انقلاب کمونیستی درمیان است. حکمی که همه حقوق 
مدنی را موقوف گذاشت. در سراسر دوران رایش سوم بقوت خود باقی ماند و «پیشوا» را قادررساخحت 
که بدستیاری نوعی حکومت نظامی دائمی» فرمان راند. 

«قانون اختیارات» نیز که رایشتاگ در بیست و چهارم مارس ۱٩۳۳‏ تصو یب کرده بود و 


۱۰ ۸۱۳۰0 ۹ 


ار ی و ۷ 


۰۲ ظهور و سقوط رایش سوم 


بموجب آن, وظاثف قانونگذاری خود را بدولت نازی سپرده بود. رکن دوم «اساس قانونی »۱ 
فرمانروائی هیتلر بود. از آن پس هر جهار سال یکبان رایشتا گي دست‌نشانده, «قانون اختیارات» را 
چا کرانه تا چهار سال دیگر تمدید میکرد؛ ز پراء هرگز بخاطر دیکتاتور خطور نکرد که اين نهاد سابفاً 
دم وکراتیک راء براندازد بلکه تنها پرآن بود آنرا به مجلسی بدل کند که دموکراتیک نباشد. تا زمان 
تک زد زانشها ک فقط دوازده بار تشکیل جلسه داد, فقط چهار قانون «وضع» کرد » » بحثی نکرد و 
رأییی نداذ و هرگز هیچ نطقی جزآنها که هیتلر ایراد کرد نشنید. 

پس از دو سه ماه اول سال ۱۹۳۳ مباحثات حدی در هیأت دولت موقوف. شد و بعد از 
مرگ هیندنبورگ که در ماه اوت ۱٩۳6‏ پیش آمدء جلسات کابینه بیش از پیش کاستی گرفت و 
پس از فور یذ ۱٩۳۸‏ هرگز هیأت دولت تشکیل جلسه نداد. لیکن» قدرت تک تک اعضای 
کابینه» مکی بوخ جون مجاز بودند تصو یبنامه‌ها صادر کنند و تصو یبنامه‌ها با تأْیید «پیشوا»» 
خود بخود بصورت قانون درمی آمد. «شورای مخفی کابینه» " که با بوق و کرنای فراوان در ۱۹۳۸ 
قأسیس غده شایذ بدین قصد که جمبران نخست‌وز پر انگلیس را تعت تافیر گیردم فقط بر قرطاض 
برقرار بود. این شورا» یکبار هم تشکیل نشد. «شورای دفاع رایش»" که در آغاز نظام نازی» بمترله 
سازمان طراحی جنگ بر یاست هیتلر بنیاد گرفت» رسماًتتها دوبار تشکیل جلسه داد» گرچه چند 
کمیتةٌ احرائی آن» بی اندازه پر تکاپو بود. 

بسیاری از وظائف هیأت دولت به کارگزار بهای" و یژه وا گذار شد, از قبیل: «دفتر 
معاون پیشوا» (هس و سپس مارتین بورمان): «ادارات مسئولان مختار اقتصاد حنگ» (شاخت) 
و «امور اداری» * (فر یک) و «مأمور برنامة چهار ساله» (گور ینگ). گذشته از اینها, سازمانهائی 
بنام «کارگزار پهای عالی دولتی» و « کارگزار بهای اداری ملی » وجود داشت, بسیاری از آنها, 
مردهر یگ جمهوری, رو یهمرفته در حدود 4۲ دستگاه اجرائی حکومت مرکزی تحت فرمان 
مستقیم «پیشوا» برپا بود. 

مجالس مقننه و حکومتهای ابالات مجزای آلمان» چنانکه دیدیم, در نخستین سال نظام 
نازی از میان رفتند ‏ آنزمان که کشوریکپارچه شد و استانها بحد شهرستان تنزل کرد و 
استانداران بدست هیتلر منصوب شدند. خودمختاری محلی» تنها عرصه‌ ای که ظاهراً آلمانیها بسوی 
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دموکراسی پیشرفت واقعی میکردند نیز از میان رفت. سلنله ای از قوانین که در فاصلةً سالهای 
۳ و ۱۹۳۵ بصورت تصویبنامه وضع شدء شهردار پها را از استقلال محلی محروم ساخت و 
آنانرا بز پر نظارت مستقیم وزیر کشور رایش کشید و او شهرداران شهرهائی را که بیش از 
۰ نفر حمعیت داشتند, منصوب کرد و شهردار یها را براساس اصل رهبری تحدید سازمان 
داد. در شهرهائی که حمعیتشان کمتراز ۱۰۰,۰۰۰ تن بود» شهرداران را فرمانداران تعیین 
میکردند. هیتلن حق انتصاب شهرداران برلن» هامبورگ و وین را (پس از ۱۹۳۸ که اتر یش 
تسخیر شد) برای خود محفوظ داشت. 

اداراتی که هیتلس قدرت دیکتاتوری خود را از طریق آنها اعمال میکرد, از جهار دفتر 
ترکیب میگرفت: ««فتر ریاست جمهوری» ( گرجه این عنوان پس از ۱٩۳4‏ دیگر وجود نداشت)» 
«دفتر صدارت عظمی » (اين لقّب در ۱۹۳۹ متروک شد) و «دفتر حزب» و حهارمی» مشهور به 
«دفتر پیشوا» که بکارهای شخصی هیتلر میرسید و وظائف و یژه ای انحام میداد. 

حقیقت اینست که هیتلره از رسیدگی بدقایق و جزئیات امور روزانة فرمانرواثی ملول بود و 
پس از تحکیم پایگاه خود بدنبال مرگ هیندنبورگ, قسمت اعظم این امور را بدستیاران خو یش 
سپرد. باران کهن حزبی» چون: گورینگ و گوبلس و هیمارو لی و شیراخ آزادی عمل یافتند تا 
امپراتوری قدرت خود را بنانهند و معمولاً - از آن بهره گیرند. در آغان شاخت مختار شد تا با هر 
حقه‌بازی و تردستی که خود ابداع کند, برای مخارج روز افزون دولتی پول فراهم آرد. هر زمان که 
این افراد برسر تقسیم قدرت یا غنائی مشاحره میکردند هیتلر مداخله میکرد. او به اين مشاحرات 
اهمیت نمیداد. در واقع» غالبا آنها را دامن میزد؛ ز را برمقام او که داورعالی بودء میفزود و مانع 
هرگونه دسته‌بندي برضد او ميشد. از اینرو جنین مینمود که از منظرهُ رقابت سه تن در امور 
خارجی, لذت میبرد: نویرات وز یر خارجه روزنبرگ رئیس اداره امور خارحی حزب و 
ر یبن تروپ که خود دقتری بنام «دفتر ر یبن تروپ» داشت و در سیاست خارحی تفنن میکرد. 
هرسه با هم در ستیز بودند و هیتلر با حفظ ادارات آنها - که رقیب یکدیگر بودند - ایشانرا دراین 
حال نگاهمیداشت تا سرانجام ر یین تروپ کودن را برگز ید که وز یر خارجة او شود و اوامر او را در 
امور خارجی بکار بندد. 

جنین بود حکومت رایش سوم, حکومتی که از سر تا ُن براساس اصل کذائی رهبری, با 
دیوانسالاری گسترده و گل و گشادی" اداره میشد. از کارآئی منسوب به آلمانیها بهره‌ای نداشت؛ 
با تشیث و حقه‌بازی مسموم شده بود, دستخوش آشفتگی فکری مدام و رقابتهای خونین بود -- 


1. ۷/۲ 


۹ ظهور و سقوط رایش سوم 


اتکی ورقاسی که با ماه سر فد ان ی قریی مک رخا فیره ورن 
۳ 
ترور اس. اس. و کشتایو ار دست میداد 
در رأس این تودٌ انبوم, ولگرد پیشین اتر یشی ایستاده بود که به استثنای استالین» اکنون 
۳ مم 
مقتدرتر ین دیکتاتور جهان شده بود. همانگونه که دکتر هانس فرانک در بهار ۱۹۳۰ به محمعی از 
حقوقدانان خحاطرنشان ساخت: «امروز در آلمان» فقط یک قدرت وحود دارد و آن, قدرت 
۹ ق 23 
پیشواست» . 
با آن فدرت. هیتلر مخالفان خود را بسرعت از میان برد. دولت را «نازی» و یکپار جه 
کرد نهادها و فرهنگ کشور را تابع انضباط سخت سیاسی ساخت. آزادی فردی را پایمال کرد. 
۱ ۳ مر ۲ ت" 
بیکاری را برکند و جرخهای تجارت و صنعت را بگردش دراورد - و اينهمه» تنها یس از سه جهار 
۰ ۳ سم تم 
سال زمامداری؛ کارهای کوجکی نبود. وی اکنون» متوحه دو اشتیاق بزرگ زند گی خو یش شد 
در حقیفتء قبله بدانها پرداخته بود-: تنظیم سیاست خارحی آلمان بحانب و 
جهانگیری, و ایجاد ماشین نظامی نیرومندی که او را قادر سازد بهدف خود نائل آید. 
اینک» وقت آنست که بداستان با زگرديی داستانی که از هر حکایت دیگری در تار یخ 
معاصر مستندتر است» و بیان کنیم که چگونه این مرد خارق العاده, در رأس ملتی جذان بز رگ و 


توانا» بکار پرداخت تا مقاصد خو یش را برآورد. 


۳ 
درراه جنگ 


کتاب سوم 


گامهای نخستین: ۱٩۳-۳۷‏ 


سخن از صلح گفتن و نهانی آماده جنگ شدن و جهت اجتناب از هرگونه اقدام نظامی 
پیشگیری کنندهٌ دول ورسای برضد آلمان در عرصةٌ سیاست خارحی و در کار تسلیح محدد مخفی 
کشوربا حزم و احتیاط کافی پیش رفتن ... چنین بود شگردهای هیتلر در نخستین دو سال 
زمامداری خو یش. 

در ماحرای فتل دولفوس: صدراعظم اتر یش که روز بیست و پنجم ژوئية سال ۱۹۳4 در 
و ین بدست نازیان صورت گرفت» هیتلر سخت سکندری خورد. نیمروز آنرون ۱۵4 تن از افراد 
واحد ۸٩‏ «اس. اس.», درحالیکه اونیفورم ارتش اتر یش بتن داشتند, بزور وارد کاخ صدارت 
عظمای فدرال شدند و از فاصلهةً د و گامیء گلوله های خود را دز وی دولفوس خالی کردند. حند 
بدا دورتر ناز یان دیگر ایستگاه رادیورا تسخیر و این خبر را پخش کردند که دولفوس استعفا داده 
است. هیتار» هنگامیکه در «بایروت»: س رگرم تماشای او پرای طلای راین در حشنوارة سالانة آثار 
وا گنر بود اين اعبار را شنید. آنجه شنید, او را سخت به هیجان آورد, بانو فر یده لیند واگترا» نوة 
اهاز تدر که هافر لد تراد کشوم کت رها تسه ود ناهد شیر وهحات آوود 
فر یده لیند واگثر بعدها گفت: دو آحودان هیتلر شاوب" و بر وکنر" با تلفنی که در اتاق پشت لژ 
او [فر یده لیند سم. ] جای داشت, خبرها را پیاپی از و ین میگرفتند و سپس با نجوا به هیتلر 


۲ ۳ ک + 
پس از نمایش, پیشوا سخت ملتهب بود. وقتی آن خبر هراس انکیز را 
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۶۸ ظهور و سقوط رایش سوم 


بما داد, این هیجان فزونی گرفت... هبتلره با آنکه بزحمت میتوانست 
آثاز شنادی و تضاط را از نجهره بزداید طبق ممول در رستران یقت 
دستور شام داد, 

ان تیک داش بروم و خود را نشان دهم, ورنه مردم 


فکر خواهند کرد که دراین ماحرا دست داشته ام». ! 


مردم ان چنین می آندیشیدند» بس بیجا نبود. باید بیاد آورد که هیتلر در تخستین بتد نبرد 
من نوشته بود: وحدت محدد اتر یش و آلمان: («وظیفه ایست که بهر وسیله ای شده است, باید در 
دوران حیات ما جام؛ عمل پوشد». وی اند ک زمانی پس از آنکه صدراعظم المان شد یکی از 
تباید کنان رایشتا گ» تنودور هابیشت ‏ راء بعنوان بارس حزب نازی ۹ 
کمی بعد آلفرد فراونفلد " رهیر حزب نازی آن کشور را که جلای وطن کرده بود. در مونیخ مستفر 
ساخته بود, از انجا» فراونفلد هر شب از رادیو سخن میگفت و رفقای خود را در و ین؛ به کشتن 
فولقونی پری ان ین ناز یان آتر یشی, ماهها پیش از وئية ۰۱۹۳۶ با اسلحه و دینامیتی که 
آلمان به آنان داده بود «حکومت وحشت» " بریا کرده بودند و راه آهنها و کارخانه‌های برق و 
عمارات دولتی را منفجر میکردند و هوا داران نظام مذهبی ‏ فاشیستی دولفوس را میگشتند. 
سرانجام؛ هیتر تشکیل «لریون اتر یشی» را که چندین هزار عضوداشت تصویب کرده بود. این 
لژیونء در امنداد مرز اتر یش در باوار یا جادر زد و آماده بود که در لحظهٌ مناسب. از مرز بگذرد و 

بش را ۳۹ 

دولفوس در حدود ساعت شش بعد از ظه, براثر زعمهائی که بتن داشت درگذشت؛ 
لیکن کودتای ناز یانء بیشتر بسیب خام‌دستی دسیسه گرانی که کاخ صدارت عظمی را قبضه کرده 
بودند. شکست خورد. قوای دولتی؛ برهبری دکتر کورت فن شوشنیگ, دو باره بسرعت مهار کارها 
را بدست گرفتند و باغیان, گرحه دولت اتر یش بدلیل مداخلهٌ وز پر مختار المان قول داده بود به 
آنان «امان» دهد و به آلمان گسیلشان دارد, دستگیر شدند و سپس سیزده تن آنانرا بدار او بختند, 
دراین انا موسولبنی» که هیتلریکماه پیش در ملاقات «ونیز» به او قول داده بود اتر یش را بحال 
تحو یش کلازدع با بسیج پرشتاب چهار لشکر در « گرد برثر» *» موحب ناراحتی برلن شد. 

هیتل بسرعت غلاف کرد. تم که «د. ن. ب. 0 شب رگزاری رسمی آلمان» برای 
مطبوعات تهیه کرده بود و در آن از سقوط دولفوس اظهار خوشوقتی و اعلام شده بود که بدنبال این 
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ورس ی 


گامهای نخستین 11۹ 


واقعه, تشکیل «آلمان بزرگ» بی شک عملی خواهد شد, نیمه شب شتاپان باطل شد و بجای آن 
گزارش جدیدی فراهم آمد که درآن از «قتل بیرحمانة» دولفوس اظهار تسف و گفته شده بود که 
این رو یداد حادثه ایست صرفاً داخلی و مر بوط به اتر یش. هاییشت. از کار برکنار شدء وز یر 
مختار آلمان درو ین, احضار و معزول گشت و پاپن که درست یکماه پیش در ماجرای تصفية 
روهم. بزحمت توانسته بود از دجار آمدن به سرنوشتی چون سرنوشت دولفوس بگر یزد, جاپاری به 
و پن اعزام شد تا همانسان که هیتلر به او دستور داده بود» «روابط عادی و دوستانة» دو کشور را 
بارد گر برقرار کند. 

شور پر نشاط نخستین هیتل جای خود را به هراس داده بود. پاپن نقل میکند وقتی هیتلر 
وا دربارة راه غلبة بر بحران تبادل نظر میکردند, * هیتلر خطاب به او فر یاد کشید: «ما با 
سرایه‌ وی ! جدیدی رو برو شده ایم!». ولی «(پیشوا» درسبی گرفته بود. کودتای ناز پان درو ین» 
نظیر کودتای آبجوفروشی سال ۱۹۲۳ آنان در مونیخ, زود و نابهنگام صورت گرفته بود. آلمان, هنوز 
از نظر نظامی تا آن اندازه نیرومند نبود که از جنین کار پرمخاطره‌ای با زور حمایت کند. از لحاظ 
سیاسی نیز سخت تلها بود. حتی ایتالیای فاشیست, به انگلیس و فرانسه پیوسته بود و اصرار داشت 
که استقلال آتر یش باید تداوم پابد. بعلاوی, اتحاد شورویء برای نخستین بار علاقه نشان میداد 
دریک «پیمان لوکارنوی شرقی »۲ که آلمان را از هر اقدامی در شرق ارو پا بازدارد به غرب ملحق 
گردد. در پائیز, شوروی به «جامعة ملل» پوست. در سراسر سال خطیر ۱۹۳4 امید ایجاد تفرقه 
درمیان دول بزرگ, ضیف تر از هميشه مینمود. از اینرو, تنها کاری که هیتلر میتوانست صورت 
دهد آن بود که دم از صلح زند» به تسلیح مجدد مخفی آلمان دوام دهد و منحظر و مراقب فرصتها 
باشد, 

هیتلر برای «ابلاغ» تبلیغات صلححو یان؛ خود بجهان خارج» گذشته از رایشتااگ, وسیلهٌ 
دیگری هم داشت و آن: مطبوعات خارجی بود که خبرنگاران و مدیران و سردبیران آنها داثماً در 
تکاپوی مصاحبه با او بودند. واردپرایس") آن ا نکن که عیتک یک جشمه به شم داشت و 
روزنام؛ اوه دیلی مد ؟ لندن, هر دو همیشه آماده بودند تا به یک اشاره, گفته‌ها و نظرات دیکتاتور 


۱ روز بیست و هشتم روئن سال ۶6 «آرشید وک فرانتس فردیتاند» ولیعهد امپراتوری اتر یش- محارستان و 
زوحه‌اش» در سرایه و - 0 یا: («سرای بوسنه»/, از شهرهای مرکزی کوسلاف کلونی + م رکز 
تنسنی وهر ز گوو ین, بدست جوانی بنام گاور پلو پر ی پ - ۳۶۱۳۵۱۲ 432۷20 - کشته شد و همین 
واقنعه نهانه بروزعتگ جهانی اول شد.پر ینسیپ» ۱0 «دست سیاه» بود. هدف سازمان, دا 
کردن ایالت بسنی از اتر بش و الحاق آن به صر بستان بود. در اینجاء اشار؛ هیتلر به آن حادثه است.- 

۷ :۵ . 4 ۵۵ ۷۷۵۳ , 3 ما امعم , 2 


3 ظهور و سقوط رايش سوم 


آلمان را جاپ و منتشر کنند ا. از ایشرو درماه اوت سال ۱٩۳4‏ ضمن یکی از سلسله 
مصاحبه‌هائی که پرایس با هیتلر میکرد و تا استانة جنگ ادامه داشت» «پیشوا» به پرایس -- و به 
خوانن دگان او گفت که زاحنگای دو باره در نخواهد گرفت» و آلمان» لاتیش از هر کفبن دبگری 
از بسک | کاه ات0 ورس تکارت بان رای نمیتوان حل کرد». 7 در پائیز 
۵۹ هیتلر این عقاید درعشان را خطاب به ژان گوای ۲ رهبر سر بازان قدیمی فرانسه و عضو 
مجلس نمایندگان آن کشور تکرار کرد و او نیز آن نظرات را طی مقاله ای در روزنامذ لوماتن؟ 


پار پس انتشار داد ٩‏ 


# 


شکستن بیمان ورسای 


در این اثنا, هیتلر برنامة خود را در مورد توسعه و تقویت قوای مسلح آلمان و تهية سازوبرگ 
حنگ برای آنان» با کوششی کاستی ناپذین دنبال میکرد. به ارتش" فرمان داده شد که تا اول 
اکشبر ۱۹۳6) شمارة سر بازان خود را به سه برابر- از ۱۰۰,۰۰۰ به ۳۰۰,۰۰۰ رساند. و در 
آوریل آن سال. به ژنرال لودو یگ‌بک؛ رئیس ستاد ارتش فهماندند که تا اول آور یل سال بعدء 
«پیشوا» آشکارا فرمان سر بازگیری را صادر خواهد کرد و محدودیتهای نظامی پیمان ورسای را علاً 
از میان خواهد برد.؟ اما تا آنزمان» این موضوع باید کاملاً نهان ماند. به گویلس توصیه شد بهبجوجه 
احازه ندهد که وارهٌ «ستاد ارتش» در مطبوعات هو یدا شود. ز برا پیمان ورسای وحود این سازمان 
را نفی کرده بود. پس از سال »۱٩۳۲‏ صورت رسمی ترفیعات سالانة ارتش آلمان دیگر در مطبوعات 
چاپ نشد تا فزونی شمار؛ افسران, سازمانهای جاسوسی خارجی را از مطلب آ گاه نکند. ژنرال 
کایتل: رئیس « کميتةٌ احرائية شورای دفاع آلمان»؛ حتی در بیست و دوم ماه مه ۱۹۳۳ به دستیاران 
خحود اندرز میداد که «هیچ سندی نباید گم شود. حون اگر مدرکی زایدید ان تبلیغات دشمن از 
آن استفاده خواهد کرد. مطالبی را که شفاهاً ابلاغ میشود نمیتوان اثبات نمود؛ میتوان تکذیب 
۳ 


به نیروی در پانی نیز هشدار داده شد که دهان خود را ببندد. در ژوئن ۱۹۳4 در یاسالار 


1 برای آ گاهی بیشتر از «سوابق درعشان» این ارگان امپر یالیستهای انگلیس و «(حدمات صادقانه ای» که به 
حکومت هیتار میکرد؛ به صفحات ۱۲-۲ کتاب اخگر انقلابها و نبز به دو سند جالبی که در توضیحات 
بایال کتاب آورده‌ايم مر احعه کنید. سم. 

2. 1628 60( 
3. ۲ ۷۵ 


؟ ۸۳۲۰ : در اینحا منظور نیروی‌زمینی اسسته. سم . 


گامهای نخستین ۱ 


«ردر» فرمانده کل نیروی در پاثی لمان با هیتلر گفتگوئی طولانی داشت و سیس نوشت: 


شتور هام شود در تا ریاف رها مور اه ی 
بهیچوجه نباید حرفی زده شود, فقط باید بگوئید که که وضم کشتیهای 
۰ تنی را بهیود بخشیده ایم ... پیشوا خواستار است که در مورد 
ساختن ز بردر پائبها, نهانکاری کامل رعایت شود, 1 

زیرا: نیروی دریائی آلمان ساختن دو نبرد ناو ۲۹,۰۰۰ تنی را (۱۹,۰۰۰ تن بیش از 
ظرفیتی که پیمان ورسای برای سفاین جنگی آلمان تعیین کرده بود) آغاز نهاده بود. اینهام دو تبرد 
ناوی بودند که بعدها بنام شارنهورست " و گنایزنا و" شهره شدند. ز پردر یانیهاء که پیمان ورسای 
ساختن آنها را قدغن کرده بود, بهنگام حکومت حمهوری آلمان: پنهانی در فنلاند و هلند و اسپانیا 
ساخته شده بود و اخیراً «ردر» اسکلت و اجزاء دوازده فروند آنها را در کیل انبار کرده بود. در نوامبر 
۶ ردر وقتی هیتلر را دید. از اوتفاضا کرد احازه دهد که شش فروند ز بردر یائبها را در «سه 
ماه اول سال ۱۹۳۵ که وضم معم تخطرنا کی پیش شواهد آمد» سوار کند (ظاهراً او نیز میدانست که 
ی درآن تا ریخ قصد جه کاری دارد) ولی «ییشوا»» تنها به این پاسخ اکتفا کرد ک که (حواهد 
گفت برای سوار کردن قطعات ز بردر بائیها اوضاع واحوال حه وقت مناسب است»," 

و نیز دراین ملاقات: «ردر» خاطرنشان ساخت که برنامة وین کشتی سازی» بیش از 
پولی که به او داده اند حرج برمیدارد (صرفنظر از مخارجی که برای سه براپر کردن کا رکنان نیروی 
در یانی مورد نیسازاست). ولی هیتلر به او گفت که دراینباره ناراحت نباشد: «اگر نیاز افتدء به 
دکتر لی دستور خواهد داد از یولهائی که دراختیار «حبهةٌ کار» است؛ ۱۲۰ تا ۱۵۰ میلیون مارک 
به نیروی در یائی بدهد, ز پرا خرج شدن این پول در نیروی در یائی» باز بنفع کارگران تمام خواهد 
شد»." بدینسان, قرارشد حق عضویتهای کارگران آلمانی. برای تأمین مخارج برنامة نیروی 
در یائی » بمصرف رسد. 

گور بنگ نیز در دو سال اول زمامداری هیتل سخت مسرگرم تا تأسیس نیروی هوائی آلمان 
بود. او بعنوان «وز یر امور هواپیمائی» - ظاهراً هواپیمائی کشوری صاحبان کارنتانه‌های 
هواپیما سازی را بُکار گماشت تا طرح هواپیماهای جنگی را بر یزند. تر بیت خلبانان نظامی, در 
پس پردهٌ بی دردسر «حامعةٌ ورزشهای هوانی »» بی بی درنگ آغاز شد. 

مسافری که آنروزها بنواحی صنعتی «رور» و ایالت راین سفر میکرد» از کوشش و تلاش 


۵ 2 اما اعد .۱ 


7 ظهور و سقوط رایش سوم 


شدید کارخانه‌های اسلحه سازی» مخصوصاً کارخانه های « کروپ» زراد خانةٌ اصلی آلمان در سه 
ربم تفای کارت اس سارک لالم مشک ی ایا آنکه ین نز 
سال ۰۱۹۱۹ متفقین «کروپ» را از ادامة اسلحه سازی ممنوع کرده بودند» کمپانی مذ کور بیکار 
ننشسته بود. همانگونه که « کروپ» بسال ۱۹4۲ زمانی که ارتشهای آلمان قسمت اعظم ارو پا را 
تسخیر کرده بودند, با مباهات گفت: «اصل اساسی تسلیحات و طرح برج گردند؛ تانکها, قباث 
بعنی در ۱۰۲۰ تهیه شده بود... تویهائی که در ۱۹۳۹-4۱ مورد استفاده قرار گرفت؛ 
مهمترینشان پیشاپیش بسال ۳ کامله حاضر و آماده بود». ور کن حهانی اول» پس از 
آنکه براثر محاصرةٌ دریائی انگلیسیها صادرات «نیترات» از شیلی به آلمان قطم شد, دانشمندان 
کارخانه‌های «فاربن» با اعتراع دستگاهی که از هوا نیترات مصنوعی درست ميکرد, آلمان را از 


دجار شدن به مصیبتی زود رس رهانیدند. 

اینک, در زمان زمامداری هیتلر تراست «فارین» دست بکار شد تا آلمان را از دو ماده‌ای 
که شنک حدید بی آن ناممکن بوده بی نیاز سازد. آن مواد بتز ین و لاستیک بود که هردوی آنها 
را آلمان میبایست از خارج وارد کند. مسألاٌ ساختن بنز ین مصنوعی از زغال سنگ را دانشمندان 
کمپانی «فاربن» در اواسط دهد بیست, عملاً حل کرده بودند. پس از ۱۹۳۳ دولت نازی به 
«اي. گ. فاربن» دستور داد که میزان تولید نفت مصنوعی خود را افزایش دهد رتا ۱۹۳۷ آنرا به 
۰ »,۳۰ تن در سال برساند و با این دستون موجب پیشرفت کارهای کمپانی مذ کور در این زمینه 
شد. تا آنزمان» کمپانی فارین وسیلاً ساختن لاستیک مصنوعی را از زغال سنگ و از محصولات 
10 که در آلمان به اندازة کافی وحود داشت, نیز کشف کرده بود و برای ساختن مقادیر کثیری 
«بونا» " (نامی که لاستیک مصنوعی بدان شهره شد) نخستین کارخانه از جهار کارخانةٌ مورد ن 
در اشکوپو" بنیاد گرفت. تا آغاز سال ۱۹۳4 « کميته اجرائية شورای دفاع آلمان» طرحهای 
مر بوط به بسیج تقریباً ۲4۰,۰۰۰ کارخانه را که سفارشهای جنگی انجام دهند, تصویب کرده 
بود. تا پایان آن سال, تجدید تسلیحات - در همة مراحل آن- جنان شدت و وسعت گرفته بود که 
آشکار بود دیگر نمیتوان از نظر دول بد گمان و ناراحت ورسای پنهانش کرد. 

این دولتها, که دررآس آنها انگلیس قرار داشت با این فکر «ور» میرفتند که امر انجام 
شده» یعنی : تحدید تسلیحات آلمان را برسمیت شناسند. مطلب, آنقدرها هم که هیتلر گمان 
میکرد؛ مخفی نمانده بود. دول ورسای حاضر بودند اين امتیاز را به هیتلر دهند که آلمان از لحاظ 
تسلیحات, کاملاً همتراز آنال شود و در عوضء آندولت درحل و فصل مسائل عمومی ارو پا شرکت 


ماک .3 ۵ ۰ 2 ۲ .۶ .1 .1 


گامهای نخستین ۵۳ 


جوید. از حملةٌ کارهای مر بوط به حل اختلافات کلی ارو پاء انعقاد پیمان «لوکارنوی شرقی » بود 
تا از اینطریق کشورهای ارو پای شرقی. بو یژه شوروی و لهستان و جکسلواکی» واجد همان 
امنیتی شوند که ملل ارو پای غربی بموحب «پیمان لوکارنو» از آن برخوردار بودند. البته, «پیمان 
لوکارنوی شرقی» در بارة امنیت آلمان نیز همین تضمینها را به آندولت میداد. در ماه مه ۰۱۹۳6 
سرجان سیمون ! وز بر امور خارجة انگلیس که از نظر ناتوانی در درک عقاید و افکار و نظرات و 
شیوة انديشة آدولف هیتلره سلف شایستةٌ نو یل جمبران بشمار میرفت, به آلمان پیشنهاد کرد که از 
لحاظ تسلیحات, همتراز دول ورسای شود. فرانسو یان» این فکر را به تندی رد کردند. 

ولی پیشنهادهای مر بوط به حل مسائل عمومی ارو پاء از جمله تساوی تسلیحات و اتعقاد 
پیمان «لوکارنوی شرقی»» در اوائل فور ی ۱٩۳۵‏ از طرف انگلیس و فرانسه متفقاً تجدید شد. ماه 
قبل در سیزدهم زانو به, ساکنان «سار» ؟ با اکثر یت قاطعی ۷۷,۰۰۰ در برابر 4۸,۰۰۰- 
رأی دادند سرزمین کوجک آنهاء که ذخاثر زغال سنگ _فراوان دارد» به آلمان باز گردد و هیتلر نیز 
از این فرصت استفاده کرد و علناً اعلام داشت که آلمان دیگر نسبت به فرانسه دعاوی ارضی ندارد. 
معنای سخن آن بود که آلمان از دعاوی خود دربارةُ «آلزاس» و «لورن» دست برداشته است. در 
محبط آ کنده از خوشبینی و حسن نیتی که با زگشت مسالمت آمیز «سار» و گفته‌های هیتلر یدید 
آورده بود؛ پيشنهادهای انگلیس و فرانسه در آغاز فور ی ۱۹۳۵ رسماً تسلیم هیتلر شد. 

پاسخی که هیتلر روز جهاردهم فور یه به اين پيشنهادها داد تا اندازه ای مبهم بود و از نظر 
او لازم بود که جنین باشد. هیتلر از طرحی که آلمان را آزاد میگذاشت تا دو باره آشکارا مسلح 
شودء استقبال کرد. ولی از ابراز تمایل آن کشور در مورد امضای پیمان «لوکارنوی شرقی » طفره 
رفت. زیرا انعقاد جنین پیمانی» دست اورا درآن ناحیة اصلی که پیوسته گفته بود حربم حیاتی 
آلمان است» مییست. آیا دراین ماحرای انگلیس را ازفرانسه جدا نمیتوان کرد؟ ز برا فرانسه» بسبب 
پیمانهای کمک متقابله ای که با لهستان و جکسلواکی و رومانی داشت. به امنیت ارو پای شرقی 
بیش از انگلیس علاقه‌مند بود. هیتل باید ایتسان اندیشيده باشدء ز یرا در پاسخ آميخته به حزم و 


۱ . 50 10۳۲ نو _ در بارهة او یتوضیحات آخر کتاب مراحعه کتید. 

۲ 9 : یکی از ایالات آلمان‌غربی که از حانب جتوب باختری با استان «لورن» فرانسه هم مرز است. ایالت 
سار ناحية بزرگ صنعتی و صنایع آن متکی به ذخاثر فراوان زغال‌سنگ آئست رک ار «متا یرو کح دام 
دارد. استان سار: در ۱۹۱۹ از نواحی باوار یا و پروس تشکیل شد و ز پر نظارت «حامعة‌ملل» (سازمان ملل 
آنزمان) قرار گرفت ولی در ۰۱۹۳۵ پس از مراجعه به آراء عمومی مردم آن ایالت, به آلمان پیوست. پس از 
جنگ جهانی دوم سار از ۱۹۶۵ جزو منطقةٌ اشغالی فرانسه در آلمان بود و از ۱۹4۸ تا ۱۹۵۷ از نظر اقتصادی 
وابسته به فرانسه شد. ولی در ۱۹۵۷ بموحب قرارداد قرانسه و آلمان‌قدرال» به آلمان‌غربی بر کشنگاریع: 


۵۶ ظهور و سقوط رايش سوم 


احتیاطی کذ داد. پیشنهاد کرد که گفتگوهای دوجانبه, مقدم بر مذا کرات عمومی باشد و از 
انگلیسیها دعوت کرد برای گفتگوهای مقدماتی به برلن آیند. 

سرجان سیمود» پيشنهاد هیتلر را بی درنگ پذیرفت و قرار ملاقات در برلن» برای ششم 
هتارنسن گذاشخه شد. دو روز پیش از آن تار یخ, نشر «نامة سفید» ۱ بر یتانیاء حشم ساختگی فراوانی 
درو یلهلم اشتراسه برانگیخت. حقیقت اینست که نام سفید انگلیس, بدئیل اظهار نظرمعتدل و 
ملایمی که دربارةُ نسلیح محدد مخفی آلمان کرده بود» بسیاری از ناظران خارجی مقیم برلن را به 
حیرت افکند. زیرا, بگگفت؛ سند مذکون شتابی که در مورد تسلیح مجدد آلمان بکار میرفت؛ 
انگلستان را واداشته بود بر ساژوبرگ جنگی خو یش اندکی بیفزاید. ولی گفتند: هیتلر از نتشار 
نامه سخت بخشم آمده است ۲. درست در آستانةً سفر سیمون به برلن» نو یرات به وی ۲ گاهی داد که 
پیشوا «سرما» خورده است و مذا کرات باید بتعو یق افتد. 

هیتل خواه سرما خورده بود و خواه نخورده بود. بی شک دچاریک توفان فکری بود: اگر 
هنگاء گفتگو با سیمون وایدن, دست به اقدام جسورانه‌ای میزد, کارها آشفته و مشکل میشد. هیتلر 
اندیشید که برای زدن یک ضربه م رگ آور به فرمان ورسای, بهانه ای یافته است. بدین معنا: درست 
همانهنگام دولت. فرانسه لایحه ای به محلس برده بود تا خدمت نظام را از هجده ماه به دو سال 
تمدید کند» ز را شمارةُ جوانان آن کشور که هنگام جنگ جهانی اول بجهان آمده بودند. کم بود. 

روز دهم مارس: هیتلر برای آزمودن غیرت و حرأت متفقین: یک «باد کنک آزمایشی» 
هوا کرد. وارد پرایس آماده بخدمت؛ احضار شد و اجازه یافت با گور ینگ مصاحبه‌ای ترتیب دهد. 
گورینگ, آنجه را که هم دنیا میدانست» رسماً به پرایس گفت؛ یعنی گفت که آلمان» نیروی 
هوائی نظامی دارد. پس از آن مصاحبه, هیتلر با اطمینان خاطر منتظر عکس العمل لندت در برابر این 
نقض یکجانبة پیمان ورسای شد. وا کنش لندنء درست همان بود که وی اتتظار داشت. 
سرجان بیمون, به مجلس عوام گفت که هنوز در بارةُ سفر بران؛ حساب میکند. 


سا ۳۵06۲ مان ۷ : ۳۳ رسمی است که بصورت جزوه منتشر شده باشد, مطلب («نامة سفید» از موضوعی 
که در «کتاب سفید) - ۷۷۱۱0۵ بو با («کتا ب آبی »- ۷ 0 . مورد بحث راز فک دام 
کماهمیت‌تر است و به آن اندازه جامع و کامل نیست. وجه تسميةٌ «نامة سفید» اینست که جلد آن, معمولة 
از همات کاغذ سفیدپست که برای جاپ متن از آن استفاده میشود, جنانکه وحه تسمية (« کتاب سفید» و 
«کتاب آبی » نیز رنگ سفید ررنگ آنی جلد آنهاست.-م. 

۲ در بارهٌ این («نامةٌ سفید» بتوضیحات آخر کتاب مراحعه کنید. 
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شبیخون شنبه 

روز شنبه: شانزدهم ماه مارس سال ۰۱۹۳۵ - هیتلر بیشتر کارهای کت ون وا حود 
را برای روزهای شنبه ذخیره کرده بود - صدراعظم ادولف هیتلر» قانون نظام وظیفهٌ عمومی را 
تصویب کرد و بموجب آنء آلمان در دوران صلحء صاحب ارتشی مبشد که دوازده سپاه و 
سی و شش لشکر و نزدیک به نیم میلیون سر باز داشت. تصو یب این فانون: بمعنای پایان دادن به 
محدودیتهای پیمان ورسای در مورد آلمان بود - مگر آنکه انگلیس و فرانسه دست به اقدام 
میزدند. همانگونه که هیتلر انتظار داشت, بر یتانیا و فرانسه, اعتراض کردند. لیکن عمل نکردند. 
در واقع. دولت انگلیسء شتابان از هیتلر پرسید که هنوز هم وز پر خارحه او را خواهد پذیرفت یا نه؟ 
پرسشی که دیکتاتو: از سر لطف و کرم؛ بدان پاسخ مثبت داد. 

یکشنبه: هفدهم ماه مارسء در آلمان روز حشن و شادمانی بود. قید و بندهای پیمان 
فزسآی متفر شکیی و فواری لمان. کیس وی اف فد آلرای هر ازتا0 هو کبا هو 
تکوس کار ونر اه ری وا شهار ۱ اعتراف بود که «پیشوا»» کاری کرده است که 
هپچ دولت جمهوری هرگز جرآت دست یاز یدن بدانرا نداشت. بنظر | کثر آلمانیها, احترام و شرف 
ملت؛ با گشته بود. ان یکشنبه, «روز یادبود قهرمانان» ! نیز بود. برای حضور در آنْ مراسمء هنگام 
ظهر به «عمارت او پرای دولتی » رفتم و درآنجاء تماشا گر صحنه‌ای شدم که آلمان از سال ۱۹۱6 
شاهد آن تبود 

تمامی طبقه اول او براء در یانی از حامه‌های متحد الشکل نظامی بود. اونیفورمهای 
خا کستری رنگ ورورفته و کلاهخودهای نک‌داز اش کهن امپراتوری با حامه‌های 
معحد الشکل ارتش حدید از حملی اونیفورمهای آبی آسمانی («لوقت وافه» ۲ که پیشتر جمع 
یت قاری 1 ثرا دیده بودند» درآ خته بود. کتار هیتلن فیلدمارشال فه ن ما کنزن» وایسین 
فیلدمارشال بازمانده ارتش قبصی با اونیفورم پرزرق و برق ي سوارنظام ((حمحمهً مرده»» حای داشت. 
پرئو نورافکنهای قوی, باز یگر صحنه بود و در صحنه» افسران 0 که پرچمهای جنگی کشور را 
فلت نت ها بدست داشتنا., حون محسمه های مرمر ین أیستاده بودند. بشت سر آنانه بر پرده بسیار 
بزرگیء «صلیب آهن» سیمین و سیاه شترگی آو يخته بود. اين, بظاهی مراسم تجلیل از کشتگان 
جنگی آلمان بود. لیکن آشکار گت که جشن پرنشاط مرگ ییمان ورسای و تجدید حیات ارتش 
المان است - ارتشی که با سر بازان وظیفه با باردک ربا بحهان مینهاد. 


6 .2 چر۱۵ع)جچو ع له( ۱۰ 
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یره تفرالاه تا بو کی اقداره شاد شفتود ابل ارام ی یه او دی 
با حادثه‌ای نامعتظ رو برو شده بودند. ز برا هیتلر» که روزهای پیش را در خلوتگه کوهستانی 
خو یش, در بر چسگادن بسر‌برده بودء بخود زحمت نداده بود که آتانرا از افکار خود آ گاه سازد. 
به گواهی ژنرال فن مانشتاین ۲ که بعدها در داد گاه نورنب رگ بیان داشت, وی و افسر ارشد وی؛ 
ژنرال فن و یتسلین ": فرمانده ناحيهةٌ سوم نظامی برن» تصمیم هیتلر را نخستین بار روز شانزدهم 
مارس» از رادیوشنیدند. ستاد کل ارتش؛ ترحیح میداد که کاررا با ارتش کوجکتری آغاز کند. 


[مانشتاین شهادت داد ] اگر از ستاد ارتش سئوال میشدء ستاد پيشنهاد 
شب‌گرن. کته [انسال شیک لشکر داشته باشد... رقم سی و شش 
لشک ناشی از تصمیم خود هیتلر بود. ٩‏ 


1 


در این هنگام» دول دیگر هیتلر را با یک سلسله اخطارهای میان‌تهی تهدید کردند. 
انگلیسیها, فرانسویها, ایتالیئیها» روز یازدهم آور یل در استرزا" انجمن و عمل آلمان را محکوم 
کردند و باردگر اعلام داشتند که از استقلال اتر یش و «پیمان لوکارنو» حمایت خواهند کرد. در 
نو نیز «شورای جامعهٌ ملل » ناخشنودی خو یش را از اقدام شتاب آمیز هیتلر ابراز داشت و چنانکه 
شاید و باید. کمیته ای برگماشت تا اقداماتی را که ممکن است در آیندهء پیشگیر کارهای او شودء 
پیشنهاد کند. فرانسه» که دانست آلمان هرگزبه «پیمان لوکارنوی شرقی» نخواهد پیوست. شتابان 
با شوروی عهدنامة کمک متقابل امضا کرد و مسکو با چکسلواکی پیمانی همسان بست. 

این فشردگی صفوف علیه آلمان؛ در عناو ین روزنامه‌ها کمی شوم جلوه کرد و حتی در 
وزارت خارجه و ارتش آلمان, گروهی را تحت تأثیر گرفت» ولی ظاهرآء نه هیتلر را. اوه قماری 
کرده بود و برده بود. با وجود اين» نمیبایست به جوایز پیشین خویش قناعت کند. اکنون, وقت آن 
بود که با ابرازعشق و شیفتگی به صلح دو باره («ترمزها» را بکشد و ببیند وحدت حدید دول را که 
پرضد اوست, سرانجام میتوان برهم زد و از میان برد یا نه. 

شامگاه بیست ویکم ماه می * هیتلر «نطق صلح» دیگری در رایشتاگ ایراد کرد. این 
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هگ شهر کوجکی در شمال ایتالیا بر ساحل غر بی در یاحة («مارحوره)» که تقر یام اسسته ,سم , 

» همانرون حند ساعت پسش » هیر قانون محرمانهة «دفاع رایش» ر نصو یب کرده بود. بموحب این قانونء 
چنانکه دیدیم, دکتر شاخت مسئول اقتصاد جنگی کشور شد و قوای مسلح, سراسر تجدید سازمان گرفت. 
(«رایشسوهر» دوران وایمان «وهرماحت» شد. هیتلر درمقام پیشُوا و صدراعظم؛ «فرمانده عالی قوای مسلح» 


تم 
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و و 
گمراه کننده‌تر ین سخنرانیهائی بود که درمجلس ایراد کرد واين نو یسنده, که اکثر آنها را گوش 
کرده است, اززبان او شنید. هیتلر, حالتی آرام داشت و گفته‌های او نه تنها اطمینان‌بخش بود, 
بلکه شکیبائی و دلجوئی از آن میتراو ید و اين نکته, شنوند گان سخنرانی او را دجار حیرت 
میساخت. در کلام وی» نسبت به مللی که کار او: دور افکندن مواد نظامی پیمان ورسای را؛ 
محکوم کرده بودند نه رنجش و خشمی بود و نه پرخاشگری و ستیزه جوی . برعکس, اطمینانها داد 
قرت ار هم رو ورام هر رباشد و همه ملل, از آن برخوردار 
تا هیتلر اندیشة جنگ را » مطلقاً مردود شمرد و گفت ی ء کاری ابلهانه و بیهوده و در 
عین حال, هراس انگیز است: 


کشت و کشتاری که طی سیصد سال سپری شده بر پهنه ارو با 
در گرفت, بهیچوجه با نتایجی که ملتها از رو یدادها می مستند, 
تناسیی نداشت. در پایان» فرانسه فرانسه بحا مانده است و آلمان آلمان 
و لهستان لهستان و ایتالیا ایتلیا, آنجه ود خواهی شاندانهای شاهی و 
شهوات سیاسی و تعصبات وطنی, با جاری کردن رودهای خونء در 
مسیر تحولات سیاسی تحصیل کرده است, آن دگرگونیها که بظاهر 
دامنه دار مینماید, تا آنجا که مر بوط به احساسات ملی است جز ثمس 
کردن پوست ملتها جیز دیگری نیست. این کشتارهاء در حصوصیات 
روحی و فکری و اخلاقی بنیادی ملتهاء تحولی اساسی پدید نیاورده 
است. اگر آن کشورها, تنها بخشی از فدا کار یهای خویش را در راه 
مقاصد خردمندانه‌تری بکار میبردند» بی گفتگوفیروزی آنان بزرگتر و 


پایدارتر میبود. 


هیتلر اعلام کرد: آلمان» کمتر ین اندیشه‌ای در بارة غلبٌ برملل دیگر ندارد: 


(وهرماخت) بود و بلومبرگ _«وز یر دفاع)»» «وز بر جنگ» تعیین شد و عنوان «فرمانده کل قوای مسلح» نیز 
بر عناوین وی افزود- تنها ژنرانی که در آلمان به این منصب رسید. هر یک از سه سازمان جنگی» فرمانده 
۳3 وستاد کل خود را داشت . نام استتا رکنندهُ «ادارة سر بازان» در ارتش از میان رفت و اسم حقیقی جای 
آثرا گرفت و رئیس آن, ژنرال یک عنوان «رئیس ستاد کل ارتش» یافت. ولی این عنوان واحد آن مفهومی 
که در زمان قیصر داشت نبود. در اتزمان» رئیس ستاد کل ارتش عملا فرمانده کل ارتش آلمان بود و ز پردست 
سرفرهانده حنگ ۷2۲۱0۲4 - (قبص) کار میکرد. 


۰۵2۸ 


ظهور و سقوط رایش سوم 


هیتلر این 


نظر یه نژادی ماء به هر جنگی که بقصد منقاد ساختن یک ملت بیگانه 
و سلطة براو صورت گیرد؛ با این دیده مینگرد که آن جنگ 
جریانیست که دیریا زود ملت فیروز را از درون دگرگونه و ناتوان 
میسازد و سرانجام به شکست او می انجامد ... و جون در ارو پا؛ دیگر 
جای اشغال نشده‌ای وحود ندارد» عالیتر ین نتیجهة هر فیروزی .. 
فزونی کمّی ساکنان یک کشور خواهد بود. لیکن اگر ملتها: برای این 
هدف, اهمیت فراوان قاثل اند, قادرند بی اشک و خونر پزی و از راهی 
ساده‌تر و طبیعی ترء بدان فائل آیند: [با ] سیاست اجتماعی درست, با 
افزودن برآماد گی ملت» برای بجه‌دار شدن. 

نه! آلمان ناسیونال سوسیالیست. بدلیل معتقدات اساسی خو بش 
خواستار صلح است. و نیز بدان سبب صلح میخواهد که این حقیقت و 
واقعیت سادهٌ ابتدائی را در یافته است که: محتمل نیست هیچ جنگی؛ 
در پریشانی ارو پا تحولی بنیادی پدید آرد... نتيجة کلی هرجنگی» 


تا مرت ان 


آلمان» به صلح نیاز دارد و آرزومند صلح است! : 


نکته را ؛ بیایی تکرار کرد. . درپایان برای حفظ صلح, سیزده پيشنهاد صر یح و 


مشخص داد. پيشنهادها, چنان قابل تحسین مینمود که نه تنها در آلمان بلکه در سراسر ارو پاء 
ات زرف و مطلوب پدید آورد. او در دیباجة پيشنهادها, یک نکته را خاطرنشان ساعت * 


آلمان» مرزهای فرانسه را آنگونه که پس از همه پرسی ۱ سار تعیین شده 


استتتان توت شناخیه ات1 و تضمین کرده است , .. ما بد انوسیله, 
سرانجام از تمامی آن ادعاها که در بارة آلزاس - لورن داشتیمء 
سرزمینی که بخاطر آن دو جنگ بزرگ ۲ کردیم, دست شستیم .. 


آلمان» بی آنکه گذشته را بحساب آردء با لهستان پیمان عدم تجاوز 


بسته است... به این پیمان» بی قید و شرط وفا دار خواهیم بود ... ما؛ 
تون ی تین » ملتی که از لحاظ ملی » 


عا‌کندعاو .1 


۰۲ سیک ۱۸۷۰-۷۱ به رهیری بیزمارک و حنگ ۱۹۱-۱۸ به قیادت قیصر و یلهلم دوم اولی با فرانسه و 


دومی با قرانسه و متفقین آن کشور, س.م. 
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بیداردل است . 


و اما در مورد اتر یش : 
آلمان, نه قصد دارد و نه مایل است که در امور داعلی اتر یش مداخله 
کند باآن کشور را ضمیم؛ خاک خود سازد یا میثاق الحاق با 
اتر یش بندد. 
سیزده اصل هیتلس از هر جهت جامع بود. آلمان تا آنزمان که «حامعهٌ ملل» از پیمان 
ورسای دست برنمیداشت, نمیتوانست ۱ وی تلویعا کفت: هنگامیکه این کار 
صورت پذیرد و اصل تساوی کامل تمامی ملل شداخته شود آلمان دو باره به «حامعةٌ ملل» خواهد 
پیوست. باوجود این آلمان به مواد غیرنظامی پیمان ورسای: «بی قید و شرط احترام خواهد 


تن 


گذاشت. از حمله به موادی که در بارهٌ اراضی و نواحیست. بو یه تمام تعهداتی را که ناشی از 

پیمان لوکارنو است تأیید خواهد کرد و همة آنها را انحام خواهد داد». و نی قول داد که آلمان 
«ایالت راین» را همجنان یک ناحية غیرنظامی بشناسد. سپس گفت: گرچه آلمان «درهر 
زمان»» مایل است دریک دستگاه! امنیت همگانی شرکت جوید, توافقهای دوجانبه را ترجیح 
میدهد و آماده است با همالک همسايدٌ خو یش معاهدات عدم تجاوز امضا کند. و نیز حاضر است با 

پیشنهادهای انگلیس و فرانسه موافقت و قراردادی در بارة نیروی هوائی» ضمیمدٌ «پیمان لوکارنو» 

هد 

و اما حلع سلاح ... دراین زمینه» هیتلر آماده بود تا آنحر ین حد و آحرین مرحله پیش رود: 


خی ا بات ها اس نی که بواندا ری سک سین 
سلاحها انجامد, موافقت کند بویژه الغاء جنگ افزارمائی که جهت 
تجاوز مناسب‌اند: از [قبیل ] سنگین تر ین توپها و سنگین‌ترین 
تانکها ... آلمان, اعلام میدارد آماده است با هرگونه تحدید گنجایش 

۱ توپهاء نبرد ناوهاء رزمناوها و ادر اندازها, موافقت کند. بهمین شیوه. 
دولت آلمان حاضر است با تحدید ظرفیت ز بردر یائیهاء یا با ازمیان 
بردن کامل آنها, موافقت کند ... 


۶ ۰ 5 و ۰ ۰ ع 
در این موردء هیتلر طعمةٌ محصوصی ؛ تن ین راز کرد او مایل بود نیروی در یانی 


1. ۱ 


3 ظهور و سقوط رایش سوم 


نوین آلمان را» تا ۳۵ درصد قوای در یائی انگلیس محدود کند؛ افزود: با این مقدان ظرفیت 
ناوهای حنگی آلمان باز ۱۵ درصد کمتر از گنجایش ناوهای نظامی فرانسه خواهد بود. هیتلر» در 
«از نظ رآلمان, این تفاضاء نهائی و تغییرناپذیر است». 

جند دقیقه پس از ساعت ده شامگاه» هیتلر به پایان و نتيجة سخنرانی خویش رسید: 


ه رکه مشعل جنگ را در ارو پا برافروزد» ج زآشفتگی و آشوب. هیچ 
نمیخواهد. لیکن ماء براين عقیدهٌ راسخیم که در دوران ماء نه تدنی و 
انحطاط غرب, بل تجدید حیات غرب صورت خواهد بست. اینکه 
آلمان ممکن است به آن کارشترگ, کمکی فناناپذیر کند, امید 
پر افتخار و ایمان تزازل ناپذیر ماست. ۱۱ 


اینها: سخنان شکر ین مژده بخش صلح, خرد و دلجوئی بود و در دموکراسیهای غربی 
ارو پاء آنجا که ملل و دول شدیداً آرزومند دوام صلح برهر اساس خردپذین يا تقریباً برهر 
اساسی بودنند» بآسانی باور و با شور و شوق فراوان» «بلعیده شد». تایمز لندن, متتغذتر ین روزنامة 
جزایر انگلیس, از آنها با سروری تقر یباً جنون‌آمیز استقبال کرد و نوشت : 


.۰ این» نطقی منطقی» صریح و جامع است. ه رکه آنرا بدیدة 
انصاف بخواند, تردید نمیکند که اصول سیاست «هر هیتلر»؛ میتواند 
بدرستی اساس حل و فصل کامل مسائل, با آلمان گردد - آلمانی 
آزاد, همتراز و نیرومند, بجای مملکتی شکست خورده که شانزده سال 
پیش» صلح به آو تحمیل شد ... 
امید است این نطقء همه حا جون سخن صادقانه‌ای که با تعمق 
بسیار برز بان آمده م درست بهمان معناست که بیان شده, مورد قبول 
قرار گیرد, ۱2 
ان روشاه در )ایکون ازافعهارات ال وورتامهنکاری انکلشعانم :در ماس 
مصیبت بار تسلیم انگلیس به خواستهای هیتار و تسکین او از اینطریق » از آن پس جون دولت 
جمبرلن, نقشی مشکوک بازی میکرد. لیکن, دست کم بنظر اين نو یسنده, عذر تایمز در اتخاذ چنین 


اععععدعمرد .1 


گامهای نخستین 3۹ 


سیاستی, از بهانة دولت بر یتانیا نیز کمتر بود. ز برا تایمزن بوسیلة ثرمن ابوت ۱ خبرنگار خود در برلن» 
تا شانزدهم اوت ۱۹۳۷ که وی از آلمان احراج شدء دربارةُ کارها و مقاصد هیتلر منبع اطلاعاتی 
دراخعیار داشت که بمراتب افشا کننده‌تر از اطلاعاتی بود که غیرنگاران دیگریا سیاستگران 
خارجی, از جمله سیاستگران انگلیسی (مقیم بران -م)» بدست می آوردند. با آنکه بیشتر 
گزارشهائی که ابوت آنروزها از برلن برای تایمز مینوشت جاپ نميشد *«» و اين مطلبی بود که او 
غالبا در با آن نزد نویسند؛ این سطور شکایت میکرد و بعدها تأیید شدء سردبیران تایمز حتماً تمام 
گرارشهای او را میخواندند و از اینرو میدانستند که در المان نازی» واقعاً حه روی میدهد و قولهای 
مطنطن هیتل تا حه حد میان تهیست. 


آمادگی و اشتیاق دولت انگلیس برای پذیرفتن پیشنهادهای «صادقانه» و «بسیار 
سنحیده)) هیتل کمتر از شور و شوق تایمز نبود - بو یژه آن پيشنهاد که قدرت. در یائی آلمان ۳۵ درصد 
نیروی دریانی بر یتانیا باشد. در آحرماه مارس, که سفرتا خر شده وز بر خحارجة انگلیس و ایدن 
به آلمان صورت گرفت و آندو با هیتلر دیدار کردندء هیتلر اشاره‌ای ز ی رکانه به سرجان سیمون کرده 
بود. گفته بود دولتین بسهولت قادرند در بارهُ قوای در یائی» قراردادی با یکدیگر منعقد کندد و آن 
پیمان» برتری قدرت در یائی انگلیس را تضمین کند. 

وی اینک: روزبیست ویکم ماه مه پیشنهاد آشکار و مشخصی داد: ناوگان جنگی 
آلمان فقط ۳۵ درصد ظرفیت ناوهای نظامی انگلیس باشد. و در نطق خودء مخصوصاً بخاطر 
انگلیس, جند حملهة دوستانه گنجاند. گفت: «آلمان» قصد و نیاز و وسیله ای ندارد تا دریک 
رقابت جدید دریانی شرکت‌جوید». این اشاره‌ای بدوران پیش از ۱٩۱4‏ بود و ظاهراً در 
انگلیسیها اثر گذاشت. درآن ایام؛ تبر پیتس " با حمایت پرشور و یلهلم دوم» دست کار تأسیس 


صص «حصممل( :1 
« «شبهای پیاپی, منتهای کوشش ود را بکار میبندم تا هرآنچه که امکان دارد به تر یج قبای آنها [آلمانیها] 
بر بخورد در روزنامه دلج نکنم)» , این مطلبیست که حفری داوشن - 0  )2601]۲*۷‏ سردییر تایمز در 
۳ ماه مه ۱۹۳۷ به ه رج. ب دافتیلل مت واه و )رورت سرگاز رد در ژئو نوشت. دانیلزه پیش از ابوت 
ارگ نانز در مرن برد . «واقعآمعتقدم که در چندین ماه گذشته هیچ مطلبی .حتی استکنائی» که احتمال رود 
آلمانیها آنرانا حوشعایند بداننددرر وزنامه حاپ نشده است»». ( کتاب حان اولین رتچ ۱۷۲۵۵۵۸ جواع۲۰ زو 
بنام: جسري داوشن و ای مزمات یت ی ویک موی س)[این نام: ایهام دارد و 

میتواند («دوران م6 تبر ترجه شود. -م.] 

آلفرد فی تیر پیتس (۱۸4۹-۱۹۳۰) در باسالار آلمانی . وز پر در یاداری.المان از دیما تا 
در رجنگ جهانی اول ساختمان ز پردر یائیها را آغاز کرد و از جنگ ز پردر یاثی نامحدود هواداری 
میکرد. تیر پیتس در ۱۹۱۵-۱5 محاصرةٌ در پائی جزاثر انگلیس را طرح ر یخت و سازمان داد.سم. 
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ناوگان جنگی اقیانوس‌پیما بود تا با نیروی در یائی بر یتانیا رقابت کند. هیتلر افزود: «دولت 
آلمان قبول دارد که مصول بودن در در پاهاء برای امپراتوری بر یتانیاء واجد اهمیت حیاتی فراوان 
است و بهمین سبب, سلطهٌ آن کشور را بر در یاها موحه میداند... دولت آلمان, صادقانه قصد دارد 
با ملت و دولت انگلیس رابطه ای یابد که برای هميشه. مانع تکرار تنها کشمکشی شود که میان دو 
کشور وجود داشته است و مصمم است این رابطه را حفظ کند». هیتلر در نبرد من نیز عقایدی مشابه 
این نظر ابرازداشته بود وتا کید کرده بود که یکی از بزرگتر ین خطاهای قیص دشمنی او با 
انگلیس و کوشش عبث و نامعقول او برای رقابت با بر یتانیا در زمينه قدرت در یائی بود. 

دولت انگلیس, با سرعت و ساده لوحی باور نکردنی » به تله افتاد تا طعمةٌ هیتلر را ببلعد. 
ر یبن تروپ که اینک پادوی هیتلر در بردن و آوردن پیامهای خارحی شده بودء دعوت شد که در 
ماه زونن برای گفتگودر بارة امور در یائی به لتدن رود. او که مردی خودبین و ندانم کار بود. به 
انگلیسیها گفت: پیشنهاد هیتلر گفتگوبردارنیست, یا باید آثرا پپذیرند یا رد کنند. انگلیسیهاء 
پيشنهاد را پذیرفتند. و بی آنکه با متحدین خود: فرانسه و ایتالیا؛ که اعضای «حبهة استرزا» !و دول 
دریائی و از مسلح شدن محدد آلمان و تحقیر و استهزای مواد پیمان ورسای از حانب آندولت سخت 
دلوایس بودند مشورت کنند و بی آنکه حتی به «حامعة ملل» که ظاهراً حافظ پیمانهای صلح 
۹ بود اطلاع دهند, بقصد دست‌یافتن به حیزی که کیان میکردند یک امتیاز حصوصی است؛ 
بکار پرداختند تا فید وبندهای در یائی میثاق ورسای را بگسلند. 

زیرا: در برلن بر ساده‌تر ین فرد آشکار بود که دولت لندت» بمب موافقتی که با تا تن 
نیروی در یائی آلمان میکرد و آن نیرو به میزان یک سوم قذرت در یانی انگلیس میرسیلدء» دست 
هیتلر را باز میگذاشت تا با سرعتی هرچه فزونتر که عملاً امکان‌پذیر بود, ناو گان جنگی بسازد و 
ساختن آن ناوگان» ی تاده سال. کارخانه‌های کشتی سازی و بولادر بزی هیتلر را با 
تمامی ظرفیت بکار میگرفت, بدیتسان اين اقدام, محدود کردن تسلیح مجدد آلمان نبود» بلکه 
تشویق آن کشور به توسعه آن بود و به آلمان امکان میداد تا آنحا که وسیله بدست آرد, هرحه 
سر یعتر جنگ افزار در ائی بسازد. 

در اینوقت دولت انگلیس بفرانسه توهین دیگری رواداشت و در احرای قولی که به هیتلر 
داده بود, حاضر نشد به دبک ین متحد خود ود که موافشت کرده است آلمان مجه ناوهانی 


۲ :5۱۳۵ : همان «حبهه» پرطمطراقی که انطلیسرن و فرانسه و ایدالیاء روز یازدهم آور یل ۳۵ در 
«استرزا» علیه اسان تش‌کیل دادند و اقدام هیتلر را در نقض «یکحالبة» پیمان ورسای محکوم کردند. 
9 و 3 ۱ 
چر جیل» در بارة «تاتر استرزا» گفتار جالبی دارد که در توضیحات آخر کتاب میخوانید.سم. 


ثٍ_ سر سس سس نش تس ۱ پر تسيز 


ید ۳۲۱27 ی مس ویر ۳۳ یس و سر ۳۳ وت بر 


11۹۹ ۰۷>٩7 ۰۰ج‎ ۰ ۰7۰ ۷ ۰ (( 
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بسازد و این کشتیها چند فروند باشد؛ جز اينکه به او گفت ظرفیت " ز پردر یائیهای آلمان -پیمان 
ورسای ساعتن زیردریباشی را در آلمان صریحاً قدغن کرده بود- ٩۰‏ درصد گنجایش 
ز یردر یائیهای بر یتانیا خواهد بود, و اگر شرایط و مقتضیات استثائی پیش آید» ممکن است 
۰ درصد شود. 3 در واقم؛ موافقتنامة اتگلیس و آلمان به آلمانیها اجازه داد پنج نبردناون که 
ظرفیت و جنگ افزارهای هریک از آنها بزرگتر از گنجایش و سلاحهای هر کشتی انگلیسی شدء 
ولی ارقام رسمی بقصد فر یفتن لندل در بارة آنها قلابی بود, و بیست ویک رزمناو و شصت وجهار 
ناوشکن,» بسازند. وقتی جنگ در گرفت» همه این ناوها ساحته ویا تکمیل نبودء ولی آن مقدارء 
بانضمام ز پردر یائیها, آماده بود تا در نخستین سالهای جنگ جهانی دوم تلفات و خسارات 
مصیب بار به بر یتانیا وارد اورد. 

موسولینی» «خحیانت انگلیس» ۲ را چنانکه شاید و باید» در یافت. در بازی «تسکین 
هیتلر» او نیز میعوانست شرکت کند. بعلاوه, رفتار پر حبث و پلیدی و خودخواهانة انگلیس 
از جهت بی اعتنائی به پیمان ورسای, او را بقبول این عقیده تشویق کرد که لندن. تمسخر و تحقیر 
«میثاق" جامعةٌ ملل» راء جندان جدی نخواهد گرفت. روز سوم اکتبر ۲٩۳۵‏ برغم میثاق مذ کوره 
ارتشهای او به کشور پادشاهی کهن کوهستانی حبشه حمله بردند. «جامعةٌ ملل», برهبری انگآیس 
و حمایت نیم‌بند فرانسه. که میدانست خطر بزرگتر سرانجام آلمان خواهد بود. بی درنگ به 
مجازانهای اقتصادی ایتالیا رأی داد. لیکن اين مجازاتها, مختصر بود و خائفانه اجرا میشد. 
مجازاتها, موسولینی را از فتح حبشه بازنداشت» ولی دوستی ایتالیای فاشیست و انگلیس و فرانسه 
را از میان برد و به حیات حبهة استرزا که برضد آلمان نازی بودء پایان داد. 

از این سلسل؛ٌ حوادث, جز آدولف هیتل چه کسی منتظر ایستاده بود تا حدا کثر سود را 
بجنگ آرد؟ در چهارم اکتبر یک روز پس از آغاز تجاوز ایتالیاء در و بلهلم اشتراسه بسربردم و با 
گروهی از صاحبمنصبان حزب و دولت نازی سخن گفتم. مطلبی که شامگاه آنروز در دفتر 
حاطرات خود نوشتمء نشان میداد که آلمانیها با چه سرعت وبه چه خوبی وضع را ارز یابی 


کرده اند: 


و پلهلم اشتراسه شاد است. موسولینی » با سکندری خواهد خورد و جذان 
در آفر یقا گرفتار خواهد شد که در ارو پا سخت ناتوان خواهد گشت و 
در نتیحه هیتار خواهد توانست اتر پش را که تا کنون دوجه حفظش 
۴ ,1 
۲ «منطله اه رقلعم» ‏ : ممنطلم_نأم شاعرانه (وباستانی) انگلیس تا 


3. ۱ 


ی جر مس وس بل وی هو ای ی اب خر ی مش و و ی مر 7 ۳ ۳ هی ی ۳ 5 ۳2۳ 


11 ظهور و سقوط رايش سوم 


کرده است تنم یا برغم انگلیس و فراشه قرو شرا هت‌شدو آنگاه 
آماده خواهد بود با هیتلی برضد دموکراسیهای غر بی متحد شود. 
هریک از دوحال بیش این هیتلر بازی ر‌ هیبرد. 


معللپ که برودی اثبات شد. 


کودتائی درابالت راین 


هیتلر در «نطق صلح» خویش که روز پیست ویکم ماه مه ۱۹۳۵ در رایشتا گ ایراد کرد 
و جنانکه دیدیم جهان و از همه بیشتر, بر یتانیا راء آنهمه تحت تأثیر گرفت» گفته بود: براثر پیمان 
کمک متقابل شوروی و فرانسه, «یک عتصر عدم امنیت قانونی » را وارد پیمات لوکارنو کرده اند. 
این پیمانا» روز دوم مارس در پار یس و جهاردهم آن ماه در مسکو میان فرانسه و شوروی امضا شده 
بودء ولی پارلمان فرانسه تا بایان سال ۱۹۳۵ آنرا تصو یب نکرده بود. وزارت خارحة المان» طی 
یک یادداشت رسمی که برای دولت فرانسه فرستاد» توحه پار یس را به این «عتصر» حلب کرد. 

روز بیست ویکم نوامبر, فرانسوا بونسه سفیر کبیر فرانسه» با هیتلر سخن گفت و دراین 
«پیشوا» «نطق تند مطولی » علیه پیمان شوروی و فرانسه اپراد کرد. فرانسوا یونسه به 
پاریس گزارش داد: جداً معتقد است که هیتلر قصد دارد از پیمان, بعنوان بهانه‌ای جهت تسخیر 
ناحية غیرتظامی ایالت راین استفاده کند. وی در گزارش خویش افزود: «اینک, تنها جیزی که 
میب دریگ ها قده انیسر کرت ان کان الط سای ایو 15 

فرانسوا پونسه. که شاید آ گاه‌تر ین سفیر کبیر مقیم برلین بود, میدانست که چه میگو ید, 
گرچه بی شک خبر نداشت که مدتها پیش از اين تار يخ» یعنی دربهار گذشته روز دوم ماه مه 
نوزده روز قبل از آنکه هیتلر در رایشتاگ اطمینانها دهد که پیمان لوکارنوو فصول مر بوط به نواحی 
و اراضی عهدنامة ورسای را محترم خواهد شمرده رال فن بلومبرگ نخستین دستور خود را خطاب 
به قوای مسلح سه گانة آلمان صادر کرده بود و در آن گفته بود: بمنظور تسخیر مجدد ناحی؛ غیرنظامی 
راین» نقشه‌ها را آماده کنند. براین اقدام نظامی, تام رمزی شولونگ" نهادند و قرار بود: «با ضر بتی 
ناگهان, بسرعت برق اجرا شود» و طرح آن, آنجنان مخفی ماند که «فقط گروه انگشت شماری از 
آفسران از آن 1 کاه بات بابت‌فانسته قس تهات نکاهذاشن قیفر ک قرمان زابعط 
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1۰ ۵ 


گامهای نخستین 1۹۵ 


روز شانزدهم ژوئن, در دهمین حلسة « کميتة احرائية شورای دفاع رایش» مذا کرات 
بیشتری دربارة اعزام قوا به ایالت راين صورت گرفت. در جر یان مذا کرات, سرهنگی آلفرد یودل 
نام که بتازگی رئیس «ادارة دفاع داحلی »۱ شده بود, در بارة نقشه‌ها گزارش داد و لزوم نهان ماندن 
کامل انهارا تا کید کرد. او هشدار داد: هیچ چیز که به آن نیاز مطلق نباشد, نباید نوشته شود و 
افزود: «جنین نوشته‌هائی را باید بی استثنا در گاوصندوقها نگاهداشت» ۱7 , 

سراسر زمستان ۱٩۳۵-۳٩‏ هیتلر در انتظار فرصت بود. او میدید فرانسه 5 سخت 
در انديشة آنند که تجاو ایتالیا را در حبشه متوقف کنند, ولی موسولینی » بی آنکه مجازاتی بیند در 
کار خود توقیق مییابد. «حامعةٌ ملل» برغم مجازاتهای اقتصادی خود که با بوق و کرنا علیه ایتالی 
اعلام کرده بود. اثبات میکرد توانائی متوقف کردن یک متجاوز مصمم را ندارد. در پار یس 
پارلمان فرانسه برای تصو یب پیمان ان کشور با اتحاد شوروی» شتابی نداشت؛ دست راستیهای 
فرانسه یکسره با آن مخالف بودند و بر مخالفت آنان می افزود. ظاه را هیتلر فکر میکرد احتمال 
فراوان دارد مجلس تمایند گان یا سنای فرانسه» اتحاد با مسکو را رد کند. در آنصورت, باید برای 
بکاربستن شولونگ؛ در جستجوی بهانه ای دیگر باشد. ولی پیمات؛ روز یازدهم فور یه در مجلس 
فرانسه مطرح شد و در بیست وهفتم آن ماه با ۳۵۳ رأی موافق در برابر ۱5۶ رأی مخالف: 
بخصوپب رسید. دو روز بعد: آول مارس آء هیتلر تصمیم حود را گرفت. این تصمیم, تا حدی مایه 
حیرت و وحشت زنرالها شد. زیر بیشتر آنها بقین داشتند فرانسویان قوای کوجک آلمان را که 
برای اعزام به ایالت راین گرد آنده بودء قیمد خواهند کرد. با وسود اين» روز بعده دوم مارس 
۳۹ بلومبرگ در امتثال اوامر ارباب خود فرمانهای رسمی تسخیر استان راین را صادر کرد. او 
بفرماندهان ارشد قوای مسلح گفت: این کار باید اقدامی «غافلگیر» باشد. بلومبرگ انتظار داشت 
که «عمليانت: مسالمت آمیز» صورت گیرد. اگر معلوم ميشد که حنین نیست س یعتی : اک 
فرانسویها میجنگیدند- فرمانده کل «حق تصمیم گرفتن در بارة اقدامات متقابل نظامی » * را 
برای خود محفوظ داشته بود.. در واقع, هماگنه که شش زو زا که شدم و اين, مطلب بعدها از 
اه زنرالها در داد گاه ی فا شلد توا پیشاییش تصمیم گرفته بوذ که آن اقدامات 
متقابله جه باشد: عقب نشینی پرشتاب از راین! 

ولی فرانسیو یان» که کشورشان براثر کشا کش داخلی مفلوج شده بود و خود. شکسنها را با 
آمادگی و آسانی بسیار می پذیرفتند, سپیده دم هفتم مارس که نیروی «سمبولیک» کوحکی 


1 . ۲۱0 ۱(۵۸5۵ ۲ 


۲ دو روز بعد, بیست ونهم فور یه میشود نه اول مارس.-م. 


ظهور و سقوط رایش سوم 


مرکب از سر بازان آلمانی, پای کوبان از پلهای رود راين گذشتند و گام به ناحية غیرنظامی 
نهادندء از این ی وذتد , # ساعت ده بامداد نو برات ؛ وز بر حارحة خحوشخدمت هیتلره 
سفرای کبار فرانسه و انگلیس و ایتالیا را فراخواند و آناثرا از اخبار ایالت راين آگاه ساحت و 
یادداشتی رسمی که پیمان لوکارنو را تخطثه میکرد - عهدنامه‌ای که همانوقت هیتلر آنرا نقض 
کرده یود و نفشه‌ های حدیدی برای صلح پيشنهاد مینمود, به ایشان داد! فرانسوا پونسه بتلخی 
نوشت : «هیتل به جهرة خصم خو یش سیلی نواعت و وقتی حنین کرد اعلام داشت : «برای تو 
, 18 (2 
پیشتهادهای صلح می آورم!» - 6 . 
۲ ۱ : ِ 
در واقمء دوساعت بعدء «پیشوا» پشت کرسی خطابة رایشتا گ» در برابرحماعتی که از 
0 2 پ 
فزونی شورو شوق و شادی سرازیا نمیشناخحت ایستاده بود و اشتیاق خو بش را به صلح» نشر یح 
میکرد و واپسین نظرات خود را برای حفظ آن» توضیح میداد. برای دیدن اين نمایش» که هرگز از 
تما انش اوه ای کر باهش تانق تفر ی رود 
پاد نخواهم بردء به «عمارت او پرای کرو» رفتم, ر پرا: هم‌نمایسی هر مر یود و هم 
سحرآمیز. هیتلر پس از نطق طولانی تندی در بارهُ مفاسد پیمان ورسای و تهدید بلشویزم, به 
آرامی اعلام داشت که معاهده فرانسه با شور وی عهدنامة لوکارنورا بی اعتبار ساخته است. حال 
آنکه آلمانه» برتعلاف میتاف ورسای» معاهده لوکارنو را بمیل و اراده ود امضا کرده نود , صحنه ای 


را که سپس پیش آمدء آن شب در دفتر خاطرات روزانة خو یش پادداشت کرد " 


[ هیتلر گفت ] «آلمان؛ دیگر خود را پای‌بند پیمان لوکارنو نميداند. 
دولت آلمان» بمنظور حفظ منافع ابتدائی ملت؛ که امنیت مرزها و 
تأمین دفاع مردم است» از امروز حا کمیت مطلق و بی قیدوبند رایش را 
در ناحية غیرنظامی راین» بارد گر مستقر کرده است!». 

اینک» ششصد نماينده همه آنها دست‌نشانده هیتلر مردان 
کوچکی با ابدان بزرگ و گردنهای برآمده و کله‌های تراشیده و 
شکمهای پیش آمده و اونیفورمهای قهوه‌ای و جکمه‌های سنگین... 
جون آدمکهای فنری» بپا می جهند؛ بازوهای راست آنها, بعلامت سلام 
نازی پیش آمده است» جیغ میکشتد «هایل» ... هیتلر» دست خود را 


۳ تگواهفی بودل در داد گاه یرت ففط سه ردان از رود راین گذشتند و عازم آخن: تر برس 1۲1۵۲ و 
سار بروکن شدند و تنها یک لشکر به تسخیر سراسر ناحیه پرداخت . برآوردهای سازمان حاسوسی متفقّین : 
‌ ِ مر ۰ 
بمراتب بیش از اینها بود:۰ ۳۵,۰۰ سر بان يا تقر یبا سه لشکر. هیتلر در اینباره بعدها گفت: «واقعیت اینست 
که فقط چهار تیپ در اختبار داشتم ۰6 
عونان]۲ جنمم۵) ۲۵۱ .1 


گامهای نخستین 1۷ 


به نشانة سکوت بالا میبرد... با صداثی بَم و طنین افکن میگو ید: 
(«مردان مجلس آلمان!» ... سکوت محضء همه‌حا حکمفرماست. 

«دراین لحظء تار یخی » هنگامیکه در استانهای غربی رایش» 
سر بازان آلمان بسوی پاد گانهای آینده دوران صلح ره‌سپرند. همه مای 
به دو پیمان مقدس پای بندیم», 

نمیتواند بسخن دوام دهد. برای آن اراذل و او باش «پارلمانی »» 
این عبر که سر بازان آلمانی؛ هم | کنون در ایالت راین روانند» تازگی 
دارد, تمامی «میلیتار یزمی » که در خون ژرمنی آنها نهفته است» به 
سرها میدود. بپا می حهند, فر یاد میکشند. نعره برمیدارند 
پای کوبان... دستهاء با سلام غلامان بالا رفته است» جهره‌هاء اینک 
از حمله عصبی ؛ هسخ شده است, دهانهاه «گاله‌سان» باژ است و 
پیاپی غر یوبرمبدارد» جشمها از تعصب شعله ورند. به خدای نو به 
((مسیحا» ند وتان مره برهم نازده ... 

مسیحاء نقش خویش را عالی بازی ميکند. سربز پر افکنده است؛ 
گوئی از فزونی تواضم... با صبر و شکیب. در انتظار سکوت است؛ 
سپس آوای او که هنوز آرام است, لیکن از کثرت احساسات میلرزد و 
می شکند؛ دو میثاق را برز بان میراند؛ 

«نیخست» کش باد یک که در کار اعادهٌ شرف ملت 
خر یش. تسلیم هیچ قدرت و زوری نشو یم ... سپس پیمان می بندیم 
که اکنون, پیش از هرزمان برای بدید آوردن تفاهم درمیان ملل ارو پا 
بکوشیم؛ بویژه تفاهم با ممالک همسایهةٌ باعتری‌خویش... درارو پا؛ 
هیچگونه تفاضای ارضی ندار یم!... آلمان» هیچگاه صلح را برهم 
نخواهد زد!4. 

زمانی دراز سپری شد تا هلهله پایان گرفت ... چنسد ژبرال, 
بیرو رفشند. درپس لبخندهای آنان, حالت عصبی به جشم 
میخورد... به زثرال ق تلوفی رگن برخوردم ... جهره اش سپید بود؛ 
گونه‌هایش میحهید. 21 


بلومبرگ بی سبب آشفته نبود. وز پر دفاع» که پنج روز پیش به حط خود فرمان حرکت 


1 ظهور و سقوط رایش سوم 


صادر کرده بو اند ک اند ک عصبی میشد. روز بعد» خبر یافتم به سر بازا خود دستور داده است 
که اگر فرانسو یان با آنان به ستیز برخیزند, از راین عقب نشینند. لیکن فرانسویان, بهیچوجه ازجا 
نجنبیدند. فرانسوا پونسه میگوید, پس از هشداری که درماه نوامبر پیش داده بود. «سازمان 
سرفرماندهی ارتش فرانسه» از دولت پرسیده بود اگر گفتة سفیر بتحق پیوندد, حه باید کرد؟ پونسه 
شیک نان دولت پاسخ داده بود هتم را در «حامعاً ملل» مطرح خواهد کرد. 22 در واقع؛ وقتی 
ضر به فرود امد * این دولت فرانسه بود که میخواست بکارپردازد و اين ستاد ارتش فرانسه بود که پا 
پس نهاد. فران‌سوا پونسه اعلام میدارد:. «ژپرال گاملن"ء بدولت اندرز داد که یک اقدام کی 
هرانداز هم که محدود باشدء خطرات پیشبینی نشده بدتبال خواهد داشت و این کار را بی بسیج 
عمومی نمیتوان صورت داد». 7" حدا کثر کاری که زنرال گاملن رئیس ستاد 3 ارتش فرانسه 
توا سینت کنیل و کرد آن‌بود که‌سیزده اک ریک هرز آ مان هی ٩‏ کز سازد: لیکن فقط 
بدین منظور که بتقو بت «خط ماژژینو» " پردازد. حتی اين کار کافی بود که «سازمان 0 
ارتش آلمان» را به هراس اندازد. بلومبرگ, که بودل و بیشتر افسران عاليمقام نظر یذ او را 
میکردند» میخواست سه گردانی را که از رود راین ن گذشته بود فرا خواند . همانگونه که یودل در 
نورنبرگ گواهی داد: «با توجه بوضعی که ما داشتبم ارتش فائق فرانسه قادر بود ما را قطعه قطعه 
۳ 

ارتش فرانسه میتوانست جنین کند - و اگردست به این کار میزد, ماجرای هیتلره تفر یبا 
بعحقیق, پایان میگرقت و پس از آن امکان داشت تار یخ مسیری کاملاً دگرگونه و روشنتر از راهی 
که پیمود» پیش گیرد. ز یراء دیکتاتور هرگز قادر نبود از چنین شکست مفتضحی جان دربرد. خود 
هیتلن این ز نکته را کاملاً تصدیق میکرد. وی بعدها اعتراف کرد: «عقب‌نشینی ماء مسلماً باعث 
سقوط ما میشد». *2 تنهاء اعصاب آهنین هیتلر بود که دراین بحران نظیر بسیاری از بحرانهای دیگر 
که درپیش بود, حطر را برطرف کرد و درحالیکه مایة حیرت و سرگیجة ژنرالهای ناراضی و بی میل 
شده بود, فتح و ظفر ببار آورد. لیکن آن لحظات براو آسان نگذشت. پاول اشمیت " مترجم هیتلر 
بعدها شنید که «یپشوا» میگفت : «حهل وهشت ساعتی که پس از اعزام قوا به ایالت راين برمن 
گذشت. جانکاه‌تر ین ساعات حیاتم بود. اگر آنزمان فرانسو یها وارد استان راین میشدند, مجبور 
ميشدیم سمان را لای پایسان بگذار یم و عقب‌نشینی کنیم؛ ز پراء منابم نظامی که دراختیار 


ه برغم هشدار فرانسوا. پونسه درپئیز گذشته, ظاهراً قدام آلمان برای دول انگلیس و فرانسه و ستادهای کل 
۳ عم 
انهاء کامله نا کهانی و نامتتظر بود. 
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داشتیم» آنقدر کم بود که نميتوانستیم حتی مقاومت ملایمی کنیم», 36 

هیتلر که اطمینان یافته بود فرانسو يان وارد ایالت راین نخواهند شد, تمامی پیشنهادهای 
عقب‌نشینی را که «سازمان سرفرماندهی » متزلزل به او داد تند و بی پرده رد کرد. ژنرال بک» 
رئیس ستاد ارتش, میخواست که «پیشوا» لااقل ضر به را نرم‌تر فرود آرد. به این معنا که اعلام کند 
ناحیهٌ غربی راین را سنگر بندی نخواهد کرد. پیشنهادی که بگواهی بعدی یودل: «پیشواء با 
صراحت بسیار رد کرد» - بدلائل آشکاری که در آینده خواهیم دید 7 هیتلر» بعدها به ژنرال, 
رونتشتت گفت: پیشنهاد بلومبرگ درباره عقب‌نشینی, جزیک عمل ناشی از بزدلی چیز دیگری 
توت 2۳ 

هیتلر در جلسة بزرگی که شامگاه بیست و هفتم مارس ۱۹6۲ با یاران کهن حزبی در 
ستاد فرماندهی خویش داشت, هنگام یادآوری کودتای ایالت راین بانگ برآورد: «اگر جز من, 
شخص دیگری در رأس رایش بودء چه میشد! هرکس را که اسم بر ید, اعصاب خود را از دست 
میداد. مجبور بودم دروغ بگویم و آنچه ما را نجات داد سرسختی تزازل ناپذیر و اعتماد بنفس 
بهت انگیز من بود». ** 

این سخنء راست بودء لیکن اینرا نیز باید نوشت که درآن کار نه تنها تزلزلهای 
فرانسویانء سستی و بیحالی متحدان انگلیسی آنان نیز به اوپاری کرد. روز یازدهم مارس» پیر 
تیان فلاندن ا, وز یر خعارج؛ُ فرانسه با هواپیما به لندن رفت و از دولت بر یتانیا سخت تقاضا کرد از 
اقدام نظامی متقابل فرانسه در ایالت راین حمایت کند. درخواستهای او بجائی نرسید. انگلیس به 
خطر جنگ تن نمیداد, گرجه تفوق نظامی متفقین بر آلمانیها قاط بود. انگلیسیها: همانگونه که 
لرد لوثیان " گت معتقد بودند: «آلمانیها کاری نمیکنند, فقط دارند به اج خانةٌ خودشان 
میروند». حتی پیش از آنکه فرانسو پها وارد لددن شوند. آنتونی ایدن که در دسامیر گذشته وز پر 
خارجه شده بودء روزنهم مارس به محلس عوام گفت: «اشغال ایالت راين بدست ارتش آلمان 
قه سم به اصل حرمت میثاقها میزند». و افزود: «خوشبختانه, دلیلی در دست ندار یم که 
تصور کنیم عمل فعلی آلمان کاری حصمانه است». * 

با وحود این فرانسه برطبق مواد عهدنامهٌ لوکارنو حق داشت بسبب حضور سر بازان آلمان 
در ناحي؛ غیرنظامی, دست به اقدام جنگی زند, و انگلیس بموجب آن پیمان, موظف بود با قوای 
مسلح خود از او حمایت کند. مذا کرات بی نتیجهٌ لندن» نظر هیتلر را تأیید کرد که در آحر ین قمار 
خودء بازی را برده است. 
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و ظهور و سقوط رایش سوم 


انگلیسیها, نه تنها از عطر جنگ هراسیدند, بلکه یکبارد گر آخر ین بخش پیشنهادهای 
«صللح» هیتلر را به جد گرفتند. دریادداشتهائی که روز هفتم مارس تسلیم سه سفی رکبیر شد و در 
نطقی که هیتلر خطاب به رایشتاگ ایراد کرد, «پیشوا» پیشنهاد کرده بود ک با بلژیک و فرنسهء 
قرارداد عدم تجاوز بیست وپنج ساله بندد و این , پیمالاه از حانب انگلیس و ایتالیا تضمین شود 
با هسایگان شرقي آلمان معاهدات عدم تحاوز مشابهی منعمّد کند؛ با غیرنظامی شدن هردوسوی 
سرحد فرانسه و آلمان موافقت نماید؛ وسرانجام به «جامعة ملل» با ز گردد. صداقت وصمیمیت 
هیتار را از پیشنهادی که دربارهٌ غیرنظامی کردن هردو سوی سر حد فرانسه و آلمان داده بودء میشد 
سنحید, ز پرا این کان فرانسه را را رگ از («حط مار بنو» ی خوده یعنی آخر ین حفاظی 
که در برابر حملهً نا گهانی تال دای تکفا 

در لندن. روزنامةٌ ارحمند تایمز درحالیکه از کار شتاب آمیز هیتلر در تحاوز به استان راین 

ظهار تا سف میکرد, عنوان سرمقالة حود را حنین نهاد: «فرصتی برای تحدید عهد». 

اکنون که بگذشته کر و بسهولت درمپياييم که قار فیروزمند هیتلر در ایالت راین» 
برای او ظفری ببار آورد که نا نتایج عظیم آن پمراتب حبرت انگیزتر و مهلک تر از آن بود که در دوران 
خود میشد در یافت. در داخلة کشورء قدرت و وحاهت ملی * او را استیحکام فراوان بخشید و ال 
وجاهت و قدرت را بجائی رسانید که در گذشته هیچ فرمانروای آلمانی , هرگز از آن برخوردار نبود. 
تفوق او را بر سردارانش تسجیل کرد. زرا آنال» دریک لحظة بحرانی؛ که وی استوار برحای 
ایستاده بود» به تزلزل و ضعف و تردید دحار آمده بودند. به آنان آموحت که در پهنةٌ سیاست خارحی 


» روز ۷ مارس؛ هیتلر رایشتاگ را متحل کرد و فرمان «انتخاباث» حدید را صادر نمود و در عین حال از مردم 
خواست نظر خود را در بار؛ اعرام قوا به ایالت راین ابراز دارند. اخذ آراء روز ۲٩‏ مارس صورت کشت و 
بموجب ارقام رسمی, از 4۵,4۵۳,٩٩۱‏ نفر که برای رأی دادن نامتویسی کرده بودند, در حدود ٩٩‏ درصد 
رأی دادند و ۹۸/۸ درصد آنها کار هیتلر را تصو یب کردند. خبرنگاران حارحی که از حوزه‌های زا 5 گیری 
دیدن کردند, به کارهای نحلاف قاعده جندی برخوردند مخصوص این عمل که مردم بجای رأی مخفی: رأی 
آشکار میدادند- و نیز بی شک بعضی از آلمانیها میترسیدند (چنانکه دیدیی حق داشتند بترسند) که گشتاپو 
رأی منفی آنها را کشف کند. دکتر هوگوا کنر مجاهت میودا! -به نو يسندة ان سطور گفت که در 
ز پلین جدید او بنام «هیندنبورگ» که گوبلس فرمان داده بود بعنوان یک نمایش تبلیاتی از فراز شهرهای 
آلات گنرد ا رامیت سس شا ناو بل ۳ که ور پرتبلیغات اعلام کردچهل ودورأی استدو برابرمجموع 
سرنشینان آن بود. معهذاء این ناظرء که انتخابات را از جها رگوشة رایش ن کلآرش یکره تومیت تاد که را 
موافق کودتای هیتلر قاطع بود. جرا نباشد؟ دورافکندن پیمان ورسای و اعزام مجدد سر بازان المانی به ایالت 
راین که از هرجه بگتریی یکی ازنواحی آنمان بودء کارهائی بود که تقر یباً همه المانیها طبعاً آنرا 
تصو یب میکردند. شمارهُ رسمی آراء منفی» ۵4۰,۲۱۱ بود. 
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و حتی امور نظامی, رأی و دید ای برتر از عقیده و نظرآنانست. ژنرالهاء هراسیده بودند که 
فرانسو یان بجنگند؛ او مطلب را بهتر در یافته بود. و سرانجام و مهمتر از همه, تسخیر استان راین با 
آنکه یک کار کوچک نظامی بود راه را برای بچنگ آوردن فرصتهای بزرگ جدید در ارو پا 
گشود. ز یرا ارو پا؛ با ره سه گردان آلمانی بر پلهای رود راین» نه تنها به لرزه درآمد بلکه وضع 
سوق الجیشی آن کاملاً دگرگون گشت و اين نکته‌ای بود که فقط هیتلر (ودر انگلستان تنها 
جرجیل) آنرا در یافت. 

برعکس, باز با توجه به حوادث گذشته, به آسانی میتوان پی برد که کوتاهی فرانسه در دفع 
گردانهای قوای مسلح آلمان و قصور انگلیس در حمایت از فرانسه در مورد کاری که جز یک «اقدام 
پلیسی » چیز دیگری نبود» برای غرب مصیبتی بپار آورد که همه مصائب بز رگتر بعدی از آن 
برخاست. در ماه مارس سال ۱۹۳۶ به دو دموکراسی غربی آخر ین فرصت ارزانی کشت تا 
بی‌آنکه خطر یک حنگ جدی را بجان نجرند, مانع قدرت یافتن آلمانی «نظامی شده»۱ تحاوزگر 
و شود کامه شوند و در واقع - چنانکه دیدیم هیتلر اذعان کرد - فرمانروای مطلق العنان تازی و 
بیکرت او زا کین مارد ایک انلس وق اه فرضت از خست وآدین: 

برای فرانسه» این «آغاز پایان» بود. متفقین او در شرق ارو پا: شور وی و لهستان و 
حکسلوا کی و رومانی و یوگوسلاوی, نا گهان با ای حقیقت و واقعیت رو برو شدند که فرانسه برای 
حفظ و نگاهداری دستگاه امنیتی که ود آن کشور پيشقدم ساختن آن شده بود و با کوشش و تلاش 
فراوان بنیاد کرده بود. در برابر تجاوز آلمان نخواهد جنگید. لیکن مهمتر از آن اینکه: متفقین شرفی 
او رفته رفته در یافتند که اگر فرانسه تا آن اندازه نیز سست و بیحال نباشدء چیزی نخواهد گذشت 
که نتواند یاری جندانی به آنان کند؛ ز یرا آلمان با کوششی تب‌آلود دست بکار ساختن یک 
«دیوار باختری» درپس مرز فرانسه و آلمان بود. متفقین شرقی فرانسه, متوجه شدند که بدا کردن این 
دز سرحدی؛ بسرعت نقش؛ سوق الجیشی ارو پا را بز یان ايشان دگرگون خواهد کرد. ممالک 
مذ کور» بهیچرو نمبتوانستند انتظار داشته باشند فرانسه ای که با صد لشکر خود جرأأت نکرد سه 
گردان النسان را طرد کنتد: وقتی. قرای مسلح رایش به شرق ارو با مه برلد تتوالان ود را وز 
برابر استحکامات تسخیرناپذیر آلمان به کشتن دهد. لیکن اگر این رو یداد نامنتظر نیز رخ میداد, 
بی ثمر بود. ز یرا از این پس,» فرانسه میتوانست فقط بخش کوجکی از ارتش روزافزون المان را در 
غرب زمین گیر کند. بازماندة آن ارتش آزاد بود تا برضد همسایگان شرقی رایش, وارد میدان شود. 

ارزشی که استحکامات استان راين برای استراتژی هیتلر داشت مطلبی بود که وز بر 


1 ۵ 
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خارج؛ آلمان با و پلیام. ک. بولیت ! درمیان نهاد. بولیت» سفی رکبیر آمر یکا در فرانسه بود و روز 


هحدهم ماه مه ۱۹۳۲ دربرلن بملاقات وز پر خارحهٌ آلمان رفته بود. 


[بولیت به وزارت خارج؛ آمر یکا گزارش داد] فن نویرات گفت: 
شنیاشت فولت لمات اینست که تا «ایالت راين هضم نشده است» در 
امور خارحی دست بکار تندی نزند. او توضیح داد: منظورش آنست که 
تا وقتی استحکامات آلمان در مرزهای فرانسه و بلژ یک ساخته نشده 
است؛ دولت آلمان آنجه در توان دارد بکار خواهد برد تا از طغیان 
تازتات فراتوسی له کر کوب امک تقو فان تمانکت و 
حکسلواکی نیزبه مدارا رفتار خواهد کرد. وی گفت: «دهمینکه 
استحکامات ما بنا شود و کشورهای ارو پای مرکزی بدانند که فرائسه 
قادر نیست بمیل خود وارد حاک آلمان گردد تمام آن ممالک در بارة 
۰ ۰ م و عم عم ۰ ۳ 

سیاست خارحی حود طرزتفکری کاملا د گر گونه خواهند. یافت و وضع 
جدید و مجمع الکوا کب " جدیدی پدید خواهد آمد». ۲ 


آن وضع جدید | کنون یدید می آمد.. 

دکتر شوشنیگ, در خاطرات خود مینویسد: «همانهنگام که کنار گور سلف خود 
[ دولفوس مقتول ] ایستاده بودم میدانستم برای آنکه استقلال اتر یش را نجات دهم. ناگز یرم را 
تسکین هیتلر را پیش گیرم... از هرچیز که برای مداخله در امور اثر یش بهانه ای بدست آلمان دهد 
بپرهیزم و آنجه در توان دارم بکوشم و کاربندم تا هیتلر وضع موجود را بطر یقی تحمل کند». ۶ 

صدراعظم جدید جوان آتر یش, از نطق هیتلر که روز بیست ویکم ماه مه ۱۹۳۵ در 
رایشتاگ ايراد کرده بود تشویق شده بود. هبتلر آشکارا اعلام داشته بود که «آلمات» نه قصد دارد و 
نه مایل است که در امور داخلی اتر یش مداخله کند یا اتر یش را ضميم؛ً خاک خود سازد ویا با 
آن کشور, پیمان الحاق بندد». ونیز ایتالیا و فرانسه و انگلیس در استرژاء باردگر به شوشنیگ 
اطمینان داده بودند که مصمم اند به مصون ماندن استقلال اتر یش کمک کنند. سپس موسولینی ؛ 
حامی اصلی اتر یش از ۱٩۳۳‏ درحبشه گیر کرده بود و ازفرانسه و انگلیس گسسته بود. وقتی 
آلمانیهاء به ایالت راين سر باز فرستادند و به سنگربندی آن پرداختند, دکتر شوشنیگ دریافت که 


۵( سدنااز ۷ 1۰ 


مه 
5 «مذاداااعدی : منظو گروه‌بندی حدیدی از ممالک ارو پای مرکزی است , سم . ۰ 
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تسکین هیتلر تا حدی لازم است. او با وز بر مختار موذی آلمان در وین پاین» در بارهُ 
انعقاد یک پیمان حدید سخن آغاز کرد. پاين با آنکه جیزی نمانده بود ناز یان در تصفیة ژونن او را 
بکشند» در اواخر تابستان ۱۹۳6 -پس از قتل دولفوس که بدست ناز یان صورت راید وقتی 
وارد اتر یش شد بکار پرداخت تا بنیاد استقلال آل کشور را براندازد و زاد گاه هیتلر را برای «پیشوا» 
تسخیر کند. او در بیست وهفتم ژوئيةٌ ۰۱٩۳۵‏ ضمن گزارشی که نخستین سال خدمت خود را در 
و ین شرح میداد به هیتلر نوشت: «ناسیونال سوسیالیزم بر آرمان! جدید اتر یش, باید غلبه جوید و 
و لا ید6 19 

متن منتشر شده موافقتنامة اتر یش و المان که روز یازدهم ژوئية ۱٩۳۰‏ امضا شدء نمودار 
حوانمردی و شکیبائی غیرعادق هبتر بود. المال, بارد گر تا کید میکرد که حا کمیت اثر یش را 
برسمیت میشناسد و قول میداد که در امور داحلی همساية شود مداحله نکند. در عوضء اتر بش 


آلمانی » بداند. . 
ولی هد نامه مواد محر ما نه یز داست 7 و درآن مواد» شوشنیگ امتیازاتی میداد که او 
و کشور کوحک او را محکوم بفنا ميکرد. او نهانی موافقت میکرد که زندانیان سیاسی نازی 
را در اتر یش ببخشاید و نمایند گان «جناح مخالف ملی» کذائی راء بمقامات «مسئولیت دار 
هو ۰ ۳ ۲ وم 1 " ‌ ۳۹ ۰ 
سیاسی » بگمارد. باید ۵ اصطلاح ((حناح مخالفی مبی 0 حسن بعییری برای نامیدن ناز بات 
و هواداران حزب نازی بود. این کان نظیر آن بود که به هیتلر احازه دهند یک «اسب ترووا» ۲ در 
اثر یش کار گذارد. بزودی ء ز یس -اینکوارت " وکیل داد گستری و : که در حوادث آیئده نقش 
و بژه‌ای بازی خواهد کرد بدرون این «اسب» حخز ید. 
با آنکه پاین» موافشت هیتلررا در مورد متن بیمان شنت آفزده بود و برای این منظور در 
۳ ‌ مت ریم 
اوائل زوئبه شخصا به برلن رفته بودء روز شانزدهم ان ماه وقتی به هیتلر تلفن کرد تا به وی ! گاهی 


۰ ۰ ‌ ۳ ۰ ۳ ۳ ۳ ممم ۰ 
دهد که موافقتنامه امضا شده است. «پیشوا» برسفیر خویش خشم ۷ 


[پاپن بعدها نوشت ] عکس العمل هیتلر: مرا بحبرت افکند. او بحای 
آنکه خشنودی خود را ابراز دارد» توفانی از فحش وناسزا بیا کرد. 
8 من او را گمراه کردهام بظ امتیازات رگ تذ هلر عقیده 


5 


داشت که همه این تبساط دامی بیش نبوده است. 7 


ك 82 ۱ 1 
۴ ۲۵۲56 0ز1:۵ بتوضیحات اخر کتاب مراحعه کنید. 


۵ اش . 3 


7 ظهور و سقوط رایش سوم 


جنانکه آشکار شد, آنجه پیش آمد, دامی برای شوشنیگ بود نه هیتلر. 

امضای پیمان اتر یش و آلمانء نشانه ای بود که دست موسولینی*از اتر یش کوتاه شده 
است. شاید انتظار میرفت این واقعه روابط دو دیکتاتور فاشیست را ناهنجارتر کند. ولی» بسبب 
حوادثی که دراین هنگام: سال ۱۹۳۰ روی داد و باز یجهٌ دست هیتلر شدء درست عکس آن 
اتفاق افتاد. 


روز دوم ماه مه سال ۱۹۳7 قوای ابتالیا وارد آدیس آیابا پایتخت حبشه شد و در چهارم 
ژوئیه» «حامعة ملل» رسماً سپر انداخت و مجازاتهای اقتصادی خود را علیه ایتالیا, لغو کرد. دو 
هفعه بعد, در شانزدهم ژوئیه فرانکو در اسپانیا قیام نظامی راه انداعت و جنگ داخلی آن کشور 
در گرفنت, 

هیتلر چنانکه در آنوقت سال عادت او بود در جشنواره آثار وا گس در بایروت س رگرم 
تماشای او پرا بود. شب بیست و دوم ژوئیه, وقتی از تماشاخانه با زگشت» یکی ازباز رگانان 
آلمانی مقبم مراکش» همراه رهبر حزب نازی آْجا, وارد بایروت شد. وی از جانب فرانک حامل 
نامه عاجلی بود. رهبریاغی» به هواپیما و کمکهای دیگر نیاز داشت. هیتل بی درنگ گور ینگ و 
ژنرال فن بلومبرگ را که تصادفاً در بایروت بودند, احضار کرد. همان شب تصمیم گرفته شد که به 
شورش اسپانیا کمک شود. 36 

گرچه کمک آلمان به فرانکو هرگز بمیزان یاری ایتالیا نرسید - ایتالیا؛ بین شصت تا 
هفتاد هزار سر بان و نیز مقادیر کثیری سازوبرگ جنگ و هواپیما به اسپانیا فرستاد کمکی 
چشمگیر بود. آلمانیها؛ بعدها برآورد کردند که درآن ماجراء نیم میلیارد مارک حرج کردند 7 - 
گذشحه از هواپیماها و تانکها و کارشناسان فنی و «لزیون کندور»" که به اسپانیا فرستادند. 
«لژیون کندور», یک واحد هوائی بود که شهر «گرنیکا» "ی اسپانیا و ساکنان غیرنظامی آنرا از 
صفحهٌ جهان برانداخت و بدینسان خود را شهره ساخت. این کمکهاء نسبت به تسلیحات عظیم خود 
آلمان, ز یاد نبود» ولی سودهای کلان نصیب هیتلر کرد. 

فیروزی فرانکو قدرت فاشیست ناساز سومی در سرحدات فرانسه پدید آورد. مناقشات 
داحلی آن کشور را میان «جپ» و «راست» تشدید کرد و بدینطر ی رقیب اصلی آلماْ را در 


معا تمقومت . [ 

۲ 0۳۵ : وکا در شمال اسپانیا قرار دارد. روز بیست وهفتم آور یل ۱۹۳۹ بمب افکتهای آلمانی این 

شهر را بمعنای واقعی کلمه, با خاک یکسان کردند. پیکاسونقاش نامدار اسپانیائی این فاحعه را در تابلوئی 
که نام آن («گرنیکا»ست و آوازه حهانی داردء تصو بر کرده اسست .سم. 
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گامهای نخستین 1۷۵ 


۳ + ۰ 7 ‌ِ 
غرب, تضعیف نمود. مهمتر از هم تجدید دوستی ۱ انگلیس و فرانسه را با ایتالباء ثامیسور ساخحت و 
بدیتسان موسولینی را آ وش هیتلر اندانعت. حال آنکه دول لندن و پار یس امید بسته بودند 
۰ ۰ و 3 1 ب 
پس از پایال جنگ حبشه باردگربا ایتالیا دمساز شوند. 
درست اتراغاز فیانخرا: سب سس (( یب یشوا) درباره اسپانیاه هو شمندانه و حسات شده و 
دوربینانه بود. مطالعةٌ دقیق اسناد بدست آمده آلمان, آشکار میسازد که یکی از مقاصد هبتر تمدید 
م7 ۰ ۰ ‌ » 1 ۱ ۳ ۰ 2 
جنگ داخلی اسپانیا بود» تا دموکراسیهای غربی و ایتالیا را در حال «سرشاخ» نگاهدارد و 
موسولینی را بحانب او حلب کند. * حتی در دسامبر ۱۹۳۹ اوثر یش فن هاسل " سفیر المان در رم 
2 ۰ ۳ ۰ ‌ وس ۰ ق هد 
که شنور ده اهدافی واعمال ناز بان یی ببرده بود وا گاهی تعدیٍ, وی به بهای حان او تمام لا 


3 و ب 
به و للم اشتراسه کرارش میداد: 


نقشی که نبرد اسپانیا؛ از نظر روابط ایتالیا و فرادسه و انگلیس بازی 
می‌کند, میتواند شبیه نقش جنگ حبشه باشدء یعنی : مدافع حقیقی 
متعارض دولتها را آشکارا پرملا میکند و از اینرو مانع ال کید که 
ایتالیا به دام دول غربی کشیده شود و مورد استفاده تشاب نات قرار 
گیرد. مبارزه برسر کسب نفوذ سیاسی مسلط «ر اسپانیا» مخالفت 
طبیمی, انتالیا و فرانه را عر بان مبسازد؛ در عین حالا سیاست ابتالیا 
تیان قفرنی که تاه ری رف داز با اش انکنس 
برقابت برمیخیزد. از اینرو, ایتالبا با روشنی پیشتری تشخیص خواهد 
داد که مقابله با دول غربی, همراه و شائه به شانه الما بسود او 


3 


خواهد بود. ۳" 
۰ پر رز[ ۰ ۰ : ۲ 
دراین اوضاع و احوال بود که «محور رم - برلن» بجهان پا نهاد. روز بیست و جهارم 


اکتب کنت گالنازو جبانو؟ داماد و وز پر عارجةٌ موسولینی, پس از مذا کراتی که دربرلن با 


3 عم ۰ ‌ 7 ۳ ۱ 
نویرات گرد» برای نخستین دار به (رز بارت)» برحسگادن رقت و ایز, سره سراغاز دیدارهای فراوان 


1 ۰ 


هس ۱ ۱ ۱ مج .سم 
ه فزونتر ازیک سال بعدء در ۵ نوامیر ۱٩۳۷‏ هیتلر ضمن گفتگوی محرمانه‌ای که با ژثرالها و وز بر عارجة خود 
۳ مر 
داشتء سییباست خو یش را در باردٌ اسپانیا دو باره تشر یح کرد و توضیح داد هیتلر ده انان گفت: ۰ ((فیروزی 
صبددرصد فرانکی اتدفتد کان المان» مطلوب نیست . ما بیشت به دوام 0 و حفظ بحرال در مدیترانه 


۲ ۹ 
عللا قه مندیم )4 2 


0 0۵ داد ) . 4 ااتعصا من 3 اامععد11 م۲۵ ۱۱۱۱۸۲ ۰ 2 


1۷ ظهور و سقوط رايش سوم 


آتی شد. دیکتاتور آلمان, با احساسات دوستانه و روی گشاده از چیانو استقبال کرد. هیتار اعلام 
داشت موسولینی : «سیاستمدار برحستهٌ حهان است و هیحکس حتی به کمتر ین وحه, خود را با 
او قیاس نتواند کرد». ایتالیا و آلمان» به اتفاق یکد گر قادرند نها دیشر پرع) زا شکیت 
دهند, بلکه بر غرب نیز غالب آیند. از جمله, بر انگلیس! هیتلر معتقد بود انگلستان, سرانجام 
درصدد برخواهد آمد با ایتالیا و الما متحدء کنارآید. اک ر نیاید: دو دولت, بهم سازند و بنیادش 
به اسانی براندازند. هیتار به چیانوخاطرنشان ساخت: «تسلیح مجدد آلمان و ایتالیاء با شتابی 
بمرانب بیش از سرعتِ تسلیح انگلیس پیش میرود .. در سه سال آینده, آلمان آماد» خواهد 


و 


تار‌ هی کنه‌هیظ بای آماد کی تشگ المان یی کری جات تقد اس رف نان 
بعد» پائیز ۱۹۳۹ بود. 

در برلن؛ روز بیست ویکم اکتبر» جیانوو نو برات مقاوله نامةٌ محرمانه ای امضا کردند که 
روش مشترک المان و آیتالیا را در امور خارجی تعیین میکرد. جند روز بعده (اول نوامبر) موسولینی 
طی نطقی که در میلان ایراد کرد, آشکارا به مقاوله نامة مذ کور اشاره نمود و بی آنکه مضامین آنرا 
افشا کند, گفت این قراردادیست که «محوری» پدید آورده است و پیرامون این محور» دول دیگر 
ارو پا «میتوانند با یکدگر کار کنند». واه مز بو بعدها مشهور وبرای دوجه- مرگ آو رگشت. 


هیتل همینکه دوچه را در چنته گذاشت؛ توجه حود را بجای دیگر معطوف داشت. او در 
ماه اوت ۱٩۳۰‏ ر یبن تروپ را به سفارت آلمان در لندن گماشته بود, بدین منظور که امکان حل 
مسائل فیمابین را بررسی کند- البته, با شرایطی که خود وی تعیین میکرد ر یبن تروپ که 
مردی نالایق و تن‌پرور و چون طاوس خود پسند و موجودی پرنخوت و عاری از ظرائف ذوقی بود؛ 
همانگونه که گور ینگ در یافت بدترین فردی بود که برای چنین مقامی برگز یده شد. گور ینگ 
بعدها گفت: «وقتی خصوصیات ریین تروپ را از لحاظ حل مسائلی که با انگلیس داشتیم مورد 
انتقادقراردادم» پیشوا بمن خاطرنشان ساخت که ر یبن تروپ: «فلان ارد و بهمان لرد» و «فلان 
وز یر و بهمان وز یر» را میشناسد. در پاسخ اين حرف گفتم: «بله» ولی مشکل اینجاست که آنها 
ر یبن تروپ را میشناسند» - 6 4۱ 

درست است: که ر یبن تروپ فرد حذّابی نبود» ولی در لندن دوستان متنفذی داشت. در 
برلن عقیده براین بود که از جمله آن دوستان بانوسیمپسون" رفیقه پادشاه انگلیس است. لیکن» 


5101۲509 ,۷۲۳۶ : «(ضعیفه‌ای» که ادوارد هشتم پادشاه انگلیس بخاطر ازدواج با اوء سال ۱۰۳۶ از سلطنت 
آن کشور استعفا داد سم, 


۳" 


گامهای نخسنین ۷۷ 


نخستین مساعی ر یین نروپ در جایگاه جدید خو یش نومید کننده بود و بهمین سبب درماه وامبر 
با غوانیما به برلن باز کشت کارزق را که‌با انا ووزمیرفت» وارئیاظی به انگلیس نذاشت پایان 
برد. روز پیست وپنجم نوامبر "۰۱۹۳ ر یبن تروپ «پیمان ضد کمینترن» " رابا ژاپن امضا کرد. او 
دربارة آن عهدنامه به خبرنگاران ( که نگارنده از جملة آنان بود) بی آنکه مُوّه برهم زند گفت: 
دراین پیمان» آلمان و ژاپن؛ بیکدیگر پیوسته اند تا از تمدن غرب دفاع کنند. میثاق مذ کور بظاه 
جزیک نیرنگ تبلیفاتی نبود که بدستیاری آن آلمان و ژاپن میتوانستند با بهره‌وری از بی میلی, 
عمومی به کمونیزم و بی اعتمادی همگانی به کمینترن. حمایت جهاتی را جلب کنند. لیکن دراین 
عهدنامه نیز مقاوله نام محرمانه ای وحود داشت که صر یحاً برضد شوروی بود. دو کشور توافق کرده 
بودند که اگر اتحاد شوروی» بی دلیل به آلمان یا ژاین حمله برد آندو با یکدیگر مشورت کتند که 
«برای حفظ منافع قشتر که خو یش » به جه کارهائی دست زنند. ونیز: «اقداماتی اتخاذ نکنند که 
موحب بهبود وضع اتحاد شوروی شود». همچنین توافق شده بود که هیچیک از دو کشو بی زضای 
دوحانبه» عهدنامه‌های سیاسی که مخالف روح پیمان باشد با شوروی نبندد. ** 

عبرق کشت که آلمان پیمان شکست و ژاپن را - ناحق س متهم کرد که مواد آنرا 
رعایت نکرده است. ولی میثاق مذ کون درمیان ساده لوحان جهان به منظور تببیغاتی و یژه‌ای نائل 
آمد و برای نخستین بار 2 و تحاوزگر را متحد ساخت. ایتالیا سال بعد آنرا امضا 
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روز سی ام ژانویة ۱٩۳۷‏ هیر در رایشتا گ سخن رز گرفتن امضای آلمان» 
را از پیمان ورسای, اعلام داشت. این «ادا»ثی پوج ولی چشمگیر بود؛ جون عهدنامث ورسای, 
همانوقت یکسره برباد رفته بود. سپس هیتار با غرور و مباهات» کارنامةٌ زمامداری جهار سالةٌ حود 
را بررسی کرد. مباهات او راء میشد معذور داشت, ز پرا کارنامة آو, هم در زمينة آمور داخلی و هم 
در پهنة امور خارجی. بس درخشان بود. او همانسان که دیدیم بیکاری را از میان برده بودء تجارت 
را رواج و رونق بخشیده بوده قوای زمینی و در یائی و هوائی پرقدرتی بنیاد کرده بود» برای آنان 
سازوبرگ جنگی فراوان فراهم آورده بود و وعده کرده بود که از آن بیشتر نیز بمقیاس کلان» 
فراهم آرد. یکه و تنها, قید وبندهای پیمان ورسای را گسسته بود وبا توپ میان‌تهی " ابالت راین 
را تسخیر کرده بود. او که درآغانه سخت بی یارویاور بود, متحد وفا داری در وحود موسولینی و یار 
تانق دیگری مررشتخمن فراتکی ناه بردو لهستان را از فراتیهحدا کرده بزدن ای مهشر ان هه 


۲ ۰ 3 232۷6-۲[ . 2 ۵ 6۲۱ )او 1 


1۷۸ ظهور و سقوط رایش سوم 


کارمايه پویای ! مردم ۱ 
احساس آنانرا که آلسان, درمقام یک قدرت بزرگ جهانی دامنگستر: رسالتی دارد» دو باره 
برانگیخته بود. 

تباین بین آلمال وین ودموکراسیهای منحط غربی راء همه میدیدند. تباین: کشوری کامکار 
و سپاهی " را؛ که جسورانه رهبری میشد با ممالک منحطی که آشفتگیهای فکری و تردیدها و 
تزلزلهای ایشانه در رهگذر هرماه نو فزونی میگرفت. انگلیس و فرانسه, گرچه هراسیده بودند» 
انگشتی برنیفراشتند نا هیتلس با تسلیح مجدد آلمان و تسخیر دو بار راین میثاق صلح را نقض 
نکند؛ نتوانسته بودند دوچه را در حبشه از تجاوز بازدارند. و اینک که سال ۱۹۳۷ آغاز شده بوده با 
حرکات بیهودة خویش, موجودات غم انگیز مفلوکی جلوه ميکردند, ز یرا: قصد آن داشتند نگذارند 
نتیجه جنگ داخلی اسپانیاء از جانب آلمان و ایتالیاء تعیین شود. همه کس میدانست آلمان و 
ایتالیا. در اسپانیا سرگرم چه کاراند تا فیروزی فرانکو را تسجیل کنند. با وجود اين, دول لندن و 
پار یس, سالها بمذاکرات سیاسی عبث خویش با برلن و رم دوام دادند تا از «عدم مداخلة» آندو 
در اسپانیا, «اطمینان یابند». این شوخی نشاط انگیز, ظاهرا ما تفر یح حاطر فرمانروای خود کامة 
آلمان بود و محققاً بر تحفیر او نسبت به رهبران سیاسی خحطا کار فرانسه و انگلیس افزود. وی اندکی 
بعد دریک رو یداد تار یخی که پیش امد و دو باره دو دموکراسی غربی را با سهولت بسیار خوار و 
خفیف ساخت, رهبران سیاسی انگلیس و فرانسه راء « کرمهای کوچک» خواند. 

هنگامیکه سال ۱۹۳۷ آغاز شدء نه دول انگلیس و فرانسه در یافتند و نه مثل آنان و نه 
اکشر یت مردم آلمان» که تقریباً تمامی آنچه هیتلر در چهار سال نخستین زمامداری خو یش بکار 
بسته بود تدارک جنگ بود. نویسندهُ این سطور, براساس مشاهدات شخصی خویش, میتواند 
گواهتن دهد که درست تا روز اول سپتامبر سال ۰۱٩۳۹‏ مردم آلمان سخت معتقد بودند که هیتلر 
آنچه را بخواهد - وآنها بخواهند- بی توسل به جنگ» به چنگ می آورد. ولی درمیان گروه 
برگز یده‌ای که آلمان را اداره میکردند, پا در مقامات عالی بخدمت آن کمربسته بودند» در باره 
هدف هیتار تردیدی وجود نداشت. همانوقت که بگفت؛ هیتلر» دوران زمامداری «آزمایشی » چهار 
سالة حزب نازی بایان میگرفت. گور ینگ که در ماه سپتامبر ۱۹۳ مسئول «برنامةٌ چهار ساله» 
شده بود, طی نطق محرمانه ای که خطاب به صاحبان صنایع و صاحبمنصبان بلند پاية دولت در 
بران ایراد کرد آشکارا گفت که مطلب چیست: 


۱ 00۲8۱ موق : به ترتیب کلمات فارسی : مستعمل بدیع انزمان فروزانفر و امیرحسین ار بانپور. سم. 
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[ گفت ] نبردی که اکنون به آن نزدیک میشو یم نیازمند اقدام عظیمي 
در زمينة «ظرفیت تولید» است. در مورد تجدید تسلیحات هیچ حد و 
مرزی نمیتوان قائل شد. دو راه بیشتر در پیش نداریم: يا پیروزی يا 
تفه ری اف شا ون کی ميکنیم که پیکار نهائی را به جشم 
می‌بينیم. هم اکنون در استانهة بسیج عمومی و هم اکنون درحال 


جنگیم . تنها تیراندازی واقعی صورت نمیگیرد. ٩3‏ 


ههار ب‌ گ در هفدهم دسامپر ۱۹۳۰ داده شد . در ظرف یازده ماه حنانکه برودی 


خواهیم دید هیتلر تصمیم شوم و تغییرناپذیر خود را گرفت که بجنگ برخیزد. 


«شبیخون در کار نیست»: ۱٩۳۷‏ 


روز سی ام ژانوية ۰۱٩۳۷‏ هیتلر در نطتقی خطاب به آدمکهای رایشتاگ» اعلام داشت: 
«دوران شییخونهای گذاین سپری شده است)). 

و براستی» در ۰۱۹۳۷ شبیخونهای پایان هفته, دیگر صورت نگرفت. * در ین سال, آلمان 
ی پایگاههای خود میپرداخت و برای رسیدن به اهداف خویش بیش از پیش آماده ميشد. آن 
هدفها را در ماه نوامینن («پیشوا» سرانجام برای گروه انگشت شماری از والامقام‌تر ین افسران خود» 
بتأً کید اعلام داشت. ۱۹۳۷ سالی بود: وقف ساختن جنگ افزارهاء تربیت سر بازهاء آزمایش 
تیروی هواثی نوين در اسپانیا؛ ۰۵ تکامل بنز ین مصنوعی و لاستبک مصنوعی, استحکام محور رم 
و برلن و مراقبت بقصد یافتن نقاط ضعیف بیشتر در لندن و پار یس و و ین 

در سراسر نخستین ماههای سال ۱۹۳۷ هیتار مأموران عالبرتبه به رم میفرستاد تا موسولینی 


» کارمندان و پلهلم اشتراسه, بشوعی میگفتند هیتار به این سبب روزهای شنبه شبیخون میزند که به او گفته اند 
مقامات انگلیسی برای گذراندن تعطیلات پایان هفته به یبلاق میروند. 
تم ِ ۳2 ۳ ۳ 

4 گور ینگ: روز ۱4 مارس ۱۹87 ضمن گواهی حود در داد گاه تورنبرگ. از فرصتهائی که حنگ دانعلی 
اسپانییا برای آژمایشهای جنگی آلمان بدست داده بودء با غرور و مباهات سخن گفت. او گفت این جنگ 
سبب شد تا «نیروی هوائی جنگی اجوان خود را بیازمايم. با اجازة پیشوا, بخش بزرگی از هواپیماهای حمل و 
نقل و تعدادی از واحدهای شکاری آزمایشی وت ان و توپهای ضدهوانی خود را به اسپانیا فرستادم؛ و 
بدینسان فرصتی بدست آوردم تا تحفیق کنم که در شرایط جنگی ختگ افزازها مدانینعنگ آند یا نه ۳ 
آنکه کارکنان نیزن تجر بةٌ مخصوص اندوزند, مراقبت کردم که پیاپی به جبهه روند, [بنحوی] که گروههای 
جدید دائماً اغزام و دیگران احضار میشدند». ٩٩‏ 


11. ۶ 


1*۰ ظهور و سقوط رایش سوم 


را بیزند. آلمانیها از اینکه ایتالیا» با انگلیم ی لاس میزد: تا حدی ناراحت بودند (دردوم ژانو یه, جیانو 
«قرارداد شرافتمندانه» "ای با دولت بر یتانیا امضا کرد و در ان دو کشور منافم جیاتی تک گر در 
مدیترانه برسمیت شناختند) آلمانیها در یافتند که مسا له اتریشء هنوز در رم مطلب حساسی است. 
وقتی گور ینگ در پانزدهم ژانو یه دوچه را دید وبی پرده سخن از احتناب ناپذیری الحاق اتر یش به 
آلمان گفت؛ دیکتاتور تند مزاج یتائیای بفتة پاول اشمیت مترجم آلمانی, سر خود را سخت تکان 
و ها ری رک کر رو و 
رو برو شد)». دا تن نویرا ات 244 شتافت تا دوجه ر مطمین سازد که آلمان بر سر پیمان 
یازدهم ژوئبه که با اتر یش بسته یایدار ميماند. آلمانیها, فقط انگاه اقدام خشنی معمول میداشتند 
که آتر ی نشنا له میکو یدنه اعاندان ها یسور کر دو باره به سبطنت بر دارند. 

موسولینی ؛ که بدینسان در بارة اتر یش تسکین يافته بود و هنوز از مخالفتی که فرانسه و 
گلیس تقو یبا با تمامی جاه‌سویهای او میکردفد - درخبقه .دز اسيانبا در دراه شید 


ناراحت بود, دعوت هیتلر را برای دیدار آلمان پذیرفت و روربیست وپنجم سپتامبر ۰۱۹۳۷ با 


ار 


اونیتورم حدیدی که توش | برای این , سعر نهیه کرده بود» از کوههای ال کات از رد رایش 
سوم شد. سوسولینی 8 که هتشر هیتلر و دستیاران وی از او جون قهرمان ظفرمندی استقیال و پذیرانی 
آتزمات ننیتواست درباید که انن دیدارن.چه تخایج شرتی برای اویبا ر خوآهد ورد ین از 
آن» دوحه برای ملاقات هیتلر سفرهای بسیار 4 به آلمان » کرد و این سفرهاء به تضعیف روز 
رن موش هش یاهع وی هه ی 
نبود که با مهمان خود کفتکوهای سیاسی بیشتری کند, بلکه این بود که و 
آلمان قرار دهد و وسوس؛ة موسولینی را تقو یت کند تا با «طرف برنده» شر یک شود. دوجه را با 
شخاب از این سوی آلمان به آن سوبردند: به رژه‌های اس. اس. و سر بازان, به مائورهای ارتش در 
مکلنبو رگ به کارخانه‌های پر روش اسلحه‌سازی «رور». 

نقطة اوج سفر او تجلیلی بود که روز ییست و هشتم سپتامبر در برلن از او کردند و آشکارا 
در او تأثیر کرد. جماعت عظیمی» ترکیب گرفته از یک میلیون تن» ِِِ گرد آمده ود تا 
سخنرانی دو دیکتاتو رز فاشیست را نشنود., موسولینی» که به الما نی نعلق میکرد, از هلهله و 
کف دنق ی کر کته مردم و گفته های پرتملق هیتل از خود بیخود شده بود. «یبشوا» گفت: 
«دو حه از آن مردان بی قر ین اعصارو قرون است که تار یخ با آنان آزمایش نميشود؛ بلکه خود. 


سازند گان تار یخ ۳9 بیاد دارم؛ پیش از آنکه موسولینی سخنرانی خود را بپایان برد هوا در میدان 
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تسکت فافش ارم فبرق هر کار دی بدر مشش ور بان اش کی او افیت خماعت که 
پرا کنده ميشد, نظم و ترتیب تأمینی اس. اس. از میان رفت و دو چة مفرور درحائیکه سراپا خیس 
شده بود و شکل و شمایل مضحکی پیدا کرده بود, ناگز پر شد به تنهائی و با سرعت هرجه تمام تر به 
افامتگاه حود تا کون با وحود اين» آن تحر بهُ ذاحوشاینده از شور و شوق موسولینی دکاشتیت: که 
شر پک آلمان نو ین نیرومند شود و روز بعدء بس از گرفتن رزه نظامی از واحدهای قوای زمینی و 
در یائی و هوانی رایش: به رم بازگشت» با این عقیده راسخ که ایند او در کتار هیتلر قرار دارد. 

از اینرو شگٌفت انگیز نبود که یک ماه بعد. وقتی ر پین تروپ به رم رفت تا موافقت 
موسولینی را برای امضای «پیمان ضد کمیتترن» ببست آرد - تشر یفاتی که روز ششم نوامبر 
برگزار شد دوجه به او گفت که علاقة ایتالیا به استقلال اتر یش کاستی گرفته است و افزود؛ 
«بگذار ید حوادث, مسیر طبیعی خود را [در اتر یش ] به‌پیماید». این همان علامتی بود که هیتلر 


انتظارش را میکشيد و معنایش اینکه: «در اتر یش پیش رو ید و به کار خو یش ادامه دهید». 


فرمانروای دیگری, نحت تأثیر قدرت فزايندة آلمان نازی قرار گرفت. وقتی هیتل پیمان 
لوکارنورا نقض کرد و با تسخیر استان راین؛ سر بازان المان را در مرز بلژیک مستقر ساحت» 
لو پلد پادشاه بابک کشور خود را از پیمان لوکارنو و از اتحادیه ای که با انگلیس و فرانسه داشت 
بدرآورد و اعلام داشت که ازآن پس بلژیک, طر یقی دقیقاًبیطرفانه پیش خواهد گرفت. این 
اقدام, ضر به‌ای کاری, بدفاع جمعی غرب وارد آورد, لیکن در آور یل ۱٩۳۷‏ انگلیس و فرانسه 
آثرا پذیرفتند - کاری که بزودی آندو و بلژیک, تاوان کلانی بابت آن پرداتند. 


در پایان ماه مه, و پلهلم اشتراسه با علاقه مراقب کناره گیری استانلی بالدو ین" از 
نخست وزیری بر یتانیا و نائل شدن نویل چمبران بدان مقام بود. آلمانیها, ازاینکه شنیدند 
نخست وز یر جدید انگلیس بیش از سلف خویش, در امور خارجی کشور شرکت خواهد جست و 
پراش آ تست که کر تون شوت با آلمان تازی شاه رس کشوه شنت آسکه سکونه تفای 
مورد قبول هیتلر بوده مطلبیست که نکات اساسی آب ذر نادذاست مخرهانه ای تاو یخ دهم توامبرء 
بیان شده است. بادداشت راء بارون فن وایس کر" نوشته بودء وی آنزمان رئیس «ادارهُ سیاسی » 


وزازش‌شضا نها آلبان نود 


۱ 3۸1010 جعاعمند در بارةٌ او بتوضیحات آخر کتاب مراحعه کنید. 
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از ان‌کلیشی: حواستار مستعمرات و آزادی عمل در شرقیم (... نیاز 
م2 ۳ ۱ سح 

انگلیس به آرامشء بسیار است. مفید است | گاه شو یم که بر یتانیا 


برای جنین ارامشی: حاضر است جه بهانی بپردازد 5 


برای آگاهی از این نکته که ات حه بهائی خواهد پرداعت؛ درماه نوامبر فرصتی 
پیش آمد وآن» وقتی بود که لرد هالیفاکس با تأیید پرشور و شوق آقای جمبرلن, بز پارت 
برچسگادن شتافت تا هیتلر را ببیند. روز توزدهم نوامی هیتار و هالیقا کس» گفتگوی مفصلی 
کردند و از یادداشت محرمانةٌ مطولی که وزارت خارجةٌ آلمان در بارهٌ مذا کرات فراهم آوردء " سه 
نکته نمودار میگردد: جمبرلن, بی اندازة مشتاق بود که با آلمان کتار آید و پيشنهاد میکرد که 
وزرای دو کشور با یکدیگر گفتگو کنند؛ انگلیس, خواستار حل مسائل عمومی ارو پا بود و در 
عوضء حاضر بود در مورد مستعمرات و ارو پای شرقی, به هیتلر امتیازها دهد: هیتلر فعلاً علاقة 
فراوانی ه توافی انگلیس و المات داش 

با توجه به نتیجة بالنسبه منفی گفتگوها برای آلمانیها شگفت انگیز بود که انگلیسیها, 
اهر از رتاک ات قوش اه تن لک | کردلت اتکی شداکسی ‏ هر درس 
حهارده روز پیش از گفتگوی خود با لرد هالیفا کس: حلسة بسیار محرمانه ای با فرماندهان نظامی و 


۰ ۰ ی ۳ ۳ 0 2 اه و و م8 119 ۰ ۲ ۰ م2 
وز بر خارحه حجو یش در برلن داشتء حیرت اندولتء بمرائب از شکفتی المانیها برننی می‌گرفت. 


۱ منظور» شرق ارو پاست.-م. 
۲ .2 
» چمبرلن, در دقتر حاطرات روزانة خود نوشت: «سفر [هالیفا کس] به آلمات, از نظر من کامیابی بزرگی بود؛ 
زیرا بهدف خود نائل آمد و آن: ایجاد محیطی است که میتوان مسائل عملی مر بوط به یک توافق ارو پائی 
راء با آلمان در آن موردبحث قرارداد». ر کایت فایلینگ, زند گی نویل چمبران» ص ۰۳۳۲ جاپ لندن) 
ر «زماعطهمل) ۷۶ زه 1 76 ۳۵۱۱۵۵ ۷۵۱) 
شود هالیفا کس چنین پیداست فر یب هیتلر را خورده بود. او در گزارش خویش به وزارت خارجة انگلیس 
گفت: «صدراعظم آلمان و دیگران» این پندار را در من پدید آوردند که احتمال نمیرود بکارهای پرمخاطره‌ای 
که متضمن اعمال زور یادست کم د رگیری جنگ باشد» دست زنند» . چارازث. تسیل اااحهها ) مان 
درکتاب نید میگوید: هالیفا کس شفاهی به جمیرلن. گزارش داد که هیطلر* «به اقدامات مخاطره آمیز 
تزدیک. تمایلی ندارد. تا اندازه‌ای بدین سبب که ممکن است بی ثمر باشد و تا حدی بدین دلیل که س رگرم 
ساخین آلمان از درون است... گور ینگ به او اطمینان داده بود که در ارو پا یک قطره خرن آلمانی» 
ریخته نخواهد شد؛ مگ رآنکه آلمان از هر جهت محبور به اینکار شود. آلمانیها این اندیشه را در ذهن او 
[هالیفا کس] برانگیختند. ,. که قصد دارند بهدفهای خود از طر یق معقول برسند». 
(تنسیل, باب پسین جنگ: صفحات ۳۹۵-۹۹ لا ۵) «م0ظ عم ,اان125) 


گامهای نخستین 1۸۳ 


تصمیم شوم ۵ نوامبر ۱٩۹۳۷‏ 


۰ ۶ / ۳ عم 
روز سسست و جهارم زوسن سال ۰۱۹۳۷ فیلد مارشال فه ن بلومبر کدء ضمن دستوری که با 


کلمات «بسیار محرمانه» شاحص شده بود و از آن فقط جهار نسخه فراهم هم امده بود, حوادث آینده و 
تدارکات مر بوط به مقابلهٌ با آنها راء بفرماندهان کل قوای مسلح 1 اشعار داشت. * وز بر 
کرو از کل قوای مسلح آلمان رسای سه سازمان ارتش را آ گاه میساحت: : «وضع 
سیاسی کلی» این تصور را توحیه میکند که آلمان نباید از هیچ سونگران حمله باشد». او میگفت: 

نه قدرتهای باختری بهیجرو خواستار جنگند ونه شور وی, ونه هیچیک آماد:ٌ آن. 

دستور ادامه میداد: «با وحود این ؛ وضع سیاسی متغیر حهان که مانع بروز حوادث 
نا گهانی نیست, ایجاب میکند که قوا ی مسلح آلمان دائماً اماده جنگ باشند ... تا در صورت پیش 
آمدن فرصتهای مناسب سیاسی, بهره‌برداری نظامی از آنها میسور شود. تدارکات قوای مسل 
جهت جنگ محتمل در دوران بسیج عمومی ۱۹۳۷-۳۸ باید با توحه به این نکته صورت گیرد». 

کدام جنگ محتما ل؟ حون آلمان هراسی نداشت که از «هیچ سو» مورد حمله قرار گبرد. 
شلیش کی کاعله صر یح سخن فیگفت: توداود ع ی ۵ رن دو احتمال وحود داشت و 


«برای احتمالات, نقشه ها طرح میشد» : 


ر وستت وا + با این حساب ک کید ای تفا قرب ار درگ 
رک تیوق تسش اروت 

۳ در دو حبهه با این حساب که پیکار اساسی در حتوب شرقی 
[ارو -م]روی دهد. (تمرکز سوق الجیشی « گروئن» ") 


در مورد اول» «فرض» این بود که فرانسویان ناگهان به المان حمله برند, در آتصورت 
آلمانیها قوای اصلی جود را در عرب بکار میبردند. به اد ین اقدام نظامی ء نام رمری («سرخ»» (روت *) 


داده تودند. 
۲ .2 ۶ .1 
كِ این 4 فد بخستین نام ؛ رمری برای زر نقشه‌های نظامی الما است ؛ در روایت آینده» ره حنین نامهانی سیار 
برهیخور یم. الا لمانیها وازه؟ )مس 0 تحت‌اللفظی آن ((قضیه)) است, بکار میبردند؛ 


(«ع66 اه ۱۵۱ ۲۵۱۱ فقضیسرخ ی ی ارو پاو برضد 
مکیسو ی به ترتیب) ققن اغان جنانکه زد رالهای آلمانی در داد اه تور که استدلال می‌کردند: این نام» 
فقط عنوانی بود که معمولاً در هم فرماتهای نظامی برای نقشه های جنگی بکار میرفت تا مکانهای فرضی را 


سه 


و ظهور و سقوط رابش سوم 


برای احتمال دوم : 


جنگ در شرق [ارو پا-م] میتواند با اقدام نظامی نا گهانی آلمان 

برضصد چکسلواکی آغاز گرده, بدین منظور که حملٌ نزدیک قوای 
انتلافی برتر دشمن و دفم کند. شرایط مورد نیاز که جنین اقدامی را از 
نظر سیاسی و قوانین بین المللی موجه جلوه دهد باید پیشاپیش بوجود 
آید. [تأ کید از بلومبرگ است ]. 


دستورء کات میکرد که حکسلوا کی ؛ باید : ((درست: درهمان آغاز کان از صیحنة پپکار 


محو)) و لسخیر شود. 


72 ۳ ۱ 3 
سه مورد دیکّر نیز وحود داشت که میبایست برای آنها «تدار ک مخصوص» دید: 


۱ مداخلهٌ مسلحانه علیه اتر پش (قضيه و یژه «اوتو» ). 

۲ گرفتار یهای جنگی با اسپانیای سرخ (قضيا مخصوص 
«ر بشارد» "). 

۳ انگلستان, لهستان, لیتوانی؛ برضد ما وارد جنگ میشوند ( گسترش 


طرح ((سرح / سبز»). 


«قضية اوتو». نام محرمانه ایست که تا حدی به تکرا در صفحات این کتاب خواهد آمد. 
«اوتو», نمودار نام اوتوهابسبورگ"؛ مدعی جوان تاج و تخت اتر یش بود که آنزمان در بلژیک 


میز یست. در دستورالعمل ماه ژوئن بلومبرگ» «قضیهٌ اوتو» چنین خلاصه شده بو : 


هدف این اقدام نظامی: - مداحله مسلحانه در اتر یش, هرگاه آن 
کشور حکومت پادشاهی را دو باره پم کار ارفا ان حواهد بود که با 
نیروی مسلح, آتر یش را نا گز پر ساز یم دست از اعادة سلطنت بردارد. 
قوای ماء با استفاده از نفاق سیاسی داخلی مردم اتر یش, برای 
دربر گیرد و استتار کند. ولی, همانگونه که در مسیر صفحات این کتاب آشکار خواهد شدء این اصطلاح؛ 


جنانکه المانیها آنرا بکار میبردند» بزودی عنوانی شد برای یک نقشهٌ تحاوز مسلحانه. شاید واه «عمل 
نظامی »۱ ترحمه دقیق تر - ۶۸ - باشد تا لفظ «قضیه». ولی؛ بسیب سهولت استعمال» نگارنده لفت 


(قضیه» را بکار خواهد برد. 0۵ .1 


عسطامود۲۱ اه ماان) .3 0 . 2 0 ,1 


گامهای نخستین 1۸۵ 


رسیدلن به این هدف ‏ مستقیما سوی و ین خواهد رفت و هر مقاومه ۳ 


در پایان, نکته‌ای که نشانة هشدار و تقر یباً نمودار تومیدیست, دراین سند افشا کننده 
میخزد. آلمانيها در بارة انگلیس پندارهای بیهوده ندارند. دستورالعمل بلومب رگ اخطار میکند: 
«انگلستان» تمام منابع اقتصادی و نظامی قاپل حصول خود را برضد ما بکار خواهد برد». سند 
م ذکور معترف است که اگر انگلیس به لهستان و لیتوانی پپونده, «وضع نظامی ماء تا آن حد که 
تحمل تاپذیر و حتی ومید کننده شود ناهنجار خواهد گشت. از اینرو رهبران سیاسی آنچه در توان 
دارند بکار خواهتد برد تا این کشورها و برتر از همه بر یتانیا راء بیطرف نگاهدارند». 

گرجه بلومبرگ دستور را امضا کرده بود. پیداست که خداوند گاروی آنر! از کاخ صدارت 
عظمی ارسال داشته بود. بعد از ظهر پنجم نوامیر ۰۱٩۳۷‏ شش تن: فیلدمارشال فن بلومبرگ وز یر 
جنگ و فرمانده کل قوای مسلح؛ سپهید بارون فن فر یچ فرمانده کل نیروی زمیتی ا؛ در یاسالار 
د کتر ردر فرمانده کل نیروی در بائی ؛ سپهبد گور ینگ فرمانده کل نیروی هوائی ؛ بارون فن 
نویرات وز پر امور عارحه؛ و سرهنگ هوسباخ ۲ آجودان نظامی «پیشوا», به آن مرکز اعصاب رایش 
سوم که درو یلهلم اشتراسه برلن جای داشت رفتند تا توضیحات بیشتری از «پیشوا» بشنوند. 
هوسباخ در صفحات این کتاب, نام آشنائی نیست و در آینده نیز نخواهد بود. لیکن در آن روز ماه 
نوامبر که هوا رفته رفته تار یک میشد. سرهنگ جوان نقش بزرگی بازی کرد. او از آنچه هیتار 
گفت. یادداشتها برداشت و پنج روز بعد آنها را در گزارش بسیار محرمانه ای آورد و بدینسان» 
نقطة عطف قاطع حیات رایش سوم راء برای تار یخ ثبت و ضبط کرد. گزارش ای درمیان استاد 
تذشبت امه الما در داد گاه تشک مطرح 1 

حلسه» ساعت جهار و پانزده دقیقهٌ بعد از ظهر افتتاح شد و تا هشت و سی دفیقه دوام یافت» 
بیشتر سخنها را هیتلر گفت. او در آغاز اظهار داشت آنجه برسر آنست بیان دارد» نتيحة «تفکر 
کامل و تحارب زمامداری جهار سال و نیمه اوست». و توضیح داد: سخنانی را که برز بان می آرد» 
آنچنان مهم میشمارد که در صورت مرگ ای باید آنها را وصیتنامهٌ وی دانست. 

هیتلر گفت: «هدف سیاست آلمان, ایمن ساختن و مصول داشتن و وسعت دادن اجتماع 
نژادی است. از اینرو سیاست آلمان» دست بافتن به فضای حیاتی 68037۵7 را وحههٌ همت 
خود ساعته است». او بتأ کید بیان داشت که آلمانیها: «بیش از ملل دیگرء حق دارند فضای 


چش ۵ اه امن موز ۲ع0صحمصصمت :1 
معصاععم۲۱ ۲۳۱۵۵۲۵ :2 


۸ ظهور و سقوط رایش سوم 


۱ معصر 9 سح ۲ ً 
حیاتی بزرگتری بدست ارند ... بهمین سبب. ایندهٌ الما یکسره مشروط بر اینست که نیاز حود را 
از حهت فضای حیاتی برآورد» . ۶« 
کحا؟ به در مستعمرات دورافتاد؛ آفر یقائی وشات بلکه در قلب ار و پا (درست در 
۱ ۰ تیه و ده ۳2 : 
جوار رایش». مساله ای که برای المان مطرح بود اين بود که بزر کُتر ین فیروزی را به کمتر ین بهاء 


مت 
کحا میتوان بحنگک آورد؟ 


تار یخ هم اعصار و فرون - از جمله تار يخ امپراتوری روم و امپراتوری 
حازرا __ اثراره 9 ی ی و 

بر بت لبم ک نید که ست که توسعهٌ خا مملکت تنها با درهم 

سین مقاومت حر بف و دست باز بدن به حطرات محتمل ممکن و 
۰ ۳ ۱ ۷ مِ ۰ ۱ 

میسور است؛ عقب‌نشینیها؛ احتناب ناپذیراند. هر کر فضاهای 

حیانی نب بی صاحب و ار داب نبوده اند و امروز نیز حنین است . 


حمله کنندهن نا انکین که مالک است؛ رو بروست. 


هیتنر اعلام دشت دو کشور « کینه ورزا»» پرسر راه آلمان ایستاده اند: اتحلیش و فرانسه, 
هردو مخائف «تقویت بیشتر وضع و موقع آلمانند». «ییشوا» معتقد نبود که امپراتوری بر بتانیا» 
«تزلرل ناپذیر» است. درآن. ضعفهای فراوان میدید و بتفصیل به تشر یح آنها پرداخت: آن 
گرفتار بها که با ایرلند و هندوستات و رقایتی که با زاین در شرق دور و با ایتالیا در مدیترانه دارد. او 
عشیده داشت وضصح قرانسه «بهتر از وضع و موفع ی استار و تیکن آن کتوری بزودی با 


1 ۳ م2 ۰ 
شش کارت سپاسی داخلی رو برو خواهذ شد)». با اينهمه. انگلیس و فرانسه و روسیه را باید «در 


» از اینجا ببعد, خواننده توحه خواهد کرد که انحه آشکارا نقل قول غیرمستقیم است, در میان علامت نقل قول یا 
بصورت قطعات مستخرج, در میان اين علامت گذاشته شده است. تفر یبا تمامی گزارشهانی که آلمانیها از 
م ‏ رن ۱ 
گفته‌های هیتلر و دیگران در مذا کرات محرمانه فراهم کرده‌اند, از زبان سوم شخص و بشکل نقل قول 
غیرمستقیم, ثبت شده است؛ ولی غالبًء ناگهان نقل‌قول مستفیم و از ز بان اول شخص میشود» بی آنکه 
نشانگذار بها؛ هیچ تغییری کند. این مسأله, برای آمر یکائی انگلیسی ز بان» مشکلی بوجرد می آورد. 
جول میخواستم صحت سند اصلی و حمله‌بندی دقیق بکار رفته با ضبط شده راء حفظ کنم؛ به این نتیحه 

ِ مر ۲ 7 ۲ ۲ 
رسیدم بهتر انست که با بر کرداندن این کزارشها بصورت اول شخص و به شکل نقل قول مستقیم » با در آوردن 
1 ک ۰ 8 و و ۳ * جع ۰.۱ 2 
آنها از مبان علاضم نشل قود» تحر یفشان نکنم. اگر چنان میکردم» در مورد اخیر» جنین مینمود که گو یا 
بشرح و بسط آزادانة مطالب پرداخته ام» حال آنکه نپرداخته بودم, 
در گزارشهای آلمانی» این مسأله بسیار پیش می آید که تقر پرنویسان اصلی» زمانهای افعال را از حال به 
گذشته تغییر داده‌اند و ضمیر اول شخص را به سوم شخص تعویض کرده‌اند. اگر این نکته درنظر گرفته شودء 
, ۳ 

معتقدم هیچ آشفتگی و اشتباهی رخ نخواهد داد. 


گامهای نخستین 1۸۷ 


محاسبات سیاسی خویش؛ «عوامل قدرت» بشما رآر یم». 
از اینرو: 
مشکل آلمان تنها با بکار بردن زورحل و فصل خواهد شد و اعمال 
زور نیز هرگز بی خطرات وابسته به آن نیست ... اگر کسی توسل به 
زور و خطرات ملازم آنر بعنوان اساس شرح ذیل بپذیره, آنگاه فقط 
پاسخ گفتن به پرسشهای «جه وقت» و « کجا»: بجا میماند. سه مورد 


در میال است که به آنها باید پرداحت: 


مورد اول: دوران 4۵ س ۱۹۳ 

پس از این تار یخ از دیدگاه ما باید انتظار داشت که اوضاع و 
احوال بدتر شود. بدین معنا: در آنزمان, تجهیز قوای زمینی و در یائی و 
هواک این عفر با عکمیل است, سا رویر ک کی »و ساههاین 
ارتش ما جدید است؛ تأخیر بیشتره خطر کهنه شدن سلاحها را دربر 
دارد. بو یژه اسرار «اسلح؛ مخصوص» را پیوسته نمیتوان پنهان 
داشت ... از ان پسء قدرت نسبی ما در قیاس با تسلیح مجدد سایر 
نواحی حهان, تقلیل خواهد گرفت ... بعلاوه, دنیا منتظر حملهٌ ما خواهد 
بود و سال بسال بر اقدامات متقابل خود خواهد افزود. و ما ناگز بر یم 
هنگامیکه مناطق دیگر عالم بر استحکامات خود افزوده اند و 
می افزایند, دست به حمله و تعرض زنیم. 

اینک هیچکس نمیداند که اوضاع و احوان درسالهای 
۱۹۳-۵ جه خواهد بود. تنها یک جیز مسلم است و آن اینست که 
از تمیتوانيم منتظرمانیم . 

اگر پیشوا تا آنزمان زنده باشد, تصمیم تغییرناپذیر او اینست که 
مسأْله فضای حیاتی آلمان را حدا کثر تا ۱۹۸۳-4۵ حل کند. لزوم 
دست زدن به عمل در سالهای پیش از ۱۹۳-۵ ناشی از موارد دوم 


و سوم خواهد بود. 


مود دو) 
اگر منازعات داعلی فرانسه, به جنان بحران حانگی بدل گردد که 


از ظهور و سقوط رايش سوم 


ارتش آن کشور را کاملاً حذب کند و برای جنگ با آلمان پی اثر 


سازد انوقتع رمان برای اقدام برصد حکها فرارسیده استتاد 


سین 

اگر فرانسه براثر جنگ با کشور دیگری, جنان گرفتار شود که 
نتواند برضد آلمان «پیش آید» ... 

هدف اول ما... باید این باشد که جکسلوا کی و اتر یش را در 
یکزمان برانداز یم تا حطری را که در هراقدام جنگی احتمالی ما علیه 
غرب, متوجه جناح ماست از میان ببر یم ... اگر چکها برافتند و آلمان 
و مجارستان هم مرز شوند, میتوال با اطمینان پیشتری حساب کرد که 
فقوت بروستک مان مان وقانسه اسخان‌ساشت بطرقی 


پیش خواهد گرفت. 


ولی» فرانسه و انگلیس و ایتالا وشوروی چه خواهند کرد؟ هیتلر به این پرسش پاسخ 
مفصل و مشروحی میدهد. او معتقد است که «انگلیس تفر یبا به تحقیق و فرانسه محتملاً» جکها را 
پیشاپیش از حساب خویش, تلویحاً خط زده‌اند. مشکلات مر بوط به امپراتوری و جشم انداز دحار 
شدن به جنگ ارو پائی طولانی دیگری؛ ملاحظات قاطعیست که بر یتانیا را از شرکت در جنگ با 
آلمان بازمیدارد. رفتار انگلیس مسلماً در روش فرانسه بی تاأثیر نخواهد بود. حملةٌ فرانسه به آلمان 
بی حمایت انگلستان وبا این پیشبینی که حمله در پشت استحکامات غربی ما متوقف گردد؛ بسیار 
نامحتمل است. ونیز انتظار نمیرود که فرانسه بی حمایت بر یتانیاء وارد بلژیک و هلند شود ... 
البعه ضرور است که هنگام حمله به جکسلوا کی و اثر یش» سنگر نیرومندی در مرز غربی ود 
داشته باشیم». 

هیتل سپس پاره ای از مزایای «ضمیمه کردن جکسنوا کی و اتر یش» را به رایش تشر یح 
کرد ه کفت ای کارشیب خواهد قد؛ المان سرحدات سوق الحیشی بهتری بدست. ارذ قرای 
نظامی کشور برای «مقاصد دیگر» آزاد شود» نزدیک به دوازده میلیون «آلمانی ». به آلمان پیوندند؛ 
در داخلة رایش, برای پتج تا شش میلیون تن مواد خوراکی اضافی و جهت دوازده لشکر جدید» 
نیروی انسانی » فراهم آید. 

هیعلر از یاد برده بود بگوید که ایتالیا و شوروی ممکن است به جه اقدامی دست زنند و 
اکنون به بحث دربارة آندو پرداخت. او تردید داشت که اتحاد شور وی در کارها مداخله کند 
حون بگران رفتار این است». ایتالیا؛ با «حذف حکها» مخالفت نخواهد کرد لیکن این موضوع 


گامهای نخستین و3 


هنوز مایة شک است که اگر اتر یش نیز تسخیر شودء رفتار آن کشور چه خواهد بود. سیاست ایتالیا 
«اساساً متوط به آنست که دوجه تا آتزمان زنده باشد یا نباشد». 

فرض هیتلر دربار «مورد سوم» آن بود که فرانسه, به جنگی با ایتالیا کشیده شود -- 
پیکاری که او در بارة ان حساب میکرد. توضیح داد: بهمین دلیل است که سیاست ویء کوشش 
ان 0 اسپانیاست؛ پیکار اسپانیا ایتالیا را با فرانسه و انگلیس در حال گرفتاری 
تام داشت ی شیخا یی کرد که جنگ میان آنان» «بی تردید نزدیکتر میشود». گفت: 
(«مصمم است از این نبرد» هر وقت که رخ دهد حتی در زمان نزدیکی جون ۱٩۳۸‏ بهره حو ید4 
سالی که به آل, درست دو ماه مانده بود. او يقین داشت ایتالیاء با اندک کمکی که آلمان در 
زمین مواد خام به آن کشور کند, قادر است انگلیس و فرانسه را عقب راند. 


اکو التضال رابت نیگن بهره حو ید تا مسائل حک و اآتر یش را حل و 
فصل کند باید پذیرفت بر پتانیا - که خود با ایتالیا در جنگ است -- 
تصمیم نخواهد گرفت علیه آلمان عمل کند. بی حمایت بر یتانیا» اقدام 
جنگی فرانسه برضد آلمان انتظار نمیرود. 

زمان حملة ما به جکسلواکی و اتر یش باید به جر بان جنگ 
انگلیس و فرانسه و ایتالیا منوط شود ... این وضع مساعد ... دو باره 
پیش نخواهد آمد... حمله به حکها: باید «بسرعت برق» صورت 


کم 


بدینسان, در آن روز پائیزی پنجم نوامبر سال ۰۱٩۳۷‏ هنگامیکه تار یکی شب برلن را 
فرا گرفت - جلسه ساعت هشت و پانزده دقیق؛ بعد از ظهر بپایان آمد ‏ سرتوشتِ کار معلوم شد. 
هیتل تصمیم تغییرناپلیر شود را برای جنگیدن, ابلاغ کرده بود. برای گروه انگشت شماری که 
میبایستی حنگ را رهبری کنند درایتبار و نماند. فرمانروای خود کامه, تمامی این 
مطلب را ده سال پیش ن: در نیرد من بیان داشته بوده گفته بود که المان بایستی در شرق ارو پا 
«فضای حیاتی » داشته باشد و باید آماده گردد که حهت بجنگ آوردن آن, زوربکار برد؛ لیکن 
آنزمان, او جز آشوبگری گمناء نبود و کتاب او راء همانگونه که فیلدمارشال فن بلومب رگ بعدها 
گفت: سربازان -وبسیاری از افراد تکوس «یک نوشتهٌ تبلیغی » تلفی کرده بودند که «فروش 
فراوان آن, تاشی از ژور بوده است». 

ولی اکنونه فرماندهان قوای مسلح آلمان و وز یر خارج؛ آن کشو برای تجاوز واقعی به 
دو کشور همسایه, با تار یخهای مشخصی رو برو بودند - اقدامی که پقین داشتند موحد یک جنگ 
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ارو پائی خواهد شد. آنال» میبایستی تا سال آینده, ۱۹۳۸ و حداکثر تا ۱۹۳-۶۵ آماده باشند. 
درک این مطلب. مبهوتشان کرد. تا آنجا که یادداشتهای هوسباخ نشان میدهد. بهت و 
حیرت آنان بدین سبب نبود که پیشنهادهای پیشوای ایشان مخالف اعلاق و اصول اخلاقیست. 
بدکه بدلائل عملی تری حیران شده بودند: آلمان» آمادةٌ یک جنگ بزرگ نبود. برافروختن آتش 
جنین جنگی در اینزمان, خطر مصیبت و بلا بدنبال داشت. 
به این دلائل» بلومبرگ و فر یچ و نویرات, جرأت کردند که آزادانه سخن گویند و در بارة 
درستی گفتار رسمی (اپیشوا»» تردید کنند. در طی سه ماه» هرسه از کار پرکنار شدند و هیتلره که 
از مخالفت ایشان, مخالفتی از آنگونه, خلاص شده بود -واین, آخر ین مقاومتی بود که در دوران 
ف سوم در حضور حود با آذ رو برو شد گام براه جهانگشائی نهاد تا آنچه را که سرنوشت 
خحواسته بود» بگاربندد. در آغان پیمودن این راهء آسائتر از آن بود که او یا هر کس 


پیشبینی کرده بود. 


: و ی و رت ی ۱ 
پیش پرده شوم شگکفت - سقوط بلومبرگ» فر یج» نوبرات 
و شاخت 


تیم کهتیتلس بها کید در پنجم نوامبر بر اعلام داشت؛ جنان ماية تکان روحی و 
ناراحتی وز یر خارجة او گشت که بارون فن نو برات گرچه خواجه تاشی خوشخدمت و آسانگیر و 
احلاقاً ضعیف بود, جندبار به حملاٌ قلبی دجار آمد. ! آن تصمیم بکار بردن نیروی مسلح برضد 
ریش و چکسلوا کیب گرچه آلمان راگیس وفرسه ه جنگ و ستیزاندزد. 

تلو فافع بعدها در داد گاه تورتیرگ گفت* «ازسخنرانی ۰ ۱9 
شد. زبرا اساس سیاست خارحی کشور را که پیوسته از آن پیروی کرده بودم درهم وش ۵ وی 
با جنین شیيوة اندیشه‌ای» و برغم حملات قلبی خویش, دوروز بعدبدیدن ژنرال فن فر یچ وزنرال 
بک رئیس ستاد کل ارتش رفت و با آنان یگفتگو پرداحت که جه میتوان کرد «تا هیتلر تغییر عقیده 
دهد» . بگفتة سرهنگ هوسباخ که رئیس ستاد را از سخنرانی هیتلر آ گاه ساخته بود, تأثیر سخنان 
آتشین «پیشوا» در بک, «خرد کننده» بود. قرار شد فر یچ درملاقات آینده, دوباره با حجت و 
پرهان به تصمیم «پیشوا» اعتراض کند و ملاحظات نظامی را که حا کیست نقشه‌های او برخلاف 
مصلعت استء خاطرنشانش ساژد و تویرات نیز دثبالا سخن او را بگیرد و حطرات سیاسی این کار 
را باردگر گوشزد هیتلر کند. و اما بک, او بی درنگ دربارة طرحهای هیتلر انتقاد تندی ب رکاغذ 
آورد که ظاهراً به هیجکس نشانش نداد و این نخستین نشانة اک وعیب مرگ آوری بود که در 
اندیشه و منش آن سردار شايستهة ستایش و احترام پدید آمده بود. بک: همان سردار پست که 
نخست. از ظهور ناز یسم استقبال کرد و سرانجام در کوشش بی ثمری که بقصد برانداختن آن بکار 
بست, حان باعت. 


۹ ۰ ۰ ۰ .2ج 11 ج ۳ 
ژنرال فن فر يچ» روز نهم نوامبر هیتلر را دید. از گفتگوهای آندو گزارشی در دست نیست؛ 


1۱ 
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لیکن استنباط میتوان کرد که فرمانده کل ارتشء استدلالات نظامی خويش را برضد نقشه‌های 
«پیشوا» تکرارنمود و راه بحائی نبرد. «پیشوا», بهیجوحه حال و حوصلٌ آنرا نداشت که مخالفت راء 
خواه از ژثرالها و خواه از وز یر خارجة خود, تحمل کند. وی از پذیرفتن نو یرات سرباز زد و برای 
استراحت طولانی به خلوتگه کوهستانی خویش دربرچسگادن رفت. نو یرات بیمان تا اواسط 
ژانو یه نتوانست‌با رهبر قرا ملاقات گذارد. 


[نو پرات, بعدها دردادگاه نورنبرگ گواهی داد ] درآن دیدار: 
کوشیدم به او نشان دهم که سیاست وی به جنگ جهانی خواهد 
انجامید و من درآن دخالتی نخواهم داشت ... توجه او را به خطر 
جنگ و به هشدارهای سخت سرداران جلب کردم... وقتی برغم هم 
استدلالهای من, او همچنان در عقاید خود باقی ماند گفتم که وز یر 
خارجة دیگری باید بجو ید .., 3 


با آنکه در آنزمان نو یرات از این نکته آ گاه نبود عزل او درست همان کاری بود که هیتلر 
به انجامش مصمم شده بود. «پیشوا»» تا دو هفتة دیگر؛ پنجمین سالروز زمامداری خود را جشن 
میگرفت و برآن بود آنروز را با «خانه تکانی » شاحص و برجسته سازد. مصمم بود اين کارا نه تتها 
در وزارت خحارحه, در ارتش نیز صورت دهدء درآن دو دژ «ارتجاع» اشرافی» که بدان نهانی اعتماد 
نداشت و احساس میکرد هرگز او را بدرستی نپذیرفته است و هدفهای او را واقعاً درنیافته است و 
همانگونه که بلومب رگ فر یچ و و یرات در شامگاه پنحم نوامبر نشان دادند. سد راه تحقق آرزوها و 
جاه‌جوئیهای اوست. بو یژه دو آفای آخرین, و شاید بلومبرگ حاضر خدمت همراه نیز که هیتلر 
آنهمه مدیون او بود, لازم بود بدنبال دکتر شاخت بی همتاء بازنشسته شوند. 

ز یراء متخصص مالی محیل, هوادار پرحرارت ناز یسم و حامی هیتلر در سالهای نخستین» 
قبلاً سقوط کرده بود. 

شاخت, جنانکه ديديم قوا وقدرت حادوئی خو یش را وقف تأمین مخارج تسلیح مجدد 
پرشتاب آلمان کرده بود. او بعنوان «(مسئول مختا راقتصاد جنگ » ونیزدرمقام وز براقتصادء نینگهای 
تیگ زده بو از خملةء اسکنامن بی پشتوانه جاپ کرده بودء تا برای قوای زمینی و در بانی و 
هوائی حدید پول فراهم آرد و مخارج تسلیحات را بپردازد. لیکن این کار را حدی ومرزی بود و کشور 
توانائی آنرا نداشت بی آنکه ورشکست شود از آن پیش‌تر رود و در ۱۹۳ شاخت معتقد بود که _ 
آلمان به آن مرز نزدیک ميشود. او به هیتلر و گور ینگ و بلومبرگ هشدار دادء ولی از هشدارهای 
عویش طرفی نبست؛ گرچه وزیر جنگ چندی, ازنظر یات اوحمایت کرد. با انتصاب 


پیش پردف شوم 1۳ 


یتک در سپتاهیر ۱۹۱۳۹ بمقام «مسئول مختار برنامةٌ جهار ساله»» رئیس «لوفت وافه» 
فی الحقیقه دیکتاتور اقتصادی آلمان شد. برنامة مذ کون طرح پردامته ای بود که آلمان را در چهار 
تال زود کما ساره هقی کب ات تسا بفات اسان مندانتی بای رد سردضراء 
جاه‌جوئی * جون شاخحت؛ که گور ینگ را بسپب ناآ گاهی از امور اقتصادی تحقیر میکرد این 
انتصاب. وضع و موقع او را بخطر افکند و پس از ماهها ستیزة تند که میان آندو سرسخت دوام 
داشت, شاخت از «پیشوا» تقاضا کرد که رهبری آیندهُ سپاست اقتصادی کشور را متحصراً به رقیب 
او سپارد و احازه دهد وی ازمقامی که در کابینه دارد استعفا کند. رفتار بسیاری از صاحبان صنایع 
و سرمایه داران برجستة کشور نی برنومیدی وی افزوده بود. ز یرا اینان» همانگونه که بعدها نقل 
کرد «هانهنگام که هنوز میکوشیدم آوای خرد را به گوشها رسانم به اتاق کفش کن گور ینگ 
هجوم میبردند, بدین امید که سفارشها در یافت کنند». ٩‏ 

رسا ساختن آوای خرد و رساندن آن بگوشها, در محیط جنون‌زدهٌ آلمان نازی سال ۱۹۳۷ 
کاری محال بو حنانکه شاحت, خود تشخیص داد؛ و او پس از تبادل جند ضربه دیگر با 
گور ینگ در تابستان و تخطةٌ کارهای وی که: «سیاست ارزی توم سیاست تو در بارة تولید و 
سیاست مالی تو نادرست است», در ماه اوت به او برسالز برگ رفت تا استعفای رسمی خود را 
تسلیم هیتلر کند. «پیشوا» از اين نظر که کناره گیری شاخت بی شک, هم در داخل کشور و هم 
در حارج عکس العملی ناخوشایند برمی انگیخت, اکراه داشت که استعفای او را بپذیرد؛ ولی 
وز یر خرد شدهء در تصمیم خویش راسخ بود و سرانحام هبتر موافقت کرد که دو ماه بعدء او را از 
فلت اف کنر روز پنحم سپتامی شاخت به مرحصی رفت و در هشتم آن ماه استعفای او 
رها بایرفه ف 

به اصرار هپتل شاخت بنام «وز بر مشاور» در کابینه بجا ماند و ریاست رایشپانک را 
نگاهداشت وبه این ترتیب» ظواهر را حفظ کرد و از ناراحتی تند افکار عمومی آلمان و حهان 
کاست. لیکن نفوذ او بعنوان عامل بازدارندة تحهیز مجدد تبآلود آلمان برای جنگ که برنامة 
هیتلر بود, پایان گرفته بود؛ گرچه بسبب باقی ماندن در هیأأت دولت و در مقام ر یاست رایشیانک» 
نفوذ نامرثی ۲ نام و شهرت خویش را همچنان دراختیار مقاصد هیتلر نهاده بود. در واقع» چیزی 
نگذشت که شاعت آشکارا وبا شور و شوق فراوانء بر نخستین تجاوزبی پرد؛ گانگسترآسای 


و فرانسوا-پونسی سفی رکبیر ز یرک فرانسه در آلمان که او را نعوب میشناعت, در کتاب خود موسوم به سالهای شوم 
-- ۲0۲ 016۴ 7۰ - (ص ۲۲۱) کون که شاخت. زمانی امیدوار بود حانشین یتیوک یعیی 
۲ ۳ ۲ ۳ 
ریس حمهور سود و حتی : «ا کر کارها بر وفق مراد پیشوا نگردد» حای هیتار را بگیرد. 


۱۹ 
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«پیشوا», دستینه نهاد. ز یراء نظیر ژنرالها و محافظه کاران دیگر که در تسلیم آلمان به ناز یان؛ 
نقشی آجنان بزرگ و حساس بازی کرده بودندء در ادرااک حقایق حیات کند بود. 

گور بنگ, موقتاً وزارت اقتصاد را بدست گرفت؛ لیکن شبی ‏ در اواسط ژانو یه ۰۱۹۳۸ 
هیتار در او پرای برئن به والترفونک برخورد و سرسری به او گفت که جانشین شاخت خواهد شد. 
ولی انتصاب رسمی این بی سروپاا؛ چاپلوس و جا کرمآب و چرب ز بان, که هیکل و پیکری جون 
گورزادان" داشت. بتاً خیر افتاد. بخاطر دار یم که فونک, در علاقه‌مند کردن سرمایه‌داران بزرگ به 
هبتار در اوائل دهة سوم سدهٌ بیستم نقش و یژه ای بازی کرده بود. انتصاب رسمی او بدین سبب 
تمویق افتاد که در اینوقت, بحران دوجانبه‌ای در ارتش آلمان بروز کرد و رایش سوم را فرا گرفت و 
یت آ که از جملة مسائلی که پروز بحران را تسر یع کرد مطالب و بژه ای در بارة روابط 
جنسی : هم عادی و هم غیرعادی بود. این مسائل» مستقیماً باز يجة دست هیتلر شد و او را قادر 
ساخت که به سلسله مراتب نظامی اشرافی کهن. ضر به زند. ضربتی که هرگز از ز برآن کمر 
راست نکرد. این ضر به. نه‌تنها برای ارتش, بلکه سرانجام برای آلمان و جهان, نتایجی شوم 
ببارآورد. براثر آن؛ آرتش آلمان آخر ین بقایای استقلال را که در دوران امیراتوری هوهنزولرت و 
حکومت حمهوری انجتان با حرارت و حمیّت حراست کرده بودء از دست داد 


سقوط فیلد ما رشال فن بلومبرگ 


«یک زن» حتی بی آنکه خود آگاه باشد قادر است درتار یخ یک کشور و از اینراه در 
نار یخ جهان, جه نفوذی اعمال کند!». اين مطلبیست که سرهنگ آلفرد بودل» روز بیست و ششم 
ژانويةٌ سال ۱۹۳۸ در دفتر خاطرات روزانة خویش با حیرت نوشت و سپس افزود: «آدمی 
احساس میکند که دریکی از ساعات مصییت‌بار ملت آلمان زندگی میکند»,* 

زنی, که این افسر جوان پراستعداد ستاد به او اشاره میکرد, خانم ارنا گرون" بود و 
همانزمان که سال ۱۹۳۷ بپایان خود نزدیک میشد, میتوانست در آلمان خود را وایسین فردی بداند 
که قادر است مردم آن کشور راء جنانکه یودل گفت: محتملاً بدرون بحرانی مصیبت‌بار براند و در 
تاریخ آنان نفوذی عمیق اعمال کند. شاید این کان تنها در جهانٌ جنونزده وهم آور ترس انگیزی 
کنه گزدانشد کان انکشت شماررایش سوم با جنان آشفتگی و جنونی اینزمان در آن می جنبیدند, 


امکان پذیر بود. 
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و سس رز و و هي ی وس و رک مب ۱ و و سس مک و بل 2 


بیش پردة شوم ۹۵ 


خانم گرون» منشی بلوفبرگ بود و در اواخر سال ۱٩۳۷‏ «تیمسار» تا آن حد خود را _ 
شیفعةُ وی یافت که به او پیشنهاد ازدواج داد. زوحة اول بلومبرگ, دختر یک افسر بازنشستة ارتش 
که بلومبرگ سال ۱۹۰4 با او عروسی کرده بود, در ۱۹۳۲ مرده بود. پنج فرزند وی دراین انا 
بزرگ شده بودند ( کوچکتر ین دختر او در ۱٩۳۷‏ با پسر ارشد زنرال کایتل افسر مورد حمایت وی» 
ازدواج کرده بود) و چون «تیمسار» از زندگی بالنسبه تنهای خود خسته شده بود, اندیشید وقت آن 
شده است که دوباره ازدواج کنند. بلومبرگ که کاملا آ گاه بود ازدواج یک افسر والامقام ارتش 
آلمان با زن عادی, خوشایند دستهٌ افسران اشراف متکبر نیست, بسراغ گور ینگ رفت تا با او 
مشورک کنبن: گورشک»: مانعی دراین ازدواج ندید س مگر خود او پس از فوت زن اولش, با 
هنر پیشه‌ای که از شوهرش طلاق گرفته بود ازدواج نکرده بود؟ برای تعصبات اجتماعی نا گوار 
گروه افسران, در رایش سوم جاتی وجود نداشت. گور ینگ, نه تنها تصمیم بلومبرگ را تأیید کرد, 
ببلکه اعلام داشت که حاضر است اگرلازم شود مسأّله را با هیتلر هم حل کند و از جهات دیگر 
تیذتهاه کمک کنتد, اتشافا: راهدیگری وحوداداشت که درآن گور ینگ میتوانست مفید واقع شود. 
فیلدمارشال» محرمانه به او گفت که پای رقیبی در میان است. برای گور ینگ, این مسأله ای نبود. 
جنین سرخرهائی را در موارد دیگن به اردوگاههای کار اجباری فرستاده بودند. گور ینگ, شاید با 
توجه به اصول اخلاقی قدیمی مورد قبول فیلدمارشال, پیشنهاد کرد که رقیب مزاحم را به آمر یکای 
جنوبی فرستد و اين کار را هم کرد. 

با وجود این بلومبرگ هنوز ناراحت بود. روز پانزدهم دسامبر ۰۱٩۳۷‏ بودل در دفتر 
خاطرات روزانة خود مطلب عجیبی نوشت: «ژنرال فیلد مارشال [بلومب رگ ] بسیار ملتهب است. 
علتش معلوم نیست. ظاهراً یک مسألٌ خصوصی است. تا هشت روز به محل نامعلومی رفت».؟ 

روز بیست و دوم دسامین سرو کل پلومیرگ دو باره بیدا شد تا در «فلدهرنهالة» مونیخ» 
برسر جنازة ژنرال لودندورف سخنرانی کند. هیتلر آنجا بود. ولی حاضر نشد نطق کند. از آنزمان که 
در جر یان کودتای آبجوفروشی؛ «پیشوا» پس از شلیک گلوله‌ها» در برابر فلدهرنهاله فرار کرده بود؛ 
قهرمان جنگ جهانی (لودندورف-م.) حاضر نشده بود بهیچوجه با او سر و کاری داشته باشد. 
پس از ب رگزاری مراسم تدفین, بلومب رگ موضوع ازدواج خود را با هیتار درمیان گذاشت. «پیشوا», 
مبا رکباد گنت و بلومبرگ را راحت و شاد کرد. 

عروسی, روز دوازدهم ژانوي؛ ۱٩۳۸‏ صورت گرفت و هیتار و گور ینگ بعنوان شهود 
اصلیء درآن حضور داشتند. اماء هنوز از عز یمت عروس و داماد به ایتالیا برای گذراندن ماه عسل 
جیزی نگذشته بود, که توفان در گرفت. گروه افسران سختگیر ممکن بود این تکان روحی را که 
فیلدمارشال آنها با تندئویس خود ازدواج کرده است تحمل کنند, ولی حاضر نبودند عروسی او را با 


4 ظهور و سقوط رایش سوم 


زنی که گذشتة ننگینی داشت وتمام دقائق و جزئیات وحشتناک آن اکنون رفته رفته آشکار میشدء 

نخست, فقط شایعاتی شنیده ميشد. دختران ناشناسی که نخودی میخندیدند, ظاهراً از 
کافه‌ها و کاباره‌های بدنام به ژنرالهای مغرور کله‌شق تلفن میکردند و به ارتش تبر یک میگفتند 
که یکی از آنها را پذیرفته است. در شهر بانی برلن یک بازرس پلیس که در بارة شایعات تحقیق 
میکرد, به پرونده‌ ای برخورد؛ روی آن نوشته بود: «ارنا گرون». بازرسء وحشت زده پرونده را پیش 
کنت هلدورف رئیس شهر بانی برد. 

ات هم با آنکه خود از اراذل و او باش قدیمی سپاه آزاد و دوران عر بده حوئیهای 
«اس. ۰۲» بود» وحشت کرد. ز یراء پرونده نشان میداد که عروس فیلدمارشال و فرمانده کل فوا» 
بعنوان روسپی» در شهر بانی سابقه دارد و بسبب عکسهای مستهحنی که از او برداشته اندء محکوم 
شده است. معلوم شد بانوی حوان «تیمسار» در یک «سالن مالشس»۱ که مادرش آنرا اداره میکرد» 
بزرگ شده است و این تالار نیش همانگونه که گاهی دریرلن دیده میشد, فقط پردةٌ استتاری بر 
روسپی خانه بود. 

پیدا بود, وظيق؛ هلدورف آن بود که پرونده ز یان آور را پیش ارشد خود رئیس شهر بانی 
آلمان» هیملر بفرستد. ولی هلدورف, با آنکه نازی دوآتشه ای بود» سابقاً خود از اعضای گروه 
انسران ارتش و به بعضی ازستن آن پابند بود. او میدانست هیمل که بیش ازیکسال بود با 
«سازمان سرفرماندهی ارتش» محادله داشت و سازمان او را | کنون تهدیدی منحوس تر از روهم 
میشمرد, از آن پرونده برای باج گرفتن از فیلدمارشال استفاده خواهد کرد و او را دست افزار حود 
خحواهد ساخت و علیه ژنرالهای محافظه کار بکار خواهد برد. هلدورف, بحای آنکه استاد پلیس را 
پیش هیملر یبرد شجاعانه آنها را نزد ژنرال کایتل برد. ظاهرا يفین داشت که کایتل, که ترقی اخیر 
خود را در ارتش مدیون بلومب رگ بود و با او پیوندهای خانواد گی داشت, ترتیب کاررا خواهد داد تا 
گزفه افسر ان مسا له را تخود عل و فا کت و درعین عالابه ریس و نش هشدار غواهد داد که 
گرفتار جه خطر یست. ولی کایتل با آنکه مردی متکبر و جاه‌طلب بودء حصوصیات اخلاقی و فکر 
ضعیفی داشت و بهیجوجه نمیخواست از راه درگیر شدن با حزب و اس. اس. زندگی اداری خود را 
بخطر اندازد. از اینری بجای آنکه اسناد را به ژثرال فن فر یچ فرمانده ارتش رد کند آنها را به 
هلدورف پس داد و به او پیشنهاد کرد که پرونده را به گور ینگ نشان دهد. 

از تصاحب اسناد» هیچکس به اندازة گور ینگ شاد نميشد, چون آشکار بود که بلومبرگ 


مماده 2۵۵۵ ,1 


پیش پردة شوم ۹ 


ا کنو تا کر مر‌فوکنی کار کرد رود وه زره سس ال رگ آن بود که خود وی 
جبانشین او ییعنی فرمانده کل فوای مسلح لمات شود؛ این هدفی بود که 8 بیش 
فرط داست: شاف رم برای تشییع جنازهُ مادرش: سفر ماه عسل خود را در ایتالیا گسست و به 
لمات مار کشت و روز بیستم ژانو یه, درحالیکه هنوز خبر نداشت حه آشی برایش يخته اند در 
وزارت جنگ حاضر شد تا وظائف خود را ازسر گیرد. 
ولی» نه زمانی طولانی . روز بیست تیا ژائو به: , گور بنگ ک اسناد «قابل انفحار» را 
پیش هپتلر که تازه از بر چشگادن ب رگشته بودء برد و «پیشو»» منفحر شد. فیلدمارشال او فر یبش 
داده بود و از او که یکی از شهود رسمی عفا. بود: دلفخی ساخته بود. ۳3 تن ۳ 5 
حرف «پیشوا» را تصنیق کرد و ظهر آنروز رفت تا شخصاً بلومب رگ را ببیند و خبرها را به او بدهد. 
ظاهرا, فیند مارشال از مسائل رسواثی که در با عروس او کشف شده بود بیچاره شد و پیشنهاد 
کرد که بلافاصله او را طلاق دهد. ولی گور ینگ» مودبانه توضیح داد که این کار؛ کافی نیست. 


۳ ۳ 1 ۳ م2 
خود «سازمان سرفرماندهی ارتش». خواستار استعفای اوست. همانگونه که دقتر حاطرات یودل دو 


روز بعد حاکیست. ژنرال بک رئیس ستاد کل ارتش به کایتل گفته بود: «نمیتوان تحمل کرد 
که عالیمقام تر ین سر باز الما با فاحشه ای ازدواج کند». روز بیست وپنجم ژانو یه, یودل بوسیله 
کایتل, ۲ گاه شد که هیتلر فیلدمارشال ود را عزل کرده است. دو روز بعد» افسر شصت سالة 
سفوط کرده: بران را بقصد کاپری" ترک گفت نا ماه عسل شود را ازتشر ۳ كیوهن 

رام حز برهة شاعرانه آحودان در یانی او به تعقیبش آمد» تا ان نمایش غم انگیز و 
مضحک بی نظیر را؛ بنحوعحیب مسخره‌ای تکمیل کند. در یاسالار «ردر», این آحودان را که 
بان وه ن وانگنهايم ؟ نام داشت فرستاده بود تا از ی که تقاضا کند بخاطر شرف و آبروی گروه 
آفسران» زوجة خود را طلاق دهد. افسر جزء تیروی در یائی» حوانی مغرور و بسیار («غیرتی » بوده 
وقنی بحضور فیلدمارشال که س رگرم گذرانیدن ماه عسل بود زسید؛ از دسغورهانی: که داشت با فرائز 
تهاد:- تماق آنکه از بلیفیر گن خواتار طلان هبش شوت نها کرد که ریس سایق اوردگان 
شرافتمندانه» را انجام دهد و از اینرو کوشید تپانجه‌ ای در دست بلومب رگ بگذارد. ولی» جنین بنظر 
میرسید که فیلد مارشال, برغم سقوط خویش, رغبت و اشتیاق به زندگی را حفظ کرده است. پیدا 
بود با همه حوادثی که روی داده بودء هنوزعاشق و شیفتة عروس خحود است. بلومبرگ؛ از قبول 
سلاحی که برای حود کشی به او عرضه شده بود خحودداری کرد و جنانکه ی به کایتل 
نوشت. گفت که او و افس جوان نیروی در یائی, «در بارة زندگی ء ظاهراً نظر یات و معیارهای 
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کاملاٌ د گرگونه ای دارند». 7 

از اینها گذشته «ییشوا» به آو وعده داده بود همیتکه توفان فرونشیند» دو باره شغلی بس 
والاء به او واگذار کند. بِگُفتة دفتر خاطرات روزانه یودل» هیتلر ضمن دیداری که با بلومبرگ 
کرد و درآن اورا از کارب رکنار نموده به بلومبرگ گفت: «بمحض آنکه ساعت اقدام آلمان 
: ۱ ۱ ی ۲ 
فقرارسد» تو دوباره قن کشازرشن خواهی بود و در کذشته هر حه روی داده فراموش حواشد شد» 8۰ 
بلومب رگ در خاطرات منتشر نشدهٌ خود مینو یسد هیتلر در آخر ین ملاقات آنهاء «با تا کید فراوان» 
به او قول داد که هر که نکن کون فرماندهی کل قوای مسلح آلمان به وی وا گذار خواهد 
شد؟ 

تن و و 

نظیربسیاری ازقولها ووعده‌های دیگر هیتلر به این وعده نیز عمل نشد. نام فیلدمارشال 
ق ولویر گت برای همیشه از دفاتر ارتش حدف شد و حتی وقتی جنگ در گرفت و او حدمات خود 
را عرضه کرد در هیچ زمینه کاری به او محول نشد, بلومب رگ و زوح؛ او, پس از با زگشت به آلمان 
در روستای و یس زه از توابع باوار یا منزل کردند و تا خاتمة جنگ درآنجا با گمنامی کامل بسر 
بردند. او نیز نظیر بکی ازشاهان پیشین انگلیس که همعصر وی بودء تا پایان؛ به همسری که 
بسا سقوطش شده نود وقا دار ماند. آن بایان روز سیردهم مارس سال 7 با و او در زندان 
ی فرارسید. در رندان توا ی بلومبرگ که مردی اوقت از شاه بود انتظار 
فب‌کشنن تا در داد گاه گواهی دهد, 


سقوط زنرال فرایهر ورنرفن فر بج 

سپهبد فرایهر ورنر فن فر ی فرمانده کل ارتش و از افسران با استعداد و انعطاف ناپذیر 
مکتب قدیم (در یا سالار ردر او را «افسر نمونهة ستاد ارتش» میخواند) از هرجهت شایستگی آنرا 
داشت که جانشین بلومبرگ یعنی وز یر جنگ و فرمانده کل قوای مسلح آلمان شود. ولی» جنانکه 
دیدیم, گور ینگ به آن مقام شامخ جشم دوخته بود و بعضیها معتقد نودند بلومب رگ را او وادار به 
ازدواج با زنی کرد که قبلا از سابقهة ننگین وی آ گاه بود, تا بدانوسیله راه را برای خود هموار سازد. 
اگر این گفته درست باشد, باومیرگ از آن بی خبر بود ز را روز بیست وهفتم ژانویه, درآحرین 
دیدار حویش با هیتلر, نخست به «پیشوا» پيشنهاد کرد که گور ینگ جانشین او شود. ولی 


۱ ادوارد هشتم پادشاه انگلیس که بخاطر ((ضعیفه)» سیمیسون از سلطتت استعفا داد و تا یایان حیات به او وقادار 
هاند, --م. 


پیش پردة شوم 1۹۹ 


«پیشوا». مرید قدیمی نازی خود را بهتر از هر کس دیگر میشناخت. گفت که گور ینگ, بیش از 
اندازه تن آسا؛ و نیز فاقد صبر و شکیب و کوشش و پشتکار است. هیتلره با انتصاب رال فن فر یچ 
نیز به آن مقام موافق نبود, چون مخالفت او را با نقشه‌های بزرگ خود در پنجم نوامبر نه پسندیده بود 
و نه ازیاد برده بود. بعلاوه, خصومت فر یچ با حزب نازی و مخصوصاً اس, اس. هرگ نهان نبود 
نکته ای که نه تنها نظر «پیشوا» را جلب کرده بود» پلکه هایتر یش هیمار» رهیر اس. اس. و رئیس 
پلیس را بیش از پیش برآن داشته بود این مخالف نیرومند هراس انگیز را که فرمانده ارتش بودء, 
سریگرن سازد, چ 

اینک, هیملر فرصت یافته بود؛ یا بهتر بگوئیم, خود آثرا آفر یده بود. هیمار این فرصت را با 
چنان دسيسه زشت و پلیدی پدید آورده بود که وقوع آنراء - لااقل بسال ۱۹۳۸ حتی در جهان 
اس. اس. و حزّب ناسیونال سوسیالیست که او باش آدمکش برآن حاکم بودند. مشکل بتوان 
باورداشت, ویاء باور کرد که ارتش آلمان, که از هرجه بگذر یم سننی و یره خو یش داشت: 
توطّه را تحمل کند. دسیسةُ مورد بحث» که درست پس از رسوائی بلومب رگ پیش آهد» («بمب دوم» 
را منفحر کرد. این «بمب» که بمراتب قوی‌تر از «بمب اول» بودء فرقة افسران را تا شالوده به لرزه 
درآورد و سرنوشت آنرا تعیین کرد. 

روز بیست و پنجم ژانو به, همانروزی که گور ینگ پرونده شهر بانی را در بارهٌ عروس 
بلومبرگ به هیتلر نشان میداد. سند در گری را که حتی ز یانبارتر از پروندهٌ پیشین بود» در برابر 
«پیشوا» گشود. این پرونده راء هیملر و دستیار اصلی او هیدر یش رئیس «اس. د.» یعنی سازمان 
امنیت اس. اس. به آسانی ساخته بودند و متظور از آن این بود که نشان دهند ژثرال فن فر یچ بجرم 
امرد بازی؛ بموجب بند ۱۷۵ قانون جنائی آلمان مجرم است و از ۱۹۳۵ برای مسکوت گذاشتن 
ماجراء به یک مجرم سابق باج میدهد. مدارک گشتاپو چنان قاطع مینمود که هیتار اتهام را 
تاحدی باور کرد و بلومب رگ برای منصرف ساختن او هیچ کاری صورت نداد. شاید بدین سبب که 
در ماجرای ازدواج وی» ارتش رفتار خشنی با او درپیش گرفت و اینک میخواست خشم و رنجش 


« روز اول ماه مارس سال ۰۱۹۳۵ همانروزی که آلمان «سار» را تحویل گرفت, پیش از آنکه ره (رخة 
اس .اس. و سر بازان سم.) درساربروکن آغاز شود, در جایگاه و یه رژه گیرند گان مدتی کنارفر یچ ایستاده 
بودم. ای با آنکه بهیچوجه مرا نمیشناعت, جز اینکه یکی از خبرنگاران متعدد آمر یکائی مقیم برلن ام» 
در بارة اس. اس+ حزب و رهبران مختلف نازی, از هیتلر گرفته تا پائین» پیاپی حرفهای زننده و طعنه آمیز میزد 
و هم آنها را بی پرده تحقیر میکرد. به کتاب خاطرات روزانة برلن -- . موز «اموی -ص ۲۷ مراحعه 
کنید. [در کتاب مذ کون نوشتة شایرر» این مطلب در صفحة ۳۱ آمده است نه ۲۷.-م. ] 


۱ مرکزایالت سار سم 


1 ظهور و سقوط رایش سوم 


خویش را بر فر پچ فرور یزد. بلومبرگ, محرمانه به هیتلر گفت که فر یچ» «مرد زن پسند»۱ نیست و 
افزود که جون ژنرال تمام عمر عزب ز یسته است. ممکن است به احتمال فراوان, «تسلیم 
هوای نفس شده باشد». 
شزهنگ هوسباخ» آجودان «پیشوا», که هنگام مطرح شدن پروندة گشتاپو حضور داشت» 
وحشت زده شد؛ و علیرغم فرمانهای هیتلر که دراینباره به فریچ, هیچ نگوید, بی درنگ به خانة 
فرسانده ارتش رفت تا اتهام را به او اطلاع و هشدار دهد که دچار چه گرفتاری شومی شده است. » 
نجیب زادة کم حرف پروسی . گیج و مبهوت شد. سپس از شدت خشم, بی اختیار فر یاد کشید: 
«یک مشت دروغ نفرت انگیز!». وقتی آرام گرفت. با قول شرف به افسرهمقطارخو یش اطمینان داد 
که اتهامات مطقاً بی اساس است. روز بعد, صبح زود, هوسباخ بی آنکه از نتایج سخنان خود 
بترسد, به هیتار گفت که با فر یچ ملاقات کرده است» تکذیب م و کد ژنرال را در بارة اتهامات 
گزارش داد و اصرار در پیوست که «پیشوا»» فر یچ را فراخواند و گفته‌های او را بشنود و به او 
فرصت دهد تا خود گناه حو یش را تکذیب کند. 
هوسباخ, حیرت زده دید که هیتلر با درخواست او موافقت کرد و فرمانده کل ارتش آلمان؛ 

شب همانروز بکاخ صدارت عظمی احضار شد. ژثرال فر یچ که اشراف زاده و افسر و مردی بسیار 
محترم و آبرومند بود, در آنجا با ماحرائی رو برو شد که تربیت طولانی وی» ۰مبجوجه او را برای 
مقابله با آن آماده نساخته بود. ملاقات» در کتابخانة کاخ صدارت عظمی صورت گرفت و 
هیملر و گور ینگ نیز حضور داشتند. پس ا زآنکه هیتلر اتهامات را خلاصه کرد» فر یچ بعنوان افس 
به شرف خود سوگند خورد که موارد اتهام سراپا نادرست است. ولی. چنین اطمینانهائی در رایش 
سوم دیگر ارزش بسیار نداشت و در اینوقت هیملر که سه سال بود انتظار اين لحظه را ميکشید, از 
در بخلی» موجود متقلب محیلی را که پیدا بود سخت فاسد و فرومابه استء وارد صحنه کرد. اگر 
نگوئیم این مر بی آبروتر ین فردی بود که تا آنزمان به دفتر کار صدراعظم آلمان پا مینهاد, باید 
گفت یکی از عجیب‌ترین افرادی بود که به آنجا آمده بودند. نام ای هانس اشمیت" بود و در 
زندانها سوابق طولانی داشت. این سوابقء از آنزمان آغاز ميشد که نخستین بار در «موسسةٌ تهذیب 


۱ . ۷۱۷0۵۸۵۵5 ۵۵ 

اینکار سبب شد که هوسباخ دو روز بعد, شغل خود را از دست بدهد, ولی آنگونه که یعضیها میترسیدند» جان 

خود را از دست نداد. درستاد ارتشء دو باره به او کاری دادند» در دوران حنگ به درحة ژنرالی پیاده‌نظام 

ارتقا یافت و ارتش چهارم را در جبههٌ شوروی رهبری کرد؛ تا آنکه روز ۲۸ ژانو یه ۰۱۹6۵ چون برحلاف اوامر 
«پیشوا» به سر بازان خود فرمان عقب‌نشینی داده بود» هیتار نا گهان تلقنی او را از کار برکنار کرد. 

نس5 عمعا۲ .2 


پیش پردة شوم اد 


مجرمان جوان» زندانی گشت. معلوم شد» ضعف اخلاقی اصلی او اینست که مخفیانه مراقب کار 
امردبازان باشد و سپس از آنان باج گیرد. وی اینک ادعا کرد که ژنرال فن فر یچ را میشناسد و 
گفت فریچ همان افسر ارتش است که او را در برئن» نزدیک ایستگاه راه‌آهن پوتسدام» در یک 

جهٌ تار یک هنگام امرد بازی با پسر بد کاره ای موسوم به «یوسی باوار یائی » * گرفته است. 
اشمیت, به هیتلر و هیملر و گور ینگ» یعتی : مقتدرتر ین مردان آلمان م ٌکداً گفت: سالهاست 
که این افسر به او باج میدهد تا مسأّله را مسکوت گذارد و پرداخت پولها, فقط هنگامی قطع شده 
است که قانون دو باره او را به پس میله‌های زندان افکنده است. 


زنرال فن فر یچء چنان مورد بی حرمتی قرار گرفته بود و از اینهمه بیشرمی و بیشرفی» چنان 
به خشم آمده بود که توانائی پاسخ گفتن نداشت. اين منظره, که رئیس کشور و دولت آلمان, 
جانشین هیندنبورگ و امپراتوران هوهنزولرن, یک چنین موجود کثیف ننگینی را درچنان مکانی» 
برای چنین منظوری» بیاورد. نفرت انگیزتر از آن بود که تاب دیدن و توان سخن گفتن داشته باشد. 
حیرتِ ز بان‌بند! او هیتاررا بیش از پیش معتقد ساخت که او مجرم است و از اینرو خواستار 
استعفای وی شد. فر یچ از این کارسرباز زد و بنوبة خود تقاضای تشکیل «داد گاه شرف 
نظامی » ۲ کرد تا دراینباره داوری کند. ولی هیتل دست کم اینک, بهیچوجه قصد نداشت به فرقة 
نظامی اجازه دهد که کاررا بدست گیرد. اين» فرصتی خدا داده بود تا از آن برای خرد کردن 
مخالفت ژنرالهائی که سرتسلیم برآستان نبوغ و اراد او نمی سودندء سود جوید و نمیخواست آترا از 
دست دهد. آزایترو بی درنگ به فر یچ فرمان داد بمرخصی امحدود رود و فرمان او بمعنای کنار 
نهادن موقت فریچ از فرماندهی کل ارتش بود. روز بعدء هیتار نه تنها دربارة گز ینش جانشین 
بلومبرگ, در بارة انتخاب جانشین فر یچ نین با کایتل گفتگووتبادل افکار کرد. یودل که منیع 
اصلی اطلاعات او کایتل بود, جسته و گر بخته در دفتر عاطرات روزانةٌ عویش مطالبی مینوشت 
که نثبان میداد نه فقط در فرماندهی نیروی زمینی ؛ بلکه درتمامی سازمان قوای مسلحء تحولی 
بنیان کن» صورت خواهد بست و این دگرگونی» سرانجام اقسران ارتش " راء مطیع و مناد هیتلر 
خواهد ساخت. 

آیا ژنرالهای ارشد قدرت خود را تسلیم میکردند؟ این قدرت» گرچه بهیچرو مطلق نبود, 
واپسین نیروئی بود که از چنگ هیتلر بدر بود, وقتی فر یچ: از شکنجه‌ای که در کتابخانة کاخ 


3 
(« 100 3:۲2 نامیست که یرو پوس در کتاب خود : تا درکات - بر ماع ۱ 7 سعص ۲۲۹ 
آورده است. [«یوسی» معادل فارسی «(جو» و «جو» مخفف جوزف : یوسف است.-م.] 
۲ ۸ رای ردان 2 کص امد . [ 


۳ «هااااه »۱۳ : افسران ارتش بعنوان یک قدرت متنفل, سم. 


5 ظهور و سقوط رایش سوم 


صدارت عظمی دیده بود به خانة خود در بند لراشتراسه ا با گشت, با رال یک رئیس ستاد کل 
ارتشء سخن گفت. برخحی ازمورخان انگلیسی, " نقل کرده‌اند که بک به فر یچ اصرار کرد 
بی درنگ برضد حکومت هیتلر به کودتای نظامی دست زند و فریچ ازاین کار سرباز زد. ولی 
ولفگانگ فورستر ۲ آلمانی, که زند گینامةٌ بک بخامة اوست و نامه‌های حصوصی رال را دراختیار 
داشته است» فقط میگو ید که درآن‌شب شوم بک نخست هیتلر را دید وهیتر اورا ازانهامات خطیر 
آگاه ساخت, بک سپس بملاقات فر یچ رفت و فر یچ اتهامات را تکذیب کرد و سرانجام, دیرگاه 
همان شب بک باردگرنزد هیتلر شتافت تا تنها خواستار این شود که فرمانده ارتش فرصت‌ابد در 
برابر «دادگاه شرف نظامی» از اتهامات منتسبه خود را تطهیر کند. نو يسندة زند گینامةٌ یک این 
نکته را آشکار میسازد که بک نیز هنوز زمامداران رایش سوم را آنسان که سپس شناخت» نشناخته 
بود - آنزمان که دیگر بسیار دیر بود. چند روز بعد که آن نیزبس دیر بود و نه تنها بلوببرگ و 
فر یچ پی کار خود رفته بودند, بلکه شانزده تن از زنرالهای ارشد بازنشسته شده بودند و جهل و جهار 
تن دیگربمقامات فرماندهی نازلتر فروافتاده بودند» فر یچ و نزدیکتر ین همقطاران وی, که بک 
از حمل؛ آنان بود, اقدامات متقابل نظامی را جداً بررسی کردند. ولی از جنین افکار حطرناا کی 
شتابان جشم پوشیدند. فورستر میگوید: «براین افراد» آشکاربود که کودتای نظامی بمعنای جنگ 
داخلیست و بکامیابی آن اصلاً اطمینانی نیست». در آنزمان نیز نظیر هميشه» ژنرالهای آلمانی 
میخواستند پیش از آنکه بکار بزرگ خطرنا کی برخيزند, از فیروزی آن مطمئن باشند. همانگونه که 
این نويسندة آلمانی میگوید: ژرالها میترسیدند که نه تتها نیروی هوائی گور ینگ و نیروی در یاثی 
در یاسالار ردر با آنها مخالفت کنند. چون هر دو فرمانده یکسره تحت تأثیر «پیشوا» بودند, بلکه 
خود ارتش نیز از سرفرمانده فرو افتادةٌ خویش کاملاً حمایت نکند. 1۱ 
با اینهمه» فرصت واپسینی نصیب افسران بلندپاية ارزتش شد تا بنوبه خود ضربه ای به هیتلر 
زنسد. یک تحقیق مقدماتی که از جانب ارتش وبا همکاری وزارت داد گستری صورت گرفت؛ 
بسرعت اثبات کرد که ژنرال فن فر یچ» قربانی بیگناه دسيسة گشتاپوست و مبتکر دسیسه, هیملر 
است و هیدریش. کشف شد که مجرم پیشین اشمیت. واقعاً یک افسرارتش را هنگام ارتکاب 
یک عمل غیرطبیعی درتار یکیهای ایستگاه پوتسدام گیرآورده بود و موفق شده بود سالها از او باج 
اف آضا نام آن افنس «فر یش»۲ بود نه «فر یچ» آ و اویک افسر بازنشستة علیل بستری سوار 
نظام بود که نامش در دفاتر ارتش ریتمایستر فن فریش" ثبت شده بود. گشتاپو این مطلب را 
و۲۳ . 4 عووو۵ع!۳6۱0 ,1 
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پیش پرده شوم ۳ 


میدانست, ولی اشمیت را توقیف و تهدید کرده بود که اگر فرمانده کل ارتش را متهم نکند, کشته 
خواهد شد. پلیس خفیه, برای آنکه مانع حرف زدن ر یتمایستر رنجور شود, او را نیز بازداشت کرده 
بود؛ ولی ارتش هم او وهم اشمیت راء سرانجام از چنگ گشتاپو درآورد و در جایگاه امنی 
نگاهداشت تا آنزمان که بتوانند در دادگاه نظامی ژثرال فن فر یچ گواهی دهند. 

رهبران کهن ارتش شاد بودند. ز یراء نکته نه همین بود که فرمانده کل ایشان تبرئه میگشت 
ورهبری‌خو یش را در ارتش بازمییافت, بلکه دسائس اس. اس. و گشتاپی یمنی دسائس آن دو مرد 
بی همه چین هیملر و هیدر یش نیز که جنان قدرت بی قبدی در کشور داشتند, برملا ميشد و آنان و 
اس. اس. بهمان راهی میرفتند که روهم و اس. آ. چهار سال پیش رفتند. اين امرء به حزب نازی و 
خود هیتلر نیز ضر به میزد, پایه‌های رایش سوم را آنسان بتکان درمی آورد که امکان داشت خود 
«پیشوا» سرنگون گردد. اگر هیتلر میکوشيد بر تبه کاری پرد؛ استتار کشد, خود ارتش, اینک که 
حقیقت آشکار شده بوده با وجدانی بیخش و پاک کارها را بدست میگرفت. اماء یکباردگی 
همچون موارد بسیار دیگر که در پنج سال گذشته پیش آمده بودء ژرالها از سرجوخة پیشین آتریشی 
«رودست خوردند» و سپس بدست سرنوشت» بکسره مغلوپ شدند - سرنوشتی که اگر آنان 
نمیدانستند چگونه ا زآن سود جو یند, او میدانست برای نیل به اهداف خود» جگونه از آن استفاده 
کی 

در سراسر واپسین هفتذ ژانوية سال ۱٩۳۸‏ بحرانی چون بحران اواخر ژوئن ۱۹۳6 برلن را 
فرا گرفت. بارد گر پایتخت از شایعات میجوشيد. می شنیدید: هیتلره دوفرمانده والامقام ازتش راء 
بدلائل نامملوم؛ از کار برکتار کرده است. ژنرالها در حال شورش اند. نقشه میکشند که کودتای 
نظامی کنند. فرانسوا پونسه سفیر فرانسه شنید فر یچ - که پونسه را برای دوم فور یه به ناهار دعوت و 
سپس دعوت را فسخ کرده بود- بازداشت شده است. شایع بود که ارتشء قصد دارد رایشتا گ را 
محاصره و تمامی هیأت دولت نازی و نمایندگان دست‌جین شد؛ آنرا دستگیر کند و اینکان روز 
سی ام ژانویه صورت میگیرد و آن هنگامیست که رایشتااگ, بقصد شنیدن نطق هیتلر که بمناسبت 
پنجمین سالروز زمامداری خود ایراد میکند, تشکیل ميشود. باور کردن شایعات, زمانی قوت گرفت 
که اعلام شد جلسة رایشتا گ تا مدت نامعلومی تعویق افتاده است. دیکتاتور آلمان, آشکارا دجار 
مشکلات شده بود. او سرانجام؛ در وجود ژنرالهای سرسخت ارتش آلمان به حر یف خود برخورده 
بود. یا ژثرالها, چنین می پنداشتند, ولی اشتباه میکردند. 

روز چهارم فور ية ۱۹۳۸ هیأت دولت آلمان برای آخر ین بان تشکیل جلسه داد. 
دراینوقت, هیتر همه مشکلات خود را حل کرد؛ به شیوه‌ای که مخالفان او را نه‌تنها درارتش» در 


وزارت خارجه نیز ازمیان برداشت. فرمانی که وی آنروز شتابان بتصو یب هیأأت دولت رسانید و 
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چند دقيقة پیش از نیمه شب. برای آ گاهی ملت و جهان» از رادیواعلام شدء چنین آغاز میگشت: 

«از این پس, فرماندهی تمامی قوای مسلح راء شخصاًبدست میگیرم». 

هیتلی البته درمقام رئیس کشور فرمانده عالی قوای مسلح نیز بود» لیکن اینک شغفل 
بلومبرگ را که فرماندهی کل قوای مسلح بود» بعهده گرفت و وزارت جنگ را که داماد «ماه زدی»۱ 
کشولی برآن نیز ریاست داشت. برانداعت, بجای آن» سازمانی ایحاد شد که در خر بان بونگ 
جهانی دوم برای جهان مأٌنوس و آشنا گشت: «سازمان سرفرماندهی قوای مسلح» ۲ که سه نیروی 
لازشین ای فان و هوائی ‏ تابع آن بودند. هیتلر فرمانده عالی آن بود و ز پردست اوء یک 
رئیس ستادء با عنوان مطنطن «رئیس سازمان سرفرماندهی قوای مسلح آلمان» قرار داشت - مقامی 
که نصیب کایتل جاپلوس شد و او تواتیت تا پایال حیات رایش سوم آثرا حفظ کند. 

هیتلی برای آنکه احساسات جر پحه‌دار گور ینگ راء که مطمن بود جانشین بلومبرگ 
خواهد شد: تسکین دهد. منصب فیلدمارشالی به او بخشيد. این منصب, گور ینگ را اقسیر 
عالیمقام رایش ساخت و ظاهراً ماية خشنودی بی حد او گشت. هبتلر, بقصد فرونشاندن ناراحتی 
عمومی, اعلام کرد که بلومبرگ و قر یچ «بسیب بیماری» استعفا داه‌اند. بدینسان, کلک فر یچ 
یکباربرای همیشه کنده شد- حتی پیش ا زآنکه «داد گاه شرف نظامی » که هیتلر میدانست او را 
تبرئه خواهد کرد, محا کمه اش کند. این اس بدیدهٌ ژثرالهای ارشد هتک حرمتی خاص آمد؛ لیکن 
از ایشان هیچ کاری ساخته نبودء ز یرا با همان فرمان آنان نیز طرد شده بودند. شانزده تن ایشان, 
ازجمله ژنرال فن رونتشتت, فن لب" فن و یتسلین» فن کلوگه" و فن کلایست * ازمقام فرماندهی 
برکنار گشتند وچهل وچهارتن دیگ که از نظر سرسپردگی به ناز یسم افرادی کم شور و شوق 
بشمارمی آمدند, منتقل شدند. 

و اما جانشین فریچ که فرمانده ارزتش شود... هیتلر پس از اند کی تردید, رال والتر 
فن براوجیچ را برگز بد. براوخيچ, در میان ژنرالها شهرتی نیکوداشت, ولی آنزمان که اوضاع و 
احوال ایجاب کرد در برابر طبع متلون هیتلر بیبا کانه بایستد و پایداری کند» اثبات کرد بهمان اندازه 
ضعیف و منقاد است که بلومبرگ بود. در جر یان بحران, تا جند روز جنین مینمود که یک مسا 
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جنسی, زیرآب پراوخیچ را نیز خواهد زد س همانسان که سبب تباهی کار بلومبرگ و فر یچ شده 
بود. زیرا افسرمذ کور میرفت نا همسر خود را طلاق گوید و این اقدام مایة ناغشتودی اشراف 
نظامی بود. یودل, که پیوسته در کارها کنجکاو بود, در دفتر حاطرات خویش به این کته بغرنج 
اشاره کرد. اوه روزیکشنبه سی ام ژانویه, نوشت که کایتل پسر براوخیچ را احضار کرده است 
«تا او را نزد مادرش بفرستد (فرار است پسر براوعیچ رضایت مادرش را برای طلاق حلب 
کند)-»؛ دوسه روزبعد یودل کار داد که براوخیچ و کایتل «بفصد بحث دربارةٌ وضع 
خانواد گی », جلسه‌ای با گور ینگ تشکیل داده‌اند. گور ینگ, که ظاهراً حکم و حلال مشکلات 
جتسی زثرالها شده بود» قول داد که مسأله را بررسی کند. همان رون بودل باز دیگریادداشت 
کرد: «پسرب ر. بانامة بسیار محترمانه ای از مادرش, با زگشته است» , مضمون نامه این بود که 
مانع اقدام شوهرش نخواهد شد. گور ینگ و هیتلر نیز مخالف آن نبودند که براوخیچ ز وج خود را 
طلاق گید ازایترو فرمانده جدید ارتش: دوسه ماه پس از استقرار در مقام نوین خویش» همسر 
خود را طلاق داد. دلیل عدم مخالفت هیتلر و گور ینگ با این کار آن بود که هردو میدانستند بانو 
شارلونه اشمیت ‏ زنی که براوخیچ قصد ازدواج با او را داشت. بگفتة اولر یش فن هاسل: «نازی 
دوآتشه» بود. عروسی. در پائیز آنسال صورت گرفت و چنانکه باز محتمل بود یودل یادداشت کند» 
نمونة دیگری از نفوذ زن درتار بخ بشمار میرفت . * 

«(حانه تکانی » هیتلر در جهارم فور یه, به تصفية ژنرالها محدود نشد. او نو یرات را نیز از 
وزارت خارحه جارو کرد و یجای وی ریبن تروپ سطحی و فرمانبردار را گماشت. ۰5 دو 


امتصحک امامت :1۰ 
و بگفتة میلتون شولمان - «عان٩‏ »0انا س ( شکست در غرب: ص ۱۰ - 6۱۷۵۶ 24/00۳ ) حود هیتان 
پیش زوحة اول فن براوخبچ پادرمیانی کرد تا او را به طلاق راضی کتد و کمک کرد تا مطالبات مالی وی 
پرداخت شود و بدیتسان, فرمانده کل ارتش را مرهون شخضص خود ساعت. شولمان» گزارشی را که سازمان 
جاسوسی رتش کانادا درایتباره داده بود, بعنوان منبع اطلاع حود آورده است. 
مه هیتلن برای آنکه انظار را از بحران نظامی منحرف نماید و آبرو و اعتبار نو یرات را هم در داخل آلمان و هم در 
خارج. تا اندازه‌ای حفظ کند بنابه پیشنهاد گور ینگ سازمان کذائی «شورای مخفی هیأت دولت» 
( )نی ۲مصزعطامی . ) با آقر بد. تصویبناه؛ة + فور یه «پیشوا» فیگفییت* هدف شورا «راهنماتی 
کردن پیشوا در تنظیم سیاست خارجی است». و پرات بر یاست این سازمان منصوب شد و از جمل؛ اعضای 
آنء کایتل و فرماندهان قوای مسلح سه گانه و نیز مهمتر ین اعضای کابینه عادی و حزب. بودند. دستگاه 
تبلیغات گوبلس درباره اي شورا بوق و کرنای فراوان راه انداخت و آنرا چنان جلوه داد که گونی سازمانی 
مافوق هیأت‌دولت است و از اینرو نو یرات درواقع ترفیع مقام یافته است. ولی» حقیقت مطلب این بود که 
«شورای مخفی کابینه» حز یک سازمان خیالی محضء یز دیگری نبود. غر کد هرد تداشت. اک که 
شش ی در دادگاه تنیز کف گواهی داد؛ «بی گفتگن بختین کابیته ای ذر جهان هستی نبودء ولی اسم 


2۰ ظهور و سقوط رایش سوم 


دیپلمات حرفه ای کهنه کار» اولر یش فن هاسل و هربرت فن دیرکسن ؛ سفرای کبا رآلمان دررم و 
توکیو از کاربرکنار شدند, جنانکه پاپن از سفارت آلمان درو ین. فونک ضعیف النفس: رسماً به 
حانشیتی شاخت منصوب و وز پر اقتصاد شد. 

روز بعدء پنجم فوریه» این عناو ین پرغوغا در فولکیشر بتوباختر به جشم میخورد: همه 
قدرنها» بیش ازپیش در دست پیشوا متمرکزمیشود! روزنامه بزرگ نازی, استثداناً یکبان گزافگوئی 


نکرده نود 


جهارم فور یه ۰۱۹۳۸ نقطهً عطف رک درتار یخ رایش سوم است. فرسنگ شماری ۲ 
است در راه آن یسوی جنگ. میتوان گفت در آن تار ی انقلاب نازی تکمیل شد. واپسین دستهة 
محافظه کاران, که برسر راه هیتلر ایستاده بودند, جارو شدند. این راهی بود که وی از سالها پیش؛ 
تصمیم خویش را در پیمودن آن گرفته بود؛ تصمیم گرفته بود همینکه آلما, جنانکه شاید و باید, 
مسلح گردد, گام در راه جنگ نهد. بلومبرگ و فر یچ و نویرات راء هیندنبورگ و محافظه کاران 
مکتب کهن, بکار گماشته بودند تا برافراطهای ناز یان. جون «ترمزی» عمل کنند و شاحت نیز به 
یشان پیوسته بود. لیکن, در ستیزی که برسر در دست گرفتن مهار سیاست خارحی و اقتصادی و 
قدرت نظامی آلمان درگرفت, اين افراد اثبات کردند که هماورد هیتلر نیستند. آنان» نه قدرت 
اخلاقی داشتند و نه زیرکی سیاسی که در براپر او بایستند, جه رسد که براو پیروز شوند. شاحت 
دست از کار کشيد. نویرات» کناررفت. بلومبرگ؛ براثر فشار زنرالهای همقطار خو یش استعفا 
داد. فر یچ؛ گرچه بدسیسه‌ای گانگسترآسا دچار آمد, بی آنکه حرکتی حاکی از مقاومت و 
پرنخاش کند. عزل خود را پذیرا شد. شانزده رال بلندپایه, به طرد خويش و ای خاضعانه گردن 
نهادند. در گروه افسران, سخن از کودتا بودء اماء فقط «حرف» بود. خوارشمردن دستةٌ افسران 
پروسی از حانب هیتلس تحقیری که تا پایان حیات دربارة ایشان داشت, اثبات شد که کاملة 
درست و بجا بود. فرقة مذ کور اغماض رسمی قتل ژنرالها: فن اشلایشر و فن بردو راء بی آنکه زمزمة 
اعتراضی برز بان آرد؛ پذیرفته بود. اینک, اخراج افسران ارشد خویش را با سستی و بی قیدی» 
تحمل میکرد. مگر بران, آ کنده از ژثرالهای جوانتر نیود که مشتاق بودند جانشین ایشان شوند و 
مشتاقانه بخدمت هیتلر کمر بندند؟ وحدت افسران ارتش» که در آنباره لافها میزدند و بدان 


دهان برکنی بودء و همه می‌پنداشتند که حیز پست. .. من ء بنابه ۳۹ که در داد گاه خورده ام» اعلام 
میکنم که این «شورای مخقي کابیته»» هرگ حتی برای یک دقیقه, تشکیل نشد». ۱2 
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میناز یدند» جه شد؟ افسانه نبود؟ 

تا این روززمستانی چهارم فور یه ۱۹۳۸ مدت پنج سال, ارتش عملاً قدرت سرنگون 
کردن هیتلر و رایش سوم را داشت. ارتش» در پنجم نوامبر ۱۱۹۳۷ که دانست هیتلرملت و او را بد 
کجا میبرد, چرا نکوشید چنین کند؟ پاسخ پرسش راء خود فر یچ پس از سقوط خویش داد. ای 
یکشنبه هجدهم دسامبر ۰۱٩۳۸‏ فن هاسل سفیر معزول راء مهمان کرد. جایگاه مهمانی» تانة 
اربابی فر یچ در آختر برگ ۲ نزدیک سولتو؟ بود که پس از بازنشستگی وی ارتش دراختیارش 
گذاشته بود. هاسل, «جوهر نظر بات او را» در دفتر خاطرات روزانة خود آورد: 

«این مرد - هیتلر خواه نیک و خواه بد, سرنوشت آلمان است. اگر اکنون بسوی پرتگاه 
رود - کاری که فریچ معتقد است خواهد کرد س همه ما را با خود بقعر آن خواهد کشید. از ماء 
هیچ کاری ساخته فیست» 13 . 


هیتلر» که سیاستهای خارجی و اقتضادی و نظامی کشور در دستهای او تمرکز گرفته بود و 
قوای مسلحء مستقیماً ز یر فرمان او بود, اینک به راه خو یش گام نهاد و درآن پیش رفت. او که از 
شر فر یچ خلاص شده بود بی آنکه به وی فرصت تطهیر نام و اعادٌ شرف و آبرو دهد دیرگاهء با 
تشکیل «داد گاه شرف نظامی » آن فرصت را بدو عرضه داشت. محکمه مأمور رسیدگی به مسأله 
شق فارشا ورگ ریاست داد گاه را بعهده داشت و در دو جانب ای فرماندهان کل 
ارتش و نیروی در یائی. ژنرال فن براوخیچ و در یا سالار «ردر» و دو قاضی حرفه‌ای «داد گاه عالی 
حنگ»» مستقر بودند. ۱ 

این محا کمه که مطبوعات و مردم بدان راه نداشتند, روز دهم مارس ۱۹۳۸ در برلن آغاز 
توش ار آنکه روز پایان گیرد. ناگهان تعطیل شد. ز برا: در واپسین ساعات شب پیش, از 
آتر یش اخباری رسیده بود که «پیشوا» را دجاریکی از شدیدتر ین حشمهای پرخروش حیات 
خویش ساخته بود. * به وجود فیلدمارشال گور ینگ و رال فن براوخیچ, در جای د گر نیاز 


عاحل بود. 


اشاره بدستورالعمل و سخترانی هیتلر در آن تار یخ برای آماده شدن آلمان است تا به جنگ برخیزد. به ص 
٩مراسه‏ کنید.-م. 
۸55۷۵ ,2 
0۲ .3 
ه سی وشش ساعت بعد, وقتی پاپن وارد کاخ صدارت عظمای برلن شد, دید که هیتلر هنوز«رحالتی در حد جنون 
دارد». ( خاطرات پاین» ص 4۲۸). 


در 
سس 


۱ 
۱ در اواخر سال ۱۹۳۷ براثر تغییر شغل : پرداختن از خبرنگاری روزنامه به گزارشگری 
۱ رادیو مرکز کارم از برلن به و ین انتقال یافت. و ین را از ده سال پیش از آنزمان که خبرنگار 
جوانی بودم می‌شناختم, با آنکه بخش بیشتر سه سال بحرانی آینده را در آلمان بسر بردم» شغل 
حدیدم که ارو پا" را دربر میگرفت, چشم انداز و یژه ای از رایش سوم در برابرم گشود و گسترد و 
جنانکه پیش آمد, درست در دوران پیش از تجاوز هیتلر بممالک همسايةٌ آلمان و در جر یان آن, 
مرا در همان کشورها قرار داد که قرار بود قر بانی تحاوز او شوند. آنروزها بین آلمان و کشوری که 
در آن لحظه هدف خشم هیتار بود. سفر میکردم و بدیتسان از حوادئی که اکنون باید شرح داد و 
مستقیماً به بزرگتر ین و خونین‌ترین جنگ تار یخ بشر انحامید, تجربهٌ دست اول می آندوختم . با 


۱ دعداطعمه : واه آلمانی و محنایش: «ضمیمه و الحاق» است. ولی جون در ۱۹۳۸ میلادی, آلمان نازی به 

این عنوان اتر یش را بلعید, از آن پس لفظ «آنشلوس» مفهوم «الحاق اتر یش به آلمان نازی» یافت و علم شد 

و در نوشته های سیاسی بکار رفت. دایرةالمعارف فارسی د کتر مصاحب آنرا: «بمعنی الحاقء که بالاخص در 

۱ مورد اتحاد )۱٩۳۸(‏ آلمان و اتر یش بکار میرود» و فرهنگ سیاسی لا کورا, آنشلوس را: «وحدت دو کشور 

۱ ای ریات آتی‌یتن باتش که هار را بیط عل خرآوره): تمر بش اکن امه این لت بیمنای 

«الحاق دویا چند کشور آلمانی ز بان» در طول تار یخ ارو پاء که داستانی پرتفصیل دارد, نیست. با توجه 

۱ به آنچه گفتيم, در اینجا و جند جای معدود دیگر این فصل و کتاب: واه «آنشلوس» را همانگونه که شایرر 

۱ نوشته است آوردیم, نه معنای لفظی آنرا.-م. 
۱ 
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آنکه این حوادث را از نزدیک میدیدیم ۵ حیرت انگیز است که از علل بروز آنها, تا چه حد نا آ گاه 
بودیم. دسیسه‌ها و مانورها, خیانتها, تصمیمات خطیر و لحظات بی تصمیمی » برخوردهای 
هیجان انگیز باز یگران اصلی . که مسیر حوادث را طرح میر یخت؛ درخفاء ز یرسطح و رو یه و 
نهان وید کان ینعم ی کر میا کرآن پیکانه و زورنامه نگا زان انوس ای ضورک اي بست و 
بدینسان تا حد بسیا سالها برای هم جز معدودی که در آنها شرکت داشتند, ناشناس باقی ماند. 
ما میبایست منتظر خروارها سند محرمانه و گواهی باز یگران پرجست؛ برجای مانده درام 
بمانیم جا حاتخان شود وا باز کو سیف ۲ کفر آقان در انرماتء آراد فوفنداس ستازی در ارد و کاشهای 
کار احباری ناز پان زندانی بودند. ازاینرو آنحه در صفحات آینده می آید, قسمت اعظم آن, متکی 
برتودهٌ عظیم مدارک واقعیست که از سال ۱۹4۵ گرد آمده است. لیکن شاید برای روایتگر 
تار یخی این جنین» سودمند بود که خودء در بحرانهای اصلی و نقطه‌های عطف آن, حضور داشته 
باشد. بدینسان بود که درشب فراموش نشدنی یازدهم -دوازدهم مارس سال ۰۱۹۳۸ هنگامیکه 


اتر بش ار میان رفت: من» در و بن بودم ‏ 


بیش ازیک ماه بود که پایتخت ز یبای «باروک»" کرانهٌ دانوب؛ دستخوش تشو یشهای 
عمیق بود؛ شهری که ساکنان آن, در کام‌جستن از زندگی, ‏ زند گی» آنسان که بود - فر یباترو 
سرزنده‌تر و دلپذیرتر و با استعدادتر از هر مردمی بودند که دیده بودم و شناخته بودم. د کتر کورت فن 
شوشنیگ, صدراعظم اتر یش بعدها بیاد آورد که فاصل میان دوازدهم فور یه و یازدهم مارس سال 
۸ «جهار هفتٌ پرراج و عذاب» بود. ازانزمان که پیمان یازدهم ژوئية ۱۹۳٩‏ اتر یش و المان 
متعقد شده بود و شوشنیگ, در ضميمة محرمانة آن به تاز پان اتر پش امتیازات فراوان داده بود *» 
فرانتس فن پاین» سفیر کبیر و یر هیتلر در و ین به اقدامات خود دوام میداد تا استقلال اتر بش را 
تراندازد ویتوحنت ان کفوریا المان تازی) سامةضین وشاند. یاین ضبی گرارش ترتتضیلن که 


. صیف؛ جمم برای خبرنگاران روزنامه‌ها و گزارشگران رادیوها آمده است که نو يسندة کتاب از حملة آنان 

۲ ۵۲0۶ : ((سب‌کی در معماری و تز پین [بناها], که علامات مشخص آن آزادی در طراحی: کثرت اشکال 
گونا گون, و درهم‌بودن شیوة ت رکیب عناصر است. این سبک در اواخر قرن شانزدهم میلادی در ایتالیا بوجود 
آمد ویک قرن بعد درسراس ارو پا به اوح خود رسید. نهضت باروک بیش از هر حیز شورشی بر ضد 
شیوه‌های سرد معماران پیرو کلاسیسیم بود و جزئی از اخر ین مرحلة نهضت رنسانس بشمار می آمد. تجمل و 
شکوه: نظرگیر بودن, وتزیینات فراوان, از خواص سبک معماری باروک است. » خلاصه شده از 
دابرةالمعارف فارسی د کتر مصاحب. سم. 

# به ص ۳ ۲۷ مراحعه کتید, 


ت 


انشلوس 2۱ 


در پایان سال ۱۹۳۹ برای «پیشوا» فرستاد» پیشرفت خویش را دراین زمینه به او خبر داد و یکسال 
بعد نیز چنین کرد؛ اینبان نا کید کرد « که پیشرفت بیشتر, فقط با وارد آوردن شدیدتر ین فشار 
ممکن به صدراعظم فدرال [شوشنیگ ] امکان پذیر است»." آندرز او گرچه بدان نیازی نبود, 
برودی حتی بیش از آنجه او گمان هیبرده بمعنای درست کلام بکار پسته شد, 

در سراسر سال ۱۹۳۷ ناز یان اتر یش با پول برلن و به تحر یک برلن, بردامنةٌ کارزار 
ترور یستی خود می افزودند. تقر یبا هر روز دریکی از نقاط کشور بمبها منفجر ميشد و در ایالات 
کوهستانی: تظاهرات عظیم و غالا تجاوزآمیز ناز یان وضع و موقم دولت را تضغیف میکرد 
نقشه‌های کشف شده نشان میداد که آدمکشان نازی درتدارک اند تا شوشنیگ را بقتل آرند؛ 
همانسان که سلف او دولفوس را کشته بودند. سرانجام روز پیست و پنجم ژانویة ۱۹۳۸ پلیس 
اتر یش دروین به مرکز کار گروهی که « کميتةُ هفت تنی » نام داشت حمله برد. گروه مذ کون 
بمقصد ایجاد صلح میان ناز یان و حکوست اتر یش تشکیل شده بود, ولی درواقم, ستاد مرکزی حزب 
غیرفانونی مخمی نازی بود. درآنسان مأموران پلیس اسنادی که با نخستین حروف نام و 
نا م خانواد گی رودولف هس معاون «پیشوا» امضا شده بودء یافتند. این اسناد, فاش میساخت که 
ناز یان آتر یش قصد دارند در بهار ۱۹۳۸ شورش آشکار راه اندازند و وقتی وشن بخواهد آنرا 
س رکوب کند, ارتش آلمان وارد اتر پش خواهد شد تا مانع «ر یختن خون آلمانی» بدست آلمانیها» 
شود. بگفتة پاپن» یکی از ز اسناد, خواستار قتل خود او یا سرتیپ موف! وی سفارت آلمان 
بدست ناز یان محلی شده بود تا بدینوسیله, دستاو پزی برای مداخلة آلمان فراهم ار 

اگر پاپن نحوشخو از آ گاهی براین نکته که اراذل و او باش نازی بفرمان رهبران حزب 
- دومین بارس قصد قتل او را دارند افسرده و مفموم شد ازیک مکالمةٌ تلفنی نیز که شامگاه چهارم 
فور یه در سفارت آلمان با او شدء پر یشان خاطر گشت. هانس لامرس", منشی دولتی «پیشوا» از 
کاخ صدارت عظمای برلن صحبت میکرد تا به وی اطلاع دهد که مأمور یت و یز او در اتر یش 
پایان گرفته است. پاپن به اتفاق نو یرات و فر یچ و چندین تن دیگر از کارب رکنار شده بود. 

پاپن بعدها بیاد آورد": «از کثرت حیرت, زبانم تقر یبا بند آمد». لیکن هوش و حواس 
خود را آن اندازه بازیافت که در یابد هیتلر اکنون که خود را از شر نویرات و فر یچ و بلومبرگ 
حلاص کرده است: ظاهراً تصمیم گرفته است در اتر پیش به اقدام سخت تری دست زند. درواقع» 
حال پاپن تا آن حد جا آمد که بقول خود مصمم شد « کاری کند که ازیک دیپلمات بعید است». 
تصمیم گرفت رونوشت تمام مکاتبات خود را با هیتلره «درجای امنی » که معلوم شد سویس 
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2۲ ظهور و سقوط رایش سوم 


است, به امانت سپارد. پاپن میگوید: «مبارزات مفتضح رایش سوم برمن کاملاً آشکار بود». 
جنانکه دیدیم» این مبارزات در زوئن ۱۹۳ جیزی نمانده بود ببهای حان او تمام شود. 

عزل پاپن, هشداری نیز برای شوشنیگ بشمار میرفت. او به افسر سایق سوارنظام که مردی 
مودب و ملایم بود یکسره اعتماد نکرده بود. لیکن بفراست در یافته بود که هیتلر باید طرحی بدتر 
از تحمیل سفیر محیل به او داشته باشد. ز یرا پاین. دست کم چون خود وی, کاتولیکی موُمن و 
مردی محترم توت گر خوزبتمرهاه گتتعی مسر تاش ارو بای سود آقزیشی یود موسولیینه از 
هنگام تأسیس محور رم - برلن؛ به هیتلر نزدیکتر شده بود و دیگر نظیر آنزمان که دولفوس بقتل رسید؛ 
علاقه‌ای به حفظ استقلال آن کشور کوچک نداشت. در آنهنگام. موسولینی بقصد ترساندن 
«پیشوا»» شتابان چهار لشکر به « گردنة برنر» گسیل کرده بود. نه بر یتانیا» که اخیراً برهبری 
جمبرلن» سیاست تسکین هیتلر را درپیش گرفته بود, و نه فرانسهء که دجار منازعات سیاسی خطیر 
داخلی بود اخیراً علاقة جنداني نشان نداده بودند که اگر هیتلر ضر به به استقلال اتر یش زند, از 
آن دفاع کنند. وایتک, رهبران محافظه کار ارتش و وزارت خارجه آلمان, که با نقوذ خو یش 
جاه‌جوئیهای بلند هیتلر را تا حدی محدود کرده بودند» با پاپن از کار ب رکنار شده بودند. شوشنیگ 
که مردی کوته فک ولی درحد خود, فهیم و ز یرک و از اوضاع و احوال کاملا آ گاه بود, در باه 
وخامت روزافزون وضع خویش پندارهای پیهوده نداشت. او حنانکه پس از قتل دولفوس بدست 
ناز یان احساس کرد در پافت آنزمان که دیکتاتور آلمان را بیشتر سا کت کندء فرارسیده است. 

پاپن, با آنکه طرد شده بود, فرصتی به او عرضه کرد. پاپ, که هرگز از سیلی مقامات برنر 
تفر خیم خرسع رو زبس آزغرل شوج ترو هیتیر شحافت زا آن انح گنرد رین بدسست ارو 
روز پنجم فور یه در بررجسگادن, پاپن «پیشوا» را از مبارزه با ژنرالها «خسته و فرسوده و 
آشفته فکر» یافت. ولی ؛ قوای درونی نیرو بخش هیتل, بسیار بود و بزودی مأٌمور معزول علاقه 
«پیشوا» را به پیشنهادی که دو هفتة پیش در ملاقات برلن با او درمیان نهاده بود. حلب کرد: جرا 
مسائل را با حود شوشنیگ, حل نکنند؟ چرا او را دعوت نکنند" که برای گفتگوی حصوصی به 
برجسگادن بیاید؟ هیتلر این فکر را جالب توجه یافت. بی اعتنا به این حقیقت که همانوقت پاپن را 
اخراج کرده است, به او فرمان داد به و ین با زگردد و مقدمات ملاقات را فراهم آرد. 

شوشنیگ» بسهولت به این آمر رضا دادء ولی جون وضع و موقم او ضعیف بودء برای دیدار 
شرایط و یژه‌ای قاثل شد. گفت: ازمسائلی که هیتلر قصد بحت درباره آنها دارد. پیشاپیش دقیقاً 
بابد آگاه باشد و قبلاً ‏ طمیان‌یابد قرارداد بازدهم رو ۱۹۳۹ که در آن آلمان قول داده بود 
استقلال اتر یش را محترم شمارد و در امور داخلی آن کشور مداخله نکند, حفظ خواهد شد. بعلاوه, 
اعلامیه‌ای که در پایان ملاقات منتشر خواهد شدء بارد گر باید تا کید کند که دو کشور برسر پیمان 


تست نیت رفسمه 


آنشلوس ۱ ۱۳ 


استوار خواهند ماند. شوشنیگ برآن نبود با شیس درلانة او ستیزه کند. پاین,به 
او پرسالز برگ شتافت تا با هبتلر تبادل نظر کند و سپس نزد شوشنیگ بازگشت و از جانب «یشوا» 
به او اطمینان داد که قرارداد ۱۹۳۰ دست نخورده خواهد ماند و گفت که «پیشوا» فقط میخواهد 
«دربارةُ سوء تفاهمات و نکات مورد اختلافی که پس از امضای پیمان هنوز باقیست» گفتگو کند. 
ای عیناً همان چیزی نبود که صدراعظم ار تما ها روا ولی گفت که ازپاسخ هیتر 
راضیست. وقت ملاقات بامداد دوازدهم فور یه تعیین شده و در شامگاه با پازدهم, شوشنیگ به 
اتفاق گیدو اشمیت۱ معاون وزارت خارجه آتر یش در اختفای کامل با قطار مخصوص عازم 
ورگ شد. از آنحا با اتومبیل رش کشت و صبح تزع ناه اور ماه کوهستانی هیتلر 
میرفت . سفری که شوم از اب درآمد. 


دیدار در بر چسگادن: ۱۲ فور ی ۱۹۳۸ 


سرو کلةٌ پاپن در مرز پیدا شد تا به مهمانان اتر یشی خویش خوشامد گوید و درآن هوای 
یخبندان صبع زمستان, بنظر شوشنیگ چنین رسید که پاپن «بسیار شاد و مسرور است». او به 
مهمانان خود اطمینان داد که هیتلن امروز حالی غالی دارد. وسپس: نخستین هشدار شنیده شد. 
پاپن با قيافه و لحنی مطبوع گفت: پر تیشوا امیدوا راست حضور سه ژنرال در برگهوف ۲ که صرفاً 
برحسب تصادف آنحا آمده‌اند» 1 ملال خحاطر د کتر شوشنیگ نشود. سه ژثرال» اینها بودند؛ 


۶ ۱۲ فور یه مصادف با جهارمین سالروز کشتار سوسیال دموکراتها بدست حکومت دولفوس بود حکومتی که 
شوشنیگ. یکی از اعضای! آن بود. روز ۱۲ فور یه سأل ۱۹۳6 هفده‌هزار سر باز دولتی و جر یک فاشیست» 
شانه‌های کارگران را درو ین به توپ بستند و یکهزار زن و مرد و کود ک را کشتند و سه جهارهزار نفر دیگر را 
زعمی کردند. آزادیهای سیاسی دموکراتیک از میان رفت و از آن پس؛ نخست دولفوس و سپس شوشنبگ, با 
دیکتاتوری مذهیی- فاشیستی ء بر آتر یش حکومت کردند. ایره ن دیکتاتوری مسلماً ملایم تر از نوع نازی آن بود 
و این نکته ایست که آندسته ازما که آنروزهاهم در برلن کا ر میکردند و هم و یز ن؛ بر آن گواهاند. با وحود 
این. دیکتاتوری مذ کور مردم اتر یش را از آزادی سیاسی محروم و احتتاق و فشاری به آنها تحمیل کرد که از 
فشار و احتناق هابسپو رگها در آحر ین دهه‌های حکومت پادشاهی بدتر بود. نویسنده» این مطلب را در کتاب 
سفر نیمه قرن - 0۱۲۵ ۱0۵۲۱۴۲۸۳۱ سب با تفصیل بیشتری مورد بحت فرار داده است. [در بارةٌ دولفوس و 
شوشنیگ و شرح دقیق کشتار سوسیال دموکراتها, بتوضیحات مترجم در آخر کتاب مراجعه کنید. ] 

۹ وز بر داد گستری و نويستده قانون اساسی مذهبی- - فاشیستی ماه مد ۱۹۳۶ آتر یش.م. 
5 خیزنخاران و گزارشگران روزنامه ها ررادیوهای خارجی .-م 
۴ و«لزنا0 , 1 
۲ اطع :۰ نام و بلای هیتلر در دهکدة بر چسگادن.-م. 


2۱ ظهور و سقوط رابش سوم 


کایتل: رئیس حدید «سازمان سرفرماندهی قوای مسلح»,رایشنای فرمانده نیروی زمینی رایش در 
مرز باوار یا - اتر یش و اشپرله | فرمانده نیروی هوائی آن کشور در این تاحیه. 

پاپن» بعدها دربارٌ مهمانال خود بیاد آورد: «اين خبری بود که بمذاق ایشان جندان خوش 
نیامد». شوشنیگ میگوید به سفیر گفت ناراحت نخواهد شد, مخصوصاً که «در ماجرا احتیار 
ز یادی ندارد». او که روشنفکری دست پرورد؛ ژزوئیها " بود, رفته رفته خود را میپانید. 

با وحود این آماده حادنه‌ای که ایشک روی داد نبود. هیتلر, درحالیکه حامةّ نظامی 
قهوه‌ای رنگ افراد «گروه حمله» و شلوار سیاه پوشیده بود و سه ژُثرال, اینسو و آنسوی او قرار 
داشتند, برپله‌های و یلا از صدراعظم اتر یش و دستیارش استقبال کرد. شوشنیگ احساس کرد 
که اين» استقبالی دوستانه ولی رسمی است. پس از چند لحظه, خود را در اتاق کار جادار و وسیع 
طبفة دوم با دیکتاتور آلمان تنها یافت. پنجره‌های بزرگ بلند اتاق» به کوههای پرشکوه آلپ که 
قلل آن پوشیده از برف بود به اتریش, زادگاه هردوی آنها؛ در آنسوی کوهها, مینگر یست. 

کورت فن شوشنیگ, چهل ویکساله و بتصدیق تمامی آشنایان, مردی بود که رفتار 
بی عیب ونقص اتر یشیهای دنیای قدیم را داشت. از اینرو برای او امری طبیعی بود که باب 
گفتگورا با سخن خوشایند شیر ینی در بار آن منظر؛ عالی, هوای حوب آنروز و کلام تملق‌آمیزی 
در مورد این اتاق» که بی شک صحنه مذا کرات مهم تسیازبودع: دکشاندر آدولین فیط بین ریگ 
حرف او را برید: «ما اینجا جمع نشده‌ايم که راجم به منظرهُ قشنگ یا دربارة هوا صحبت کنیم». 
سپس توفان در گرفت. همانگونه که صدراعظم اتر یش بعدها گواهی داد, مکالمةٌ دو ساعتهة 
بیدی «(تا حدی یکحانیه بود). * 


[ هیتلر خشمگین فریاد کشید ] توآنجه توانستی برای پرهیز ازیک 
سیاست دوستانه تکار تیه تمافی تار یخ اتر یش تنها یک 


۰ ۳ عم ص-9 ۰۰ 2۳ 


۲۱۵۸8۵۵ . 1 
۳ 1259016 : (یسوعیان) فرقه ای از مسیحیان کاتولیک. در باره آنان بتوضیحات آخر کتاب مراحعه تاه مس 
۰ ۹ 7 ۳3 19 سب ۶ 
ه بعدها, دکتر شوشنیگ بمدد حافظه, شرحی نگاشت که آنرا «قطعات‌مهم» این مکالمهٌ یکجانبه مینامد. از 
ی ۹ ۳ ۳ ۳ ۳ ۶ ۲ ِ ین مج ۳ ِ 
اینرو نوشتهة اون کرحه کزارش واژه به وارهُ حرفها نیست؛ برای هرکس که گُفته های بیشمار هیتار را ستده 
است و بررسی کرده است درست مینماید و مفاد آنرا ته تتها همة حوادئی که سپس روی داد اثبات کرد 
بت ۲ 5 ۳ عِ 
بلکه افراد دیگری که آثروز در ب رگهوف حضور داشتند تأیید کردند» مخصوصا پاین» یودل و کیدو اشمیت. . 
۳ ۳ 2 ی 
سوح شوشنیگ را که در کتاب او: فاتحة اتر بش - ۵0 ۸:۱۳ -امده است؛ و در بسیانات 
کین وی : که بقید سوگند دربارة این ملاقات در دادگاه تفر کت نوشت , دنبال کرده ام. 4 


انشلوس 2۱۵ 


نیست. این تنافقض تار یخی که بیش از اندازه دوام یافته است, باید 
اکنون پایان گیرد. و من هم اکنون, آفای شوشنیگ؛ میتوانم بتو بگو یم 
که تصمیم قاطع گرفته ام بتمام اینها خاتمه دهم. رایش آلمان. یکی از 
دول بر گ:استبتا و اگر مسائل مرزی خود را حبل و فصل کنده 


هیجکس صدایش در نخواهد آمد. 


صدراعظم اتر یش که رفتاری نرم و ملایم داشت و از خشم هیتلر یکه خورده بود» کوشید 
در باره تسا له تفش اثر یش در تاریخ المان» اخحتلاف نظر دارد وک ی ((سهم آتر پیش از این 


حهت, فابل توحه است». 


هیتلر: مطلفاً صفر است. بتو میگویم مطلقاً صفر است. اتر یش در 
سراسر تار یخ» هرفکر ملی را خراب کرد و از کار انداعت؛ و در واقع 
این خرابکاری, کوشش اساسی و اصلی هابسبورگها و کلیسای 
کاتولیک بود. « 

شوشنیگ: حضرت صدراعظم با وجود اين» شاید بسیاری از 
سهم‌های اتر یش را نتوان از تصویر کلی فرهنگ آلمان جدا کرد. مثلا 
به مردی جون بتهوون توحه کنید ... 

هیتلر: اوه س بتهوون؟ بگذار بتوبگو یم که بتهوون از مردم «راین 
سفلی » بود. 

شوشنیگ: معهذا اتر یش کشور دلخواه بتهوون بود, جنانکه برای 
بسیاری از افراد دیگر نیز چنین بود... 

هیتلر: هرجه بود. یکبار دیگر دارم بتومیگویم که کارها اینطور 
نمیتواند پیش برود. من رسالتی تار یخی دارم و این رسالت را انجام 
خواهم داد حون پرورد گاو مقدر کرده است که چنین کنم ... هر که 
با من نیست, خرد خواهد شد... منء مشکلتر ین راهی را که تا کنون 
هیچ فرد آلمانی درپیش نگرفته است انتخاب کرده‌ام» بزرگتر ین کار 


پیداست شرح مسخ شده‌ای که هیتلر از تار یخ اتر یش- آلمان میدهد و جنانکه در فصول پیشین دیدیم در 
دوران جوانی خویش در لبنتس و و پن آموخته بود, هنوز تغییر نگرده بود. 


2۱3 ظهور و سقوط رایش سوم 


را درتار یخ آلمان انجام دادهام, بزرگتر از کار هرآلمانی دیگر, و 
بادت باشد, نه با زور. عشق و علاقه ای که ملت من بمن دارد» مرا 
پیش برده است . .. 

شوشنیگ: حضرت صدراعظم : کاملة مایلم این گفته را باور کنم. 


پس از ساعتی که با مذاکراتی از اینگونه گذشت, شوشنیگ از رقیب خود خواست که 
گله‌های خویش را یک یک بیان کند. گفت: «تا آنجا که امکان دارد, آنچه در قوه دار یم بکار 
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هیتلر: آقای شوشنیگ, این جیز یست که تومیگونی . ولی بتومیگو یم 
قصد دارم مسا کذائی اتر یش راء هرطور شده است حل کنم. 


۲ 5 ۳9 1 ۳ ۰ ۳-2 ۳ ۳ 1 
س.پس» سخنرانی آتشینی پرضد اتر یش ايراد کرد و کُفت که اتر یش در مرز خود مقابل 
آلنانسگرننی. کرده است: آتهامی که شوششک تکذییاشن کرد, 


هیتلر: گوش کن, هیچ میدانی که اگردر اتر یش سنگی را از اینجا 

برداری و آنجا بگذاری؛ زور سعصد من از آن آ گاه خواهم شد. ایترا 

میدانی ؟... کافیست که فرمانی صادر کنم و دریک شب تمام 

سنگرهای مسخرةٍ تومتلاشی وبا نحاک یکسان شود. شاید جداً باور 

نداری که نیمساعت هم نمیتوانی حلوی مرا بگزخج باور داری؟ ... 

بسیار مایلم اثر یش را از چنین سرنوشتی نحات دهم چود چنین 

کارت بمعنای خونر بزی خواهد بود. پس از ارتش را من و 

لژیون اتر یشیء وارد اتر یش خواهند شد و هیچکس نمیتواند از انتفام 

عادلانة آنها تلو کیرش کند - حتی من. 

پس از این تهدیدها, هیتلر تنهائی اتریش و بیچارگی ناشی از آنرا خاطر نشان شوشیگ 

ساخحت (او برخلاف نزا کت سیاسی, بجای آتکه شوشنیگ را با عنوان رسمی اش بنامد, پیاپی او را 
بی ادبانه به نامش خطاب میکرد). 

هیتلر: یک لحظه هم فکر نکن که کسی دردنیا قصد دارد تصمیمات 

مرا خنثی کند. ایتالیا؟ من و موسولیتی با هم توافق کامل دار یم... 

انگلیس؟ بر یتانیا بخاطر اتر یش یک انگشت شود را هم تکان نخواهد 


آنتلوس ۷ 


داد ... و فرانسه ؟ 


هیخلر گفت: فرانسه میتوانست آلمان را در ایالت راين متوقف کند «و آنوقت» ما محبور 
بعقب نشینی میشدیم. ولی اکنون فرانسه فرضت از دست داده است». 
سرانجام: 


هیتلر: آفای شوشنیگ, برای آخر ین‌بار یک مرتباً دبگر بتوفرصت 
میدهم که سازش کنی . یا حالا» رآه حلی پیدا ميکنیم؛ یا حوادث مسیر 
خود را خواهد پیمود... آقای شوشنیگ, دو باره فکر کن, دو باره خوب 
فکر کن. من فقط تا بعد از ظهر آمروز میتوانم صبر کنم ,.. 
شرایط صدراعظم آلمان» دقیقاً چه بود؟ این پرسشی بود که شوشنیگ کرد. هیتلر گفت: 
«در بارة این موضوع بعد از ظهر امروز میتوانيم بحث کنیم». 


هنگام صرف ناهان شوشنیگ تا حدی با حیرت, مشاهده کرد که هیتلر «بسیار شاد و 
خوشحال» است. «پیشوا» دربارهُ اسبها و خانه‌ها؛ متکلم وحده بود. قصد داشت بزرگتر ین 
آسمانخراشهائی که جهان هرگز ندیده بود بسازد. به شوشنیگ گفت: «آمر يکائيها خواهند دید که 
آلمان عماراتی بزرگتر و بهتر ازآمر یکا میسازد». واما صدراعظم آزرده خاطر اتر یش» او چه حالی 
داشت ٩‏ باین فید که شوفتیک «ماراحت و فکرف عای دیکر آست», شوقتگع که عا وت 
داشت بی وقفه سیگار کشد. اجازه نیافته بود در حضور هیتلر سیگار بکشد. ولی پس از صرف قهوه 
در اتاق مجاون هیتلر به بهانه‌ای بیرون رفت و شوشنیگ توانست برای نخستین بار حریصانه 
سیگاری بکشد. و نیز توانست اخبار نا گوار را به گیدواشمیت, معاون وزارت خارجة خود بدهد. 
خبرها» بزودی بدتر شد, 

دو اتر یشی راء پس از آنکه دو ساعت در اتاق انتظار کوجکی منتظر نگاهداشتند, بحضور . 
ریبن تروپ وز یر خارجه جدید آلمان و پاپن بردند. ریبن تروپ پیش نویس ماشین شده 
«رموافقتنامه» ای را که در دو صفحه تنظیم شده بود» بدست آنها داد و گنت مواد موافقتنامه 
خواستهای نهائی هیتلر است و «پیشوا» احازه نخواهد داد در بارهُ آنها بحث شود. «موافقتنامه». 
بی درنگ باید امضا شود. شوشنیگ میگوید: از اينکه لااقل حرف صر یحی از هیتلر می شتید» 
آسود گی احساس. کرد. ولی ه همینکه مسند را بدقت خواند, آسایش خیالش ازمیان رفت. زیرا سند 
مذ کور, انمام حجت آلمان بود و در حقیقت از او میخواست حکومت اتر یش را تا یک هفته تحویل 


ناز با دهد, 
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اولتب‌ماتوم میطلبید: تحریم حزب نازی اتر یش از میان برود, تمامی ناز یانی که در 
زندان اند» بخشوده شوند و د کتر ز یس - ایتکوارت؛ وکیل داد گستری وینی که هوا دار ناز یسم بودء 
با تسلط برشهربانی و سازمان امتیت, ویر کشور گردد. هوادار دیگر نازیان, گلزهورستناول 
وزیر جنگ شود و ارتشهای رایش و اتر یشء با یک سلسله اقدامات از جمله, مبادلهٌ منظم صد 
افس روابط نزدیکتری برقرار کنند. مطالبةٌ آخر ین میگفت: «برای جذب و تحلیل سیستم 
اقعصادی اتر یش در دستگاه اقحصادی آلمان؛ مقدماتی فراهم خواهد شد. بدین منظور, د کتر 
فیش بوک" [ طرفدار ناز یان ] به وزارت دارائی منصوب خواهد گشت», 5 

شوشنیگ, چنانکه بعدها نوشت, بی درنگ در یافت که پذیرفتن اتمام حجت, بمعنای 


بایان استقلال آتر یش است. 


رین تروپ؛ بمن توصیه کرد که درخواستها را فورا بپذیرم. من اعتراض 
کردم و توافق قبلی خود را با فن یاپن که پیش از آمدت به برجسگادن با 
آو کرده بودم » ید آورر یبن تروپ شدم وبرای او روشن کردم. که آماده 


ِ 7 موز در ۲ 6 
نبودم با چنین درخواستهای نامعقولی رو برو شوم ... 


وس آیا ی آماده بود آنها را پپذیرد ؟ اینکه وی آمادهٌ رو برو شدن با آنها نبود» حتی 
ب رکودنی چون ریین تروپ آشکار بود. مسأٌله اين بود: درخواستها را امضا خواهد کرد؟ دراین 
لحظه حطیر» صدراعظم حوان اتر يش دحار ضعف و ز بونی شد. یگفتة خوده سست و ناتوان برسید . 
«ميتوانیم به حسن نیت آلمان اعتماد کنیم؟ آیا دولت رایش لااقل قصد دارد به آن قسمت قرارداد 
که مر بوط به اوست عمل کند؟». شوشنیگ میگوید: پاسخ «مثبت» شتید. 

سپس پاین بکار پرداعت تا او را آماد؛ قبول قرارداد کند. سفیر متقلب, اذعان میکند 
وفتی اتمام ححت را خواندن ((حیرت کرد6): («(مداحلهً ناموحه وبی احاژه درتقا کمنت آتر بش 
بود)) . شروک یکو ی پاین از او پورش خواست و «حیرت کامل» خود را از شرابط قرارداده بیان 
داشت. با اينهمه» به صدراعظم اتر یش توصیه کرد که «موافقتنامه» را امضا کند. 


از ایگذشته بمن اطلاع داد که اگر قرارداد را امضا و با درخواستها 

موافقت کنم. میتوانم مطمن باشم هیتلر مراقبت خواهد کرد تا از ان 
۲ ۳ ۱۰ ۳ و ك ۲ ۹ 

پس المان به این قرارداد وف دار بماند و دیگر برای اتر یش مشکلاتی 


۹ ۱ 
لت تتاتال 
ات 2 


۵ . 2 هام۲۱ دنداد موم ص10 . 1 


انشلوس 2۱۹ 


از گفعه‌های فوق - آخحر ین آنها ضمن اقرارنامه ای در داد گاه تیک نوشته شد اس 
7 
پیداست که شوشنیگ نه تنها دچارضعف و ز بونی شده بود بلکه به ساده لوحی سختی نیز گرفتار 
آمده بود, 
او برای مقاومت: فرصت وایسینی داشت. هیتلرب دو باره احضارش گرم شوشتیگ ء 


«پیشوا» را دید که هیحان‌زده, در اتاق کار خود راه میرود. 


هیتلر: آفای شوشنیگ ... پیش نو یس قرارداد حاضر است. جای بحث 
و حرف نیست. من حتی یک نقطة آثرا عوض نخواهم کرد. یا قرارداد 
را همین طور که هست امضا میکنی و خواستهای مرا در سه روز 
برمیآوری, يا فرمان حمله به اتر یش را صادر نخواهم کرد. " 


شوشنیگ تسلیم شد. به هیتلر گفت حاضر است امضا کند. لیکن خاطرنشان او ساعت 
که بموجب قانون اساسی اتر یش فقط رئیس جمهوری قدرت قانونی دارد که چنین قراردادی را 
بپذیرد و احرا کند. از اینرو با آنکه مایل است از رئیس جمهور درخواست کند آنرا بپذیرد, 
در اینباره نمیتواند تضمینی بدهد. 

هیتلر فر یاد زد: «تو باید تضمین کنی !». 

وی که اف وبا پاسخ داد: «حضرت صدراعظم بهیجوجه نمیتوانم», ۲" 


۳7 

[شوشنیگ بعدها نقل کرد ] از این جواب, بتظر رسید که هیتلر مهار 

احتیار خود را از دست داد. بطرف درها دو ید, آنها را باز کرد و فر یاد 
۳ مور ۳ 

0 «رنرال کایتل!». بقل ی درحالیکه سمت من ترمی‌کشت گفت: 


شا را اه ادا واه رد6 ۱۳ 


این حرکت هیتلن «بلوف» محض بود؛ ولی صدراعظم اتر پش که به ستوه آمده بود و 
کاری کرده بودند تا تمام روز از حضور ژنرالها ! گاه باشد, شاید این نکته را نمیدانست. پاپن نقل 
میکند که کایتل بعدها تعر يف کرد: وقتی شتابان وارد اناق شد و پرسید: «بنه فر بان! جه فرمایشی 
دار ید؟» هیتل درحالیکه نیشش تا بنا گوش باز شده بود با صدای کوتاهی خندید و گفت: 
« کاری ندارم. فقط میخواستم اینجا بیائی ». 

ولی شوشنیگ و دکتر اشمیت که بیرون اتاق کار «پیشوا» منتظر ایستاد» بودند, تحت تأثیر 
قرار گرفتند. آشتمی تا تاه که نک گفت که اگر تا پنج دفیقه دیگر هردوی آنها 


م۰ ۰ ۰۰ ۳-۹ وم ۰ 
توقیف شوند, تعحب نخواهد کرد. سی دقیقه بعد, شوشنیگ را دو باره بحضور هیتلر بردند. 


1 ظهور و سقوط رایش سوم 


2 مم 
[هیعلر ففت ] بزای اولین بار در زند گی. تصمیم گرفته ام فکرم را 
عوضص کم ون پتو اخطار میکنم این درست آخر ین فرصتیست که 
داری. سه روز دیگر هم بتو مهلت داده‌ام تا قرارداد را احرا کنی . 2 


این: حدا کثر امتیازاتی بود که دیکتاتور آلمان داد؛ و با آنکه لحن پیش و یس نهائی تا 
اندازه ای ملایم شدء تغییراتی که درآن داده شد همانگونه که شوشنیگ بعدها گواهی داد ناچیز و 
بی اهمیت بود. شوشتیگ امضا کرد. این سند مرگ اتر یش بود. 

رفتار انسانها؛ هنگامیکه تحت فشار قرارمیگیرند. براساس حصوصیات روحی و فکری و 
اخلاقی آنان متفاوت و غالبا حیرت انگیز است. دراینکه شوشنیگ, مرد شجاعی بود, کمتر کسی 
تردید دارد. او برغم حوانی نسبی خویش. درمبارزات تند و بی بند وبارسیاسی که سبب فتل 
سلف وی بدست ناز یال شدء کهنه کار و کار کشته شده بود. معهذا, این نکته که او روز یازدهم 
فور ٌ ۱۹۳۸ بر اثر تهدید هراس انگیز حمله مسلحانه آلمان, تسلیم هیتلر شد, درمیان هموطنان وی 
و ناظران خارحی و مورحان آن دوران شوم رسوبی از تردیدها بجا نهاده که هنوز ازمیان نرفته 
است. تسلیم لازم بود؟ راه دیگری وجود نداشت؟ غفلت زده مردی باید, تا احتجاج کند که اگر 
هخا کی فک یه ار تشن اه یرو آ نکن دنه ها شعه یه هار ان این فربرا 
تجاوزات هیتار- امکان داشت بیاری اتر یش بشتابند. ولی تا این لحظه هیتلر هنوز از مرزهای 
آنمان گام فراتر ننهاده بود و نی هنوزملت خويش و مردم جهان را برای چنین تجاوز بی سببی 
تفه تیاه یی وان التان ی ای انکیس وان اضرا مداحله میکریی لا آباده 
جنگ نبود. در دوسه هفته براثر «قرارداد» پرچسگادن» اتر یش بدست ناز یان محلی و با 
دسائس آلمان, آن اندازه نرم و ملایم ميشد که هیتلر میتوانست با حطری بمراتب کمتر از حطر 
مداخل؛ خارجی در روز یازدهم فور یه آنرا تصرف کند. خود شوشتیگ, همانگونه که بعدها 
نوشت. در یافت که قبول شرایط هیتلر: «معنائی حز ازمیان رفتن کامل استقلال حکومت اتر یش 
مل انیت )0 

ای شایدبدلیل رنج وعذاب حو یش گیج وحیران شده‌بود. شوشنیگ, پس از آنکه در برابر 
تهدید توپ, برسند مرگ استقلال کشور خو یش دستینه نهاد, با هیتلر بگفتگوی شگفتی پردانعت و 
این گفتگوئیست که حود اوه سپس در کتاب خود آنرا ثبت کرد. شوشدیگ از هیتلر پرسید: «آا 
حضرت صدراعظم معتقدند که بحرانهای گوناگون جهان امرون, میتواند بشیوة مسالمتآمیزی 
حل وفصل شود؟». «پیشوا», احمقانه و خودیسندانه پاسخ داد میتواند حل شود - «بشرط آنکه پند 
را کاریینهير سس قوشنیگ ظاهر| بي انکه نقاتی از کنایه درم اوباشد. کفت: فلگ 


آنشلوس 2۲۱ 


وضع جهان بالنسیه امیدبخش بنظر میرسد, نظرشما این نیست؟», ۱ 

چنین گفته‌ای» در چنان لحظه ای» باورنکردنی مینماید؛ لیکن سخنی است که 
صدراعظم خرد شده هافر برع میکو فا برز بان آورد. هیتلر» بخواری دیگری در جنته داشت تا براو روا 
دارد. وقتی شوت پیشنهاد ۳ در کزارق مر فوط بدیدار آنها که بمطوعات داده میشود این 
نکته بیان گردد که گفتگوی ایشان قرارداد وت ۱۹۳۹ را ۳ کرد» هیتلر بانگ 
برداشت: «آه, نه! اول قرارداد ما عمل کنی. [ نجه در مطبوعات حاپ شواهد 
شد اینست: «امرون پیشوا و صدراعظم رایش, با صدراعظم کنفدراسیون اتر یش در برگهوف 
گفتگو کرد . » والسللامت). 

شوشنیگ و اشمیت که دعوت «پیشوا» را برای صرف شام نپذیرفته بودند» با اتومبیل از 
کوهها بسوی سالزبورگ سراز بر شدند. شب زمستانی تیرةُ مه آلودی بود. پاین همه جا حاضر و 
ناظر آنها راتا مرز همراهی کرد و بگفتهُ شود: «در سکوت آزارنده» اند کی ناراحت بود. ولی 
کوشید رفقای اتر یشی خویش را بنشاط آرد. 

انا رات هت کزان حطاب به آنان : («حوب, دیدید که پیشوا گاهی جه حوری 
میشود! ولی دقعة بعد مطمئنم که وضع كِِ خواهد بود. میدانید, پیشوا میتواند بی اندازه 


حذاب باشد) . ۶ 


چهار هفته پر رنج و عذاب: 
۲ فور به - ۱۱ مارس ۱۹۳۸ 


وم م2 ۳ 3 1 ۲ 
هیتلن به شوشنیگ چهار روزس فا سه‌شنیهپانزدهم فور یهد فرصت داده بود که «پاسخ 
۰ 2 ۰ ۱ 
قاطعی» به او دهد و بگوید که اتمام حجت را اجرا خواهد کرد و سه , روز دیگر نیز تا هجدهم 
مِ 
به س یرای او قاتا شده نود تا ش ابط مشخص آنرا بکار نندد. شوشیکگ؛ بامداد دواند 

فور د برای او مهلت ‌ بو شرایط مشخص انرا بکار ب سمواست 7 وردهم 
۰ ۰ ۶ ۳ ‌ 
فور به به و ین باز گشت و یکسر بسراغ میکلاس رئیس جمهور اتر یش رفت. و بلهلم میکلاس(» 
مردی میانمایه و سخت کوش و کند کار و حدی بود. قها کر نان افش ی ار وتو که اکن 
وی ار بوده است که فرزندات بسیار یس اندازد. لیکن از ان صلایت و استحکام اعلافی که و بزه 


دهمانان است ء برخوردار بود و دراين بحران. پس از پنحاه و دو سال کار دولتی » ی 


ب# آنچه پاین ثر اینباره گفته است (به خاطرات او ص ۲۰ مراحعه کنید) اند ک کی تفاوت دارد» ولی نوشتةً 


شوشنیگ درست تر بنظر فیرسد , 
۵۶ ,۱۷۸۷:۱۱۵۱ : 1 


4 و بر و و ۱ و ار ها ۱ و پا رت هر ور ۲ ار و ره سس موس ۱ ی کر ۱ 0 هر ۷ ی 8 ار میا مد مق و ۲ ی 


2۲۲ ظهور و سقوط رایش سوم 


دیگر, شهامت و جرأت نشان داد. میکلاس حاضر بود امتیازات محدودی به هیتلر دهد از این قبیل 
کار بان اثر شرا نسختهاید: ول از کماشتی ز بسداسکوارت بر پاسیت سشهربانی و ارتشن 
سرسختانه سر با زد. پاپن این مطلب زا, چنانکه شاید و باید» شامگاه جهاردهم فور یه به برلن 
رت دای اهنت شوت که استوار اسه راق بساومت زتنس ویر فایی ایب 

ساعت هفت و سی دقیقة شامگاه همانروز, هیتلر فرمانهای تهیه شده توسط ژُنرال کایتل را 


تصو یب کرد. هدف فرمانها وارد آوردن قشار نظامی به اتر پش بود: 


3 ی اً 4 را 1 ۳ 
خبار دروغ هنتشر کنید؛ ولی خبرهاء باید کاملا 7 ور کردنی و فابل 


نظامی فیت تفواسیت »۱۹ 


حقیقت اینست که هنوز شوشنیگ از بر چسگادن پا برون ننهاده بود که «پیشوا», اقدام 
نظامی دروفین را اغاز کرد تا صدر اعظم آتر یش» همان کند که فرمان یافته نود , بودل» تمامی 
مطلب را در دفتر خاطرات روزانهٌ خود اورد: 


۳ فوریه. بعد از ظهر امروزن ژنرال ک [ایتل ] از در یاسالار 
ک [انار یس ]ه و من خواست بمنزل او پرو یم. او بما گفت فرمان 
پیشوا ابنست که فشار نظامی بوسیلهٌ اقدام نظامی دروغین باید تا 
پانزدهم فور یه ادامه ابد. پیشنهادهای مر بوط به این اقدامات؛ تهیه 
شده است و برای تصویب, تلفنی به | گاهی پیشوا رسیده است. 

6 فور به, نتيحه کار نسرعنت و از هر جنهت اش‌کاو شد. در 
اثر نش انن فکر بوجود آمده است که المات حدا دست بکار تدارکات 


نظام 1 


۹ ۳ ما ۰ 2 ۰ ع‌ اس ۳ ۳ ۳ ۰ 
زنرال یودلء گزافه نمی‌گفت. میکلاس رئیس حمهور اتر یش در برابر تهدید تحاوز 
0 5 و شم 2 ‌ 
مسلحانه, تسلیم شد و در واپسین روز ضرب الاجل» یعنی پانزدهم فور به, شوشنیگ رسما به فن پاین 
9 ۳ ص- ۹ ۰ ۳ 
سیر السان اطلاع داد که قرارداد برحسگادن پیش از هحذهم قور به احرا خواهد سا روز 


شانزدهم فور یه دولت اتر یش برای ناز یان» از حمله آنانکه در قتل دولفوس مجرم بودند, عفو 


ه و پلهلم کانار یس - »اههد ۱0:60 - رئیس دايرة جاسوسی ( ۸۵۳۰۳۲ ) سازمان سرفرماندهی قوای مسلح 
المات ت 01۷۷ - بود. 


مه تست ی بیس سیر موش 


رین ۲۳ 


عمومی اعلام کر و خبر ترمیم کایینه را که آرتور ز یس-اینکوارت درآن «وز بر امنیت» شده بود» 
به آ گاهی مردم رسانید. روز بعدء این وز بر نازی؛ به برلن شتافت تا هیتلر را ببیند و دستورهای خود 
را بگیرد. 

ر یس-اینکوارت, سرساسلهٌ «کیسلینگ ها», جوانی هوشمند و خحوش اطوار» از مردم 
وین و وکیل داد گستری بود. وی از سال ۱٩۱۸‏ اشتیاق سوزانی بوحدت اتر یش و آلمان داشت. 
این آرزو» در نخستین سالهای پس از جنگ اشتیاقی عمومی و ملی بود. درواقم؛ روز دوازدهم 
نوامبر ۰۱۹۱۸ یک روز پس از امضای پیمان متا ركة تک «محلس موقت ملی » اتر یش که در 
و ین تشکیل شده بود و همانهنگام سلطنت هابسبورگ را سرنگون و جمهوری اتر یش را اعلام کرده 
توف کته نود وطدتت ات بش اسان را امه ما شاه ین ماک دا که 
«اتر یش آلمانی» حزئی از حمهوری آلمان است». متفقین فیروزمند اجازه ندادند اتر یش به المان 
پیوندد و در سال ۱۹۳۳ که هیتار بقدرت رسید, تردید نداشت که اکثر یت اتر پشیها: مخالف 
الحاق کشور کوچک خویش به آلمان نازی بودند. لیکن بدیدة ز یس اینکوارت» چنانکه بهنگام 
محاکمة خود در داد گاه نورنب رگ گفت: ناز یان» راسخ و استوانن هوادار وحدت ماندند و بهمین 
سبب وی از آنان حمایت کرد. اوبه حزب نپیوست و در شرارتهای خشن و ناهنحار آن» شرکت 
نحست. زیس برای ناز یان اتر یش» بیشتر نقش «مرد محترم» را بازی میکرد و پس از قرارداد 
ژوثب؛ ۱٩۳‏ که «مشاور دولت»" شد, با کمک پاپن و سایر صاحبمنصبان و مأٌموران آلمانی» 
مساعی خحود را صرف نقب زدن از داخل کرد. شگفت آنکه هم شوشنیگ و هم میکلاس» چنین 
پیداست تقریباً تا پایان کان به او اعتماد کرده بودند. بعدها میکلاس» که جون شوشتیگ 
کاتولیکی مومن بود, اعتراف کرد این حقیقت که ز یس « کلیسارو کوشائی » بود, در او تأثیری 
مطلوب کرده بود. کاتولیک بودن ز یس اینکوارت و این پيشآمد که در جر یان جنگ جهانی اول» 
او نیز نظیر شوشتیگ در هنگ کایزر یا گر" تیرول خدمت کرده بود و سخت زخمی شده بوده گویا 
پایه و اساس اعتمادی بود که صدراعظم اتر یش به او داشت. شوشنیگ, بدبختانه برای داوری 
در بار؛ٌ اشخاص برپایه‌های اساسی تر و محکمتس ناتوانی مهلکی داشت. شاید می اندیشيد وز یر 
خنیندانازی خوذراء تتها با رشوو میتوان از گار و دمساز‌ساشت: شود شوفتیگ در کتاب خو یش 
میگوید یک سال پیش از این تار یخ, وقتی ز یس اینکوارت تهدید کرد که از عضویت «شورای 
دولتی » استعفا خواهد داد ۵۰۰ دلار به او پرداخت و اين پول؛ اثری سحرآسا در او کرد, جنانکه 


۳۳۲ و و ار مب ده ۳ ۴ ۰ ۰ ۳ ۳ 
نادند : خانن روزی. در باره او نو پسنده بتفصیل در فصل بیستم سخن کفته است, سم . 


2۵۳۵ . 3 ۲ص عاهاه , 2 


وس و ی و و با رد رم و ۱ ی و۲۳ ۰ و( ۲ کت و ۱ و وت جع و سر هو ۲ص ی یپ ره پر و و ۸ ۰ و رم ار او ۲ مر سس ۲ او ۳ 


04 ظهور و سقوط رایش سوم 


پس از در یافت آن مبلغ ناچیز» در تصمیم خحود تجدید نظر کرد. ولی هیتلر» جوائز بزرگتری در جنته 
داشت تا دیدگان وکیل حاه حوی حوان را خیره سازد و این نکته ای بود که و بزودی از آن 
۲ 9 کت 

روز بیستم فور یه, هیتلر سخنرانی خویش را که از مدتها پیش انتظار آن میرفت» در 
رایشتاگ ایراد کرد. اپن نطق, ازسی ام ژانویه» بسیب بحرانی که ماجرای بلومیرگ.فر پچ پدید 
آورده بود, و نیز بدلبل دسائس خود هیتار علیه اتر یش بتأخیر افتاده بود. «پیشوا» با آنکه از 
«توافق نظر» شوشنیگ و از «تمایل گرم» او جهت ایجاد تفاهم بیشتر اثر یش و آلمان» بگرمی 
سخن گفت - یرنگی که در چمبران نخست وز یر انگلیس مّثر افتاد - هشداری داد که گرحه 
لندن آنرا نشنیدء در و ین - و پراگ - آثرا شنيدند. هیتلر گفت: 


فزونتر از ده میلیون آلمانی » در دو کشوری که بسرحدات ما متصل اند 
زندگی میکنند... دربار؛ یک چیز تردید نباید داشت. جدائی 
سیاسی از رایش: به محرومیت از حقوق نخواهد انجامید - یعنی : 
حقوق همگانی خحودمختاری. برای یک قدرت حهانی» تحمل ناپذیر 
است که بداند در کنار اوه رفقای هم نژادی یقت .کف میسنت 
همفکری, یا وحدتی که با تمامی ملت و سرنوشت و جهان بینی آن 
دارند, داثماً مورد شدیدتر ین زجرها و فشارها قرار میگیرند. منافع رايش 
المان؛ اقعضا میکند آن مردم آلمانی را که قادر نیستند در امتداد 
مرزهای ماء آرادی سیاسی و معنوی خود را با مساعی خویش تأمین 


کنند حفیل و حراست 1 


این اخطاری آشکار و صر یح بود. که ازآن پس هیتلر سرنوشت هفت میلیون اتر یشی و 
نت میلیون آلمانی سودتی ساکن حکسلواکی راء از مسائل رایش سوم میداند. 

شوشنیگ چهار روز بعد - دربیست و چهارم فور به - طی نطقی که در «مجلس 
شورای» اتر پش ایراد کرد, به هیتلر پاسخ داد. باید دانست: اعضای این محلس نیز جون نمایند گان 
زایتیا گ لمات دست‌مین تخکومت شود کامة یک بحزبی. بودند.. شوشتیک وبا آنکه عرباره آلمان 
دلحو یانه سخن گفت» کرد که آتر بش حداکثر امتیازات را داده است و «در اینحاست که 
باید برجای ایستیم و بگوئیم: «تا اینجا و نه از این پیشتر»--». شوشنیگ گفت اتر یش» هرگز 


1. ۵۵8 


آنشلوس ۵۲۵ 


استقلال عویش را به اراد و یش, از دست نخواهد داد و سخنرانی خود را با شعاری 
هیجان انگین بپایان برد: «سرخ - سفید _ سرخ! [رنگهای پرچم ملی اتر یش ] تا بمیر یم!6. (اين 
بیان» بزبان آلمانی نیز موز ون است). 

تشخ پس از جنگ نوشت: «بیست و جهارم فور یه» برای من تار یخی خطیر بود» . او 
با دلهره و اضطراب منتظر عکس العمل «پیشوا» در برابر نطق حسورانهُ خود شد. پاین» روز بعد به 
برلن تلگراف و به وزارت خارجة آلمان توصیه کرد که آن تطق را چندان نباید به جد گرفت. او 
گفت شوشنیگ, احساسات اسیونالیستی بالنسیه تند خويش را بیان کرده است تا وضم خود را در 
داحلة نون مهد بخشد؛ درو ین بسب امتیازاتی که در بر جسگادن داده استء دسیسه ها 
حیده اند که ۳ کتفلر دز مین یاین به برلن آ گاهی داد « کار ز بش ءات‌کوارت مر 
برطبق نقشه پیش میرود». " روز بعد, پاپن که کار غيرمستقيم چندین سالٌ او درو ین نزدیک بود 
پشمن زنهدي رسماً از صدراعظم اتر یش خحداحافظی ق و عازم کیتس‌توها اشلاتا کین اسکی » 
بازی کند. 

نطق بیستم فور یه هیتلره که شبکة رادیوئی اتر یش آنرا پخش کرد, تظاهرات عظیم ناز یان 
را در سراسر آن کشور برانگیخت. روز بیست و چهارم فور یه هنگام پخش پاسخ شوشنیگ از رادیو 
بیست هزار نازی افسار گسيخته, ذر گراس؟ بمیدان شهر حمله بردند, بلند گوها را شکستند. درفش 
ار یش را پائین کشیدند و پرجم جلیپای شکستء آلمان را به اهتزاز درآوردند. با بودن 
زیس- ایتکوارت در رآس پلیس: هیچ کوششی صورت نبست تا طغیان ناز یان را مهار کند. 
حکومت شوشنیگ, درحال فروپاشی بود. نه تلها آشوب سیاسی, هرج ومرج اقتصادی نیز در گرفته 
بود. هم خارحیال از خارج و هم مردم محلی؛ پولهای خود را بمقادیر کلان, از بانکها بیرون 
میکشیدند. دستورهای فسخ سفارشها از حانب تحارتخانه‌های ناراحت خارحی , سیل آسا به و ین 
سراز پر شد. جهانگردان خارحی» یکی از ارکان اساسی اقتصاد اقر یش وحشت زده میگر يشتند, 
ای ار تور ان کرد که «بسیب حوادت سیاسی اتر یش » برنامهٌ خود را در 
جشنوارة سالز بورگ لغو کرده است. برتامة او هرسال تابستان دهها هزار جهانگرد را به اتر پش 
جلب میکرد. وضع. رفته رفته جتان نومید کننده ميشد که اوتوهابسبو رگ؛ مدعی جوان تاج و تخت 
آتر یش ازتبعیدگاه هویش دریلژیک, نامه‌ای به شوشنیگ نوشت. دراين نامه, جتانکه 


سب 7 و زا ویس 
وت یت بعدها افش کرده اوتو از او درخواست کرده بود ار کمان میبرد انتصاب وی بصدارت 


7 . 2 اطعط۱2 ۰ ۱ 


۳ تصنمسده؟ تساه : (۱۸۷-۱۹۵۷) موسیقیدان ایتالبائی که مقیم امر یکا و رهبر ارکستر بود,--م. 


2۲۹ ظهور و سقوط رایش سوم 


عظمای آتر بش ممکن است کشور را نجات دهد براساس سوگند وفاداری کهن که شوشنیگ 
بعنوان افسر پیشین ارتش امپراتوری یاد کرده است» اینگار را انحام دهد . 

سنوی یگ درحال نومیدی, به کا رگران اتر یش روی آورد. باید دانست: پس از آنکه 
دولفوس در 4 ۱۹۳ اتحادیه‌های آزاد کارگری و حزب سیاسی کاررگران - سوسیال دموکرات -- را 
وحشبانه خرد کرده بود» او نیز این سازمانها را همچنان کوییده بود. اين مردم نمایندةٌ ۲؛ درصد 
هم کسانی بودند که در انتخابات اتر یش میتوانستند رأی دهند. و اگر صدراعظم در چهار سال 
گذشته. هرزمان, به ماوراء افق محدود فرمانروائی خود کامة مذهبی - فاشیستی خویش 
مینگریست و حمایت آنانرا برای حکومتی اثتلافی و معتدل و دموکراتیک وضد نازی جلب 
میکرد, ناز یبال که اقلیتی بالنسبه کوچک بودند, باسانی مهار ميشدند. ولی شوشنیگ فاقد آن 
رشد و کمال بود که چنین گامی بردارد. او که بعنوان انسان مردی پا کیزه و پرهی زکار بود, نظیر 
بعضی از زمامداران دیگر ارو پاء دموکراسی غربی را خوارمیشمرد و به حکومت مطلقه یک حز بی؛ 
اشتیاقی وافرداشت. 

روز چهارم مارس, سوسیال دموکرانها, که بسیاری از آنان همراه ناز یان بتازگی از 
زندانها آزاد شده بودند» یکدل ویکز بان از کارخانه‌ها و زندانها بدر آمدند تا به ندای صدراعظم 
پاسخ گو یند, برغم همه حوادت گذشتی سوسیال دموکراتها گفتند آماده اند بحکومت کمک ی 
بااز اشعشاول‌ لت و میلکت دفاع کند. تنها چیزی که خواستار شدند, همان بود که صدراعظم 
قبلاً به ناز یان داده بود: این حتی که از خود حزب سیاسی داشته باشند و اصول مسلکی خو یش را 
تبلیغ کنند. شوشنیگ موافقت کرد ولی دیگر بسیار دیر شده بود. 

روز سوم مارس. ژنرال یودل: که هميشه از همه چیز بخوبی آگاه بود» در دفتر خاطرات 
روزانهة خود نوشت: «مساألة اتریش, خطرنااک شده است. ۱۰۰ افسر اتر یشی به اینجا اعزام 
خواهند شد. پیشوا میخواهد شخصاً آنها را ببیتد. آنها نباید کاری کنند که قوای مسلح ات پشی 
برضد ما بجنگند, باید کاری کنند که ارتش آن کشور بهیجوجه با ما نجنگد». 


۶ ۰ ۱ 


| 0 ‌ ۲ عم 
دار یز لحضه بحرانی » شوشنیگ بر ان شد به اقدام غانی نومید انه دیگری دست زند. این » 
اندیشه ای بود که وی از وایسین روزهای ماه فور به از انزمان که ناز بان رفته رفته امور استانها را 
2 ۳ 2 ۱ ی ۳ 
نداست ثرفتند: درسر میپرورید. تصمیم گرفت به آراء عمومی مراجعه کند. میخواست از مردم 


اتر یش بپرسد خواستار: «اتر یش اآزاد: مستقل, احتماعی مسیحی و متحد -- هستند با نه؟». « 


4 هن ۰ ۰ ِم 
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دا ۵ و ۳ 1 2 
[ شود 4 یگ بعدها نوشت ] احساس کردم ان لحظه که باید تصمیم 
زوشتی کرقت فرازشته اشتر:دور از وطه‌شاس نود که راندستزاش 
تس و به انتظار نشینيم تا در ظرف دوسه هفته, دهان بند نیز بما بزنند. 
قمار اکنون برسر حیزهائی بود که بکوشش نهائی و بی اندازه نیاز 


داش ی 9 


۱ 
شوشنیگ. اند کی پس از بازگشت از بر چسگادن» موسولینی حامی ار یش راء از 
تهدیدهای هیتلر] گاه ساخته بود نی شرت از دو حه پاسخ رسیده بود که سیاست ایتالیا در مورد 
اتر یش تخییر نکرده است. اینک, روز هفتم مارس, وابستةٌ نظامی خود را در رم» نزد موسولینی 
فرستاد تا به وی آ گاهی دهد که با توجه به رو یدادها «شاید به همه‌پرسی توسل حوید». دیکتاتور 
ایتالیا, جواب داد اینکا خطاست! و به شوشنیگ توصیه کرد راه پیشین خویش را بپیماید. گفت 
اوضاع و احوال, روی به بهبود دارد؛ بهبود روابط رم و لندن, که بزودی صورت خواهد گرفت به 
۱ تخفیف فشان باری بسیار خواهد کرد. این آخرین سخنی بود که شوشنیگ برای همیشه از 

موسولینی شنید. 

۱ شامگاه نهم مارس, شوشتیگ طی نطقی که در اینسبروک ایراد کرد اعلام داشت که 
چهار روز دیگس یکشنبه سیزدهم مارس به آراء عمومی مراجعه خواهد شد. این خبر نامنتظ 
آدولف هیتلر را از شدت شم دیوانه کرد. مطلبی که یودل روز دهم مارس در دفتر خاطرات روزانة 

| خود نوشته است عکس العمل نخستین برلن را نشان میدهد: 

۱ شیفتیکگ: تا گهان وی آنکه با وزرای. شود فغورت کت فرمان داد 

که روز یکشنبه ۱۳ مارس به آراء عمومی مراحعه شود . .. 

پیشوا مصمم است که اینکار را تحمل نکند. همان شب ٩‏ تا ۱۰ 
۱ ماریس؛ گور ینگ را احضار کرد. ژُنرال فن رایشنای از کمیتهٌ اولمپیک 
۱ قاهره احضار شده است. به ژنرال فن شوبرت" [فرمانده ناحية نظامی 


مراجعه به آراء عمومی راء فرانسه به شوشنیگ پيشنهاد کرد. پاپن در خاطرات خود میگوید آفای م.پواً 

س و۳[ 1۷۱۰ -- وز یرمختار فرانسه در و ين؛ دوست خصوصی نزدیک صدراعظم» «پدر فکر همه‌پرسی » بود. 
ولی اذعان میکند که این فکر را شوشنیگ, مسلماً بمسئولیت خود پذیرفت. *۱ 

مت زر 6 :1 

۵۸ ۲۵۱ 1۸۱۱۱۵۲ 7عو] , 2 


۳۹ هت انم را هو سر هر و یر ما هه مد مسق کب و 0 
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۰ ۰ 4 + ۳۹ ‌ 2 ۳ ام 
مونیخ درمرز اتر یش ] و نیز به کلز- هورستناو وز یر کابينة [اتر یش ] 
ی فا لا ی یی کی رگ دور و آده ده انریا مد 
1 ۳ 
ریبن تروپ در لندن گرفتار است. تصدی وزارت خارحه را نو یرات 


بعهده گرفته است. 


2 


روز بعدء پنجشنبه دهم مارس, در برلن تکاپوی پرغوغای بسیار دیده میشد. هیتلر تصمیم 
گرفته بود اتر یش را اشغال نظامی کند و تردید ندارد که ژنرالهای او غافلگیر شده بودند. اگر قرار 
بود از همه پرسی شوشنیگ که روزیکشنبه صورت میگرفت؛ 5 روط کیرش شود ارتش میبایست 
تا شنبه وارد اتر یش گردد؛ حال آنکه برای جتین حرکت شتاب زده‌ای, نقشه‌ای وحود نداشت. 
هیتلر. کایتل را برای ساعت ده صبح احضار کرد ولی ژنرال, پیش از آنکه نزد «پیشوا» شتابد, با 
یودل و ژنران ما کس فن فی باهن" رئیس ستاد عملیات «سازمان سرفرماندهی » گفتگوو تبادل نظر 
کرد. یودل کاردات؛ «قضيةٌ مخصوص اوتو» را که برای مقابله با نشاندن اتف شا مور کت بر تخت 
سلطنت اتر یش طرح شده بود: بیاد آورد. جون این تنها طرحی بود که برای اقدام نظامی بر ضد 
اتر یش وجود داشت, هیتار تصمیم گرفت آثرا احرا کند. ازاینرو فرمان داد: «قضية اوتورا آماده 
کنید». 

کایتل. شتابان بمرکز «سازمان سرفرماندهی قوای مسلح المان» واقع در پندلر اشتراسه ۲ 
با رکفت تا با ژنرال یک رئیس ستاد کل ارتش گفتگو کند. وقتی خواستار حزئیات نقشهٌُ اوتو شدء 
بک پاسخ داد: رما هیچ جیز را آماده نکرده ایم هیچ کار ضورت نگرفته افتتتام الب هیچ جیز)). 
بک نیزبه کاخ صدارت عظمای رایش احضار شد. رئیس ستاد ژنرال فن مانشتاین را که میرفت 
برلن را ترک گوبد و فرماندهی یکی از لشکرها را بعهده گیرد. با نخود برداشت و بملاقات هیتلر 
شتافت. هیتلر به ایشان گفت ارتش باید آماده باشد که شنبه وارد اثر یش شود. هیچیک از دو 
ژنرال به این پیشنهاد تجاوز مسلحانه, اعتراضی نکرد. آنان, فقط نگران دشواری تدارک اقدام 
نظامی, در چنین زمان کوتاهی بودند. مانشتاین» همینکه به بندئراشتراسه با زگشت؛ بکار پردانحت 
تا فرمانهای لازم زاگ نو یسک و کار خود را درطی پنج ساعت؛ ساعت شش بعد از ظهر: 
تپابات برد بکفته دقع عاطرات روزانه دنم ماع شقن وش دققه ید از طهري فمازهاش بر وب 
به بسیج: به سه سپاه ارتش و به نیروی هوائی ابلاغ شد. ساعت دو بامداد روز بعد, یازدهم مارس» 


هیتلر «دستورالصمل شمارةٌ یک برای عملیات اونو» را صادر کرد. او جنان شتاب داشت که 


۰۱ ۲9۱9۱:۸246 : از نواحی کرانه غر بی رود راین, سم. 


۵۵۵ .3 مطدطع؟۷ ۲۵۵ ۷۸۲ :2 


آنشلوس 2۳۹ 


فراموش کرد آنرا امضا کند و فرمان» تا یک بعد از ظهر به امضای او نرسیده بود. 


بسیار محرمانه 

کت کانبات وی که اهدا ستیگ مقس اش قصد دارم با 
قوای مسلح به اتر یش حمله برم تا شرایط قانونی را درآن کشور مستقر 
سازم و مانع تجاوزات بیشتر برمردم هوادار آلمان گردم. 

۲ - تمامی عملیات, بوسیلهٌ خود من رهبری خواهد شد,.. 

6 س ان بخشهای ارتش و نیروی هوائی» که مأمور اینکار 

شده اند باید روز ۱۲ مارس ۱۹۳۸ حدا کثر تا ساعت ۱۲ امادهٌ حمله 
باشند , .. 
۵ - رفتار سر بازان: باید این فکر را پدید آرد که ما خواستار جنگ 
با برادران اتریشی خویش نیستیم ... آزاینرو, از هرگونه تحر یکی 
باید اجتناب کرد. لیکن: اگر مقاومتی بروز کند باید بزور اسلحه 
بیرحمانه درهم شکسته شود ... 1 


ده سه ساغعتت نفد بودل از حانب رنیس («سازمان سرفرماندهی قوای مسلح )4 فرمانهای 
«بسیار محرمانة») ضمیمه را صادر کرد: 


ات کزفر اتر )با زانیا واسدهای عز یک حکرلفت 
برخور ید باید آتانرا دشمن شمار ید. 
۲ با ایتالیائیها همه حاء باید جون دوستان رفتار کرد» مخصوصاً 


که موسولیتی اعلام داشته است در حل اه آتر یش بیطرف 
است, 


هیتار از جانب موسولبنی : اسوده خاطر نبود. بعد از ظهر روز یازدهم مارس» بمحض آنکه 
تصمیم به تجاوز نظامی گرفت, شاهزاده فیلیپ هس را با هواپیمای و یه و نامه ای خطاب به 
دوجه ‏ (تار یج آن یازدهم مارس) نرد وی اعزام د ات و درآن» او را کت تن که بدان 
می اندیشید. 1 گاه سانحت و خواستار توافق نظر دیکتاتور ایتالیا شد. این نامه» سلسله ای از دروغها و 
سختان نادرست و نازوا دز بارة سلوک آوبا شوشیگ و اوضاع و احوال اتر یش بود - اوضاع و 


۱ مطلب شمارة سوم در متن نیاهده امست .سم 


احوالی که به دو جه اطمیتان میداد «جیزی نمانده است بدل به آشوب و هرج ومرج شود» - وبا 
حنان استدلال پرتقلب و تزو یری آغاز ميشد که بعدها وقتی نامه در المان منتشر شدء هپتلر دستور 
داد این تکه را از ان حذف کنند. » هیتلر میگوید: اتر یش و حکسلواکی. دسیسه می حینند که 
فا شی تن که وا تا ود که م4 ماس که نردا رود ماه رن رت و رنه یکت موز دست کم پیست 
ملیرش رآ تشه لمات بکار اتدازتته امیس کات ماش غراشتهای شود را تشگ که 
به موسولینی اضمینان میدهد «بیش از اندازه ملایم بود», شرح میدهد و قصور شوشنیگ را در 
بکار بستن آنها, بیان میکند و از «مضحکه» «همه‌یرسی کذائی », سخن ات 


با مسئولیتی که بعدوان پیشوا و صدراعظم رایش آلمان؛ و نیز بعنوان 
یکی از فرزندان این آب و خاک بعهده دارم؛ دیگر نمیتوانم در برابر این 
وردنت و شتسود راعشا تما مانم. 

اکنون مصمم ام که نظم و قانون را بارد گر در میهن ۲ خود مستقر 
کنم ومردم را قادر سازم تا سرنوشت خویش را به تشخیص ونظر . ر 
حو یش به شیوه‌ای روشن و اشکار واشتباه‌ناپذی تعیین کنند. 

این همه‌پرسی: بهر طر یق که صورت پذیرد» اکنون میخواهم بشما 
حضرت اشرف, پبشوای" ایتالیای فاشیست رسماً وحداً اطمینان 
دهم : 

۱- اقدام مراء فقط بمنزلهُ دفاع ملی تلقی کنید و ازاینروه بدان 
حون کاری بنگر ید که هر مرد بامنشی " بجای من بود. بهمین سان آثرا 
انجام میداد. شما نیز حضرت اشرف, اگر سرنوشت ایتالیائیها بمخاطره 
می افتاد, نمبتوانستید گید درکرخ ان ۳3 

۲ - در ساعتی خطیر که برای ایتالیا ی پیش آمده بود "من استحکام 
و استواری همفکری و همدردی خود ۱ تردید نداشته 


و قطعات حذف شده پس از جنگ دربایگانی وزارت خارج ایتالبا پیدا شد. 

۱ اشاره به مجموع حمعیت دو کشور اتر یش و حکسلوا کی است .تم 

۲. زاد گاه هیتلرء ات ر یش.-سم. 

۳ دوجه 00( واه ایتالیانی بمعنای «ییشوا».-م. 

ئ ۲ 0 ما ۳ از ممانی «منش»: «طبع بلند» شخصیت عالی » است (فرهنگ معیر)- در 


ادگلیسن رگن از معانی- 002790067 -- («قدرت اخلاقی » است .سم , 
۵ اشارة هیتار به میگ حیشه و محازاتهائیست که.«حامعةملل» برای ایتالیا قائل شده بود.م. 
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باشید که در آینده نیز تغیبری در اینباره پدید نخواهد آمد 
قران‌سه کشیده ام» و اینگ سرحدی بهماب وضوح ه لین ایتائیا و 


خودمان میکشم. آن مرن برثر است ... # 


سقوط شوشنیگ 


کشتر شوشنیگ» غافل از وقایع تبداری که در آنسوی سرحد. در رایش سوم کشت 
شامگاه دهم مارس برختخواب رفت. ای همانگونه که بعدها گواهی داد» سخت براین عفیده بود 
که همه‌پرسی» کامیابی و توفیقی برای اتر یش خواهد بود و ناز ان «مانم نیرومندی ایجاد 
نخواهند کرد». #۶ حقیقت اینست که عصر همانرون دکتر ز یس اینکوارت. به وی اطمینان 
داده بود که از رفراندوم حمایت خواهد کرد و حتی ید انب ات دنو عیت خراهد کوت: 

ساعت پنج ونیم بامداد جمعه» یازدهم مارس . صدراعظم ار دق براثر صدای زنگ تلفن 
که 0 او حای داشت, از خواب بیدار شد. دکتر اسکویل ‏ رئیس پلیس اتر یش 
۰ او که الراتهاه شرب را هر تاحه هار پر کت هگن رو ان قارها ب 

و کشو متوقف شده است. گزارش رسیده است که سر بازان آلمانی» در مرز متم رکز ميشوند. 


ساعت شش و بانزده دفیقه نامدادم شک در راه بود و بسمت محل کار خود» واقع در 


ه تعیین مرز در «برنر»» رشوه‌آی به موسولینی بود. معنای آن اين بود که هیتلر خواستار استرداد تیرول جنوبی 
نخواهد شد. این ناحیه راء در ورسای از اتر یش گرفته بودند و به ایتالیا داده بودند. 
» ه در کمال انصاف, باید اشاره کرد که مراجعةٌ شوشنیگ به آراء‌عمومی ؛ بهیجوجه آزادتر یا دموکراتیک تر از 
مراجماتی نبود که هیتلر در آلمان به آراه عمومی میکرد. جون در اتر یش از ۱۹۳۳ انتخابات آزاد صورت 
نگرفته بود, فهرستهای جدید واجدان شرایط رأی دادن وجود نداشت. فقط اشخاصی که بیش از بیست و جهار 
سال داشتند میتوانستند رأی دهند. بمردم فقط چهار روز قیل از همه‌پرسی خبر داده شده بودء از اینرو برای 
مبارزات انتخاباتی وقتی نبود؛ حتی ار گروههای مخالف, ناز بها و سوسیال دموکراتهای آزاد بودند که چنین 
کتتد. سوسیال دموکراتها بی تردید رأی عثبت میدادند» حون وی را ابلیسی کم ز یان‌تر از هیتلر 
میدانستند و بعلاوه, به آنها قول داده بودند که آزادی سیاسی اعاده شود. شبهه ندارد که آراء ایشان» شواش کت 


را فیروز میکرد. 
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بال هاوس پلاتس ۱ میرفت. ولی؛ پیش از آنکه به آنجا رسد تصمیم گرفت نخست به کلیسای 
جامع «سن استفن» "۲ رود. آنجاء در نخستین پرتو کمرنگ سحری» هنگامیکه دعای بامدادی 
خوانده میشد, آشفته و شور یده برجای نشست و در بارُ پيام شوم رئیس پلیس بتفکر پرداخت. 
بعدها بیاد آورد: «بدرستی نمیدانستم مفهوم این خبر چیست فقط میدانستم که تحولی ببار خواهد 
آورد». به شمعهانی که در برابر شمایل مریم میسوخت خیره شد» مخفیانه به اطراف نگر یست و 
سپس نشان صلیب کشید. جنانکه گروه بی شمار و ینیهاء بهنگام مصائب پیشین در برایر این 
تصو بر چنین کرده بودند. 

در کاخ صدارت عظطمی » هیچ خبری نبود؛ شب هنگام, حتی از نمایندگان سیاسی 
آتر یش در خارج. ۳ ناراحت کننده ای نرسیده بود. به شهر بانی تلفن زد و تقاضا کرد بعنوان 
اقدام احتیاطی, اطراف ستارتخانه‌ها وعمارات دولتی پاسبان بگمارند. و نیژ همکاران خود را 
دعوت کرد تا حلسةً هیأت دولت را تشکیل دهند. فمّط ز یس اینکوارت: پیدایش نشد. 9 
هیچ جا نتوانست او را پیدا کند. حقیقت اینست که وز یر نازی» درفرود گاه و بن بود. پاین, که 
شب پیش شتابان به برلن احضار شده بود ساعت شش صبح با هواپیمای مخصوص ح رکت کرده 
بود و ز یس بمشایمت اورفته بود. اینک, کیسلینگ شمارهة یک, منتظر کیسلینگ شمارة دو 
گلزهورستناو بود. گلز هورستنای که فظیر و شاد گنه ویک وز یر بد- و جون ای تا گلو 
در لجنزار خیانت فرورفته بود. قرار بود با فرمانهای هیتلر از برلن وارد شود تا آنها بدانند در باره 
همه پرسی چه باید بکنند. 

دستور این بود که همه‌پرسی را باطل کنند و دو آقای محترم, ساعت ده صبح این فرمان را؛ 
چنانکه شاید و باید, به شوشنیگ ابلاغ کردند و نیز به او خبر دادند که هیتلر بسیار خشمگین 
هقی کم پس از حتد ساعت مشاوره با پرز یدنت میکلاس و اعضای کابينة خود و دکتر 
اسکوبل» موافقت کرد که همه‌پرسی را باطل کند. رئیس پلیس با اکراه به او گفته بود: جون 
ناز یان, که بموجب اتمام حجت بر چسگادن بمشاغل خویش باز گشته اند» کاملاً در صفوف پلیس 
رخنه کرده اند, دولت ی در بارة این ثیرو حساب کند. از سوی درگ 5 ی مطمتن 
بود که ارتش و نیروی چر یک «جبهةٌ وطنی  »‏ حزب رسمی قدرتمند آتر پش - خواهند جنگید. 
لیکن دراین لحظةٌ خطیر, شوشنیگ تصمیم گرفت که اگر پایداری در برابر هیتاره متضمن ر يختن 
حون آلمانی باشد» در برابر او مقاومت نکند س میگو ید دراینباره از مدتها پیش تصمیم گرفته بود. 
هیتلر, تمایل کامل داشت که دست به خونر یزی زند: ولی شوشنیگ, از تصور تصو یر آن» پا پس 


۵ع5 ,5۱ .2 ادن وهااعظ ۱۰ 


انشلوس و 


۳ 
ساعت دو بعد از ظه شوشنیگ زیس ‏ اینکوارت را احضار کرد و به او گفت که 
همه‌پرسی را باطل ميکند. «یهودای» ۲ نجیب» فوراً به پای تلفن رفت تا گور ینگ را در برلن آ گاه 
کند. ولی, در طرحی که ناز بان برای کارها میر یختند» گرفتن یک امتیاز از خصمی که درحال 
تسلیم بود, میبایست بلافاصله به امتیاز دیگر انجامد. گور ینگ و هیتلره بی درنگ برمیزان تقاضای 
خود افزودند. گزارش لحظه به لحظهٌ اينکه آن کار چگونه صورت بست و حه تهدیدها و نیرنگهائی 
بکار رقت, بوسیلة «مسسة تحقیقات» خود گور ینگ» ثبت و ضبط شده است و این نکته ایست 
بس طنزامیز. موسمة مذ کو پیست وهفت مکالمةٌ تلفنی را که از دفتر فیلدمارشال انحام شد و از 
ساعت دو و جهل وینج دقیقة بعد از ظهر روز بازدهم تارس آغان کته یادداشت و رونویسی کرده 
است. این اسناد, پس از جنگ در وزارت هواپیمائی آلمان پیدا شد و گزارش روشتگر یست که 

چگونه سرنوشت اتر یش» تا دوسه ساعت خطیر آینده, با تلفن از برلن؛ تعیین گشت, 24 

درنتخستیین گفتگونن که ساعت دو و جهل و پتج دقيقةٌ بعد از ظهر ز یس با گور ینگ 
کرد, فیلدمارشال به او گفت که ابطال همه‌پرسی از طرف شوشنیگ, کافی : تییتتت ورین رز 
مذا کر با هیتلر او را دوباره احضار خواهد کرد. ساعت سه و پنج دقیقه, او را خواست. فرمان داد: 
شوشنیگ, باید استعفا دهد و زیس- اینکوارت, درطی دو ساعت صدراعظم شود. ونیزه همانوقت 
به زیس گفت: «همانطور که قرار شده است. تلگرام را برای پیشوا بفرست». این, نخستین بار 
است که سخن از تلگرامی بمیان می آید. تلگرام مز بوره در سراسر حوادث پرهیحان جند ساعت بعد 
مطرح بود و از آن: برای بکارزدن نیرنگ استفاده کردند و بیاری این نیرنگ؛ هیتلر تجاوز ود را در 
نظر مردم آلمان و وز راتخانه‌های خارحةٌ حهان توحیه کرد. 

و یلهلم کپلر کارگزار و بر 0 یش که بعد از ظهر آنروز از برلن به و ین آمده بود 
تا درغیاب پاین امورسقازت. البان نویه ۶ ی متن تنگرامی را که قرار بود ز یس-اینکوارت 
برای «ییشوا» بفرستد به او نشان داده بود. در این تلگرام» درخواست شده بود سر بازانل ۳ به 
اتر یش اعزام شوند تا بی نظمی و آشوب را فرونشانند. ز یس ضمن اقرارنامة خود که در داد گاه 
توشیر تست کت کار تردن خی ی اش سریار لش یر دراتر ای وا خوی ورد 
نداشت. کپلر که اصرار داشت آشفتگی حتماً ایجاد شود, بکاخ صدارت عظمای اتر یش شتافت 


۳ ۳ ۱ ۳ ِ 
و درانحا تااد حد بیشرمی نشان داد که باتفای ریس و کر هورستناوه تن اداره و یره زمان 


۳ [ : اشاره به («یهودای اسخر بوطی » یکی از دوازده حواری عیسی انیت که او را تسلیم دشمنان کرد و 
موحب بدار او بختن وی شید سم 


۳7 ظهور و سقوط رایش سوم 


ضرورت و اضطرار تأسیس کرد. اینکه چرا شوشنیگ, اجازه داد چنین خائنان و رمگسانی 
دراین ساعت خحطیر و بحرانی» عملاً در مسند حکومت اتر یش مستقر شوند, نکته ایست غیرقابل 
دراک لیکن اجازه داد. اي بعدها بخاطر آورد که کاخ صدارت عظمای اتر یش» «حون کندوی 
آشفعه ای» بنظر میرسید وز یس اینکوارت و گلز- هورستنای در یک گوشة آن «درباری» برپا 
کرده بودند. «وپیرامون آنهاء مردان غر یب منظرء سخت در آمد و رفت بودند». اماء ظاهراً بخاطر 
صدراعظم مودب, ولی گیج و حیران, هرگز خطور نکرد که آنها را بیروث بیندازد. 
او تصمیم گرفته بود تسلیم فشار هیتلر شود و استعفا دهد. همانوقت که با ز یس خلوت 
کرده بود, خواسته بود با موسولینی , تلفنی صحبت کند» ولی دسترسی به دوچه بی درنگ صورت 
نپذیرفت و چند دقیقةٌ بعد. شوشنیگ از گفتگوی با او منصرف شد. معتقد گشت که تقاضای یاری 
از موسولینی» «تلف کردن وقت است». حتی حامی پر دبدبة اتر یش آنزمان که بدو نیاز بودء آن 
کشور را رها کرده بود. جند دقيقة بعد که شوشنیگ میکوشید پرز یدنت میکلاس را با گفتگو بقبول 
استعفای خود راضی کند, از وزارت خارجه پیامی رسید: «دولت ایتالیا اعلام میکند که در اوضاع 
و احوال کنونی» اگر نظری از او خواسته شود بهیجوجه نمیتواند نظری بدهد», ٩‏ 
پرز یدنت میکلاس, مرد بزرگی نبود؛ لیکن سرسخت و درستکار و شر یف بود. وی 
استمفای شوشنبیگ را با اکراه پذیرفت اما حاضر نشد ز یس-اینکوارت را جانشین او سازد. 
گفت: «اینکان بهیچوجه امکان‌پذیر نیست. ما به این کارتن در نخواهيم داد». به وشنیگ 
دستور داد آلمانیها را آگاه کند که اتمام حجت آنان رد شده است. 36 
ساعت پنج و سی دقيقة بعد از ظه ز یس-اینکوارت این مطلب را تلفنی فوراً به گور ینگ 
فوتاف 
زیس اینکوارت: رئیس جمهور استعفا [ی شوشنیگ ] را قبول کرده 
است ... پيشنهاد کردم که صدارت عظمی را بمن واگذار کند.. ولی 
او میخواهد این مقام را بمردی مثل اندر" بدهد ... 
گورینگ: خوب, ایکارنخواهد شد! هرگز! فوراباید بهرئیس جمهور 
اطلاع داد که اختیارات صدراعظم فدرال را به توباید واگذار کند و 
هیأت دولت را آنظور که قراز شده استه پذیرد. 


دراینجاء گفتگوی تلفنی موقتاً قطم شد. ز یس - اینکوارت گوشی را به دکتر موهلمان؟ 
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۱ ره اه رد 3 و <«. 2ج رن . 
نامی داد. وی از ناز یان مشکوک اتر یش بود و شوشنیگ او را در برحسگادن» پس پردهٌ حوادث 
دزدائه در رفت و آمد دیده بود و از دوستان تحصوصی 8 بشمار میرفت . 


موهلمان: رئیس حمهور هنوز از رضا دادن به اين ام سرسختانه 
خودداری میکند. ما سه ناسیونال سوسیالیست, رفتیم تا با خود او 
صحبت کنیم... حتی اجازه نداد او را ببینیم. تا حال, اینطور پیداست 
گورینگ: گوشی را بده به زیس. [به‌زیس ] این حرفها را که 
میزنم خوب بخاطر بسپار: باتفاق سرتیپ موف [وابستهُ نظامی الما ] 
فورآً پیش رئیس حمهور میروی و به او میگوئی که اگر شرایط, بلاقاصله 
پذیرفته نشود» سر بازها که هم کنو بسمت سرحد پیش می آیند؛ 
امشب از سراسر مرز خواهند گذشت و اتر یش نابود خواهد شد ... به او 
بگوحالا وفت شوخی کردن نیست. اکنون وضع از اینقرار است که 
امشب, حمله از جها رگوشة اتر یش شروع میشود. حمله فقط به این 
شرط محتوقف خواهد شد و سربازها به این شرط در مرز خواهند ایستاد 
که تا ساعت هفت وسی دقیقه اطلاع پیدا کنیم که میکلاس صدارت 
فدرال را به توسپرده است ... انوقت, تاسیونال سوسیالیستها را در 
سراسر کشور احضار کن. آنها باید همین حالا توی خیابانها باشند. پس 
یادت باشد تا ساعت هفت وسی دقیقه باید گزارش بدهی. اگر 
میکلاس نتوانست مطلب را در جهار ساعت بفهمد کاری ميکنیم که 
در جهار دفیقه بشهمد , 


۳ وحود اين» رئیس جمهور مصمح ثایت قدم: مقاومست گر 
.۳ 
ساعت شش وسی دقيق؛ بعد از ظهر» گور ینگ دوباره پای تلفن بود وبا کپلر و 
ز یس ایتکوارت صحبت میکرد. هردو به او گزارش دادند که پرز یدنت میکلاس حاضر نیست با 
آنها موافقت کند. 


گورینگ: بسیار خوب. پس ز یس - اینکوارت باید او را معزول کند! 
همین حالاء دو مرتبه به طبقهُ بالا برو ید و صر یحاً به او بگوئید که 
زیس, گاردهای ناسیونال سوسیالیست را احضار خواهد کرد و در 
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عرض پنج دقيقه سربازها بفرمان من وارد اتر یش خواهند شد. 


پس از این دستور , زنرال موف و کپلر اولتیماتوم تظامی دوم را به رئیس حمهور دادند و 

۱ اگر در فاصلةٌ یک ساعتء تا ساعت هفت وسی دفيقة بعد از ظهر تسلیم نشودء 
سربازان آلمان وارد اتر یش خواهند شد. میکلاس, بعدها گواهی داد: «به دو آقای محترم اطلاع 
دادم که اولتیماتوم را رد کردم ... و گفتم ک که تنها اتر یش تصمیم خواهد گرفت که رئیس دولت» 
حه کسی باید باشد». 

تا اینزمان ناز یان آتر یش مهار خیابانها و کاخ صدارت عظمی را بدست گرفته بودند. در 
حدود شش بعد ازظهر آنرون همینکه در کارلسپلا تس( از قطار ز یرزمیتی بالا آمدم, خود را در 
جماعتی از ناز یال جنون‌زده غرقه دیدم که فر یاد کشان بسمت بخش کهن شهر پیش میرفتند. از 
اسان با: کشت فز نان زوجه ام پس از یک زایمان سخت که با عمل «سزار ین» پایان 
گرفته بودء در حدال زک و زندگی بود . . این چهره‌های مسخ شده را پیش تر» در اجتماعات حز بی 
شرت کم دیده بودم. نازیان نعره میزدند : «سلام بر پیروزی! سلام | بر پیروزی! سلام بر هیتلرا 
سلام بر هیتلر! شوشنیگ را بدا زا شک رادار 

پاسبانها, که دو سه ساعت پیش دیده بودم گروه کوچکی از ناز یان را بی هیچ ناراحتی و 
دردسری متقرق کرده بودند» کنار ایستاده بودند» نیششان باز بود. 

شوشنیگ, صدای پا و فر یادهای جما حماعت را شنید, صداها در او تأثیر کرد. با عحله بدفتر 
رئیس جمهور رفت تا آخر ین التماس را بکند. ولی, میگو ید: 


پرز یدنت میکلاس. چون صخرهٌ صمّاء برجای ایستاده بود. حاضر نبود 
یک نازی را بصدارت عظمای اتر پش منصوب کند. وقتی به او اصرار 
کردم ز یس اینکوارت را به این مقام بگمارفع بارد گر گفت: «حالان 
همه شماء مرا ترک میکنید, همة شما». ولی منء امکان دیگری جز 
زیس.-ایشکوارت نمیدیدم. با اند ک امیدی که درقلبم باقی مانده‌بود. 
بعمامی فولهائی که بمن داده بودء توسل جستم» بشهرت 9 
شخصی او که کاتولیکی مومن و مردی شرافتمند بود» متوسل شدم, 7 


شوشنیگ. تا واپسین لحظه, گرفتار پندارهای بی بنیاد خویش بود. 
سپس ۰ صدراعظم سقوط کرده» پيشنهاد کرد که بعنوان بدرود نطقی از رادیو ایراد کند و 


۱ ۳ 4 
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مت دهد که جرا استعقا داده است : میکللاس موافقت کرد؛ و بعد‌هاً 

جر را مردود شمرد. رت گام موثرثر د ن سخنرانی رادبونی بود که تا کنون شنیده‌ام. 
2 ۹ ۳ وود اه ۱ 3 و 

مبکروفن. تقر یبا در پنج کامی جابی که دولفوس با گلول نار یال ازپای درآمده بود» کار گذاشته 


شد ه نود 


۵ عم مم . : 11 ۲ 
[ یی ها اش اس امرون دولت المان اتمام ححتی: با 
ضرب الاحل : تسلیم پرز بدنت میکلاس کر و به او فرمان داد شخصی 
! که حکوفت المان تعیین کرده است » بصدارت عظمی متصوت 
کند... ورنه, سر بازان لمات به اتر یش حمله خواهند کرد. 
من در برابر جهان اعلام میدارم: اخباری که در آلمان؛ در باه 

۰ یم ٩‏ مِ ۰ 1 ۰ ۰ ۱ ۰ 
اغتشاشات کارگرانه جاری شدن حویهای خون, و ایجاد وضعی ؟ 
انتشار بافته از الف ۳ باء درو اشتیتت: پرز بددت میکلاس از من 
۷ و 3 2 ت ۰ 1 ۰ ۱ 
حواسته است بمردم اثر یش بگویم که ما تسلیم زور شده‌ايی ز یرا ما 

۱ ۱ 2 او ۰ 0 9 ۰ ِ 

حتی دراین ساعت هراس انکیز حاصر ليستيم خود بر یز یم. تصمیم 
گرفته ایم بسر بازان فرمان دهیم که مقاومت نکنند . » 


آزاینرو ملت اتر یش را با کلامی آلمانی» که هنگام تدر ود بر ژبان 


ه میکلاس, درشهادتی که پس از جنگ داد و پیشتربه آن اشاره رفت؛ این مطلب را تکذیب ب کرد که از 
ویک تقاضا کرده بود چنین جیزی بگو ید یا حتی موافقت کرده بود که شوشنیگ از رادیو سخنرانی کند. 
برخلاف آنچه صدراعظم کناره ی ر گفت؛ رئیس جمهور هنوز حاضر نبود تسلیم زور شود میگوید به وشنیگ 
گفت: : «کارها تا آن حد خراب نشده است که ما مجبور به تسلیم شویم». او درست همانوقت, اتمام حجت 
دوم آلمات را رد کرده بود. میکلاس: محکم و استوار ایستاده بود. ولی سخنرانی رادیوئی وک را 
کردن موقع رئیس جمهور کمک کرد و او را برخعلاف تمایلش, به تسلیم واداشت. چنانکه خواهیم دید 
رئیس حمهور سالخورده سرسخت» پیش از ز آنکه تسلیم شود جندین ساعت دیگر مقاومت کرد. او روز ۱۳ 
مارسء از امضای قانون ( نوشن ۹ که موحودیت مستقل اتر بش را از ز میان میبرد و ز یس-اینکوارت به 
اصرار هیتلر آنرا منتشر کرده بود, سر باز زد . میکلاس» گرچه از وقتی که نگذاشتند به وظابف و اختیارات 
دقع سل این ۰۱ ختیارات را تسلیم صدراعظم نازی کرد عقبده داشت کف هی کر از و وا میت وه 
رسماً استعفا نکرده است. او بعدها به یکی از داد گاههای وین توضید یح داد که «اين کار» عملی بسیار 
نامردانه میبود». این موضوع مانع ز یس- + اسسگرارت کفد که رورس مارس زبس اعلام کند که 
(«رئیس حمهور به تقاضای صدراعظم». «از مقام خود استعفا داده است» وکین وهای 0 او به 
صدراعظم محول شده است. *2 
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تر یش باد! 


صدراعظم» میتوانست از ملت جدا شودء لیکن رئیس جمهور سرسخت. هنوز تن به ایتکار 
نمیداد. گور ینگ اندک زمانی پس از سخترانی رادبوئی شوشنیگ, وقتی به ژنرال موف تلفن 
گرد از این نکته آ گاه شد, کر تیه موف کت کر عکلان استعفا بدهد بهتر ین حیز 
خواهد بود». 

موف جواب داد: «بله, ولی استعفا نمیدهد. صحنه بسیارجالبی بود. تقر یبا پانزده دقیقه با 
او صحبت کردم. گفت که بهیچوجه تسلیم زور نخواهد شد». 

«جطور؟ تسلیم زور نخواهد شد؟» گور ینگ, نمیتوانست این حرف را باور کند. 

ژنرال تکرار کرد: «تسلیم زور نمیشود». 

«یس میخواهد با لکد بیرونش بیندازند ؟». 

موف گفت؛ «بله از حا تکان نمیخورد)). 

گور ینگ خندید: «آدمی که چهارده تا بچه دارد, نباید هم از جایش تکان بخورد. در هر 
6 یه زشس کر که کازها را هه کت 

مسأْلة تلگرام تلگرامی که هیتلر بدان نیاز داشت تا تجاوز خود را به اتر یش توجیه کند؛ 
هنوز باقی بود. بگفتة پاپن که در کاخ صدارت عظمای برئن به «پیشوا» پیوسته بردء هبتار اینک 
«حالتی نزدیک به جنون داشت». رئیس جمهور لجوح آتر یش نفشّه های او را بهم میر بخت. 
ز یس - اینکوارت نیز چنین میکرد؛ ز برا در ارسال تلگرام و درخواست از هیتلر که سر باز به اتر یش 
فرستد و آشوب را فرونشاند. قصور کرده بود. هیتلر» که بیش از حد تحمل حویش خشمگین شده 
بو ساعت هشت و جهل وپنج دقيقة شامگاه روز یازدهم مارس؛ فرمان حمله را بسرعت صادر 
کرد. * سه دقیقَةٌ بعدء یعنی ؛ ساعت هشت و جهل و هشت دقیقه, گور ینگ پشت دستگاه تلفن بود 


وبا کپلر در و ین صحیت میکرد: 
بدقت گوش کن. ز یس-این‌کوارت باید تلگرامی را که ميگويم, 


ب این فرمان, که مهر «بسیار محرمانه», بر آن خورده بود و با عنوان: «دستورالعمل شمارهٌ ۲ عملیات اوتو؛ شاخحص 
شده بود, در بخشی از آن گفته میشد: «خحواستهای اتمام حجت آلمان از حکومت اثر پش برآورده نشده 
اشت... بقصد اجتناب از خونر یزی بیشتر در شهرهای آن کشور ورود قوای مسلح آلمان به اتر یش در 
سپیده‌دم ۲ مارس بر طبق دستورالعمل شماره ۱ آغاز خواهد شد. انتظار دارم هدفهای تعیین‌شده؛ با بکار 
گرفتن تمام قوا بحد کمال, هرچه سر یعتر بدست آیند. (امضا) آدولف هیتلر». 29 
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بفرستد. یادداشت و 

«دولت موقت اتر یش» که پس از استعفای حکومت شوشنیگ 
وظیفة خود میداند نظم و آرامش را در اتر یش مستقر سازد از دولت 
آلمان تقاضای عاجل مبرم میکند که در اینکار از او حمایت و به او 
کمک نماید تا مانع خونر پزی شود. بدین منظور» از دولت آلمان 
درحواست میکند که سر بازان آلمانی راء هرچه زودتر به اتر یش اعزام 


دارد». 


کپل به فیلدمارشال اطمینان داد که متن «تلگرام» را ی وزدک به ز یس - اینکوارت 
نشان خواهد داد. 

گور ینگ گفت: «بسیار خوب حتی لازم نیست تلگرام را پفرستد. تنها کاری که باید 
بکند اینست که بگو ید (موافقم  -»‏ . 

یک ساعت بعد کپلر به برلن پاسخ داد. گفت: «به فیلد مارشال شنت که 
ز یس-اینکوارت موافق است». * 

بدینسان بود که روز بسد: وقتی از خیابانهای بران میگذشتم تیتر هیجان‌انگیزی در 
فولکیشر بئوباختر دیدم: اتريش آلمانی؛ ازهرج ومرج نجات یافت. داستانهای باورنکردنی ساخته و 
پرداحتة گوبلس در روزنامه چاپ شده بود. داستانها» آشوب کمونیستها: زد و خورد؛ 
تیراندازی» ارت در خبابانهای اصلی وین را وصف میکرد. ونین متن تلگرام» که 
:)یر گرا رفن رسمی آلمان منتشر کرده بود در روزنامه حاپ شده بود. ارگان حزب 
نازی میگفت که تلگرام را شب پیش ز یس - اینکوارت برای هیتلر فرستاده است. واقعاً هم دو 
نسخه از «تلگرام» درست همانگونه که گور ینگ آثرا دیکته کرده بود, پس از جنگ در بایگانی 
وزارت خارج؛ آلمان پیدا شد. پاپن بعدها توضیح داد که این نسخه‌ها, چگونه به آنجا راه یافت. 
میگوید مدتی بعد» وز یر پست و تلگراف آلمان, نسخه‌ها را جعل کرد و در پرونده‌های دولتی 


» حقیقت اینست که زیس- اینکوارت, تا مدتها پس از نیمه‌شب, کوشید هیتلر را به فسخ تجاوز آلمان راضی 
کند. یک بادداشت وزارت خارحهة آلمان» فاش میسازد که ساعت دو و ده دقیقَهُ بامداد ۱۲ مارس؛ ژثرال 
موف به برلن تلقن کرد و گفت که بدستور صدراعظم ز یس- اینکوارت, تقاضا میکند: «سر بازان بحال 
آماده باش بمانند, ولی از مرز نگذرند» . کپلر نی زتلفن زد تا از این درخواست حمایت کند. ژنرال موف مردی 
پاکیزه و افسری از مکتب کهن, پیداست از نقشی که در و ین داشت ناراحت بود. وقتی برلن اورا آ گاه 
ساحت که هیتلر حاضر نیست سر بازان خود را متوقف کند او پاسخ داد که «از این پيام, متأسف است».30 


1 ظهور و سقوط رابش سوم 


درسراسربعد ازظهر وشامگاه آنروز پرالتهاب و جنون, هیتلربا دلهره واضطراب نه‌تنا 
فنشتظر تسئیم پرز بدنت میکلاس: در انتظار رسیدن خبری از موسولیتی نیز بود. سکوت حامی و 
حافظ اتر یش » رفته رفته شوم میشد. ساعت ده و بیست وپنج دقیقهٌ بعد از ظهر, شاهزاده فیلیپ هس 
از رم بکاخ صدارت عظمی تلفن زد. خود هیتاره گوشی را قاپید. کارشناسان فنی گور ینگ» 
مکالبه ایب را که ضورنت کرقت ای کرونه: 


شاهزاده: من همین الان» از قصر ونیژ! آمده ام . دوجه با یک روش 
بسیار دوستانه همه حیزرا قبول کرد. بشما سلام میرساند , ,. 
شتتی که یس باه امدامری وی کت گهاترش بزای او 


هیتار از شدت شادی و آسایش خاط از خود بیخود شد. 


هیتار: پس, لطفاً به موسولینی بگو که بابت این موضوع هرگز او را 
فراموش نخواهد کرد! 

شاهزاده: جشم» فر باد. 

هیتلر: هرگز, هرگز, هرگز, او را فراموش نخواهم کرد» صرفنظر از 
هرجه پیش بیاید! حاضرم با او کاملاً جور دیگ سازش کنم. 

شاهزاده: بله قربان. اینرا هم به او گفتم. 

هیتلر: بمحض اینکه قضیةٌ اتر یش حل بشود آماده خواهم بود که 
در همه حال با او باشم - در همه چیزا 

شاهراده: بله, پیشوای من . 

هیتلر: گوش کن! با او هر سازشی خواهم کرد. دیگر از وضع 
وحشت انگیزی که ممکن بود بعلت زد وخورد ماء از نظر نظامی پیش 
بیاید نمیعرسم. میتوانی به او بگوئی که من از صمیم قلب از او 
متشکرم. هرگز, هرگز, این موضوع را فراموش نمیکنم . 
شاهزاده: بله» پیشوای من. 

هیتلر: هرچه پیش بیاید» هرگز او را بابت این کاری که کرده است 
فراموش نخواهم کرد. اگر زمانی به کمک احتیاج پیدا کند یا دچار 


1 . ۳۵۱۵22۵ ۵ 


آنشلوس ۵۱ 


خطری بشودء میتواند مطمئّن باشد که هر حادثه ای اتفاق بیفتد, من با 
و ی اگر تمام دنیا برضد او متحد یشوند. 
شاهزاده: بله,پیشوای من . 


و در ايين لحطءة خطین انگلیس و فرانسه و «حامعةٌ ملل»» جه میکردند و حه روشی پیش 
گرفته بودند تا از ز تجاوز آلمان به کشور کو جک صلحجوی همسایه ای جلوگیری کنند؟ هیچ. 
دراین لحظه فرانسه بارد گر فاقد دولت بود. پنجشنبه دهم مارس. شوتان! نخست وز پر فرانسه و 
کابينة وی استعفا داده بودند. در سراسر روز بحرانی جمعف پازدهم مارس: هنگامیکه کور ینت 
اولتیم‌اتومهای خود را تلفنی به وین ابلاغ میکرد, در پاریس کسی نبود تا بتواند کاری صورت 
دهد. تا روز سیزدهم, 3 «آنشلوس» اعلام شد فرانسه هنوز هیأت دولت نداشت؛ دراین روز 
دولتی بر یاست لنُون بلوم ۲ تشکیل شد. 

و انگلیس؟ روزبیستم فور ه, یک هفته پس از آنکه شوشنیگ در برچسگادن تسلیم شده 
بود. آنتونی ایدن وز بر خارج؛ بر یتانیا استعفا کرده بود؛ سبب اصلی استعفای ویء مخالفت اوبا 
تسلیم بیشتر چمبرلن به درخواستهای موسولینی و سا کت کردن او بود. لرد هالیفا کس, حانشین 
ایدن شد. این تحول دربرلن حسن قبول یافت. ونبز, بیاناتی که جمبرلن پس از اتمام حجت 
ترس گادان ف هتعاس واه م ایراد کرد مورد استقبال برئن قرار رز کرفتن سفارت البان زر اندتاه 
ضمن پیام رسمی خود که روز چهارم مارس به برن فرستاد» گزارش کاملی در بارة آن داد, 1 
درین پیام. سخنان چمبرلن نقل شده بود که: «آنچه [در برچسگادن ] گذشت» صرفاً این بود که 
دو سیاستمدا برای بهبود روابط ممالک خودء برسر پاره‌ای اقدامات توافق کردند... از ایننو 
مشکل بتوان اصرار داشت که فقط به این دلیل که دو سیاستمدار, در بارة برنعی از تحولات داخلی 
یکی از دو کشور, توافق کرده‌اند-واین دگ رگونیها؛ پسندیده و نیکوست, چون بسود روابط 
آنهاست- یکی او که از استقلال خود بت بتفع دیگری صرفنظر کرده ! مسبت ۰ برعکسه نطق 
بیست وچهارم فور ی صدراعظم فدرال [شوشتیگ ] هیچ مطلبی دربر نداشت تا اين فکر را برساند 
که خود او, معتقد بود استفلال کشورش را تسلیم کرده است». 

با توجه به این حقیقت وواقعیت مسلم که سفارت انگلیس در و ین» جنانکه خود من 


ه" 5 رو ۶ خد ۳ یف 01 
انرمان آ اه شدمن دقانق و جزئیات اتمام ححت هیتر به شوشنیگ را در برچسگادن, به اطلاع 


1  یصنااع‎ ۵۵۵۵ 
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۳ ظهور و سقوط رایش سوم 


حمبرلن رسانیده بودء ان نطق که روز دوم مارس در مجلس عوام ایراد شده یرانک اس 
لیکن, نطقی خوشایند هیتلر بود. او میداتست قادر است بی آنکه با انگلیس درآو یزد وارد اتر یش 
شود. روز نهم مارس ر یین تروپ وز بر حارحة حدید مان به لندن رفته بود تا کارهای خود را در 
سفارت آلمان پایان دهد. جنانکه ميدانیم او سفیر کبیر آلمان در انگلستان بود. ر یبن تروپ با 
جمبرلن و هالیفا کس و شاه و اسقف کانتر بوری, مذا کرات مفصل کرد. تأثیری که نخست وز یرو 
وز یر عارحة انگلیس در او گذاشتندء جنانکه به برلن گزارش دادء «بسیار حوب» بود. او پس از 
کت وش طولانی که با لرد هالیفا کس کرد» روز دهم مارس مستقیماً به هیتار گزارش داد که 
«اگر مسأله اترریش با مسالمت نتواند حل شود» بر یتانیا چه خواهد کرد. ر یبن تروپ با 
ات کرام که در لندن کرده بود» کامل" معتقد شده بود که «انگلیس در مورد اتر یش هیچ کاری 
تخوا هد و 

حمعه: یازدهم مارس: ر یین تروپ با نخست وز پر و همکاران او در داونینگ استر یت" 
ناهار میخورد که یکی از پیکهای وزارت خارحه انگلیس شتابان و نا گهان وارد شد. او برای 
جمپرلن ارفا فرش حاشفت و گرا رشهاء سخن از اخبار هراس اش کیکفت همین حند 
دقیقَ؛ پیش حمبرلن از ر یبن تروپ تقاضا کرده بود که «اشتیاق صمیمانه و عزم راسخ او را برای 


روشن کردن ر وابط انکلشن و المان» به «پیشوا» اطلاع دهد. اینک, با اخبار ناخوشایندی که از 


انترهکسرن رسیده بوذ ء سیاستمداران به اتاق کار نخست وز پر رفتند و در آنحاء حمیرلن دو تدگرامی را 

9 36۰ م۱2 ۰ ۰ ۰ ۰ اه ۰ ۰ ِ 
که سس رت اک مرن از و ین فرستاده نود و خبر از اتمام ححت هیتلر میداد برای ور بر حارحه 
تا اتعیت ۱ نماد قرانت هکره . در یبن تفت 4 هار کر وفن داد « گفتگی در ر محیط ملتهبی صورت 


تیاو آفنتمتان شبن کراقی خود درداد گاه نورنی رگ سوگند یاد کرد که هم او و هم شوشنیگ: نمایند گان 
سیاسی «قدرتهای پر ۳ را از «حزءحزء» اتمام حجت هیتار آ گاه کردند32. بعلاوهء یر یکار ان 
روزنامه های تایمز و دیلیتلگراف لندن تین تا آنجا که من آگاهم» گزارش کامل و درست ودقیق ماجرا را به 
روزنامه‌های خحود تلفن کردند. 

٩۱۳۲ ۱‏ ع0۷010(] : حیأبانی که در غرب لندت قرار دارد و سازنده آن سر شرج داونینگ (۱۱۲۱-۱۸۵) 
است. جرج داونینگ سیاستگر و کارشتاس امور مالی بود و این خیابان را در زمینی که چاراز دوم به او اهدا 
کرده بود سانعت. وزارتخانه‌های خارجه و دارائی و مستعمرات (سابق) بر یتانبا در اين خیابان قرار دارند. از 
زمان تنخست وز یری رابرت والپول - ۱۷۵۱۴016 - که از ۱۷۲۱ تا ۱۷۲ زمامدار بود: تقر یبا همه 
نخست وز سران آشکنشن در اه شماره ۱۰ آن منزل داشته اند. مقر رسمي وز بر دارائی بر بتانیا نیز در این 
نام هدوتس اس در مصطلحات سیاسی بحای «حکومت انگلیس» با « کابینه : انگلیس» 
بکار میرود. خود د اونینگ , که نمونة یک سیاستگر نیرنگباز انگلیسی است بر کشت شنیدنی دارد که از 
حبطٌ این توضیح بیروث است. فقط اشاره ميکنيم داوتینگ؛ بفرمان چاراز دوم لا تا بوک وین 
بین بر یتانیا و هلند, که رقیب بازر زا انگلیس بشمار میرفت, شد و جنگها بسود انگلیس انجامید. ت_ 


و ۱ پوت تک ٩‏ ۳۳۳۳ صسصسصسصسصربب 7 ٩‏ ای ۱۳۳۳ 


آنشلوس ۳ 


گرفت و لرد هالیفاکس که معمولاً عونسرد و آرام است. بیش از چمبران بهیجان آمده بود؛ 
درحالیکه جمیرلن, لااقل بظاهر: خونسرد و آرام مینمود». ر یبن تروپ در بارة «درستی 
گزارشها». اظهار تردید کرد و چنین پیداست که این سخن, میز بانان انگلیسی او را آرام ساخت؛ 
عون کزارش داد کنه «مداتافطی اي کاماه وشانشد وی هالها کی و ویارد هتسرد 
بود)) 3۶ ت 

عکس العمل جمبرلن» در برایر گزارشهای رسمی که از و ین رسیده بودء این بود که به 
هندرشن ۱ سفیر انگلیس در برلن دستور داد یادداشتی برای فن نو یرات کفیل وزارت خارجة آلمان 
بنویسد و درآن بگوید که اگر گزارش مر بوط به اتمام حجت آلمان به اتر یش درست باشد, 
«دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان, خود را موظف میداند با تندتر ین کلمات و عبارات» به این 
موضوع اعتراض کند». ** ولی» یک اعتراض سیاسی رسمی دراین لحظ واپسین جیزی بود که 
هیتلر از آن بهی جرو مضطرب و ناراحت نمیگشت. روز بعدء دوازدهم مارس؛ همانهنگام که 
سر بازات آلمان سیل آسا به اتریش میر یختند, نو یرات پاسخ تحقیرآمیزی به سفیر انگلیس داد؟ 
اعلام داشت که روابط اتر یش و آلمان» امر یست منحصراً مر بوط بملت آلمان» نه دولت انگلیس؛ 
و دروغها را تکرار کرد که آلمان به اتر یش اولتیماتوم نداده است و سر بازان» فقط در جواب 
درخواستهای «عاجل» دولت جدید اتر یش اعزام شده‌اند. اوه سفیر انگلیس را به تلگرامی « که 
هم اکنون در مطبوعات آلمان منتشر شده اضت», حواله داد. #» 

در شامگاه یازدهم مارس تنها ناراحتی تند هیتلر این بود که موسولینی در برابر تجاوز او چه 
عکس المملی نشان خواهد داد* ولی در برلن» از این مسأله نیز تا حدی؛ نگران بودند که 


« جرجیل» در کتاب خود: توفال نزدیک میشود. وورووگ ومزت/600 186 - (صفحات ۲۷۱-۷۲) از این 
مهمانی ناهاره وصف طنزآمیزی کرده است. ۱ 
ستت تیا عاذع( .1 
دریک بخشنامة تلگرافی که‌بارون فن وایس زکرمعاون کل وزارت خارجه جهت «] گاهی شما و سا زگاری 
مکالمات شما» خطاب به نمایند گان سیاسی آلمان در حارج فرستاده بود, دروغها تکرار شده بود. وایس زکر 
مبیگفت که گفتة شوشن یگ دربار اتمام حجت آلمان: : «دروغ محض است» و بسخن دوام میداد تا 
شتاششگران خود را در خارج؛ بیاگا هاند که «حقیقت این بود که مسأْله اعزام قوای نظامی ... نخست در 
تلگرام مشهور دولت تازه‌تشکیل اتر يش, مطرح شده بود. دولت رایش, با توحه به 0 جنگ داخلی؛ 
بر آن شد این درخحواست را برآورد». 37 بدینسان» وزارت خارجه آلمان نه تنها بدیپلماتهای بیگانه» به 
سیاست‌گران خود نیل ء دروغ میگفت. وایس زکر در کتاب مفصل وبی اثری که پس از جنگ نوشت» نظیر 
بسیاری از زآلمانیهای دیگر که به هیتلر حدمت کردند؛ مدعی شد که از ز آغاز و پیوسته, ضد نازی بوده است. 
ج«ه ه فیلدما رشال فن مانشتاین» در گواهی خود که روز ٩‏ اوت ۱۹4٩‏ در داد گاه دی داد وا گنه کرد؛ «آنزمان 


سه 


و۵ ظهور و سقوط رايش سوم 
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و اماء گور ینگ خستگی ناپذین این نکتهُ تار یک را شتابان روشن 
9 ۳ م 

کرد. او با آنکه از پشت تلف ب امبعخنت پر کرام ۹ کودتا درو ین بود توانست شب هنکام سری 


هم به «هاس درفلیگر» ‏ بزند. گور ینگ در آنجاء میز بان رسمی یک هزار صاحبمنصب و 
ماگ عالیمقام بود؛ از این افراد در شب‌نشیتی باشکوهی که ارکستر و خوانندگان و گروه بالت 
«او پرای دولتی» درآن ش رکت داشتندء پذیرائی ميشد. وقتی دکتر ماستنی " وز برمختار 
جکسلواکی در برلن؛ وارد مجلس شد. فیلدمارشال پر مدال, بی درنگ اورا به کناری کشید و با 
قود شرف به او گفت که چکسلواکی بهیچوجه نباید از آلمان بترسد و ورود سر بازان رایش به 
اتر یش «جزیک امر خانوادگی, چیز دیگری نیست» و هیتلر میخواهد روابط با پرااگ را بهبود 
بخشد. در عوض. تفاضا کرد به او اطمینان داده شود که چکهاء ارتش خود را بسیج نخواهند کرد. 
دکتر ماستنی از مجلس مهمانی بیرون رفت. به وز بر خارحه خود در پرااگ تلفن کرد و به تالار 
از کنر تاه کور یگ بگوید که کشور او در حال بسیج ارتث ی خود نیست و حکسلوا کی اصلاً 
قصد ندارد در حوادث اتر یش مداخله کند. گور پنگ آسوده خاطر شد و اطمینانهای خود را تکرار 
کر و افزود محاز است از حانب هیتلر نیز دراینباره قول شرف دهد. 

شاید آن شب, حتی رئیس جمهور ز یرک چک. ادوارد نش" فرصت آن نیافت در یابد 
که پایان حیات آتر یش, بمعنای پایان حبات جکسلواکی نیز هست. درآن روزهای پایان هفته» در 
ارو با کسانی بودند که عفیده داشتند دولت حکسنوا کی نزدیک بین است و استدلال میکردند که 
با توجه بوضع سوق الحیشی مصیبت‌باری که حکسلوا کی پس از اشغال اتر پش بدست ناز یان 
مییافت -بدین معنا که از سه سوبمحاصرة سر بازان آلمان می افتاد- ونین با توجه به اینکه 
مداخلة چکسلوا کی برای کمک به نجات اتر پش» ممکن بود شوروی و فرانسه و انگلیس, 
همچنین «جامعُ ملل» را با رایش سوم به ستیزه وادارد و این ستیزی بود که آلمانیها بهیجوحه قدرت 
مقابلهٌ با آنرا نداشتند, حکها میبایستی در شب یازدهم مارس دست به اقدام میزدند. لیکن حوادث 
و ات کنر بعد به ترتیب تار یخ دراینجا خواهد آمد هر استدلالی از ایندست راء مسلماً 
بی اساس میسازد. کمی بعد که دو دموکراسی بزرگ غربی و جامعةٌ ملل, برای متوقف ساختن 
هیثلر فرصت بهتری داشتند. از ایتکا خودداری کردند. بهرحال, در هیجیک از اوقات آن روز 


که هیتار در مورد اتر یش یما فرمان داد ناراحتی ی ان 
داشت در ماحرا مداخله کنند » بلکه تنها اندیشة آزارنده آو ا ین ود که ایتالیا جه رفتاری پیش خواهد گرفت؛ 


۳ ز برا بنظر میرسید ایتالیاء شمیشه هوادار ر آتر یش و هابسپو رگهاست *3» 
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پرماجرا شوشنیگ از لندن و پار یس و پراک یا نو درخواست رسمی نکرد. شاید, همانگونه که 
خاطرات او حاکیست. می اندیشید اینکار تلف کردن وقت است. از سوي دیگره پرز یدنت 
میکلاس, چنانکه بعدها گواهی داد, گمان میکرد دولت اتر یش که لندن و پار یس را بی درنگ 
از اتمام حجت آلمان آگاه کرده بود, در سراسر بعد از ظهر آنروز با دول فرانسه و انگلیس به 
« گفتگوها» ادامه میدهد تا «شیوهٌ اندیشْةٌ» ایشانرا بتحقیق در یابد. 

وقتی آشکار شد که «طرز تفکر» فرانسه و انگلیس جز این جیزی نیست که به آلمان 
اعتراضات میان تهی کنند پرز بدنت میکلاس اند کی پیش از نیمه شب, تسلیم شد. 
ز یس-اینکوارت را بصدارت گماشت و فهرست وزرای هیأت دولت او را پذیرفت. میکلاس بعدها 
بتلخی دراینباره گفت: «هم در داخل و هم در خارج, بکلی تک وتنها مانده بودم». 


هیتلر, پس از صدور اعلامية پر طمطراقی حطاب بملت آلمان, که‌درآن» بشیوهُ معمول 
خحویش حفیفت را خوار شمرد و تجاوز خود را توجیه کرد و وعده داد که مردم اتر یش سرنوشت شود 
را در «یک همه‌پرسی حفیقی » انتخاب خواهند کرد» - گو بلس اپن اعلامیه را ظهرر وزدوازدهم 
مارس از ایستگاههای رادیو آلمان و رادیواتر یش قرائت کرد راهی زادگاه خود شد. درآنحاء از 
او استقبالی پرغوغا شد. در هر روستاء که شتابان به افتخار او آذین گرفته بود, حماعات هلهله کنان 
و فر یاد کشان, به پیشواز او میشتافتند. هیتلر: پس از نیمرون به نخستین مقصد خود لینتس رسید» 
-حائیکه دوران تحصیل را در آن پسر برده بود. استقبالی که در آنا مردم از او کردند» دیوانه‌وار بود و 
هیتلر سخت تحت تأثیر قرار گرفت. روز بعد. پس از آنکه تلگرامی به این مضموت ‏ «ترا هرگز 
برای کاری که دربارة من کردی آزیاد نخواهم برد!»- به موسولینی مخابره کرد. در للوندینگ 
دسته ۹3 برمزار پدر و مادر خود نهاد و سپس به لینتعس باکت تا نطقی ایراد کند: 


سالها پیش که از این شهر بیرود رفتم» درست صاحب همین تعهد 
ایمان بودم که امروزقلیم 1 فتاه از انستا: اینکه کهایی از نویه 
سالها توانسته ام آن تعهد ایمان را جامهة عمل پوشانم» خود داوری کنید 
که ژرفای احساساتم تا به جه حد است. خداوند که زمانی مرا از این 
شهر فراعواند تا رهبر «رایش» شوم رسألتی بمن داده بود و آن 
رسالت, تنها با با زگردانیدن وطن عز یزم به رایش آلمان» میتوانست 
انجام بذیرد. من به این رسالت. عقیده داشته ای بخاطر آن ز پسته ام و 


پیکار کرده ام و معتقدم اینک آثرا بحیطهٌ عمل درآوردهام. 
۴ ۱ 1 ۷ ت ِ 
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بعد از ظهر روز دوازدهم مارس؛ ز یس-اینکوارت همراه هیملر با هواپیما به لینتس رفته 
بود تا با هیتلر ملاقات کند وبا سرافرازی اعلام داشته بود فصل ۸۸ معاهدهٌ «سن ژرمن »» که 
استقلال اتر یش را تفکیک ناپذیر اعلام کرده بود و «حامعهٌ ملل» را حافظ و حامی آن ساخته بوده 
باطل شده است. در دیده هیتلی که شور و شوق حماعات اتر یشی او را از خود بیخود کرده بود این 
کافی نبود. به دکتر و پلهلم اشتوکارت" فرمان داد بی درنگ به لینتس بیاید. اشتوکارت یکی از 
معاونان وزارت کشور بود که وز یر وی فر یک شتابان او را به و ین برده بود تا قانولی طرح کند و 
بموحب آن. هیشار رئیس جمهور اتر یش شود. مطلبی که تاحدی ما " حیرت این کارشناس امور 
حقوقی شد. همانگونه که بعدها در داد گاه نورنبرگ گواهی داد آن بود که «پیشوا» به او دستور 
داد «قانونی برای یک الحاق کامل بنگارد», * 

اشتوکارت, این طرح را روز یکشنبه» سیزدهم مارس. همانروزی که قرار بود رفراندوم 
شوشنیگ صورت گیرد, در و ین بدولت جدید التأسیس اتر یش عرضه داشت. پرز یدنت میکلاس؛ 
چدانکه دیدیم, از امضای آن سرباز زد, ولی ز یس اینکوارت که اختیارات رئیس جمهور را قبضه 
کرده بود, امضا کرد و دیرگاه آن شب با هواپیما به لینتس با زگشت تا آنرا تقدیم «پیشوا» کند. 
قانون مذ کون پایان حیات اتر یش را اعلام میداشت و جنین اغاز میشد: «اتر یش یکی از 
استانهای رایش آلمان است». ز یس اینکوارت اقا ناد هرد هی ‏ کاد کر مسر 
«قانون الحاق»۲ کذائی راء همانروز دولت آلمان نیز در لیندس منتشر کرد و هیتاره گور ینگ؛ 
ر یبن تروپ فر یک و هس, پرآن دستینه نهادند. قانون مز بور مقرر میداشت که روز دهم آور یل: 
«رفراندومی محرمانه و آزاد» صورت پذیرد تا درآن اثر یشیها بتوانند در بارةٌ «مسأًلهٌ وحدت مجدد با 
رایش آلمان» تصمیم گیرند. جنانکه هیتار روز هجدهم مارس اعلام کرد» قرار بود آلمانیهای آلمان 
نیز, پابپای انتخابات جدید رايشتاگ, در بارةٌ انشلوس رأی دهند. 

ورود فیروزمندانة هیتلر به و ین به شهری که درآن مدتها جون یک ولگرد زندگی کرده 
بود؛ تا بعد ازظهر دوشنبم چهاردهم مارس» صورت نگرفت. دو پیشامد پیشبیتی نشده, ورود او را 
بتأخیر انداخت. برغم شوروشوق دیوانه‌واری که آتر پشیها برای دیدن «پیشوا» در پایتخت کشور 
داشعنده هیمار از هیغر تقاضا کزد یک روزدیگربه آو فزست دهدتا تدارکات انیت شهر زا 
تکمیل کند. او همانهنگام دست بکار توقیف هزاران «فرد نامعتمد» بود - در دوسه هفته» شمارة 
این افراد تنها در و ین به ۷۹,۰۰۰ رسید. و نی واحدهای زره‌پوش ارتش آلمان که ماية مباهات 
آن کشور بود, مدتها پیش از آنکه به چشم رس تپه‌های و ین رستد از کار اقتاده بودند. بگفتة یودل» 


۷ص دعتامعره. 2 ص۱۰۷ 


آنشلوس 2۷ 


۰ درصد گردونه‌های زره یوش کالپ که و پاسوا گرفته تا و ین؛ در راه عاطل و باطل مانده 
بودند ؛ گرجه ژنرال کوشی نان از که فرم‌اندهی ۲ که 
فقط ۳۰ درصد قوای او از حرکت بازماندند. در هرحال: هیتلر آزاين تأخیر,ء سخت به خشم آمد. او 
فقط شب را در و ین بسر برد و در «مهمانخانة امپر یال» منزل کرد. 

با وجود این آن بازگشت ظفرمند به پایتخت پیشین امپراتوری, به شهری که احساس 
میکرد او را از خود رانده بود و در روزگار جوانی, بزندگانی نکبت‌بارو آمیخته به گرسنگی 
زاغه نشینی محکومش کرده بود و اکنون با چنین شادی پر غوغائی از او استقبال میکرد, نمیتوانست 
او را بوجد و نشاط نیاورد. پاپن همه جا حاضر و نا که با هواپیما از برلن به و ین شتافته بود تا در 
جتختیا و پتیرانیها شر کت حو یله فیط رشان گام رژه دیدت, رو بروی هوفبورگ" کاخ کهن 
فا تور ک ان یافت. پاپن بعدها نوشت: «او راء فقط چنین میتوانم وصف کنم: گفتی از کثرت 
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+ با وحود این درز بر جذیه و نهان از ديدة پاپن پایاب! ؛ شاید در درول هیتار» احساس انتقام از شهری و مردمی 
که در دوران حوانی ارج چ او را نشناختهبودند ودر دل اشانرا خوارمیشمرد, میجوشید. شاید دلیا آفزنکت کیتاو 
او تا حدی همین بود هیتلره گرچه چند هفتة بعد خطاب به شهردار و ین در پرار مر گنت : «مطمتن 
باشید که این حای در و نی مرواد پدی است- آنرا به جایگاهی که شایستة اوست نو رسانید»؛ این 
گفته محتملا ب بیشتر تبلیغات انتخایا باتی بود تا بیان احساسات باطنی او, آن احساسات؛ در دیدار پرشوری که 
سال ۱۹۳ ۳ صورت گرفت؛ بر بالدورفن شیراخ فرماندار و گولایتر بازی و تن درزهان نگ 

آش‌گاز رد . شیراخ» که ضمن گواهی خحود در داد هگ این احساسات را وصف میکرد. گفت: 
سپس پیشواء با نفرتی که میتوانم گفت. باورنکردنی و بی خر بود» بر ضد 
روم وین سخن آغاز کردي, در ساعت چهار بامداد: هیتار نا گهان جیزی گفت 
که بدلائل تاریخی, مایلم اینک آنرا تکرار کنم . گفت: : «وین هرگز نباید 
بدرون اتحاد المان بز رگ پذیرفته شود». هیتلر و بن را هرگز دوست نداشت. از 
مردم آن متنفر بود. ٩۱‏ 
روحي؛ پرنشاط خود پاپن در ۱۶ مارس؛ همانروز از میان رفت: آن لحظه که آ گاه شد و یلهلم فن کتلن 
۵۵4 ۷۷۱۱۳۵۱۱۵ - دوست و دستبار نزدیک او در سفارت آلمان نایدید شده ۳۳ در 
شرایطی که حاکی بود شا ری لین ابو هر کا ر است, سه سال پیش دوست و همکا ر دیگر پاین در 
سشارت, بارون تشیرشکی زوسن کین گر ر يخته بود تا اهر مفاحات اس. اس. 
فان نياید. دریایان ماه آور یل جسد کتنر را از رود ۱ نا | که ادمکشان گشتابو در وین 
پس از کشتن کتلر آنرا پرتاب کرده بودند. 


۱ اعد کم‌عمق. سطحی ,سم 
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هیتل بیشتر اوقات جهار هفتُ بعدء جنین حالی داشت, آنزمان که به چهار گوشة اتر یش 
و آلمان میشتافت و شور و اشتیاق مردم را برای دادن آراء کلان بسود «الحاق»» برمی انگیخت. 
ولی. در سخنرانیهای فرآوان و پر جوش و حروش خو یش» هیچ فرصتی را در بد گوئی از شوشنیگء 
يا ترو یج دروغهائی که تا این هیگام دیگر کهنه شده بود, دراینباره که «آنشلوس» جگونه صورت 
۰ بست» از دست نمیداد. او در نطق شود خطاب به رایشتا گ که روز هجدهم مارس ایراد کرد: 
بتأً کید گفت که شوشتیگ با «حقه بازی انتخاباتی » خو یش «ییمان شکست» و افزود که «فقط 
مرد ديوانة کوری» میتوانست آنسان رفتار کند. روز بیست وپتجم ی کال کش ۱ 
«حشه بازی انتخابانی » ی در ذهن هیتلر: («اين نمایش مزخرف مضحک» شده بود. وی 
اوضنا کرده استادی بدست امةه است که اثبانک میکند شوشتک عمدا نه او تیرنگ زده بوذ فا 
اجرای قرارداد بر جسگادن را بتعو یق اقکند و «فرصت مناسب‌تری بچنگ آرد و ممالک بیگانه را 
برضد آلمان برانگیزد». 
جرک ک گ هیتلر به شماتتهای طنزآمیز مطبوعات خارحی نیز پاسخ داد. روزنامه های 
خارحی, از اینکه او: علیه اتر یش وحشیانه زور بکاز برده بود و نیل نپرنگی را که در اعلام 
آنشلوس زده بود, بی آنکه حتی منتظر نتيجة رفراندوم شودء بباد حمله و استهزا گرفته بودند. هیتار 
گفت: 


بعضی از روزنامه‌های بیگانه, گفته اند که ما با شیودهای وحشیانه به 
اتر یش حمنه بردیم. دراینباره فقط میتوانم بگویم: ایتان. حتی بهنگام 
مرگ نیز نمیتوانند از دروغ گفتن بازایستند. من در جر یان مبارزات 
سیاسی خحویش. از مت خود محبتِ بسیار تحصیل کرده‌ام: لیکن 
آنزمان که از مرز‌پیشین [اتر بش ] گذشتم با جدان سین عشق و 
علاقه ای رو برو شدم که نظیر آنرا هرگز ندیده ام. ما به آتر یشء چود 
حاکمان ستمگر نیامده‌ایی چون بخشند گان رهائی آمده‌ایم ... براثر 
این انديشه برآن شدم که تا دهم آور یل منتظر نمانیم بلکه بوحدت: 
بی درنگ جامة عمل پوشانیم ... 


اگر این گفته بگوش بیگانگان منطقی نیامد - یا شرافتمندانه - بی شک در مردم آلمان 
تا نیز تسیا کر هنگامیکه هیتلر: در بایال سخنرانی خو یش در رایشتا گ» با صدائی که از کثرت 
۱ : + ۱ 
احساسات تک گرفته بود انتماس -گره: «مردم المان؛ جهار سال در فا محال دهید تا بتوانم 


از وحدت آنجام شدهي سود شمه بهره جویم!» با حنان ستایش بر شور و غوغابی رو برو شد که 
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تمامی پیروز ز یهای پیشین او را که دراين سکوی سخنرانی بدست آورده بود, کوجک و بی مقدار 
کون 

«پیشوا»» کارزار انتخاباتی خود را درو ین روزنهم آور یل در آستانة اخذ آراء بپایان 
برد. مردی که زمانی بصورت یک ولگرد با شکم گرسنه و سرو وضع چرکین؛ خیابانهای 
کل رشن شور وا پیاده پپموده بودء مردی که فقط حهار سال پیش قدرت یادشاهان هوهنزولرن را در 
آلمان» و ایک اقتدارات امپراتورا ات هانتتر یا بجنگ ۲ آورده بود, | کنده از احساس رسالتی 


حدا داده بود. 


معتفدم, این ارادهٌ خداوند بود که حوانی را از اینیجا به رایتم ی فرستد» او 
را بالغ و کامل سازد شیادت ملت برفرازد تا او را فادر سازد میهن 
حویش را باردگر بدرون رایش رهنموت گردد. 

جهان را؛ سامالی والا تر است و هم مان جز کارگزاران آن» جیز 
دیگر نيستیم. روز نهم مارسء زمانیکه آقای شوشنیگ پیمان شکست» 
درآن لمحه احساس کردم که خداوند گار بیچون» مرا خوانده است. و 
آنجه سپس در سه روز روی داد تلها از اینجهت قابل درک است که 
بکار بستن خواست و ارادة آن سبب ساز بود. 

در سه رون خداوند آنانرا مکافات کردا ... و همانروز که خیانت 
صورت بست؛ رحمت الهی بدینسان نصیبم شد که توانستم میهنم را با 
رایش متحد کنم!.. 

اک نا را سپاسگزارم که مقر فرمود به وطن ۰ با ز گردم؛ 
بدین منظور که آنرا بدرون رایش آلمانٍ خو یش: رهدمون شوم! شاید 
فرداء هر آلمانی» این لحظه را در یابد و عظمت و اهمیت آنرا ارز یابی 
کند و با فروتنی و خضوع در برابر قادر متعال که در دوسه هفته 
معحزه‌ای برما نازل کرد سر تعظیم فرود ارد! 


این؛ نعیحه‌ای حشمی و پیشبینی شده بود که اکثر بت مردم اتر یش همانان که روز 

۰ ۰ و 5 1 
سیزدهم مارس بی شک به شوشنیگ رآأی مثبت میدادند؛ همین رای را در دهم اور بل ارزانی هیتلر 
میداشتند. بسیاری از ایشان, صادقانه معتقد بودند که وحدت نهائی با آلمانی » از هر قماش؛ حتی 
آلمان نازیء مفصودی مطلوب و نتیحه‌ای احتناب ناپذیر است و اثر یش که در ۱٩۹۱۸‏ از 


مر 
سرزمینهای پهناور اسلاوی و محاری خو یش گسسته است, سرانجام نخواهد توانست پا کیزه و 
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آراسته ندها زندگی کند و فقط بصورت بخشی از رایش آلمان قادر است به حیات خويش تداوم 
دهد. گذشته از اين اتر یشیها» ناز یان متعصب بودند که صفوف آنان با پیوستن جویند گان مشاغل 
وذارن کات مناصب, بسرعت آماس میکرد. اینان» مردمی مجذوب کامیابی و مشتاق بهبود وضع 
زند گی خویش بودند. درین کشور مالامال از کاتولیک. بی تردید بسیاری از کاتولیگها: 
تحت تآثیر سخن کاردیدال اینبتسرا قرار گرفتند که از آمدن «ناز یسم» به اتر یش استقبال و مومنان 
کاتولیک را بدادن رأی مثبت تشویق کرد و سختان او را ناز یان, با دامنه‌ای هرچه گسترده‌تر 
پرا کندند. * 

در انتخاباتی خوب و شرافتمندانه» که سوسیال دموکراتها و سوسیالیستهای مسیحی حزب 
شوشنبگ, آزادی عمل میداشتند تا آشکارا پیکار کنددء بعقیدة من نتيجة رفراندوم ممکن بود تقر یب 
مساوی شود. آنسان که این «همه‌پرسی » صورت بست» اتر یشی بس دلیری میبایست تا ری منفی 
دهد. نظیر آنچه در آلمان میگذشت, رأی دهندگان میترسیدند که کوتاهی آنان در دادن رأی 
مثبت» کشف شود و این نیزه هراسی بی سبب نبود. در آن حوزة اخذ آرای که بعد ازظهر یکشنبه در 
و ین بدان سرزدم» شکافهای پهنی که در گوشة اتاقکهای و بر رأی دادن وجود داشت. به مأموران 
انتخاباتی نازی که دوسه گام دورتر نشسته بودند دید کاه خوبی میداد تا بدانند هریک از 
را دهندگان بحه رآیی میدهد. در نواحی روستائی کمتر کسی بخود زحمت یا حرأت- میداد 
ام خود را در حلوت اتاقک به صندوق اندازد؛ مردم آشکارا را میدادند, تا همه آراء آنها را 
ببینند. اتفاقاً من اهبار خود را ساعت هفت وسی دقيقة شامگاه آنروز از رادیوفرستادم» یعنی 
نیمساعت پس از آنکه حوزه‌های رأی گیری تعطیل شده بود و هنوز اندکی از آراء بیشتر شمارش 
نشده بود. پیش از بخش اخبا یکی از صاحیمنصبان ازی بمن اطمینان داد که ٩٩‏ درصد 
اتر یشیها رأی مثبت داده‌اند. اين رقمی بود که سپس» رسماً اعلام شد - ۹٩/۰۸‏ درصد در آلمان 


۳ 
بز رگ و ۹٩/۷۵‏ درصد در اتر يش. 


و بدینسان آتر یش, بصورت اتر یش لحظه ای از صحنه تار یخ بیرون رفت. نام آن نیز 
بدست آتر یشی انتقامجونی که اینک انرا ضمیم؛ المان ساخته بود. محوشد. واه کهن آلمانی 


1 ۱ 


# جند ماهی بعد روز ۸ اکتب کاخ کاردینال روبروی کلیسای جامع «سن استفن» بدست اراذل نازی غارت 
۳ 1 ۳7 ح 
شد. اینیتسن بسیار دیر فهمده بود که ناسیوذال سوسیا لب » جگونه جیز یست و در موعظه ای بر ضد ازاری که 
ناز یان بر کلیسای او روا میداشتند, سخن گفته بود. 


آنشلوس ۵۵۱ 
«اتر یش» - اوسترایش ا- منسوخ کته اتر یش, «اوستمارک»" شد و بزودی حتی آن نام نیز 
از میان رفت و برلن آن کشوررا به «نواحی » تفسیم کرد و برآن فرمان‌راند. اين نواحیء با 
استانهای ‏ تار یخی اتر یش ازقبیل تیرول سالز بورگ, استیر یا "و کار ین‌تبا تشابه تقر یبی 
دامای و بفزسگا یگ از شهرهای شیک رایشن وفر ک آذاری یک فهرستان شد وا شمیت رد 
وا ازخستاداده ول‌گرد شین اتکی که دیکا تور شدهبون وطن خرورا از شک جهان زذوده 
پایتخت پرشکوه پیشین آنرا از آخر ین بقایای حلال و عظمت و اهمیت آن, محروم ساخت. نومیدی 
و سرخورد گی اتر یشیها» اجتناب ناپذیر بود. 
در چند هفته اول. رفتار ناز یان, بمراتب بدتر از آن بود که در آلمان دیده بودم. ناز یان, به 
عیش و نوش پرآشوب وحشیانه‌ای که از سادیسم برمیخاست. پرداختند. روزهای متوالی» جماعات 
بزرگی از مردان و زنان بهودی را مشاهده میکردید که علائم و آثار دوران زمامداری شوشنیگ را از 
پیاده‌روها پا ک وجویها را تمیزمیکنند. هنگامیکه زانوزده بودند وبا دست مشغول کار بودند وافراد 
«گروه حمله», استهزا کنان و لیجار گویان بالای سر آنها ایستاده بودندء مردم گرد می آمدند تا 
سرزنش و مسخره‌شان کنند. صدها یهودی زن و مردراء از خیابانها جمع میکردند و برای 
پاک کردن مستراحهای عمومی و آبر یز سر بازخانه‌ها که «گروه حمله» و «اس. اس.» آنجا منزل 
کرده بودند» و دهها هزار دی زندانی شدند. اموال آتان یا مصادره گشت با دزدیده 
شد, حودم: از خانه ای که در پلوسل گاسد؟ داشتیم جونخه های اس. اس , را دیدم که ظروف نقره 
و پرده‌های دستباف و تصاو بر و اثاث یغمائی دیگر را از کاخ روتشیلد که کنار منزل ما جای 
داشته بار کرده بودند و میبردند. خود بارون لوئی دوروتشیلد » بعدها توانست با وا گذار کرد 
کارغانه‌های پولادر یزی حویش به «موسسات صنعتی هرمان گور ینگ» سالم از و ین بیرون 
وقه: شاید کی ار ۱۸۵ وی هر با زمانی که شک ار شدم تواستند با تسلیم دارائی 
خود به ناز يان, آزادی خو یش را بخرند و مهاجرت کنند. 
این سودا گری پرسود که با آزادی انسانی میشد» بدست سازمان مخصوصی ضورت 
تب کرفشت که وس یی بان تخت ی اش ان تا شم تم نود زاخارن میا سرت وان 
نام داشت. ادارهُ مذ کور تنها سازمان نازی شد که احتیار داشت برای بهودیان پروانةٌ خروج از 
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کشور صادر کند. این سازمان» که از آغاز تا انحام بدست یک اتر یشی نازی از مردم لینتس؛ 
منزلگه هیتلن بنام کارل آدولف آیشمان ! اداره ميشد, سرانجام دستگاهی شد که دیگر بکار 
مهاحرت نمیپرداعت بلکه مأٌمور امحاء انسانها و تمشیت کشتار بیش از چهارمیلیون تن بود که 
قسمت اعظم آنان یهودی بودند. هیملر و هیدر یش از توقف خویش دراتر یش طی نخستین 
هفته‌های آنشلوس, استفادة دیگری نیز کردند. به این معنا که در ماوتهاوزن, واقم در کرانة شمالی 
دانوب نزدیک انس ۲ء یک اردوگاه کار اجباری عظیم بنیاد نهادند. فرستادن هزاران اثر یشی به 
اردوگاههای کار اجباری آلمان و دوام اینکان دردسر بسیار داشت. هیملر, نظر داد که اتر یش؛ 
حود به یک اردوگاه کار اجباری نیاز دارد. پیش از آنکه رایش سوم سقوط کند شمارة زندانیان غیر 
اتر یشی این اردوگاه از رقم زندانیان محلی فزونی گرفته بود و ماوتهاوزن بعنوان یکی از 
اردوگاههای کار اجباری در آلمان (اردوگاههای ريشه کنی در شرق ارو پا چیز دیگری بود) 
از کرام رقم رسمی مشکوک اعدامها را بدست آورده بود - در دوران موجودیت شش سال ز نیمه 
خود : ۳۵۵۳۱۸ تن. 

برغم وحشت گشتاپی که پس از آنشلوس برهبری هیملر و هیدر یش پدید آمده بودء صدها 
هزار آلمانی به اتر پش هجوم آوردند؛ جائی که میتوانستند با مارکهای حود اغذی؛ عالی؛ که در 
آلمان سالها بود بدست نمی امد تناول کنند و در میان کوهها و در یاجه‌های بی نظیر آن» تعطیلات 
کم حرجی بگذرانند. بازرگانان و بانکداران آلمانی» به آن کشور ر یختند تا موسسات بهودیان و 
ضد نازیان خاع ید شده راء ببهای نازل بخرند, در میان دیدا رکنند گان خندان لب اتر یش دکتر 
شاحت بی بدیل بود که برغم مشاجرات خو یش با هیتل, هنوز در هیأأت دولت آلمان وز یر (وز بر 
مشاور) و هنوز ریس رایشبانک بود و از آنشلوس بیحد به نشاط آمده بود. او که حتی پیش از 
رفراندوم» آمده بود تا «بانک ملی» اتر یش را از جانب رایشبانک تحویل گیرد» روز بیست ویکم 
مارس نطقی خحطاب به کارمندان بانک مذ کور ایراد کرد. دکتر شاخت, پس از آنکه مطروعات 
خارحی را بسبب انتقادی که از شیوه‌های هپتلر در بثمر رساندن وحدت کرده بودند بباد استهزا 
گرفت. از آن شیوه‌ها شدیداً دفاع و استدلال کرد که آنشلوس: «نتيجة پیمان شکنیها و اعمال 
تحاوز کارانة وحشیانة بیشمار یست که ممالک بیگانه برما رواداشته اند». 


(«سپاس حعدای ی آدولف هیتلره اش کب و ارتباط اراده و اندیشة 
۱ 1۳ بعرصه هستی آورده اسشتا: این ارنراط را با قوای 
مسلحی که قدرتی نویافته, تقویت کرده و سرانجام بوحدت باطنی 
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آلمان و اتر یش تحلی بخشیده است. 
«حتی یک تن؛ که با تمامی قلب و روح خود هوا دار ادولف هیتلر 
نباشد آینده‌ای نزد ما نخواهد داشت ... رایشبانگ» همیشه, حز 
م2 ۰ ۰ ۹1 
را سیونال سوسیالیست حیز دیکری نخواهد بود ؛ٍ ورده. من مدیر ان 


نخواهم بود)) . 


آنگاه, دکتر شاحت از کارمندان اتر یشی سوگند گرفت که «به پیشوا وفا دار باشند و از او 
فرمان برند)). 
ده شانعت ف ناد کته روزدلاسبت ایک پیمان گسلد!» و سپس شنوند گان سخنرانی 


حود را واداشت که سه بار نعره زر ارت «سلام بر پیروژی !4. ِ" 


هراق تاک ره کی توقیف شده بود و به جنال رفتار رذیلانه ای دحار آمده بود که 
مشکل بتوان باور داشت خود هیتلر آنرا تجویز نکرده بود. وی از دوازدهم مارس تا بیست و هشتم 
ماه مه در حانة حود بازداشت بود و دراين مدت گشتاپوبارها با پست‌تر ین ثیرنگهاء نگذاشت که 
بخوابد. سپس او را به «مهمانخانه؛ مترو پل» و ین محل کار گشتاپو بردند و در آنجا تا هفده ماه در 
اتاق بسیار کوچکی واقم در طبقة پنجم زندانی کردند. دراین محل» شوشنیگ با حوله‌ای که 
برای استفادهُ شخصی به او داده بودند» محبور بود اتاقها, دست شوئیهاء سطلهای خا کرو به و 
متغرایهای کارد اس این: را یاک کند و کارهای پست گوناگون دیگر را که گشتاپو ابداع 
میکرد؛ انجام دهد. شوشنیگ تا بازدهم مارس سال بعده نخستین سالروز سقوط او ۲۰ کیلو لاغر 
شده بوده ولی پزشک اس. اس. گزارش داد که وضع مزاجی وی عالیست. دکتر شوشنیگ, 
۱ «درمیان اسکلتهای جاندار» را که در بعضی از بدتر ین 
اردوگاههای کار اجباری آلمان» نظیر دانعاو و سا کسن هاوزن سپری کرد, در کتاب خود * شرح 
داده است. 

وی اندک زمانی پس از بازداشت. اجازه یافت بوسیلهُ وکیل, با کنتس ورا چرنین! 
پیشین, ازدواج کند؛ یک داد گاه مذهبی » طلاق کنتس را شرت کت بود ۰ . در واپسین 
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+ فانحه آتر بش. 
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وه در اینزمان شوشنیگ «بیوه‌مرد)) ( بود. 

۱ 00۵( : : «بیوه‌مرد» در فارسی رایچ نیست. در فارسی (امرد زد‌مرده» » فيگویيم با «مرد زن طلاگ داده»؛ ولی چون بر مترحم 
معلوم نبود که جتاپ قیقیگ: «رزن طلاق داده» بود با ««رن‌مرده» با استشهاد از فرهنگ معین و لغتنامة دهخد! و فرهنگ حبیم: 
این کلمه را بکاربرد. -سم. 
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سالهای حنگ» به این رن احازه داده شد در اردو گاههای کار اجباری شر یک ۳ شوک 
شود. آندو, با کودک خود که در ۱۹4۱ بدنیا آمده بودء در اردووگاهها بسر میبردند. اینکه حگونه 
توانستند کابوس زندان را اسر بگذرانتد» تفوی م6 آنستت. در آوار فورانعنک: حمعی از 
قر بانیان برجستة دیگر خشم هیتاره به آنان پیوستند؛ ازقبیل دکتر شاحت, لئُون بلوم نخست وز پر 
سابق فرانسه و بانو بلوم نیمولر کشیش, دسته‌ای از سرداران والامقام و شاهزاده فیلیپ هس. ز وحة 
فیلیپ هس, شاهزاده خانم مافالدا, دختر پادشاه ایتالیابود. او سال ۱۹44 بدست اس. اس. در 
بوخنوالد کشته شد. ز یرا پدرش, و یکتور امانوئل ا» به متفقین پیوسته بود و «پیشوا» میخواست با 
کشتن دخر تا آنجا که میتواند, از پدر انتقام گیرد. 

روز اول ماه مه سال ۱۹4۵ ابن زندانیان برحسته, وارد دهکده‌ای در ارتفاعات تیرول 
حنوبی شدند. ناز یان, آنانرا شتابان از داخاو تخلیه کرده بودند و بحانب جنوب فرستاده بودند تا 
آمر یکائیان که از غرب پیش می آمدند, نتوانند آنانرا آزاد کنند. افسران گشتاپی فهرست اسامی 
افرادی را که قرار بود بفرمان هیملر قبل از آنکه پدست متفقین افتند کشته شوند, به شوشنیگ نشان 
دادند. شوشنیگ, نام خود و زنش را که «با سلیقه ماشین شده بود» دید. حود را باخت. اینهمه 
وقت حان دربردن - وبعد در آخرین لحظه کشته شدن! 


۰ ‌« ۳۹ و ‌ ۰ ۳۳۹ 4 ۰ ۴ ۶ ۱ ۶ 
با وجود اين. روز جهارم مه شوشنیگ توانست در دفتر خاطرات روزانهٌ خود بنو یسد: 


ساعت دو بعد از ظهر امروز, آزیر! آمر یکائیها! 
یک واحد آمر یکائی مهمانخانه را تسخیر میکند. 


۹ 


ما آزادیم! 


هیتلن بی آنکه گلوله ای شلیک کند و بی آنکه انگلیس و فرانسه و شوروی در کار او 
مداخحله‌ای کنند؛ - ممالکی که قوای نظامی آنان قادر بود براوغلبه کند- هفت میلیون تن بر 
اتباع رایش افزوده بود و جهت نقشه‌های آیند؛ حو یش موضم سوق الجیشی بسیار با ارزشی بدست 
آورده بود. نه تنها ارتشهای اوء حکسلواکی را از سه سومحاصره کردند, بلکه اکنون با تصرف و ین؛ 
دروازةٌ حنوب شرقی ارو پا را دراختیار داشت. و ین بعنوان پایتخت امپراتوری کهن اتر یش - 
مجارستان, از مدتها پیش در مرکز ارتباطات و نظامهای بازرگانی ارو پای مرکزی و جنوب شرقی ؛ 
برپای ایستاده بود. اینک آن م رکز اعصاب» در دست آلمان بود. 

در دید هیتلر» شاید مهمتر از همه این بود که بارد گر معلوم شد بقصد متوقف کردن او نه 


عتجدصه۲ م۲۱ ۱۰ 
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انگلیس انگشتی برخواهد افراشت. نه فرانسه. روز چهاردهم مارس. جمبرلن در بار کارانجام شدة 
هیتلر در اتر یش نطقی در مجلس عوام انگلیس ایراد کرده بود و سفارت آلمان در لندن, جر یان 
مباحثات مجلس را با تلگرامهای عاجل پی درپی» به برلن گزارش داده بود. درآن سخنان» جپزی 
که باعث هراس هیتلر شود وجود نداشت. چمبرلن اعلام کرده بود: «حفیقت و واقعیت تردیدناپذیر 
اینست که هیچ چیز قادر نبود مانع آنچه عملاً [در اتر یش ] صورت پذیرفته است شود - مگر آنکه 
ان کشووه مالک فوین آماگه دنت زور رونت 
بر هیتلر آشکار گشت که نخست وز یر انگلیس؛ نه تنها مایل 9 زور بکار برد حتی حاضر 
نیست در مورد محوقف کردن اقدامات آینده آلمات» با دول دیگر هماهنگ گردد. روز هفدهم 
مارس, دولت شوروی پيشنهاد کرده بود که دولتها؛ هم آنانکه عضو «حامعة ملل » اند و هم آنانکه 
نیستند. کنفرانسی تشکیل دهند و وسائلی را بررسی کنند تا آلمان به تجاوز دیگری دست نیازد. 
چمیرن به هر انجمنی این جنینء با سردی بسیار نگر پست و روز بیست وجهارم مارس» پيشنهاد 
شوروی را علناً در مجلس عوام رد کرد. او گفت: «نتيجة اجتناب‌ناپتیر هر اقدامی ازاین قبیل» آن 
خواهد بود که تمایل به تأسیس گروههای انحصاری ملتها را تشدید خواهد کرد و این گروهها ... 
خصم امیدهای صلح ارو پا خواهند شد». بخوبی پیداست که نخست‌وز یر الگلیسء («محور 
رم-برلن» را نادیده گرفت, یا به جد نگرفت؛ یا پیمان سه جانبةٌ ضد کمینترن آلمان و ایتالیا و زاین 
را. 
چمبرلن. در همان نطق, تصمیمی را که دولت او گرفته بود اعلام داشت و بی تردید این 
تصمیم. حتی بیش از آنچه بدان اشاره رفت, ماي خشنودی هیتلر شد. او صر یحاً این پیشنهاد را رد 
کرد که بر یتانیا دو تضمین دهد: یکی آنکه اگربه چکسلواکی حمله شود بکمک آن کشور 
بشتابد؛ دیگر آنکه اگر از فرانسویان خواسته شود به تعهداتی که براساس پیمان فرانسه و حک 
برعهده دارند عمل کنند» انگلیس از فرانسه حمایت کند. این سخن صر يح مسائل و مشکلات 
هتتاین نمی اسان ساخت. وی اینک میدانست: آنزمان که قربانی بعدی خود را بجنگ آرد, 
ان کلیس بارد گر تماشا گر مع رکه خواهد بود. اگر انگلیس خود را کنار میکشید. فرانسه نیز چنین 
نمیکرد؟ هیتلر همانگونه که اسناد محرمانة وی مر بوط به جند ماه آینده» آشکارا نان ميدهد, 
در اینباره مطمئن بود. و نیز میدانست: برطبق مواد پیمانهائی که شوروی با فرانسه و حکسلواکی 
داشت. تا فرانسه نخست نمی جنبید» اتحاد شوروی متعهد و موظطف تبود بیاری حکها آید. جنین 
آگاهی و اطلاعی همان بود که او در طلبش بوده تا بتواند نقشه‌های خود را بی درنگ, عملی 
کند. 


۵۵7 ظهور و سقوط رایش سوم 


هیتلر, پس از کامیابی آنشلوس, میتوانست امری مسلم انگارد که ژنرالهای ناراضی آلمان؛ 
پس از آن سد راه او نخواهند بود. در اینباره اگر کمتر ین تردیدی نیز داشت. با نتیجه ای که ماجرای 
فر یچ ببار آورد؛ تا رت 

حنانکه دیدیم ۶ محا کمةٌ ژثرال فر یچ در «داد گاه شرف نظامی » به اتهام امردبازی» در 
روز افتتاح یعنی دهم مارس» ناگهان بتعلیق افتاد و آن» هتگامی بود که فیلدمارشال گور ینگ و 
فرماندهان قوای زمینی و در یائی از حانب هیتلر احضار شدند تا به امور عاجلتری که به اتر یش ارتباط 
داشت, پردازند. مح کمه در هندهم مارس دو باره آغاز شدء لیکن با توحه به حوادئی که درآن 
فاصله روی داده بود» مسلم بود که برعلاف پیش یکسره بی ارزش و اهمیت است. دوسه هفتة 
پیش, ژنرالهای ارشد اطمینان داشتند آتزمان که داد گاه نظامی دسائس باور نکردنی هیملر و 
هیدر یش را علیه فر یچ پرملا کند, نه ققط سرفرمانده سقوط کردهٌ ایشان بمقام خویش در ارتش 
بازخواهد گشت. بلکه اس. اس. و شاید رایش سوم و محتملاً حتی هیتلر, بتکان خواهند آمد و 
مقوط خواهند کرد. جه امید پوچ و عبثی ! روز جهارم فور یه, چنانکه بیان شد هیتار با قبضه کردن 
منصب فرماندهی قوای مسلح و بیرون راندن قر یچ و بیشتر ژنرالهای عاليرتبهة پیرامون اوء پتدارهای 
گروه کهن اقسران را باه دادهبود. اینگ, ب ی آنکه وله ای شلیک گند» ات یش را فتم کرده 
بود. پس از این پیروزی بهت‌انگیز در آلمان هیحکس, حتی ژنرالهای یبر» در انديشة ژنرال 
فن فر یچ نبود. 

درست ات او پسزعت گبرنه شد وروی که اکنون میتوانست 
قیاف؛ منصف‌ترین قضات را بخود گیرد, اشمیت, مجرم باجگیر پیشین» در دادگاه از پا در ر آمّدو 
اعتراف کرد که گشتاپو تهدیدش کرده بود -تهدیدی که تصادفاً, دوسه روز بعد عملی شد اگر 
ژنرال فن فر یچ را | متهم نکند کته خواهه شد:و گشت که تشابه اسنامی «فر یچ» و «ر یت مایستر 
فن فر بش که از او واقعً بابت امرد بازی باج گرفته بودء به دسیسه انحامیده نود. فر یچ با ارتش؛ 
هیچ 1 ر نبستند تا نقش واقعی گشتاپی با حرم شخصی هیملر و و هیدر بش را در ساختن و 
پرداخحتن اتهامات دروغین » برملا کنند. در دومین روز محا کمه» هحجدهم مارس داد تا و 
این حکم مسلم وحتمی» به کار شود پایان داد: «اتهامات منتسبه, اثبات نگشت و متهم تبرثه 
شدد)) . 

این. حکم برائت شخصی ژنرال فن فر یچ بود؛ اما نه و را به مستد فرماندهی خو یش 
با زگردانید و نه ارتش را به حایگاه پیشین خویش که برخورداری از استقلالی نسبی در رایش سوم 


به فصل پیشین مراحعه کنید. 
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بود. جون محاکمه غیر علنی صورت میگرفت مردم از آن یا از مطالب مطروحه درآن» هیچ 
نمیدانستند. روز بیست وپنجم مارس, هیتلر تلگرامی برای فر یچ فرستاد و «بازگشت سلامت» او 
را به وی تبر یک گفت. همین و بس. 

ژنرال معزول, که در دادگاه» انگشت اتهام بجانب هیملر برنیفراشته بودء اکنون حرکت 
عبث واپسینی کرد. رئیس گشتاپو را به جنگ تن به تن خواند. دعوتنام؛ جنگ که درست برطبق 
قانون کهن شرف نظامی و بخامة رال بک نوشته شده بود, به ژنرال فی رونتشتت, افسر والامقام 
ازتش داده شد تا تسلیم رئیس اس. اس. کند. لیکن رونتشتت هراسید و هفته‌ها آنرا در جیب خود 
نگاهداشت و سرانحام از پادش برد. 

ژذرال فن فر یچ و هرانجه او هوادارش بودء بزودی از حیات ملت آلمان رخت بر بست. 
لیکن او در پایان کان هوادارجه بود؟ درماه دسامبر؛ فر یچ س رگرم نوشتن نامه ای بدوست خود 
بارونس مارگوت فن شوتسبار" بود؛ نامه ای که نشان میداد او نیز نظیر بسیاری از ژنرالهای دیگر» به 


جه آشقتگی فکری رقت انگیزی دجار آمده است: 


وافعاً شگفت انگیز است که برغم کامیابیهای تردیدناپذیر پیشوا در 
سالهای پیشین, اینهمه مردم با هراسهای قزاینده به آینده بنگوند ... 

اند کی پس از جنگ؛ به این نتیجه رسیدم که اگر قرار است آلمان 
بارد گر توانا گردد» در سه پیکار باید پیروز شویم: 

۳ 7۳۳ 9۳ ۷ طبقه کارگر؛ دراين پیکان هیتلر پیروز شده 
است . 

۲- ثبرد پرضد کلیسای کاتولیک؛ یا بهتر گوئیم: پیکار با سیطرة 
فزونگیر پاپ آ» و: 

۳- جنگ با جهودان. 

ماه در گرما گرم این پیکارها هستیم و جنگ با جهودان, 
مشکلتر ین همه است. امیدوارم همه کس مشکلات این کارزاررا 


در یاید. #۶ 


۹ ۰ ۰ ِ ۳ 
روز هفتم اوت سال ۰۱۹۳۹ هماتزمان که ابرهای جنگ دیجور ميشد, فر یچ به بارونس 


۲صااجل 5 م۲۵ آموته۲ :1 


۲ وزصه‌مسمم(۱ : بتوضی‌حات آنحر کتاب مراحعه کتید. 


۵۵۸ ظهور و سقوط رایش سوم 


نوشت: «در آلمان آقای هبتلر» برای من, نه در صلح نقشی وجود دارد و نه در جنگ. همراه هنگ 
خود فقط بدین دلیل میروم که آماج تیر دشمن شوم. جون نمیتوانم در وطن بمانم». 

و چدین نیز کرد. دریازدهم اوت ۱۹۳۸ فر یچ بفرماندهی کل هنگ قدیم تلع هتکن 
دوازدهم تو پخانه, منصوب شده بود. این مقام منصبی صرفاً افتخاری بود. روز بیست و دوم 
سپتامیر ۰۱۹۳۹ در برابر شهر محاصره شدهُ ورشی فر یچ هدف گلوله های یک مسلسل جی لهستانی 
قرار گرفت و جهار روز بعد, دریک بامداد سرد و بارانی و تار یک, یگفتة دفتر خاطراتم: یکی از 
ملال انگیزتر ین روزهائی که در پایتخت آلمان بسربرده بودم, با افتخارات کامل نظامی در برلن 
بخاک سیرده شد. 

بیست ماه پیش هیتلر با عزل فر یچ از فرماندهی کل ارتش رایش, جنانکه دیدیم 
برآحر ین دژ مخالفت محتمل در آلمان» یعنی : بر فرق کهن صاحب سُنت افسران ارتش؛ فیروزی 
کامل یافته بود. اینک, در بهارسال ۱٩۳۸‏ با کودتای ماهرانه و هوشمندانة خویش در اتر یش 
سیطرهٌ خود را بر ارتش استوارتر کرده بودء رهبری حسورانهٌ خویش را نشات داده بود و براين نکتی 
انگشت تا کید نهاده بود که در میدان سیاست خارجی» تنها اوه تصمیمها را خواهد گرفت و نقش 
ارتش صرفا آنست که زو یا تهدید زور را فراهم آرد. بعلاوه, بی آنکه سر بازی فدا کند. موضم 
سوق الحیشی و یژه‌ای به ارتشی ارزانی داشته بود که حکسلواکی را از نظر نظامی , غیرقابل دفاع 
ساحته بود. در سود حستن از این وضع نمیبایست فرصت از دست داد. 

دون یتست ویکم آور یل یعنی : یازده روز پس از «همه‌پرسی » ناز یات در بارة آتر یش 
هبتر ژنرال کایتل: رئیس «سازمان سرفرماندهی قوای مسلح آلمان» را احضار کرد تا در خصوص 


ِِ 3 1 مّ 
«قضيهٌ سبز)» با او سخن گوید. 


. یک سال و بیست روز پیش از حملاة آلمان به لهستان و آغاز جنگ جهانی دوم.سم. 


ظهور وستنوط رایش‌سوم 


وبلیام ماپرر 
وحم کاوه‌دهکان 


ظهور رایش سوم 
:۱ رایش‌سوم در ۱٩۳۳‏ 
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وبلیام نساپرر 
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تاریخ آلمان نازی 


بضمیمهٌ حواشی وتوضیحات لازم بقلم هترجم 


ترجمه کاوه‌دهگان 
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۱ در راه مونیخ 


«قضی؛ سبز» نام محرمانة نقشة حملةٌ غافلگیر به حکسلوا کی بود. این نقشه چنانکه 
دیدیم» در بیست و چهارم ژوئن سال ۱٩۳۷‏ نخست بدست فیلدمارشال فن بلومبرگ تنظیم شد و 
هیتلر در سخنرانی خویش که روزپنجم نوامبر همان سال خطاب به ژترالها اراد کرد, در بارة آن 
تعفصنیل سخن گفت و به آنان هشدار داد که « هجوم به چکها» باید « برق آسا صورت گیرد» و 
محتمل است: «بزودی, حتی در ۱۹۳۸» بحیطة عمل درآید. و 
پیداست. فتح آسان اتریش؛ «قضية سبز» را اکنون مطلیی عاجل ساخته بود؛ نقشه را 
بایستی نو کرد و تدارکات اجرای آنرا آغاز نهاد. بدین منظور بود که هیتلر کایتل را روز بیست و 
یکم آوریل ۸ احضار کرد. روز بعد بر کنو رودولف اشمونت! احودان حدید نظامی 
«پیشوا» خلاصه ای از مذاکرات فراهم آورد که به سه بخش تقسیم میشد: «حنبه های سیاسی» » 
«نتایج نظامی» و «تبلیغات» ! 
هیتلر «اين انديشه را رد کرد که حملذ سوق الجیشی» نامنتظر و بی سبب» ویا چنان انجام 
گیرد که امکان توحیه آن وحود نداشته باشد»؛ زیرا عقیده داشت: « افکار عمومی جهان» بدشمنی 
رایش برخواهد خاست و این اس ممکن است بوضع خطرنا کی انجامد» . او راه دوم راء یعنی: 
«حمل؛ به چکسلواکی» پس ازمدتی که با مباحثات سیاسی سپری گردد و رفتهرفته به بحران و 
۱ جنگ منتهی شود, طریقی نامطلوب شمرد, زیرا چکسلواکی (سبز) در این فاصله دست به 
8 اقدامات ایمنی خواهد زد» . «پیشوا», دست کم اینک» راه سوم را ترجیح داد: « حمله برق آسا» 
که براساس حادثه‌ای صورت بندد (مثلاً قتل وزیر مختاررآلمان در جریان یک تظاهر ضد 


و به صفحات 4۸۵ تا 4۸٩‏ مراجعه کنید. . 
تِِ ۱ با و ۱ را امک آاملی ,1 
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آلمانی)» .ه بیاد داریم که چنین «حادثه» ای, زمانی جهت توجیه تجاوز آلمان به اتریش» 
طراحی شده بود و قرار بود پاپن آنزمان قربانی آن ماحرا گردد. در جهان گانگستر گونٌ هیتل 
نمایندگان سیاسی آلمان در خارج؛ گوشتهای دم توپ بودند. 

«پیشوا» : خدایگان آلمانی جنگ" , چنانکه اینک آن بود -چون فرماندهی قوای مسلح را 
خود بعهده گرفته بود - لزوم سرعت در عملیات نظامی را به ژنرال کایتل تأ کید کرد: 


چهار روز نخستین پورش نظامی » از نظر سیاسی» فیصله بخش مسائل 
است. هرگاه در آن ایام به کامیابیهای برجستة نظامی نائل نيا 
بحرانی فرا گیره بی تردید. از ارو پا برخواهد خاست. امورانجام شده؛ 
قدرتهای بیگانه را باید متقاعد سازد که مداخلة نظامی بی ثمر است. 


و اما درمورد جنب؛ة تبلیغاتی جنگ, هنوزوقت آن نبود که دکتر گوبلس احضار گزدد. 
هیتل فقط دربارة جزوه‌هائی سخن گفت که میبایستی «برای رفتارآلمانیها درچکسلواکی» 
انتشاریابد؛ آن جزوه‌ها, که بایستی متضمن «تهدیدها باشد تا چکها را بترساند» . 


جمهوری چکسلواکی , که هیتلر اکنون مصمم بود" معدومش کند آفریدة پیمانهای صلح 
پس از جنگ جهانی اول بود وپیمانها؛ در دید؛ آلمانیها, سخت ناهنجار و نفرت انگیز. و نیز ایجاد 
آن کشون محصول مساعی دو روشنفکر برجستة چک: توماش گاریگ مازاریک" و ادوارد بنش 
بود. مازاریک, فرزند خودآموختة" یک کالسکه‌ران بود؛ مردی که دانشمندی شهیر گشت و 
تین رئیتصمهوز کشور بعش ووستا اوه بوقی ععمیلات عووررا دودانش گاه براگ وه 
مدرسهٌ عالی فرانسه پپایان برده بود وپس از آنکه تقریباً پیایی » بعنوان وزیر خارجه خدمت کرده 


ه پرانتزها در سند اصلی آمده است. 
۵ ۵۲۵۱2 .2 
امد عموز۳۲وی 8 ««حسن مقدم» نویسندهة زبردست و شیرین خامه ای بود و با مقالات و 
نوشته‌های خود به ز بان فرانسه در محافل ادبی جهان خیلی پیش از وطن خود شهرت و معروفیت داشت. وی 
با مازاریک سیاستمدار جک ونختین رئیس جمهوری آن کشور آندره ژ ید. رومن رولان, هانری ماضه و 
ماسینیون دوستی و مکاتبه داشت و نام او در اغلب مطبوعات مهم ارو پا... در جزو بزرگان ادب برده‌میشد.» 
از صبا تا نیما » نوشتة یحیی آرین‌پوره صفحات ۲۰-۲۰۵ م. 
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بود» هنگام بازنشستگی مازاریک بسال ۱۹۳۵ دومین رئیس جمهور جکسلوا کی شده بود. 

چکسلواکی؛ که از امپراتوری هابسبورگ تراشیده شده بود و اپراتوری مذ کون کشور 
پادشاهی کهن «بوهم» را در سدة شانزدهم بجنگ آورده بود. در آن سالها که از بنیاد گذاری آن در 
۸ گذشت, رفته رفته به دموکرات‌ترین وپیشرفته ترین و شکوفاترین وروشنگرترین کشور ارو پای 
برکزی بدل گشت. 

لیکن» درست بسیب « ساختمان» خود که از جند ملیت دگرگونه بنیاد گرفته بود از آغاز 
دجاریک مشکل داخلی بود که در طی بیست سال نتوانسته بود کاملاً آنرا حل کند. ان مشکل» 
مسألة اقلیتهای چکسلواکی بود. در درون کشورء یک میلیون مجارستانی, پانصد هزار روتنی" » و 
سه میلیون و دو یست وپنجاه هزارآلمانی سودتی میزیستند. اين مردمان, با اشتیاق به ممالک 
«مادر» خویش که به ترتیب‌محارستان» روسیه و آلمان بودند» مینگر یستند؛ گرجه سودتیها» هرگز 
به رایش آلمان تعلق نداشتند (جز آنزمان که بخشی از امپراتوری نیم بند" مقدس روم بشمار میرفتند) 
و فقط از آنٍ اتریش بودند. این اقلیتها, حداقل؛ آرزومند خودمختاری بیشتری بودندء بیش ا زآفچه ب 
آنان داده بودند. 

حتي اسلواکها, که یک چهارم جمعیت ده میلیونی ««چکسلوا کها» از آنان ترکیب گرفته 
بود» خواستار مقداری خودمختاری بودند. اسلوا کهاء با آنکه از نظرنژادی و زبانی» ارتباطی 
نزدیک با چکها داشتند» از جهت تاریخی و فرهنگی و اقتصادی, تحولی د گرگونه یافتند - تا حد 
بسیار بدین سبب که مجارستان قرنها بر آنان سلطه داشت. قراردادی که روز سی ام ماه مه سال 
۸ میان مهاجران چک و اسلواک مقیم آمریکا درپیتسبرگ" امضا شد, مقرر میداشت که 
اسلواکها, از خودء دولت و مجلس و دادگاهها داشته باشند. ولی دولت پراگ» شود را مقید به این 
قرارداد ندانسته بود و آنرا رعایت نکرده بود. ۰ 

مسلما درمقام سنجش و قیاس با اقلیتهای ساکن اکثر ممالک دیگ» حتی در غرب» 
حتی در آمریکا, اقلیتهای جکسلوا کی وضع بدی نداشتند. آنان, نه‌فقط از حقوق کامل دموکراتیک 
ومدنی - از جمله حق رأی دادن - پرخوردار بودند, بلکه مدارس ایشانرا تا حد مشخصی. به آنان 
داده بودند و اجازه داشتند نهادهای فرهنگی خود را نگاهدارند. رهبران احزاب سیاسی اقلیت, غالبا 
در دولت مرکزی وزیر ميشدند. با اينهمه, حکهاء که از نتایج قرنها بیداد اتریشیان بهیود کامل 
نیافته بودند. بس کارهای دیگر میبایست میکردند تا مسألاً اقلیتها را حل و فصل کنند. چکها, 
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غالباً وطنپرست متعصب افراطی و در موارد بسیان ندانم کار بودند. از نخستین سفرهای خو یش به 
آن کشور خشم و رنجش عمیقی را بیاد دارم که زندانی شدن دکتر و یتش توکل!. در اسلواک 
برانگیخته بود. وی آنزمان, از استادان محترم دانشگاه بود و «بجرم خیانت» محکوم به پانزده سال 
زندان شده بود؛ گرجه این مطلب, مورد تردید بود که گتاهی فزونتر از کار کردن حهت خودمختاری 
اسلواک داشت. .مهمتر از همه» گروههای اقلیت معتقد بودند دولت جکسلواک, آن قولها را که 
مازاریک و بنش در ۱۹۱۹ به کنفرانس صلح پاریس دادند, محترم نشمرده است. قولها اين بود که 
درچکسلوا کی نظام ایالتی" , نظیر نظام حکومت سویس, تأسیس کنند. 
با توجه به آنچه اینک در اینجا باید نگاشت, نکن بس طنزآمیز اینکهآلمانیهای‌سودتی » در 
کشور چکسلواک, بالنسبه نیک میزیستند - بی تردید, نیکوتر از هر اقلیت دیگ ر آن مملکت و بهتر 
از اقلیتهای آلمانی در لهستان یا ایتالیای فاشیست. آلمانیهای سودتی , از مظالم کوچک مقامات 
محلی جک و از تبعیضی که گه گاه درپراگ بر آنان میرفت» میرنجیدند. سلطا پیشین خویش؛ 
سیطرهٌ دوران هابسبورگها راء در بوهم و موراوی از کف داده بودند و سازگاری با وضع موجود را 
دشوار میيافتند. لیکن, جون در امتداد بخشهای شمال باختری و جنوب غربی جمهوری جدید در 
دسته‌های فشرده جای گرفته بودند و بیشتر صنایع کشور در آنجا تمرکز گرفته بود» مرفه و کامکار 
شدند و با گذشت سالها رفته رفته ها به حالت هماهنگی نسبی رسیدند» و درعین حال» 
جهت نیل به خودمختاری بیشتر و جلب احترام فزونترچکها به حقوق زبانی وفرهنگی " خویش؛ 
پیوسته به آنان فشار می آوردند. تا ظهور هیتلر» هیچ نهضت سیاسی سودتی جدی  ِِِ‏ ت که 
خواستار منظوری بیش از این باشد. سوسیال دموکراتها و احزاب دموکراتیک دیگ بیشت رآراء 
سودتیها را بدست می آوردند. 
سپس در ۱٩۳۳‏ هنگامیکه هیتلر صدراعظم شد و یروس ناسیونال سوسیالیزم» آلمانیهای 
سودئی را مبتلا کرد. در آن سال» «حزب سودت آلمان»؟ (س. د. پ.) برهبری معلم 
ژیمناستیک نرم رفتاری؛ موسوم به کتراد هنلاین * تشکیل شد. در ۱۹۳۵ وزارت خارجه آلمان هر 
ماه تا مبلغ ۰ مارک و ای ی ات سا در دو سه سال» «حزب 
سودت آلمان» اکثریت آلمانیهای سودتی را جلب کرد فقط سوسیال دموکراتها و کمونیستها به آن 
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نپیوستند. وقتی «آنشلوس» پیش آمد, حزب هنلاین که سه سال بود فرمانها از بران میگرفت, آمادهٌ 
کار بستن حکم آدولف هیتلر بود. 

برای گرفتن این فرمان» هنلاین دو هفته پس از الحاق اتریش؛ به برلین شتافت و روز 
بیست و هشتم مارس, سه ساعت با هیتلر خلوت کرد؛ ریین تروپ و هس نیز حضور داشتند. 
دستورهای هیتلر» که در یادداشت وزارت خارجة آلمان افشا شده است. اینها بود: «حزب سودت 
آلمان, باید تقاضاهانی کند که برای دولت جک غیرقابل قبول باشد» . چنانکه خود هنلاین 
اه را حلاصه کرد: « خواستهای ماء همیشه باید تا آن حد زا باشد که هرگنتایم. 
راضی شویم» : 

از اینرو «وضم ناهنجار اقلیت آلمانی» درچکسلواکی؛ برای هیتلر» فقط بهانه ای بود؛ 
همانسان که ضال بعد» در مورد لهستان, وضع آنان در دانژیگ اینچنین بود. هیتلر» به این دستاو یز 

. نیاز داشت تا در سرزمینی که دیدة آز بدان دوخته بود, فتنه انگیزد, زیرآب آثرا بزند؛ دوستان آن 

کشور را آشفته و گمراه سازد و منظور حقیقی خود را نهان دارد. او در سخنرانی آتشین خویش که 
روزپنجم نوامیر تعطلاب به رهبران نظامی آلمان ایراد کرد» و نیز در نخستین دستورالعملهای (قضيةً 
سبز»» آشکار ساخته بود که آن منظور» جیست: از میان بردن کشور حکسلواک ور بودن‌نواحی و 
ساکنان آن» برای رایش سوم. رهبران فرانسه و انگلیس» برغم آنچه در اتریش روی داده بود» اين 
نکته را درنيافتند. در سراسر بهار و تابستان و براستی تقریباً تا پایان کان چمبران نخست وزیر 
بریتانیا و دالادی۷ نخست‌وزیر فرانسه, به اتفاق بیشتر مردمان دیگر جهان, ظاهراً صمیمانه براين 
عقیده بودند که آنچه هیتلر خواستار آنست. عدل و داد جهت خویشان نژادی خویش در 
جکسلواکی است. 

هنگامیکه روزهای بهاری گرمتر شدء دول انگلیس و فرانسه از شیوةٌ عادی خویش عدول 
کردند و کوششی و بژه کار بستند تا به دولت چک فشار آورند که به آلمانیهای سودتی امتیازات 
پس دامنه‌دار دهد. روزسوم ماه مه» هربرت فن دیرکسن سفیر جدید آلمان در لندت» به بران 
گزارش میداد که لرد هالیقا کس به اوآ گاهی داده است دولت انگلیس» بزودی در پراگ خط مشی 
سیاسی جدبدی ۲ اتخاذ خواهد کرد و«هدف این کان تشویق بنش است تا منتهای همراهی را با 
آلمانیهای سودتی نشان دهد» * چهار روز نید در هفتم روز تزا نگل ز منت هر 
پراگ» خط مشی حدید خود را اتخاذ کردند و همانگونه که وزیر مختا رآلمان به برلن گزارش داد» 
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بدولت چک فشار آوردند که برای برآوردن خواستهای آلمانیهای سودتی «تا آحرین حدء پیش 
رود» . هیتلر و ریبن تروپ از اينکه میدیدند دول انگلیس و فرانسه تا این حد مشتاق کمک به 
ایشانند, کاملً خشنود بنظر میرسیدند. 

با وجود این استتار هدفهای آلمان» در این مرحله بیش از هر زمان لازم بود. روز دوازدهم 
ماه مه هنلاین نهانی در بران به و یلهلم اشتراسه رفت و از ریین تروپ دستورها گرفت که شامگاه 
آن روز وقتی وارد لندن میشود و بدیدن سر رابرت وانسیتارت! » مشاور سیاسی عالی رتبهٌ وزیر 
خارجه انگلیس. و صاحبمنصبان انگلیسی دیگر میرود آثانرا جگونه بفریبد و گمراه کند 
یادداشتی که وایس زکر نوشته بود, راهی را که میبایستی پیش گرفت تعیین کرده بود: «هنلاین» 
در لندن تکذیب خواهد کرد که براساس دستورهای برلن کار میکند... سرانجام» هنلاین سخن از 
فرو پاشی روزافزون سازمان سیاسی چک خواهد گفت, تا محافلی را که معتقدند مداخلة آنان 
بخاطر این سازمان, هنوزممکن است مفید باشدء دلسرد کند» ‏ همان‌رون وزیر مختار آلمان در 
پراگ: دربارةُ ضرورت احتياط کاری به رین تروپ تلگراف میکرد تا سفارتخانة او بتواند پول و 
دستورها راء نهانی به حزب سودت آلمان برساند. 

هیور, ویلسون" سفیر آمریکا دربران, روزچهاردهم ماه مه بدیدن وایس زکر رفت تا 
دربارة بحران سودت با او سخن گوید. وایس زکربه و یلسون گفت: مقامات چک, عمداً یک 
بحران ارو پائی را دامن میزنند که بکوشند مانع «فرو پاشی جکسلواکی شوند» و این تحریک» 
امریست که از آن المان میترسد. دو روز بعد, در شانزدهم مه سرگرد اشمونت از حانب هیتلر که 
سرگرم استراحت در او برسالز برگ بوده تلگرافی فوری و «بسیار محرمانه» به ستاد «سازمان 
سرفرماندهی» مخابره کرد وپرسید: در سرحد جکسلواکی, جند لشکر «آماده‌اند تا در صورت 
بسیج, در دوازده ساعت بحرکت آیند؟» . سرهنگ دوم سایتسار" عضو« سازمان سرفرماندهی»» 
بی درنگ پاسخ داد: «دوازده» . ایين جواب هیتلر را قانع نکرد. خواستار شد: «لطفً» شمارة 
لشکرها را بفرستید» . وپاسخ رسید. ده لشکرپیاده, برحسب شماره تیین شده بو ویک تشگ 
زره‌پوش ویک لشکر کوه‌پیما را بر آنها افزوده بودند ۹ 

هیتلر» برای اقدام نظامی, بیتاب ميشد. او روز بعد, هفدهم ماه مه» بقصد تحصیل 
اطلاعات دقیق دربار؛ استحکاماتی که جکها میان کوههای سودت در سرحدات خود ساخته بودند» 
سرگرم تحقیق از «سازمان سرفرماندهی» بود. اين استحکامات» مشهور به «حط ماز ینوی جک» 
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بود. همان روز سایتسلر ضمن تلگرام مطول و(« بسیار محرمانه» ای از بران پاسخ داد و «پیشوا» را 
از دقایق و حزئیات استحکامات دفاعی چک آ گاه ساخت. وی این نکته را روشن کرد که 
استحکامات مذ کون کاملاً مستحکم است* 


بحران نخستین ؛ مه ۱۹۳۸ 
پایان هفته‌ای که از جمعه بیستم ماه مه آغاز گشت, رفته رفته به ایام خطیرا بدل شد و 
بعدها «بحران ماه مه» عنوان یافت و بيادها آمد. درجهل و هشت ساعت آینده؛ دول لندت و 
پاریس وپراگ و مسکی بر اثرهراسی ناگهان معتقد شدند که ارو پاء از تابستان سال 4 ۰۱۹۱ 
هرگز به جنگ اين‌چنین نزدیک نبوده است. شاید آن وحشت و هراس, تا حد بسیار, ناشی از این 
امکان بود که نقشه های جدید حملهٌ آلمان به جکسلوا کی به خارج رخنه کرده بود - آن نقشه‌ها, 
که «سازمان سرفرماندهی» جهت هیتلر طرح کرده بود و در آن روز جمعه به او عرضه داشته بود. 
به‌هرحال» دست کم درپرااگ و لندنء عقیده بر این بود که هیتل چیزی نمانده است بر ضد 
چکسلواکی به تجاوز دست زند. بر اساس این عفیده, چکها آغاز بسیح کردند و انگلیس و فرانسه و 
روسیه در برابر ماحرائی که دول آناك میترسیدند تهدید عاجل آلمان باشد, صلایت و وحدتی نشان 
دادند که بار دگر از عویش نشان ندادند- مگر آنزمان که جنگ جهانی جدیدی, آنانرا تقریباً به 
هلااکت کشیده بود. 
روز جمعه؛ بیستم ماه مه, ژنرال کایتل طرح نوینی از« فضيةٌ سبز» برای هیتر به 

او برسالز ب رگ فرستاد. ازییست ویکم آوریل که «پیشوا» درملاقات‌با کایتل حطوط کلی این طرح را 
تعیین کرده بود, کایتل و اعضای سازمان او برای آماده کردن آن کار میکردند. کایتل؛ درنامة 
تملق آمیزی که خطاب به رهبر نوشته بود و ضمیما نقشه بود, توضیح میداد که طرح مورد بحث» 
«وضعی را که برا‌پیوستگی اتریش به رای آلمان پدید آمده است» بحساب آورده است . ونیزمیگفت 
که این طرحء تا وقتی «شما پیشوای من», آنرا تصو یب و امضا نکنید, با فرماندهان کل سه 
سازمان قوای مسلح» مورد بحث قرار نخواهد گرفت. 

دستورالعمل نو ینی .که در برلن, بتاریخ بیستم ماه مه ۱٩۳۸‏ برای «سبز» صادر شدء سندی مهم 
و جالب توجه است. نمونه ای از آنگونه نقشه کشی نازیان جهت تجاوز است که جهان بعدها با آن 
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آشنا شد. سند, چنین آغاز میشد: 


قصد من آن نیست که جکسلواکی را در آینده نزدیک بی تحریک, با 
اقدام نظامی خرد کنم؛ مگر آنکه پیشامد اجتناب‌ناپذیری... درداخل 
[ تأ کید در سند اصلی آمده است ] حکسلواکی اين امر را ناگزیر 
سازد» یا حوادث سیاسی ارو پاء فرصت مطلوب مخصوصی بوجود آرد 
که باردگر شاید هرگز دست نیاید * 


سه «امکان سیاسی جهت آغاز کردن اقدام نظامی» مورد توحه است. امکان نخستین: 
«حمله ناگهان, که بدون بهانة ظاهری مناسبی صورت گیرد» رد شده است. 


ترجیح میدهیم عملیات نظامیء دریکی از موارد ذیل صورت بندد: 

الف -پس ازیک دور جدال و ستیزه و بحران سیاسی که 
روزبروز بر دامنة آن افزوده شود و با تدارکات نظامی مرتبط باشد و از 
آن بهره‌برداری گردد» بنحوی که گناه جنگ را به گردن دشمن گذارد. 

ب - با حملهة برق‌آساء که نتیجة یک واقعدٌ وخیم باشد و این 
حادثه, آلمان را جنان تحریک کند که تاب تحمل آنرا نداشته باشد و 
لااقل در دید بخشی ازمردم جهان, جهت اقدامات نظامی, مجوز 
اخلاقی فراهم آرد. 

مورد (ب) هم از نظر نظامی و هم از لحاظ سیاسی» مطلوب‌تر 


است. 


و اما خود اقدام نظامی» قرار بود در طی جهار رون بجنان موفقیتی نائل آید که «وضع 
نظامی نومید کنندهٌ چکسلواکی را بممالک حصم آلمان, که ممکن است مایل به مداخله باشند» 
نشان دهد و نین برای ممالکی که برچکسلواکی دعاوی ارضی دارند, انگیزه ای فراهم آورد تا 
بی درنگ به آلمان پیوندند و علیه آن کشور وارد کارزار شوند» . آن کشورهاء مجارستان و لهستان 
بودند و نقشه, دربارةٌ مداغله آنان حساب میکرد. اينکه فرانسه تعهدات خود را در مورد حکها 
محترم میشمرد با نه, امری مشکوک تلقی شده بود. ولی: «مساعی روسیه را در حمایت نظامی از 
جکسلواکی, باید انتظار داشت» . 

«سازمان سرفرماندهی قوای مسلح آلمان»: یا دست کم کایتل و هیتلر» جنان مطمئن بودند 


داتس کت انا 


مس لس ۳ 


سامت حن.. 
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فرانسویان نخواهند جنگید, که میگفتند: « در غرب, بعنوان پوشش پشت سرا فقط حداقل قوا را 
باید تدارک دید» وتأاکید رفته بود که «تمامی وزنه همه نیروهاء باید در تجاوز به حکسلوا کی 
بکار رود» . «وظیف؛ٌ قسمت اعظم نیروی زمینی», بکمک نیروی هوائی , «خرد کردن ارتش 
چکساواکی و اشفال بوهم و موراوی, با شتاب هرچه تمام‌تر» بود. 

قرار بود کارزان جنگ همه‌جانبه باشد و برای نخستین بان در نقشه کشی سر بازان 
آلسالی: قدر و ارزش جیزی که ون کون وی کت تبلیغاتی» و «پیکار افتصادی» مینامد» 
مورد تأکید قرار گرفته است و بکار بردن آنهاء؛ در تقَشهة نظامی همه‌جانب؛ حمله درج شده 


اصست: 


جنگ تبلیفاتی [ تأکید. در سند اصلی آمده است ] باید از یک سی 
بوسیلهٌ تهدیدها, جکها را بترساند و بر قدرت مقاومت آنان غالب آید؛ از 
جانب دیگر باید اقلیتهای ملی را راهنمائیها کند که از عملیات 
نظامی ما جگونه حمایت و در بیطرفهاء بنقع ما نفوذ کنند. 

پیکاراقتصادی وظیفه داردتمامی منابع اقتصادی قابل حصول رابکار 
کیره تاش وبا نهانی چکها را تسریع کند... در جریان عملیات 
نظامی. این مطلب واجد اهمیت است که با جمع آوری پرشتاب 
اطلاعات دربارهٌ کارخانه‌های مهم و بکار انداختن مجدد آنها در 
کوناهترین زمان ممکن, به افزایش مجموع مساعی جنگ اقتصادی 
کمک شود. به این دلیل - تا آنجا که عملیات نظامی احازه میدهد - 
مصون داشتن موسسات صنعتی و مهندسی چک از خطره ممکن است 
برای ما اهمیت فاطع داشته باشد. 


این الگوی تجاوز نازیان» تا مدتها بعد که جهانِ تکان‌خورده و دیده از خواب غفلت 
گشوده, بدان توجه کرد و ازآن آگاه گشت. ذانا دست نخورده و تعر یض ناشده» باقی وبا 
کامیابی بهت‌آون مورد استفاده بود. 

چند دقیقه پس از نیمروز روز بیستم ماه مه» وزیر مختار آلمان درپراگ, تلگراف«فوری و 
بسیار محرمانه ای» به برلن مخابره کرد و گزارش داد وزیر خارجاچک. هم کنون‌تلفنی به اوآ گاهی 
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داده است که دولت او «از اخبار تم رکز سر بازان [ آلمانی ] در سا کسونی مضطرب است» . وزیر 
مختا رآلمان میگفت: پاسخ داده است « که مطلقاً, موجبی جهت تشو یش وجود ندارد» » ولی از 
برلنء تقاضا میکرد که اگر خبری هست. بی درنگ او را آگاه کند 

این» نخستین مکات تب تلگرافی ازیک سلسله مکاتبات تبدار سیاسی بود که در آن روزهای 
پایان هفته مبادله گشت و اروپا را از حشت اقدام جدید نزدیک هیتلر و از اینکه اینباریک 
جنگ عمومی بدنبال خواهد آمدء بلرزه درآورد. مأخذ خبری که سازمانهای جاسوسی انگلیس و 
چکسلوا کی وصول کردند که سر بازان آلمانی در مرزچکسلوا کی متمرکز میشوند, تا آنجا که من 
آگاهم هرگ ز آشکار نشده است. برای ارو پائی که هنوززتحت تأثیر تکان روحی تسخیر نظامی 
تریش بدست آلمان بود, از بروز حوادث محتمل آینده, چندین نشانه وجود داشت. روز نوزدهم ماه 
مه یکی از روزنامه‌های لاپزیگ, دربارة نقل و انتقالات سربازان آلمانی گزارشی منتشر کرده 
بود. هنلاین, «پیشوای» سودنی, اعلام داشته بود که حزب او روز نهم مه مذا کرات خود را با " 
دولت جک اج است و همه میدانستند که وی درجهاردهم ماه مذ کور هنگام بازگشت از 
لندن, بقصد دیدار هیتلر در برچسگادن توقف کرده بود و هنو زآنجا بود. در سرزمین سودت» 
تیراندازیهای خیابانی درگرفته بود. و در سرا ماه مهء نبرد تبلیغاتی د کتر گوبلس - که از «ترور 
چک» علیه آلمانیهای سودتی حکایات هراس انگیز میبافت:- بالا گرفته بود. بنظر میرسید بحران؛ 
به منتها درجه میرسد. 

گرجه سربازان آلمانی در ارتباط با مانورهای بهاری» بویژه در مناطق شرقی, اندکی 
جابجا شدندء هرگز از اسناد بدست آمدة آلمان مدرکی پیدا نشد که نشاْ دهد در اين لحظه» قوای 
مسلح آن کشورناگهان وبتازگی» درمرزجکسلواکی متمرکز شدند. برعکس, دو نامه وزارت 
خارجه آلمان, بتاریخ بیست ویکم ماه مه, متضمن اطمینانهای محرمانه ایست که سرهنگ یودل 
عضو سازمان سرفرماندهی به و پلهلم اشتراسه داده است که جنین تم رکزهائی» نه در سیلیزی 
خضدورت: بتشستهه اسست وفه اهر آتریش سقلن . پودل درپیامهائی که برای مطالعة بیگانگان نوشته نشده 
بود» تأکید میکرد که «صرفنظر از مانورهای زمان صلح» کار دیگری صورت نگرفته است. و البته, 
مرزجکسلوا کی از سربازان آلمانی عاری نبود. چنانکه دیدیی روز شانزدهم مه, سازمان 
سرفرماندهی درپاسخ تقاضای عاجل هیتلر جهت تحصیل اطلاعات, به او آگاهی داده بود که در 
مرژحکسلوا کی دوازده لشک رآلمانی: «آماده اند تا در دوازده ساعت بحرکت آیند» , 

آیاء سازمان جاسوسی حکسلوا کی یا انگلیس, از تلگرامهائی که این آ گاهی را مبادله 
کرد بوبرد؟ و از دستورالعمل جدید مر بوط به «سبز» که کایتل روز بیستم مه برای تصویب هیتلر 
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تست .تست زب متا که ۳ 
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فرستاد آ گاه شد؟ زیرا روز بمد, ژنرال کریسی! رئیس ستاد چکساواکی به سرهنگ توسنت؟ 
وابستة نظامی آلمان درپراگ گفت: «مدرک انکارناپذیر دارد که از هشت تا ده لشکر [ آلمانی] 
در ساکسونی متمرکز شده اند» ارقام مر بوط به شمار لشکرها از تعداد درست جندان دور نبود» 
گرجهآگاهی مر بوط به شیوة ص فآرائی آنها تا حدی نادرست بود. در هر خال بعدازظهر روز 
بیستم مه بدنبال جلسة فوق العادة کابینه که در کاخ هرادشین" پرا گ بریباست رئیس جمهورینش 
تشکیل شد چکها تصمیم گرفتند بی درنگ بخشی از ارتش خود را بسیج کنند. یک طبقه» بزیر 
پرچم احضار و برخی از افراد فنی ذخیره بسیج شدند. دولت چک, برخلاف حکومت اتريش که 
دو ماه پیش سر تسلیم فرود آورد, قصد نداشت بی کارزارتسلیم شود. 

بسیج ارتش چک. گرچه جزئی بود, آذولف هیتلر را سخت بخشم آورد و گزارشهائی که 
وزارت خارجة آلمان از برلن برای او به او برسالزبرگ فرستاد» مایا تسکین احساسات او نگشت. 
گزارشها میگفت که سفرای انگلیس و فرانسه؛ پیاپی به وزارت خارجه می آیند و به آلمان هشدار 
میدهند که تجاوز به چکسلواکی» بمعنای جنگ ارو پائیست. 

آلمانیها» هرگز به چنین فشار سیاسی شدید وپیگیری که در آن روزهای پایان «فته 
انگلیسیها اعمال میکردند, دچار نيامده بودند. یر پویل هندرشٌن» سفیر انگلیس که چمبران 
نخست وزیر آن کشور او را به بران اعزام داشته بود تا بعنوان سیاستگر حرفه ای, کاردانیهای خود را 
بقصد تسکین؟ هیتلربکار برد و او نیز آنها را به منتها درجه کاربست پیاپی به وزارت خاربحة 
آلمان میرفت تا در بارهٌ نقل و انتقالات مپاهیان آلمانی» تحقیق کند و اندرز به حزم و احتیاط دهد. 
تردید ندارد که لرد هالیفا کس و وزارت خارجة بریتانیا» او را به این کار وادار میکردند؛ زیرا 
هندرشن که سیاستگری نرم و خوشخوبود» بهیچوجه با چکهاء همدلی و همدردی نداشت و از این 
موضوع» هم آنانکه در بران او را میشناختند, | گاه بودند. هندرسٌن روزبیست ویکم ماه مه» 
ریبن تروپ را دوبار دید و فرداء با آنکه یکشنبه بود, به ملاقات فن وایس زک معاون کلث وزارت 
خارجة آلمان رفت - ریین تروپ » شتابان بحضور هیتلر در او برسالز برگ اخضار شده بود - تا پیام 
حصوصی هالیفا کس را که بر وخامت اوضاع تأکید کرده بود, تسلیم کند. .در لندن نیز وزیر خارجة 


۱ «نطمه :1 .3 ا«اعدسنه] کامله۳ .2 از .1 

٩‏ ۳296769 سیاست قبول مطالبات یک دولت متخاصم یا متجاون, و برآوردن خواستهای وی و دادن 

امتیازات به اوء تا بدیتوسیله «صلح» حفظ شود؛ چنانکه زمامداران انگلیس و فرانسه با دادن باجها به هیتل 
آنرا | حفظ کر دند. -م. 
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انگلیس» روز یکشنبه, سفیر آلمان را احضار و در اینباره تأ کید کرد که زمان تابچه حد خطیر و 
وخیم است. 

در تمامی اين مذاکرات و مکاتبات که انگلیسیان میکردند» آلمانیهاء خجنانکه فُن دیرکسن 
سفیر آلمان در لندن پس از دیدن هالیفا کس در گزارشی بدان اشاره کرد از توجه به این نکته غافل 
نماندند که دولت بریتانیا» گرجه یقین داشت فرانسه بیاری چکسلواکی خواهد شتافت» تأیید 
نمیکرد که انگلیس نیزچنان خواهد کرد. در این راه» دورترین نقطه‌ای که انگلیسیان میرفتندء آن 
بود که هشدار دهند - همان کاری که دیرکسن میگوید هالیفا کس کرد - يعني گفت: «هرگاه 
جنگ در اروپا درگیرد» ناممکن است پیشبینی کرد که.بریتانیا به آن کشيده نشود» "انحقيقت 
ایشست که دادن هشدان همیشه حداکثر کاری بود که دولت جمبران بدان دست میزد - تا آنکه 
محوقف کردن هیتل دیگر بسیار دیر شد. ا زآن لحظه تا پایان داستان, نظر این نو یسنده در بران آن 
بود که اگر چمبران صریحاً به هیتلر میگفت بریتانیا, عملی را که سرانجام در براب تجاوزنازیان 
انجام داد. معمول خواهد داشت, «پیشوا» , هرگزبه ماجراهائی که موجب جنگ جهانی ذوم 
گشت, نمی‌پرداخت - ظری که از بررسی اسناد و مدارک محرمانة دولت آلمان؛ تا حد بسیان 
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تقو بت و تایید شده است. این خحطای مرگ آور نخست وزیر خوش نیت! بود. 


آدولف هیتلر که در خلوتگه کوهستانی خو یش برفراز برچسگادن, گه گاه به ادیشة 
جانکاه می‌نشست؟ احساس میکرد چکها و حمایتی که لندن وپاریس و حتی مسکو از ایشان 
کرده‌اند, او را سخت خوارو خفیف ساخته است و باید گفت: هیچ چیز قادر نبود فرمانروای 
خودکامة آلمان راء به حالتی زشت تر و شریرانه تر" ا زآن دجار سازد. خشم دیوانه وار او بیشتر 
بدین جهت حدت میگرفت که پیشاپیش متهم شده بود در آستان ارتکاب تجاوز است - تجاوزی 
که براستی » درصدد ارتکاب آن بود. او درست. در همان پایان هفته نقَشةٌ حدید مر بوط به «سبز» را 
که کایتل به وی داد بود» بررسی کرده بود. لیکن این نقشه را بی درنگ نمیشد اجرا کرد. هیتل 
در حالیکه غرور خود را فرگ خورده بودء به وزارت خارجةٌ آلمان فرمان داد که دوشنبه بیست و سوم 
ماه به وزیر معا شکنسابو کی اطلاغ دهد که آلمان, در مورد آن کشور هیچگونه مقاضد 


۱ دربارة نیت «خوش» جمبرلن» خود شایرر درپابان فصل پانزدهم سخن گفته است. به آن بخش توجه 
فرهائید, سم . 
9۴( 2-۰ ۲ ولمم .2 
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تجاو زکارانه ندارد و گزارشهای مر بوط به تمرکز سر بازان آلمانی در مرزهای جکسلواکی بی اساس 
است. درپراگ ونن‌وپاریس و مسکو رهبران دولتی» آهی از سرآسودگی برآوردند. بحران, بزیر 
عنان آمده بود. به هیتل درسی داده شده بود. وی اکنون باید بداند: به آن آسانی که در اتریش 
مرتکب تجاوز گشت, نخواهد توانست بی مجازات» به تجاوز دیگری دست یازد. 
باید گفت: این سیاستمداران» دیکتاتور نازی را بهیچرو نمیشناختند. 

هیتل پس از آنکه دو سه روزی دیگر ترش و عبوس؛ در او برسالز برگ بسر برد و در آن مدت 
خشم سوزانی در درون او ز بانه می کشید و میخواست ازجکسلوا کی و مخصوصاً از رئیس جمهور 
بنش» که معتقد بود عفلاً اورا خوار و خفیف ساخته است انتقام گرنه روز بیست و هشتم مه 
ناگهان در برلن ظاهر شد و افسران عالیمقام قوای مسلح را به کاخ صدارت عظمی احضار کرد تا 
تصمیم خطیر او را بشنوند. هشت ماه بعدء خود او در نطقی که خطاب به نمایند گان رایشتااگ ایراد 
کرد دربارةٌ این تصمیم سخن گفت: 


مصمم شدم مسألٌ سودت را یکبار و برای همیشه و از ریشه" , حبل و 
فصل کنم. روزبیست و هشتم مه فرمان دادم: 
[ چکسلواکی -م. ] تا دوم اکتبر فراهم شود. 

۲ که صاختمان ستگرهای غربی ماء تا خد بسیار وسمت و 

۳ 
سرعت گیرد.. 
ی ۱ ۳ 
برای آغاز کا بسیج فوری ٩5‏ لشکر طرح ريخته شد. .. 


او خطاب به همدستان خود که در آنجا گرد آمده بودند: ریت کایتلی براوخیچ » 
یک دریاسالار رد ریبن تروپ و نویرات, نعره برآورد: « اراد تزلزل ناپذیر من اینست که 
حکسلواکی از نقشة حهان زدوده شود! »37 « قضیذسیز» ی باردگر بیرون کشیده شد و بار دگر در آن 
تجدید نظر شد. 

دفتر خاطرات روزانة یودل» آنجه را در ذهن تبدار و انتقامکش هیتلر مي‌گذشت» دنبال 
میکند: 


پیشواء که تا کنون برآن بود مساألٌ جک راپرو بال" ندهد قصد خود را 


یناه .2 


بو وم هار 
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تغییر داده است؛ جون سر بازان جک دربیست ویکم مه تمرکز 
سوق الجیشی گرفته اند و اين کان بی آنکه آلمان تهدیدی کرده باشد و 
کمترین سببی داشته باشد, صورت گرفته است. نتایج اقدام 
جکسلواکی, بعلت خو یشتن داری آلمان» به از دست رفتن اعتبارپیشوا 
می انجامد و او مایل نیست دوباره آثرا بر خود هموار کند. از اینرو, 


دستورالعمل حدیل مر بوط به ((سبز) » روز سی ام مه صادر شده ات 3 


دقایق و جزئیات دستورالعمل جدیدِ «قضيهٌ سبز»» که هیتلر آنرا روز سی ام مه امضا کرد 
با دقایق و حزئیات شرحی که نه روزپیش تسلیم او شدء تفاوت اساسی ندارد. ولیء دو تغییر 
مهم درآن بچشم میخورد. بجای جملة افتتاحية دستورالعمل بیست و یکم مه" که میگفت: «قصد 
من آن نیست جکسلواکی را درآيندة نزدیک خرد کنم» پ دستورالعمل جدید چنین آغاز میشد: 
«تصمیم تغییرن پذیرمن اینست که چکسلوا کی را با اقدام نظامی در آیندف نزدیک خرد کنم ». 

معنای « آیندة نزدیک» جه بود, نکته ایست که کایتل آنرا دریک نامه ضمیمه توضیح داده 
بود. او فرمان داد: «بکار بستن سبز, باید حدا کش تا اول اکتبر ۱٩۳۸‏ تضمین شود» ۰" 

این تاریخی بود که هیتلر بی آنکه پا پس کشد آنرا در همه حال, در میان بحرانهای 
پیاپی و در لب پرنگاه جنگ پیوسته در نظر داشت. 


تزلزل ژنرالها 
روز سی ام ماه مه» پودل» پس از آنکه در دفتر خاطرات روزانةٌ خود نوشت که هیتلر 
دستورالعمل جدید «سبز» را امضا کرده است, و جون این فرمان خواستا رآنست که « درست در روز 
«ایکس» حمله به حکسلواکی پ‌آفزنگ آغاز گرودی. مقاصد پیشین ارتش باید تا حد بسیار 
دگرگون شود», جمله ذیل را افزود: 
تسمامی تباینی که بین بینش"پیشوا و عقیدهُ ارتش وحود دارد بار 


د گر تشدید ميشود. پیشوا معتقد است که اینکار را باید امسال صورت 


۱ درص 1۵ ۸ دستورالعمل بیستم مه آمده است, یا اشتباه نو یسنده است یا اشتباه جاپی . سم 
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دهیم. ارتش عفیده دارد که هنوز نمیتوانیم به آن دست زنیم؛ زیرا دول 
غربی محققاً مداخله خواهند کرد و ما هنوز همتراز آنان نیستیم ۱6 


افسر هوشمند ستاد قوای مسلح! رایشس, انگشت بر شکافت نو ینی نهاده بود که میان هیتلر 
وبرخی ازوالامقام‌ترین ژنرالهای ارتش پدید آمده بود. رهبر گروه مخالف نقشه های پرطمطراق 
تجاوز «پیشوا», ژنرال لودو یگ بک رئیس متاد ارتش بود که از این پس, قیادت مقاومتی را که 
هنوز در رایش سوم علیه هیتار باقی بود, بعهده میگرفت. بعدهاء این ژنرال حساس و زیرک و 
پا کیزه, ولی متزلزل و فاقد عزم و تصمیم مبارز؛ خود را بر ضد دیکتاتور نازی, بر زمینه‌های گسترده 
قرار داد. اما در بهار سال ۱۹۳۸ که بیش ازچهار سال از سیطر ناسیونال سومیالیزم بر آلمان 
میگذشت. بک فقط در زمینه‌های محدود حرفه ای, با «پیشوا» مخالفت میکرد. به‌اين‌معنا که 
میگفت آلسان, هنوز آن اندازه توانا نیست که هم با دول غربی ستیزد و هم محتملك با 
شور وی, 

بک, چنانچه دیدیم, از زمامداری هیتلر استقبال کرده بود و از اینکه «پیشوا» برغم پیمان 
ورسای, ارتش آلمان را بار دگر براساس سربازگیری تأمیس کرده بود, آشکارا به او آفرین گفته 
بود. از آنجه در صفحات پیشین" خوانده اینتم, بیاد داریم که یک مدتها پیش بسال ٩۳۰‏ لک 
فرمانده گمنام هنگ بود, نود را به مخمصه افکنده بود تا از سه ستوان زیردستِ خویش که متهم به 
خیانت ینی: تبلیغ" نازیسم در میان قوای مسلح بودند, دفاع کند وپس از آنکه هیتلر در جایگاه 
گواهانٍ دیوان عالی کشور ظاهر شد و هشدار داد که وقتی بقدرت رسد «سرها ازتن ها جدا خواهد 
شد», بک بسود سه افسر شهادت داده بود. ظاهراء آنجه سبب روشنی ذهن بک شد تجاوز 
«پیشو» به اتریش نبود» چون از آن کار» بک حمایت کرده بودء بلکه بر باد رفتن سر ژنرال فن 
فریچ » پس از دسيسة ننگین گشتاپو بود. ذهن بک, زدوده از زنگارها, رفته رفته دریافت که سیاست 
هیتلر» یعنی: تن در دادن تعمدی به خطرمحتمل؟ جنگ با انگلیس و فرانسه و روسیه, برغم اندرز 
ژنرالهای عالیمقام» اگر بکار بسته شود ماية فنای آلمان خواهد بود. 


۱ منظور, «سازمان سرفرماندهی قوای مسلح آلمان» یا مخفف آن: 08۷۷ است. نه «ستاد ارتش»: ستاد فیروی 
زهینی . س م. 
۲ صفحات ۸ ۲+ ۲4۷ فصل پنجم. -م. 
۳ در متن» 10۳060۷08 بمعنای: تحریک؛ آمده اسست, سب م. 
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بک از ملاقات بیست و یکم آوریل هیتلرو کایتل بوبرده بود. در اين دیدار بود که قوای 
مسلح فرمان یافت در تنظیم نقشه‌ها برای حملة به چکسلواکی تسریع کند. از اینرو یک نخستین 
یادداشت, از سلسله یادداشتهای خود را خطاب به ژنرال فن براوخیچ » فرماندة جدید ارنش [ : نیروی 
زمینی -م. ] نگاشت وبا چنان اقدامی» سخت مخالفت کرد ؟ذاین نامه‌هاء عالیست؛ در بیان 
حقایق ناگوان صریح و گستاخ و آ کنده از استدلال و منطق محکم است. با آنکه بک» قدرت 
اراد؛ اتگلیس و فرانسه و فطانت سیاسی رهبران این ممالک و توانائی ارتش فرانسه راء بیش از 
اندازه ارزیابی کرده بود و حساب او در بارة نتیجة مسألة چک, سرائجام غلط از آب درآمد» 
پیشبینی های پردامنة ای تا آنجا که مر بوط به آلمان بودء اثبات شد که مطلقاً درست بود. 

بک, در یادداشت پنجم ماه مه خویش نوشت: یقین دارد که حملة آلمان به حکسلوا کی » 
موجب جنگ درارو پا خواهد گشت و در این جنگ, انگلیس و فرانسه و روسیه با آلماث بمقابله 
برخواهند خاست و آمریکا, زرادخانُ دموکراسیهای غربی خواهد بود. درچنین جنگی, مطلقاً 
آلمان نخواهد توانست فاتح میدان گردد. فقدان مواد خام درآن کشور» خود به تنهائی. فتح و ظفر را 
نامیسور میسازد. بک استدلال میکند: در واقع «وضع نظامی - اقتصادی آلمان, ناهنجارتر از 
آنست که در ۱۹۱۷-۱۸ بود؛ آنزمان که اضمحلال ارتشهای قیصر آغازگشت» . 

روژبیست و هشتم مه بک از حملهٌ ژنرالهائی بود که پس از «بحران ماه مه» به کاخ 
صدارت عظمای رایش احضار شدند تا غریوو غوغای هیتلر را بشنوند که قصد دارد درپائیز آینده» 
حکسلوا کی را از نش حهان بزداید. بک از سخنرانی آتشین «پیشوا» یادداشتهای دقیق برداشت و 
دو روز بعدء درست همان روزی که هیتلر دست بکار امضای دستورالهمل جدید« سبز» بود 
- فرمانی که تاریخ حمله را اول اکتبر تعیین کرد - یادداشت ت دیگر و تندتری حطاب به براوخیچ 
نوشت و از برنامة هیتلر ماده به ماده» انتقاد کرد. او برای آنکه اطمینان یابد فرمانده کل محتاط 
وی مضامین نامه را کاملاً دریافته است. نامه را خود برای او خواند. درپایان, به براوخیچ بدبخت و تا 
حدی کم‌مایه و کوته‌یین, تأاکید کرد که در «سلسله مراتب عالی نظامی» بحرانی وجود دارد و 
بحران» هم اکنون به هرج ومرج انجامیده است و اگر مهار نشود, سرنوشت ارتش و درواقم» 
سرنوشت آلسان, «سیاه» خواهد بود. دو سه روز بعد. در سوم ژوئن» بک یادداشت دیگری برای 
براوخیچ فرستاد و در آن اعلام داشت که دستورالعمل جدید «سبز», «از نظر نظامی نادرست 
است» و ستاد کل ارتش آنرا رد میکند. ۱ 

با اینهمه» هیتلر در مورد آن بافشرد . پروندة بدست آمدهٌ «سیز» فاش میسازد که با مپری, . 
مر و ۳ ف ریاف یت آشفت نیگییت: «پیشوافرمان دهد 


۱۹ 
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مانورهای‌عادی‌پائیزی سر بازان, باید ادامه یابدتا ارتش آمادةحمله باشد. تمرینات مخصوص: « بقصد 
تسخیر استحکامات با حملة غافلگیر» باید انجام گیرد. به ژنرال کایتل آ گاهی داده میشود که 
«پیشوا, لزوم تسریع هرچه بیشتر در کار ساختمان استحکامات غرب راء پیاپی تأکید کرد» . روز 
نهم ژوئن, هیتلر در بارف ساز و برگ ارتش چک, اطلاعات بیشتری میخواهد و بی درنگ دربارةٌ هر 
سلاح تصور پذیر» آزبزر گ وکوچک. که‌مورد استفادچکهاست. گزارش مشروحی دریافت 
ميکند. همان رون میپرسد: «استحکامات جک, هنوزبا نیروی کمتری حفاظت میشود؟» هیتلر 
در حلوتگه کوهستانی خویش, که تابستان را در آنجا بسر میبرد و جاپلوسان گردش را گرفته اند, 
وقتی با جنگ «بازی میکند», گه شاد است و گاه ملول. روز هجدهم ز وئن « دستورالعمل 
عمومی» حدیدی در بارة «سبز» صادر میکند: 


خطر جنگ جلوگیرا» برضد آلمان وجود ندارد... همینکه کاملا 
متقاعد گردم... که فرانسه وارد میدان نخواهد گشت و انگلیس نیز از 
اینرو دخالت نخواهد کردعلیه چکسلوا کی تصمیم به اقدام خواهم 
گرفت. 


ولی در هفتم ژوئیه, هیتلر اين «ملاحظات» را مطرح میکند که ا گر فرانسه و بریتانیا در 
ماجرا مداخله جو یند» چه باید کرد. میگوید: «مهمترین مطلب مورد توجه اینست که استحکامات 
غربی را نگاهداریم» تا چکسلواکی خرد شود و سربازان را بتوان شتابان به جبههُ غربی اعزام 
داشت. این حقیقت مسلم. که سر بازانی وجود ندارند تا استحکامات غربی را حفظ کنندء به 
انديشة تبدار او راه نمی‌یابد. آ گاهی میدهد که «به احتمال فراوان» روسیه مداخله خواهد کرد» و 
اینک, چندان مطمئن نیست که لهستان نیز دخالت نکند. با این حوادث محتمل باید مقابله کرد. 
لیکن نمیگو ید ازچه طریق. 

ظاهراً هیتلر که در او برسالز برگ اندکی منزوی شده است, هنوز غرش نارضائی را در 
مقامات عالية ستاد کل ارتش نشنیده است. باآنکه بک, براوخیج رابایادداشتهای خو یش 
به ستوه آورده بود» رئیس ستاد کل تا اواسط تابستان رفته رفته دریافت که سرفرمانده سست عنصر وی» 
عقاید او را بنظر «پیشوا» نمیرساند. از اینرو درنيمة ماه ژوئیه, بر آن‌شد واپسین کوشش نوميدانة 
خحویش را کار بندد و بهر طریق شده است. مطلب را بمرحلة قطعی رساند. روزشانزدهمز وئیه» بک 


۱۰ ۳۳۷۵۵۵۱۵۵ 
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آخرین یادداشت خود را خطاب به براوخیچ نوشت. خواستار شد که ارتش به هیتلر بگو ید تدارکات 
خود را برای جنگ متوقف کند: 


با آگاهی کامل از عظمت چنین اقدامی, و نیز از اهمیت مسئولیتهای 
خعوده وظیفةٌ خو یش میدانم مصرانه تقاضا کنم که فرمانده عالی قوای 
مسلح [ هیتلر] تدارکات خود را جهت جنگ ابطال کند و از اين قصد 
دست کشد که مساألً چک را با توسل به زون حل و فصل کند - تا 
آنزمان که وضع نظامی, دگرگونی بنیادی گيرد. اکنون» وضع نظامی 
را نومید کننده می‌بینم و نظر افسران ارشد ستاد کل نیزه همگی 


تن 


بک» یادداشت خود را شخصاً نزد براوخیچ برد و با پیشنهادهای دیگر» بر مطالب آن 
شفاهی افزود. پيشنهادها در اینباره بود که اگر اثبات شود هیتل, ازپذیرش سخن درست, سر باز 
میزند, ژنرالهای ارتش باید به افدام واحد برخیزند. بو یژه نظر داد که د رآنصورت, ژنرالهای 
والامقام همه باید بی درنگ استعفا دهند. و برای نخستین بار در رایش سوم» پرسشی پیش آورد که 
بعدفا بارها در محاکمات نونبرگ مطرح شد: آیا یک افسر بیعتی برتر ازپیمان وفاداری به 
«پیشوا» داشت؟ در نورنبرگ» دهها ژنرال, با پاسخ منفی خحویش جنایات جنگی خود را معذور 
داشتند. گفتند: ناگزیر بودند گردن به فرمانها نهند. لیکن بک, در شانزدهم ژ وثیه نظر دیگری 
داشت که تا پایان, در بارة آن پافشرد - گرچه آن اصرارتا حد بسیار پنا کامی انجامید. بک 
گفت: پیمان وفاداری سر باز به فرمانده عالی» « حدودی» دارد؛ این حدود آنجاست که وحدان و 
معرفت و مسئولیت, اجرای فرمان را نهی میکند. معتقد بود ژنرالها, به آن حد و مرز رسیده‌اند. گفت 
اگر هیتلر دربارة جنگ اصرار ورزد, ژنرالها باید همه با هم استعفا دهند. وی استدلال کرد: در 
آنصورت, جنگ ناممکن است» جون کسی نیست تا ارتشها را رهبری کند. 

رئیس ستاد کل ارتش آلمان, اینک بیدار شده بود, آنسان که پیش از آن هرگز در دوران 
حیات خویش آگاه و بیدار نگشته بود. حجابها, از برابر دید گانش فرو می افتاد. سرانجام‌دید: آنچه 
ملت آلمان از دست میدهد, مهمتر از ابطال طرحهای رئیس جنون زدهٌ کشور است که از سر خشم و 
رنجش, با قبول خطریک جنگ بزرگ, قصد تهاجم به یک ملت کوچک همسایه دارد. تمامی 
حماقت رایش سوم بیداد و فساد و استبداد و هراس آن, تحقیری که بر فضائل دیرین مسیحی روا 
میداشت» ناگهان بر اين زنرال هوادارپيشین نازیان, آشکا رگشت. سه روزبعد, درنوزدهم ژ وئیه» 
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بک بار دگر نزد براوخیچ رفت تا سخن از این مکاشفه گوید. 

وی اصرار داشت: ژنرالهاء نه تنها باید اعتصاب کنند تا هیتلر را از برپا کردن جنگ 
بازدارند, بلکه باید پاری دهند که رایش سوم را پا کیزه سازند. ملت آلمان و خود «پیشوا» » باید از 
وحشت اس. اس. و سردمداران حزب نازی رها شوند. جامعه و مملکتی که قانون بر آن حکمراند, 
سلامت خو یش را باید بازيابد. یک برنامهٌ اصلاحات خود را خلاصه کرد: 


برای پیشوا: مخالفت با جنگ, با فرمانروائی روساا» صلح بسا کلیساء 
آزاد گذاشتن مردم در بیان عقاید و یشء خاتمه دادث به ترور پلیس 
مخفی» استقرار مجدد عدالت, تقلیل اعانات به حزب تا نصف؛ 
کاخهاء کبک شا نشود. خانه سازی برای مردم عادی ومراعات بیشتر 
سادگی و پا کدامنی‌پروسی . 


بک از لحاظ سیاسی, بیش از آن ساده بود که دریابد هیتلر» فزونتر از هرفرد دیگری, 
مسئول همان اوضاع و احوالیست که در آلمان وجود دارد و اکنون او را منزجر و طاغی کرده است. 
لیکن کار عاحل وی آن بود که به براوخیچ مردد همچنان نهیب زند تا اتمام حجتی از جانب ارتش 
تسلیم هیتلر کند - اتمام حجتی که از هیتلر میخواست تدارکات خود را برای جنگ متوقف سازد. 
بک جهت پیش بردن اين منظور جلسٌ محرمانه‌ای ازژنرالهای فرمانده, درچهارم اوت ترتیب داد. 
نطق مطنطنی تحریر کرد که قرار بود فرمانده کل ارتش آنرا قرائت کند و سبب گردد ژنرالهای 
ارشد. درقفای براوخیچ گرد آیند و جملگی اصرار ورزند که ماجراجوئیهای نازیان, پایان پذیرد تا 
به تصادم مسلحانه نیانجامد. دریغا پریک, براوخیچ زهرهٌ آن نداشت که نطق را بخواند. بک 
اگوی بدین رضا داد که یادداشت شانزدهم زوئیهٌ خود را قرائت کند. یادداشت او درا کثر 


۱ روسای حزب نازی. سس م. 

۲ : اشاره به «چکا» نخستین پلیس مخفی شوروی است. سال »۱٩۱۷‏ پس از پیروزی 
انقلاب اکتبر بتوصية لنین, دولت شوروی سازمان ضذ خرابکاری و ضد جاسوسی مخصوصی تأسیس کرد تا 
با دشمنان داخلی و خارجی مقابله کند. این سازمان؛ « کمیسیون فوق العاده برای مبارزه با عناصر ضد 
انقلاب و خرابکار» نامیده میشد. حروف اول روسی این اسم, کلم «چکا» رامیسازد. چکا در زمان 
استالین, تخییر ماهیت و نام داد وبه «گیپوو» بدل گشت. بک. «چکا» را باپلیس مخفی نظام نازی 
سنجیده است و اين نام را بجای «پلیس مخفی نازی» آورده است. و نیز رجوع کنید به توضیح شمارهُ ۷, ص 
( فصل هشتم). -م. 
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ژنرالها, اثری عمیق بخشید. لیکن اقدام قاطعی صورت نگرفت و جلسة افسران عالیمقام ارتش آلمان 
پراکند, بی آنکه سرکرد گان جرأت کنند هیتلر را به پای حساب کشند, آنسان که پیشینیان ایشان» 
زمانی با ام‌راتوران هوهنزولرن و صدراعظمهای رایش, رفتار کرده بودند. 

براوخیچ » فقط آن اندازه بخود جرأت داد که یادداشت شانزدهم ژ وئیة یک را به هیتلر نشان 
دهد. اقدام متقابل هیتل دعوتی بود که کرد. دعوت ای ازژنرالهای مقاوم والامقام که هوادار 
مطالب نام رئیس ستاد کل بودند صورت نگرفت, بلکه از افسران زیردستِ بلافصل ایشان شد. 
افسران م ذکون رسای ستاد واحدهای مختلف قوای زمینی و هوائی بودند که جماعت جوانتری را 
تشکیل میدادند و هیتلر معتقد بود پس از آنکه با قدرت بلاغت خو یش آنانرا متقاعد کرد قادر است 
دربارة آن دسته حساب کند. روز دهم اوت» اين افسران به برگهوف احضار شدند - هیتلر در 
سراسر تابستان, بندرت از و یلای کوهستانی خود جنبیده بود -- بعد از ناهار, «پیشوا» خطاب به 
آنان نطقی ایراد کرد. بگفت؛ بودل که در جلسه حضور داشت و سخنرانی او را در دفتر خاطرات 
ووزان؛ صادق خود شرح داد. نطق هیتلر تقریباً سه ساعت بطور انجامید, لیکن اینباز بلاغت 
«پیشوا» » آنچنان متقاعد کننده نبود که خود امید بسته بود. هم یودل و هم‌مانشتاین - او نیز حاضر 
بود - بعدها سخن از«برخورد بسیار جدی و ناخوشایند» ژنرال فن و یترسهایم" و هیتلر گفتند. در 
آن اجتماع: و بترسهایم افسر عالیمقام بود و بعنوان نامزد ریاست ستاد ارنش غرب, ارتشی 
بفرماندهی ژنرال و یلهلم آدام". جرأت کرد دربار مسألا اساسی که هیتلر و «سازمان 
سرفرماندهی» از آن طفره میرفتند, سخن گوید: در حالیکه تقریباً تمامی قوای نظامی برای حملة به 
چکسلواکی اختصاص يافته است, آلمان در ناحية غرب بی دفاع است و سیل ارتش فرانسه از سر آن 
خواهد گذشت. او گزارش داد, در حقیقت «دیوار غرب»" را بیش از سه هفته نمیتوان 
نگاهداشت. ۰ 


[ پودل دردفترخاطرات خود شرح داد ] پیشوا, آنشی میشود و شعله میکشد» 
نعره برمیداره که در آنصورت. همة ارتش به پشیزی نمی ارزد. [ هیتلر 
فریاد کشید] «آقای ژنرال, بشما میگويم» سنگر غرب نه سه هفته, 
بلکه سه سال مقاومت خواهد کردا) 18 


سول ۸ ساعطاا ۷ .2 ۱۷۷۱۵۵۵۵ ۷۵۸ ۲عاعای .1 
۳ ۱۷2 ۷۷2۵4 : منظور (حط زیگفرید» است که آلمان در دوران زمامداری هیتلر در برابر «خط ماژ ینو» ی فرانسه 
ساخت. سم. 
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با چه وسیله, نگفت. روز چهارم اوت, ژنرال آدام به جلسة ژثرالهای ارشد گزارش داده بود 
که دررغرب, فقط پنج لشکر فعال خواهد داشت و قوای فرانسه آن پنج لشکر راء خرد خواهد کرد. 
محتمل است و يترسهايم همین رقم را به هیتلر گفت» ولی «پیشوا» گوش شنوا نداشت. یودل؛ 
گرجه افسر تیزهوش ستاد بود, اکنون چنان تحت تأثیر افسون رهبر قرار داشت که جلسه را با اندوه 
فراوان ترک گفت؛ او غمین بود که ژنرالهاء نبوغ هیتلر را بنظر نمیرسید دریافته باشند. 


پایة این عقید؛ُ نومید کننده [ عقید؛ٌ و بترسهایم ]» که پدبختانه در ستاد 
کل ارتش شیوع بسیار دارد, بر زمینه‌های گونا گون استوار است. 

نخست آنکه خاطرات کهن سد راه او[ ستاد کل ] است و ستاد 
حود را مسئول تصمیمات سیاسی احساس میکند, بجای آنکه فرمان 
برد و وظائف نظامی خویش را کاربندد. مسلماً, وظائف نظامی 
خویش راء با اخلاص سنتی آنجام خواهد داد. لیکن در این عمل» 
قوت روحی وجود ندارد. جون دست آخره به نبوغ پیشو| عقیده ندارد. و 
پیشوا, کسی است که شاید بتوان او را با شارل دوازدهم! سنجید. 

و درست همانسان که مسلم است آب از جای سرازیر جاری 
میشود» از این روحیٌ شکست وز بوئی" نیز نه تنها زیان سیاسی بزرگی 
برمیخیزد - زیرا همه از تناقضی که میان عقاید ژنرالها وپیشوا وجود 
دارد سخن میگویند بلکه خطری برای روحية سربازان بوجود 
می آید. لیکن تردید ندارم که وقتی لحظهٌ مناسب فرا رسد, پیشوا خواهد 
توانست روحیة مردم را تقویت کند*" 


یودل, میتوانست بیفزاید که هیتلر» توانائی آنرا خواهد داشت عصیان ژنرالها را نیز سر کوب 
کند. جنانکه مانشتاین در ۱٩ ٩‏ به داد گاه ویرک گفت» این آخرین جلسه‌ای بود که در آن هیتلر 
اجازه داد ارتش پرسشی, یا بحثی بمیان آرد در سان نظامی یوتر بوگ" که روزی‌انزدهم اوت 
صورت گرفت. هیتلر خطاب به ژنرالها تکرار کرد که مصمم است «مسألٌ چک را با زور حل 


۱ پادشاه مشهور سود در قرن هجدهم میلادی که با پتر کبیر امپراتور روس چنگها کرد. در بارة او بتوضیحات 
آخر کتاب مراجعه کنید, س م. 
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کند» و هیچ افسری جرأت نکرد یا اجازه نیافت - تا در مخالفت با اوه کلمه‌ای بر ز بان راند. 

بک دریافت که شکست خورده است و این شکست, بیشتر ناشی از ز بونی و بی عزمی 
همقطاران خود اوست. و از اینرو روز هجدهم اوت از ریاست ستاد کل ارتش استعفا کرد. بک 
کوشید براوخیچ را به پیروی از اقدام خو یش ترغیب کند؛ لیکن فرمانده ارتش اینک رفته‌رفته تحت 
:.أثیر قدرت افسونگر هیتلر فرارمیگرفت. بی شک» شور و شوق نازیگری زنی که میرفت زوجهة دوم 
.و شود به این کاریاری میکرد, « چنانکه هاسل دربارة او گفت» «براوخیچ» یه خود را یک 
دندانه بالا میکشد و میگو ید: «من سر بازم؛ وظیفهٌ من است که اطاعت کنم.» 20 

معمولگ استعفای یک رئیس ستاد ارتش در بحبوحة بحران, و مخصوصاً استعفای رئیس 
ستادی چون ژنرال بک» که تا آن حد مورد احترام بود؛ در محافل نظامی توفانی برمی انگیخت و 
حتی در خارج, بازتابها پدید.می آورد. لیکن اینجا نیز هیتلر, بارد گر نیرنگبازی خود را نشان داد. 
با آنکه استعفای بک را بی درنگ وبا احساس آسودگی بسیارپذیرفت, قدغن کرد که در مطبوعات 
وحتی در مسجلات رسمی دولتی ونظامی, ا زآن هیچ سخنی نرود و به ژنرال بازنشسته و افسران 
همقطار او فرمان داد که مطلب را نزد خود نگهدارند. این کار سبب میشد دول انگلیس و فرانسه از 
اختلاف نظری که دراين لحظة خطیر در مقامات شامخ ارتش آلمان درگرفته بود بوئی نبرند و امکان 
دارد لندن و پاریس, تا پایان اکتبر که خبر رسماً در برلن اعلام شد, از ماجرا چیزی نشنیدند. میتوان 
اندیشید: اگر می شنيدند, امکان داشت تاریخ مسیری د گرگونه پیماید؛ کار تسکین «پیشوا»» شاید 
تا آنجاء پیش نمیرفت. 

خود یک بسبب حس میهن‌پرستی و وفاداری به ارتش کوششی کارنبست تا خبر 
کناره گیری خود را به مردم آگاهی دهد. ای سرخورده و نومید بود» زیرا: در میا آنانکه نظر او را 
تأیید و در جریان مخالفت او با جنگ, از او حمایت کرده بودند, حتی یک افسر ژنرال, خود را 
موظف ندانست از سرمشق اوپیروی کند و استعفا دهد. بک نکوشيد آنانرا متقاعد سازد. چنانکه 
هاسل بعدها دربارة وی گفت: «او کلاوزو یتس" خالص بنود» بی آنکه ذره ای از خصائص 
بلوخراایا یورک" را داشتبه باشد» 22 مردی فکور و اصولی » لیکن نه مرد میدان عمل. بک عقیده 
داشت ک براوخیج در مقام فرمانده کل ارتش, او را دریکی از لحظات قاطع تاریخ آلمان تنها 


» زنرال فن براوشیچ ؛ زوجة خود را در تابستان طلاق داد و در ۲ سپتامبر با بانوشارلوت اشمیت ازدواج کرد. 
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گذاشته است و این نظر او را تلخکام کرد. نویسند زند گینامه و دوست بک, سالها بعد متوجه شد 
که ژنرال. هروقت سخن از فرمانده قدیم خود بمیان می آورد دچار «تلخکامی تندی» ميشد. در 
چنین مواردی؛ از کشرت احساسات میلرزید و زیر لب میگفت: «براوخیچ» درتنگنا مرا تتها 
گذاشت» 23 ۱ 

جانشین بک درجایگاه ریاست ستاد کل ارتش - گرچه انتضاب او را تاچندین هفته,تا 
پایان بحرانء هیتلرینهان داشت.- فرانتس هالدرپنجاه و جهار ساله عضویک خاندان نظامی کهن 
باواریائی و فرزندیکژنرال بود. خود او که رشتُ توپخانه را دیده بود» بهنگام جنگ جهانی اول با 
درجة افسری جوان, در ستاد «رو پرشت» ولیعهد باواریا خدمت کرده بود. با آنکه هالدر در 
نخستین سالهای پس ازجنگ در مونیخ» از دوستان روهم بشمار میرفت و همین مسأله ممکن بود در 
برلن او را تا حدی مورد سوء‌ظن قرار دهد شتابان در ارتش ترقی و سال پیش در مقاغ معاون بک» 
خدمت کرده بود. در حقیقت» بک او را بعنوان جانشین خویش به براوخیچ توصیه کرد. چون یقین 
داشت معاون او نظرات او را دارد. 

هالد نخستین باواریائی و نخستین کاتولیکی بود که تا آنزمان رئیس ستاد کل ارتش 
آلمان میشد- گسستن سختی از سئت کهن‌پروسی_پروتستانی گروه افسران. هالس که علائق 
فکری فراوان و به ریاضیات و گیاه شناسی گرایشی و نژه داشت (نخستین برداشت خود من از وی 
آن بود که استاد ریاضیات یا علوم طبیعی دانشگاه است) و مسیحی پارسائی محسوب میگشت» 
بی تردید واجد مغز و روحی بود که جانشین بحق بک شود. مسأئه اين بود: آیاء نظیر رئیس رفتة 
خحویش, فاقد استعداد دست زدن به اقدام قاطم در لحظةٌ مناسب بود یانه, و اگر فاقد آن نبود» این 
منش را در آن لحظه داشت که سوگند وفاداری خویش را به «پیشوا» نادیده گیرد و با عزمی 
استوان بر ضد او برخیزد؟ زیرا هالاس چون بک. گرچه در آغاز عضو دسيسة دامنگستری که علیه 
هیتلرپدید آمده بود بشمار نمیرفت, از آن | گاهی داشت و ظاهراً باز نظیر بک, مایل بود از آن 
حمایت کند. او در نخستین توطلٌ جدی که بقصد سرنگون ساختن فرمانروای خود کامةٌ رایش سوم 


جیده شدء با سمت رئیس جدید ستاد کلء بازیگر اصلی گشت. 


آغاز دسیسه بر ضد هیتلر 


پس از سلطة پنجسال و نیمه ناسیونال سوسیالیزم, بر معدودی از آلمانیان مخالف هیتلر 
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مه 


آشکار بود که فقط ارتش» قدرت طبیعی" سرنگون کردن او را داراست. کارگران و طبقات میانه و 
عالیه اگر هم میخواستند» وسیله نداشتند تا خواست خود را کار بندند. آنان» برون از دسته‌های 
حزب نازی» فاقد سازمان و بدیهی است بی سلاح بودند. گرچه در بارة نهضت «مقاومت» آلمان 
بعدها, مطالب بسیار نگاشته شد, نهضت م ذکور از آغاز تا انجام» دست ناتوان کوچکی بجاماند - 
گروهی .که بی تردید» مشتی مردان پا کیزه و دلیررآنرا رهبری میکردند: لیکن پیروانی نداشت. 

شک نیست. دریک کشورپلیسی, که هراس و جاسوسی بر آن سیطره داشت» همان 
حفظ ونگاهداری هستی محض سازمان, کاری دشواربود. بعلاوه» گروه بسیار کوچکی - با 
حتی دسته‌ای بزرگ, اگرچنین جماعتی وجود میداشت ‏ چگونه قادر بود در برابر مسلسلها و 
تانکها و شعله افکنهای اس. اس. سر به عصیان بردارد؟ 

در آغان هر مخالفهی با هیتلر ميشد, از میان مردم کشوری سرمیزد؛ سرداران, حنانکه 
دیدیم» از نظامی که قید و بندهای میثاق ورسای را گسسته بود و کارپرکیف و سنتي تابن 
ارتشی بزرگ را دو باره به آنان مپرده بود» بس راضی و خرسند بودند. نکته طنزآمیز اینکه آن افراد 
کشوری اصلی که سر برآوردند تا گروه مخالف را رهبری کنندء در مقامات مهم بخدمت «پیشوا» 
کمر بسته بودند - بیشتر ایشان, با شور و شوق نخستینی که به مسلک نازی داشتند. شوق و شور 
آنان فقط.آنزمان افسرد که در ۱٩۳۷‏ رفته رفته دریافتند هیتلر آلمان را بجانب جنگی میبرد که 
شکست درآن تقریباً محقق است. 

یکی از نخستین افراد اي گروه که حقیقت را دریافت. کارل گوردلر" شهردارلاپپزیگ 
بود که نخست بدست برونینگ «ناظر قیمتها۳ شده بود و در دوران زمامدارای هیتل سه سال در 
آن سمت بافی بود. او که باطناً محافظه کار و هوادار سلطنت و پروتستانی پارسا و مردی توانا و 
سختکوش و باهوش و درعین حال, سرسخت و بی احتیاط بود. بر سر سیاست ضد بهود نازیان و 
تسلیح مجدد جنون آسای آلمان بدست آثان» سال ۱۹۳ از ایشان گسست وپس از استعفا از هر دو 
مقام عویش رفت تا در مخالفت با هیتلره از دل و جان جهاد کند. یکی از اولین کارهای اوه سفر 
به فرانسه و انگلیس و امریکاء بسال ۱۹۳۷ بود, تا خط رآلمان نازی راء بخردانه هشدار دهد. 

حقیقت, بر دو دسیسه گر دیگ رآتی: یوهانس‌پوپیتس" وزیر دارائی پروس و دکتر شاخحت» 
اندکی بعد آشکار گشت. هردی عالیترین مدال حزب نازی: «نشان زرین افتخار» راء بدلیل 
خدمات خویش در سر و سامان دادن اقتصاد آلمان جهت مقاصد جنگ گرفته بودند. آغا زآ گاهی 
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هردو از هدف حقیقی هیتلس سال ۱۹۳۸ بود. چنین پیداست هیچیک آنان, بسیب سابقه و 
حصوصیات روحی و فکری و اخلافی خویش,» مورد اعتماد کامل هستة اصلی " ,دستتة مخالف 
نبود. شاحت, بیش از اندازه فرصت‌شمار بود و هاسل در دفتر خاطرات روزان؛ خود گفت که 
رئیس رایشبانک برای «سخن گفتن به شیوه ای و عمل کردن به شیوا دیگر) » استعداد دارد و 
میگوید: عقید؛ ژنرال بک وژنرال فن فریچ نیز همین بود. پوپیتس, دانش و استعدادی درخشان 
داشت» لیکن بی ثبات بود. او که یونان‌شناسی عالی و درعین حال, اقتصاددانی برجسته بودء به 
اتفاق ژنرال بک و هاسل» عضو« باشگاه چهارشنبه» بشمار میرفت. اعضای باشگاه, شانزده 
روشنفکر بودند که در هفته پکبار گرد می آمدند تا در بار فلسفه, تاريخ هن دانش و ادبیات 
گفتگو کنند وبا گذشت زمان - با از دست رفتن آن یکی از مراکز جناح مخالف را تشکیل 
دادند. 

اولریش فن هاسل, نزد رهبران مقاومت نوعی مشاور امور خارجی شد. گزارشهای سیاسی 
اوه در دوران جنگ حبشه وپیکار داخلی اسپانیا که سفیرکبیر آلمان دررم بودء چنانکه دیدیم 
آ کنده از اندرزها به برلن بود که ایتالیا را با فرانسه و انگلیس جه سان در ستیز و از اینرو در کنار 
آلمان نگاهبارد. هاسل, سپس ترسید که جنگ با فرانسه و انگلیس, برای آلمان مرگ آور گردد و 
حتی اتحاد آلمان با ایتالیا نیز اینجنین شود. وی, گرجه بسبب تربیت وتهذیب بسیان به ابتذال 
ناسیونال سوسیالیزم جز بدیده تحقیر نمینگریست, از خدمت رژیم بدلخواه خو یش دست نکشید. 
هاسل, در تجدید سازمان بنیان کن" بزرگ نظامی و سیاسی و اخراج اعضای وزارت خارجه که در 
چهارم فوری؛ ۳۸٩۱بدست‏ هیتلر صورت گرفت, از کاررسیاسی طرد شد. او که عضو یک دودمان 
کهن اشرافی هانوون داماد دریاسالار بزرگ فن تير پیتس بنیاد گذارنیروی دریاثی آلمان ویک 
«آقای» تمام عیار مکتب قدیم بود, پیش از آنکه به اقدامی جهت ساقط کردن نازیان دل‌بندد, 
نظیر بسیاری از افراد دیگر طبقةٌ خود, ظاهراً بدین تکان روحی نیاز داشت که بدست نازیان طرد و 
اخراج شود. همینکه آن حادنه بصورت بست این مرد هوشمند حساس ناراحت» خود را 
وقف آن تکلیف کرد و سرانجام جنانکه خواهیم دید, جان برسر آن نهاد و به مرگی وحشیانه دچار 
آمد. 

افراد دیگری» کمتر امور و بیشتر حوانتس وجود داشتند که از آغاز با نازیان مخالفت کرده 
بودند و رفته رفته گرد هم آمده بودند تا محافل مختلف مقاومت را تشکیل , دهند. از حملةٌ هوشمندان 
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برجست؛ این دسته‌ها» اوالد فن کلایست» کشاورزمتعین و از اعقاب شاعربزرگ" بود. او با 
ارزنست نیکیش"۲, سوسینال دموکرات پیشین و سردبیرو بدرشتاند " (مقناومت) وبا فابیان فن 
شلابرندورف؟؛ وکیل داد گستری جوانی که «نتیجة» بارون فن اشتوکمار* پزشک مخصوص و 
مشاور رازدار ملک؛ و یکتوریا* بودء همکاری نزدیک داشت. رهبران سابق اتحادیه‌های کا رگری, 
نظیر یولیوس لبو» یا کوب کایزر" و و بلهلم لویشنر» درمیان جمع بودند. دو گماشتة گشتاپو 
آرتور نبه"۱ رئیس پلیس جنائی» و برند گیز و پوس افسر پلیس جوان, پایپای پیشرفت دسیسه‌هاء 
دستیاران ذیقیمت دسیسه گران گشتند. ۳ در دادگاه ویر اه محبوب هیأت دادستانی 
آمریکائی شد و کتابی نگاشت که بر دسائس ضد هبتلر» روشنی فراوان می افکند؛ گرچه بیشتر 
مورخان, کتاب و نگارنده را با احتیاط بسیار تلقی میکنند. 

جمعی از فرزندان دودمانهای محترم آلمان نیز از اعضای نهضت مقاومت شدند. کتت 
هلموت فن مولتکه «نتیج؛» برادر فیلدمارشال مشهور! " که بعدها از ایدآلیستهای جوان, گروه 
مقاومتی موسوم به «محفل کرایزاو»۲ تشکیل داد؛ کنت آلبرشت برنشتورف"" برادر زادةُ سفی رکبیر 
آلمان در واشنگن بهنگام جنگ جهانی اول؛ فرایهر کارل لودو یگ فن گوتنبرگ؟" سردبیریک 
ماهنامة کاتولیک بیبا ک؛ و دیتریش بونهوفر" کشیش, که نيا کان او از دوسو پیشوایان والامقام 


+. اشاره به هاینریش فُن کلایست شاعر و نمایشنامه‌ئویس آلمانی است (۱۸۱۱- ۱۷۷۷) . آثار کلایست در 
ادبیات رمانتیک آلمانی مقامی شامخ دارد. او در -۹٩‏ ۱۷۹۲ در ارتش خدمت کرد وزند گانی اش‌جندان 
قرین بدبختی بود که عاقبت انتحار کرد. از کمدیهای وی سبوي شکسته (۱۸۰) و آمفیتریون (۱۸۰۷) است 
که به سبک مولیر نوشته است. شاهکارش تراژدی تاریخی امیرهومبورگ (۱۸۲۱) است., سیک جاندار و 
موجز وی و احساس تعارض بین عقّل و احساسات و قانون بشری با قانون الهی» در داستانهای اوپدیدار 
است, (داثرة المعارف فارسی ء غلامحسین مصاحب) 
۲ ایتک مهب مدزداد ۲ .4 ۷۱۵۵۳ 3 ۹ ۳۳۱۹۱ ۸۰ 
۷۲۵۵ ۳۱۵۲۱0 مدناشات .6 
7 ۷۱۵۵0۶۱۵۰ هعمو(»- در پارةٌ این ««ضعیقه» , بتوضیحات آخر کتاب مراحمه کنید. 
۶ ۸۳۱۷۲ ,10 ماما صاهداز/۷۳ 9 ۲ ,ول .8 ۲ماما دتداانال 2 
۱منظون فیلد مارشال هلموت کارل برنهارد کنت فن مولتکه ۷۵0۱۲۶ ۱۵۵ امه 3>دطهظ اعدا اساعک1 
سردارپروسی است (۱۸۹۱- ۱۸۰۰). مولتکه از ۱۸۵۷ تا ۱۸۸۸ یعنی سی ویک سالء رئیس ستاد کل 
ارتش پروس بود. تجدید سازمان ارتش آن کشور بدست او تا حد بسیان سبب فیروزیهای پروس بر دانمارک 
(۱۸6) بر آتریش (۱۸۱۲) و برفرانسه در ۱۸۷۰-۷۱ شد. سام. 
۵۵۵۵۵ ۷۵۵ ۱۳۵۵۷۱۵ اتع ۲بعدزع۳ :14 ۲ ۲۵۱ ادامع ۸ .13 ۱۳ 
۲ م۲۱۵۱ ,15 


سس تسه اس با سس سصتتب. سس وب وس اس 
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درراه مونیخ ۵۸۵ 


مذهب پروتستان بودند و هیتلر را (« ضدمسیح» میدانست و معتقد بود (« از میان بردن او » وظیقه ایست 
مسیحی . 

تقریباً تمامی این مردان دلی در مخالفت با هیتلر استقامت ورزیدند, تاپس از توقیف و 
شکنجه با طناب یا تبراعدام شدند, ویا بدست اس. اس. به‌قتل آمدند. 

این هست؛ بسیار کوچک مقاوست کشوریان» در علاقه‌مند ساختن لشکریان به کار 
خویش, تا مدتها کامیاب نگشت. جنانکه فیلدمارشال بلومبرگ در نورنبرگ گواهی داد: «پیش 
از ۱۹۳۸-۳۹ ژنرالهای آلمان با هیتلر مخالفت نکردند. برای مخالفت با او دلیلی وحود نداشت؛ 
زیرا نتایجی را که سرداران آرزومندش بودند» او ببار آورد» .۱ گوردلر و ژنرال فن‌هامر اشتاین, تا 
حدی با یکدیگر ارتباط داشتند ولی سرفرمانده پیشین ارتش آلمان, از ۱۹۳ بازنشسته بود و در 
میان ژنرالهای شاغل نفوذی نداشت. درنخستین سالهای نظام نازی, شلابرندورف» با سرهنگ 
هانس اوستر" معتاون اول دریاصالار کاناریس در »واعبط۸ - ادارةٌجاسوسی سازمان‌سرفرماندهی 
قوای مسلح آلمان -- تماس گرفته بود و نه‌تنها او را ضدنازی ثابت قدم سرسختی یافته بود. بلکه 
دیده بود مایل است بکوشد میان لشکریان و کشوریان ارتباطی پدید آرد. لیکن تا زمستان 
۸- ۱۹۳۷ فرا نرسید و سرداران به تکانهای روحی پی درپی دچار نيامدند» برخی از آنان به 
خطری که فرمانروای خود کامه نازی برای آلمان داشت, پی نبردند. تکانهای روحی نظامی 
سرداران» ناشی از این مسائل بود: تصمیم هیتلر به جنگ, تجدید سازمان پنیان کن فرماندهی 
نظامی که خود آنرا قبضه کرد و رفتارپلید او با ژنرال فن فریچ . استعفای ژنرال بک در اواخر اوت 
۸ یمنی آنزمان که بحران چک, به خامتِ فزونتر گرائید, ماية بیداری بیشتر شد و گرچه 
هیچیک از افسران همقطاربک. جنانکه وی امید بسته بود» از اوپیروی نکرد و کناره از کار 
نجست., بی درنگ آشکار گشت که رئیس سقوط کردهٌ ستاد کل تنها کسیست که‌هم ژنرالهای 
طاغی میتوانشد گرد او جمع آیند و هم رهبران مقاومت کشوری. هردوگروه, محترمش میشمردند و 
بدو اعتماد داشتند. : 

نکت؛ دیگری, بر هر دو دسته معلوم شد: جهت متوقف ساختن هیتلر, اکنون اعمال زور 
ضرورت داشت وفقط ارنش واحد آن بود. لیکن در ارنش» که قادر بو. آنرا فراهم آرد؟ نه 


۱ شکستن پیمان ورسای» سر بازگیری, اشفال استان:راين؛ تجدید تسلیحات» تسخیر اتزیش, و کارهای 
«میلیتاریستی» دیگر که مورد پسند سرداران بود و در فصول پیشین خوانده ايم. - م. 
نو عهد!۱ .2 


۵۸5 ظهور و سفوط رایش سوم 


هامراشتاین ازپس این کاریرمی آمد ونه‌حتی بک, چون دوسردارا زکارب رکناربودند. آنچه بد ان‌نیاز 
بود این بود: ژنرالهائی را که همان هنگام» در درون وپیرامون برلن» فرماندهی سربازان را عملا 
بدست داشتند و بدینسان میتوانستند در اندک زمان, بنحوثمر بخشی اقدام کنند» به حرگه آورد و 
این مطلب راء هردو دسته دریافتند. ژنرال هالدن رئیس جدید ستاد کل ارتشء تحت فرمان خو یش 
قوای واقعی نداشت. ژنرال فن براوخیچ » تمامی ارتش را در اعتیار داشت» لیکن کاملاً مورد اعتماد 
نبود. اقتدار ای سودمند بودء اما دسیسه گران احساس میکردند او راء تنها در واپسین لحظه میتوان به 
جمع آورد. 

قضا راء بعضی ازژنرالهای عالیمقام که مایل بودند پاری دهند, شتابان شناخته شدند و به 
دسيسة نوبتیاد درآمدند. سه‌تن آنان, بر واحدهائی فرمان میراندند که جهت فیروزی آن کار خطیر 
سخت ضرور بود: ژنرال ارو بن فن و بتسلین, فرمانده ناحیة سوم نظامی" که اهمیت فراوان داشت 
و برلن ونواحی اطراف آنرا در بر میگرفت؛ ژنرال کنت اریش فن بر وکده,ف - آهلفلد" , فرمانده 
پاد گان پوتسدام - پادگانی که از لشکر بیست و سوم پیاده پدید آمده بود؛ وژنرال اریش هوپنر" 
که در تورینگن بریک لشکر زره‌پوش فرمان میراند و لشکر او قادر بود, اگرلازم آید, هرکوشش و 
تلاش سربازان اس. اس. را که از مونیخ بقصد رهائی برلن صورت میگرفت» دفع کند. 

نقشه دسیسه گران» آنسان که در اواخر اوت توسعه و تکامل یافت, این بود: همینکه هیتلر 
قرمان نهائی حملهٌ به حکسلوا کی را صادر کرد او را رک و به یکی از« داد گاههای خلق» نود 
او کشند به این اتهام که بی‌پروا کوشیده است آلمان را به دوزخ یک پیکار ارو پائی افکند و از 
ایشرو دیگر شايستة فرمانروائی نیست. در خلال این احوال, مدتی کوتاء, دیکتاتوری نظامی زمام 
امور را بدست گیرد و سپس حکومت موقت, بریاست یک مرد برجستة کشوری, بر سر کار آید. در 
وقت مقتضی , حکومت محافظه کار دموکراتی تشکیل شود. 

دونکته که کامیابی کودتا وابسته بدانها بود و به دو دسیسه گر اصلی: ژنرال هالدر و ژنرال 
بک ارتباط مییافت در میان بود. نکته نخستین, زمان عمل بود. هالدن با «سازمان سرفرماندهی» 
قرار گذاشته بود که جهل و هشت ساعت پیب" از صدور فرمان نهائی هیتلر جهت حملة به 
حکسلوا کی سازمان او را از صدور آن آ گاه کند. اين آ گاهی, به او وقت میداد تا توطثه را به کار 
بندد - پیش از آنکه سر بازان بتوانند از مرز چکسلوا کی بگذرند. بدینسان, هالدر میتوانست نه تنها 
هیتلر را توقیف کند, بلکه از گام مرگ آون که به جنگ می انجامیده جلو گیرد. 
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در راه مونیخ ۵۸۷ 


عامل دوم آن بود که بک میبایست بتواند ژنرالها را پیشاپیش و مردم آلمان را پس 
(بهنگام محاکم؛ هیتلر که پیشنهاد شده بود) متقاعد کند که تهاجم به چکسلوا کی بریتانیا و 
فرانسه را وارد میدان و بدینطریق جنگ ارو پا را تسریم میکرد - جنگی که آلمان, آمادة آن نبود و 
بي تردید در آن شکست میخورد. این نکته, دار تاتفانت: تکیه کلام یادداشتهای یک و بنیاد 
تمامی آن جیزی بشمار میرفت که وی اینک آمادة انجام آن بود یعنی: حفظ آلمان از یک پیکار 
ازویانی خد کهعفیته داشت آلمان زا امین خواهد پروب بوسل تفر وگون سا تفن هیتان 

دریغا بر بک وبر آینده اکثر جهانیان. زیرا: این هیتلر بود نه رئیس تازه استعفا دادهُ ستاد 
کل» که اثبات کرد در بارة امکانات یک جنگ بزرگ, بینشی هوشمندانه‌تر دارد. بک» ارو پائی 
تحصیلکرده‌ای واجد شم شناسائی تاریخ, نمیتوانست تصور کند که انگلیس و فرانسه, با عدم 
مدانخله در حملهٌ محتمل آلمان به چکسلوا کی » سود خو یش را خود خواسته فدا خواهند کرد. او, شم 
شناساتی تاریخ را داشت, ولی» نه شم .شناسانی سیاست عصر حو یش را. هیتلر داشت. هیتلر از 
چندی پیش, احساس کرده بود تشخیص او درست است که چمبرلن نخست وزیر بریتانیا, چکها را 
فدا خواهد کرد و به جنگ دست نخواهد یازید و در آنصورت. فرانسه نیز تعهداتی را که براساس 
که بر دارد انجام نخواهد داد. 

گزارشهائی که مدتی قبل, درچهاردهم ماه مه» روزنامه‌های نیو یورک منتشر کردند از 
دیدة و پلهلم اشتراسه دور نمانده بود. در آن گزارشها, خبرنگاران روزنامه‌های نیو یورک. مقیم 
لندتن گفتگوی «خودمانی»" خود را که هنگام صرف ناهار با حمبرلن در مهمانخانة «لیدی 
آستور" داشتشد» شرح داده بودند. روزنامه‌نگاران گزارش دادند: نخست وزیر بریتانیا گفته بود که 
هرگاء آلمان به چکسلوا کی حمله برد, نه انگلیس و نه فرانسه, و نه شاید شوروی, به کمک آن 
کشور خواهد آمد و مملکت جک, به شکل کنونی خویش, نمیتواند وجود داشته باشد و انگلیس» 
به سود صلح: موافق وا گذاردن «سرزمین سودت» به آلمان است. المانیها نیز متوحه شدند: برغم 
سئوالات خشمگینی که در مجلس عوام از نخست وزیر انگلیس شدء جمبرلن صحت گزارشهای 
خبرنگاران آمریکائی را تکذیب نکرد. 

روز اول ژوئن» نخست وزیر بریتانیا, تا حدی خودمانی با خبرنگاران انگلیسی سخن 
گفته بود و دو روز بعدتایمز, نخستین سرمقاله از سلسله سرمقالات خود را که میبایست به تخریب 
وضع و موقم چکها کمک کند منتشر کرده بود. سرمقالة تایمز» به دولت چک اصرار کرده بود که 
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۵۸۸ ظهور و سقوط رایش سوم 


به افلیتهای آن مملکت « خودمختاری» دهد « گرجه معنای این کار حدائی آنان ازجکسلواکی 
باشد» و برای نخستین بان مراجمة به آراء عمومی را پیشنهاد کرده بود تا بدانوسیله معلوم شود 
سودیتها و دیگران, چه میخواهند. دو سه روز بعدء سفارت آلمان در لندن به برلن اطلاع داد که 
سرمقاله تایمز براساس بیانات غیررسمی چمبران نوشته شده بود و نظریات او را منعکس میکرد. روز 
هشتم ژوئن» فن دیرکسن سفیرکبیر آلمان در بریتانیا» به و یلهلم اشتراسه گفت که دولت چمبران 
مایل است نواحی سودت ازچکسلواکی جدا شود» بشرط آنکه اين کار پس از مراجعة به آراء 
عمومی صورت گیرد و «آلمانی با اقدامات قهرآمین درآن دخالت نکند»*" 

بی شک شنیدن همه اینهاء مايةٌ نشاط هیتر بود. اخباری که از مسکو میرسید نیز بد نبود. 
درپایان ژوئن, فریدریش ورنر کنت فن درشولنبورگ! سفیس رآلمان در شوروی» به بران آ گاهی 
میداد که اتحاد شوروی « احتمال نمیرود بدفاع ازیک کشور بورژ وا» یعنی: چکسلوا کی « گام 
بمیدان نهد» . "در سوم اوت ریبن تروپ به سفارتخانه‌های مهتر آلمان اطلاع میداد که بر سر 
چکساوا کی ترس از مداخلةٌ انگلیس و فرانسه ویا شوروی, ابداً درمیان نیست* 

در آن روز سوم اوت س بود که جمبرلن لرد رانسیمن را با مأموریت شگفتی به 
چکسلواکی فرستاد تا بعنوان «میانجی» دربارةُ بحران سودت اقدام کند. روزورود او تصادفاً من 
درپراگ بودم وپس از حضور در کنفرانس مطبوعاتی او و سخن گفتن با اعضای هیأت او در دفتر 
خاطرات روزانه خود نوشتم که «تمامی مأموریت رانسیمن بودار است» .۳ خود اعلام مأموریت 


رازه5 مق ۷۵ عمعه ۱۷ ۳۳0/0 - شولنبورگ .از .سال ۱۳۰۵ تا ۱۳۱۰ شمنی وزیر مختار 
جمهوری وایمار در ايران بود ودر ۱۳۱۸ بنمایندگی آلمان نازی برای شرکت در مراسم عروسی ولیعهد آنزمان 
ایران (محمدرضا پهلوی) با فوزیه خواهر فاروق پادشاه مصی به ایران آمد. درسالنامهٌ پارس سال ۱۳۰۷ 
خورشیدی, ص ۳٩‏ آمده است: «نمایندگان سیاسی خارجه مقیم پایتخت به ترتیب تقدیم اعتبارنامه» سفرا: 
ت رکیه, جناب ممدوح شوکت بیک؛ اتحاد جماهیر شوروی, جناب مسیوداو یتان. مأمورین فوق العاده و 
وزراهء مختار: آلمان» جناب مسیو کنت فون در شولنبورگ...». در سالنامة ۱۳۰۸ پارس (ص ۳ بخش 
وزارت خارجه) عکس شولنبورگ با تصاو یر نمایند گان سیاسی دیگر مأمور تهران, چاپ شده است. در مورد 
ش رکت شولنبورگ در جشن عروسی ولیمهد ایران» درص 4۰ سالنامة ۱۳۱٩‏ پارس این عنوان را میخوانیم: 
«نمایند گان عالی رتب کشورهای بزرگ... از آلمان جداب کنت شولنبو رگ سفی رکبیر آلمان در مسکوو سه 
نفر دیگر» سم 
صدسههت۳ :2 
۳ «پراگ» 4 اوت . لمرد رانسیمن امروز وارد شد تا کازها را خراپ کند و اگر بتواند. چکها را پیشاپیش بفروشد. 


همه شیب سس دای سکس رز سای کی ی شا من بت تک ی ار اف وس با مه مس لت دیا اس یم تم ری من دا وی میب دمک و تس بیع دی ماع سا رس کش مش رسای 


همراه بود؛ آن حقه‌بازی در کلام که در دوران کارپارلمان بریتانیا, شاید بی نظیر بشمار میرفت. 
نخست وزیر گفته بود که رانسیمن را«درپاسخ درخواست دولت چکسلواکی» میفرستد. حقيقت این 
بود که او را چمبرلن بزور به حلقوم دولت چک چپانده بود. ولی» دروغ اساسی و بزرگتری در میان 
بود. همه کس» از جمله جمبرلن » میدانست که مأموریت رانسیمن حهت «میانحیگری» میان دولت. 
جک و رهبران سودتی » امری محال و مهمل است. همه آ گاه بودند که هنلاین؛ رهبر سودتی» مأمور 

مختار نیست و دربارةٌ حل و فصل مسألاٌ «سرزمین سودت» قادرنیست با کسی گفتگو کند و 

مشاجره اینک بین برلن است وپراگ. یادداشتهای دفتر خاطرات روزان من» مر بوط به شب اول 
۱ ورود رانسیمن و روزهای بعد, آشکار میسازد که جکهاء بدرستی میدانستند جمبرلن رانسیمن را 


درراه مونیخ 5۸۹ 
رانسیمن در مجلس عوام بروز بیست و ششم ژوئیه, با «چشمه» ای از حقه بازی جمبرلن در سخن» 


فرستاده است تا راه را برای تقدیم «سرزمین سودت» به هیتلر هموار سازد. اين, نیرنگ دیلماتیک 
پلیدی بود. 

و اینک, تابستان سال ۰۱۹۳۸ تقریباً به پایان آمده بود. رانسیمن در «سرزمین سودت» و 
پراگ پرسه میزد و برای آلمانیهای‌سودتی » بیش ازپیش عورواطوارهای" دوستانه می آمد و از دولت 
چک درخواستهای فزاینده میکرد, که آنجه میخواهند به آنان بدهد. هیتلر وژنرالها و وزیر خارجة اوه 

۲ دیوانه‌وار دست بکار بودند. روز بیست و سوم اوت» «پیشوا» ضمن مانورهای دریانی در خلیج 
۱ کیل, از دریاسالار هورتی ! نایب السلطتة مجارستان و اعضای هیأت دولت آن کشور در کشتی 
مسافربر پاتریا" پذیرانی کرد. هیتلربه آنها گفت: اگرمیخواهند در مجلس مهمانی چک شرکت 


( 
و : 
۱ او و خانم و اعضای هیأتش, با توده‌های اسباب و اثاث سفره به شیک ترین مهمانخانة شهب به آلکرون رفتند 
۱ و درآنجا, تقریباً یک طبقَ؛ کامل در اختیا رآنهاست. بعد رانسیمن, مردی کم حرف لب‌نازک: 
کوچک اندام و کله‌طاس و کله اش چنان گیرد, که چون تخم‌مرغ بدشکلی بنظر میرسد, ما را در حدود 
سیصد خبرنگار چک و خارجی را - در تالارپذیرائی پذیرفت. معتقدم تشکر او از حضوررهبران سودتی در 
ایستگاه راه‌آهن, به این معناست که از گلیم خودش پا فراتر گذاشت. رهبران سودتی» همراه وزیران چک» 
برای استقبال از او به ایستگاه آمده بودند. تمامی مأموریت رانسیمن, بودار است» . و یلیام شایرر خاطرات 
روزانة برلن » متن انگلیسی» لندن» 6۱ ۱۹.ص ۱۰۲-م. در بارة رانسیمن, مطالب بیشتری در توضیحات آخر 


کتاب میخوانید. 
: کاجوع .1 
۲ 110۳۱۲ ع6اعا۱۵ - در بارة او بتوضیحات آخر کتاپ مراحعه کنید. 
2۲۵ .3 


کیک 


2۹۰ ظهور و سقوط رایش سوم 


کنند باید بشتابند. و توضیح داد: «آنکه خواستار است سر سفره بنشیند, لااقل در آشپزخانه باید 
کمک کند» . أسفی رکبیر ایتالیا»برناردوآتولیجوا نیز در کشتی مهمان بود. ولی وقتی به 
ریبن تروپ اصرار کرد که تاریخ «اقدام آلمان علیه چکسلوا کی» را به او بگوید تا موسولینی آماده 
باشد, وزیر خارجه المان پاسخ سربالا داد. پیدا بودآلمانیهاء به حزم و دوراندیشی متحد فاشیست 
حویش کاملاً اعتماد نداشتند. از لهستان, اکنون مطمئن بودند. در سراسر تابستان, فن مولتکه۲ 
سفی رآلمان در ورشی به برلن گزارش میداد که لهستان, نه‌تنها به جکسلواکی کمک نخواهد کرد و 
به شوروی احازه نخواهد داد از خاک آن کشوریا از فراز آنء به جکسلوا کی سر باز و هواپیما 
فرستد, بلکه سرهنگ یوزف بک؟ وزیر خنارجة لهستان» به تکه‌ ای از خاک جک ناحيه تشن 
دیده آز دوخته است. همان هنگام بک آن کوته بینی مرگ آور را که تابستان آن سال در ارو پا 
سخت ساری بود و سرانجام, بیش از آن مصیبت‌بار شد که او قادرنبود بتصورارد» از و یش نشان 
میداد. 

در «سازمان سرفرماندهی قوای مسلح آلمان» ‏ و در «سازمان سرفرماندهی ارتش رایش»» 
نلاش پیگیر حکمفرما بود. نقشه‌های نهائی» کشیده ميشد تا قوای مسلح را جهت هجوم به 
چکسلواکی در اول اکتبر آماده کنند. روز بیست وجهارم اوت, سرهنگ یودل عضو« سازمان 
سرفرماندهی قوای مسلح» حطاب به هیتلر, یادداشتی عاحل نوشت و در آن تأ کید کرد که «تعیین 
وقت دقیق برای «حادثه» ای که آلمان را به مداخلةً نظامی تحریک کند, اهمیت بسیار دارد» و 


توضیح داد که تعیین «روزاع(»( روز حمله سم.) بدان وابسته است: 


[ یودل بسخن دوام داد] پی پیش از ایکس منهای یک" بنه هیچ اقدام 
قبلی که توضیح بی تزو یری برای آن وجود نداشته باشد, نمیتوان دست 
زد؛ ورنه, چنین جلوه خواهد کرد که حادثه را ما ساخته ایم... اگر 
بدلائل فنیء ساعات شب جهت [ آفریدن] حادثه مطلوب افتد» پس 
روز بعد نمیشواند «روز ایکس» باشدء بلکه باید روزپس از آن 
باشد... منظور ازنگارش اين یادداشتها آنست که نشان دهد قوای 
مسلح» جه علاقَةٌ عظیمی به «حادثه» دارد؛ ونیزاینست که باید از قصد 
پیشوا در وفت مقتضی آگاه گردد - تا آنجا که «ادارةٌ جاسوسی 
سازمان سرفرماندهی» هم متهم به سازمان دادن حادثه نشود.*7 


1 فماا۷ :1 > تمبدامی 1 4 ۵ 3 ما دوب تلود جمد1 .2 معذا۸۵ 2699۳00 .1 


ره مش تفن عم ۳ سس یدهعت ات ی باس فد ات و مش رو اون بش شمیت دنم ی ماه کش دش بو سم یش ی یا و دی رز اش سکس و دق اب تا هتقو دس ار ریا تشن کم ود سس دی فد نیکست 


درراه مونیخ 2۱ 


تدارکات ماهرانه جهت هجوم به جکسلوا کی تا پایان تابستان آشکارا شکل شکیلی بخود 
گرفته بود. لیکن اگر فرانسو یان قول خود را در مورد چکها محترم میشمردند و حمله میکردند دفاع 
از غرب آلمان چه میشد؟ روز بیست و ششم اوت, هیتلر همراه یودل و د کتر تودت- مهندس 
مأمور ساختمان (« دیوار غرب» - و هیملر و چندین صاحبمنصب حز بی عازم بازدید از استحکامات 
غربی شد. روز بیست و هفتم اوت. ژنرال و پلهلم آدام, باواریائی صریح‌اللهجه و لایقی که 
فرماندهی قوای غرب آلمان راداشت. به جمع پیوست و در دو سه روز آینده, شاهد آن بود که «پیشوا» 
از پذیرائی پرشکوه مردم « استان راین» چه‌سان به شور و نشاط آمد و سرمست گشت. خود آدام؛ 
تحت تأثیر قرار نگرفت؛ در حقیقت, به هراس افتاد و روز بیست ونهمی ضمن صحنة 
شگفت انگیزی که در واگن خحصوصی هیتلرپیش آمد» ناگهان تقاضا کرد که با «پیشوا» تنها سخن 
گوید. بموجب شرحی که ژنرال بعدها دادء هیتلر با تمسخر و ريشخند, هیمر ویاران کهن حزبی 
دیگر خود را مرخص کرد. آدام, کلمات را,هدر نداد. اعلام کرد که علیرغم تمام بوق و کرناهائی 
که در باره؛ُ «دیوار غرب» زده‌اند, با سربازانی که در اختیار اوست, شاید نتواند آنرا نگاهدارد. 
هیتلر از خشم دیوانه شد و در اینباره که چگونه آلمان را از انگلیس و فرانسه توأمان, تواناترو 
نیرومندتر ساخته است, رجزخوانی طولانی کرد. 

هیتلر فریاد برآورد: «مردی که این استکامات را نگاه نمیدارد. آدم رذلیست!» و 

با وحود این در اذهان زنرالهانی جز ادام نیز در اینباره تردیدها پدید می امد. روز سوم 
سپتامبر هیتلر رسای «سازمان سرفرماندهی قوای مسلح» و «سازمان سرفرماندهی نیروی 
زمینی»: کایتل و براوخیچ را؛ به برگهوف احضار کرد. قرار شد روز بیست و هشتم سپتامبر 
واحدهای رزمی رایش در طول مرزچک موضع گیرند. ولی «سازمان سرفرماندهی قوای مسلح» تا 
ظهر بیست و هفتم سپتامبر بداند که «روز ایکس» کی است. هیتلر از طرح عملیاتی " که برای 
«سبز» نهیه کرده بودند, راضی نبودو فرمان داد که درجند مورد. تعو یض شود. از یادداشتهای 
مربوط به این جلسه که سرگرد اشمونت فراهم آورده است پیداست که لااقل براوخیج - چون 
کایتل بیش از آن کاسه لیس بود که دم برآرد - بار دیگر مسأأله را مطرح کرد که چگونه میخواهند در 


1.100 
ه بگفتة دفتر اطرات روزانة یودل, هیتلر واه 10۰۸4:00 [ رذل و بیشرفم ] را که کلمة بدتری است بکار 
برد 2 تلفورد تایلور در کتاب خود: شمشیر و صلیب شکسته براساس خاطرات منتشر نشدة ژنرال آدام» شرح 


مشروحتری میدهد. 
مدا اعمهن۱د۳عع0 .2 


او ظهور و سقوط رایش سوم 


غرب مقاومت کنند. هیتلب با طفره او را ازسر خود باز کرد؛ بدینسان که به وی اطمینان داد برای 
تسریع در ساختمان استحکامات غربی فرمانها صادر کرده است ۰" 

روز هشتم سپتامبس ژنرال هاینریش فن اشتول پنا گل" » یسودل را دید و یودل در دفتر 
خاطرات روزانة خود بدبینی ژنرال را دربارة وضع نظامی غرب آلمان, یادداشت کرد. برهردوی آنها 
آشکار میگشت که هیتلر تحریک شده از تعصب اجتماع حزبی: نورنب رگ -- که درست همان 
هتگام افتتاح شده بود - مصمم است به چکسلواکی حمله برد, خواه فرانسه در ماجرا دخالت کند 
با نکند. یودل, که معمولاً مرد خوشبینی بودء در دفتر حاطرات خویش نوشت: «باید اعتراف کنم 
که من نیز ناراحتم» . 

روز بعد نهم سپتامبر هیتلر کایتل و براوخیچ و هالدر را برای بحث و تبادل افکار به 
نورنب رگ احضا رکرد. این کنفرانس که‌ساعت ده بعد ازظهرآغازشد. تا ساعت‌جهار بامداد فردا بطول 
انجامید وچنانکه کایتل سپس محرمانه بهیودل گفت واونیزمطلب را محرمانه به‌دفترخاطرات روزانة 
خویش مپرد» بی اندازه توفانی بود. هالدر, خود را در موقعیت دشواری یافت - دشوار, برای مردی 
که در دسیسه بازیگر اصلی بود و منظور دسیسه سرنگون ساختن هیتلر به محض صدور فرمان حمله. 
هالدر اینک ناگزیر بود با طول و تفصیل فراوان, نقشهةٌ ستاد کل را جهت نبرد درچکسلوا کی توضیح 
دهد و تشریح کند, وبا حالت ناراحت کننده‌ای که پیش امد ببیند هیتلر نقشه را پاره‌پاره کرد و نه 
تنها ای براوخیچ را نیزبباد شماتت گرفت که فاقد شهامت اندو شایستگیهای نظامی۰ روز 
سیزدهم سپتامب یودل نوشت: کایتل از آنجه در نورنبرگ دیده و شنیده و از نشانة «روحية 
شکست» که در مقامات عالی ارتش آلمان آشکار است, به «تکان روحی سختی» دجار آمد: 


است . 


درباره وحود روحيهٌ شکست در« سازمان سرفرماندهی ارتش» »پیش 
پی‌شوا اتهامها مطرح شده است... کایتل اعلام میدارخ که در سا بان 
سرفرماندهی قوای مسلح» هیچ افسری را که انتقاد کند و افکارمتزلزل و 
روحی؛ٌ شکست داشته باشد, تحمل نخواهد کرد. .. پیشوا میداند که 
فرمانده ارتش [ براوخیچ ] از ژنرالهای فرماند؛ واحدها خواسته است از 
او حمایت کنند تا دیدگان پیشوا را درمورد ماجرائی که مصمم است 
خطر کند و بدان دست زند, باز کند. خود او[ براوخیچ ] دیگر اعتباری 


اعععهم5:۵۱ ۷۲۵ ۱[ ۱۵۲ع۲۱ اج :۱ 


درراه مونیخ ...۰ و 


پیش پیشوا نداود. 

بدینسان محیطی سرد و پُخ‌زده بر[ کنفرانس-م] نورنبرگ حاکم 
شد و بسیار ماية تأسف است که پیشوا, تمامی ملت را پشت سر خود 
دارد. جزژنرالهای برجستة ارتش را. 


همه اینهاء یودل جاه‌جوی جوان را که اختربخت خود را به هیتلر بسته بود» سخت غم زده 


ساخت, 


[ این ژنرالها ] فقط با عمل قادرند زیانی را که بسبب فقدان قدرت 
فکری و فقدان فرمانبرداری زده آندء شرافتمندانه حبران کنند. این 
همان مسأل؛ سال » ۱٩۱‏ است. در ارتش» فقط یک نمونه نافرمانی 
وجود دارد و آن, نافرمانی ژنرالها و در تجزیه و تحلیل نهائی, ناشی از 
نخوت آنهاست. ژنرالها, دیگر نمیتوانند معتقد باشند و دیگر اطاعت 
نمیکنند, زیرا نبوغ پیشوا را تصدیق نمیکنند. بسیاری از آنها هنوز او را 
+ 5 و 
سرجوةٌ جنگ جهانی می بینند, نه بزرگترین سیاستمداری که پس از 


ژنرال فن اشتول پناگل, که در «سرفرماندهی ارتش» پست ریاست کل سررشته‌داری را 
داشت و در دسيسة هالدر وارد بودء روز هشتم سپتامبر ضمن گفتگوی خود با پودل از« سرفرماندهی 
قوای مسلح» خواستار اطمینانهای کتبی شده بود که سرفرماندهی ارتش از فرمان هیتلر برای حملهٌ به 
چکسلواکی؛ پنج روزپیشتر آ گاه شود. یودل پاسخ داده بود که بسبب نامعلوم بودن وضع هوا, ققط 
دو روز قبل از حمله میتوان تاریخ آنرا خبر داد و اين تنها جیزیست که میتوان تضمین کرد. برای 
دسیسه گران,.اين نیز کافی بود. 

لیکن آنان, به اطمینانهائی ازنوع دیگر نیاز داشتند: آیا, فرض آنان رو بهمرفته درست 
است که اگر هیتار تصمیم خود را در مورد تهاجم به چکسلواکی اجرا کندء انگلیس و فرانسه با 
آلمان می جنگند؟ برای این منظون تصمیم گرفتند مأمورین معتمد به لندن فرستند, تا نهتنها قصد 
دولت انگلیس را دریابند» بلکه اگرنیاز افنده بکوشند درتصمیم آندولت اثر گذارند. بدینسان: 
دولت بریتانیا را آ گاه کنند که هیتلر تصمیم گرفته است درتاریخ معینی درپائیز به چکها خمله 
کند و ستاه کل - که تاریخ حمله را میداند - یا آن مخالف و حاضر است دست به قاطع‌ترین 
اقدام زند تا مانع آن گردد, بشرط آنکه بریتانیا تا آخر محکم و استوار در برابر هیتلر بایسند. 


۹ ظهور و سقوط رابش سوم 


نخستین مأآمور اینجنینی دسیسه گران, که سرهنگ اوستر عضو دار جاسوسی «سازمان 
سرفرماندهی قوای مسلح» او را برگزیده بود, [والد فن کلایست بود که روز هجدهم اوت وارد لندن 
شد. هندرشن سفیر انگلیس دربرلن» که همانوقت مشتاق بود هرچه هیتلر درچکساواکی خواستار 
آنست به او بدهد, به وزارت خارجهٌ بریتانیا توصیه کرد: «مصلحت او[ کلایست ] نیست که در 
مراجع رسمی پذیرفته شود».ه با وجود اين» سر رابرت وانسیتارت, مشاور سیاسی عالی وزیر 
خارج؛ انگلیس ویکی از مخالفان مهم تسکین هیتلر» در لندنء کلایست را بعدازظهر روز ورود او 
ملاقات کرد و و ینستون حرجیل» که هنوز از صحنه سیاسی بریتانیا پیرون بود» روز بعد او را 
پذیرفت. کلایست به هردوی آنها, که تحت تأثیر صداقت و متانت دیدارکننده خود قرار گرفته 
بودند» آنچه را که دستورداشت بگوید, تکرار کرد و تأ کید نمود که جهت تجاوز به چکها, هیتلر 
تاریخی تعیین کرده است و ژنرالهاء که اکثر آنها با او مخالف اند علیه او دست به اقدام خواهند 
زد؛ لیکن تسکین مجدد هیتلر بوسیلا انگلیس, زمین را زیرپای آنها خالی خواهد کرد. اگر انگلیس 
و فرانسه آشکارا اعلام دارند که وقتی هیتلر ارنشهای خود را به چکسلواکی اعزام داشت عاطل و 
باطل کناری نخواهند ایستاد و اگرچند سیاستمدار برجست؛ انگلیسی دربارةٌ نتایج تجاوز نازیان 
حطاب به آلمان اخطاری صادر کنندء آثوقت ژنرالهای آلمان, به سهم خود, عمل خوأهند کرد تا 
هیتلر را متوقف سازند*" 

چرجیل, نامه مطنطنی به کلایست داد تا به آلمان برد و همکاران خود را تقویت کند: 


مطملنم که عبور ارتشها یا هولپیماهای آلمان از مرزچکسلواکی بزون 
جنگ جهانی را تجدید خواهد کرد. همانگونه که درپایان وئية 
6 یبقین داشتم مسلم میدانم که انگلستان به اتفاق فرانسه وارد 
میدان خواهد شد... از شما درخواست میکنم» در اینباره گمراه 


نشو ب۵... وم 


ه بموحب یادداشت وزارت امور خارجة آلمان بتاریخ ٩‏ اوت» هندرشن دریک ضیافت خصوصی به آلمانیهای 
حاضر در مجلس گفته بود: «بریتانیای کبیر به این فکر نیست که حتی یک ملوان پا خلبان خود را بخاطر 
جکسلواکی بخطر اندازد و با هرراه حل معقولی تا وقتی که در مورد آن زور بکار نرفته است» موافق است»" 

وه کلایست روز ۲۳ اوت به بران با زگشت و نامه چرچیل را به بک» هالدن هامر اشتاینء کاناریش» اوستر و 
دیگران که در دسیسه شرکت داشتند نشان داد. و بلر- بنت درانتقام قدرت (ص 1۱۳) میئو یسد: بموحب 
اطلاعات خصوصی که فابیان فن شلابرندورف پس از جنگ به او دادء کاناریس از نامه دو نسخه برداشت» 

تن 
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وانسیتارت, اخطار کلایست را تا آن حد جدی گرفت که بی درنگ گزارشی در بارةآن» 


هم تسلیم نخست وزیر کرد و هم تسلیم وزیر خارجة انگلیس. و گرجه جمبرلن به لرد هالیفا کس 
نوشت که «بسیاری از گفته‌های او[ کلایست] را قبول ندارم»» افزود: «مطمئن نیستم که نباید 
کاری بکنیم» ." آنچه کرد اين بود که هندرشن سفیر را پس از مقداری قیل و قال تبلیغاتی» در 
بیست و هشتم اوت «(حهت مشورت» به لندتث ار وه 

جمیبرلن به سفیر خود در برلن؛ دستور داد د وکارصورت دهد: نخست, اخطار ملایمی به 
هیتار ابلاغ کند و دوم محرمانه میان خود و «پیشوا», «ارتباط خصوصی» پدید آرد. هندرشٌن» 
جنانکه خود نوشته است"؛ نخست‌وزی, را متقاعد ساخت که تقاضای اول را رها کند." و اما 


مطلب دوم» هندرشنء بی اندازه مسرور بود که به احرای آن کمر بندد. « 


تقته 

یکی برای خودش و دیگری برای بک؛ و کلایست اصل نامه را در خانة یبلاقی خود واقع در شمنتسین 
-560621۱ -پمرانی پنهان کرد. پس از کوششی که در ۲۰ ژوئية 4 ۱۹ بقصد کشتن هیتلر صورت گرفت» 
گشتاپونامه را در آنجا یافت و اين امر به صدور حکم اعدام کلایست در «دادگاه خلق» کمک کرد و حکم 
صادر و در۱۹ آوریل ۱۹4۵ اجرا شد. حقیقت اینست که مندرجات نامة چرچیل» بمراتب زودتر از آنچه 
دسیسه گران ممکن بود گمان برند, بر مقامات آلمان معلوم شده بود. من آنرا در یک یادداشت وزارت خارجة 
آلمان یانتم» که گرخه تاریخ نداشت, پیداست درا سپتامبر ۱۹۳۸ تسلیم شده بود. عنوان پادداشت: 
«مستخرج از نامه و ینستون چرچیل به یک آلمانی محرم رازه است 7 

۱ گر من... به هیتلر هشدار رسمی میداد س وبی شک مردم از آن آگاه میشدند - تأثیر اين کار راندن او 
بسوی اقدامات تند بود و تجاوز عاجل به جکسلوا کی را اجتناب ناپذیر میساخت. از اینرو انديشة هشدار دادن 
آشکار بوسیل؛ة من به هیتلردرنورنب رگ فکری که دولت اعلیحضرت جداً آنرا مورد بررسی قرار داده بود. برای 
پرهیز از نتیجه‌ای که ببار می آورد و در بالا بدان اشاره رفت» رها شد... تاریخ در بارة اقدامات بمدی 
نخست وزیر[ چمبرلن--م] که نخست به برچسگادن وسپس به گودسبرگ ومونیخ رفت, داور نهائی خواهد 
بود» . نویل هندرشن» شکست یک مأموربت » متن انگلیسی » جاپ اول, لندن, ۱۹4۰ ص ۷ ۱. باید افزود 
درص ۱۵۰ کتاب هندرسن که شایرر در مأغذ شمارة ۳۷ فصل ۱۲ بدان اشاره کرده است» مطلبی در اینباره 
نیامده است, تس م. 

سفیر انگلیس, در ۱۸ وئیه از برلن به لرد هالیفا کس نوشته بود: «صادقانه معتقدم برای پراگ آن لحظه فرا 
رسیده است که واقعاً تحت فشارقرار گیرد... اگر بنش» نمیتواند هنلاین را راضی کندء پس قادر نیست 
هیچیک از رهبران سودتی را راضی. کند,.. با جکهاء باید ناسازگار باشیم» تصورناپذیر مینماید که حتی 
هندرشن, در اینوقت نمیدانست هنلاین, فقط آلت فعل هیتار بود و هیتلر به او فرمان داده بود پیاپی بر 
درخواستهای خود بیفزاید, تا آن‌حد که بنش بهیجوجه نتواند او را ««راضی کند». به ص 4 ٩۳--‏ ۵ مراجعه کنید. 


اه مت ۲ 7 2 و ۵۳ هه ۵ مهد و له - وه هلاه و ۱ ٩‏ ۱ ۵ حوف زوعه راع و وب ۲ و 
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اينء گام نخستین بسوی مونیخ و بسمت بزرگترین فیروزی بی خونریزی هیتلر بود. 

دسیسه گران در برلن, بی خبر ازچرخشی که در روش چمبران پدید آمده بودء کوشش 
بیشتری کار بستند تا بدولت انگلیس هشدار دهند. روز بیست ویکم اوت سرهنگ اوستر مأموری 
فرستاد تا به وابست؛ نظامی بریتانیا در بران آ گاهی دهد که هیتلر قصد دارد درپایان سپتامبر به 
چکسلواکی حمله برد. اوستر به انگلیسیها گفت: «اگربا اقدام محکم خارجی, بتوان هیتلر را در 
آخرین لحظه مجبور کرد که دست ازمقاصد کنونی خود بردارد, از این ضر به جان بدر نخواهد برد. 
بهمین نحو اگر کار به جنگ کشد. مداخلٌ فوری فرانسه و انگلستان, سبب سقوط حکومت خواهد 
شد» . سر نویل هندرشن, این هشداررا از سر وظیفه‌شناسی» به لندن فرستاد, ولی آنرا: «آشکارا 
یکطرفه و تا حد زیادی تبلیضات» توصیف کرد. عینک دودی"سفیر خوشخوی انگلیس, با 
فزونی گرفتن بحران, بزرگتر وضخیم تر میشد. 

ژنرال هالدن چنین احساس میکرد که دسیسه گران پیام خود را چنانکه شاید و باید به 
انگلیسرها نمیرسانند و از اینرو در دوم مپتامیرن مأمور مخفی خو یش را که افسر بازنشستة ارتش: 
سرهنگ دوم هانس بوهم تتلباغ" بود, به ادن فرستاد تا با وزارت جنگ و سازمان جاسوسی 
نظامی اکتا کرد بگیرد. سرهنگ, با آنکه یگفتة خوده چند شخصیت مهم را در لندن دیدء 
ظاهراً تأثیر زیادی در آنها نکرد. 

سرانجام, دسیسه گران در واپسین کوشش نوميدانة خو یش که انگلیسیان را ترغیب به 
استقامت کنند. به استفاده از وزارت خارجه و سفارت آلمان در لندن» توسل حستند. رایزن و 
کاردار سفارت, تئودور کوردت. بود. برادر کوچکتر او اریش» در وزارت خارحة آلمان ریاست 
دبیرخانة ریین تروپ راداشت. دوبراد مورد حمایت بارون فن وایس ‏ زکربودند؛ معاون کل وبی تردید, 
مغز وزارت خارجة آلمان س مردی که پس از جنگ دربارةافکارواعمال ضدنازی واهی ۵ حویش» 
هیاهوی بسیاربرانگیخت, ولی به هیتلروریین تروپ . تقریباًتاپایان کان نیکوخدمت کرد. 
با وحود اين؛ از اسناد بدست آمده وزارت خارجة آلمان پیداست که وایس زکر در این وقت با تحاوز 
ا مانب سکسای کی قالش وی وان راک ری کی ان واگ یی رید 
ی انجامد. با چشمپوشی وایس زکن, وپس از تبادل افکار با بک و هالدر و گوردلر قرار شد که 
تئودور کوردت, آخرین هشدار را به «داونینگ استریت» بدهد. درمقام رایزن سفارت, دیدارهای 
او با مقامات انگلیسی» مورد سوء‌ظن نبود. 
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اطلاعی که شامگاه پنجم سپتامبرء او به سرهاریس و یلسون رازن رازدارچمبران داد؛ 
چنان مهم و عاجل مینمود که این صاحبمنصب انگلیسی» او را نهان و شتابان ازیک راه فرعی به 
«داونینگ استریت» و اناقهای وزیر خارجة انگلیس برد. در آنجاء کوردت صریحاًبه لرد 
هالیفاکس خبر داد که هیتلر در نظر دارد روز شانزدهم سپتامبر فرمان بسیج عمومی صادر کند و 
زمان حمل؛ به چکساواکی, حداکثر اول اکتبرتعیین شده است و ارتش آلدان آماده میشود همان 
لحظه که فرمان نهائی حمله صادر شدء ضربه را بر ضد هیتلر فرود آرد و این کارقربن کامیابی 
خواهد گشت, بشرط آنکه انگلیس و فرانسه محکم و استوار بایستند. و نیز به هالیفااکس هشدار 
داده شد: نطق هیتلر که روز دوازدهم سپتامبر به اجتماع حزبی نورنبرگ پایان میدهد» تند و تیز 
خواهد بود و ممکن است منازعه بر سر چکسلواکی را تسریع کند و این لحظه ایست که بریتانیا بر 
ضد دیکتاتور پانحیزد ۳" : 

کوردت نیز برغم رابطةٌ شخصی مداوم خویش با «داونینگ استریت», و صراحتی که 
اینبار در سخن گفتن با وزیر خارج؛ انگلیس داشت, نمیدانست که درلندن, زیر کاسه چه نیم 
کاسه ایست. ولی دو روز بعد, در هفتم سپتأمب هنگامیکه روزنامة تایمز لندن سرمقالهٌ مشهوری 
منتشر کرد بخوبی دانست - حنانکه همه دانستند: 


برای دولت جکسلواکی, شاید اندیشه در اینباره ارزش داشته باشد که 
طرحی را که درپاره‌ای محافل, طرفداریافته است, پکسره رد کند یا 
نه. طرح اینست: با تفکیک آن حاشیةٌ کشور که سا کنان آن مردمان 
تایه و مجاورملتی هستند که با آن وحدت نژادی دارندء جکسلواکی 
را مملکتی متجانس‌تر سازد... برای چکسلوا کی مزایای کشوری 
متجانس شدن, ممکن است بنحوقابل تصوری, بر زیانهای آشکار از 


دست دادن ناحية سرحدی سودتی آلمانی» بحر بد. 


در سرمقال؛ نایمزء از این حقیقت عیان, سخنی نرفته بود که حکها با تسلیم («(سرزهین 
سودت» به آلمانء هم سنگرهای طبیعی کوهستانی بوهم را از دست میدادند و هم استحکامات 
«حط ماز بنوی» خو یش راء و از این پس در برابر آلمان نازی بی دفاع میشدند. ۱ 

گرجه وزارت خارجة انگلیس شتابان انکار کرد که سرمقالهة تایمز نمودار نظرات دولت 
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است. کوردت روز بمد به برلن تلگراف کرد که امکان دارد «سرمقالة مذ کس ناشی از اشارة 
اطرافیان نخست وزیربه هیأت تحریریة تایمز باشد» . واقعاً امکان داشت! 

دراین سالهای بحران زدة پس از جنگ جهانی دوم بیاد آوردن بحران سیاه و تقریبا 
تحمل‌ناپذیر آن زمانء که پنجه برپایتختهای ارو پا انکنده بود, دشوار است؛ یعنی آنزمان که 
اجتماع بزرگ حزبی نوونبرگ -- آغاز شده در ششم سپتامبر - روز دوازدهم ماه مذ کور به اوج خود 
نزدیک شد و آنزمان که قرار بود هیتل رآخرین سخنرانی خود را ایراد کند و انتظار میرفت تصمیم 
نهائی خو یش را در بارةُ صلح یا جنگ ناتخکسلوا کی , بجهان اعلام دارد. من آن هفته درپراگ» در 
کانون بحران بودم وحیرت انگیزمینمود که پایتخت چک بر رغم تندی و تعدی آلمانیها در سرزمین 
سودت و تهدیدات برلن و فشار دول انگلیس و فرانسه به چکها که تسلیم شوند و ترس از اینکه آندو 
ممکن است چکسلوا کی را درتنگنا رها کنند, آرامتر از همه‌جا بود.- دست کم بظاهر, 

درپنجم سپتامبره رئیس جمهور بنش, که دریافتهبود اقدام قاطعی از جانب او مورد نیاز 
است تا صلح را نجات دهد کوندت" و سبه کوفسکی " رهبران سودتیها را به کاخ هرادشین 
احضار کرد و به آنان گفت که تمام تقاضاهای خود را بنو یسند. هرچه باشد قبول خواهد کرد. 
کارل هرمان فرانک "» معاون رهبر سودت» روز بعد بانگ برآورد: «خدای من, آنها همه چیز بما 
داده‌اند» . لیکُن اینء واپسین جیزی بود که سیاستگران سودتی و خواحگان آنان در برلن» 
خواستارش بودند. روز هفتم مپتامبره هنلاین؛ براساس دستورهای آلمان تمامی گفتگوها را با 
دولت چک گسست. بهانه‌ای, پست وپلید در بارة افراطکاریهای واهی پلیس چک در 
موراوسکا-اوستراوا؟ اقامه شد. 

روز دهم سپتامبر» گورینگ در اجتماع حزبی نورنبرگ, سخنرانی پر ستیزی ایراد کرد و 
در آن گفت: «یک تک؛ کوجک ارو پاء تژاد بشر را به ستوه آورده است... اين تژاد نکبت زد 
گورزاد"[ چکها] بر مردمی مهذب و با فرهنگ, بیداد روا میدارد و در قفای اوه مسکو و ماسک 
جاوید ابلیس جهود بهٌچشم میخورد» . ولی نطق رادیوئی بنشء که همان روز ایراد شد» بهیچوجه 
توجهی به انتقاد تند و فحش آمیز گورینگ نداشت؛ تقاضائی متین و موقربرای آرامش وحسن نیت و 
اعتماد متقابل بود. 

لیکن چکها, در زیر ظاهر ارام خویش, باطنی آشفته داشتند. پس از سخنرانی رادیوئی 
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موی : 


درراه مونیخ.. . ۹ 


دکتر بنش, در تالا «سازمان سخپرا کنی چک»۱ به او برخوردم و دیمدم که چهره اش گرفته و 
درهم است و بنظر میرسید از وضع هراس انگیز خویش کاملا آ گاه است. ایستگاه راء‌آهن 
«و یلسون» و فرودگاه [ پراگ-م] آ.کنده ازیهودیان بود که نومیدانه تقلا میکردند برای رفتن به 
نواحی امن‌تر» وسیله ای بيابند. در آن پایان هفته, ماسکهای ضد گاز میان مردم توزیع شد. خبر 
پاریس حاکی بود که دولت فرانسه از چشم انداز جنگ» رفته رفته دچاز وحشت میشود و گزارشهای 
لندن نشان میداد که جمبرلن در اندیشة اقدامات نومیدانه است تا خواستهای هیتار را برآورد - البته» 
بزیان جکها, 

و از اینرو هم ارو پاء در انتظارشنیدن نطق هیتلر از نورنبرگ در دوازدهم مپتامبر بود. 
نطق «پیشوا», که در آخرین شب اجتماع حز بی, حطاب به تودة شوریده متعصب نازی -. گرد آمده 
در ورزشگاه عظیم شهر- ایراد شد, گرچي وحشیانه و آ کنده از گزافه بود و زهرکینه و بدخواهی در 
مورد مملکت جک و مخصوصاً رئیس جمهور چکسلوا کی از آن میچکید, اعلان جنگ نبود. هیتلر از 
بیان تصمیم خو بش خودداری کرد - دست کم آشکارا؛ زیراه جنانکه از اسناد بدست آمدهٌ آلمان 
آ گاهیم پیشاپیش روز اول اکتبر را برای حملٌ به سراسر سرحد چکسلوا کی تعیین کرده بود. او 
فقط طلب کرد که دولت جک. به آلمانیهای سودت «عدالت» ارزانی دارد. اگرندهد, آلمان 
نا گزیر مراقبت خواهد کرد که ارزانی دارد. 

انیکاسهای فوران خشم و احساسات هیتلر» بسیار بود. در سرزمین سودت. الهام بخش 
عصیانی گشت که پس از دو روزپیکار وحشیانه؛ دولت چک با اعزام عاجل سر بازان و اعلام 
حکومت نظامی آنرا فرو نشاند. هنلاین» از مرزبه آلمان گریخت و اعلام داشت که اینک» تنها 
راه‌حل مسأله» تسلیم نواحی سودت به آلمان است. . 

این همان راه‌حلی بود که جنانکه دیدیم, در لندن هوادار مییافت؛ لیکن» ۳ آنکه. 
بعواند ثمر بخش گردد, موافقت فرانسه میبایست جلب شود. روزپس ازنطق هیتلر میزدهم 
سپتامبر- هیأت دولت فرانسه تمام روز جلسه داشت و دچار این دو دستگی بی علاج بود که در 
صورت حملة آلمان به چک‌سلوا کی یورشی که آنرا نزدیک میدانست, تعهدات خود را در باره 
آن کشون باید محترم شمرد یا نه؟ شامگاه آن رون سر اریک فچبی۲, سفیر انگلیس در 
پاریس را برای تبادل افکار فوری با دالادیه نخست‌وزیر فرانسه, از« اوپرا کمیک» آوردند. دالادیه» 
به چمبران ملتجی گشت که بی درنگ بکوشد و بهترین معامله‌ای را که قادر است انجام دهدء با 
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5 ظهور و سقوط راتش سوم 


دیکتاتور آلمان بعمل آورد. 
میتوان حدس زد: آقای جمبرلن, نیازی به اصرار نداشت. ساعت یازده همان شب. 
نخست وزیر انگلیس برای هیتلر پیامی فوری فرستاد: 


با توجه به وخامت فزایندة وضع و موقع؛ پيشنهاد میکنم که بی درنگ 
بیایم و شما را ببينم با اين دید که بکوشیم راه حلی صلح آمیز بيابیم . 
پیشنهاد میکنم با هولپیدا بیایم و آماده‌ام که فردا حرکت کنم. 

لطفاً نزدیکترین وقتی را که میتوانید مرا ببینید تعیین کنید و محل 
ملاقات راپيشنهاد نمائید. ازپاسخ. بسیارز ودشما سپاسگز ارخواهم ۹ 


دو ساعتِ پیش» تئودور کوردت کاردار سفارت آلمان در لندن» به برلن تلگراف کرده بود 
که منشی مطبوعاتی چمبرلن به او اطلاغ داده است نخست وزیر: « آماده است پیشنهادهای پردامنة 
آلمان» از حمله: مراجعه به آراء عموسی۱ و شرکت در اجرای پيشنهادها و هواداری علنی از آنها 
۳ 41 
راء مورد بررسی قرار دهد» . 
تسلیمی که در مونیخ» میبایست به اوج تخود رسدء آغاژ شده بود: 


چمبرلن دربر چسگادن : ۱۵ سپتامبر ۱٩۳۸‏ 

هیتلر هنگامیکه پیام چمبرلن را خواند, بانگ برداشت: «خدای مهر بان!»: 
(« بجع لعج 3۱۷۱۲۷۸۵۲ ۷۵۸۱ ۲ ,ع۰۲) مبهوت شده بودء لیکنن سخت شاد و خشنود بود که مسئول 
سرنوشت امپراتوری پرقدرت بریتانیا, پیش او به شفاعت آید و بخود میبالید که مردی شصت و نه 
ساله و پیشتر هرگز با هواپیما سفرنا ِ به پرواز طولانی هفت ساعته پردازد؟ تا در دورترین 
نقطه آلمان: بهبرجسگادن رسد. هیتلن ختی تا این حد مرحمت نداشت که دیدار گاهی در کرانة 
«راین» پيشنهاد کند ن حانی که از طول سفر» نیمی میکاست. 

صرفنظر از میزان شور و شوق انگلیسیها » که جنین مینمود اور داشته شته اندنخست وز یر سفر 


۱ راهن نارای ی اه رت ۵ ند ند یا نه؟ سم. 
۲ پرداختن: مقید شدن, مقید گردیدت (فرهنگ معین) . سم 
حتی سخت‌ترین منتقدان سیاست خارحجی حمیرلن در مطبوعات وپارلمان انگلیس» نخست وز بر را پسیب رفتن 


درراه مونیخ 1 


۱ طولانی را بدین سبب میکند تا آنچه را آفای اسکیست! و سر ادوارد گری" » سال 4 ۱٩۱‏ در 
انجامش قصور کرده بودند کار بندد - یعنی: پسه آلمان اخطار کند که هرتجاوزی به کشوری 
کوچک. نه فقط فرانسه انگلیس را نیز بر ضد تجاوز وارد جنگ خواهد کرد - هیتل چنانکه 
اسناد محرمانة آلمان و حوادث بعدی آشکار میسازد, دریافت که اقدام چمبرن برای او نعمتی خدا 
داده است. «پیشوا» که پی‌شاپیش بوسیلة سفارت آلمان در لندن آ گاه شده بود رهبر بریتانیا آماده 
است تا از «پی‌شنهادهای پردامنه آلمان» حمایت کند, کاملاً اطمینان داشت که دیدار جمبران 
۱ دلگرنی دیگری است و چنانکه پیوسته معتقد بود, انگلیس و فرانسه بخاطرجکسلوا کی» مداخحله 
نخواهند کرد. ساعتی بیش یا در این حدودء از حضور نخست وزیر نزد او نگذشته بود که آن 
ارزیابی اوضاع, اسری مسلم شد, 
۱ در آغان کشمکشی سیاسی درگرفت؛ گرچه هیتلر چنانکه‌عادت وی‌بود» بخش اعظم 
۱ صحبت را او کرد. "چمبرلن ظهرپانزدهم مپتامبر در فرود گان مونیخ فرود آمده بوذ؛ با اتمبیل 
رو باز به ایستگاه راه آهن رفته بود و در آنجا پرای سفر سه ساعته به برچسگادن, سوار قطار مخصوص 
شده بود. وی از توجه به فطارهای پی درپی ءحامل سر بازان و توپخانهٌ المان, که از حط رو برو 
می‌گذشتند. غافل ننانده بود. هیتار در برچسگادن به پیشواز قطار او نرفت, بلکه برپله‌های بالائی 
«ب رگهوف» منتظر ایستاد تا به مهمان برجستة خویش خوشامد گوید. دکتر اشمیت» مترجم 
آلمانی» بعدفابیاد آورد: باران شروع شده بودء آسمان تیره شد و ابرهاء کوهها را پنهان کردند. 
۱ اینک» ساعت چهار بعدازظهر بود وجمبرلن از سپیده‌دم در راه بود. 
۱ پس ازچای هیتلر و چمبرلن به اتاق کاد هتلر که در طبقةٌ دوم قرار داشت رفتند» به همان 


تست ۱ 
به برجسگادن ستودند. جان میزفیلد-۱80-0014 90ل- ملک الشعرای بریتانیاء شعری»,چکامه‌ای مدح‌آمیز, 
با عنوان«انو یل جمبران» سرود که درشمار؟؟ ۱ سپتامبابمزچاپ شد. ۱ 
۱ ۱ »هه ۲۱۳ 12۵۳۷ (۱۸۵۲-۱۹۲۸): سیاستمدار انگلیسی» رهیر حزب لیبرال انگلیس از ۱۹۰۸ 
۰ ۷۵ و نخست وزیر آن کشور از ۱٩۰۸‏ تا ٩‏ ۱۹۱.-سم. 

۴ :6 8۷۵۷ 5 (۱۹۳۳- ۱۸3۲): سیاستمدار انگلیسی که ازسال ۱٩۰۵‏ ۱۹۱۹۱7 وزیر خارحة 
: بریتانیا و از ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۰ سفیر آن کشور در آمریکا بود. در بارةٌ او و مخصوصاً نقشی که در تاریخ معاصر 
۱ ایران داشته است, بتوضیحات آخر کتاب مراجعه کنید. ولی پیش از مراجعه, به اين بیست از قصيده شیوای 

شادروان ملک الشعرای بهار- که در بارة «« گری» سروده است - توجه فرمائید: 
نام نیکوبه از این چیست که گوبند بدهر 
هند وابران شده ویران ز سر ادوارد گری.-م. 


اس ری من تس یر سم من شا ی ان سیر سس سرب هر و ای بخ تس مس 


"7 ظهور و سقوط رایش سوم 


اتاقی که فرمانروای خو دکامه, هفت ماه پیش شوشنیگ را د رآن پذیرفتهبود. به اصرار هندرشن 
سفیر ریبن‌تروپ از مذاکرات کنار گذاشته شد - کنار گذاشتنی که وزیر خارحة 19 
آنچنان رنجانید و به خشم آورد که روز بعد حاضر نشد یادداشتهای اشمیت را دربار گفتگوهاء به 
نخست‌وزیر انگلیس بدهد - یک بی نزاکتی بی نظیره ولی نمونه. و چمبرلن از آن پس نا گزیر شد به 
حافظهٌ خود تکیه کند که او و هیتلرجه گفته بودند. 

هیتر مذاکره را -- چون‌نطقهای خود - با رجزخوانی طولانی دربارةُ حدماتی که به ملت 
آلمان و به صلح و به تجدید روابط دوستان ‏ انگلیس و آلمان کرده بود, آغاز نهاد. مپس گفت: 
اکنون مسأله ای در میان است که عزم راسخ دارد آنرا « از هر راه شده است», حل و فصل کند. سه 
میلیون آلمانی سا کن جکسلواکی» باید به رایش «باز گردند» , » 


[ چنانکه گزارش رسمی اشمیت حاکیست ]. هیتلر افزود: مایل نیست 
در بارة عزم تزلزل ناپذیر اوه هیچ تردیدی پدید آید. تصمیم وی اینست: 
بیش از اين تحمل نکند که کشور کوچک درجة دومی, با رایش هزار 
ساله مقتدر آلمان چون مملکت کهتری رفتار کند... اوه جهل ونه 
ساله است و اگرقرار شود آلمان برس مالة جکسلواک به جنگی 
جهانگیر کشیده شود؛ آرزو دارد کشورش را از میان بحران» در ریعان 
مردیآ رهبری کند... البته, متأسف خواهد شد که از این مسأل 
جنگ جهانی ناشی شود. لیکن آن خطرء قادر نیست در عزم او تزازلی 
ایجاد کند... برای اين مقصود» با هرجنگی؛ حتی جنگ جهانگیر, 
رو برو خواهد شد. بقیةُ دنیا, هرچه میخواهد بکند. او یک قدم» میدان 
تهی نخواهد 3 


جمبرلن» که نتوانسته بود کلمه ای بر ز بان راندء مردی سخت پرحوصله بود» ولی تحمل او 
حدی داشت. در این موقع حرف هیتلر را برید و گفت: «اگرپیشوا مصمم است مسأله را با 


4 مر ۱۳ 
ه چمبرلن» که بنظر نمیرسد از تاریخ آلمان آ گاهی بسیار داشت» هم در گفتگوی با هیتلر و هم در گزارش خود 
به مجلس عوام انگلیس» این استعمال نادرست واه « با زگشت» را پذیرفت. آلمانیهای سودتی» وابسته به 


اتریش بودند, ولی هرگز از اتباع آلمان نبودند. 
پممجسیه 06 نموه لام) ما .2 


در راه مونیخ 1۳ 


زور حل کند» بی آنکه حتی منتظر مذا کره میان خودمان شود, چرا گذاشت من بیایم؟ وقتم را تلف 
کرده ام» . 

دیکتاتور آلمان, عادت نداشت سخنش را اینگونه بگسلند - در این تاریخ, هیچ فرد آلمانی 
جرأت نمیکرد چنین کاری کند - وپاسخ تر وجسبان چمبرلن؛ ظاهراًاثر خود را بخشید. هیتلر 
آرام شد. گفت: گمان میکند میتوانند «وارد مطلب شوند. شاید هنوز حل و فصل مسأله امکان‌پذیر 
باشد» . و سپس پيشنهاد خود را ناگهان مطرح کرد: ۰ 


آیا بریتانیا, با تجزیة ناحیهٌ سودت» موافقت میکند, یا نمیکند؟ .. 


تجزیه ای براساس حق خودمختاری؟ 


پیشنهاد او چمبرلن را هراسان نماخت. درواقم» اظهار رضایت کرد که «حالاء به نکتةً 
اصلی مطلب رسیده اند» . براساس شرحی که خود جمبران از حفظ بیان داشته است. به هیتلرپاسخ ‏ 
داد که تا با هیأت دولت خود و فرانسو یها مشورت نکندء قادر نیست تعهدي قبول کند. به روایت 
اشمیت, که ازیادداشتهای تندنویسی شدهْ خویش هنگام ترجمة شفاهی گفتگوها برداشته است» 
چمبرلن اینرا گفت ولی افزود: «شخصاٌ میتواند بگوید که اصل جدائی نواحی سودت را برسمیت 
میشناسد... میخواهد به انگلستان برگردد تا به هیأت دولت گزارش دهد ونظر خود را بتصویب کابینه 
رساند », 

از اين تسلیم که دربرچسگادن صورت .گرفت. تمامی حوادث آتی برخاست. 

اینکه تسلیم جمبرلن, بای حیرت آلمانیها نشدء مطلبیست بدیهی . درست در همان لحظه 
که ملاقات برچسگادن صورت میگرفت» هنلاین سرگرم نوشتن نام محرمانه ای از شهر اگرا به 
هیتلر بود؛ تاریخ نامه, پانزدهم سپتامبر» اند کی پیش از فرار وی از مرزچکساوا کی به آلمان است: 


پیشوای من: 

دیروز به هیأت اعزامی انگلیس [ رانسیمن ] اطلاع دادم که اساس 
مذا کرات مجدد. .. فقط عملی شدن وحدتِ [ سرزمین سودت--م] با 
رایش. میتواند باشد, 

محتمل است که جمبرلن» جنین وحدتی را پیشنهاد کند** 


۲ با 


ِ ظهور و سقوط رایش سو _ 


روز بعد, شانزدهم سپتامبر» وزارت خارجذ آلمان به سفارتخانه‌های خود در واشنگتن و 
جند پایتخت دیگب تلگرامهای محرمانه‌ای مخابره کرد: 


پیشوا؛ دیروز به چمبران گفت: سرانجام مصمم شده است به اوضاع 
تحمل‌ناپذیر سرزمین سودت در زمانی بس اند ک, بهر طریق, پایان 
دهد. خودمختاری آلمانیهای سودت» دیگر مطیح نیستء بلکه فقط 
تسلیم آن ناحیه به آلمان مورد بحث است. چمبران؛ مواففت شخصی 
ابراز داشته است. وی ,اکنون با کابينة انگلیس درمشاوره و با پاریس» 
در ارتباط است. قرار ملاقات مجدد پیشوا وجمبران برای ایندةٌ بسیار 
نزدیک گذاشته شده است ۹5 


در اواخر کار کنفرانس جمبرلن از هیتلر قول گرفته بود که تا دو باره گفتگونکرده اند به 
هیچ اقدام نظامی دست نزند. در این زمان, نخست وزیر انگلیس به قول «پیشوا» اعتماد فراوان 
داشت ویکی دو روز بعد محرمائه گفته بود: «برعلاف خشونت و بیرحمی که گمان کردم در 
چهرة او دیدم» این فکر در خاطرم نقش بست که او مردیست که وقتی قول داد میتوان به او اعتماد 
کر 6 

همان هنگام که رهبر انگلیس سرخوش این توهمات راحت بخش بود» هیتلر طرح 
نقشه‌های نظامی و سیاسی خود را جهت تجاوز به جکسلوا کی » دوام میداد. سرهنگ یودل, از 
جانب «سازمان سرفرماندهی قوای مسلح» و به اتفاق وزارت تبلیغات, طرحی بدقت فرامم آورد که 
در دفتر خاطرات روزانهةٌ خود آنرا: «تدارکات مشترک بقصد نکذیب نقض قوانین بین الملل بدست 
ما» توصیف کرد. قرار بود جنگ با چکسلواکی, لااقل از سوی آلمانیها» جنگ خشنی باشد و کار 
دکتر گوبلس» توجیه افراطکاریهای نازیان بود. نقشة دروغهای اوه موبموریخته شد. روز هفدهم 
سپتامبرء هیتلر یک افسر ستاد «سازمان سرفرماندهی قوای مسلح» را مأمور کمک به هنلاین کرد. 
اینک هنلاین, از مرکز فرماندهی جدیدی که میان دی در دون دورف! - بیرون‌بایروت- جای 
داشت, عمل میکرد تا «سپاه آزاد سودت» "را سازمنان دهد. سپاه مذ کون قرار بود با سلاحهای 
اتریشی مسلح شود و بفرمان «پیشوا»: «اغتشاشات و تصادمات» با جکها را ادامه دهد. 

هجدهم سپتامین روزی که جمبرلن دست بکار کسب توافق هیأت دولت خود و 
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در راه مونیخ ۰۵ 


فرانسویان در مورد سیاست تسلیم بود. برای هیتلر و سرداران او روزپرمشفله ای بشمار میرفت. 
برنامة حملة زسان‌بندی شده پنج ارتش: ارتشهای دوم و هشتم و دهم و دوازدهم و چهاردهم» 
شامل سی و شش لشکر, ازجمله: سه لشکر زر‌پوش, صادر شد. و نیزهیتا گزینش فرماندهان 
ده ارتش را تأیید کرد: ژنرال آدام» برغم گردنکشی پرغوغای خویش, درمقام فرماندهی کل جبهة 
غرب ابقا شد. حیرت انگیز آنکه دوتن از دسیسه گران» ازبازنشستگی احضار و نامزد فرماندهی دو 
ارتش شدند: ژنرال بک. فرماندهی ارتش اول وژنرال فن هامر اشتاین فرماندهی ارتش چهارم. 

برای زدن ضربهٌ نهائی به چکسلواکی, تدارکات سیاسی نیز دوام یافت. اسناد بدست آمدة 
وزارت خارجة آلمان» آ کنده از گزارشها در بارة فشار فزونگیر آلمان به مجارستان و لهستان است تا 
در تاراجها, شرکت جویند. حتی اسلوا کها را وارد مع رکه کردند تا آش را هم بزنند. در بیستم 
سپتامب هنلاین آنانرا واداشت که درخواستهای خود را برای خودمختاری «تندتر وصر یحتر» 
تنظیم کنند. همان رون هیتذر ایمردی" و کانیا" نخست وزیر و وزیر خارجة مجارستان را 
بحضور پذیرفت و بسبب تعلل و تردیدی که در بوداپست دیده ميشد, آنانرا سخت سرزنش کرد. یک 
یادداشت وزارت خارجة آلمان, گزارش مفصلی از این دیدار میدهد: 


پیشواءپیش ازه رچین مردان محترم مجاری رابابت رفتارمردد مجارستاد» 
نترزتشن کرد اون بیشرا گفت که مصمم است مساألً جک را حتی 
ببهای جنگ جهانگیر, حل و فصل کند... [ اما] عقیدة راسخ دارد 
که‌نه انگلیس درماجرامداخله خواهد کردءنه فرانسه . این وا پسین 
فرصت مجارستان است که به جمع پیوندد. اگرچنین نکند. او 
[ هیتلرم] درموقعیتی قرازنخواهد داشت که بخاطر منافع 
مجارستان, کلمه‌ای بر زبان راند. بعقیده او بهترین کار منهدم 
کردن جکسلواکی است... ۱ 

پیشوا به مجارستانیها دو تقاضا ارائه داد: (۱) مجارستان بی درنگ 
خحواستار مراجع.به آراء عمومی در مناطق مورد ادعای خود شود و (۲). 
هیچیک از سرحدات جدیدی را که برای جکسلوا کی پيشنهاد شود 
تضمین زیر 48 
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۹ ظهور و سقوط رایش سوم 


با چمبرلن هرکشمکشی درمیگرفت» هیتلر چنانکه برای مجارستانیها روشن ساخت» 
بهیجوجه قصد نداشت حتی بخش کوچکی ازجکسلواکی را مدت طولانی باقی گذارد. و اما 
نخست وزیر انگلیس: 

پیشوا اعلام داشت که مطالبات! آلمسان را با صراحت تمام۲ » به 
چمبرلن عرضه خواهد کرد. بعقيدة او تنها راه‌حل رضایت بخش مسأله 
راء اقدام ارتش فراهم می آورد. ولی» این خطر درمیان است که 
حکها: به هر تقاضائی تن دردهند. 


این «عطری» بود که درتمامی دیدارهای آتی دیکتاتور, با نخست وزیرننابد گم انا" 
انُلیس, پیاپی بخاطر او خطور میکرد. 

به تحریک برلن, دولت لهستان روز بیست ویکم مپتامب ازجکها خواست در منطقة 
«تشن» که یک اقلیت بزرگ لهستانی درآن سکنی داشت, به آراء عمومی مراجعه شود و به مرز آن 
ناحیه سر باز فرستاد. روز بعدء دولت مجارستان» از این کارپیروی کرد. و نیز در همان روز 
بیست و دوم سپتامبر- «مپاه آزاد سودت», با حمایت واحدهای «اس. اس.» آلمان, شهرهای 
مرزی چجک: آش؟ و اگررا که در خاک المان پیش رفته بودند, اشغال کرد. 


بیست و دوم سپتامب در سراس ارو پا روزی بحرانی بود. زیرا بامداد آن روز جمبرلن 
بار دگر رهسپار آلمان شده بود تا با هیتلر گفتگو کند. | کنون لازم است به احتصار ببینیم 
نخست وزیر انگلیس در فاصلٌ ملاقاتهای خود با «پیشوا» , در لندن جه مپکرد. 

جمبرلن, شامگاه شانزدهم مارس پس از بازگشت به لندن, جلسة هیأأت دولت را تشکیل 
داد تا وزیران خود را.از حواستهای هیتل رآ گاه سازد. لرد رانسیمن ازیراگ احضار شد که نظریات 
و توصیه‌های خود را بیان دارد. نظریات اوء حیرت انگیز بود. رائسیمن, با شور و شوقی که برای 
ساکت کردن آلمانیها داشت, از هیتلر هم پیشتر تاخت. وی از واگذاری نواحی سودت به آلمان -- 
مداطقی که اکثر ساکنان آن آلمانی بودند- حمایت کرد بی آنکه انگلیسیها در بارة مراحعة به 
اراء عمومی در آن نواحی ء بخود دردس دهند. حداً توصیه کرد که درحکسلواکی » هر انتقادی از 
آلمان» «از جانب احزاب صورت گیرد یا اشخاص» , با اقدامات فانونی خفه گردد. خواستار شد 
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فیس میت و مي‌سوي 
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درراه مونیخ ۹.۷ 


که چکسلواکی گرچه از حصار کوهستانی و استحکامات خود محروم شود - و بدینسان بیچاره 
و درمانده بماند - باید: «روابط خارجی خود را دو باره چنان تنظیم کند که به همسایگان خود 
اطمینانها دهد. که در هیچ شرایطی ‏ به آنها حمله نخواهد کرد» و پاء برضد آنهاء وارد هیچ اقدام 
تجاوزکارانه‌ای که ناشی از تمهدات او دربرابر دول دیگر باشد, نخواهد شد» . اینکه ختی 
رانسیمن, در این لحظه نگران خطر تجاوز کشور کوچک بازماند؛ چک به آلمان نازی بوده باور 
نکردنی بنظر میرسد, لیکن توصیه های عجیب و غریب او ظاهراً تأثیر عمیقی در کابينة انگلیس 
پجا نهاد و قصد چمبرلن را برای برآوردن مطالبات هیتلر تقو یت کرد. » 


دالادیه نخست وزیر فبرانسه وژ رژ بونه" وزیر خارج؛ او بقصد مشورت با کابينة 
انگلیس روز هجدهم سپتامبر وارد احدن شدند. هیچ نظری ابراز نشده بود که چکها را نیز در 
مشاورات شرکت دهند. انگلیسیها و فرانسویها, مضطرب و مشتاق که بهر قيمت شده است از 
جنگ اجتناب کنند, درتوافق برسر‌پیشنهادهای مشترک که جکها میبایست پذیرند. فرصت از 
دست ندادند: تمام مناطقی که بیش از ۵۰ درصد ساکنان آنها آلمانیهای سودتی بودند» میبایست به: 
آلمان وا گذارشوند تا« حفظ صلح وایمنی منافع حیاتی چکسلوا کی » امری مسلم وحتمی گردد. در 
عوض, انگلیس و فرانسه موافقت کردند: در«یک تضمین بین الغللی» شرکت جویند که سرحدات 
جدید... از تجاوز بی جهت, مصون مانند» . چنین تضمینی, جانشین پیمانهای کمک متقابل 
میگشت که کشورچک با فرانسه و روسیه داشت. برای فرانسوبهاء راه آسان خلاصی از مخمصه 
این بود و برهبری بونه, شتابان از آن استفاده کردند. در بارةُ پونه باید گفت: چنانکه مسیر حوادث 


" نشان خواهد داد مصمم بود در سا کت کردن هیتلر» از جمبران پیشی گیرد. و سپس» لقاظی پرمکر 


و ریا آغاز میشد: 


» با آنکه نکات اصلی توصیه‌های رانسیمن, در شامگاه ۱۰ مپتامبر تسلیم کابینه شدء خود گزارش تا بیست و 
یکم سپتامبر رسماًتنظیم نگشت وتا بیست و هشتم انتشار نیافت - یعنی: وقتی که گذشت حوادث, فقط 
آنر! از نظر تحقیقات تاریخی جالب توجه ساخته بود. و یلر- بنت, خاطرنشان میسازد که بعضی از بخشهای 
آن, این فکررا بوجود می آورد که گزارش پس از ۲۱ سپتامبر نوشته شده است. در بامداد ۱٩‏ مپتامبر که 
رانسیمن پراگ را ترک گفت» هچکس, حتی هیتلریا رهبران سودتی, تا این حد پیش نرفته بود که پيشنهاد 
ند سرزمین سودتابی مراجما به آراء عمومی تحویل آلمان شود . ( و پلر- بنت» موئیخ» صفحات ۱۱۲ - 
۱ متن گزارش رانسیمن در «سند سفیده انگلیس,» :1 .۵.58470 آمده است). 

اعصم0 جمومممت ,۱ 


س ظهور و سقوط رایش سوم 


[ دول انگلیس و فرانسه, دریک یادداشت رسمی به جکها گفتند] 
دولتهای فرانسه و بریتانیا؛ هردو معترفند که فدا کاری طلب شده ازدولت 
جکسواک در راه صلح, تا چه اندازه عظیم است. لیکن چون آن 
آرمان» هم برای ارو پا بطور کلی و هم بو یه برای خود چکسلوا کی ؛ 
مقصودی مشترک است, دو دولت وظیفة خو یش دانسته اند که شرایط 
ضروربرای حفظ صلح رام صادقانه و بی‌پرده بیان دارند. 


و نیز دو دولت» شتاب داشتند. دیکتاتور الماك نمیتوانست منتظر ماند. 


نخست وزیر [ بریتانیا م.] باید مذاکراتِ با آقای هیتلر را حدا کثر تا 
۳ 

جهارشنبه [ بیست و دوم سپتامبر] و اگرمیسور گردد, زودتره از سر 

گیرد. از اینرو احساس میکنیم باید خواستارپاسخ شما در اسرع وقتِ 


ممکن شویم.* 


و بدینسان در نیمروزنوزدهم سیتامبن وزرای مختار اتکلیسن و فرانسه درپراگ» 
پیشنهادهای دو دولت را متفقاً تسلیم حکومت حک کردند. پيشنهادها روز بعد طی یادداشت 
معیعی» رد شد, ذر آء با دوراندیشی ببس درستی» توضیح رفته بود که پذیرفتن پيشنهادها 
حکسلواکی را «دیریا زود بزیر سلطة کامل آلمان» خواهد کشید. پاسخ دولت جک پس از 
ت ذکر تعهداتی که فرانسه بر طبق پیمان دو کشور بعهده داشت» و نیز یادآوری اين نکته که اگر 
چکها تسلیم شوند. برای موقعیت فرانسه در ارو پاء چه نتایحی ببار خواهد آورد پيشنهاد میکرد که 
تمامی مسألٌ سودت, بموجب مواد معاهدهُ شانزدهم اکتبر ۵ ۱۹۲ آلمان و چکسلواکی» به حکمیت 
ارجاع شود. » : 

لیکن انگلیسیها و فرانسویها: بهیچوجه حال و حوصلةٌ آنرا نداشتند که اجازه دهند مطلبی 
نظیر حرمت پیمانهاء راه‌بند طریقی گردد که تعیین کرده بودند. از اینرو, ساعت پنج بعدازظهر روز 
بیستم سپتامب همینکه یادداشت ری » بدست نمایندگان سیاسی انگلیس و فرانسه درپراگ 
رسید, سر باسیل نیوتن" وزیر مختار بریتانیا به دکتر کامیل کروفتا" وزیر خارجةٌ چک اخطار 


» قابل توحه است که نه دولت بریتانیا و نه دولت فرانسه بعدها وقتی اسناد توحیه کننده سیاستهای خود را که به 
مونیخ انحامید, منتشر کردند» متن این یادداشت دولت جکسلواکی را انتشار ندادند. 
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درراه هونیخ 1۹ 


کرد که اگردولت چک در اجرای مطالب یادداشت اصرار ورزد» بریتانیا خود را در سرنوشت آن 
کشور ذیعلاقه نخواهند دانست. م. دولا کروا! وزیر مختار فرانسه نیز از جانب دولت متبوع حوده 
همین حرف را زد. 

در خحلال این احوال, یادداشت دولت حک در لندن وپاریس با اکراه دریافت شد. 
چمبرلن, از وزرای مهم خود جلسه ای تشکیل داد و برای گفتگوبا دالادیه و بونهارتباط تلفنی با 
پاریس برقرار گشت و مکالمات, تمامی شب دوام یافت. توافق شد که دو دولت, فشار بیشتری به 
پراگ وارد آورند. به چکها باید گفت که اگرمقاومت کنند» انتظار هیچ کمکی از فرانسه یا 
انگلیس, نمیتوانند داشته باشند. 

در این هنگام» رئیس جمهور بنش, دریافت که دوستان فرضی وی رکش گفته اند.۲ 
کوششی واپسین. کاربست تا دست کم فرانسه راء بیاری برانگیزد. اند کی پس از ساعت هشت 
بعدازظهر روز بیستم"مپتامبر» به دکتر کروفتا دستور داد این پرسش حیاتی را در برابر لا کروا بتهد: 
اگر آلمان حمله کند» فرانسه قول خود را به چکسلواکی, محترم خواهد شمرد یا ؟ و ساعت دو و 
پانزده دقیقَةٌ بامداد بیست و یکم مپتامبر وقتی نیوتن ولا کروا بنش را از خواب بیدار کردند و به او 
فرمان" دادند که یىادداشت رديهٌ خود را پس بگیرد و اعلام داشتند که اگر این کار صورت نگیرد و 
پیشنهادهای انگلیس و فرانسه پذیرفته نشود» چکسلواکی باید با آلمان تک و تنها بجنگد, رئیس 
جمهور از وزیر مختار فرانسه تقاضا کرد آنچه میگو ید بر کاغذ آورد. شاید اوپیش از اين, دست از 
امید شسته بود. لیکن به «تاریخ » نظر داشت. » 

در سراسر روز بعدء بیست ویکم سپتامیر» بنش که از خستگی و بیخوایی و تفکر در بارة 


خیانت و مصیبت, رنج میکشید, با هیأت دولت خود و با رهبران احزاب و سرفرماندهی ارتش» 


1. ۷۱ 8 ۵۵ 

۲. جه هوشی! مب ۰0 
0 3 
خیانت بونه در اين لحظة عطیرء بیش از آن مورد بحث است که در تاریخ آلمان بتوان بیان کرد. از جمله, دوز و 
کلک چید تا وزرای فرانسه و انگلیس را متقاعد به این دروغ کند که دولت چک. از فرانسو یها خواست: 
بگویند که بخاطرچکسلواکی نخواهند جنگید, تا آندولت بهانة حوبی برای تسلیم شدن داشته باشد. برای 
آگاهی از این داستان» به کتاب و یلم بشت بنام مونیخ ؛ بیش ازمونیخ و پس از آن 
-۸۱۲ ۵۳۵ 20۳0۳ ,۱/۷- نسوشتة هربسرت ریچکا ۷۷:0 ۰۱۱۵۷۲۱ : گورکنان فرانسه 


میرم( که جهپریو(( 6۲۵۲ 78 - اثرپرتینا کس ۰۱۳۵۲۱30۵۸۰ مراجمه کنید. 


- ظهور و سقوط رایش سوم 


ت : 9 ۲ .2 ۳ 
مشورت کرو انانء در برابر تهدیدات حصیم شحاعت نشان داده بودندء لیکن از کریز دوستان و 
متحدان خو یش رفته رفته ازپا درمی آمدند, در این میان؛ شوروی حه میکرد؟ اتفاقاً لیتو ینف! 
وزیر خارجة آن کشین درست همان روزنطقی در ژنو" ایراد و بار دگرتکرار کرد که اتحاد 
شوروی؛ به پیمان خود با جکسلواکی وفادار است.۳ بنش, وزیر مختار شوروی در پراگ را 
فراخواند و وی آنجه را که کمیسر خارحة او گفته بودء تأیید کرد. دریفا برچکها» دریافتند که 
پیمان ایشان‌با شوروی, بشرطی از شورو یها میخواست بیاری آنان آیند که فرانسه نیزچنین میکرد. و 
فرانسه» خائنانه پیمان شکسته بود. 

عصر بیست ویکم سپتامی دولت چک تسلیم شد و طرح انگلیس و فرانسه را پذیرفت. 
اعلاميهة دولت» به‌تلخی توضیح داد: «جارهٌدیگری نداشتیم, جون‌ماراتنها گذ اشتند» .بش این نکته 
راء با ایجازبی‌شتری محرمانه بیان داشت: «رذیلانه بماخیانت کردند» . روزبعد, کابینحک استعفا 


کرد وژنرال یان‌سیرووی؟ باز رس کل ارتش» رئیس «دولت» حدید« تم رکزملی» * شد . 


چمبران در گودسبرگ: ۲۲-۳۳ سپتامبر 
گرجه جمبرلن» هرانجه هیتلر ضمن ملاقات برچسگادن خواسته بود» برای او آه ,ده بودء با 


۱ ۷ -. در بارةٌ او بتوضیحات آخر کتاب مراحعه کنید. 

۲. منظور جامعة ملل است که جایگاه آن ژنو بود. ‏ م. 

۳ «نظرا. ج. ش. س. را در بارة اين مسأله, از تلگرامی که کمیسر امور خارجة خلق بتاریخ ۲۰ مپتامبر ۱۹۳۸ 
برای وزیر مختار شوروی درچکسلواکی فرستاد, میتوان دریافت. درآن تلگرام» کمیسر خارجة شوروی به 
وزیر مختار دستور میداد مطالب ذیل را به رئیس جمهور چکسلوا کی ابلاغ کند: 

«. به این پرسش بنش که آیا ا. ج. ش. س. اگر فرانسه به پیمان وفادار بماند و اونیز کمک کند» 
برطبق‌پیمان بهچکسلوا کی کمک فوری و مور خواهد کرد, شما میتوانید بنام دولت اتحاد شور وی پاسخ مثبت 
دهید .4 

«۲. به سئوال دوم بنش نیز میتوانید جواب مثبت بدهید: آیا ا. ج. ش. س. به جکسلواکی » بعنوان یک 
عضو جامعة ملل پموجب مواد ۱٩‏ و ۱۷ [ اساسنامة جامعةملل-م.] کمک خواهد کرد, اگربتش در صورت 
حمل آلمان از شورای حامعه تقاضای احرای مواد مذ کور در بالا را بکند؟» . 

«۳. به بنش اطلاع دهید ما هم اکنون بدولت فرانسه پاسخ خودمان را به این دوپرسش,آ گاهی 
میدهیم» . اسناد مربوط به آستانهٌ جنگ جهانی دوم نشریة وزارت خخارجه ا.ج .ش .س . ,متن انگلیسی , جلد 
اول, وقایع نوامیر ۱٩۳۷ ۱٩۳۸‏ جاپ مسکو 4۸ ۱٩‏ صفحات 4 ۲۰۳-۲۰ م. 


«صمااه 0۵۵۵ ۵۵۱00۵1 ]0 0۲۱۳۵ 5 هل .4 


در راه مونیخ 1۹ 


اينهمه در بعدازظهر بیست و دوم سپتامبر که آندو در شهر کوچک گود سبرگ واقع در کرانة راين با 
یکدگر ملاقات کردند» هردو ناراحت بودند. کاردار سفارت آلمان پس از بدرق نخست وزیر در 
فرودگاه لندن, شتابان به بران تلگراف کرده بود: «جمبران و همراهان اوه با اضطراب و دلواپسی 
بسیار حرکت کرده‌اند... بی گفتگو مخالفت با سیاست جمبرلن» روزافزون است» . 

هیتلره سخت عصبی بود. بامداد بیست و دوم سپتامب بر مهتابی! مهمانخاف؛ة درسن۲ 
- جاثی که قرار بود مذاکرات صورت گیرد - صبحانه میخوردم, که هیتلر با گامهای بلند از 
کنارم گذشت. او به پائین مهمانخانه, به کرانة رودخانه میرفت تا قایق خود را بازدید کند. بنظر 
میرسید اعتلاجی؟ عجیب دارد. هرچند قدم, با خشم و ناراحتی, شانة راست خود را بالا 
می انداخت و همینکه اين کار را میکرد» پای جپ او بالا می جهید. زیر حشمهای او لکه‌های 
زشت سیاه دیده ميشد. و چنانکه آن شب در دفتر حاطرات روزانة خود نوشتم » بنظر میرسید در آستانة 
فرو پاشی عصبی است. رفیق آلمانی ام که سردبیر روزنامه بود و نازیان را نهانی تحقیر میکرد, 
زیر لب غرید: «/56وءباءزمم7»«فالی خورا ».و توضیح داد که درجند روز گذشته, هیتلر در بارةٌ 
چکها دچارچنان حال دیوانه‌واری شده است که چندبان زمام اتیار کاملاً از کف داده است؛ 
خود را بر کف اتاق افکنده و کنارة قالی را حویده است. اصطلاح «فالی خور» ناشی ازین کار 
اوست. شنب پیش هنگامیکه با بعضی از نو یسندگان مزدور حزبی در« درسن» سخن میگفتم, 
شنیدم که ان اصطللاح در مورد «پیشوا» بکار رفت - البته به 

آقای چمبران, برغم هراسها و اضطرابها که از مخالفت فزونگیر مردم انگلیس با سیاستهای 
خویش داشت, وقتی وارد گود سبرگ شد ظاهراً بسیار سرحال بود. وی از خیابانهائی که نه‌تنها با 
پرچم چلهای شکسته با درفش انگلیس نیز آذین گرفته بود, بجانب جایگاه خود درپترسهوفا 
رفت. پترسهوف مهمانخانه‌ای دژآسا بود که بقل پترسبرگ٩‏ جای داشت وپترسبرگ. برفراز 
کرانة رو برو (سمت راست) راین قد برافراخته بود. چمبرلن آمده بود تا هرچه هیتلر در برچسگادن 
طلب کرده بود, کار بندد و حتی بیشتر, فقط جزئیات نقشه بجا مانده بود تا دقیقاً اماده شود و برای 
این منظو گذشته از سر هاریس و یلسون و و یلیام استسرنگ " ( شخص اخیر کارشناس وزارت 
حارجه در مسائل ارو پای شرقی بود)» سر و پلیام مالکین۲ رئیس ادارةٌ طراحی و حقوقی وزارت 


وعجمع:(1 .2 تبرت ۱۳ 

۳ 1 : انقباضص وحرکات شدید و غیرارادی عضلات و اعضاءء در برابر هیحانات و احساسات. (فرهنگ 
هعین ).م۰ 

منااد۷ وهنااز 7۰۱۷۷ ۵ ود:ا۷/۱ 6۰ و اجه 5 ۲۵۵ .4 


بل ظهور و سقوط رايش سوم 


خارجه را نیز با خود آورده بود. 

عصرء نخست وزیر انگلیس با قایق از راین گذشت و به مهمانخانة درسن ه رفت, جائی 
که هیتلر در انتظارش بود. یکیان دست کم در آغاز مذاکرات» جمبران یکه‌تاز میدان سخن گشت. 
ز برا: با توجه به یادداشتهای مفصل دکتر اشمیت که از جریان ملاقات فراهم آورده است؛ در مدتی 
بی تردید فزونتر از یک ساعت, نخست وزی پس از آنکه توضیح داد بدنبال « گفتگوهای پررنج» » 
نه فقط کابینه‌های انگلیس و فرانسه, بلکه دولت چک را متقاعد کرده است تا تقاضاهای «پیشوا» 
را بپذیرند به این پرداخت که وسائل انجام دادن درخواستها را موبه‌ موم تشریح کند. او که توصية 
رانسیمن را پذیرفته بود. اینک آماده بود مراقبت کند که سرزمین سودت. بی‌مراجعه به آراء عمومی » 
به آلمان.واگذار گردد. و اما مناطق مخلوط۱» سرنوشت این نواحی را بدست کمیسیونی مرکب از 
سه عضو یک آلمانی ویک چک ویک بیطرف, میتوان تعیین کرد. بعلاوه, بیمانهای کمک 
متقابل جکساواکی با فرانسه و روسیه که برای «پیشوا» تا آن حد نیأمطبوع بو » جای خود را به 
یک تضمین بین‌المللی میدهند تا چکسلواکی را در سرابر حمله پی سیب" حفظ کند و خود 
آن کشور در آینده» «باید کاملاً بیطرف باشد» . 

بدیدة سودا گر صلح دولت انگلیسی» که نخست وزیر بریتانیا شده بود" همة اینها: چه 
ساده, جه معقول» جه منطقی» جلوه میکرد. همانسان که یک شاهد عینی ثبت کرده است» او با 
رضایت آشکار از خو یشتن, مکث کرد و منتظر عکس العمل هیتلر شد. 

هیتار پرسید: «مقصود اینست که دول انگلیس, فرانسه وجکسلواکی, با انتقال سرزمین 
سودت از جکسلواکی به آلمان, موافقت کرده اند؟» ..#ه هیتلرجنانکه بعدآبه‌جمبرلن گفت. مات 


» از اين مهمانخانه بود که «پیشوا» شب ۲۹-۳۰ زوین 4 ۱۹۳ عازم کشتن روهم و « تصفیه خونین» شد, مهمانخانة 
مذکوررا درسنء یکی ازیاران حزبی قدیمی هیتلر اداره میکرد. رهبر نازی؛ غالباً از این مهمانخانه بعنوان 
پناهگاه استفاده کرده بودء زیرا در آنجا میتوانست.افکار خود را جمع کند و بر تردیدهای خود فائْق آید, 

۱ متظور از «مناط مخلوط»- 2:5 31:04 - آن مناطقی است که چندین دستة ناهماهنگ ویا افراد چند ناد 
و اقلیت مختلف. در آنجا با هم «مخلوط» شده باشند وزندگی کنند و هیچیکء اکثریت مطلق یا نسیی 
نداشته باشد, ‏ م. 

۲ و ناگوارتر از آن برای انگلیسیها, سم. 

3: ۷۸00۲0۵۲۵ 

؟ ‏ دربارة اين «سوداگر» انگلیسی بتوضیحات آخر کتاب مراجعه کنید, 

مه هیتارمیدانست که چکها پیشنهادهای انگلیس و فرانسه را پذیرفته اند. پودل در دفتر خاطرات روزانة خود بوست 

ها 


درراه مونیخ ۳ 


و میهوت شده بود که آنهمه امتیاز را جنین شتابان, به او داده اند. 

اهر زرا نگلیس: لبخندزنان پاسخ داد: «بله» . 

هیتلر گفت: « بسیار متأسفم ولی پس از حوادث جند روز گذشته, اين طرح دیگر به هیچ 
دردی نمیخورد» . 

جمبرلن - دکتر اشمیت بعدها بیاد آورد - جستنی کرد و روی صندلی راست نشست. 
چهرة جفدآسای او از حیرت و خشمء سرخ شد. ولی ظاهرآء نه از آزردگی و رنجش, نه از اینکه 
هیتلر او را فریب داده است و نظیر یک باحگیرعادی, درست همان لحظه که تقاضاهای او پذیرفته 
میشد. بر میزان آنها می افزود. نخست وزیر انگلیس, احساسات خود را در اين لحظه» ضمن 
گزارشی که چند روز بعد به مجلس عوام داد توصیف کرد: 


نمیخواهم مجلس تصور کند که هیتلر عمداً مرا فریب میداد - حتی 
یک لحظه نيزجنین فکر نمیکنم - اماء خودم انتظار داشتم وقتی به 
گود سبرگ برمیگردم؛ فقط باید دربارةُپیشنهادهائی که با خود 
آورده‌ام» بهُ آرامی با او بحث کنم؛ ووقتی بمن گفت... که اين 
پيشنهادها قابل قبول نیست, سخت یکه خوردم... 


جمبرلن دید: کاخ صلحی که با آنهمه «رنج» بزیان جکها بنا نهاده بودء جون مشتی ورق 
بازی, فرو میریزد. به هیتلر گفت: «هم نومید شده است و هم حیران. بدرستی میتواند بگوید که 


1 0 ۰ مر 
پیشوا» انجه خواسته نود از او گرفته است» . 


او[ جمبرلن] برای آنکه این کار را به ثمررساند» تمامی حیات 
سیاسی خود را بخطر افکنده است. .. در بریتانیای کبیر بعضی از 


وت 


که صاعت یازده وسی دقيقّة بامداد ۲۱ سپتامبر- روزپیش از ورود جمبرلن به گودمبرگ ه آجودان 
«پیشوا» به اوتلفن کرد: «پنج دقیقا پیش, به پیشوا خبر رسید که میگو بند پراگ بی قید و شرط پذیرفته 
است». ساعت دوازده وچهل وپنج دقيقه, یودل یادداشت کرد؛ به رسای ادارات [ سازمان سرفرماندهی 
قوای مسلح-م.] اطلاع داده‌اند که آمادگی برای «سبز» را ادامه دهندء ولی در عین‌حال برای هر اقدامی 
که لازسة رخنه و نفوذ مسالمت آمیز استء آماده باشند» . "با وجود اينء امکان دارد که هیتلر از شرایط طرح 
انگلیس و فرانسه خبر نداشت تا نخست وزیر انگلیس برای او شرح داد. 


14 ظهور و سقوط رابش سوم 


کرده است, تسلیم دیکتاتورها شده است؛ و صبح آن رون هنگام ترک 
انگلستان» مردم او را واقعاً هو کردند. 


ولی «پی‌شوا» ,از وضع ناهنجار شخصی نخست وزیر انگلیس, رقتی بدل راه نداد. خواستار 
شد: ناحيه سودت, باید بي درنگ بدست آلمان تسخیر شود. مسأله «حدا کثر تا اول اکتبس باید 
قظما و کاماك فیصله یابد» , نقشه‌ای دم دست داشت تا نشان دهد چه مناطقی باید فورًء واگذار 
گردد. 

و بدینسان چمبران» چنانکه مپس بنمایند گان مجلس عوام گفت: با خاطری «آ کنده از 
احساس حوادث شوم اینده»۱: از راه رودخانة راين با زگشت «تا بسنجم که جه باید کرد» . 
آن‌شب, پرتو امید چنان بیفروغ مینمود که اوپس از تبادل افکاربا وزرای دولت خو یش و اعضای 
هیأت دولت فرانسه توسط تلفن» توافق کرد که روز بعد لندن وپاریس بدولت جک آ گاهی دهند: 
نمیتوانند «مسئولیت توصيهٌ به چکها را همچنان پذیرند که دست به بسیج قوای نظامی نزنند» . ه 

ساعت هفت و بیست دقيقة آن شب, ژنرال کایتل از گودسبرگ به ستاد ارتش تلفن کرد: 
«تاریخ (روز ایکس) را هنوز نمیتوان تعیین کرد. به تدارکات طبق نقشه ادامه دهید. اگر«قضية 
سبز» اتفاق افتد» پیش از سی ام سپتامبر نخواهد بود. اگر زودتر رخ دهد شعتای تیه توزم 
بود 93 

زیرا آدولف هیتلر» خود برس دوراهی بود. گرچه چمبران از این مطلب آگاهی نداشت؛ 
هدف حقیقی «پیشوا» - جنانکه در دستورالعمل خود به ««سازمان سرفرماندهی قوای مسلح» پس از 
بحران ماه مه مقرر داشته بود - « انهدام چکسلوا کی با اقبام نظامی بود» . قبول طرح انگلیس و 
فرانسه, که چکها پیش هرچند به اکراه, با آن موافقت کرده بودند, نه‌تنها آلمانیهای سودتِ هیتلر 
را به او میداد, بلکه کشورچک را عملاً از میان میبرد, زیرا بی سنگر و بی‌پناه میماند. لیکن این 
نابودی, با اقدام نظامی صورت نمیگرفت و «پیشوا» مصمم بود که نه فقط رئیس جمهور بنش و 
دولت چک را که تا آن حد درماه مه او را آزرده بودند - خوار و خفیف کند, بلکه پزدلی دول 
غربی را نیز برملا سازد. برای این منظون لااقل یک اشغال نظامی لازم بود. این تسخیره میتوانست 
بی خونریزی باشد, چنانکه اشغال نظامی اتریش بود. ولی میبایست صورت بندد. باید ازجکهای 
نوخاسته, دست کم تا اين حد, انتقام گیرد. 


۵ 6 ااب] ۱۰ 
» بسیج فوای نظامی جکسلواکی» ساعت ده و سی دفيَةٌ بعد ازظهر ۲۳ سپتامیر آغاز شد. 
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در شامگاه بیست و دوم مپتامبر ارتباط دیگری بین هیتلر و جمبران صورت نگرفت. ولی 
۱ چمبرلن. پس ازآنکه دربارهُ مسأله اندیشید و خوابید و صبح زود روز بعدء دربالکن اتاق خود» 
مشرف به رود راین» قدم زد» پس از صرف صبحانه پشت میز نشست و نامه ای به هیتلر نوشت. در 
آن گفت که مطالبات جدید آلمان را تسلیم چکها خواهد کرد, لیکن فکر نمیکند که پذیرفته شوند. 
در حقیقت, تردید ندارد که جکها با اشغال خاک خود بدست سربازان آلمانی» سخت مخالفت 
خواهند کرد. اما چون تمامی طرفین, با واگذاری ناحية سودت به آلمان موافقت کرده اند, حاضر 
است به پراگ پیشنهاد کند که آلمانیهای سودت, خود نظم و قانون را در سرزمین خویش حفظ 
کنند تا آنکه به رایش وا گذار شود. 

هیتلر» به جنین سازشی تن در نمیداد. پس از آنکه نخست وزیر انگلیس را درقسمت اعظم 
۱ روز منتظر گذاشت» سرانجام با نامه ای غیررسمی و سخنانی تلخ و تند و طولانی» به اوپاسخ داد؛ 
۱ بار دگرتمامی مظالم چکها را در مورد آلمانیها, یک یک برشمرد, بارد گرحاضر نشد نظرخودراتعدیل 
کند و نتیجه گرفت که جنگ: «بنظر میرسد اینک مطرح است» . جواب چمبران کوتاه بود. از 
هیتلر تقاضا کرد که مطالبات حدید خود را بنو یسد و «بضميمهٌ یک نقشه» بفرستد و تعهد کرد که 
«بعنوان میانجی» آنها را به پراگ ارسال دارد. درپایان گفت: « گمان نمیکنم که در اینجا 
خدمت بیشتری بتوانم انجام دهم. از اینرو در نظر دارم به انگلستان ب رگردم» . 
۱ پیش از آنکه جنین کند, برای ملاقات نهائی با هیتلر یکبار دگر به «درسن» آمد و این 
( دیدان ساعت ده و سی دیق شب بیست و سوم سپتامبس آغاز شد. هیتلر» مطالبات خود را به شکل 
یادداشت» با یک نقَشة ضمیمه عرضه داشت. جمبرلن, خود را با ضرب الاجل جدیدی رو برو دید. 
جکها, میبایست تخليةٌ ناحیذ وا گذار شده را ساعت هشت بامداد بیست و ششم سپتامبر ‏ دو روز 
دیگر- آغاز کنند و تا بیست و هشتم سپتامیر پایان برند. 

چمبرئن فریاد برآورد: «ولی این که دست کمی از اولتیماتوم ندارد!» هیتلر فوراً و با 
حرارت پاسخ داد: «هیچ چنین چیزی نیست». وقتی جمبران تر و جسبان در جواب گفت که وا 
آلمانی ۱۵۸ در این مورد بکار میرودء هیتلریاسخ داد: « این بهیجوحه فرمان نیست. نگاه 
کنید, بالای سند کلمة ««یادداشت» نوشته شده است)؛. 

در این لحظه, آحودانی برای «پیشوا» یک پیام فوری آورد. هیتلر نگاه مختصری به آن کرد 


و کاغذ رایسمت اشمیت که مشغول ترحمة حرفها بود» انداخت: 


9 


۱. این وازه به آلمانی دو معنا دارد: ۱ فرمان ۲-پیمان صلح که بزور تحمیل شده باشد. سم. 


ود کر 
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«اینرا برای آقای جمبران بخوان» . 

اشمیت خواند: «بنش» هم اکنون از رادیو درحکسلواکی بسیج عمومی اعلام کرده 
است» . ۱ 

اشمیت بمدها بیاد آورد: سکوت م رگباری اتاق را فرا گرفت. سپس هیتلر بسخن آمد: 
«حالاء البته تمامی مسأله حل شده است. جکها, خواب اینرا هم نمی بینند که هیچ ناحیه‌ای را به 
آلمان واگذار کنند» . 


. ۳۹ 7 ‌ 3 خه ۰ ۸ هه مج 
چمبران, بموجب گزارش رسمی اشمیت, با نظر او موافق نبود. بحث تندی در گرفت. 


[ هیتلر گفت ] اول, چکها بسیج کردند. چمبران این گفته را تکذیب 
کر اول آلمان دست به بسیج زد... پیشوا انکار کرد که آلمان بسیج 
کرده است. 


و بدینسان گفتگوها, تا نخستین ساعات بامداد دوام یافت. سرانجام پس از آنکه چمبران 
پرسید آیا یادداشت آلمان «واقعاً آخرین سخن هیتلر است» و هیتلرپاسخ داد که حقیقتاً جنین 


‌ ۰ 
استء نخست وزیر انگلیس: 


جواب داد که ادامه دادن مذا کرات بی ثمر است. او منتهای کوشش 
شود را کرده است؛ مساعی او بی نتیحه مانده است . ۳ قلبی براندوه 
میرود, زیرا امیدهائی که با آنها به آلمان آمده‌بود ازمیان رفته است. 


دیکتاتور آلمان نمیخواست چمبرلن از قلاب در برود. از اینرو با عرضه کردن یک 
«امتیا»» به اوپاسخ داد. 

«پیشوا» » با لحنی خوش و خودمانی گفت: «شماء یکی از مردان معدودی هستید که 
تا کنون چنین کاری برایشان کرده‌ام. حاضرم برای تخلیةٌ سرزمین سودت ازجکها تاریخ واحدی 
تعیین کقم -اول اکقبرت اک رآین موضوع کار شما را آسان میکند» . و با اين گفته, مدادی 
برداشت و تاریخها را خودش عوض کرد. این کار البته بهیجوحه امتیازی بشمار نمیرفت. زیرا اول 
اکتبر» درست از آغاز ماجراء «روز ایکس» بود. و 


1 یادداشت مورد بحث, طلب میکرد که تمامی قوای مسلح جک, از جمله پلیس و غیره, از مناطق بزرگی که در 
نقشه با هاشور قرمز نشان داده شده بودء تا اول اکتبر بیرون روند. سرنوشت نواحی دیگر که هاشور سبز داشت؛ 
سس 


۱ مر و ی و هب و ی مر و ی و و اد ۱ و مه و دق از زار و افو 6 با او اه ۳۳ 4 2 
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لیکن چنین پیداست که سخن هبتر نخست وزیر بریتانیا راتحت تثیر گرفت. اشمیت 
گفت؛ او را ثبت کرد: « از توجه پیشوا به مطلب» کاملاً تقدیر کرد» . با وجود این افزود: در موقعیتی 
قرار ندارد که پيشنهادها را پذیرد پا رد کند؛ فقط میتواند آنها را ابلاغ کند. 

بهرحال, سردی روابط طرفین از میان رفته بود و ساعت یک و سی دقيقةٌ بامداد که جلسه 
پایان گرفت؛ برغم هرآنچه روی داده بود, بنظر میرسید آندو از آن زمان که نخستین بار دیدار 
کردند» بیش از هر وقت شخصاً بهم نزدیک اند. خود من, ازیک نقطه‌مناسبیعنی از اتاقک در بان 
که با هیتلر وچمبرلن بیست وپنج پا فاصله داشت و در آنجا استودیوی موقت خبر پراکنی بر پا 
کرده بودم» آندو را میدیدم که نزدیک درمهمانخانه با هم خداحافظی میکردند. ازصمیمیت آنها نسست 
بیکدیگر, حیرت کردم. کلماتی را که من نمیتوانستم بشنوم» اشمیت یادداشت کرد: 


جمبرلن. خداحافظی صمیمانه‌ای با پیشوا کرد. گفت که در نتيجة 
گفت‌گوهای جند روز گذشته. این احساس به او دست داده است که 
میان او وپیشوا ارتباط پراعتمادی پدید آمده است... او همچنان 
امیدوار است که بر بحران دشوار کنونی فاثق آیند و سپس مسرور 
خواهد شد سایر مسائل را که هنوز حل و فصل نگشته است با همین 
روحیه با پیشوا مورد بحث قرار دهد. 

پیشوا از سخنان جمبرلن تشکر کرد و به او گفت که همین امیدها 
را دارد. جنانکه قبلاً جندین‌بار گفته است, مسألهٌ جک آخرین 
تقاضای ارضی است که در ارو پا دارد. 


چنیین پیداست: صرفنظر کردن اززمین ربائیهای" فزونتر نیزه نخست‌وزیر عازم وطن را» 
تحت تأثیر قرار داد؛ زیرا در گزارش آتی خود به مجلس عوام» تأ کید کرد که هیتلر این مطلب را «با 


وت 
میبایست با مراجع؛ به آراء عمومی تعبین شود. در مناطق تخلیه شده, هم تأسیسات نظامی میبایستی 
دست نخورده, باقی بماند. تمام کالاهای بازرگانی و وسائل حمل و نقل, «مخصوصاً واگنها و لوکوموتیوهای 
دستگاه راء‌آهن» , میبایست صحیح و سالم به آلمانیها تحویل داده شود. «و بالاخره» هیچ خوار پاری؛ 
کالانیء چار پائی اهلی. ماد؛ خامی, و غیره, نباید بجای دیگر انتقال یابد» " صدها هزارچک ساکن 

سرزمین سودت, اجازه نداشتند حتی اسباب و اثاث خانةٌ خود, ویا ماده گاو خانواده را با خود ببرند. 
جراد۳ع ۱290 .1 
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لحن بسیار حدی» بیان داشته است. 

نزدیک ساعت دوبامداد» وقتی چمبرلن وارد مهمانخان محل اقامت خود شد» روزنامه نگاری 
از اوپرسید: «آفاء اوضاع و احوال مأیوس کننده است؟» 

نخست وزیرپاسخ داد: «خوشم نمی نمی آید چنین حرفی بزنم, حالا با چکهاست که تصمیم 
رم ۶ 

آشکار است. بخاطرش خطور نکرد که آلمانیها نیز با مطالبات تجاو زکارانةٌ خویشء باید 
دربار؛ اوضاع و احوال تصمیم بگیرند. 

در حقیقت, نخست وزیر بریتانیا روز بیست وچهارم سپتامبر همینکه به لندن با زگشت» 
کوشید درست همان کند که به هیتلر گفته بود نخواهد کرد: هیأت دولت انگلیس را ترغیب کند 
که: قاضاهای نوین نازیان را بپذیرند. لیکن اینک, بامخالفت امنتظری رو برو شد. 
داف کوپر! وزیر دریاداری, محکم و استوان با اوبه مخالفت برحاست. نکتةٌ حیرت انگیز 
اینکه, لرد هالیفااکس نیزچنین کرده گرچه با اکراه بسیار, چمبران نتوانست کابينة خود را متقاعد 
کند. دولت فرانسه را نیز نتوانست ترغیب نماید. دولت فرانسه, در بیست وجهارم سپتامبر 
یادداشت گودسبرگ را رد کرد و در همان رون فرمان بسیج جزئی" داد. 

یکشنبه, پیست وپنجم مپتامبر» هنگامیکه وزرای فرانسه بریاست دالادیه نخست وزیرآن 
کشور وارد لندن شدند» دو دولت آ گاه گشتند که پیشنهادهای کزداست رگ را دولت جک ونیا ده 
کرده است. ه فرانسو یان, جز این چاره ای نداشتند که تأیید کنند قول خود را محترم خواهند شمرد 
و ا گر چکسلواکی مورد حمله قرار گیرد, بکمک او خواهند آمدء ولی میبایست بدانند بریتانیا چه 
خواهد کرد. چمبرلن؛ که سرانجام به تتگنا افتاده بود - یا چنین بنظر میرسید -- موافقت کرد به 
هیتلر آ گاهی دهد که اگر فرانسه - در نتیجة تعهداتی که بموجب عهدنامهة خود درموردجکها دارد.- 
با آلمان درگیر جنگ شود بریتانیا ملزم خواهد بود از فرانسه حمایت کند, 

ولی نخست» میبایست برای آخرین بار به دیکتاتور آلمان متوسل شود. قرار بود روز بیست و 
ششم سپتامب هیتلر در« کاخ ورزش» برلن نطقی اپراد کند. جمبرلن بدین منظور که او رابر آن 
دارد پلهای خودرا خراب نکند» یکبار دگر سریعاً نامه ای خصوصی به هیتلر نوشت و بعدازظهر روز 


0۸ ۱9۲۱۱۵۱ .2 ۲ ۱۷۲۱ ۸۱۲۲۰۵ .۱ 
» پاسخ دولت جک سندیست تکان‌دهنده وپیشگوئی کننده. میگفت: پیشنهادهای گودسب رگ» «ما را از هر 
وسیلك حفاظتی که لازمة زندگی ملی ماست. محروم میکند» ** 


کب ی ۱۳۳ 
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بیسست و ششم سپتامبر» بدست دستیار وفادار خو یش سرهاریس و یلسون» بسرعت آنرا به برلن 
فرستاد و و یلسون با هواپیمای مخصوص, به پایتخت آلمان شتافت. 


با عزیمت چمبرلن از «درسن» درنخستین ساعات بامداد بیست وجهارم سپتامبس آلمانیها 
در غرقاب غم فرورفتند. اینک که جنگ, رو بروی آنان رخ نموده بود» دست کم برخی از ایشان 
گرانشتن بدان نداشتند. در تالار مهمانخانه» هنگام صرف یک شام دیروقت, مدتی درنگ کردم. 
گورینگ, گوبلس, ریین‌تروپ, ژنرال کایتل و مردان کم‌مقام‌ت, در اطراف ایستاده بودند و با 
لحن جدی سخن میگفتند. از تماشای چشم انداز جنگ, آشفته و مبهوت بنظر می آمدند. 

آن رون چند ساعت بعد در برلن؛ دیدم که امیدها جان گرفته است. در و یلهلم اشتراسه 
عقیده بر این بود که جون جمبرلن» با تمامی افتدار نخست وزیر بریتانیاء موافقت کرده بود که 
مطالبات جدید هیتلر را به رگ عرضه دارد» باید چنین پنداشت که رهبر انگلیس» ازپیشنهادهای 
هیتلر حمایت میکند. چنانکه دیدیم, این فرض, تا آنجا که جریان امور نشان میداد» کاملاً درست 
۳ ۱ 
یکشنبه» پیست وپنجم مپتامبر, در برلن یک روززیبای پائیزی گرم وآفتابی بود. و جول 
درپائی زآن سال» بی شک آخرین بایان هفته ای بشمار میرفت که اینچین باشد, نیمی از مردم به 
دریاچه‌ها و بیشه‌هائی که‌پایتخت را در مان گرفته اند, هجوم بردند. برغم گزارشهای مر بوط به 
خشم هیتل خشم از اینکه شنیده است اتمام حجت گودسبرگ در لندن وپاریس وپراگ رد شده 
استه این اخسامن که بحران بغ رگی بدید آمنه است؛ و تیز مسلما تب جنگ دربران ونجود 
نداشت. آن شب در دفتر خاطرات روزانة خود نوشتم: «مشکل بتوان باور کرد که جنگ درخواهد 
گرفت» ۰ 

روز بعد, دوشنبه, اوضاع و احوال ناگهان دگرگون گشت وناهنجارتر, ساعت‌پنج 
بعدازظهی سر هاریس و یلسون, همراه هندرشن سفیر بریتانیا و ایون کرک پاتریک! دبیر اول 
سفارت انگلیس, با نامه چمبرلن وارد کاخ صدارت عظمی شد؛* هیتلر را در وضع روحی 


ابی" دیدند - شاید عمداً خود را تا آن حد که درخور نطق « کاخ ورزش» باشد پیشاپیش 


درپایان مذاکرات گودسب رگ. خبرنگاران انگلیسی و فرانسوی - و سرخبرنگار روزنامنیویورک تایمز در ارو پا 
که از اتباع انگلیس بود - به سرحدات فرانسه و بل یک و هلند گریختند؛ هیچیک آنها مایل نبود در صورت 

بروز جنگ در آلمان مجبور به توقف شود. 
۵0 باع» 2 ۱۵۵ ۱۷۵۵ ۰] 


.۹۲۰ ظهور و سقوط رابش سوم 


حشمگین میساخت. نطقی که قراربود سه ساعت دیگر ایراد کند. 

وقتی دکتر اشمنیت ترجم؛ نام چمبران را آغاز کرد. - که میگفت دولت چک به 
نخست وزیر اطلاع داده است یادداشت گودسبرگ «بکسره غیرقاتل قبول» است» درست همانگونه 
که او [جمبران-سم.] در گودسبرگ هشدار داده بود.- هیتلره بگفتة اشمیت, ناگهان از جا جهید و 
فریاد کشید: « گفتگو دیگر بهیجوجه معنا ندارد!» و شتابان بانب در رفت :38 

مترجم آلمانی میگوید: صحن؛ دردناکی بود. «برای اولین و تنها باردر حضور من» هیتلر 
کاملا از خود بیخود شد» , و یگفتة انگلیسیهای حاضر در مجلس» «پیشوا» » که بزودی پا بر زمین 
کوبان, بسمت صندلی خود برگشت, قرائت نامه را دو باره با جیغ گسست: «با آلمانیها مثل 
سیاه‌ها رفتار میکنند... روز اول اکتب آنجا که دلم میخواهد» خدمت چکسلوا کی میرسم. اگر 
فرانسه و انگلیس تصمیم دارند ضر به بزنند, بگذار بزنند. .. پشیزی آهمیت نمیدهم» . 

چمبرلن پيشنهاد کرده بود که چون چکها حاضرند آنچه هیتلر میخواهد - نواحی سودت را 
- به او بدهند, از نمایندگان جک و آلمان بی درنگ جلسه‌ای تشکیل شود تا ««طریقی را که منطقة 
مذکور باید واگذار شود با توافق» تعبین کنند. و افزوده بود که مایل است نمایند گان بریتانیانیز در 
جلسه حضور داشته باشند, پاسخ هیتلر این بود که دربارة جزئیات امس بشرطی با چکها گفتگو 
خواهد کرد که پیشاپیش یادداشت گودسبرگ را ( که اند کی پیش رد کرده بودند) پپذیرند و با 
تسخینر سرزمین سودت بدست آلمان در اول اکتبر, موافقت کنند. گفت: در ظرف جهل وجهار 
ساعت - تا دو بعدازظهر بیست و هشتم سپتامبر - باید پاسخ مثبتی دریافت کند. 

شام‌گاه آن‌روزه هیتلرپلهای خود را خراب کرد؛یا بديدة جمعی ازما» که در« کاخ 
ورزش» برلن» مالامال از جماعت, به سخنرانی پرخشم و خروش او حیرت زده گوش میدادیم 
اینچنین مینمود. هیتلر درناهنجارترین حملا عصبی, که هرگز او را به آن حال ندیده بودم؛ 
نمره‌زنان و جیغ کشان وبا کینه و نفرت و خصومت. به شخص «آقای بنش» توهینها کرد و اعلام 
داشت که اخذ تصمیم دربارٌ جنگ یا صلحء اینک با رئیس جمهورجک است و او بهرحال» روز 
اول اکتبر سرزمین سودت را درچنگ خویش خواهد داشت. هیتلر» با آنکه بر اثر سیلاب سخنان 
خشمگین خویش و فریادهای آفرین پرطنین جماعت. از ود بیخود شده بود, آن اندازه هشیار بود 
که «نواله» ای" بسمست نخست وزیر انگلیس پرتاب کند. ازجمیرلن» بسبب مساعی وی در راه 
حفظ صلح, سپاسگزارد و تکرار کرد که اين» واپسین تقاضای ارضی او در ارو پاست. زیر لب 


4 و رم ۱ و ۰ ی ۱ من و و ور 0 مه و مور با 4 زو وا بر ۲ 


در سراسر آن نطق پرغوشاء درست بالای سر هیتلر, در بالکنی نشسته بودم و میکوشیدم 
ترحمه‌ای همزمان با سخنان او بوسیلهٌ بی سیم مخابره کنم! س بی آنکه در این کان جندان 
کامیاب شوم. آن شب, در دفتر خاطرات روزانهة خود نوشتم: 


... برای نخستین بار درتمامی سالهائی که او را دیده‌ام» وی امشب 
جنین مینمود که مهار اختیار خویش؛ یکسره از دست هشته بود. 
هنگام که نشست. گوبلس برجست و در میکروفن فریاد زد: ««یک 
چیز مسلم است: ۱۹۱۸ هرگز تکرار نخواهد شد!» . هیتل سر بالا 
کرد و به او نگریست؛ در دیدگان او حالتی وحشی» پرشور و اشتیاق» 
دی خن کون کته گاینب(قان تس ید نو فسات 
شامگاه می جست و بدرستی نیافته بود. پا پرید و با چشمان رخشان از 


درراه مونیخ ف 
تحقیرکنان غرید: «چکها زا نمیخواهیم!» . 


۱ آتش تعصب, که هرگز ازیاد نخواهم برد دست راست خود را پس از 
۰ ۰ و۳ ‌ ۳ 

۱ یک نوسان بزرگ؛ روی میز کوبید و با تمامی قدرتی که در ریتین 

/ توانای حویش داشت؛ نعره زد: «آری [: سپس یکباره» 

۱ حسته و واماتدی بدرون صندلی خود فرو افتاد. 

۱ 


ظهر روز بعد» بیست و هفتم مپتامب وقتی سر‌هاریس ویلسون را دومین بار بحضور 

پذیرفت, کاملاً بحال آمده بود. سأمور مخصوص, مردی که فاقد تعلیم و تربیت سیاسی بود - 

لیکن» اگر فزونتر نبود - به اندازة نخست وزیر اشتیاق داشت سرزمین سودت را تقدیم هیتلر کند» 

بشرط آنکه دیکتاتور فقط آنرا از سر صلح و صفا پذیرد, توجه هیتلر را به بيانية و یژه ای جلب کرد 

۱ ۱ شایرن چنانکه خود نیز در اين کتاب گفته است (ص )۵۰٩‏ شغل خبرنگاری روزنامذنی و بورک هرالد تربیون 

حاپ پاریس را در سال ۱٩۳۷‏ رها کرد و خبرنگار بوانورسال نیوز سرو پس سبعل56۳ و۵۳ اوونع اهنا و 

سی. بی. اس. (بنگاه سخنپراکنی کلمبیا) - ۲85- شد. او برای فرستادن اخبار خود به آمریکاء نظیر 

خبرنگاران دیگر رادیوها که مقیم آلمان بودند, از میکروفن و دستگاه فرستندة حصوصی که وزارت تبلیغات 

آلمان در اختیار او گذاشته بود استفاده میکرد و گزارشها و حبرهای خود را مستقیماً به آمریکا میفرستاد. 

البته: مشل تمام خبرنگاران دیگی خواه مخبرین روزنامه‌ها و خواه رادیوها, دستگاه سانسور وزارت تبلیغات 

آلمان بهیجوجه به او اجازه نمیداد که دست ازپا خطا کند. در اینجاء منظور از این عبارت: «ترجمه‌اي 

همزمان با سخنان او بوسیل بی سیم مخابره کنم» , انتشار نطق هیتلر در آمریکاست بوسيلة دستگاه فرستندة 
خحصوصی . به توضیح شمارة ۱ ص ۸٩۶‏ (فصل شانزدهم) نیزمراجعه کنید.سم. ۱ 


۲ ظهور و سقوط رایش سوم 


که اندکی پس از نیمه شب چمبرلن درپاسخ نطق « کاخ ورزش» «پیشوا» , درلندن منتشر کرده 
بود. چمبرلن میگفت: چون صدراعظم آلمان به وعده‌های دولت چک بی اعتقاد است» دولت 
بریتانیا خود را « اخلاقاً مسئول» میداند مراقبت کند که وعده‌های جکسل‌واکی: «قطماًا, کامات 
و با تمامی سرعت مفقول» جامة عمل؛پوشد. وی اظهار اطمینان کرده بود که صدراعظم این پیشنهاد 
را رد نخواهد کرد. ۱ 
ولی هیتلس هیچ علاقه‌ای به آن نشان نداد. گفت که برای آقای چمبران» پیام دیگری 
ندارد. اکنون با چکهاست که تعسمیم بگیرند. میتوانند مطالبات او را پپفیرند, یا رد کنند. 
خشمگین فریاد کشید: اگر آنها را رد کنندء «چکسلواکی را نابود خواهم کرد!» . این تهدید را 
پیاپی تکرار کرد پیدا بود که از تکرارآن لذت می برد. ۱ 
ظاهراً این رفتان حتی بر و یلسون خدمتگزار , گران آمد؛ زیرا پاحاست و گفت: «در 
اینصورت» از جانب نخست وزیر مأمورم بیانات ذیل را ایراد کنم: «اگر فرانسه, در اجرای تعهداتی 
که بموجب پیمان برعهده دارد, عملاً در چنگ بر ضد آلمان «رگیر شوده انگلیس ملزم خواهد بود از 
فرانسه حمایت کند» . 
هیتلی تا حدی با حرارت, پاسخ داد: «من فقط میتوانم به این طرز فکر دقیقاً توجه کنم. 
معنای آن اینست که اگر فرانسه, تصمیم بگیرد به آلمان حمله کند, انگلستان خود را ملزم خواهد 
دید که او نیز به آلمان حمله برد» ,. 
وقتی سر هاریس جواب داد که جنین جیزی نگفته است و دست آخر با هیتلر است که 
صلح برجاماند یا جنگ درگ دء «پیشوا» , که اکنون سخت خشمگین بودء فریاد زد: «اگر 
فرانسه و انگلستان ضنر به میزننده بگذارچنین کنند! برای من کاملاً بی اهمیت است. امروز 
سه شنبه است. دوشنبةً دیگر ما در حال جنگ خواهیم بود» . 
بگفت یادداشتهای رسمی اشمیت که از مذا کرات جلسه فراهم آورده‌است» و یلسون ظاهرا 
میخواست به گفتگو دوام دهد ولی هندرشن سفیر انگلیس» به او توصیه کرد که دست بردارد. 
توصی؛ ای مأمور مخصوص بی تجر به را از اين باز نداشت که هنگام ختم جلسه» با «پیشوا» سخنی 
به تنهائی گوید. و یلسون به هیر اطمینان داد: «میکوشم اين چکها را برسر عقل آرم» »۰ و هیتظر 
پاسخ داد که «از این کار استقبال میکند» . «پیشوا» ‏ شاید می اندیشید چمبرلن را باز میتوان 


وا .1 
بو ال با ۱۱ خدمتگرار: ۱- توکره: مستخدم ۲ مهر بان مشفق, (فرهنگ معین ) .--م. 
ه در نسخة اصلی یادداشتهای اشمیت که بز بان آلمانی است؛ اطمینان و یلسون بز بان انگلیسی آمده است. 


سس زا 


کی ی و ی و خر و ی کیک ی ی 4 و ار ی و ری و ی ۳ 


درراه عونیخ ۳۳ 


ریشخند کرد تا در کار«معقول» ساختن جکهاء فراتر رود. هیتلرآن شب پشت میز نشست و 
تحطاب به نخست وزیر انگلیس نامه زی رکانه ای دیکته کرد. 

نوشتن نامه, دلائل متقن داشت. در آن رون بیست و هفتم سپتامبر» حوادث بسیار در بران 
ونواحی دیگر- روی داده بود. 

ساعت یک بعدازظه اند کی پس از عزیمت و یلسون» هیتلر فرمان «بسیار محرمانه» ای 
صادر کرد و دستور داد واحدهای حمله, متضمن تقریباً یست ویک هنگ تقویت شده یا هفت 
لشکر از مناطق کارآموزی خویش به آغا زگاههنای حملها در مرزجکسلوا ک پیش روند. فرمان 
میگفت: «اين واحدها باید آمادهباشند تا درسی ام مپتامب, ببر ضد «سبز) جنگ" آغاز کنند؛ 
تصمیم مر بوط به این اقدام یک روزپیشتر: ساعت دوازده ظه اتخاذ خواهد شد» . چند ساعت 


. تمد «پیشوا» فرمان بسیج مخفی دیگری ر صادر کرد. از حملةً افدامات سس لشکر حدید» 


جهت جبهة غرب بود* 

لیکن» همان هنگام که هیتلر به اقدامات نظامی خویش دوام میداد در جریان روز 
تحولا تی روی داد که اورا به تأمل و درنگ واداشت. هیتلر» بقصد آنکه تب جنگ را تا حدی در 
مردم برانگیزد» فرمان داد یک لشکر موتوریزه نزدیک غروب درپایتخت رژه رود - وقتی که صدها 
هزارتن ازمردم برلن از ادارات خود به خیابانها میریختند. معلوم شد که اين کانن شکستی 
وحشتناک بود - دست کم برای فرماندة عالی . مردم خوب برلن صاف و ساده, نمیخواستند بیاد 
جنگ افتند. آن شب, در دفتر خاطرات روزانة خویش, آن صحنة شگفت انگیز را شرح دادم: 


به گوشة خیابان لیندن» جائی که ستون [ سر بازان] می‌پیچيد و به 

و یلهلم اشتراسه سرازیر ميشد رفتم..انتظار داشتم نمایشی عظیم " 
وعجیب ببینم. صحنه‌های سال ع ۱٩۱‏ را که در کتابها خوانده بودم 

پیش خود ماصور کردم: زمانی که جماعات پرشور و نشاط در همین . 
خیابان, بسوی سربازان که با گامهای نظامی میگذشتند گل 

می انداختند و دختران میدو یدند و آنها را میبوسیدند... ولی امرون 

مردم به راههای زیرزمینی فرو رفتند, حاضر نشدند تماشا کنند و مشتی 

هم که تماشا کردند, با سکوت کامل کنار جدول پیاده‌رو ایستاده 

بودند. .. اين موُرتر ین تظاهر ضد جنگ بود که تااکنون دیده‌ام. 


0 .7 ۵ ۱۵۱۱۵-0۵۱۱از .۱ 


"1 ظهور و سقوط رایش سوم 


به اصرار یک پاسبان, قدم‌زنان از و پلهلم اشتراسه به رایشسکانتسلر پلا تس رفتم - جائی 
که هیتلر, بر بالکن کاخ صدارت عظمی اتتتاته نیقی ار بازات رنه میگ فتاه 


... آنجاء دویست نفرهم نبود. هیتلر عبوس و مپس خشمگین بنظر 
میرصید و بزودی بدرون کاخ رفت» سر بازان خود را رها کرد تا رژه 
ناگرفته دفیله روند. آنچه امشب دیدم» اندک ایمانی به مردم آلمان راء 
باردیگر تقریباًبرمی انگیزد. آنها سخت مخالف جنگند. 


در داخل کاخ صدارت عظمی,اخبار بد بیشتری انباشته بود که از خارج رسیده بود. 
گزارشی از بودایست رسیده بود که میگفت یوگوسلاوی و رومانی» بدولت مجارستان اطلاع داده اند 
که اگر به جکسلواکی حمله کند» بر ضد مجارستان دست به اقدام نظامی خواهند زد. اين کار 
سیب ميشد که دامن جنگ به بالکان کشیده شود - چیزی که هیتلر خواستارش نبود. 

خبرپاریس. شوم‌تر بود. از وابست نظامی آلمان در آنجاء تلگرامی با عبارت «بسیار فوری» 
رسیده بود که نه‌تنها به وزارت خارجه بلکه به «سازمان سرفرماندهی قوای مسلح» و ستاد کل نیز 
حطاب کرده بود. تلگرام, هشدار میداد که بسیج جزئی فرانسه» چتان شبیه بسیج کامل است « که 
حساب میکنم گسترش ٩۵‏ لشکر اولیه در مر زآلمان, تا روز ششم بسیج, تکمیل شود» , در برابر 
چنین نیروئی » جنانکه هیتلر میدانست, آلمانیها تنها دوازده لشکر داشتند که نیمی از آنها واحدهای 
ذحیره و ارزششان مورد تردید بود. وابستة نظامی آلمان. سپس در تلگراف خود میگفت گذشته از 
این, «محتمل بنظر میرسد که اگر آلمان دست به اقدامات جنگی زند... یک حملهٌ فوری» به 
احتمال فراوان از آلزاس سفلی و از لورن» بسمت ماینتس(» صورت گیرد» . 

وسرانجام این افسر آلمانی به برلن آ گاهی میداد که ایتالیائیها, مطقاًبه هیچ کاری 
نپرداخته اند تا سربازان فرانسوی را درمرز فرانسه و ایتالیاء زمین گیر" کید موسولینی » متحد 
دلاون جنین مینمود هیتلر را دریک لحظةٌ بحرانی رها کند. 

گذشته از اینها, رئیس جمهور آمریکا وپادشاه سوئد, وارد مع رکه ميشدند. روزپیش» 
بیست و ششم سپتامبس, روزولت ضمن پیامی از هیتلر جدا تاضا کرده بود به حفظ صلح کمک 
کند؛ وبا آنکه هیتلر در ظرف بیست وچهار ساعت به تقاضای اوپاسخ داده بود و گفته بود که دوام 


. ۵/۶ : یکی از شهرهای ایالت «هس» آلمان که در کرانة رود راین قرار دارد.-م. 
0 وداج ,2 


و 
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صلح منحصراً وابسته به تصمیم حکهاست. در این رون چهارشنبه بیست وهفتم سپتامبر از رئیس 
جمهور آمریکا پیام دیگری رسید که پیشنهاد میکرد از تمام مللی که مستقیماً در مسأله ذینفع اند» 
کنفرانسی فوراً تشکیل شود و تلویحاً میگفت که اگر جنگ درگیرد, جهان هیتلر را مسئول خواهد 
ی ۱۷ 

پادشاه‌سوئد» دوست ثابت قدم آلمان - چنانکه بهنگام جنگ 4-۱۸ ۱۹۱ اثبات کرده بود 
- بی پرده‌تر سخن میگفت. بعدازظهن از وزیر مختار آلمان در استکهلم. پیامی رسمی به بران رسید 
که میگفت شاه او را شتابان احضار کرده است و به او گفته است که اگر هیتار ضرب الاجل اول 
اکتبر خود را تا ده روز تمدید نکند. جنگ جهانی حتماً در خواهد گرفت و تنها مسئول آن, آلمان 
شناخته خواهد شد و بعلاوه, «با توجه به اتحاد کنونی دول قدرتمند» , پار دیگر حتماًء در آن 
شکست خواهد خورد. در محیط سرد و بیطرف استکهلم شاه هشیار توانسته بود دست کم وضع 
نظامی راء عینی تر از سران دولتها در برلن و لندن وپاریس, ارژیابی کند. 

رئیس حمهور روزولت. با این تأاکید که آمریکا در جنگی دخالت نخواهد کرد و «در 
حریان مذاکرات کنونی» حتی هیچ تعهدی بعهده نخواهد گرفت» دو درخواست خود را برای حفظ 
صلحء تضعیف کرده بود. تأکید او با توجه به احساسات مردم آمریکاء شاید ضرور بود. از اینرو 
هانس دیکهوف! سفیرآلمان درواشنگتن» لازم دید آن روز تلگرافی «بسیار فوری» به برلن 
مخابره کند. سفیر آلمان هشدار داد که اگر هیتار به زورمتوسل شود و بریتانیا با وی مخالفت کند, 
این فرض او مستدل است که «تمامی وزن آمریکاء در کف بریتانیا قرار[ خواهد] گرفت» . و 
سفیس که وقتی کاربه ایستادگی در برابر«پیشوا» میکشيد معمولاً مردی ترسو بود, افزود: «وظيفة 
خود میدانم که در اینباره سخت تأکید کنم» . نمیخواست دولت آلمان به همان تصورات خطائی 
دجار آید که سال 4 ۱٩۱‏ در بارةٌ آمریکا کرده بود. 

و اما پراگ؟ نشانه‌ای از ضعف وسستی در آنجا به چشم میخورد؟ شامگاه آن رون 
تلحٌ رامی از سرهنگ توسنت وابستة نظامی آلمان به «سازمان سرفرماندهی قوای مسلح» رسید: 
«پرااگ آرام است. آخرین اقدامات مر بوط به بسیج, اجرا شد... مجموع عدهُ احضار شده, به 
هی هی تفا از دق رده ۱ ای رف ی ندز اراد 
تملیم دیده‌ای بود که آلمان برای دو جبهه داشت. سپاهیان آمادة پیکار چکها و فرانسویان باهم» 
فزونتر از دوبرابر سر بازان آلمانی بود. 


1. ۲۲ 


از ظهور و سفوط رایش سوم 


اه که ی یل و سک وخ شت» در نخستین ساعات شامگاه 
بیست و هفتم سپتامبس پشت میز نشست تا نامه‌ای خطاب به نخست وزیر انگلیس» دیکته کند. 


دکتر اشمیت که احضار شده بود نامه را به انگلیسی ترجمه کندء احساس کرد که دیکتاتون «از . 


برداشتن گام افراطی» پا پس میکشد. اينکه آیا هیتلر میدانست فرمان بسیج ناوگان جنگی انگلیس 
آن شب صادر ميشود, مطلبیست که نمیتوان اثبات کرد. دریاسالار ردس قرار گذاشت «پیشوا» را 
ی بایان واه تا ی دریائی آلمان از اقدام انگلیسیها س که ساعت 
هشت بعدازظهر صورت گرفت و ساعت یازده و سی و هشت دقیقة شب آشکارا اعلام شد - خبر 
یافت و ردر هیتلر را با تلفن آ گاه ساخحت. بهرحال, دریاسالار وقتی رسید از«پیشوا» حداً تقاضا 
کرد که وارد جنگ نشود. 
در این لحظهی آنجه هیتلر میدانست این بود که پرااگ, حسور و بی اعتناست؛ پاریس» 
بان بیج جنگ میکند لندن, پرصلابت و سرسخت میشود؛ ملت خود اوء رغبتی به جنگ 
ندارد؛ ژنرالهای والاهقام وی سخت با او مخالفنند و اتمام حجت او در بارة پیشتهادهای 
گودسبر گیه ساخت دو بعدازظهر روز بعدء پایان میگیرد. 
مات نام ای دقیقاً حساب شده بود تا بدل جمبران نشیند. با لحن ملایمی تکذیب 
میکرد که پیشنهادهای او «چکسلواکی را از هرگونه تضمین حیات, محروم میکند» یا سپاهیان 
ویء در خحطوط مرزی تعیین شده, متوقف نخواهند گشت. آماده بود در بارةُ جزئیات کار با چکها 
گفت‌گو کند؛ حاضر بود « در مورد بازمانده سرزمین حکسلواک» تضمین رسمی دهد) . حکهاء تنها 
بدین صبب استوار ایستاده اند, که امیدوارندبا کمک انگلستان و فرانسه» یک پیکار ارو پائی بر پا 
کنند. با اینهمه بر آخرین امیدهای صلح درنمی بندد.  .‏ ۱ 
[ به نامه پایان داد] باید این امر را بداوری شما وا گذارم: آیاء با توجه 
به حقایق مذ کون معتقدید که میبایست به کوشش خو یش دوام 
دهید... تا چنین مانورهائي را عقیم گذارید و دولت پراگ را درست 
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اما اي یا هن ای یسیع مرف ی یا ورن ری سس ریک و دا رت رت با یبن کدی او رش رب مس هک ها تشم زا اد و بش ای اد با وا ره بر سا ای اس خرس ی ما دا اد اسان هر کم کرش مش اک وه ی 


خی تخب 
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دراه موئیخ ۱ ۹۳ 


آخربن ساعت! 
نامة هیتل, که فوراً به لندن تلگراف شد, ساعت ده و سی دقیقة شب بیست و هفتم 
مپتامبر به جمبرلن ر سید. نامه درپایان یک روزپرمشظة نخست وزی واصل شد. 


بر ناراحت کننده‌ای که سر هاریس و یلسون او در نخستین ساعات بعدازظهر به لندن 

از گفتگوی دوم خود با هیتلر آورد, چمبران و وزرای مهم كابينة او را به عمل واداشت, 

تصمیم گرفته شد: ناوگان جنگی بسیج گردد. نیروی‌هوائی امدادی؟ احضار و حالت فوق العاده 

اعلام شود. بمنظور حفاظت از بمباران, هم اکنون درپارکها و میدانها سنگرها کنذه ميشد و تخلية 
دانشآموزان مدازس لندن, آغاز شده بود. ۱ 

و نیز نخست وزیس برای رئیس جمهور بنش» بی درنگ پیامی به پراگ فرستاد و هشدار 
داد: اطلاعی که از برلن به او رسیده است «آشکار میسازد که اگرتا ساعت دو بعدازظهر فردا 
[ بیست وهشتم مپتامیر] دولت چکسلواک شرایط آلمان را نپذیرد, ارتش آن کشور فرمان خواهد 
یافت که بلافاصله از مرز جکسلواکی بگذرد» . ولی جمبرلن, پس اززآنکه شرافتمندانه به جکها 
هشدار داد ۳ بخش پیام خویش نتوانست از دادن اندرز به آنان خودداری کند « که بوهم 
بدست ارتش آلمان شتابان تسخیر خواهد شد و هر اقدامی که یک یا چند دولت دیگر بتوانند صورت 


۱ ۷ ۷ ۱۳۰ -- این تعبیر در انجیل متی آمده است: «زیرا ملکوت آسمان, صاحب خانه ای را ماند که 
بامدادان بیرون رفت تا عمله بجهت تا کستان خود بمزد بگیرد. پس با عمله روزی یک دینار قرار داده ایشانرا 
به تا کستان خود فرستاد. و قریب به ساعت سیم بیرون رفته بعضی دیگر را در بازاربیکار ایستاده دید. ایشانرا 
نیز گفت شما هم به تا کستان برو ید و آنچه حق شما است بشما میدهم. پس رفتند. باز قریب به ساعت 
ششم و نهم رفته همچنین کرد. و قریب به‌ساعت یازدهم رفته چند نفر دیگر بیکار ایستاده یافت. ایشانرا گفت 
از بهرچه تمامی روز در اینجا بیکار ایستاده‌اید. گفتندش هیچکس ما را بمزد نگرفت. بدیشان گفت شما نیز 
به تاکستان برو ید و حق خویشرا خواهید یافت. وچون وفت شام رسید صاحب تا کستان به ناظرخود گفت 
مزدوران را طلبیده, ازآخرین گرفته تا اولین» مزد ایشانرا ادا کن. پس یازده ساعتیان آمده هر نفری دیناری 
بافتند. و اولین آمده گمان بردند که بیشتر خواهند یافت, ولی ایشان نیز هر نقری دیناری یافتند. افا چوث 
گرفتند, به صاحب خانه شکایت نموده گفتند که: این آحرین, یک ساعت کار کردند و ایشاتزا با ما که 
متحمل سختی و حرارت روز گردیده ايم» مساوی ساخته ای. او در جواب یکی از ایشان گفت: اي رفیق؛ بر 
تو ظلمی نکردم. مگر بدیناری با من قرار ندادی. حق خود را گرفته برو, میخواهم بدین آخری مثل تودهم. آیا 
مرا جایزنیست که از مال خود آنچه خواهم بکنم» مگ رچشم توبد است از آنرو که من نیکو هستم. بنابراین: 
اولین, آخرین و آخرین اولین خواهند شد, زیرا: خوانده شدگان بسیارند وبرگزیدگان اند ک» . انجیل متی » 
پاپ بیستم» آیة ۱ سس م. 

۲0۳ با رفن۸ .2 


1۳۸ ظهور و سقوط رایش سوم 


دهند, قادر نخواهد بود کشور و ملت شما را ازچنین سرنوشتی برهاند. این گفته صادق است» نتیحة 
جنگ جهانی هرجه باشد.» 


پدبسسان چسپزلن؛ مشگولیت دج تح پا رگن جنگ ون یرود یز 
کمنگ2 با عقیده‌ای ابراز میدا* شت که 


حتی ژنرالهای آلمان‌هم- چنانکه دیدیم س بی اعتبارا میشمردند . لیکن درپایان پیام خود 
افزود: این مسئولیت را بعهده نمیگیرد 0 اخذ تصمیم در 
اینباره با خود آنهاست. 


ولی آیا چنین بود؟ بنش» هنوز فرصت نیافته بود پاسخ پیام پیشین را بدهد که تلگرام‌دوم 
رسید؛ در آن» جمبرلن کوشیده بود بدولت چک بگو ید چه کند. پيشنهاد کرد که جکها در اول 
اکتبر اشغال نظامی محدودی را از جانب آلمان پذیرند - اشفال «اگر لسند»؟ و« آش» را که در 
بیرون استحکامات چک قرار داشتند. و مپس بسرعت, یک کمیسیون سرحدی مرکب از 
تماینه گان آلمان ونعکساواکن و انگلیسی» بازماندة مناطنی را که میبایست به آلنانیها واگذاز 
شود تعیین کند. ه و نخست‌وزین اخطار دیگری به پیام خود افزود: 


۰ ث- و ۳ ۰ ۵ ۳ ۰ 
تنها مق دیگر این طرح, تجاوز به چکساواکی و تجزیة آن کشور بوسيلة 
قوذ قهریه خواهد بود و چکسلواکی» گرجه جنگی. درگیرد که به تلفات 
حانی بی شمار انجامد فادر نیست درجارجوب سرحدات حود بارد گر 
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سیس شود نتيجه کارزان هرجه باشد 


بدینسان دوستان چکها (فرانسه با پیشنهادهای آخرین, موافقت ابراز کرد) به آنان احطار 
کردند که گرچه جکها و متحدین آنهاء آلمانیها را درجنگی شکست دهند, جکسلوا کی میبایست 
سرزمین سودت را تسلیم آلمان کند. استنتاج ساده بود: چرا اروپا را در غرقاب جنگ فرو بریم, 
جون سرزمین سودت بهرحال, از دست شما رفته است؟ 

نخست وزیر انگلیس» پس از فراغت از این کان ساعت هشت و سی دقيقة بعدازظهر نطقی 
از رادیو خطاب به ملت ایراد کرد: : ۱ 


ماع .2 مارا(عمجییا 1۰ 
اين پيشنهادها را هندرمن سفیر» ساعت یازده بعدازظهر به وزارت خارجذ آلمان نیز فرستاد؛ با این درخواست که 


بی‌درنگ تسلیم هیتلر شود. 


در راه مونیخ 1۹ 


تاچه حد هراس انگین شگفت‌آور و باورنکردنیست که باید به کندن 
سنگرها در اینجا دست زنیم. ۰. بدین سیب که در کشوری دوردستء 
میان مردمی که از ایشان هیچ نميدانیم» ستیزه درگرفته است( .. . 


هیتل «بخش اساسی" آنجه‌را که میخواست» بدست آورده بود. بریتانیا, پيشنهاد کرده 
بود تضمین کند که چکها,خواستهای دیکتاتور را پذیرند و کار بندند. چمبرلن سپس گفت: 
اگر بدانم سودمند است و ثمر بخش» حتی سومین باربه آلمان سفر 
خواهم کرد و در این کارتعلل روا نخواهم داشت,. 
دربارٌ ملتی کوچک, که با همسایه ای بز رگ و نیرومند رو برو 
شده است. هر اندازه همدردی داشته باشیم» نمیتوان نیم درتمام موارد _ 
تعهد کنیم که تنها بخاطر او, تمامی امپراتوری بریتانیا را به مخمضاةً 
خنگ افکنیم. اگر ناگزیر به جنگیم باید بر سر مسائلی ا زآن بزرگتر 
9 
من خودء درست تا اعماق روحم مرد صلحم. نبرد مسلحانه ملل» 
در دید؛ٌ من کابوسیست؛ لیکن اگر به يقین معتقد شوم که ملتی مصمم 
شده است از طریق وحشتِ زور برجهان سلطه یابد» عقیده خواهم 
داشت که در برابر آن مقاومت باید کرد. زیررچنان سلطه‌ ای زندگی 
برای مردمی معتقد به آزادی, ارزش نخواهد داشت تو ولی حنگ» 
جیزیست وحشت انگیز؛ پٍ پیش از آنکه بدان دست یازیم باید با وضوح 
بسیار دريابيم که اين» واقعاً مصالح عالیست که در حطر است. 


و یز بست نوشته است که اکثرمردم انگلیس؛ پس ازشنیدن این سخنرانی رادیوثی, آن 
كِ# با این عقیده به بستر رفتند که انگلستان و آلمان تا بیست وچهارساعت دیگر .با یکد گر در 
جنگ خواهند بود." لیکن مردم نیکوی انگلیس, آ گاه نبودند که دیرگاه آن شب در« داونینگ 
استریت» چه میگذرد. 

ساعت ده و سی دقیق؛ بعدازظهر نامةٌ هیتلر رسید. نامة اوه حشیشی بود که نخست وزیر 


انگلیسء مشتاقانه بدان جنگ زد. به «پیشوا» پاسخ داد: 


#موواوران: .1 


.۳ ظهور وسقوط,رایش سوم 


پس از قرائت‌نامة شماء يقین دارم که میتوانید تمامی خواستهای اصلی 
خحود را بدست آرید: بی جنگ و بی درنگ. آماده ام خودم, فوراً به بران 
آیم تا با شما ونمایندگان دولت چک - و اگر مایل باشید - به اتفاق 
نمایندگان فرانسه و ایتالیا - ترتیبات تحویل راء مورد بحث قرار دهیم. 
عقیده راسخ دارم میتوانیم دریک هفته بتوافق رسیم. نمیتوائم باور کنم : 
که شماء مسئولیت آغاز کردن یک جنگ جهانی راء جنگی که ممکن 
است به تمدن [بشریم.| خاتمه دهد بخاطرچند روزتأخیر در حل 
ای سل فیریته بنهده هی روت 6 


تلگراتی فز عطاب ید توسوین ,مان واز او قاضا شد یه شاه اسزار کسشته ایند 
طرح را پپذیرد و خود موافقت نماید در جلسة پيشنهاد شده, حضوریابد. 

انديشة تشکیل کنفرانس, از مدتی پیش در ذهن نخست‌وزیر انگلیس پدید آمده بود. 
پیشتس در ماه ژونیه» سر ویل هندرشن ضمن گزارشی که به لندن فرستاده بود, اين نظر را از خود 
ابراز داشته بود. او پيشنهاد کرده بود که جهار دولت: آلمان ایتالیا»بریتانیا و فرانسه, مسألٌ سودت 
را حل کنند. ولی وزارت خارجهُ انگلیس, هم به سفیر و هم به نخست‌وزین یادآور شده بود که 
کنار گذاشتم, دول دیگر ازچنین کنفرانسی دشوار خواهد بو «دول دیگر» , شوروی بود که با 
پراگ» وچکسبلوا کی ؛ پیمان کمک متقابل داشت. چمبران از گودسب رگ با این عقید؛ استوار 
بازگشعه بود که هیتار هرگز به هیچ کنفرانسی که اتحاد شوروی در آن شرکت داشته باشد, رضا 
نخواهد داد - و عقیدهُ اوه کاملاً درست بود. خود نخست‌وزیر انگلیس نیزه مایل نبود شورو بها در 
این کشفرانس حضور یابند. گرچه بر ساده‌فرین فرد انگلیسی آشکاربود که اگ دا آلمان جنگی 
درگیرد, شرکت اتحاد شوروی به هواداری غرب در آن, ارزش بی اندازه خواهد داشت -- چنانکه 
چرچیل بارها کوشید این نکته را به رئیس دولت بریتانیا ناطرنشان سازد - لیکن این نظریه ای بود 
که ظاهراً ازیاد نخست وزیر رفت. ۷ همانگونه که دیدیم» پيشنهاد شوروی را پس از « آنشلوس» 
در اینباره که کنفرانسی تشکیل شود و وسائل مخالفت با تجاوز بیشتر آلمان را مورد بحث قرار دهد» 


۱ متظور از عبارت: «پراگ. وجکسلواکی» اینست که چون جکسلوا کی م رکب از دو بخش: «جک» و 
« اسلواک» بود پراگ در درحهة اول مرکز بخش «جک» و در مرتبة ثانی پایتخت کشور بشمار میرفت و 
نویستنده میخواهد بگوید که پیمان مز بور» مر بوط به هردو قسمت مملکت که «جکسلواکی» را تشکیل 


می دادندء میشد. سم 


۲۰ قه ۰۳ اد وت و و ی و و ی و و و وق و ۳ 


درراه مونیخ ‏ . ی 


رد کرده بود. بر رفم تضمینی که مسکوبه چکسلوا کی داده بود و علیرغم این حقیقت و واقعیت 
مسلم که درست ست تا همین لحظه,لیتو ینف اعلام میکرد اتحاد شور وی 
شمرد. جمبرلن بهیجوجه قصد نداشت تیه فورویها اجازو دهد دامع آومد اجه لک 
تصمیم که صلح را با دادن سرزمین سودت به هیتلب حفظ کند. ۱ 

لیکن او تا چهارشنبه, بیست و هشتم سپتامبر» در انديشة خویش تا آن حد پیش نرفته بود 
که جکها را به کنفرانس راه ندهد. در حقیقت, روز بیست وپنجم مپتامبر پس از آنکه پراگ" 
مطالبات هیتلر را که در مذاکرات گودسبرگ مطرح شده بود» رد کرد, نخست وزیر انگلیس یان 
منازاریک" سفیر چکسلواکی را در لندن» احضار وپيشنهاد کرد که آن کشور باید با مذا کرائی که 
«دریک کنفرانس بین‌المللی صورت گیرد و دز آن آلمان و چکسلواکی و دول دیگر بتوانند 
شرکت کننه» موافقت نماید. روز بعد,دولت‌چک این نظررا پذیرفت" وچنانکه هم اکنون 
دیدیم» چمبرلن درپیام خود به هیتلر که دیرگاه شب بیست و هفتم ارسال شدء تصریح کرده بود 
که «نمایندگان حکسلواکی» باید در کنفرانس پيشنهاد شده از جانب او مرکب از آلمان و ایتالیا 
و فرانسه و بریتانیا, شرکت داشته باشند. ۱ 5 ِ" 


(«جهارشنبه سیاه » ودسیسه ها لدربر ضد هیتلر 

همینکه مپیده دم «جهارشنبة سیاه» ‏ بیست و هشتم مپتامبر سال ۸ میدن گرفت» 
بردل لندن و برلن وپاریس وپراگ, غمی جانکاه نشست. جنگ اجتتاب‌ناپذیر مینمود. 

یودل» سخن صبح آن روز گورینگ را نقل کرد: «دیگر ازیک جنگ بزرگ مشکل 
بتوان دوری حست؛ ممکن اسنت این حشگ. هفت سال بطول انجامد, ولی ما درآن فیروز 


۰ رد۷ «ول 7 

5 نکن بسار مهم تاریخی که شایر خواسته است در بر آن سخن گویداينست: جناب بنش و وزرا و سفرای 

ای خرانه هرارق که ان گسیها و فرانسویها (مخصوصاً انگلیسیها) بزیان کشور ایشان و بسود ازیان 

مپزدنده «پرنمه اجرا 0 دق ی ۲۳ گونی درتممی ۷۳ جزاجرای اومرداریاب» ت 

موثق» ات آخ رکتاب بررسی یم. زند یناه را بخش» رای ون گان ایرانی» 

بیشتر از این حهت قابل بررسی 7 و ۷۹ 7 ۲ شمسی» درمقام 
9 


۳۲ ظهور و سقوط رایش سوم 


خواهیم شد» 9۶ 

در لندن, کندن سنگرهاء تخلیة کود کان دبستانها, تهی ساختن بیمارستانها» دوام داشت: 
ذرپاریس, بقصد سوار شدن به قطارهای مالامال از مساف که شهر را ترک میگفتند, تقلائی تند در 
گرفته بود و رفت و آمد وسائل موتوری در خارج پایتخت» بند آمده بود. در مغرب آلمان» مناظری 
اینجنین, دیده ميشد. بامداد آن رون یودل, گزارشهای مربوط به پناهندگان آلماني را که از مناطق 
را رگد شتابان در دفتر حاطرات روزانة خو یش یادداشت کرد. ساعت دو بعدازظهر آن 
روز, ضرب الاجل هیتلر برای قبول پیشنهادهای گودسبرگء که چکسلوا کی میبایست پذیرد, پایان 
میگرفت. ازپرااگ, هیچ نشانه ای به چشم نمیخورد که پيشنهادها پذیرفته خواهد شد. ولی در بران؛ 
برخحی علائم دیگر دیده میشد: کوشش وتلاش شدید در و یلهلم اشتراسه؛ آمد ورفت دیوانه‌وار 
سفرای انگلیس وفرانسه و ایتلا به آنجا. لیکن از این تلاشهاء تودةُ مردم و براستی » ژنرالهای 
آلمان» بی خبر بودند. 

بدیده بعضی از سرداران و مخصوصاًبنظرژنرال هالدر رئیس ستاد کل آن‌زمان فرا رسیده 
بود که دسيسة خود را جهت سرنگون ساختن هیتلر» کار بندند و وطن را ازغرقه شدن دریک پیکار 
ارو پائی رهائی بخشند -پیکاری که معتقد بودند آلمان» به شکست در آن محکوم است. در 
سراسر سپتامبر دسیسه گران» بر اساس روایات :با زماند کات و تن سرگرم ِِ دفیق 
نقشه های خو یش بودند. ۱ 

ژنرال هالدن با سرهنگ اوسترو رئیس او در ادارةٌ جاسوسی «سازمان ِِ قوای 
مسلح» یعنی دریاسالار کاناریس, ارتباط نزدیک داشت و آندو میکوشيدند او را ازآخرین اقدامات 
سیاسی هیتلر و اطلاعات محرسانة نظامی! خارجی, آگاه سازند. دسیسه گران» چنانکه دیدیم» 
به لندن داز ناهد بودند که هیتلر مصمم است درپایان سپتامبر به جکسلوا کی حمله برد, و از 


ه از جملة این روایات, گزارشهای دست اولیست که هالدر و گیزو پوس و شاخت داده‌اند.** هریک از روایات» 
مطالب بسیار دارند که مایث آشفتگی فکراند و متداقض و در برخی موارد, مخالف یکدیگر باید بید آورد 
هرسة اینانء که حیات اداری خود را با عدمت به نظام نازی آغاز کرده بودندء درپایان جنگ مضطرب و 
مشتاق بودندمخالفت خود را با هیتار و عشق خویش را به صلح, اثبات کنند. 

اریش کوردت, رئیس دبیرخان؛ ریین تروپ در وزارت خارجه نیزیکی از شرکت کنند گان مهم در 
دسیسه بود که از جنگ جان بدر برد و زنده ماند. در داد گاه نورنبرگ» کوردت در بارةٌ حوادث مپتامبر سال 
2۱۹۳۸ یادداشت مفصلی تنظیم کرد» که در دسترس این و بسنده قرار گرفت. 
۱ ۱ ۲ عم هام۱ .1 


ددم اد اد اک شک از هه باس بر مر در تام ی ی ی ۱۳۶۲۳۳ 


۱ اس و ۳ ۸ وو ی ی و و و ور بو ی ی ۳ ۳ همم ی و و و و و و و با ی و ور و و و و را و مه و ۱ ما رک ۱ 


درراه مونیخ ۳۳ 


دولت بریتانیا تقاضا ۳ بودند آشکار کند که انگلیسء به اتفاق فرانسه, تجاو ززآلمان را بانیروی 
مسلح پاسخ خواهد داد . تا چند ماهء ژنرال فن و یصلین فرمانده ناحية نظامی رک کدشتا نیع 
بیشترین شمار سربازان کودتا کننده را فراهم آرد» مردد بود؟ زیرا: سوء‌ظن داشت که لندن و 
پاریس, دست هیتلر را در شرق.[ ارو پا م.] مخفیانه با زگذاشته اند و از اینرو» بر سر چکسلوا کی 
نخواهند جنگید - نظری که چند ژنرال دیگر نیز داشتند و هیتلر و ریبن تروپ , اشاعذ آنراتشو یق 
کرده بودند. اگر این نظر درست بود, بعقیده سردآرانی چون و یتسلبن و هالدرن دسیسه بقصد خلع 
هیتلر, عملی بی‌معنا بود. زیرا دراین مرحلةٌ «رایش سوم» , آنان فقط بدین علاقه داشتند که ازشر 
«پیشوا» خلاص شوند تا ازیک جنگ اروپائی, جلوگیری کنند - جنگی که در آن, آلمان 
۱ شانس فیروزی نداشت. اگر واقعا خطر یک جنگ بزرگ درمیان نبود» اگرچمبران, تصمیم 
داشت هرچه هیتلر درچکسلواکی میخواست, بی جنگ به او بدهد, پس دلیلی نمیدیدند که 

بکوشند شورشی راه اندازند. 
سرهنگ اوستر و گیزویوس, بدین منظور که ژنرالها را مطمئن سازند انگلیس و فرانسه در 
۱ مقاصد خود جدی‌اند و شوخحی نمیکنند, وسیلملاقات ژنرال هالدر وژنرال فن و یتسلین را با 
۱ شاخت فراهم آوردند. زیرا شاخت گذشته از آنکه نزد سران نبظامی۱» بعبوان مردی که مخارج 


تسلیح مجدد آلمان رافراهم آورده بود و هنوز از زمره وزیران بود» اعتبار و آبرو داشت» کارشناس امور 
۱ بریتنیا نیز بشمار میرفت. شاخحت, به آنان اطمینان داد که اگرهیتلر بر ضد چکها متوسل به اسلحه 
گرد انگلیسیها خواهند حنگید, 
حبری که دیرگاه شب سیزدهم مپتامبر در وزارت خجارجه آلمان به اریش کوردت یکی 
از دسینه گرانا ب رسیده بودء در گروه آنان» بهت و حیرت ایحاد کرده بود. خبر این بود که 
۱ جمبرلن» مصرانة پيشنهاد میکرد «بی درنگ با هواپیما, به آلمان آید» تا برای بحران چک راه حلی 
۱ صلحآمیز جو ید. دسیسه گران» در با بازگشت هیتلر از اجتماع حز بی نووئبرگ به را ااختای- 
۱ کرده بودند س با زگشتی که میبایست روزچهاردهم مپتامبر صورت گیرد - و بگفتهُ کوردت نقشه 


چیده بودند که کودتا را آن روزیا روز بعد» اجرا کنند. ولی «پیشوا» » به پایتخت باز نگشت, و در 


روما رععالااه .زا 

ه در اینباره که هیتلرروزهای ۱۳ وع ۱امپتامی رکجا بود, گفته‌های مورخان و حتی دسیسه گران» بسیار آشفته و 
منشوش است . چرچیل, که شرح خود را براساس یادداشتی تی» نوشْتة ژنرال هالا تحریر کرده است؛ میگو ید: 
هیتلر«بامداد 4 ۱ سپتام» از « حسگادث وارد بان شد و هالدر و ینسلین» وقتی از آمدن وی آ گاه شدند: 


سسسهه 


۳ ظهور و سقوط رایش سوم 


عوض» به مونیخ رفت و درچهاردهم مهتامبر ازآن شهربه برچسگادف عزیمت کرد و روزبعد در 
آنجا » منتظر دیدار نخست وزیر انگلیس شد. 

احساس ناکامی کامل دسیسه گران, دو دلیل داشت. نقشه های آنهاء فقط در صورتی 
میتوانست اجرا شود که هیتلر در بران باشد و دسیسه گران مطمئن بودند که چون اجتماع نورنبرگ» 
بحران چک را تشدید کرده است, هیتلر مسلماً بیتأخیر به پایتخت باز خواهد گشت. در انی؛ 
گرچه تنی چند از اعضای توطّه - نظیر مردم بریتانیا - با خشنودی خاطر میپند اشتند چمبران به 
برچسگادن میشتابد نا به هیتلر احطار کندء کوردت از مطلب بهتر آ گاه بوذ - اخطار چمبران: که 
چنانچه آلمان به تجاوز دست زند, در مورد اقدام متقابل انگلیس» هیتلر مرتکب آن خطا نگردد که 
و یلهلم دوم بسال ۱۹۱4 مرتکب آن گشت. کوردت, متن پیام عاجل‌چمبرلن را دیده بود که به 
هیتلر توضیح میداد: خواستار دیدار است «با این دید که بکوشد راه‌حلی صلح آمیز پیابد» . کوردت؛ 
گذشته از اين, تلگرام برادرش تئودور رایزن سفارت آلمان در لندن را آن روز دیده بود که محرمانه 
میگفت نخست‌وزیر بریتانیا آماده است برای برآوردن خواستهای هیتلر در سرزمین سودت؛ 
امتیازات بسیار دهد. « 

کوزدث می‌گویده «تأثیر | ۰ این اقدام در نقشه های ما » مسلماً مصیبت بار میشد, در لحظه ای 
که نخست وزیر انگلیس به آلمان می آمد تا در بارةُ «صلح جهان» با هت سخن گویده برپا کردن 
کودتائی که هیتلر را سرنگون کند, کار عبشی بود» . 

با وجود اين, شامگاه پانزدهم مپتامبس بگفت؛ اریش کوردت: دکترپاول اشمیت که در 
دسیسه دست داشت وچنانکه دیدیم, تنها مترجم شفاهی - و تنها شاهد - گفتگوهای هیتلر و 
جمبرلن بشمار میرفت. «با علامت رمزی که قبلاً تعیین شده بود4» به کوردت اطلاع داد که 


۳ 
«تضمیم گرفتند ساعت هشت همان شب. ضربه را فرود آرند» . بموجب این روایت. ژُرالها عملیات را وقتی 
ابطال کردند که ساغت چها بعازظهر اطلاع یافتند چمبران با هوپیمابه برچسگادن میرود (چرچیل توفان 
نزدیک میشود- 5۱0۳ 6۱۳۰۰2 18-) ولی حافظهةٌ هالدر -. و از اینرو روایت جرجیل-- مسلماً به خحطا 
 "‏ رفته است. دفتر برنامه‌های روزانة هیتلر» که اینک در« کتابخانة کنگرث» آمریکاست. درچندین جاء مطالبي 
دارد که نشان میدهد هیتلر روزهای سیزدهم وچهاردهم را در مونیخ گذراند و در آنجاء از جملة کارهای 
دنگس در خانهة بورمان با ریین تروپ گفتگوو تبادل افکار کرد و به کابارة ز ون و ینکل - ا[500000۳ - 

رفت و درپایان روز چهاردهم عازم او برسالز برگ شد. 

» به ص۰۰ مراجعه کنید. 


۱ ۸ و6 و و و ی ی مر و ی دا ی ی و ۳ب ۰ب 4 6 و و و و یه ی ۱ م ی 0 7 ی 3 ۱۳۳ 3 


در راه مونیخ. . _ 1۳۵ 


«پیشوا» » هنوز مصمم است تمامی جکسلواکی را تسخیر کند و در برابرجمبرلن مطالبات محال 
نهاده است «به این امید که رد شود» . این ور اي ره زاس متیر وت 36 
کوردت همان شب سرهنگ اوستر را اآن آگاه ساعت و تصمیم گرفته شد همینکه هیتار به بران 
با زگردد, نقشه را اجرا کنند. اوستر گفت: «ولی پیش از هرچیز, باید پرنده را به قفس او در بران 
ب رگردانیم» . 

بعدازظهر بیست وچهارم سپتامب پرنده از مذا کرات گودسبرگ به «قفس» خود با زگشت. 
در بامداد «چهارشنبة سیاه» » بیست وهشتم مپتامیر هیتلر نزدیک به چهار روز بود که در بران بسر 
میبرد. روز بیست و ششم با نطق تنذی که در« کاخ ورزش» ایراد نمودء ظاهرً پلهای شود را 
حراب کرده بود. روزبیست و هفتم» سر هاریس و یلسون راء دستِ خالی به لندن بازگردانده بوده 
و عکس الممل دولت بریتانیا آن بود که نیزوی ریاف را بسیج کند و به پراگ هشدار دهد منتظر 
۱ حملة فوری آلمان باشد. و هیتلر در همان رون همانگونه که دیدیم, به(«واحدهای حمله» نیز فرمان 


داده بود: مواضع رزمی خود را در مرزچکسلواکی اشغال کنند و در سی ام سپتاعبر- سه روز بعد 


۱ آماده «عمل» باشند. ۱ 
۱ تیه گوان: در انتظار جه بودند؟ تمام شرایعطی که شود تعیین کرده بودندء اینک آنجام 


شده بود. هیخلر دربران بود. مصمم بود بجنگد. تاریخ حملةٌ به جکسلوا کی را سی ام سپتامبر- در 
اینوقت» دو روز دیگر- تعیین کرده بود. کودتا؛ یا میبایست بی درنگ صورت گیرد, یا سرنگوت 
ساختن دیکتاتور و جلوگیزی از جنگ بسیار دیر ميشد. 

کوردت میگوید دسیسه گران روز پیست و هفتم سپتامبر, تاریخ قطعی اقدام را تعیین 
کردند: بیست و نهم مپتامیر. گیزویوس؛ ضمن گواهی خود در جایگاه گواهان داد گاه نورنبرگ؛ 
و نیز در کتاب حویش, بدعیست که ژنرالها - هالدر و و یتسلین -پس ازتحصیل نسخه‌ای از 
«نامة پرستیزث» هیتلر» که متضمن «تقاضّای توهی ن آمیز» وی ازچمبران در شب پیش بود, تصمیم 

۱ گرفتند در بیست و هشتم مپتامبر فوراً عمل کنند. 


[ گیزویوس میگوید] دیرگاه آن شب [ بیس و هفتم سپتامبر] 
نشخه‌ای از این نامةپرستیزه‌بدست اوستر رسید و من در بامداد بیست و 
هشتم سپتامبر» نسخه را پیش و یتسلبن بردم. و یتسلین با آن نزد هالدر 
رفت. رئیس ستاد کل سرانجام» مدرک روشن دلخواه خو یش را که 
هیتلر«توپ»۲ نمیزد و جنگ میخواست, بدست آورده نود. 


۳۹ ظهور و سفوط رایش سوم 


سرشک رنجش و خشمء از گونه‌هنای هالدر سرازیر شد... 
و یتسلبن اصرار کرد که | کنون وقت اقدام است. هالدر را متقاعد کرد 
که بملاقات براوخیچ رود. پس از مدتی هالدر بازگشت و گفت خبری 
حوش دارد: براوهیچ نیز خشمگین و سخت آزرده خاطر است و 
احتمال میرود در کودتا شرکت کند 0 


ولی متن نامه, یا هنگام نسخه‌برداری دگرگون گشته بو یا ژنرالها آذرا بد فهمیده بودند. 
رام همان گونة که ديديم, لحن آن چنان ملایم و خود آن تا آن حد آکنده از نو یدها در بارة 
« گفتگوبا جکها برسر جزئیات مسأله» و«تضمین رسمی بازمانده حکسلوا کی» بود و درپيشنهاد 
کردن به چمبرلن که مساعی خویش را تداوم بخشد آنچنان دلجویانه مینمود که نخست وزیر 
بریتانیا» پس از خواندن آن, بلافاصله به هیتلر تلگراف وپيشنهاد کرده بود که کنفرانسی از دول 
بزرگ تشکیل شود تا جزئیات را حل و فصل کند و درعین حال» تلگرامی برای موسولینی فرستاده 
بود و حمایت او را برای جنین پیشنهادی خواستار شده بود. 

از این کوشش واپسین. که بقصد تسکین دیکتاتور صورت بسته بود, ژنرالها ظاهراً آ گاهی 
نداشتند, ولی ژنرال فن براوخیچ» فرمانده کل ارتش, شاید بوئی برده بود. بگفتةٌ گیزو بوسء 
و یتسلبن از دفتر هالدر به براوخیچ تلفن کرد و به او گفت که همه چیز آماده است و التماس در 
پیوست که خود وی [ براوخیج-م. ]| شورش را رهبری کند. لیکن فرماند؛ ارتشء مردی بود 
گریزنده از تمهسد و الزام! په هالدر و یتسلین اطلاع داد که نخست باید به دفتر صدارت عظمای 
«پیشوا» رود تا خود ببیند که ژنرالها, وضع و حال را بدرستی ارزیابی کرده‌اند یا نه. گیزو یوس. 
میگوید که «و بتسلبن شتابان به ستاد نظامی خوّیش باز گشت. 

در آنجا با هیجان اعلام داشت: « گیزو پوس وقت کار فرا رسیده است!» . 


ساعت بازده بامداد آن رون بیست و هشتم سیتامبر, تلفن میز کوردت در وزارت خارحه 
زنگ زد. چیانو از رم تلفن میکرد و میخواست فوراً با وزیر خارجة آلمان صحبت کند. ریین تروپ 
در دسترس نبود - در کاخ صدارت رایش بود - از اینرو وزیر خارجة ایتالیا تقاضا کرد با صفیر 
نحود: برناردو آتولیجو صحیت کند. آلمانیها به حرفها گوش دادند و مکالمه را ضبط کردند. معلوم 
شد موسولینی میخواسته است گفتگو کند نه داماد او, 


ای ات ۱۳ 


وه ری نی زوسن 


| 


۲ و بو ۳۰۵ و هو و رم 4 ط ام سر و و مر و با ۱ 
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موسولینی : دوجه صحبت میکند. صدای مرا میشنوی؟ 

آنولیچو: بله, میشنوم. 

موسولینی : فوراً تقاضای ملاقات با صدراعظم را بکن. به او بگودولت 
انگلیس بوسیلاً لرد پرث» امن درخواست کرده است در مسألاً سودت 
وساطت کنم. موضوع اختلاف بسیار کوچک است. به صدراعظم بگو 
که من و ایتالیای فاشیست پشت سر او ایستاده‌ايم. باید تصمیم بگیرد. 
ولی به او بگومن موافق پذیرفتن پيشنهادم. گوش میکنی ؟ 

آتولیچو: بله, متوجهم. 

موسولینی : عجله کن!" 


آتولیچوی سفیس با نفسی بریده وسیمائی از هیجان برافروخته (آنسان که دکتر اشمیت 
مشرجم نوشته است) وارد کاخ صدارت عظمی شد, ولی دید که سفیر فرانسه قبلاً با هیتلر حلوت 
کرده است. آقای فراننسوا پونسه برای راه یافتن به آنجاء ساعات دشواری سپری کرده بود. در 
آخرین دقایق شب پیش بونه وزیر خارجة فرانسه, که اینک مصمم بود از چمبرلن پیشی جوید» 
به سفیر خود در برلن تلفن کرده بود و به او دستور داده بود که در نخستین لحظهٌ ممکن, هیتلر را ببیند 
و پبشنهاد فرانسه را جهت تسلیم سرزمین سودت, تقدیم او کند- طرحی که از نقشة انگلیسیها, 
بمراتب فراتر رفته بود. درحالکه پیشنهاد نخست وزیر انگلیس که ساعت بازده بعدازتلهر یست و 
هفتم سپتامب و" تسلیم هیتارشد اشفال «ناحیژیک» سرژمین سودت رادراول | کتبربه هیتلر عرضه 
میداشت - اقدامی که فقط نشانه‌ای از اشغال آلمان بشمار میرفت و شامل منطقةٌ بسیّار کوچکی 
ميشد که خاک آلمان آنرا احاطه کرده بود - فرانسو یان اکنون پيشنهاد میکردند: سه ناحیة بزرگ» 
متضمن قسمت اعظم منطقة مورد اتلاف راء در اول اکتبر تحویل دهند. 

پیشنهادی وسوینه ابگیز بودن لیکن سفی رکبیر فرانسه در تقدیم آن, دچار دشواری بسیار شد. 
او ساعت هشت بامداد بیست و هشتم مپتامبر تلفن کرد تا برای ملاقات با صدراعظم قرار , 
بگذاره, و چون تا ساعت ده پاسخی نرسید, واپست؛ نظامی خود را شتابان به ستاد کل ارتش فرستاد 
تا پیشنهادی را که هنوز نتوانسته بود تسلیم کند, به اطلاع ژنرالهای آلمان برساند. از سفیر انگلیس 
نیز کمک خواست. بسر تویل هندرشُن, که سر ازپا نمیشناخت تا ه رکه را که س به هرقیمت -- 


۵ بمسفیر انگلیس در رم. 


۳۸ فهور و سقوط رایش سوم 


امکان داشت بجلوگیری جنگ کمک کند مپاسگزار خویش سازد به گورینگ تلفن کرد و 
فی تنم ارشال گنت کرد که ار ملافات را بگلارد حقیفت آرساث مه هدرکن سمی میکرد 
برای خود وقت ملاقات بگیرد. زیرا دستور یافته بود «پیام نهانی شخصی نخست وزیرر» نقدیم 
هیتلر کند -پيامي که جمبرلن» دیرگاه شب پیش نگاشته بوده و در آن به هیتلر اطمینان میداد که 
هرآنچه خواسته است «بی جنگ و درنگ» سسوی آرد وپیشنهاد میکرد کنفرانسی از دول 
بزرگ تشکیل شود تا دقایق کار راء طرح ریزد.*" 

هیتلر, فرانسواپونسه‌را ساعت یازده و پانزده دقيقة قبل ازظهر بحضورپذیرفت. سفیر» او را 
پرجوش و عصبی یافت. سفیر فرانسه, در حالیکه نقشه ای بدست داشت و تکان میداد به «پیشوا» 
اصرار کرد پی‌شنهادهای فرانسه را پذیرد و ارو پا را ازپیکار رهائی بخشد. نقثذ اي که شنبان 
ترسیمثر کرده بود, قطعات بزرگی از خاک حکسلواکی را نشان میداد که متفق اصلی آن کشون 
اکنون آماده بود آنها را درطبق اخلاص نهد و تحویل هیتلر دهد. برغم منفی بافیهای ریبن تروپ , 
که فرانسوا.پونسه میگوید: «حسابی» ازپس آنها برآمد. هیر تحت تأثرقراز گوفت - 
مخصوصاآًء جنانکه دکتر اشمیت متوحه‌شد ونوشتنحت تأثیر نقشة سفیر و نشانه گذاریهای 
سخاوتمندانة آن, 4 

ساعت یازده و چهل دقیقه, دیدار را نا گهان پیام آوری گسست و اعلام داشت که آنولیچو 
هم‌اکنون آمده‌است وپیامی فوری, از موسولینی برای «پیشوا» دارد. هیتلر به اتفاق اشمیت, اتاق 
را ترک گفت تا سفیر ایتالیا را که نفس‌نفس میزد, پذیرد. 

آنولیجوة که ی صدای خشنی داشت. از فاصلةٌ جند قدمی فریاد زد: «از دوجه برای شما 
یک پیام فوری دارم!» . پ پس از رساندن آن, افزود که موسولینی از«پیشوا» درخواست کرده است 
از پسیج خودداری کند. 

اشمیت., تنها شاهد عینی صحنه که بازمانده است. میگوید: در اين لحظه بود که تصمیم 
به حفظ صلح گرفته شد. اینک, درست ظهر و دو ساعت پیش ازپایان گرفتن ضرب الاجلي اتمام 

حجتٍ" هیتلر به جسکها بود. 
ای با احساس آسودگی آشکاری, به آتولیچو گفت: «به دوچه بگو که پيشنهاد او را 
می پذیرم.» 


» به ص ۱۲٩-۳۰‏ مراحعه کنید. 
ماحهناان ۲۵۹۱۱۵ هه اهنا عصا! :2 
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بقیة رون شور و هیجانی نداشت. هندرشن سفیر» پس از آنولیچو و فرانسوا-پونسه: بحصور 
(«پیشوا» رسید. ۱ 

هیتلر به هندرشن گفت: : «بدرخواست دوست و متفق ق بزرگم موسولینی » بسیج سربازان خحود 
ر بیست و جهار ساعت بتعو یق انداخته ام» , وافزود: تصمیم خود را در بارةٌ سایر مسائل, از قبیل 
کنفرانس دول بزرگ که پيشنهاد شده استء پس از مشورت مجدد با موسولینی » اعلام خواهد 
داشت ,73 

سپس میان برلن و رم» مکالمات تلفني فراوان, صوربت گرفت - اشمیت هیگو ید که دو 
دیکتاتور فاشیست» یکبار مستقیماً صحبت کردند. چند دقیقه قبل از ساعت دو بعدازظهر روز بیست 
و هشتم مپتامبي درست همان هنگام که زمان اتمام حجت هیتلرپایان میبافت» او تصمیم خود را 
گرفت و برای سران دول انگلیس و فرانسه ایتالیا, شتابان دعوتنامه‌ها صادر شد تا ظهر روز بعد 
«پیشو» را درمونیخ ملاقات وسألاچک را حل و فصل کنند. به پراگ و مسکو دعوتنامه ای 
ارسال نشد. شوروی تضمین کنند؛ دیگر تمامیت ارضی جکسلواکی در صورت حملة آلمان» قرار 
نبود اجازة مداخله یابد. ازچکهاء حتی خواسته نشد هنگام مبدور حکم مرگ خویش» حضور 
يابند. ۱ 

سر نویل هندرشن, در خاطرات خویش,» بخش اعظم اعتبار نجات صلح را در اين لحظه 
موسولینی داده است و اکثر مورخانی که دربارةٌ این فصل تاریخ ارو پا مطلب نوشته اند» نظر او را 
تأیید کرده‌اند.»ه ولی بی تردید, این حاتم طائی شدن است. ایتالیا؛ ضعیف‌ترین دولت بزرگ 
ارو پا و نیروی نظامی وی آنچنان ناجیز بود که ژنرالهای آلمان - جنانکه نوشته های آنان آشکار 
میسازد - آنرا چون شوخی و طز میگرفتند. در محاسبات آلمان» انگلیس و فرانسه» تنها دولی بودند 
که به حساب می آمدند. و اين» نخست وزیر بریتانی بود که از آغاز کوشیده بود هیتلر را متقاعد سازد 
سرزمین سودت راء میتواند بی جنگ به جنگ آرد. میثاق مونیخ راء جمبرلن میسور ساخت نه 
موسولینی؛ و بدینسان صلح را درست تا یازده ماهء مصون و برجای داشت. بهای حنین شاهکاری» 
برای مملکت خود او و متحدان و دوستان آن کشون سپس بررسی خواهد شد؛ لیکن آن بهاء 
همانگونه که معلوم شد, با هرحسابی» تقریباً تحمل ناپذیر بود. 


ی رس و 1[ و اين مداعلة 
موسولیتی بود که کار را فیصله داد» . 


14۰ ظهورو سقوط رایش سوم 


شضاعت دو وپنجاه وپنج دفيقة بعدازظهر «جهارشنبه سیاه» » روزی که از آنجه در ساعات 
غم‌انگیز و مظلم بامدادی بنظر میرسید, اکنون کمتر تیره و تارمینمود» نخست‌وزیر انگلیس 
سخنرانی خود را حطاب به مجلس عوام در لندن آغاز کرد؛ شرح دقیقی دربارةٌ بحران جک و نقشی 
که وی و دولت وی برای رفع آن ایفا کردند, بیان داشت. وضع تصو یر شده در سخن او هنوز 
نامعلوم بوده ولی بهیود یافته بود. چمیران گفت موسولینی , موفق شده است هیتر را متقاعد سازد 
بسیج قوا را تا ببست وچهار ساعت بتمویق افکند. اینک, ساعت چهار وپانزده دقیقه بعدازظهر بود 
و ای یک ساعت و بیست دقيقه بود که سخن میگفت و به پایان نطق خویش نزدیک ميشد. در این 
هنگام؛ گفتار نخست وزیر را گسستند. سرجان سیمون» وزیز دارائی, کاغذی به او داد. نوشته را 
لرد هالیفاا کس» که در از اعبپان! نیشسته بود» به جایگاه وزپران" رد کرد. 


[ جمبران میگفت] نمایندگان محترم» هر نظری در بارة آقای موسولینی 
داشته باشندء ممتقدم همه از اقدام او .. برای حفظ صلح» امنتقیال 
خواهند کرد. 


نخست وزیره مکث کرد؛ نگاهی شتابنده به نوشته افکند و لبخند زد. 


این تمام مطلب نیست. هنوز حرف دیگری دارم که باید به عرض 
مجلس برسانم. هم اکنون آقای هیتاه به من اطلاع داده اسست که از 
من دعوت میکند صبح فردا در مونیخ او را ملاقات کنم. آقای موسولینی 
و آقای دالادیه را هم دعوت کرده است. آقای موسولینی پذیرفته است و 
تردید ندارم که آقای دالادیهنیز خواهد پذیرفت. نیازی بگفتن نیست 
که پاسخ خود من جه خواهد بود... 
نیازی نبود. مجلس دیرینه سال؛ مام:مجالس ملی جهان, با هیجان و ابراز احساساتی 
جمنعی؟, کته در تاریخ طولانی آن پیشینه نداشت, عکس العمل نشان داد. غریوو غوغائی 
. وحشیانه برعاست و اوراق دستور جلسه, جنون‌زده» به هوا پرتاب گشت و بسیاری به گریه درآمدند 
و از فراز آشوب و هیاهی آوائی بگوش آمد که گفتی بیانگر احساسات ژ رف همه است: «مپاس 
خدای را که نخست وزیری چنین» بما عطا فرموده است!» . 


مارا ععدهت 3 جهن چس1 2 ۱ 


رن و # .۰ مر ی ور و و و و ور و ام رو مه و بر بر و پر ۹ و ۲ و و با و 4 هک و ی مر و ی ۱ و و و کر اس ار و ی ات ها ۲ مر و 
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یان مازاریک, وزیر مختارچک وفرزند بنیاد گذار جسهوری چکسلوا کی( . از ژ 
نمایند گان سیاسی, تماشا گر صحنه بود و آنجه میدید» قادرنبود باور کند. سپس در« داونینگ 
استریت» » بملاقات نخست وزیر و وزیر خارحه رفت تا بداند مملکت ای که میبایست همه 
قر بانیها را بدهد و هم فد کاریها را بکندء به مونیخ دعوت میشود یا نه. چمبران و هالیفاکس پاسخ 
دادند که نمیشود و هیتار آنرا تحمل نمیکند. مازاریک, به دو انگلیسی خدا ترس» خیره خیره 
نگریست و کوشید مهار اختیار از کف ندهد. ۱ 

سرانجام گفت: «اگرملت مرا قدا کرده‌اید تا صلح جهان را حفظ کنید, من نخستین 
کسی خواهم بود که شما را تحسین کنم. لیکن اگرچنین نباشد آقایان, خداوند به ارواح شما 
رحم کند!» .76 


از دسیسه گران چه خبر؟ از سرداران و کشوریان, ژنرال هالدر وژنرال فن و یتسلین, 
شاخت و گیزو یوس و کوردت و دیگران, که اندکی قبل از ظه رآن روز خطیر, چنانکه و یتسلین 
گفت: معتقد شده بودند فرصت آنان فرا رسیده است؟ پاسخ پرسش را میتوان به اختصان با سخنان 
خود آنان داد- آن گفته‌ها که مدتها بعد, برزبان آوردند, هنگامیکه همه چیزپایان گرفته بود و 
دسیسه گران» مشتاق بودند به جهانیان اثبات کنند که تاجه حذ با هیتلر و حماقتهای مصیبت‌بار 
او مخالف بودند؛ حمافتهانی که پس ازپیکاری طولانی وپرکشت و کشتان آلمان رابهاو برانی 
کامل کشانده بود. 

ایشان همه مدعی شدند که نویل جمبرلن, مرد تبه کار داستنان" بودا جمب نن» جون 
توافق کرد که به مونیخ آید, آنانرا درست د رآخرین لحظه, بزور واداشت تا نقشه‌های خود را جهت 
برانداختن هیتلر و نظام نازی, ابطال کنندا ۱ 

روز بیست پنجم فوري 61 »۱٩‏ هنگامیکه محا کم طولانی نورنبرگ پپایان خود نزدیک 
شدء سروان سام هماریسس"» وکبیل دادگستری جوان ساکن نیو یورک؛ عضوهیأت دادستانی 


۱. اشاره به توماش مازاریک ( ۱۹۳۷ - ۱۸۵۰) پدریان مازاریک و بنیاد گذار و نخستین رئیس جمهور 
چکسلواکی است. توماش مازاریک از سال ۸ تا ۱٩۳۵‏ رئیس جمهور بود. -م. 

۲ صعته. ببه ذاری که در برابر قهرمان داستان قرار دارد وشرارتهای او عامل اصلی حوادث داستان 
است. - م. 


عاعاا صو5 .3 


بل ظهور و سقوط رایش سوم 


آمریک‌ائی! دادگاه» ازژنرال هالدر در خحلوت باز پرسی کرد. 


[ هالدر گفت] نقشه این بود که با نیروی نظامی, کاخ صدارت 
عظمای رانش و آن ادارات دولتی, و مخصوصاً آن وزارتخانه‌هائی را 
که بدست اعضای حزب و حامیان نزدیک هیتلر اداره میشدند, با قصد 
صریح اجتناب از خونریزی اشغال کنیم و سپس گروه را در برابر 
ثمامی ملت آلمان, به محاکمه کشیم... در آن روز[ بیست و هشتم 
سچتامبر] نزدیک ظهر و یتسلین در دفتر کارم بدیدنم آمد. مسأله را مورد 
بحث قرار دادیم. ویت‌سلبن تقاضا کرد که به او فرمان اجرا دهم. 
دربارة؛ جزئیات دیگر: مقدار وقتی که او نیاز داشت» و غیره, گفتگو 
کردیم. در اثنای اين بحث, خبر رسید که نخست وزیر بریتانیا و رئیس 
دولت فرانسه موافقت کرده‌اند برای مذا کرات بیشتر» پیش هیتلر 
بيایند. این حادثه در حضور و یتسلبن رخ داد. از اینرو فرمان اجرا را 
پس گرفتم؛ زیراء بسبب این امرمسلم تمامی اساس عمل از میان 
رفته بود. .. 

ما عقيدة راسخ داشتیم که کامیاب خواهیم شد. ولی در اینوفت؛ 
آفای چمپرلن آمد و با یک حرکت» خطر جنگ دورشد... وقت قاطع 
برای بکار بردن زون از دست رفت... فقط میبایست در انتظار فرا 
رسیدن فرصت جدیدی باشیم... 


سروان هاریس پرسید: «منظورتان اینست که اگرچمبرلن به مونیخ نیامده بود» نقشة شما 
اجرا و هیتلر عزل میشد؟» . ۱ 
ژنرال هالدرپاسخ داد: «فقط میتوانم بگویم نقشه اجرا ميشد. نمیدانم کامیاب میشد یا 
نه» 7 
دکتر شاخت نیز که دردادگاه نورنب رگ و در کتابهای نوت خو یش پس از جنگ» 
دربارة اهمیت نقش خود در دسائس مختلف مخالف هیتلر, آشکارا مبالفه کرد. چمبزان را مسئول 
ناکامی آلمانیها دانست که دسیسه را روز بیست و هشتم مپتامبر کار بندند: 


1. ۸۵۲۲] 


درراه مویخ. . . ۳ 


از مسیری که سپس ناریخ پیمود» کاملاً پیداست که این نخستین 
کوشش وتلاش دربرپا کردن کودتاء بدست و یتسلبن و من, تنها 
تلاشی بود که میتوانست در سرنوشت آلمان یک نقطةٌ عطف واقعی 
پدید آرد. این تنها کوششی بود که در وقت مناسب, طرح و تدار کي 
شده بود... درپائیز ۰۱۹۳۸ هنوز این محاسبه امکان داشت که هیتلر را 
در برابر«دیوان کشور» به محا کمه کشید؛ لیکن تمامی مساعی بعدی 
جهت خلاصی از شر او حتماً متضمن حمله به حیات او بود.., من 
در وقت مناسب, تدارک کودتا را دیده بودم و آن مقدمات را به 
فیروزی, تا فاصلهة ذره» نزدیک کرده بودم. تاریخ» با من سر ستیز 
داشت. مداخل؛ٌ سیاستمداران خارجی ‏ جیزی بود که بهیجوجه۱ 
نمیتوانستم بحساب آرم" 
و گیزو یوس, که در جایگاه گواهانِ داد گان نورنبرگ, دلیرترین و مصمم‌ترین مدافع 
شاخت بشمار فیرفت. افزود: 


امر محال» صورت بسته بود. چمبران و دالادیه, با هولپیما به مونیخ 
میرفتند. شورش ماء از میان رفته بود. تا چند ساعت تصور میکردم که 
بهرحال ميتوانيم طغیان کنیم. ولی و یتسلبن, بزودی بمن اثبات کرد 
که سربازان, هرگز بر ضد پیشوای ظفرمند, عصیان نخواهند کرد... 
جمبرلن هیتلر را نجات داد"" 
براستی چنین بود؟ یا اين گفته فقط بهان افراد کشوری وژنرالهای آلمان برای قصوررآنان 
در عرصةً عمل بود؟ 
هالدن در بازپرسی دادگاه نورنبرگ, به سروان هاریس توضیح داد که « اقدام انقلابي» 
کامیاب» سه شرط دارد: 


شرط نخستین» وجود دستگاه رهبری روشن بین و واجد عزم است. شرط 
دوم» آمادگی توده‌های مردم است که از انديشة انقلاب پیروی کنند. 


«اطنوعمم .1 


نله ظهور و سقوط رایش سوم 


شرط سوم انتخاب درستِ زمان است. بنظر ماء شرط نخستین» یعنی: 
سازمانٍ رهبری مصمم روشن‌بین؛ وجود داشت. شرط دوم را نیز انجام 
شده ميدانستيم زیرا... ملت آلمان جنگ نمیخواست. از اینرو ملت 
ازترس جنگ. آماده بود به اقدام انقلابی رضا دهد. شرط سوم - 
انتخاب درست زمان - بدرستی صورت گرفته بودء جون بدرستی انتظار 
داشتیم در ظرف چهل و هشت ساعت. فرمان اجرای اقدام نظامی 
صادر شود. از اینرو سخمت معتقد بودیم که موفق خواهیم شد. 

ولی در اینوقت, آقای چمیرلن آمد و با یک حرکبت» از خطر جنگ 
احتناب شد. 


ایشکه شرط نخستین ژنرال هالدن جنانکه وی ادعا کرد احرا شدء مطلبیست مورد تردید. 
حون: اگر«دستگاه رهبری روشن‌بین و مصمحی» وحود داشت, ژنرالها جرا باید جهار روز تعلل و 
درنگ کنند؟ آنان, نیروی لازم راء آمادة عمل داشتند تا هیتار و نظام او راء آسان کنار زنند: 
و یتسلین» یک سپاه کامل - سپاه سوم - در برلن و اطراف آن داشت؛ بروکدورف- آهلفد در 
پوتسدام نزدیک پایتخت, بریک لشکرپيادة درجة اول, فرمان میراند؛ هوپنس در جنوب بران, یک 
لشکر زره‌پوش داشت و دو اف والامقام پلیس درپایتخت: کنت فن هلدورف و کنت فن در 
شولنب‌ورگ نیسروی بزرگی ازپلیس سراپا مسلح در اختیار داشتند که میتوانست به کامیابی 
کودتا کمک کند. همه این افسران؛ بگفتةُ خود دسیسه گران, فقط منتظر فرمان هالدر بودند تا با 
قدرت مسلح فائق, فوراً وارد میدان شوند. و مردم برن - تا آنجا که نويسند؛ این سطو از نزدیک 
میتوانست در باره‌آنان داوری کند - خودبخود از کودتا حمایت میکردند؛ زیرا: از اينکه جیزی 
نمانده بود هیتلر جنگی برانگیزد, بههراسی مرگ آور دجارآمده بودند. 

این سشوال که اگرچمبرلن, موافقت نکرده بود به مونیخ آید, ها لدروو یتسلین قطعاً ۲ 
دست به اقدام میزدند یا نه» پرسشی است که هرگزبتا هیچ قطعیت" کم وبیشی ء بدان نمیتوان 


ایک تم موب عازد۲ امن .۰ ات شخ را نباید با. « کنت: فریدریش ورنرفن در 
شولنبورگ» که در اين هنگام سفیرکبیر آلمان در مسکوو سال ۱۳۰۵ شمسی وزیر مختار آلمان در تهران بودء 

اشتباه کرد. سم. 
«لالعها] .3 عم .2 


و 0 و و پر با و رف و اوه ۱ و تا بر هن ۳ 


کی ۸ ىف ما و رد کی ۱ ی و ۳ 
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پاسخ داد. با توجه به شیوةُ انديشة و یه اين ژنرالها در آنزمان - طرز تفکری که آنانرا علاقه‌مند به 
سرنگون ساختن هیتلر کرده بود؛ نه از آنرو که به استبداد و ستم و وحشت حکومت اوپایان دهند» 
بلکه فقط بدین دلیل که از جنگی محکوم به شکست. اجتتاب کنند, امکان دارد که اگر کنفرانس 
مونیخ تشکیل نمیشد بکار مپرداختند. اطلاعاتی که بدان نیاز است تا بات شود دسیسه, تا چه 
بحد نیک وچیده شده بود, قوای مسلحء تا چه حد آمادة حرکت بود؛‌وهاندرو و بتسلبن,به آن مرحله 
که فرمان عمل را صادر کنند واقعاً تا چه حد نزدیک بودند» تا کنون وجود ندارد. فقط اظهارات 
مشتی از شرکت کنندگان را که پس از جنگ, مشتاق اثبات.مخالفت خویش با ناسیونال 
سوسیالیزم بودند, و آنچه در دفاع خود گفته اند و نوشته اند» غالباً متناقض و مفشوش است. در دست 
داریم, » ۱ ۱ 

اگ آنگونه که دسیسه گران مدعی اند, نقشه‌های ایشان در شرف اجرا بود» اعلام سفر 
جمبرلن به مونیخ».مسلماً زمین را زیرپای آنها خالی کرد. وقتی آشکار بود که هیتلر» حیزی نمانده 
است به فیروزی بزرگی بی جنگ نائل آید, ژنرالها مشکل میتوانستند او را توقیف و بعنوان جنایتکار 


جنگ» محا کمه کنند, ۳ 
درمیان هم این تردیدها و ابهامهاء آنچه مسلم است - و در اين مورد باید نظر دکتر 


شاخت را تصدیق کرد - آنست که چنین فرصت زرینی» هرگز دو باره بدست جناح مخالف 
نیفتاد تا هیتلر را از تخت قدرت فرو فکند» شتابان به «رایش سوم» پایان دهد و آلمان و جهان را از 
جنگ نجات بخشد. آلمانیها, - اگربه تعمیم تن در دهیم - دچار این ناتوانی اخلاقی اند که 
بیگانگانارا مسئول قصورها و نا کامیهای حویش بشناسند. مسئولیت چمبران و هالیفا کس, دالادیه 
و بونه, دربرپا کردن ماجرای مونیخ و از اینر درتمام نتایج‌مصیبت باری که از آن سرچشمه 
گرفت, بی اندازه زیاد است. لیکن ایشانرا از اینکه هشدارهای «شورش» گروهی ازژنرالها و افراد 
کشوری آلمان را - دسته‌ای که اکث رآنان تا این دم» با شایستگی بسیار کمر بخدمت هیتلر بسته 


بودندس حندا نا به جدن‌گرفتند میتوان‌تا اندازه ای بخشید. این سیاستمداران» یا لااقل بعضی از 


» بمنوان مثال توضیحی که ژنرال گثورگ توماس» رئیس بسیار با استعداد «بخش اقتصاد و تسلیحات» سازمان 
سرفرماندهی قوای مسلح و یکی از دسیسه گران, در بارة کوتاهی در کار شورش بیان داشته اینست: «اجرای 
این کار مشکل مهم تهورآمیزا بدبختانه عقیم ماند, زیرا: بنظرژنرال فرماندهی که برای این کار تعیین شده 
بود [ و یتسلین ] معلوم شد افسران جوانترء برای یک عمل سیاسی این‌چنینی » قابل اعتماد نیستند۸ . به مقالاً 
او «اندیشه وحادثه» ‏ عععاواه:۲ هه دعتاتففهی-_ که در شمارة دسامبر 4۵ ۱٩‏ محلهءوز۸۷/20ک 
دشر شده است» مراجعه کنید. 
۱ دی ۱۳۳۰ 


4 ظهور و سقوط رایش سوم 


مشاوران ایشان در لندن وپاریس: شاید حقایق تلخ تاریخ اخیر آلمان را بخاطر می آوردند: که 
ارزنش رایش؛ کمک کرد تا سرجوخة پیشین اتریشی, بر اريکة قدزت نشیند؛ از فرصتهانی که اوه 
جهت تسلیح مجدد به قوای مسلح داد, ارتش شادشده با ازمیان رفتن آزادی فردی در دوران مسلط 
نناسیونال سوسیالیزم» ظاهراً مخالفت نکرد؛ یا در بارةفتل ژنرال خویش, فن اشلایشر» یا عزل افسر 
فرماند؛ُ خود: ژنرال فن فریچ» که با دسیسه‌ای نامردانه صورت گرفت, هیچ کاری نکرد؛ و اخيراً 
- در تجاوز به اتریش با نازیان همکاری کرده بودء در حقیقت؛ نیروی نظامی تدارک دیده بود - 
تاتحاوزرا کارندد ب رگردن‌باج دهند گبان اعظم(؛ درلبندن وپاریس ه رگناهی بارشود._وبی شک» 
باری است گران- این حقیقت بجای خو یش باقیست که خودژترالهای آلمان, وهمدستان دسیسه گر 
کشوری ایشان, دریک لحظه مناسب» بتمایل واراده خو یش, ازاقدام وعمل کوتاهی کردند. 


تسلیم درمونیخ: ۲۹۰-۳۰ سپتامبر ۱۹۳۸ 


در این شهر بباروک! بساواریا, جائی که درپستوهای تاریک میخانه هبای"مخرو با 


کوچک آن, آدولف هیتلر در مقام سیاستگر, کار خود را حقیرانه آغاز نهاده بود و در خیابانهای 
شهر» به شکست مضحک « کودتای آبجوفروشی» دچا رآمده بوده سی دقیقه پس از نیمروز بیست و 
نهم مپتامبر سال ۱۹۳۸ «پیشو» , همچون‌فاتح وجهانگشا از سران دول بریتانیای کبیر» فرانسه و 
یتالیاء استقبال کرد و به ایشان خوشامد گفت. 

سحرگاه آن رون هیتلسر به کبوفشتاین؟». در مرزپیشین اتریش و آلمان رفته بود تا با 
موسولینی دیدار کند و برای کار مشترک خود و او در کنفرانس, اساسی نهد. در قطاری که به 
مونیخ می‌آمد» هیتلر خوئی ستیزه جو داشت و از روی نقشه‌ها به دوچه توضیح میداد که چگونه قصد 
دارد جکسلواکی را «از میان ببرد». گفت: : گفتگوهائی که آن روز آغاز میشود یا باید فوراً به 
فیروزی انجامد, یا او به اسلحه دست میبرد. جیانو که حضور داشت. از ز بان «پیشوا» می افزاید: 
«بعلاوه, زمانی خواهد آمد که نا گزیر خواهیم بود دوش بدوش یکدیگر بر ضد فرانسه و انگلیس 


مهم وو ند .1 
۲ 0۵7۵400 : در بارةٌ اين سیک معماری, به توضیح شمارهُ ۲: ص ۵۱۰ ( فصل یازدهم) مراجمه کنید.-م.. 
۳. له : (یک, از معانی) رستوران کوچکی که مشرو بات الکلی به مشتریان میفروشد و گاهی وسائل تفریح 
وسرگرمی آنانرا فراهم می آورد. (فرهنگ وبستر )» یا بقول خودمان: میخانه. سم. 
داعنلد .4 


درراه موزیخ . " ۰ 1 


بجنگیم» . موسولینی تصدیق کرد 9 

چمبرلن» کوشش مشابهی کارنیست تا دالادیه را پیشاپیش ببیندوبرای دو دموکراسی 
غربی, روش! مننشترکی طرحریزند و بدستیاری آن, با دو دیکتاتور فاشیست رو برو شوند. 
براستی, با مپری شدن ساعات رون ضمن گفتگوبا هیأنهای اعزامی انگلیس و فرانسه در مویخ» 
بر بسیاری ازمنا! آشکار گشت که چمبران با اين تصمیم تزلزل ناپذیر به مونیخ آمده است که 
هیچکس, مسلماً نه چکهاء وحتی نه فرانسویها, سد راه توافق سریع اوبا هیتلر نشود. » " 

در مورد دالادیه, که سراس روزچنانکه گفتی گیج و منگ است, در اطراق پرسه میزد, 
نیازی به احتیاط نبود, ولی نخست وزیر مصمم انگلیس, بخطرات احتمالی تن نداد. : 

مذاکرات, که ساعت دوازده و حهل وپنج دقيقة بعدازظهر در به اصطلاح: « بان پیشوا»» 
واقع در ویک تنس آغاز شد» شور و حرارتی نداشت و جز تشریفات رسمی تسليی چیزی نبود.. 
بدین معنا که آنچه را هیتلر میخواست. در زمانی که خواستارش بود» بی کم و کاست تسلیم او 
کنند. دکتر اشمیت» مترجم زبردست, که احضار شده بود به سه زبان: آلمانی» فرانسه و انگلیسی 
ترجمه کندء از آغاز متوحه شد که « محیط حسن‌نیت همگانی» بر حلسة مذا کرات حاکم است. 
هندرشن سفین بعدها ییاد آورد که « گفتگوها, در هیچ مرحله پرجوش و خروش نشد) . جلسه 
رئیس نداشت. جریان کان بصورت غیررسمی پیش میرفت و با توجه به صورتجلسه ای که آلمانیها 
نوشه ند وپس از جنگ برملا شد, نخست وزیر انگلیس و رئیس الوزرای فرانسه, در توف با هیلر 
بر یکدیگر سبقت میگرفتند. حتی هنگامیکه او نطق افتتاحية ذیل را ایراد کرد: 


ضمن سخنرانی خود در« کاخ ورزش», اعلام داشته بود که بهرحال 


1, 

۲ خبرنگاران روزنامهها و رادیوها -م. 

» ساعت شش وچهل وپنج دقیقا شامگاه پیش, چمبران پیامی برای رتیس جمهور بنش فرستاده بود و ملاقات در 
مونیخ را رسماً به او اطلاع داده بود. نخست وزیر انگلیس درآن پیام میگفت: «منافع چکساواکی را کاملاً در 
نظر خواهم داشت... با اين قصد که بکوشم میان نظریات دولتین آلمان و جکسلواک راه سازشی پیدا کنم» 
به آنجا [ مونیخ ] میرومه . بنش فوراً جواب داده بود: «تمنا میکنم که در مونیخ» بی اطلاع چکسلواکی هیچ 
کاری صورت نگیرد» 8٩‏ 

۳. منظور نویسنده از «خطرات احتمالی» اینست که چون چمبران میترسید اگر با دالادیه مشورت کند» 
نخست وزیر فرانسه با بخشی از نقشة او مخالف ‏ نماید و در نتیجه طرح او بخطر افتدء با دالادیه مشورتی نکرد 
تا مبادا نقشه اش به مخاطره برخورد. م. 


4۸ ظهور و سفوط ی م 


روزاول اکتبسن دسبت به اقدام نظامی - خواهدزد این جواب رادریافت کرده 
بود که آن‌عملء خحصلت کارقاهرانه خواهد داشت. پس این تکلیف پیش آمد 
که عمل, ازچنان خصلتی عاری شود. لیکن اقدام»بی درنگ بأیدصورت پذیرد 
وقتی موسولینی» سومین نفری که بنوبت صحبت میکرد - دالادیه آخر داشت - گفت: 
«بدین منظور که مسأله عملاً حل شود». پیشنهاد کتبی قاطمی با خود آورده است» 
شرکت کنندگان در کنضرانس, بکارپرداختند. منشاء پيشنهاد, جالب توجه است و معتقدم بر 
چمبرلن» تا دم مرگ. مجهول ماند. از حاطرات فرانسوا.پونسه و هندرشن پیداست که ايشان نیز از 
منتاء آن بی خبر بودند. در حقیقت, داستان پيشنهاد, فقط آن هنگام آشکار گشت که از مرگ 
فجیع دو دیکتاتو مدتها میگذشت. 
آنچه دوچه اینک بعنوان طرحی که خود بقصد مصالحه و سازش تهیه کرده است» جا زد» 
روزپیش در وزارت خارجة ] آلمان» شتابان بدست گورینگ و نویرات و وایس زک در قفای 
ریبن تروپ ان که آن سه به قدرت تمیز وی اعتماد نداشتند, در بران فراهم آمده بود. 
گورینگ طرح مصالحه را پیش هیتلر برد و هیتلر پسندید و سپس دکتر اشمیت با عجله آنرا بفرانسه 
ترحمه و به آتولیچو سفیر ایتالی رد کرد و اومتن آنرا به دیکتاتور ایتالیا در رم تلفن کرد, درست پیش 
از ا نگ توا سوار قطار و رهمپار مونیخ شود. بدینسان «پیشنهادهای ایتلیا» که نه‌تتها یگانه 
دستور جلسة کنفرانس غیررسمی را فراهم آورد» بلکه شرایط اساسی را عرضه داشت و آن شرایط» 
سرانجام «پیمان مونیخ» شدء در حقیقت پیشنهادهای آلمان بود - ساخته و پرداخته شده در بران. * 


» اریش کوردت, ضمن گواهی خود که روز؛ ژ ون ۱۹4۸ در برابر«دادگاه نظامی شمار ) آمریکا» در 
نوونبرگ:داد.ستن اصلی آلمانی پيشنهادهای موسولینی را دققاً نفل کرد. کوردت گواهی خود را هنگامی 
بیان داشت که پروندة: دعوای آمریکا علیه.ازنست وایس زک" مطرح بود. اسناد مربوط به سیاست خارجی آلمان ۲+ 
بنخش ۲ ص ۱۰۰۵ خلاصه‌ای از تحریرات آن محا کمةٌ رسمی را بدست میدهد. و نیز کوردت در کتاب 
خحود: حمافت وواقعیت" »+صفحات ۱۲۹-۳۱ داستان «پیشنهادهای موسولینی» را بیان میکند. دکتر اشمیت 
(در: مترجم هیتار؛ ص ۱۱۱) شرح کوردت را تأیید میکند و میگو ید ترجمةٌ پیشنهادهای دوچه «آسان بود4 ؛ 
چون قبلاً - روزپیش - در برلن آنها را ترجمه کرده بود. چیانی وزیر خارجة ایتالیا, در دفتر حاطرات روزانة 
خحود ضمن گزارش حوادث ۲٩-۳۰‏ سپتامبر از مونیخ, میگو ید موسولینی سند خود را: « که در واقع» شب 
پیش متن آنرا سفارت ما بما تلفن کرده بود و خواستهای آلمان را بیان میکرد» ارائه داد. ودفتر حاطرات روزاة 
پنهان چیانو سالهای ۱۹۳۷۰۰۳۸ ص ۱۷) ۰ 
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درراه موفیخ 1۹ 


این نکته از متن طرح, کاملاً آشکار بود, زیرا مطالبات هیتلر را که در گودسب رگ رد شدء 
دقیقاً دنبال کرده بود؛ ولی بردالادبه وچمبران یا پر سفرای ایشان در برلن, که اکنون ملازم 
نخست وزیران بودند, آشکار نبود. بموجب صورتجلسة آلمانیها, نخست وزیر فرانسه « اززپیشنهاد 
دوجه که با دید عینی و حقیقت بین, تنظیم شده بود استقبال کرد» و نخست وزیر انگلیس «نیز از 
پیشنهاد ۳ استقبال نمود و اعلام داشت که خود او, راه‌حلی براساس اصول این پيشنهاد, در نظر 
داشته است» . و انا هندرشن سفین جنانکه بعدها نوشت, می اندیشید موسولینی: «مخلوطی از 
پیشنهادهای هیتلر و انگلیس و فرانسه را بعنوان طرح خود, بخردانه غرضه کرده است»؛ در حالیکه 
۱ فرانسوا-پونسة صفیس گمان‌میبرد گفتگوکنند گان, براساس یادداشت بریتانیا « که هارپس و پلسون 
تنظیم کرده نتم کار میکنند. سیاستمداران و سیاستگران انگلیسی و فرانسوی» هوادار تسکین 
هیتلر به هر بها, چنین آسان نیرنگ خوردند! 
با چنین استقبال گرمی که همة حاضران ازپیشنهادهای «ایتالیا» کردند, جز دو سه مسألة 
جزئی چیزی بجا نماند که حل و فصل شود. چمبران» چنانکه شاید از یک سوداگر سابق و وزیر 
دارائی پیشین انتظار میرفت, میخواست بداند بابت اموال عمومی که در سرزمین سودت به آلمان 
وا گذار میشود» بدولت جک حه کسی غرامت. خواهد داد. هیتل که یگفتة فرانسوا-پونسه تا حدی 
۲ پریده رننگ وناراحت بنظر میرسید وچون نمیتوانست مثل موسولینی گفتگورا بفرانسه و انگلیسی 
۱ دریابد, آزرده خاطر بود, با حرارت پاسخ داد که غرامتی د رکار نخواهد بود. وقتی نخست وزیر 
۱ انگلیس با این ماده مخالفت کرد که چکهائي که از سرزمین سودت بیرون میروند» نمیتوانند حتی 
تفای یه راید( یکی بایان گودسب رگ این بود) و بانگ برداشت: «معنایش اینست که 
برزگران اخراج خواهند شد, ولی رمه‌های آنها ضبط میشوند؟» -- هیتلر منفجر شد. 
خحطاب به جمبرن فریاد کشید: «وقت ما بیش از اینها ارزش دارد که بر سر جنین مسائل 
ناجیزی تلف شود!» ‏ نخست وزین مطلب را رها کرد. 
جمبرن» نخست اصرار کرد که نمایندهٌ چک باید در جلسه حضور یابد. یا لااقل - بقول او 
«در دسترس» باشد. گفت: «اگر دولت جک در مورد تخليةٌ ناحیةٌ [ سودت ] تا دهم اکتبر 
[ جنانکه موسولینی پيشنهاد کرده بود] قول و اطمینانی ندهد, طبعاً کشور او در اینباره هیچ تضمینی 
نمیتواند,بدهد» . دالادیه, حمایت نیم بندی از او کرد. گفت: دولت: دولت فرانسه «تعلل دولت 
چک را دراین امرء بهیجوجه تحمل نخواهد کرد ولی بنظر اوه « حضور نمایدده جک که اگر 
لازم شود با او بتوان مشورت کرده مفید خواهد بود» . 


لیکن هیتلن سنگ خارا بود. اجازه نمیداد هیچیک ازچکها» بحضور او آید. دالادیه» 


۵۰ ظهور و سقوط رایش سوم 


خاضعانه‌تسلیم شدء ولی چمبرلن سرانجام امتیاز کوچکی بدست آورد. چنانکه نخست وزیر بریتانیا 
پيشنهاد کرده بودء توافق شد که نمایندهٌ حک, « در اتاق بغلی» میتواند در دسترس باشد. 

و در حریان جلسه بعدازظهن دونمایند؛جک, دکترو پتش ماستنی وزیر مختار 
چکسلواکی در برلن؛ و دکتر هوبرت مازاریک" عضووزارت خارجة آن کشون آمدند و با سردی 
و بی اعتنائی به اتاق مجاور هدایت شدند. در آنجاء پس از آنکه ازساعت دو تا هفت بعدازظه به 
انتظار گذرانیدند. گفتی سقف بر سرشان فرود آمد. ساعت هفت, فرانک آشتنبن گسواتکین 
عضو هیأت اعزامی رانسیمن و اینک جزء هیأت چمبران, آمد تا خبربد را به آنها بدهد. گواتکین 
گفت توافق کلی» صورت گرفته است. جزئیات آنرا هنوز نمیتواند به ایشان بگوید؛ ولی از 
پیشنهادهای فرانسه و انگلیس, بمراتب «ناگوارت» است. وقتی مازاریک پرسید: جکها میتوانند 
حرفهای خود را بزنند؟ مرد انگلیسی - چنانکه نمایندة چک مپس بدولت متبوع خود گزارش داد 
-پاسخ گفت « که ظاهراً من [مازاریکسم.] وضع بسیار مشکل دولتهای بزرگ را نادیده 
گرفته ام و نمیتوانم دريابم که چانه زدن با هیتلر تا چه حد دشوار است» . 

ساعت ده بعدازظهن دوچک نگونبخت را نزد سر هاریس و یلسون مشاور وفادار 
نخست‌وزیر انگلیس بردند. و یلسون از حانب جمبرلن, نکات اصلی توافق جهار دولت را به 
آ گاهی آنان رسانید و نقشة نواحی سودت را که قرار بود جکها بی درنگ تخلیه کنند به ایشان داد. 
وقتی دو فرستاده, خواستند اعتراض کنند» صاحبمنصب انگلیسی , حرف آنها را قطع کرد. گفت: 
بیش از این چیزی ندارد بگوید و فواً از اتاق بیرون رفت. چکهاء به اعتراض خود حطاب به آشتون 
گواتکین, که نزد آنها مانده بود, ادامه دادند, ولی بیفایده بود. 

گواتکین, وقتی آماد؛ رفتن ميشد, به آنها اندرزو هشدار داد: «اگر نپذیرید, ناگزیر 
خواهید شد امور خود را با آلمانیها, کاملاً تک و تنهاء حل و فصل کنید. شاید فرانسو بها این مطلب 
را ملایم‌تر بشما بگویند, ولی حرف مرا باور کنید که فرانسو یها هم نظریات ما را دارند. به این 
موضوع » بیعلاقه آتد» . 

این گفته درست بود» گرجه بگوش دو مأمورچک. ناخوشایند می آمد. اندکی پس از 
ساعت یک بامداد سی ام مپتامبره هیتل چمبران, موسولینی و دالادیه - به ترتیب ‏ «پیمان 


۸۵0۵ ۳۳۵۵۸ .2 تن :1 
0 تاریخ تنظیم پیمان» ۹ مپتامبر بود؛ ولی عملاً تا نخستین ساعات بامداد ۳۰ مپتامیر امضا نشد. پیمان مقرر 
میداشت: اشغالي «منطقه‌ای که اکثر ساکنان آن آلمانی اند» باید بوسیلة سر بازان آلمانی درچهار مرحله, از 


ی خی تن اج ات ای وی در نات 


درراه مونیخ  .‏ ۵۱ 


مونیخ» را امضا کردند. پیمان مقرر میداشت که ارتش آلمان در اول اکثب حرکت خود را بدرون 
چکسلواکی آغاز کند - همانسان که «پیشوا» پیوسته گفته بود چنین خواهد کرد - و تسخیر 
(«سرزمین سودت» را تا دهم اکتبر تکمیل کند. هیتلر آفجه را که در گودسبرگ از وی دریغ داشته 
بودند به جنگ آورده بود. 

امر رنج‌آور و دردآور- دردآون دست کم برای قربانیان - بجامانده بود و آن: ۲ گاهانیدن 
چکها بود که چه چیزها را باید تسلیم کنند و سرعت تسلیم تا چه حد باید باشد. هیتلر و موسولینی» 
به این بخش تشریفات, علاقه نداشتند و بهمین سبب خود را کنار کشیدند و کار را بعهدة 
نمایندگان دولت متحد چکسلواکی: فرانسه, و بریتانیای کبی گذاشتند. مازاریک, در گزارش 
رسمی خود به وزارت خارجة جک؛ صحنه را بروشنی وصف کرده است: 


ساعت یک وسی دی بامداد» ما را به تالاری که کنفرانس آننجا 
تشکیل شده بود بردند. آیان جمبرلن, دالادیه, سر هاریس و پلسون» 
آقای له" [ دبیرکتل وزارت خارجهة فرانسه ], آقای آشتون - 
گواتکین دکتر ماستتی و من حضور داشتیم. محیط ‏ خفقان آور بود؛ 


یوت رز ناحیة باقیمانده, پس از تعیین حدود آن توسط « کمیسیون بین المللی» : «در ۱۰ 
اکتبر» اشفال خواهد شد. قراربود کمیسیون, از نمایند گان چهار دولت بزرگ وچکساوااکی» تشکیل شود. 
بریتانیا و فرانسه و ایتالیاه توافق کردند که «تخليةٌ منطقه تا ۱۰ اکتبر تکمیل گردد؛ بی آنکه هیچیک از 
تأسیسات موجود منهدم شده باشد و دولت جکسلواک, مسئول اجرای تخلیه خواهد بود -- بدون صدمه به 
تأسیسات مذ کور6 . 

بعلاوه, « کمیسیون بین المللی» ترئیب مراجعات به آراء عمومی را در مناطقی که شخصیت قومی۱ 
صاکنان آنها مورد نردید بود «در تاریخی که دیرتر ازپایان نوامبر نباشد» میداد و تصمیمنهائی را در بارة 
مرحدات جدید, میگرفت. در ضمیمه نام پیمان, انگلیس و فرانسه اعلام کردند: «بر سرپيشنهاد خود... 
مربوط به تغسمین بین المللی سرحدات جدید کشور چکسلواک در برابر تجاوز بی دلیل, می ایستند. وقتی 
مسأل؛ اقلیتهای لهستانی و مجارستانی... حل و فصل شد. آلمان و ایتالیا» به سهم خود» به چکسلواکی 
تضمین خواهند داوی8۳ ۱ 
به قولی که در بارةٌ مراجعات به آراه عمومی داده شده بود, هرگز عمل نشد. به چکسلواکی» بر ضد 
تجاون هرگز نه آلمان تضمین داد و نه ایتلیا؛ حتی پسن ا زآنکه مسألااقلیتهای لهستانی و مجارستانی حل 
شد؛ و انگلیس و فرانسه چتانکه خواهیم دید, حاضر نشدند تضمین خود را محترم شمرند. 
و رل رد :۱۳۳ 
چم منله .1۱ 


8۲ ۱ ظهور و سقوط رایش سوم 


حکم محکومیت» حیزی نمانده بود صادر شود. فرانسو پها» که آشکارا 
عصبی بودند» چنین مینمود نگرانند که اعتبار و آبروی فرانسه را در برابر 
دادگاه حفظ کنند. آقای جمبران» دریک نطق مقدماتی طولانی » به 
پیمان اشاره کرد و متن آنرا به دکترماستنی داد... ۱ 


حکهاء چند پرسش آغاز کردند. ولی: 


آقای جمبرلن, پیاپی خمیازه میکشيد؛ بی آنکه کوششی کار بندد تا 
خمیازه‌های خود را پنهان کند. از آقایان دالادیه و له پرسیدم انتظار 
دارند دولت ما دربار؛ پیمان, اعلامیه ای صادر کند یا جوابی به آن 
دهد؟ آقای دالادیه» آشکارا عصبی بود. آقای لزه پاسخ داد که جهار 
سیاستمدار وقت زیادی نداشتند. او با شتاب ولاقیدی ظاهری» افزود 
که جوابی از جانب ما مورد نیاز نیست و نقشه را قبول شده میدانند و 
دولت ما باید درست همان رون حدا کثر تا ساعت سه بعدازظهر» 
نماینده خود را به پران و به جلسةٌ کمیسیول بفرستد و سرانجامء افر 
چکسلواک که میبایست اعزام شودء شنبه باید در برلن باشد تا جزئیات 
تخلية منطق؛ اول را تعیین کند. لژه گفت: محیط رفتهرفته برای همة 
حهان؛ خطراک میشد. ْ 

او با غشونت بسیان با ما سخن گفت. اين مرد فرانسوی بود... 
آقای چمبرلن, خستگی و بیزاری خود را پنهان نکرد. نقشة دومی, که 
مختصر اصلاحی در آن شده بود, بماً دادند. سپسء کار خود را با ما 
تمام کردند؛ ما میتوانستیم برو یم 86 


از آن شب شوم سرنوشت‌سان بخاطر دارم: فروغ فیروزی را در دیدگان هیتلر» هنگامیکه 
پس ازپایان جلسه, از پله‌های پهن «خانة پیشوا» فیتفرانیة وپائین می آمد؛ کبر و نخوت دوجه را» 
آذین گرفت." در اونبیفورم شبه‌نظامی و یه خو یش؛ خمیازه‌های چمبران و چهرٌ بیانگر خواب 
آلود گي خوش و شیرین او راء وقتی به «مهمانخانة رگیناپالاس» باز سیگشت. 


حست. ‏ بت 


درراه مونیخ ۹۵۳ 


[ آن شب, در دفتر حاطرات روزائة خود نوشتم ] از سوی دیگر» دالادیه 
مردی کاملاً شکست خورده و حرد شده مینمود. به رگینا آمد تا با 
چمبرلن خداحافظی کند... یکی پرسید یا پرسش آغاز کرد: « آقای 
نخست‌وزین از قرارداد راضی هستید؟» . او برگشت» گوی میخواست 
جیزی بگویده ولی» بیش از اندازه خسته و شکست خورده بود و 
کلمات از دهانش بیرون نیامد. با گامهای لرزان, ساکت و صامت» از 


82 
در بیرود رفت. 


چمیرلن, دربارةٌ صلح جهان, با هیتلر به گفتگوننشسته بود. او صبح زود روز بعد, سی ام 
سپتامین شاداب پس از چند ساعت خواب و خشنود از زحمات روزپیشین حویش, در آپارتمان 
حصوصی «پیشو» در مونیخ به سراغ او رفت تا راجع به وضع ارو پا بیشتر سخن گوید و امتیاز 
کوچکی بگیرد - امتیازی که ظاهراً می اندیشید موقع سیاسی او را در انگلیس بهبود خواهد 

بگفتة دکتر اشمیت؛ که کار مترجم را انجام میداد و تنها شاهد این دیدار نامنتظر بوده 
هیتلر کج خلق وپریده رنگ بود. رئیس پرنشاط دولت بریتانیا, اظهار اطمینان کرد که آلمان «در 
اجرای پیمان مونیخ» رفتاری جوانمردانه» پیش خواهد گرفت و بار دگر امیدواری ابراز داشت که 
چکها « آنبقدر نامعقول نخواهند بود که مشکلاتی ایجاد کنند» و اگر ایجاد کردند, هیتلرپراگ را 
بمباران نخواهد کرد» زیرا اینکار« در میان مردم کشوریء تلفات وحشتناک ببار خواهد آورد» . 
هیتلن درحالیکه فکرش جای دیگر بود, بحرفهای او گوش داد. آنچه چمبران گفت. فقط آغاز 
مذاکرات طولانی بی هدف وپرت وپلائی بود که اگر دکتر اشمیت» در گزارش رسمی وزارت 
خارجه آنرا ثبثٍ نمیکرد, شنیدنش ازز بان یک نخست وزیر انگلیس» حتی نخست وزیری که شب 
پیش آنجنان پست و نکبت زده و فرومایه, تسلیم دیکتاتور آلمان شده بود, باور نکردنی مینمود. 
حتی امرون وقتی انسات این سند بدست آمده را سخواندء باور کیدن. آن دشوار بنظر میرسد.. 

لیکن سخنان نخشتین رهبر بریتانیال فقط پیش درآمد گفته‌های آتی او بود. جمبران؛ پس 
از شرحی که بی شک بدید؛ دیکتاتور عبوس آلمان پایان‌ناپذیر می آمد و در آن پيشنهاد همکاری 


بیشتر انگلیس و آلمان را جهت پایان دادن به جنگ داخلی اسپانیا (پیکاری که « داوطلبان» 
آلمانی و ایتالیائی دست بکارفتح آن برای فرانکو بودند)؛ برای کمک به خلع سلاح و کامیابی 
اقتصادی جهان و صلح سیاسی در ازوپا و حتی. حل مسألُ روسیه کرد, ورقی کاغذ از جیب خود 
بیرون کشید که بر آن جیزی نوشته بود و امید داشت هر دو امضا کنند و برای انتشار فوری بفرستند. 


[0 


۹44 ظهور و سقوط دض سوم 


1 درآن نوشته بود] ماء پیشوا وصدراعتم آلمان و نخست‌وزیر 
انگلستان» امروز دیداری دیگر با یکد گر داشتیم و در تصلیق این نکته 
توافق نظر داریم که مسا روابط انگلیس و آلمان» برای دو کشور و 
برای ارو پاء واجد اهمیتِ درجة اول است. .. . 0 
ماء پیمان امضا شده دیشب و«معاهدهٌ دریائی انگلیس و آلمان» 
را» مظهر آرزوی دو ملت خود میدانیم که: هرگزباردگربا یکدگ 
درگیر جنگ نگردند. ۱ 
ما مصم ايم که شیوة مشاوره, شیوة مورد قبول قرار گیرد و در هر 
مسألهٌ دیگری که ممکن است بدو کشور ما ارتباط یابد, بکار رود. و 
مصم‌ایم به مساعی خود دوام دهیم تا منابع محتمل اختلاف راء از 
میان برداریم و بدینسان به تأمين صلح ارو پاء مدد کنیم. 
هلیتلس بیانیه را خواند و بشرعت امضا کرد وچنانکه دکتر اشمیت در گزارش رسمی 
خویش نوشت, باعث خحرسندی بسیارجمبرلن شد. نظر مترجم آن بود که «پیشوا»: «با اکراه 
خحاصی ... فقط بدین سبب که جمبرلن را خشنود کند» با این کار موافقت کرد و سپس اشمیت 
و ون ازپیشوا تشکر. .. وبرتثیربزرگ روانی» که از ان سندانتظار 
شت. تأاکید کرد . 
نخست وزیر نیرنگ خورده بریتانیا, البته نمیدانست هیتلر و موسولینی -- همانگونه که 
اسناد محرمان؛ آلمان و ایتالیا مدتها بعد برملا کردند - قبا در همین ملاقات مونیخء توافق نظر 
یافته ان که به موقع خودء «دوش بدوش» یکدیگر بایدبا بریتانیای کبیربجنگند. ونیز, جنانکه‌بزودی 
خحواهیم دیدء مطا لب بسیارد گرا که همان هنگام درذهن مظلم هیتارمیجوشید» پیشبینی نمیکرد فا 
چمبرلن با فتح و ظفر به لندن و دالادیه به پاریس با زگشت. نخست وزیر فیروز مسرون در 
حالیکه بیائیهٌ خود و هیتلر را در دست تکان میداد, با جماعت عظیمی که به « داونینگ استریت» 
هجوم آورده بود» رو برو شد. جمبرلن» پس از آنکه بفریادهای «نو یل جوب بیر!»۱ وبه تصنیف 
«چون مرد شوخ و شنگ خوبیست»۲ گوش داد به تسنیفی که مردم با شور و شوق آنرا 
میخواندند. ازپنجرهةُ طبقَةٌ دوم عمارت شمارذ ۱۰ لبخندزنان, جند کلمه سخن گفت: : 
0 لمممی بااوژ و شلد ۲۳ ,2 ۷۷۲۰ ۵اه ۵موی* .1 


۳. مقر تست وزیراد گس دز دوشگ اسبریت, به توضیح شمارة ۱ص ۲( فصل یازدهم) مر احجیه 
کنید, سم. 


درراه مونیخ ۹۵۵ 


«دوستان خوب من» درتاریخ ماء این دومین بار است که صلح, با شرف و افتخان از 
آلمان به داونینگ استریت با زگشته است. ه معتقدم: این صلح عصر ماست» . 

روزنامة تایمز اعلام داشت که «هیچ فاتحی از فیروزی میدان کارزا, با تاج افتخاری از 
این پرشکوهء‌تس, باز نگشته است». نهضتی خودبخود پپا شد تا به افتخار چمبرلن» «سرمایة ملی 
سپاسگزاری»" گرد آورد, که اون از سر لطف و مرحمت, آثرا رد کرد. فقط داف کوپر وزیر 
دریاداری, از هیأت دولت استعفا داد؛ و در جریان بحث و مناظرةٌ بعدی مجلس عوام. وقتی 
حرجیل - که هنوز به هشدارهای او هیچکسء هیچ اعتنائی نمیکرد - برخاست تا سخنان 
فراموش نشدنی خویش را: «ما شکستی کامل و مطلق خورده‌ایم» بر ز بان آرد, چنانکه بعدها 
نوشت, نا گزیر شد مکث کند, تا توفان اعتراض بر ضد چنین گفته ای, فرو خوابد. 


روحیه و شیوهٌ انديشة مردم پراگ طبعاً, سخت دگرگونه بود. ساعت شش و بیست دقیقة 
بامداد سی ام سپتامبر کاردار سفارت آلمان» دکتر کروفتا وزیر حارج چک را از بستر بیرون 
کشید و متن «پیمان مونیخ» را با تقاضائی, بدستش داد. تقاضا این بود که جکسلوا کی به 
نخستین جلساه «کمی سیون پین المللی» که قرار بود بر اجرای پیمان نظارت کند وساعت‌پنج 
بعدازظهر در پرلن تشکیل میشد. دو نماینده بفرستد. 

برای رئیس حمهور بنش» که تمامی بامداد در« کاخ هرادشین» با رهبران سیاسی و 
نظامی گفتگو و تبادل افکار کرده بود, جز تسلیم چاره ای وجود نداشت. انگلیس و فرانسه. نه‌تنها 
کشور او را رها کرده بودند, بلکه اگر او مواد پیمان مونیخ را رد میکرد. از هیتلر | کنون در بکار بردن 
نیروی مسلح حمایت میکردند. ده دقیقه بساعت یک بعدازظهر روز سی ام مپتامبر سال ۰۱۹۳۸ 
چکسلواکی چنانکه بیان رسمی آندولت میگفت: « در حالیکه فریاد اعترااض خو یش را بگوش 
مردم جهان میرسانید» تسلیم شد. ژنرال سیرووی, نخست وزیر جدید. در سخنرانی رادیوئی خود که 
ساعت پنج بعدازظهر خطاب به مزدم جکسلواک ایراد کرد. با تلخکامی بسیارتوضیح داد: «ما را 
رها کرده اند, تنها مانده ایم» . 

انگلیس و فرانسه, درست تا آخرین لحظه به کشوری که فریبش داده بودند و بدان خیانت 
کرده بودند, پیاپی فشار می آوردند. همان رون وزرای مختار انگلیس و فرانسه وایتالیا بدیدن دکتر 
کروفتا رفتند تا اطمینان یابند جکهاء در آخرین دم بر ضد تسلیم عصیان نکرده اند. دکتر 


» اشاره به با زگشت دیزرائیلی از« کنگرة برلن» در سال ۱۸۷۸ است. 
۱۳ 


۳-۰« سح« آ 


1 ظهورو سقوط رایش سوم 


هنکه» کاردار سارت آلمان در گزارشی که به برلن فرستاد, صحنه را وصف کرد: 


شش وزیر مختار فرانسه» که به کروفتا سخنان تسلیت آمیز گوید, با 
گفته وزیر خارجه درهم گسست: «اين وضع را بما تحمیل کرده اند؛ ۱ 
حالا» همه چیرتمام شده است؛ امروزنوبت ماست, فردا نوبت 
دیگران خواهد بود». وزیر مختار انگلیس, بزحمت توانست بگوید که ۱ 
جمبرلن منتهای کوشش خود را بکار برد؛ او نیز همان پاسخی را ۱ 
دریافت کرد که به وزیر مختار فرانسه داده شد. وزیر خارحه, مردی بود 
یکسره درهم شکسته و فهماند که فقط یک آرزو دارد: سه وزیر مختان ۱ 
اتاق را بسرعت ترک کنند 89 ۱ 


رئیس جمهور بنش, به اصرار برلن» درپنجم اکتبر استعفا داد و هنگامیکه آشکار شد ۱ 
جانش در خطر است. به انگلستان گریخت و در تبعید زیست. ژنرال سیرووی, موقتاً جانشین او 
شد. روز سی ام نوامبس دکتر امیل هاشا"» رئیس دیوان کشور که مردی شصت و شش ساله و 
خوش نیت ولی ضعیف النفس و دچار ناتوانی پیری بودء از جانب «مجلس ملی» برگزیده شد تا در ۱ 
آن بازمانده چکو سلوا کی - واژه‌ای که اینک؛ رسماً با تیره نوشته مسیشد رئیس حمهور شود. 

آنچه چمبرلن و دالادیه در مونیخ» غفلت کرده بودند از عاک چکسلواکی به آلمان دهندء 
« کمیسیون بین المللی» کذائی بکارپرداخت تا تقدیم دارد. اين هیأت, که شتابان تشکیل شده 
بود. از سفرای ایتالیا و انگلیس و فرانسه و وزیر مختارچک دربرلن و بارون فن وایس زکر معاون 
کل وزارت خارج؛ة آلمان, ترکیب گرفته بود. هر مشاجره‌ای که بر سر تسلیم نواحی اضافی به 
آلمانیها درگرفت» به سود آنها حل و فصل شد و اين کار چند بان بسیب تهدید هیتیر و «سازمان 
سرفرماندهی» که متوسل به نیروی مسلح خواهند شدء صورت بست. سرانجام؛ در سیزدهم اکتب 
کمیسیون رأی داد از مراجعةٌ به آراء عمومی که پیمان مونیخ خواسته بود در مناطق مورد منازعه جامة 
عمل پوشد, صرفنظر شود, نیازی به آن نبود. 


یت سپیسیی ینم مورست نیس رس 


12 ۳۳ .2 1.۸۳۵0۲ ۱ 
۳ پیش از ماجرای مونیخ» دوبخش «چک» و«اسلواک», تشکیل کشور واحد «جکسلواکی» را میدادند؛ ولی 
اکنون جون سرزمین سودت از آن جدا شده بود و نازیها « اسلوااک» را نیز تحریک به خودمختاری میکردند» 
«حکسلواکی» ۳ «حکو سلوا کی » (با بکار برد تیره: - در میال دو بخش کلمه) مینوشتند, تا نشان دهند 
کشوریست تجزیه شده یا در حال تجزية کامل. سم 


درراه مونیخ 2۷ 


لهستانیها ومجارستانیها, پس از آنکه ملت درمانده را تهدید به اقدام نظامی کردند» اینک 
جون لاشخوران حمله آوردند تا تکه‌ ای از خاک جکسلواکی را به جنگ آرند. لهستان, به اصرار 
وزیر خارج؛ خویش یوزف بک - مردی که در جریان دوازده ماه آینده» یکی از بازیگران بزرگ 
این داستان خواهد بود - در حدود 1۵۰ میل مربع از اراضی اطراف «تشن» را که ۲۲۸۰۰۰۰ 
جممیت داشت و ۱۳۳,۰۰۰ "تن آنها جک بودند, بتصرف درآورد. مجارستان, با جایزه‌ای که 
ریبن تروپ و چیانو در دوم نوامبر به او اختصاص دادند و اعطا کردند» تکة بزرگتری به چنگال 
گرفت: ۷۰۵۰۰ میل مر بع؛ با جمعیتی م رکب از ۵۰۰6۰۰۰ مجارو ۲۷۲۰۰۰ اسلواک. 

گذشته از اين» برلن آن کشوربسی انداء را که اینک پی دفاع بود» مجبور کرد حکومتی 
هوادار آلمان با تمایلات آشکار فاشیستی بر سر کار آرد. پیدا بود که از این پس؛ ملت جکسلواک: 
فقط به لطف و رحمت رهبر رایش سوم زنده است. 


نتایج مونیخ 

بموجب مواد «پیمان مونیخ» » هیتلر آفجه را که در گودسب رگ طلب کرده بودء اساسا 
بدست آورد و « کمیسیون بین المللی»ء با گردن نهادن به تهدیدات وی» از آن نیز بس بیشتر به او 
داد. حل و فصل نهائی» که دربیستم نوامبر ۱٩۳۸‏ صورت گرفت» چکساواکی را مجبور کرد 
۰ میل مربع از خاک خود را که ۲۸۰۰:۰۰۰۰ آلمانی سودتی و ۸۰۰6۰۰۰ چک مقیم آن 
بودندء به آلمان وا گذارد. در این عرصه تمامی استحکاءات پردامنٌ جک قرار داشت که تا کنون - 
شاید به استثنای « حط ماژ ینو» در فرانسه - نیرومندترین حط دفاعی ارو پا را تشکیل میداد. 

ولی این» هم ماجرا نبود. تمامی خحطوط آهن, راههاء» ارتباطات تلفنی و تلگرافی 
چکسلواکی از هم گسست. بموجب ارقامی که آلمانیها منتشر کردندء کشور تجزیه شده: 1٩‏ درصد. 
زغال سنگ» ۸۰ درصد لینیتء ۸٩‏ درصد مواد شیمیائی؛ ۸۰ درصد سیمان؛ ۸۰ درصد منسوجات» 
۰ درصد آهن وپولاد» ۷۰ درصد نیروی برق و ۰ درصد منابع چوب خود را از دست داد. ملت 
صنعتی کامیاب و شکوفائی , یکشبه لت وپار و ورشکسته شد. 

شگفت انگیز نیست که یودل شب کنفرانس مونیخ میتوانست در دفتر حاطرات روزانة خود: 
شادمانه بنو بسد: 


1, ۸ 


3۵۸ ظهور و سقوط رایش سوم 


«پیمان مونیخ» امضاشده است. جکسلوا کی , بعنوان‌یک قدرت» ارصحنه 
بیرون رفته است... نبوغ پیشوا و عزم آهنین او که حتی ازحنگ 
حهانی اجتناب نکند, بارد گر فیروزی ببار آورده است» بی آنکه زور 
بکار رود. امید است عقيده ناباوران وناتوانان‌ومرددان, دگرگون شده 


باشد و اینجنین بحا ماندث؟ 


بسیاری از مرددات تغییر عقیده دادند و معدودی که دگرگون بگشتندی نومید شدند. 
ژنرالهائی جون بک و هالدرو و یتسلین و مشاوران کشوری ایشان, دو باره اثبات شد به خطا 
رفته اند, هیتلر آنجه را خواسته بود» بدست آورده بود. فتح عظیم دیگری کرده بود» بی آنکه گلوله ای 
شلیک کند. اعتبار و آبروی اوبه بلندیهای نو اوج گرفت. در ایام پس ازپیمان مونیخ؛ هرکه در 
آلمان بسر هیبرد, از جمله نگارنده, قادر نیست شادی بی حد مردم را ازیاد برد. مردم آلمان آسوده 
خاطر شدند که جنگ طرد و ازآن اجتناپ شده است؛ از فیروزی بی خونریزی هیتاره نه‌تنها بر 
چکسلواکی, بر بریتانیای کبیر و فرانسه نیز سرمست ومغروربودند. بشما یادآوری میکردند: در 
مدت کوتاه ششماه» هیتلر اتريش و سرزمین سودت را تسخیر کرده است, به رایش سوم ده میلیون 
جمعیت و ناحية سوق الجیشی و پهناوری افزوده است - ناحیه‌ای که راه را برای سلطهٌ المان بر 
جنوب شرقی ارو پاء میگٌشاید. و بی آنکه حیات یک آلمانی از دست رود! با غریزة نابغه‌ای نادر 
ناد درتاریخ آلمان» نه‌تنها ناتوانیهای ممالک کوجک ارو پای مرکزی, بلکه ضعفهای دو 
دموکراسی بزرگ غربی» انگلیس و فرانسه راء با مکاشفه دریافته بود! و مجبورشان کرده بود در 
برابر اراد او زانو زنند. استراتژی و فن جدید جنگ سیاسی راء ابداع وبا کامیابی بهت انگیزی؛ 
کار بسته بود - کارزاری که جنگ وافعی راء غیرضرور ساعت. 

ایین مبرد دون تبار درزمانی کمتر از جهار سال ونیم آلمانی تحلع سلاح شده و آشوب 
زده و تقریباً ورشکسته و ضعیف‌ترین دولت بزرگ ارو پا راء به جنان جایگاه حلال و قدرتی ارتقا 
داده بود که مقتدرترین ملت «جهان کهن»" بشمار میرفت و در برابر اوه تمامی ملل دیگر, حتی 
انگلیس و فرانسه, میلرزيدند. در هیچ مرحلة این معراج گیج کننده, دول ظفرمند ورسای جرأت آن 
نداشتند که بکوشند آلمان را از سیر صعودی خو یش باز دارند ‏ حتی آنزمان که توانا بودند تا جنین 
کنند. در مونیخ, شهری که فتح الفتوح آدولف هیتلر را در دفتر روزگار نگاشت؛ بریتانیا و فرانسه از 


دوع باجهما آن .2 3,۸۵ .1 


۳ منظور ارو پاست» در برابر«جهان نواء که به آمریکا گفته میشود. -م. 


درراه مونیخ ۹2۹ 


مسیر خویش منحرف گشتند تا آلمان را حمایت کنند. و آنچه هیتلر را بیش از هرجیز حتماً به 
حیرت افکند - و مسلماً ژنرال بک و هاسل و دیگران را درمحفل کوچک جناح مخالف مبهوت 
ساخت - این بود که هیچیک ازمردانی که بر دول انگلیس و فرانسه فرمان میراندند (آن « کرمهای 
کوچک» , چنانکه «پیشوا» پس ازپیمان مونیخ, در خلوت از ایشان با تحقیر سخن گفت) درنیافت 
که وقعی در برابر اقدامات تجاوزکارانة پیاپی رهبرنازی» عکس العملی با قدرت قهریه نشان 
نمیدهند, چه نتایجی ببار خواهد آورد. 

تنها و ینستون چرچیل, در انگلیس, نکته رادریافت. نتایج ماجرای مونیخ را؛ موجزتر از او 
هیچکس بیان نکرد. چرچیل؛ در نطق پنجم اکتبر خود که خطاب به مجلس عوام ایراد کرد گفت: 


ماء شکستی کامل و مطلق خورده ایم... در گرما گرم مصیبتی عظمی 
هستیم. راه جنوب دانوب. .. راه دریای سیاه, گشوده شده است... 
تمام ممالک ارو بای وسطی ۱ و در؛ٌ دانوب» یکی پس از دیگری» 
به منظومة" پروسعت سیاست نازی کشیده خواهند شد... منظومه ای 
که از برلن پرنوافکن است.. و مندارید که اين, پایان کار است. 
فقط آغاز انست. .. 


۲ ِ. 3 
لیکن جرجیل» در هیاأت دولت شرکت نداشت و به گفته های وی اعتنانی نشد. 


تسلیم فرانسه و انگلیس درموئيخ, لازم بود؟ آدولف هیتلر بلوف نمیزد؟ 

اینک آ گاهیم که پاسخ هردوپرسش, برخلاف عقید؛ همگان» منفی است. تمام ژنرالهای 
نزدیک به هیتلر که پس از جنگ زنده ماندند, در اینباره توافق نظر دارند که اگر ماجرای مونیخ رخ 
نمیداد, هیتلر در اول اکتبر ۱٩۳۸‏ به جکساواکی حمله میبرد؛ و مسلم میدانند که تردیدهای 
زود گذر لندن وپاریس و مسکوهرچه بود, سرانجام انگلیس و فرانسه و شوروی, به جنگ کشیده 
نی 

و آنچه بديدة این تاریخ » در اين مرحله بس مهم است - ژنرالهای آلمان به اتفاق آراء 
ممتقدند که آلمان جنگ را میباخت, و زود هم میباخت. استدلال هواداران‌چمبران ودالادیهودر 
آنزمان اکثریت عظیم با آنان بود - که پیمان مونیخ غرب راء نه‌تتها از جنگ بلکه از شکستِ در 
جنگ نجات داد وضمناً, لندن وپاریس را مصون داشت که با بمباران مرگ آور « لوفت وافه» 


۶ .2 دمم ۱۲۷۱۱۱۸۵۱ 1۰ 


13۰ ظهور و سقوط رایش سوم 


ویران نشوند, تا آنجا که بدو نکته آخرمر بوط است. از جانب آنانکه بسبب مقام و موقع خویش» 
از همه آ گاه‌تر بودند» با قاطعیت رد شده است. اینان: ژنرالهای آلمان و بو یه آن ژنرالهائی هستند 
که به هیتلر بیش از همه نزدیک بودند و از آغاز تا انجام, با تعصب بسیان از او حمایت کردند. 
درمیان جماعت اخیر» شخص شاخص,. زنرال کایتل رئیس «سازمان سرفرماندهی قوای 

مسلح آلمان» و کاسه لیس هیتلر و کسیست که پیوسته در کنار «پیشوا» بو ذزمضا کنا تورتیرگ؛ 
به هنگام دادن گواهی» وقتی از کایتل پرسیدند عکس العمل ژنرالهای آلمان دربرابر ماجرای مونیخ 
چه بودء پاسخ داد: 

بی اندازه شاد شدیم که کار به اقدام نظامی نکشید. زیرا... هميشه بر 

این عقیده بودیم که وسائل ماء برای حمله به استحکامات سرحدی 

جکسلواکی» کافی نیست. از دید گاه صرفاً نظامی , برای حمله‌ای که 

متضمن شکافتن استحکامات مرزی بود» وسیله نداشتيم ٩.‏ 


کارشناسان نظامی متفقین» پیوسته می‌بنداشتند که ارتش آلمان آسان و شتابان بر 
چکسلوا کی پیروزمیگشت. لیکن به گواهی کایتل, که گفت اینچنین نمیشد, شهادت 
فیلدمارشال فن مانشتاین را که از جملةٌ عالیترین فرماندهان آلمان درمیدان کارزار شدء باید افزود. 
در دادگاه نورنبرگ» هنگامیکه مانشتاین بنوبت خویش (برخلاف کایتل و بودل, برای او تقاضای 
مجازات اعدام نشده بود) راجع به وضع نظامی آلمان درزمان کنفرانس مونیخ گواهی دادء گفت: 


اگر جنگی درمیگرفت نه ميتوانستیم از مرز غربی خود, و نه از مرز 
شرفقی خویش ۱ واقعاً» جنانکه شاید و باید, دفاع کنیم. و بهیچره 

تردیدندارد که ا گر چکسلوا کی ازخود دفاع‌میکرد, استحکامات آن کشور 
مارامتوقف میساخت. زیرا: وسائلی نداشتیم تاآنها را بشکافیم ٩2».‏ 


۱ مر آلمان در برابر لهستان. سم. 
ه حتی هیتار» پس از آنکه استحکامات جکسلوا کی را بازرسی کرد. دست کم تاحدی, به اين نظریه معتقد شد. 
او بمدها به دکتر کارل بوکهارت! کارگزار عالی جامعة ملل در دانزیگ» گفت: «پس ازپیمان مونیخ» وقتی 
در موفعیتی قرار گرفتیم که قدرت نظامی چکساواکی را از درون بازرسی کنیم» آنچه از آن دیدیم» ما را 
بسیار مضطرب کرد؛ از خطر وخیمی گريخته بودیم. طرحی که ژنرالهای چک آماده کزده بودند عظیم و 
وحشت انگیز بود. حالا میقهمم چرا ژنرالهای من» در بارة خودداری, پافشاری میکردند» . (پیرتینااکس» 
گورکنان فرانسه » ص ۵). 


اعطتنظ ات :۱ 
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یودل» «مغز» سازمان سرفرماندهی قوای مسلح آلمان ضمن دفاع از خود در دادگاه 
نوونبرگ, وقتی به جایگاه گواهان رفت, مطلب را چنین بیان داشت: 


با پنج لشکر رزمی و هفت لشکر ذخیرة مستقر در استحکامات غربی» 
استحکاماتی که جزیک جایگاه بزرگ ساختمانی چیز دیگری نبود, 
مقاومت دربرابر ۱۰۰ لشکر فرانسه بی شک امکان‌ناپذیر بود. از نظر 
نظامی ‏ اين کان محال بود ٩۶‏ 


اگر ارتش هیتلرء چنانکه این صرداران آلمانی معترفند و تصدیق میکنند, فاقد آن وسائل بود 
تا رخنه در استحکامات چک افکند؛ و وضع آلمان در برابر قدرت فاثق فرانسه در غرب» « از لحاظ 
نظامی تحمل ناپذیر » بود و گذشته از اين. همانگونه که دیدیم, در میان ژنرالها چنان احتلاف 
نظر تندی وجود داشت که رئیس ستاد کل ارتش آماده بود «پیشو» را نرق سازد تا از یک 
جنگ بی نتیجه اجتناب شود سپس چراء ستادهای فرانسه و انگلیس, این مطلب را نمیدانستند؟ یا 
میدانستند؟ و اگر میدانستند, جگونه ممکن بود سران دول ات و فرانسه در مونیخ» مجبور شوند 
آنهمه از منافع حیاتی ملل خویش را فدا کنند؟ در جستجوی پاسخ چنین پرسشهائی, به یکی از 
اسرار زمان ماحرای مونیخ برمیخوريم که هنوز روشن نشده است. حتی جرجیل, با همه ارتباط و 
علاقه ای که به امور نظامی دارد, در خاطرات حجیم خو یش بندرت به این مسأله میپردازد. 

تصورناپذیر است که ستادهای بریتانیا و فرانسه و دو دولت؛ ازمخالفت ستاد کل ارتش 
آلمان با یک جنگ ارویائیء آگاهی نداشتند. زیراء چنانکه در این کتاب, مخصوصاً اشاره 
رفت" دسیمه گران برلن دست کببم ازچهار طریق, در ماههای اوت واسپتامی انگلیسیها را از 
این مطلب آگاه ساختند وء همانگونه که میدانیم موضوع مورد توجه خود چمبران قرار گرفت. در 
اوائل سپتامب» لندن وپاریس باید از استعفای ژنرال بک و ازنتایج آشکاری که عصیان: 
برجسته‌ترین.و با استعدادترین رهبر ارتش آلمان برای آن ارتش داشت, آ گاه شده باشند. 

این هنگام» عقید همگان در برلن براين بود که جاسوسی نظامی انگلیس و فرانسه بالنسبه 
نیکوست. بی‌ نهایت مشکل است باور کنیم که رسای نظامی در لندن وپاریس, از ضعفهای 
آشکار ارتش و نیروی هوائی آلمان و ازناتوانی آنها که دریک «جنگ دوجبهه» بجنگند, اطلاع 


مر ۱۳۹ 
۲ به ص ۵٩‏ مراجعه کنید.- م. 
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نداشتند. ژنرال گاملن» رئیس ستاد ارتش فرانسه - برغم احتیاط کاری ذاتی خویش» که پسیار 
بود -چه تردیدی میتوانست داشته باشد که قادرست با تقریباً صد لشکر فرانسه برپنج لشکر ثابت و 
هفت لشکر ذخیرة آلمان در غرب فائق اید و به سهولت و سرعت» در درون آلمان رخنه کند؟ 

گاملن, چنانکه بعدها نقل کرد؛ "با درنظر گرفتن جمیع جهات, چندان تردیدی نداشت. 
در دوازدهم سپتامی بعنی آذن روز که هیتلر ده واپسین جلسهٌ اجتماع بزرگ حزبی نورنب رگ» 
تندرآسا تهدیدات خود را برضد حکسلوا کی برزبان می آورد, فرمانده کل" فرانسوی, دالادیه 
نخست وزیر فرانسه را مطمئن ساخته بود که اگر جنگ درگیرد: «پیمان صلح را ملل دموکرات 
دیکته خواهند کرد» . گاملن میگو ید آن اطمینان را با نامه ای: بیانگر دلائل خوشبینی خحویش» 
تسجیل کرد. روز بیست و ششم سپتامبن در بحبوحهُ بحران چک -پس از دیدار هیتلر و چمبرلن 
در گودسبرگ - گاملن که همراه رهبران دولت فرانسه به لندن رفته بود, اطمینانهای خود را به 
جمبرلن بازگفت و کوشید با تجزیه و تحلیل وضع نظامی, آنها را اثبات کند؛ بدین منظور که ن‌تنها 
نخست وزیر بریت‌انیا بلکه نخست وزیر متزلزل خود را نیز جرأت و نیرو بخشد. در این کوشش؛ 
ظاهراً نا کام ماند. سرانجام درست پیش از آنکه دالادیه با هواپیما راهی مونیخ شود. گاملن حدود 
امتیازات ارضی را که در سرزمین سودت میشد داد» بی آنکه امنیت فرانسه را بخطر افکند, برای او 
تشریح کرد. گاملن گفت: استحکامات مهم چکسلواکی و نیز خطوط آهن اصلی و برحی خطوط 
فرعی سوق الحیشی و صنایع دفاعی مهم. نباید به آلمان داده شود. و افزود: مهمتر از همه به 
آلمانیها نباید اجازه داد که گردن موراوی " را قطع کنند. اگر قرار بود در جنگ احتمالی با آلمان» 
حجکسلوا کی برای فرانسه سودمند افتد, گفته گاملن اندرزی نیکو بود. لیکن جنانکه دیدیم دالادیه 
مردی نبود که بدان عمل کند. 

در زمان کنفرانس مونییخ» سخن بسیار میرفت که از دلائل تسلیم جمبرلن؛ یکی ؛ ترس او 
بود که با بمباران آلمان» لندن از صفحةٌ هستی برافتد؛ و شک نیست که فرانسو یان, از منظرة 
هراس انگیز تخریب پایتخت زیبای خویش بر اثر اصابت بمبهاء سخت ناراحت و نگران بودند. 
ولی, ازآنجه اینک دربارهةُ قدرت آنزمان «لوفت وافه» ميدانیم. لندنیها وپاریسیها, و نیز 
نخست وزیران دو مملکت [ انگلیس و فرانسه -م.] بی سبب هراسان بودند. نیروی هواثی آلمان؛ 
نظیر نیروی زمینی" آن کشون بر ضد جکسلوا کی تمرکز گرفته بود و از اینرو, همچون نیروی 
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زمینی قادر نبود در غرب دست به اقدام حدی زند. حتی اگر امکان‌پذیر بود که چند بمب‌افکن 
آلمانی را کنار گذاشت تا به لندن وپأریس حمله برند» این مطلب مورد تردید فراوان است که به 
هدفهای خود میرسیدند. گرچه دفاع هوائی انگلیس و فرانسه بسبب کمبود هولپیماهای شکاری 
ضعیف بود, آلمانیها نیز - بشرط داشتن شکاریها - قادر نبودند بمب افکنهای خود را با طیارات 
شکاری حفاظت کنند. پایگاههای طیارات شکاری آنها, بسیار دور بود. 

ونین استدلال شده است - با قاطعیت بسیار» از جانب سفرای کبار: فرانسوا-پونسه و 
هندرشُن - که پیمان مونیخ, به دو دموکراسی غربی تقریباً یک سال فرصت داد تا در زمينة تجدید 
تسلیحات, خود را به آلمانیها رسانند. حقایق و واقعیات مسلم چنین استدلالی را تکذیب ميکنند. 
چنانکه چرچیل نوشته است و نگاشتة او مورد تأیید تمامی مورخان نظامی مهم متفقین است: «آن 
فرصت یکسالةُ نفس کشیدن, که گفته میشود بوسیله پیمان مونیخ «سودمندانه بدست آمد» » درمقام 
مقایسه با آلمان هیتلری» بریتانیا و فرانسه را در وضع و موقعی بمراتب ناهنجارتر ازآنچه به هنگام 
بحران مونیخ داشتند, بجا نهاد» ""چنانکه خواهیم دیدء همه حسابهای نظامی آلمان در یک سال 
بعدء اين گفته را تأیید میکند و البته حوادث آتی, هرچه تردید است. از میان میبرد. 

وقعی بگذشته مینگریم, و با دانشی که اینک از اسناد محرمانة آلمان و گواهی پس از 
جنگ خود آلمانیها داریم» استنتاج موجزذیل را که در روزگار ماجرای مونیخء رسیدن بدان نامیسور 
بود میتوان عرضه داشت: 

آلمان, بهیجوجه قادر نبود در اول اکتبر ۱۹۳۸ بررضد جکسلوا کی و فرانسه و انگلیس؛ 
وارد جنگ شود؛ شوروی به کنار, اگرچنین میکرده بسرعت و بسهولت, شکست میخورد و آن 
شکست. پایان کار هیتلر و«رایش سوم» بود. اگریپایمردی! ارتش آلمانء در اخرین لحظه از 
جنگ اروپا اجتناب ميشد, هیتلر امکان داشت بدست هالدر و و یتسلبن سرنگون گردد و 
هم‌پیمانان آندی همینکه او حکم نهائی حملٌ به جکسلوا کی را صادر میکرد, طرح خود را در مورد 
توقیف ویء کار می بستند. 

هیتلر, که آشکارا لافیده بود در اول اکتبر «به هر صورت» وارد سرزمین سودت خواهد شد» 
خود را دجار مخمصةٌ بس خطرنا کی ساخته بود. اوء جنانکه ژنرال بک پیشبینی میکرد, در«وضع 
ناهنجاری» قرار داشت. اگر«پیشوا» پس از تمامی تهدیدات و بیانات قاطع خویشء میکوشيد از 
آن مخمصه خطرنا ک به میل خود: پس به خزد, مشکل میتوانست زمان درازی حان در ببرد؛ جون: 
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سرشت دیکتاتوریها چنین است و بو نژه, سرشت دیکتاتوری اوچنین بود. برای اوه اگرمحال نبود؛ 
بی اندازه دشوار بود که دست از دعاوی خو یش بردارد و عقب نشیند؛ و اگر میکوشید جنین کندء از 
دست رفتن اعتبار و آبروی او در ارو پاء در میان ملت خود او و مهمتر از همه نزد ژنرالهای او به 
احتمال فراوان برای او مرگ آور میگشت. 

اصرار سرسختانه و تعصب آمیزچمبرلن» که هرچه هیتلر میخواست به او بدهد, سفرهای 
چمبرلن به برچسگادن و گودسبرگ, و سرانجام؛ سفر شوم او به مونیخ» هیتلر را از مخمصه رهائی 
داد و وضع او را در ارو پاء در آلمانه در ارتش, جنان قوت و استحکام بخشید که چند هفته پیش 
اصلاًبتصور نمیگنجيد. و نیز اعمال جمبرلن» بر قدرت «رایش سوم» در برابر دموکراسیهای غربی و 
اتحاد شوروی» بی اندازه افزود. 

برای فرانسه ماجرای مونیخ» مصیبت و فاجعه بود و به فهم درنمی آید که این نکته در 
پاریس کاملاً درک نشد. موضم نظامی آن کشور در ارو پا» منهدم گشت. زیرا ارتش فرانسه, 
زمانی که «رایش» پسیج کامل میشد» هرگزنمغوانست بیش ازنصف ارتش آلمان - که تقریاً دو 
برابر فرانسه جمعیت داشت - باشد؛ و جون قدرت آن کشور در تولید سلاحها نیز کمتر از آلمان بود» 
فرانسه بزحمت و ساعیانه, با ممالک کوچکتر شرق ارو پا که در جناح دیگر آلمان و ایتالیا قرار 
داشتند اتحادیه‌ها پی افکناه بود و افراخته بودا » با: جکسلواکی, لهستان, بوگوسلاوی و 
رومانی» که روی هم واجد قدرت بالقوٌ نظامی یک کشور بزرگ بودند. اینک, از دست رفتن 
سی وپنج لشکر مجهز و ورزیدهجک, که درپس استحکامات مستحکم کوهستانی خو یش صف 
آراسته بودند و نیروی آلمان را که حتی از آنان بزرگتر بود بر جای نشانده بودند, برای ارتش فرانسه 
زیانی فالج کننده بود. لیکن این تمامی داستان نبود. پس از ماجرای مونیخ» پاران بجامانده فرانسه 
در ارو پای شرقی» چگونه میتوانستند به قول کتبی او کمترین اعتمادی کنند؟ اینک اتحادها با 
فرانسه چه ارزشی داشت؟ پاسخ پرسش درورشو بخازست و بلگراده اين بود: ارزشی ندارد؛ و در 
این پایتختهای تقلا درگرفت که تا وقت باقیست, بهترین معاملةً ممکن را با کشورگشای نازی انجام 
دهنل ‏ 

و درمسکوه اگرتلاشی نمیشد تکانی به چشم میخورد. گرچه اتحاد شوروی, از نظر 
بظامی با هردو: حکسلواکی و فرانسه, متحد بود, دولت فرانسه در کنار گذاشتن اتحاد شوروی از 
کنفرانس مونیخء با آلمان و انگلیس, بی اعتراض» همگام شده بود. اين» اهانت و تحقیری بود که 


چن نبا , [ 
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۱ استالین, ازیاد نبرد و در ماههای آینده, برای دو دموکراسی غربی» بس گران تمام شد. در سوم 
اکتبن یعنی: جهار روزیس از کنفرانس مونیخ» رایزن سفارت آلمان در مسکو ورثر فن تیپلس 
کیرش" دربارهُ «نتایجی» که ماجرای مونیخ برای سیاست شوروی داشت, به برلن گزارش داد. 
او معتقد بود استالین: «نتیجه‌ها خواهد گرفت»؛ یقین داشت اتحاد شوروی: «در سیاست خارجی 
خود تحدید نظر خواهد کرد» , در مورد متحد خود فرانسه, سردتر و در بارة آلمان: «مثبت تر» خحواهد 
شد. حقیقت اینست که سیاستگر آلمانی عقیده داشت: «مقتضیات کنونی» برای توافق اقتصادی 
۱ جدید و وسیعتر آلمان با اتحاد شوروی, فرصتهای مساعد و مطلوبی فراهم آورده است» *" در اسناد 
۱ محرمانة آلمان» این نخستین سخنیست که از تغییر جهت «باد» بمیان آمده است - بادی که 
اینک, هرچند خفیف. برفراز بران و مسکووزیدن گرفته بود و در طی یک سال, نتایج خطیری ببار 
می آورد. 


هیتلر؛ برغم فیروزی بهت انگیز خو یش وآن خفت و خواری که نه‌تنها برچکسلواکی» بر 
دموکراسیهای غربی نیز وارد آورد. از نتایج کنفرانس مونیخ, تلخکام بود. شاخت شنید که «پیشوا» 
در بازگشت به برلن خطاب به ملتزمان «اس. اس.» خویش بانگ برداشت: «آن مرد که 
[ چمبرلن ] طرز ورود مرا به پراگ خراب کرده است!» . مطلوب واقعی وی, همه وفت همین 
۱ فده ان گنه کههارشدنا۸ به ژنرالهای خود گفته بود - ازپنجم نوامیر سال پیش که حطاب 
به آنها سخن رانده بود. آنزمان توضیح داده بود: فتح اتریش وجکسلوا کی باید فقط مقدمة حملة 
بزرگ, بقصد بدست آوردن حریم حیاتی در شرق و تصفیه حساب نظامی با فرانسه در غرب باشد. 
چنانکه در بیستم سپتامبر به نخست وزیر مجارستان گفته بود: بهترین کان « از میان بردن 
جکسلواکی» است. این کان «تنها را حل رضایت بخش را فراهم می آورد»؛ فقط از اين « خطر» 
۱ میترسید که چکهاء تسلیم هم خواستهای او شوند. » ۱ 
اینک آقای چمبرلن, چتر مشهور خویش بدست, به مونیخ آمده بود وچکها را مجبور کرده 
۱ بود بعمامی خواستهای وی [هیتارم.] گردن نهند و بدینسان او راء از فیروزی نظامی خویش 
محروم ساخته بود. چنین بود افکارپر اعوجاج هیتلر» پس از ماجرای مونیخ - نکته‌ای که از اسنادء 
پیداست. او بعدها محرمانه به ژنرالهای خود گفت: «از لحظه اول بر من آشکار بود که نمیتوانم به 
قلمرو سودتی ‏ آلمانی قانع شوم. تسخیرآن سرزمین فقط یک راه حل ناقص بود» 98 


۱۰ ۷۷۰۲۱۵۲ ۲۵۵ ۵ 


۱ ه به ص ٩۰۵-۲‏ مراجعه کنید. 
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جند روزپس از کنفرانس مونیخ, فرمانروای خود کامةٌ آلمان, نقشه‌ها را بکار انداخت تا به 


راه‌حل کامل» نائل آید. 


ری رس سس سس ۳ 


چکسوا کی ازمیان میرود 


آدولف هیتلن ده روزپس از امضای «پیمان مونیخ» و حتی پیش از آنکه تسخیر نظامی 
رئیس « سازمان سرفرماندهی قوای مسلح آلمان» ارسال داشت: 


۱ در وضع کنونی » جه مقدار قوای امدادی مورد نیاز است تا تمامی 
فقاومت جک را در بوهم و موراوی درهم شکند؟ ۱ 
۲. جهت صف آرائی مجدد یا حرکت قوای جدید. چقدر زمان لازم 
است؟ 

۳ بای همین متظور» جقدر وفت مورد نیاز است؟ با این محاسبه که 
کان پس از بهم زدن بسیج و اقدامات مر بوط به با زگرداندن سر بازان 
صورت گیرد. یعنی: با توجه به اقداماتی که درنظر است انجام پذیرد. 
؛. بسرای رسیدل به حالت آمادگی جنگی اول اکتبس چقدر وقت لازم 


1 


روزیازدهم اکتبس کایتل طی تلگرامی به «پیشوا» پاسخهای دقیق داد. کایتل گفت: به 
وقت بسیار و قوای امدادی فراوان, نیاز نیست. و افزود: هم اکنون در ناحية سودت. بیست وچهار 
لشکس از جمله سه لشکر زره‌پوش و جهار لشکر موتوریزه موجود است. و بیان داشت: عقیده دارد 
«سازمان سرفرماندهی, با توحه به علائم فعلی ضعف و فتور که در مقاومت حکها مشهوداست 
عملیات را میتوان بی قوای امدادی آغاز کرد» .۶ 

هیتلر که بدینسان اطمینان پافته بود» ده روز بعدء اندیشه‌های خو یش را به فرماندهاد 
ارتش ابلاغ کرد: 
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بسیار محرمانه ۰ برلن ۲۱ اکتبر ۱۹۳۸ 
وظایف آیند؛ قوای مسلح و تدارکات مر بوط به تمشیت جنگ را که 
ناشی از این وظایف استء در دستورالعمل بعدی, مقررخواهم داشت. 

تا آن دستورالعمل به حیطهٌ عمل آید, قوای مسلح باید درتمامی 
اوقات برای احتمالات ذیل آماده باشند: 

۱ حراست سرحدات آلمان. 

۲ از میان بردن بازماندهة جکسلوا کی . 

۳ تسخیرمطةَة ممل" . 


ممل. یکی از بنادر بالتیک با جمعیتی در حدود جهل هزار نفر» پس ازپیمان ورسای از 
چنگ آلمان بدر آمده بود و نصیب لیتوانی شده بود. لیتوانی , چون کوچکتر و ضعیف تر از اتریش و 
چکسلواکی بود» تسخیر شهر برای قوای مسلح آلمان مشکلی پدید نمی آورد و دراین دستورالعمل» 
هیتلر فقط میگفت که ممل «ضمیمث» رایش خواهد شد. و اما حکسلواکی: 


اگر سیاستِ قسمت بازماندة جکسلوا کی در مورد آلمان خصمانه شود, 
باید امکان داشته باشیم که در هرزمان؛ خرد و نابودش کنیم. 
تدارکات قوای مسلح جهت این پیشامد محتمل» از نظروسعت» 
بمراتب کمتر از تدارکاتی خواهد بود که «قوا» برای («سبز» دیده بود؛ 
ولی» حالت آماده‌باش بس فزونتری را باید تضمین کند, زیرا: از 
اقدامات مبتنی توت طراحی شده, صرفنظر شده است. سازمان و 
برنامة پیکار" و حالت آمادگی واحدهائی که به این منظور اختصاص 
یافته اند, باید آنچنان جهت حملةٌ غافلگیر در زمان صلح تنظیم گردد 
که حکسلوا کی خود از تمامی امکانات مقاومت سازمان یافته محروم 
شود. مقصود» اشغال پرشتاب بوهم و موراوی و جدا کردن اسلواک 


ایس 3 


امیس ۰ 


البته, اسلواک را با وسائل سیاسی نین که استفاده از سربازان آلمانی را غیرضرور 


میساخت, ميشد جدا کرد. در سراسر نخستین روزهای ماه اکتبر» ریین تروپ و دستیاران او به 
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مجارستانیها اصرار میکردند که برای ربودن سهم خود ازیفما در اسلوااک, فشار آورند. ولی آنزمان 
که مجارستان» که بهیجرو نیازمند شک آلمان نبود تا اشتهای حریص خود را تیز کند» سخن ار 
تسخیر آشکار و کامل اسلواک گفت. و یلهلم اشتراسه قرص ایستاد. ای برای آیندٌ این سرزمین 
نقشه‌های دیگر داشت. حکومت پراگ هم اکنون؛ یعنی بلافاصله پس ازپیمان مونيخ, به اسلوا ک 
خودمختاری پردامنه داده بود. وزارت خارجه آلمان به اسلواک توصیه کرد: این راه حل را فعلا 
«تحمل کند». ولی برای آینده, دکتر ارنست ورمان" مدیر «ادارهُ سیاسی» وزارت خارجه, ضمن 
یادداشتی بتاریخ هفتم اکتبس نظر آلمان را خلاصه کرد. نوشت: «اسلواک مستقل» ذاتاً ضعیف 
خواهد بود و از اینرو نیاز آلمان را به رخنه و استقرار در شرق, به بهترین وجه برخواهد آورد» ٩:‏ 


در اینجاست که نقطةٌ عطف جدیدی جهت رایش سوم بوجود می آید. برای نخستین بان 
هیتلر میرود تا سرزمینهای غیرآلمانی را فتح کند. او طی شش هفتهُ گذشته, در خلوت و جلوت" به 
حمبرلن اطمینان میداد که طلب کردن سرزمین سودت, واپسین تقاضای ارضی او در ارو پاست. 
وگرچه نخست‌وزیر بریتانیا, در قبول قول هیتلر» تقریباً تا فراتر از دار فهم و ادرااک, فسریب خور 
بود» باور وی تا حدی پایه و اساس داشت. بدین معنا: دیکتاتو رآلمان وقتی آلمانیهائی را که قبلگ 
ساکن حارج مرز رایش و اکنون در داخل آن بودند هضم کرد متوقف خواهد گشت. مگر 
«پیشوا», بارها نگفته بود که خواستارچکها در رایش سوم نیست؟ مگر درنبرد من و سخنرانیهای 
آشکار بی شمار خو یش اين نظرية نازی را تکرار نکرده بود که آلمان» برای آنکه نیرومند باشد باید 
از نظر نژادی بیخش وپاک باشد و از اینری نبایدملل بیگانه وبو یژه اسلاوها راء پپذیرد؟ گفته بود. 
لیکن گذشته از آن, در بسیاری از صفحات مطنطن نبرد من موعظه کرده بود که آیند؛ آلمان, در فتح 
فضای حیاتی شرق نهفته است - و این سخنء شاید در لندن ازیاد رفته بود. آن فضاء فزونتر از هزار 
سال. در تصرف اسلاوها بود. 


۱ 
هفته شیشه شکسته 
درپائیز ۰۱۹۳۸ آلمان نازی به نقطهٌ عطف دیگری رسید. نمَّطهٌ عطف, آنزمان پیش آمد که 
بعدها در محافل حزبی «هفتةٌ شیشة شکسته» نام گرفت. 


روز هفتم نوامبر» یهودی آلمانی هفده سالذ مهاجری موسوم به هرشل گرینسیان" دبیر سوم 
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سفارت آلمان را درپاریس - نامش ارنست فم رات" .- با گلوله بنحومهلکی زخمی کرد. پدر 
جوان» جزو ده‌هزار یهودی بود که اندکی پیش با واگنهای باری, به لهستان تبعید شدند. بقصد 
گرفتن انتقام از اين اقدام» و نیز از تعقیب و آزار عمومی بهودیان در آلمان نازی بود که گرینسپان در 
پاریس به سفارت آلمان رفت تا کنت یوهانس فن ولحک؟ سفیر آن .کشور را بقتل آرد. لیکن» دبیر 
سوم جوان سفارت را فرستادند تا ببیند او خواستارچیست و گلوله خورد. در مرگ رات» طنز تقدیر 
نهفته بود. زیرا: بسبب شیوه اندیشه و رفتار ضدنازی ویء گشتاپونهانی سخت مراقب او بود. یک 
چیز مسلم است, رات هرگز شریک ضلالتهای ضدیهود فرمانروایان کشور عویش نبود. 
شب نهیم دهم نوامیر سال ۱٩۹۳۸‏ جند دقیقه پس از آنکه سردمداران حزب ناری» در 
رأس آنان هیتلر و گورینگ, به جشن سالانهةٌ « کودتای آبجوفروشی» در مونیخ پایان دادند» 
پلیدترین تعقیب و آزار و کشتار سازمان یافتهُ بهودیان" که‌تا آنزمان دررایش سوم صورتپذیرفته بود 
روی داد. بگفت؛ دکتر گوبلس و مطبوعات آلمان که سر نخ آنان بدست او بود, اين کشتان 
«تظاهر خود به خود» ملت آلمان در برابر خبر قتل گرینسپان درپاریس بود. لیکن پس از جنگ» 
اسنادی برملا شد که نشان میدهد آن حادثه تا جه حد (اخود به خودی» بود .5 این اسناد. از حمله 
روشن کننده‌ترین - و وحشت انگیزترین - مدارک محرمانة عصر نازی پیش از جنگ است. 
۷۵۵ ۷0۵۵ ۱۵0۱66 ول .2 ۸ :۲۸۱ ۱۰ 
۳ وه واه روسی و بمعتای «و برانی» یا «آشوب» است. ولی در فرهنگهای انگلیسی به این معنی آمده 
است: «تعقیب و آزار و کشتار سازمان‌يافتة بهودیان, یا هر اقلیت مذهبی و نژادی و ملی که مقامات دولتی 
آنراضتویت و تاد کنند وبا از آن حش بوهنه. 
داثرة المعارف بریتانیکا میتو یسد: «نخستین پوگرومهای پردامنه, سال ۱۸۸۱ پس از قتل تزار الکساندر دوم 
در روسیه صورت گرفت. با آنکه قاتل بهودی نبود و فقط یک یهودی همدست او بود, شایعات دروغ» عوام 
روسی را در بیش از دو یست شهر بزرگ و کوچک برانگیخت که به بهودیان حمله برند و اموال آنانرا غارت 
و نابود کنند. در بیست سال بعد, پوگرومها رفته رفته کمتر شدند, ولی از ۱٩۰۳‏ تا ۱۹۰۹ در سراسر روسیه 
معمول بود. از آن پس تا پایان دوران سلطنت در روسیه, اقدام عوام بر ضد بهودیان» متناوب و کم دامنه تر 
صورت میگرفت.» 
«دولت مرکزی روسیه برخلاف عقید؛ بسیار رایج آنزمان, پوگرومها را سازمان نمیداد؛ ولی سیاست ضد 
بهود دولت که از ۱۸۸۱ تا ۱۹۱۷ کار بست, پوگرومها را امکان‌پذیر ساخت. تعقیب و آزار و به ستوه آوردن 
یهودیان, که رسماً اعمال میشد, بسیاری از ضد بهودیان را معتقد کرد که تجاوز و تعدی آنان به بهودیان؛ 
قانونی و مشروع است و عقید؛ ایشان, با شرکت فعال معدودی از صاحیمتصبان عالیمقام و بسیاری از 
کارمندان کهتر دولت درتحریک حملات, و نیز با اکراه دولت در متوقف ساختن پوگرومها یا مجازات 


مسئولان آنها تقو یت میشد ...1.--». 


1 ۳۳[ وروی سیسوس ویو 1 ی سس تسیا 3 سل میات 
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شامگاه نهم نوامبر بگزارش سری‌س رگرد والتربوخ رئیس دادگاه حزبی » دکتر گوبلس 
دستور صادر کرد که شب هنگام « تظاهرات خود به خودی, سازمان یابد و صورت بندد» . ولی » 
سازماندهنده حقیقی تظاهرات, راینهارد هیدریش تبه کارسی وجهار ساله بود که پس از هیمل مرد. 
دوم اس. اس. بشمار میرفت و سازمان امنیت (اس. د.) و گشتاپو را اداره ميکرد. فرمانهای 
تله تایپ شدة او در ساعات عصی از جملهٌ اسناد بدست آمده آلمان است. 

ساعت یک و بیست دقيقة بامداد دهم نوامیر هیدریش خطاب به تمام ادارات مر کزی 
پلیس و کلانتریها و سازمان امنیت» بوسیلٌ تلهتایپ پیامی فوری فرستاد و به آنان دستور داد که با 
رسای حزب و اس. اس. اتجمن و دربارة «سازمان تظاهرات گفتگ و کنند» . 


السف. فقط آن اقداماتی باید اتخاذ شود که جهت حان و مال 
آلمانیها؛ متضمن خطرنباشد, (مثلاً کنیسه‌ها را فقط آنوقت باید آتش 
زد که خطر آتش سوزی اطراف, وجود نداشته باشد.) » 
ب. امساکن کسب و کارو زندگی جهودها را» میتوان خراب کرد 
"ولی نباید غارت نمود. .. 
د... ۲. پسلیس نباید مانع تظاهراتی شود که قرار است صورت گیرد. 
۵ همرتعداد جهود» مخصوصاً ثروتمندها راء که بتوان در زندانهای 
موجود جا دادء باید توقیف کرد... پس از بازداشت آنهاغ بلافاصله باید 
با اردوگاههای کار اجباری مناسب, تماس گرفت تا هرجه زودترآنها 
را دراين اردوگاهها زندانی کرد. 
آن شب در سراس آلمان, شامگاه وحشت بود. کنیسه‌ها, خانه‌ها و مغازه‌های یهودیان» به 
آتش کشیده شد و دهها بهودی, زنان و مُردان و کود کان, با گلوله بقتل آمدند و یا هنگامیکه تلاش 
میکردند از جان‌دادن در آتش بگریزند. کشته شدند. روز بعد» یازدهم توامیر, هیدریش گزارش 
مقدماتی محرمانه ای به گورینگ داد: 
وسعت و دامتة انهدام مغازه‌ها و منازل جهودها راء هنوز با ارقام نمیتوان 
تعیین کرد... ۸۱۵ مغازه‌ای که و یران گشت, ۱۷۱ منزل مسکونی 


که آتش زده شد یا خراب شد. تا آنجا که مر بوط به آتش سوزیست, 


ه یرانتزها در مند اصلی آمده است. 


۷۲ ظهور و سقوط رایش سوم 


تنها نمودار بخش کوچکی اززیان واقعیست... ۱۱٩‏ کنیسه به آتش 
کشیده شد و ۷۹ باب دیگش یکسره و پران گشت... ۰ حهود 
توقیف شد. ۳٩‏ کشته گزارش شده است و آنها که سخت صدمه 
دیده اند نیز ۳٩‏ تن اند. کشتگان و آسیب‌دید گان, جهوداند... 


عقیده بر اینست که شمارنهاثی کشت‌گان بهود در آن شب» چندین برابر رقم اولیه بوده 
است. خود هیدریش یک روزپس از ارسال گزارش نخستین خویش» شمارمغازه‌های یغما شده 
یهودیان راء ۷۰۵۰ باب بیان داشت. و نیز درحند مورد» هتک ناموس صورت گرفته بود که داد گاه 
حزبی سرگرد بوخ - با توجه به گزارش خود محکمه - آنها را بدتر از قتل دانست. زیرا این اعمال» 
قوانین نژادی نورنبرگ را که آمیزش جنسی غیر بهودیان و یهودیان را قدغن کرده بود, نقض میکرد. 
چنین مجرمینی, از حزب اخراج و تسلیم محا کم مدنی شدند. آندسته از اعضای حزب که فقط 
یهودیان را کشته بودند, سرگرد بوخ استدلال کرد: «قابل مجازات نیستند» چون صرفاً مجری فرمانها 
بودند. او در اینباره کاملاً بی‌پرده سخن میگفت. بوخ نوشت: «مردم» تا آخرین نف تشخیص 
میدهند که حملات سیاسی, نظیر تهاجمات نهم نوامی بدست حزب سازمان یافته بود و رهبری 
شده بود, خواه این نکته تصدیق شود یا نشود.» » 

قعل و غارت و آتش‌سوزی, تنها مصائبی نبود که بر اثرفس رات درپاریس, بر یهودیان 
بی گناه آلمان وارد آمد. بهودیان, بابت از میان رفتن اموال خود نیز ناگزیر بودند غرامت پردازند. 
دولت. پولهای بسمه را که به آنان تعلق میگرفت, مصادره کرد. بعلاوه, مجبورشان کرد 
دسته جمعی, جریمه‌ای بمبلغ یک میلیرد مارک بعنوان مجازات پردازند, بِفتة گورینگ: «بابت 
جنایات نفرت‌انگیز و اعمال دیگری که مرتکب شده بودند» . این جریمه‌های اضافی در جلسة 
شگفت مضحکی که پتاریخ دوازدهم نوامبر از دوازده وزیر کاپینه و صاحبمنصب اداری عالیمقام 
ترتیب یافت و فیلدمارشال چاق ریاست آنرا بعهده داشت, بسته شد. بخشی از گزارش تندنویسی 


ه گزارش سرگرد بوخ تصوير موثقی از عدالت در رایش سوم بدست میدهد. بخشی از کزارش او میگوید: «در 
موارد زیر» مر بوط به کشتن جهودها, قرار تعلیق صادر شد یا مجازاتهای خفیف تعیین گشت» . او مپس شمار 
بزرگی از این قبیل «موارد» را ذ کر میکند و اسامی مقتولان و قاتلان را می آورد. «عضوحزب: اوگوست فرو 
هلینگ, بسبب کشتن زن و شوهر جهودی به اصم گلدبرگ, و زینازوهن جهود با گلوله... اعضای حزب: 
بهرینگ, ویلیء هایکه, و یوزف, بابت کشتن روزن بوم جهود و تسوينيكي بهودیه» با گلوله... اعضای 
حزب: اشمیت, هاینریش مکلر و ارنست. بعلت غرق کردن ابلزوفر جهود...»» و غیره. 
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شدة حلسه بحا مانده است. 
گروهی از شرکتهای بیمة آلمان»اگر قرار بود خسارات ساختمانهای و یران شده و اموال 
زیان دیده را بپردازند (قسمت اعظم ساختمانها» گرچه مغازه‌های بهودیان در آنها قرار داشت؛ 
متعلق به غیریهودیان بود) با ورشکستگی رو برو ميشدند. همانگونه که آقای هیلگارد" نامی, که 
احضار شده بود از جانب شرکتهای بیمه سخن گوید» به گورینگ یادآوری کرد: فقط زیان ناشی 
از شکستن شیشه‌های پنجره‌ها, به پنج میلیون مارک ( ۱۰۲۵۰۰۰۰۰ دلار) بالغ ميشد و بیشتر 
شیشه‌های جدید را میبایست از خارج و با پرداخت ارز که از آن حیث آلمان سخت در مضیقه بود» 
وارد کرد. 
گیگ که از حملهٌ مناصب دیکره مقام قیصری اقتصاد آلمان را نیز داشت» فریاد زد؛ 
«اين ضررها نمیتواند ادامه پیدا کند! با اينهمه ضرر نمیتوانیم دوام بياوریم. محالء است!» و 
درحالی که بطرف هیدریش برگشته بود, نعره کشید: «دلم میخواست بجای تلف کردن اينهمه 
احناسآقیمتی » دو یست حهود کشته بودی|» . و 
هیدریش» در دفاع از حود حواب داد: «سی وپنج تا کشته شدند» . 
هم گفتگوها, که بخشی از گزارش تندنویسی شد: آن به ده هزار کلمه سر میزند, تا این 
حد جدی نبود. گورینگ و گوبلس, هنگام مباحثه در بارةُ تحمیل خواریهای بیشتر به بهودیان, 
شوخي بسیار کردند. وزیر تبلیغات گفت یهودیان را باید واداشت تا بقایای کنیسه‌ها را تسطیح و 
آخالها را پاک کنبد و سپس جایگاه کنیسه‌ها به توقفگاه خودروها بدل خواهد شد. وی اصرار کرد 
که یهودیان از همه‌جا: از مدارس, تماشاخانه‌ها, سینماهاء گردشگاهها, دریا کنارها» باغهای 
عمومی و حتی جنگلهای آلمان اخراج شوند. پيشنهاد کرد که برای بهودیان در قطارهاء واگنها و 
اتاقهای مخصوص درنظر گرفته شود» ولی فقط وقتی در اختیار آنها قرار گیرد که تمام آریائیها 
نشسته باشند, 
گورینگ خندید و گفت: ( خحوب» اگر قطار شلوغ باشد جهود را با لگد بیرون می اندازیم 
و مجبورش ميکنيم که تمام راه را تک و تنها در مستراح بنشیند» . 
وقتی گوبلس جداً خواستار شد که ورود یهودیان به جنگلها ممنوع شود, گورینگ جواب 
سعواززا .1 
ه در داد گاه نورنبرگ, وقتی جکشُن" قاضی محکمه در جریان بازجونی و رو بروسازی؟» از گورینگ پرسید واقاً 
چنین حرفی زده است؟ گورینگ جواب داد: «بله, دریک لحظاٌ خشم و بدخلقی اين مطلب گفته شد... 


جدی نبود»؟ 


ما اد اه دمیومي .2 ملع[ .1 
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داد: «بخش مشخصی از جنگل را به جهودهاميدهيم ومراقبت میکنيم تا حیوانات مختلفی که 
شباهت بسیاربه جهودها دارند - گوزن شمالی» بینی کجی جون بینی آنها دارد - نیز به آنجا 
بروند و به آب و هوای آنجا عادت کنند» . ۱ 

با چنین سخنانی» و سخنان مشابه فراوان دیگره رهبران رایش سوم در سال خطیر ۱۹۳۸ 
دقفکا ار تر 

لیکن این پرسش, که جه کسی میبایست ۲۵ میلیون مارک زیانِ ناشی از تعقیب و آزار و 
کشتار بهودیان را که محرک و ساز ماندهندة آن دولت بود پردازد, کاملاً جدی بود؛ بویژه برای 
گورینگ, که اینک مسئول رفاه اقتصادی آلمان نازی شده بود. هیلگارد؛ احانب ش رکنهای بیمه 
حاطرنشان ساخت که اگر «بیمه‌نامه» های آنها در بارٌ بهودیان محترم شمرده نشود. اعتماد مردم» 
هم در داخل و هم در خارج» نسبت به بیمهٌ آلمان از دست خواهد رفت. از سوی دیگ تمیدانست 
حند شرکت کوحکتر قادرند غرامت پردازند. بی آنکه ورشکست شوند. 

گورینگ, مسأله را بسرعت حل کرد: شرکتهای بیمه» تاوان یهودیان را تمام و کمال 
مبپردازند. ولی پولها را دولت مصادره و بخشی از خسارات بیمه گران را جبران میکند. این راه‌حل؛ 
آقای هیلگارد را متقاعد نکرد. او - با توجه به صورتجاسه - بی شک احساس کرده بود که سر و 


کارش با حمعي دیوانه افتاده است . 


گورینگ: جهنود: جسارت را اش رکت بیمه میگیرد, ولی آت بول 
مصادره خواهد شد. برای شرکتهای بیمه مقداری منفعت باقی میماند» 
چود مجبور نیستند نمام خسارت را پردازند. آقای هیلگارد, میتوانید 
خود را بی اندازه خحوشبخت بدانید. 

هیلگارد: دلیلی ندارم که خود را خوشبخت بدانم. این واقعیت را 


که مجیور نیستیم تمام حسارت را پپردازيم» شما منفعت مینامید! 
فیلد مارشال, به جنین گفتگونی عادت نداشت و سودا گر حیرت زده را شتابان خرد و 
حاموش کرد. 
یم مم ۳ وی را ۰ 
گورینگ: اجازه بده! اگر قانونا موظف باشی پنج میلیون پردازی و 


ی 
ناگهان» فرشته‌ای به شکل و شمایل من که کمی جاقم» دربرابر تو 
ظاهر شود و بتوبگوید که یک میلیون آن مال خودت, ترا به حداء این 
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منفعت نیست؟ حاضرم نصف و نصف با توشریک شوم یا هرچه 
میخواهی اسمش را بگذار. حالا ببینم» جه حالی داری؟ از حوشحالی 
با مت گردو میشکنی . جون شتل" بزرگی گیرت می آید! 


مود شید خیگ بود و نکته را درنیافت. 


9 ۱ ۱ 
هید‌گارد: تمام شرکتهای بیمه ضرر میکنند. مطلب اینست و عوص 
۱ ۳ مِِ 
نميشود. هیچکس نمیتواند چیژ دیگری بمن بگوید. 
گورینگ: پس چرا مواظبت نمیکنی که چند پنجره کمتر بشکند! 


فیلدمارشال, از این مرد که مغز تجاری داشت بیزار شد. آقای هیلگارد مرخص شد و در 
فراموشخانة تاریخ ناپدید گشت. 
نمایندهٌ وزارت خارحه, جرأت کرد اشاره کند که در اتخاذ اقدامات بیشتر برضد یهودیان, 
افکار عمومی آمریکا درنظر گرفته شود. » این حرف گورینگ را به فرباد آورد: «آن مملکت 
اراذل! ... آن کشور گانگستر!» . 
پس از بحث مفصل دیگن توافق شد که مسألهة بهود را به شیوةٌ ذیل حل و فصل کنند: 
یهودیان را از اقتصاد آلما حذف کنند؛ تمام موسسات تحاری و اموال آنان از حمله حواهر و آثار 
هنری راء به اریائیها انتقال دهند و بصورت استاد قرضه اندک غرامتی به بهودیان بردازند - 
اسنادی که بهرة آنرا بتوانند مصرف کنند, لیکن نه خود سرمایه را. مسألهٌ راه ندادن بهودیان به 
مدارس, گردشگاهها, باغهای عمومی» جنگلها و غیره, و اینکه آیا پس از محروم کردن آنان از همة 
اموال خود باید اخراحشان کرد و پا در محلات کلیمیان آلمان محدودشان نمود و از ایشان در آنجا 
1.۲۵۷6 
» هیوویلسوت, سفیر آمریکا دربرلن بتاریخ 4 ۱ نواعبر - دو روزپس از جلسة گورینگ - از جانب 
رئیس جمهور روزولت برای «مشاورات» احضار شد و هرگز به محل مأموریت خود بازنگشت. سفیر آلمان در 
واشنگتن, هانس دیکهوف, که آن روز به برلن گزارش داد: بر اثر قتل‌عام یهودیان در آلمان «در اینجا توفان 
درگرفته است» روز ۱۸ نوامبر احضارشد و او نیز هرگز برنگشت. در ۳۰ توامین هانس تومیین" کاردار 
سفارت آلمان در واشنگتن, با تلگراف رمز به برلن توصیه کرد که «با توجه به روابط تیرة آلمان و آمریکا و 
فقدان امنیت برای مطالب محرمانه» در سفارت, «پرونده‌های سیاسی محرمانه» به برلن منتقل شود. او 
گشت: «پرونده ها بقدری بزرگ است که اگر ضرورت پیش آید؛ با سرعت کافی آنها را نمیتوان از میان 


بر ۵ دا 


م۱۱ ۱۶۱۱۱ 
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بیگاری کشید, برای رسید گی بیشتر به کمیته ای محول شد. 

جنانکه هیدریش در اواعر خلسه گفت: « گرجه حهودها از زندگی اقتصادی حذف 
میشوند, مسألةٌ اصلی بجا میماند و آن: بیرون انداختن جهود از آلمان است» . کنت شورین فن 
کروزیگ وزیر دارائی» محصل سابق بورس تحصیلی رودزا که میناربد درحکومت نازی نمایندة 
«المان پا کیزه وسنتی» است. گفتذ اورا تصدیق کرد « که آنچه در قوه داریم باید بکار بریم تا 
جهودها را به ممالک بیگانه اندازیم» . و اما درمورد محلات بهودیان اين نجیب زاد؛ آلمانی 
خاضعانه گفت: «تصور نمیکنم منظرهُ محلةٌ جهودها زیاد حوشایند باشد. فکر درست کردن محله 
جهودها, آنديشة بسیاردلیسندی نیست» . 

ساعت دو و سی دقيقة بعدازظهر- تقریباً پس ازچهار ساعت گفتگو گورینگ جلسه را 


ختم کرد. 


جلسه را با این گفته ختم میکنم: جهودهای آلمان بعنوان مجازات 
جنایات نفرت انگیز خود و اعمال دیگر» باید یک میلیارد جزیه؟ 
بدهند. این جزیه ثمر بخش خواهد بود. تبه کار" مرتکب قتل دیگری 
نخواهد شد. ضمنأًء میخواهم بگویم که دلم نمیخواهد در آلمان» من 
جهود باشم. 


درس‌سیرزم ان, بدست این مرد واین دولت و پیشوای آن, مظالمی بس ناهنحارتربربهودیان وارد 
آمد و آن زمان, جیزی نگذشت که فرا رسید. در شب مشتعل و آشوب زدة نهم نوامبر۸ ۰۱۹۳ رایش 
سوم دانسته و خواسته. راه شریرانه" و وحشیانه ای پیش گرفت که با زگشت از آن میسور نبود. 
پیشتن بسیاری از یهودیان بقتل آمده بودند و شکنحه گشته بودند و غارت شده بودند؛ لیکن این 
جنایات, جزآنها که در اردوگاههای کار اجباری روی داد, اکثراً بدست اراذل قهوه‌ای جامه 
صورت بسته بود که بسبب سادیسم و حرص و آز خویش؛ عمل میکردند س در حالیکه مقامات 
دولتی ء تماشا گر صحته بودند, یا بسمت دیگر میتگریستند. اینک, خود دولت آلمان» تعقیب و آزار 
و تاراج و کشتارپر دامنة یهودیان راء سازمان داده بود و بکار بسته‌بود. قتلهاء غارتهاء سوزاندن 
کنیسه‌ها و خانه‌ها و مغازه‌ها در شب نهم نوامیر, کار خود دولت بود. تصو یبنامه‌های دولتی, که 


۱ ۵0۰ : در بارة این بورس تحصیلی و بنیاد کذار آن, بتوضیحات آخر کتاب مراحعه کنید. 
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چکسلوا کی «رمیاد یرود ۷۷ 


"همان هنگام درمجلةً رسمی موسوم به رابشس گزنسبلات ۱ نشر شد س سه تصو یبنام در روز جلنه 
گورینگ - و جماعت بهود را یک میلیارد مارک جریمه و از اقتصاد کشور حذف کرد و بازماندهة 
اموالشانرا جاپید و آنانرا بسمت محلهٌ بهودیان و بدتر از آن سوق داد نیز اینچنین بود. 

ازچنین توحشی, درمیان ملتی که به فرهنگ مسیحی و انسانی چندین صدساله ای 
میبالید افکار عمومی جهان به هیجان آمد و شورید. هیتار نی ازواکنش جهان به خشم آمد و خود 
را متقاعد ساخحت که اين اس فقط قدرت و وسعت «دسیس؛ٌ جهانی جهودان» را اثبات میکند. 

وقتی به گذشته مینگریم, بسهولت می‌بینیم: ضربات هراس انگیزی که در نهم نومب به 
بهودیان آلمان وارد آمد و اقدامات خشن و وحشیانه ای که سپس بی درنگ بر ضا آنان «تخاذ شد» 
نشانه‌های شوم تضعیف مرگ آوری بود که سرانجام» دیکتاتور و نظام وملت او راء به فنای کامل 
کشید. شواهد جنون جاه‌جوئی هیتلر راء در صدها صفح؛ٌ این روایت دیده‌ايم. لیکن او تاکنون» در 
مراحل خطیر ترقی خویش و در مراحل بحرانی کشور خود, معمولاًتوانسته بود بدان مهار زند. در 
چنین لحظاتی, نبوغ ای که نه‌تنها بیپااکانه اقدام کند, بلکه غالباً فقط پس از محاسبهٌ دقیق نتایج و 
برآمدها, دست بعمل زند, کامیابیهای خرد کننده راء یکی پس از دیگری, نصیب او ساخته بود. 
ولی اینک, چنانکه ماجرای نهم نوامبر و نتيجة ناهنجار آن آشکارا نشان داد, هیتلر عنان نفس از 
کف می نهاد. جنون عظمت جوئی ای رفته رفته بر او تفوق مییافت. گزارش تندنو یسی شد جلسة 
دوازدهم نوامبر گورینگ, فاش میسازد که در تجزیه و تحلیل نهاثی» مسئول کشتارو آتش‌سوزی 
بزرگ آن شب توامبر هیتلر بود؛ این او بود که بر آن, مه ضرور تأیید و تصویب زد تا آغازش کنند؛ 
او بود که به گورینگ فشارآورد تا به حذف بهودیان اش آلمان دوام دهد. از این پس» 
فرمانروای مطلق رایش سوم از آن خو یشتنداری که پیشتر او را بارها رهانیده بود. کمترنشان 
میداد. وگرچه نبوغ وی و ملت وی به فتوحات حیرت انگیز دیگر می انجامید. تخم زهرآ گین 
نابودی خود خواستة؟ آتی دیکتاتور و مردم" ای اکنون کاشته شده بود. 

بیماری هیتلرساری بود؛ ملت آنرامیگرفت گفتی که و یروس بود. بسیاری از تک‌تک 
آلمانیهاء چنانکه نو یسندُ این بسطور براساس تجر بة شخصی خويش میتواند گواهی دهد از دوزخ 
نهم نوامبر بهمان حد دچار وحشت و نفرت شدند که آمریکائیها و انگلیسیها و بیگانگان دگر, 
لیکن, نه رهبران کلیساهای مسیحی ونه ژنرالها ونه هیچیک از نمایند گان دیگ رآلمانِ 
«خوش خحصال» » بلافاصله لب به اعتراض آشکار کشود. آنان» در براب رآنچه ژنرال فن فریچ 
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۷۸ ظهور و سقوط رابش سوم 


« اجتناب ناپذیر» پا «سرنوشت آلمانش» نامید, سر تعظیم فرود آوردند. 

«محیط مونیخ» » بزودی زائل گشت. پائیزآن سال هیتلر در سار بر و کن» در وایمان در 
مونیخ» نطقهای آنشین ایراد کرد و به جهان خارج و بو یژه به انگلیسیها, هشدار داد که در انديشة 
کار خحویش باشند و«دربارة سرنوشت آلمانیها» درون مرزهای رایش» نینديشند. وی تندرآسا 
خحروشید که آن سرنوشت. تنها به آلمان مربوط است. زمانی برنمی آمد که حتی نو یل جمبرلن» به 
ماهیت حکومت آلمان پی میبرد - حکومتی که در طریق تسکین آن, آنهمه پیش رفته بود. 
رفحه رفته. همان هنگام که سال پرماجرای ۱۹۳۸ منزل به سال شوم ۱۹۳۹ مپرد, نخست وزیر 
اتکلسی بوبرد که «پیشوا» دریس پرده‌ها س رگرم چه کارهاست. » همان «پیشوا» که تا آن حد 
کوشیده بودبا او بسود صلح ارو پا سازش شخصی کند. 

از ماجرای موی مدتی برنیامده بود که ریبن تروپ به رم سفر کرد. جیانو روز بیست و 
هشتم اکتبر در دفعر خاطرات روزانة خویش نوشت که ریبن تروپ » جز به جنگ به جیزی 
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[ وزیر خارجه آلمان به موسولینی و چیانو گفت ] پیشوا» بر این عقيدة 
راسخ است که دربارهٌ جنگ با دموکراسیهای غربیء حتماًباید 
حساب کنیم و این پیکاریست که درچند سال آینده, شاید سه چهار 
سال دیگر درخواهد گرفت... بحران جک قدرت ما را عیان ساخته 
است! ماء از مزیت ابتکار عمل برخوردار و بر اوضاع و احوال مسلطیم. 
به ماء حمله نمیتوان کرد. وضم نظامی عالیست: آنسان که از سپتامبر 
[ ۱۹۳۹ ] قادریم با دموکراسیهای بزرگ, در جنگ رو برو گردیم. «ه 


» در ۲۸ زانوی؛ة ۱۹۳۹ لرد هالیقاکس محرمانه به رئیس جمهور روزولت خبر داد: «حتی پیشت در نوامبر 
۸ نشانه هانی که تدریجاً مشخص نر شدء وجود داشت که هیتلر نقشه میکشد در بهار ۱۹۳۹ به 
ماحراجوئی خارجی دیگری دست زند» . وزیر خارجة انگلیس گفت: « گزارشها حا کیست که هیتلربه تشو یق 
ریبن تروپ هیملر و دیگران بعنوان مقدمذ اقدام بمدی در شرق [آرو پاسم.] حمله به دول غربی راه بررسی 
میکند»؟ 

وه روایت المانی گفتگوی ریمن تروپ با جیانو در رم بتاریخ ۸ اکتب نوشت؛ دکتر اشمیت» طرز تفکر 
جنگجویان؛ ریبن تروپ را تأیید و از قول او نقل میکند که آلمان و ایتلیا, باید برای «ستیزة مسلحانه با 
دموکراسیهای غربی... هم اکنون آماده شوند» . و نیز در این دیدار» ریبن تروپ جیانه را مطمئن ساخحت 


چکساوا کی از میان میرود ۷۹ 


بنظر وزیر خارِجةٌ جوان ایتالیا؛ ریین تروپ « خودپسند, سبک مغز وی رگو» آمد وچیانو 
پس از آنکه در دفتر خاطرات روزانه شود او را اٍینچنین وصف کرد افزود: «دوجه میگو ید: 
کافیست به کل او نگاه کنید تا بدانید که مغز کوچکی دارد» . وزیر خارجة آلمان به رم آمده بود تا 
موسولینی را به امضای پیمان اتحاد نظامی آلمان و ژاین و ایتالیا ترغیب کند. پیش نو یس پیمان؛ در 
مونیخ به ایتالیائیها داده شده بود. ولی موسولینی در امضای آن تعلل میکرد و طفره میرفت. جیانو 
نوشت: او هنوز حاضر نبود در بروی انگلیس و فرانسه بپندد. 

پائیز آن سال, هیتار خود در این اندیشه بود که فرانسه را از متحد انگلیسی او جدا کند. روز 
هجدهم اکتب وقتی فرانسوا-پونسه سفیر فرانسه را بحضورپذیرفت بریتانیا رابه باد حمله گرفت. 
نخانکا: پذیرائی دژ وهم انگیز «آشیان؛ عقاب» بود که در ارتفاع فراوان» بالای برچسگادن, بر 
ستیغ کوهی بنا شده بود. » فرانسو -پونسه آمده بود حداحافظی کند. سفیره «پیشوا» را رنگ 
پریده یافت, حهره اش از حستگی, درهم رفته بود. لیکن آن اندازه خسته نبود که به « آلبیون» 
سخت پرخاش ویورش نکند. هیتلر گفت از بریتانیا, بار د گر «آوای تهدیدها و فریاد اسلحه 
برداشتنها» بگوش قبسا انگلیس؛ خودخواه است و قیافة قدرت « فائق» بخود گرفته است. این 
انگلیسیها هستند که دست بکار تخریب «ر وحیذ مونیخ» اند. و کارهای دیگر. فرانسه جیز 
دیگریست. هیتلر گفت خواستار روابط دوستانه‌تر و تزدیک با فرانسه است. برای اثبات آن» مایل 
است با فرانسه فوراً پیمان دوستی امضا کند و اين میثاق, سرحدات کنونی دو کشور را تضمین 
نماید (و بدینسان» باردگر از تمام دعاوی آلمان بر آلزاس و لورن, دست کشید) وپيشنهاد کرد که 
دو دولت» هر اختلاف آتی را از طریق مشاوره حل و فصل کنند. 


ات 
ماجرای مونیخء قدرت هواداران سیاست انزواجوئی را در آمریکا نشان داد « از اینر هیچ چیز که موحب 
هراس از آمریکا شود وجود ندارد»0! 

ه رسیدن به این خلوتگاه خیال انگیز, که با هزينة گزاف و در ظرف سه سال ساخته شد, مشکل بود. راه بسیار 
پرپیچ و خمی بطول ده میل» که با بریدن کمر کوه احداث شده بود, به یک راهرو زیرزمینی طولانی میرسید. 
راهری در دل سنگ کنده شده بود. از این راهرو, اسانسوری شما را ۳۷۰ پا بالا میبرد و به جایگاه کوچکی 
میرسانید که در ارتفاعی فزونتر از 1۰۰۰ پا بر قل کوهی قرار گرفته بود. در آنجاء منظرة گسترده و بهم 
پیوسته ای ااز کوههای آلپ در برابر دیدگان شما جلوه گر میگشت که از کثرت شکوه و زیبائی؛ نفس در سینه 
بند می آمد. آنجاء سالز بورگ از دور دیده ميشد. فرانسو.پونسه که بعدها این بتا را وصف میکرد, با شگفتی 
نوشت: «آیا این ساختمان» کاریک مغزعادی بود, پا کار ذهنی که از جنون جاه‌جوئی عذاب میکشيد و 
دستخوش رژ یاهای سلطه گرائی و خلوت گزینی بود؟». 


۸ ظهور و سقوط رایش سوم 


پیمان, جنانکه شاید و باید, روز ششم دسامبر ۱٩۳۸‏ درپاریس بدست وزرای خارجة 
آلمان و فرانسه امضا شد. تا اینزمان» فرانسه از وحشت انديشة شکست! که در اینام مونیخ ببدان 
دچار آمده بود» اندکی رهیده بود. آن روز که پیمان‌نامه" به امضبا.رسید, و بسنده تصادفاً در 
پاریس و متوجه محیط سیاسی بسیار سرد شهر بود. هنگامیکه ریین تروپ با اتومبیل از خیابانها 
میگذشت, خیابانها کاملاً علوت بود وچندین وزیر کابینه و رجل برجستة دیگرجهان سیاست و 
ادب فرانسه از جمله روسای والامقام سنا و شوراء به ترئیب: زانتی"و هریواً از حضور در 
پذیرائی رسمی دیدار کنند؛ٌ نازی, سرباز زدند. 

از این ملاقاتِ بونه و ریبن تروپ ؛ سوء‌تفاهمی برخحاست که در حوادث آتی» نقش و بژه‌ای 
بازی کرد. وزیر خارجةٌ آلمان مدعی شد که بونه به او اطمینان داد پس از ماجرای مونیخ فرانسه به 
ارو پای شرقی دیگر علاقه‌مند نیست و سپس آن گفته راچنین تفسیر کرد که فرانسو یان در این 
منطقه و مخصوصاً در مورد جکسلوا کی برجای مانده و لهستان, دست آلمان را باز خواهند گذاشت. 
بونه این مطلب را تکذیب کرد. ام صورتحلسه ای که اشمیت فراهم آورده است» بونه درپاسخ 
درهواست ریین تروپ که منطقهٌ نفوذ آلمان در شرق ارو پا برسمیت شناخته شوده گفت که ««پس 
از مونیخ. اوضاع و احوال کاملاً دگرگون شده است» *"وزیر خارجة حیله گر آلمان؛ اين گفت؛ مبهم 
راء بزودی کش داد و به بیان صریحی بدل کرد و به هیتلر رسانید و گفت: «درپاریس. بونه اعلام 
داشت که دیگر به مسائل مر بوط به شرق ارو پا علاقه ای ندارد» . تسلیم سریع فرانسه در موبیخ» 
«پیشوا» را یل به این نکته سخت معتقد ساخته بود. عقيده کامل درستی نبود. 


اسلوا ک «استقلال مییابد » 

تضمین بازماند؛ حکسلوا کی از حانب آلمان جه شد؟ آن تضمین که در مونیخ» هیتلر حداً 
و رسماً قول داده بود ارزانی دارد. روز پیست ویکم دسامبر ۱٩۳۸‏ وفتی باق کر اجورد فرانسه در 
برلن» رو بر کولوندر در اینباره از وایس زکر سئوال کرد معاون کل وزارت خارجه پاسخ داد که 
سرنوشت جکساواکی بدست آلمان است واین اندیشه را که انگلیس و فرانسه حیات آن کشور را 
تضمین کنتل رد کردر قبلاه درجهاردهم اکتبس که وزیر خارجةٌ جدید جک فرانتیشک 
شوالکوفسکی" » خاضعانه به دریوزگی خرده‌های نان از کف هیتلر به مونیخ آمده بود و پرسیده بود: 
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چکسلوا کی از میان میرود 2۱ 


آلمان نیز همراه انگلیس و فرانسه سرحدات کوچک شد؛ٌ چک را تضمین خواهد کرد یا 6 
«پیشوا» » ریشخند کنان پاسخ داده بود که ««ضمانتهای انگلیس و فرانسه فاقد ارزش است... و تنها 
تضمین موثر انست که آلمان کند ۱۶ 

با اینهمه, هنگامیکه سال ۱۹۳۹ آغاز گشت. هنوز از تضمین خبری نبود. دلیلش ساده 
بود. «پیشوا» ابداً قصد نداشت که تضمینی دهد. چنین ضمانتی, مخل نقشه‌هائی میشد که پس از 
مونیخ, ریختن طرح آنها را بلافاصله آغاز کرده بود. بزودی, «چکنلواکی » وجود نمیداشت تا 
تضمین حیات آنرا کسی کند. برای آغاز کردن کان باید «اسلوا ک»؛ را اغوا کرد که از «جک» 
بگلد. 

چند روزپس ازماجرای مونیخ, در هفدهم اکتبرء گورینگ دو رهبر اسلوا ک: فردینانددور. 
کانسکی!و ماخ" » و رهبر اقلیت آلمبانی اسلواک: فرانتس کارمازین"زا بحضور پذیرفته بود. 
دورکانسکی, که معاون نخست وزیر دول خودمختار جدیدالانتصاب اسلواک بود؛ به فیلدمارشال 
اطمینان داد که آنجه اگما فا لباز ات « استقلال کامل» و روابط بسیار نزدیک سیاسی 
و اقتصادی و نظامی با آلمبان است» . دریک یادداشت محرمانة وزارت خحارحة آلمان بهمان تاریخ, 
آمده است که گورینگ نظر داد از استقلال اسلواک باید حمایت شود. «مملکت جک 
بی اسلواک, بمراتب بیشتر زیرچنگ ماست. پایگاه هوائی در اسلوا ک» برای عملیات نظامی بر 
ضد شرق, بسیار مهم است» . چنین بود اندیشه‌های گورینگ, در بارة مسأله در نیمه اکتبر, 

اکنون, باید بکوشیم که در نقشة آلمان, یک سرنخ دو رشته را دنبال کنیم: گسستن پیوند 
اسلواک ازپراگ, و آمادگی برای ازمیان‌بردن بازماندة مملکت, از طریق تسخیر نظامی نواحی 
جک: بوهم و موراوی. روزبیست ویکم اکتب چنانکه دیدیم» هیتلر به قوای مسلح آلمان دستور 
داده بود که آمادهٌ کار بستن فرمان فنا باشند. » درهفدهم دسامب ژنرال کایتل دستوری, صادر کرد و 
آنرا «ضميمةٌ دستورالعمل بیست ویکم اکتبر» خواند: 


بسپار محرمانه 
عطف نه مطلب «از میان بردن مملکت بازماندهٌ حک» پیشوا ۰ 


۵۲۵۴ ۲۴2۸۸2 :3 .2 یتنا محوونل۲6 :1 

ب روز؛ ۲ نوامبر» هیتلر دستورالعمل محرمانة دیگری صادر کرد و به قوای مسلح (وهرماخت) دستور داد برای 

اشفال نظامی دانزیگ تدارکات ببیند؛ ولی در اینباره بعداً سخن خواهيم گفت. «پیشوا» , همانوقت به 
حوادث پس از فتح نهائی جکسلوا کی مینگر یست. 


۸۲ ظهور و سقوط رایش سوم 


فرمانهای ذیل را صادر کرده است: 

عملیات نظامی, پراساس این فرض باید آماده شود که انتظار هیچ 
مقاومت قابل ذکری را نباید داشت. 

درنظر جهان خارج» باید آشکارا جنین جلوه کند که عملیات» 
صرفاً اقدامی مسالمتآمیز است. نه یک کاربندی! جنگی. 

از اینرو, کار باید فقط بدست فوای‌مسلح رزمان صلح صورت گیرد؛ 


بدون نیروی امدادی که از راه بسیج فراهم آید...٩!‏ 


حکومت جدید هوادار آلمانٍ حکسلوا کی با همة کوششی که بقصدترضية خاطرهیتار 
میکرد. همینکه سال نو آغاز گشت رفته رفته دریافت که کار کشور تمام است. درست بیش از عید 
میلاد ۱۹۳۸ کابینحک بمنظورتسکین بیشتر«پیشوا» » حزب کمونیست رامنحل وهمة معلمان بهودی 
مدارس آلمانی را معلقق کرده بود. روز دوازدهم ژانوية ۱٩۳۹‏ شوالکوفسکی وزیر خارجةٌ چک» 
درپیامی حطاب به وزارت خارجة آنمان تأکید کرد که دولت او « خواهد کوشید تا وفاداری و 
حسن‌نیت خود را بابرآوردن‌امیالآلمان در مقیاسی بس گسترده» اثبات کند» . وی همان رون 
توجه کاردار سفارت آلمان را درپراگ, به این شایعات رایج جلب کرد « که الحاق چکسلواکی به 
رایشء امریست نزدیک» , 

شوالکوفسکی, برای آنکه بداند خرده‌پاره‌های کشور را میتوان نجات داد یا نه, سرانجام 
هیتلر را واداشت که روز بیست ویکم ژانو یه او را در برلن بحضورپذیرد. صحنة دیدان دردآور و 
رنج‌آور شد, گرچه برای جکها به حد آن صحنه که درآیندهُ نزدیک پیش می آمد, پردرد و رنج نبود. 
وژیر شارحة جک در برابر دیکتاتور مقتدر آلمان که در یکی از وحشیانه ترین حالات خو یش بود و 
دمادم تهدید میکرد و تشر میزد, با حفت و خواری تمام رفتار کرد. هیتلر گفت چکسلواکی با 
«مدارای آلمان» از فاجعه نجات یافت. با وجود اين؛ اگرچکها روحيةٌ دیگری نشان ندهند 
«نابودشان» خواهد کرد. جکها «تاریخ» خود را که « حرف جفنگ دبستانیست» " باید از سادبرندو 
آن کنند که آلمانیها فرمایند. تنها ره رهائی آنان: همین است. بو یژه, حکسلوا کی باید « حامعة 
ملل» را ترک کی ارتش خود را کاملده تقلیل دهد مس «حون اصلهٌ به حساب نمی آید» مد ۸ 
پیمان ض دکمینترن پیوندد, رهبری آلمان را در سیاست خارحی خویش پذیرد با آلمان قرار داد 
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چکسلوا کی از میان میرود ۸۳ 


تجاری ترجیحی بندد - یک شنرط آن اين بود که هیچ صنعت جدیدی درچکسلوا کی بی رضای 
آلمان نمیتوانست تأسیس شود ه - تمامی مأموران دولتی و مدیران و سردبیران روزنامه‌ها را که 
در باره؛ رایش احساسات و افکار دوستانه ندارند طرد کند و سرانجام بهودیان را از حقوق و حفاظت 
قانونی» بی بهره سازد - آنسان که آلمان, بر طبق قوائین نورنبرگ کرده بود؛ (هیتلر به دیدار کنندة 
خود گفت: «پیش ماء جهودها نابود خواهند شد»). همان رون ریین تروپ » تقاضاهای بیشتری از 
شوالکوفسکی کرد. وزیر خارجة آلمان تهذید کرد که اگرچکهاء راه و روش خود را فوراً اصلاح و 
همانسان که فرمان یافته‌اند عمل نکنند, به «نتایج مصیبت‌بار» گرفتار خواهند آمد. ریبن تروپ » 
که در حضور هیتلر تأآن حد عبد و عبید و با هر که خود بر او برتری داشت ز بر و زیردست آزار بوده 
به شوالکوفسکی فرمان داد که مطالبات جدید آلمان را با انگلیسیها و فرانسو یها در میان نگذارد, 
بلکه سر خویش گیرد و خواستها را برآورد. 17 

وچنین کند بی آنکه هیچ درغم تضمین مرزهای چک از جانب آلمان باشد! ظاهراً در 
لندن وپاریس, تشریشی در اینباره وجود نداشت. از امضای پیمان مونیخ» چهار ماه گذشته بود و 
هیتلر هنوز قول خود را محترم نشمرده بود که ضمانت آلمان را بر تضمین فرانسه و انگلیس بیفزاید. 
سرانجام در هشتم فوریه, تذ کاریه غیررسمی ۲ انگلیس و فرانسه دربران تسلیم وزارت خارجة آلمان 
شد. تذکاریه میگفت دو دولت: «اکنون مسرور ميشوند که ازنظریات دولت آلمان در مورد بهترین 
راو ثمر بخش ساختن تفاهم حاصله در مونیخ» راجع به تضمین چکسلواکی » آ گاه شوند» ۱8 

خود هیتل جناننکه اسناد پدست آمدهٌ وزارت خارجة آلمان اثبات میکندء پیش نو یس 
پاسخ تذکاریه را نوشت, لیکن آن جواب. تا بیست و هشتم فوریه فرستاده نشد. پاسخ مذ کور 
یگفت که زمان ضمانت آلمان, هنوز فرا نرسیده است. آلمان باید «نخست, در انتظار روشن شدن 


تحول داخلی حکسلوا کی باشد» ۱۶ 


۱۳2۲ امتامهاعم ۰ آن قرارداد بازرگانیست که کشور: ء از طریق پائین آوردن حقوق گم کی 

کالائی که از کشور دیگر میرسد. به آن مملکت امتیاز میدهد و اورا بر دیگران رجحان مینهد. -م. . 
هیتلر همچنین خواستار شد که «بانک ملی چکساوا کی» بخشی از ذخيرة طلای خود را تحو یل رایشبانک 
دهد. مبلغ مورد تقاضاء ۳٩۱/۲‏ میلیون کرون چک به طلا بود. گورینگ در ۱۸ فوریه به وزارت خارجة آلمان 
نوشت: «با توجه به وضع مشکل پولی - مشکلی که فزاینده است- باید سخت اصرار ورزم ۳۰ تا 4۰ میلیون 
رایشمارک به طلا که مورد بحث است. [ از بانک ملی چک ] هرچه زودتر در اختیار ما قرار گیرد؛ برای 

اجرای اوامر مهم پیشواء به این مبلغ احتیاج عاجل داریم»! 
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۸4 ظهور و سقوط رایش سوم 


«پیشوا» » همان هنگام س رگرم ساختن وپرداختن آن «تحول داحلی» و هدایت آن بسوی 
ییک هدف معلوم بود. او روز دوازدهم فوریه,دکتر و یتش توکاء یکی از رهبران اسلوااک رادر کاخ 
صدارت عظمای برلن بحضورپذیرفت؛ حبس طولانی توکا, خشم و رنجش او را بر ضد چکها 
برانگیخته بود. ه دکتر توکاء به تأکید پادداشت محرمانه ای که آلمانیها از گفتگوها تهیه کرده‌اند» 
در حالیکه هیتلر را «پیشوای من» خطاب میکرد, از دیکتاتورآلمان عاجزانه خواستار شد اسلواک را 
مستقل و آزاد سازد. وی اعلام داشت: «پیشوای من سرنوشت ملت خود رابدست شما میسپارم. 
ملت من آزادی کامل خود را از شما انتظار دارد» . 

پاسخ هیتلر تا حدی طفرهآمیز بود. گفت که بدبختانه مس اسلوا ک را درک نکرده بود. 
1 گن مپذالستت که اسلواکها خواستار استقلال اند, ترتیب آنرا در مونیخ میداد. «مایهٌ سایش اوست 
که بداند اسلواک مستقل است... اسلواک مستقل راء هر زمان, حتی امرون میتواند تضمین 
کند...». برای پروفسور توکا نیز, سخنان او باعث آسود گی خقاطر بزد لت و کاءانهدها گفت: این 


بزرگترین روز زندگی ام بود» . 


اینک, پرده دوم نمایش غم انگیز جکسلوا کی , میتوانست بالا رود. بسبب طنز دیگر تقدی 
که این تاریخ روایتگرا» آنهمه آ کنده خود جکها بودند که پرده را کمی پیش از وقت» 
. بزور درپراگ بالا بردند. 

در آغاز ماه مارس سال ۰۱۹۳۸ حکها, بریک دوراهی وحشتنا ک, حیرت زده ایستاده بودند. 
جنبشهای جدایی جوادر اسلواک و روتسی", جنانکه دیدیسم به تحریک دولت آلمان (و در 
روتنیء به انگیزش مجارستان نی که آرزومند ضمیمه کردن آن سرزمین کوچک به خاک 
خویش بود) به چنان مرحله ای رسیده بود, که اگر خرد نميشد, جکسلوا کی متلاشی میگشت. در 
آنصورت, هیتلر مسلماً پراگ را تسخیر ميکرد. اگر جدایی جویان» بدست دولت مرکزی منکوب 
ميشدند, آنگاه «پیشوا», بازیقینآء از آشوبی که درمیگرفت استفاده میکرد تا به پراگ تازد. 

دولت جک پس از تأمل و تردید بسیارو تنهاپس ازآنکه تحریک از حد تحمل 
درگذشت» راه دوم را پرگزید, روز ششم مارس دکتر هاشاء رئیس جمهور جکسلواکی » دولت 
خودمختار روتنی و در شب نهم -دهم مارس حکومت خودمختار اسلوا ک راء از کار برکنار کرد. 


» به ص ۵۱۲ مراحعه کنید. 
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چکسلوا کی ازهیانمیرود ۵ 


روز بعدء فرمان داد تا عالیجناب تیسو! نخست وزیر اسلواک و دکترتوکا و دورکانسکی را توقیف 
کنند و در اسلوا ک» حکومت نظامی اعلام داشت. تنها اقدام دلیرانة آن دولت - دولتی "که در برابر 
برلن» آنجنان نوکرماب شده بود - شتابان به مصیبتی بدل گشت که خرد و نابودش کرد. 

ح رکت‌پرشتاب حکومت لرزان‌پراگء بران را غافلگیر کرد. گورینگ, بقصد استراحت و 
تضریح, به کرانه های‌پرآفتاب‌سان رمو" رفته بود. هیتلر, درشرف عزیمت به و ین بودتانخستین 
سالروز«آنشلوس» راجشن گیرد. لیکن اینک. استاد کا رکارهای‌فی الیدیهه۳» با هیجان‌و 
جوش بسیان بکارپرداخت. روزیازدهم مارس» تصمیم گرفت که بوهم و موراوی را بااولتیماتوم 
تسخیر کند. متن اتمام حجت. همان روز بفرمان هیتلرو بدست کایتل» پیش نویس وبه وزارت 
خارجه آلمان ارسال شد. اولتیماتوم ازچکها میخواست که بی.مقاومت, سر به تسخیر نظامی 
نهند."* لیکن عجالة, متن آن یک «راز نظامی بسیار محرمانه» بود. 

اینک آنزمان فرارسیده بود که هیتلر اسلواک را «آزاد کند» . کارول‌سییندور", نمایندة 
دولت خودم‌ختار اسلواک در پراگ, از جانب هاشا رئیس جمهور بجای عالیجناب تیسی 
نخست وزیر جدید اسلوااک شده بود. شنبه, یازدهم ماس سیدورپس از با زگشت به براتیسلاوا ۵ 
کیش حکومت اسلواک - جلسة هیأت دولت خود را تشکیل داد. ساعت ده شب» 
دیدا رکنندگان شگفت و نامنتش جلسة دولت اسلواک را گسستند. زیس- اینکوارت, فرماندار 
نازی خائن اتریش, و یوزف بورکل" رهیر حزب نازی اتریش, همراه پنج ژنرال آلمانی» بزور وارد 
جلسه شدند و به وزرای کابینه گفتند که بی درنگ» استقلال اسلواک را اعلام کنند. و اگرچنین 
نکنند. هیتلر له تصمیم گرفته است مسأل اسلواک را قطعاً و هم اکنون» حل و فصل کند. خود را 
به سرنوشت اسلوا ک بی‌علاقه خواهد ساخعت 22 

سیدون که مخالف گسستن هم پیوندها ازچکها بود» طفره رفت تا فرصتی بدست آرد. 
لیکن بامداد روزبعد» عالیجناب تیسی گرچه خود عضو کابینه نبود خواستار تشکیل جلسذ کاپینه 
شد. وی از دیری گریخته بود که می‌پنداشتند آنجا زیر نظر است. سیدون برای آفکه از مداخلات 
بیشتر صاحیمنصبان والامقام و ژنرالهای آلمان جلوگیری کند, جلسه را در ان ود تشکیل داد و 
هنگاي‌که خانه ناامن شد - چون افراد گروه حملة آلمان» زمام شهر را رفته رفته بدست میگرفتند - 


۱ ۲۱:0 »۸0ونع۷10 :0جواعه۷10 لقبی است که به کاردینانها و اسقفهای کلیسای کاتولیک میدهند . س م. 
۴ ۸۳0 520 : یکی از بنادر کوجک ایتالیا که در شمال شرقی آن کشور قرار دارد و گردشگاه اسث و 
حمعیت آن ۰ فر است. -ع. 
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۸3 ظهور و سقوط رایش سوم 


جلسه را به دفتر یک روزنامة محلی منتقل کرد. در آنجاء تیسو به اواطلاع داد: هم کنون تلگرامی از 
بورکل دریافت کرده است که از او دعوت میکند فوراً به برلن رود وپیشوا را ببیند. بورکل تهدید 
میکرد که اگر دعوت را نپذیرد» دو لشک رآلمان که در آنسوی دانوب رو بروی براتیسلاوا مستقر 
شده‌اند, حمله خواهند کرد و اسلواک میان آلمان و مجارستان تقسیم خواهد شد. اسقف کوچولوی 
چاقه راء که بامداد روز بعد یعنی دوشنبه سیزدهم مارس وارد و ین شده بود تا با قطار به بران 
رود آلمانیها در هواپیمائی جپاندند و بحضور هیتلر بردند. «پیشوا» » وقتی نداشت که هدر دهد. 

ساعت هفت و چهل دقيقة شامگاه سیزدهم مارس» هنگامیکه تیسو و دورکانسکی وارد 
کاخ صدارت عظمای برلن شدند, دیدند که در اطراف هیتلر نه فقط ریین تروپ بلکه دوژنرال 
عالیمقام وی: براوخیچ» فرمانده کل ارتش المان» و کایتل» رئیس «سازمان سرفرماندهی قوای 
مسلح» نیز ایستاده اند. همچنین اسلوا کهاء «پیشوا» را در حالت روحی و ژه‌ای یافتند, گرچه 
شاید به ماهیت آن پی نبردند. در اینحا تب نآند گر در سایةٌ گزارش محرمانه بدست آمده ملاقات» 
قادریم بدرون ذهن شگفت دیکتاتور آلمان» دقیقاً بنگریم دیکتاتوری که شتابان» در برابر حتون 
عظمت جوئیء میدان تهی میکرد؛ و نیز قادریم او راء در حالیکه س رگرم بافتن دروغهای 
پندار پرورد؛ خو یش بود و تهدیدات ترسناک خود را بر زبان می آورد» تماشا کنیم - تهدیدات و 
دروغهائی که آنجنان بیان میداشت و در عرصة آنها تا آن حد میتاخت که بی شک مطمئن بود هرگز 
بنظر همگان نخواهد رسید.*2 

هیتلر گفت: «جکسلواکی, فقط مدیون آلمان است که بیش از این لت وپار" نشده 
است» . رایش» «بز رگترین خویشتن داری» را نشان داده است. ولی جکهاء قدر آنرا ندانسته اند. 
او که خود را آسان به هیجان آورده بود, ادامه داد و گفت: « در هفته‌های اخیر اوضاع و احوال» 
تحمل ناپذیر شده است. روحية قدیمی دوران بنش, دوباره جان گرفته است» . 

اسلواکها هم او را مأیوس کرده‌اند. پس از مونیخ» با دوستان مجارستانی خود « درافتاده 


ه حضرت قدسی مآب «تیسو» ء چنانکه نو یسند؛ این سطور بیاد دارد» مردی بود عرض و طولش تقریباً یکسان و 
پرنشوری بغایت شکم فراخ. او یکبار به دکترپاول اشمیت گفت: «وقتی به هیجان می آیم» نیم رطل [ بیش 
از ۲۲۰ گرمم.]ژامبون میخورم و این خائیدن و بلعیدنء اعصابم را تسکین میدهد» . سرنوشتش چنین بود که 
برچوب؛ دار جان دهد. روز ۸ ز وئن ۵ ٩‏ مقامات ارتش آمریکا, حضرت قدسی مب را دستگیر کردند و 
تحویل دولت حدید التأسیس جکسلوا کی دادند و او روز ۱۵ آوریل ۱٩4۷‏ پس از محا کمه‌ای که چهارماه 
بطول انجامید. محکوم به مرگ و در ۱۸ آوریل اعدام شد. 


9۹ 2 ۷ 


چکسلوا کی از میات میرود ۸۷ 


است» چون اجازه نمیدهد اسلواک را بقاپند. گمان میکرد اسلوااک, خواستار استقلال است. 


اکنون, تیهورا احضار کرده است تا مسأله را در اندک زمان * 
روشن کند... مسأله اینست: اسلواک میخواهد هستی مستقلی داشته 
باشد یا نم؟ ... اين مسأله ایست که باید تا چند ساعت دیگر حل شودء 
نه تا چند روز دیگر. اگر اسلواک میخواهد مستقل شود.او از آن 
استقلال حمایت و حتی ضمانتش میکند. .. اگر اسلوااک دست 
بدست بمالد یا نخواهد ازبرااگ جدا شود, سرنوشت آن ناحیه را به 
حوادثی می مپرد که دیگر مسئول آنها نیست. 
صورتجلس؛ آلمانی» فاش میکند: در این لحظه, ریین تروپ گزارشی را که: ««درست 
هماندم رسیده بود و خبر از نقل و انتقالات سر بازان مجارستانی در مرز اسلواک میداد تقدیم پیشوا 
کرد. پیشوا گزارش را خواند. مضمون آثرا به تیسو گفت و اظهار امیدواری کرد که اسلواک بزودی 
۳ 
نیسو تصمیم خود را همانوقت بیان نداشت ت. ازپیشوا تقاضا کرد «اگر تحت تأثیرپرقدرت 
بیانات 0 قادر نیست بلافاصله تصمیم قاطعی بگیرد, او را ببخشد» . ولی بسرعت افزود: 
اسلوا کها « اثبات خواهند کرد که شايستة خیراندیشی پیشوا هستند)) . 
قز گنهترانسی که تا دل شب در وزارت خارجة آلمان ادامه داشت, جنین نیز کردند. 
بموجب گواهی کپار در داد گاه تورنبرگ, آلمانیها به تیسویاری دادند تا پیش نو یس تلگرامی را که 
بنا بود «نخست وزیر» بمحض با زگشت به براتیسلاوا بفرستدء تهیه کند و در آن استقلال اسلواک 
را اعلام دارد و بفوریت و اصران از «پیشوا» تمنا کند که حمایت و حراست کشور نوین را بعهده 
گیرد.* کپلر کسی است که مأمور مخفی هیتر در براتیسلاوا بود. چنانکه سال پیش, در آستانة 
«آنشلوس» همین سمت را درو ین داشت. تلگرام تیسو یادآور «تلگرامی» است که درست یک 
سال پیش گورینگ متن آنرا دیکته کرد و در آن زیس- اینکوارت قرار بود به هیتلر ملتجی شود تا 
سر بازان آلمانی را به اتریش اعزام دارد. تا اینزمان, تکنیک «تلگرام‌سازی» نازیان تکمیل شده 
بود. این تلگرام, که بسیار مختصر شده بود» روز شانزدهم مارس جتانکه شاید و باید, از جانب تیسو 
مخابره شد و هیتلر بی درنگ پاسخ داد که خوشحال خواهد شد «حمایت و حراست مملکت 


ه تکیه بر کلمات در صورتجاسة اصلی آلمانی است. 


۸۸ ظهور و سقوط رایش سوم 


اسلواک را بمهده گیرد». 

آن شب در وزارت خارجة آلمان, ریبن تروپ پیش نو یس اعلامية « استقلال» اسلواک را 
نیز تهیه کرد و دستور داد آنرا به زبان اسلواکی ترجمه کردند تا حاضر باشد و تیسو با خود به 
براتیسلاوا ببرد و در آنجا «نخست وزیر» متن اعلامیه را - به گزارش یک مأمور آلمانی: با مختصر 
تغییری - روز بعدء سه‌شنبه چهاردهم مارس, درپارلمان قرائت کرد. کوشش چند نمایندة مجلس 
اسلواک که لااقل آنرا مورد بحث قرار دهتد, بوسیلهٌ کارمازین رهبر اقلیت آلمانی, خنثی شد. 
کارمازین احطار کرد که اگر در اعلام استقلال کمترین تأخیری رود. سر بازان آلمانی کشور را 
اشغال خواهند کرد. در برابر این تهدید, نمایند گان مردد محلس تسلیم شدند. 

بدینسان اسلواک «مستقل» درجهاردهم ماه مارس سال ۱۹۳۹ بجهان پانهاد. با آنکه 
نمایندگان سیاسی انگلیس, شیوة تولد آثرا شتابان به لندن اطلاع دادند, چمبرلن نیز, جنانکه 
خواهیم دید بهمان سرعت جنبید تا از« جدائی» اسلوااک همچون دستاو یزی برای انگلیس 
استفاده کند که تضمین خود را در مورد حکسلوا کی محترم نشمرد. و اين ماجراء پس از آن بود که 
هیتل, درست درهمان شامگاه‌چهاردهم مارس, بکار پرداخت تا آنچه را که در مونیخ ناتمام مانده بود 
تمام نا 

اینک. چراغ عمر جمهوری چک. جکسلواک مازاریک و بنش, فرو مرده بود. و یکبار 
دگس رهبران بجان آمدهٌ پراگ بازيجة دست هیتلر شدند تا واپسین پرد؛ نمایش پرسوگ ۱ کشور 
خویش راء به تماشا نهند. هاشاء رئیس حمهور سالخورده و گیج و س رگشتة حک., تقاضا کرد 
بحضور «پیشو» پذیرفته شود. ه هیتلره از سر بخشندگی و بنده‌نوازی, رضا داد. اين دیدار فرصتی 
به او بخشید تا صحنه را برای یکی از بی شرمانه‌ترین نمایشهای تمامی دوران حیات سیاسی 
خو یش آماده سازد. 

در آن بعدازظهر روز جهاردهم ماه‌مارس سال ۱۹۳٩‏ هنگامیکه فرمانروای خود کامهٌ نازی 


۱ 29 

و در بارة این نکته اختلاف نظر وجود دارد. برحی از مورحان استدلال کرده‌اند که آلمانیها هاشا را مجبور کردند 
به برلن آید. محتملاً اي استدلال را براساس گزارش سفیر فرانسه در برلن قرار میدهند که گفت آن خبر را « از 
یک منبع مون» بدست آورده است. ولی اسناد وزارت خارحة آلمان که سپس کشف شد, آشکار میسازد که 
ابتکار سقر ناشی از هاشا شد. او نخست روز ۱۳ مارس از طریق سفارت آلمان درپراگ, تقاضای ملاقات 
هیتلر را کرد و درخواست خود را بامداد چهاردهم مارس تکرار نمود. هیتلر بعدازظهر آن روز با آن مواققت 


کرد 25 


سس تین ویمی جر هنت 
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چکسلوا کی ازمیان میرود ۸۹ 


در انتظار ورود رئیس جمهوری جکسلواکی بود» بنگرید که جایگاه نمایش را پیشاپیش» چه نیکو 
آماده و آراسته ساخته بود. بیانیه‌های استقلال اسلواک و روتنی. که وی آنحنان ماهرانه آنها را 
طراحی کرده بوده فقط مغز و هستهٌ «چکی» چکسلوا کی یعنی بوهم و موراوی را برای پراگ باقی 
گذاشته بود. مگرنه آن بود که حکسلوا کی از صفح؛ وحود, واقعاً برافتاده بود؟ همان کشوری که 
انگلیس و فرانسه, مرزهای آنرا در برابر تجاون تضمین کرده بودند. چمبرلن و دالادیه, دو 
همدست هیتلردرمونیخ» همانجا که به حکسلوا کی با «مَ و تشدید» ! تضمین داده شده بود» «عذر و 
بهاته‌های» خو یش را پیشاپیش تراشيده بودند. هیتلر, در اینباره که آنان اقدام اورا خواهند پذیرفت, 
تردید نداشت ‏ و درست انديشيده بود. این پذیرش و قبول, هرگونه خطر دخالت خارجي را اززمیان 
میبرد. لیکن برای آنکه اطمینان بیشتری یابد - یعنی: مراقبت کند که حرکت بعدی وی؛ 
دست کم بر صفحة کاغذ با معیارهای مبهم حقوق بین الملل کاملا قانوتی و مشروع جلوه نماید؛ 
میبایست هاشای اتوان و سالخورده را که ملتمسانه حواستار دیدار او شده بودء بقبول همان راه‌حلی 
ناگزیر سازد که خود قصد داشت با نیروی نظامی بدان دست یابد. و او, که استادٍ فرید فن نو ین 
«فیروزی بی حونریزی» در ارو پا شده بود - همانسان که «انشلوس» و «مونیخ» اثبات کرده 
بودند - برای آنکه چنین کند. میتوانست چنان جلوه دهد که رئیس جمهوررچکسلواکی, عملاً و 
رسماً تقاضای ملاقات کرده‌است. نکات باریک و دقائق و ظرائف «موازین قانونی»: که بهنگام 
قبضه کردن قدرت در آلمان از آنها سود جسته بود و اين کار را آنجنان نیکو, به حایگاه کمال 
رسانیده بودء میبایست در غلبهٌ بریک سرزمین غیرژ رمنی , حفظ و مراعات شود. 

هیتل صحنه را برای تحمیق ملت آلمان و ملل ساده لوح دیگر ارو پا نی آراسته بود. از 
جند روزپیش, آشوبگران آلمانی, میکوشیدند در شهرهای گونه گون جک: پراگ؛ بروئن ۲ و 
ایگلائو , غوغا برانگیزند. ولی توفیق فراوان نیافته بودنده زیرا: چنانکه سفارت آلمان ازپراگ 
ار داد: «پلیس حک دستور داشت که علیه المانیها دست به اقدامی نزند, حتی درمواردی که 
تحریک به آشوب کنند.»" لیکن اين نااکامی , مان دکتر گوبلس نگشت که مطبوعات آلمان را 
در بارژ تجاوزات" مجمول چکها به آلسانیهای نگون بخت, بی محابا بزانگیزد و دیوانه سازد. 
همان‌گونه که کولوندن سفبر فرانسه به پاریس گزارش داد: داستانها, با همان عنوانها» همانها بود 
که دکتر گوبلس در حریان بحران سودت ساختة و پرداخته بود - حتی حکایت زن باردار آلمانی» 
که بضرب مشت و لگد جانوران چکی نقش زمین شد و حکایت «حمام خون»* عمومی که 
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1۹ ظهور و سقوط رایش سوم 


التانتها بی دفاع» بدست وحشیان جک در آن غرقه میگشتند. هیتلر میتوانست به مردم مغرور 
آلمان اطمینان دهد که خو یشان ایشان, تا مدتها بی حمایت و بی پار و پاور نخواهند ماند. 
ساعت ده و چهل دقيقه شامگاه چهاردهم مارس, همان هنگام که قطار حامل هاشا رئیس 
۳1 2 ۰ ۰ 3 م ۹ 0 ۰ 
حمهور جک و شوالکوفسکی وزیر خارحه وی وارد ایستگاه انهالت! برلن تلع اوضاع و احوال 
ج بسن و نقشه‌های هیتلر اینجنین نود؛ و اینها مطالییست که از اسناد و مدارک محرمانة المان» 


| کنو میدانیم. رئیس جمهور جکسلوا کی » بسبب بیماری قلبی ؛ نتوانسته بود با هواپیما سفر کند. 


شکنجهً د کتر هاشا 

آن مراسم رسمی که آلمان معمول داشت, کامل و بی نقص بود. تمامی تشریفاتی که 
شايسته یک رئیس کشور است. در مورد رئیس حمهورجک بجا آمد. در ایستگاه راء آهن» گارد 
احترام نظامی حاضر بود و وزیر خارحة آلمان خود در آنجا به میهمان عالیقدر خوشامد گفت و دسته 
گل زیبانی تقدیم دخترش کرد. در مهمانخانةٌ مجلل ادلون" , جائی که در بهترین اتاقهای آن به 
مهمانان منزل دادند, شکلات به دوشیزة هاشا تقدیم شد - هدی شخصی آدولف هیتلر» که گمان 
داشت همه کس جون اوء مشتاق خوردن شیرینی است. و هنگامیکه رئیس جمهور سالخورده و وزیر 
خارحة وی وارد کاخ صدارت عظمی خییای کاده احترام اس. اس. مراسم سلام بجای آورد, 

مهمانان, تا ساعت یک ورانزده دقیقَةٌ یس از نیمه شب, بحضور هیتلر احضار نشدند. 
بی شک هاش" میدانست که حه سرنوشتی در انتظار اوست, پیش از آنکه قطار اوء خاک جک را 
ترک گوید ازپراگ به وی خبر دادند که سر بازان آلمانی هسم اکنون موراوسکا. اوستراوا" 
یکی از شهرهای مهم صنعتی حک را اشغال کرده‌اند و در سراسر مرز برونی بوهه و موراوی: 
موضع گرفته اند تا ضر بات خود را فرود آرند. و در آن نخستین ساعت بامدادی, همینکه هاشا وارد 
اتاق کار «پیشوا» شلج ی متوحه گشت که گذشته از ریبن تروپ و وایس زکن فیلدمارشان 
کوریت کي وزنرال کایتن نیز کنار هیتلر ایستاده اند. وم که و گذراندن تعطیلاات 
عویش در سان رمو بود, شعابان احضار شده بود. هنگامی که هاشا, بدرون اين کنام شیران گام 
نهاد به احتمال فراوان. متوجه نشد که پزشک و یره هیتلر, د کر تلودور مورل " جاجود باز نیزء 


۳ حضور دارد )۴ اراده عم ۱ سیت ‏ وی ۳ کس ازجا نود و حضور او» دنل متقن د ات تِ 
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جکسلوا کی از مبان میرود 1۹۹ 


محرمانة ملاقات که آلمانیها فراهم آورده اند» فاش میسازد که درست از آغاز 
مذاکرات صحنة دلخراشی پدید آمد. دکتر هاشای بدبخت, برغم سوابنقی خدمت خو یش در مقام 
قاضی معزز دیوانعالی کشون با اظهار زبونی و رفتار برده‌وار در برابر «پیشوای» پرنخوت آلمان. 
تمامی شأن و شرف انسانی را از کف داد. شاید رئیس جمهور حکسلوا کی می اندیشيد تنها از این 
طریق فادر است به جوانمردی هیتلر توسل حو ید و جهت ملت خو یش جیزی بجا نهد و از خطر 
مصون دارد. لیکن, صرفنظر از انگیزة او, سخنان ای آنگونه که آلمانیها بمنظور ضبطذ در بایگانی 
محرمانة خود ثبت کرده اند, حتی امروز نیزپس از گذشت سالها, خوانتده را به تهوع وامیدارد. 

هاشا به هیتلر اطمینان داد که خود او» هرگز در سیاست دخالت نکرده بود. مازاریک و 
بنش, بنیانگذاران جمهوری جکسلوا کی رال بندرت دیده بود و آنجه از ایشان دیده بود, نیسندیده 
ود کت نظام آنان در دید وی «بیگانه» بود - «آنجنان ان که پس از تعو یض نظام 
| پس از مونیخ ] بی درنگ از خود پرسیده بود: اصلاً بسود جکسلوا کی بود که مملکتی مستقل 


داشد؟» . 


"عقیده راسخ وی آنست که سرنوشت حکسلوا کی , درید پیشواست و بر 
این باور است که آن سرنوشت, در آن دستها, مصون از خطر است. .. 
شب نی یرت که سا مات او را مخ رال که اس 
رادرمی یابد - این نظر را که جکسلواکی, حق دارد به حیات ملی 
خحویش دوام دهد... جکسلواکی را سرزنش میکنند, زیرا هنوز 
بسیاری از هواداران دستگاه بنش در آن وحود دارند... دولت» میکوشد 


توت ۳ احساس 5 ۳ این دقفاً خود پیشواست که نظر او 


ی به هر وسیله که باشده خاموش کند. اين» نا تمامی 


مطالبیست که میخواست بیان دارد. 


1 و۳ رای 4 ۰ 
نحه بایستی گفت. پس از برشمردن همه نامردمیهای 


15 
1 


۳۳۹ ممم 
سیسص ادولفب هیتلر کفت 
واهی" که از عکسلوا کی یا زا سکن و بنش» بر المانیها و المال رفته بود ی وتکراراین نکته که 
۳ ۲ رم ۱ 
جکها بدبختانه پس از ما جرای مونیخ: د گرگون نگشته اند به جان کلام رسید: 


ص 
به ات تتیچه رسنده است که از منت ۱ غم سا لخورد کی 
به ین یه سم مر زر بیس ۲ ز. در بط 


۵ تاه ۱۰ 


۹۲ ِ ظهور و سقوط رایش سوم 


وی ممکن است برای مملکت او سود بسیار داشته باشد. زیرا: اکنون 
تا مداخلة آلمان, بیش ازچندساعت نمانده است. .. اوه با هیچ ملتی 
دشمنی ندارد... اینکه کشور بازماندة! جکسلسواکیء اصلاً وجود 
دارد. تنها ناشی ازشیوهٌ انديشِهٌ صادقانة اوست... درپائیل نخواسته بود 
نتایج نهائی اتخاذ کند؛ چون چنین می‌پنداشت که همزیستی 
امکانپذیر است. اماء تردیدی بجا ننهاده بود که اگز« گرایشهای 
بدشی» یکسره ازمیان نرود, آن کشور را کاملاً خرد و نابود خواهد 


کرد. 
آن گرایشها. از میان نرفته بود و «مثالها» آورد. 


و از اینرو, يکشنبة پیش دوازدهم مارس, کار از کار گذشت... فرمان 
داد که سربازان آلمانی؛ به جکسلوا کی حمله برند وآن کشور را ضمیمةً 
رایش سازند. ۶ 


دکشر اشمیت نوشت: «هاشا و شوالکوفسکی» گوئی بدل به سنگ شدند. فقط دیدگان 
" ایشان نشان میداد که زنده‌اند» . ولی هیتلر» هنوز همه گفتنیها را نگفته بود. میبایست مهمانان خود 
را با تهدید به ترور«تو-تونی». خاضع و خاشع سازد. 


[ هیتلر بسخن دوام داد] ارتش رایش همین امرون گام به خاک 
جکسلواک نهاده است و در سر بازخانه‌ای که به مقاومت 
برخورده است» بیرحمانه آنرا درهم شکسته است. 

ساعت شش بامداد فردا» ارتش رایش از همه‌سی وارد ناحیةٌ 
چک" خواهد شبد و نیروی هوائی آلمان, فرود گاههای جک را اشغال 
خواهد کرد. دو امکان وجود دارد. نخست آنکه ورود سر بازان آلمانی 
به جنگ انحامد. در آنصورت» مقاوست با قدرت محض" خرد خحواهد 
شد. دیگرآنکه ورود سربازان آلمانی» به مسالمت صورت پذیرد. در 


۵ ۷۳۱۵ :1 
ه تکیه بر کلمات» در سند اصلی آلمانی است. 


0۳ ۲۵۱6 .3 «اطلع2 .2 


چکسلرا کی ارمیان میرود ۳ 


آن‌مورد برای پیشوا آسان خواهد بود که به جکسلواکی طرز زندگی 
ثمربخشی و یه آن کشور, یمنی خودمختاری و تا حدی آزادی ملی» 
عطا کند. 

توا کفت: همه این کارها را نه از سر نفرت و کین بلکه برای 
حفظ آلمان ميکند. درپائیز گذشته جکسلوا کی اگر تسلیم نشده بود, 
ملت چک بدیارعدم میرفت. هیچکس.مانم اقدام او نمیشد. اگر کار به 
جنگ میکشید... ارتش چک دوروزه نابود میشد. طبعً جند سر باز 
المانی هم کشته میشدند و اين امر کینه و نفرتی پدید می آورد که او 
راء از جهت صیانت نفس!» نا گزیر میساخت به ملت چک 
خوذسختاری ندهد. در اینباره؛ دنیا ککش هم نمیگزید. وقتی 
مطبوعات خارجی را می خواند, با ملت چک همدردی میکند. از 
خواندن آن نوشته‌ها» اندیشه ای به او دست میدهد که شاید بتوان در این 
ضرب المثل آلمانی آنرا خلاصه کرد: «مغربیم کار ود را کرده 
است؛ مغر بی میتواند برود» ... 

بهمین سبب بود که از هاشا خواست به اینجا بياید. اين آخرین 
فرصت خوبیست که میتواند به ملت حک بدهد... شاید سفرهاشا از 
بدتر شدن کارها جلوگیری کند... 

وقت تنگ است. ساعت شش صبح سر بازها حمله میکنند. بیان 
این مطلب تقریباً مایة شرمساری اوست, ولی باید گفت: در برابر هر 
گردان جک, یک لشک رآلمانی قرار دارد. اکنون میخواهد به او 
[ هاشا] توصیه کند که با شوالکوفسکی بروند و گفتگو کنند که چه 
باید کرد. 


جه باید کرد؟ رئیس جمهور سالخورده خرد شده نیازی‌نداشت برود تا در اینباره تصمیم 
۳ ۳ مِِ ۳ 4 ح ۳ 
کوزوج بی درنگ به هیتلر گفت: «وضع» کاملا روشن است. مقاومت حمافت است». ولی -- 
جون اکنون اند کی پس از ساعت دو بامداد بود سس پرسید. حگونه قادر است در فاصلةً جهار ساعت 


ترتیبی دهد که تمامی ملت جک را از مقاومنت بازدارد؟ «پیشوا» پاسخ داد که بهتر است با 


1. 56۱ 2. 0 


1۹ ظهور و سقوط رایش سوم 


همکاران خود مشورت کند. ماشین نظامی آلمان, هم اکنون به حرکت درآمده است و نمیتوان 
متوقفش کرد. هاشا باید فورا با پراگ تماس گیرد.. صورتجلس؛ رسمی آلمان میگو ید هیتلر گفت: 
«تصمیم خطیریست ولی احتمال میدهم براساس آن, صلح پردوامی میان دو ملت پدید آید. اگر 
تصمیم جز ايز, باشدء نابودی چکسلوا کی را به چشم می بینم» . 

با این سخنان, مهمانان خودرا فعلاً مرخص کرد. ساعت, دو وپانزده دقيق؛ بعد از نیمه شب 
بود. در اتاق مجاون گورینگ و ریبن تروپ , فشار به دو قربانی را فزونی دادند. بنوشتةٌ سفیر 
فرانسه, که صحنه را در گزارش رسمی خود به پاریس تصو یر کرد و شرح ماجرا را از جائی که 
معتقد نود سم موئقی است بدست آورده بود, هاشا و شوالکوفسکی در مورد تجاوز و تعدی به کشور 
خودء اعتراض کردند. اعلام داشتند که سند تسلیم را امضا نخواهند کرد. اگرچنین کنند, تا ابد 
ملعون ملت خو یش شواهند شد, 


[ کولوندر در گزارش خود نوشت] وزرای آلمان [ گورینگ و 
ریبن تروپ ] بیرحم بودند. آنها, دکتر هاشا و شوالکوفسکی را در 
اطراف مبزی که اسناد روی آن قرار داشت, بمعنای واقعی کلام 
تعقیب کردند و آزار دادند. سندها را پیایی جلوی آنها می انداختند» 
قلمها را بزور بدستشان میدادندء دائماتکرار میکردند که اگربه امتناع 
خود ادامه دهند, پرااگ بمباران و نصف آن دو ساعته و یران خواهد شد 
و تاز» این آغاز کار خواهد بود. صدها بمب افکن, منتظر فرمان اند تا به 
پرواز آیند و اگر امضاها آماده ارائه نباشد, ساعت شش باعداد فرمان را 
دریافت خواهند کرد. و 


در این دم دکتر اشمیت, که پیداست هرگاه و هرجاء درام رایش سوم به اوج خود میرسید 
میتوانست حاضر و ناظر باشد, شنید که گورینگ نعره مبکشد و د کتر مورل را میخواند. 

گورینگ فریاد زد: «هاشا غش کردا» . 

لحظه ای نامردان" نازی» دچار ایم-. وحشت شدند که مبادا رئیس جمهور ازپاافتادهُ چک» 


» گورینگ در جایگاه گواهان داد گاه نوونبرگ, اعتراف کرد که به هاشا گفت: «آگر مجبور شوم پراگ قشنگ 
را بمباران کنم؛ متأسف خواهم شد» , او وقعاً قصد نداشت تهدید را عملی کند س توضیح داد: «اين کار 

لازم نبود» ولی فکر کردم مطلبی مثل آن, میتواند بمنزلةُ استدلالی بکار رود و تمامی مر را تسریع کند»21 
ممنالها .1 


چکساوا کی ازمیان میرود 1۹۵ 


زیردست آنها بمیرد وچنانکه دکتر اشمیت میگوید: «فرداء همه جهان خواهند گفت که در کاخ 
صدارت عظمی کشته شد» . تخصص دکترمورل, در استفاده ازتزریقها سمدتها بعد, جیزی 
نمانده بود هیتلر را با آنها بکشد - واینک, سوزن را به دکتر هاشا زد و او را دو بارهبه هوش 
اوه زتین عمووناها آتخداعان گرفت که بان کیش نت را کذ آلباها تزور وی 
گذاشته بودند بگیرد و با هیأت دولت خود درپرااگ صحبت کند. او با خط مخصوصی که بفرمان 
ریبن تروپ سریعاً سرهم بندی و آمادهٌ عمل شده بود, حرف میزد. هاشاء کابینة حک را از انجه 
رفته بود آ گاهانید و توصیه کرد که تسلیم شوند. سپس رئیس جمهور جمهوری محتضر؛ در حالی که 
باتزریق دیگری ازسوزن د کت رمورل, توان بیشتری یافته بود, افتان وخیزان, به حضورآدولف هیتر 
رفت تا حکم مرگ کشور خود را امضا کند. اکنون» به ساعت چهار بامداد روزپانزدهم مارس 
۵۹ پنج دقیقه مانده‌بود, 


اشمیت شنرح میدهد: «هیتلر» پیشاپیش متن نوشته را آماده کرده بود» و در حریان غش 

۰ ۳ ۱ و ۰ ۰ 1 
کردنهای ماشا مترجم المانی بسرعت سر کم رونو یس کردن اعلامیة رسمی آن هم 
«پیشاپیش» نوشته شده بود و هاشا و شوالکوفسکی ناگزیر بودند آنرا نیز امضا کنند. متن اعلامیه 


جنیر بود. 


برنن» ۱۵ مارس ۱۹۳۹ 

پیشوا امروز دکتر هاشا رئیس جمهور و دکتر شوالکوفسکی وزیر 
خارجه چکسلوا ک را بتقاضای خود ایشان با حضور فن ریین تروپ وزیر 
خارجه در برلن پذیرفت. وضع وخیمی که بر اثر حوادث هفته‌های اخیر 
در خاک جکسلواک کنونی بوجود آمده است با صراحت کامل در 
ملاقات مورد بررسی قرار گرفت. 

دو طرف به اتفاق آراء عقیدهةٌ راسخ خود را ات هدف 
تمام مساعی باید حفظ آرامشء نظم و صلح در اين بخش ارو پای 
مرکزی باشد, رئیس جمهور چکسلوا ک اعلام داشت ت که» برای نیل به 
این مقصود و جهت ایجاد آرامش نهائی, سرنوشت ملت و مملکت 
چک را با اعتماد و اطمینان حاطر بدست پیشوای رایش آلمان 


می سپارد. پیشوا این اعلام را پذیرفت و منظور خو یش را از گرفتن ملت 
تن رایش آلمان و از تضمین تکامل خودمختار حیات 


ک ظهور و سقوط رایش سوم 


قومی! آنان جنانکه شايسته منش ایشان باشد بیان داشت. 


نیرنگبازی قانونی " هیتلر, شاید, به اوج خود رسیده بود. 

بگفت؛ یکی اززنانی که منشی او بودند» هیتلر از صحنه امضاء بدفتر خود شتافت, هم 
زنانی را که درآنحا حضور داشتند به آغوش کشید و فریاد برآورد: «بجه‌ها! این بز رگترین روز 
زندگی من است! بعنوان بزرگترین فرد آلمانی» جاودانه تاریخ خواهم شد!» . 

خن روت کر امکان داشت خطور کند؟ -- که‌پایان حیات جکسلواکی» 
ممکن است آغاز پایان زندگی آلمان ساشد. از این سپیده‌دم پانزدهم ماه بارس سال 2۳۹۹۳۹ 
چنانکه اینگ ۲ گاهيم راو جنگ شکست و هزیمت, مصیبت وبلاء درست رو برو قرار گرفت. 
راهی کوتاه و مستقیم.و هیتلر, همینکه برآن گام نهاد و شتابان وپرتوان در آن روان شدء نظیر 
اسکندر و ناپلئون پیش از آو» نتوانست متوقف گردد 28 


ساعت شش بامداد روز پانزدهم مارس, سر بازان آلمانی» سیل سا به بوهم و موراوی 
سرازیر شدنبد. به مقاومتی بر تخوردند و شامگاه همان رون هیتلر توانست فیروزمندانه وارد پراگ 
کاری که عقیده داشت چمبرلن درمونیخ» با نیرنگ و فریب او را از آن بازداشت. هیتلر 
پیش ازترک بران» بيانية پر طمطراقی خطاب به ملت آلمان صادر کرده بود و درب «تجاوزات 
وحشیانه» و «ترور» چکها که نااگزیر شده بود به آن پایان دهدء دروغهای ملال انگیز را تکرار کرده 
بود و با غرور و افتخار اعلام داشته بود که «چکسلوا کی از میان رفته است!» . 
آن شب, «پیشوا» دردژهرادشین خوابید. این همان جایگاه کهن شاهان بوهم بود که در 
ارتفاع فراوان برفراز رود مولدائو" قرار داشت وتا همین اوانع مازاریک و بنش, دوتنی که هیتلر 
تحقیرشان میکرد, در آن زیسته بودند و بخاطر نخستین دموکراسی ارو پای مرکزی کار کرده بودند 
ان دموکراسی که ارو پای مرکزی هرگ بخود ندیده بود. کین خواهی «پیشوا» » کامل شده بود 
و وی این نکته را که آن انتقام» شیرین بود» در بیانیه های مسلسلی که صادر کرد نشان داد. هیتلر 
تمامی حشم و رنجشهای سوزان حویش را که ازجکها داشت» فرونشانده بود. آن خشمها و 


4و لت 2 توا او سر ال ۱۳۲۰۱ 
۳ ۱۵۲ ۲د عمط .: مق آدر گاهنامةً قدیم رومیان بمعتای روزهای پانزدهم مارس ومه وز وئیه و اکتبر و 


سیزدهم ماههای دیگر است. . مترجم از ترجمة اين عبارت که تکراری بود خودداری کرد. -م. 
سقام4۳6 


چحسلوا کی ازمیان میرود 1۷ 


رنحشهاء سی سال پیش» بروزگار ولگردی در و ین» هیتلر«اتریشی» را آزار داده بود و در سراسر 
سال گذشته که بنش جرأت کرد با او : با دیکتاتور قادر مطلق آلمان» بمخالفت برخیزد» بار دگر 
شعله ور شده بود. 

روزبعد» هیتلر ازدز هرادشین؛ تأسیس مملکت تحت الحمايةٌ بوهم و موراوی را اعلام 
داشت. اعلامية اوه گرجه مدعی شده بود که وتا (« خودمختاری و خودفرمانی»" جکهبا را 
فراهم خواهد آورد, درست بسبب زبانی که در آن بکار رفته بود» چکها را از هرجهت بزیریوغ 
آلمان کشیده بود. تمام قدرتها به «فرمانروای آلمانی»" وبه وزیر کشور و رئیس ادارةٌ ککشوری ۳ 
وی که میبایست از جانب «پیشوا» گماشته شوند تفویض شده بود. هیتلر» بدین قصد که افکار 
عمومی بیحرمت شدهٌ انگلیس و فرانسه را آرام کند نویرات «معتدل» را از انبار بدر آورد وحاکم 
مملکت تحت الحمابه ساعت. + 

به دورهب‌روالامقام سودتی: گنرادهنلاین وکارل هرمانتبه کاره فرصتی ارزانی گشت‌تابا 
انعصاب شخص نخستین بریاست «ادارةٌ کشوری» و دومی به وزارت کشو ازچکها انتقام 
گیرند. طولی نکشید که هیمل درمقام رئیس پلیس آلمان, دست خفه کنند؛ خود را بر گلوی 
مملکت تحت الحمایه نهاد. او برای آنکه کار خود را انجام دهد, فرانک رسوا را بریاست پلیس 
آنجا گماشت و افتر خالریة اس اشس. مات جه 


[ هیتل ضمن اعلام تأسیس مملکت تحت‌الحمایه گفت] از هزار 
سال پیش استانهای بوهم و موراوی؛ بخشی ازحریم حیاتی ؟ملت 
ممنا یعاس ۸ [۱۲۵) ع ۵۷ ۲۳228 :3 ۳۳0۵0۲ ۰۲ .2 )اج فد شونمد .1 
ه نویرات, در جایگاه گواهان داد گاه نورنبرگ گفت که وقتی هیتلر او را حاکم مملکت تحت الحمایه سانحت 
«سخت حیرت .کرده و در قبول آن مقام «دچار وحشت و تردید» شد. با وجود این میگو ید وقتی هیتار 
توضیح داد که با اين انتصابء میخواهد انگلیس و فرانسه را مطمئن سازد « که مایل نیست سیاستی متخاصم 
با چکسلواکی انخاذ کندء آن شغل را پذیرفت "2 
وه شاید جالب نوجه باشد که در اینجاء از حوادت پیشی گیريم و ببینیم بر بعضی. از بازیگران درامی که 
هم اکنون حکایت شد, چه رفت. فرانک, پس از جنگ از جانب یک داد گاه چکسلوا کی محکوم به مرگ 
07۲ و روز ۲۲ ماه مه سال 43 ۱۹ نزدیک پراگ در برأبرچشم مردم به دار آو يخته شد. هنلاین» در 4۵ ۱٩‏ 
پس از آنکه بدست قوای مقاومت چک دستگیر شد, خود کشی کرد. شوالکوفسکی, که نمایندة کشور 
تحت الحمایه در برلن شده بودء سأل 44 ۱۹ به هنگام یکی از بمبارانهای متفقین, در آنجا کشته شد. هاشاء 
روز۱4 مه 6۵ ۱۹٩‏ بوسیلكً چکها توقیف شد, ولی پیش از آنکه محا کمه شود مرد. 


ر 4.1 


هن ظهور و سقوط رایش سوم 


آلمان بوده است... چکسلواکی» ناتوانی ذاتی خویش را درتداوم 
حیات عیان ساخت و از اینری اکنون قربانی تجزیة واقعی شده است. 
رایش آلمان» اغتشاشات مدام را در این مناطق نمیتواند تحمل کند... 
بدین سبب رایش آلمان بر طبق قانون صیانت نفسء اکنون مصمم 
است قاطعانه در امور دخالت کند تا بنیادهای یک نظم منطقی راء بار 
د گر در ارو پای مرکزی بنا نهد. زیراء درتاریخ هزارسالژ خویش» 
اثبات کرده است که در سای عظمت و شایستگیهای ملت آلمان» تنها 
از او دعوت شده است که این تکلیف را بعهده گیرد. 


اینک» ظلمت دیرپای توحش آلمان, برپرااگ و سرزمینهای چک. فرو افتاد. 


روز شانزدهم مارس؛ هیتاردرپاسخ «تلگرامی» که تیسونخست‌وزیر اسلوااک مخابره 
کرده بود وچنانکه دیدیم عملاً دربرلن تنظیم شده بود, اسلوااک را نیز بزیر حمایت خیرخواهانة 
خحود گرفت. سربازان آلماتی» شتابان وارد اسلواک شدند تا «حمایت» را بحطة عمل درآزند. روز 
هجدهم مارس» هیتلر در وین بود تا «عهدنامٌ حمایت» را تصویب کند. این پیمان» که روز. 
بیست و سوم مارس ریبن تروپ و دکترتوکا در برن آنرا امضا کردند, مقاوله نامه محرمانه ای 
داشت و بموحب آن, به آلمان حقوق انحصاری میداد که اقتصاد اسلواک را استثمار کند ۵ 

و اما روتتی, که آخرین بخش شرقی چکسلواکی از آن ترکیب گرفته بود و روزچهاردهم 
مارس موجودیت آن بنام «جمهوری کارپات و اوکراین» اعلام شده بود, استقلالش درست بیست 
و جهار ساعت پائید. التجای «جمهوری» به هیتلر که درپناه «حمایت» رایش قرار گیرد» بیهوده 
بود. هیتلر این ناحیه را پیشاپیش به مجارستان بخشیده بود. در اسناد بدست آمدة وزارت خارجة 
آلمان» نامه حالبی وحود دارد. نامه به خط میکلوس هورتی نایب السلطنهٌ مجارستان و خطاب به 
هیتلر و تاریخ نگارش آن سیزدهم مارس است. 


حضرت اشرف: سپاسهای صمیمانه! ازبیان خوشحالی خو یش 
ندارم کلمات مطنطن بکار برم - یک مس[ حیاتی است... با شور و 


ممزوه: عقوم .1 


ت_ 


چکسلواکی ازمیان میرود ۹۹ 


شوق» س رگرم حل مسأله ايم. نقشه‌ها قبلاً طرح شده است. روز 
پنجشنبه, شانزدهم یک حادثة سرحدی روی خواهد داد و بدنبال آن» 
شنبه » حملة بزرگ صورت خواهد گرفت 3 


جنانکه اوضاع و احوال نشان داد نیازی به ایجاد «حادثه» نبود. سر بازان مجارستانی» 
ورود خود را با دخول آلمانیها به غرب چکسلواک همزمان ساختند و ساعت شش بامداد پانزدهم 
مارسء صاف و ساده, بدرون روتنی رفتند و روز بعدء مجارستان آن ناحیه را رسماً ضمیمة خاک 
خود کرد. 

بدیدسان, تا پایان روزپانزدهم ماه مازس, روزی که حوادث آن از ساعت یک وپانزده 
دقیقة پامداد با ورود هاشا به کاخ صدارت عظمی در برلن آغاز شده بود. جکسلوا کی, جنانکه هیتلر 
گفت, از میان رفته بود. 

برای نجات آن کشون نه بریتانیا به کمترین اقدامی دست یازید و نه فرانسه, گرچه در 
ملاقات مونیخ دوام حیات چکسلواکی را بر ضد تجاون رسماً تضمین کرده بودند. 

پس از آن دیدان نه‌تنها هیتل دوچه نیز به این نتیجه رسیده بود که انگلیسیها آنچنان 
ناتوان شده‌اند و براثر آن ضعف, نخست وزیر ایشان چنان موافق و همراه گشته است که دیگر 
نیازی ندارند کمترین اعتنائی به لندن کنند. روزیازدهم ژانویة ۱٩۳۹‏ جمبران به اتفاق لرد 
هالیفاکس به رم سفر کرده بود تا روابط انگلیس و ایتالیا را بهبود بخشد. هنگامی که دو انگلیسی 
وارد پایتخت ایتالیا شدند, نو یسنده این سطور تصادفاً در ایستگاه راه آهن رم بود و در دفتر خاطرات 
روزان؛ُ خود نوشت وقتی موسولینی به مهمانان خویش خوشامد گفت. «لبخند پرنخوت نرمی» بر 
چهره داشت. و همینکه هیأت, ایستگاه را ترک گنت نوشتم: «وقتی موسولینی از کنارم 
گذشت. با دامادش [ چیانو] شوخی میکرد و متلکها میگفت» ." البته, نمیتوانستم بفهمم که چه 
میگوید, ولی بعدها چیانودر حاطرات روزانة خود جان کلام او را اش کرد. 

[ چیانو در یازدهم و دوازدهم ژانو یه نوشت ] ورود جمبرلن... از این 
مردم تاچه حد بدوریم! دنیای دیگری است. بعد از ناهار با دوجه 
دراینباره حرف میزدیم. میگفت: « این افراد, از خمیرهةٌ فرانسیس 
دریک‌ها! و ماجراجویان بزرگ دیگری که امپراتوری بریتانیا ر 


آفریدند, ساخته نشده‌اند. از هرچه بگذریم, اینها, فرزندان خسته و 


۱۱۹ 


۷.۰ ظهور و سقوط رایش سوم 


واماندهٌ دودمانهای کهن دولتمنداند و امپراتوری خود را از دست خواهند 
داد» . 
ان‌گلیسیهاء نمیخواهند بجنگند. میکوشند تا آنجا که ممکن است» 
اهسته آهسته پس روند ولی لش بخ گضار رم مذا کرات ما با 
انگلیسیهاتمام شد. هیچ کاری صورت نگرفت. به ریبن تروپ تلفن زدم 
که دیدان «یک لیموناد بزرگ» [ نمایش مضحک ] بود... 
[ چیانو روز چهاردهم ژانویه نوشت ] هنگام عزیمت جمبران؛ 
همراه دوچه به ایستگاه راه‌آهن رفتم... وقتی قطار میخواست حرکت 
کند و هموطنان چمبران شروع بخواندن تصنیف: «جون او آدم شوخ و 
شدگ خوبیست» کردند» حشمهای جمبرلن پر از اشک شد. دوحه 
پرسید: «اين تصنیف مزخرف جیست؟» 7 
گرچه در جریان بحران سودت. هیتلر نگران نظرات چمبران بود» در اسناد بدست آمدة 
آلمان» کلامی نیست تا نشان دهد از آن پس وی کمترین اعتنائی به این نکته داشت که وقتی 
برخلاف تضمین بریتانیا - و از این جهت, برخلاف پیمان مونیخ - بازماند چکساوا کی را از مان 
میبرد, داوری نخست وزیر بریتانیا جیست. روز چهاردهم مارس که هیتلر در برلن؛ منتظر بود تا 
هاشا را خوار و حفیف کند و در لندن, راجم به دوزو کلک آلمان جهت «جدائی» اسلواک و 
در بارة تأثی ر آن برتضمین انگلیس به پراگ- که جکساوا ک را در برابر تجاوز حفظ کند- 
پرسشهای پرششم و خروش در مجلس عوام مطرح شد, چمبرلن با حرارت پاسخ داد: «چنین 
تجاوزی صورت نگرفته است» . 
ولی روز بعد, پانزدهم مارس, که تجاوز صورت گرفته بوده نخست وزیر انگلیس از اعلامیةٌ 
« استقلال» اسلواک حون دستاو پزی استفاده کرد تا قول کشور خو یش را محترم نشمارد. او توضیح 
داد: «بسبب گسیختگی داخلی کشوری که پيشنهاد کرده بودیم مرزهای آنرا تضمین کنیم, اثر 
این بیانیه, بر حیات آن کشور نقطة پایان نهاده است. از اینرو دولت اعلیحضرت. دیگر نمیتواند خود 
را پای‌بند این تعهد بداند» . 
بدینسان, استراتژی هیتلر بحد کمال رسیده بود. او دستاو یزچمبرلن را بدستش داده بود 
و نخست وزیر انگلیس آنرا گرفته بود. 
جالب توجه است که نخست وزیر بریتانیا, حتی نمیخواست هیتلر را په نقض قول متهم 
کند. چمبران گفت: « اتهامات مر بوط به شکستن قول وپیمان را که از آن سخن میرود و بدیدة من 


سس رین پات و و من ی وی 7۳ سور ی ی ۳ 


چکسلوا کی ازمیان میرود ۷۰۱ 


مبتنی بر مقدمات کافی نیست. آنقدر شنیده‌ام که امروز نمیخواهم خود را با هیچ اتهامی از آن 
قبیل» مرتبط سازم» . در بارهةُ «پیشوا» . یک کلام ملامت آمیز بر ز بان نیاورد, حتی در مورد رفتاری 
که با هاشتا کرده بوذ و تبرنگ پلیدی که پیدا بود در سپیده‌دم این روز پانزدهم مارس, در کاخ 
صدارت عظمای رایش بکار رفته بود - گرچه جزئیات آن, هنوز آشکار نبود. 

از ایینرو, حیرت انگیز نیست که اعتراض بریتانیا در آن رون اگربتوان اعتراضش نامید» ه 
آنچنان سست ونیم بند بود و آلمانیها آنرا و گله‌های بعدی انگلیس و فرانسه را - با آنهمه 
نخوت و تحقیر تلقی کردند. 


دولت اعلیحضرت, اشتیاق ندارد در امری که ممکن است دول دیگر 
مستقیماً بیشتر بدان وابسته و مر بوط باشند, بی ضرورت دخالت 
کند... لیکن ماء جنانکه دولت آلمان مسلماً تصدیق خواهد کرد 
عمیقاً علاقه‌مندیم که تمام مساعی مر بوط به اعادهُ اعتماد و اطمینان و 
تخفیف تشنج و بحران در ارو پا» به کامیابی انجامد. هر اقدامی که در 
اروپای مرکزی سب تعویق رشد وافزایش این اعتماد عمومی گردد. ما 


افش این دولت خواهد بود. . .34 


دراین یادداشت, که هندرسن سفیربریتانیا روزپانزدهم مارس آنرا بعنوان‌پیام رسمی رد 
هالیفا کس تسلیم ریبن تروپ کرد در بارةٌ حوادث مشخص رون کلمه‌ای به میان نیامده بود. 

در این مورد. فرانسویان لااقل صریح سخن گفتند. رو بر کولوندن سفیر جدید رانسه در 
برلن» نه شریک پندارهای بی‌پای همکار انگلیسی خو یش دربارة نازیسم بود, و نه آنکه چون 
هندرسن, چکها راخوارمیشمرد. کولوندر بامداد پانزدهم مارس, خواستار دیدار ریین تروپ شد. ولی 
وزیر خارجهةٌ مغرور و انتقامحوی آلمان, همانوقت در راه زاگ و بر آن بود در تحقیر و توهین ملتی 
شکست خورده» شریک هیتلر شود. فن وایس زکر معاون کل وزارت خارحه بجای ریبن تروپ 
کولوندر را ظهر آن روزپذیرفت. سفیر فرانسه, در بیان آنجه جمیرلن و هندرسن هنوز آماده بر ز بان 
آوردن آن نبودند, لحظه ای درنگ نکرد. گفت: آلمان با مداخلة نظامی خود در بوهم و موراوی؛ هم 
پیمان مونیخ را نقض کرده است و هم بيانية ششم دسامبر فرانسه و المان را. 

بارون فن وایس زکن که بعدها اصرار داشت همه وقت ضدنازی پر وپا قرصی بوده است» 


ء در؟۱ مارس, جمبرلن به مجلس عوام انگلیس گفت که «تاکنون» هیچ اعتراضی تسلیم دولت آلمان نشده 


است. 


۷.۲ ظهور و سفوظ رایش سوم 


جنان بادی به غبغب انداخته بود که روی ریبن تروپ را سفید ميکرد. بموجپ یادداشتی که خود او 


ان این ملاقات تهیه کرده است؛: 


با سفیس تا حدی به تندی صحبت کردم و به او گفتم .ازپیمان مونیخ 
که مدعی بود تقض شده است» سخن نگو ید ویما درس ندهد... بة او 
گفتم با توجه به توافقی که دیشب با دولت چک صورت گرفته, هیچ 
دلیلی نمی بینم که سفیر فرانسه خط مشی جدیدی ! پیش گیسرد... و 
مطمئنم وقتی به سفارتخانة خود ب رگردد دستورهای تازه خواهد یافت و 


این دستورها» خیال او را راحت خواهد کرد ۳ 


سه روز بعدء در شجدهم مارس؛ سرانجام وقتی دول انگلیس و فرانسه به احترام افکار 
عمومی بیحرمت شده؟ ملل خویش بکارپرداختند تا رسماً به «رایش» اعتراض کنند, وایس زکر 
در جسارت و گستاخی از ار باب حود ریبن تروپ کاملا پیشی گرفت - بار دیگر بشهادت 
شحو یش. طی یادداشتی که درپرونده‌های وزارت خارح؛ آلمان پیدا شدء وایس زکربا شادی 
آشکاری میگوید که جگونه حتی حاضر نشد اعتراضنامة رسمی فرانسه را پپذیرد: 


اعتراضنامه را» فوراً دو باره درپا کت گذاشتم و بسمت سفیر انداختم و 
گفتم مطلقاً حاضر نیستم در بار ماجرای چک و اسلواک هیچ 
اعتراضی از او پپذیرم. و افزودم که توجهی نیز به ابلاغیه نخواهم کرد و 
به آقای کولوندر توصیه میکنم بدولت متبوع خود اصرار کند در 
پیش نو یس اعتراضنامه تجدید نظر نماید. . .۴" 


کولوند برخلاف هندرسن این دوران» مأموری نبود که از عتاب و خحطاب آلمانیها میدان 

تفت له تر وجسیان پاسخ و یادداشت دولت او یس ار تأمل لازم نوشته شده است و او 
بهیجوحه قصد ندارد تقاضای تحدید نظر در آنرا کند. وقتی معاون کل, از قبول سند همجنان سر باز 
زد سفیس مرف سیاسی را حاطرنشان او ساخت وپافشرد که فرانسه, کاملاً حق دارد نظرات خود 
را به آگاهی دول ت آلمان برساند. سرانجام وایس زکر بموجب شرحی که خود او نگاشته است؛ 
۵۸۵ .2 6۳۵۲۰۵ 1۱۰ 


۳ :200-910 - وایس زک وازة م رکب «حک‌لواکی» - 2۵000610:۵10) - را مخصوصاً «دو جزئی» 
تلفظ کرده است تا نشان دهد که این دو بخش, دو واحد جداگانه اند. س.م. 


سید مب 
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چکسلوا کن ازمیان میرود ۷۰.۳ 


یادداشت ۳ روی میز خو یش باقی گذاشت.و توضیح داد که « آنرا جون نامه پست آورده‌ای» تلقی 
خواهد کرد» . ولی پیش از آنکه به این ژست بیشرمانه رسدء مطالب ذیل را بیان داشت: 


از نظر قانونی» بیانیه‌ای وجود دارد که میان پیشوا و رئیس کشور 
چکو اسلواک تنظیم شده است. رئیس جمهورچک. بتقاضای خود» 
به برلن آمد و سپس بی درنگ اعلام داشت که مایل است سرنوشت 
کشور خویش را ب دست پیشوا سپارد. گمان نمیکنم دولت فرانسه, 
کاسة گرمتر از آش باشد و بخواهد در اموری که چنانکه شاید و باید 
بین بران وپراگ حل و فصل شده استء دخالت بیجا کند. » 


وایس زک با سفیر دمسازو دلنجوی انگلیس که در واپسین دفایق بعدازظهر روز 
هجدهم مارس اعتراض دولت متبوع نحود را تسلیم ا و کرد؛ رفتاری کامله دک رگونه داشت. و 
اکنون معتقد بود: «حوادث چند روز گذشته راء جز انکار کامل پیمان مونیخ, چیز دیگری بشمار 
نمیتواند آرذ» . و: «اقدامات نظامی آلمان, فاقد هراساس‌قانونی است» . وایس زکره هنگام ثبت 
مطالب اعتراضنامه متوجه شد که یادداشت انگلیس به حد اعتراض فرانسه در این زمینه پیش نرفته 
است. زیرا اعتراضنامهة فرانسه میگفت آن کشون «قانونی بودن اشغال چکسلواکی را بدست آلمان, 
ترسمیت نمیشناسد» , ۱ 

روز هفدهم مارس هندرسن به ملاقات وایس زکر رفته بود تا به وی آ گاهی دهد که برای 
«مشاورات» به لندن احضار شده است, وی بِکُفتة معاون کل: کوشيده بود نظر وایس ‏ زکر را بداند: 
«برای این به لندت میرود که دست جمبرلن را در مجادله با حتاح سیاسی مخالف او تقو یت 
کنند... هندرسن توضیخ داد که بریتانیا, درناحية چکسلواک مستقیماً ذینقع نیست. نگرانیهای او 
هندرسن - بیشتر در بارة اینده است» 3 

چنین پیداست حتی انهدام جکسلواکی بدست هیتلر سفیر بریتانیا را از طبیعت و ماهیت 


» روایت کولوندر از اين دیدان در کتاب زرد فرانسه ! (شمارة ۷۸, صفحات ۳ ۱۰۲ جاپ فرانسه) آمده است. 
او شرح وایس زکر را تأیید ميکند. معاون کل وزارت خارجة آلمان, بعدها ضمی محاکمةٌ خود در دادگاه 
نورنبرگ, استدلال کرد که دریادداشتهای خویش مر بوط به چنین ملاقاتهائی , در بارة افکار و احساسات 
نازی خواهی خود عمداً مبالفه میکرد تا فعالیتهای ضد نازی واقعی خویش را پوشاند. لیکن گزارش کولوندر 
از اين دیدان فقط یکی از شواهد مدارکیست که وایس کر بهیجوجه مبالغه نمیکرد. 


نامم 8 لاه( ۸( .۱۲ 


۷ ظهور و سقوط رایش سوم 


حکومتی که نزد آن به سفارت رفته بود؛ آگاه نساخته بود؛ و نیز بنظر نمیرصید از آنجه آن روز بر 
دولتی که وی نمایندهٌ او بود میگذشت, خبر داشت. 

زیراه روز هفدهم مارسء یعنی دو روزپس از آنکه هیتلرچکسلواکی را از میان برد» نو یل 
جمبرلن» ناگهان ونامنتظ سخت بیدار و گاه گشت. این بیداری وآگاهی» تا حدیء 
بی «سیخ وشک» صورت نبست. او با یرت بسیان دید که اکثر روزنامه‌های انگلیس (حتی 
تایمز» ولی نه دیلی میل ) و مجلس عوام؛ در براب رآخرین تجاوز هیتلر شدیداً عکس العمل نشان 
دادند. از آن خطیرتر» بسیاری از حامیان ود وی درپارلمان و نیمی از اعضای هیأت دولت؛ بر 
ضد هر سیاست تسکین فزونتر هیتلر, عصیان کردند. مخصوصاً آرد هالیفا کس» چنانکه سفی رآلمان 
به برلن آگاهی داد پافشرده بود که نخست وزیر آنچه را که رخ داده است پذیرد و راه خود را 
ناگهان» تغییر دهد." برچمبران آشکار گشت که وضم و موقع خود اوء بعنوان رئیس دولت و رهبر 
حزب محافظه کان در خطر است. 

دگرگونی اساسی انديشة اوه یکبار پیش آم‌.د. باید یادآور شد: حتی در شامگاه پیش» 
شانزدهم مارس, سرحان سیمون از حانب دولت در محلس عوام نطقی ایراد کرده بود که جنان در 
مورد جکها بدخواهانه وآنجنان در خط « روحية مونیخ» بود که یگفتة مطبوعات, محلس را به 
«خشمی کم نظیر» برانگیخت. روزبعد, چمبرلن در آستانة هفتادمین سالروز تولد خو یش» قراربود 
در زادگاه حود بیرمنگام» سخنرانی کند. اوپیش‌نویس نطقی را که در بارةُ مسائل داخلی بود و بر 
حدمات اجتماعی تأکید مخصوص شده بود تهیه کرده بود. در قطار بعدازظهر که به بیرمنگام 
میرفت, بموجب شرحی که منابع سیاسی فرانسه برای اين نو یسنده بیان کردند» چمبرلن سرانجام 
تصمیم خود را گرفت. متن نطق آماده شدة خو یش را بدور افکند و برای سخترانی دیگری که 
کاملاً د گرگونه بود» شتابان مطالبی یادداشت کرد. 

چمبرلن» خطاب به تمامی بریتانیا و درواقع, خطاب به مناطق بزرگ جهان ‏ چون 
سخنرانی او از رادیو پبخش میشد - از «بیانات بسیار مهار شده" و محتاطان ه... و تا حدی سرد و 
عینی؟ » خویش که ناگزیر شده بود دو روزپیش در مجلس عوام ایراد کند. پوزش خواست. 
گفت: « امیدوارم آن گفته‌ها را امشب تصحیح کنم». 

نخست وزیر بریتانیاء سرانجام دریافت که آدولف هیتلر آو را فریفته است. اطمینانهای 


فراوان «پیشوا» راء که تصرف سرزمین سودت, آخرین تقاضای ارضی او در ارو پاست و« خواستار 
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چکسلوا کی ازمیان میرود مق 


چکها نیست» به اختصان تکرار کرد. هیتلر اینک به آن اطمینانها پشت پا زده بود - « خود واضع 


قانون شده بود» . 


اکنون بما میگویند که اين قبضه کردن اراضی» بسبب آشوبهای 
چکسلواکی: ضرور بوده است... اگ رآنجاء هرج و مرجها وجود 
داشت, از حارج تحریک نگشته بود؟ این پایان یک ماجراجوئی 
کهن است. يا آغاز یک ماجراجوئی جدید؟ آخرین حمله به یک کشور 
کوچک است, یا حملات دیگر را بدنبال دارد؟ واقعاً این اقدام» 
گامی درجهت جهد و تلاش بقصد سیطره بر جهان از طریق زور 
است؟ ... با آنکه تمایل ندارم این کشوررا به تعهدات جدید و 
نامشخصی مقید سازم - تعهداتی که شرایط عمل کردن بدانها راء 
اکنون پیش‌بینی نمیتوان کرد - خطائی از این بزرگتر نخواهد بود که 
گمان برند چون این ملت جنگ را کاری نابخردانه و ظالمانه میداند, 
خصات شویش را جنان از دست داده است که منتهای قدرت خود را 
بکار نخواهد برد تا اگر زمانی از اوچنین دعوتی به جنگ شود به 
مقابله برخیزد. 


این نطق, بوای جمبرلن و برای بریتانیا, نقطة عطفی تند و سرنوشت ساز بشمار میرفت و 
درست فردای آن رون سفیر هشیارآلمان در لندن» همین هشدار را به هیتلر داد. هر برت فن 
دیرکسن, روز هجدهم مارس, در گزارش مفصلی به وزارت خارجة آلمان اخطار کرد: «پروردن هر 
پندار بی‌پائی که شیوهٌ انديشة بریتانیا درمورد آلمان ازپایه وبن, دگرگون نگشته است» خطا 
خواهد بود» . 

بره رکه‌نبردهن را خوانده‌بودوبه نقشه نظرافکنده بود ومواضع جدید ارتش آلمان رادر 
اسلواک دیده بودو از اقدامات سیاسی مخصوص آلمان پس ازپیمان مونیخ بوبرده بود, یا در بارة 
قوای محرک" فیروزیهای بی خونریزی هیتلر طی دوازده ماه گذشته در اتریش و چکسلوا کی بتفکر 
پرداخته بود» روشن بود که از این پس در فهرست «پیشوا» نوبت کدام یک از«ممالک کوچک» 
است. جمبرلن» تقریبا نظیرهرکس دیگی ازاین نکته کاملاً | گاه‌بود. 
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۷۹ ظهور و سقوط رايش سوم 


در سی ویکم مارس» شانزده روزپس از ورود هیتلر به پراگ» نخست وزیر انگلیس به 
مجلس عوام گفت: 
جنانجه اقدامی صورت پذیرد که استقلال لهستان را آشکارا تهدید کند 
و از اینرو دولبت لهستان مقاومت در برابر آن تهدید را بیاری قوای ملی 
خویش امری حیاتی شمارد. دولت اعلیحضرت بی درنگ خود را 
موظف میداند با تمام قوا از دولت لهستان حمایت کند. در اینباره به 
آندولت اطمینان داده ایم. میتوانم بیفزايم که دولت فرانسه بمن اختیار 
داده است تصریح کنم که در این مسأله آندولت» همین سیاست! را 


دارد. 


نوبت لهستانا» فرا رسیده بود. 


1. ۷ 


11 


نوبت لهستان 


روز بیست و چهارم اکتبر سال ۱۹۳۸ کمتر از یک ماه پس از ماجرای مونیخ؛ در مهمانی 
ناهارسه ساعته‌ای که حایگاه برگزاری آن «مهمانخانة بزرگ» برجسگادن بودء ریین تروپ 
میزبان یوزف لپسکی سفیر لهستان در برلن بود. لهستان: نظیر آلمان و در حقيقت با اجازة ضمنی 
آن», اندکی پیش بخشی از خاک چکساواکی را تسخیر کرده بود. گفتگوبهنگام صرف ناهان 
همانگونه که گزارش وزارت خارجة آلمان تأ کید کرده است: « در محیط بسیاردوستانه ای صور تگرفت» .۱ 

با اينهمه وزیر خارحة نازی, درپرداختن به اصل مطلب. بهیجرو فرصت از دست نداد. 
گفت: وقت آن شده است که مسائل موجود میان آلمان و لهستان, همگی حل و فصل گردد و 
افزود: «پیش از همه لازم است که با لهستان, در بارة دانزیگ سخن گفته شود» . دانزیگ باید به 
آلمان «بازگردد» . ریین تروپ گفت: همجنین رایش مایل است یک شاهراه اتومبیل رو عالی و 
راه‌آهنی دورشته در سراسر «دالان لهستان» بسازد. بدین قصد که آلمان را به دانزیگ وپروس 
خاوری به‌پیوندد. هردوی این وشات میبایست از حقوق برود‌مرزی برخوردار شوند. و سرانحام: 
هیتلر میخواست لهستان, علیه شور وی, به «پیمان ضد کمینترن» ملحق شود. در ازای تمامی این 
امتیازات, آلمان حاضر بود مدت عهدنامة لهستان و آلمان را که ده سال بود به بیست سال تمدیدو 
سرحدات لهستان را تضمین کند. 

ریبن تروپ , تأکید کرد که اين مسائل را, « کاملاً محرمانه» مطرح میکند. پيشنهاد کرد 
که سیر گزارش خود را به بک وزیر خارجة لهستان: «شفاهاً دهد. جون اگرجنین نکند, این 
خطر بزرگ وجود دارد که مطلب درز کند بو یژه در مطبوعات» . لیسکی قول داد که به ورشو 
گزارش دهد ولی به رین تروپ هشدار داد که شخصاً برای با زگشت دانزیگ به آلمان» «هیچ 
امکانی» نمی بیند. بعلاوه, دو موردی را که اخیراً - درپنجم نوامبر ۱٩۳۷‏ و جهاردهم ژانو ی ۱۹۳۸ 
پیش آمده بود - به وزیر خارجة آلمان حاطرنشان ساخت: هنگامیکه هیتلر: خود به لهستانیها 

۱ 


۷۸ ظهور و سقوط رایش سوم 


اطمینان‌داده‌بود که ازهیچ دگ رگونی در «قانون اساسی دانزیگ»۱ حمایت نخواهد کرو 2 
ریبن تروپ » پاسخ داد که اکنون, خواستار جواب نیست. ولی به لهستانیها توصیه کرد: «در اینباره 
بیندیشند» , 
دولت ورشو بزمان زیادی نیاز نداشت تا افکار خود را جمع کند. یک هفته بعد» روز سی 
ویکم اکتبی بک وزیر خارجةُ لهستان به سفیر خود در برلن دستورهای دقیق داد که به آلمانیها 
چه‌سان پاسخ دهد. لیکن لپسکی, تا نوزدهم نوامبر نتوانست با ریبن تروپ دیدار و گفتگو کند - 
پیدا بود که نازیان میخواستند لهستانیها پاسخی پخته و سنجیده دهند. این پاسخ, منفی بود. 
لهستان» بعنوان حرکتی حاکی از تفاهم با آلمان» بجای تضمین «جامعة ملل» در مورد دانزیگ» 
قراردادی در بارة وضع شهر آزاد ء با آلمان ببندد. 
بک, دریادداشتی که لپسکی آنرا برای رین تروپ خواند. نوشته بود: «هر راه حل 
دیگری و بویژه هرکوششی برای کشیدن شهر آزاد بدرون مرزهای ریش بی‌تردید به جنگ خواهد 
انجامید» . و افزوده بود که مارشال پیلسودسکی » دیکتاتور در گذشتة لهستان, سال 4 ۱٩۳‏ هنگام 
مذاکرات مر بوط به عقد پیمان عدم تجاون به آلمانیها هشدار داده بود که «مسألا دانزیگ» معیاری 
مطمئن برای ارزیابی مقاصد آلمان در بارهٌ لهستان است» . 
جنین پاسخی ء خوشایند ذائقة ریبن تروپ نبود. «وی از موضعی که بک اتخاذ کرده بود 
اظهار تأسف کرد» وبه لهستانیها اندرزداد: «توجه جدی به پیشنهادهای آلمان» 
بزحمتش می ارزد» 3 
پاسخ هیتلر به سر پیچی لهستان در مورد دانزیگ, تندتر بود. او» در پیست وچهارم نوامبر؛ 
پنج روزپس از دیدار ریبن تروپ و لپسکی , دستورالعمل دیگری خطاب به فرماندهان کل قوای 
مسلح صادر کرد. 
بسیار محرمانه 
بفرمان پیشوا: گذشته از سه پیشامد محتمل: که در دستورالممل 
۱ بیان شد, و تدارکاتی نیز باید فراهم آید تا سر بازان آلمانی 
بتوانند ایالت آزاد دانزبگ ۲ را غافلگیر, تسخیر کنند, 
دنو ۱۳۱ 
به ص ۱۱۸ مراحعه کنید. «سه پیشامد محتمل»» از میان بردن بازماندةٌ جکسلوا کی اشغال ممل - 160061 - و 


حراست سرحدات رایش بود. 
٩] 02‏ ۲۵۵ 2 


نوبت لهستان ۷۰۹ 


تدارکات براساس ذیل صورت خواهد گرفت: شرط مورد نظر 
اضغالي شبه انقلابی دانزیگ» با بهره‌برداری از وضع سياسي مساعد 
است, نه جنگ با لهستان... * 

سر بازانی که برای این منظور باید بکار گماشته شوند» نمیبایست 

۳ 0 ۳ 24 

همان زمان جهت تسخیر سرزمین ممل نیز تخصیص يابند» تا ا گر لازم 
آید, هردو کار در یکزمان» بتواند انجام پذیرد. نیروی دربائی » با حمله 
از دریا, عملیات ارتش را حمایت خواهد کرد... نقشه‌های شعب 
فوای مسلح, باید تا دهم زانو یه ۱٩۳۹‏ تسلیم شود. 


با آنکه بک, درست همان هشگام, هشدار داده بود که کوشش آلمان بقصد تصرف 
دانزیگ, «مسلما» به جنگ خواهد انجامید, هیتلر اینک خود را متقاعد ساخحت که آن کان 
بی‌پیکا, امکان‌پذیر است. نازیان محلی» مهار دانزیگ را بدست داشتند و فرمانهای خود راء نظیر 
نازیان سودتی, از برلن میگرفتند. برانگیختن وضع « شمه انقلابی» در آنجاء مشکل نبود. 

بدینسان» هنگامیکه سال ۱۹۳۸ به پایان خود نزدیک شد - سالی که شاهد اشغال 
بی خونریزی اتریش و سرزمین سودت بود - هیتلر به فتوحات دیگر می اندیشید: تسخیر بازماند؛ 
چکسلواکی, میل و دانزیگ. خوار کردن شوشنیگ و بنش, آسان صورت گرفته بودء اینک نوبت 
یوزف یک بود. 

با اینهمه» اندکی پس از حلول سال نو روزپنجم ژانوية ۱٩۳۹‏ وقتی «پیشوا» وزیر 
خارج؛ لهستان را در برجسگادن بحضورپذیرفت» هنوز آماده نبود رفتاری را که با شوشنیگ و 
اندکی پس از آن» با هاشای رئیس جمهور کرده بود, با او کند. نخست؛ میبایست بازماندة 
چکسلواکی را از میان برد. هیتل چنانکه صورتجلسةٌ رسمی محرماند آلمان و لهستان آشکار 
یرنه عو خاش دلحو بانه داشت. جنین سخن آغا زکرد که« کاملاً آماده است درخدمت یک 
باشد» , سپس پرسید وزیر خارجة لهستان در اندیشة مطلب «مخصوصی» است؟ بک پاسخ داد 
که به دانزیگ می اندیشد. معلوم شد هیتلر نیز به همین مسأله فکر میکرده است. 

«پیشوا»» خاطرنشان مهمان خویش ساخت: «دانزیگ آلمانی است, همیشه آلمانی 
خواهد ماند و دیریا زود» بخشی از آلمان خواهد شد» . ولی » میتواند اطمینان دهد که «هیچ اهر 


» تکیه بر کلمات» درس اصل , است. 


۷۰ ظهور و سقوط رایش. سوم 


انجام شده‌ای ۱ در انجا صورت نخواهد گرفت», . 
او خواستار دانزنگ و ساختن یک شاهراه و راه‌آهن آلمانی در سراسردالان بود. اگر او و 
بک, «از الگوهای کهنه عدول کنند و حل و فصل مسائل را از طرق کاعلاً نوبجویند», مطمئن 
است میتوانند بتوافقی که برای هر دو کشور عادلانه باشد برسند. 
یک تا این حد مطمئن نبود. . گرجه همانسان که روز بعد محرمانه به ریبن تروپ گفت؛ 
نمیخواست با «پیشوا» بیش از اندازه صریح سخن گوید ,.پاسخ داد که «مسألة دانزیگ, مساألا 
بسیار مشکلیست» . در پيشنهاد صدراعظم هیچ «سود معادلی» برای لهستان نمی دید. هیتلر فوراً 
این « امتیاز بزرگ» را که لهستان «مرز مشترک خود را با آلمات» از جمله «دالان» راء با پیمان دو 
کشور امن و امان کرده است» خاطر نشان ساخت. اين گفته, ظاهراً در بک تأثیری نکرد ولی در 
پایان دیدان موافقت کرد که در باره مسأله بیشتر بیندیشد ٩‏ 
وزیر خارجة لهستان, آن شب در اینباره انديشید و سپس روز بعد در مونیخ با ریبن تروپ 
سخن گفت. از او تقاضا کرد به «پیشوا» اطلاع دهد که گرچه هم گفتگوهای پیشین او با 
آلسانیها مایةٌ خوشبینی او شده بودء امروز" » پس از دیدار با هیتلر» «برای نخستین بار دچار بدبینی 
شده است» . بوثه در بارة دانزیگ» آنسان که صدراعظم رایش مطلب را مطرح کرده بودء « هیچ 
امکانی برای توافق نمیدید» * 
نظیر بسیاری از افراد دیگر که در صفحات این کتاب نقشی داشته اندء زمانی سپری شده 
بود تا سرهنگ بک دیده بگُشاید و به چنین دید بدبینانه ای رسد. بکء چون اکثر لهستانیهاء شدیداً 
ضدروسی بود. علاوه‌برآن, ازفرانسو یان‌نفرت داشت ونسبت به آنان, از ۱۹۲۳ کینه ای دردل 
پرورده بود. زیرا در آذ سال» بک که وابستهٌ نظامی لهستان درپاریس بود, به اتهام فروش اسناد 
ارتش فرانسه از آن کشور اخراج شده بود. شاید برای اين مردء که در نوامبر ۱٩۳۲‏ وزیر خارجة 
لهستان شده بود, امری طبیعی بشمار میرفت که به آلمان روی آورد. او به دیکتاتوری نازی, از آغاز 
گرایشی" گرم و صمیمانه داشت و در شش سال گذشته کوشیده بود کشور خو یش را به «رایش 
سوم» نزدیکتر وپیوندهای سنتی لهستان با فرانسه را تضعیف کند. 
در میان همه کشورها, که هم مرز آلمان بودند لهستان میبایست از عاقبت کارهاء بیش از 
همه میترسید. در دیدن خط رآلمانء از میان همة کشورها, لهستان کورترین آنها بود. هیچیک از 
زا و«۵0ه :1.2 


۲. درمتن چنین است, سم. 1 
: ۲ 


و 


ی ص ‏ 


۱ 


نوبت لهستان ۷۱ 


مواد دیگرپیمان ورسای, به اندازة آن فصل که «دالان» را بنیاد نهاد و دسترسی بدریا را نصیب 
لهستان ساخت وپروس شرقی را از رایش گسست, موحب خشم و رنجش آلمانیها نشده بود. تجزية 
بندرهانساتی" کهن دانزیگ ازالمان ودرآوردن آن بصورت شهرآزادزیرنظارت « جامعذ ملل» » ولی 
از نظر اقعصادی زیر سلطة لهستان افکار عمومی مردم آلمان را بهمان اندازه به خشم آورده بود 

حتی حمهوری ناتوان و صلححوی وایما هرگز آنجه را که «بریدن اندام» رايش آلمان بدست 
لهستان میدانست. نپذیرفته بود. مدتها پیش» یعنی بسال ۱٩۲۲‏ ژنرال فن زکت, جنانکه دیدیم, ه 


شیوهٌ انديشة ارتش آلمان را تعریف کرده بود: 


وجود لهستان, تحمل ناپذیر وبا شرایط ضروری و اصلی حیات آلمان» 
انطباق ناپذیر است. لهستان, باید از میان برود و از میان خواهد رفت. 
و این کان بسبب اتوانیهای درونی خود او و اقدام روسیه با کمک 
ماء صورت خواهد گرفت... امحاء لهستان, باید یکی از انگیزه‌های 
اساسی سیاست خارجی آلمان باشد... [ و] ان مطلوب, بوسیله و 
بیاری روسیه, قابل حصول است. 

سخنان پیامپرانه! 


۱ ۷ ۲1۵50200 : در قرن سیزدهم میلادیء شهرهای آلمانی که در شمال:ارو پا قزار داشتند. یک اتحادية 
بازرگاتی بنام اتحادیٌ هانسائی -ع«وهع.۱ 11۵050846- تشکیل دادند تا تجارت را در کرانة بالتیک در اختیار 
خحود بگيرند. مرکز اتحادیهء بندر لوبک" بود. دانزیگ, در همان قرن به اتحادية مذ کورپیوست و بهمین سیب 
است که شایرر از دانزیگ بنام « بندر هانسائی کهن» نام میبرد. در قرن چهاردهم میلادی, بیش از هفتاد 
شهر عضو اتحادیه بودند و در قرن پانزدهم بازرگانی شماّل ارو پا یکسره در دست او بود. اتحادية هانسائی 
انحصار خود را در تجارت, از راه تحریم داد و ستد با شهرها و بنادری که عضو آن نبودندء اعمال میکرد. 
اتحادیه, قوانین و مقرارتی خاص خود, مر بوط به امور بازرگانی و دریائی وضع کرده بود و در بسیاری از 
شهرهاء شمباتی واجد امتیازات مخصوص بنیاد نهاده بود. در قرن شانزدهم میلادی, بسیب توسعهٌ تجارت 
ملیء اتحادية هانسائی به انحطاط گرائید و جنگ سی ساله به آن ضربة مرگ آور زد و از میانش 


برد. سم . 


۱ لویک بت #6#ان] - بتدری است در شلزو ینگ_ٌلشتاین, شمال آلمان غربی» با حمعیتی فزونتر از ۲۵۰,۰۰۰. لوبک 
نخستین شهر آلمانی است که صال ۳) ۱۱ میلادی در کران دریای بالتیک بنا شد و بهمین سبب, رهبری اتحادية هانسائی را 
داشت. --م. 

۲ در بارةجنگ سی ساله به ص ۱۷۱ ( فصل‌چهارم) وحاشیه شمارة ۱ آن صفحه مراجعه کنبد, -م. 

۵ به ص ,۳۵۲۰ م اجعه کشد .. 


۷۹ ظهور و سقوط رایش سوم 


آلمانیها, از یاد برده بودند - یا شاید نمیخواستند بیاد آرند -- که تقریباً تمامی سرزهینهای 
آلمانی که در ورسای به لهستان داده شد, از جمله: استانهای پوزن وپومرانی (پومورتسه)ط لهستان» 
که «دالان» را تشکیل میدادند, پروس آنها را بهنگام تقسیمهای لهستان؟ ز بوده بودء یعنی آنزمان 
که پروس وروس و اتریش: ملت لهستان را از میان بردند. سا کنان این نواحی, بیش از هزار سال 
لهستانی و هنوز هم تا حد بسیان لهستانی بودند. . 

در میان مللی که میثاق ورسای دو باره آفریدء هیچیک روزگار ناهنجاری چون ایام حیات 
ملت لهستان نداشت. این ملت, در نخستین سالهای پرآشوب تجدید حیات خویش, به جنگ 
تجاو زکارانه برضد شوروی, لیتوانی, آلمان و حتی چکسلواکی دست زده بود -- مورد آخرین» بر 
سر ناحي؛ تشن که زغال سنگ فراوان داشت. لهستانیها, که یکصد وپنجاه سال از آزادی سیاسی 
محروم بودند و از اینرو در کار حکومت بر خود تجر بة جدیدی نداشتند, نتوانستند حکومت استواری 
تأسیس کنند و یاء حل مسائل اقتصادی و کشاورزی خو یش را آغاز نهند. بسال ٩‏ ۱۹۲ مارشال 
پیلسودسکی, قهرمان انقلاب ۱۹۱۸ به ورشو لشکر کشیده بود, زمام دولت را بدست گرفته بود وبا 
آنکه سوسیالیست قدیمی بشمار میرفت, تدریجاً دیکتاتوری خویش را جانشین حکومت 
دموکراتیک پرهرج و مرج ساخته بود. یکی از آخرین اقدامات او پیش از مرگ وی که بسال 
۵ روی داد. امضای پیمان عدم تجاوز با هیتار بود. اين کار روز بیست وششم ژانوية ؛ ۱٩۳‏ 
صورت گرفت و جنانکه بیان شدء و از نخستین گامها در راه تخریب سیستم اتحادهای فرانسه با 
همسایگان شرقی آلمان و تضعیف «جامعذ ملل» و مفهوم امنیت جمعی آن بود. پس از مرگ 
پیلسودسکی, لهستان تا حد بسیان بدست دست کوچکی از «سرهنگان» اداره میشد. اینان» 
رهبران «لسژ بون لهستانی» کهن پیلسودسکی بودئد که دزخدگ حهانی اولء با ر وسیه حنگیده 
بودند. در رأس ایشان, مارشال اشمیگلی -ریتس" قرارداشت. او سر بازی توانا بشمار میرفت؛ 
لیکن بهیچرو, سیاستمدار نبود. سکان سیاست خارجی, بدست سرهنگ بک افتاد. این سیاست از 
سال 4 ۱٩۳‏ بیش آزپیش هوادار آلمان شد. 

بی شک این سیاستِ انتحار بود و براستی, هنگامیکه وضع لهستان را در ارو پای پس از 
پیمات ورسای بنظر آریم؛ از اين استنتاج مشکل بتوان اجتناب جست که لهستانیها در ده سوم قرن 


۳00 ,۱ 
۲ در بار تقسیمهای لهستان بتوضیحات آخر کتاب مراجعه کنید. 
* به ص ۲۵۲ مراجعه کنید, 
رواک ۵ه ۲۵۳ 3 


بربت لهستان ۷۳ 


بیستم, نظیر مراحل دیگر در سده‌های پیشین» بسبب نقیصهٌ شومی که در منش ملی! ایشان وجود 
داشت, بسوی نابودی خود خواسته رانده ميشدند و در این دوران نیز جون بعضی از ادوار قبل» خود 
بدترین دشمن خویش بودند. تا آنزمان که دانزیگ و دالان بدانسان وحود داشتند, میان لهستان و 
آلمان نازی صلح پایداری نمیتوانست پدید آید. و نیز, لهستان تا آن حد نیرومند نبود که بتواند با دو 
همسایهغول اسای» خویش: شوروی و آلمان, به ستیز برخیزد. روابط آن کشور با اتحاد شوروی, از 
۰ پیوسته ناهنجار بود. در آنزمان لهستان به روسیه, که بر اثر جنگ جهانی وپیکار داخلی 
ناتوان شده بود حمله برده بود و کارزاری وحشیانه, بدنبال آمده بود. » 


۱۵20102۵۱ ۱۰ 
» درنتیجه آن جنگ, لهستان مرز شرقی خود را ۱۵۰ میل در خاور خط کررّن که براساس حصوصیات نژادی و 
قومی آتعیین شده بود, بزیان اتحاد شوروی جلو برد - مرزی که چهار میلیون و نیم اوکراینی و یک میلیون و 
پانصد هزار سا کن بیلوروسی را به حکومت لهستان انتقال داد. از اینرو» سرحدات غربی و شرقی لهستان» به 
ترتیب, برای آلمان و روسیه قابل قبول نبود - واقعیت مسلمی که وقتی برلن و مسکو دز تابستان ۱۹۳۹ 
رفته رفته بیکدیگر نزدیک شدند, چنین پیداست در دموکراسیهای غربی نادیده گرفته شد. 


وا ممعت هکت لت .1 


در صفحهة ۵۰۱ نشریة فرانکلین- امی رکبیرء ترجمة بند اول این حاشية شایرررجنین آمده است: « در نتية 
آن حنگ» لهستان مرز شرقی خود را ۱۵۰ میل به مشرق «خط نژادی کورتسون 0۲200 » به زیان روسیه فرا برده 
بود و در نتیجه چهار ونیم میلیون اوکراینی و یک ونیم میلیون روس سفید تحت حکومت لهستان قرار 
گرفتند...» . 

مترجم نشریه پنداشته است واژة-ممیری- کلمه ای آلمانی است و از ایترو آنرا باتلفظ آلمانی: 
کورنسون! نوشته است و آشکار است که از ماحرای خط گرژن یکسره بی خبر بوده است. 

نخست باید گفت که این کرزن؛, هماد لرد جورج نثتیل /کرزن معروف. است که کتاب مشهورایران و سل 
اان را نوشت.و زمانی معاون وزارت امور هند و سپس یاون وزارت خارجه و تایب السلطتة انگلیس در 
هندوستان بود و بعد وزیر عارجة بریتنیا شد و بسیب یکه‌تاریدن انگلیس در ایران پس از جنگ جهانی 
اول قراردادنشگین نهم اوت ۱۹۱٩‏ را بدست غائنان مثلث: وئوق ال وله و نصرت الدوله و صارم الدوله, بملت 
ایران تحمیل کرد" و بعد رضاخان را به انتخاب و تصویب ژنرال آیرنسایدم بر سرکار آورد و سلطنت قحرها را 
برانداخت" وپادشاهی دودمان پهلوی را بنیاد نهاد. با این تفاصیل قاعدٌ برای یک «صاحب قلم» ایرانی 
نام کرزن نباید آفچنان بیگانه باشد که او را «آلمانی» پندارد. مخصوصاً که اشعا_شعرای متأخر ماء از جمله: 
اشرف الدین حسینی مدیر نسیم شمال ومیرزادة عشقي در بارة کرزن» نام نامی او را آهمچنان بر ز یانها جاری 
داشته است. 


سپس باید افزود: «خط کرزن» نام خط مرزی پيشنهادی میان روسیةٌ شور وی و لهستانر است که در ۸ 


۷ ظهور و سفوط رایش سوم 


هیتلر با استفاده از فرصت که دوستی مملکتی آنسان سخت واستوارضدر وسی رابدست آرد 
و در عين حال او را اززئو وپناریس جداسازد و دستگاه ««ورسای» را بدینسان براندازد» ابتکار کار 
۶ اس ف بود تا پیمان 4 ۱۹۳ لهستان و آلمان را جامةٌ حیات پوشاند. اين اقذام, خوشایند مزدم 
آلمان نبود. ارتش آن کشور که از روزگار زکت هوادار روس وضد لهستان بودء از آن رنجید. لیکن 
این پیمان, آن زمان؛ منظور هیتلر را از هر جهت برآورد. دوستی مشفقانة لهستان, به او یاری کرد تا 
نخست, به نخستین کارها برسد: اشغال مجدد استان راین, خرد کردن آتريش وجکسلواکی 
سفق بعتامین. این اقدامایت» کهموحب تقویت آلمان و ضیف غرب و هید قزق که یک ز 


دسامبر ۱۹۱۹ از طرف لرد کرزن [ وزیر خارجة انگلیس-م.] به شورای عالی کنفرانس [ صلح-م.] پاریس 
پيشنهاد شد. این خحط اساسا یک مرزنژادی بود؛ بدین معنی که نواحیی که سکنه اش عمدة لهستانی بودندء 
در غرب آن و نواحیی که سکنه اش عمد ٌغیرلهستانی ابودند, درشرق آنهرارمیگرفت. .. هیچیک ازدو دولت با 
این خط موافق نبود... در تقسیم )۱٩۳۹(‏ لهستان بین روسیهٌ شوروی و آلمان» قسمتی از این خط بکار رفت. 
خط کرزن با تغییرانی به نفم لهستان» اساس توافق بر سر مرز شرقی لهستان در کنفرانسهای یالتا وپوتسدام شد 
( 4۵ ۱۹)» . (داثرةالمعارف فارسی ء د کتر غلامحسین مصاحب) 

مطلب دیگر ای ینست: آنچه در نشرية فرانکلین امی رکبیر «ایک و نیم میلیون روس سفید » ترجمه شده 
است, روسهای سفیدی نیستند که « گلجاک» و «دنیکین».و «ورانگل» رهبران و سرداران آنها بودند وپس 
از انقلاب اکتبر با بلشویکها می جنگیدند و انگلیس و فرانسه وژاین و آمریکا - مخصوصاً به سردمداری 
جرجیل - از آنها حمایت میکردند, بلکه ساکنان ببلوروسی اند که انگلیسی ز بانها آنانراروسهای سفید 
سیووزوور !1 6ازو ۱۷ مینامند و آینی مردم («جمهوری شور وی سوسیا لیستی بیلور وسی» ائد..--. 


۱ شادر وان د کتر محمود افشار د رکتاب‌سیاست ارو پادر ایران ترجمةضیاء الاین دهشیری » نهرانء ۱۳۵۸ شمسی ,(ص 4۱۰ و حاشية ص 
)نوشته است: « اضافه کنم که قرارداد ۱٩۱٩‏ در نهم اوت؛ زمان وزارت خارجة بالفور امضا شد و لرد کرت در 1۵ همان 
ماه وزیر خارجه گردید. امهقبلاً هم عضو کابینه و الهام دهند؛ قرارداد بود» . اين گفته درست نسمت. لثونارد,مازلی 
بولین!۱ نع نویسنده: کرزن» پابان یک دوران » لندت ۱۹۹ -همو6 مه زه مت 7۸۰ ,«مدسن- آکه کتاب خود را 
بیشتر براساس نامه‌های خصوصی کرزن تألیف کرده است» میگو ید: «دوشنبه, " ژلنویذ ...۱٩۱٩‏ کرزن برای نخستین‌باب 
پشت میز وزیر خارجة دولت اعا یحضرت پادشاه انگلستان نشست... اینگ» جهان را باید پیراست- ومپس با گامهای 
استوان, بجانب جایگاه نخست وایزی, پیش رفت»» ص ۱۹۲. از اینرو, قرارداد نهم اوت آن سال, بدستور کرزن تنظیم شد, نه 
بالفور, س م. 

۲. این گفته بدان ممنا نبیست که شاهان قاجار مخالف ساطة بیگانگان بودند. گذشته از مطالب بسیار که در اینباره نوشته شده 
استء فصل چهام مماهدة گلستان و فصل هفتم پیمان ت رکمانجای» تصریح میکرد که ولیمهدان و سلاطین قاجاریه» از عباس 
میرزا گرفته تا اعظاب او, مورد حمایت امپراتوران روس اند. اعضا کننده معاهدة ت رکمانجای از جانب ایران, خود هیاس میرزا 
بود. س م . 


۱ منظور « حامعة ملأ,» است که خایگاه آن و ود . سم 


نوبت لهستان ۷۵ 


سرهنگان هپالکی او در ورشو خیرخواهانه و با کوری محض مینگریستند - ان کوری و نادانی » 


اگر وزیر خارجة لهستان, درست در آغاز سال نو بر اثر مطالبات هیتلر بگفتة خود در 
غرقاب بدبینی غوطه ور گشت. با فرا رسیدن بهار بمراتب بدبین تر و افسرده‌تر شد. با آنکه هیتلر در 
سخنرانی سالانةٌ خویش که روززسی ام ژانوةُ ۱۹۳۹ در رایشتا گ ايراد کرد» از «دوستی آلمان و 
لهستان» بگرمی سخن گفت و اعلام داشت که این دوستی «یکی از عوامل اطمینان بخش در 
حیات سیاسی ارو پاست» ,ریبن تروپ که‌چهار روزپیش رسماّبه ورشوسف رکرده بودء صریح ترو 
بی‌پرده‌تر از او حرف زد. وی باردگ مساألذ مطالبات هیتار را در بارةٌ دانزیگ و ایجاد حطوط 
ارتباطی آلمان در «دالان»» با «بک» مطرح کرد و سخت معتقد بود که این مطالبات «بی اندازه 
ملایم» است. ولی وزیر خارجة آلمان» نه در باب اين مسائل ونه در بارةُ اصرار خو یش که لهستان 
علیه اتحاد شوروی به «پیمان ضد کمینترن» پیوندد. پاسخی دلخواه نیافت ٩‏ سرهنگ بکء در براپر 
دوستان خود. محتاط میشد. حقیقت اینست که رفته‌رفته احساس خطر میکرد و میلولید. روز بیست و 
ششم فوریه, سفیر آلمان در ورشوبه برلن آ گاهی داد که بک پیشقدم شده است دعوتش کنند تا در 
پایان ماه مارس به لندن سفر کند و امکان دارد از آنجا به پاریس رود. با آنکه لهستان دیرگاه به 
جاره باه بود» جنانکه مولتکه در گزارش خو یش نوشت: «مشتاق است با دموکراسیهای 
غربی تماس گیرد... [ از] ترس آنکه ممکن است بر سر دانزیگ کار با آلمان به کارزا رکشد» 7 

در مورد بک نیزء نظیر بسیاری از افراد دیگر که کوشيده بودند اشتهای تسکین ناپذیر آدولف 
هیتلر را فرونشانند» نقابها ازجشمهاء رفته رفته فرو می افتاد. 

نقابهاء روز پانزدهم مارس یکسره و برای همیشه فروافتاد و آن هنگامی بود که هیتل 
بوهم و موراوی را گرفت وسربازان خود را گسیل داشت تا اسلواک «مستقل» را حمایت و 
حراست کنند. لهستان, صبح آن روز دیده از خواب گشود و خود را از جانب جنوب. در سراس مرز 
اسلواک» با ارتش آلمان رو برو دید؛ همانسان که پیشتر از سوی شمال, کنار سرحدات پومرانی و 
پروس شرقی, با آن رو برو بود. وضع نظامی لهستان, یکشبه غیرقابل دفاع شده بود. 


بیست ویکم ماه مارس سال ۹ روزیست که در داستان پیشرفت ارو پا بسوی 


اول فروردین سال ۱۳۱۸ شمسی . م. 


۷۹ ظهور و سقوط رايش سوم 


جنگ باید بیادها ماند. 
آن روز در برلن و ورشوو لندن» جشب و جوش سیاسی تندی به چشم میخورد. رئیس 
جمهورفرانسه همراه بونه وزیرخارجه آن کشور» بقصددیداررسمی واردپایتخت بریتانیا 
شد. چمبرلن» به فران سو یان‌پیشنهاد کرد که انگلیس وفرانسه, دریک بیانیرسمی به لهستان 
واتحادشور وی‌پی وندندویگو پند که‌چهارکشون در بارةاقدامات مر بوط به‌س دکردن 
تجاوزبیشتردرارو پاء بی درنگ مشورت خواهند کرد. سهروزقبل لیتویذف - درست 
نسظیریسک سال‌پیش پس ازآن شلوس - پیشنهاد کرده بود که کنفرانسی از دول 
ارو پا» اینتیتار م رکب از فسرانسة و انگ لیس و انهستان و شوروی و رومانی و 
ترکیه, تشکیل شود و این ممالک بیکدیگر ملحق گردند تا هیتلر را متوقف سازند. 
لیکن نخست وزیر بریتانیا؛ این فکر را «زودرس» دانسته بود. او به مسکو بس پي اعتماد 
بود و می اندیشید که صدور «بیانیه ای» از جانب جهار کشون منجمله اتحاد شوروی: حدا کثر 
کاریست که میتواند صورت دهد. و 
همان روز» بیست ویکم مارس» سفیر بریتانیا در ورشو پیشنهاد چمبران را تسلیم بک 
کرد و تا آنجا که ارتباط به شرکت شورو یها در امضای بیانیه داشت. با استقبالی بالنسبه سرد 
روبرو گشت. وزیر خارج؛ لهستان» حتی بیش ازچمبران؛ به اتحاد وروی بی اعتماد بود و 
گذشته از اين؛ در بارة بی ارزش بودن کمک نظامی شوروی, با نخست وزیر انگلیس همعقیده بود. 
وی اين نظریات راء راسخ و استوار, درست تا لحظة بروز مصیبت و بلاء حفظ کرد. 
لیکن, خطیرترین حادثهة این روزن بیست ویکم مارس, برای لهستان در برلن رخ داد. 
ریبن تروپ از سفیر لهستان دعوت کرد تا نیمروز به ملاقات او رود. چنانکه لپسکی در گزارش 
پس از دیدار نوشت, وزیر خارجة آلمان برای نخستین بار, نسبت به او نه تنها سردء بلکه مهاجم بود. 
ریبن تروپ هشدار داد که «پیشوا, از رفتار لهستان بیش ازپیش حیرت میکند» . آلمان؛ خواستار 
پاسخ دلخواهی به درخواستهای خود دربارة دانزیگ وساختن شاهراه و راه‌آهن در دالان بود. یک 
شرط تداوم روابط دوستانٌ لهستان و آلمان اين بود. رین تروپ مّکداً اعلام داشت: «لهستان باید 
دریابد که قادرنیست بین روسیه وآلمان راه‌میانه ای ب رگزیند» . تنها ره رهائی ای « داشتن رابطة 
ه جمبران, دریک نام ونیا ود ۰ مارس نوشت: «باید اعتراف کنم که به روسیه, پی انداژه 
بی اعتمادم. بهیچوجه عقیده بدارم که آن کشور بتواند دست به حملا تعرضی موثری زندء گوچه بخواهد. و به 
انگیزه‌های او اعتماد ندارم... بعلاوه, روسیه هم مورد نفرت و هم مورد سوه‌ظن بسیاری از ممالک کوچکتر 
است. مخصوصاً لهستان, رومانی و فنلاند» . (فابلینگ, زند گی نویل چنمبران » ص 3:۳) ۱ 


نوبت لهستان ۷۱۷ 


معقولی با آلمان وپیشوای رایش است». اين رابطه, متضمن «سیاست مشترک ضد شوروی» 
است. از اینها گذشته «پیشوا» اشتیاق داشت که بک «هرجه زودتر سفری به برلن کند» . 
ریبن تروپ به سفیرلهستان نخت توصیه کرد که درخلال این احوال, به ورشوشتابد وشخصاً به وزیر 
تعارحة خود توضیح دهد که وضع حگونه است. لپسکی به بک اطلاع داد: « او توصیه کرد که 
گفتگو[ با هیتلر] نباید به تأخیر افتد. مبادا که صدراعظم آلمان به اين نتیجه رسد که لهستان, همة 
پیشنهادهای او را رد میکند» .8 


مختصر تجاوزی؛ برحسب تصادف 

لچپسکی پیش از ترک و یلهلم اشتراسه از ریبن تروپ پرسید: در بارة مدا کرات خود با وزیر 
خارجة لیتوانی» میتواند چیزی به او بگوید؟ آلمانی, پاسخ داد: مسألة ممل را « که لازم بود حل و 
فصل شود» مورد بحث قرار داده بودند. 

حقیقت اینست که روزپیش» ریین تروپ یوتساس اور بایس! وزیر خارجه لیتوانی را که 
پس از سضری به رم از بران میگذشت, پذیرفت و طلب کرد که لیتوانی , ناحية ممل را فوراً به آلمان 
پس دهد. ورنه: «پیشوا بسرعت برق عمل خواهد کرد» . سپس هشدار داد: لیئوانیهاء به انتظار آنکه 


«از خارج کمکی به آنها شود», نباید خود را فریب دهند9 

باید دانست: چند ماه پیش, در دوازدهم دسامبر ۱۹۳۸ سفیر فرانسه و کاردار بریتانیا [ در 
برلنسم.] توجه دولت آلمان را به گزارشهائی که میگفت جماعت آلمانی ممل قصد عصیان دارد 
جلب کرده بودند و از دولت آلمان خواستار شده بودند نفوذ خود را بکار برد تا قانون ممل * که 
انگلیس و فرانسه آثرا تضمین کرده بودند, محترم شمرده شود. پاسخ وزارت خارچ آلمان» «شگفت 
و حیرت».آندولت را ازروش ۲ انگلیس و فرانسه فان داشته بود و ریبن تروپ دستور داده بود که 
اگر در آینده چنین اقداماتی صورت گیرد. به دوسفارت گفته شود که «واقعاً انتظار داشتیم 
انگلیسیها و فرانسو یهاء سرانجام از مداخله در امور آلمان خسته شوند) ۱0 

از چندی پیش, دولت آلمان و بویژه حزب نازی و رهبران اس. اس,» آلمانیهای ممل را با 
همان شیوه‌ها که از حوادث اتریش و سودت اینک با آنها آشنائيم, سازمان میدادند. قواي مسلح 
آلمان نیز احضار شده بودند تا همکاری کنند و جنانکه دیدیم) و سه هفته پس از امضای پیمان 

3 عانعا5 امس( .2 ۳ 

و به صفحات ٩1۸-٩‏ مراجعه کنید. 


۷۸ - ظهور و سقوط رایش سوم 


مونیخء هیتار به رسای نظامی فرمان داده بود که پاپای از میان بردن بازماندهٌ چکسلوا کی وساتل 
اشخال ممل را فراهم آرند. وچون نیروی دریائی آلمان, فرصتی نیافته بود هنگام اشغال اتریش و 
صرزمین سودت, که بدریا راه نداشتند, افتخاری بچنگ آرد, هیتلر تصمیم گرفت که ممل از راه 
دریا تسخیر شود. در ماه نوامیر» نقشه های نیروی دربائی برای ماحراء » با نام رمزی «تمرین حمل و 
نقل اشتتین»" طرح شده بود. هیتلر و دریاسالار رس به این نمایش کوجک قدرت درینائی:ا؛ 
آنچنان اشتیاق داشتند که روز بیست و دوم مارسء درست یک هفته پس از ورود ظفرمندانة 


«پیشوا» به پراگ وپیش ش از آنکه کشور بی دفاع لیتوانی فرصت تسلیم به اتمام حجت آلمان را یابد» ۱ 


از سو ین مونده" سوارنبردناوسبک‌دو بچلاند وراهی ممل شدند. 

روز بیست ویکم مارس, وایس زکر که مدتها بعد اعلام میداشت از شیوه‌های وحشیانة 
نازیان معنفر بودء بدولت لیتوانی اخطار کرد که «فرصتی باقی نمانده است» و نمایندگان مختار آن 
دولت «باید فرداء با هواپیمای مخصوص» به برئن آیند و سند انتقال ناحيث ممل را به آلمان» امضا 


و نمایندگان دولت لیتوانی » عصر بیست و دوم مارس فرمانبردارانه آمدند» ولی » برغم فشاری ۱ 


که شخص ریبن تروپ از حانب آلمان به آنان وارد آوردء - هیتلر در یازده در دریاء ازعرش‌نبرد. 
ناو خویش, پیاپی در اینباره به ریبن تروپ اصرار میکرد - از تسلیم طفره رفتند. اسناد بدست امد 
آلمان» پرده از اسرار برمیدارد: شب هنگام» «پیشوا» از عرشة دویچلاند با بی سیم خحطاب به 
ریبن تروپ پیامهای عاجل فرستاد و پرسید که لیتوانیها, چنانکه خواسته شده بود, تسلیم مشُده‌اند؟ 
دیکتاتور و دریاسالار ای میخواستند بدانند باید شتابان به بندر ممل روند یا نه. سرانجام» ساعت 
یک و سی دقیقهٌ بامداد بیست و سوم مارس» ریبن تروپ توانست با بی سیم به ار باب خود خیر دهد 
که لیتوانیها؛ پیمان تسلیم را امضا کرده‌اند!! 

ساعت دو و سی دیق بعدازظهر روز بیست و سوم مارس» هیتلر» بار د گر ظفرمندانه وارد 
شهر اشفال شد؛ جدیدی شد و در«تماشاخانةٌ شهر» ممل, حطاب به حماعت آلمانی « از بند 
رسته» که از کثرت شور و شوق سر ازپا نمیشناخت. بار دگر نطقی ایراد کرد. فصل" دیگبری از 
پیمان ورسای پاره شده بود. فیروزی بی خونر یزی دیگری» صورت گرفته بوده گرچه «پیشوا» 
قادرنبود دریابد, اين» آخرین فیروزی بي خونر پزی او بود. 


3 انوا اداده ان ردامونق ۱۱۱۵ 2 ۲0۲۰۱۵ ابمومدو۳] ۱ 
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نوبت لهستان ۷۹ 


هیجان درلهستان 
همانگونه که هانس- آدولف فن مولتکه, سفیر آلمان در لهستان روز بعد به بران از ورشو 


گزارش داد: ضمیمه کردن ممل بخاک آلمان, دردید؛ُ دولت لهستان: چون «شبیخون 


ناخوشایندی» جلوه کرد. وی افزود: «دلیل اصلی اتخاذ اين نظر آنست که «عموماً میترسند اکنون 
ثربت دانزیگ و دالان باشد» 17 وی همچنین به وزارت خارجة آلمان اطلاع داد که قوای ذخيرة 
لهستان بخدمت احضار میشوند. روز بعد» بیست وپنجم مارس, دریاسالار کاناریس رئیس ادارة 
جاسوسی «سازمان سرفرماندهی قوای مسلح آلمان» گزارش داد که لهستان, سه طبقه از سر بازان 
خود را بسیج کرده است و دست بکار تم رکز قوا در اطراف دانزیگ است. ژنرال کایتل, عقیده 
نداشت که اين اقدام» نمودار «مقاصد تجاو زکاران لهستانیها» باشدء ولی نوشت: ستاد ارتش «نظر 
حدی‌تری دارد» ۱3 

همیتلر, در بیست وچهارم مارس از ممل به برلن با زگشت و روز بعد, با ژنرال هن براوخیچ 
فرمانده کل ارتش گفتگوئی طولانی داشت. از یادداشت محرمانه‌ای که براوخیچ در بارة این 
گفت‌گوفراهم آورده پیداست که «پیشوا» هنوز تصمیم نگرفته بود بر ضد لهستان, دقیقاً به جه 
اقدامی دست زند؟! در واقع» بنظر میرسید مغز آشفت؛ وی, آ کنده از اضداد است. لپسکی» سفیر 


مر ۱ 
لهستان قرار بود روز بعد, بیست و ششم مارس, باز گردد و «پیشوا» نمیخواست او را ببیند. 


[ براوخیچ نوشت ] لپسکی یکشنبه, بیست و ششم مارس, از ورشوباز 
میگردد. او رفته بود پرسد که لهستان حاضر است در مورد دانزیگ 
کنار آید یا نه, پیشواء بیست وپنجم مارس شبانگاه برلن را ترک 
گفت. او نمیخواهد وقتی لپسکی برمیگردد اینجا باشد. نخست, 
ریبن تروپ گفتگوخواهد کرد. پیشوا مایل نیست مسأة دانزیگ را با 
زورحل کند. نمیخواهد با این کارء لهستان راب آغوش بریتانی اندازد. 

اشغال نظامی دانزیگ, فقط آنگاه بررسی خواهد شد که لپسکی 
اشاره کند دولت لهستان قادر نیست مسئولیت واگذاری داوطلبانة 
دانزیگ را در برابر ملت خود پپذیرد و با عمل انجام شده » حل و فصل 
مسأله برای آنها آسانتر خواهد شد. 


این درونبینی" جالبی از ذهن و منش هیتلر در آن لحظه تاریخی است. او سه ماه پیش 


۱ 


... ا" " " ا" ۳" ۳ " << << << « 


۷۰ ظهور و سقوط-رایش سوم 


۳ 


خود به ببک اطمینان داده بود که آلمان در دانزیگ» لهستان را با کار انجام شده رو برو نخواهد 
ساخت. در عین حال, بیاد می آورد که وزیر خارجة لهستان تأاکید کرده بود که ملت او وا گذاری 
دانزیگ راب هآلمان, ه رگزتحمل نخواهد کرد. اگرآلمانیها, صاف وساده شهررا میگرفتنده این‌عمل 
انجام شده » سبب نمیشد که دولت لهستان, اقدام آپانرا آسانتر پذیرد؟ تا کنون هیتلر در ارزیابی 
ناتوانیهای مخالفان خارجی خویش و استفاده از آنهای نابغه بود؛ ولی اینجاء تقریباً برای نخستین 
با قضاوت او غلط از آب درمی آمد. «سرهنگانی» که بر لهستان فرمان میراندند» مشتی مردم 
میانمایه و آشفته فکر و ندانم کار بودند, لیکن آنچه را که بهیچرو نمیخواستند و نمیپذیرفتند» عمل 
انجام شده در دانزیگ بود . 

هیتلر بیش از هرحیز در اندیشه شهر آزاد بود» ولی به آنسوی آن نیز می انديشید درست 
همانسان که بهچکسلوا کی اندیشیده‌بود_پس اززآنکه پیمان مونیخ, سرزمین سودت را به وی ارزانی ۱ 


داشته بود. 


ت-_ 


[ براوخیج نوشت ] پیشوا, قصد ندارد مسألا لهستان را اکنون حل کند. 

اماء در اینباره اقدام خواهد شد. راه حلی که د رآیندة نزدیک بدست ۱ 
آیدء باید بر شرایط مساعد مخصوص سیاسی استوار باشد. در آنصورت» ۱ 
لهستان جنان یکسره ازپا خواهد افتاد که نیازی نیست تا سی جهل 

سال دیگر بعنوان عامل سیاسی بحساب آید. پیشوا, بعنوان چنین ۱ 
رادخلی: آن خقط فرزی:را که از رنه قرفی پروس احاوری ۶ا ۱ 
آخرین نقطة شرقی سیلزی علیا پیش رفته باشد, در نظر دارد. ۱ 


براوخیج, خوب میدانست که آن سرحد به چه معناست. مرز مذ کور» سرحد شرقی پیش از 
جنگ آلمان بود که میثاق ورسای از میان برده بود» و تاآنزمان وحود داشت. که لهستانی در میان 
نبود. ۱ 

اگر هیتار» دربارفمضمون پاسخ لهستان کمترین تردیدی داشت, یکشنبه بیست و تشم / 
مارس که لپسکی به برلن با زگشت و جواب کشور خود را عرضه کردء آن تردید از میان رفت. پاسخ 
لهستان» بصورت یادداشت کتبی بود.*! ریین تروپ فوراًآنرا خواند, رد کرد بر سر اقدامات / 
مربوط به بسیج ارتش لهستان» غوغا برانگیخت و سفیر را از «عواقب ممکن» آن برحذر داشت. و ۱ 
نیز اعلام کرد که هرتخطی سربازان لهستانی بخاک دانزیگ, چون تجاوزی به رایش تلقي خواهد 


شد 


توبت لهستات ۷۱ 


پاسخ کتبی لهستان, گرچه با ز بانی دلجوبیان شده بود, مطالبات المان را محکم و 
استوان رد کرده‌بود. لهستان, اظهارتمایل میکرد که موحبات تسهیل فزونتررفت وآمد آلمان‌را از 
دالان با خودر و و راه اهنء مورد بحث قرار دهد لیکن از اينکه بررسی کند تا جنین خطوط ارتباطی 
را «برون مرزی» سازد, سر باز میزد. و اما دانزیگ, لهستان حاضر بود تضمین خود و آلمان را 
جانشین مقررات «جامعهُ ملل» کند, نه آنکه ببیند شهر آزاد بخشی از آلمان شود. 

تا این زمان» آلمان نازی‌ندیده‌بود که ملتی کوچکتس مطالبات او را رد کند و از اینرو 
ریبن تروپ به لیسکی گفت: «پاسخ لهستان, گامهای خطرناکی را که کشور دیگری برداشت, 
بیاد او می آورد» - اشارة آشکاری به جکسلوا کی: مملکتی که لهستان به هیتلر کمک کرد تا 
بند از بندش بگسلد. وبی‌شک, همچنین بر لپسکی آشکار بود که رایش سوم اکنون علیه لهستان؛ 
به همان شیوه‌ها توسل میجوید که چنان فیروزمندانه بر ضد اتریش وجکسلواکی کاربسته‌بود - و 
این روز بعد بودء که بار دگر از جانب ریین تروپ به وزارت خارجه احضارشد. وزیر خارحة نازی, 
را ری توت واهی اقلیت آلمانی در لهستان, به خشم آمد و گفت اين رفتار, «در آلمان تأثیر 


مصیبت بار» نهاده است. 


وزیر خارجة [ آلمان] درپایان گفت که دیگر قادر نیست مفاهیم رفتار 
دولت لهستان را دریابد... پیشنهادهائی که سفیر لهستان دیروز تسلیم 
کرد نمیتواند اساس حل و فصل مسائل بشمار آید. از اینرو روابط دو 
کشور شتابان ناهنحار میگردد ۱6 
ورشو به آسانی و ین وپراگ. هراسان نگشت. روز بعد» بیست و هشتم مارس, بک 
سفیر آلمان را احضار کرد و به او درپاسخ این اعلام ریبن تروپ که کودتای لهستان بر ضد 
دانزیگ, بمعنای انگیزة جنگ ! خواهد بود, گفت که بنوبة ویش, از بیان این نکته ناگزیر 
است که لهستان, هر کوشش آلمان یا سنای نازی شدة دانزیگ را بمنظور دگرگون ساختن وضع 
فانونی " شهر آزاد » بمنزلة انگیزة جنگ خواهد شناخت. 
سفیر آلمان فریاد زد: «میخواهید با فشار سرنیزه گفتگو کنید|» . 
یک پاسخ داد: «اين شیوهٌ خود شماست» 17 


۱ لاه : دو واه لا تینی و بمعنای حادثه یا حوادئی است که موحب جنگ شود بابعنوان بهانه ای برای 
اه رگ بکار رود. س م. 
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ان ظهور و سقوط رایش سوم 


وزیر خارجة لهست‌ان, که دیده از خواب غفلت گشوده بود. میتوانست استوارتر از آنچه 
«بنش» توانسته بود در برابر بران بایستد, مقاومت کند؛ چون میدانست دولت انگلیس که سال 
پیش مشتاق بود به هیتلر یاری دهد تا مطالبات خویش را بزیان چکسلواکی به چنگ آرد, اینک در 
مورد لهستان درست راه مخالف پیش میگیرد. خود بک پیشنهاد بریتانیا را در بارة بيانیةٌ چهار 
درلت خنثی کرده بود و اعلام داشته بود که لهستان بهیجرو حاضر نیست با شور وی دمساز شود. در 
<وض» روز بیست و دوم مارس, به سر هاوارد کنارد! سفیر بریتانی | در ورشوپيشنهاد کرده بود که 
انگلیس و لهستان, بی درنگ قرارداد محرمائه ای منعقد کنند تا چنانچه به تهدید حملةٌ دولت ثالشی 
دجار آیند, با یکدیگر مشورت کنند. ولی چمبرلن و هالیفا کس, که از نقل و انتقالات سر بازان 
آلمانی در نزدیکی دانزیگ و دالان, ونیز از گزارشهای سازمان جاسوسی انگلیس در مورد 
تقاضاهای آلمان از لهستان ( که بک نیرنگباز به انگلیسیها نگفته بود) هراسان شده بودند؛ 
میخواستند که در این زمینه, از «مشاورات» خحشک و خالی فراتر روند. 

شامگاه سی ام مارس کنارد از جانب انگلیس و فرانسه پیشنهادی تسلیم بک کرد. 
بموجب آن, سه کشور جهت جلوگیری از تجاو زآلمان, پیمانهای کمک متقابل میبستند. ه لیکن 
حوادث, حتی بر اين اقدام پیشی گرفت. گزارشهای جدید در بار امکان حملة قریب الوقوع آلمان 
به لهستان, شامگاه همان روز دولت بریتانیا را واداشت تا از بک سئوال کند که با تضمین موقت و 
یکجانبة استقلال لهستان از جانب انگلیس, مخالفتی ندارد؟ چمیران, میبایست پاسخ پرسش را تا 
فردا بداند» حون میخواست به سئوالی که در اینباره درپارلمان از او شده بود جواب دهد. یک 
احساس آسودگی او راء میتوان حدس زد - مخالفتی نداشت. به کنارد گفت که «بی تردید و 
از موافق است» ۱۶ 

روز بعد» سی ویکم مارس جنانکه دیدیم چمبرلن بیان تاریخی خویش را در مجلس 
عوام بر زبان آورد و گفت که اگر لهستان مهرد حمله قرار گیرد و بمقاومت برخیزد. انگلیس و 


ارات ار ۱8 

» در تلگرام وزارت خارجه انگلیس کهبه کنارددسئورالعمل میداد. " این نکته آشکار شده بود که شور وی؛ یکسره 

میبایست از جرگه کنار گذارده شود. تلگرام میگفت: «رفته رفته روشن میشود که اگر اتحاد شوروی؛ در 

اجرای نقشه آشکارا شرکت کند. مساعی ما بقصد مستحکم ساختن وضع و موقع عقیم خواهد ماند. 

تلگرامهای اخیر برخی از سفارتخانه‌های دولت اعلیحضرت, بما هشدار داده است که وارد کردن روسیه در 

کا نه‌تنها کامیابی کوشش سازند؛ ما را بخطر می اندازد, بلکه سب خواهد گشت روابط اعضای «پیمان 
ضد کمینترن» استحکام یابد ونیز در میان بعضی از دولتهای, دوست, اضطراب برانگیزد» . 


نوبت لهستان ۷۳۳ 


فرانسه «با تمام قوا از دولت لهستان حمایت خواهند کرد» . ه 


در آن روزهای پایان هفته که ماه مارس سال ۱٩۳۹‏ مپری گشت, بدیده؛ُ هرکس که در 
بران بسر میبرد و قضا راء نویسنده این سطور نیز از زمرف آنان بودء تضمین نامنتظر یکجانبة پریتانیا در 
مورد لهستان عملی امنهوم مینمود .هر اندازه که ممالک خاور و باختر آلمان از آن استقبال 
میکردند. چنانکه دیدیم ء بارها: در ۱٩۳‏ که آلمانیها به ناحیه غیرنظامی راین گام نهادند و در ۱٩۳۸‏ 
که اتریش را گرفتند و بقصد تسخیر سرزمین سودت» تهدید کردند که ارو پا را به کام جنگ 
خواهند کشید, وحتی دو هفتة پیش که چکسلواکی را ربودند» انگلیس و فرانسهء با حمایت 
شوروی» میتوانستند دست به اقدام زنند تا هیتلر را به بهای بسیار نازلی» متوفف سازند. لیکن 
چمبرلن گرسنة صلحء ازجنین کارهائی رمیده بود. تنها اين نبود: از مسیر خو یش منحرف شده بود و 
همانگیزه که خود گفت» حیات صیاسی خویش را بخطر افکنده بود تا به آدولف هیتلر یاری دهد 
که در سرزمینهای همسایه, آنچه میخواست بدست آرد. چمبران» برای نجات استقلال اتریش» 
هیچ کاری نکرده بود. با دیکتاتور آلمان همدست شده بود تا استقلال حکسلوا کی » یکتا ملت 
دموکرات راستین را که در مرز شرقنی آلمان نشسته بود و تنها دوست غرب بشمار میرفت و از 
«جامعة ملل» و مفهوم امنیت جمعی حمایت میکرد, از میان ببرد. او حتی ارزش نظامی سی و 
پنج لشکر کاملاً مجهز و کاملاًتعلیم دیدهٌ چکسلواکی را که در قفای استحکامات کوهستانی 
مستحکم خویش سنگر گرفته بودند, برای غرب در نظرنگرفتهبود - آنهم زمانی که بریتانیا, ققط 
قادر بود دو لشکر به فرانسه اعزام دارد و زمانی که ارتش آلمان نمیتوانست در دو جبهه بجنگد و 
بگفتة ژنرالهای آلمانی» حتی قادر نبود رخنه در استحکامات حک افکند. 
اکنون‌چمبرلن یکشبه, دروا کنش تلخ_قابل درک _ خو یش دربرابرتسخیربازماندهچکساواک 
بدست هیتلن پس از آنکه دانسته و بی‌پروا آنهمه فرصت از دست داده بودء تعهد میکرد استقلال 
یک کشور اروپای شرقی را یکجانبه تضمین کند - کشوری که بدست گروهی از «سرهنگان» 
وشتینه گرانی میاشبت اداره ميشد و «سرهنگان» تا همین لحظه با هیتلر صمیمانه همکاری کرده 
بودند و جون کفتاران در دریدن جکسلواکی به آلمانیها پیوسته بودند و کشورشان درست پسیب 
فتوحات آلمانیها که بریتانیا و لهستان رایش را در نیل بدانها یاری کرده بودند, از نظر نظامی 
غیرقابل دفاغ شده‌بود. «« وچمبرلن» این گام پرمخاطرة واپسین لحظه راء بی آنکه بخود زحمت دهد 


[ تم ب ۷ مراحعه کنید. 3 
چمبران از ناتوانی نظامی‌لهستان,آ گاه بود ,سرهنگ سورد -5۳073- واپستذ نظامي بریتانیا در ورشو» هفتذ 
بت 


۷۳ ظهور و سقوط رایش سوم 


ویاری شوروی را بحساب آرد» برداشته بود - مملکتی که چمبران» پیشنهادهای او را در مورد 
اقدام مشترک بر ضد تجاوز فزونتر نازیان» در یک سالء دوبار رد کرده بود. 

سرانجام, درست بهمان کاری دست زده بود که بیش از یک سال, به تأاکید گفته بود 
بریتانیا هرگز بدان دست نخواهد زد: اتخاذ اين تصمیم را که کشور او وارد جنگ شود یا نشود, 
بعهدة ملت دیگری وا گذاشته بود. 

با اينهمهء اقدام شتاب زد نامنتظر نخست وزیر بریتانیا, گرجه دیرگاه صورت گرفته بود» 
آدولف هیتلر را با وضع کاملاً جدیدی رو برو کرد. از این پس» ظاهرا, بریتانیا سد راه تجاوز تازٌ او 
ميشد. دیگر نمیتوانست فن تسخیر یک کشور راء هنگامیکه دموکراسیهای غربی کنار ایستاده‌اند و 
س رگرم بحث اند که چه باید کرد, کار بندد. از اینها گذشته» چنین مینمود اقدام چمبرلن» نخستین 
گام جدی بسوی تشکیل اثتلافی از قدرتهاعلیه آلمان‌است و این اثتلاف, مگر آنکه اقدام متقابل 
فیروزمندی در برابر آن صورت میگرفت, امکان داشت بار د گر درست موجد همان محاصره‌ای گردد 
که از دوران بیزمارک» کاپوس «رایش» بشمار میرفت. 


3 ضیةٌ مُ 
خبر تضمین استقلال لهستان از جانب چمبرلن, فرمانروای خود کامة آلمان را دچاریکی از 


فد 
پیش» روز ۲۲ مارس» در بارةٌ وضع سوق الجیشی مصیبت بار لهستان که « از سه سو در محاصرة المان بود» و 
راجع به نواقص قوای مسلح لهستان, مخصوصاً از نظر سلاحها و تجهیزات جدید, گزارش مفصلی به لدن 
فرستاده ۹ 
روز آوریل» هنگامیکه سرهنگ یک در لندن س رگرم گفتگوبرای بستن پیمان کمک متقابل بوده 
سرهنگ‌سوردو نیزسرهنگ ولچل -۷290۱- وابستة هواتی انگلیس در ورشو گزارشهای جدیدی فرستادند که 
حتی از گزارش قبلی نومید کنند‌تر بود. واچل تاکید کرد که در دوازده ماه آینده, نیروی هوائی لهستان 
«تقریاً بیش از ٩۰۰‏ هواپیما نخواهد داشت و بسیاری از آنها بهیچوجه حریف هواپیماهای آلمانی نیستنده . 
سورد گزارش داد که ارتش و نیروی هوائي لهستان, چنان فاقد تجهیزات جدیداند که در برابر حملة همه جانبة 
آلمان» فقط میتوانند به مقاومت محدودی دست زنند. کنارد نغیرانگلیسع با خلاصه کردن گزارشهای دو 
وابستة سفارت, په لندن اطلاع داد که لهستانیها قادر نخواهند بود در برابر آلمان از«دالان» یا از مرز غربی 
خحود دفاع کنند و ناگزیر خواهند شد به ساحل و یستول در قلب کشور عقب نشینند. وی افزود: « از ایترو 
دوستی روسیه» برای اهستان «واجد اهمیت عظیم است» 21 


نوبت لهستان ۷۳۵ 


آخشم و خروشهای اختصاصی او ساخت. دریاسالار کاناریس, رئیس ادارة جاسوسی سازمان 
سرفرماندهی قوای مسلح آلمان, که تصادفاًنزد او بود میگوید: هیتلر با غریوو غوغا گرد اتاق 
مبگردید, مشتهای خود را به میز مرمر میکوبید, چهره اش از شدت خشم مسخ شده بود و خطاب به 
انکانها فریاد میکشيد: «آشی برایشان پپزم که یک وجب روغن داشته باشد!» 22 

روز بعدء اول آوریل» هیتلر درمراسم به آب افکندن نبردناوتیر پیتس " در و یلهلبمس 
هاوناً سخن گفت وجنان حالت جنگجویانه‌ای داشت که ظاهراً به خود یکسره اعتماد نکرد؛ 
که بخواند مانع فوران گفته‌های نا گفتنی خویش گردد. زیرا در آخرین لحظه فرمان داد پخش 
مستقیم سخنرانی او از رادیی صورت نگیرد و نوارهای آن مپس پخش شود تا در آنها بتوان دست 
برد. » حتی نطق دو باره پخش شد؛ او جای‌جای, خطاب به بریتانیا و لهستان» اخطارها داشت: 


اگر آنان [ متفقین غرب] انتظار دارند که آلمان کنونی درست تا 
آحرین رون با شکیبائی کنار نشیند که ايشان دول دست‌نشانده 
بیافرینند و بجان آلمان اندازند, باید گفت که آلمان کنونی را با آلمان 
پیش از جنگ اشتها گرفه اند 

آنکه اعلام میدارد آماده است بخاطر این قدرتها, از آتش بلوط 
درآرد» باید دریابد که انگشتان خوذ را میسوزاند. .. 

وقتی در ممالک دیگر میگو یند که مسلح خواهند شد و به تسلیح 
خود بیش ازپیش دوام خواهند داد به ان سیاستمداران فقط اینرا میتوانم 


م7 17 

۲ ۷۳۰۳۵۵9۷0 - یکی از بنادر شمالی آلمان غربی در کرانه دربای شمال . و یلهلمس هاون استراحتگاه و 
پایگاه دریائی ات و بیش از ۱۱۰,۰۰۰ جمعیت دارد. -م. 

ه پس از آنکه هیتلر سخن آغاز کرد, انتقال سخن‌پراکنی او به شبکه‌های رادیوئی آمریکا, گسست. این امر 
سبب شد در نیو یورک شایعاتی منتشر شود که او کشته شده است. من در اتاق کنترل بخش موج کوتاه 
«شرکت سخن‌پراکنی آلمان» در برلن بودم وبررساندن صدای هیتلر به دستگاه سخن‌پراکنی کلمبیا در 
نیویورک مراقبت میکردم که پخش نطق ناگهان قطم شد. در برابر اعتراضات من, مقافات آلمانی پاسخ 
دادند که دستور قطم سخنرانی را خود هیتلر داده است. پانزده دقیقهٌ بعدء دستگاه سخ‌پراکنی کلمبیا از 
نیو پورک بمن قلفن کرد که در بارة شایعهُ فتل هیتلر تحقیق کنم. من توانستم شایعه را به آسانی تکذیب کنمء 
زیرا بوسیلٌ یک سیم آزاد که به و بلهلمس هاون میرفت, نعق پرغوغای هیتار را می شنیدم. آن روز, ثیراندازی 
به «پیشواه مشکل بودء چون ازپشت یک محفظة شيشه ای ضد گلوله نطق ميکرد. 


۷۹ ظهور و سفوط رايش سوم 


بگویم: «مرا هرگز خسته نخواهید کردا» من مصمم‌ام که به این راه 
ادامه دهم . 


هیتلر, چنانکه ابطال پخش مستقیم سخنرانی او نشان دادء به حدکافی احتباط میکرد که 
افکار بیگانگان را بیش از اندازه برنيانگیزد. آن رون در بران گفته ميشد که اوبعنوان نخستین پاسخ 
حود به چمبران, پیمان دریائی انگلیس و آلمان را رسماً پایان یافته اعلام خواهد کرد. لیکن» در 
سخنرانی خو یش تنها اين نکته را بیان داشت که اگر بریتانیا, ازاین پس مایل نیست پای‌بند آن 
پیمان باشد آلمان « این مطلب را با خونسردی بسیار خواهد پذیرفت» . 

هیتل نظیر موارد فراوان پیشین, نطق خود را با «نت» صلح مأنوس قدیمء پپایان برد: 
«آلمان بهیچرو قصد ندارد به ملل دیگر حمله برد... براساس این عقیدة راسخ» سه هفتة پیش 
تصمیم گرفتم اجتماع آیندة حزب را «مجمع حزبی صلح» بنامم» - شعاری که با سپری شدن 
روزهای تابستان ۱۹۳۹ بیش ازپیش طنزآمیز شد. 

این سخنها, بدان منظور بر ز بان آمد که همگان بشنوند و باور دارند. هیتار» پاسخ واقعی 
حویش را به جمبرلن و سرهنگ بک, دو روز بعد. سوم آوریل, در منتهای نهانکاری داد. اين 
پاسخ, در دستورالعمل بسیار محرمانه ای که خطاب به قوای مسلح آلمان صادر شد و از آن تنها پنج 
نسخه فراهم آمد و «قضي؛ُ سفید» را آغاز کرد, درج شده بود. اين, نام محرمانه ای بود که میبایست 


مک ی من 
برتاریخ آتی جهان, نقش بزر گی زند. 


بسیار محرمانه 

شیوه انديشه و کردار! کنونی لهستان... ایجاب میکند که تدارکات 
نظامی آغاز گردد, تا اگر لازم آید, هر تهدیدی از این سو برای ابد از 
میان ر ود. 

۱- نبازهای سیاسی و هدفها 

... هدف این خواهد بود که قدرت نظامی لهستان معدوم شود و در 
شرق. وضعی دید آید تا نیازهای دفاع ملی ما را برآورد. استان آزاد 
دانزیگ , بهنگام درگرفتن مخاصمات» بخشی از خاک رایش اعلام 


۶ ,م1 


نوبت لهستان 


خواهد شد و اين» دیرترین تاریخ است. 
رهبران سیاسی در این مورد وظیفه خود میدانند که اگر میسور 


گردد لهستان‌رامنزی‌کننده یعنی : جنگ را تنها به لهستان محدود .سازند. 


و ۳۹ ۰ 0 . 1 1 

گسترش بحرانهای داخلی فزاینده در فرانسه و حزم و احتیاط 
انکلش که رانيدة این بحرانهاست» ممکن است در آینده ای نه جندان 
دور جنین وضعی پدید آرد. 

دخالت روسیه... انتظار نمیتوان داشت که برای لهستان بهیچرو 
ثمر بخش باشد... طرز تفکر و کردار ایتالیاء با محوررم وبرلن تعیین 
شده است. 
۲ - نتایج نظامی 

در بسط وتقویت" قوای مسلح آلمان, اهداف بزرگ را همچنان 


حصومت دموکراسیهای غربی تعیین خواهد کرد. «فضي؛ٌ سفید» فقط 


تکملة احتیاطی این تدارکات بشمار میرود... 


انزوای لهستان, حتی پس از بروز مخاصمات, بس آسان ادامه 
خواهد یافت؛ بشرط آنکه موفق شویم جنگ را با ضربات نا گهان و 
سنگین, آغاز کنیم و کامیابیهای سریع بدست آوریم... 
۳- وظایف قوای مسلح 

وظيفة «وهرماخت» آنست که نیروهای مسلح لهستان را خرد و 
نابود کند. برای نیل به اين مقصود» حمل غافلگیر باید منظور نظر و 


تدارکات آن آماده باشد, 


و آما دانزیگ: 


با بهره‌برداری از یک وضع سیاسی مناسب, تسخیر نامنتظر دانزیگ 
حدا از «قضيء سفید» ء شاید امکان‌پذیر گردد... اشغال شهر بدست 
ارتش, ازپروس شرقی صورت خواهد گرفت. نیروی دریاثی» با 
مداخله از جانب دریا, اقدام ارتش را حمایت خواهد کرد. 


۷۳۷ 


مه تالایا .1 


۷۳۸ ظهور و سقوط رایش سوم 


«قضي؛ةٌ سفید)», سند مفصلی با جندین «ضمیمه» و «بخش الحاقی» و «فرمان و یژه» 
است که اکثر آنها بصورت مجموع کاملی روز یازدهم آوریل دو باره صادر شد و بدیهیست» مپس 
که زمان مخاصمات فرا رسید, بر شمار آنها افزود. لیکن پیشتره در سوم آوریل ؛ هیتلر 
دستورالعملهای ذیل را ضمیمهٌ «فضيهٌ سفید» ساخحت: 


۱- تدارکات باید بنحوی فراهم آید که اقدام نظامی را ازاول سپتامبر 


ببعدء بتوان در هر زمان بکار یست. 


چنانکه در مورد تاریخ تسخیر سرزمین سودت - اول اکتبر ۱٩۳۸‏ - دیدیم, هیتلر از مدتها 
پیش آن روز را برای تصرف ناحي م ذ کور تعیین کرده بودء از اینرو میشد گفت در روز اول مپتامیر 
۹ نیز به تصمیم خو یش جامة عمل میپوشانید - تاریخی که اهمیت آن بیشتر.بود. 


۲ - سازمان سرفرماندهی قوای مسلح [0*۷] منسئول تنظیم یک 
برنامة دقیق زمان‌بندی شدها , برای («قضية سفید» است و میبایست 
همزمان بودن۲ عملینات را در میان سه شعب؛ٌ وهرماخت, تعیین کند. 

۳ س تشه های شعب وهرماخت و دقایق و حزئیات برئامهة زمان‌بندی 
شده باید تا اول ماه مه ۱۹۳۹ تسلیم سازمان سرفرماندهی قوای مسلح 


شود 23 


اکنون» مسأله این بود: آیا هیتلر میتوانست لهستانیها را تا نقطه قبول خواستهای خویش 
حسته و فرسوده سازدء آنسان که با اتریشیها و(بیاری جمبرلن) با جکها رفتار کرده بودء یا لهستان 
موضم خود را حفظ میکرد و اگرتجاوز نازیان رخ میداد, در برابرآن بمقاومت برمیخاست و در 
اینصورت, باچه چیز؟ نویسندة این سطور, در جستجوی پاسخها, نخستین هفت آوریل را در لهستان 
بسر برد. پاسخها تا آنجا که او میتوانست ببیند و دریابد, اين بود که لهستانیها» تسلیم تهدیدهای 
هیتلر نميشدند و اگر کشورشان مورد تجاوز قرار میگرفت میجنگیدند. لیکن از نظر نظامی و سیاسی» 
وضعی مصیبت بار داشتند. نیروی هوائی آنان کهنه بودء نیروی زمینی ایشان, کند و سنگین؛ موقع 
سوق الحیشی آنان- که از سه سو در محاصره آلمانیها بودند - تقریباً نومید کننده بود. بعلاوه» 


تقو بت «دبوار غر بی» الفال: سیب شده بود در صورتی که لهستان به تهاجم دجار آید تعرضص 
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نوبت لهستان ۷۹ 


انگلیس و فرانسه بی اندازه دشوار شود. و سرانجام» آشکار گشت که «سرهنگان» لجوج لهستانی؛ 
هرگز بقبول یاری شوروی رضا نخواهند دادء گرچه آلمانیها پشت دروازه‌های ورشوبانشند. 

ینک حوادث شتابان پیش میرفت. روز ششم آورپل سرهنگ بک قراردادی در لندن با 
بریتانیا امضا کرد و بموجب آن, تضمین یکجانبهٌ انگلیس را به پیمان کمک متقابل موقت» تغییر 
داد. اعلام‌شد دکه پیمان‌دائم, بمح ض آنکه‌دقاثق و جزئیات آن طرح و تنظیم شود امضا خواهد شد. 

روز بعد» هفتم آوریل, موسولینی سر بازان خود را به آلبانی فرستاد و فتح آن کشور کوچک 
کوهستانی را بر فتح حبشه افزود. اين فیروزی؛ سر پلی! بر ضد یونان و یوگوسلاوی به وی ارزانی 
داشت و در محیط متشنج ارو پاء ممالک کوچکی را که جرأت کرده بودند با «محور» بمخالفت 
برخیزند, ناراحت‌تر و وحشت زده تر ساخت. جنانکه اسناد وزارت خارحة آلمان فاش میسازد» 
لنش‌ک کی اتالیام با تاید کامل آلمان که پیشاپیش از آن آ گاه بود» صورت گرفت . روز سیزدهم 
آوریل» فرانسه و بریتانیا با تضمین استقلال یونان و رومانی» دست ه اقدام متقابل زدند. دو طرف» 
صف‌آرائی آغاز کرده بودند. در نیم آوریل گورینگ وارد رم شد و روزهاي پانزدهم و شانزدهم آن 
ماهء با موسولینی دو گفتگوی طولانی داشتمذاکراتی که مايه ناراحتی بسیار ریین تروپ شد. 
آندی در اینباره اتفاق نظر داشتند که بمنظور آماده شدن برای « جنگ عمومی, نیازمند دو سه سال 
فرصت اند», لیکن گورینگ اعلام کرد که اگر جنگ از این زودتر درگیرد: «محورب وضع بسیار 
مستحکمی دارد» و «قادر است هر مخالف محتمل را شکست دهد» . 

سخن از درخواست روزولت رئیس جمهور آمریکا بمیان آمد که درپانزدهم آوریل, به رم و 
برلن رسیده بود. بگفت؛ چیانی دوچه نخست از خواندن آن سر باززد و گورینگ گفت که ارزش 
پاسخ دادن ندارد. موسولینی آنرا «ناشی از فلج اطفال»میدانست, ولی نظر گورینگ این بود که 
«روزولت ازیک بیماری مغزی اولیه» رنج میبرد. رئیس جمهور آمریکا» در تلگرام خود حطاب به 
هیتلر و موسولینی » سنوال صریحی مطرح کرده بود: 

مایلید اطمینان دهید که قوای مسلح شماء به قلمرو ملل مستقل ذیل 
خمله با تجاوز نخواهند کرد؟ 

سپسء صورتی از سی ویک کشون از جمله لهستان, ممالک بالتیک, شوروی» 

دانمارک, هلند» بل یک, فرانسه و بریتانیا تحریر شده بود. رئیس جمهور آمریکا امیدوار بود که 


تومناط ود 1۰ 
۲ آشاره به فلج پاهای روزولت است که نتیجة ابتلا به اين بیماری بود. - م. 


7۳ ظهور و سقوط رایش سوم 


چنین تضمینی را در بار عدم تحاون «لااقل برای ده سال» یا «یک ربع قرن, بشرط آنکه جرآت 
کنیم و تا آن حد به آینده بنگریم» ميشد داد. اگر این تضمین داده ميشد, او قول میداد که آمریکا 
در «مباحشات» جهانشمول شرکت جوید تا جهان را از «بار خرد کنندهُ تسلیحات» برهانند و 
شاهراههای تجارت بین المللی را بگشایند. 

او به هیتلر یادآوری میکرد: «شماء بارها تأکید کرده‌اید که شما و ملت آلمان» اشتیاقی به 
جنگ ندارید. اگر این سخن درست است. نیازی به جنگ نخواهد بود» . 

با توجه به آنجه اکنون آشکار شده است. اين گفت؛ روزولت نظیر تقاضای ساده‌لوحانه‌ای 
بنظر میرسید, ولی «پیشوا» , جنان آنرا ناراحت کننده یافت که منتشر کرد بدان پاسخ خواهد داد س 
نه بصورت مستقیم» ضمن نطقی که روز بیست و هشتم آوریل در جلسه و یره رایشتاگ ایراد خواهد 
۳ 

در این اثناء جنانکه اسناد بدست آمدة وزارت خارجة آلمان فاش میسازد» و یلهلم اشتراسه 
ضمن یک بخشنام؛ تلگرافی بتاریخ هفدهم آوریل از تمام ممالکی که روزولت نام برده بودء به 
استشنای لهستانوشوروی‌و بریتانیا و فرانسه, دوپرسش کرد: آیا این کشورهاء به هرگونه, خود را 
مورد تهدید آلمان میبینند؟ آپاء به روزولت اجازه و اختیار داده اند که پيشنهاد خود را مطرح کند؟ 

ریبن تروپ به نمایند گان سیاسی مختلف خود در ممالک مر بوط, تلگراف کرد: «تردید 
نداریم که هردوپرسش, پاسخ منفی خواهد یافت, با وجود این بدلائل مخصوص. مایلیم تأیید 
معتبر این مطلب را بی دزنگ بدست آریم» . «دلائل و ۰ » روز بیست و هشتم آوریل که هیتلر 
سخن میگفت آشکار میگشت. 

تا پیست و دوم آوریل» وزارت خارجة آلمان توانست گزارشی برای «پیشوا» تنظیم کند که 
اکشر کشورها, از جمله یوگوسلاوی و بل یک ودانمارک ونروژ و هلند و لوکزامبورگ, «به هردو 
پرسش پاسخ منفی داده‌اند» - حوابی که بزودی نشان میداد دول اين ممالک در بارة («رایش 
سوم» ء جه دید ساده لوحانه ای داشتند. ولی از رومانی, پاسخ دندان شکتی رسید که «دولت رایش 
خود آ گاه است خطری پدید خواهد آمد یا نه». لتونی کوحجک. که در شمال بالتیک نشسته 
است» نخست درنیافت حه جوابی از او انتظار دارند. لیکن وزارت خارحة آلمان, بزودی مطلب را 
حالی او کرد. در هجدهم آوریل وایس زکر به وزیر مختار خود در ریگا! تلفن زد. 


تلفن کردم تا به او بگویم: جواب وزیر خارجه لتونی را به سئوالی که 


۱ _: پایتخت لتونی . -م. 


[0 


نوبت لهستان ۷۳۱ 


در بارة تلگرام روژولت کرده بودیم» درنيافتيم. با آنکه تا کنون تمامی 
دول دیگرپاسخ که انا و این جواب طیعاً منفی بوده است. آقای 
مونترس! این تبلیغات مسخرهٌ آمریکائی را چون مسأله ای که میخواهد 
در بارءٌ آن با کابین؛ خود مشورت کند تلقی کرده است. اگر آقای 
۰ ۳۹ # ۰ ۰ ی 
مونترس به پرسش ما بی درنگ پاسخ منفی ندهدء نا گزیریم لتونی را 
به ممالکی که همدستان مشتاق آقای روزولت شده‌اند» بیفزائيم. 
گفتم که گمان میکردم اززبان آقای فن کونسه" [ وزیر مختار 
آلمان] در اینباره کلمه‌ای کافی خواهد بود تا پاسخ بدیهی را از وزیر 


خارجة لتونی » بدست ارد* 


کافی نود , 


پاسخ هیتلر به روزولت 

پاسخهاء مهمات پر قدرت هیتلر بشمار میرفتند و او دز آن روز خرم بهاری» بیست و هشتم 
آوریل سال ۰۱٩۳۹‏ هنگامیکه با شور و حرارت بسیار در رایشتااگ به سخن پردانحت, استادانه از 
آنها استفاده کرد. به گمان من اين نطق» طولانی ترین سخنرانی بزرگ او خطاب به مردم بود و 
متجاوز از دوساعت وقت گرفت. از جهات بسیان بو یژه از نظر جاذبه ای که پرای آلمانیها و 
دوستان آلمان نازی در خارج آن کشور داشت, شاید درحشانترین نطقی بود که هیتلر تا آنزمات ایراد 
کرد و بی تردید, بزرگترین سخنرانی وی بشمار میرفت که نویسندٌ این سطور شنید. نطق ای از نظر 
بلاغت محض, حیله گری» طعنه و طنز و تزو یره به پایگاه نوینی رسید که وی بارد گر هرگز بدان 
دست نیافت. و با آنکه اين نطق, برای مردم آلمان مهیا شده بود. نه تنها از تمامی ایستگاههای 
رادیو آلمان پخش شد بلکه از صدها ایستگاه دیگر در سراسر جهان انتشار یافت؛ در ایالات متحده 
شبکه‌های بزرگ آنرا منتشر کردند. یک چنان جماعت مستمم جهانشمولی که هیتلر آن روز 


تک ِ, ۳ 
داشت, پیش از آن يا پس از ان, هر کُز بدست نیاورد. ه 


0۵ ۱۳۵ عمع13 :2 ووهاس ۹ عتعواز 1۰۷ 
ه روزی که سخنرانی هیتلر ایراد شد» وایس زکر به هانس تومیین کاردار سفارت آلمان در واشنگتن تلگراف کرد 


و به او دستور داد که نطق «پیشوا» را در آمریکاء با دامنه ای هرجه وسیعترپخش کند و به وی اطمینان داد 
مه 


۷۳ ۱ ظهور و سقوط رایش سوم 


نطق هیتلره پس از بحت مقدماتی معمولی در بارةُ نابکاریهای پیمان ورسای و بیداد بسیار 
و رنج مدیدی که از این رهگذر نصیب ملت آلمان شده است, نخست با پاسخی به انگلیس و 
لهستان آغاز گشت و ارو پای بی آرام را تکان داد. 

او پس از بیان احساس دوستی و تحسین خویش نسبت به انگلستان و سپس حمله به آن 
کشور که به وی اعتماد ندارد و «سیاست نو ین محاصرة آلمان» را درپیش گرفته است» پیمان 
دریانی ۱۹۳۵ انگلیس و آلمان را پایان یافته اعلام‌داشت و گفت:« شالوده میثاق, فرو ریخته است» . 

از لهستان نیزه سخن بدینسان رفت. هیتلرپيشنهاد خود را در مورد دانزیگ و دالان ( که 
محرمانه نگاهداشته شده بود) آشکار ساخت و آنرا «بزرگترین امتیاز قابل تصور به سود صلح ارو پا» 
خواند و به‌رایشتاگ آ گاهی‌داد که‌دولت لهستان آن («(پیشنهاد یگانه وبی همتا» را رد کرده است. 


از این رفتار نامنهوم دولت لهستان, تأسف خورده‌ام... بدتر از همه 
آنکه اینک لهستان, چون جکسلواکی سال پیش زير فشار یک 
کارزار دروغپردازی بین المللی, معتقد است که سپاهیان خود را باید 
احضا رکند؛ گرجه آلمان حتی یک سر باز و یش را فرا نخوانده است و 
نیندیشیده است از هیچ طریق, بر ضد لهستان گامی پیش نهد. این" 
مسأله بنفسه مايهةٌ افسوس فراوان است و نسلهای آینده روژی نظر 
خواهند داد که آیا رد کردن پيشنهاد من. که همین یکبار آنرا عرضه 
داشتم ی ار شین ی ای هبار میرفت: والما درسنت بود کده: 


هیتلر بسخن دوام داد: اين گزارشها, که آلمان قصد دارد به لهستان حمله برد» «صرفاً 
ساخته وپرداختة مطبوعات بین المللی است». (از دهها میلیون مردمی که سخنرانی او را 
میشنیدند. حتی یک تن نمیتوانست آ گاه گردد که درست سه هفتة پیش او به قوای مسلح خود 
کتباً فرمان داده بود «حدا کثر تا اول سپتامبر» , بقصد از میان بردن لهستان, آماده شوند) . ادامه 
داد: ساخته‌های مطبوعات, لهستان را رهنمون شده است تا با انگلیس پیمان بندد و این 


چسته 
که برای این منظور» وجوه اضافی فراهم خواهد شد. روز اول مهء توسن پاسخ داد: «علاقه به نعق پیشوا» از 
هر مقیاسی که تا کنون شناخه شدهء در گذشته است . از اینرو دستور دادم متن انگلیسی آن که در اینجا چاپ 
شده انتت تموحب طرح توافق شدهم هار دهها هزار نشانی تمام طبقات و مشاغل فرستاده شود, جبورت ظریته 


بعداً ارسال خواهد شد» .26 


نوبت لهستان ۷۳۳ 


قراردادیست که «در شرایط و مقتضیات خاص, لهستان را ناگزبر خواهد ساخت علیه آلمان دست 
به اقدام نظامی زند» . از اینرو آن کشور, عهدنام؛ عدم تحاوز لهستان و آلمان را نقض کرده است! 
) «بدین سبب, میثاق مذ کور را قراردادی میشمرم... که یکجانبه از جانب لهستان گسسته است و در 
نثیحه گر منوت ندارد» . 
هیتلر که خود دو پیمان رسمی را یکجانبه پاره کرده بود, سپس به رایشتاگ گفت که 
مشتاق است جهت انعقاد قراردادهای دیگری بجای آنهاء گفتگو کند! بانگ برداشت: « از جنین 
اندیشه ای استقبال میکنم . از جشم انداز جنان مذا کره‌ای» هیچکس جون من شادمان نخواهد شد» . 
این نیرنگی کهنه بود که جنانکه دیدیم, پیشتر بهنگام شکستن پیمانها, بارها بکار زده‌بود. لیکن» 
گرجه شاید خبر نداشت» دیگر آن نیرنگ نمیگرفت. 
۱ هیتل سپس به روزولت رئیس حمهور آمریکا پرداعت و فرمانروای خود کامةٌ المان در 
اینجاء به اوج سخنوری خو یش رسید. بی شک بگوش انسان عادی, فصاحت و بلاغت وی ۲ کنده 
از فریب و دغل بود. لیکن .. اعضای دست‌چین شدة رايشتاگ و به میلیونها آلمانی» طعنه و طنز 


۲ استادانة ان, نشاط می بخشید. آنزمان که «پیشوا»» رئیس جمهور آمریکا را بباد استهزا گرفت س 
/ تمسخری که تأثیر آن, هر لحظه فزون میگشت و خود, پایان ناپذیر مینمود - نمایند گان شکم فراخ 
: رایشتاگ, باقهقهه‌های گوشخراش, ریسه رفتند. هیتلره یک یک نکات تلگرام روزولت را بیرون 
1 


سکیا :مک کرد میتران. کنخ لبشتد میدز آنکاه قشعون متیر مدرت‌ای با آوای آهنتف 
کلمه‌ای بر ز بان می آورد: «جواب » - وپاسخ میداد. (نو یسنده این سطور, هتوز در حاطر خود 
هیتلر را میبیند که پیایی مکث میکند تا وا «جواب » را آهسته بر ز بان راند. در حالیکه گورینگ, 
برفراز جایگاه سخنرانی , بر کرسی رئیس مجلس نشسته است و بی نتیجه میکوشد خنده نهانی 


سه ۱ 


خو یش را خاموشکند و اعضای رایشتا گ آساده اندهمینکه جواب داده‌شد. قهقهه و غوغا برآورند) . 


اد نت فش دا سا 


آقای روزولت. اعلام میدارد. بر او اشکار است که جمیع مسائل 
بین المللی را میتوان درپس میز مشاوره حل و فصل کرد. 

جواب : ... ۳ مات فزیش شیر اهشتاوره واقعا فاد 

مییافت. بسیا رخرسند میشدم. ولی » تردیدمن براین امرمسلم استواراست 

که این خود آمریکا بود که در بار تأثیر کنفرانسهاء تندترین بد گمانی 

تضویش را اترار‌داشت ,زیر ا: بزرگفرینن کنفرانس هم اعصار و 

دورانها «حامیء ملل» بود... نماینده همه مردم جهان 


۷۳ ظهور و سقوط رایش سوم 


به اراد یکی از ر سای حمهور آمریکاء آفریده شد. لیکن» نخستین 
کشوری که از آن کوشش و تلاش دست شست. ایالات متحده بود. .. 
و من پس از سالها که از شرکت بیهوده آلمان در آن حامعة جهانی 
گذشت, مصمم شدم از سرمشق آمریکا پیروی کنم... 

آزادی امریکای شمالی, درپس میز کنفرانس بدست نیامد» 
همانسان که کشا کش شمال وجنوب » در آنجا فیصل نگرفت,۲ از 
مبارزات بیشمان که سرانجام به انقیاد تمامی قارة آمریکای شمالی 
انجاهید. حیزی نمیگویم. 

همه این مطالب را تنها بدین سبب بیان میدارم که نشان دهم 
نظری؛ة شماء آقای روزولت» گرچه بی شک شايستة ه رگونه توقیر 
است, درتاریخ‌کشورخود شماء یا مناطق‌دیگرجهان, تأییدی‌نمییا بد. 


هبتلر به رئیس حمهور آمریکا حاطرنشان ساخت: آلمان یکبار به کنفرانسی رفت - در 
ورسای - نه بدین منظور که گفتگو کند بدین قصد که فرمان شنود تا به چه اقدامی دست زند. 
نمایندگان او «حتی بیش از خفتی که بر رسای قبائل سو" هرگْز بتوان وارد آورد خواریها 
دیدند و حفتها کشیدند» . 

هیتلر» سرانجام به هستة اصلی پاسخ خو یش رسید - این پاسخ به درخواست رئیس جمهور 
آمریکا که اطمینانها دهد به هیچیک از سی و یک ملت مورد نظر روزولت, حمله نخواهد کرد. 


جواب : آفای روزولت جگونه آ گاهی یافته است که کدام ملتها خود را 
مورد تهدید سیاست آلمال میدانند و کدام ملتها نمیدانند؟ یاء آقای 
روزولت, برغم کارهای فراوان که میبایست در کشور خو یش داشته 


۲ م۹ ۳ 4 ۲ 
باشد, حگونه قادر است تمامی اين تثرات درونی روحی و فکری ملل 


۱ اشاره به جنگهای داخلی آمریکا از ۱۸2۱ تا ۱۸۲۵ میلادی است. سم. 

۲ «#هزد : ««نام هفت قبیله از هندیشمردگان [سرخپوستان-ه.] آمریکای شمالی که خود را داکوتا (بمعنای: 
متحدین) میخوانند و به گروه ز بانی «سوئی» تعلق دارند. قبایل اوجیوا آنها را در قرن هقدهم میلادی از ناحية 
درباجه‌های بزرگ به حانب شمال پهندشت بیرون راندند. جنگهای «سو» با سفیدپوستان در 4 ۱۸۷ آغاز شده 
پایان قطعی کشمکشها در ۱۸۹۰-٩۱‏ بود. آمروزه حدود ۲۵۰۰۰۰ تن «سو» در ایالات دا کوتاء مینسوتاء و 
مونتانا در کشور ایاللات متحده سکنی دارند» .دايرة المعارگ فارسی : د کترغلامحسین مصاحب. 


۱ توبت لهستان . . ۷۳۵ 


و دول دیگر را؛ بمیل خود تشخیص دهد؟ 
و بالاخره آقای روزولت خواستار است به او اطمینان داده شود 
که فوای مسلح آلمان به خاک ویا مستملکات ممالک مستقل ذیل 


حمله نخواهند برد و اساسا به تحاوز دست نخواهند زد... 


سپس هیتلر به تأنی, نام هر کشور را با بانگ رسا خواند و همان هنگام که نامها را با لحن 
مخصوص کشدار قرائت میکرد بیاد دارم قهقهه در رایشتا گ بالا میگرفت. هیچیک از اعضای 
مجلس, و معتقدم: هیچکس در برلن از جمله نو یسنده اين سطون, متوجه نشد که او نام لهستان راء 
محیلانه و موذیانه نخواند. 

در اینوقت هیتلر از دستة گنجفه «تکخال» را ب رکشید, یا جنین می‌پنداشت. 


جواب : پذیرای اين زحمت شدم که از دول مذ کور تحقیق کنم نخست: 
خود را مورد تهدید می بینند یا نه و درثانی و مخصوصاً» اين بازجوئی 
رئیس جمهورامریکا, به‌پیشنهادیابهرحال‌برضای آنان از ما شده‌است؟ 

پاسخ در هس موارد منفی بود... درست است که نمیتوانستم از 
پاره ای دول و ملل که نامشان رفت, موجبات تحقیق را فراهم آورم 
زیراخودانان_ مثلاً سوریه اینک از آزادی‌خو یش برخوردار یستند و در 
تصرف مأموران نظامی‌دول دم وکرات ودر نتیجه از حقوق خودمحروم اند. 

لیکن. صرفنظر از این امر مسلم تمامی دول هم مرز آلمان, 
اطمینانهاثی بس الزام آورتر. .. از آنچه آفای روزولت در تلگرام 
شگفت خود از من خواسته است, از ما دریافت داشته اند. 

توجه آقای روزولت راباید به یکی دو اشتباه تاریخی جلب کنم. 
بعنوان مثال, در نامه خود از ایرلند نام میبرد و از من میخواهد بگویم که 
آلمان به ایرلند حمله نخواهد کزد. بد نیست خاطرنشان سازم که 
اند کی پیش نطق دوارا! نخست‌وزیره ایرلند را میخواندم, نکتة 
شنت آنکه در این سخنرانی , برخلاف عقیده آقای روزولت. وی 


۱ 0 - در بارة این میهن‌پرست بزرگ ایرلندی ‏ بتوضیحات آخر کتاب مراجعه کنید. 
۰ شیتلرتعمد داشت وازه سلتی ههد[ را که بمعنای (« نخست وزیر» است ء بکار برد. (در نشریة 
فرانکلین - امی رکبیر: اين توضیح شایرر حذف شده است. ‏ م.) 


بر ۱ اه 4 بر ۱ ۰۳ ۰ تیه 0 بو ما ۱ ۱-۲ ۲۵ ار ۱ دم نا ۳ 
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آلمان رامتهم نمیکندکه به آ نکشور بیدادر وا داشته‌است» بلکه انگلیس 1 
را بباد سرزنش و توبیخ میگیردکه به ایرلند تتجاوز مستمر کرده است. .. 
بهمان‌سان, این حقیقت آشکارا از نظ رآقای روزولت دور مانده 
است که هم اکنون سرزمین فلسطین در اشغال سر بازان آلمان نیست» 
بلکه انگلیسیان آنرا تسخیر کرده‌اند و آزادی مملکت, با توسل به 


وحشیانه‌ترین وسائل اعمال زور و فدرت محدود شده است... 


هیتار گفت: با وجود اين, آماده است «به هریک از دول مذکون, اطمینانی از آنگونه که 
دلخواه آقای روزولت است بدهد» . اما پیش از آن! دید گانش برق زد 


دوست ندارم این فرصت را از دست دهم بی آنکه به رئیس جمهور 
ایالات متحده, مخصوصاً در مورد آن مناطقی, که از هرچه بگذریم 
بیش از همه مای هراس او خواهد بود, اطمینان دهم. یعنی: در بارةٌ 
خودٍ ایالات متحده و ممالک دیگر قارة آمریکا. 

در اینجاء رسماً اعلام ميکنم: تمامی گفته‌هائی که به هر عنوان, 


ره ی 


در مورد حمله یا تجاوز عمدی آلمان به سرزمین آمریکا یا در سرزمین 
آمریکا, منتشر شده است. فریبهای فاحش و دروغهای ناهنجار است 
- یکسره صرفنظر از این واقعیت مسلم که چنین گفته‌هاثی ؛ تا آنجا ۱ 
که +» امکانات نظامی مر بوط است فقط میتوانند مبداً و منشائی در 
یک تخیل احمقانه داشته باشند, ۱ 


رایشتاگ, از عنده بعکان آمد. هیتلر, حتی لبخندی نزد, سیمای رسمی خود را با تأثیر 


بسیار حفظ کرد. 
و سپس به آحرین بخش سخنرانی خویش رسید - بخشی که بعقیدة من» بگوش مردم 1 

آلمان بلیغ ترین نطقی بود که تا آنزمان ایراد کرد. 
آقای روزولت! کاملة ادراک میکنم که فزونی جمعیت و کثرت ۱ ۱ 


ثروت کشور شما پشما اجازه میدهد که در بارة تاریخ تمامی جهان و 
تاریخ تمامی ملل احساس مسئولیت کنید. حال آنکه حضرت 
اشرف. من در محیطی بمراتب کوچکتر و مقامی بس حقیرتر 


را وه ۱ ۲ و رم وم چا و و و ۳۳ 
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قراردازم... 

من زمانی زمامدار دولتی شدم که در سای اعتماد به مواعید سایر 
ممالک عالم و به نظام ناهنجار دول دموکرات با انهدام کامل رو برو 
بود... من بر آشوب و هرج و مرج د رآلمان چیره شده‌ام نظم و قانون 
را بار دگر مستقر ساختم و تولید را بغایت فزونی دادم. .. حمل و نقل را 
توسعه بخشیدم» سیب کش راههای بزرگ بنا گردد و ترعه‌ها حفر 
شودء کارخانه های غول‌پیکر نو پدید آوردم و در همانحال کوشیدم که 
آموزش وپرورش و فرهنگ ملت خو یش را پیش برم. 

موفق شده‌ام برای همه هفت میلیون بیکار آلمانی؛ یکبار دگر کار 
ثمربخش بیابم... نه‌تنها مردم آلمان را از لحاظ سیاسی متحد 
ساخته ام آنانرا دو باره مسلح نیز کرده‌ام. و نیز کوشیده‌ام آن پیمان راء 
که در جهارصد و جهل و هشت فصل خود. شریرانه ترین بیداد را 
درپردارد» ستمی که هرگز از ملتها و آدمها انتار نرفته است تحماغر. 
کنند» برگ برگ از میات ببرم. ۱ 

من آن استانها را که در ۱۹۱4 از ما دزدیده بودند, به رایش 
با زگردانده‌ام. میلیونها آلمانی را که بزور از ما جدا ساخته بودند و در 
نکبت ونگونبختی بسر میبردند, به زاد بومشان رهنمون گشته‌ام... و 
آقای روزولت, بی آنکه خون ریزم و بی آنکه برای ملت خو یش و در 
نتیجه جهت دیگران, بیچارگی جنگ را به ارمغان آرم... 
۱ شما آقای روزولت, در مقام قیاس» وظیفه ای بس آسانتر دارید. 
شما در ۰۱۹۳۳ رئیس جمهور آمریکا شدید, آنزمان که من صدراعظم 
رایش شدم. شما از همان آغاز, بر تارک یکی از بز رگترین و 
ثروتمندترین ممالک جهان گام نهادید. .. شرایطی که در کشور شما 
حکمفرماست. پر حنال مقیاس و کی قرار دارد که قادرید وقت و 
فراغت بیابید تا توجه خود را بمسائل جهانشمول معطوف دارید. .. 
علانق و دلواپسیها وپیشنهادهای شماء حیطه‌ای بمرانب بزر گتر و 
گسترده‌تر از عرص کار مرا فرامیگیرد. زیرا آقای روزولت جهان من 
که خداوند مرا در آن جای داده است و از اینرو موظفم بخدمت آن کمر 
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بندم» بدبختانه, بمراب کوچکتر از جهان شماست. گرچه برای من 
گرانبهاتر از هرچیز دیگر است, چون: به ملتم محدود است! 

لیکن معتقدم این راهیست که در آن قادرم برای آرمانی که هم 
ما بدان دل بسته‌ایم یمنی: عدالت. بهروزی» پیشرفت و آرامش 
تمامی جامعةٌ بشری» به بهترین وجه سودمند باشم. 


این نطق, در کار فریب و اغفال ملت آلمان» بزرگترین شاهکار هیتلر بشمار میرفت. ولی 
در روزهای پس از ایراد آن» وقتی به اکناف ارو پا سفر میکردید, بسهولت درمییافتید که برعلاف 
چند سخنرانی پیشین هیتل دیگر این نطق مردم و دولتهای خارج را تحمیق نکرده است. آثان» 
برعکس آلمانیها, میتوانستند به پیچ و خم نیرنگها و فریبها پی ببرند. و نیزه درک میکردند که 
بیغوای انیبان با همه سخنوری استادانة خو یش گرجه به روزولت سخت تاخته است؛ به 
پرسشهای اساسی رئیس جمهور واقعاً پاسخ نداده است. روز ولت پرسیده بود: هیتلر به تجاوزپایان 
داده است؟ به لهستان حمله خواهد برد؟ 

چنانکه آشکار شد, اين آخرین نطق بزرگ زندگی هیتلر در دوران صلح بود. ولگرد پیشین 
اترپشی, تا آنجا که نیوغ سخنوری وی اجازه میداد در جهان پیش رفته بود. از این پس میبایست 
بکوشد تا حای خود را در تاریخ» بعتوان مرد پیکارگر بسازد. 


هیتار» که برای گذراندن تابستان, به حلونگه کوهستانی حویش در برچسگادن بازگشته 

بودء به جوابی که لهستان روزپنجم مه به او دادی آشکارا پاسخ نگفت. جواب لهستان, ضمن نعطقی 
که سرهنگ بک همان روز درپارلمان آن کشور ایراد کرد و نیز ضمن یک یادداشت رسمی 
دولتی که در آن تاریخ تسلیم آلمان گشت» عرضه شد. بیان دولت لهستان و سخنرانی بک» 
پاسخی باوقان دلحو یانه و در عين حال محکم بود . 

[ میگفت] آشکار است, گفتگوهائی که در آن» دولتی خواستهای 

خود را تنظیم کند و دولت دیگر نا گزیر گردد آن تقاضاها را بی تغبیر 

پذیرد, گفتگونیست. 


ار ره ی و تا ۳ ی ی ۱۳7۳ 


یجید 
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مداخلهً شوروی ! ب 

هیتلر, در سخترائی خود که روز بیست و هشتم آوریل دررایشتااگ ایراد نمود» حملة 
همیشگی خویش را به اتحاد شوروی, حذف کرد. از شوروی کلمه‌ای بمیان نیامد. 

سرهنگ بک؛ درپاسخ خود بدولت آلمان» از «اشارات گونا گون دیگر» رایش « که 
بمراتب از مطالب مورد بحث فراتر میرفت» سخن گفت و این حق را محفوظ داشت که «اگر لازم 
آید, به آن موضوع با زگردد» - اين, اشاره‌ای پوشيده ولی آشکان بکوششهای پیشین آلمان بود که 
لهستان را اغوا کند علیه شوروی به «پیمان ضد کمینترن» پیوندد. گرجه بک آ گاه نبود و چمبران 
نیز نمیدانست. آن مساعی ضد شوروی اینک متروک ميشد. اندیشه های نوه در بران و مسکوه 
رفته رفته حوانه میزد, 

مشکل بتوان دقیقاً تعیین کرد که نخستین حرکتها در جهت تفاهم آلمان نازی و اتحاد 
شورویء چه وقت در دوپایتخت صورت گرفت - تفاهمی که میرفت برای جهان, به چنان نتایج 
عظیمی انجامد. یکی از نخستین تحولات جزئیء که در اوضاع و احوال پیش آمد, چنانکه پیشتر 
گفته شد.ه مدنها قبل درسوم اکتبر ۱۹۳۸ یهنی: چهار روزپس از ماجرای مونیخ رخ دادء 
هشگامیکه رایزن سفارت آلمان در مسکو به برلن آ گاهی داد که استالین» از حل و فصل مس 
سودت که از آن او را کنار گذاشته بودند, نتایج حاصی خواهد گرفت و ممکن است در مورد آلمان 
«مثبت تر» شود. سیاستگر آلمانی؛ همکاری (« گسترده تر)) اقتصادی دو کشور را سخت توصیه کرد 
و هفت؛ة بعد. تقاضای خود را در گزارش دوم خو یش تجدید نمود" در اواخر اکتب فریدریش ورنر 
کفت فن در شولنورک: سفی رکبیر آلمان در مسکو به وزارت خارجة آلمان اطلاع داد که «قصد 
دارد در آيندة بسیار نزدیک, بامولوتف رئیس شورای کمیسرهای خلق شور وی تماس بگیرد» بدین 
منظور که برای رسیدن به حل و فصل مسائلی که مزاحم روابط آلمان و شوروی استء کوششی کار 
بندد»* با توجه به شوه انديشْة بسیار خصمانه پیشین هیتاز در مورد مسکوء سفی رآلمان مشکل 
هیتوانست خود حنین فصد و منظوری در سر پروراند. اين اشاره میبایست از برلن شده باشد. 

اینکه برلن, اشاره به آن کار کرده بود» از بررسی اسناد بدست آمدهٌ وزارت خارجة آلمان 
آشکار میگردد. نخستین گام بنظر آلمان» بهیود روابط بازرگانی دو کشور بود. یک یادداشت 


۱ این واژه در متنء «روسیه» آمده است؛ ولی جون «روسیه», بخشی از کشور «شورروی» کنونی است» در 
اینجا و بسیاری از صفحات دیگر کتاب» مترجم بجای «روسیه» و «روسها» » «شوروی» و «شورو بها» 
نوشته است. لیکن این «تحریف», «تعمیم» ندارد. -م. 

« به ص 17۵ مراحعه کنید, ۱ 
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وزارت خارج؛ رایش, بتاریخ چهارم نوامبر ۰۱٩۳۸‏ «تقاضای م زکد دفتر فیلد مارشال گورینگ را» 
افشا میکند که «دست کم بکوشیم روابط تجاری خود را با روسیه, بویژه تا آنجا که به مواد خام 
روسی مر بوط است. از سر گیریم»." قراردادهای اقتصادی شوروی و آلمان» درپایان سال منقضی 
میشد و پرونده‌های و یلهلم اشتراسه | کنده از مطالبیست که پست و بلند مذا کرات را در راه تجدید 
بیمانها نشان میدهد. دو طرف, بیکدیگر سخت بد گمان بودند, لیکن بنحومبهمی بهم نزدیک 
میشدند. در بیست و دوم دسامبر مقامات بازرگانی شوروی و بولیوس شنوره" , متخصص از میبان 
بردن‌ناراحتیهای اقتصادی آلمان» مذا کرات مفصلی در مسکو داشتند. 

اند کی پس از حلول سال نوه الکسی م رکالوف" سفی رکبیسر شوروی در برلن؛ یکی از رفت 
و آمدهای نادر خود را به و یلهلم اشتراسه انجام داد تا « اشتیاق اتحاد شوروی را به آغاز کردن 
دوران جدیدی در روابط اقتصادی المان و شور وی» به اطلاع وزارت خارجة آلمان برساند. و برای 
چند هفته. گفتگوهای امیدبخش صورت گرفت. لیکن این گفتگوها, تا فورية ۱٩۳۹‏ تقریباً 
شکست خورده بود, ظاهراً بدین سیب که مذا کرات اساسی در مسکوصورت گیرد» با بران. ولی 
دلیل واقعی آن. در یادداشت یازدهم مارس ۱۹۳۹ مدیر « ادار؛ُ سیاست اقتصادی» وزارت خارجة 
آلمان آشکار شده بود. بدین معنا: گرچه آلمان سخت خواستار مواد حام شوروی بود و گورینگ 
پیوسته تقاضا میکرد که بدست آید, رایش, صاف و ساده قادرنبود کالاهائی را که میبایست 
مبادله گردد, در اعتیار اتحاد شوروی نهد. بعقیدة این مدیر: « گسسته شدن گفتگوها» با توحه 
بوضم مواد حام آلمان» بی اندازه اسف انگیز بود» .۳" 

لیکن اگر نخستین کوشش شوروی و آلمان بقصد نزدیکتر شدن بیکدیگر در زمينه روابط 
افتصادی, اکنون نا کام مانده بودء قرائن دیگب خبر از حوادث محتمل میداد. روز دهم مارس 
۹ استالین در نخستین جلسهٌ هجدهمین کنگرهُ حزب کمونیست شوروی, نطق مطرلی در 
مسکوایراد کرد. سه روز بعدء شولبورگ مراقب و دقیق, گزارش مفصلی در بارة آن به برلن 
فرستاد. بنظر او « این نکته قابل ملاحظه بود که طنز و انتقاد استالین بر ضد بریتانیای بمراتب تندتر 
از انتقاد و طنز او علیه دول تحاوزکار کذائی و بو یه آلمان» بود» . سفیر رایش» زیر این سخنان 
استالین خحط کشیده بود: «ناتوانی دول دموکرات... از این حقیقت و واقعیت مسلم پیداست که 
دست از اصل امتیت جمعی کشیده‌اند و به سیاست عدم مداخله و بیطرفی روی آورده‌اند. در زیر 
آن ممیناشتتار این ارزو مهفهه است که دول تخاورگز را تعانت فربالیاه هیگر برگرداشته توئیز 


۲ ۸۱:۸۱ .2 و نازاب ؟ ,1 


۳۳۹ 


نوبت لهستان ۷۱ 


اتهامات دیکتاتور شوروی را نقل کرده بود که متفقین غر بی: 


دست بکار آنند آلمانیها را بیش ازپیش بسوی شرق برانند و به ایشان 
وعدة شکار آسان دهند و بگویند: «شما جنگ را با بلشویکها شروع 
کنید. همه حیز خودبخود رو براه خواهد شد». این سیاست, شباهت 
بسیار به تشویق تجاو زگران دارد... جنین پیداست. .. قصد اینست که 
خشم اتحاد شوروی را بر ضد آلمان برانگیزند... و بی دلائل معلوم؛ 
کشا کشی را با آلمان, تحریک کنند, .. 


استالین درپایان سخنء این اصول راهنما را تنظیم کرد: 


۱ اداهة تعقیب سیاست صلح و تحکیم روابط اقتصادی با همة 
کشورها. 
۲-... اجازه ندهیم جنگ افروزان, که رسمشان گرفتن ماهی 
ندسبگ دیگراتنت۱: کفیرها را به کشا کش کفازیر لا 
از جانب مردی که در شوروی, تمامی تصمیمات نهائی را او میگرفت» این هشداری 
آشکار بود که اتحاد شوروی بر آن نیست با نیرنگ دیگران به جنگ آلمان نازی رود تا انگلیس و 
فرانسه را از آن مصوت دارد؛ و اگر این هشدار در لندن ناشنیده گرفته شد, دست کم در برلن به آن 


توحه شد. ۰ 


۱ بحای ترحبهةً این ضرب المثل انگلیسی: ۱۶ ان ان جانجاحعط ۱۳۵۱۲ ااناج ۲عنان تر 


.و با آنکه ای « اسوشیتدپرس» از مسکو(منتشر شده در ر وزنامة نیوبورک تایمز بتاریخ ۳ مارس) میگفت که 


سخنان - :الین در محافل سیاسی مسکوبه گفتگو در بارة امکان آشتی اتحاد شوروی و آلمان انجامیده است» 
ظاهراً یبر و یلیام سیدزا سفیر انگلیس در سکو در هیچ گنتگوئی از اینگونه, شرکت نداشت. استالین» 
کوششهائی را که بقصد گرفتا رکردن‌شورروی در جنگ با آلمان صورت میگرفت» محکوم کرده بود. سیدز: در 
گزارش رسمی خود که نطق استالین را آگاهی میداد به‌چنان امکانی, هیچ اشاره‌ای نکرد. یک سیاستگر 
غربی, جوزف ئی. دیویس۲ سفیرسابق آمریکا در مسکو که اکنون ساکن بروکسل بود» از سخنرانی 
استالین نتیجه گیربهای درست کرد. او در دفتر حاطرات روزانة خود بتاریخ ۱۱ مارس نوشت: «بیانات 
استالین. بسیار مهم وپرمعناست؛ نشانه های بارز هشداری قاطع به دول انگلیس و فرائسه را در بر دارد که 
شورو یها از مخالفت «غیرواقعی» آنها با تجاو زگران, به تنگ آمده‌اند. این نطق... برای مذا کرات... 
وزارت خارجة بریتانیا و اتحاد شوروی, واقعاً شوم است. سخنرانی استالین» بی تردید» مهمترین و پرمعناترین 

س 


۷۲ ظهور و سقوط رایش سوم 


و نیز از سخنرانی استالین و نامه‌های سیاسی گوناگون که اندکی بعد مبادله گشت 
پیداست سیاست خارجی شوروی, گرجه احتیاط آمیز بود, هنوز بسیار صریح و روشن بود. سه روز 
پس از تسخیر جکسلوا کی بدست نازیان که درپانزدهم مارس صورت بست دولت شور وی؛ 
چنانکه دیدیم ه پیشنهاد کرد: کنفرانسی از شش کشور تشکیل شود تا وسائل پیشگیری از تجاوز 
دیگر را مورد بحث قرار دهد و حمبران آن پيشنهاد را به اين عنوان که «نایخته و زودرس» است. رد 
کرد. هه اين ماجرا, در هجدهم مارس رخ داد. دو روز بعد» یک اعلامیرسمی که در مسکو منتشر 
شد و سفی رآلمان شتابان به برلن مخابره کرد, تکذیب کرد که اتحاد شوروی, به لهستان و رومانی 
پيشنهاد کرده است: «هرگاه قربانی تحاوز شوند» به آنان کیک کند. دلیل: ««نه لهستان با دولت 
شوروی تماس گرفته است تا از اویاری خواهد, نه رومانی؛ و نیز به [ شوروی ] آ گاهی نداده‌اند 
که خطری تهدیدشان میکند» 34 

تضمین یکجانبة دولت بریتانیا در مورد لهستان که روز سی ویکم مارس صورت گرفت» 
شاید کمک کرد تا استالین متقاعد گردد که انگلیس, اتحاد با لهستانیها را بر اتفاق با شورو یها 
ترجیح میدهد وجمبرلن» چنانکه بهنگام کنفرانس مونیخ عمل کرد مصمم است اتحاد شوروی را 
از« کنسرت دول ارو پا» کنار گذارد 35 

در این اوضاع و احوال, آلمانیها و ایتالیائیها, رفته رفته متوجه فرصتهای خاص شدند. 


ثِ 
علامت خحطری است که تا کنون دیده‌ام» . دیو یس» روژ ۲۱ مارس به ستائور کی پیتمو؟ نوشت: «... هیتلر» 
با کوششی دست ازجان شسته میزند تا استالین را از فرانسه و انگلیس حدا کند. اگر انگلیسیها و 
فرانسوبها بیدار نشوندء میترسم کامیاب شود» 2 

۳۵۵ ۷۰ .3 م۸ ۲ حتجتا: 2 + هناد ۷ 5۲ ,۱ 

و به ص ۷۱۲۱ مراحعه کنید. 

روز ۱٩‏ مارس برد هالیفا کس به ایوان مایسکی! سفیر شور وی در لندن توضیح داد که جرا پيشنهاد شور وی 
برای تشکیل کنفرانس «قابل قبول نیست» . شوروی گفته بود بهتر است کنفرانس در بخارست تشکیل شود. 
هالیفا کس گفت: فعلاٌ, هیچیک از وزیران دولت اعلیحضرت را نمیتوان از کار خود بازداشت و به بخارست 
فرستاد. بدیهیست که این جواب رد روسها را در مذاکرات آنی» با انگلیسیها وفرانسو یها عبوس و سر 
سنگین ساخت. مایسکی بعدها به رابرت بوث‌بای" عضومحافظه کار مجلس عوام گفت که رد کردن پيشنهاد 
شوروی «ضربه خرد کننده دیگری به سیاست امنیت جمعی اثر بخش" بود» و سرنوشت لیتو ینف را تعیین 
را 


. (ه مجا ای عانعن 3 ۵۵ عم .2 خندو۱ مد1 .۱ 


۳ 


یس 


نوبت لهستان ۷:۳ 


گورینگ» که اینک در امور عارجی, نفوذ فراوان در هیتلر داشت» روز شانزدهم آوریل موسولینی را 
در رم ملاقات کرد و توجه دوچه را به نطق اخیر استالین که در کنگرة حزب کمونیست شوروی 
ایراد کرده بود, جلب کرد. او تحت تأثیر این سخن دیکتاتور شور وی قرار گرفته بود که «روسهاء 
بخاطر دول سرمایه دا طعمذتوپ تخواهند شد». گورینگ گفت: « ازپیشوا حو یا خواهد شد امکان‌ندارد 
که با احتیاط, از روسیه استمزاج کنیم؟... بدین منظور که با آن کشور آشتی کنیم ؟» . و به 
موسولینی خاطرنشان ساخت که «در نطقهای اخیرپیشوا, مطلقاً سخنی از روسیه بمیان نيامده 
است» . دوچه, بگفت؛ صورتجلسةُ محرمانه ای که آلمانیها فراهم آورده‌اند. از اندیشة آشتی دول محور 
با اتحاد شوروی, بگرمی استقبال کرد. دیکتاتور ایتالیا نیزه احساس کرده بود که‌تحولی درمسکو 
پدید آمده است؛ معتقد بود آشتی با شور وی, میتواند «بالنسبه آسان صورت پذیرد» . 


[ موسولینی گفت ] مقصود باید اين باشد که روسیه را اغوا کنیم تا 
براساس سخنرانی استالین» در برابر مساعی انگلیس که قصد محاصرة 
ما را دارد. عکس العملی سرد و نامساعد نشان دهد... بعلاوه, دول 
محون در مبارزة مرامی خود بر ضد زمامداری توانگران" و علیسه 
سرمایه داری, تا حد خاصی » همان هدفهای رژ یم ر وسیه راداشته اند *7 


فوستاس تا فخیی ان تکه تون استامی تووتی فح ۱ کر جمزان اران ۱ کان کش تن 
بشگفت می آمد. لیتو ینف نیز, شاید از آن حیرت میکرد. 

درست همان روز که اين گفتگومیان گورینگ و موسولینی صورت میگرفت. یعنی: روز 
شانزدهم آوریل کمیسر خارجه شوروی سفیر بریتانیا را در مسکو بحضور پذیرفت ورسماً به او 
پیشنهاد کرد که پیمان کمک متقابلٌ سه‌جانبه‌ای بین انگلیس و فرانسه و اتحاد شوروی منعقد 
شود . پیشنهاد, خواستاربستن یک معاهد؛‌نظامی میان سه دولت بود تا مفادپیمان رابزوراجرا کند؛ و 
نیز: میخواست امضا کنند گان؛ امقلال تمامی ملل ازوبای مرکزی وشرقی را که احسامن 
میکردند مورد تهدید آلمان نازی‌اندء تضمین کنند - لهستان» گرمتغواشت؛: میتوانست به 
تضمین شدگان پیوندد. این واپسین تلاش لیتو ینف برای پدید آوردن اتحاد علیه «رایش سوم» بود 
و وزیر حارج شوروی, که حیات اداری خو یش را بر سر سیاست سد کردن تجاوزات هیتلر از 
طریق اقدام جمعی, به گرو گذاشته بود, بی شک اندیشيده بود که سرانجام, موفق خواهد شد 


1. ۳۷۱۵6۲2 


22 ظهور و سقوط رایش سوم 


دموکراسیهای غربی را بدین منظور با شور وی متحد کند. جنانکه جرجیل در سخنرانی جهارم ماه 
مه خود گفت: «بدون یاری ثمر بخش روسیه, هیچ وسیله ای برای تشکیل یک جبهة شرقی در برابر 
تجاوز نازی وحود ندارد» . او درین نطق شکایت کرد که پيشنهاد شوروی هنوز در لندن پذیرفته 
نشده است. در اروپای شرقی, هیچ دولت دیگری, و مسلماً لهستان, واجد آن قدرت نظامی نبود تا 
در آن ناحیه برضد نازیان جبهه‌ای ایجاد کند. با وجود این پيشنهاد شوروی در لندن وپاریس» 
مایةٌ وحشت عظیم حیرت زا! گشت. 5 
لیکن استالین» حتی پیش از آنکه پيشنهاد رد شود. نخستین اقدام حدی خود را کار بست 


تا «سْرنا را از آنسوزند» . 


فردای آن روز که لیتو ینف, پيشنهاد پردامنةٌ خود را در مسکوبا سفیر بریتانیا در میان نهاد» 
یعنی: روز هفدهم آوریل, سفیر شوروی در برلن بملاقات وایس زکر رفت. جایگاه دیدارن وزارت 
خارحة آلمان بود. معاون کل وزارت خانة مذ کور, در یادداشتی نوشت, تقریباً ازریک سال پیش که 
او[ وایس ز کر م. ] عهده دار مقام خود شده بودء این نخستین دیدار مرکالوف با او بود. سفیر» پس از 
چند کلام مقدماتی در بارةٌ روابط اقتصادی روس و آلمان, به سیاست پرداخت و 


[ وایس زکر نوشت ] بی‌پرده از من پرسید که نظرم در بارةُ روابط روس 
و المان چیست... سفیر» تقریباً چنین بیان مطلب کرد: 

سیاست شوروی, همیشه مسیر مستقیمی پیموده است. اختلافات 
مرامیء در روابط روس و ایتالیا تأثیر ناسا زگار ناسیزی داشته است و 
روابط شوروی و آلمان وا نیزنبایستی آشفته سازد. روسیه, از 
اصطکاک. کنونی آلمان و دموکراسیهای غربی, بزیان ما بهره‌برداری 
نکرده است وجنین قصدی نیز نداشته است. تا آنحا که مر بوط به 
روسیه است, دلیل ندارد که با ما در وضع عادی بسر نبرده و: از 
مناسبات عادیست که روابط بهبود روزافزون مییابد. 

آقای م رکالوف: با اين دید که گفتگورا بسوی آن میرد, بسخن 
پایان داد. او قصد دارد تا یکی دو روز دیگربه مسکوسفر کند "7 


رز بر 2-۹ 
درپایتخت شوروی, که سفیر آن کشور بدان باز شت, دریس پرده «خبری» بود. 


را هر هت 


هي و و ی ی ده ی رز موم وب و و پا بر ی و ره اد رو ۱ سم با بر و ۲ ۱ و ود رد هه 


نوبت لهستان ۷:۵ 


انتن خبرء روز سوم ماه مه انتشاریافت. در آن تاریخ, در صفحهٌ آخر روزنامه‌های شوروی» 
در ستونی که « حلاص اغبار» عنوان داشت. خبر کوتاهی به چشم میخورد: «م.لیتو ینف» 
بتقاضای خود از مقام کمیسر خارجه مستعفی شد». ویاجسلاو مولوتف, رئیس شورای 
کمیسرهای خلقء جانشین او شده بود. 

این تحول را کاردار سفارت آلمان در مسکو روز بعد به بران گزارش داد: 


دک کول ناگهانی» در اینجا موجب حیرت بسیار شده است. زیرا 
لیتو ینف در بحبوح؛ٌ گفتگوها با هیأت اعزامی انگلیس بود و در رژة 
اول ماه مه, به استالین بس نزدیک بنظر میرسید. .. 

جون لیتو ینف سفیر بریتانیا را همین اواخ روز دوم ماه مه بحضور 
پذیرفته بود و حتی دیروز روزنامه‌ها از او[ لیتو ینف-م,] بعنوان 
مهمان افتخاری" در رژه نام برده بودند, بنظر میرسد که عزل او ناشی 
از تصمیم خود استالین باشد... در آخرین کنگرةٌ حزب, استالین بر 
حزم و احتیاط تأکید کرد مبادا که اتحاد شوروی به کشمکشها 
کشانده شود. مولوتف, که جهود نیست مشهور است «صمیمی ترین 
دوست ونزدیکترین همکار» استالین است. انتصاب او آشکارا بدین 
قصد صورت گرفته است تا تضمینی بدست دهد که سیاست خارجی 
شوروی. دقیقاً بر اساسی که استالین نهاده رهیری خواهد شد.** 


مفهوم عزل نامنتظر لیتوینف, بر همه آشکار بود. عزل ای بدین معنا بود که در سیاست 
حارجی شوروی, تحولی سخت و تند پدید آمده است. لیتوینف» منادی بزرگ امنیت جمعی و 
تقویت قدرت «جامعة ملل» و خواستار ایمنی شوروی در براب رآلمان نازی از طریق اتحاد نظامی با 
انگلیس و فرانسه بود. تعللهای چمبرلن در بارة چنین اتحادی, برای کمیسر خارجة شوروی شوم بود. 
بعقیدهٌ استالین - و عقیدهٌ او تنها نظری بود که در مسکوبحساب می آمد_سیاستهای لیتو ینف به 
نا کامی انجامیده بود. بعلاوه, دنبال کردن آنها, اين خطر را در برداشت که اتحاد شوروی را به 
جنگ باآلمان بکشاند جنگی که دموکراسیهای غربی, بخوبی قادر بودند با زدن رنگ و نیرنگها؛ 


۱۱۹2 
۲. چون عضو دفتر سیاسی» حزب کمونیست شوروی نبود. سم. 


۷:۹ ظهور و سقوط زایش سوم 


از آن دور مانند. از ایشرو استالین استنتاج کرد: وقت آنست که راه و روشی نوپیش گیرد.» اگر 
حمبرلن» منیتوانست هیتلر را راضی کند, دیکتاتور شوروی نمیتوانست؟ این حقیقت که حای 
لیتوینف, یک یهودی راء چنانکه سفارت آلمان در گزارش خویش به برلن تأ کید کرده بود, 
مولوتف گرفته بود که یهودی نبود» انتظار میرفت در محافل عالی نازی تأثیر خاضی داشته باشد. 

گثورگی آستاخف۱, کاردار سفارت شوروی در برلن, برای آنکه اهمیت این تحول از نظر 
آلمانیها دور نماندء روژپنجم مه که با د کتر یولیوس شنوره کارشناس وزارت خارجه آلمان در امور 
اقتصادی ارو پای شرقی گفتگومیکرد. مطلب را پیش کشید. 


[ شنوره گزارش داد] آستاحف, به عزل لیتوینف اشاره کرد و 
کوشید... در یابد این واقعه در شیوة اندیشة ما نسبت به اتحاد شور وی» 
تحولی ایجاد خواهد کرد یا نه. اوه شخصیت بسیار مهم مولوتف را که 
در سیاست خارحی بهیحرو کارشناس نیست, ولی در سیاست خارحی 
آتی شوروی نفوذ فراوان خواهد داشت, مورد تأاکید قرار داد ** 
کاردا همچنین از آلمانیها دعوت کرد تا مذاکرات بازرگانی را که در ماه فوریه گسسته 
بود, از سر گیرند. 


دولت انگلیس, به پیشنهادهای شانزدهم آوریل شوروی در بار اتحاد نظامی, تا هشتم مه 


« اگر مطالب دفتر خاطرات روزانة جاپ شد؛ لیتو ینف را با احتیاط بتوان تا حدی باور کرد ( کتابی که عنوان 
آن: بادداشتها برای یک دفتر خاطرات ۱ است)ء استالین پس از کنفرانس مونیخ در انديشة جنین تغییری بود س 
کنفرانسی که اتحاد شوروی, از آن کنار گذاشته شد. بموحب یادداشتی که در این دفتر آمده است؛ استالین 
در اواعر سال ۰۱۹۳۸ به لیتوینف گفت: «ما آماده‌ايم که با آلمان بتوافق رسیم... و نیزه لهستات را [ برای 


شوروی.م.] بی زیان سازیم» . درژانوية ۰۱۹۳۹ کمیسر خارجه نوشت: «بنظر میرسد تصمیم گرفته اند مرا 
بردارند» . لیتو ینف در همان بخش» فاش میسازد که اینک تمامی مکاتبات او با سفارت شوروی در برلن؛ 


باید بنظر استالین برسد وم رکالف سفیر شوروی درپایتخت آلمان, بدستور استالین, در شرف آغاز کردن 
مذا کرات با وایس زکر است که «در سیجه هیتلر بداند: «تا کنون نميتوانستيم با هم بتوافق رسیم ولی اکنون 
میتوانیم» -» . دفتر خاطرات روزانه » کتابیست بالسبه مشکوک, پروفسور ادوارد هالیت کار" کارشناس 
انگلیسی در امور شوروی, کتاب را مورد تحقیق قرار داد و دریافت که گرچه بی شک تا آن حد دست کاری 
شده است که بعضی از بخشهای آن « افسانة محض» است, قسمت بزرگی از آن شیوةٌ ندیش: لبتو ینف ر؛ 
آشکارا نشان میدهد. 

۲ اد۱۱ ولا 2 تا ۱۱۹ 


1. ۵۵۲۵ ۲ 


نوبت لهستان ۷۰۷ 


پاسخ نداد. پاسخی که داد, یک جواب رد واقعی بود. پاسخ انگلیس, سوء‌ظنها را در مسکوتقویت 
ک د که حمیرن مایل نیست با شوروی پیمان نظامی بندد تا مانع تسخیر لهستان بدست هیتار شود. 

از اینرو شگفت انگیزنیست که شورو ها بر کوشش خویش افزودند که به آلمانیها 
۱ نزدیک شوند. روز هفدهم مه آستاخف بار دیگر شنوره را در وزارت خارجة آلمان ملاقات کرد و 
۱ پس از گفتگودر بارة مسائل بازرگانی بمطالب مهمتر پرداخت: 


[ شنوره گزارش داد ] آستاخف گفت که میان آلمان و اتحاد شوروی» 


در سیاست خارحی کشاکشی وجود ندارد و بدین سبب برای هیچ 


خصومتی بین دو کشور, دلیلی در دست نیست. درست است که در 

اتحاد شوروی, احساس مشخصی وحود دارد که آن کشور مورد تهدید 

آلمان است. بی شک امکان‌پذیر خواهد بود که اين احساس و عدم 

عتماد مسکورا از میان برد... درپاسخ‌پرمش ضمنی من» در بارة 

/ مذاکرات شوروی و انگلیس چنین اظهار نظر کرد که با وضع کنونی 
گفتگوها, نتیجة مطلوب بریتانیاء مشکل تحقق یاب ** 


سه روز بعد, در بیستم مه فن در شولئیورگ سفیر آلمان با مولوتف در مسکو گفتگونی 
طولانی داشت. کمیسر امور حارجة تازه منصوب شده شورویء برخوردی «بس دوستانه» داشت و 
بفرستاد؛ سیاسی آلمان آ گاهی داد که مذا کرات اقتصادی دو کشور, اگراساس سیاسی لازم برای 
آنها پدید آید, میتواند از سر گرفته شود. اين: حرکت جدیدی از جانب کرملین بودء ولی مولوتف 

۱ نافلاه محتاطانه آنرا مطرح کرد. وقتی شولنبورگ از او پرسید که منظورش از« اسناس فا 
جیست, مولوتف پاسن داد: «اين حیزیست که دو دولت باید در بارة آن بیندیشند. تمامی مساعی 
اه را بحرف آرد» بیهوده بود. شولنبورگ به برلن خاطرنشان ساعت: «وی 
از جهت روش خویش, که تا حدی آميخته به سرسختی است. مشهور است» . سفیر هنگام خروج 
از وزارت خارجة شوروی, به ولادنسر پوتمکین! معاون کمیسم ز اور اجان سر زد وبه او گفت 
که نتوانسته وه نیت زا ازماهنت سناسی:مدا کرانت درباید. شولتور گ. کزارش هادد «ار 


آقای پوتمکین تقاضا کردم این نکته را دریاید» , ِ 


تماسهای تازة برتن و , از دید گال مراقب سفیر فرانسه درپایتخت آلمان پنهان نماند. 


[۳ 


کولوندر سفیر فرانسه, بسیار زود, در هذ-. مه یعنی: جهارر وزیس ازعزل لیتو ینف به وزیر حارحة 
۸ ۷۱۸0۱:۷۸۱۲ 1۰ 


لد ار هی من سس و و شش هت هن ی سس ری بان اد ماس سا سا تاره مرس ار رس تن اش موس ایا فا وک سس نو دا مدای سا پر هی مدا سا مش سس ی 


۷۸ ظهور و سقوط رابش سوم 


کشور خود گزارش داد بر اساس اطلاعی که یکی از محارم نزدیک «پیشوا» به او داده است» آلمان 
میکوشد با شوروی بتفاهم رسد - تفاهمی که از جملة مطالب آنء چهارمین تقسیم لهستتانا 
خواهد بود. دو روز بعد, سفیر فرانسه تلگراف دیگری به پاریس مخابره کرد که در آن سخن از 
شایعات جدید در برلن میرفت. شایعات.حاکی بود « که آلمان به شور وی پیشنهادهائی داده 
است, يا قصد دارد بدهد. هدف پيشنهادها, تقسیم لهستان است» #2 


پیمان پولاد 


با آنکه افسران عالیمقام قوای مسلح آلمان, قدرت نظامی ایتالیا را بدیدة تحقیر 
مینگریستند, هیتلر اکنون اصرار در می‌پیوست که با آن کشورپیمان نظامی بندد؛ گرچه دوجه 
در اینباره شتابی نداشت. مذاکرات اداری سازمانهای سرفرماندهی دو دولت, ماه آوریل آغاز شد و 
کایتل «نظر» خود را به «سرفرماندهی قوای مسلح آلمان» گزارش داد. بدین مضمون که نه 
نیروهای جنگی ایتالیا صورت بسیار حوشی دارد و نه تجدید تسلیحات آن کشور. بعقیده او: جنگ 
اگر در میگرفت؛ تکلیف آن میبایست شتابان روشن ميشد, ورنه ایتالیائیها, از میدان بدر میرفتند ** 

در نیم ماه آوریل جیانو جدانکه دفتر حاطرات روزانه او نشان‌میدهد: از نشانه‌های 
فزاینده که حاکی بود هرلحظه ممکن است آلمان به لهستان حمله برد وپیکار ارو پا را که ایتالیا 
آماده آن نبود تسریع کند, به هراس افتاده بود. در پیستم آوریل» وقتی آتولیجو سفیر ایتالیا در برلن» 
به رم تلگراف کرد که اقدام آلمان بر ضد لهستان «قریب الوقوع» است» چیانوبه او اصرار کرد: 
برای ترتیب دادن دیدار او با ریبن تروپ شتاب کند تا ایتالیا خواب آلوده بدام نیفتد. 

دووزیر غارجه, روز ششم مه, در میلان ملاقات کردند. چیانو با دستورهای کتبی از 
جانب موسولینی آمده بود که به آلمانیها تأ کید کند ایتالیا مایل است از جنگ دست کم سه سال 
اجتناب جوید. ایتالیائی » حیرت زده دید ریبن تروپ ؛ در موافقت با او گفت که آلمان نیز خواستار 
حفظ صلح تا آن زمان است. چیانو«برای نخستین بار»» وزیر خارجة آلمان را در« حال آرامش 
فکری مطبوعی» یافت. آندو وضع ارو پا را بررسی کردند» در بارُ بهبود روابط «محور» و اتحاد 
شوروی بتوافق رسیدند و جلسه راء برای شرکت در یک مهمانی شام پرنشاط تعطیل, کردند. 

پس ازشام» وقتی موسولینی تلفن کرد تا بداند گفتگوها چگونه پیش رفته است وچیانو 


۱ در بارة تقسیمهای تاریخی لهستان, بتوضیحات آخر کتاب مراجعه کنید. 


نوبت لهستان ۷۹ 


پاسخ داد که نیکو صورت گرفته است دوچه ناگهان دچار توفان مغزی شد. از داماد خود خواست 
اعلاهیه ای به مطبوعات دهد و در آن بیان دارد که آلمان و ایتالیای بر آن شده‌اند پیمان نظامی بندند. 
ریبن تروپ » نخست دست بدست مالید. سرانجام‌یژیرفت که مطلب را با هیتار در میان نهد و 
«پیشوا» . ۳ ریین تروپ با تلفن به او دسترسی یافت, از سر میل و رغبت» با پیشنهاد موسولینی 


موافقت کرد ** 
بدینسان موسولینی» براساس یک انکیزة نااگهانی وپس از تعللی تن سال» خود 


را تسلیم سرنوشت هیتلر کرد -- آنگونه که دیگر قادر به فسخ تصمیم حویش نبود و طریق بازگشت 
نداشت. این عمل, از نخستین علائمی بود که دیکتاتور ایتالیاء نظیرفرمانروای خود کامة آلمان» 
رفته‌رفته آن خودداری آهنین را که تا این سال - ۱٩۹۳۹‏ -- هردوی آنانرا قادر ساخته بود منافع ملی 
خویش را با روشنی و خونسردی تمام تعقیب کنند, از دست میداد. برای موسولینی, نتایج کار 
بزودی مصیبت بار شد. 

«پیمان پولاد» - نامی که عهدنامه رک شوقن در و دوم مه جنانکه شاید و باید, با 
کر و فر فراوان در کاخ صدارت عظمای رایش در برلن امضا شد , جیانو به ریین تروپ گردن بند 


آنونتزیاتا! اعطا کرد و اين عمل, گورینگ را نه‌تنها خشمگین ساخت, بلکه همانگونه که وزیر 


خارجة ایتالیا متوحه شد. بدید گانش اشک آورد. فیلدمارشال جاق, محشری راه انداخت, گله کرد 
که گردن‌بند, حقاً میبایست به او عطا میشد, جون در حقیقت او بود که مشوق اتحاد شد. 
جیانو گزارش داد: «به ما کنزن! [ سفیر آلمان در رم ] ستاو میکوشم گردن بندی 
برای ۳ 
نو هیتلر را «بسیار سرحال و کاملاً آرام و کمتر ستیزه‌جو» یافت. گرچه کمی پیرتر 
مینمود وپیرامون جشمهایش حینهای عمیق تری برداشته بود - شاید از بیخوابی . » «بیشوا» » 


معمع ۵ ۲۵۱ 6۵۲۵ ۲۲9۲5 .2 اند ع ؟۵ عاایت :1 


و دفتر خاطراث روزان؛ چیانودر ۲۲ مه آ کنده از اخبار و شایمات خوشمزه در بارةٌ هیتلر و اطرافیان شگفت 
اوست.. بائو گوبلس گله کزد که پیشواء دوستان خود را تمام شب بیدار نگاهداشت و فریاد زد: « این همیشه 
هیتلر است که حرف میزند! حرفهای خود را تکرار میکند و حوصله مهمانانش را صر میبرده . چیانوه همچنین 
در پارةٌ «احساسات لطیف پیشرا نسبت به یک دختر زیبا» اشاراتی شنید. او بیست ساله است وجشمان آرام 
زیباء سیمای متناسب و بدنی عالی دارد. نامش زیگرید فن لاپوس! است. هیتلرو ان یکدیگر را پیاپی و 
صمیمانه می بینند» . (خاطرات روزان چیانو» ص ۸۵) . چیانوه که خود زنباره ای بزرگ بود, آشکارا شیفثه 
شده بود. او ظاهراً هنوز راجع به اوا براون", معشوقة هیتلر که در این زمان بندرت اجازه مییافت به برلن آید» 
چیزی نشنیده بود. 

ععظ عبط 2 دورها بوچ 46/ع3۱ .1 


۷5۰ ظهور و سقوط رایش سوم 


هنگامیکه دو وزیر خارجه را در حال امضای سند می‌پائید» روحیه‌ای عالی و خلقی بس خوش 


داشت, 


عهدنامة نظامی م ذ کون بی‌پرده سخن میگفت و طبیعت تجاوزگر آن, با جمله‌ای که در 
سراغاز سند آمده بودن اکن شده نود , حمله ره هیتلر اصرار کرده بود در پیمان‌نامه بگنجانند تا 
اعلام دارد که دو ملت: «متحد شده بر اثر وابستگی باطني مسلکی خوریش... مصمم اند دوش 
بدوش و با قوای متفق اقدام کنند تاحریم حیاتی خود را بدست آرند», هسته اصلی عهدنامه, فصل 


اگر برغم تمایلات و امیدهای طرفین متعاهدتین معظم» چنینن پیش 
آید که یکی از آنان با دولت یا دول دیگر گرفتار معضلات جنگی 
گرد متعاهد معظم دیگن بعنوان متحدء بی‌درنگ به یاری او 
می شتابد وبا تمامی فوای نظامی خود در زمین و دریا و هواء از او 


فصل پنجم, مقرر میداشت که در صوربت بروز جنگ» » هیچیک از دو کشورا پیمبان 
آتش بس يا صلح جدا گانه نخواهد بست.** 

در آغان جنانکه آشکار خواهد شد. موسولینی شرط نخستین را محترم نشمرد و درپایان» 
یتلاپای‌بند شرط دومین نگشت. ‏ 


هیتار راه بازگشت خود را می بندد : ۳ مه ۱٩۹۳۹‏ 
روزپس از امضای «پیمان پولاد» , یعنی: بیست و سوم ماه مه سال ۰۱۹۳۹ هیتلر سرداراد 
خود را به اناق کار خویش در کاخ صدارت عظمی" احضار کرد و صریحاً به آنان گفت که نیل 
به فیروزیهای بیشتر» بی آنکه حون ريخته شودء میسور نیست و از اینرو جنگ احتناب ناپذیر است. 
این مجلس, از انجمن مشابهی که روزپنجم نوامبر ۱٩۳۷‏ تشکیل شد و «پیشوا» تصمیم 


۱ ۳2۳ ۵ ۲۱۱۵۲۷۱ .1 
۲ لمات و ایتالیا. - م. 


۳ دربرلن. 


نوبت لهستان ۷۵۱ 


عویش را دربارة جنگیدن» برای نخستین بار بفرماندهان قوای مسلح سه گانه ابلاغ کرد»» اندکی 
بزرگتر بود. رو یهمرفته در آن» چهارده افسرحضور داشتند, از جمله: فیلدمارشال گورینگ, ردر 
دریاسالار بزرگ! (مقامی کنه اینک داشت), ژنرال فن براوخیچ, ژنرال هالدرژنرال کایتل, ژنرال 
ارهارد میلش" سازرس کل نیروی هوائی آلم ان و دریاداراوتوشنی ویند" رئیس ستاد نیروی 
دریائی رایش. سرهنگ دوم رودولف اشمونت آجودان «پیشوا» نیز حضور داشت و خوشبختانه -- 
از نظر تاریخ - یادداشت برمیداشت. صورتحلسهٌ رسمی او جزو اسناد بدست آمدة آلمان است. 
ظاهراً سخنان هیتلر اینبار چنان راز مکتومی محسوب میگشت. که از یادداشتها» هیچ نسخه‌ای 
پرداشته نشد؛ نسخه‌ای که ما داریم, به خط خود اشمونت است ٩.‏ 
این سندء یکی از افشا کننده‌ترین و مهمترین اسناد محرمانه ایست که راه هیتار را بسوی 
جنگ تصوير میکند. اینجاء در برابر مشتی از مردانی که میبایست قوای نظامی آلمان را در یک 
نیرد مسلحانه رهیری کنند» هیتار» پردةُ رنگ و ثیرنگ سیاسی و تبلیغات خو یش را میدرد و در بارة 
سبب حمل؛ به لهستان و اگر ضرور افتد, کارزار با انگلیس و فرانسه نیز, حقیقت امررا بر ز بان 
می‌آورد. او با دقت و صحتی مرموز و شگفت انگین مسیر ای جنگ را؛ دست کم در نخستین 
: سال آن, پیشگوئی میکند. وسخترانی او چول فرمانروای خود کامه, متکلم وحده است ‏ با همة 
: صراحت در سخن, تردید بیشتر و آشفتگی فکری فزونتر او را نمودار میسازد - فزونتر از آنجه 
. تاکنون» نشان داده است. در خلحان فکری اوء قبل از همه انگلیس و انگلیسیان, نقشه‌های او را 
درهم می نوردند و برهم می زنند - جنانکه تا پایان حیات وی, جنین کردند. 
لیکن» دربار؛ ایجاد جنگ و هدفهای وی از آغاز کردن آن, اندیشه‌ای دقیق و روشن دارد 
و روز بیست و سوم ماه مه سال ۱۹۳۹ هیچ سردار و دریاسالاری, کاخ صدارت عظمی را ترک 
نمیگو یدء یی آنکه دقیقاً بداند که درپایان تابستان چه رخ خواهد داد. 
هیتل سخن آغاز میکند: مسائل اقتصادی آلمان, تنها با جنگ آوردن حریم حیانی بیشتر 
در اروپاء حل و فصل خواهد شه و«این کار حز از راه تحاوز به ممالک دیگب یا حمله به 
مستملکات ملل دیگی مسیون قیشت 0 


و ۰ 1 ۰ و 3 ۳ ۰ ۳ ۳ ۰ 
دیگس نیل به فیروزیهای فزونتی بی آنکه خون ریخته شود, امکان‌پذیر 
ه به ص ۸۵) مراجعه کنید. 
لو ناک ما .3 ۱ ۲۲۱2۸۲۵ .2 ۵۲۵ ۲۵۱۵ ۱۰ 


۷۹۲ ظهور و سفوط رایش سوم 


۱ دانزیگ, بهیچوجه موضوع مورد منازعه نیست. مطلب مورد 
مشاجره. مسأله توسع حریم حیاتی ما در شرق, تأمین خوار بار ما و 
نیز حل مسأل؛ ممالک بالتیک است... در ارو پاء امکان دیگری 
وجود ندارد... اگر سرنوشت, ما را ناگزیر به درگیری با «غرب» 
سازد, داشتن سرزمین بزرگی در شرق» بس پربها خواهد بود. در دوران 
جنگ, حتی کمتر از زمان صلحء قادریم به بزرگترین خرمنهای خود 


تکیه کنیم. 


هیتلر می افزاید: بعلاوه» ساکنان نواحی غیرآلمانی در شرق, بمنزلة منبع کان در دسترس 
رایش خواهند بود - اشارهُ پیشاپیشی به «برنامة کار برد گان»۱» که پعدها اجرا کرد. 


«٩ 


انتخاب نخستین قر بانی» آشکار بود. 


مساأله چشم‌پوشی از لهستان, مطرح نیست و ما مصمم ایم: درنخسنین 
فرصت مناسب به لهستان حمله کنیم. « 

تکرار ماجرای «چک»۲ راء انتظار نمیتوان داشت. جنگ خواهد 
شد. وظیف؛ُ ماء منزوی کردن لهستان است. کامیابی در منزوی کردن 
آن کشور, اثری قاطع خواهد داشت. 


۳2 ۰ ۰ ۰ ۰ 
پس حنگ در خواهد گرفت. فقط با لهستان «منزوی»؟ در اینحاء سخن «پیشوا» , حندان 
ما هه ۱ 7 ۳ و و ۲ 
روشن نیست. حقیقت اینست که گفته های وی آشفته و متناقض میگردد. میگو ید: برای فرود 
آوردن ضر به» فرمان نهائی را خود صادر خواهد کرد. 


حملهة به لهستان, نمیبایست با درگیری آلمان و غرب - فرانسه و 
انگلیس - در یکزمان صورت گیرد. 
اگر مسلم نیست که پیکار آلمان و لهستان, به جنگ آلمان و غرب 
منجر نخواهد شد, پس باید نبرد. نخست با فرانسه و انگلیس صورت 
۸ ۱۵0۵۲ ۱2۲۶و ۱۰ 
» تکیه بر کلمات» در سند اصلی است. 
۲ منظور هیتلر اینست: نمیتوان انتظار داشت لهستان را آلمان بی جنگ و خونریزی تسخیر کند» چنانکه 


جکسلوا کی را تصرف درآورد. - م. 


نوبت لهستان ۷۵۳ 


از اینرو اساساً: جنگ با لهستان- که با حمله به آن کشور آغاز 
میگردد - فقط هنگامی فیروزی ببار خواهد آورد که غرب خود را از آن 
کثار کشد. 
اگر این کار امکان‌پذیر نیست. بهتررآنست که به غرب حمله بریم 
و کار لهستان را نیز در همانزمان بسازیم. 
در برابر چنین تناقضات تندی ژنرالها حتماً جاخوردند, شاید عینکهای یک چشم خود را 
جابجا کردند؛ گرچه دریادداشتهای اشمونت اشاره‌ای به این نکته ویا مطلب نیست که کسی در 
میان آن هیأأت منتخب, حتی جرأت پرسش یافت تا مسائل را روشن کند. 


سدو 


هیتلر» سپس به روسیه پرداخت. گفت: «بعید نیست که روسیه, نسبت به انهدام لهستان 
بی علاقه شود. از سوی دیگرء اگر اتحاد شوروی با فرانسه و انگلیس متحد گرد این کار: «مرا بر 
آن خواهد داشت که با دوسه ضر بهة خرد کننده به انگلیس و فرانسه حمله کنم» . معتای چنین 
اقدامی آن بود که وی مرتکب همان اشتباه و یلهلم دوم در سال ) ۱٩۱‏ شود؛ ولی, با آنکه هیتلر در 
سخنرانی خویش از جنگ جهانی [ اول-م. ] چندین درس و عبرت گرفت, این یک را 
نیاموحت. افکار وی اکنون متوحه بریتانیا شد: 


پیشواء تردید دارد که با بریتانیاء بتوان بتوافق صلح آمیز رسید. 
ضروریست که آمادهٌ ستیز باشیم. انگلیس, درپیشرفت و شکوفاشی 
ماء پا گرفتن سلطه واستیلائی رامی بیند که سبب تضعیف بریتانی 
خواهد گشت. از اینرو انگلیس, حصم ماست و نبرد با اوه مسألة مرگ 
و زند گیست. 
این بیکار جگونه خواهد بود ؟ ‏ 

انگلیس» قادر نیست با چند ضر ب کاری, کار آلمان را بسازد و ما 
را بزانو درآورد. برای بریتانیاء اهمیت قاطع دارد که ما راء تا آنجا که 
امکان‌پذیر است. به نزدیکی «رور» کشاند. حون فرانسو یان نیز 
ریخته خواهد شد. (دیوار غرب!)۱ دوام هستی ماء وابسته به حفظ 


» تکیه بر کلمات, درسند اصلی است. 
۱ الو ۱۷ یه ۷۷ ۱۰ 


۷۵4 ظهور و سقوط رایش سوم 


(«رور») است. 


هیتلر که بر آن شده بود در مورد یک خطا -- حمله به فرانسه و انگلیس» ا کاوسم 
ص فآرایند - از قیصر پیروی کند اینک اعلام میداشت در کار دیگر نیز از امپراتورپیروی خواهد 
کرد - اقدامی که در جنگ جهانی اول, سرانجام برای آلمان مصیبت‌بار شده بود. 


پایگاههای هوائی هلند و بلژ یک باید اشغال شود. اعلامهای بیطرفی 
راء میتوان نادیده گرفت. اگر انگلستان بخواهد در جنگ لهستان 
مداخله کند باید به هلند حمله برق‌آسا بریم. تأسیس خط دفاعی 
جدیدی در خاک هلند تا دوردست: تا ناحية زو بویت باید هدف 
ما باشد. جنگ با انگلیس و فرانسه پیکار مرگ و زند گیست. 

این اندیشه که قادريم ارزان بگريزيم» خطرنااک است» چنین 
امکانی وجود ندارد. در آنزمان» راه با گشت را باید ببندیم. دیگ 
متتان («درست» و «نادرست» در میاأن نخواهد بود, («هستی» و 
«نیستی» هشتاد میلیون انسان مطرح خواهد گشت. 


هیتلر, با آنکه هم اکنون اعلام کرده بود که آلمان «در نخستین فرصت مناسب» به لهستان 
حمله خواهد کرد, و با آنکه شنوندگان وی آ گاه بودند که تقریباً تمامی توان نظامی رایش برآن 
هدف تمرکز گرفته است همانهنگام که پریشان میگفت نمیتوانست افکار خود را از بریتانی 
برگيرد. 

به تأاکید گفت: «در کار حصومت با آلمان, انگلستان نیروی محرک است» . سپس 
در بارة قدرتها و ضعفهای آن کشور به بحث پرداعت: 


انکلینن: انساتی سرفزان: دلین پرتوان و سرسبخت است:و سازماناهی 
با استعداد. میداند از هر رو یداد نو چگونه بهره جوید. از عشق به 
ماحراجوئثی و بیباکی نژاد « ردیک» برخوردار است... 
انگلستان» خود قدرئی جهانیست. سیصد سال است که استوان بر 
۱ 2 7907 : شاخ؛‌پیشینی از «دریای شمال» که تا هلند امتداد داشت؛ هلندیها با بستن بندهاء بخش 
جنوبی آنرا از دریای شمال جدا و اراضی زی رآنرا شک کردند. انگلیسی زبانها اين نام را «زایدرزی» و 
خود هلندیها «زو یدر زی» تلفظ می کنند. م. 


نوبت لهستان ۷۵۵ 


پای ایستاده است. بر اثر اتحادهاء گسترش وبیشی گرفته است. این 
قدرت نه‌تنها محسوس و واقعی! است, بلکنه باید آنرا یک نیروی 
روانی بشمار آورد که سراسر جهان را در بر گرفته است. 

بر اینها, ثروت بیحساب و توانائی عمل کردن بتمامی مسئولیتهای 
مالی را که با دولت قرین است. و نیز: 

امنیت « ژوپلیتیک» و حفاظت بدست قدرت دریائی نیرومند و 
نیروی هوائی بیبا ک را بیفزائید. 


لیکن بریتانیاء ناتوانیها نیز داشت و این نکته ای بود که هیتلر به شنوندگان گفته های 
خحو یش خاطرنشان ساخعت و بسخن دوام داد. 


۳ 
ا گر درپیکارپیشین" , دو ببردناو و دو رزمناو و بیشتر میداشتیم و «نبرد 
ژ وتلند»" را بامدادان آغاز میکردیم» ناوگان انگلستان شکست 


1. ۰ 

۲. جنگ جهانی اول.-م. ۱ 

۳ ال آه 2900 عط ‏ : «بزرگترین نبرو دریاثی جنگ جهانی اول که درسی و یکم ماه مه سال ۱٩۱۹‏ در 
حدود ۱۰۰ کیلومتری غرب ژوتلند! بین ناوگان بریتانیا (بفرماندهی؛دریاسالار جلیکو۲ ) و ناوگان آلمان 
(بفرماندهی دریاسالارشر)" بوقوغ پیوست. آنرا نبرد اسکاژ راک نیز خوانده‌اند. در اين نبرد, آلمان ۱۱ 
کشتی وبریتانیا؛۱ کشتی از دست دادند؛ کشتگان‌آلمانی حدود ۲۸۵۰۰ و کشتگان‌بریتانیائی حدود 
۰ بود. اگرچه آلمانیها در اين نبرد تسلط خود را بر تدابیر جنگ دریاثی بطور درخشانی بمنصذ بروز 
رسانیدند, ازپیروزی تدابیر خود سودی نبردند, و در باقی مدت جنگ ناوگان آنها درپایگاههای خود متوقف 
ماند. از لخاظ ظرفیت کشتیهاء نبرد ژوتلند بزرگترین نبرد دریائی است که تا آن زمان روی داده است» . 
داثرة المعارف فارسی ء غلامحسین مصاحب. 

انگیزة جنگ, آن بود که دریاسالار راینهاردشی فرمانده ناوگان آلمان» کوشید بخشی از ناوگان بریتانا 
را جدا ومعدوم کند. ولی دریاسالار یسرجان جلیکو فرمانده ناوگان انگلیس, سفائن اورابدام اقکند و راه 


گریزبر آنها بست. دراین نبرد که تا روز اول ژوئن ۱٩۱٩‏ ادامه یافت» انگلیسیها - جنانکه در دائرة 
المعارف فارسی آمده است - تلفات سنگین تری دادند, ولی توانستند تسلط خود را بردربای شمال همجنان 
حفظ کنند. سم. 


۱ شبه حزیره‌ای که درشمال اروپا قرار دارد وشامل خاک اصلی دانمارک و شلرو یگ گلشتاین آلمان است, سم. 
م5 1۵:۴۵ .3 عمی‌زااعل ام( 51۳ .2 


۷۵۹ ظهور و سقوط رایش سوم 


میخورد و بریتانیا بزانو درمی آمد. ه این شکست بمعنای پایان گرفتن 
جنگ جهانی بود. در روزگاران گذشته... جهت فتح انگلستان, لازم 
بفدنضا کیان کشور صاه پرفر ادلی متواینت را کب مود را در 
داخل بدست آرد. امرون هیک قادر تام 

آن لحظه که بریتانیا, ازملزومات خویش محروم گردد, مجبور 
است تسلیم شود. واردات خوار بار و نفت سیاه وابسته به حفاظت 
دریائیست. 

حملات لوفت وافه به بریتانیا, آن کشور را ناگزیر به تسلیم نخواهد . 
کرد. لیکن اگرناوگان خنگی انگلیس نابود شود, تسلیم عاجل نتیجة 
آن خواهد بود. تردید ندارد که حملهٌ غافلگیر میتواند به تصمیم عاجل 
انحامد. 


حملهة غافلگیر؟ با جه وسیله؟ مسلماً دریاضالار ردر اندیشيده بود که هیتلر, یاوه می بافد. 
پراساس طرح کذائی «زد- 2» که درپایان سال ۱۹۳۸ منتشر شد قدرت" دریائی آلمان تازه از 
سال ۱۹4۵ به قدرت دریائی انگلیس نزدیک ميشد. اکنونء یعنی: در بهار سال ۱٩۳۹‏ آلمان 
سفائن سنگین نداشت تا ناوگان جنگی انگلیس را غرق کنده گرجه با حملاٌ غافلگیر, 

شاید بریتانی رامیشد, با وسائل دیگر بزانو درآورد. اینجاء هیتلر از افلااک بار دگر فرود آمد 
و نقشه‌ای سوق الجیشی طرح کرد که سال بعد, براستی با کامیابی بهت انگیزی بحیطهٌ عمل 


درآمد. 


هدف: باید این باشد که درست در آغاز کارزار» ضر به‌ ای خرد کننده 
ویا کاملا کاری» بر خصم وارد آریم. ملاحظات مر بوط به درست یا 
نادرست بودن اعمال ویا مراعات عهدنامه‌هاء در این امردخالتی 
نخواهد داشت. این کان فقط آنزمان امکان‌پذیر خواهد بود که به 
نگ کلیس بنیت ات 6 شیر 

تدارکات : باید برای جنگ طولانی» ونیز؛ حملهٌ غافلگیر» فراهم 


ء درک هیتلر از «نبرد ژ وتلند» , آشکارا خطا بود. 


۱۳۹ 


1۷ 


نوبت لهستان ۷۵۷ 


آید و هرگونه مداخلة محتمل انگلستان در ارو پاء درهم کوبیده شود. 
ارتش, باید مواضعی را که برای نیروی دریائی و لوفت وافه واحد 
اهمیت است, تسخیر کند. اگر کامیاب شویم هلند و بل یک را 
اشخال کنیم و ایمن داریم, و فرانسه را نیز شکست دهیم پایگاه 
پیکاری ظقرمند بر ضد انگلیسء پدید آمده است . 
آتگاه. لوفت وافه قادر است انگلستان را از بخش باختری فرانسه 
دقیقاً محاصره کند و نیروی دریائی با زیردریائیها میتواند به محاصرة 


۳ 
کُسترده‌تری دست زند, 
و این درست همان طرحیست که یکسال و اندی بعد حامهةه عمل دوشید. نفشهة 


سوق الجیشی فاطع دیگری نیز که «پیشوا», در بیست و سوم ماه مه بر آن تأکید کرد میبایست 
بحیطٌ عمل درآید. او گفت: در آغاز جنگ پیشین" » اگر ارتش آلمان بجای آنکه رهسپارپاریس 
شود شتابان به بنادر دریای مانش میتاخت, پایان ماجرا چیز دیگری ميشد. شاید درست میگفت. 
بهرحال در سال ۱۹4۰ وی این اقدام را آزمایش میکرد. 

هیتل که در این لحظه ظاهراً همه چیز را در بارة لهستان از یاد برده بود, بسخن پایان داد و 
نتیحه گرفت: «هدف, همیشه این خواهد بود که انگلستان را بزانو درآوریم» . 

یک ملاحظذ نهائی . در میان بود: 


نهانکاری, شرط حتمی کامکاری است. هدفهای ما, هم از ایتالیا و 
هم ارزاین» باید پنهان نگاهداشته شود . 


حتی به «ستاد کل ارتش» خودٍ هیتلر» که رئیس آن ژنرال هالدن آنجا نشسته بود و گوش 
میدادء نمیبایست کاملا اقا و «پیشوا» اعلام داشت: «مطالعات ما نباید بعهدهٌ ستاد کل 
واگذار شود. در آنصورت رازداری تضمین نخواهد شد» . فرمان داد که در «سازمان سرفرماندهی 
قوای مسلح», گروه طراح کوچکی تشکیل شود تا نقشه‌های نظامی را جزء به جزء طرح ریزد. 

از اینرو هیتارچنانکه خود گفت, دربیست و سوم ماه مه سال ۱٩۳۹‏ راه با زگشت خود 
را بست. جنگ, در میگرفت. آلمان در شرق ارو پا به حریم حیاتی نیاز داشت. برای بچنگ 
آوردن آن» لهستان میبایست دز نخستین فرصت مورد حمله قرار گیرد. دانزیگ؛ به این ماجرا 


5 جنگ جهانی اول, سم 


۷۵۸ ظهور و سقوط رایش سوم 


ارتباطی نداشت. فقط بهانه و دستاو یز بود. بریتانیا, سد راه بود؛ علیه آلمان, قدرت فعال واقعی 
بشمارمیرفت . بسیارخوب با اووفرانسه نیز بایدپیکا رکرد. این کارزارم رگ وزندگی خواهد بود. 

روزپنجم نوامبر سال 4۱۹۳۷ هنگامیکه نخستین بار «پیشوا» نقشه های خود را جهت 
تجاوزیه مال دیگر در برابر رسای نظامی مطرح کرده بودء فیلدمارشال فن‌بلومب رگ وژنرال فن 
فریچ به آن اعتراض کرده بودند - دست کم بدلیلآنکه آلمان‌تا آن حدضعیف است که قادر نیست 
دست به یک پیکار ارو پائی زند. » در حریان تابستان بعدء ژنرال بک بهمان دلیل. از ریاست 
ستاد کل ارتش استعفا داده بود. ولی در بیست و سوم ماه مه ۱٩۳۹‏ تا آنجا که گزارش نشان 
میدهد, حتی یک ژنرال یا دریاسالان بانگ برنیاورد تا در با بخردانه بودن راه هیتلره پرسش و 
تردید کند, 

کار آنان, آنگونه که آنرا درمییافتند پرسش و تردید نبود» طاعت کو رکورانه بود. 
همانوقت, استمدادهای فراوان خویش را بکار گرفته بودند که برای تجاوز نظامی آلمان دقیقاً 
نقشه‌ها ریزند. در هفتم مى, سرهنگ گونتر بلومنتریت" افسر ستاد کل ارتش که به اتفاق ژنرال 
رونتشتت وژنرال فن مانشتاین «ستاد اجرائی» کوچکی تشکیل داده بودند. گزارشی تسلیم کرد 
که در آن, اوضاع و احوال بقصد اجرای «قضي؛ٌ سفید» ارزیابی شده بود. گزارش او در حقیقت 
طرحی برای فتح لهستان بود. نقشهُ مذ کور» طرح جسورانه و داهیانه ای بشمار میرفت و چندی بعد, با 
اندک تغییری کار بسته شد ٩۶‏ 

دریاسالار ردن با نقشه های مر بوط به آمور دریائی که برای «فضية سفید» فراهم آمده بود 
بصحنه گام نهاد. نقشه‌ها, در دستورالعمل بسیار محرمانه ای که روز شانزدهم مه امضا شده بوده 
دیده میشد:"جون لهستان فقط مالک چند میل از کرانة دریای بالتیک در باختر دانزیگ بود و 
نیروی دریاثی کوجکی داشت. انتظار بروز مشکلات نمیرفت. فرانسه و انگلیس, مایةٌ اصلی 
دلواپسی دریاسالار بودند. قرار بود مدخل بالتیک, پوسيلة زیردریائیها محافظت شود و دو نبردناو 
کوچک! و دو نبردناوبز رگ با «بسازماندة» زیردریائیها؛ برای «جنگ در اقیانوس اطلس» 


و به ص 4٩۰‏ سب 4۸٩‏ مراجعه کنيل 
۱ ۷:۳۱۳۶۴:) .1 
۲ وانلعه020 ۳006۲ : نوعی کشت کوجک تتدرو جنگی که ده هزار تن گنجایش دارد و توپهای آن 
سنگینتر از توپهای رزمناو است. آلمان نازی این کشتیها را با مصالح سبک وزن می‌ساخت تا با مقررات 
پیمان ورسای تطبیق کند. ساختمان اين نبردناوها از ۱۹۲۹ در دوران جمهوری وایمار در آلمان آغاز شد.-م. 
۳.ونه نومی کشتی بزرگ جنگی که توپهای بسیار بزرگ وزره بسیارسنگین دارد. ظرفیت آن, 
معمولاً بیش از بپیست وپنج هزارتن است. سم. 


نوبت لهستان ۷۵۹ 


آماده گردند. بموحب دستور «پیشوا» نیروی دریائی آلمان باید آماده میشد آن قسمت « قضية 
سفید» را که به این نیرو مر بوط بود, تا اول سپتامبر احرا کند؛ ولی رد بفرماندهان زیردست خود 
اصرار کرد که در تنظیم نقشه‌ها شتاب کنند, زیرا: «بسبب آخرین تحولات‌سیاسی», ممکن است 
جنگ زودتر درگیرد. * 

همینکه ماه مه سال ۱۹۳۹ پایان گرفت» تدا رکات آلمان برای دست زدن به پیکار در آخر 
تابستان» از هر جهت تکمیل بود.: کارخانه‌های عظیم اسلحه سازی, شب و روز کار میکردند و 
توپهاء تانکها, هواپیماها وناوهای جنگی بیرون میدادند. ستادهای کاردان و توانای قوای زمینی؛ 
دریائی و هوائی, به واپسین مرحلة طرح نقشه ها رسیده بودند. صفوف سر بازان, با ورود افراد حدید 
که جهت «آموزش تابستانی» احضار ميشدند؛ فزونی میگرفت. هیتلر» میتوانست از آنجه 
فیروزمندانه انجام داده بود خشنود باشد. 

یک روزپس از سخنرانی «پیشوا» خطاب بفرماندهان نظامی , در بیست وچهارم مب 
ژنرال گثورگ توماس رئیس بخش اقتصادی و تسلیحاتی «سازمان سرفرماندهی قوای مسلح آلمان» 
ضمن نطق محرمانه‌ای که در برابر کارمندان وزارت خارجه یراد کرد کار بزرگ هیتلر را بطور 
حلاصه بیان داشت. توماس, به شنوندگان خود خاطرنشان ساخت: درحالیکه ارتش امپراتوری» 
بمنظور افزودن برقدرت خو یش شانزده سال - از ۱۸۹۸ تا 4 ۱٩۱‏ - صرف وقت کرد تا شمار 
لشکرهای خود را ازچهل وسه به پنجاه رساند, ارتش رایش سوم تنها دزچهار سال, از هفت لشکر 
به پنجاه ویک لشکر جهش کرده است. از جملة آنهاء پنج لشکر زره‌پوش سنگین وچهار لشکر 
زرپوش سبک است. يا به تعبیری: یک «سوارنظام جنگی جدید»" که هیچ ملت دیگری واجد 
آن نیست. نیروی دریائی» میتوان گفت از هیچ ناوگانی مرکب از دو نبردناو ۲۹۰۰۰۰ تنی»» دو 
رزمناو سنگیین, هفده ناوشکن, و جهل و هفت زیردریائی ساخته است. هم اکنون, دو نبردناو 
۰ آتنی» یک ناو هواپیمابن چهار رزمناو سنگین» پنج ناوشکن و هفت زیردریائی به آب 


1. ۰۳۱۵۵6۲ ۵۵)4۱6 ۲۵۱۲ « 

ه دربیان این ارقام سر بوط به ظرفیتِ نبردناوهای آلمان, ژنرال توماس حتی وزارت خحارجة آن کشور را فریب 

میداد. یک سند جالب نوجه نیروی دریاثی آلمان " که تاریخ آن متجاوز از یک سال پیش است - ۱۸ 

ژانوية ۱۹۳۸ - میگوید که ارقام دروغین در بارةُ ظرفیت نبردناوهاء درپیمان دریائی انگلیس و آلمان به 

دولت بریت‌انیا داده شد. سند مذ کور می افزاید که ظرفیت واقعی ناوهای ۲۰۰۰۰۰ تنی» ۳۱۰۳۰۰ تن بود؛ 

ظرفیت نبردناوهای ۳۵۰۰۰۰ تنی, (آخرین حد ظرفیت نبردناوها در قوای دریائی انگلیس و آمریکا) واقعاً 
۰ تن. این نمونة شگفتی از نیرنگ نازیان است. 


۷ ظهور و سقوط رایش سوم 


افکنده است و درصدد است کشتیهای بسیار دیگر به آب اندازد. لوفت وافه, مطلقاً از صفر, نیروئی 
مرکب از بیست ویک اسکادران هواپیمای جنگی با ۹۰,۰۰۰ ۲ عضو ایحاد کرده است. ژنرال 
توماس گفت: «صنایع اسلحه‌سازی آلمان, بیش از آنچه در دوران اوج جنگ گذشته اسلحه و 
مهمات تولید کرده بودء ساز و برگ جنگ میسازد و محصول آن در اکثر زمینه‌هاء از میزان محصول 
هرکشوری, بمراتب افزونتر است. ژنرال اعلام داشت: در حقیقت؛ مجموع سلاحهای جدید! 
آلمان, «شاید در جهان بی همتاست» . 

در آغاز تابستان سال ۱۹۳۹ با آنکه قدرت نظامی آلمان صلابت و استحکام می‌پذیرفت و 
سهمگین میگشت, امید فیروزی در جنگی که هیتلر نقشه میکشيد اوائل پائیز بدان دست زند؛ 
وابسته به این بود که آن نبرد. جگونه جنگی باشد. آلمان, هنوز تا آن حد نیرومند نبود و شاید, هرگز 
آن اندازه نیرومند نمیشدء که با انگلیس و فرانسه و روسیه و لهستان, به سعیز برخیزد. همیدکه 
تابستان مصیبت‌بار ۱٩۳۹‏ آغاز شد, همه‌چیز منوط به توانائی «پیشوا» بود تا جنگ را محدود کند 
س مهمتر از همه نگذارد شوروی با غرب, اتحاد نظامی تشکیل دهد. این اتحادی بود که 
لیتو ینف درست قبل از سقوط خود آنرا پيشنهاد کرده بود وجمبرلن, گرچه نخست چنین مینمود 
که پيشنهاد را رد کندء درپایان ماه مه در بارة آن بار د گر بتفکرپرداخته بود. 


مداخله شوروی : ۲ 

ضمن مناظره‌ای که روز نوزدهم ماه مه.در مجلس عوام انگلیس درگرفت, نخست وزیر 
بریتانیا - جنانکه جرجیل معتقد بود - پیشنهادهای شور وی را دو باره با نظری سرد و حتی 
تحقیرآمیز, تلقی کرد. او تا حدی با خستگی و بیزاری, به مجلس توضیح داد که «میان دو دولت» 
یک نوغ حجاب یک نوع دیوان حائل است و رخنه در آنء بی اندازه مشکل» . برعکس, چرجیل» 
با حمایت لوید جورج, استدلال کرد که مسکو: «پیشنهادی منصفانه و شرافتمندانه؟!... ساده‌تره 
صریح‌تس موثرتر از» پيشنهاد خود جمبرلن. عرضه کرده است. وی از دولت اعلیحضرت. تقاضا 
کرد که «چند حقیفقت صریسح و سادهآ راء به حاطر خود خطور دهد: بدون یک جبهة ثمر بخش 
شرقفیء دفاع رضایت بخشی در غرب نمیتواند صورت گیرد» و بدون وحود شورویء هیچ حبهةً 


ثمر بخشی » در شرق نمیتواند بوحود آید» ۲ 
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ات توت سس یت بای 


نوبت لهستان ۷۹۱ 


جمبرلن, که در برابر توفان انتقاد همه جانبه, سر فرود آورده بودء سرانجام روز بیست و 
هفتم مه به سفیر بریتانیا در مسکو دستور داد که در بارة آغاز کردن مذا کراتِ مر بوط به انعقاد پیمان 
کمک متقابل و معاهده نظامی و دادن تضمینها به ممالک مورد تهدید هیتلر» موافقت کند. ه فن 
دی رکسن» سفیر آلمان در لندن» به وزارت خحارحة رایش بر داد که دولت انگلیس این گام را «با 
اکراو تمام برداشته است». وی گذشته از این آنچه را که شاید دلیل اصلی اقدام چمبرن بشمار 
میرفت. افشا کرد. سفیر, فوراً به بران گزارش داد که وزارت خارجة انگلیس از« استمزاجهای! 
آلمان در مسکو» آ گاه شده است و «از این میترسد که آنمان موفق شود روسيةٌ شور وی را بیطرف 
نگاهدارد و حتی بر آن دارد که «بیطرفی خیراندیش» پسیش گیرد. و این بدان معناست که اقدام 
بریتانیا برای محاصرة الما یکسره از میان خواهد رفت» 34 

در واپسین روز ماه مه مولوتف نخستین سخنرانی عمومی خود راء بعنوان کمیسر خارجه؛ 
در برابر شورایعالی ۱. ج. ش. س. ایراد کرد. ای دموکراسیهای غربی را بسبب تعلل و تردید آنان 
سخت سرزنش و اعلام کرد که اگر در الحاق به شوروی بقصد سد کردن تجاوز جدی اندء باید 
مطالب مهم و اساسی را مورد بحث قرار دهند و در بار؛ سه کته اصلی بتوافق رسند: 

۱ سپیمان کمک متقابل سه‌حانبه‌ای که صرفاً جنبةٌ دفاعی داشته باشد بیندند. 

۲- استفلال و تمامت ارضی ممالک مرکزی و شرقی ارو پا راء از حمله» استقلال و 
تمامت ارضی تمامی کشورهای ارو پائی را که هم‌مرز اتحاد شوروی اند» تضمین کنند. 

۳- در بارة شکل و دامن کمک فوری و موثری که هم‌پیمانان باید بیکدیگر و به ممالک 
کوجکتری که مورد تهدید تجاوزاند, بکنند, قرارداد صریح و روشنی ببندند. 

مولوتف» همچنین اعلام داشت که گفتگوها با غرب. بدین معنا نیست که شوروی از 
«روابط بازرگانی براساس مناسبات عملی» با آلمان و ایتلیا چشم پوشد. و افزود: «بعید نیست»: 
که مذا کرات تجاری با آلمان از سر گرفته شود. فن درشولبورگ, سفیر آلمان در مسکی ضمن 
گزارشی که در بارهةٌ اين نطق به برلن داد خاطرنشان ساخت: مولونف اشاره کرده است که شور وی 
هنوز آماده است با انگلیس و فرانسه پیمانی منعقد کند «بشرط آنکه همه خواستهای آن کشور 
پذیرفته شود»؛ لیکن اکنون از سخنرانی اوپیداست مدتها طول خواهد کشید تا طرفین بتوانند بتوافق 
۰ روژ ۲۷ مه سفیر بریت‌انیا و کاردار سفارت فرانسه در مسکوء پیش نو یس پیمان پيشنهاد شده را از جانب 


انگلیس و فرانسه تسلیم مولوتف کردند. آنچه ما حیرت دو مأمور سیاسی غربی شد اين بود که مولوتف آنرا 
با نظری بسیار سرد و بی اعتنا تلقی کرد 
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۷۹۲ ظهور و سقوط رایش سوم 


۹ ۹ و ۳۹ ۰ ۰ 11 ۰ ۳ 1 و 
وافعی رسئد , شولنبور ک اشاره کرد که مولوتف: « از حمله به المان احتتاب ورزید و آماد گی خود 
را برای ادام گفتگوهائی که در بران و مسکو آغاز شده بود نشان داد ۶٩‏ 

در اين آمادگی , اکنون هیتلر نیز در برلن؛ شریک وسهیم شده بود. 


دررواپسین ده روز ماه مه» هیتلر و مشاوران وی برس اين مسأْلة ناراحت کننده تردید 
داشتند که جه‌سان به مسکو نزدیک شوند تا مذا کرات روس و انگلیس را خنثي کنند. در برلن» 
عقیده بر این بود که مولوتف در گفتگوی بیستم ه ماه مه خود با فن در شولنبورگ سفیر آلمان» 
پیشنهادهای رایش را با خونسردی و بی اعتنائی تلقی کرده است و از اینرو روز بعدء وایس زکر به 
سفیر آلمان تلگراف کرد که با توجه به آنچه کمیسر خارجه گفته است» «باید اکنون محکم 
بنشینيم و منتظر باشیم تا ببینیم روسها صریح تر سخن خواهند گفت یا نه» .38 

ولی هیتلر, که اول سپتامبر را برای حملةٌ خود به لهستان تعیین کرده بود» نمیتوانست 
محکم سرجای خود بنشیند. روز بیست وپنجم ماه مه, یا در این حدود, وایس زکر و فریدریش 
امررتیس دارم حقتوقی 00 وزارنت خارعة لمات به ان لاف رین رت درو وزتست رگن 
احضارشدند وبموجب اقرارنامة" گاس که‌تسلیم داد گاه نورتب رگ شد, » ریبن تروپ به آنان اطلاع داد که 
«پیشوا» خواستار است: «میان آلمان و اتحاد شوروی, روابط قابل تحمل‌تری برقرار شود» . 
ریبن تروپ , پیش نو یس دستورها را خطاب به شولنبورگ» تهیه کرد. روش جدیدی که شولنبورگ 
باید در برابر مولوتف پیش گیرد, در این دستورها جزء به جژء و با تفصیل بسیار تشریح و از او خواسته 
شده بود مولوتف را ««هرجه زودتر» ملاقات کند. این پیش نویس» حزو اسناد بدست آمده وزارت 
تخاوحة المان ارت 9 

بموجب یادداشتی که بر سند آمده است؛ روز بیست و ششم مه آنرا به هیتلر نشان دادند. 
سندیست افشا گر. آشکارمیسازد که‌دراین تاریخ, وزارت خارجذ آلمان معتقد بود مذا کرات روس و 


به ص ۷) ۷ مراجعه کنید. 
64 .3 عا و مو5 .2 نوی ۳2۵۵۵۳۵۱ :1 
ه دادگاه اقرارنامه را بعتوان مدرک نپذیرفت و در مجلدات مدارک نورنیرگ که عنوان آنها دسیسه وتجاوز نازی یا 
محاکمه جنایتکاران بزرگ جنگ ۱ است. انتشار نیافت. اين موضوع, از موق بودن آن نمیکاهد. داد گاه که 
یکی از جهار قاضی آن روسی بود» تمامی اسناد و مدارک مر بوط به همکاری نازی - شوروی را در اين 
دوره» یا دقت تمام بررسی کرد. 


دامه ۳۱۸ ۲۷۲۵۲ م۱ ۱9 زت ۲۲۸۵1 ۵۲ هو اه 0۷۵۵ ۱۷۵2 :1 


نوبت لهستان ۷:۳ 


انگلیس, فیروزمندانه پایان خواهد گرفت. مگر آنکه آلمان قاطعانه در آن دخالت کند. از اینرو 
ریین تروپ پيشنهاد کرد که شولنبورگ مطالب ذیل را به مولوتف بگو ید: 


۱ میان آلمان و روسية شوروی در امور خارجی, تناقضی واقعاً وجود 
۱ ندارد. . . آن زمان فرا رسیده است که آرام کردن و عادی ساختن روابط 

خارجی المان و روسیة شوروی را مورد توحه قرار دهیم... اتفاق ایتالیا 
و المان, بر ضد اتحاد شوروی نیست. منحصراً بر ضد دسته‌بندی 
۱ انگلیس و فرانسه است... 
۱ اک رت لوق خمایاات ها کار با لهستان ند متاصعات کفدن 
| جداً معتقدیم که حتی اين امر بهیجوجه مستلزم آن نیست که به برخورد 

منافع با روسيةُ شوروی انجامد. میتوانیم حتی تا آن حد پیش رو یم که 

بگوئیم وقتی مسأٌآلمان لهستان را فیصله می بخشیم - این کار به هر 
۱ طریق که صورت پذیرد - تا آنجا که ممکن است منافع روسیه را به 

حساب خواهیم اورد. 

سپس میبایست در بارة خطری تأ کید کرد که بر اثراتحاد با بریتانیا, متوحه شوروی خواهد 


۱ این مطلب را درنمی پابيم که جه جیز ممکن است اتحاد شوروی را 
واقماً براف‌گ ند تا در باری سیاست محاصرة [ آلمانبدست.-م. ] 
انگلیس نقش فعالی ایضا کند... معنای این اقدام آن خواهد بود که 
: : و 4 ۲ 
‌ روسیه» تعهدی یکجانیه بعهده گیرد بی آنکه از انگلیس هیچ عوض 
۱ واقعاً ارزشمندی بدست آرد... بریتانیاه بهیچرو در وضع و موقعی 
نیست که عوضی براستی گرانبها, به روسیه عرضه کند؛ عهدنامه‌ها, 
۳ 
هر گُونه هم که تنظیم شوند. هر کمکی در ارو پاء بسبب وحود « دیوار 
غرب» ناممکن شده است... از اینرو معتقدیم انگلیس یکبار دگر به 
سیاست سنتی خویش وفادار خواهد ماند که بگذارد دول دیگر 
بلوطهای او را از آتش درآورند. 


میا وحم یرو .2 ]0 نام تاعااز :2 ۱2 04 عهع .۱ 


۷۹ ظهور و سقوط رایش سوم 


مقاصد تجاو زکارانه ندارد» . سرانجام سفیر دستور یافته بود به مولورتف بگوید که آلمان آماده است 
نه‌تنها دربارةٌ مسائل اقتصادی, بلکه در بارٌ «بازگشت به روابط سیاسی عادی» نیز با اتحاد 
شوروی گفتگو کند. 

هیتار اندیشید که پیش نویس» بیش از اندازه «پیش» رفته است و فرمان داد که نگاهش 
دارند. بگفت گاس؛ سخن خوشبينانة دو روزپیش جمبرلن - روز بیست وجهارم مه - در «بیشوا» 
موثر افتاده بود..وقتی که نخست ویر انگلیس به مجلس عوام گفته بود امیدوار است در نتيجة 
پیشنهادهای جدید بریتانیا, بتوان با شوروی «در تاریخ نزدیکی» به توافق کامل رسید, آنجه هیتلر 
از آن می هراسید این بود که شور وی پيشنهادهای او را پپذیرد و دست رد بر سينه او نهد. «پیشوا» » 
از اندیشة آشتی با مسکودست نشست. ولی تصمیم گرفت فعلاٌ با گامهای محتاط تری به شوروی 
نزدیک شود. 

خحلحان خاطر «پیشوا» در آخرین هفتة ماه مه سال ۱۹۳۹ در اسناد بدست آمدهٌ وزارت 
خارجه آلمان منعکس است. روز بیست وپنجم ماه مه یا درهمین حدود روز دقیق آن به بقین 
مملوم نیست - هیتلر ناگهان بکارپرداخت تا گفتگوها را با اتحاد شوروی پیش برد و مذا کرات 
روس و انگلیس را بی ثمر سازد. قرار شد به این منظو شولنبورگ مولوتف را فورا ملاقات کند. 
لیکن دستورهای ریبن تروپ به اوه که در بیست و ششم مه به هیتلر نشان داده شده بود» هرگز 
ارسال نشد. «پیشوا», بر آنها حط بطلان کشید. شامگاه آن روز, وایس زکر به شولنبورگ تلگراف 
و فا کاملاً آمیخته به احتیاط» پیش گیرد و افزود: «خود شماء تا اطلاع آنی؛ 
به هیچ اقدامی نباید دست زنید» .۳" ۱ 

این تلگرام و نامه‌ای که معاون کل وزارت خارجه روز بیست و هفتم مه برای سفیر آلمان 
در مسکونوشت. ولی تا سی ام مه آنرا نفرستاد و در آن تاریخ مطلب «پس از تحریر» مهمی بدان 
افزود, تردیدهای برلن را کاملاً توضیح میدهد." وایس زکر که نام خود را روز بیست و هفتم مه 
تلوشته دید نه قولتو رک اطلاع داد: عقيدهٌ مقامات مسئول در برلن اینست که «حلوگیری از نوافق 
زاو او ان کین کار آسانی نیست» و آلمان در مداخلُ قاطع خود برضد آن, بدین سب تعلل کرد 
که میترسید در مسکو«به ریشش قاه‌قاه بخنسدند», همحنین » معاون کل وزارت خارحه فاش کرد 
که هم ژاپن و هم ایتالیا در مورد اقدام آتی مورد نظ رآلمان در مسکو خونسرد و بی اعتنا بودند و 
سکوت و خونسردی متحدان آلمان, به اتخاذ تصمیم برلن که برجای نشیند و کاری نکند. کمک 
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نوبت لهستان : ۷۵ 


کرده است. و نتیجه گرفت: «بدینسان, اکنون میخواهيم منتظر بمانیم و ببینیم تعهدات متقابل 
مسکو وپاریس و لندن» تاحه حد عمق و دامنه خواهد داشت» . 

وایس زکر بدلائلی؛ نامه خود را بی درنگ نفرستاد؛ شاید احساس میکرد که هیتلر هنوز 
تصمیم خود را کاملاً نگرفته است. روزسی ام مه, وقتی آنرا فرستاد, مطلب «پس از تحریری» 
به آن افزود: ۱ 


پ. ت. به سطور فوق باید بیفزايم که بتصو یب پیشوا, قرار است اکنون 
پیشنهادی به روسها بدهیم؛ گرچه پیشنهادی بسیار تعدیل شده خواهد 
بودواز طریق مذاکره‌ای که قصد دارم امروز با کاردار سفارت روس 
کنم: عرضه خواهد شد. 


این گفتگو با گنورگی آستاخف, وسعت و دامن فراوان نیافت. لیکن برای آلمانیها, 
آغنا زگاه جدیدی فراهم آورد. دستاو یز وایس زکر برای احضار کاردار سفارت شوروی آن بود که 
در باره وضع ايندهٌ هیأت بازرگانی شور وی درپراگ» سخن گویند تس هیأتی که شورو یها مشتاق 
تتولن در اتعا تک ها اک در اطراف این موضوع دو سیاستگر» دوستانه به مباحثه پرداختند تا به 
مکنون خحاطر یک دگرپی برند. وایس زکر گفت: با مولوتف همعقیده است که مسائل سیاسی و 
اقتصادی راننمیتوان یکسره ازهم تفکیک کرد وبه«عادی کردن ر وابط شور وی وآلمان» اظهارعلاقه 
نمود. استاخف. تأکید کرد که مولوتف, «قصد ندارد بر مذاکرات بیشتر روس و آلمان در بندد» . 

با آنکه هردو دیپلمات محتاط بودند» آلمانیها تغویق شدند. ساعت ده وجهل دقيقة 
شامگاه آن رون سی ام ماه مه, وایس زکر تلگرافی «بسیار فوری» به شولنبورگ در مسکومخابره 
ی ۱ 


برخلاف تا کتیکهانی که تاکنون طرح ريخته ایم, سرانجام تصمیم 
گرفته ایم اکنون با اتحاد شوروی, تا حدی تماس بگیریم. » 


ه در کتاب روابط نازی -شوروی ۱ که مجلدی از اسناد وزارت خارحة آلمان در بارء آن مبحث است و وزارت 
خارجة آمریکا در 44 ۱۹ منتشر کرده است, ترجم انگلیسی تلگرام بسیارم زک ترا زآب درآمده است, جمل؛ اصلی 
جتین ترحمه شده بود: «اکنون تصمیم گرفته ایم پا اتحاد شور وی بمذا کرات قاطع پردازیم» . این حمله سبب 
شده است بسیاری از مورعان, از جمله چرچیل, نتیجه گيرند که تلگرام ۳۰ ماه مه, در مساعی هیتلر برای 
معامله کردن با مسکو نمودار نقطة عطف قاطع بود. آن نقطة عطف, سپس پیش آمد. همانگونه که وایس زکر 
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شاید» یادداشت محرمانهٌ مفصلی که موسولینی در سی ام مه تحطاب به هیتلر نوشت» عزم 
«پیشوا» راء گرجه احتیاط آمیز, که به اتحاد شورروی روی آرد, تقویت کرد. همینکه تابستان آغاز 
شدء تردیدهای «دوحه» در بارة بخردانه بودن پیکار پیشرس. فزونی گرفت. به هیتلر نوشت: حداً 
معتقد است که «جنگ, میان ملل توانگر خودخواه محافظه کار» و محو « اجتناب‌ناپذیر است» 
ولی - « ایتالیا, بدوران آمادگی است تا پایان 6۲ ۱٩‏ دوام یابد نیاز دارد... فقط از سال 
۳ به آنسی تلاش بدستیاری جنگ بزرگترین نو یدهای فیروزی را در بر خواهد داشت» . 
«دوجه» : پس از برشمردن چندین دلیل که حرا «ایتالیا» نیازمند دوران صلح و آرامش است»: 
نتیجه گرفته بود: «بسبب تمامی این دلائل, ایتالیا مایل نیست پیکار ارو پائی را تسریم کند, 
گرچه به اجتناب ناپذیری چنین جنگی سخت معتقد است» . ۱ 

هیتلر که در مورد تاریخ اول سپتامب, تاریخی که برای حمله به لهستان تعیین کرده بود» 
دوست ومتحد حوب خود را به حریم اعتماد خو پش راه‌نداده بود,پاسخ داد که یادداشت محرمانه را 
«با علاق؛ بسیار» خوانده است وپيشنهاد کرد که دو رهبر, زمانی در آینده, بمنظور مذاکره با 
یکدیگر دیدار کنند. در ضمن» «پیشوا» مصمم شد بداند که در دیوار کرملین رخنه میتوان کرد یا 
نه. در سراس ماه ژوئن مذاکرات مقدماتی مر بوط به انعقاد قرارداد جدید تجاری, میان سفارت 
آلمان و آناستاس میکو یان" کمیسر بازرگانی خارجی شوروی» در مسکو صورت میگرفت. 

دولت شوروی, هنوز به برلن سخت بد گمان بود. همانگونه که شولنبورگ در اواخر آن ماه 
(بیست و هفتم ژوئن) گزارش داد. کرملین عقیده داشت آلمانیهاء برای بستن قرارداد تجاری بدین 
سبب اصرار دارند که میخواهند مذا کرات روسیه را با انگلیس و فرانسه بی اثر گذارند. شولنبورگ به 
برلن تلگراف کرد: «روسهاء میترسند همینکه به اين امتیاز دست یافتیم, کاری کنیم که 
مذا کرات رفته‌رفته از میان برود» ٩.‏ 

روز بیس و هشتم ژوئن, شولنبورگ با مولوتف گفتگوئی طولانی داشت. چنانکه سفیر در 
تلگرام («محرمانه و فوری» خود به برلن گفت» این مذا کره, «دوستانه پیش رفت» . با وحود اين» 
وقتی سفیر آلمان با لحن اطمینان بخشی به‌معاهدات عدم تجاوزژی که همانهنگام آلمان با ممالک 
قح 

در بخش «پس از تحریر» نامة ۳۰ مه خود به شولنبو رگ خاطرنشان ساحت. پیشنهاد! آلمان - که هیتلر آنرا 
تصو یب کرده بود - میبایست «بسیار تعدیل شده» باشد. 
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ی و ی مر و و ۱ کر و بو وی رت هی و و ق و بر ی ره رز و رو و با ۱۳۳ 


نوبت لهستان ۷ 


بالعیک منعقد کرده بوده اشاره کرد. کمیسر خارجة شوروی به تندی پاسخ داد: «پس از آن 
تجربه‌ها که لهستان داشته است, به بقای اینگونه پیمانها باید تردید کند» . شولنبورگ» با خلاصه 
کردن گفتگونتیجه گرفت: 
گمان من اینست که دولت شوروی. علاقة بسیار دارد نظرات سیاسی 
ما را بداند و با ما تماس داشته باشد. با آنکه از همه حرفهای مولوتف» 
عدم اعتماد فراوان آشکار بود و در اینباره خطا نباید کرد عادی کردن 
روابط شور وی و آلمان را, مطلوب و میسور توصیف کرد» , 62 
سفیر برای اقدام بعدی خود, خواستار دستور تلگرافی شد. شولنبورگ. یکی از آخرین 
بازماندگان مکتب زکت, مالتسان و بر وکدورف ‏ رانتساو بود که پس از سال ۱٩۱٩‏ در بارة 
آشتی آلمان با روسیهةٌ شوروی پا فشردند و در رال آنرا تحقق بخشیدند. همانگونه که گزارشهای 
شولنبورگ در سراسر سال ۱٩۳۹‏ آشکار میسازد, او صمیمانه میکوشید آن‌ر وابط نزدیک را که در 
دوران جمهوری وایمار میان شوروی و آلمان وجود داشت. بار دگر برقرار کند. لیکن, نظیر بسیاری 
از سیاستگران حرفه ای دیگر مکتب کهن» هیتاررا نمیشناخت. 
ناگهان, روز بیست ونهم ژوئن, هیتلر از خلونگه کوهستانی خویش در برچسگادن, 
فرمان داد که گفتگوها با شورو یها گسسته شود. 


برچسگادن» ۲۹ ژ ون ۱٩۳۹‏ 

۰ پیشواء چنین تصمیم گرفته است: 

به روسهاء باید آگاهی داد که از شیوٌ اندیشه و کردار آنان 
دریافته ايم دوام مذا کرات راء وابسته به قبول اساسی میکنند که در ماه 
ژانو یه برای گفتگوهای اقتصادی ما تعیین کرده بودند. چون این اساس 
برای ما قابل قبول نبود, فعلاً به تجدید مذاکرات اقتصادی با روسیه 


» در ۷ژونن, آلمان با لتونی و استونی که هم مرز اتحاد شوروی بودند. شتابان پیمانهای عدم تجاوز امضا کرده 
بود؛ بدین قصد که پیشدستی کند و مانع تضمین استقلال و تمامت ارضی آن دو کشور بالتیک از حانب 
انگلیس و فرانسه و روسیه شود. حتی پیش از این در ۳۱ مه آلمان به اصرار با دانمارک قرارداد مشابهی 
مشعقد کرده بود -پیمانی که با توجه به حوادث یر چنین پیداست به دانما رکیها احساص امنیت شگفتی 
بخشیده بود. 
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۷۸ ظهور و سقوط رایش سوم 


علاقه مند نیستیم , 


پیشوا موافقت کرده است که این پاسخء جند روز بتأخیر افتد. ٩3‏ 
مفاد این فرمان روز بعد به سفارت آلمان در مسکو تلگراف شد. 


[ وایس زکر تلگراف کرد ] وزیر خارجه... بر این عقیده است که در 
زمينة سیاسی. تا دستور انوی, بحد کافی سخن رفته است و فعلاًء 
گفتگوها از جانب ما نباید دو باره دنبال شود. 

در مورد مذاکرات احتمالی با دولت روس, مطالعات اینحا هنوز 
پایان نگرفته است. در این زمینه نیزن از شما تقاضا میشود که عجاله به 


۲ م 
اقدام محدد دست نزنید, منتظر دستورها باشید. 


در آتتاه مس سانه البان شی درس تست تاد کر کیش نا کهاشن مکرق هت زا 
توضیح دهد. شورو بهاء همانوقت, در بارة پیشنهادهانی که طی ماههای ژانو یه و فوریه داده بودند, 
سازش آغاز کرده بودند. و شنوره , روزپانزدهم ژوئن هشدار داده بود که گسستن گفتگوهای 
اقتصادی, هم از نظر اقتصادی و هم از لحاظ سیاسی , برای آلمان عقب نشینی بشمار خواهد رفت. 

مسیرپرسگلاخ مذا کرات انگلیس و فرانسه و شوروی نیز نمیتوانست هیتر را چنان دلسرد 
کند که به حنین تصمیمی سوقش دهد. وی ار گزارشهای سفارت المات در مسکو میدانست که 
شوروی و دول غربی برس مسألاً تضمین مرزهای لهستان و رومانی و ممالک بالتیک, به ین‌بست 
رسبده‌اند. لهستان و رومانی شاد بودند که انگلیس و فرانسه تمامت ارضی آثانرا تضمین کنند؛ 
حال آنکه فرانسه و بریتانیاء درصورت تجاوز آلمان, مشکل میتوانستند بیاری ایشان شتابند. مگر 
بوسیلٌ غیرمستقیم یعنی: با تأسیس یک جبهه غربی. ولی؛ لهستان و رومانی» حاضر نشدند تضمین 
شرروی را مرن بااجتی اجازه دهند که سر بازان آن کشون از قلمرو آنان بگذرند و با حملة 
آلمان مقابله کنند. لتونی و استونی وفنلاند نیز سرسختانه حاضر نشدند هیچگونه تضمین شورروی را 
قبول کنند. همانگونه که اسناد وزارت خارجة آلمان بعدها فاش کردء دولت رایش در قالب 
تهدیدات هراس ان‌گیز» این شوه اندیشه را تشویق میکرد و به آن کشورها هشدار میداد که اگر در 
عزم خويش فتوری راه دهندء تهدیدات خود را بکار خواهد بست. 

در این بن‌بست, مولوتف در آغازژ وین پيشنهاد کرد که بریتانیا وزیر خارجة خود را به 
مسکو فرستد تا در مذاکرات شرکت کند. ظاهراً از دید دولت شوروی این اقدام نه‌تنها به شکستن 


ی ی ی و 


ثوبت لهستان ۰ ۱ ۷۹۹ 


بن‌بست کمک میکرد بلکه نشان میداد که بریتانیا در رسیدن بتوافق با شور وی, مصمم و حدی 
است. لرد هالیفا کس, از رفتن سر باز زد. » آنتونی ایدن, که دست کم وزیر حارج پیشین بود» 
پیشنهاد کرد بجای او برود. ولی حمبران پيشنهاد او را رد کرد. در عوض: تصمیم گرفته شد که 
و پلیام استرانگ, یکی از کارمندان کارآمد وزارت خارجه را که قبلاً در سفارت مسکو کار میکرد و 
به روسی سخن میگفت؛ ولی ؛ هم در کشور خو یش و هم در خارج از آن ناشناس بود بفرستند. 
تعیین چنین عضوزیردستی بریاست چنان هیأت با اهمیتی, و گفتگو کردن او مستقیماً با مولوتف و 
استالین, برای شورو یها - جنانکه بعدها گفتند - نشانه ای بشمار میرفت که چمبرلن تشکیل 
اتحادی را برای متوقف کردن هیتلر» هنوز کاری بس حدی نگرفته است. 

استرانگ: در جهاردهم ژوئن وارد مسکوشد ولی» با آنکه در یازده حلسة هیأتهای 
نمایندگی انگلیس و فرانسه با مولوتف شرکت کرد, حضور او در مسیر مذا کرات شوروی و انگلیس 
کمترین تأثیری نداشت. دو هفته بعد, در بیست ونهم ژ ون ب دگمانی و خشم و رنجش شورو بها 
ضمن مقاله‌ای آشکارا در پراودا بیان شد. مقاله, به خامذ آندری ردانف و عنوان آن این بود: 
«دول انگلیس و فرانسه غواستار پیمانی براساس برابری, با اتحاد شور وی نیستند» . گرجه جنین 
مینمود که زدانف خواسته است « بعنوان فرد عادی جیز بنویسد و تعهدی برای دولت شور وی ایحاد 
نکند», ولی او نه‌تنها عضو « دفتر تتساسین 0 ورتسن « کميتة امور خارجة» پارلمان شور وی بود. 
بلکه همانگونه که شولنبورگ ضمن گزارشی که در اینباره به برلن داد و تأکید کرد: «یکی از افراد 
مورد اعتماد استالین بشمار میرفت [ که ] مقالا اوه بی شک بفرمان مقامات بالا نوشته شده بود» .. 


[ ژدانف نوشت ] بنظر منء چنین میرسد که دول انگلیس و فرانسه قصد 
ندارند یک قرارداد واقعی که برای ۱. ج. ش. س. قابل قبول باشد. 
منعقد کنند, بلکه مصمم اند فقط در با قراردادی, سخنها گو یند تا 
رفتار انمطاف ناپذیر واهی ۱.ج. ش. س. را در برابر افکار عمومی 
ممالک خود به نمایش درآورند و بدینسان بستن پیمانی با تجاو زگراد: 


۰ بموحب اسناد وزارت خارج؛ انگلیس, هالیفاکس در ۸ ژوئن به مایسکی گفت که فکر کرده بود به 

نخست وزیرپيشنهاد کند به مسکوبرود, «ولی خارج شدن از انگلستان» واقعاً ناممکن است» . مایسکی در 

۲ از وئن, پس از عزیمت استرانگ» به هالیفا کس پیشنهاد کرد «وقتی اوضاع آرامتر شود» رفتن وزیر خارجه 

به مسکو نظری نیکوخواهد بود. لیکن هالیفا کس, بار دیگر تأکید کرد که غیبت او از لندن, «فعلا» 
امکان‌پذیر نیست ,65 
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فن ظهور و سفوط رایش سوم 


۱ 66 
را تسهیل کنند. ند روز اینده, نشان خواهد داد که جنین است یا نه. 


بی اعتمادی استالین به بریتانیا و فرانسه و سوءظن او که ممکن است متفقین غر بی 
سرانجام با هیتلر معامله کنند - چنانکه سال پیش در مونیخ معامله کردند - بدینگونه انتشار یافت 
تا تمامی جهان در بارة آن بیندیشد. سفیر رایش فن در شولنبورگ, پس از تفکر در بارث آن» به برلن 
نظر داد که یکی از مقاصد مقاله اینست که «مسئولیت شکست محتمل مذاکرات را بگردن 


۲ نس 
انگلیس و فرانسه اندازد» . 


نقشه‌ها برای جنگ همه جانبه 

با اینهمه آدولف هیتلر از طعمهٌ روسی تطمیع نشد. شاید بدین سبب که سراسر ماه ژ وئن 
در برچسگادن سرگرم نظارت بر تکمیل نقشه‌های نظامی برای حملهٌ به لهستان درپایان تابستان 
بود. 

او, درپانزدهم زوئن» طرح بسیار محرمانة زنرال فن براوخیج را برای عملیات ارتش بر ضد 
لهستان, پیش رو داشت؟؟ فرماندهُ کل ارتش آلمان» درحالیکه گفت؛ُ ار باب خود را متعکس 
میکرد» اعلام میداشت: «هدف عملیات, از میان بردن قوای مسلح لهستان است. رهبری سیاسی » 
حواستار آنست که جنگ با ضربات سنگین غافلگیر» آغاز گردد و به فیروزیهای سریم انجامد. 
منظور «سازمان سرفرماندهی ارتش» اینست که با تهاجم ناگهان به خحاک لهستان و نابود کردن 
بخش اصلی ارتش آن کشون که انتظار میرود در مغرب خط و یستول -نارو مستق رگردد» مانع 
بسیج منظم و تمرکز ارتش لهستان شود و برآنست که اين کار را با حملهٌ متمرکز از سیلیزی از یکسو 
و ازپومرانی وپروس شرقی ازسوی دیگ, صورت دهد». 

براوخیج» برای آنکه نشة خود را کار بنده, دو ارتشگروه بیباد نهاد: ارتشگروه جنوب» 
مرکب از ازنشهای هشتم دهم و جهاردهم و ارتشگروه شمال» ت رکیپ گرفته از ارتشهای سوم و 
چهارم. ارتشگروه جنوب, تحت فرمان ژنرال فن رونتشتت. میبایست از سیلیزی « در جهت كلي 
ورشو حمله برد» قوای مقاوم لهستان را تار و مار کند و هرجه زودتر و با قوائی هرچه قوی‌تر رود 
و یستول را دردو سوی ورشو بتصرف درآورد؛ با این هدف که قوای لهستان را که هنوز در مغرب آن 
کشور مقاوست میکنند. با همکاری ارنشگروه شمال, از میان ببرد» . نخستین مأموریت ارتشگروه 


۵( ۸۳۳۱ .2 فا ۱۳۹۵ 


نوبت لهستان ۱ ۷۷۱ 


احیر: «استقرار ارتباط میان رایش وپروس شرقی» با یورش پرشتاب از درون ««دالان»: بسود. 
هدفهای دقیق ارتشهای گونا گون و نیز, اهداف قوای هوائی و دربائی» طرح و تعیین شده بود. 
براوحیچ میگفت: دانزیگ, در نخستین روز مخاصمات, خاک آلمان اعلام خواهد شد و بوسیلة 
قوای محلی ؛ تحت فرمان ارتش رایشء از خطر مصون خواهد ماند. 

یک دستورالهمل مکمل, که همان زمان صادر شد, تصریح میکرد که فرمان مر بوط به 
ص فآرائی قوا جهت اجرای طرح «سفید» , روز بیستم اوت عملی خواهد شد. و م زکداً میگفت: 
«تمامی تدارکات. باید تا آن تاریخ پایان گیرد» 8 

۱ هفت؛ بمد. روز بیست و دوم ژ وئن» ژنرال کایتل یک «برنامة زمان‌بندی شده مقدماتی » 
جهت اجرای طرح سفید» "تسلیم هیتلر کرد. «پیشوا» » پس از بررسی برنامه, «اساساٌ» با آن 
موافقت کرد ولی دستور داد: «برای آنکه با احضار سر بازان ذخیره, به میزانی بیش اژ حند 
معمول... مردم را تاراحت نکنیم؛ به مژسسات کشوری و کارفرمایان و افراد غیردولتی دیگری که 
پرسشها میکنند, باید گفته شود سر بازان بمنظور مانورهای پائیزه احضار میشوند» . هیتر» همچنین 
تصریح کرد: «بدلائلی که مر بوط به امنیت کشور است, تخلية بیمارستانها در منطقة مرزی ‏ 
اقدامی که سازمان سرفرماندهی ارتش پیشنهاد کرده است از اواسط ژ وثیه صورت گیرد -- نباید 
احرا شود» . ۱ 

جنگی که هیتلر درصدد بر پا کردن آن بود, کارزار همه‌جانبه بود و نه‌تنها به بسیج نظامی, 
بلکه به بسیج همه‌جانبهٌ تمامی منابع ملت نیاز داشت. برای هماهنگ کردن این کوشش عظیم, 
روز بعدء بیست و سوم ژ وئن» جلسة «شورای دفاع رایش» بریاست گورینگ تشکیل شد. نزدیک 
به سی وپنج صاحبمنصب عالیمقام کشوری و لشکری, از جمله کایتل» رد هالدر توماس و 
میلش نماینده نیروهای مسلح و وزرای کشور, اقتصاد. دارائی و حمل و نقل» و نیز هیمان حضور 
داشتند. اين» دومین جلسة شورا بشمار میرفت, لیکن همانگونه که گورینگ توضیح داد, هیأت 
مذ کور دعوت شده بود تا فقط مهمترین تصمیمات را اتخاذ کند و حنانکه صورتحلسة محرمانة بدست 
امه هرا قافنسازن کیرشگ‌ایرای شیوند کانوسکان ید کر فیدی بسا نکذاقت که یگیم 
نزدیک است و دریاره؛ تهیة نیروی انسانی جهت صنایع و کشاورزی و راجع به بسیاری از مسائل 
دیگر که به بسیج همه‌جانبه ارتباط داشت, بسیار کارها باقی بود که میبایست صورت گیرد !7 

گورینگ, به شورا آ گاهی داد که هیتلر تصمیم گرفته است نزدیک به هفت میلیون سر باز 


۱. دالان دانزیگء یا دالان لهستان, سم. 


۷۷۲ ظهور و سقوط رابش سوم 


را به زیر پرجم فراخواند. برای افزودن بر میزان کار دکتر فونک وزیر اقتصاد» میبایست مقرر دارد 
که «به اسیران جنگی و زندانیان و ساکنان اردوگاههای کار اجباری چه کاری باید محول 
شود» . هیملن سخن سخران زا کیت تا بگوید که « در دوران جنگ از اردوگاههای کار 
احباری, استفاد؛ٌ بیشتر خواهد شد» . و گورینگ افزود که «صدها هزار کارگر از کشور جک 
ز حت الحمایه, قرار است در آلمان بو نژه در بخش کشاورزی با نظارت آلمانیها بکارپردازند و در 
کلبه ها منزل داده شوند» . پیدا بود که برنامة نازیان برای استفاده از کار برد گانء شکل میگرفت. 

دکتر فریک, وزیر کشون وعده داد که «از کا در ادارات دولتی صرفه حوئٌی کند» و با 
اعتراف به این نکته که در نظام نازی» شمارة دیوانسالاران « از پیست به چهل برابرفزونی گرفته و 
وضع ناهنجاری پدید آورده» به صورتجلسه لطف و صفا بخشید. کمیته ای تشکیل شد تا این وضع 
اسفنااک را اصلاح کند. 

سرهنگ رودولف گ رکه" رئیس ادارةٌ حمل و نقل ستاد کل ارتش, گزارش بدبینانه‌تری 
داد. او بی‌پرده اعلام داشت که «در حوزةٌ حمل ونقل؛ آلمان اکنون آمادهٌ جنگ نیست », 

اینکه وسائل حمل و نقل آلمان از عهدة کار خود برمی آمد یا نه» البته به اين مسأله وابسته 
بود که جنگ, به لهستان محدود شود یا نشود. اگر قرار میشد آلمان در غرب» با فرانسه و انگلیس 
بحنگد این ترس در میان بود که دستگاه حمل و نقل ارتش رایش» بات آت ری کارتتاها کافی 
نباشد. در ماه ژ وئیه, دو جلسهٌ فوق العادهٌ شورای دفاع تشکیل شد «بدین منظور که حدا کثر تا بیست 
وپنجم اوت, با مواد و مصالحی که تا آنزمان با منتهای تلاش میتوان تحصیل کرد «دیوار غرب» 
را به بهترین حالت آمادگی درآورد» . صاحبمتصبان عاليرتبة « کروپ» و کارتل پولاد, نامشان 
نوشته شد که بکوشند فلزات لازم را برای کامل کردن تضلیحات استحکامات غربی از اینجا و آنجا 
فراهم آرند. زیراء آلمانیها میدانستند که تسخیرناپذیری استحکامات, وابسته به آنست که ارتشهای 
انگلیس و فرانسه, هنگامیکه «وهرماخت» در لهستان س رگرم جنگ است, بخواهند به آلمان غربی 
حملهٌ حدی برند یا نه. 


کرسة هیتلر در بیست و سوم ماه مه با صراحت نامعمول به سرداران خود گفته بود که 
واتزیگن بهیجوحه سیب ستیزه با لهستان نیستء در آن نیمه تابستان تا جند هفته چنین مینمود که 


شهر آزاد ممکن است بشک؛ باروت شود و نارنجک جنگ راهرلحظه بت رکاند. از مدتی پیش 
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ت و مد کب و و و ی ۵ ۲ ار و و و ی ۱ من و و موه ۲۰ ۰ روز و و ۱ و 0 ما اد و و ی 


نوبت لهستان ۷۷۳ 


آلمانیها دست بکار قاجاق اسلحه و اعزام نهانی افسران ارتش منظم خویش بدرون داتزیگ بودند تا 
کگارد دفاع محلی را برای بکار بردن سلاحها و نیل به اهداف خود تعلیم دهند. » سلاحها و 
افسران, ازمرزپروس شرقی وارد میشدند و لهستانیها, برای آنکه بیشترمراقب آنها باشند, برشمارم‌آموران 
گمرکی وپاسداران سرحدی خود افزودند. مقامات محلی دانزیگ, که اکنون منحصراً به فرمانهای 
برلن عمل میکردند, دست به اقدام متقابل زدند؛ بدینسان که کوشیدند کارمندان لهستانی را از 
انجام وظایف خو یش بازدارند. 

روزجهارم اوت ستیزه بسرحد بحران رسید - هنگامی که نمایندةٌ سیاسی لهستان در 
دانزیگ, بمقامات محلی آگاهی داد که بازرسان گمرک لهستان, فرمان یافته اند وظائف خود را 
«با اسلحه» انجام دهند و هر کوششی از جانب دانزیگیها جهت جلوگیری آنان «به منزلة عمل 
قهرآمیز» بر ضد مأموران لهستانی تلفی خواهد شد و در آن صورت دولت لهستان «بی درنگ ازشهر 
آزاد انتقام خواهد گرفت» . 

برای هیتر آن آگاهیء نشانهة دیگری بود که لهستانیها را هراسان نمیتوان ساخت و عقیده 
سفیر آلمان در ورشو: این نظررا تأیید و تقویت کرد. روز ششم ژ وئیه», سفیر به بران تلگراف کرد: 
«بهیچوجه نمیتوان تردید داشت که اگر حقوق لهستان در دانزیگ آشکارا نقض شود» آن کشور 
خواهد جنگید. از یادداشتی که ریین تروپ با عط خود بر حاشية تلگرام نوشته است, میدانیم که 
آنرا به «پیشوا» نشال داده بود 1 

هیتل سخت به خشم آمد . روزیعد هفتم اوت» آلبرت فورستر رهب رحزب نازی دانز یگ را به 
برجسگادن احضار کرد و به او گفت که لهستانیها, به شکیب وی پایان داده‌اند. یادداشتهای 
خشماگین, میان برلن و ورشومبادله شد - با لحنی آنچنان تند و تلخ» که هیچیک از طرفین جرأت 
نکرد آنها را برملا سازد. روز نهم اوت, دولت رایش به لهستان احطار کرد که تکرار اتمام حجت 
آن کشور به دانزیگ «موجب بدفرجامی روابط آلمان و لهستان عواهد شد... و از اين بابت» دولت 


» سازمان سرفرماندهی ارتشء در ۱٩‏ ون به وزارت خارجه آ گاهی داده بود که ۱۹۸ افسر ارتش آلمان « اجازه 
یافته اند با لباس شخصی بمنظور بررسی درایالت آزاد دانزیگ سفر کنند» . اوائل ژ وئیه ژنرال کایتل از 
وزارت خارجه پرسید: « از نظر سیاسی : صلاح است دوازده توپ سبک وجهار تپ سنگین را که در دانزیگ 
است. به مردم نشان دهیم و بگذاریم با آنها تمرینهای نظامی صورت گیردء یا بهتر است حضور این توپها را 
پنهان کنیم؟» :" اينکه آلمانیها, چگونه موفق شده بودند تو پخانة سنگین را از برابر بازرسان لهستانی» قاچاقی 
وارد دانزدیگ کنندء در اسناد آلمان افشا نشده است. ۱ 


1. ۸۱:۲۱ ۶۲ 


۷۷ ظهور و سقوط رایش سوم 


آلمان تمامی مسئولیتها را از خود سلب میکند» . فردای آنرون دولت لهستان به تندی پاسخ داد که 


این دولت» در برابر هر کوشش مقامات شهر آزاد بمنظور لطمه زدن به 
حقوق و منافعی که لهستان در دانزیگ از آن برخوردار است» همانگونه 
که تا کنون عمل کرده است» عکس العمل نشان خواهدداد, وبا وسائل 
و اقداماتی که تنها خود اين دولت مناسب و مقتضی بداند جنین 
خواهد کرد. و نی هرگونه مداخلٌ دولت رایش را... چون یک اقدام 
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هیچ ملت کوچکی که سر راه هیتلر ایستاده بود. هرگزچنین ز بانی بکار نبرده بود. روز 
بعد» یازدهم اوت» وقعی «پیشوا» کار بو رکهارت را بحض ور پذیرفت خلق و خونی ناخوش 
داشت. بورکهارت, مردی از مردم سو یس و« کمیسر عالی حامعة ملل» دهاش یگ وه وی ای 
برآوردن خواستهای آلمان در آن شهر بیش از اندازه مدارا کرده بود. هیتلری به دیدار کنندهٌ خود گفت 
که « اگر لهستانیها, دست به کوجکترین کاری زنند» با تمامی سلاحهای پرقدرتی که در اختیار 


دارد و لهستانیها کمترین خبری از آنها ندارند. بسرعت برق بر آنها خواهد تاخحت» . 


[ کمیس عالی بعداً گزارش داد] آقای بورکهارت گفت که این عمل؛ 
به جنگ عمومی منجر خواهد شد. آقای هیتلر جواب داد که اگر قرار 
است بجنگد ترحیح میدهد همین امروز بجنگد تا فرداء و نبرد را نظیر 
آلمان دوران و یلهلم دوم. که همیشه در بارة استفادة کامل از هر 
سلاحی شک و وسواس داشت, رهبری نخواهد کرد و تا آحرین حده 
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با که؟ مسلماً با لهستان. اگرلازم آید, با بریتانیا و فرانسه. با روسیه نیز؟ در بارة اتحاد 


3 ۰ ۳ ۰ 3 ۰ 
شوروی, هیتلر سرانجام تصمیم خود را گرفته بود. 


مداخله شوروی : ۳ 
ایتکاری جدید از حانب روسهاء سر زده بود. 


1. ۳ ۸ 


ام را .سس 
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نوبت لهستان ۷۳۷۵ 


روز هجدهم ژوئنیه ی . باباریی نمایند؛ُ بازرگانی شوروی در برلن؛ همراه دو دستیار 
خود از پولیوس شنوره در وزارت خارجة آلمان دیدن کرد و به وی آ گاهی داد که روسیه مایل است 
روابط اقتصادی آلمان - شوروی را گسترش و افزایش دهد. بابارین, یادداشت بالابلند دقیقی 
برای انعقّاد قرارداد تحاری ارائه داد که خواستار مبادلة بس فزونی کت کالا میان دو کشور شده 
بود و اعلام داشت که اگر دو سه اختلاف طرفین روشن شود اجازه دارد در برلن عهدنامة بازرگانی 
امضا کند. آلمانیها جنانکه گزارش محرمانة ملاقات, نوشتة د کتر شنوره نشان میدهد, تا حدی 
خشنود شدند. شنوره نوشت: چنین پیمانی: «دست کم در لهستان و بریتانیاء بی تأثیر نخواهد بود»1 
چهار روز بعد. در بیست و دوم ژوئیه, مطبوعات روسیه در مسکو اعلام کردند که مذا کرات 
بازرگانی شوروی و آلمان در پرلن از نو آغاز شده اتف 
همان روز وایس زک تقریباً با شور و نشاطء چند دستور جالب جدید به فن درشولنبورگ 
سفیر آلمان در مسکی تلگراف کرد. در مورد گفتگوهای تحاری» به سفیر آ گاهی داد: «در اینحاء 
با برخورد وش چشمگیری عمل خواهیم کرد. چون نتیجه گرفتن از گفتگوهاء آنهم در زودترین 
لحظه ممکن. بدلائل کلی مطلوب ماست» . افزود: «تا آنجا که مر بوط به جنبةٌ سیاسی محض 
مذاکرات ما با روسهاست, دوران انتظار را برای شما که در تلگرام [ سی ام ژوثن  ]‏ ما تصریح 
شده بود, پایان یافته میدانیم. از اینرو مجازید رشتة مذا کرات را دو باره در آنجا بدست گیرید, 
بی آنکه بهیجرو در بارهٌ مطلب, شتاب و اصرار ورزید» 7 
رشتة گسستة گفتگوها, جهار روز بعد, بیست و ششم ز وئیه, در پرلن دو باره پیوست. د کتر 
شنوره, از ریبن نروپ دستور یافت که آستاحف کاردار سفارت شوروی و بابارین را دریکی از 
رستورانهای پرزرق و برق برلن بشام دعوت کند و نظریات آنانرا جو یا شود. نیازی به استمنزاج" از 
دو روسی نبود. همانگونه که شنوره در گزاش محرمانة ملاقات نوشت: «روسهاء تقریباتا نیمساعت 
پس از نیمه شب نشستند» و «در بارة مسائل سیاسی و اقتصادی مورد علاقة ماء بشیوه‌ ای بس روشن 
وناشی ار اشتیاق» سخن گفتند. 
آستاخف» با تأیید پرحرارت بابارین اعلام داشت که آشتی سیاسی شور وی و المان» 
سازگار منافع حیاتی هردو کشور است. گفت در مسکو زمامداران هرگز بدرستی درنیافته اند که 
آلمان نازی چرا تا آنه حد دشمن شوروی بوده است. سیاستگر آلمانی, درپاسخ توضیح داد که 
«اتحندظ ,۲ .1 


و به ص ۷ ۷ مراحعه کنید. 


2. ۲ 


۷۷۹ ظهور و سقوط رایش سوم 


«سیاست آلمان در شرق [ارو پاسم.] اکنون مسیری کاملاً دگرگونه گرفته است». 


از حانب ماء مسأله تهدید اتحاد شوروی, نمیتواند در میات باشد. 
هدفهای ماء در جهتی مطلقاً متفاوت قرار دارد... آماج سیاست آلمان؛ 
بریتانیاست... توافق پردامنه در بارةٌ منافع متقابل دو کشور زاء با توجه 
کافی به مسائل حیاتی شورویء میتوانم پیشبینی کنم. 

اما آن نحظه که اناد شور وی با بریتانیا علیه الما صف آراینه 
این امکان از منیان خواهد رفت. اکنون» زمان برای تفاهم آلمان و 
انخادشوروی) عنامنب امتای اکن نس از بسن پیمات با لندن» ذیگر 
جنین نخواهد بود. 

بریتانیا, جه جیز میتواند به روسیه عرضه دارد؟ حداکش شرکت 
در یک پیکار اروپائی و خحصومت آلمان را. در برابر اين؛ ما جه 
ميتوانيم عرضه کنیم؟ بیطرفی و کناره گیری از جنگ محتمل ارو پاء 
و اگر مسکوبخواهد, تفاهم روس و آلمان بر سر منافع متقابل, که 
درست نظیر روزگاران پیشین, بسود دو کشور خواهد بود... بعیده من 
در سراس خحطی که از دریای بالتیک تا دریای سیاه و از آنجا تا خاور 
دور ممتد است. مسائل مورد اختلاف [ میان آلمان و شوروی ] هیچ جا ‏ 
وجود ندارد. بعلاوه, آلمان و ایتالیا و اتحاد شور وی برغم تمامی 
اختلافاتی که در نگرشهای ایشان به ید گی وحود دارد» آرمان؟ 
آنان در یک جیز مشترک است: مخالفت با دموکراسیهای سرمایه دار 


غرب .1# 


بدینسان, در واپسین ساعات شامگاه بیست و ششم ژ وئیه, هنگامیکه اين سیاستگران درحة 
دوم در یکی از رستورانهای کوچک برلن س رگرم صرف غذای لذیذ و شراب گوارا بودند, نخستین 
کوشش جدی آلمان برای معامله با اتحاد شور وی صورت بست. روش جدیدی که شنوره پیش 
گرفت, خود ریبن تروپ برای او تعیین کرده بود. آستاغف از شنیدن آن سخنان خشنود شد. به 
شنوره قول داد که نظرات او را بی درنگ اتکی ارفا دهد . 
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نوبت لهستان ۷۷۷ 


در و یلهلم اشتراسه» آلمانیها بیصبرانه منتظر بودند تا بیینند عکس العمل پيشنهاد ایشات در 
پایتخت شوروی حه خواهد بود. سه روز بعدء در بیست و نهم ز وئیه. وایس زکرپيام محرمانه ای با 


پیک برای شولنبورگ به مسکوفرستاد: 


آ گاهی از این نکته, که سخنان بیان شده به آستاخف و بابارین 
پاسخی در مسکویافته است؛ برای ما مهم است. اگر گفتگوی دیگری 
را با مولوتف مناسب میدانید. لطفاً نظریات او را در بارهٌ همان مطالب 
حویاشوید. اگر نیج این ملاقات, آن شود که مولوتف دست از 
تقیه‌ای که تبتا کنون بدان قاثل بوده بردارد. میتوانید قدم دیگری پیش 
نهید... موضوع مورد نظرء بو بژه مسألة لهستان است. مسألهٌ لهستان» تا 
هرجا گسترش و دامنه پابد... آماده خواهیم بود که تمامی منافع 
شوروی راء حفظ کنیم وبا دولت مسکوبتفاهم رسیم. در مورد مسا 
بالتیک نیز اگر مذا کرات مسیر مثبتی پیماید, اين اندیشه را میتوان 
مطرح کرد که رفتار خود را با ممالک بالتیک چنان تنظیم کنیم که در 
دریای بالتیک به منافع حیاتی شوروی احترام نهیم * 


۰ ۶ ۰ ۲ 2 مر ود ۳ 
دو رور بعده در سی ویکم ژزوئیه مماون کل وزارت خارحه, تلگراف «فوری و 
مانه» ای خطاب به شولد و تما و کرد؛: 
یه سوم بر 


عطف به پیام ۲۹ ژ وی ما که بوسیله پیک امروز به مسکو هیرسد: 
لطفاً تاریخ و وقت مصاحبة آتی خود را با مولوتف, بمجرد آنکه 
تشز شنم نلگرآتن کرازش افهند 
مشتاق ملاقات عاحلیم ۸9 


۹9 و ۲ كِ 
برای نخستین بان درپیامهای برلن به مسکو نشانة ضرورت و شتاب » راه ینافت. 


ضصرورت وشتابی که برلن احساس میکردء دلیلی متمّن داشت. روز بیست و سوم ز وئیه, 
فرانسه و انگلیس, سرانجام با پيشنهاد شوروی موافقت کردند که مذاک ات هیأت نظامی» 


1, 6 2۰ 0۳۵0 


۷۷۸ ظهور و سقوط رایش سوم 


بی درنگ آغاز گردد تا طرح عهدنامةٌ نظامی را تنظیم کند وپیمان, صریحاً و دقیقًء معلوم دارد که 
سه ملت چگونه با ارتشهای هیتلر بمقابله برخيزند. با آنکه چمبران تا سی و یکم ژوئیه, که خبر 
توافق را به مجلس عوام اعلام داشت. سخنی در بارة آن بر زبان نیاورد, آلمانیها قبلاً ا زآن بو بردند, 
در بیست و هشتم ژ وئیه» فن ولچیک سفیر آلمان درپاریس, به برلن تلگراف کرد که از «یک منبع 
بسیار آگاه» خبر یافته است که فرانسه و بریتانیا, دست بکار اعزام هیأتهای نظامی به مسکواند و 
ریاست گروه فرانسوی راء ژنرال دومبان" خواهد داشت. سفیر او را «افسری بس شایسته» و 
معاون پیشین ستاد ارتش فرانسه در دوران ریاست ژنرال ما کسیم و یگان توصیف کرده بود!ا 
سفیرآلمان, چنانکه دو روز بعد در یک پیام متمم گفت, عقیده داشت پاریس و لندن, به منزلة 
واپسین دستاو یز جهت جلوگیری از تعطیل مذاکرات مسکو با گفتگوهای هیأت نظامی موافقت 
کرده اند 82 

نظر درستی بود. همانگونه که اسناد محرمانة وزارت خحارجة انگلیس آشکار میسازد, در 
آخرین هفتة ماه ژ وثیه, مذا کرات سیاسی مسکوبه بن بست رسیده بود و بن بست, بیشتر ناشی از آن 
بود که گفتگو کنندگان نتوانسته بودند در بارهُ تعریف «تجاوز غیرمستفیم» بتوافق رسند. بنظر 
انگلی‌سیها و فرانسو یها, تفسیر روسیها از اصطلاح مذ کور جنان پردامنه بود که میتوانست مداخلة 
شوروی را در فنلاند و ممالک بالتیک توجیه کند, گرچه تهدید جدی نازیان در میان نباشد؛ و در 
اینباره, لااقل لندن موافقت نمیکرد؛ فرانسو پان» تمایل به توافق بیشتری داشتند. 

و نیز در دوم ژوئن؛ روسها اصرار کرده بودند یک قرارداد نظامی منعقد گردد و «روشها و 
شکل و دامتث» کمک نظامی را که سه کشور میبایست بیکدیگر کنند, دقیقا مشخص و معلوم نماید 
و همزمان با خود پیمان کمک متقابل, مجرا شود. دول غربی, که استعداد عظیم" ن_ظامی 
شوروی را جندان بحساب نمی آوردند, ه کوشیدند مولوتف را منحرف کنند. آنان, به آغاز کردن 


۷۵۵ .3 و۷۷ ۷۱۵۸۲۱۱۸6 .2 ۲ .1 

ه سرفرماندهی ارتش انگلیس, نظیر سازمان سرفرماندهی قوای مسلح آلمان مدتی بعد, قدرت بالقوة ارتش سرخ را 
پتحو ناهنجاری از آنچه بود, کمتر ارزیابی میکرد. شاید این اشتباه, تا حد بسیار, ناشی از گزارشهائی بود که 
وابسته‌های نظامی آنء از مسکو میفرستادند. بعنوان مثال» در ٩‏ مارسء سرهنگ فایر بریس" وابستة نظامی و 
سرهتگ دوم هالاول" وابست؛ هوائی سفارت انگلیس, گزارشهای مفصلی به لندن فرستادند. به این مضمون 
که گرچه استعدادهای دفاعی ارتش و نیروی هوائی سرخ قابل توجه است قادر نیستند دست به یک تعرض 


حدی زنند. هالاول معتقد بود که نیروی هوائی شوروی: «نظیر نیروی زمینی آن کشور, محتمل است همان 
هب4 


۱ نوبت لهستانه ۷۷۹ 
مذاکرات نظامی فقط آنزمان رضا میدادند که قرارداد سیاسی امضا شده باشد. ولی روسهاء حون 
صخرهُ صماء سرسخت بودند. وقتی انگلیسیها, کوشیدند معامله را بنفع خود تمام کنند و روز هفدهم 
ژوئیه» پیشنهاد کردند که اگر اتحاد شوروی دست اژ اصرار خود در مورد امضای قراردادهای 
همزمان سیاسی و نظامی بردارد و - گذشته از اين - تعریف بریتانیا را از «تجاوز غیرمستقیم» 
بپذیرد. مذاکرات نظامی را فوراًآغاز کنند. مولوتف بی‌پرده به آنها پاسخ رد داد. مولوتف گفت: تا 

۱ انکلین و فرانسه با قراردادهای سیاسی و نظامی «یکجا», موافقت نکنند, دوام مذاکرات بیهوده 

۱ حواهید بود. این تهدید شوروی که به گفتگوها پایان خواهد داد, درپاریس مايةٌ حیرت و وحشت 
شد. زیرا: جنین پیداست که پاریس, زی رکانه‌تر از لندن, از حریان لاس زدنهای شوروی و آلمان 

۱ آ گاه بود و بیشتر بر اثر فشار فرانسویان بود که دولت انگلیسء روز بیست و سوم اوت, در حالیکه 
حاضر نبود پیشنهادهای روسیه را راجع به «تجاوز غیرمستقیم» پذیرد. با اکراه موافقت کرد که 
در بار؛ پیمان نظامی گفتگو کند 84 

۱ چمبرلن» بتمامی مذا کرات نظامی» سخت بی اعتنا بود. » روز اول اوت فن دیرکسن 
سفیر آلمان در لندن, به برلن اطلاع داد که گفتگوهای نظامی با روسها در محافل دولتی بریتانیا, 

۱ «با شک و تردید تلقی میشود» . 


۱ [ او نوشت ] ترکیب هیأت نظامی اعزامی انگلیس. این تردید را تأیید 


بریس کشف کرد که تصفية افسران عالیمقام؛ ارتش سرخ را شدیداً تضعیف کرده است. ولی به لندن 
خحاطرنشان ساخحت که «ارتش سرخ » جنگ را احتتاب ناپذیر میداند وبی شک با کوشش و حرارت بسیار 


نج 83 
امادء آن میگردد ! 


چست 
اندازه که سیب فرو ریختن دستگاه خدمات اساسی از کار افند. بر اثر اقدام دشمن از عمل باز ماند» . فایر 


1, ۳۵۵ 2. ۲12۱۱۸۷۵۱ 


ه استرانگ» که در مسکوپا مولوتف گفتگو میکرد» ازجمبرلن نیزبی اعتداتر بود. او روز ۲۰ ز وثیه به وزارت 
حارجة انگلیس نوشت: «در حقیقت, امریست بس نامعمول که از ما انتظار داشته باشند در بارة اسرار نظامی 
خود با دولت شوروی سخن گوئیم» پیش از آنکه مطمئن باشیم آنها متحد ما خواهند بود» . 
نظر روسهاء درست برخلاف این بود و در ۲۷ ژوئیه مولوتف آنرا با گفتگوگران انگلیسی و فرانسوی در 
۱ میان گذاشت: «نکتة مهم اینست که بدانیم هریک از طرفین, برای آرمان مشترک چند لشکر تهیه خواهد 
کرد و این لشکرهاء در کجا مستقر خواهند شد ؛روسهاء پیش از آنکه از لحاظ سیاسی خود را متعهد سازند» 
میخواستند بدانند از غرب حه اندازه کمک نظامی میتوانند انتظار داشته باشند. ۱ 


۷۸ ظهور و سقوط رایش سوم 


میکند. و دریاسالار... عملا جزو بازنشستگان است و هرگز در ستاد 
نیروی دریائی نبوده است. ژنرال نیزه صرفاً افر میدان نبرد است. 
مارشال هوائی بعنوان خلبان و عربی » نه بعتوال استراتژ یست» 
شاخحص و مشهور است. از اینرو چنین پیداست که وظیفة هیأت 
نظامی انگلیس, بیشتر تعبین ارزش رزمی قوای شورو یست تا انعفاد 
فراردادها در بارة عملبات جنگی... وابسته‌های وهرماخت 
همعفیده‌اند که در بارژ گفتگوهای آتی با نیروهای مسلح شوروی؛ 
شک وتردید شگفتی در محافل نظامی بریتانیا به چشم میخورد 86 


در حقیقت, دولت انگلیس چنان دچار تردید بود که غفلت کرد به دریاسالار دراکس 
برای مذاکرات اختیار کتبی دهد, سهوی که - اگر بتوان آنرا سهوو اهمال دانست - وقتی 
افسران ستاد نخستین باریا یکدیگر ملاقات کردند مارشال وروشی-لف" در بارة آن گله کرد. 
اعتبارنامةٌ دریاسالار» تا بیست و یکم اوت نرسید, آنزمان که دیگر بکار نمیخورد. 

لیکن اگر دریاسالار درااکس اعتبارنامةٌ کتبی نداشت, در مورد مسیری که میبایست ضمن 
مذاکرات نظامی درمسکو اتخاذ کند, مسلماً دستور محرمانةٌ کتبی داشت. همانگونه که اسناد 
وزارت خارجة انگلیس مدتها بعد افشا کردند, به دریاسالاربندامیز اخطار" شده بود که « در زمينة 
گفتگوهای [ نظامی ] بسیا رآهسته حرکت کنید, مراقب پیشرفت مذاکرات سیاسی باشید» , تا 
قرارداد سیاسی منعقد گردد!*به او توضیح داده بودند که اطلاعات محرمانة نظامی راء تا پیمان 
سیاسی امضا نشده است. نمیتوان در اختیار شورو یها گذاشت. 

ولی» جون گفتگوهای سیاسی در دوم اوت متوقف شده بود و مولوتف این نکته را اشکار 
ساخته بود که تا مذاکرات نظامی پیشرفتی نکند به تحدید آن رضا نخواهد داد خواه ناخواه به این 
نتیجه میرسیم که دولت جمبران کاملاً آماده بود با توضیح و تشریح دقیق و موشکاف تعهدات 
هرکشور در پیمان پيشنهاد شدة کمک متقابا ی وقت را بهدر دهد وکار را بتعو یق افکند. درواقع؛ 
» هیأت نظامی انگلیس مرکب بود ازن دریاسالار سر رجینالد پلانکت - انله - دراکس۱ که از ۱۹۳۵ تا 

۸ فرمانده کل ناوگان پلیموت بودء مارشال هوائی سر جارلز بارنت؟ و سرلشکر هی وود". 


۵ .3 ۸ بمه۵۲۱) .2 جوا عام)ع۳(۵۵۱ فامدنعع :1 
40 .2 ۰ .۲ ۸ .1, 


۰ نتیجه‌ا یکه آرنلد توینبی۱ و همکارانش در کتاب خود بنام: آستانٌ جنگ» ۲۹۹۳۹ بدان رسیده اند» تا حد 
۳۳ ۳ 


ی زا دا هش مه ری ها مس دسا مک کت ی مت سا یبرد شاه ای اس تاو و مر دک امه ام ی تس نا رت 


4 بو و مب قرو ی ی و ٩‏ و ی 2 ی کت نب 


۱ نوبت لهستان ۷۸ 


اسناد محرمانة وزارت خارجة بریتانیاء تردیدی بجا نمی نهد که در آغاز ماه اوت» جمبرلن و 
هالیفاکس امید رسیدن بتوافق با اتحاد شوروی را بقصد متوقف کردن هیتلن تقریباً از دست داده 
۲ بودند» ولی می انديشيدند که اگر مذاکرات نظامی را در مسکو کش دهند. ممکن است این کار 


۱ 
دیکتاتور المان را از برداشتن گام مرگ آور در چهار هفتة آینده بسوی جنگ بنحوی باز دارد. ه 
۰ ۱ .2 ۳۹ ۳۹ 1 ۲۰۰ 5 2 رز ۲ ۰ 
برخحلاف انگلیسیها و فرانسو یهاء شورو یها در هیأت نظامی خویش عالیمقام‌ترین افسران 
۷ فوای مسلح خود را فرار داده بودند: مارشال وروشیلف کمیسر دفاع» ژنرال شاپوشنیکف! رئیس 
۱ ستاد کل ارتش سرخ » و فرماندهان کل قوای دریائی و هوائی. شورو یهاء از توحه به اين نکته غافل 
نماندند که انگلیسیها, با آنکه درماه ژ وثیه ژنرال سبرادموند آیرنساید" رئیس ستاد کل امپراتوری 
أ 
بسیار مبتنی بر «سناد وزارت خارحة بریتانیاست. به ص 14۵ کتاب مذ کور مراجعه کنید. 
۱ 0۱ ۸۲۳۵/۵ در بارة او و عموی دانشمندش که همنام اوست, بتوضیحات آنهر کتاب مراجعه کنید. ب م. 


«ی۷ و ۷۶ 1۳6 .2 
۱ » روز؟۱ اوت» سرچارلز بارنت مارشال هوائی بریتائیاء از مسکوبه لندن نوشت: «چنین میفهمم سیاست دولت 
/ اینست که اگر نتوانیم پیمانی را بقبولانيم. گفتگوها را تا آنجا که ممکن است کش بدهیم». سیدز سفیر 
أ انگلیس در مسکوء روز 4 ۲ ژوئیه» یک روزپس از آنکه دولت متبوع او با مذا کرات نظامی موافقت مود به 
لندن تلگراف کرد: «من به موفقیث مذاکرات نظامی خوشبین نیستم, و نیز عقیده ندارم که این گفتگوهاء 
۱ بهیچوجه سریعاً بتواند پایان گیرد. ولی اکنون آغاز شدن آنها, تکان روحی صحت بخشی! به «دول محور» 
میدهد و تلنگری بدوستان ما میزند؛ در حالیکه مذا کرات رامیتوان آنقدر کش داد که جند ماه خطرناک آینده 
بگذرد» با توجه به آنچه سازمانهای جاسوسی انگلیس و فرانسه از ملاقاتهای مولوتف با سفیر آلمان میدانستند 
/ و از مساعی آلمان برای علاقه‌مند کردن روسیه به تجزية جدید لهستان آ گاه بودند - اقدامی که کولوندر مدتها 
/ پیش روز ۷ مه» در بارة آن به پاریس هشدار داده بود (به ص ۷ ۷ مراجعه کنید) - و نیز با آ گاهی از تمرکز 
۱ عظیم سر بازان آلمان در مرز لهستان و از مقاصد هیتل این اعتماد و اطمینان انگلیسیها به فریب دادن و 
تمیق افکندن تعمدی کارها در مسکو تا حدی حیرت انگیز است. : ۱ 
۱ ۱ 206 چناادعط .1 
«ملامطمموفطق ۸۸ مت .1 
۲ ۱۳۵۵51۵ فصن 5 ادمعجعن) - این همان زثرال آیرنساید خودمان است! مومس ساسلة شاهنشاهات 
ِ پهلوی» موجد ژاپن خاورمیانه. اول از ز بان پسرش بشنویدو بعد ازز بان حودش: 
۱ «در سال ۱۹۷۱ ایران دو هزار وپانصدمین سالگرد شاهنشاهیش را جشن گرفت. اماء پيشینة به قدرت 
۱ رسیدن دودمان پهلوی, به کودتای ۱۹۲۱ باز میگردد. سلسلا قاجارپس از ۱۳۰ سال فرمانروائی » در اکتبر 
۵ منقرض گردید و سردار سپه, رضاخان پهلوی, از جانب مجلس بطور موقت بعنوان شاه برگزیده شد. در 


أ ۱ ۳5 


۷۸۲ ظهور و سقوط رایش سوم 


را برای مذاکرات نظامی با ستاد ارتش لهستان به ورشو اعزام داشتند. رعایت نکردند که این افسر 
عالی رتبة انگلیسی را به مسکو فرستند. 

نمیتوان گفت هیآنهای نظامی انگلیس و فرانسه راء شتابان به مسکو فرستادند. هواپیمائی» 
یکروزه آنانرا په آنجا میبرد. لیکن هیأتها را با کشتی کندروئی - ناوی مسافر بر و بار بر اعزام 
داشتند و این سفینه آنها را در همان مدت به روسیه برد که کشتی کوین هری" میتوانست به 
آمریکا رساند. هیأتها روژپنجم اوت به مقصد لنینگراد حرکت کردند و قبل آزیازدهم اوت به 
مسکو ترسیدند. 

تا آنزهات دیگر تسیار دی شده بود. هل بازی را برده نود: 

همانهنگام که صاحبمنصبان نظسامی انگلیسی و فرانسوی, در انتظار کشتی کندرو خود 
بودند تا به لنینگراد عزیمت کنندء آلمانیها, شتابان عمل میکردند. سوم اوت. در پرلن و مسکو 
روزی خطبر بشمار میرفت. ۳ 

ساعت دوازده و پنحاه و هشت دقيقه پس از نیمروز ان روز فن ریبن تروپ وزیر خارحة 
آلمان» که پیوسته ارسال تلگرامها را بعهدهٌ فن وایس زکر معاون کل وزارتخانة خود میگذاشت؛ 
تلگرافی که با کلما -۰«محرمانه - بسیار فوری» شاخص شده بود» شخصاً به شولنبو رگ مقیم 


مسکو مخابره کرد 
دیرون با آستاعف گفتگوئی طولانی داشتم. تلگرامی در اینباره ارسال 


لوچتد 
۳ دسامیر, او بطور رسمی به اين مقام منصوب شد و هنگامیکه در۱5 دسامبر تاجگذاری کرد. عقام سلطنت 
در خانوادهُ او بصورت موروثی درآمد و قرار شد اين مقام نسل بعد ازنسل توسط فرزندان ذکور او که از مادران 
ایرانی متولد شده باشند حفظ گردد... 
پدرم [ ژنرال آیرنساید ] بعد از بازسازی روحية نیروهای خودش و ثبات بخشیدن به موقعیت قزو ین» 
توانست افکارش را روی مسأْلة تجدید سازمان قزاقهای ایران متم رکز کند. داستان انتخاب رضاخان از سوی 
او برای فرماندهی اين قواء برای بسیاری, داستانی آشناست. هرجند که پدرم در آن موقع نمیدانست اوروزی 
شاه ایران خواهد شدء اما آشکارا, راه را برای او هموار کرد. 
نیگن از آنکه پدرم ایران را ترک کند رضاخان کودتائی در تهران انجام داد... پدرم در حاطراتش 
هیئو یسد: « گمان میکنم همه فکر میکنند که من کودتا را ترئیب دادم. راستش را بخواهیدء تصور میکنم من 
اين کار را کردم»--۱ . زند گینامة کوناه خود آیرنساید را در توضیحات آحر کتاب میخوانید. - م. 


۱ خحاطات و سفرنامة ژنرال آیرونساید؛ بضمیمه اسناد ومکاتبات سيامي وزارت خارجد انگلستانن ترحمه بهروز قرو ینی تهران ۰۱۳۲۱ 
صفحات ۱۲ و 4 ۱ مقدمة لرد آیرونساید (فرزند ژنرال آیرونساید) . 
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میشود. 

تمایل آلمان را که روابط روس و رایش شکلی نوبخود گیرد, بیان 
داشتم و گفتم که از بالتیک تا دریای سیاه, مسأله‌ای نیست که 
برضامندی متقابل ما نتواند حل و فصل گردد. درپاسخ خواست 
آستاخف که دربار؛ مسائل رون گفتگونی مشخص تر صورت گیرد. . 
اعلام کردم که برای جنین گنتگوهائی آماده‌ام» بشرط آنکه دولت 
شوروی توسط آستاخف بمن آ گاهی دهد که آنان نیز مشتاقند روابط 


ر وس و آلمات را برپاية حدید و معینی قرار دهند» 89 


مقامات وزارت خارحة آلمان میدانستند که شولنبو رگ جند ساعت دیگر با مولوتف ملاقات 
خواهد کرد. یک ساعت پس از آنکه تلگرام ریین تروپ مخابره شد وایس زکر تلگرام دیگری که 
آن نیز با کلمات «محرمانه - بسیار فوری» شاخحص شده بود. از جانب خود مخابره کرد: 


با توجه بوضم سیاسی و بخاطر رعایت سرعت: مشتاقیم: بی آنکه به 
مه : 2 5 : 

گفتگوی امروز شما بامولوتف لطمه‌ای زند, مذا کرات مر بوط به 
هماهنگ ساخحتن مقاصد آلمان - شوروی را با بیان صریح‌تری۱ در 
برلن دوام دهیم. به اين منظور, شنوره امروزاستاخحف را میپذیرد و به او 
میگوید که آماده‌ايم گفتگوها را با سخنان صریح‌تری دنبال کنیم 90 


گرچه اشتیاق ناگهانی ریین تروپ به مذا کرات «صریح» در بارةُ همه‌چیز از بالتیک 
گنه نا دزبای تاه شور بها وا پ‌ ی هکت ارت رون کار نان تیف ردو 
مسکو تا کید کرد که به کاردارسفارت روسیه گفته است؛ در مورد گفتگوها «ما شتابی نداریم»!* 
او در تلگرام بعدی خود که ساعت سه و جهل و هفت دقيقة بعدازظهر مخابره شد به شولنبو رگ 
آگاهی داد که یک جا: «در بارهٌ تفاهم ما با شوروی» بر سر سرنوشت لهستان, اشارة ظریفی [ به 
آستاخف ] کردم» . 

گف؛ ریین تزوپ در بارة شتاب نداشتن آلمان برای تفاهم با شوروی, توپ میان تهی بود و 
کاردار تیزهوش شوروی, ساعت دوازده و جهل وپنج دقيقة بعدازظهر که شنوره را در وزارت خارحه 
دید این نکته را یاداورشد. آستاخف گفت: در حالیکه بنظر میرسد شنوره شتاب دارد, وزیر 
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خحارحهة المان روزپیش («جنین تعحیلی ذشان نداد» . شنوره» به جاره جونی برحاست. 


2 سر س 
[ او دریادداشت محرمانه‌ای نوشت ] به آقای استاخف گفتم که 
گرحه وزیر عارجه شب پیش شتابی بدولت شوروی نشان نداد با 
وحود این مصلحت دانستیم که از جند روز آبنده » برای ادامةٌ مذاکرات 


استفاده کنیم تا هرحه زودتن اساسی پی ریژیم. 


پس برای آلمانیها, چند روز آینده, سخت مطرح بود. آستاخف به شنوره گفت که در برابر 
پیشنهادهای آلمان از مولوتف «یک پاسخ موقت» دریافت کرده است. قسمت اعظم جواب» 
منفی بود. آستاخف گزارش داد: در حالیکه مسکونیز مشتاق بهبود روابط دو کشور است» 
«مولوتف گفت که از شیوة انديشه و کردار لمات تا کنون هیچ چیز مشخص معلوم نشده است» . 

کمیس خارجة شوروی, شامگاه آن روز نظریات خود را مستقیماً در مسکوبه شولنبورگ 
ابلاغ کرد. سفیر آلمان» درپیام رسمی مفصلی که اند کی پس از نیمه شب فرستاد»" گزارش داد 
که ضمن گفتگوئی که یک ساعت ور بع بطول انجامید, مولوتف: «تقية معتاد خو یش را رها کرد و 
برعلاف معمول» صریح و بی‌پرده بنظر رسید» . این گفته تردیدناپذیر مینماید. زیراء پس از آنکه 
شولبورگ نظر آلمان را که «ازبالتیک تا دریای سیاه» میان دو کشور هیچ اختلافی وجود ندارد 
تکرار کرد و بر تمایل آلمان «جهت نیل به تفاهم» بار دگر انگشت تأ کید نهاد. وزیر 
انمطاف ناپذیر شوروی, برخی از اعمال خصمانه ای را که رایش علیه اتحاد شوروی مرتکب شده 
بود» برشمرد: پیمان ضد کمینترن, حمایت ازژاین برضد شوروی و کنار نهادن شورو یها از مونیخ. 

مولوف پرسید: « گفته‌های جدید آلمان را با این سه اصل! چگونه میتوان وفق داد؟ 
دلائل د گرگون شدن شیوة اندیشه و کردار دولت آلمان؛ هنوز در دست نیست» . 

یت که شولنبو رگ تا حدی دلسرد شد. 


[ به برلن تلگراف کرد ] استنباط کلی من اینست که دولت شوروی» 
اینک مصمم است با بریتانیا و فرانسه قراردادی منعقد کندء بشرط 
انکه تمامی خواستهای شور وی را برآورند. .. معتقدم سخنانم در 
مولوتف مور افتاد؛ با وجود اين, بکوشش چشمگیری از جانب ما نیاز 


تکیه بر کلمات» در سند اصلی است. 
1 .1 


حجی 
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است تا مسیر دولت شور وی را تغییر دهد. 


سیاستگر کهنه کار آلمانی» با همذ دانشی که از امور روسیه داشت» آشکار است که 


پیشرفت گفتگوگران انگلیسی و فرانسوی را در مسکوه بیش از اندازه ارزیابی میکرد. و نی هنوز 


درنیافته بود بران» اکنون حاضر است تا کجا پیش رود که « کوشش چشمگیر» روز موزد نظر آو 
راء برای د گرگون ساختن سیاست شوروی, کار بندد. ۱ 

در و یلهلم اشتراسه دلگرمی فزونی گرفت که این کار را میتوان کرد. با بیطرف ساختن 
روسیه بریتانیا و فرانسه یا بخاطر لهستان نمی جنگیدند, یا اگرمی جنگیدند, بسهولت ميشد آنانرا 
درپس استحکامات باختری متوقف ساخت تا لهستانیها سریعاً از میان روند و ارتش آلمان بتواند 
تمامی قدرت خود را متوجه جبهه غرب کند. 

کاردار زیرک سفارت فرانسه در برلن: ژاک تار به دو سسن اردون! »دگرگونی محیط 
سیاسی پایتخت آلمان را دریافت. درست در همان روز سوم اوت» که در برلن و مسکوآنهمه 
کوشش ونلاش سیاسی شوروی و آلمان به چشم میخورد» او به پاریس گزارش داد: «در ظرف 
۳-9 * گذشته, تحولی بس فاطع؛ در محیط سیاسی برلن» مشاهده شده است... دوران 
دستپاچگی, تعلل» تمایل به دفع الوقت پا حتی تسکین حریف, جای خود را در میان رهبران نازی» 


به مرحلهٌ جدیدی سپرده است» 9۹ 


تردید متحدان آلمان 

در مورد متحدان آلمان» ایتالیا و مجارستان, وضم جز این بود. با سپری شدن روزهای 
تابستان زمامداران‌بوداپست و رم» به هراسی فزاینده دجار می آمدند که ممالک آنان در کنار آلمان» 
بحنگ هیتلر کشانده شود. 

روز بیست وچهارم ژوثیه» کنت تهله کی نخست وزیر مجارستان» خطاب به هیتلر و 
موسولینی نامه‌های یکسان نوشت وبه ابشان آگاهی داد که « اگر جنگ عمومی درگیرد؛ 
محارستان سیاست خود را با سیاست محور هماهنگ خواهد ساخت» . او که اينهمه پیش رفته بود» 
سپس پس نشست. همانرون نامه دومی به دو دیکتاتور نگاشت و در آن گفت: «بمنظور جلوگیری 
از هرگونه سوء تفسیر احتمالي نام مورخ بیست وچهارم ژ وی اینجانب... تکرار میکنم که 


۷ ۳2۷۸۱ .2 دزیمد11-.51 46 ۲۵۳۵۵ عوجوول .1 


۷۸۹ ظهور و سقوط رایش سوم 


محارستان» بدلائل اخلاقی ؛ تاو فیسته که برض ان وت وه اقدام مسلحانه زند» 9٩‏ 
نامه دوم بوداپست, هیتلر را دچاریکی از خشمهای معتاد خو یش سااعت. او روز هشتم 
اوت, هنگٌامیکه ففتت. کتا ک۱ وزیر خارجة مجارستان را با حضور ریین تروپ در 
او برسالز ب رگ پذیرفت, باب محاوره را با این گفته گشود که از نام نخست وزیر مجارستان «یکه» 
۰سورده است. بموحب بادداشت محرمانه ای که برای وزارت خارجة آلمان تنظیم شده است» هیتلر 
کید کرد که «هرگاه جنگی میان آلمان و لهستان درگیرد»» هرگز از مجارستان - یا هیچ کشور 
دیگری - انعظار کمک ندارد. افزود: نامه کنت ته له کی «تحصل اپلیر بنود» . و به مهمان 
مجارستانی خود پادآور شد که بسبب حود و حوانمردی المان بود که مجارستان توانست آنهمه 
خا ک,بزیان جکسلواکی» دو باره بجنگ آرد. گفت اگر قرار باشد آلمان در حنگ شکست بخورد, 
(« محارستان نیز خودبخود خرد خواهد شد» . 
یادداشتی که مقامات آلمانی از این گننگر راهم آورده اند و جزو استاد بدست آمده 
وزارت خارحه آلمان است. وضع فکری هیتلر را آنزمان که ماه خطیر اوت آغاز شد آشکار میسازد. 
هیتار گفت لهستان, بهیچوجه برای آلمان مسألٌ نظامی پیش نمی آورد. با وجود اين» وی از ابتدا, 
جنگ در دو جبهه را بحساب آورده است. لاف زد: «هیچ قدرتی در جهان., فادر نیست در 
استحکامات غربی آلمان رخنه کند. در همة عمرم ی 
سخنء در مورد انگلیس نیز صادق است. و نیز برخلاف آنچه غالبا پیشگوئی میکنند » دستخوش 
فرو پاشی عصبی نخواهم شد» . و اما شوروی: 
دولت شوروی, با ما نخواهد جنگید... شورو یهاء حطای تزار را تکرار 
نخواهند کرد و حون خود را بخاطر بریتانیا تا پای مرگ نخواهند 
ریخت. ولی, خواهند کوشید محشملاً بزیان ممالک بالتیک پا 
لهستان, خود را غنی سازند؛ بی آنکه درگیر عملیات نظامی 
3 
رحزخوانی هیتلر, آنجنان مور بود که درپایان گفتگوی دوم که همائروز صورت گرفت» 
کنت کساکی اژ او تقاضا کرد: «دونامه‌ای را که ته له کی نوشته است. ننوشته گیرد». گفت از 


موسولینی نیز همین درخواست را خواهد کرد. 
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از چند هفت؛ پیش «دوجه» از این خطر که «پیشوا» , ایتالیا را به جنگ کشاند آشفته 
تحاطر و آزرده حاطر بود. آتولیچو سفیر او در بران» گزارشهای هراس انگیز میفرستاد-ماي هراس 
فزاینده - و در آنها میگفت:. هیتار مصمم است حمله به لهستان برد. » از اوائل ژوثن» موسولینی 
برای ملاقات دیگری با هیتلر: اصرار داشت و درژوئیه, تاریخ دیدارچهارم اوت و جایگاه آن 
«برنر» تعیین شد. روز بیست وچهارم ژ وئیه, دوجه بوسیلهٌُ آتولیجو« اصول اساسی خاصی» برای 
بحث و تبادل نظر با هیتار» به «پیشوا» عرضه داشت. موسولینی در نام خود میگفت: اگر «پیشواه 
جنگ را « اجتناب‌ناپذیر» میداند, ایتالیا کنار او خواهد ایستاد. لیکن به وی خاطرنشان میساعت 
که جنگ با لهستان را نمیتوان «محلی» نگاهداشت. به پیکار ارو پائی بدل خواهد شد. موسولینی 
معتقد نبود که برای «محور», اینک وقت آغاز کردن جنین جنگی است. در عوض» بيشنهاد میکرد 
که «سیاست سازند؛ صلح آمیز, طی چند سال» اتخاذ شود و در اين مدت, آلمان اختلافات خود را 


» نمونه بارز این گزارشهاء شرح روشنی است که آتولیچو از گفتگوئی که در؟ ژ وثیه با رین تروپ داشت» 
فرستاد. وزیر خارج؛ نازی به او گفت: اگر لهستان جرأت کند که به دانزیگ حمله برد: آلمان مسالة 
دانسزیگ را طی چهل و هشت ساعت - در ورشوا حل خواهذ کرد. اگر فرانسه بررسر دانزیگ مداخله و 
جنگ عمومی را بدینسان تسریع کندء بگذارچنین کند؛ به از اين آلمان, چیزی نمیخواهد. فرانسه «نابود» 
خواهد شد؛ بریتانیا» اگربجنید» باعث و یرانی امپراتوری انگلیس خواهد گشت. روسیه؟ قراراست‌پیمان روس 
و آلمان بسته شود و روسیه بر ضد آلمان گامی بر نخواهد داشت. آمریکا؟ یک نطق پیشوا کافی بود تا 
روزولت را به هزیمت؟ وادارد؛ و آمریکائیها بهیچوجه از جا نخواهند جنبید. ترس ازژاین» آمریکا را آرام 
نگاه خواهد داشت.. 


[ آتولیچو گزارش داد ] هنگامیکه ریین تروپ این تصویر جنگ رابقصد مصرف 
در آلمان " ترسیم میکرد - تصویری که تخیل وزیره اکنون در ذهن ای آنجنان 
نقش زده است که زائل‌پذیر نیست -- من در خاموشي ناشی از شگفتی, گوش 
میدادم... او جز کارزار شود -- که واقاًحبرت‌زاست - قادر نیست هچ چیز 
را بییند و دریابد. روایتِ: فیروزی بی تردید آلمان, در هر میدان و بر ضد همدٌ 
گام گذاران به میدان... سرانجام گفتمء آنجه من میفهمم اینست: میان دوچه و 
پیشوا, توافق کامل وجود دارد که ایتالیا و آلمان, آماد؛ جنگی میگردند که قرار 
نیست عاجل وفوری باشد .96 
لیکن آنولیجوی زیرک» به این نکته ابداً اعتقاد نداشت. ان ماه وئیه, گزارشهای او هشدار میداد 
که روایت آلمان در لهستان نزدیک است. ۱ 


مرا اد 60 2 0۶ ۱۰ 


۷۸۸ 


با لهستان, وایتالیا مناقشات خويش را با فرانسه, از راه مذا کرات سیاسی حل و فصل کنند. از این 


ظهور و سقوط رایش سوم 


7 
نیز پیشتر رفت. پيشنهاد کرد که کنفرانس بین المللی دیگری از دول بزرگ, تشکیل شود" 


۱ ی سم 9 

نوشت. نامساعد بود و از اینرو موسولینی مصمم شد ملاقات خود را با هیتلر بتعو یق افکند. در 
۰ ۰ ۰ ۳ ۹ ۰ 3 ۳0 م و 

عوص : روز همتم اوت پيشنهاد کرد که وزرای خارحة دو کشور: بی درنگ با یکدیگر دیدا رکنند. 

مطالب دفتر خاطرات حیانو در این روزها, نمودار ناراحتی فزاینده رم است. او در ششم اوت 


۰ هش ۰ 


نوست: 


رتم رین مج هی اب رش اد 


و کت «پیشوا» » حنانکه حیانو روز بیست و ششم ز وئیه در دفتر خاطرات رورانه حود 


برای حروج از بن‌بست. راهی باید جست. با پیروی از آلمانیهاء در 
شرایطی که برای «محور» , مخصوصاً برای ایتالیا, بسیار ناسا زگار 
است, بسوی جنگ میرو یم و وارد آن میشویم. ذخاثر طلاء و همچنین 
موجودی فزات ماء تقریباً به ,خر تفلیل یافته اسث..: پاید از جنگء 
اجتناب کنیم. فکر ملاقات با ریبن تروپ راء به دوچه پیشنهاد 
ميکنم... در اين دیدان خواهم کوشید بحث و استدلال در بارةٌ طرح 
موسولینی را جهت تشکیل یک کنفرانس جهانی, دنبال کنم. 

٩‏ اوت - ریبن تروپ , فکر ملاقات مارا پسندیده است. تصمیم 
گرفتم فردا شب حرکت کنم تا او را در سالز بورگ ببینم. دوچه 
مشتاق است با مدارک مستند» به آلمانیها اثبات کنم که در گرفتن 
حنگ در این وقت؛ حماقت است. ۱ 

۰ اوت - دوجه بیش از هر زمان, متقاعد شده است که جنگ 
را باید بتأخیر انداخت. خود او. طرح گزارشی را که مر بوط به دیدار 
تیا پر يب ات تهب کردم این کرارش یا شارویهما گرارق 
بین المللی برای حل و فصل مسنائلی که حبات ارو پا راچنین 
خطرنا ک آشفته ميکند, پایان میگیرد. ۱ 

دوجه قبل از آانکه احازه رفتن بمن دهد سفارش می‌کند که 
صریحاً به آلمانیها اطلاع دهم که باید از جنگ با لهستان اجتناب 
کنیم, چون محدود نگاهداشتن آن امکان‌پذیر نخواهد بود و جنگ 


۲ ۰ ها 7۳ و و هب مه ره ی کت کی هد هر و رو ی ۳ 


و رو ۲ ۱ ۵ ی 


نوبت لهستان ۷۸۹ 


وزیر خارجه حوان فاشیست ایتالیا, مجهز به جنین انديشه‌ها و سفارشهای ستوده, ولی » در 
شرایط و مقتضیات روز ساده‌لوحانه عازم آلمان شد؛ جائی که درسه روز آینده: یازدهم و 
دوازدهم و سیزدهم اوت - از رفتار ریبن تروپ و بو یژه از کردار هیتار» به بزرگترین تکان روحی 
دوران حیات خو یش دحار آمد. 


چیانو در سالز بورگ و او برسالز برگ 
۲۱ ۲ اوت 

روز یازدهم اوت» جیبانونزدیک به ده ساعت با ریبن تروپ سخن گفت. جایگاه دیدا 
ملک ریبن تروپ در فوشل!, بیرون سالز بورگ بود. وزیر خارجة نازی, این ملک را از یک 
سلطنت طلب اتریشی که براحتی او را دریکی از اردوگاههای کار احباری زندانی کرده بود» 
گرفته بود. ایتالیای خونگرم, چنانکه سپس گزارش داد, محیط را سرد و تیره یافت . هنگام صرف 
شام در مهمانخانه؛ « اسب سفید» سن ولفگ انگ! ء کلسه‌ای بین آندو رد و بدل نشد. نیازی نیز 
نبود. حند ساعت پیش از آن» رین تروب به دیدار کنندهٌ خود خبر داده بود که تصمیم حمله به 
لهستان تغییرنایذیر است. 

جیانو میگو ید پرسید: «خوب. رین تروپ, خه میخواهید؟ دالان را یا دانزیگ را؟» 

رین تروپ در حالیکه با دیدگان سرد فلزاسای خود خیره خيرة ااورابگزست بانج 
داد؛ « دیگر آفزا نمیخواهيم . جنگ میخواهیم !». 

استدلالهای جیانو که جنگ لهستان راء محلی و محدود نمیتوان نگاهداشت و اگر به آن 
کشور حمله شود دم وکراسیهای غربی خواهند جنگید, صریحاً رد شد. چهار سال بعد - سال ۱۹۸۳ 
.یک روزپیش از عید میلاد مسیح, وقتی حیانودر اتاق انفرادی شمارة ۲۷ زنسدان ون درا 
کشیده بود و در انتظار اعدام بود - کاری که بتحریک آلمانیها صورت میگرفت - هنوز آن روز 
نومید کنندة بازدهم اوت را و فا و ضاز ابیر کل بیاد می آورد. او روز بیست و سوم دسامبر سال 
۱۹۳ درست در آخرین یادداشت دفتر حاطرات روزانة خود نوشت: ریبن تروپ «هنگام صرف 
یکی از آن شامهای ملال انگیز در« مهمانخانة اتریشی» سالز بو رگ» با او سر یک مجموعه از 
زره‌های قدیمی آلمانی در برابر یک تابلونقاشی ایتالیائی شرط بست که فرانسه وبریتانیا؛ بیطرف 


۸ .3 ردعو]ا۷۷۵ ۰5۱ .2 ا۲ .1 


۷۹۰ ظهور و سقوط رایش سوم 


خواهند ماند - شرطی که چیانو افسوس خوران میگو ید: هرگز ادا نشد ؟" 

حیانو به او برسالز برگ رفت و هیتاره ضمن دو دیداری که روزهای دوازدهم و سیزدهم 
اوت با او داشت؛ تکرار کرد که فرانسه و انگلیس نخواهند خدگید: برخللاف وزیر خحارحة نازی» 
«پیشو» رفتاری صمیمانه داشت, لیکن او نیز در تصمیم خود که بجنگد, سخت و انعطاف ناپذیر 
بود. این نکته نه‌تنها از گزارشهای جیانی از صورتجاسة محرمانةملاقات نیز که آلمانیها فراهم 
آورده‌اند و در میان استاد بدست آمده است, آشکار است."وزیر ایتالیائی؛ هیتلر را دید که در برابر 
میز بزرگی پوشیده از نقشه های نظامی ستاد, ایستاده است. «پیشوا» گفتگورا با تشریح قدرت 
دیوار غربی آلمان آغاز کرد. گفت: دیواریست رخنه ناپذیر. از سر تحقیر افزود: بعلاوه, انگلیس در 
فرانسه فقط سه لشکر میتواند مستقر کند. فرانسه, بمراتب بیش از این نیرو واهد داشت» لیکن 
حون لهستان: «در مدت بسیار کوتاهی شکست خواهد خوزداای لمان (ویرای فان رقف که و زندگی 
که آنزمان آغاز خواهد شد» قادر است ۱۰۰ لشکر در غرب متم رکز کند. 

ولی آیا جنین میشد؟ جند لحظه بعد, «پیشوا» که ازپاسخ نخستین جیانو رنجیده خاطر 
بود, به تناقض گوئی پرداخت. وزیر ایتالیائی , همانگونه که بخود قول داده بود, با هیتلر بی پرده 
حرف زد. بموجب صورتجالن؛ رسمی آلمان» « جیرت فراوان ایتالیا را از وشامت کاهان نامتظر 
اوضاع» بیان داشت. گله کرد که آلمان, متحد خود را آ گاه نکرده است. گفت: «برعکس: وزیز 
تخارجة رایش [ در میلان و برلن درماه مه ] گفته بود که مسألاٌ دانزیگ در وقت مناسب حل و فصل 
خواهد شد» . وقتی جیانو ادامه داد تا اعلام دارد که جنگ با لهسبتان دامنه خواهد گرفت و به پیکار 
ارو پا بدل خواهد گشت. میز بان او سخنش را گسست که بگوید با گفتة وی مخالف است. 

هیتلر گفت: «شخصاًء بی‌تردید معتقدم که دموکراسیهای غربی در آخرین وهله از ایجاد 
جنگ عمومی جا خواهند زد» . (صورتجلس؛ آلمان می افزاید) به این گفته, چیانوپاسخ داد « که 
امیدوار است پیشبینی بیش | درست از آب درایدء لیکن او آنرا باور ندارد» . وزیر خارج؛ ایتالیا؛ 
سپس با طول و تفصیل فراوان» ناتوانیهای کشور خو یش را تشریح کرد و توضیح داد و از قصة 
پرمصها ای جنانکه آلمانیها ثبت کرده‌اند, هیتلر حتماً متقاعد گشت که در جنگ آینده؛ ایتالی 
گرهی از کار او نخواهد گشود. « چیانو گفت از جملا دلائل موسولینی که خواستار تأخیر جنگ 


بو آه عاه) .1 

» دریک جاء رین تروپ با خشم ورنهش اشکان به چیانو گفت: «ما بشما احتیاج نداریم! وجیانوپاسخ داد: 

«آینده نشان خواهد داد» . ( از دفتر حاطرات منتشر نشدةژنرال هالد یادداشت روز) ۱ اوت. ""هالدر میگو ید 
این مطلب را بوسیلهٌ وایس زکر بدست آورد) . 


نوبت لهستان ۷۹۱ 


است اینست که «برای تا نمایشگاه جهانی سال ۲ ۱٩‏ آهمیت رک قائل ومایل است آنرا 
برطبق نقشه» تشکیل دهد» - سخنی که حتمآ مایژ حیرت «پیشوا» سای اسان که او. مستغرق 
نقشه‌ها و محاسبات نظامی خو یش بود. و نیز, هنگاميکه جیانی ساده لوحانه, متن اعلامیه ای را که 
اصرار داشت منتشر شود ارائه دادء حتماً بهمان اندازه حیرت کرد. اعلامیه میگفت که ملاقات 
وزرای محورء «مقاصد صلححو یانه» و اعتقاد « دول متبوع آنها را» که میتوان صلح را «از طریق 

۱ مذاکرات سیاسی عادی» حفظ کرد «بار دگر تأیید نمود» , جیانوتوضیح داد که دوجه در نظر 
داشت کنفرانس صلحی از ملل بزرگ ارو پا تشکیل شود. ولی ؛ برعایت « نگرانیهای پیشوا», با 
مذا کرات سیاسی عادی موافق است. 

هیتلر, فکر تشکیل کنفرانس را روز اول دیدا کاملاً رد نکرد. لیکن به چیانو خاطرنشان 
ساخیت که «روسیه را دیگر نمیتوان از جلسات آنی دول بزرگ کنار گذاشت». اين؛ نخستین بار 
, بود که سخن از اتحاد شور وی بمیان می آمدء لیکن آخرین بار نبود. 

سرانجام» وقتی جیانو کوشید میز بان خود را در مورد تعیین تاریخ حمله به لهستان ملزم 
تدم هیتلر پاسخ داد بعلت بارانهای پانیزی که لشکرهای ز ره پوش وموتور یه اورا درکشوری که بیش 
از جند جادة آسفالته نداردء از کار عواهد اندانعت «تصفیه حساب با لهستان به هر صورت تا آخر 
اوت باید انجام گیرد» . 

بالاخره, چیانوتاریخ حمله را دانست. یاء آحزین تاریخ محتمل را؛ زیرا یک لحظه بعد, 
هیتلر با خشم و خحروش میگفت که اگر لهستانیها به تحریک جدیدی دست زنند, مصمم است «در 
حهل و هشت ساعت به لهستان حلمه برد» . افزود: از اینرو: « هرلحظه باید در انتظار اقدام بر صد 
لهستان بود» آن حشم و حروش, به مذا کرات نخستین رون پایان داد؛ جز اینکه هیتلر وعده کرد 
۱ در برةپیشنهادهای ایلیا یندیشد. 

او پس از بیست وجهار ساعت تفکر در بارة آنها: روز بعد به جیانو گفت گر در مورد 
مذاکرات آنان؛ هییگونه اعلامیه ای صادر نشود بهتر است. و و گفت حون انتظار میرود هوا درباقد 


ه با آنکه صورتجلسه رسمی آلمان, صریحاً میگو پد جیانو با هیتلر همعقیده شد « که درپابان گفتگوها, هیچ 
اعلامیه ای منتشر نشود» , آلمانیهابی درنگ به متحدایتالیائی خود نیرنگ زدند. د. ق. ب, - .9 0.۲۰ - 
خی رگزاری رسمی آلمان» دو ساعت پس از عزیمت چیانو و بدوك هیچ مشورتی با ایتالبائیها اعلامیه ای منتشر 
کرد که مذاکرات, تمامی مسائل روز را - با توجه مخصوص به دانزیگ - در بر گرفت وبه توافق 

0 «صددرصد» انجامید. اعلامیه افزود: توافق, ثا آن حد بود که حتی یک مسأله هم بی تکلیف نماند و از اینرو» 

تیه 


۷۹ ظهور و سفوط رايش سوم 


نامساعد باشد: 


اهمیت قاطع دارد که اولاً لهستان در کوتاهترین مدت ممکن» مقاصد 
حود را اشکار سازد و ثانیا آلمان اقدامات تحریک آمیزییشتررا. از 
هرگونه که باشدء تحمل نخواهد کرد. 
وقتی جیانو پرسید منظور از « کوتاهترین مدت ممکن چیست»؟ هیتلر پاسخ داد: «منتها تا 
آعر اوت»: توضیح داد: گر جه شکست دادن لهستان فقط دو هفته وقت مي‌گیرد» «انهدام 
نهانی » به دو تا چهار هفتةٌ دیگر نیاز دارد - پیشبینی شگفتی که درست از آب درآمد. 
سرانجام» در پایان دیدان هیتلر مطابق معمول از موسولینی تملق گفت؛ گرجه بی شک 
جیانی او را متقاعد ساخته بود که دیگر در بارة دوچه نمیتواند حساب کند. هیتلر گفت: شخصاً 
احساس شاد کامی مي‌کند زیرا «در زمانی بسر میبرد که حز خود او سیاستمدار دیگری زند گی 
میکند که بعنوان جهره‌ای بزرگ و بی همتاء دز تاریخ برجسته و شاخص خواهد گشت. این 
سر جشم؛ خوشبختی شخصی عظیمی است که میتواند دوست این مرد باشد. آنزمان که ساعت 
پیکار مشترک فرا رسدء پیوسته او را درکنار دوجه خواهند یافت, هرجه پیش آید». 
سخنانی اینجنین در موسولینی مغرور هراندازه موثر می افتاد. در داماد او بی اثر بود. جیانو 
روز سیزدهم اوت پس از دومین دیدار خود با هیتلر» در دفتر خاطرت روزانة خویش نوشت: «به رم 
برمیگردم؛ در حالیکه از آلمانیها, رهبر آنها, نحوهٌ عمل آنهاء کاملاً مخنفرم. آنهاء بما خیانت 
کرده‌اند و بسا دروغ گفته‌اند. اکنون» ما را بدرون ماجرائی میکشانند که خواستار آن نبوده‌ايم و 
ممکن است رژیم وتمامی کشور را بخطر اندازد». 


لیکن در آن لحظه, ایتالیا بهیچرو مورد توجه و مایٌ نگرانیهای هیتار نبود. افکار اوه متوجه 
ملافاتهای دیگری صورت نخواهد گرفت, چون موجبی برای آنها نیست. آئولیچو از خشم دیوانه شد. به 
آلمانیها اعتراض کرد آنها را به دوروئی" متهم نمود. به هندرشن [ سفیر انگلیس دربران-م.] نهانی خبر 
داد که جنگ, بسیار نزدیک است. و در گزارش پرخشمی که به رم فرستاد, صدور اعلامية آلمان را کاری 
«ماکیاولی» توصیف کرد و خاطرنشان ساخت که این عمل عمداً صورت گرفت تا پس از حمله آلمان به 
لهستان, ایتالیا را به آلمان ببندد و جداً خواستار شد که موسولینی در برابر هیتلر محکم بایستد و بخواهد 
آلمانیها: مواد مر بوط به («مشورت» را که در پیمان بولاذ آمده است احرا کتند و تموحجب این موادء پافشارد که 
یک ماه مهلت بگیرد تا مسألة دانزیگ را از راههای سیاسی حل و فصل کنر *0! 


2۱] 090 به سه معناست؛ عدم صمیمیت» بی شرفی » دوروئی . مترجم یکی از اين معانی را برگزید. سم 


نوبت لهستان ۷۹۳ 


شوروی بود. روز دوازدهم اوت» همان هنگام که ملاقات هیتلر و جیانو پایان میگرفت» بگفتة 
صورتحلسة آلمانی : «تلگرامی از مسکو» تقدیم «پیشوا» شد. رشتهة گفتگی حتد لحظه گسست و 
هیتار و ریین تروپ دقیقاً بخواندن آن پرداختدد. سپس» جیانو را از مضمون آن آ گاه کردند. 

هیتلر گفت: «روسهاء موافقت کردهاند که آلمان برای مذاکرات سیاسی, نماینده‌ای به 
مسکو فرستد ». 


[۳ 


ری یط واه ی و و ۰ چا ی و ۱ 


۵ 


پیماد نازی - شوروی 


کیت رخ ات ی ی و اس سک سس ان رد میتی وویاض. فا 


«تلگرام مسکو», که مضامین آنرا فیتلرپس از نیمروز روز دوازدهم اوت, در 
او برسالزبرگ بر چیانو افشا کرد. چنین پیداست نظیرپاره ای از «تلگرامهای» پیشین که در این 
روایت آمده است, منشائی مشکوک داشت. تلگرامی این‌جنین» که ازپایتخت شوروی مخابره 
شده باشد, در اسناد و اوراق آلمان بدست نیامده است. شولنبورگ در دوازدهم اوت, تلگرافی از 
مسکوبه برلن مخابره کرد لیکن آن تلگراف, فقط ورود هیأتهای نظامی اعزامی انگلیس و فرانسه 
و جملاتی‌را کهروسیاننو مهمانان آنان,بهنگام سرکشیدن‌جامها ردو بدل کرده‌بودند گزارش,میداد. 

با اينهمه «تلگرامی» که هیتلر و ریبن تروپ چنان آشکارا کوشيده بودند جیانو را با آن 
تفت نات نی بی اساس نبود. روز دوازدهم اوت. «تله‌پرینتی»۱ از و یلهلم اشتراسه به 
او برسالز برگ فرستاده شد. اين نوشته, نتایج دیدار کاردار سفارت شوروی را با شنوره, که همان 
روز در برلن صورت گرفته بود, گزارش میداد. آستاخف, به صاحبمنصب وزارت خارجة آلمان 
آگاهی داد که مولوتف, اکنون آماده است مسائلی را که آلمانیها مطرح کرده‌اند, از جمله مسا 
لهستان و مطالب سیاسی دیگر راء مورد بحث قرار دهد. دولت شوروی, مسکورا بعنوان جایگاه 
گفت‌گوها پیشنهاد میکرد. ولی آستاحف آشکار ساخت که گفتگوها, نباید شتابان صورت گیرد. 
شنوره, در گزارش خویش که ظاهرآه بسرعت به او برسالز برگ فرستاده شد نوشت: آستاعف 
تأکید کرد «در دستوری که از مولوتف دریافت کرده؛ تکيذ اصلی , بر عبارت «مذا کرات 
تدریجی» نهاده شده... گفتگوها را فقط بتدریج میتوان صورت داد) .! 

لیکن آدولف هیتلر» نمیتوانست در انتظار مذا کرات «تدریحی» با شوروی بماند. حنانکه 


۱ - شادروان سلیمان حییم؛ در فرهنگ بزرگ انگلیسی شود وارهٌ ۵ را «ماشین 
تحریر دورنویس» ترجمه کرده است. از اینرو بگفت؛ ای تلهپرینت نوشته ایست که این ماشین تحریر میکند. 
شاید مترحمان حوان ما برای این کلمات معادلهای رساتری وضم کنند, -_م: 

مترجماد جواد ما برای این تری وصع 1 


۷۹۹ ظهور و سقوط رایش سوم 


درست همانهنگام بر جیانوی حیرت زده فاش ساخته بود» آخرین تاریخ ممکن را برای حمله به 
لهستان, روز اول سپتامبر تعیین کرده بود و اینک, تقریباً نیمة ماه اوت بود. اگر قراربود 
گفتگوهای انگلیس و فرانسه را با روسهاء فیروزمندانه بهم زند و معاملةٌ خود را با استالین به نتایج 
مطلّت انش ای کازميانسیته شتابان صورت گیرد, نه گام به گام؛ ؛ بلکه با جهشی بزرگ. 

دوشنبه» حهاردهم اوت» روز خطیر دیگری بود. همانوقت که فن در شولنبورگ» که پیدا 
بود هنوز از اعتماد کامل هیتلر و ریبن تروپ برخوردار نیست, از مسکوبه وایس زکر نامه مینگاشت و 
او ر آگاه میساخت که مولوتف «مردی شگفت و شخصی سختگیر است» و : «هنوز بر این 
عقیده‌ام که در روابط ما با اتحاد شوروی, باید از هر اقدام شتاب زده اجتناب شود» » تلگرامی 
«بسیار فوری» , ازبرلن به او رسید." تلگرام از ریبن تروپ بود و ساعت ده وپنحاه و سه دفیقة 
بعدازظهر جهاردهم اوت, از و یلهلم اشتراسه مخابره شده بود (وزیر خارجه هنوز در فوشل بسر 
میبرد). تلگرام» به سفیر آلمان دستور میداد که بملاقات مولوتف رود و پیام مفصلی راء «واژه به 
واژه» : برای او بخواند. 

سرانجام؛ پیشنهاد بز رگ هیتل بقصد حلب شوروی, عرضه ميشد. ریین تروپ میگفت: 
روابط روس و آلمان «به نقطة عطف تاریخی رسیده است. .. میان آلمان و روس؛ تضاد واقعی 
منافع وجود ندارد... سابقاً هر زمان, دو کشور دوست بودند, مسیر" امور بسود هردو بود و هرزمان 


خحصمء بزیان هردو» . 


[ ریبن تروپ بسخن دوام میداد ] بحرانی که پدست سیاست انگلیس 
در روابط لهستان و آلمان پدید آمده و تلاشهائی که وابسته بدان 
نتاس است و بقصد ایحاد اتحاد با آن کشور صورت میپذیرد؛ روشن 
کرد عاجل روابط روس و آلمان را ضرور میسازد. اگرچنین نشود؛ 
سکن امنشارر: کارها به مسیری! افتد که هردو دولت را از امکان 
استقرار مجدد دوستی آلمان و روس و بهنگام نحود, از روشن کردن 
مشترک مسائل ارضی اروپای شرقی محروم دارد. از اینرو؛ 
دستگاههای رهبری هردو کشون نباید اجازه دهند که وضعء بی هدف 
و مقصد پیش رود بلکه باید در زمان مناسب. بعمل دست زنند. هرآینه 


سس 


: ۳ 
۱ و ۰۲ «مسیر» به جهار معنا: ۱- رفتن» روان شدد, ۲ رفتار روش سیر. ۳ جاي سیره محل گردش. 


؟-مدت سیر. فرهنگ معین. "۳ 


۱ رب ۳5:۳۳ 
۹ اف سکس کر هرد وی قاس کی 


و و و و ی و و و و ۱ فد وگ ور با و ی ی و و له مر ی ی 0 و و هو و رو ری هو و ی 0 ی و 


بیمان نازی - شوروي ۷۹۷ 


دو ملت, بسبب ناآ گاهی از نظرات و مقاصد یکدیگ سزانجام از هم 


حدا گردند, حادثه ای بس مصییت بار خواهد بود. 
از اینرو وزیر حارحةً اانت: ) بنام پیشوا» 1 آماده نود در وقفت مناسب اقدام کند. 


چنانکه آ گاهی یافته اي دولت شوروی نیز مشتاق روشن ساختن! 

روابط روس و آلمان است. لیکن جون بموحب تجر ب؛ پيشین» این 

توضیح؟ از مجاری سیاسی معمولی به کندی صورت خواهد گرفت» من 

آماده‌ام سفر کوتاهی به مسکو کنم تا بنامپیشوا؛ نظرات پیشوا را به 
أ آفای استالین عرضه دارم. بنظرمن, تنها از طریق چنین گفتگوی 
مستقیمی است که میتوان تحولی پدید آورد و بر اثرآن» نهادن بنیادها 
برای حل و فصل نهائی روابط روس و آلمان, نامیسور نخواهد بود. 


وزیر خارج؛ انگلیس, مایل نبود به مسکو سفر کند, لیکن اینک وزیر خارجة آلمان» نهتنها 
مایل, بل مشتاق این سفر بود - تناقضی که نازیان» کاملاً بدرستی, حساب کرده بودند که در 
استالین ظنین, تأثیر خواهد داشت. ه آلمانیها, دریافتند که رساندن پیام آنها بخود دیکتاتور روسء 


۱ تث_ ِ 
واحد اهمیت بسیار است. از اینرو ریبن تروپ «ضمیمه ای» به تلگرام فوری خود افزود. 


یا تن کت 


[ ریین تروپ به شولنبورگ توصیه کرد] تقاضا میکنم این دستور را به 
آقای مولوتف کتباً ندهید, بلکه تا آنجا که امکان دارد, بصورتی هرجه 
دقیق‌تر؛ به آقای استالین برسانید و بشما اختیار میدهم که اگر وضع و 
موقع اقتضا کند, از حانب من از آقای مولوتف درخواست احازه ملاقات 
با آقای استالین کنید تا بتوانید اين پیام مهم را مستقیماً به او نیز 
برسانید. گذشته از گفتگوبا مولوتف, بحث مفصل با استالین, یک 
شرط سفر من خواهد بود." 


در پیشنهاد وزیر خارحه آلمانت طعمهٌ اشکاری « نهفته» نود که المانیها, بی شک اندیشیده 


بودند کرملین به ر بودن آن برخواهد خاست و انديشة ایشان, بی دلیل نبود. ریبن تروپ با تکرار این 


۱,2۰. 


۵ به ص ۰ مراجعه کنید. 


۱۳۱۳۳ 


ی 


۷۹۸ ظهور و سقوط رایش سوم 


نکته که «در فاصلٌ دریای بالتیک و دریای سیاه, مسأله ای وحود ندارد که با عشنودی کامل هردو 
کشون نتوان آنرا حل و فصل کرد. ممالک بالتیک, لهستان, مسائل جنوب شرقی ارو پا و غیره 
را» ؛ مشخص کرده بود. و نیزء از لزوم این کار که دو کشور«مسائل ارضی ارو پای شرقی را مشترکاً 
روشن کنند» سخن گفته بود. 
آلمان آماده بود ارو پای شرقی , از جمله لهستان راء با اتحاد شوروی تفسیم کند. این 
پیشنهادی در مزایده" بود که بریتانیا و فرانسه نمیتوانستند - وپیداست, اگر میتوانستند, نمیخواستند 
با آن به‌رقابت برخیزند. و هیتل با عرضه کردن آن که ظاهراً مطمئن بود رد نخواهد شد, بار دیگر 
در همان روز چهاردهم اوت - فرماندهان کل قوای مسلح خود را احضار کرد تا بسخنان او که 
در بارةُ نقشه ها و چشم اندازهای جنگ بود گوش دهند. 


کنفرانس نظامی در او برسالزبرگ : 
6 ۱ اوت ۲« 

هیتلره به شنوندگان برگزیدة سخترانی خویش گفت: اینک, درام بزرگ» به اوج خود 
نزدیک میشود» . اور در حالیکه عقیده داشت فیروزیهای سیاسی و نظامی, بی حطر کردن" بدست 


۱, 8: پیشنهاد در مزایده. -م. 
» تنها منبعی که در بارُ رو یدادهای این جلسه بدست آمده است, دفتر حاطرات روزانة منتشر نشده ژنرال هالدر 
رئیس ستاد کل ارتش آلمان است. در آن دفتر, حوادث حلسة مورد بحثء نخستین مطلب روز؛ ۱ اوت 
٩‏ است. هالدر خاطرات روزان خود را به شیوف « گبلسب رگر» تندنویسی میکرد و آنجه او نوشته گزارش 
بی اندازه گرانبهاتی از وقایع نظامی و سیاسی بسیار محرمانه ایست که از 4 ۱ اوت ۱۹۳۹ تا 4 ۲ سپتامبر 4۲ ۱۹ 
که او از مقام شود ممزول شدء در آلمان نازی گذشته است. مطلب مربوط به جلسة او برسالز برگ» 
یادداشتهای تندنویسی شده هالدر است که هنگام سخن گفتن هیتلر بر کاغذ آمده و هالدر خحلاصه‌ای از 
گفته‌های هیتلر را در پایان سخنرانی اوبه آن افزوده است. شگفت انگیز است که هیچ ناشر آمریکائی یا : 
انگلیسی, خاطرات روزانة هالدر را منتشر نکرده است. نویسنده هنگام نگارش این کتاب, به نسخة آلمانی 1 
آن که با خط معمولی نوشته شده است و ود هالدر رونو یس کرده است, دسترسی داشت. دفتر گزارشهای 
روزانة هیتلر, تاریخ این جلسه راتأیید و اضافه میکند که گذشته از براوخیچ و گورینگ و ردر فرماندهان کل 
قوای زمینی و هوائی و دریائی آلمان» دکتر تودت- 104۱ -مهندسی که «دیوار غرب» را ساخت نیز حضور 


داشت. 


وا اه 2 


و و و و ی ی یه و و و و و و و و 
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نمی آید. مطمئن بود انگلیس و فرانسه نخواهند جنگید. از جملة دلائل آنکه بریتانیا « قائدانی 
واجد ارج و استعداد واقعی , ندارد. مردانی که آنانرا در مونیخ شتاختم از آن دست نیستند که جنگ 
حهانی حدیدی را آغاز کنند» , «پیشوا», نظیررحلسات پیشین, که با رسای نظامی آلمان داشت» 
نمیتوانست از انگلیس, خاطرب رگیرد و بزداید و از اینرو» با دقت و موشکافی فراوان» ازتوانائیها و 
ناتوانیهای بریتانیا؛ و بو یژه ناتوانیهای اوه سخن گفت. 


[ هالدن گفته‌های هیتار را یادداشت کرد] انگلیس, برخلاف سال 
6 بخود اجازه نخواهد داد مرتکب خطائی احمقانه گردد و به 
مدات کتار‌زاری گام نهد که سالها بطول انجامد... جنین است 
سرئوشت ممالک ثروتمند... انگلیس, حتی اکنون, پولی که با آن در 
جنگی جهانگیربجنگد, ندارد. چرا بجنگد؟ بخاطریک متفق» خود را 
به کشتن نمیدهید. 


هیتلرپرسید: بریتانیا و فرانسه قادرند به حه اقدامات نظامی دست زنند؟ 


1 و نت داد] حمله به «دیوارغرب» نامحتمل است., یورش به 
شمال» از راه بلس یک و هلند» فیروزی عاجل ببار نخواهد آورد. 
هیچیک از این کارها, کمکی به لهستانیها نخواهد کرد. ۱ 
هم؛ این عوامل علیه ورود انگلیس و فرانسه به جنگ» 
استدلالهاست. .. جیزی وجود ندارد تا آنانراء به ورود در ان وادارد. 
مردان مونیخ» خطر نخواهند کرد... ستادهای کل فرانسه و انگلیس, از 
چشم اندازهای ستیز مسلحانه, بس مضطرب اند و بر ضد آن, اندرز 


اینها همه بر اين عقیدهة راسخ» مه تأیید ميزندد که گرچه شاید 
انگلیس. گزافها گوید ولافها زند. حتی سفیر خود را فراخواند و 
بازرگانی با ما را یکسره تحریم کند» تردید ندارد که در ستیزه توسل به 
مداخلهٌ مسلحانه نخواهد حست. 


پس محتماكٌ. لهستان را در حالیکه تک و تنهاست, میتوان تسخیر کرد؛ هیتر توضیح داد: 
اما لهستان, میبایست «دریک یا دو هفته» شکست خورد؛ تا جهان, متقاعد به فرو پاشی او گردد 
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۸.۰ ظهور و سقوط رایش سوم 


و نکوشد که نحاتش دهد. 

هیتلر, جندان تمایل نداشت به سرداران حود بگوید که درست در همان رون برای معامله " 
با روسیه, تا کجا پیش میرود, گرچه باعث خشنودی بی اندازة ایشان میگشت؛ جون بر این عقيده 
راسخ بودند که آلمان قادر نیست در کارزاری بزرگ» به « جنگ دو جبهه» دست زند. ولی آن 
اندازه به سرداران گفت. که اشتهای ایشانرا جهت شنیدن مطالب بیش برانگیزد. 

هیتلر گفت: «روسیه, بهیجرو مایل نیست فا از دک ان گرددا» . «ارتباطات 
نیم‌بنی» با مسکورا, که ازمذاکرات بازرگانی آغاز شده بود. شرح داد. افزود: اکنون در این تفکر 
است که « گفتگوگری" به مسکو برود یا نرود. چهره‌ای شهیر و شاخص باشد. یا نباشد» , اعلام 
داشت: اتحاد شوروی, خود را در برابر غرب, مقید به هیچ تعهدی نمیداند. روسهاء انهدام لهستان 
را دریافته اند. به « تعیین مرزمناطق مورد علاقه»" , دل بسته اند. «پیشوا» : «مایل بود با آنان کناراید» . 

در تمامی یادداشتهای تندنویسی شده پرحجم هالدن که در بارة حلسةٌ مذ کور فراهم آورده 
است. کلامی درمیان نیست که او رئیس ستاد کل ارتش, يا زنرال فن براوخیج سرفرمانده 
ارتش, با گورینگ, راه «پیشوا» را در هدایت آلمان بدرون یک جنگ ارو پائی» مورد پرسش و 
تردید قرار دادند - زیرا: علیرغم اطمینان هیتلر, بهیچوجه مسلم نبود که فرانسه و بربتانیا» نخواهند 
جنگید. یا شوروی از میدان, کنار خواهد ایستاد. درست هفت؛ پیش» گورینگ, هشدار مستقیمی 
دریافت کرده بود که اگر آلمان به لهستان حمله کند, انگلیسیها بی گفتگی خواهند جنگید. 

اوائل ژ وثیه» یکی از دوستان سوئدی گورینگ موسوم به بی رگر داهلروس؟» کوشیده بود او 
را متقاعد سازد که افکار عمومی مردم بریتانیا, تجاوز دیگر نازیان را تحمل نخواهد کرد و وقتی 
فرمانده لوفت واقه تردید خود را در اینبازه ابراز داشته بودء داهلروس ترتیبی داده بود که گورینگ در 
هفتم اوت, با یک گروه هفت نفری از بازرگانان انگلیسی محرمانه در شلزو یگ - شلشتاین 
نزدیک مرز دانمارک» دیدار کند- محلی که داهلروس, درآنجا متزلی داشت. بازرگانان 
انگلیسی, هم شفاهاً و هم دریک یادداشت کتبی, منتهای کوشش خو یش را بکار بستند تا 
گورینگ را متقاعد کنند که اگر آلمان به لهستان حمله برد» بریتانیا, بر تعهداتی که بموجب پیمان 
با لهستان دارد, خواهد ایستاد. این نکته که انگلیسیها, در کار خود کامیاب شدند. مشکوک 
است» گرجه داهلروس که خود نیز بازرگان بود, می انديشيد موفق شده‌اند. » اين سوئدی 
اد وا ما اه ود ماهااموه 2 مت ما که نی عنام تام :1 


۰ داهملروس روز ۱٩‏ مارس ۱۹4 هنگامیکه در بارة گوربنگ گواهی میدادء به داد گاه نورنی رگ گفت: 1 
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بیمان نازی - شوروی ۸۰۱ 


شگفت انگیز, که میب‌ایست در چند هفتة تب آلود آینده, بعنوان سازن ده صلح[ ء میان آلمان و 
بریتانیا نقش ویژه بازی کند» مسلماً در بران و لندن» وابستگیهای والا داشت. او به «داونینگ 
استریت» , دسترسی داشت و در آنجا ود که روز بیستم ژوئیه, لرد هالیفا کس او را پذیرفت وبا 
وی در بارهُ ملاقات آینده بازرگانان انگلیسی و گورینگ» گفتگ وکرد؛ وبزودی, خود هیتلروچمبران, 
دعوتش میکردند. ولی داهلروس گرچه درتلاش خویش جهت نجات صلح نیتی نیکوداشت؛ 
ساده‌لوح بود و بعنوان سیاستگس بسیار متذوق. سالها بعد, در داد گاه نورنبرگ» سر دیوید 
ماکس ول -فایف " » ضمن یک بازجوئی خرد کننده, فضولباشی سیاسی سوئدی را واداشت تا با 
غم و اندوه اعتراف کند که گورینگ و هیتلر» بنحوناهنجاری گمراهش کرده بودند.* 
و جراژنرال هالن که یازده ماه پیش, در دسیسه بمنظور ب رکنار کردن هیتلر» سردستةٌ 
دسیسه گران بود, روزچهاردهم اوت در مخالفت با تصمیم «پیشوا» برای ورود به جنگ سخنی 
نگفت؟ یاء اگر آنرا بی ثمر میدانست, جرا نقشه‌ها را تجدید نکرد تا درست براساس همان استدلال 
قبل از ماجرای مونیخ, که جنگ برای آلمان اکنون مصیبتبار خواهد بود, از شر دیکتاتور خلاص 
شود؟ هالدر مدتها بعد, هنگامیکه در نورنبرگ از او باز پرسی میشد, توضیح داد که حتی در نيمه 
ماه وت ۱۹۳۹ مطلقاً باور نمیکرد هیتلره سرانجام خطر جنگ را پذیرا گردد - قطع نظر ا زآنچه 
گفته بود؟ و نی مطلبی که هالدر درپانزدهم اوت» روزپس از ملاقات با هیتلر در برگهوف, در 
دفتر خاطرات روزان خود نوشته است, نشان میدهد که او باورنداشت فرانسه و بریتنیا هم تن به 
و اما براوخیچ ‏ او سردی نبود که از آنجه «پیشوا» فصد انجامش را داشت, پرسش کت 
هاسلء که روزپانزدهم اوت بوسیلة گیزو یوس از کنفرانس نظامی او برسالز برگ آ گاه شده بود, 
5 
فیلدمارشال «با قول شرف خویش» سوداگران انگلیسی را مطمئن ساخت که آفجه در قوه دارد بکار خواهد 
برد تا از جنگ اجتناب شود. لیکن شیو انديشة گورینگ در اینزمان, ضمن بیاناتی که دو روزپس از 
ملاقات با دیدارکنند گان انگلیسی ایراد کرد شاید درست‌تر عبان شده باشد. او هنگام لاف زدن در بارة 
استحکامات هوائی لوفت وافه گفت: «به ناحية رون حتی یک بمب هم اصابت نخواهد کرد. اگر یک 
بمب افکن دشمن به رور برسد. نامم هرمان گورینگ نخواهد بود: میتوانید مرا مایر بخوانید!» - لافی که 
بزودی از زدن آن پشیمان شد. 

هنن : مترجم در این مورد. واه «سازندة صلح» را که ترحمة تحت اللففلی ۳686600۵۷6۴ - است بر 
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به فرماند؛ کل ارتش پیام داذ که «مطلقاً معتقد است» اگر آلمان به لهستان تجاوز کند بریتانیا و 
فرانسه در جنگ دخالت خواهند کرد. هاسل در دفتر خاطرات روزان؛ خو یش با اندوه نوشت: 
«هیچ چیز به خرج او نمیرود. یا ترسیده است, یا نمیفهمد قضایا ازچه قرار است... ازژنرالها هیچ 
امیدی نباید داشت. .. فقط چند نفری, هنوز ذهن روشن دارند: هالدن کاناریس, توماس»؟ 

تنها زنرال توماس» رئیس بسیار برجستة «بخش اقتصاد وتسلیحات» سازمان سرفرماندهی» 
جرأت کرد آشکارا به «پیشوا» اعتراض کند. جند روزپس از کنفرانس نظامی جهاردهم اوت 
ژنرال توماس بدنبال گفتگونی با گوردار و بک و شاخت - دسیسه گرانی که اینک تا حد بسیار 
بیکار مانده بودند - یادداشتی تهیه کرد و شخصاً آنرا برای کایتل رئیس «سازمان سرفرماندهی» 
خواند. وی استدلال کرد: جنگ عاجل و صلح عاجلء پندار محض است. حمله به لهستان, جنگ 
جهانی پا خواهد کرد و آلمان» فاقد مواد ام و خوار بار کافیست تا به چنین پیکاری دست یازد. 
لیکن کایتل که نظرات او تنها آن بود که از هیتلر جذب میکرد, این اندیشه را که جنگ بزرگ 
درخواهد گرفت» تحقیر و استهزا کرد. گفت: انگلیس» بیش از آن منحط و فرانسه بیش از آن فاسد 
و آمریکا بیش از آن بی علاقه است که بخاطر لهستان بجنگد 7 


و بدینسان, همینکه نیمه دوم ماه اوت سال ۱۹۳۹ آغاز گشت, روسای نظامی آلمان, 
شتابان به تکمیل نقشه‌های خویش پرداختند تا لهستان را خرد کنند و بخش باختری رایش 
را مصون دارند - هرگاه برغم همدٌ شواهد. دموکراسیهای غربی در جنگ مداخله جو یند. روز 
پانزدهم اوت, اجتماع سالانٌ حزب در نورنبرگ» که هیتلرآثرا در اول آوریل» « اجتماع حزبی 
صلح» اعلام کرده بود و میبایست در نخستین هفتة سپتامبر آغاز گردد, محرمانه ملفی شد. دو یست و 
پنجاه هزار سر بان برای ارتشهای جبههٌ غرب, احضار شدند. به حطوط آهن, پیشاپیش, فرمان 
بسیج داده شد. طرحها تنظیم گشت تا مرکز فرماندهی ارتش» به تسوسن"» در شرق بران» انتقال 
يابد. و در همان روز پانزدهم اوت» نیروی دریائی گزارش داد که نبرد ناوهای کوچک 
گراف اشپی" و دویچلاند وبیست ویک زیردریائی» آساده عزیمت به پایگاههای خود در 
اقیانوس اطلس اند. ۱ 

روز هفدهم اوت, ژنرال هالدر در دفتر حاطرات روزانةٌ عویش مطلب شگفتی نوشت: 
« کاناریس بخش اول [ عملیات] را رسید گی کرد. هیملر» هیدریش, او برسالز برگ: ۱۵۰ 
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اونیقورم لهستانی با تجهیزات برای سیلیزی علیا» . 

معنای این نوشته چه بود؟ مفهوم آن فقط پس از جنگ آشکار شد. مطلب, به یکی از 
حیرت انگیزترین حوادثی که تا آنزمان بدست نازیان ترتیب یافته بود, مر بوط ميشد. باید بیاد آورد, 
درست همانسان که هیتلر و فرماندهان ارتشی او در نظر داشتند که «حادثه» ای نظیر قتل وزیر 
مختار آلمان بسازند و تجاوز خود را به اتریش وچکساوا کی توجیه کنند, اکنون نیز چون زمان 
میگذشت. در این اندیشه بودند رو یدادی پدید آرند تا لااقل بعفیدهٌ خود, تجاوز حساب شدة آلمان 
به لهستان را در برابر جهان توجیه کنند. 

نام رمزی این حادثه «عملیات هیملر» و انديشة ایجاد آن کاملاً ساده - و خشن بود. 
اس. اس. و گشتاپی میبایست حملة مجعولی به ایستگاه رادی و آلمان در گلایویتس! نزدیک مرز 
لهستان, راه اندازند و برای این مقصود. زندانیان محکوم اردوگاههای کار احباری را که 
اونیفورمهای ارتش لهستان به آنها پوشانده اند. بکار گيرند. بدینسان لهستان مسئول حمله به آلمان 
شناخته میشد. اوائل اوت دریاسالار کاناریس, رئیس ادارة حاسوسی «سازمان سرفرماندهی» از 
حود هیتلر فرمان یافته بود که ۱۵۰ دست اونیفورم ارتش لهستان و مقداری سلاحهای کوچک 
لهستانی, به هیملر و هیدریش تحویل دهد. این کان بنظر کاناریس شگفت آمد و روز هفدهم 
اوت اززنرال کنایتل در بارة آن سئوال کرد. رئیس سست عنصر «سازمان سرفرماندهی قوای مسلح 
آلمان» با آنکه گفت «به اینگونه اعمال» چندان نمی اندیشد, درپاسخ دریاسالار اظهار داشت که 
«جاره‌ای نیست» زیرا: دستور را خود پیشوا داده است." کاناریس, با همه نفرتی که از اين فرمان 
داشت, آنرا کار بست و اونیفوزمها را تحویل هیدریش داد. 

رئیس اس. د. (سازمان امنیت) برای اجرای دستور, جوانی را موسوم به آلفرد هلموت 
ناو یوکس" که از اعضای کهنه کار سازمان مخفی اس. اس. بود برگزید. اين, نخستین مأموریتی 
از اینگونه نبود که به اين موحود عجیب وا گذار ميشد و آخرین نیز نبود. اوائل ماه مارس سال ۰۱٩۳۹‏ 
اند کی پیش از آنکه آلمان حکسلوا کی را تسخیر کند, ناو یوکس به تحریک هیدریش, به اسلواک 
مواد منفجره میبرد و جنانکه بمدها گواهی داد, از آن مواد برای «ایجاد حوادث» در آنبجا 
استفاده شد, 

آلفرد ناو یوکس محصول نمونةٌ اس. اس. و گشتاپو و نوعی گانگستر روشنفکر بشمار 
میرفت. او در دانشگاه کیل, در رشتة مهندسی تحصیل کرده بود و نخستین طعم زد و خورد با عناصر 
ضدنازی راء همانجا جشيده بود؛ دریکی اززد و خوردها کموئیستها بینی او را خرد کرده بودند. 
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در ۰۱۹۳۱ به اس, اس. پیوست وازآغاز کار اس. د. در 4 ۱٩۳‏ عضو آن سازمان شد. ناو یوکس 
نظیر بسیاری از جوانان دیگری که پیرامون هیدریش گرد آمده بودند, به آنجه در اس. اس. 
اشتغالات روشنفکری شناخته میشد - بو یه در«تاریخ» و «فلسفه» - از سر تفنن اشتغال ورزید 
و در عین حال بعنوان جوان سرسخت وپرطاقت و بیرحم و بی همه‌چیزی! (جوان دیگری چون او 
اسکوتسنی" نام داشت) که اجرای طرحهای ناخوشایند هیمار و هیدریش را میتوانستند به او 
.پارند, سریماً سر برآورد. ه روزنوزدهم اکتبر 4 4 ۱۹ ناو یوکس به صفوف مپاهیان آمریکا 
گریخت ویک سال بعد در دادگاه نورنبرگ, چندین اقرارنامه به فید سوگند نوشت و دریکی از 
آنها شرح «حادثه» ای را که هیتلر از آن سود حست تا حملة خود را به لهستان توحیه کند» حهت 


ثبت در تاریخ تحریر کرد. 


[ ناو یوکس در اقرارنامه‌ای که روز بیستم نوامبر 4۵ ٩‏ در داد گاه 
نورنبرگ امضا کرد شرح داد ]دردهم اوت ۱۹۳٩‏ يا نزدیک به آن 
تاریخ هیدریش رئیس اس. د. شخصاً بمن فرمان داد که حمله‌ای را 
به ایست‌گاه رادیو نزدیک گلایو یتس کنار مرز لهستان انجام وجنین 
جلوه دهم کنه حمله کنندگان کهستانیها بوده‌اند. هیذریش گفت: 
«حملهة لهستانیها, برای آنکه به مطبوعات خارحی ارائه شودء و نیز مورد 
استفاده تبلیغات آلمان قرار گیرد به مدرک عملی نیاز دارد» ... 


۷۵۳ :۱( .2 عم .۱ 

و ناو یوکس در «رحادثة ونلو -وزمع۷- » که مپس شرح داده خواهد شدء دست داشت. در ماه مه 4۰ ۰۱۹ هنگام 
حملة آن به غرب, در ماجرای تبدیل لباس سربازان آلمانی به اونیفورمهای پاسداران سرحدی هلند و بلژ یک 
وارد بود. ناو یوکس اوائل جنگ, بخشی از اس. د. را که کارش جعل گذرنامه بوده اداره میکرد وهمانوقت 
که په این شغل اشتغال داشت, پیشنهاد کرد «عملیات برنهارد» اجرا شود و آن: طرح حیرت انگیزی برای فرو 
ریختن اسکناسهای جعلی انگلیسی بر تواحی انگاستان بود. هیدریش سرانجام از او خسته شد و مجبورش 
کرد که در صفوف یک هنگ اس, اس. در روسیه حدمت کند و در آنجا ناو پوکس زخمی شد. درع؛ ۱۹ او 
بمنوان مدیر امیز اقتضادی, در بل یک ظافرشد وبنظر میرسد کار اصلی وی در آنزمان» کشتن گروهی از 
اعضای نهضت مقاوست دانمارک در آن کشور بود. در بلژ یک شاید برای این به صفوف ارتش آمریکا 
گریخت که جان بسلاغت برد. براستی زندگی سحرآمیزی داشت. ا وکه نوات جنایتکا جنگ بازداشت بود از 
یک اردوگاه مخصوص جنایتکاران جنگ واقع در آلمان؛ بنحو هیجان‌انگیزی فرار کرد و بدینسان از محا کمه 
رهائی یافت. هنگامیکه این سطور نوشته ميشود, نه دستگیر شده است و نه از او خبری هست. شرح فرار او در 


اجه ۱ دوه 260 توشتةً موم ]-۲۵ نانصتداد آمده است . 


مس شید ال ای کر من ره شا من دک وان بش دس خاش موی ود درم دنسر تست یی 


پیمان نازی - شوروی ۸.۵ 


دستوری که بمن دادند این بود که ایستگاه رادیو را تصرف کنم و 
آتر آنقدر نگاهدارم تا یک آلمانی لهستانی زبان که در اختیارمن 
می‌گذاشتند بتواند نطقی از رادیوبز بان لهستانی ایراد کند. هیدریش 
بمن گفت که در این سخنرانی, باید گفته شود که زمانِ جنگ آلمان و 
لهستان فرا رسیده است... هیدریش همچنین بمن اظهار داشت که 
انتظار دارد آلمان تا جند روز دیگرء به لهستان حمله کند. 

بنه گلایویتس رفتم و در آنجا جهارده روز منتظر ماندم, .. بين 
1 بیست وپنجم تا سی ویکم اوت بملافات هاینریش مولر! رئیس 
گشتاپو که آنزمان در آن نزدیکی, در او پلن " بود, رفتم. در حضور 
من مولر با مردی بنام مهلهورن"ه در بارةٌ نقشه‌های مر بوط به ایجاد 
حادثه مرزی دیگری بحث کرد؛ در آن حادثه, قرار بود صحنه را طوری 
بسازند که جنین حلوه کند که سربازان لهستانی به مپاهیان آلمانی» 
حمله میکنند... مولر گفت ۱۲ تا ۱۳ جنایتکار محکوم در اختیار دارد 
که میبایست به آنها اونیفورمهای لهستانی بپوشانند و اجسادشانرا در 
صحنة حادثه جا گذارند که نشان دهند هنگام حمله بقتل رسیده اند. 
برای این منظو پزشکی که هیدریش استخدام کرده بود قرار بود به 
محکومان داروهای کشنده تزریق کند. سپس میبایست با گلوله تفنگ 
هم آنها را زحمی کنند. پس از حادثه» نقشه این بود که خبرنگاران 
مطبوعات و اشخاص دیگر را به محل ببرند,.. 
مولر بمن گفت. از هیدریش دستور دارد یکی از جنایتکاران را 
۱ برای اقدام در گلایو یتس, در اختیار من بگذارد. اسم رمزی که به اين 


۱۹۵ .3 موم .2 مامت طمزعزع۲۱] ,1 

۰ د کتر مهلهورن از س رکردگژان اس. اس. که اس. د. [ سازمان امنیت--م.] را زیردست هیدریش اداره میکرد. 

شانبرد در حاطرات خود (جایگاه بیچاپیچ ۲ صفحات ۵۰ هه) نقل میکند که مهلهورن روز۲۹ اوت به 

وی گفت: او را مامت ره انداختن حملهً قلابی در گلایو پتس کرده بودند» ولی مهلهورن با تمارضص از این کار 

طفره رفت. در سالهای بمدء تمایل مهلهورن برای اینگونه انور بیشتر شد. هتگام جنگ, او در لهستان از 
محرکان مشهور آدمکشیهای گشتاپو بود. 


1, ۵۵۵۸ 2. ۵ ۵ 


اکن وی ات ی و ای هی ی ی و اور نوبز توس ای پیت کی ای اوق ی ای لا ات وی یا 


۸۹ ظهور و سقوط رایش سوم 


جنایتکاران اشاره میکرد, « احناس کنسرو شده» بود.9 


همانهنگام که هیملر و هیدریش و مولن, بفرمان هیتلر برای استفاده از «اجناس کنسرو 
شده» سرگرم زمینه‌سازی بودند تا جهت تجاوز آلمان به لهستان بهانه ای جعل کنند, «پیشوا» 
۰ ‌ ‌ ۱ ۳ ور یر 

۰ .۲ ۰ ۰ ۰ ۰ و ۰ ۰ 3 

صف‌ارانی کند. در نوردهم اه روز هیر عفن ضوع لت و خحطاب به تیروی دریانی 
آلمان صادر شد. بیست ویک زیردریائی, فرمان یافتند که بسوی مواضع شمال و شمال غربی 
جزایر بریتانیا رهسپار شوند؛ نبرد ناو سریع السیر گراف اشبی بسمت آبهای نزدیک ساحل برزیل 
عزیمت کند و همقطار آوا دویچلاند‌سر راه خطوط دریائی انگلیس, در شمال اقیانوس اطلس 
مستقر گردد. » 

تاریخ صدور فرمانی که بموحب آن ناوهای جنگی آلمان میبایست بقصد دست زدن به 
عملیات احتمالی علیه بریتانیا گسیل شوند. واجد اهمیت است. زیرا: روزنوزدهم اوت پس از 
یک هفت؛ پرحوش و التهاب که آ کنده از التماسهای دیوانه وار بران بودء سرانجام دولت شوروی 
پاسخ دلخواه هیتلر را به ادا 


مذا کرات نازی - شوروی ۲۱ - ۱۵ اوت ۱۹۳۹ 

فن درشولدبورگ, سفی رکبیرآلمان, ساعت هشت بعدازظهرر وزپانزدهم اوت مولوتف رادید و 
چنانکه دستور داشت, تلگرام فوری ریین تروپ را که میگفت وزیر خارجة رایش آمادة آمدن به 
مسکو است تا روابط روس و آلمان را اصلاح کند, برای او خواند. بموجب تلگرام «بسیار عاجل و 
محرمانه» ای که نماینده سیاسی آلمان همان شب حند ساعت بعد به برلن مخابره کرد کمیسر 
خارج؛ شوروی این اطلاع را با «علاقهُ فراوان» پذیرفت و «مقاصد آلمان را در مورد اصلاح روابط 
خود با اتحاد شوروی, بگرمی استقبال کرد» . با ابنهمه, مولوتف که پوکر باز سباسی بسیار ماهری 
بود, نشانه‌ای از شتاب در این کار ابراز نداشت. گفت: جنان سفری که ریین نروپ پيشنهاد 
ميکند, «به آمادگی کافی نیاز دار تا تبادل افکار به نتایج انجامد» . 


۱۳۹ 
» زیردریائبهاء در فاصل؛ ۱٩‏ تا ۲۳ وگراف اشبی روز بیست ویکم ودوبچلاند دربیست وجهارم اوت 
حرکت کردند. 


شبن میس هار ۵ و درد میتی رن لش ر ار بطق رن دصکی یهت دی راد مر سای ی ای تا سفن ان ماش ای مر سب ما و سا ی رس ری ی ود اک رت بت و ۳ 


خ] 


پیمان نازی - شوروی .۸ 


چه نتایجی؟ روسی اقلاء مختصر اشاره‌ای کرد. پرسید: آیا دولت آلمان؛ به پیمان عدم 
تحاوزی که میان دو کشور منعقد شود علاقه دارد؟ حاضر است نفوذ خود را نزد ژاین بکار برد تا 
روابط شوروی وزژاین را بهبود بخشد و«زد و خوردهای مرزی را از میان ببرد؟» - این ستتن: 
اشاره به جنگ اعلان نشده‌ای بود که سراسر تابستان آن سال در مرز منجوری و مغولستان د رگرفته 
بود. و بالاخره, مولوتف پرسید, در مورد تضمین مشترک ممالک بالتیک, نظرآلمان چیست؟ 

سپس نشیجه گرفت: تمامی جنین مسائلی , «دقیقاً باید مورد بحث قرار گیرد؛ بنحوی که 
اگر قرار شود وزیر خارج؛ آلمان به اینجا آید, مسألهً تبادل افکار در میان نباشد, بلکه اتخاذ 
تصمیمات مشخص مطرح باشد» . و بار دیگرتأکید کرد که «آمادگی کافی برای حل و فصل 
مسائل, مطلب حتمی است» ,۱9 

پس پیشنهاد نخستین, یعنی: پیمان عدم تجاوز نازی -شنورویء از جانب روسها مطرح شد 

- درست همان لحظه که سرگرم گفتگوبا انگلیس و فرانسه بودند تا اگر نیاز افتد, با تجاوز بیشتر 
آلمان بمخالفت برخیزند. ه هیتلر بیش از اندازه اشتیاق داشت که جنین پیمانی را «دقیقا» مورد 
بحث قرار دهد, زیرا: انعقاد آن, روسیه را از جنگ برکنار میداشت و او را قادر میساخت که بدون 
وحشت از دخالت شوروی, به لهستان حمله برد. و با برکنار ماندن روسیه ازپیکان یقین داشت که 
بریتانیا و فرانسه از ترس, غلاف خواهند کرد.! 

پیشنهادهای مولوتف درست همانها بود که وی آرزومند آنها بود؛ ولی ؛ بمراتب 
مشخص‌تر و دامنه دارتر از آنجه او جرأت پیشنهاد کردن آنها را داشته باشد. فقط یک شکل در میان 
بود. با سپری شدن ماه اوتء هیتلر نمیتوانست منتظر آهنگ؟ حرکت کند شوروی بماند س 
نکته‌ای که اصرار مولوتف در بارةٌ «آمادگی کافی» برای سفر وزیر خارحة آلمان, اشاره بدان 
داشت. ساعت شش وچهل دقيقةُ بامداد شانزدهم اوت. و پلهلم اشتراسه گزارش شولنبورگ را در 
مورد گفتگوئی که با مولوتف کرده بود به ریبن تروپ در فوشل تلفن کرد و او سراسر کوه را شتابان 
پیمود تا در او برسالزبرگ دستور دیگری از «پیشو» بگر3 تا اواثل بعدازظهر آندوپاسخی خطاب 


» دولت بریتانیاء بزودی از این مطلب آگاه شد. روز ۱۷ اوت» سامنرولزا معاون وزارت خحارحه آمریکا» 
پیشنهادهای مولوتف به شولنبو رگ را به سفیر انگلیس در واشنگتن» اطلاع داد. سفیر آمریکا در مسکو روز 
پیش آنها را به واشنگتن تلگراف کرده بود و کاملاً درست بود!* استاینهارت" سهیر آمریکاء مولوتف را روز 
٩‏ اوت دیده بود. 

1. 50۳۱:7۸6۲ ۶ 2. ۲/9۷۳۶ ۸ 
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۸.۸ ظهور و سقوط رایش سوم 


به مولوتف تنظیم کرده بودند و این پاسخ با «تله‌پرینتر» شتابان برای وایس زکر به برلن فرستاده 
شد؛ با این دستور که بقید عبارت «بسیار فوری» آنرا بی درنگ به مسکوتلگراف کند ا 
فرمانروای خود کامه نازی, پیشنهادهای شوروی را بی قید و شرط پذبرفته بود. ریبن تروپ 


۳ وس 
به شولنبور گ دستور میداد که مولوتف را دو باره ببیند و او را | گاه سازد: 


که آلمان آماده است با اتحاد شوروی, پیمان عدم تجاوز بندد و اکر 
دولت شوروی بخواهد پیمان تا بیست وپنج سال قابل رد و نقض 
نباشد. و لین المان خاض است:مشتر کا با اتعاد شوروی [ تماست 
ارضی -م.] ممالک بالتیک را تضمین کند. و سرانحام؛ آماده اس 


برای بهبود و تحکیم روابط روس وژاین نفوذ خود را بکار برد. 


ایشک, تنامی تظاهرانی که دولت رایش برای معاملٌ با مسکوشتاب ندارد» کنار گذاشته 


[ تلگرام رین تروپ ادامه مییافت ] پیشواء بر این عقیده است که نظر 
به وضع کنونی و با توجه به اين نکته که هر روزممکن است حوادث 
حطیری رخ دهد ( لطفاً در اینباره به آقای مولوتف توضیح دهید کهآلمان 
مصمم است تحریکات لهستان را تا مدت نامحدودی تحمل نکند)» 
روشن ساختن اساسی و سریع روابط روسیه و آلمان و تلقی هریک از 
آنان نسبت به مسائل رون مطلوب است. 

به این دلائل, من آماده‌ام پس از جمعٌ هجدهم اوت» هرزمان, با 
هواپیما به مسکوبيايم و براساس اختیارات تام که ازپیشوا دارم» 
بتمامی مسائل مر بوط بروابط آلمان و روس پپردازم و اگرلازم آید, 
پیمانهای مقتضی را امضا کنم. 


‌ و ۵ ۰ ۸ .۰ ۳۹ ۳ سر ۰ 
ریبن تروپ » بار د گر «ضمیمه» ای از دستور شخصی خو یش به تلگرام مر بوط به سفیر خود 
خزود: 


تقاضا میکنم اين دستور را نیز وازه به واژه برای آقای مولوتف بخوانید و 
نظریات دولت شوروی و آقای استالین را فوراً پرسید. اين مطلب که 


سس سوت تست ی سب تخس یت و تست 


بیمان نازی - موروی ۸۹ 


کاملاً محرمانه است. برای راهنمائی شما اضافه میشود که اگر سفر من 
به مسکو بتواند در پایان این هفته یا آغاز هفته آینده صورت گیرد» مورد 


روز بعد, هیتلر و ریین تروپ در جایگاه خویش برفراز کوه, بیصبرانه در انتظارپاسخ مسکو 
بودند. ارتباط تلگرافی بران و مسکو بهیچرو فوری صورت نمیگرفت - کاری که در هوای رقیق 
کوههای آلپ باواریا, ظاهراً عملی نبود. تا ظهر روز هفدهم, ریبن تروپ دست بکار مخابرة 
تلگراف «بسیار فوری» دیگری به شولنبورگ بود و از او درخواست میکرد: «دربارة زمانی که 
تقاضای خود را مطرح میکنید تا مولوتف شما را پذیرد ووقنی که قرار است گفتگو صورت گیرد» 
تلگرافی گزارش دهید» "تا هنگام صرف شام سفیر بسئوه آمده» او نیز «بسیار فوری» ء پاسخ میداد 
که تلگرام وزیر خارجه را فقط ساعت یازده شب پیش دریافت کرده است و درآنهنگام؛ دست زدن 
به رکه کار سیاسی ء بسیار دیر بوده و نخستین اقدامی که بامداد امرون, هفدهم اوت» صورت 
داده تعیین وقت ملاقات با مولوتف برای ساعت هشت بعدازظهر امروز بوده است.* 
برای رهبران نازی» که ایشک از شدت اشتیاق آتش مزاج شده بودندء این دیدار نومید 
کننده بود. کمیسر خارحهٌ شوروی» باخبر از شور و شوق هیتلر و بی شک» کاملةٌ آ گاه از دلائل آن» 
با آلمانیها بازی میبکرد» و میگذاشت و ریشخندشان میکرد. مولوتف» پس از آنکه 
شولنبورگ تلگرام ریبن تروپ را برای او خواند, بی آنکه چندان توجهی بمضامین آن کند» پاسخ 
کشتین دولت شوروی را به نخستین پیام وزیر عارحهٌ رایش که درپانزدهم اوت ارسال شده بود» 
عرضه کرد. 
بادداشت شوروی, که با یادآوری دشمنی پیشین دولت نازی در مورد روسيهٌ شوروی, با 
لحن تندی آغاز میشد توضیح میداد « که درست تا همین اواخر, دولت شوروی بر این گمان بود که 
دولت آلمان در جستجوست تا برای تصادم با اتحاد شوروی فرصتی بدست آرد... از این حقیقت " 
سخن بمیان نمی آوریم که دولت آلمان» بدستیاری «پیمان ضد کمینترن» کذائی میکوشید علیه 
اتحاد شوروی حبه واحدی ازجند دولت درست کند و درست کرده است» . یادداشت توضیح 
میداد: بدین دلیل بود که شوروی « در تشکیلات یک جبهة تدافعی بر ضد تجاوز[ آلمان] شرکت 


فیحست» . 


[ یادداشت, سپس میگفت با اينهمه, اگر دولت آلمان اینک عدول 


۸۰ ظهور و سقوط رایش سوم 


شوروی تعهد میکند, دولت شوروی ازجنین تحولی استقبال مینماید و 
به سهم خود آماده است سیاست خحو یش ر به مفهوم اصلاح حدی روابط 
خود با آلماث» مورد تحدید نظر قرار دهد. 


ولی » یادداشت شوروی تأکید میکرد که اين کان باید «با گامهای جدی و عملی صورت 
پذیرد» - نه جنانگه ریین تروپ پيشنهاد میکرده با جهشی بزرگ. 

چه گامهانی؟ 

نخستین گام: انعقاد قرارداد تجاری و اعتباری اشت. 

گام دوم « که باید اندک زمانی پس از آن برداشته شود»: بستن پیمان عدم تجاوز است. 

همزمان با گام دوم شورو یها طلب میکردند: «مقاوله نام مخصوصی تنظیم شود که منافع 
طرفین قرارداد را در مسائل گوناگون سیاست خارجی, تعیین کند». این سخن, اشارة بسیار 
آشکاری به اين نکته بود که مسکو لااقل در مورد تقسیم ارو پای شرقی , نظ رآلمان را پذیرفته است 
که در آنباره میتوان معامله کرد, 

و اما دربارهٌ سفرپیشنهاد شدهٌ ریبن تروپ , مولونف اعلام داشت که دولت شوروی 
«بی اندازه از ایق اندیشه محظوظ» است «زیرا: اعزام چنین سیاستگروسائس! شاخحصی , مو ید 
آنست که مقاصد دولت آلمان, تا چه حد جدی است» و افزود: «اين اس با اقدام انگلستان» که 
صاحبمنصب کم‌مقامی چون استرانگ را به مسکو گسیل داشت, تناقض بارز دارد. با وجود اين» 
سفر وزیر عارچة آلمان, نیازمند آمادگی کامل است. دولت شوروی, سر و صدائی را که چنین 
سفری سیب خواهد شدء دوست ندارد. ترجیح میدهد که بی هیاهوی بسیان بکار عملی پردازد» ,*! 

مولوتف, از پیشنهاد صریح وپرشتاب ریین تروپ که درپایان هفته به مسکوآید, سخنی 
بمیان نیاورد و شولنبو رگ که شاید از جریان مصاحبه تا حدی جا خورده بود, در اینباره پافشاری 

روز بعد» پس از آنکه گزارش سفی رکبیر واصل شدء ریبن تروپ در آنباره اصرار درپیوست. 
در اینوقت, پیداست که هیتلر رفته رفته نومید ميشد. شامگاه هجذهم اوت, از ستاد تابستانی او در 
او برسالز برگ, تلگرام «بسیار فوری» دیگری به امضای ریبن تروپ خطاب به شولنبورگ مخابره 
شد. این تلگرام. ساعت پنج و چهل وپنج دقيقة بامداد نوزدهم اوت به سفارت آلمان در مسکو 
رسید و به سفی رکبیر دستورداد که «بی درنگ, با آفای مولوتف گفتگوی دیگری ترتیب دهید و آنچه 


میداد هد معت‌انامم ,1 


خی اش رش شتا رت تن سابل فد اس مایت رها هرس ری دمم ی سر ودک دس ری ی دشرا کزان وی ری دی بش سر ۵ 


پیمان نازی - شوروی 


۸۰۱ 


در قوه دارید بکار برید تا ین ملاقا بیفحظه ای تخس صزرت گیرد» . وقت را» نمیبایست تلف 


کرد. , ریبن تروپ در تلگرام خود میگفت 


سخن گوئید» : 


۰ مانین دراوضاع و احوال عادی طبعاً آماده بودیم تنظیم مجدد 
روابط آلمان و روس را ازراههای سییاسی تعقیب کنیم و در مسیر 
مرسوم پیش بریم. لیکن بعقیده پیشوا, وضم‌غیرعادی کنونی ؛ ایجاب 
میکند که شیوةٌ دیگری بکار بسته شود تا بهنتایج عاجل انجامد. 

روابط آلمان و لهستان, روز بروز وخیم‌تر ميشود. باید بحساب 


آریم که هررون ممکن است حوادثی رخ دهد که پیکار آشکار را 


اجتناب ناپذیر سازد, .. پیشوا, ضرور میداند در حالیکه میکوشیم روابط 


تا 5 هن ان 9 
آلمان و روس را روشن کنیمء با درگیری نبرد آلمان و لهستان غافلگیر 


نشویم. از اینرو ضرور میبیند که روابط رونیه و آلمان قبلاً روشن 
شود تا هرگاه جنین پیکاری رخ دهد بتوان مناقع روسیه را در نظر 
گرفت؛ زیرا بدون روشن شدن روابط دو کشون اين کار البته مشکل 
خواهد بود. 


: « از شما خواهش میکنم با آقای مولوتف» بشرح ذیل 


سضفیر کین افیبایست بگو ید که « مرحلة نخست» » یعنی : انعقاد قرارداد بازرگانی» مطلبی 
که مولوتف در گفتگوها اشاره بدان کرده بود» درست همین امروز(هجدهم اوت) در بران تحقق 


پذیرفته وییمان بسته شده و اکنون وقت آنست که «به سرأغ» مرحلة دوم رو یم. برای انجام این 


کان وزیر خارجة آلمان پيشنهاد میکرد که «بلافاصله به مسکو عزیمت کند» و میگفت؛ «با 
اعتیارات کاملی که پیشوا بمن تفویض کرده است و اجازه داده است تا تمامی مسائل را کاملاً و 
قطعاً حل و فصل کنم» به پایتخشت شور وی خواهد امد. زیبن تروپ می افزود: در مسکو « وضع و 


موقعی خواهد 


داشت... تا خواستهای روسیه را در نظر گیرد» . 


کدام خواستها؟ اکنون آلمانیها, دیگر به نعل و میخ نمیزدند. 


[ ریبن تروپ ادامه میداد] و نی در وضع و موقعی خواهم بود تا مقاوله 
نامة مخصوصی را امضا کنم و مقاوله نام مذ کون منافع دو طرف را در 
مسائل گونااگون سیاست خارجی» تنظیم کند؛ مثلاء تعبین مناطق مورد 
علاقه در ناحیهٌ بالتیک. لیکن چنین حل و فصلی» فقط از راه گفتگوی 


۸۲ ظهور و سقوط رایش سوم 
شفماهی امکان‌پذیر خواهد بود. 
اینبان سفی رکبیر نمیبایست «پاسخ منفی» از روسها به ارمغان آرد. 


[ ریبن تروپ نتیجه میگرفت] لطفاء تأاکید کنید که سیاست خارجی 
آلمان, اکنون به نقطةٌ عطف تاریخی رسیده است... لطفًء برای تحقق 
سریع سفرمن پافشاری کنید و با هرگونه اعتراض جدید روسهاء بنحو 
مقتضی مخالفت نمائید. در این زمینه» این حقیقت و واقعیت قاطع را 
باید در نظر داشته باشید که درگیری نزدیک جنگ آشکا رآلمان و 
لهستان امکان‌پذیر است و از اینرو» علاقة بی اندازه داريم که سفر من 
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به مسکو فوراً صورت پذیرد. 


نوزدهم اوت» روزی قاطع و سرنوشت ساز بود. صدور فرمانهای خطاب به زیردریائیها و 
نبردناوهای سریع السیر آلمان که عازم آبهای بریتانیا شوندء متوقف مانده بود تا خبر از مسکو رسد. 
اگر قرار بود ناوهای جنگی, تا تاریخ مورد نظرهیتلر برای آغاز کردن جنگ. یعنی: روز اول 
سپتامبر» به پایگاههای تعیین شده خو یش رسندء میبایست بی درنگ حرکت کنند -- حال آنکه به 
آن تاریخ» بیش از سیزده روز نمانده بود. دو ارتشگروه بزرگ, که برای هجوم به لهستان نامزد شده 
بودند, میبایست فوراً صف آرائی کنند. 

هیجان و اضطرابی ! که در برلنن و بو یژه در او برسالزبرگ حا کم بود, جاثی که هیتلر و 

ریین نروپ با دلهره و دلواپسی در انتظار تصمیم مسکوبودند» تقریباً تحمل ناپذیر میشد. گزارشها و 
پادداشتهای وزارت خارج؛ آلمان در آن رون احساسات بسیار آشفتهُ ویلهلم اشتراسه را آشکار 
میسازد. دکتر شنوره گزارش داد که گفتگوها در بارة قرارداد بازرگانی با روسهاء شامگاه پیش 
«با توافق کامل» پایان گرفته است» ولی شورو یها برای امضای آن, دست بدست میمالند. او 
میگفت: قرار بود امضای قرارداد ظهر امرو نوزدهم اوت» صورت گیرد» ولی سر ظهر روسها تلفن 
کزرفند و گفتند که باید منتظر دستور مسکو باشند. شنوره گزارفی داد: « آشکار است که مقامات 
سای مس شیر نافت ان داتشه او یمان ایک شاه تمیق ایکه. .از 
اوبرسالز برگ؛: ریبن تروپ به شولنبورگ تلگرافی «بسیار فوری» کرد تا حتماً هر سخنی که 
مولوتف بر زبان آرد یا هرنشانه ای که از«مقاصد روسها» بیند, با تلگراف گزارش کند؛ ولی تنها 


1. 
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پیمان نازی -- شوروی ۳ 


تلگرامی که هنگام روز از سفیر رسید, متن تکذیب تاس خبرگزاری شوروی در مسکوبود که : 
مذاکرات هیأتهای نظامی شوروی و انگلیس و فرانسه بر سر شرق دون به اشکال برخورده است. با 
وجود اين. تکذیب تاس می افزود که میان هیأتها, در بارة «مسائل کاملاً متفاوتی» اختلاف نظرها 
وجود دارد. این گفته, علامتی برای هیتلر بود که هنوز وقت - و امیدء باقیست. 

و سپس ساعت هفت و ده دقيقة بعدازظهر روز نوزدهم اوت» تلگرامی که هیتلر و یاران, با 


۱ اضطراب و اشتیاق فراوان در انتظارش بودند رسید: 


محرمانه 
بسیار فوری 
دولت شوروی موافق است که وزیر خارجة رایش یک هفته پس از 
اعلام امضای پیمان اقتصادی, به مسکوباید. مولوتف گفت که اگر 
انعقاد قرارداد اقتصادی فردا اعلام شود» وزیر خارجة رایش میتواند 
پیست و ششم یا بیست و هفتم اوت وارد مسکو شود, ۱ 
مولوتف طرح پیمان عدم تجاوزرا بمن تسلیم کرد. 
گزارش مشروح دو گفتگونی که امروز با مولوفف داشتم و نیز متن 
طرح دولت شوروی, بلافاصله تلگراف میشود. 
شزلبورگ 18 
۱ سفییر گزارشن داد: گفتگوی نخستین که ساعت دو بعدازظهر روز نوزدهم در کرملین آغاز 
شد و یک ساعت بطور انجامید, چندان رضایت بخش نبود. بنظر میرسید شورو یها راء پذیرفتن وزیر 
/ خارج؛ هیتلر نمیتوان واداشت. شولنبورگ تلگراف کرد: «مولوتف در عقیدة خود راسخ بود که 
۱ اکنون حتی بتقریب و تخمین نیز نمیتوان زمان سفر را تعیین کرده زیرا به تدارکات کامل نیاز 
۱ دارد... درپاسخ دلائلی که پیاپی و با تأکید بسیار در مورد لزوم کاربستن سرعت اقامه کردم» 
مولوتف گفت که تاکنون» حتی گام نخستین - انعقاد قرارداد اقتصادی - برداشته نشده است. 
پیش از هرجیز پیمان اقتصادی باید امضا و منتشر شود و اثر خود را در خارج ببخشد. آنگاه نوبت 
پیمان عدم تجاوز و مقاوله نامه خواهد شد. ۱ 
اعتراضات من ظاهرا در مواوتف تأثیرنکرد؛ از اینرو گفتگوی نخستین, با اعلام اين مطلب 
از جانب مولوتف که نظرات دولت شوروی را بمن ابلاغ کرده است و چیزی ندارد تا به آنها 


۱ بیفزاید, پایان گرفت» ه 


ی ان رس هش موی با مت و ان سر وی سس تب مق سک سل مس تم کب رسای تن و تن تا سم ترا ام فد یت ار ند تا شا ان تاش با سس عنقسی قا وی 
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لی»اندکی بعدم چیزی رای تن داشت. 

تیوک گزارش داد: «هنوز از بایان مذاکرات ما نیمساعت نگذشته بود که مولوتف 
برایم پیام فرستاد و تقاضا کرد تا دو باره او را ساعت جهار و سی دقیفهٌ بعدازظهر در کرملین ببینم , 
معذرت خواست که مرا ناراحت کرده بود و توضیح داد که بدولت شوروی گزارش داده است» . 

سپس کمیسر خارجه پیش نو یس پیمان عدم تجاوز را تسلیم سفیر حیرت زده اما مسرور و 
مشموف کرد و به او گفت که ریبن تروپ میتواند روز بیست و ششم یا بیست و هفتم اوت به مسکو 
آید. بشرط آنکه پیمان تحاری, فردا امضا و اعلام شود. 

شولنبورگ در تلگرام خود افزود: «مولوتف. در بار دگرگونی ناگهانی اندیشة خویش» 
دلائلی اقامه نکردء گمان میکنم استالین درماجرا مداخله کرده بود», ۴ 

این فرض, بی تردید درست بود. بگفت؛ چرچیل, قصد شوروی در مورد امضا کردن پیمان با 
آلمانه شامگاه نوزدهم اوت بوسیلا استالین به «دفتر سیاسی» اعلام شد. " از گزارش شولنبورگ 
پیداست که در آن رون اند کی پیشتر- بین ساعت سه و جهار و سی دقیقة بعدازظهر - استالین 
تصمیم خطیرا خود را بهمولونف ابلاغ کرده بود. 

درست سه سال بعد, یمنی درماه اوت سال 4۳ ۰۱۹ جنانکه جرجیل بعدها نوشت: 
دیکتاتور شوروی « در نخستین ساعات بامداد» برای نخست وزیر بریتانیا که آنزمان برای مأموریتی 
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به مسکو رفته بود» برححی از دلائل اقدام بیشرمانه خو یش را شرح داد؛ 


[ استالین گفت ] چنین استنباط کردیم که اگر لهستان مورد حمله قرار 
گیرد؛ دول انگلیس و فرانسه مصمم نیستند وارد جنگ شوندء بلکه 
امیدوارند صف آرائی سیاسی انگلیس و فرانسه و ر وسیه, مانع کار 
هیتلر خواهد شد. ما مطمئن بودیم که نخواهد شد. استالین پرسیده بود: 
«هنگام بسیجء فرانسه جند لشکر علیه آلمان خواهد فرستاد؟» , پاسخ 
این بود: «در حدود یکصد لشکر». سبس پرسیده بود: « انگلستان چند 
لشکر اعزام خواهد داشت؟» . جواب این بود: «دو لشکر و دو لشکر 
هم مدتها بعد» . استالین تکرار کرده بود: «آه, دو لشکر و دو لشکر هم 
مدتها بعد» . سئوال کرده بود: «میدانید اگما با آلمان وارد جنگ 


شویم چند لشکر در جبه؛ روسیه باید وارد میدان کنیم؟». مکثی پیش 


له .1 


پیمان نازی - شوروی ۸۵ 


آمده بود. «بیش از سیصد لشکر» . 


شولنبورگ درپیام تلگرافی خویش که نتیج؛ گفتگوهای خود را با مولوتف در نوزدهم اوت 
گزارش میداد افزوده بود که کوشش او جهت ترغیب کمیسر خارجه که تاریخ نزدیکتری را برای 
سفر ریبن تروپ به مسکوپپذیرد: «بدبختانه نا کام ماند» . 

لیکن اين نا کامی, میبایست برای آلمانیها به کامیابی بدل گردد. 

تمامی برنامة زمان‌بندی شدة تجاوززآلمان به لهستان, و درواقع» اینکه اساسا حمله بتواند در 
فاصلهة کوتاه پیش از آغاز بارانهای پائیزی صورت پذیرد, وابسته به این سفر بود. اگر ریین تروپ» 
پیش از بیست و ششم یا بیست و هفتم اوت در مسکوپذیرفته نميشد و سپس اگرروسها, اندکی 
طفره میرفتند - مسأله‌ای که آلمانیها از آن وحشت داشتند - حمله درتاریخ تعبین شد؛ٌ اول 
سپتامبر, حامة عمل نمی پوشید. 

در اين مرحلهٌ بحرانی, آدولف هیتلر» خود پا در میان نهاد و به استالین توسل جست. او» در 
حالیکه غرور و نخوت خحویش را فروخورده بود, شخصاً از دیکتاتور شوروی» که بارها و سالها از او 
آنهمه بدگوئی کرده بود, تمنا کرد که وزیر خارجهُ او را بی درنگ در مسکوپذیرد. تلگرام او به 
استالین, ساعت شش وچهل وپنج دقيقة بعدازظهریکشنبه بیستم اوت» درست دوازده ساعت پس 
از وصول گزارش رسمی شولنبورگ, به مسکو مخابره شد. «پیشوا» » به سفیر دستورداد که «فورآم 
آنرا تسلیم مولوتف کند. 


آقای استالین» مسکو 
از امضای قرارداد تجاری جدید آلمان شوروی, بعنوان گام نخستین 
در قالب ریزی مجدد" روابط آلمان-شوروی: صمیمانه استقبال 
میکنم. ه 

انعقاد پیمان عدم تجاوز با اتحاد شوروی, در دیدهٌ من بمعنای 
استقرار سیاست آلمان تا مدت طولانیست. بدانوسیله آلمان بار دگر 
یک مسیر سیاسی را که در سده‌های پیشین بسود هر دو کشور بود» پیش 


پیش نو یس پیمان عدم تجاوزرا که وزیر خارجة شماء آقای 


1. ۵۵ 


ه قرارداد جدید بازرگانی, ساعت ۲ بامداد یکشنبه ۲۰ اوت در برلن امضا شده بود. 


۸۱۹ ظهور و سقوط رایش سوم 


مولوتف» تسلیم کرده است مپذیرم؛ اما مصرانه ضرور میدانم که 
مسائل وابسته به آنراء هرچه زودتر روشن کنیم. 

معتقدم مفاد مقاوله نم متمم را که مورد اشتیاق اتحاد شورو یست» 
در کوتاهترین مدت ممکن میتوان روشن ساخت, بشرط آنکه 
سیاستمدار آلمانی مسئولی, خود بتواند برای گفتگو به مسک و آید. ورنه, 
دولت رایش نمیداند که مطالب مقاوله نام متمم راء در اندک زمان 
چگونه میتوان روشن و حل و فصل کرد. 

تیرگی روابط آلمان و لهستان, تحمل ناپذیر شده است... هر روز 
ممکن است بحرانی روی دهد, آلمان مصمم است از این پس. با تمام 
وسائلی که در اختیار دارد مراقب منافع رایش باشد. 

بمقید؛ من با توجه بمقاصد دو دولت که رابطةٌ جدیدی با یکدیگر 
برقرار کنند, مطلوب است که وقت را بهیجرو از دست ندهیم. از اینرو 
بار دگرپيشنهاد میکنم که وزیر خارجة مراء سه شنبه بیست و دوم 
اوت» با حدا کثر جهارشنبه بیست و سوم اوت. پذیرید. وزیر خارجة 
رایش, اختیارات تام دارد که پیمان عدم تجاون و نیز, مقاولهنامه را 
تنظیم و امضا کند. اقامت بیش ازیک, منتها تا دو روز وزیر خارجه 
در مسکو با توجه بوضع بین المللی امکان‌پذیر نیست. خوشحال خواهم 
شد که پاسخ عاجل شما را دریافت کنم. 

آدولف هیتلر * 


در جربان بیست وجهار ساعت آینده, یعنی از شامگاه یکشنبه بیستم اوت که التجانامة 
هیتلر خطاب به استالین به مسکومخابره شد, تا شامگاه روز بعدء سردستة نازیان در سرحد سقوط 
عصبی بود. نمیتوانست بخوابد. در نیمة شب, به گورینگ تلفن کرد تا اضطرابهای خود را در بارة 
عکس العمل استالین نسبت به پيام خود بیان دارد و از تأخیرها و تعللهای مسکو آزردگی اظهار 
حت 

ساعت سه بامداد بیست ویکم اوت, وزارت خارجه از شولنبورگ تلگراقی ««بسیار فوری» 
ختیافت قاط کیکفت تلگرام هیتلر که وایس زکر قبلاٌ او را از ارسال آن آ گاه ساخته بود» هنوز 
نرسیده است. سفیر, به وزارت خارجه خاطرنشان ساخته بود: «تلگرامهای رسمی از بران به مسکوء 


با احتساب دو ساعت انحتلاف وفتء جهارتا پنج ساعته هپرسد, به این رقم رمان کشف رمز را باید 


پیماث نازی - شوروی ۸۷ 


افزود» .""ساعت ده وپانزده دقیق؛ قبل ازظهر دوشنبه, بیست ویکم اوت ریین‌تروپ نگران و 
مضطرب به شولنبورگ تلگرافی فوری کرد: « لطفاء منتهای کوشش خود را بکار برید که سفر 
حتماً تحقق یابد. تاریخ آنء همان باشد که در تلگرام گفته شد» ."اند کی پس از نیمرون سفیربه 
برلن اطلاع داد: «قرار است ساعت سه بعدازظهر امرون مولوتف را ببینم» ,۳" 

سرانجام, ساعت نه و سی وپنج دقيقة بعدازظهر روز بیست و یکم اوت, پاسخ استالین 
تلگرافی» به برلن رسید: 


به صدراعظم رايش آلمان» 
آ. هیتلر : 
از نامه شما متشکرم. امیدوارم پیمان عدم تجاوز آلمان -شوروی, در 
روابط سیاسی کشورهای ما بهبود قطعی پدید آرد. 

مردم ممالک ما به روابط مسالمت آمیز با یکدیگر نیاز دارند. 
موافقت دولت آلمان با انعقاد قرارداد عدم تجاون زمينهة از میان بردن 
بحران سیاسی و استقرار صلح و همکاری را میان کشورهای ما فراهم 
می آورد. 

دولت شوروی بمن دستور داده است بشما اطلاع دهم که با ورود 
آقای فن ریبن تروپ به مسکو در بیست و سوم اوت موافق است. 

با اف 


از نظر خبائت محض! ‏ دیکتاتور نازی» در وجود فرمانروای خود کامة شوروی, به حریف 
و همتای خود برخورده بود. اینک؛ راه در برابر آنان گشوده بود تا بیکدیگر پیوندند و دریکی از 
ناهنجارترین معاملات این دوران دون" نقشه‌های خویش را دقیقاً و جزء به جزی طرح ریزند و 
کار بندند. 

پاسخ استالین, ساعت ده و سی دقيقة بعدازظهر در برگهوف تسلیم «پیشوا» شد. نو يسنده 
این سطور بیاد می آورد: جند دقیقهٌ بعد - اندکی پس از ساعت بازده بعدازظهر - برنامةٌ موسیقی 
رادیو آلمان» ناگهان گسست و آوائی اعلام داشت: «دولت رایش و دولت شوروی, توافق کرده‌اند 
که با یکدیگرپیمان عدم تجاوز بندند. وزیر آمور خارجة رایش. جهارشنبه بیست و سوم اوت, برای 
به ثمر رساندن مذا کرات» وارد مسکو خواهد شد» . 


امین دناد .2 ۷ ٩۱6۲‏ .1 


۸۸ ظهور و سقوط رايش سوم 


روز بعد بیست و دوم اوت ۱۹۳۹ هیتلر که از خود استالین اطمینان یافته بود ر وسیه 
دولت دوست بیطرفی خواهد بود, یکبار د گر فرماندهان نظامی عالیمقام قوای مسلح خو یش را به 
او برسالز برگ احضار کرد و در با عظمت خود و لزوم آکه هرازه ترانه بخ کت مت 
زنند, برای آنان سخن گفت و آ گاهشان ساخت که محتملاً فرمان خواهد داد حمله به لهستان» 
چهار روز دیگر» شنبه بیست و ششم اوت - شش روز زودتر از برنامة تنظیم شدهآغاز شود. 


استالین» دشمن خونخوار «پیشوا» » این کار را امکان‌پذیر ساخته نود 


۰ کنفرانس نظامی ۲۲ اوت ۱۹۳۹ 


ژترالها, هیتلر را دریکی از پرنخوت‌ترین و سرسخت‌ترین حالات وی يافتند. » به آنان 


۰ از رجزخوانی هیتلر. هیچ صورتجلسة رسمی پیدا نشده است؛ ولی چند گزارش آنء, بدست آمده است. دوتای 
آنهاء بوسیل؛ة افسران عالیمقام از یادداشتهانی که در جریان جلسه برداشته اند» فراهم آمده است. یکی از 
گزارشها, نوشتذ دریاسالار هرمان برهم" فرمانده ناوگان جنگی اقبانوس‌پیمای آلمان است که در جریان 
مدافعات دریاسالار رون تسلیم دادگاه نورنبرگ شد ومتن اصلی آلمانی آن» در کتاب محا کم جنایتکاران 
بزرزگ جنگ [ اسناد و گواهیهائی که در داد گاه‌نورنبرگ معطر- شد-.. | جلد 5۱ صفحات ۱۰-۲۵ منتشر 
شده است. :رال هالدن با استفاده از شیوة تندئویسی 9 گبلسیرگیر» بی نظیر خود: از سخترانی هیتلر 
یادداشتهای فراوان برداشت و ترجمة انگلیسی آنها؛ برگرفته از گزارش روز ۲۲ اوت دفتر خاطرات روزانة اوه 
در کتاب اسناد مر بوط به سیاست خارجی آلمان [ پرونده‌های وزارت خارجذآلمان-«. | جلد ۷, صفحات ۵۵٩‏ 
ت ۵ جاپ شده است. سند اصلی مر بوط به حلسة مورد بحث, که در محا کمة ایک هیأت دادستانی 
از آن بسنوان مدرک استفاده کردء یک یادداشت امضا نشده دو بخشی. ازیرونده‌های «سازمان سرفرماندهی 
قوای مسلح آلمان» بود که سر بازان آمریکائی آنها را در زال فلدن" ضبط کردند. ترجمة انگلیسی این سندء 
در کاب توطثه ونجاوز نازیها [ بخشی از اسناد محا کمات نورنب رگسم.] جند ۳. صفحات ۵۸5 - ۵۸۱ 
جاپ شده 1 ۵ - 6۷۹۸ و در صفحات 115 - 13۵ آن کتاب (سند نورنب رگ:*۳- 
6 ) و نی در کتاب اسناد مر بوط به سیاست خارجی آلمان » حلد ۷ صفحات ۲۰۰-۲۰۰ متدرج است. 
متن اصلی آلمانی بادداشت دو بخشی البته در مجلدات کتاب محا کمة جنایتکاران بزرگ جنگ نیز آمده 
است. معن آلمانی» زبانی را که هیتلر در سخنرانی خود بکار برده بود. تا حذی جاندارتر و گویاتر از آنچه 
دریاسالار بوهم وزنرال هالدر ثبت کرده‌انده جلوه میدهد؛ ولی هرسه روایت, در محتوي مشابه اند و در بارة 
صحت و اعتبار آنها. هیچ شگی نمیتوان داشت. در نورنبرگ؛ راجم به شرح چهارم سخنرانی هیتلر, تا 
اندازه‌ای تردید در میان بود- فهرست شده بعنوان: سند نورنبرگ 0-۳ (توطه وتجاوز نازیها . جلد ۷» 
صفحات 4 ۷۵- 0۷۵۲؛ و گرچه در جریان محا کمه به شرح چهارم اشاره شده, هیأت دادستانی آنرا بعنوان 

تن 


بیمان نازی - شوروی ۸۹ 


گفت: (« حمعتان کرده‌ام تا تصو بری از وضع سیاسی در اعتیارتان گذارم بدین منظور که به 
تک‌تک عواملی که تصمیم تغییرناپذیر خود را برای اقدام و عملء بر آنها نهاده‌ام تا حدی بصیرت 
و بینش یابید؛ ونیزبه این قصد که اعتمادتان را تقویت کنم. پس از آن, در با جزئیات مسائل 
۰۰ ۰ ی 2 ۳ , 3 ۹ ۰ ۹ مه « 3 

نطامی سجن خواهیم کَفت» . افزود: پیش از هرحیز دو ملاحظهٌ سخصی در میان ات2 


شخصیت خود من و شخصیت موسولینی . 

بسبب استعدادهای سیاسی من اساسا همه چیز بمن و به هستی 
من منوط است. بعلاوه, این حشیعّت و واقعیتی مسلم است که 
محتملا, هرگز هیچکس نتواند اعتماد تمامی مردم آلمان را آنگونه که 
من جلب کرده‌ام بدست آرد. شاید در آینده نیز هرگز مردی با اقتدار و 
نفوذی بیش از آنجه من دارم بجهان پا ننهد. از اینرو, وجود من عامل 
بس گرانبهائیست. ولی هر زمان جنایتکار یا دیوانه ای میتواند مرا 
آزمیان ببرد, 

دومین عامل شخصیی دوحه است. وحود او نیز واحد اهمیت 
قطعیست. اگر حادثه‌ای برای او رخ دهد وفاداری ایتالیا به اتحاد مای 


دیگر بقین نخواهد بود. 


فرانکونیز, کمکی بود. «بیطرفی خیرخواهانة» امپانیا را تضمین میکرد. و اما در مورد 
(«سوی دیگرا هیتلر به شود کنان سخنرانی خو پیش اطمینان داد: « در انگلستان و فرانسه, 
شخصیت برحسته ای وحود ندارد» . 

دیکتاتور دیوآساء, ظاهراً تا جندین ساعتء که فقط یک ناهار دیرگاه تسلسل سخن او را 
تست باوه سرود و از گزارشهای جلسه مدرکی در دست نیست که سرداری, دریاسالاری یا 
یکی از فرماندهان نیروی هوائی » جرأت کرد که گفته های او را قطع کند تا در بارهُ داوری وی 
تردید نماید يا حتی به دروغهای او اعتراض کند. 

هیتار گفت: در بهان به اين نتیجه رسید که جنگ با لهستان اجتناب‌ناپذیر است» لیکن 


سب 
مدرک ارائه نداد. ستد مذ کو درعین حال که بی شک موق است, ممکن است اشخاصی که در حلسةٌ 
شر کات حصور نداشتند اند کی آنرا لعاب داده باشند. در بهم پیوستن سخنان هیتار» از گزارشهای بوهح و 
هالدر و یادداشت امضا نشده که بعنوان مدرک تسلیم دادگاه شدء استفاده کرده‌ام. 


۱۱۱۱۰۳۱۵۸۵۵۵۸۵۸۵ ۵ 2. 


۸۳۰ ۱ ظهور و سقوط رایش سوم 


اندیشید که نخست باید علیه غرب اقدام کند. ولی , بر او « آشکار شد» که در آنصورت» لهستان به 
آلمان حمله خواهد کرد. از اینرو آن کشرر اکنون باید از میان برود. 


بهرحال, زمان کارزان فرا رسیدء است. 


برای ماء تصمیم گرفتن در اینباره آسان است. چیزی نداریم که از 
دست دهیم, فقط بهره‌مند خواهیم شد. وضع اقتصادی ما جنان است 
که قادر نیستیم بیش ازجند سال دوام آریم. گورینگ. این نکته را 
تأیید میکند. چاره ای دیگر نداریم» باید بعمل پردازیم... 

گذشته از عامل شخصی. وضع سیاسی بسود ماست؛ در مدیترانه: 
رقابتِ ایتالیا و فرانسه و بریتانیا؛ در خاوران: بحراد... 

انگلیس با خطر بزرگی رو بروست. وضع فرانسه نیز ناهنحارتر 
شده است. کاهش میزان زایش... یوگوسلاوی, جوم سقوط را 
دوه دا زیر #۳ اتوانتر ازپیش است... پس امرگ کمال» 
مفزهای کوجک. مردان ناتوان سست نهاد, بر ترکیه حکم رانده اند. 

تمامی این مقتضیات میمون مطلوب, تا دو سه سال دیگر نخواهد 
پائید. کسی آ گاه نییست من تا کی زنده‌ام. از اینرو درگیری و 
جنگ, که شرط سلامت نیست تا چهارپنج سال بتعو یق افتد, بهتر 


آنست هم اکنون صورت بندد. 


جنین بود استدلال این پیشوای نازی. 

وی « احتمال فراوان» میداد که غرب نخواهد جنگید, با وجود اين عقیده داشت که حطر 
محتمل را پذیرا باید شد. مگرنه آن بود که او خود, حطرها کرده بود؟ - در تسخیر استان راین؛ 
آنزمان که سرداران خواستار عقب نشینی بودند در کار اشغال اتريش و سرزمین سودت و بازماندة 
حجکسلواکی؟ گفت: «هانیبال" در کانه" » فردریک کبیر" در لویتن"» هیت‌دنسورگ و 


۱ لهطنهه۱۱: سردار کارتاژی (۱۸۳- ۲۹۷ پیش از میلاد). در دومین جنگ کارتاژ از کوههای آلپ گذشت 
تا به ایتالیا حمله برد. تاریخ نولد و مرگ او مشکوک است و به تین معلوم نیست. فرهنگ وبستر.س ه. . 
ی شهر قدیمی ایتالیا در جنوب شرقی آن کشور. کانه در" ۲۱ قبل از میلاد صحن؛ٌ جنگ بزرگ 
کارتاژ بان با رومیان بود. در اين جنگ, کارتاژ یان به سرداری هانیبال روفیان را شکست دادند. فرهنگ 

یی 


بیمان نازی - شوروی ۸ 


دورف ور کاتسر )هی اوه کم ما اند ها کوب آن ظل ها 
ی تم بر مض 
که تنها با عزم آهنین» بر آنها سلطه میتوان یافت». فتوری نباید در کار باشد. 


اینکه پس از حل مسا چک, بسیاری از آلمانیهای عالیمقام ناراضی: 
با انگلیها شک کنتندومکایه: کردند. لطبه پسیار بدا وده استد 
آنزمان که شما تسلط بر اعصاب را از دست دادید و به آن زودی تسلیم 


شدید, پیشوا نظر خو یش را پیش برد. 


هالدن و یتسلین و توماس, و شاید هم ژنرالهای دیگر که در دسیسة مونیخ دست داشتند, 
حتماً از این گفته جا خوردند. آشکار بود که هیتلر» ازپس پرده بیش از آن آ گاه بود که آنان دریافته 
بودند. 

بهرحال, اکنون وقت آن بود که هم ایشان خصائص جنگی خویش را نشان دهند. هیتلر 
به ژنرالها خحاطرنشان ساخت که آلمان بزرگ را «با بلوف سیاسی » آفریده است. آینک لازم آمده بود 
که «ماشین نظامی را آزمایش کند. ارتش باید پیش از جنگ نهائی بزرگ در غرب. نبرد واقعی 
را پیازماید» . لهنتان, حنین فرصتی را بدست داده بود. 

«پیشوا» » به انگلیس و فرانسه با زگشت: 


غرب, برای نبرد با ما تنها دو امکان دارد: 

۱- محاصره: اين کان بسبب خود کفائی ما و منابعی که در شرق 
[ ارو پام.] ازآنها کمک خواهیم گرفت موثر نخواهد بود. 

۲ - حمله از سمت غرب از خط ماژ ینو. من ایترا ناممکن میدانم. 

امکان دیگن نقض بیطرفی هلند و بلژ یک و سویس است. 
انگلستان و فرانسه بیطرفی این ممالک را نقض نخواهند کرد. از اینری 


نوستنت 
و بسترات عم . 

۳ ۳۵۱:) ۱ نجملی۱:۳ : در بارة او بتوضیحات آخر کتاب مراحعه کنید. 

4 ۱۷00: لویتن, یکی از شهرهای قدیمی لهستان است که اکنون لوتینیا--1012- نامیده میشود. در جنگ 
هفت ساله که از" ۱۷۵ تا ۱۷۳ میلادی بطول انجامید, فردریک کبیر پادشاه پروس در ششم دسامبر ۱۷۵۷ 
ارتش اتریش را که بر نیروی اوبرتری کامل داشت در لویتن شکست صختی داد و به هزیمت 


واداشت. - م. 


۸۲ ظهور و سقوط رایش سوم 


عملاً نمیتوانند به لهستان کمک کنند. 
آیا این نبرده کت طولانی خوا هد بود؟ 


هیچکس دربار؛ یک جنگ طولانی حساب نمیکند. اگر آقای فن 
براوخیچ بمن میگفت که به چهار سال نیاز دارم تا لهستان را فتح کنم» 
پاسخ میدادم: این کار را نمیتوان کرد. چرند است که بگوئیم 
انگنستان میخواهد دست به جنگی طولانی زند. 


هیتلی پس از آنکه بدلخواء خود, دست کم کلک لهستان و بریتانیا وفرانسه را کند, 
تکخال خود را بیرون کشید. متوحه شور وی شد: 


دشمن, امید دیگر نیز داشت؛ این امید که پس از فتح لهستان» روسیه 
خحصم ما شود. دشمنء دربارة نیروی عظیم عزم من حساب نمیکرد. 
دشمنان ماء کرمهای کوچک اند. درموئیخ آنها را دیدم. 

مطمنن بودم که استالین» هرگزپيشنهاد انگلیس را نخواهد 
پذیرفت. فقط یک خوشبین کون باور میکرد که استالین, آنجنان 
دیوانه خواهد بود که بمقاصد انگلوتن‌فی نبرد. روسیه علاقه ای به 
حفظ لهستان ندارد... عزل لیتو ینف, اقدامی قاطم بود. در دیدة من 
آن عزل» چون گلول؛ توپ نشانة تغیبر جهت مسکو ازجانب قدرتهای 
غربی بود. 

تغییر جهت بحانب روسیه را» تدریجاً ایجاد کردم. در ارتباط با 
پیمان تجاری, بمذا کرات سیاسی پرداختيم. سرانجام: برای بستن 
پیمان عدم تجاون پیشنهادی از روسها رسید. چهار روزپیش, گام 
و سره‌ای برداشتم که سبب شد روسیه دیروز اعلام کند آمادهُ امضای 
آنست. تماس شخصی با استالین برقرار شده است. پس فرداء 
ریبن تروپ پیمان را خواهد بست. اینک لهستان, در همان وضعی قرار 
گرفته است که من میخواستم ... برای از میان بردن سلطة انگلیس» 
آغازی پدید آمده است. اکنون که من تدارکات سیاسی را فراهم 


آورده ام» راه برای مر یاز گنه است . 


ری ددع ین ۰*6 
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راه برای سر بازان گشوده ميشد, بشرط آنکه چمبران» مونیخ دیگری علم نمیکرد. هیتار به 
جنگاوران خود گفت: «فقط از این میترسم که سگ کئیفی پيشنهاد میانجیگری دهد» , 

در اینجاء جلسه برای صرف ناهار تعطیل شد. لیکن قبل از تعطیل, گورینگ از راهنمائی 
«پیشوا» تشکر کرد و به وی اطمینان داد که قوای مسلح؛ بوظيفة خود عمل خواهند کرد. ه 

هیتلی قسمت اعظم سخنرانی پس از نیمروز خود را وقف تقو یت روحية رسای نظامی 
آلمان و صلابت بخشیدن به ایشان برای کاری که درپیش داشتند کرد. نوشته های قلم انداز هرسه 


گرارش سخنرانی ماهیت آنرا نشان میدهد: 


از جانب ماء تصمیم بسیار آهنین. پاپس نکشیدن» در برابر هیچ چیز. 
ه رکس, باید بر اين عقیده باشد که مصمم ایم درست از آغاز کارزانن 
با قدرتهای غربی بجنگیم. اين» نبرد مرگ و زندگی است... صلح 
پردوام, اصلا بسود ما نیست... رفتاری مردانه باید داشته باشیم... از 
سر بازاد بهتری برخورداريم... سپاهیان خصم» ناتوان‌تراند... در 
۸ ملت بدین سبب سقوط کرد که لوازم روانی" کافی نبود. 
فردریک کبیر, تنها بدین دلیل دوام آورد که مقاوم بود . 

منهدم کردن لهستان بر هرکاری مقدم است. هدف. از میان 
بردن قوای کوشای آن کشور است, نه رسیدن به خط مشخصی. گرجه 


» بسوجب شرحی که در سند 6-۳ دادگاه تیک آمده است (به حاشية ص ۸۱۸ مراجعه کنید) گورینگ روی 

میرپرید و«سپاسهای خونخوارانه ابراز داشت و وعده‌های خونین داد و حون وحشیان در اطراف به پایکوبی 
پرداخت. معدودی مُرَدّد, خاموش ماندند» . این شرح» که هنگام باز پرسی از گورینگ در روزهای ۲۸ و ۲٩‏ 
اوت 4۵ )۱٩‏ در دادگاه نورنب رگ قراشت شدء گورینگ را سخت ناراحت کرد. گفت: «اين مطلب را که 
روی میز ایستادم» تکذیب میکنم. برای آ گاهی شما میگویم که سخنرانی مذ کور, درتالار بزرگ خانة 
حصوصی هیتار ایراد شد. من عادت نداشتم در خانه‌های حصوصی روی میز پرم. این عمل, با رفتار یک 
افسر آلمانی کاملاٌ مغایر بود4 . 

در اینجا, سرهنگ جان آمن" باز پرس آمریکائی گفت: «خوب, واقعیت اینست که پس از سخنرانی » 
کف زد و هلهله و تحسین راء شما رهبری کردید, اینطور نیست؟» 

گورینگ تر وچسبان جواب داد: «بله» ولی ه روی میزه *2 


1. (0 ۱۲. 


تا رت ۱۳۳۲ 


۸ ظهور و سقوط رایش سوم 


۳7 


جنگ درغرب درگیرد. خرد کردن لهستان, همچنان هدف اول 
است. با توجه به فصلء تصمیم پرشتاب باید گرفت. 

برای آغاز کردن خ‌گناه یک دلیل تبلیغاتی خواهم آورد‌مهم 
نیست که موجه است يا نیست. پس از فیروزی, از فاتح نخواهند پرسید 
" که واست گفته بود یا نه, در شروع کردن وپیش بردن جنگ, آنچه 
اهمیت دارد «حق» نیستء «ظفر» است. 

قلبهای خود را بروی رحم ببندید! پیرحمانه و وحشیانه عمل کنید! 
هشتاد میلیون آدمی, باید آنجه را که حق آنان است, بدست آرند... 
حق, با انسان قویتر است... سخت‌دل و خشن باشید! در برابر همة 
نشانه‌های شفقت. پولاد باشید! ... هرکه در بارة اين نظم جهانی 
بتفکر پرداخته است, میداند که معنای آن» در کامینابی « انسب»۱ 


بدستیاری («(قدرت» نهفته است . .. 


«پیشوا»» که خشم شدید «تو-تونی» زیبائی در حویش برانگیخته بودء پس از بیان 
تندرآسای جنین اندرزهای «نیجه‌مابی» ۲ آرام گترفت و برای پیکاری که درپیش بودء جند دستور 
صادر کرد. سرعت» ضرورت مطلق داشت. گفت که به سر باز آلمانی, « ایمان تزلزل ناپذیر 
دارد». اگر بحرانی بروز کند فقط ناشی از آن خواهد بود که فرماندهان» تسلط بر اعصاب را از 
کف دهند. هدف نخستین زدن ضر بات شکاف افکن" از حتوب.شرقی لهستان تا و بستول و 
ازشمال آن کشور تا نارو و و یستول است. تأکید کرد: عملیات نظامی, نباید تحت تأثر عملی که 
ممکن است پس از شکست لهستان با آن کشور کندء قرار گیرد. در اینباره» اندیشة او مبهم بود. 
گفت: سرحد حدید آلمان» بر «مبانی درست» استوار خواهد شد. محتماكً میان آلمان و شوروی» 
لهستان کوجک حائلی؟ تأسیس خواهد کرد. 

هیتلر به سخن پایان داد ونتیحه گرفت: فرمان آغاز کردن مخاصمات» سپس صادر خواهد 
شدی شاید تامداد شنبه» بیست و ششم اوت . 

روز بعد» بیست و سوم اوت» زنرال مالدرپس از حلسة روسای بخشهای «سازمان 
شرفرم‌اندهی قوای مسلح» در دفتر حاطرات روزانة خو یش نوشت: «روز موعود قطعاٌ بیست و 


ششم اوت (شنبه) تعیین شده است» . 


۷ .5 غود سا نان( ااجصود وه 4 معع40ع۷ ,3 . رد۷( .2 3 : 


# 
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بن بست متفقین در مسکو 

تا اواسط ماه اوت» مذاکرات نظامی دموکراسیهای غربی و اتحاد شور وی در مسکو به 
وقفة واقعی دچار آمده بود و قسمت اعظم آن ناشی از ناسازگاری لهستانیها بود. باید بخاطر آورد, 
هیأتهای نظامی اعزامی انگلیس و فرانسه, پس از آنکه کشتی کندروئی برای رفتن به للینگراد 
ب رگزیدند, روز یازدهم اوت به مسکورسیدند, درست یک هفته پس از عزیمت آقای استرانگٍ 
سرخورده و نومید ازپایتخت شوروی. پیدا بود آقای استرانگ, از اينکه توانسته است کار مشکل و 
نامطبوع مذا کره با روسها را بدست سرداران و دریاسالاران سپارد, نفسی آسوده برآورده است. ۰ 

آنچه اکنون میبایست شتابان تهیه و تنظیم شودء یک پیمان‌نامة نظامی بود که دقیقاً 
مشخص و معلوم دارد با قوای مسلح نازیان, چگونه و کجا و باچه نیروئی, میتوان مصاف داد. 
لیکن, همانگونه که صورتجلسات محرمانة انگلیسیها؛ مر بوط به مذاکرات روز به روز نظامی و 
گزارشنهای گفتگوگران انگلیسی فاش میسازد» گروه نظامي انگلیس.و فرانسه بدین قصد به مسکو 
اعزام نشده بود تا در بارة دقائق و جزئیات پیمان و پیمان‌نامه گفتگو کند, بلکه رفته بودتا در بارة 
«اصول کلی» سخن گوید. لیکن روسها, اصرار داشتند که بی درنگ به حقایق و واقعیتهای 
مسلم و مشخص - و دردیدة متفقین: «ناراحت کننده» - پپردازند و در نخستین جلسه که ژنرال 
دومان اصول مورد نظر متفقین را اعلام کرد پاسخ وروشیلف این بود که اصول مذ کور «بیش از 
اندازه انتزاعی و مجرد است و هیچکس را ملزّم به انجام هیچ کاری نمیکند...» وبسردی اعلام 
داشت: «اینجا جمم نشده‌ايم که سخنان انتزاعی گوئیم, بلکه گرد آمده ایم پیمان‌نامة نظامی 
کاملی تنظیم کنیم». 

مارشال شوروی» چند پرسش بسیار دقیق و روشن مطرح کرد: آیاء قراردادی وجود دارد که 
تصریح کند لهستان به چه اقدامی دست خواهد زد؟ هنگام درگرفتن جنگ, چه تعداد سر باز 
انگلیسی, میتواند ارتش فرانسه را تقویت کند؟ بل یک چه خواهد کرد؟ پاسخهائی که شنید, 
جندان اطمینان بخش نبود. دومان گفت که از نقشه‌های لهستان آ گاه نیست. ژثرال هی وود» 
پاسخ داد که انگلیسیها در نظر دارند: «بعنوان سهم" اول, برای حدمت در نخستین مراحل جنگ؛ 
شانزده لشکر و سپس بعنوان سهم دوم شانزده لشکر دیگر آماده کنند» . وقتی وروشیلف اصرار کرد 
که هی وود معلوم کند بلافاصله پس از درگرفتن جنگ چند سر باز انگلیسی آمادة کارزار خواهند 


۳ اتترانگ: در گزارشی که روز ۲۰ ژولیه به وزارت عارحة انگلیس فرستادء این کار را «تحر بةً خفت آور» 
خواند 28 
و نا[ 


۸۳5 ظهور و سقوط رابش سوم 


بودء اوپاسخ داد: «هم | کنون» پنج لشکر ابت و یک لشکر مکانیزه در انگلستان وحود دارد». این 
ارقام ناقابل حیرت نامطبوعی در روسها برانگیخت؛ چون گفته بودند آماده‌اند درست هنگام بروز 
مخاصمات ۱۲۰ لشکرپیاده بر ضد متجاوز در غرب وارد میدان کنند. 

و اما بلژ یک, ژنرال دومان به پرسش شورو یها با اين گفته پاسخ داد که «سربازان 
فرانسوی, نمیتوانند وارد بل یک شوندء مگر آنزمان که از آنان تقاضا شود؛ ولی فرانسه آماده‌است 
به هر دعوتی در اینباره جواب دهد» , اين پاسخ, به پرسش خطیری انجافید و در برابر گفتگوگران 
نظامی در مسکوقرار گرفت - سئوالی که انگلیسیها و فرانسو یهاء آرزومند اجتناب از آن بودند. 
درست در جریان نخستین حلسةً گفت‌گوها و بار دگر در نشست بحرانی روزجهاردهم اوت, مارشال 
وروشیلف پای فشرد که مسألة اساسی اینست که لهستان حاضر است به سر بازان شوروی اجازه 
دهد وارد خاک آن کشور شوند و با آلمانیها مقابله کنند؟ اگر نیست, متفقین حگونه قادرند مانع 
پورش پرشتاب ارنش آلمان به لهستان شوند؟ بو یژه - روزجهاردهم اوت - وروشیلف پرسید: 
«آیاء ستاد ارنشهای انگلیس و فرانسه معتقدند ارتش سرخ میتواند از خاک لهستان و مخصوصاً از 
گردنة و بلنااو سرزمین گالیسی۲ بگذرد تا با دشمن رو برو شود؟» . 

این همان هست؛ اصلی مسأله بود. همانگونه که سیدز به لندن تلگراف کرد اکنون روسها: 

مسألة اساسی را مطرح کرده‌اند. براساس این مسأله است که 

مذاکرات نظامی ما کامیاب یا نا کام خواهد شد و در حقیقت درست از 

آغناز گفت‌گوهای سیاسی» شالودة هم مشکلات ما بوده است. به این 

ممنا: تا زمانی که همسایگان اتحاد شوروی, تحریمی را که فقط با 

شکستن آن, کارها فیصله خواهد یافت دوام میدهند» چگونه با آن 

کشور بتوافق سودمندی رسیم... آنهم, زمانی که بسیار دیر است. 

اگر این سئوال مظرح میشد - وچگونه میشد مطرح نشود؟ - دولت انگلیس به دریاسالار 

درا کس دستور داده بود جه‌سات به آن پردازد. این دستور» که جزو اسناد محرمانة دولت بریتانیا افشا 
شده است. وقتی امروز خوانده میشود جنان ساده لوحانه مینماید که نمیتوان باور داشت. « حط 
استدلالی» که او میبایست با توجه به امتناع لهستان ورومانی اتخاذ کند» و «حتی برای همکاری 
احتمالی طرحهائی در نظر گیرد» ‏ این بود: 

تهاجم آلمان به لهستان و رومانی, نظر این دولتها را سخت دگرگون 


واادی) .2 ۱۵ 1۰ 
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پیمان نازی - شوروی ۸۷ 


خواهد ساخت. بعلاوه؛ بزیان بسیار روسیه خواهد بود که آلمان 
موضمی درست در مرز شوروی اشخال کند... از اینرو؛ بسود خود 
روسیه است که نقشه‌هائی آماده داشته باشد تا هرگاه به لهستان و 
رومانی تحاوز شد» به هردوی آنها کمک کند, 
اگر روسهاء پیشنهاد کنند که دول بریتانیا و فرانسهء بدولتهای 
لهستان و رومانی یا بالتیک, پیشنهادهائی شامل همکاری با دولت 
شوروی یا ستاد ارزنش آن کشور بدهند» هیأت اعزامی نباید خود را 
متعهد کند, بلکه مطلب را باید بدولتِ ارجاع کند. 
وجنین نیز کرد. 
در حلسء جهاردهم اوت» و روشیلف برای پرسشهای خود «پاسخهای سرراست» 
درخواست کرد. گفت: «بی آنکه جوابی روشن و دقیق ارائه شود ادامة مذاکرات نظامی بیهوده 
خواهد بود...» و افزود: « هیأت نظامی شوروی, نمیتواند بدولت متبوع خود توصیه کند در اقدام 
حطیری که جنین آشکارا محکوم به شکست است. شرکت جوید» . 
از پاریس, ژنرال گاملن به ژنرال دومان توصیه کرد که بکوشد شورو یها را از مسأله پرت 
کند, ولی آنها از مطلب دور نمی افتادند۹" 
جلس؛ چهاردهم اوت؛ همانگونه که دوسان بعدها گزارش داد, هیجان‌انگیز بود. 
نمایندگان اعزامی انگلیس وفرانسه به تنگنا افتاده بودند و خود این نکته را میدانستند. تا آنجا که 
میتوانستند, کوشیدند از مطلب طفره روند. درااکس و دومان مزکداً گفتند: مطمئن اند که لهستانیها 
و رومانیها, همینکه مورد حمله قرار گیرند, از روسها تقاضای کمک خواهند کرد. دومان اطمینان 
داشت که لهستان و رومانی: «به مارشال استغائه خواهند کرد که از آنها حمایت کند»؛ دراکس 
معتقد بود «بتصور نمی گنجد» که دول مذ کور از شوروی تقاضای یاری نکنند. وی - با سخنی که 
چندان سیاستمدارانه نبود - افزود: بنظر میرسد « اگر لهستان و رومانی» بهنگام ضرورت از شوروی 
درخواست کمک نکنند و بخود احازه دهند که مورد حمله قرار گیرند. میتوان انتظار داشت به 
ایالات آلمان بدل شوند» . این چشم اندازی بود که بهیجرو خوشایند شورو یها نبود, زیرا: بمعنای 
حضور ارتشهای نازی در مرز شوروی بود و وروشیلف توجه مخصوص حضار را به سخن ناسنجیده 
دریاسالار» جلب کرد. 
سرانجام» نمایند گان ناراحت انگلیس و فرانسه مدعی شدند که وروشیلف. مسائل سیاسی 
را که ایشان صلاحیت پرداختن به آنها را ندارند, مطرح کرده است. دراکس اعلام داشت که چون 


۸۸ ظهور و سقوط رایش سوم 


لهستان مملکتی مستقل است, نخست دولت آن کشور باید ورود سر بازان روسی را به قلمرو 
خحویش تصویب کند. و این مسأله, بدلیل سیاسی بودن میبایست بدست دولتها فیصله گیرد. او 
پيشنهاد کرد که دولت شوروی پرسشهای خود را با دولت لهستان در میان نهد. هیأت شوروی قبول 
داشت که اين» مسأله‌ای سیاسی است. ولی اصرار میکرد که دول بریتانیا ودفرانسه پاید مسأله را با 
لهستانیها مطرح کنند و به آنان فشار آرند که بر سر عقل آیند. 

آیا روسهاء با توجه به سوداهائی که هم اکنون با آلمانیها میکردند, در مذاکرات خود با 
نمایندگان نظامی انگلیس و فرانسه صادق بودند؟ یاء جنانکه وزارتخانه‌های خارحذ بریتانیا و 
فرانسه - سخن از دریاسالار دراکس نمیگوئيم - سپس استنتاج کردند» در بارث حق صف آرائی 
سر بازان خود در لهستان فقط بدین سب اصرار میکردند که گفتگوها را متوقف سازند تا ببینند با 
هیتلر معامله میتوان کرد یا نه؟ ه 

منابع محرمانة انگلیس و فرانسه فاش میسازند که در آغان متفقین غربی می اندیشیدند 
هیأت نمایند گی شوروی» صادفانه سخن میگو ید - درواقع» کار خود را بسیار جدی گرفته است. 
در سیزدهم اوت. پس از دو روز مذاکرات نظامی, سیدز سفیر انگلیس به لندن تلگراف کرد که 
بنظر میرسد رسای نظامی روسی واقعاً «برای کار آمده‌اند» . در نتیجه, دستورهای دریاسالار 
دراکس که «بسیار آهسته پیش رود» دگرگون شد و روزپانزدهم اوت دولت انگلیس به او گفت 
که از دومان حمایت کند تا مذاکرات نظامی را « هرحه زودتر» بثمر رساند. محدودیتهای او در 
اینباره که اطلاعات محرمانه را با روسها در میان ننهد, تا حدی برطرف شد. 

برخلاف دستورهای نخستین دریاسالار انگلیسی که تعلل کند ِ ۳9 دستورهائی 
که دالادیه نخست وزیر فرانسه شخصاً به ژنرال دومان داده بود اين بود که بکوشد در اولین لبحظاة 
ممکنن, با شوروی پیمان نظامی بندد. علیرغم ترس انگلیسیها که اطلاعات نهانی» درز کند و به 


۰ رمان وقوع حوادث در این مورد مهم است. مولوتف پیشنهاد نازیان را که ریبن تروپ به مسکو آیدء تا شامگاه ۱۵ 
اوت دریافت نکرد (به ص ۸۰٩‏ مراجعه کنید) . و با آنکه قطعاً آنرا پذیرفت. اشاره کرد که شور وی به انعقاد 
پیمان عدم تجاوز با آلمان علاقه‌مند خواهد بود و البته اين کار گفتگوبا فرانسه و انگلیس را در بارة اتحاد 
نظامی. زائد میساخت. بهترین استنتاحی که اين نو بسنده میتواند بدا رسد اینست: تا ء ۱ اوت که 
وروشیلف خواستار «پاسخ روشنی» به مسألةٌ اجازة رو بروشدن سربازان شوروی در حاک لهستان با 
آلمانیها شد. کرملین هنوز تهممیم نگرفته بود به کدام طرف پیوندد. بدبختانه اسناد روسی که میتوانست این 
مسألهُ خطیر را روشن کند, منتشر نشده است. در هر حال, بنظر نمیرسد استالین تا بمدازظهر ۱٩‏ اوت تصمیم 
نهائی خود را اتخاذ کرده بود (به ص 4 ۸۱ مراجعه کنید) . 


پیمان نازی -شوروی ۸۳۹ 


آلمانیها رسد, دومان روز دوم دیدارهاء در بارة قدرت ارتش فرانسه بگفت خودء«چنان ارقام 
تاه ای زانه ر وسها شیر که اقای هات تمایید کت قووژی قزن وادقن مد آنکه ترزیه 
پایان گیرد آنها را «فراموش کنند». 

حتی اخیرآ در هفدهم اوت» پس از سه روز که ژنرال دومان و درا کس در انتظار دستورها 
از دول خود بی ثمر سپری کردند تا به مسا لهستان چگونه پاسخ گو بند, دومان به پاریس تلگراف 
کرد: «۱.ج.ش.س. "خواستارپیمان نظامیست. ,. از ما نمیخواهد که کاغذ پارهای, عاری از 
تعهدات اساسیء به او دهیم. مارشال وروقیلف گفته است همینکه مسألهٌ خطیر - آنجه وی آنرا 
مسأله خطیر خواند - حل شودء تمام مسائل... بی اشکال حل خواهد شد» . دومان» به پاریس 
سخت اصرار کرد که ورشو را به قبول کمک شوروی وادارد. 

برخلاف عقیده بسیار رایج آنزمان - نه تلها در 4 درپایتختهای ممالک غربی نیز 
که دول انگلیس و فرانسه به هیچ کاری برنخاستند تا لهستانیها را بقبول مقابلة سر بازان شوروی با 
آلمانیها در خاک لهستان وادارند, از اسنادی که اخیراً منتشر شده پیداست که لندن وپاریس در 
این راه, تا حدی پیش رفتند - لیکن, نه تا حد کافی. همجنین آشکار است که در اینباره 
لهستانیها, با حماقت باور نکردنی» عکس العمل نشان دادند لا 

روز هجدهم اوت پس از نخستین کوششی که انگلیس و فرانسه بقصد گشودن دیدگان 
لهستانیها در ورشو کار بستند بک وزیر خارجهٌ لهستان به لون نوئل "سفیر فرانسه گفت که روسها 
«بهیچوجه ارزش نظامی ندارند» وژنرال استا کیه و یچ" رئیس ستاد کل ارتش لهستان با اعلام 
این مطلب که «ازعمل کردن سر بازان ارتش سرخ در لهستان. سودی عایدنمیبیند»» از او حمایت 
کرد. ۱ 

روز بعد. سفرای انگلیس و فرانسه به اتفاق, بار دگر با بک ملاقات و به او اصرار کردند 
که با پیشنهاد شوروی موافقت کند. وزیر خارح؛ لهستان طفره رفت. ولی وعده داد روز بعد به آنان 
پاسخ رسمی دهد. روش سیاسی انگلیس و فرانسه در ورشوء بر اثر گفتگوی قبلی صورت گرفت و 
گفتگی روز نوزدهم اوت میان بونه وزیر خارحة فرانسه و کاردار سفارت انگلیس درپاریس رخ 
داد. بونه آن عامل بزرگ سیاست تسکین هیتلرء از این اندیشه که سرسختی لهستان سبب از دست 
رفتن متفقی حون شوروی شود اکنون کاملابیدار شده بود - نکته‌ای که تا حدی, مایهٌ حیرت مرد 
انکلیس هد 

۱. حروف اول کلمات: اتحاد جماهیر شوروی سومیالیستی . سم. 
۸ .4 اقلا ووغ1 .3 ات۳ .2 


۸۳۰ ظهور و سقوط رابش سوم 


[ بونه به او گفت ] اگر در نتیجة امتناع لهستان» گفتگوبا شورو یها 
بشکست انجامد, ماجرائی مصیبت بار خواهد بود... لهستانیهاء با رد 
کردن تنها کمک مور عاجل که هنگام حملذ آلمان میتواند به آنان 
رسد موضعی اختیار میکنند که از آن مدافعه نتوان کرد. اگر؛ نا گزیر 
شویم از ممالک خود درحواست کنیم که برای دفاء از لهستان ‏ 
کشوری که باری شور وی را رد کرده است - وارد جنگ شوند» 
تقاضای ما دول انگلیس و فرانسه را در وضم تقرییاً تحمل ناپذیری قرار 
خواهد داد . 


اگر حنین بود - و شک نیست که بود - جرا در این لحظة خطیرء دول انگلیس و فرانسه به 
ورشو فشار نهانی نباوردند و صاف و ساده نگفتندکه‌تا لهستان کمک شوروی را پذیرد» انگلیس و 
فرانسه شمر بخش نمیدانند که خود برای یاری آن کشور وارد جنگ شوند؟ پیمان امنیت متقابل 
بریتانیا و لهستان, هنوز امضا نشده بود. قبول حمایتِ نظامی شوروی را از حانب ورشو شرط انعقاد 
آن پیمان نمیشد قرار داد؟ ه 

پوس در گفتگوی خود با کاردار سفارت بریتانیا که روز نوزدهم اوت دریاریس صورت 
این شرط رأپيشنهاد کرد ولی دولت لندن, ازحنین «مانوری» حهره درهم کشيد - نامی 
که داونینگ استریت برپيشنهاد بونه نهاد. جمبرلن و هالیفا کس, تا این حدٍ مفرط, پیش نمیرفتند. 

بامداد بیستم اوت, رئیس ستاد ارتش لهستان به وابستة نظامی انگلیس در ورشو] گاهی 
داد که «با ورود سر بازان شوروی به لهستان, بهیجوجه موافقت نخواهد شد» . و شامگاه آنرون 
بکء تقاضای انگلیس و فرانسه را رسماً رد کرد. همان شب هالیقا کس بوسیلةٌ سفیر خود در 
ورشو به وزیر خارجة لهستان اصرار کرد که در عفیدة حود تجدید نظر کند و با عبارات تندی تأکید 
کرد که نظریة لهستان» مذا کرات نظامی مسکورا « از میان میبرد» . ولی بک سرسخت و لجوج 


ه لوید جورج» ضمن نطقی که روز ۳ آوریل - جهار روزپس از اعلام تضمین یکجانبه چمبرلن در مورد لهستان 
در مجلس عوام اییراد نمود, بدولت بریتانیا اصرار کرد که چنین شرطی قائل شود. گفت: «اگر عازمیم 
بی کمک روسیه وارد | .. جرا .| شويم بدرون دام میرو یم... روسیه, تنها کشوریست که ارتشهای او 
میتوانند [ به لهستان ] بروند.... نمیقهمم جراء قبل از قبول تعهد در بارة این اقدام عظیمء موافقت روسیه را 
بدست نياوردیم... اگر بسیب احساسات خاصی که لهستانیها دارند و نمیخواهند روسها به لهستان بروند, 
روسیه را وارد اين کار نکرده‌اند, برماست شرایط را اعلام داریم؛ و تا لهستانیها آماده نباشند که تنها شرطی 
را که با آن قادریم با کامیابی به آنها کمک کنیم پذیرند. مسئولیت عواقب امر باید با خود آنها باشد» . 


پیمان نازی - شوروی ۸۳۱ 


بود. به سفیر فرانسه گفت: « اجازه نمیدهم در بارة استفادهٌ بخشی از خحاک ما بوسیلة سر بازان 
خارجی» هیچگونه بحثی » بهرشکل و عنوان» صورت گیرد. ما با ا.ج. ش. س. فرارداد نظامی 
نداریم. و نميخواهيم داشته باشیم» . 

دالادیه, نخست وزیر فرانسه, نومید ازجنین لحاحت کور کورانه ای که دولت لهستان نشان 
میداد بموجب گزارشی که در هجدهم ژ وثية 41 ۱٩‏ به مجلس مژسسان فرانسه داد کارها را خود 
ی کرت ای پس از آنکه از لهستانیها یکبار دیگر درخواست کرد که واقع‌بین باشند, بامداد 
بیست ویکم اوت به ژنرال دومان تلگراف کرد و به او اختیار داد تا براساس بهترین شرایطی که 
قادر است بدان دست یابد, با شوروی پیمان نظامی امضا کندء با اين شرط که پیمان باید بتصو یب 
دولت فرانسه رسد. همانوقت پل-امیل نا گیارا سفیر فرانسه در مسکو بموجب شرحی که بونه 
بعدها بیان داشت - از بونه دستور ینافت به مولوف بگوید که اگر آلمانیها حمله کنتد» فرانسه با 
عبور سر بازان شور وی از لهستان « اصولٌ» موافق است. 

ولیء تا آنزمان که لهستانیها با این کار موافقت نمیکردند» اين فقط ژستی بی ارزش و 
جنانکه اکنون میدانیم با توجه بوضع سوداهای سیاسی روس و آلمان, ستی بیهوده بود. دومان تا 
دیرگاه شب بیست ویکم اوت تلگرام دالادیه را دریافت نکرد. شامگاه روز بعد - شب عزیمت 
ریبن تروپ به مسکو وقتی آنرا بنظر وروشیلف رساند» مارشال شور وی سخت بد گمان گشت. 
خواستار شد اجازه‌نامة ژنرال فرانسوی را برای بیان این مطلب -- که دومان گفته بود - دولت فرانسه 
به او اختیار داده است پیمان نظامی امضا کند ببیند - پیمانی که عبور سر بازان روسی از لهستان 
راء مجاز میشمرد. بدیهیست, دومان از اين کان, سر باز زد. وروشیلف مپس میخواست بداند پاسخ 
انگلین خیست و رضایت لهسحان حلب شته است؟ ایتها, سئوالات ناراعحت. کننده برد دوبان 
فقط حواب داد که اطلاعی ندارد. 

لیکن در این هنگام, نه پرسشها واقعیتی داشت و نه پاسخها. چون» بسیار دیر مطرح شده 
بود. همانوقت ریبن تروپ درراه مسکوبود. سفر او شب پیش آشکارا اعلام شده‌بود؛ و نین منظور 
از آن: انعقاد پیمان عدم تجاوزه میان آلمان نازی و اتحاد شوروی. 

وروشیلف, که جنین پیداست به ژنرال فرانسوی محبتی صادقانه یافته بود» بملایمت 
کوشید او را آ گاه کند که تماسهای آنها بزودی بایان ۳ 


[ وروشیلف گفت ] ازیک چیز میترسم. طرفین فرانسوی و انگلیسی, 


وید ۱ اناد ۱۰ 


۸۳۲ ظهور و سقوط رایش سوم 


اجازه داده‌اند که مذا کرات سیاسی و نظامی بیش از اندازه دوام یابد. 
را نباید نادیده گیریم. م 


ریبن تروپ درسکو: ۲۳ اوت ۱٩۹۳۹‏ 

آن «حوادث سیاسی خاص» » اینک صورت بست. 

ریبن تروپ محهز به اختیارات کامل کتبی از جانب هیتلر جهت انعقاد قرارداد عدم 
تسحاوز و «ییمانهای دیگر» با اتحاد شور وی معاهداتی که بمحرد امضای طرفین, بحیطةً عمل 
درمی آمد روز بیست و دوم اوت با هواپیما عازم مسکوشد. هیأت اعزامی بزرگ آلمانی, شب را 
در کونیگسبرگ, از نواحی پروس شرقی بسر برد و در آنجا وزیر خارجة نازی, بگفتة دکتر اشمیت» 
سراس شب کار کرد؛ پیاپی به برلن و برچسگادن تلفن میزد و برای گفتگوهای خود با استالین و 
مولوتف, یادداشتهای مفصل تهیه میکرد. 

دو هواپیمای حمل و نقل بزرگ کُنثراء حامل هیأت آلمانی» ظهر روز بیست و سوم اوت 


ه در حلسة نمایندگان نظامی که بامداد روزپیشء ۲۱ اوت تشکیل شد, وروشیلف به عذر آنکه وی و همکاران 
وی س رگرم ماتورهای پائیزی خواهند بود, خواستار تعطیل نامحدود مذاکرات شد. در برابر اعتراضات 
نمایندگان انگلیس و فرانسه به چنین تأخیری, مارشال پاسخ داد: «مقاصد هیأت نمایندگی شوروی, این بود 
و هنوز هست, که در بارة سازمان دادن همکاری نظامی قوای مسلح سه طرف, توافق کند... 1. ج. ش. س. 
که با آلمان مرز مشترک ندارد. به فرانسه و بریتانیا و لهستان و رومانی, فقط بشرطی میتواند کمک کند که 
سربازان او حق داشته باشند از خاک لهستان و رومانی بگذرند... قوای شوروی» اگربه خاک لهستان و 
رومانی اجازهُ ورود نیابند نمیتوانند با نیروهای مسلح پریتانیا وفرانسه همکاری کنند. برای هیأت 
نمایندگی نظامی شوروی, قابل تصور نیست که چگونه دولتها و ستادهای کل بریتانیا و فرانسه به هنگام 
اعزام هیأتهای خود به ا. ج. ش. س.... نتوانسته اند دربارةُ یک چنین مطلب ابتدائی, به آنها چند دستورالعمل 
دهند... این اس فقط حاکیست: دلائلی وجود دارد که در مورد اشتیاق فرانسه و انگلستان برای نیل به 
همکاری مور و جدی با اء ج.اش. س, باید شک کرد» . 

منطق استدلالي نظامی مارشال, بی نقص بود و عجز دول فرانسه و انگلیس, مخصوصاً انگلیس» درپاسخ 
گفتن به آن, در آینده مصیبت‌بار گشت. لیکن تکرار کردن اين مطلب س و ایراد بقيه بیانات او در اين 
تاریخ دیروقت» یعنی ۲۱ اوت که وروشیلف از تصمیم ۱٩‏ اوت استالین نمیتوانست بی خبر باشد: فریب آهیز 


بود , 


هت 


بیما نازی - شوروی ۸۳۳ 


وارد مسکو شد و ریین تروپ پس از صرف پرشتاب غذا در سفارت آلمان به کرملین شتافت تا با 
دیکتاتور شور وی و کمیسر خارحهٌ او رو برو شود. این ملاقات نخستین» سه ساعت بطول انحامید و 
جنانکه رین تروپ با تلگراف «بسیار فوری» به هیتآ گاهی داد از نظ رآلمانیها نیکوبرگزار شد"" 
بموجب گزارش وزیر خارج؛ رايش, برای نیل بتوافق در با شرایط پیمان عدم تجاوزی که اتحاد 
شوروی را از جنگ هیتلر برکنار میداشت, بهیچوجه مشکلی وجود نداشت. او گزارش داد درواقم» 
تنها اشکال, مشکل بسیار مختصری در بار تقسیم غنائم بود. گفت» شورو یها طلب میکردند که 
آلمان بنادر کوک لیب‌ائوا و و بندائو"را در لتونی «حرو منطقَهُ مورد علاقة آنها» بشناسد. حون 
تمامی لتونی» قرار بود در بخش شوروی خطی که منافع دو قدرت را تقسیم میکرد قرار گیرد» این 
تقاضا مسأله‌ای بوجود نیاورد و هیتلر بلافاصله با آن موافقت کرد. و نیز ریبن تروپ » پس از 
کنفرانس نخستین, به «پیشوا» آ گاهی داد که « امضای مقاوله نام محرمانه ای در بار تعیین حدود 
مناطق مورد علاقهٌ دو کشور در سراسر ارو پای شرقی » مطرح است » . 

تمامی نوشته‌ها"- پیمان‌نامة عدم تجاوز و مقاوله نامة محرمانه - در جلسة دوم که همان 
شب چند ساعت بعد در کرملین تشکیل شد, به امضا رسید. آلمانیها و روسها چنان آسان بتوافق 
رسیده بودند که این حلسء مهمانی. که تا نخستین ساعات بامداد بطول انحاهید, بیشتر صرف 
چانه‌زدنهای سخث نشد, بلکه به بحث گرم و دوستانه‌ای در بارُ وضع جهان, یک یک ممالک و 
نوشیدن جامهای مسلسل باده بسلامتی یکدیگر که مرسوم مجالس جشن و سرور کرملین است؛ 
گذشت. یادداشت محرمانة یکی از اعضای هیأت آلمانی که در جلسه حضور داشت, این صحنة 
باورنکردنی را ثبت کرده است 3 

به پرسشهای استالین در بارژ جاه حوئیهای ش رکای آلمان: ایتالیا وراین: ریبن تروپ 
پاسخهای حوش اطمیتان بخش داد. در مورد انگلیس, دیکتاتور شور وی و وزیر خارجه نازی س که 
اینک سلوکی بس دلنشین داشت- بی درنگ خود را هماهنگ یافتند. استالین, محرمائه به 
مهمان خود گفت: هیأت نظامی انگلیس در مسکو««هرگز بدولت شور وی نگفت که واقعاً چه 
میخواهد» . ریبن تروپ , با تأکید بر این نکته که بریتانیا هميشه کوشیده است روابط نیکوی آلمان 
و انحاد شوروی را برهم زند. بگفتة اوپاسخ داد. سپس لاف زد: «انگلیس, ضعیف است و 
میخواهد کاری کند که دیگران, بخاطر داعية گستاخانه ای که جهت تسلط بر حهان دارد 
بجنگند) . 

پادداشت عضو هیأت اعزامی آلمان میگو بد: « استالین, عقیدهُ او را مشتاقانه تصدیق کرد 


۷۹ .3 2۵ .2 «عاناً .1 


۸۳4 ظهور و سقوط رایش سوم 


و گفت اگر انگلیس بر جهان مسلط شدء سببش حماقت ممالک دیگر بود که هميشه گذاشتند به 
آنها بلوف بزند» , 

در اینوقت فرمانروای شوروی و وزیر ارجة هیتار» جنان با هم اتفاق نظر یافتهبودند که 
سخن از «پیمان ضد کمینترن», دیگر آنها را ناراحت نمیکرد. ریین تروپ . .بار د گر توضیح داد که 
پیمان هذ کون بر ضد روسیه تنظیم نشده, بلکه علیه دموکراسیهای غربی است. استالین, در میان 
بضرفت او نیکست ی یمان فد کمتترن اماسام کزبار ر کانی نت | ی ۶ 
سرمایه‌داران انگلیسی ] و د کانداران انگلیسی را ترسانده بود» . 

یادداشت عضو هیأت اعزامی آلمان افشا میکند: در این هنگام ریین تروپ از رفتار دلجوی 
استالین چنان خلق خوشی در خود احساس کرد که حتی کوشید یکی دو لطیفه بگو ید - کار 
بزرگ چشمگیری» برای جنان مرد بی ذوقی . 


[ یادداشت ادامه میدهد ] وزیر عارحة رایش شوعی کنان گفت که 
مسلماً آقای استالین ازپیمان ضد کمینترن, کمتر از مرکز بازرگانی 
لندن و مفازه‌داران انگلیسی ترسیده بود. آنجه ملت آلمان در مورد این 
مطلب می اندیشید, از لطیفه ای که برلنیها ساخته بودند, مردمی که به 
زیرکی و ظریفه گوئی , مشهوراند, آشکار بود. لطیفه این بود که خود 
استالین هم به پیمان ضد کمینترن خواهد پیوست. 


سرانجام وزیر خارجة تازی به این نکته پرداخت که ملت آلمان؛ از تفاهم با شور وی با 
جه شور و حرارتی استقبال ميکند. گزارش آلمانی میگو ید: ««آقای استالین پاسخ داد که این گفته 
را واقعاً باور ميکند. آلمانیها ارزومند صلح اند» . ۱ 
همینکه هنگام نوشیدن جامهای باده بسلامتی یکدیگر فرا رسید, این دغلبازی ناهنجارتر 


آقای استالین» به طیب خاطر پيشنهاد کرد جامی بسلامتی پیشوا نوشیده 


شود . 
«آ گاهم که ملت آلمان» تا چه حد پیشوای خود را دوست دارد. از 


اینرو مایلم بسلامتی او بنوشم» ۰ 


مسا اه جان) .۱ 


پیمان نازی - شوروی ۸۳۵ 


آقای مولوتف» بسلامتی وزیر خارجة رایش نوشید. .. آقایان 
مولوتف و استالین, بارها بابت پیمان عدم تجاوز عصر جدید روابط 
روس و آلمان و بسلامتی ملت الما نوشيدند. 

وزیر خارجه رایش: به نوبة خویش بسلامتی آقای استالین؛ 
دولت شوروی. و بمناسبت کشگرشن مطلوب مناسبات آلمان و اتحاد 


شور وی حامها س رکشید. 


با همة اینها و برغم چنین تعارفات گرمی که میان یی 
میان آنانکه تا همین اواخر, دشمنان خونی نخادگر بودند -پیداست استالین در بارة محترم شمردن 
پیمان از حانب ننازیان نگران بود. همانوقت که ریبن تروپ قصد عزیمت داشت, استالین او را 
بکناری کشید و گفت: «دولت شوروی, پیمان حدید را بسیار جدی تلقی میکند. او, براساس قول 
شرف خو یش میتواند تضمین کند که اتحاد شوروی, به شریک خود خیانت نخواهد کرد» . 

ش رکای حدید, حه حیز امضا کرده بودند؟ 

متن منتشر شده معاهده, تعهدی در برداشت که هیجیک از دو کشور بدیگری خمله 
نخواهد برد . هرگاه یکی از آنان از جانب قدرت ثالثی « هدف اقدام حنگی» قرار میگرفت» طرف 
دیگر: («بهیجرو از قدرت ثالث حمایت نمیکرد»» و نیز المان با شوروی: «بهیچ دسته‌بندی قدرتها 
که هدفش هستقيم يا غيرمستقيم: » طرف دیگر بود» بهیچ شکل و بهیچ عنوان, نمی دیوست» . * 

بدینسان هیتلر آنجه را که دقیقاً دلخواهش بود بدست آورد: اتحاد شوروی» بی‌درنگ 
توافق کرد که اگر انگلیس و فرانسه تعهدات خود را در مورد لهستان» بر طبق قرارداد, محترم شمارند 
و هرگاه بدان کشور حمله شود بیاری او شتابندء به آندو نپیوندد. »۰ 


» جمله‌بتدیهای فصول اساسی» تقریباً همانهاست که درپیش نو یس شوروی آمده بود و مولوتف روز ۱٩‏ اوت آنرا 
به شولنبو رگ داد و هیتلر در تلگرام خود به استالین گفت که قبولش کرده است. پیش نویس روسی , تصریح 
کرده بود که پیسان عدم تجاون فقط وقتی معتبر است که «مقاوله‌نامٌ مخصوص» همزمان با پیمان امضا و 
حزء لاینفک آن شود 34 

بگفت فریدریش گاس که در حلسة شامگاه شرکت داشت, مقدمهٌ مطنطنی که ریبن تروپ میخواست در 
پیمان‌نامه بگنجاند و بر ایجاد روابط دوستانة شور وی و آلمان تأکید میکرد» به اصرار استالین دور افکنده شد. 
دیکت‌اتور شوروی گله کرد: «پس از شش سال که دولت نازی اطمیدانهای مر بوط به دوستی دو کشور را با 

ستلها سرگین پوشانده است, دولت شوروی نمیتواند آنها را نا گهان به مردم عرضه کند» 75 
وه فصل ۷ مقرر میداشت شت که پیمان بلافاصله پس از ز امضا احرا شود. در دو دولتی آنجنان خود کامه, تصو یب 
مخ 


۸۳۹ ظهور و سقوط رایش سوم 
بهانی که هیتلرپرداعت» در « مقاوله‌نامةٌ محرمانةٌ ضمیمة» عهدنامه آمده بود: 


بمناسیت امضای پیمان عدم تحاوز میان آلمان و اتحاد شور وی: 
امضا کتنند گان ذیل, نمایندگان مختار دو کشور» طی مذاکرات بسیار 
محرمانه در بارة مساألة تعیین حدود مناطق مورد علاقة دول متبوع خود در 
آرو پای شرقی ء به بحث پرداختند, 

۱ - هرگاه در مناطق متعلق به ممالک بالتیک (قنلاند, استونی ؛ 
لعونی, لیتوانی) دگ رگونی ارضی و سیاسی پدید آید, مرز شمالی 
لیتوانی نمودار سرحد نواحی مورد علاقة آلمان و ا. ج. ش. س. هردو 
خواهد بود. 

۲- هرگاه در مناطق متعلق به کشور لهستان دگرگونی ارضی و 
سیاسی حادث شود, نواحی مورد علاقة آلمان و ا.ج. ش. س. هردو 
تقریباً به حط رودخانه‌های نار و پستول و سان" محدود خواهد بود. 

این مسأله که آیا منافم دوطرف, حفظ یک کشور لهستان مستقل را 
مطلوب حلوه دهد و سرحدات مملکت مذ کور چگونه باید ترسیم شود» 
مطلبیست که تنها در مسیر تحولات سیاسی آینده میتوان در بارة آن 
تصمیم قاطع گرفت. 

در هر صورت دو دولت این مسأله را با تفاهم دوستانه حل و 


بکناود گرم آلمان و زر وسبدی نظیر دوران بادشاهان آلمان و امیراتوران ر وس » موافقت کردند 
که لهستان را تقسیم کنند. و هیتلره دست استالین را در بخش شرقی بالتیک. باز گذاشت. 
۱ و بالاخره در جنوب شرقی ارو پا» روسها علاقةٌ خود را به بسارابی" که اتحاد شوروی آنرا 
در ۱۹۱۹ تا گزیرشده بود به رومانی وا گذارده تأ کید کردند و المانیها عدم علاهةٌ ود را به این زاحیه 
اعلام داشتند - امتیازی که ریبن تروپ از دادن آن» بعدها متأسف شد. 
ج ۱ 
رسمی عهدنامه مسلماً تشریفات محض بود. ولی چند روری وقت میگرفت. در مورد این ماد هیتلر اصرار 


ور ریده بود. 


دانادجدیی .2 #د ,1 


بیمان نازی - شوروی ۸۳۷ 


درپایان سند آمده بود: « این مقاوله‌نامه را طرفین, دقیقاً سری تلقی خواهند کرد 

حقیقت اینست که مطالب آن, فقط پس از جنگ با بدست آمدن اسناد محرمانهة آلمان 
پرمات در 

روز بعدء بیست و چهارم اوت, همانهنگام که ریبن تروپ شاد و فیرون با هواپیما به برلن 
بازیگشت. هیأتهای نظامی متفقین در مسکی خواستار دیدار وروشیلف شدند. دریاسالار درا کس 
نامه‌ای فوری به مارشال شور وی نوشت و نظریات او را در بارةُ دوام مذا کرات خواستار شد. 

وروشیلف, ساعت یک بمدازظهر روز بعد» بیست وپنجم اوت, نظریات خود را به 
هیأتهای نظامی انگلیس و فرانسه بیان داشت. او گفت: «با توجه بوضع دگرگوت شده سیاسی» 


دوام مذا کرات سودی نخواهد داشت» . 


دو سال بعد, هنگامیکه سپاهیان آلمان با نقض پیمان» سیل آسا بدرون روسیه سرازیر بودند» 
استالین هنوز سودای نفرت انگیز خود را با هیتلر که در قفای هیأتهای نظامی انگلیس و قرانسه 
صورت داده بود» توجیه میکرد - در ققای گروهی که آمده بود در مسکو گفتگو کند. او روز سوم 
وئي؛ ۱٩6۱‏ درسخنرانی رادیوئی خویش خطاب بمردم شوروی, تفاخرکنان گفت: «ما برای 
کشورمان, تا یکسال و نیم صلح تأمین کردیم و نی فرصتی فراهم آوردیم که اگر آلمان فاشیست 
برغم پیمان» خحطر کند و به مملکت ما حمله آرد» قوای خود را برای دفاع آماده سازیم. این سود 
مسلمی برای کشور ما و زیانی برای آلمان فاشیست بود» . 

ولی آیا چنین بود؟ این نکته از آنزمان مورد گفتگوست. اینکه آن سودای پلید پنهانی ؛ به 
استالین همان فرصت تنقس کافی" - بردیشکا" - را داد که تزار الکساندر اول بسال ۱۸۰۷ در 
تیلسیت" از ناپلش ون و لنین بسال ۱٩۹۱۷‏ ی لیتوفسک از آلمانیها بدست آورد, مطلبی آشکار 
است. و نیز در اندک زمان, موضع دفاعی پیشرفته ای, شامل پایگاهها در ممالک بالتیک و فنلاند» 
در آنسوی‌مرزهای موجود روسیه, در برابر آلمان به اتحاد شوروی ارزانی داشت - بزیان لهستانیها, 
لتونیها, استونیها و فنلاندیها. و مهمتر از همه همانگونه که تاریخ دیپلماسی " رسمی شوروی سپس 
تأکید کرد, کرملین را مطمن ساخت که اگر روسیه بعدا, به حملة آلمان دچار آید, قدرتهای 
غربی قباك آنسان که راه با زگشت نداشته باشند و فسخ عزیمت نتوانند» بر ضد رایش سوم متعهد 


.3 ۳۶۳۶۵۵ .2 ععدم؟ وعمندادع: .۱ 
۵0۵( اه وه نوشته و ور پوتمکین ]۳۵0۱۵۵۵۸۱۸ ,۷ ,۷ ترجمه فارسی بخشي از حلد سوم قبات 


۲ شمسی براساس حاپ فرانسوی آن در تهران منتشر شد, سم. 


۸۳۸ ظهور و سقوط رایش سوم 


خواهند بود و اتحاد شوروی, جنانکه استالین در سراسر تابستان ۱۹۳۹ میترسید, در برابر قدرت 
آلمان تنها نخواهد ایستاد. 

هم اینها, بی‌تردید درست است. لیکن این استدلال, سوی دیگر نیزدارد. تا آنهنگام که 
هینتلر فرصت یافت به اتحاد شوروی حمله برد, ارتشهای لهستان و فرانسه و «نیروی اعزامی 
انگلیس» در ارو پا منهزم شده بود و آلمان منابع تمام ارو پا را در اختیار داشت که از آن سود 
جوید و جبه؛ غربی وحود نداشت تا دست و بال او را ببندد. در سراسر سالهای ۱ ۰۱۹ ۰۱۹۲ 
۳ استالین بتلخی گله میکرد که در ارو پاء حبهةٌ دومی علیه آلمان وجود ندارد و شور وی 
ناگزیر است یک تنه, ضر بة سنگین متوقف ساختن تقریباً تمامی و نس در 
۱٩۳۹ - ۰‏ یک جبهه غربی وجود داشت تا قوای آلمان را واپس کشد. و اگرروسهاء بجای 
آنکه به لهستان ازپشت حنجر زنند از او حمایت میکردند, آن کشور در دو هفته ازپای 
درنمی آمد." بعلاوه, ا گر هیتلر میدانست که هم با روسیه طرف است و هم با لهستان و انگلیس و 
فرانسه, امکان داشت اصلا جنگی بوقوع نپیوندد. حتی ژنرالهای آلمانی که از نظر سیاسی خائف و 
ترسو بودندء اگر از گواهی بعدی آتان تک بتوان داوری کرد» ممکن بود بر صد نبرد با حنین 
اتلاف نیرومندی, محکم بایستند و دست به اقدامی قاطع زنند. بگفتة سفیر فرانسه در برلن» اواخر 
ماه مه» کایتل و براوخیچ هردو به هیتلر هشدار داده بودند: در جنگی که شور وی بهواداری از خصم 
شرکت حسته باشدء آلمان امکان کامیابی و فیروزی ندارد. 

هیجیک از سیاستمداران حتی دیکتاتورها, نمیتوانند مسیر حوادث را تا آیندةٌ دون 
پیشگوئی کنند. این نکته - چنانکه چرچیل بحث و استدلال کرده است -- قابل بحث و استدلال 
است که اقدام استالین» در مورد معامله پا هیتلر» گرچه خشن و بیرحمانهبود, «در آن لحظه به حد 
اعلاء واقع بینانه نیز بود» . اندیش؛ نخستین و اصلی استالین نظیر فکر هر رئیس دولت دیگری, 
ایمنی ملت وی بود. او» همانگونه که بعدها به چرچیل گفت. در تابستان ۱۹۳۹ بی تردید معتقد 
شده بود که هیتلر سر جنگ دارد. از اینرو مصمم بود نگذارد شوروی, به اين وضع مصیبت بار 
کشانده شود که تک وتنها با ارتش آلمان رو برو گردد. اگر اثبات شده است که اتحادبی خدشة 
شوروی با غرب, امکانذپذیر نیست., چرا به هیتلر که بر در او ناگهان به نیاز آمده است روی 
نیاورد؟ ۱ 


۱ این گفت؛ شایرن درست مخالف استدلالهای پیشین اوست که لهستان بهیجوجه حاضر نبود برای جلوگیری از 
تجاوز آلمان, با شوروی همکاری کند. سم. 


سا سس دب 


پیمان نازی - شوروی ۸۳۹ 


پیداست, درپایانژ وئیة ۱٩۳۹‏ استالین به‌اين عقیدة راسخ رسیده‌بود که فرانسه وانگلیس» 
نه‌تنها خواستاراتحادی ناف والزام آور, باشوروی نیستند, بلکه‌هدف دولت چمبرلن دربر بتانیااینست 
که هیتاررا ترغیب واغوا کند بجنگهای خود در ارو پای شرقی دست زند. بنظرمیرسد استالین» دراینباره 
سخت ب دگمانبود که انگلیس, بیش ازآنجه فرانسه بتعهدات خود درموردحکسلوا کی عمل کندء 
تضمین خویش را در بارة لهستان محترم شمارد. و هر آنچه طی دو سال گذشته, درغرب روی داده 
بود. بر سوء ظنهای وی افزوده بود: رد شدن پیشنهادهای شور وی از جانب جمبرلن» پس از آنشلوس 
وپس از اشغال چکسلواکی بوسیله نازیان» و نیز در بار تشکیل کنفرانسها, که طرحها تنظیم کند تا 
تجاوز بیشتر نازیان را متوقف سازد باج دادن چمبران به هیتلر و ساکت کردن او در کنفرانس 
مونیخ - کنقرانسی که روسیه را از آن کنار گذاشته بودند؛ تأخیرها وتعللهای‌جمبران در گفتگو 
جهت ایجاد یک اتحاد دفاعی بر ضد آلمان, هنگامی که روزهای خطیر و سرنوشت ساز تابستان 
سال ۱۹۳۹ سپری ميشد. 

یک جیز مسلم بود - تقریباً بر همه جز بر جمبرلن. ورشکستگی دییلماسی انگلیس و 
فرانسه که هرزمان هیتلر دست به اقدامی میزد دجار تزلزل و تردید میشد, اکنون بحد کمال رسیده 
بود, * دو دموکراسی غربی » قدم به قدم میدان تهی کرده بودند و عقب نشسته بودند: آنزمان که 
هیتلر در ۱٩۳۵‏ با اعلام سر بازگیری اجباری, با آنان به ستیزه برعاست؛ هنگامیکه ایالث راین را 
در ۱۹۳ اشغال کرد؛ وقتیکه اتريش را در ۱٩۳۸‏ گرفت و همانسال خواستار «سرزمین سودت» 
شد و آنرا بچنگ آورد؛ و زمانیکه در مارس ۱٩۳۹‏ بازمانده چکسلواکی را تسخیر کرد و فرانسه و 
انگلیس ناتوان و ز بون کنار مع رکه برجای نشسته بودند. ایشان, با اتحاد شوروی در کنارشان, هنوز 
قادر بودند فرمانروای خود کامة آلمان را از بریا کردن جنگ باز دارند و اگر اینکار نا کام میماند؛ 
میتوانستند در نبرد مسلحانه او را تقریباً شتابان, شکست دهند. لیکن انگلیس و فرانسه, گذاشتند 
این فرصت واپسین از کف آنان بدر رود. «ه اینک, در بدترین زمان ممکن و در بدترین شرایط 


پرهنفهنط .1 

ه ونیز, ورشکستگی کامل دپلماسی لهستان. نوئل, سفیر فرانسه در ورشی عکس السمل «بک» وزیر خاربة 

لهستان را در برابر امضای پیمان نازی-شوروی, در گزارشی به پاریس خبر داد: «بک» کاملاً یی دغدغه و 

تشویش است و بهیچوجه مضطرب بنظر نمیرسد. او معتقد است که اصولاٌ» تحول بسیار کوچکی روی داده 
است» . 

»هم جنانکه دیدیم, برغم هشدارهای بسیار که هیتلر در تلاش جلب التفاتِ کرملین است. روز اول ژ وئن؛ کولوندر 

سفیر فرانسه در برلن» به بونسه وزیر خارجة فرانسه اطلاع داد که هیتلر هر روز بیش ازپیش در انديشة شورروی 

اسف 


۸۹ ظهور و سقوط رایش سوم 


ممکن» متعهد بودند وقتی به لهستان حمله شود, بیاری او بشتابند. 

تهمتهای متقابل برضد دو دوزه بازی کردن" استالیسن, در لندن وپاریس, تلخ وپرصدا 
بود. فرمانروای ستمگر خود کامة "شور وی؛ سالها» بر «حانوران فاشیست» بانگ زده بود و از همة 
ممالک دوستار صلح خواسته بود که بیکدیگر پیوندند و بر تجاوز نازیان سد نهند. او خود اکنون, 
مددگر آن تحاوز شده بود. کرملین» میتوانست استدلال کند, چنانکه کرد, که اتحاد شوروی فقط 
آن کرده است که سال پیش فرانسه و انگلیس, در مونیخ کردند: صلح و زمان را ببهای هستی 
کشوری کوچک خریدند, تا برضد آلمان مجهز و آمادةٌ کارزار گردند. اگرچمبرلن, در برآوردن 
حواستهای هیتلر و تسکین وی در مپتامبر ۱٩۳۸‏ با فدا کردن چکسلوا کی » مردی شریف و درست 


مت 

است. کولوندر نوشت: «هیتلر خطر خواهد کرد و دست به جنگ خواهد زد, بشرط آنکه ناگزیر نگرده با 
شوروي بجنگد. از سوی دیگر, اگر بداند با شوروی نیز باید بجنگند, عقب خواهد نشست تا مملکتش» 
حزبش, و خودش را در معمرض فنا قرار ندهد» . سفیر فرانسه اصرار کرد که مذاکرات انگلیس و قرانسه در 
مسکوبی درنگ به نتیجه رسد و به پاریس اطلاع داد که سفیر بریتانیا در برلن نیز از دولت متبوع خود چنین 
تقاضائی کرده است. ( کتاب زرد فرانسه ۲ » حاپ فرانسه» صفحات ۰6۱۸۰-۱۸۱ 

روز ۱۵ اوت, کولوندر و هتدرشن با وایس ز کر در وزارت خارجة آلمان ملاقات کردند. سفیر انگلیس به 
لندن آگاهی داد که معاون کل وزارت خارجه مطمئن بود اتحاد شوروی «سرانجام در تقسیم غنائم لهستان به 
آلمان ملحق, خواهد شد» . ( کتاب آبی انگلیس ۲ ص .)٩۱‏ و کولوندرپس از گفتگوی خود با وایس ‏ زکرء به 
پاریس تلگراف کرد: «لازم است به هرقیمت شده در مورد مذاکرات روسیه, هرچه زودتر به راه حلی 
برسیم» . ( کناب زرد فرانسه » ص ۲۸۲). 

در سراسر ماههای ز وثن وژ وئیه لارنس استاینهارت سقیر آمریکا در مسکونین در بارة معامل نزدیک 
شوروی-نازی هشدارها داد و رئیس حمهور روژولت گرارشهای او را به سفارتخانه های انگلیس و فرانسه و 
لهستان رد کرد. حتی در ۵ ژوئیه, وفتی کنستانتین اومانسکی " سفیر شور وی در واشنگین: پایتخت آمریکا 
را ترک گفت تا برای استفاده از مرحصی به شور وی رودء پیامی از جانب روزولت با خود برای استالین برد. 
رئیس حمهور آمریکا در پیام خود میگفت که اگر دولت استالین به هیتلرپیوندد, همانسان که مسلم است 
شب بدنبال روز می آید. هیتلر همینکه فرانسه را فتح کند به روسیه رومی آورد» . ( حوزف . ی . دیو یس 
مأموریت به مسکو؟, ص 4۵۰). هشدار رئیس جمهون به استاینهارت تلگراف شد با اين دستور که آنرا برای 
مولوتف تکرار کند و سفیر آمریکا نیز روز٩‏ ۱ اوت جنین کرد. ( اسناد سیاسی ابالات متحده: ٩۱۹۳۹‏ جلد 
۱ صفحات ۲۹۹ ۰)۲٩۹۱-‏ 
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اموج .2 تاهاب ارام ۱۰ 


پیمان نازی - شوروی ۸:۱ 


کردار بود, استالین, با برآوردن خواستهای «پیشوا» و ساکت کردن او در سال بعد بیهای حیات 
لهستان. که از قبول یاری شوروی به هر شیوه و شکلی, شانه خالی کرده بود, مردی فاقد شرف و 
بد کردار بشمار میرفت؟ ۱ 

سودای خبیثانه و محرمانةٌ استالین با هیتلر که لهستان را تقسیم کند و بقصد بلعیدن لتونی و 
استونی و فنلاند و بسارایی, آزادی عمل بدست آرد؛ حارج از بران و مسکو مکتوم مانده بود؛ لیکن 
زمانی برنيامد که مسأله از کارهای شوروی آشکار شد و بخش اعظم جهان را حتی تا همین اواخر: 
بحیرت افکند. روسهاء ممکن بود بگو یند چنانکه گفتند» که فقط آن مناطقی را که درپایان 
حنگ جهانی اول از آنان گرفته بودند. دو باره تصاحب میکنند. لیکن مردم اين سرزمينها, روس 
نبودند و برای بازگشت به روسیه اشتیاقی نشان نداده بودند. تنها زور که شورو بها در اوج ترفی 
لینرینف از بکار بردن آن اجتناب کرده بودند. میتوانست این مردم را باز گرداند. 

اتحاد شوروی: از آنزمان که به «جامعة ملل» پیوسته بودء در مقام قفهرمان صلح و مخالف 
برجستة تجاوز فاشیستی , واجد اعتبار اخلاقی استواری شده بود. اینک آن سرمایهٌ اخلاقی؛ یکسره 
از میان رفته بود. 

مهمتر از همه استالین بسیب رضا دادن به سودای رذیلانه ای با آلمان نازی, جهت آغاز 
کردن جنگی که تقریباً محقق بود به کارزار جهانی بدل خواهد گشت» علامت داده بود. وی این 
نکته راء مسلماً میدانست. » همانسان که اوضاع و احوال نشان دادء اين» بزرگترین حطای 
احمقانة" دوران حیات او بود. 


‌ِ سالها پیش هیتلر درنبرد من پیامبرانه نوشته نود « این حقیقت و وافعیتی مسلم است که بستن پیمان اتحاد با 
ع م«#-- ۳ م2 ۰ 1 ۰ 
زر همست شاه حنگ اینده را در بر دارد. لتیحة جنگ , پایان حیات المان خواهد بود)) . (ربه ص‌‌ ۹ برد.من 5 
حاپ هوتون میفلین" ء ۳؟ ۱٩‏ مراحعه کنید) . 


۵۶ ونه] 1 ۱۰ 


1. ۲ 


- 


- سته 


۳ 
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دولت انگلیس؛ عاطل و باطل در انتظار نمانده بود که پیمان نازی - شوروی, با مراسم 
رسمی, در مسکوامضا شود. خبرعزیمت ریبن تروپ به مسکوجهت انعقاد قرارداد روس و آلمان» 
که دیروقت شامگاه بیست ویکم اوت در برلن منتشر شد کابینانگلیس را بکار واداشت. ساعت 
سه بعدازظهر روز بیست و دوم اوت. هیأت دولت تشکیل جلسه داد و اعلامیه ای صادر کرد و د رآن 
با قاطعیت گفت که پیمان عدم تجاوز شوروی - نازی» «درتعهد این دولت نسبت به لهستان 
مطلبی که علناً بارها بیان داشته وبه اجرای آن‌مصمم است. بهیچوجه تأثیری نخواهد داشت» . در 
عین حال, پارلمان برای بیست وجهارم اوت به تشکیل جلسه دعوت شد تا «لايحة اختیارات 
فوق العادة( دفاعی)» را تصو یب کند و برخی‌اقدامات احتیاطی » مر بوط به بسیج عمومی » صورت.بست . 

با آنکه بياني کابینه, تا آنجا که لغات و کلمات یارای بیان دارند» روشن بوده جمبرلن 
میخواست هیتلر در اینباره هیچ تردیدی نداشته باشد. او بلافاضله پس ازپایان جلسة هیأت دولت 
به («بیشوا» نامه ای حصوصی نوشت: 


.. ظاهراً اعلام انعقاد قرارداد آلمان و شورویء درپاره‌ای از محافل 
برلن جنین تعبیر شده است که مداخله بریتانیای کبیر بخاطر لهستان» 
زین‌پس احتمالی نیست که دربارةٌ آن حساب باید کرد. حطائی از 
این بزرگتس مرتکب نمیتوان گشت. طبیعت پیمان شوروی و آلمان 
هرجه باشد فادر نیست تعهد بریتانیای کبیر را نسبت به لهستان تغییر 
دهد , , . 

گفته اند که اگر دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان, موضع خود را 
در سال 4 ۱٩۱‏ روشنتر کرده بودء از فاجعه بزرگ احتناب میشد. این 


سخن, خواه معنای واقعی داشته باشد و خواه نداشته باشدء دولت 
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اعلی‌حضرت پادشاه بریتانیا مصمم است که در این موردء جنال 
سوء‌تفاهم مصیبت‌باری پدید نیاید. 
ِ تِ ۲ مس 
اگرچنین وضعی پیش آید» دولت انگلستان برس آن و آمادة _ 
آنست تا بی تأمل و درنگ, تمام قوائی را که در احتیار دارد بکار گیرد 
و هبینکه مخاصمات ثرگزفته تین بایان آن» امریست ناممکن و 
تاهیسوز, .. 


نخست وزیر بریتانیا, که افزوده بود: «بدینسان» ما موضع خود را یکسره روشن 


ساخته ایم» » بار دگر به هیتلر توسل جست که بدرای اختلافات خود با لهستان» راه‌علی 
مسالمت آمیزجو یدو یکبارد گرهمکاری‌دولت انگلیس را دریاری به حصول‌این مقصود عرضه داشت . 


نامة چمبرلن, که هندرشن سفیر بریتانیا با هوپیما آنرا از بران به برچسگادن برد و چند 
دقیقه پس از ساعت یک بعدازظهر بیست و سوم اوت, تسلیم هیتلر کرد دیکتاتور نازی را به عشمی 
شدید دجار ساخت. هندرسن به لرد هالیفا کس تلگراف کرد: «هیتار» تندخوو ناسا زگار بود. 
سخنش هم در بارة انگلستان و هم در مورد لهستان, تند و گزافه آمیز».* گزارش هندرسن از ملاقات 
مذ کور و بادداشت وزارت خارحة المان در بارة آن- سند اخیر جزو اسناد بدست آمدة آلمان نازی 
است - در مورد ماهیت گفتارتند هیتلر هماهنگند. «پیشوا» خروشید: («مسئول ناسا زگاری 
سیاسی لهستان انگلستان است همانسان که مسئول رفتار نامعقول چکسلوا کی در سال پیش بود. 
دهها هزار مردم آلمانی ۲ در لهستان ستم میبینند. مدعی شد: حتی شش تن را اخته کرده‌اند و این 
ماجرائیست که ذهن او را می آزارد. دیگر این وضع راء تحمل نمیتواند کند. هرگونه زجر و آزار 
بیشتر آلمانیها بدست لهستانیها موب اقدام عاحل است. 
[ هندرسن به هالیفاکس تلگراف کرد ] هر گفتة او را مردود شمردم و 
سخنانش را پیابی نادرست خواندم؛ لیکن, تنها نتیجة آن» سوق او به 
رحزخوانی حدیدی بود. 
سرانجام» هیتلر موافقت کرد که به نامةٌ نخست وزیر انگلیس در دو ساعت پاسخ کتبی دهد 
وترم سا پورگ رت ۲ اندگن ایدم هاطی اب رون س مساعت مندم هرظربی ور 


(۰ ۲۵۷۵۵۱ 


۰ وایس زکر که در این ملاقات حضور داشت» بعدها نوشت: « هنوز در اتاق به بشت سر سفیر بسته نشده بود که هیتلر 
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فرستاد وپاسخ خود را تسلیمش کرد. هندرسن به لندن گزارش داد که «پیشوا» ۳۹ ملاقات 
نخست » « کاملاً آرام نود و صدای خود را هرگ بلند نگرد» . 


[ هندرسن نوشت ] هیتلر گفت: اکنون پنجاه سال دارد؛ ترجیح میدهد 
جنگ اینک آغاز گردد نا آنزمانکه پنجاه وپنج با شصت ساله باشد. 


جنون جاه‌جوثی فرمانروای خود کامذ آلمان, که در جایگاه خو یش بر قله کوه س رگرم 
1 
رحزخوانی بود» در صورتحلسة دولت آلمان بمراتب نمودارتر از نوشته هندرسن م است. سند مذ کور» 
پس از نقل گفته وی که ترجیح میدهد درپنجاه سالگی دست بجنگ زند تا بعد» می افزاید: 


۱ [ هیتار گفت ] انگلستان خوب است این نکته را دریابد که او بعنوان 

۱ سرباز جبهة پیکان آگاه است که جنگ چیست و از هر وسیل؛ فابل 

حصول استفاده خواهد کرد. این مطلب بر همگان کاملاً روشن است 

7 ای ی نف وی ین 
آن نبرد به شکست نمی انجامید. 


پاسخ هیتلر به چمبران, آمیزه ای از هم دروغها و مبالغات بیات شده‌ای بود که وی از 
۱ آنزمان که لهستانیها در برابرش جرأت مقاومت يافتند. نعره‌زنان به بیگانگان و مردم خو یش تحویل 
۱ داده بود. هیتلر گفت: آلمان خواستار نبرد با بریتانیای کبیرنیست. همه گاه, آماده بوده است با 
لهستانیها: «براساس پیشنهاد بزرگوارانة واقعاً بی نظیری» در بارة مسائل دانزیگ و «دالان»» 
۱ گفتگو کند. اماء تضمین بی قید و شرط بریتانیا در مورد لهستان» فقط لهستانیها را تشجیم. کرده 
است «تا موج تروریزم هراس انگیز را بر ضد یک میلیون وپانصد هزار آلمانی ساکن لهستان, 
برانگیزند» . وی اعلام داشت: «چنین فجایمی, برای قربانیان وحشتنااک, ولی برای دولت 
بزرگی جون رایش آلمان, تحمل ناپذیر است» . آلمان, دیگر آنها را تحمل نخواهد کرد. 

سرانجامء به اطمینان نخست وزیر انگلیس که بریتانیا تعهدات خود رانسبت به لهستان 
محترم خواهد شمرد, توجه کرد وچمبرلن را مطمثن ساخعت که « اين مطلب قادر نیست در تصمیم 
دولت رایش بمنظور حفظ منافع آن کشور تغییری پدید آرد... آلمان راء اگر انگلیس به او حمله 


ند 2 


سس 
با کف دست بر ران خود نواعت خندید و گفت: «جمبران از این گفتگوجان بدر نخواهد برد» کابین؛ او 


آمشب سقوط خواهد کرد» . ([وایس زکن خاطرات - ۸6۵۳۵۷9 ص ۲۰۳). 


مس و 
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بردء آماده و عصمم حواهند یافت» 3 

این تبادل نامه‌هاء چه کاری صورت داد؟ هیتلر اکنون از چمبرلن؛ اطمینان جدی و رسمی 
یافت که اگر آلمان به لهستان حمله کند, بریتانیا وارد جنگ خواهد شد. نخست وزیر انگلیس؛ 
پاسخ «پیشوا» را شنید که: هرچه‌پیش آید خوش آید. ولی » همانگونه که حوادث هشت روز تبآلود 
آینده نشان خواهد داد, دربیست وسوم اوت» هیچیک آنان معتقد نبود که سخن آخر را از دیگری 
شنیده است . 

این گفته بو یژه در مورد هیتلر مصداق داشت. «پیشوا» که از اخبار خوش مسکو بنشاط 
آمده بود و تشویق شده بود و اطمینان یافته بود که علیرغم آنچه چمبرلن هم اکنون به او نگاشته 
است, انگلیس و به پیروی او فرانسه» در بارةُ محترم شمردن تعهدات خویش نسبت به لهستان پس 
از ارتداد شور وی, تأمل و درنگ خواهند کرد شامگاه بیست وسوم اوت همانهنگام که هندرسن با 
هوپیما به برلن بازمیگشت» تاریخ حمله به لهستان را تعیین کرد: شنبه, بیست و ششم اوت؛ 
ساعت جهار و سی دقيقة بامداد. 

ژنرال هالدن در دفتر حاطرات روزانة خود نوشت: «دیگ در بارة روز« ایگرگ» و 
ساعت « ایکس», فرمانی صادر نخواهد شد. فرار است همه یز خودبخود اجرا شود ». 

ولی» رئیس ستاد کل آرتش اشتباه میکرد. در بیست وپنخم اوت, دو حادثه روی داد که 
سبب شد آدولف هیتار تقریاً ییست و جهار ساعت پیش از آنکه قرار بود مپاهیان او مرز لهستان را 
بشکافند و وارد آن کشور شوند» خود را از لب؛ پرتگاه کنار کشد. یکی از حوادث, در لندت روی داد 
و دیگری در رم 

بامداد پیست و پنجم اوت» هیتلر که روزپیش به برلن بازگشته بود تا از ریین تروپ هنگام 
مراجعتِ از مسکو استقبال و در بار؛ روسها گزارش دست اول دریافت کند, نامه‌ای برای موسولینی 
فرستاد. نامةٌ او متضمن توضیح دیرگاهی در اینباره بود که چرا نتوانسته است شریک «محوری» 
خود را از مذاکرات خحویش با اتحاد شوروی آگاه کند. (او در نام خود گفت « گمان نمیکرد» 
گفتگوها به آن سرعت. تا آن حد پیش رود) و اعلام داشت که پیماان روس وآلمان را« باید بهمثابه 
بزرگترین سود ممکن برای محور بشماز آورد» . 

لیکن» منظور واقعی از نگارش‌نامه, که متن آن حزو اسناد بدست آمده آلمان استء هشدار 
دادن به دوجه بود که حمله آلمان به لهستان هرلحظه ممکن است روی دهد؛ ولی از افشای تاریخ 
دقیق حمله که تعیین کرده بودء به دوست و متحد خحویش خودداری کرد. هیتلر گفت: « در صورت 


بروز حوادثٍ تحمل ناپذیر در لهستان» فوراً عمل خواهم کرد... درچنین شرایطی , هیچکس قادر 


شو ۳۳ 


ییوس یات یه وت توس رمییی ات ی شوت بت رو اتید د دی نوی ور بوات نات پایاه تیوه ان بیس تا اگم و وا انا یآ ای ات ی وی ی ال ی اسر زا بو کی تا ی کی را اد ات 
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سکیا ماش تا بعدء آبستن جه حوادئیست» . هیتلر, صریحاً خواستار کمک ابتالیا نشد, 
بموجب مواد پیمان اتحاد آلمان و ایتالیا, فرض بر این بود که آن پاری» خودبخود صورت خواهد 
گرفت. وی به اظهار افیتوارن که ایتالیا با آلمان تفاهم خواهد داشت, اکتفا کرد.؛ با وحود اپن» 
مشتاق پاسخ. فوری موسولینی بود. نام هیتلر را ریین تروپ , خود با تلفن برای سفیر آلمان در رم 
قرائت کرد و ساعت سه و بیست دقيقةٌ بعدازظهر بدست دوچه رسید. 
در این اثنا: یعنی: ساعت یک و سی دفیقهٌ پس از نیمرون, «پیشوا» هندرسن سفیر 
انگلیس را در کاخ صدارت عظمی بحضورپذیرفت. عزم ای برای خرد کردن لهستان بهیجرو 
کاستی نگرفته بودء لیکن بیش از دو روزپیش که با هندرسن در برچسگادن سخن گفته بود» 
اشتیاق داشت بکوشش واپسینی دست زند تا بریتانیا را از جنگ دور نگاهدارد. و سفیر» چنانکه به 
لندن گزارش داد «پیشوا» را «مطلقاً عادی و آرام یافت و[ هیتار] بسیار جدی و با صمیمیت 
آشکا سخن گفت» . هندرسن, برغم هم تجارب سال پیش خویش, حتی در این لحظا آخ 
قادر نبود به («صمیمیت» رهبر آلمان پی برد. زیراء آنجه هیتلر میخواست نکر ین کاملاً مهمل و 
مضحک بود. او به سفیر گفت که امپراتوری بریتانیا را «می‌پذیرد» و آماده است «دوام موجودیت 
آنراء شخصاً تضمین کند و قدرت رایش آلمان را در اینباره بکار برد» . 


[ هیتلر توضیح داد] مشتاق است بسوی انگلیس گام بردارد» نظیر گام 
قاطعی که بسمت روسیه برداشت. .. پیشواء حاضر است با انگلستان 
قراردادهانی منعقد کند که نه‌تنها موجودیت امراتوری بریتانیا را در 
تمامی اوضاع و احوال, تا آنجا که به آلمان مر بوط است, تضمین 
کند بلکه اگر لازم آید امپراتوری بریتانیا را از کمک آلمان مطمتن 
سازد - بی اعتنا به اينکه جنین کمکی کحا مورد نیاز باشْد. 


افزود: ان است «تحدید منطقی تسلیحات را پذیرد» و مرزهای غر بی رایش 1 
نهائی بداند. بفتة هندرسن, هیتلر یکجا با بیان مهملات احساساتی, یکی از نمایشهای و نة 
خو یش را بصحنه آورد؛ گرجه سفیر انگلیس بهنگام نقل سخن او در گزارش خود که به لندن داد, 


بِگفتة اریش کوردت (حمافت وواقعیت . ص ۱۹۲) هیر از فیروزی خود در مسکوچنان به هیجان آمده بود که 

بامداد ۲۵ اوت از ادارة مطبوعات خود احباز فربوط به بحران کابینه در لندن وپاریس را پرسید. او گمان 
میکرد هر دو دولت باید سقوط کنند. وقتی به او گفتند که جمبرلن و هالیفا کس روزپیش درپارلمان نطقهای 
محکمی ایراد کردندء از اسمات به زفین آمد. 
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سح هو ۳۳پ 


۳ ۲ ۱ 7 
آنرا بدیتسان وصف نکرد. «پیشوا» گفت: 


که ذاتاً هنرمند است نه سیاستمدار. و همینکه مسا لهستان فیصله 
یابد, حیات خود را بعنوان هنرمند به پایان خواهد برد, نه جنگ 
افروز۱ ۱ 


ولی دیکتاتور نازی» با مطلب دیگری به سخن بایان داد. ۱ 


[ بیانیة غیررسمی که المانیها برای هندرسن تهیه کرده بودند میگو ید ] 
پیشوا تکرار کرد که مرد تصمیمات بزرگ است... و این آخرین 
پیشنهاد اوست. اگر آنها [ دولت انگلیس] اين نظرات را رد کنند» : 
حنگ خواهد شد . ٍ 


در حریان مصاحبه, هیتلر بارها اشاره کرد که «پيشنهاد بزرگ جامع» اوبه بریتانیا س 
آنگونه که خود آنرا توصیف کرد - منوط به یک شرط است: آن پيشنهاد, «تنها پس از حل مسألة 
آلمان- لهستان» حامة عمل میپوشد. وقتی هندرسن پافشرد که بریتانیا نمیتواند پيشنهاد او را 
۳ کند, مگر آنکه درعین حال» بمعنای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات آلمان با لهستان 
باشد, هیتارپاسخ داد: «اگرپيشنهاد مرا بی ثمر ميدانید, اصلاً آثر نفرستید» . 

با وجود این هندرسن هنوز به سفارتخانه, که از جانب کاخ صدارت عظمی چند قدم ۱ 
بالا تر از و یلهلم اشتراسه قرار داشت پرنگشته بود, که دکتر اشمیت با نسخه ای از سخنان هیتلره 
حلقه بر در کوفت. گفته‌های فزمانروای آلمان - که در آن جرح و تعدیلهای فراوان شده بود - با 
پیامی از «پیشوا» همراه بود. در این پیام» هیتلر از هندرسن استدعا" میکرد که دولت انگلیس را به 
اصرار بر آن دارد «تا پيشنهاد اورا بسیار جدی گیرد» و نظر میداد که خود هندرسن برای بردن آن با 
هواپیما به لندن عزیمت کند و میگفت که برای این منظو یک هولپیمای آلمانی» در انختیار او 
خواهد بود ." 

همانگونه که خوانندگان, تا این بخش کتاب آگاه گشته‌اند, در یافتن کارهای شگفت و 
وهم انگیر" مغز تب آلود هیتلر آسان نبود. «پیشنهاد» مضحک بیست وپنجم اوت او که دوام 
امپرانوری بریتانیا را تضمین کند» آشکارا یک توفان مغزی آنی بود؛ زیرا دو روزپیش که در بارة 
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ی کر وم و و و و و رو خر ی و ۱ و ۵ ی ۱ ی و و ی ی نب 1۳ 


واپسین روزهای صلح ۸ 


نام؛ چمبرلن با هندرسن سخن گفت و به آن پاسخ دادء حرفی از «پيشنهاد» بمیان نیاورد. حتی 
اگر انحرافات دماغی! دیکتاتور را منظور کنیم, مشکل بتوان باور داشت که خود وی آنراء آنسان 
که به سفیر انگلیس جلوه داد جدی گرفته بود. بعلاوه, از دولت بریتانیا» چنانکه هیتر میخواست؛ 
چگونه میشد تقاضا کرد که پيشنهاد او را «بسیار جدی» تلقی کندء چون هنوز چمبران فرصت 
خواندن آنرا نمییافت که ارتشهای نازی سپیده‌دم روز بعد - روز« ایکس» که هنوز بقوت خود 
باقی بود - به لهستان حمله میبردند؟ ۱ 

ولی بی شک درپس «پيشنهاد» او مقصودی جدی نهفته بود. هیتلر, ظاهراً عقیده داشت 
که چمبران, چون استالین, خواستار گریزگاهی است تا کشورش را از جنگ برکنار دارد. « او دو 
روزپیش با عرضه داشتن این پیشنهاد به شوروی که دست آندولت را در ارو پای شرقی « از 
بالتیک گرفته تا دریای سیاه» بازگذارد» بیطرفی خیرخواهانة استالین را خریده بود. آیاء 
نمیتوانست با مطمثن ساختن نخست‌وزیر انگلیس که رایش سوم هرگز نظیر آلمان هوهنزولرن؛ 
تهدیدی برای امپراتوری بریتانیا نخواهد شد, عدم مداخلٌ انگلیس را بخرد؟ آنچه هیتلر و نیز 
استالین, در نمییافت - و عدم درک آن» بزیان بی اندازة این یک انجامید - اين بود که بدیده 
چمبرلن» که پس از مدتها دیده از خواب غفلت گشوده بود, سلطة آلمان بر قارٌ ارو پاء برای 
امپراتوری بریتانیا» بزرگترین هم تهدیدها بود سچنانکه براستی »,برای امپراتوری روسیذ شوروی 
نیز چنین بود. همانگونه که هیتلر درنبرد من نوشته بودء قرنها, نخستین وظيیفة مطلقاً ضرور سیاست 
خارجی انگلیس, این بوده است که نگذارد هیچ ملت واحدی بر ارو پا مسلط شود. 

ساعت پنج و سی دقيقة بعدازظهر هیتلر سفیر فرانسه را بحضورپذیرفت» اما مطلب مهمی 
نداشت که به او بگوید, جز اینکه تکرا رکرد: «تحریک رایش بدست لهستان» دیگر تحمل‌پذیر 
نیست و اوبه فرانسه حمله نخواهد برد. لیکن اگر فرانسه وارد پیکار شود تا پایان کار با آن کشور 
خواهد جنگید. سپس از صندلی برخاست و بدینسان خواست فرستادهٌ سیاسی فرانسه را روانه کند. 
ولی کلوندن مطلبی برای گفتن به پیشوای رایش سوم داشت و دربیان آن پافشرد. کلوندر گفت: 


بعنوان سر باز: قول شرف میدهد در اینباره کمترین تردیدی ندارد « که اگر به لهستان حمله شود 
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م یا اگر از جنگ کناره نجوید, از هرگونه مداخلاٌ جدی در آن اجتناب کند. ژنرال هالدر, هنگام بررسی مختصر 

«سلسله حوادث» ۲۵ اوت» به این نکته اشاره میکند. وی اين مطلب را بعدا, روز ۲۸ اوت, در دفتر خاطرات 

روزانة خود نوشته است. هالدر با ذکر این موضوع که هیتلر ساعت یک و سی دقیقة بعدازظهر ۲۵ اوت 
هندرشن را دید, می افزاید: «اگر انگلیس دست به جنگ زرگری بزند. پیشوا دلخور نخواهد شد» . 


۸۵۰ ظهور و سقوط رایش سوم 


فرانسه با تمامی قوای خود در کنارآن کشور خواهد بود» . 

هیتلر پاسخ داد: « اندیشه در اینباره برایم دردنااک است که ناگزیر شوم با کشور شما 
بجنگم» لیکن این امر وابسته بمن نیست. لطفاً آنا به آقای دالادیه بگولید» .* 

اینک. ساعت شش بعدازظهر روز بیست وپنجم اوت بوقت برلن بود. بحران درپایتخت» 
تمامی .روز فزونی گرفته بود. از نخستین ساعات بعدازظهن, هم ارتباطات رادیوئی تلگرافی و 
تلفنی, بدستور و یلهلم اشتراسه با جهان خارج گسسته بود. شب پیش, آخرین خبرنگاران و افراد 
کشوری غیررسمی انگلیسی و فرانسوی, آلمان را بمقصد نزدیکترین مرز, شتابان ترک گفته بودند. 
روز بیست وپنجم, که نجمعه بود, معلوم شد وزارت خارجة آلمان به سفارتخانه‌ها و کنسولگریهای 
آن کشور در لهستان و فرانسه و انگلیس, تلگراف کرده و خواسته است از اتباع آلمان تقاضا شود از 
کوناهترین راه ممکن, آن ممالک را ترک گو بند. یادداشتهای دفتر خاطرات روزانة خود من, در 
روزهای بیست و جهارم وبیست وپنجم اوتء محیط تبدار برلن را بخاطر می آورد. هوا, گرم و 
گرفته بود و همه ناراحت و عصبی مینمودند. در سراسر شهر پردامن؛ بران» توپهای ضدهوائی کار 
گذاشته میشد و د رآسمان بمب افکنها» بی وقفه بسوی لهستان پرواز میکردند. شامگاه بیست و 
جهارم اوت, با شتاب در دفتر حاطرات خود نوشتم: « گویا جنگ میشود» ؛ روز بعد تکرار کردم: 
«جنگ نزدیک است»» و بیاد دارم هردو شب, آلمانیهائی را که در و یلهلم اشتراسه میدیدیم, نجوا 
میکردند که هیتلر به سر بازان فرمان داده استِ مپیده‌دم وارد لهستان شوند. 

اکنون میدانیم » فرمان خطاب به آنان این بود که ساعت چهار و سی دقيقَةبامداد شنبه 
پیست و ششم اوت؛ حمله کنند. » و تا شش بعدازظهر بیست وپنجم اوت, آنجه در جریان روز رخ 
داده بودء آدولف هیتلر را از تصمیم خویش که تجاوز خود را برطبق برنامه جامةٌ عمل پوشاند, باز 
نداشته بود و اطمینانهای شخصی دو سفیر: هندرسن و کلوندر نیز که بریتانیا و فرانسه تعهدات خود 


با آنکه فرمانهای مقرر هنیتارن که فسخ نشده بود» خواستار صورت گرفتن حمله در این روژ و ساعت بود و 
همانگونه که هالدر گفت: «خودبخود صورت میگرفت» , جند تن از نو پسندگان آلمانی گزارش داده‌اند که 
پیشوا جند دقیقه پس از ساعت سة بعدازظهر فرمانهای صریح صادر کرد که «قضیةٌ سفید» بامداد روز بعد 
اجرا شود. (به خاطرات وایس زکر؛ کتاب کوردت: حماقت وواقعیت ؛ و اثر والتر هوفر! موسوم به جنگ تدارک 
شدفْ ۲۱۹۳۹ مراجعه کنید) . هوفر میگو ید که فرمان, ساعت سه و دو دقيقة بعدازظهر صادر شد و بعنوات منبع 
آگاهی خودء گفت؛ ژنرال .فن فورمان" را نقل میکند که هنگام صدور آن, در کاخ صدارت عظمی حضور 
داشت. در اسناد آلمان» هیچ گزارش رسمی در بارة این مطلب پیدا نشده است. 
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واپسین روزهای صلح ۸۵۱ 


را نسبت به لهستان بی تردید محترم خواهند شمرد, مسلماً در تصمیم.او کمترین تأثیری نداشت. 
ولی در حدود ساعت شش بعدازظهر با اندکی پس ا زآن از لندن ورم اخباری رسید که اين مرد را 
به تأمل و تردید واداشت - مردی بظاهر واجد اراده‌ای تزلزل ناپذیر. 

از اسناد محرمانه آلمان و گواهی کارمندان و یلهلم اشتراسه پس از جنگ بدرستی آشکار 
نیست که هیتار از امضای پیمان رسمی انگلیس و لهستان در لندن دقیقاً چه وقت آگاه شذ ن 
پیمانی که تضمین یکحانبة بریتانیا را در بار؛ لهستان به عهدنامةٌ کمک متقابل بدل کرد. « در 
خعاطرات روزان؛ هالدن و «دفتر شست حوادث نیروی دریائی آلمان» . شواهدی وجود دارد که 
و یلهلم اشتراسه ظهر پیست وپنجم اوت, بوبرد که پیمان» آن روز امضا خواهد شد. رئیس ستاد. 
5 ارتش هینو بسد که ساعت دوازده ظه از «سازمان سرفرماندهی قوای مسلح» به او تلفن کردند. 
وپرسیدند: برای بتعویق افکندن تصمیم حمله, آخرین مهلت چه وقت است و او پاسخ داد: سه 
بعدازظهر «دفتر نیروی دربائی» نیز میگوید: خبرانعقادپیمان انگلیس و لهستان و «اطلاعی که 
دوجه داد» » لقن رش لبق این اس امکان‌پذیر نبود. پیام موسولینی » بموحب یادداشت کوتاهی 
که آلمانیها بر آن سند نوشته اند, تا «مقارن شش بعدازظهر» نرسیده بود. و هیتلر قادر نبود از امضای 
پیمان انگلی ی ولهستان درلندن, تا نزدیک آنزمان آ گاه شود؛ جون این واقعه درست ساعت پنج و 
سی وپنج دقيقَ؛ بعدازظهر روی داد - یعنی: تقریباً پانزده دقیقه پس ازآنکه کنت ادوارد 
راحیخسکی! سفیر لهستان در لندن, از وزیر خارجة خود در ورشوتلفنی اجازه يافته بود که پیمان را 
امضا کند. و 

خبر رسیده از لندن صرفنظر از زمان وصول آن - و حدس درست در حدود شش بعدازظهر 
است - هیتلر را به تکان آورد. اين آ گاهی؛ بدرستی میتوانست پاسخ انگلیس به «پيشنهاد» او 
باشد - پیشنهادی که شرایط آن, میبایست تا کنون به لندن رسیده باشد. معنای خبر این بود که او 
در تلاش خحویش بمنظور خریدن انگلیسیها, آنسان که روسها را خریده بود, ناکام مانده است. 


م مقاوله‌نامة محرمانهای ضمیم؛ٌ این عهدنامه بود که میگفت «قدرت ارو پاي» مذکور در بند اول پیمان» که 
تجاوز او موحب کمک متقابل نظامی خواهد شد, آلمان است. هنگامیکه ارتش سرخ براساس توافق مخفی با 
آلمانیها؛ به شرق لهستان حمله کرد این مقاوله‌نامه دولت بریتانیا را از برداشتن گام مصیبت‌بار: دادن اعلا 
جنگ به اتحاد شورویء نجات داد. 

تاری۸ دج .۱ 

و آلمان برخلاف بریتانیا, وقت تابستانی را رعایت نمیکرد. از اینرو یک ساعت تفاوت وقتِ بین برلن و لندن» 


حذف شد. 


هقی با ی 


۸۵۲ ظهور و سقوط رایش سوم 


دکتر اشمیت, که هنگام وصول گزارش مذ کور در دفتر هیتلر بود, بعدها بیاد آورد که «پیشوا»» پس 
از خواندن آن, آشفته و اندیشنا ک, پشت میز خو یش نشست .8 


موسولینی میترسد 

رشتة انديشة آشفتة او, اندکی بعد, با خبر نامیمونی که ازرم رسید و به اندازة گزارش لندن 
ناهنجار بود گسست. دیکتاتور آلمان» سراس بعدازظهر آنرون چنانکه دکتر اشمیت توصیف 
میکند: «با ناشکیبائی آشکار» منتظرپاسخ دوجه به نام خو یش بود, اتولیجو سفیر ایتالیا, ساعت 
سه بعدازظه اندک زمانی پس از عزیمت هندرسن به کاخ صدارت عظمی احضار شد؛ لیکن اوه 
فقط میتوانست به «پیشوا» آ گاهی دهد که از دوجه هنوزپاسخی نرسیده است. در اینوقت اعصاب 
هیتلرچنان متشنج بود که ریین تروپ را فرستاد بوسیلةتلفن راه دور با چیانو گفتگو کند؛ ولی وزیر 
خارجه نتوانست بااو ارتباطگیرد. اشمیت میگو یدآتزلیچو:«با نزا کت ناچیزی» اجازة رنتن یافت 9 

از چند روزپیشء هیتلر از رم هشدارهائی دریافت یداشت که شریک «محوری» او 
ممکن است در لحظة خطیر حمله آلمان به لهستان پیمان شکند؛ و این آ گاهی محرمانه بی‌پایه 
نبود. باید دانست: چیانوهمینکه از ملاقاتهای نومید کنندة خویش که از یازدهم تا سیزدهم اوت با 
هیتلر و ریبن تروپ داشت به رم با زگشت» بکارپرداخت تا موسولینی را بر آلمانیها برانگیزد -- 
کاری که از دید مراقب سفارت آلمان در رم پنهان نماند. دفتر حاطرات روزانة وزیر خارجة 
فاشیست, پست و بلند مساعی اورا ترسیم میکند - مساعی او: که دیکتاتور ایتالیا, دیده به 
روشنائی بگشاید و خود را از جنگ هیتلره به موقع کنار کشد. چیانر شامگاه سیزدهم اوت که از 
برچسگادن بازگشت, دوچه را دید وپس ازتشریح مذاکرات خویش با هیتلر و ریبن تروپ 
کوشید رئیس خود را متقاعد کند که آلمانیها: «بما خیانت کرده‌اند و دروغ گفته اند» و: «ما را به 
ماحرا میکشانند» , ۱ 


[ جیانو آل شب در دفتر حاطرات خود نوشت ] عکس العملهای دوجه 
گونا گون است. نخست با من همعقیده است. سپس میگو ید که شرف 
نفس وادارش میکند تا با آلمان به یک راه رود. سرانجام برز بان 
می‌آورد که در« کرو واسی»۱ و «دالماسی»۲ سهم خود را از یغما 
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واپسین روزهای صلح 


میخواهد, 
۱ ۶ اوت - موسولینی را ثاراحت میبینم. با تمام قواء میکوشم هر 
/ عکس العمل ضد آلمانی ممکن را در او برانگیزم و در اینکان درنگ 
۱ نمیکنم. از اعتبار کاهش يافتهٌ او و از اینکه نقش درجهة دوم را بازی 
أ میکند, با اوسخن میگویم. و سرانجام» اسنادی که دورنگی آلمانیها را 
در مسأله لهستان اثبات میکند به او میدهم. میگویم: اتحاد با آلمانء 
مبتنی بر مقدماتی بود که اینک آنها انکارش میکنند؛ می افزایم: 
آلمانیها خائن اند و در علاص شدن ازشر آنها, کمترین تردیدی نباید 
بخود راه دهیم. ولی موسولینی هنوز تردیدهای بسیار دارد. 


روز بعدء حیانودر اینباره شش ساعت با موسولینی صحبت کرد. 


۵ اوت - دوحه... معتقد است که کورکورانه نباید همراه المانیها 
راه بيفتيم. ولی ... بزمان نیاز دارد تا زمیتٌ گسستن از الما را فراهم 
کند... او بیش ازپیش معتقد میشود که دموکراسیها خواهند 
۱ جنگید... اینبان جنگ خواهد شد. و ما نميتوانيم در جنگ شرکت 
جونيم ‏ حول وضع ناهنحار ما احازه نمیدهد که حنین کنیم. 
۸ اوت - گفتگوبا دوجه در بامداد؛ احساسات متفیّرهمیشگی او. او 
هنوز امکان‌پذیر میداند که دموکراسیها وارد میدان نشوند و المان با 
) اند ک بهایی سودایی نیکو کند - معامله‌ای که دوجه نمیخواهد از آن 
۱ بی نصیب ماند. و نینل از خشم هیتلر میترسدء معتقد است تخطنةً 
پیمان" یا اقدامی جون آن ممکن است هیتلر را بر آن دارد که دست از 
۱ مسألة لهستان بشو ید تا نا ایتالیا تصفیه حساب کند. همة اینها؛ او را 
۱ آشفته و عصبی میکند. 
۰ اوت - دوحه خقتت گرد کرده است . میخواهد بهرقیمت شده در 
جنگی که اینک بشیار نزدیک است. از المان حمایت کند... 
کنفرانس موسولینی و من و آتولیجو. [ سفیر ایتالیاء برای مشاوره از برلن 
شرع با زگشته بود] . حان کلام اینست: پیمان گسلی با آلمانیها؛ دیگر 


. یمان پولاد. س م. 


1 ظهور و سقوط رایش سوم 


بسیار دیر شده است... مطبوعات تمامی جهان خواهند گفت که 
ایتالیا بزدل و نامرد است... میکوشم در بارُ مسأله بحث کنمء ولی 
اکنون بیفایده است. موسولینی, با سرسختی تمام به عقیدة خود پابند 
است. , ۱ 

۱ اوت - امروز بسیار صریح صحبت کردم. ,. وقتی وارد اتاق شدم, 
موسولینی تصمیم خود را در مورد همراهی با آلمانیها تأیید کرد. به او 
گفتم: «شما دوجه نمیتوانید و نباید اين کار رابکنید... به 
سالزبورگ رفتم تا خط مشی مشترکی اتخاذ کنیم. خود را با «فرمان» 
روبرودیدم. این آلمانیها هستند که به اتحاد دو کشور خیانت 
کرده‌اند, نه ما... پیمان‌نامه راپاره کن. پرت کن توی صورت 
هیتلر! ...» . ۱ ۱ 


نتیجهُ این کنفرانس آن بود که چیانومیبایست روز بعد با ریبن تروپ در «برنر» دیدار کند 

و به اوآ گاهنی دهد ایتالیاء درپیکاری که بر اثر حملاة آلمان به لهستان درخواهد گرفت» شرکت 
نخواهد جست. ظهر آن رون وقتی جیانوتلفن کرد تا ریبن تروپ صحبت کندء اوجند ساعت در 
دسترس نبود. ولی ساعت پنج و سی دقیقة بعدازظهر سرانجام پشت خط آمد. وزیر خارجة نازیء 
نمیتوانست راجع به ملاقات پرشتاب فردا در «برنر» به چیانوپاسخ فوری دهدء زیرا: «منتظرپیام 
مهمی از مسکو» بود و گفت که بعداً تلفن خواهد زد. ساعت ده و سی دقيقّة بعدازظهر اين کار را 
کرد. ۱ 

۲ اوت - [ چیانودر دفتر خاطرات روزانة خود نوشت ] شب پیش» 

ساعت ده و سی دقیفه» پردة جدیدی بالا رفت. ریین تروپ تلفن کرد 

که ترجیح میدهد مرا در اینسبروک ببیند تا در مرز؛ جون قرار است بعداً 

به مسکوبرود تا با دولت شوروی یک پیمان سیاسی امضا کند. 


اين» خبری ناشنیده و نامنتظر و برای جیانو و موسولینی» بی اندازه خیرت زا و هراس انگیز 
بود. آندوبه این نتیجه رسیدند که دیدار دو وژیر خارجه دیگر بهنگام نخواهد بود» . یکبار دگ 
متحد آلمانی آنان, با نا گاه گذاشتن ایشان از سودائی که با مسکو کرده بود» تحقیر خو یش را 
قریارا آنان میان ساخته بید, 

دو دلیهای دوچه و احساسات ضد آلمانی چیانی و این امکان که ایتالیا از تمهدات خود 


واپسین روزهای صبح - ۸۵۵ 


که بموجب فصل سوم «پیمان پولاد» بعهده داشت شانه خالی کند-فصلی که طلب میکرد: هرگاه 
یکی از دو طرف «با دولت دیگری درگیرمخاصمات گردد» طرف فیک شود وارد. جنگ 
خواهد شد - پیش از انکه ریین تروپ در بیست و دوم اوت عازم مسکو شود در برلن آشکار شد, ِ 
روز بیستم اوت» .کنت ماسیمو ماجیستراتی ۱ کاردار سفارت ایتالیا دربرلن با وایس زکردر 
وزارت خازج؛ آلمان ملاقات کرد و معاون کل وزارت بخارجه, ضمن یادداشت محرمانه ای آبه 
رین تروپ اطلاع داد: در این دیدا کارداز سفارت ایتالیا «شیوةٌ اندیشة دولت آن کشور را آشکار 
ساعت. گرچه این طرز تفکن مایهٌ حیرت من نیست, بعقیدهُ منباید قطعاً بررسی شود». آنجه 
ماجیستراتی ؛ توجه وایس ز کر را بدان جلب کرد این بود که تجون آلمان به مواد پیمان, که خحواستار 
ارتباط نزدیک و مشاورهةٌ دولتین در بارة مسائل مهم است پابند نبوده و کشمکش خود را با لهستان, 
متحصراً یک :مسألة آلمانی تلقی کرده است» «بدینسان از کمک مسلحانة ایتالیا جشم می‌پوشد» . 
و اگر برخلاف نظر آلمان» کشا کش لهستان به جنگ بزرگ بدل گردد» ایتالیا «شرایط لازمث» 
اتحاد را موجود نمیداند, خلاصه کنیم» ایتالیا در حستحوی راه کف 
دوروز بعد) دربیست وسوم اوت» هشدار دیگری از هانس کنو رگ فن ما کنزن سفیر 
آلمان در رم. به برلن رسید. وی از آنجه ((پس برده» میگذشت. نامه ای به وایس زکر نوشت. نامه 
بموجب حاشیه‌ای بخط وایس زکر بر سند بدست آمده, «تسلیم پیشوا شد» . و بی شک. دید گان او 
را گشود. ماکنزن گزارش میداد: موضع سیاسی ایتلیا, بدنبال سلسله ای دیدارها که میان 
موسولینی و چیانو و آتولیچو صورت گرفته, اینست که اگر آلمان به لهستان حمله کند» «پیمان 
پولاد» را نقض خواهد کرد. چون پیمان بر این توافق استوار است که تا سال 4۲ ۱۹ از جنگ 
خودداری شود. بملاوه, برخلاف نظر آلمان, موسولینی مطمئن بود که اگر آلمان به لهستان حمله 
کند بریتانیا و فرانسه در جنگ مداخله خواهند کرد - «وپس از چند ماه, آمریکا نیژ به آنان 
خواهد پیوست» . و آنگاه که آلمان در جبهة غرب بحال دفاع نافیست انکنسنها وفانت ها: 


تاخت. در چنان اوضاع و احوالی ایتالیا ناگزیر خواهد گشت تمامی 
ضرب؛ سنگین جنگ را تحمل کند تا به «رایش» فرصت تصفیه 
حساب در شرق ارو پا 02 
با توحه به این هشدارها بود > هیتلر بامداد بیست وپنجم اوت نامه خود را خطاب به 


تاداع مصنصسه .۱ 


۸۵3 ظهور و سقوط رایش سوم 


موسولینی فرستاد و همه روز با بیصبری فزاینده در انتظارپاسخ آن ماند. اندکی پس از نیمه شب 
روزپیش,» ریبن تروپ » که شبی را با نقل دقائق فیروزی خو یش در مسکوبرای «پیشوا» سپری 
کرده بود؛ به حیانوتلفن کرد تا به «تحریض پیشوا» به وی آ گاهی دهد که «وضع» بر اثر 
تحریکات لهستان, به منتهای وحامت رسیده است» . » یادداشتی , نوشت؛ وایس زکر» فاش میسازد 
که مکالمة تلفنی بدان قصد صورت گرفت که «ایتالیئیها نتونند سخن از حوادث نامنتظر گو یند» . 

ساعت سه و بیست دیق بعدازظهر بیست وپنجم اوت که ما کنزن سفیررایش نامه هیتلررا 
در «قصر ونیز» رم تسلیم وم کرد, دوحه میدانست که حملة آلمان به لهستان جیزی نمانده 
است صورت گیرد. ای برخلاف هیتلر بقین داشت که بریتانیا و فرانسه بی درنگ وارد جنگ 
خواهند شد و اين کا برای ایتالیا نتایج مصیبت بار خواهد داشت. زیرا: نیروی دریائی آن کشور» 
بهیچرو حریف ناوگان انگلیس در مدیترانه نبود و ارنش ایتالیا, بدست فرانسو یهاء خرد و نابود 
میگشت. هه بموجب گزارشی که ماکنزن ساعت ده و بیست وپنج دقيقة بعدازظهر به بران داد و 
دیدار با دوحه را وصف کرد موسولینی » پس از آنکه نام هیتلر را دو بار دقیقاً در حضور او خوانده 
اعلام داشت که در باره پیمان نازی و شوروی: «با آلمان کاملاً موافق است» و تمیز میدهد که «از 
منازعة مسلحانه با لهستان, دیگر نمیتوان پرهیز کرد» . ما کنزن گزارش داد: دوچه سرانجام» 
صریحاً تأاکید کرد که «بی قید و شرط و با تمامی امکانات خویش, در کنار ماست» 7" 


.« باید در نظر داشت ت «تحریکات لهستان» که هیتلر و ریبن تروپ ضمن ملاقاتها و مبادلات سیاسی خود با 


انگلیسیها و فرانسو بها وروسیها و ابتالیائیهاء درطی این روزها پیابی در با آن مضراب میزدند و اخبا رآن با 
عناو بن هیجانانگیز درشت در مطبوعات سانسور شدء تازی منتشر میشدء تقریباً همگی» ساخحته وپرداختة 
آلسانیها بود. بیشتر تحریکات در لهستانء بقرمان برلن» بدست آلمانیها صورت میگرفت. اسناد بدست آمده 
آلمان | کنده از شواهد مر بوط به این امر است. 

هه روزپیش, در؛ ۲ اوت, جیانوبا پادشاه ایتالیا در اقامتگاه تابستانی اوواقع در پیه‌مونته" ملاقات کرده بود و 
فرمانروای سالخورده-- که موسولینی کنارش گذاشته بو - از قوای مسلح کشور به تحقیر سخن گفته بود. چیانو 
از قول او نقل میکند: «ارتش وضع رقت انگیزی دارد. حتی وسائل دفاع از مرزها کافی نیست. استحکامات 
سرحدی را سی و دو باربازرسی کرده‌ام و عقیدة راسخ دارم که فرانسو ها بسهولت تمام میتوانند در آنها رخنه 
کنند. افسران ارتش ایتالیا شايستة شغل خود نیستند و تجهیزات ما کهنه و منسوخ است» . (خاطرات روزانه 
چپانو ص ۰۱۲۷ 

۱.انگلیسی زبانها اين نام را ۳۲۵40000۷" مینویسند و«پیتمانت» تلفظ میکنند. ولی خودایتالیایهاآنرا ۳۱۵۳0006 «پیه 
مونته» مینو بسند و تلفظ میکنند. و آن ناحیه‌ایست در شمال غربی ایتالیا کنار سرحدات سو یس و فرانسه که نزدیک به ۳) میلیون 
جممیت دارد و شهر عمد؛ آذ تورینو(به انگلیسی: تورین-70۳10-) است. سال ۱۸۹۱ پیه مونته بخش اصلی قلمرو سلطنت 
ایتالیای جدید را تشکیل داد. -م. ۱ 


ی ری ۵ رو دپ ۱ 


واپسین روزهای صلح. ۸۷ 


لیکن این, نه آن بود که دوحه بیآ گاهی سفیر, به «پیشوا» نوشت وجیانومتن آنرا 
شتابان به آتولیچو تلفن کرد و سفیر ایتالیاء که به محل مأموریت خود برلن» بازگشته بود» «تقری 
۱ ساعت شش بعدازظهر» به کاخ صدارت عظنی رسید تا نامه را شخصاً به آدولف هیتلر دهد 
۲ بگفت؛ اشمیت که آنا حضور داشت: نام دوچه چون بمب به پیشوا «اصابت» کرد. موسولینی» 
پس از اظهار «موافقت کامل» با پیمان نازی و شوروی و «توافق نظری که در بارة مسألك لهستان» 

داشت, به مطلب اصلی رسیده بود: 


[ موسولینی» که تأکید بر کلمات از اوست. نوشته بود ] و اما در مورد 
بسرخورد! عملی ایتالیا» در صورتی که اقدام نظامی صورت بندد... نظر 
۱ من اینست: 
اگر آلمان به لهستان حمله کند و جنگ, موضعی و محلی باقی 
بماند. ایتالیا هرگونه یاری سیاسی و اقتصادی که از او تقاضا شود به 
آلمان خواهد داد. 
اگر آلمان به لهستان خمله کنده و هم پیمانان لهستان علیه آلمان 
دست بحملة متقابل زنند, پیشاپیش بشما اطلاع میدهم که با توحه 
بوضع کنونی تدارکات جنگی ایتالیا که پیشوا, شما و آقای فن 
۱ ریبن تروپ را بارها و بموقع از آن آ گاه کرده‌ایم» برای من مناسب 
خواهد بود که در عملیات نظامی ابتکار را بدست نگیرم. 
با وجود این اگر آلمان بی درنگ بما ساز و برگ نظامی و مواد 
خام دهد تا در برابر حملهٌ انگلیسیها و فرانسو یها که بیشتر متوحه ما 
خواهد بود مقاومت کنیم مداخلهُ ما بلافاصله ميتواند صورت گیرد. 
در ملاقاتهای ماء جنگ برای سال 4۲ ۱٩‏ پیشبینی شده بود و تا 


۹ تست تب 


» در ترجمة آلمانی نامةٌ موسولیتی که پس از جنگ در بایگانی وزارت خارجة آلمان پیدا شد. و من د یجان 
استفاده کرده‌ام» واه «آلمان» خط خورده است و کلمة «لهستان» بالای آن ماشین شده است تا جنین 
خوانده شود: «اگر لهستان حمله کند...». درنسخة اصلی ایتالیانی که دولت ایتالیا پس از جنگ منتشر 
کرد عبارت ایتست: «اگر آلمان به لهستان حمله کند» .۱ عجیب است که نازیها, حتی اسناد محرمانه ای را 
که در بایگانی رسمی دولت خود نگاه میداشتند, تحریف میکردزر ۱4 


ها 0۱۱۵06 ۵۲ ما م۰ ۱۰ 


۸۵۸ ۱ ظهور و سفوط رایش سوم 


انزمان در زمین و دریا و هواء بر طبق طرحهائی که در بارةُ آنها توافق 
"کرده بودیم » آماده بودم. 
بعلاوهء بر این عقیده ام که اقدامات نظامی محض که تاکنون 
انخاذ شده و اقدامات دیگری که سپس اتخاذ شوداء بخش 
چشمگیری از قوای انگلیسیها و فرانسویها را در اروپا و آفریقا 
زمین گیر خواهد کرد. 
بعنوان دوستی صادق» وظطیفة واحب خحود میدانم که تمامی 
حقیقت را بشما بگویم وشما را ازوضع واقم تب آگاه کنم رگ 
جنین نمیکردم؛ ممکن بود برای همهٌ ما نتایج نامطبوع داشته باشد. نظر 
من اینست, و حون اند کی بعد باید عالیترین مقامات دولتی را احضار 
نی ازشما تقاضا میکنم ازنظر خود آگاهم کنید,  .‏ 
0 میکتم از نظر خو 0 5 
موسولینی 
بدینسان» هرجند روسیه, بجای خصمی ستیزه‌جو چون بیطرفی دلجوء درچنتة هیتلر بودء 
۰ 09 ی ی نبود, جممی از نو بسندگان آلمانی - بیشتر ایشان 
شاهدان عيني حوادث نان ادگیر واپسین روزهای صلح ب از این نام دوحه ۹ متنی موهوم 
منتشر کرده اند. اریش کوردت» ی از دسیسه گران ضد نازی که رئیس دبیرحانة وزارت خارحة آلمان بودء 
ییحی است که آن روایت محعول را در کتاب حود؛ : حماقت وواقعیت , منتشر شده در اشتوتگارت 
بسال ۰۱۰۹۷۲ جاپ کر کوردت درحاپ دوم کتاب خو یش آنرا حذف کرد ولی ویشندگاد میگ به 
استتساخ نامه از حاپ اول کتاب آو ادامه دادند: این نامه در کتاب بتر بست؟ : میا هیتلر و استالین ۲ ء جاپ 


۰ وحتی فد یه ادگلو خحاطرات باول اشمیت. منتشر شده در نیو بورک و لندن بسال ۱ آمده 
است. ولی متن موق نامه سال ۱۹45 در ایتالیا و ترحمة انگلیسی آن در کتاب روابط نازی-شوروی ۲ از 
انتشارات وزارت خارحه آمریکاء 4۸ ۱۹ جاپ شد. دکتر اشمیت که وقتی هیتلر نامه را از آتولیجودریافت 
کرد با او بیدء مضمون آثرا چنین تقل میکند: «در یکی از دردنا کترین لحظات حیاتم باید به تو اطلاع دهم 
کهانتالیا/ امادة نگ تست پراساس آنمچه سران مسئول قوای مسلح بمن میگو بند, میزان ذنعاثر بنزین 
نیروی هوائی ایتالیا, تا آن اندازه نازل است که تنها تکافوی سه هفته جنگ را خواهد کرد. در مورد ملزومات 
ارتش و موجودی مواد خام نیز وضع اینچنین است... لطفاً حال مرا درک کن» . برای قرائت شیح 
طیزآمیزی در بارة جمل اين نامهء به کتاب نامی یر ؛ دردوران نازی:*» ص ۵؛ مراجعه کنید. 


ما ۲۷۵ ,4 ۸۷۵2-6۷ 3۰ برزاهک وه ۲۷۱۲۲ 2 .2 اج ۳۵۱۰۴ 1۰ 


مج و۷ یا ۲ .5 


اد شا یه ی هس تشر مرا زا 


تیف ی و و ان بر بوک ما ماما ی با اج میتی ند ی ی 
۳( رف اف کی اس تا چا ار کر بعش ۲۳ 
یواست دس ود میتی ی شا یدمص انس تسشن یی مزب در بای هس اه و 
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واپسین روزهای صلح ۸2۹ 


متحد آلمان در «پیمان پولاد» از انبان بدر آمدة بود آنهم درست همان روزی که پیدا بود 
بریتانیا, برانست بوسپلا امضای عهدنامةٌ کمک متقابل با لهستان, خود را بر ضد تحاوزآلمان 
کاملاً متعهد و مقید سازد. هیتلر نام دوجه را خواند به اتولجو گفت پسع ]مهو 
نمایندهٌ سیاسی ایتالیا را بسردی تمام روانه کرد. : 

پس از رفتن آتولیچی دکتر اشمیت شنید که هیتلر بتلخی گفت: « ایتالیائیها, درست 
همانسان رفتار میکنند که در ؟ ۱٩۱‏ کردند»۱ و آن شب, در بارهٌ «یار بیوفای محوری» , سخنان 
عاری از محبت در کاخ صدارت عظمی تکرار شد. اماء تنها به سخن اکتفا نشد. ارتش آلمان, 
بتوخب برنامه زمادانتهی ده میباست تا ه ساعت دیگربه لهستان خمله کنده زیر اون 
ساعت شش و سی دقيقة بعدازظهر روز بیست وپنجم اوت بود و تجاون قرار بود ساعت خهازاو عش 
دقبمه صبح بیست و ششم آغاز شود دیکتاتور نازی؛ با توحه به اخباری که از لندن س رسیده بود» 
باید بلافاصله تصمیم گیرد: فا ۱ آغاز کند, بتعویق افکند, یا فیخ کند. ۱ 

اشمیت, که با آتولیچو از اتاق کار هیتار بیرون آمده بود» با ژنرال کایتل که بحضور 
«پیشوا» میشتافت, تصادم کرد. چند دقیقة بعد, ژنرال بتعجیل بیرون آمد و هیجان‌زده, خطاب به 
اجودان خود فریاد زد: «فرمان پیشروی, دو باره باید بتأخیر افتد!». 

هیتلر» که موسولینی و چمبران اورا به تنگنا افکنده بودنده تصمیم خود را بسرعت گرفته 
بود. هالذن در دفتر خاطرات روزانه و یش نوشت: «پیشوا, سخت یکه خورده است» و سپس ادامه 


داد؛ 


۰ بعدازظهر - پیمان لهستان و انگلیس, تصویب شد. مخاصمات 
آغاز نشده ایب .تمانی نقل و انتقالات سر بازان باید متوقف شود 
حتی نزدیک مرزه اگر بنجودیگری ممکن نیست. 


۵ بعدازظهر- کایتل تأیید کت کت کاناریس: محدودیتهای 
مکالمات تلفنی در مورد انگلیس و فرانسه لفوشد. تحول حوادث را 
«دفتر ثبت حوادث نیروی دریانی آلمان» در بارة تعو یق حمله به لهستات» همراه دلائل 


آن, شرح موجزتر و روشنتری میدهد: 


۱. در اینباره بتوضیحات آخر کتاب مراجعه کنید. 


ها ظهور و سقوط رایش سوم 


۵ اوت : «قضية سفید» که هم اکنون شروع شده است» بسبب 
دگرگون شدن شرایط سیاسی, ساعت ۲۰:۳۰ (۸:۳۰ بعدازظهر ) 
متوقف خواهد شد. (دلائل توقف: پیمان کمک متقابل انگلیس و 
لهستان که ظهر ۲۵ اوت امضا شد. و اطلاعی که دوجه داد که بقول 
خحود وفادار خواهد بود, ولی نا گزیر است تقاضای مقادیر فراوانی مواد 
خام کید 6 


در دادگاه نورنبرگ» سه تن از خواند گان۱ اصلی» روایات خحویش را در بار تعویق حملة 
به لهستان ضمن باز پرسی بیان داشتند." ریبن تروپ » مدعی شد که وقتی ازپیمان انگلیس و 
لهستان آگاه گشت و «شنید» که «برضد لهستان اقدامات نظامی صورت میگیرد» , ( گوی از 
موضوع حمله, آنهمه وقت بی خبر بود) «بی درنگ» پیش پیشوا شتافت و به او اصرار کرد که تجاوز 
به لهستان را فسخ کند و «پیشوا نیز بلافاصله با اين کار موافقت کرد» . این سخن, مسلماًء سراپا 
نادرست است. ۱ 
لیکن گواهی کایتل و گورینگ, دست کم بی ریاتر بنظر میرسید. کایتل, در جایگاه 
گواهان داد گاه نورنب رگ نقل کرد: «هیتلر, ناگهان مرا به کاخ صدارت عظمی فراخواند و گفت: 
«فورآ,همه‌چیز را متوق فکنید .براوخیچ‌را بی‌درنگ‌پیدا کنید,برای‌مذا کرات, بزمان احتیاج دارم» . 

گوزینگ بهنگام یک باز پرسی پیش از محا کمه در دادگاه نورنبرگ, اين نکته را که هیتار 
هنوز در آن ساعت آخرین معتقد بود با مذاکره قادر است ازتنگنا برهد» تأیید کرد. 


روزی که انگلیس رسماً به لهستان تضمین داد, پیشوا مرا پای تلفن 
حواست و بمن گفت که تهاجم به لهستان را متوقف کرده است. از او 
پرسیدم این تصمیم موقتی است با همیشگی . گفت: «نی میخواهم 
ببینم میتوانیم مداخلةٌ بریتانیا را از میان ببریم» . 
گرچه ارتداد دوجه در آخرین لحظه, ضربةٌ سنگینی به هیتلر زد» از گواهی فوق آشکار 
است که اقدام بریتانیا در امضای پیمان کمک متقابل با لهستان تأثیر ییرومندتری داشت تا رهبر 
آلمان را به تأخبر حمله وادارد. با وجود این عجیب است که پس از آنکه هندرسن سفیر انگلیس» 
درست در همان رون باردگربه او هشدار داده بود که اگربه لهستان حمله شود بریتانیا خواهد 


منت 


۱ 0/۳020 بجای مستعمل پیشین: مدعی علیه. م. 
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واپسین روزهای صلح ۱ ۸۱ 


جنگید, و نی پس از آنکه دولت انگلیس ضمن یک پیمان رسمی» حداً در اینباره قول داده بودء او 
هنون همانگونه که به گورینگ گفت نعتقد بود قادر است «مداخلة بریتانیا را از میان نبرد» . 
محتمل است تجربه‌ای که از جهت چمبرلن در ماجرای مونیخ داشت. معتقدش ساخته بود که اگر 
گریزگاهی! میتوان ساخت وپرداعت, نخست وزیر بریتانیا دو باره تسلیم خواهد شد. ولی, باز 
شگفت انگیز است که مردی که سابقاء در میدان سیاست خحارجی چنان بینشی از خویش نشان 
داده بود, از دگ رگونیهائی که درچمبرلن و وضع بریتانیا پدید آمده بود آ گاه نبود. از هرجه 
بگذریم آن دگرگونیها را خود هیتار سب شده بود. 

کوششی بکار رفت تا ارتش آلمان را در شامگاه بیست وپنجم اوت متوقف کنند, چون 
بسیاری از واخدها, در حال پیشروی بودند. درپروس شرفقی. فرمان فسخ حمله؛ ساعت نه و سی و 
هفت دقيَة بعدازظهر به «سپاه اول» زنرال یعسل؟ رسید و فقط مساعی دیوانه‌وارجند افسر که با 
سرعت بسیار بسمت دسته‌های پیشاهنگ اعزام شده بودند. توانست سر بازان راء برجای دارد. 
ستونهای موتوریزة سپاه ژنرال فن کلایست, مستمر در جنوب, هنگام غروب بسوی شمال و سرحد 
لهستان, حرکت آغاز کرده بودند. یک افسر ستاد ارتشء که با هواپیمای کوچک اکتشافی شتابان 
کنار مرز فرود آمد, ستونها را در سرحد متوقف ساخت. در دو سه جای جبهه, فرمانها وقتی رسید که 
تيراندازي درگرفته بود؛ ولی جون ازجند روزپیش» آلمانیها در سراس سرحد دست بکار 
حادثه‌سازبها بودند, ستاد ارتش لهستان ظاهراً بونبرد که واقءاً جه روی داده است. روز بیست و 
ششم اوت, ستاد مذ کور گزارش داد که چندین « گروه آلمانی», از مرز گذشتند و با مسلسل و 
نارنجکهای دستی, به پاسگاههای مرزی وپستهای گم رکی -..» کردند و افزود: «در یک مورد» 
حمله کننده» واحدی از ارتش منظم آلمان بود» . 


نشاط وآشفتگی «دسیسه گران» 

خبر شامگاه بیست وپنج اوت که هیتلر فرمان حمله به لهستان را فسخ کرده است, در میان 
اعضای د سیسبه کر رادار حاسوسی سازمان سرفرماندهی قوای مسلح لمان» شادی پسیا: 
ترانگنة ی و ۳ اوستر» خبر را به شاخت و کنو پوس رسانید و بانگ برداشت که « کارپیشوا 


تمام است» و بامداد روز بعد, دریاسالار کاناریس, بیش از اين به توهم دجار آمد. وی اعلام 


۳۵۱2۵۱ ۷۷2۱۱۲ .2 ان دب 2 ,1 


۱0 ظهورو سقوط رایش سوم 


داشت: «هیتار, از این ضر به هرگز جان بدر نخواهد برد. تا بیست سال دیگر» صلح از خطر رهیده 
است» . هردو مرد می اندیشیدند که فزونتر از اين, نگران سرنگون کردن فرمانروای خود کامة نازی 
نباید بود؛ کار او ساخته است. 

" همانهنگام که تانستان سرنوشت ساز سال ۱٩۳۹‏ به پایان خود نزدیک میشدء دسیسه گران 
- جنانکه حویش را می‌پنداشتند - تااجند هفته دو باره بکار پرداختند؛ گرچه این نکته که 
منظورشان بدرستی چه بود» مطلبیست که مشکل بتوان دریافت. گوردال, آدام فن تروت!» هلموت 
فن مولتکه, فابیان شلابرندورف و رودولف پشل" همگی به زیارت لندن رفته بودند و در آنجا نه 
فقط جمبرلن و هالیفاکس, بلکه جریل و رهبران دیگر انگلیس را آ گاه ساخته بودند که هیتلر بر 
آنست درپایان اوت به لهستان حمله کند. اين مخالقان آلمانی «پیشوا» به جشم خو یش میدیدند 
که مردم الکلیس از مرد عادی گرفته تا چمبرلن چتر بدست» پس از دوران مونیخ» دگ رگون 
شده‌اند و شرطی که سال پیش دسیسه گران جهت اجرای تصمیم خو یش تعیین کرده بودند تا از 
شر هیتلر رها شوند, اینگ انجام شده است؛ شرط این بود: انگلیس و فرانسه اعلام دارند در برابر هر 
تجاوز دیگر نازیان, با قوای مسلح بمخالفت برخواهند خاست. دیگرچه میخواستند؟ از اسنادی که 
دسیسه گزان بحا نهاده‌اند: روشن نیست که جه میخواستند و خوانندة اسناد می اندبشد که خود 
آنان نیز بدرستی نمی دانستند. دسیسه گران» با آنکه مردمی خوشی نیّت بشمار میرفتند, دستخوش 
آشفتگی فکری کامل و این اخساس فالج کننده بودند که اقداماتشان بیهوده وعبث است. سلطة 
هیتلر بر آلمان - بر ارتش وپلیس ودولت و مردم - کاملتر از آن بود که با کاری که بتصور 
دمنیسنه گران میرسید, میشد آنرا متزلزل کرد یا از میاان برد. 

روزپانزدهم اوت» هاسل از دکتر شاخت در منزل جدید او که و نژ مردان مجرد بود و در 
برلن جای داشت. دیدن کرد. وزیر معزول اقتصاد, تازه از سفر ششماهة خود به هند و برمه بازگشته 
بود. هاسل, در دفتر خاطرات روزانهة خویش نوشت: «نظر شاخت اینست که جز این کاری . 
نميتوانيم صورت دهیم که دید گان خود را بگمائيم و منتظر مانیم تا کارها مسیر اجتناب ناپذیر خود 
را بپیمایند» خود هاسلء بیگفتة دفتر خاطرات روزانة اوه همان روز به گیزو یوس گفت که « او نیز 
فعلاً هوادار تعو یق افکندن اقدام مستقیم است» . 

ولی» چه «اقدام مستقیمی» در میان بود که میبایست بتأخیر افتد؟ ژنرال هالان که نظیر 


اعطای۳ ۷۸۵0۱۲ .2 ۱۲ ۷۵۶ ۸۸2۱ .1 


. ۰ ۳ ۳۳ 
۳. در انزمان, چتر جمبران: چرخ روزولت» سیگار بر گ جرجیل وپیپ استالین» مشهور بود. م. 


ها او و و و و و و و و دس یر و هر ی رن و نز اي ٩‏ و رب ۱ ۱ م۰ اه و و ور و و هر ۱ ی زر 


واپسین روزهای صلح: ۸.۳ 


هیتلر مشتاق خرد کردن لهستان بودء اینک علاقه ای به حلاص شدن ازشر دیکتاتور نداشت. ژنرال 


فن و یتسلبن, که قرار بود سال پیش سر نازان رادر سرنگون کردن «پیشوا» رهبری کندء اکنون 
فرمانده یک «ارنشگروه» در غرب آلمان بود و از اینرو اگر هم میخواست, در وضم و موقعی قرار 
نداشت که در بران, بعمل دست زند. لیکن او چنین تمایلی داشت؟ گیزویوس درستاد و بتسلین 
بملاقات او رفت و ژنرال را س رگرم شنیدن اخبار رادیوبی. بی . سی . از لندن دید و بزودی دریافت 
که و یتسلبن, فقط به این علاقه‌مند است که بداند حه خبر است. 

و اما ژنرال هالدر... او فارغ از هرفکر خیانت‌آمیز در بارةُ علاصی ازچنگ هیتلره 
مستغرق انديشة نقشه‌های آخرین لحظه, جهت حملة به لهستان بود. پس آز جنگ - روز بیست و 
ششم فوری؛ ۱۹41 - وقتی از هالدر در داد گاه نورنب رگ باز پرسی ق 9 وی و دشمنان فرضی 
دیگر نظام نازی در وایسین روزهای اوت بکاری نپرداختند تا «پیشوا» را برکنار کنند و بدینسان 


آلمان را از درگیری در جنگ نجات دهند هالدر سخنی بی حد مبهم برزبان آورد. گفت: 


ِِِ وجود نداشت» . چرا؟ چون ژنرال فن و یتسلبن به غرب منتقل شده بود . بدون و یتسلین» 

بش نمیتوانست عمل کند. 

مردم آلمان چطور؟ وقتی سروان هریس بازپرس آمریکائیء سخن هالدر را که گفته بود 
مردم آلمان مخالف جنگ بودند به وی یادآوری کرد وپرسید: «اگر هیتلر تصمیم قاطع به جنگ 
داشت» چرا نمیتوانستید پیش از تجاوز به لهستان حمایت مردم را بحساب آورید؟» . هالدرپاسخ 
داد: «ببخشيد که لبخند زنم. اگر وارهُ «قاطم» در بارة هیتار بکار رفته است, باید بگویم هیچ چیز 
قاطع نبود» » و رئیس ستاد کل بسخن دوام داد تا توضیح دهد که حتی تا دی رگاه پیش آ تفگ 
تن : تا بیست و دوم اوت؛ که هیتلر در جلسة او برسالز برگ تصمیم «قاطم» خود را جهت حمله 
به لهستان و در صورت لزوم» جنگیدن با غرب» برای سرداران خود افشا کرد خود او باور نمیکرد 
که پیشوا به آنجه گفته است عمل کند." با توجه به مطالب دفتر خاطرات خود هالدن مر بوط به 
این دوران» سخن او براستی حیرت انگیز است . لیکن تناقضات سخنان وی و واقعیات نه‌تنها 
نمودار کامل حصائص و خلقیات هالدن پلکه بسیاری از دسیسه گران دیگر نیژ هست, 

ژنرال بک, سلف هالدر در مقام ریاست ستاد کل ارتش و رهبر مسلم دسیسه گران» کجا 

بود؟ بگفت؛ گیزو یوس, بک به ژنرال فن براوخیچ نامه ای نوشت, ولی سرفرمانده ارتش» حتی 
رسیدن آثرا اعلام نکرد. گیزو یوس میگوید سپس بک با هالدر گفتگوئی طولانی کرد. هالدر با او 
همعقیده بود که جنگ بزرگ مايهٌ فنای آلمان خواهد گشت. اما می اندیشید: «هیتلر هرگز نخواهد 
گذاشت جنگ جهانگیر درگیرد» و از اینرو اکنون نیازی نیست که بکوشند او را براندازند» : 


۸04 ظهورومقوط رایش سوم 


روز جهاردهم اوت هاسل به تنهائی با یک ناهار خورد و احساس سرخورد گی خود و او را 
در دفتر حاطرات روزانة خویش نگاشت 


یک» مردی پس مهذب, حذاب و هوشمند [ است ] . بدبختانه, در بارة 
بزرگان ارتش نظری بسیار نازل دارد. بهمین‌دلیل در آنجا جائی 
نمی بیند تا ما جاپثی بيابیم. سخت معتقد است که سیاستهای رایش 
سوم نمی شریرانه دارد 7 
ممتقدات بک - و اطرافیان او عالی و نجیبانه بود» لیکن آنزمان که آدولف هیتلر آماده 
میگشت آلمان را بدرون جهنم جنگ پرتاب کندء هیچیک زاین آلمانیهای سزاوار احترام» بمنظور 
بازداشتن او از اين اقدام» هیچ کاری صورت نداد. بدیهیست که کار بستن آن تکلیف, مشکل و 
در این دیرگاه, شاید محالّ بود. ولی آنان» در اين راه حتی به تلاشی برنخاستند. 
ژنرال توماس, شاید کوشید. او در تعقیب یادداشتی که خطاب به کایتل نوشته بود و 
اواسط اوت شخصاً آثرا برای رئیس «سازمان سرفرماندهی قوای مسلح آلمان» خوانده بوده 
یکشنبه بیست و هفتم اوت, بار دگر بدیدن کایتل رفت و بُفتهُ خود: «مدارکی را [ که ] با آمار و 
ارقام و اشکال... برتری عظیم نظامی و اقتصادی قدرتهای غربی و مضیبت بزرگی را که با آن 
رو برو خواهیم شد آشکارانشان میداد تسلیم کایتل کردم» . کایتل, با شهامتی نامعمول, سند را به 
هیتار نشان داد و وی پاسخ گفت که «در بارةُ عطر جنگ جهانی, شریک تشو یش ژنرال توماس 
نیست, بو ژه اکنون که اتحاد شوروی را در کنار خود دارد» . 9 
بدینسان مساعی «دسیسه گران» که نگذارند هیتار جنگ جهانی دوم را برپا کند پایان 
گرفت؛ جز آنکه دکتر شاخت, به تلاشهای آخرین لحظا ضعیفی دست زد و سپس متخصص 
ناقلای امور اتتصادی و مالی در دادگاهنورنبرگ» برای دفاع خود از آنها استفادهُ بسیار کرد. ان 
پس آزی از کفریت از هندوستان در ماه اوت؛ نامه هائی به هیتلر و گورینگ و ریین تروپ نوشت - در 
آن لحظةٌ خطیر, چنین پیداست که هیچیک از رهبران جبهه مخالف» از نوشتن نامه‌ها و یادداشتها, 
پا فراترننهاد - لیک مغ چنانکه بعدها گفت: «با کمال حیرت» دید که پاسخی تیافتا سس ی آن 
شد که به تسوسن درجند میلی حنوب شرقی برلن رود - جائی که «سازمان سرفرماندهی 
ارتسش»" شتفاد ود وا تج لهستان تأسیس کرده بود و شخصاً با ژنرال فن براوخیچ رو برو 


و باص ۷ مراحعه کنید. 
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شود. به او جه گوید؟ شاخت» در حایگاه گواهان داد گاه تور رگا توضیح داد که قصد داشت به 
سرفرمانده ارتش بگوید که برای آلمان بی تصو یب رایشتااگ وارد جنگ شدن, اقدامی مغایر قانون 
اساسی است! از اینرو, وظیفة فرماندة ارتش آنست که سوگند خود را در مورد قانون اساسی محترم 
شماردا 

دریخا, دکتر شاخت هرگز بدیدار براوخیچ نائّل نيامد. کاناریس به او هشدار داد که اگر به 
تسوسن رود «محتمل است» سرفرمانده ارنش: «فوراً توفیفمان کند» س سرنوشتی که بدیده این 
حامی پیشین «پیشواه, دار با نبودلیکن دلیل واقعی نرفتن شاخت به مأموریت مضحک تسوسن» 
شطانی بل که گس بنج رک ترسیگاه گرامات هگا تیک یه نات گزاهی داد 
داشت. (باید گفت: هیتلر اگر میخواست زحمت چنین تشریفاتی را بخود دهد, واداشتن رایشتاگ 
دست نشانده به تصویب جنگی که او برزپا کرده بود» برای او بازی کود کانه ای بشمارمیرفت .) بنظر 
میرسد شاخت, بر آن بود روز بیست وپنجم اوت به تسوسن رود و زمانی فسخ سفر کرد که هیتلر 
شامگاه آن روز حملة به لهستان را که قرار بود روز بعد صورت گیرد ابطال کرد. سه روز بعد, 
بموجب گواهی گیزو یوس شاخت دو باره تصمیم گرفت مأموریت خود را در تسوسن انجام دهدء 
ولی کاناریس به او آگاهی داد که دیگر بسیار دیر شده است. "مطلب این نبود که «دسیسه گران» 
از اتوبوس جامانده بودند» نکته این بود که هرگز به ایستگاه نرسیدند تا بکوشند به اتوبوس رسند. 


همانسان که مساعی مشتی از مردم ضدنازی المان برای بازداشتن هیتلر از بر پا کردن 
جنگ بی ثمر بود, مساعی رهبران بیطرفی مختلف جهان نیز, که اینک به «پیشوا» تشبث جسته 
بودند تا مانع جنگ گردد. بجائی نیانجامید. روز بیست وچهارم اوت روزولت رئیس جمهور 
آمریکا, خطاب به هیتلر و رئیس جمهور لهستان پیامهای فوری فرستاد و از آنان مصرانه خواست تا 
احتلافات خود را بی توسل به اسلحه حل و فصل کنند. روز بعد, موشیکی"! رئیس جمهور لهستان» 
ضمن پاسخ متین و محرمانه ای به روزولت خاطرنشان ساخت: این لهستان نیست که «تقاضاها را 
تنطیم و امتیازات را تقاضا میکند» . با اينهمه آن کشور مایل است مناقشات خود را .| آلمان از راه 
مذا کرات مستفیم» یا آنگونه که رئیس جمهور آمریکا اصرار ورزیده است, ازطریق آشتی ,حل و 
فصل کند. هیتار جواب نداد (روزولت به اویادآور شده بود که به تقاضای آوریل گذشتة 
رئیس جمهور آمریکا پاسخ نداده است) و فردای آن روز بیست وپنجم اوت» روزولت پیام دیگری 
فرستاد وپاسخ اشتی جويانة موشیکی را به هیتلر اطلاع داد و از او درعواست: «موافقت کند 
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مسائل, با وسائل صلح آمیز که مورد قبول لهستان است. حل شود» . 

نامدوم نیزپاسخی نیافت؛ لیکن شامگاه بیست وششم اوت, وایس زکرالکساندرث , 
کرک کساردار سفارت آمریکا در برلن را احضار و از او تقاضا کرد به رئیس جمهور بگو ید 
که «پیشو» دو تلگرام او را دریافت کرده است و آنها را «برای بررسی دولت, در اختیار وزیر 
خارجه نهاده است» . روز بیست وجهارم اوت پاپ از رادیوسخن گفت و خواستار حفظ صلح شد 
و قدرتمندان را ملتمسانه «به خون مسیح سوگند داد... که اگر مشتاق اند قدرت آنان مایة هلاکت 
و انهدام نگردد و بر اثر عدوان ناتوان نشوند» سخن ما را بشنوند» . بعدازظهر سی و یکم اوت. پاپ » 
حطاب به دول آلم ن و لهستان و ایتالیا و دو فدرت غربی یادداشتهای مشابهی فرستاد و «بنام 
خداوند. استدعا رد که دولتین آلمان و لهستان... از هرگونه حادثه ای پرهيزند» و از دول 
انگلیس و قرانسه و ايت لیا خواست از تقاضایش حمایت کنند و افزود: 


است ب. راه حل عادلانٌ صلح‌آمبزی انجامد, . . 


حضرت قدسی ماب .تقریباً نظیر همه افراد دیگر جهانء تمیز نمیداد که «مذاکرات 
ناتمام» جز نیرنگ تبلیغاتی هیتلر چیز دیگری نیست, تا تجاوز او را توجیه کند. در واقع» چنانکه 
بزودی خواهیم دیب در آن آخرین بعدازظهر زمان صلح» هیچ گفتگوی ۹ ۰ خواه تمام و 
خواه ناتمام در میال نبود. 

جند روزپیش از آن» در بیست وسوم اوت‌پادشاه بر یک نیز بنام زمامداران دول 
«أسلو» (ب لژ یک و هاند و لوکزامبورگ و فنلاند و سه کشور اسکاندیناوی) بمنظور حفظ صلحء 
تقاضای هیجان انگیزی از رادیومطرح کرده بود و «از مردانی که مسئول مسیر حوادث اند» خواسته 
بود «مناقشات و دعاوی خویش را ازراه مذا کرات آشکان فیصله بخشند» . در بیست و هشتم 
اوت» پادشاه بلژ یک و ملکة هاند «به امید نحلوگیری از جنگ» خدمات شیرخواهانة خود را متفقاً 
عرضه داشتند ۷ 

گرچه تمامی این تقاضاهای ببطرفانه, ز بافی نجیبانة و منظوری خیزخواهانه داشت» وقتی 
امروز دوباره آنها را میخوانيم نکته‌ای, غم انگیز و نادرست در آنها می‌بابیم. گفتی رئیس جمهور 
آمریکا و پاپ و زمامداران دم و کراشیهای کوجک شمال ارو پاء در سیّارةْ دیگری بسر میبردند نه در 
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کرهُ زمیین که رایش سوم در آن جای داشت؛ و از حوادث برلن, همان اندازه نا گاه بودنذ که از 
وقایم کرة مریخ. اين ذآ گاهي از شیر انديشه و خصوصیات روحي و فکری و اخلاقی! و مقاصد 
آدولف هیتلر و مردم آلمان؛ که به استشای معدودی, در همه حال و همه‌جاء حاضر بودند بی توحه به 
اصول اخلاقی و معنوی و تنرف و افهوم بشردوستی مسیحیء کو رکورانه از اوپیروی کنند. برای 
مللی که روزرات و شاهان بال؛ یک و هبلند و لوکزامبورگ و نروژ و دانمارک بر آنان فرمان 
میراندندء در ماه ی آد ده گران تمام شد , 


در آن واسین روزهای پرتشنج صلح, آندسته از ما" که در بران بسر میبردیم و ميکوشيديم 
خبرها را به جهان خارع گزارش دهیم, از آنچه در و یلهلم اشتراسه: جایگاه کاخ صدارت عظمی و 
وزارت خارجه: ویا. از آنچه در بدلر اشتراسه: پایگاه ادارات نظامی آلمان, میگذشت, آگاهی 
بس اندکی داشتیم. تنها کاری ؟. ميتوانستيم کرد, آن بود که مراقب رفت و آمدهای دیوانه واز در 
و یلهلم اشترامه باشی. . هر رون تون عظیمی از شایعات اخبار خصوصی و اطلاعاتی را که بقصد 
رد گم کردن انتشاره.یافت» غربال میکردیم. روحيُ مردم کوچه و بازار و کارمندان دولت وسران 
حزب و سیاستگران و سر بازانی را که ميشناختيم, ارزیابی "ميکرديم. لیکن آنجه در دیدارهای 
مکرر و غالب" توفانی هندرسن سفیر انگلیس و هیتلر و رین تروپ گفته ميشد, آنخه در نامه‌های 
هیتلر وجم مان هیتار و موسولینی ؛ هیتلر و استالین نوشته ميشد, آنجه ریبن تروپ و مولوتف» 
ریین تروپ وحیانو, در بارف آن سخن میگفتند, آنجه در همه گزارشهای تلگرافی محرمانة متبادلة 
میان سیاست‌گران آشفته فکر و به ستوه آمده و کارمندان وزارت خارجة آلمان می آمد و تمانتی 
اقداماتی که رسای اظامی طرح مریختند یا بدان دست میزدند - از همه اینها, ما و تودةٌ مردم» در 
آنزمان تقریباً یک نره, بی خبر بودیم . ۱ 

البته, ما و مردم جیزکی »یدانستیم. آلمانیها» در بارٌپیمان نازی و شور وی, غوغای بسیار 
برانگیخته بودند, گرچه مقاوله‌نام؛ محرمانة آن, که لهستان و ممالک دیگر ارو پای شرقی را میاان 
آلمان و شوروی تقسیم. میکرد, تا .ايان جنگ پنهان‌ماند. ما میدانستیم حتی پیش از آنکه آن پیماد 
اسضا شود هندرسن + هزاپیما به برجسگادن رفته بود تا به هیتل تا کید کند که معاهدهٌ مذ کوره مانع 
آن نخواهد . که بریتانیا تضمبی خویش را در مورد لهستان محترم شمر-. همانهنگام که واپسین 
هفتة ماه وب آغاز ند در برلن -حساس کردیم که جنگ, اجتتاب‌ناپذیر است وتا چند روز دیگر 


و۹ 


۲ خبرنگاران رادیوها و روزنامه‌ها. سم. 


۸1۸ ظهور و سقوط رایش سوم 


درخواهد گ فت - سگر آنکه ماجرای دیگری چون ماجرای «مونیخ» رخ دهد. تا بیست وپنجم 
اوت, آخرین افراد کشوری انخلیسی و فرانسوی آلمان را ترک گفته بودند. روز بعدء آجتماع 
ش رگ جر نازی که قرار بود روزبیست و هفتم اوت در تاننبرگ برپا گردد و هیتلر در آن سخن 
گوید آش.را لفوشد, چدانکه مجمم سالانة حزب در نورنب رگ که میبایست در نخستین هفتذ 
سپتامبر تشکیل شود زو هیتار را آنرا «محمع حزیی صلح» نامیده بود) موقوف گشت. در بیست 
و هفتم اوت, دولت اعلام کرد که جیره‌بندی غذاء صابون» کفش, پارچه و زغال سنگ از فردا آغاز 
ميشود. بیاد دارم این اعلام بیش از هرچیز مردم آلمان را از نزدیک بودن جنگ آ گاه ساخت و 
نارضائی آنان از آن, بس رسا بود. دوشنبه بیست و هشتم اوت, ساکنان برلن ناظر گذشتن سر بازان 
از شهر بسوی شرق بردند. سربازان با وانتها و کامیونهای کوچک و هر وسیلة نقل؛ دیگری که 
میشد فراهم آوردء حمل ميشدند. 

بی شک این منظره نیز بردم کوچه و بازار را از آنجه درپیش بود با خبر کرد. یاد دارم که 
درپایان عنته, هوا گرم و گرفته بود و اکثر سا کنان برلن بی اعتنا به نزدیکی جنگ, به دریاچه‌ها و 
جنگلهای پیرامون پایتخت رفنه بودند. شامگاه یکشنبه, مردم برلن هنگام با زگشت به شهرء از رادیو 
شنیدنه که جلس سری و غیررسمی رایشتاگ در کاخ صدارت عظمی تشکیل شده است. اعلامية 
خب رگزاری ریبد ی اسان میگف ت که «پیشوا, وخامت اوضاع .را تشریح کرد» - این نخستین 
سخنی بر. که هیتلر در بارة وخامت اوضاع بمردم آلمان میگفت. جزئیات جلسه فاش نشد و جر 
اعضای رابشتا گ و اطرانیان هیتلر» هیچکس ندانست که فرمانروای خود کامة نازی آنروزچه 
حالی داست. دفتر شاطرات روزانهُ هالدر در بیست و هشتم اوت. شرحی دارد. این گزارش را 
سرهنگ ::متر عضو ادارة <!سوسی «سازمان سرفرماندهی» به هالدر داده بود و وی آنرا مدته بم 


در دفتر خحاط ات ود آورد. 


س عت پنج و سی دقيقهً بعدازظهن کنفرانس در کاخ صدارت عظمای 
رایش تشکیز, مبشود. نمایندگان رایشتاگ وچند تن از برجستگان 
مزب در آن حضور دارند... وضع بسیار وخیم است, پیشوا, مصمم 
است مسألة شرق را به هر صورت فیصله بخشد. حداقل خواستها: 
با زگ داندن دانزیگ و حل مسا دالان. حدا کثر خواستها: «وابسته به 


وصم نظامی اسست» . ا خن افل خحواستها برآورده نشودء جنگ 


1. ۱1. ۷۰ ۰ 


جر و رک ۱1۳ 
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اد - 


ی ی و و٩‏ چیه رز وه و و 4 و و ده و و ان بر رد و ود و وه ید تچ ی و بو ده و و اوه و و و( و با رم و ی او ی و ی ور هو و 


واپسین روزهای صلح ۸٩‏ 


درخواه!. گرفت: بیرحمانه! خود او در عط حبهه خواهد بود. روش 
دوچه مصالح عالی ما را تأمین کرد. ۱ 

جاگ ممکن است پسیار دشوار و شاید نومید کننده باشد. 
پیشوا میکر بد: «تا آنزمان که من زنده‌ام» از تسلیم سخنی در میان 
ننواهد بود». حزب, پیمان ما و شوروی را بسیار بد فهمیده است. 
اين» پیمانیست با ابلیس بقصد طرد دیو... «تحسین حاضران درپایان 
هر سخن مناسب» لیکن کف‌زدنی رقیق». 

نقش پیشوا» در ذهن بیننده: مردی بکسره حسته, فرسوده و 
آشفته, صدا گرفته, مستخرق در اندیشه «اکنون مشاوران اس. اس, 


خویش را کاملاً پیرامون خود گرد آورده است». 


در برلن نیز ناظر بیگانه میدید که مطبوعات» برهبری ماهرانٌ گوبلس چگونه مردم 
گول خور آلمان را میفریبند. مدت شش سال, از آنزمان که نازیان روزنامه‌هارا «هماهنگ» ساخته 
بودند و کارشان بمعنای از میان بردن مطبوعات آزاد آلمان بودء مردم از حقیقت رو یدادهای جهان 
بی خبر بودند. تا چندی, روزنامه‌های آلمانی ز بان سو یس را که از زوریخ و بازل می‌آمد از 
جایگاههای بزرگ روزنامه‌فروشی در آلمان ميشد خرید و اين روزنامه‌هاء اخبار واقعی را منتشر 
میکردند. ولی در سالهای اخیر» فروششان در رایش پا ممنوع شده بود يا به جند نسخه محدود. برای 
آلمانیهائی که میتوانستند انگلیسی یا فرانسه بخوانند, گه گاه جند نسخه از جراید و مجلات لندن و 
پاریس موجود بود, ولی آنقدر کم بود که جز بدست گروه انگشت شماری نمیرسید. 

روز دهم اوت ۱٩۳۹‏ در دفتر خاطرات خود نوشتم: «جهانی که مردم آلمان در آن زند گی 
میکنند» تا چه حد از نواحی دیگر دنیا جداست. نگاهی گذرا به روزنامه‌های دیروز و امرون, شما 
را بار دیگر متوجه اپن نکته میکند» . پس از گذراندن مرعصی کوناهی در واشنگتن و نیو بورک و 
پاریس, به آلمان بازگشته بودم و دو روزپیش که خانة خود را در سو یس با قطار ترک میگفتم, 
بسته‌ای از روزنامه‌های برلن و ایالت راین را خریده بودم. این روزنامه‌هاء سریعاً انسان را دو باره به 
جهان مسخ شده نازیسم میراند. دنیای نازیسم, با جهانی که همانوقت ترکش کرده بودم چنان 
بی شباهت بود که گفتی در سیارة دیگری حای دارد. روز دهم اوت پس از ورود به برلن؛ باز 


ب د 


‌ 


۱ 19:۵ مت همان شهر سو یس است که فرانسوی ار بانها آنرا««یال» میخوانند. سم. 


۸۷۰ ظهور و سقوط رایش سوم 


با آنکه تمامی نواحی دیگر دنیا معتقدند چیزی نمانده است صلح 
بدست المان از میان رود و اين آلمان است که لهستان را به حمله 
تهدید میکند... اینها در آلمان, در جبهانی ساخته وپرداعتة 
روزنامه‌های محلی: درست عکس آن مورد اعتقاد است. .. آنجه 
روزنامه های نازی اعلام میدارند اینست: لهستان است که صلح ارو با 
را برهم میزند و لهستان است که آلمان را تهدید به تجاوز مسلحانه 
" عتوان درشت برلینرتسایتونگ اخطار میکند: «لهستان مواظب باش !» و 

می افزاید: «به لهستان که دچارجنون جنایت شده زدرارو پا بررضد صلح وحق 
برخاسته پاسخ دهید ! )). ۱ ۱ 

یا عنوان درفوهرر روزنامة حاپ کارلسروهه که در قطار 
تحریدم: «ورشوتهدید میکند دانزیگ را بمباران خواهد کرد - نشنج باور نکردنی؛ 
ناشی از دیوانگی عظیم لهستان [». 

از خود میپرسید: ولی آیا مردم آلمان ممکن است این دروغها را 
باور کنند؟ سپس با آنها سخن میگوئید. بسیاری باور میکنند. 


تا شنبه, پیست و ششم اوت, تاریخی که نخست هیتلر برای حمله به لهستان تعیین کرده 
بود, مبارزة مطبوعاتی گوبلس به اوج خود رسیده بود. بعضی از عنوانها را در دفتر حاطرات روزانة 
حود یادداشت کردم: 
برلینرتسایتونگ : «هرج ومرج کامل در لهستان - خانواده‌های آلمانی فرار میکنند س 
سربازان لهسانی نالب مرزآله-ان پیش آم ده‌اند ! ». روزنامهظهر": 
«این بازي با آنش» بیش از انداز بیش میرود لهستانها به سه هوا یمای مسافربر 
آلمان تیراندازی کرده‌اند - دردالان بسیاری از خانه‌های روستائش آلمانی شعله‌ور 


است !)), 


نیمه شب سر راهم به ایستگاه رادبو شمارة یکشنبه ( ۲۷ اوت) روزنامذ فولکیشربئوباختر را 
گرفتم. سراسر بالای صفحذ اول آن» عنوانهای بسیار درشت به جشم میخورد: 


۶ 2-۸۷۲ .3 ۵۳۵۵۵ .2 یراع ع(] .۱ 


كت 


و و و و و و و و و وف ی و ۰ ی ی و و وم ی و و رت و و و ی ور و اه مر و ۳ 


: واپسین روزهای صلح ۸۷۱ 


۲ ۱ مِ 
تمام لهستان در تب جنگ میسوزد! بسیج ۱ سر باز لهستانی ! حمل 
بی وقفهٌ سر بازان بسوی مرز! آشوب در سیلیزی علیا! 


البته » از بسیج نیروهای آلمان» اصلاً سخنی در میان نبود؛ گرجه جنانکه دیدیم» قوای آن 
کشور از دو هفتة پیش بسیج شده بود. 


آخرین شش روز صلح 

تشر پس از آنکه از ناراحتی ناشی از نام موسولینی رهائی یافت» یادداشت کوتاهی 
برای دوچه فرستاد و از او پرسید: برای آنکه ایتالیا بتواند «وارد یک کارزار بزرگ ارو پانی شود؛ 
به جه جنگ افزارها و مواد خامی نیاز دارید و درچه زمان» . نامة دوچه همانست که.در نخستین 
ساعات شامگاه پیست وپنجم اوت رسید و وصول آن با خبر امضای قرارداد اتحاد انگلیس.و لهستان 
فرین گشت و دو حادثه سبب شد هیتلر حمله به لهستان راکه قرار بود روز بعد صورت گیرد» بتعویق 
انکند. متن یادداشت هیلررا: ساعت هقت وجهل دقیقا بعدازظهر, ود ریین تروپ به سفیر آلبان 
دررم تلفن کرد و ساعت نه و سی دقيقة بعدازظهر, تسلیم دیکذاتور ایتالیا شد .8" ۳ 

بامداد روز بعدء موسولینی با حضور روسای قوای مسلح ایتالیا, جلسه ای در رم تشکیل داد 
تا صورتی از حداقل نیازهای حویش جهت یک جنگ دوازده ماهه تنظیم کند. بگفتة چیانو که به 
تنظیم 0 کرده اين فهرست, «برای کشتن گاو نری کافی بود - بشرط آنکه گاو 
میتوانست آنرا بخواند» ." صورت مذ کون شامل هفت میلیون تن نفت» شش میلیون تن زغال‌سنگ» 
دو میلیون تن پولاد, یک میلیون تن چوب و فهرست مفصلی از اقلام دیگ منجمله 3۰۰ تن 
مولیب‌دنوم ۰3 تن تیتانیوم و بیست تن زی رکونیوم بود. بنعلاوم موسولینی ۱۵۰ آتشبار ضد 
هوائی میخواست تا منطقه شمال ایتالیا را که ازپایگاههای هواثی فرانسه بفاصلٌ «چند دقیقة پرواز» 
قرار داشت از خظر مصول دارد و این شرط را در نامه‌ای که اکنون تهیه کرد خاطرنشان هیتلر 


ساحت . پیام را جیانو ان کي پس از ایمروزبیست و شخم اوت تلقی به تیچ ودربران رسای و 


بلافاصله تسلیم هیتلر شد*" 
۱ آنچه در نامه آمده بود, از فهرست مفصل مواد مورد نیان, تجاوز میکرد. رهبر نخوت باختف؟ 
فاشیست. اینک آشکارا مصمم بود از تعهدات خو یش در مورد رایش سوم سر باز زند و «پیشوا» پس 
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۸1۷۳ ظهور و سقوط رايش سوم 


۳ ۳ مر 1 ت ۱ ۳ ۳ ۳ ۳ ۵ 
ار خواندن دومین نامه دوحه دیگر نمیتوانست در اینباره کمترین تردیدی داشته باشد. 


[ موسولینی به رفیق خود نوشت ] فوهرن اگر برای گرد آوردن ذخاثر و 
تسریع آهنگ خود کفائی اقتصادی» فرصتی را که قبلاً در بارة آن توافق. 
شده بود؛ میداشتم, این فهرست را برای تونمیفرستادم. یا اگر 
میفرستادم اقلام و ارقام آن بمرانب کمتر و کوچکتر بود. 

وظیف؛ من است بتوبگويم که تا از دریافت اين لوازم اطمینان 
نيابم» فدا کاریهائی که باید از مردم ایتالیا طلب کنم... سخت بیهوده . 


1 ۰ 0 ۰ ۰ 
خواهد بود و آرمان توو خود من راء بخطر خواهد افکند. 


آتولیجو سفیر ایتالیا, که مخالف جنگ و بو نژه مخالف پیوستن ایتالیا به آلمان در صورت 
درگیری جنگ بود» وقتی پیام را رساند, از جانب خود به هیتلر تأ کید کرد « که تما ان موادء پیش 
از آغاز مخاصمات, باید در ایتالیا باشد» و اين تقاضا «قطعی» است. ه 

موسولینی ؛ هنوز به امید مونیخ دیگربود. به یادداشت خویش بندیً افزود و در آن اعلام 
داشت که اگر «پیشوا» می اندیشد «حل و فصل مسأله در میدان سیاست بهرترتیب» هنوز میسور 
است» وی نظیر گذشته حاضر است از همکار آلمانی خود کاملاً حمایت کند. برغم روابط 
حصوضی هیتلر و موسولینی و «پیمان پولاد» ی که با یکدیگرداشتند و تمامی تظاهرات پرهیاهوئی 
که از سالها پیش در بارة یگانگی خود برپا کرده بودند, واقعیتی منلم است که حتی در این 
ساعت واپسین, هیتلر هدف حقیقی خود را که انهدام لهستان بود با موسولیتی در میان نگذاشته بود 
و شریک ایتالیائی او کاملاً از آن بی خبر بود. فقط درپایان آن روز, بیست و ششم اوت, این 


شعای میان آندو سرانجام پرشد. 


۱ یادخ .1 
م این گفته, رنجش بیشتری در برلق و انداک آشفتگی دررم برانگیخت و خیانو نا گزیرگفیت در رهم آنها 
بکوشد. آتولیچومدتی بعد به جیانو گفت: در بارة تحویل کامل کالاها پیش از آغاز مخاصمات عمداً اصرار 
ورزیده«نا آلمانیها را از برآوردن خواستهای ها دلسرد کنم» , تحویل سیزده میلیون تن ملزومات در طی جند 
رون البته کداری یکسره ناممکن بود و موسولیتی بسبب سوهء‌تفاهمی که پیش آمده بود, از فن ما کتزن سفیر 
آلمان معذرت خواست و گفت که «حتی خود خداوند قادر مطلق هم قادر نبود اينهمه جنس را در دو سه روز 

به اینجا حمل کند. بخاطر آو هرگز خطور نکرده بود که چنین تقاضای چرندی بکند» .۳" 

۱ مهن 2 


تفه وی سک مس هد و رس اک با فس ‏ ا ریدقت تاش اه ره رس شا ان و ری رن و فش ی مه هی مش دق اس و ره وتات شوت من 


۳۳ 


ٌ من اه مه ادا ی انم فف و تا و با ی ۸ مه ۱ یه ۵ با ۲ و مه مر بر و هس رم ری ۲۳ 
و ی هه و ی و و موه و مد دوه ی سوام و و نت ی هو ی و دب ری و و ی 


وابسین روزهای صلح 27۷۳ 


در بیست و ششم اوت؛ هیتلر بقاصلةً سه ساعت پاسخ مفصلی به پیام دوجه داد. ساعت 

سه و هشت دقیقة بعدازظهرن بار دیگر ریین تروپ , متن نام «پیشوا» را به ما کنزن در رم تلفن کرد و 
وی آنرا انددکی پس از ساعت پنج بعدازظهر, شتابان به موسولینی رساند. هیتلر درپیام خود میگفت 
با آنکه بعضی از نیازهای ایتالیا, نظیر زغال‌سنگ وپولاد را میتوان تماماًبرآورد, تحو یل بسیاری از 

۱ اقلام یگ امکان‌پذیر نیست. بهرحالء اصرار آتولیجو در اینباره که مواد مورد نیاز باید پیش از آغاز 
۱ مخاصمات فراهم آید, بیهوده است و احابت آن تقاضا «ناممکن» , 


و اینک» سرانجام هیتلر بدولت و متحد خود اعتماد کرد و اهداف حقیقی و فوری خو یش 
را با او در میان نهاد: 


۱ جون در غرب» نه فرانسه قادر است بکامیابیهای قاطع نائل آید نه 
بریتانیا, وچون آلمان بر اثر قرارداد با روسیه, همه قوای خود را دز 
۱ شرق پس از شکنست لهستان آزاد خواهد ساخت. .. از حل مسألة شرق؛ 
۱ حتی ببهای برخورد بمشکلات در غرب» رو برنمی تابم. 
دوچه, وضع ترا در مییابم و فقط از تومیخواهم با تبلیغات فعال و 
بکوشی تا قوای انگلیس وفرانسه رازمین گیر کنی * 
در اسناد بدست آمدة آلمان اين نخستین نشانهایست که هیتلر بیست وجهار ساعت پس 
۱ از فسخ فرمان حمله به لهستان, اعتماد بنفس خویش را بازیافت و نقه‌های خود را دنبال کرد - 
۱ «حتی ببهای» جنگ با غرب. 
۱ شامگاه همانروز, بیست و ششم اوت» موسولینی کوششی بکار بست تا هیتلررا از جنگ 
۱ بازدارد. او بار دیگر به «پیشوا» نامه نوشت و چیانوبار دیگر آنرا تلفنی به آتولیجودیکته کرد و نامه 
۱ درست پیش از ساعت هضت بعدازظهر به کاخ صدارت عظمای رایش رسید. 
۱ فوهرر: : 
معتقدم سوهء‌تفاهمی که آتولیجو نایخواسته بدان دجار آمده بود 
۱ بی‌درنگ از میان رفته است... آنجه از تو خواسته بودمء به استثنای 
آتشبارهای ضد هوائی » میبایست در دوازده ماه تحو یل شود. ولی » 
گرچه سوء‌تفاهم از میان رفته است» پیداست برای تو امکان‌پذیر نیست 
از نظر مادی مرا یاری دهی تا شکافهای بزرگی را که پیکارهای حبشه 


هگ 


۸۷4 ظهور و سقوط رايش سوم 


و اسپانیا در تسلیحات ایتالیا پدید آورده است پر کند. 

از اینری, روشی را که تودست کم در نخستین مرحلاٌ جنگ توصیه 
میکنی, اتخاذ خواهم کرد تا بدانوسیله حدا کثر قوای فرانسه و انگلیس 
رازمین گیر کنم واین کاریست که هم اکنون صورت میگیرد, و 
درعیین حال تدا رکات نظامی را تا آخرین حد توانائی» تسریم خواهم 


کرد. 


ولی دوحة دردمند - دردمند از اينکه درحنین لحظةٌ خطیری» چنین شمایل مفلوکی بخود 
گرفته است - هدوز می اندیشید که امکانات ایجاد ماجرای مونیخ دیگری راء دقیقاً باید برربنی 
9 2 
[به نامه ادامه داد] جسارت میورزم تا در بارة فرصت یافتن یک 
راه حل سیاسی» باردگر اصرار کنم. بنظر من این کار هنوز 
امکان‌پذیر وچنان راه‌حلی است که موجبات خشنودی کامل معنوی و 
مادی آلمان را فراهم خواهد کرد. اين سخن, بهیچوجه از ملاحظات 
آراشن حنیتنن که بااطییفت مین ناسنا گار استه برشخاسته استت, بلکهة 
بدلیل حفظ منافع دوملت و دو رژ یم ما» بیان شده 3۳ 
چنانکه اکنون» اسناد و مدارک آشکار میسازد, دیکتاتور یتالیاء پرای دوام صلح ین 
سبب میکوشید که آمادة جنگ نبود. ولی, نقش او سخت ناراحتش میکرد. در این واپسین پیام که 
روز بیست و ششم اوت برای هیتلر فرستاد گفت: «تصور وضع روحی خود را بتووامیگذارم؛ از اين 
نظر: قوائی که از ز حیطة قدرت من پیروناند, ناگزیرم ساخته اند در لحظة عمل» هایگ صففی 
خود را تغوانم با توحفظ کنم» .پ پس از این روزپر مشغلی جاودر دا رات روزانة خود 
۰ نوشت: «دوجه واقعاً دیوانه شده 0 . غریزهٌ نظامی تاش شرف او راو نگ 
می بُرد. اکنون, خرد او را از اینکار باز داشته است. لیکن این نکته بسیار آزارش میدهد. .. اینک» 
ناگزیر شده است با حقیقت ناگوان رو برو گردد. و این برای دوچه. ضربَه بزرگیست» . 
پس از آنهمه نامه که مبادله شد, هیتلر اکنون تسلیم شده بود که موسولینی در مخمصه او را 
جا گذارد. شب بیست و ششم اوت دیروقت, هیتلر یادداشت دیگری برای متحد «محوری» خود 
نوشت. نامه اوء ساعت دوازده و ده دقیقه پس از نیمه شب بیست و هتم اوت» با تلگراف از بران 
مخابره گشت و ساعت نه بامداد آنروز بدست موسولینی رسید: 


«+«+«+ح«حثحثآثحسصسصسصسصسصسصسصسس ی ی مسج ۳ م۳ 


واپسین روزهای صلح 


دوچه: 

نام ترا در بارة روش نهائی تودریافت کردم. بدلائل و انگیزه‌هائی 
که ترا واداربه اتخاذ این تصمیم کرده است احترام میگذارم. این 
تصمیم, در شرایط و مقتضیات خاضی » میتواند مفید باشد. 

لیکن بعقید؛ من, لازم است لا اقل تاد رگرفتن مب‌ارزهه جهان از 
روشی که ایتالیا قصد اتخاذ آنرا دارد. آگاه نشود. از اینرو: صمیمانه 
از نوتقاضا میکنم بوسیلة مطبوعات يا وسائل دیگر خود, از نظر روانی 
از مبارزه من حمایت کنی. و نیز دوجه از تودرخواست میکنم اگر 
بتوانی؛ با اقدامات نظامی نمایشی دست کم انگلیس و فرانسه را 
ناگزیر سازی بخشی از قوای خود را متوقف نگاهدارند یا بهرحال آنانرا 
در تردید باقی گذاری. 

ولی دوچه, مهمترین مطلب اینست: اگر چنانکه گفتم» کار به 
جنگ بزرگی کشدء پیش از آنکه دو قدرت غربی بتوانند بموفقیتی 


نائل آیند مسألٌ شرق فیصله خواهد یافت. سپس زمستان امسال یا. 


حدا کثر در بهان, با فوائی که لااقل مساوی نیروهای فرانسه و بریتانیا 
خواهد بودء در غرب بحمله دست خواهم زد. .. 

یشک دوچه, لطف بزرگی باید از توتقاضا کنم. در این مبارزه 
دشوان تو و ملت تو, میتوانید با اعزام کارگران ایتالیائی» هم برای امور 


صنعتی و هم برای کارهای کشاورزی, به بهترین وجه مرا پاری . 


دهید. .. این تقاضا را به لطف مخصوص جوانمردانة تو وامیگذارم و 
بابت تمام کوششهانی که برای آرمان مشترک ما بکار برده‌ای از تو 


آدولف هیتلر" 


۱ هیتلر بخای واژة «(حنگ» ۳۵۲ کلمة «مبارزه) - »ایوعه»ا- را بکار میبرد. سم 


۸۷۵ 


عصر آن روز دوجه خاضعانه پاسخ داد که حهاد: «(پیش از آغاز مخاصمات نخواهد 
دانست روش ایتالیا چیست» و وی اين راز را بدرستی نهان خواهد داشت. و نیز از قوای زمینی و 
دریائی انگلیس و فرانسه, هرچه بتوان, زمین گیر خواهد کرد و کارگران ایتالیائی مورد درخواست 


۳1 م2 ظهور و سقوط رایش سوم 


هیتار راء به آلمان خواهد فرستاد. "بموجب گزارشی که فن ما کنزن سفیرآلمان به برلن داد» اوائل 
آن روز موسولینی «با بیانی محکم» خحطاب به سفیر تکرار کرده بود که « هنوز معتقدم بی توسل به 
جنگ میتوانیم بهمة هدفهایمان برسیم» و افزوده بود که اين نظر را بار د گر در نام خود با «پیشوا» 
مطرح خواهد کرد." لیکن اين کار را نکرد. وی اکنون چنان افسرده و دلمرده مینمود که دو باره از 
آن مطلب, سخنی نیز بمیان نیاورد. : 


با آنکه فرانسه قادر بود, جنگ اگرناگهان درگیرد تقریباً تمامی ارتش مورد نیاز متفقین 
را در مرزغربی آلمان فراهم آرد؛ وبا آنکه در نخستین هفته‌های نبردء ارتش آن کشور بر قوای 
آلمان, فزونی بسیار در آنجا میداشت, هنگامیکه ماه اوت پایان میگرفت, هیتلر نگران بنظر 
نمیرسید که فرانسو یان جه خواهند کرد. دالادیه نخست وزیر فرانسه, روز بیست و ششم اوت 
نامه ای شرانک وشتا به «پیشوا» نگاشت و به او خاطرنشان ساخحت که فرانسه حه خواهد کرد: 
اگر به لهستان حمله شودء فرائسه خواهد جنگید. 
[ دالادیه نوشت ] در اینباره تردید نکتید که فرانسه بوعده های رسمی 
خود که به ملل دیگ از قبیل لهستان, داده است وفادار خواهد بود -- 
ی 1 ۰ ۳۹ ب ۰ ۰۱ 1 
مگر آنکه مفهوم شرف ملی را نزد مردم فرانسه از انجه من در مردم 
آلمان میبینم» کمتر بحساب آرید. 
دالادیه, پس از تقاضای مصرانه از هیتلر که برای مناقشة خو یش با لهستان راه حلی 
مسالمت آمیز بجو ید افزود: 
و ۶ ۵ ما رز رین 
اگر در جنگی طولانی تر و حتی مرگ آورتر: خون فرانسه و المان بار 
دگر ریخته شودء همانسان که بیست وپنج سال پیش ریخت؛ دو 
ملت» هریک با اعتماد به فیروزی خود خواهند جنگید؛ لیکن, فاتحان 


و هو زد ی رگ 34 
تردیدناپذیر میدان کارزان قوای توحش و و برانی خواهند بود. 


کولوندر سفیر فرانسه» هنگامیکه نام دالادیه را تسلیم میکرد تقاضای شخصی پرشور 
شفاهی خویش را بر آن افزود. ای هیتلر را «بنام انسانیت و بخاطر آسودگی وجدان خود وی» 
سوگند داد «نگذارد این واپسین فرصت حل مسالمت آمیز مسأله از دست رود» . لیکن سفیر, «با 
تأسف و اندوه» به پاریس, گزلرش داد که نامذ دالادیه» در «پیشوا» مور نیفتاد و« او در عقيدة خود 


ک 


۳ رن وین زوس رونت ترس وی اس روپ سس سروس - 


و و6 و ی ی و و وی و و و و ی ۳ رب و ی و هو و وه هی ی و و و رز مرچ و ,و و ار هر ول هو بر 


وابسین زوزهای ضلح ۷" 


منخت پابرحاست» , 

پاسخ هیتلر به نخست وزیر فرانسه, که روز بعد داده شدء زیرکانه و حساب شده تحریر شده 
بود شا از بیزاری فرانسویان که «بخاطر دانزیگ جات مپارند»» بهره‌برداری کند. ولی هیتلر» این 
عبارت را بکار نبرد - بکار بردن آنرا به فرانسو یان سازشگر واگذاشت. هیتلر اعلام داشت که 
آلمان» پس از بازگشت ((سای» از همه دعاوی ارضی خو پیش در مورد فرانسه دست شسته است و 
از اینرو دلیلی وحود ندارد که دو کشور, بابکد گر بجنگند. اگرجنین کنند» گناه آن به گردن او 
نیست و برای اوء حادثه‌ ای «بس دردنا ک» خواهد بود. 

در واپسین هفته؛ُ صلح, اين آخرین حد تماس سیاسی آلمان و فرانسه بود. ٍ پس از ملاقات 
بیست و ششم اوت. کولوندر دیگر هیتار را ندید, تا آنکه همه چیزپایان گرفت. در این لحظة 
بحرانی» کشوری که بیش از همه ما نگرانی صدراعظم آلمان بشمار میرفت» انگلیس بود. 
ای ادا نس ریس ارکسهای ‏ خاب ام نی انجدجه 
گورینگ گفته بود: میخواست بداند «مداخلة بزیتانیا را میغواند از میان ببرد» با نه. 


انگلیس و آلمان در آخرین لحظه 

«پیشواء به تکان روحی سختی دجار آمده است» . این مطلبیست که ژنرال هالدر روز 
بیست وپنجم اوت در دفتر خاطرات روژانة خو یش نوشت - پس از آنکه اخبار رسیده از رم و 
لندنء هیتلر را واداشت از لب پرتگاه جنگ پاپس کشد. ولی بعدازظهر روز بعد» رئیس ستاد 
ارتش متوجه دگرگونی ناگهانی در رهبر شد. ساعت سه و پیست و دو دقيقة بعدازظهر, هالدر شتابان 
در دفتر خحاطرات خود یادداشت کرد: «پیشوا, بسیارآرام اشت وصریح سخن میگوید» . این نکته, 
دلیلی داشت و دفتر خاطرات ژنرال آثرا بیان میکند: «همه جیز را برای بامداد «هفتمین روز 
بسیج» آماده کنید. حمله اول مپتامبرء آغاز میشود» . هیتلر اين فرمان را با تلفن» 9 
سرفرماندهی ارتش» ابلاغ کرد 

پس هیتلر با لهستان میجنگید. در اینباره تردید نبود. در اين اثناء آنجه در ئوان داشت بکار 
میبست تا انگلیسیها را از جنگ برکنار دارد. نوشته های دفتر حاطرات روزانة هالد. شیوة انديشة 


«پیشوا» و اطرافیان او را در روز سرنوشت ساز بیست و ششم اوت. نشان میدهد. 


۱. ۸00۲ 


ش ظهور و سقوط رایش سوم 


شایعه حاکیست که انگلستان, مایل به بررسی پیشنهاد جامع » است. 
جزئیات, پس از بازگشت هندرسن تعبین خواهد شد. بموجب شايعة 
دیگ انگلستان اصرار دارد خود او باید اعلام کند که منافع حبنی 
لهستان مورد تهدید است. در فرانسه, بیش ن آزپیش بر ضد < 
بدولت اعتراض میشود. .. 

طرح: ما خواستار دانزیگ و گذرگاهی در « دالان» و رفراندومی 
براساس همه‌پرسی «ساره ایم. انگلستان شاید پذیرد. لهستان گویا 

: نپذبرد. بین آنها اختلاف خواهد افتاد.*7 


تأکید بر کلمات, از هالدر است وتردید ندارد که تاحدی, آنجه را در خاطر هیتلر 
میگذشت, بدرستی منعکس میسازد. او میخواست نقشه ای ریزد تا میان انگلیس و لهستان نفاق 
افکند و به جمبرلن بهانه‌ ای دهد که از تعهد خود در بارٌ ورشو سر باز زند. هیتلر, که به ارنش فرمان 
داده بود روز اول سپتامبر آمادة پیشروی باشد, منتظر ماند تا پاسخ پیشنهاد پر طمطراق خود را در بارة 
«تضمین» امپراتوری بریتانیا از لندن بشنود. 
هیتلر اکنون, حارج از حیطة سفارت آلمان در لندن. از دو راه با دولت انگلیس در تماش 
بود. باید دانست: سفیر آلمان در لندن (دیرکسن) به مرخصی رفته بود و سفارت, در مذا کرات 
جنون‌زده آخرین لحظه» نقشی بازی نمیکرد. یکی از آن دو تماس» رسمی و از طریق هندرسن سفیر 
بریتانیا بود که بامداد شنبه بیست و ششم اوت. با پیشنهادهای «پیشوا» و هواپیمای اختصاصی 
آلنمالی زابه دا رفته بو ناشن دیگره غیررسمی, پنهانی وچنانکه آشکار شد, کاملاً «ذوقی»۱ 
بود. این تماس, بوسیلا بیرگر داهپروس سیار, دوست سوئدی گورینگ صورت میگرفت که روز 
پیش با پیامی از فرمانده « لوفت واقه» برای دولت انگلیس» با هواپیما از برلن راهی لندن شده بود. 
گورینگ, بمدها ضمن باز پرسی در داد گاه نورنب رگ گفت: «در این هنگام خارج از 
مجاری عادی سیاسی بوسیلُ پیک مخصوصی با هالیفا کس درتماس بودم» .هم از اینری ساعت 


شش و سی دقيقة بعدازظهر جمعه, بیست وپنجم آوت. این هالیفا کس وزیر خارجة بریتانیا بود که 


ه یعنی: پيشتهاد ۲۵ اوت هیتلر که امپراتوری بریتانیا را «تضمین کند». 
.2 دحز تسود 1۰ 
گورینگ, در جایگاه گواهانِ دادگاه نوونبرگ گواهی داد: «ریین تروپ از اعزام داهلروس هیچگونه آ گاهی 
نداشت . در بارة مسألٌ داهلروس هرگزبا ریبن تروپ گفتگونکردم. او بهیچوجه نمیدانست که داهلروس میان 
من و دولت بریتانیا در رفت.و آمد است» 7" ولی گورینگ هیتار را پیاپی آ گاه میکرد. 


۰ ۵ ۱ ۰ یه ۰ ۵۰ ۳ ۱ ما ی زر ام و ی و( چنیا 


وابسین روزهای صلح ۸2۷۹ 


«پیک» ین لسدن بدیدن او رفت. گورینگ» روزپیش داهلروس را از استکهلم به برلن 
احضار کرده بود و به او اطلاع داده بود که علیرغم پیمان نازی و شوروی, که شب پیش امضا شده 
بود, آلمان خواستار «تفاهم» با بریتانیاست. او یکی از هواپیماهای خود را در احتیار مرد سوئدی 
گذاشت تا او بتواند شتابان به لندن رود و لرد هالیغاکس را از این حقیقت خارق العاده, بياگاهاند. 

وزیر خارجة بریتانیاء که یک ساعت پیش پیمان کمک متقابل انگلیس و لهستان را امضا 
کرده بودء ازمساعی داهلروس تشکر کرد و به او اطلاع داد که هندرسن اندکی قبل در بران با هیتلر 
گفتگو کرده است و با آخرین پیشنهادهای «پیشوا» در راه لندن است و جون مجاری رسمی ارتباط 
بین پرلن و لندن اکنون دو باره بازشدهاست گمان نمیکند که خدمات میانجی سوئدی, دیگر مورد 
نیاز باشد. لیکن بزودی اثبات شد که به آن خدمات, نیاز است. داهلروس که شامگاه آن روز به 
گورینگ تلفن کرد تا گزارش گفتگوی خود را با هالیفا کس به او بدهد, از جانب فیلدمارشال آگاه 
شد که وضعء بر اثر امضای پیمان انگلیس و لهستان وعیم تر شده است و محتماك فقط تشکیل 
کنفرانسی از نمایند گان بریتانیا و آلمان قادر است صلح را نجات دهد. گورینگ, چنانکه بعدها 
در دادگاه تورنبرگ گواهی داد, نظیر موسولینی, کنفرانس مونیخ دیگری را در نظر داشت. 

سوندی حستگی ناپذی دیرگاه همان شب گفتگوی خود را با گورینگ به وزارت خارة 
انگلیس اطلاع داد و بامداد روز بعد دعوت شد تا دو باره با هالیفا کس سخن گوید. اینبا او وزیر 
خارج؛ بریتانیا را ترغیب کرد تا نامه‌ای به گورینگ, که بگفتة وی: آلمانی فریدی بود که 
میتوانست مانع جنگ شود بنویسد. این نامه, که با عبارات کلی نوشته شد, مختصر و فاقد هرگونه 
تعهدی بود. فقط اشتیاق بریتانیا را برای رسیدن به راه حل مسالمت آمیز مسأله تکرار و نیاز «بداشتن 
چند روز وقت» را جهت انجام آن» تأکید میکرد. » 


متن نامه دراسناد مر بوط به سیاست خارجی بریتانیا » دورةٌ سوم, جلد ۷ ص ۲۸۳ جاپ شده است. تا سال 

؛ ‏ که محلد مذ کور انتشار بافت» این نامه ازتمام اسناد منتشر شده بریتانیا حذف شده بود - حذقی که 

مورد تفسیرهای فراوان مورنعان انگلیسی قرار گرفت. در اسناد کتاب آبی برتنیا مر بوط به‌د رگیری جنگ و نیز 

در گزارش نهائی هندرشن. وحتی در کتاب اون شکست یک مأموربت , سخنی از داهلروس بمیان نیامده 

است؛ گرچه در کتاب هندرشُن به میانجی سوئدی بعنوان «منبعی که با گورینگ در تماس بود» اشاره شده 

است. در گزارشهای رسمی هندرشن و اعضای دیگر سفارت انگلیس که ایتک انتشار یافته است» داهلروس 

و فعالیتهای اون نقش باللسبه برجسته‌ای بازی میکنند, چدانکه در یادداشتهای گونااگون وزارت خارحة 
انگلیس نیزچنین است. 

نقش این سودا گر سوشدی بی همتاء که‌میکوشيد صلح را تجات دهد رازی کاملة مکتوم بود و و یلهلم 

بسته 
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با وجود این نامة مذ کور بدیده فیلدمارشال چاق» «بی اندازه مهم» جلوه کرد. داهلروس 
شامگاه آن روز (بیست و ششم اوت) هنگامیکه گورینگ با قطار مخصوص خود به ستاد 
«لوفت وافه» در اورانینبو رگ بیرون برئن» میرفت نامه را به او داد. قطان در ایستگاه بعدی توقف 
کرد اتومبیلی مصادره شد و آندو شتابان به کاخ صدارت عظمی رفتند و نیمه‌شب به آنجا رسیدند. 
کاخ تاریک بود. هیتلر به بستر رفته بود. ولی گورینگ, اصرار کرد که بیدارش کنند. تا این 
لحظه, داهلروس نظیر بسیاری از افراد دیگر معتقد بود که هیتلر مرد نامعقولی نیست و ممکن است 
راه‌حل مسالمت آمیزی را پذیرد. جنانکه سال پیش در مونیخ پذیرفته بود. اینک مرد سودی, برای 
نخستین با میبایست با اوهام شگفت و خوی هراس انگیز دیکتاتوری که رسالتی خدائی برای خود 
قائل بود ؛ رو برو شود. "بجر به‌ای خرد کننده بود. 

هیتلن به نامه‌ای که داهلروس از حانب هالیفا کس آورده بود و در نظر گورینگ تا ان حد 
مهم حلوه کرده بود که در دل شب «پیشوا» را از خحواب ترانگا اعتنانی نکرد. در عوض, برای 
مرد ستوگلی: دربارة مبارزات پیهین ضو یش و کارهای بزرگ خود و هنة کوشفهانن که‌براي 
تفاهم با انگلیسیها بکار بسته بود, مدت بیست دقیقه سخنرانی کرد. سپس, وقتی داهاروس در 
اینباره که زمانی بعنوان کارگر در انگلستان میزیست سختی برز بان آورد, صدراعظم راجع به آن 
جزیرة عجیب و مردم شگفتش از اوپرسشها کرد - مردمی که آنهمه بیهوده کوشیده بود آنانرا درک 
کند. آنگاه, سخنرانی طولانی و تا حدی فنیء در بارةُ قدرت نظامی آلمان پیش آمد. داهلروس 
میگوید: در این هنگام اندیشید که ملاقاتش «مفید نخواهد بود» . با وجود اين, سوداگر سوئدی در 
اشتراسه و داونینگ استریت هردیی در مخفی نگاهداشتن اقدامات وی از خبرنگاران و سیاستگران بیرف 
کوشش بسیار بکار می بستند و حماعت اخی تا آنجا که من آ گاهی از آن اقدامات مطلقاً هیچ جیز 
نمیدانستند؛ نا آنکه داهلروس روز ۱٩‏ مارس ۱٩ 4٩‏ در داد گاه نورثب رگ گواهی داد. کتاب او: آخرین 
نلاش ۰۲ سال 4۵ ۱٩‏ درپایان حنگ. بز بان سوئدی منتشر شد؛ ولی جاپ انگلیسی آن تا 6۸ ۱٩‏ انتشار نیافت 
و شش سال نیگن مرف ها نقش او با اسناد مندرج در حلد هفتم دوره‌های اسناد مربوط به سیاست 
خارجی بریتانیا رسمًتأیید شد - اگر بتوان چنین چیزی گفت. اسناد وزارت خارجة آلمان حاکی از وقایع 
ماه اوت [ سال ۱۹۳۹ -م.] سخنی از داهلروس نمیگو یند, جز یک یادداشت عادی که وصول پیامی از عط 
هوائی لوفت هانزا را گزارش میدهد: «داهلروس, آفائی از وزارت خارجه» , با یکی از هواپیماهای آن 
شرکت. در ۲٩‏ اوت وارد برلن شد. ولی: در بعضی از اسناد بعدی [ وزارت خارجة آلمان -م.] داهلر وس 


ظاهر میشود. 
۲ .۱ 71:6 .2 ۱۳ 


۲ص ازج :1 


اد ما انیت میت ان 


و پسین روزهای صلح 


۸/۰۱ 


پایان گفتار هیتار» فرصتی یافت تا در با انگلیسیها, آنگونه که ایشانرا شناخته بود, به میز بان خود 


7 
جیزی گو ید. 


هیتلر, بی آنکه سخنم را قطم کند, گوش داد... ولی بعد. ناگهان از 
جا جست و در حالیکه سخت به خشم و هیجان آمده بود در سراسر اتاق 
به قدم زدن پردات وچنانکه گفتی با خود سخن میگوید گفت که 
آلمان مقاومت‌ناپذیر است... ناگاه در میان اتاق ایستاد و خیره شد. 
صدایش خفه و رفتارش, اطوار آدمی کاملاً غیرعادی بود. با عبارات 
بریده سخن میگفت: «اگر جنگ درگیرد, من زیردریانی خواهم 
ساخت, زیردریانی خواهم ساخت. زیردریانی زیردریانی؛ 
زیردریائی». صدایش آهسته‌تر و گرفته تر شد و سرانجام تا آن حد 
نامفهوم گشت که انسان بهیچوجه نمیتوانست حرفهایش را بفهمد. 
سپس خود را جمع و جور و صدایش را بلند کرد» گفتی برای جماعت 
بزرگی صح میگوید و جیغ کشید: «من هواپیما خواهم ساخحت. 
هواپیما خواهم ساشخت. هواپیما» هواپیماء و دشمتانم را خرد و نابود 
خواهم کرد.» او بیشتش شبیه شبح افسانه ای بود تا شخص واقعی . با 
حیرت به او خیره شدم و برگشتم تا واکنش گورینگ را بينی ولی او 
خم به ابرو نیاورد. 


سرانحام؛ صدراعظم تهییج شدهی بسوی مهمان خود رفت و گفت: « آقای داهلروس» شما 
که انگلستان را به این خوبی میشناسید, میتوانید دلیل نا کامی دائمی مرا در رسیدن بتوافقی با آن 
ک شور نگونید؟. داهلروس اعتراف میکند که در دادن پاسخ» «نخست تردید کرد», ولی بعد 


جواب داد که بعقید او, «عدم اطمینان انگلیسیها به او و دولت ای دلیل اين نا کامی است» . 


۳ 1 
داهلروس میکو بد: هیتلر, درحالیکه دست راست خود را در هوا بح رکت درآورده بود و با 
۰ هب مج ۳ جِ #9 2 1 
دست حپ به سینه خود می‌گوفت ‏ غرش کنان گفت: «احمتها! آیا در زند گی خود هر کز یک دروغ 


گفته ۱» . 


پس از آن» دیکتاتور نازی آرام گرفت و در بارهٌ پيشنهادهای او که بوسیلةٌ هندرسن فرستاده 
بود» بحشی تیش اف و سرانحام تصمیم بر این شد که داهلروس با پيشنهاد حدیدی برای دولت 
بریتانیاء با هواپیما به لندن عزیمت کند. گورینگ. با نوشته شدن پيشنهاد مخالفت کرد و به 
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سوندی حاضر خدمت گفته شد که بجای نوشتن, مطالب آذرا باید به حافظه بسپارد. پيشنهاد, شامل 
شش ماده بود: 

۱ المان خواستارپیمان, یا اتحادی با بریتانیاست. 

۲- بریتانیا باید در بدست آوردن دانزیگ و دالان, به آلمان کمک کند ولی لهستان 
میتواند لنگ رگاه آزادی در دانزیگ داشته باشد و بندر گدینیا" و گذرگاهی به آنراء در دریای 
بالتیک نگاهدارد. 

۳- آلمان مرزهای جدید لهستان را تضمین خواهد کرد. 

6 - آلمان بایدمستعمرات خود رابدست آورد» با سرزمینهائی معادل آنها به اوپس داده شود. 

۵ - در مورد اقلیت آلمانی مقیم لهستان باید تضمینها داده شود . 

1 - آلمان تعهد خواهد سپرد که از امپراتوری بریتانیا دفاع کدن 

داهلروس با این پيشنهادها که مرکوز ذهن ساخته بودء بامداد یکشنبه بیست و هفتم اوت» 
با هولپیما به لندن رفت و اند کی پس از نیمروز بمنظورپرهیز از خبرنگاران فضول روزنامه‌هاء او را 
از راهی غیرمستقیم» شتابان بحضور جمبرلن و لرد هالیفا کس و سر هاریس و پلسون و سر الکساندر 
کادوگان بردند. بیدا بود که دولت انگلیس» پیک سوئدی رای اینک سخت حدی گرفته تا 

او با خود حند یادداشت آورده بود که شتابان و قلم انداز در هواپیما نوشته بود و شرح دیدار 
شب پیش خویش را با هیتلرو گورینگ, داده بود. در اين یادداشتها, به دو عضوبرجستة كابينة 
بریتانیا, که اکنون نوشتههای او را با دقت تمام میخواندند, اطمینان داده بود که هیتلر هنگام 
مصاحبه «آرام و آسوده‌خاطر» بود. گرچه از این جلسة خارق العادة روز یکشنبه, دربایگانی وزارت 
حارجة انگلیس صورتجلسه ای بدست نیامده است, در محموعه اسناد وزارت خارحهة بریتانیا (حلد 
هفتم, دورة سوم) براساس اطلاعاتی که لرد هالیفا کس و کادو گان داده‌اند, و نیز با استفاده از 
یادداشتهای فرستادة سوئدی, صورتجلسه‌ای دو باره فراهم آمده است. شرح سند انگلیسی, با آنجه 
داهلروس_ در کتاب خود آورده و در دادگاه نورنب رگ گفته است. اند کی تفاوت دارد, ولی با 
تلفیق شرح و تفصیلهای گوناگون. آنچه در زیر می آید دقیق‌ترین گزارشیست که میتوان بدست 
اورد. 


چمبرلن و هالیقا کس, بی درنگ دریافتند که از جانب هیتلر, با دو رشته پيشنهاد, رو برو 


دندرلی) .1 


۲ «صوو۵ج ۴۳ - در بارة او و نقش او در مسألة نفت اپران» بتوضیحات آخر کتاب مراحعه کنید. 
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شده اند: یکی آنها که به هندرسن داده بود و دیگری» آنها که.داهلزوس اکنون آورده بود و هردو با 
هم احتلاف داشتند. در حالیکه پيشنهاد نخستین, حاکی بود هیتلر حاضر است پس از تصفية 
حساب با لهستان, امراتوری بریتانیا را تضمین کند, پیشنهاد دوم؛ ظاهراً میگفت که «پیشوا» , 
آماده است برای بازگشت دانزیگ و«دالان» بمیانجیگری انگلیس, گفتگو کند وپس از آن, 
مرزهای جدید لهستان را «تضمین» نماید. در نظر چمبرلن» پس از تجر بهٌ نومید کننده‌ای که در 
" مورد چکسلوا کی با هیتلر داشت, این یک «ترجیع‌بند» قدیمی بشمار میرفت و نخست‌وزیر 
انگلیس به پيشنهاد «پیشوا» , آنگونه که داهلروس مطرحش کرد بدبین و ظنین بود. جمبرلن به 
سوداگر سوئدی گفت که «در این قید و شرطهاء چشم انداز حل وفصل مسائل را هیچ نمی بیند؛ 
لهستانیها ممکن است دانزیگ را واگذار کنند» ولی حاضراند بجنگند و «دالان» را ندهند» . 
سرانجام» توافق شد که داهلروس, یا پاسخی ابتدائی و غیررسمی خطاب به هیتلر, 
بی درنگ به برلن بازگردد وپیش از آنکه پاسخ رسمی تنظیم گردد و شب بعد بدست هندرسن به 
برلن ارسال شود» طرز برخورد هیتلر را با آن؛ به لندن گزارش دهد. جنانکه هالیفا کس گفته است 
(براساس روایت دولت انگلیس): «در نتیجة این ارتباطات غیررسمی و محرمانه که از طریق آقای 
داهلروس صورت میگرفت, امکان داشت مطالب تا حدی آشفته و درهم شود. [ از ایترو] مطلوب 
بود این نکته را روشن کنیم که آن شب وقتی داهلروس به برلن باز میگردد, پاسخ دولت 
اعلیحضرت را نبرد» بلکه راه را برای پیام اصلی هموار کند» --پیامی که هندرسن با خود میبرد ** 
این سوداگر گمنام سوئدی بعنوان میانجی, در مذاکرات دودولت پرقدرت ارو پا جنان 


۲ ‌ م۲ ۳۹ ۰ ۹ 
واحد اهمیت و اعتبار شده بود که بگزارش خود ویء در این لحظهٌ حطیر و بحرانی به نخست وزیر و 
وزیرعارجه انگلیس گفت: «هندرسن را باید تا دوشنبه [ روز بعد ] در لندن نگاهدارند. بدین 
منظور: پس از آنکه آ گاه شدند هیتلر نظر بریتانیا رااجگونه تلقی میکند, پاسخ رسمی را بتوان‌داد». 
و نظر انگلیس. که داهلروس میپایست ره هیتار عرضه دارد, حه بود؟ در اینباره ابهامی 
وجود دارد. بموحب پیش‌نویسی که هالیفا کس خود برای دادت دستورهای شفاهی به داهلروس: 
تهیه کرده است, نظر انگلستان فقط این بود: 
۱ در اینباره اطمینان کامل حاصل شود که تمایل به ایحاد حسن 
تفاهم میان «.» و«ب. ک.» وجود دارد [ حروف اول اسامی 
«المان» و «بریتانیای کبیر» از هالیفا کس است ] . هیجیک از 
اعضای دولت بریتانیا, حز اين نمی اندیشید. ۲ ب. ک. موف 
است تصهدات خود را در مورد لهستان محترم شمارد. ۳ - اخحتلافات 


۸۸ ظهور و سقوط رایش سوم 


آلمان و لهستان باید بشیوة مسالمت آمیز حل شود ٩۱‏ 


بگفتة داهلروسء پاسخ غیررسمی انگلیس که به او سپرده شد, جامع‌تر بود: 
مادة ٩‏ پيشنهاد هیتلر که از امپراتوری بریتانیا؛ دفاع کند, طبعاً رد شد. 
و نیز تا آنزمان که آلمان در حال بسیج بود, دولت انگلیس مایل نبود 
در بارة مستعمرات سابق آن کشوس هیچگونه گفتگوئی کند. در مورد 
مرزهای لهستان, انگلستان میخواست آن سرحدات را پنج دولت بزرگ 
تضمین کنند. در بارة «دالان», دولت بریتانیا پيشنهاد کرد که 
مذاکرات بالهستان, فوراً آغازشود. و اما در بارةٌ مادة اول 
[ پیشنهادهای هیتلر] انگلستان اصولاً مایل بود که با آلمان بتوافق 


42 
رسد, 


داهلروسء شامگاه یکشنبه با هواپیما به بران با زگشت و اند کی پیش از نیمه‌شب» 
گورینگ را ملاقات کرد. فیلدمارشال پاسخ انگلیس را «چندان مساعد» ندانست. لیکن پس از 
دیدن هیتلر در نیمه شب» ساعث یک بامداد به داهلروس در مهمانخانة محل اقامت او تلفن کرد و 
گفت که صدراعظم «نظر انگلستان را مپذیرد»» بشرط آنکه پاسخ رسمی انگلیس که قرار است 
هندرسن دوشنبه شب آنرا بیاورد, موافق این نظر باشد. 

گورینگ, شاد شد و داهلروس از او شادتر. سوداگر سوئدی» ساعت دو بامداد سر جورج 
اوگیلوی فاربس) رایزن سفارت انگلیس را از خواب بیدار کرد تا خبر خوش را به او دهد. و 
نه‌تنها خبر راء بلکه - بسبب مقامی که لااقل به خیال خودء یافته بود - بدولت انگلیس توصیه کند 
درپاسخ رسمی خویش جه گوید. داهلروس تأکید کرد: یادداشتی که دوشنبه امروز بیست و 
هشتم اوت هندرسن جند ساعت بعد خواهد آورد, باید تعهدی در بر داشته باشد. آن تعهد اینست 
که بریتانیا, لهستان را وادار خواهد کرد مستقیماً و فورأل با آلمان بمذا کره پردازد. 

[ گزارش سیاسی رسمی بعدی فار بس که روز بیست و هشتم اوت 
مخابره شد میگفت ] داهلروس؛ هم اکنون پیشنهادهای زیر را که بنظر 
او بسیار مهم است از دفتر گورینگ بمن تلفن کرد: 

۱-پاسخ انگلیس به هیتلر نباید هیچ اشاره‌ای به طرح 


م«۵ ۱ب() جیر:) ۱۰ 


واپسین روزهای صلح ۸۸۵ 


روزولت در بر داشته باشد. و 
۲- هیتلر بدگمان است که لهستانیها؛ برای گریز از 
مذاکرات, خواهند کوشيد. از اینرو, جواب باید متضمن این سخن 
صریح باشد که به لهستانیها سخت توصیه شده است بی درنگ با آلمان 
تماس گیرند و گفتگو کنند. هبنه 
شرا ال زر سا رف که اینک بخود اعتماد و اطمینان داشت, نه تنها پیاپی به 
فاربس توصیه کرد و او نیز از سر وظیفه شناسی, آنجه را که او گفت به لندن تلگراف کرد خود نیز 
به وزارت خارجة انگلیس تلفن زد و برای هالیقا کس پیامی, شامل پیشنهادهای بیشتر» فرستاد. 
در این لحظة خطیر تاریخ جهان, سیاستگر متذوق سوئدی‌براستی محور ارتباط برلن و 
لىدن شده بود. ساعت دو بعدازظهر روز بیست و هشتم اوت. هالیفا کس, که هم از سفارت 
انگلیس در برلن و هم از تلفن خود داهلروس به وزارت خارجة بریتانیا, از توصیةٌ مصرانة سودا گر 
سوندی 7 از شده بود به سرهاوارد کنارد سفیر انگلیس در ورشوتلگراف کرد که «بی درنگ» 
بک وزیر خارجة لهستان را ببیند و او را وادارد تا بدولت انگلستان اعتیار دهد که هیتار را آ گاه 
کند: «لهستان حاضر است بلافاصله با المان وارد مذا کرةٌ مستقیم شود» . وزیر خارجهُ بریتانیا؛ 
شتاب داشت. میخواست این اختیار را, درپاسخ رسمی انگلیس که هندرسن منتظر رساندن آن به 
برلن در همانروز بود, بگنجاند. هالیفا کس به سفیر خود در ورشو اصرار کرد که جواب بک را به 
لندن تلفن کند. عصر آن روز بک احتیار مورد درخواست را داد وشتابان در یادداشت بریتانیا درج 
ره ۶ 
هندرسن, شامگاه بیست و هشتم اوت. با پیام مذ کور به برلن با زگشت وپس از آنکه گارد 
احترام اس. اس. با پیش فنگ و واختن طبل از او در کاخ صدارت عظمی استقبال کرد (ظواهر 
رسمی دیپلماسی تا آخرین حد حفظ میشد)» آو را بحضور هیتلر بردند و سفیرء ساعت ده و سی 


3 ظاهرآء منظورپیامهای ع ۲ و ۵ اوت رئیس حمهور ر وزولت به هیتلز است که اصرار به مذاکرات مستقیم آلمان 
و لهستان داشت. 
هه منصقانه باید یادآور شد که داهلروس. آنگونه که پاره ای از پیامهای او ظاهراً میرساند. هوادار آلمان نبود . او 
شب همین دوشنبه» پس از آنکه در ستاد لوفت وافه واقع در اورانیتبو رگ دو ساعت با گورینگ بسر برد به 
فار بس تلفن کرد تا به اوبگوید: « ارتش آلمال شب چهارشنبه.پنجشنبه, ۳۰۳۱ اوت, برای حمل به 
۰ 0 ۰ ۶ ِ ۰ و ب ۹ 5 
لهستان در موضح نهانی قرار خواهد کرفت». فار بس این اطلاع نظلامی را با سرعت هرخه تمامتر به لندن 
مخابره کرد. 


۴یا 2۳1 1 


۸۸۹ ظهور و سقوط رایش سوم 


دقيقةٌ بعدازظهر» ترجمة آلمانی یادداشت را تسلیم وی کرد. صدراعظم رایش, فوراً آنرا خواند. 

۱ پیام میگفت: دولت بریتانیا, با نظر هیتلر « کاملاً موافق است» که «نخست» اختلافات 
آلمان و لهستان باید حل و فصل شود. و می افزود: «با وحود اين» همه‌جیز وابسته به حگونگی حل 
احتلافات و شیوه‌ایست که بدان باید نائل آمد» . یادداشت میگفت: در اینباره» صدراعظم آلمان 
«ساکت» بوده است. پيشنهاد هیتلر که اپراتوری بریتانیا را «تضمین» کند, بملایمت رد شده 
بود. پیام اضافه میکرد: دولت انگلیس «در ازای هر امتیازی که به بریتانیای کبیر پيشنهاد شود, 
نمیتواند با راه‌حلی موافقت کند که استقلال کشور مورد تضمین او راء بمخاطره افکند» . 

آن تضمین, محترم شمرده خواهد شد؛ لیکن, از اینرو که دولت بریتانیا, نسبت به تعهداتی 
که در برابر لهستان دارد «بسیار دقیق» استء صدراعظم آلمان نباید چنین اندیشد که انگلستان 
مشتاق حل و فصل منصفانة مسأله نیست. 


چنین استنباط میگردد که گام بعدی, باید آغاز مذا کرات مستقیم میان 
دول آلمان و لهستان براساس... حفظ منافع اصلی و حتمی لهستان و 
مصون داشتن حل مسأله, بوسیلة یک تضمین بین المللی باشد. 

[ دولت بریتانیا] هم اکنون از دولت لهستان, اطمینان قطمی یافته 
است که آندولت آماده است بر این اساس وارد گفتگوشود و دولت 
اعلیحضرت امید بسته است دولت آلمان نیز با این روش موافق باشد. 

.. حل عادلانة مسأله... میان آلمان و لهستان, ممکن است راه 

1 ۳ جهانی بگشاید. قصوردرنیل بدان امیدهای تفاهم آلمان و 
بریتانیای کبیر را از میان خواهد برد. دو کشور را به کشا کش خواهد 
کشاند و به احتمال فراوان, تمامی جهان را در حنگ غرقه تا 
ساخت. حنین فرحامی فاحعه ای خواهد بود» در تاریخ یبیل ۹۳ 


وقحی هیتلر خواندن پیام را پپایان برد, هندرسن در بارة آن توضیحاتِ بیشتری داد. وی این 
توضیحات راء جنانکه به «پیشوا» گفت» از یادداشتهائی میداد که 1 گفتگوبا حمبران و 
هالیفاکس فراهم آورده بود. هندرسن بعدها گفت: اين تنها دیداری با هیتلر بود که اوه سفیره 
بخش بیشتر سخنگوئی را بعهده داشت. جان کلام اينکه بریتانیا, خواستار دوستی آلمان و صلح 
است» لیکن اگر هیتلر به لهستان حمله کند» خواهد جنگید. «پیشوا»» که بهیچرو خموش نبود» با 
اطناب در بارة جنایات لهستان و پیشنهادهای «حوانمردان» خو یش جهت رسیدن به راه حل 


و کل وا ات ۱ تس مه هل ۲ زو ده میا تن ۱ #چي ب ۱ ۳ ره و ۱۲۹ 


واپسین روزهای صلح ۸۸5۷ 


مسالستآمیز با آن کشور-پیشنهادهانی که تکرر نخواهدشد - بهسفیر اگلیس پاسخ گفت و 
افزود: در واقع امروز «هیچ جیز کمتر از ز با زگشت دانزیگ و تمامی «دالان» به آلمان و اصلاح 
مرزهای سیلیزی, که در رفراندوم پس از جنگ نود درصد مردمش بسود آلمان رأی دادند» او را 
راضی نخواهد کرد» . این گفته درست نبود, جنانکه جواب لحظة بعد او نیز که پس از سال 2۱۹۱۸ 
یک میلیون آلمانی از «دالان» اخراج شدند» درست نبود. بموجب سرشماری آلمان در سال 
۰ در سیلیزی تنها ۳۸۵۰۰۰۰ آلمانی میزیست. ولی البته در اینزمان, دیکتاتور نازی انتظار 
داشت دروغهای او را همه باور کنند. سفیر بریتانیا» برای آخرین بار دز مأموریت ناکام خو یش 
در برلنء بسیاری از آن دروغها را بی‌درنگ پاور کرد؛ زیراه جنانکه در گزارش نهانی! و یش 
اعلام داشت. « آقای هیتار, اینبار نیز رفتاری دوستانه و معقول داشت و ازپاسخی که برایش برده 
بودم ناراضی بنظر نمیرسید» . 

هندرسن, ضمن گزارش مفصلی که مصاحبة خود را با هیتار در آن شرح داد و ساعت دو و 


ی یگ ره هد ود ۰ 
سی وپنج دقيقه بامداد به لندن تلگراف کرد. نوشت: «درپایان از او دو صئوال صریح کردم» ** 


آیا مایل است با لهستانیهاء مستقیماً سخن گو ید و حاضر است مسألة 
مبادله حمعیتها" را مورد بحث قرار دهد؟ در بارة پرسش ش اخیر» پاسخ 
مشبت داد (گرچه تردید ندارم که همانزمان» به اصلاح مرزها 
می اندیشید) . 


و اما در بارة مطلب اول, هیتلر گفت که نخست باید تمامی یادداشت بریتانیا را «بدقت 
بررسی کند» : هندرسن در گزارش خودنقل میکند. در اینجا, صدراعظم بهریین تروپ رو کرد و 
گفت: «باید گورینگ را احضار و بر بارة این یادداشت با او گفتگو کنیم» . هیتلر وعده داد که 
روز بعد, سه‌شنبه بیست و نهم اوت. به پیام انگلیس پاسخ کتبی دهد. 

هندرسن به هالیقا کس تأکید کرد: «با آنکه دو طرف, در حفظ نظریات خود صلابت 
مطلق نشان دادند, گفتگو در محیطی کاملاً دوستانه صورت گرفت» , شاید هندرسن, با تمامی 
تجارب شخصی که در بارة میز بان خود داشت؛ بدرستی درنیافت جرا هیتلر» محیط را آنجنان. 
دوستانه ساخته بود. «پیشوا», همچنان مصمم بود که درست در آن پایان هفته با لهستان به پیکار 


۱ اشاره شایرر به کتاب هندرسن است: شکست یک مأموربت ۳۶۱07 6 6 010076 بت سم . 
۱ مج ۴9۵۱ .2 
۳ میادلة جمعیتهای لهستاني با آلمانی .م. 


۸۸۸ ظهور و سقوط رایش سوم 


برخیزد؛ و علیرغم تمامی آنچه که دولت انگلیس وهندرسن گفته بودند, همچنان امیدوار بود بریتانیا 
را ازمیدان پیکار ب رکنار دارد. 

ظاهراً هیتار, که ریین تروپ چاپلوس و نادان تشجیش کرده بودء مطلقاً نمیتوانست باور 
کند که انگلیسیها, به آنچه میگویند عمل خواهند کرد, گرچه میگفت که باور دارد. 


۰ مج ۳۹ 5 ۰ ۳۹ ۰ ۲ 
روز بعد» هندرسن به گزارش طولانی خو یش «پس از تحریری» افزود: 


هیتلر اصرار داشت که توپ نمیزند و اگر مردم بر اين عقیده باشند» 
سخت در اشتب‌اهند. پاسخ دادم که از این حقیقت و واقعیت, کاملا 
آگاهم؛ ما نیز توپ نميزنيم. آفای هیتلر گفت که این نکته را خوب 
هی ی 8 
چنین گفت» ولی آنرا دریافت؟ زیرا: درپاسخ بیست و نهم اوت خویش, عمداً کوشید 
دولت انگلیس را چنان بفریبد که بگمان خود, هم تر خود را براند و هم آنرا بفروشد.! 
پاسخ انگلیتشن ونخستین عکس العمل هیتلر در برابر آن» در بران و بو بژه در محفل 
گورینگ؛ که داهلروس بی نظیر اینک اکثر اوقات خود را در آن سپری میکرد» موحد خوشبینی 
بسیار شد. ساعت‌یک وسی دقیقا بمداد بیست و نهم اوت, یکی ازآجودانهای فیلدمارشال از کاخ 
صدارت عظمی به سوداگر سوئدی تفن کرد؛ در آنجاء هیتلر و ریین تروپ و گورینگ, پس از 
عزیمت هندرسن, یادداشت بریتانیا را دقیقاً بررسی کرده بودند. سخن دوست آلمانی داهلروس, به 
وی این بود که پاسخ نیازا بت ات وا اراک پا کگ ره 
رفته باشد» . 
داهلروس؛ صبح آن روز این خبر خوش را به وزارت خارجة بریتانیا رسانید و به 
هالیفا کس آ گاهی داد که «هیتار و گورینگ معتقدند برای حل مسالمت آمیز مسأله, اکنون امکان 
قاطعی پدید آمده است» . ساعت ده وپنجاه دقیقة قبل ازظهر, سوداگر سوئدی, گورینگ را دید؛ 
فیلدمارشال به او درود فراوان گفت, دستش را بگرمی فشرد و تکان داد و بانگ برداشت: «صلحء 
برقرار خواهد بود! صلح حفظ شده است!». پیک سوئدی, مجهز به‌چنین اطمینانهای فر- 
خسسته ای ؛ بی درنگ راهی سفارت انگلیس شد تا مرده به هندرسن برد که هنوز شخصاً او را ندیده 
بود. بموجب گزارش سفیر» که شرح ملاقات نامنتظر در آن آمده است, داهلروس گفت که آلمانیها 
بسیار خوش‌بین وبا «نکتة اصلی» جواب بریتانیا؛ «موافق» اند. سپس افزود: هیتلر «فقط» 
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له 


واپسین روزهای صلح ۸۸۹ 


خواستار دانزیگ و «دالان» است - آنهم نه تمام دالان, تنها باریکه‌ای از آنراء که در طول 
راه‌آهنهای منتهی به دانزیگ قرار دارد. آنگاه گفت: درواقع» «پیشوا» آماده است: «بسیار منطقی 
باشد. برای توافق با لهستانیهاء گامهای بلند بردارد» ** 

سر نویل هندرسن, که سرانجام اند ک پرتوی از حقایق بر او تابیده بودء تا این حد مطمئّن 
نبود. بگْفت؛ داهلروس, هندرسن بدیدار کنندهٌ خو یش اظهار داشت که انسان از سخنان هیتل 
کلمه‌ای را نمیتواند باور کند و این سخن در بارةٌ دوست داهلروس هرمان گورینگ نیز که 
«بارهای بار» به سفیر دروغ گفته صادق است. هیتلر بعقیدة هندرسن, دست بکار یک بازی 
بیشرفانه و بیرحمانه بود, 

لینکن سوهدا کرشییدی که ایک درمست درفر قز آموز فرازداعتتفر آیبارهمخاعد 
نمیگشت - آ گاهی او بر حقایق, حتی پس از بیداری هنذرسن روی داد. داهلروس» درست بدین 
سبب که اطمینان یابد بدبینی توضیح‌ناپذیر سفیر مساعی او را بخطر نخواهد افکند, ساعت هفت و 
ده دقيقَة بعدازظه بار دگر به وزارت خارجة بریتانیا تلفن کرد تا به هالیفا کس پیام دهد که: «در 
پاسخ آلمان, هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت» . سوداگر سوئدی, توصیه کرد: ولی؛ دولت 
انگلیس باید به لهستانیها بگوید: ««درست رفتار کنند» ٩‏ 

پنج دقیقة بعد. یعنی: ساعت هفت وپانزده دقيقة شامگاه بیست ونهم اوت, هندرسن وارد 
کاخ صدارت عظمی شد تا پاسخ واقعی آلمان را از «پیشوا» بگیرد. بزودی آشکار گشت که 
خوشبینی گورینگ و دوست سوندی او تاچه حد میان تهی بوده است. جلسةٌ دیدا, چنانکه سفیر 
انگلیس بی درنگ پس ازپایان ملاقات به هالیفا کس آگاهی داد: «طبیعتی توفانی داشت و آقای 
هیتلر» بمرانب کمتر از دیروز معقول بود» , 

پاسخ رسمی کتبی آلمان. تمایل رایش را بدوستی بریتانیا تکرار میکرد» لیکن, بر این 
نکته انگشتت تأکید مينهاد که «ببهای چشم‌پوشی از منافع حیاتی آلمان, آنرا نمیتوان خرید» . 
یادداشت دولت آلمان پس از تکرار افتراهای مفصل معمولی هیتلر در بارةٌ جرائم و تحریکات و 
« بدرفتاریهای وحشیانهٌ لهستانیها که گوش فلک را کر کرده است» , برای نخستین بان مطالبات او 
را رسماً و کتباًء مطرح میکرد: بازگشت دانزیگ و دالان» و مصون داشتن آلمانیهای مقیم لهستان, 
یادداشت می افزود: برای از میان بردن «شرایط کنونی, دیگر حساب روزها را نباید کرد, تاچه 
رسد به هفته‌ها, شاید آنجه بشمار آید, فقط ساعتهاست» . 
۱ پیام ادامه میداد: آلمان» دیگر در اين نظر انگلیس سهیم نیست که از طریق مذا کرات 
مستقیم میتوان با لهستان به راه حلی رسید. با وجود اين. «صرفا» بقصد رضای خاطر دولت بریتانیا 


۸۹۰ ظهور و سقوط رایش سوم 


وبسود دوستی انگلیس و آلمان, ایندولت حاضر است «پيشنهاد بریتانیا را پذیرد و با لهستان 
بمذاکرات مستقیم پردازد» . ولی » « هرگاه در لهستان» وضع ارضی حدیدی پیش می آمد»: دولت 
آلمان نمیتوانست بی توافق اتحاد شور وی, تضمیناتی دهد. (البته دولت بریتانیا, از مقاوله نامة 
محرمانه پیمان نازی و شوروی که لهستان را تقسیم میکرد, اطلاعی نداشت) . یادداشت رایش 
اعلام میداشت: «اما در بارةٌ مطالب دیگب دولت آلمان با عرضه کردن اين‌پيشنهادها, هرگزقصد 
نداشته است بمنافع حیاتی لهستان کمترین خدشه‌ای وارد آورد, با وجود کشور لهستان مستقل را؛ 
مورد پرسش و تردید قرار دهد» . 


و سپس درست درپایان کلام» تل کار گذاشته شده بود: 


از اینرو, دولت آلمان با پيشنهاد دولت بریتانیا, که براساس حسن نیت 
و توجهات دوستان؛ آندولت مطرح شده است و در بارة اعزام مأمور 
لهستانی با احتیارات کامل به برلن است, موافقت ميکند. انتظار دارد 
اين مأمو چهارشنبه سی ام اوت ۱۹۳۹ وارد شود. . 

دولت آلمان. جهت حل مسأله, بی درنگ به تنظیم پیشنهادهائی 
که برای طرفین قابل قبول باشد دست خواهد زد و اگر امکان‌پذیر 
گردد. این پيشنهادها را پیش از رسیدن گفتگوگر لهستانی؛ در اختیار 
دولت بریتانیا خواهد گذاشت * 


هندرسن, در حالیکه هیتلر و ریین تروپ او را می‌پائیدند و هیچ نمیگفتند, یادداشت را از 
آغاز تا انجام تخوانت جا به یلها رسید. کب کشت البانوا روز بعد منتظر ورود نماینده تام الاختیار 
لهستان اند. 

هندرسن در تفسیر آن گفت: «بنظر اولتیماتوم میرسد» . ولی هیتلر و ریبن تروپ » سخن او 
را سخت انکار کردند. گفتند: «فقط میخواستند در بارة ضرورت موقع» که دو ارتش کاملاً بسیج 
شده رو بروی یکدیگر ایستاده اند تأکید کنند» . 

سفیر انگلیس؛ که بی شک پذیرائی شوشنیگ و هاشا را در نظر داشت» میگو یدپرسید اگر 
لهستان نمايندة مختاری اعزام دارد, از او «بخوبی پذیرائی خواهد شد» و مذا کرات «براساس 
تساوی کامل صورت خواهد گرفت؟» . 

هیتلر حواپ داد: «البته» . 
سپس بگفتذ هندرسن» یک جاء بر اثر سخن «بی سبب» هیتلر که سفیر بریتانیا: به شمار 


واپسین روزهای صلح ۸۱ 


کشته‌شد گان آلمانی در لهستان «سرسوزنی آهمیت نمیدهد» , گفتگوی تلخی د رگرفت. هندرسن 
میگو ید به این حرف هیتلر: «جواب تر وحسبان تندی داد» . ه 

هندرسن بعدها در خاطرات خود نوشت: «آن شب, کاخ صدارت عظمای رایش را در 
حالیکه خاطرم از شومترین پیشبینیها آ کنده بود ترک گفتم» . ولی» بنظر نمیرسد پیشبینیها را در 
گزارشهای آن شب خویش که به لندن مخابره کرد, بیان کرده باشد. هیتار به اوگفته بود؛ 
«سر بازاتم از من میپرسند: «آری, یا نهم؟» -» آنها, تا این زمان, یک هفته از دست داده‌اند و 
نمیخواهند هفتة دیگر را از دست دهند «مبادا موسم بارانی در لهستان, بر دشمنان ایشان افزوده 
شود» . 

با وجود این از گزارشهای رسمی سفیر بریتانیا و کتاب وی پیداست که او به ماهیت دام 
هیتلر تا روز بعد که تلة دیگری بکار افتاد و فریبکاری «پیشوا» آشکار شد, بدرستی پی نبرد. بازی 
دیکتاتور از متن یادداشت رسمی او بخوبی پیداست. هیتلر» شامگاه بیست و نهم اوت طلب کرد 
که روز بعد. فرستادهٌ لهستان با اختیارات کامل برای گفتگو در برلن حضور یابد. بی شک, در نظر 
داشت همان رفتاری را که با صدراعظم اتريش و رئیس جمهور جکساوا کی کرده بود, در شرایطی 
که می‌پنداشت شبیه شرایط آنزمان است, با نمایندة لهستان کند. اگر لهستانیهاء همانگونه که او 
سخت مطمئن بود» نماینده‌ای به پرلن نمیفرستادند, یا اگر میفرستادند و گفتگو کننده از قبول 
شرایط او سر باز میزد آنوقت لهستان را بسیب رد کردن «راه حل مسالمت آمیز» میشد گناهکار 
شمرد و انگلیس و فرانسه را اغوا کرد که وقتی حمله به آن کشور ميشود, بیاری آن نیایند. طرحی 
ابتدائی » ولی ساده و روشن. »د 


» روز بعد هندرشن به هالیقا کس تلگراف کرد: «به این پرداتم که از هیتلر بلندتر فریاد کشم... صدایم را تا 
آ یت حد بالا بردم و فریادهای فراوان دیگر کشیدم» :2 این تظاهر به تندخونی . در اسناد قبلی بریتانیا بیان 
نشده است . 

زنرال هالدر روز ۲۹ اوتء حیلة هیتلر را در دفتر خاطرات روزانة خود به احتصار نوشت: «پیشوا امیدوار است 
میان انگلیسیها و فرانسو بها و لهستانیها, نفاق افکند. استراتژی او: با تقاضاهای دموگرافیک! و دموکراتیک 
خود. سدی ایجاد کند... لهستانیها, روز ۳۰ اوت به برلن خواهند آمد. در ۳۱ اوت گفتگوها بی نتیجه خواهد 


ماند, روز اول سپتامیر: زور بکار خواهد رفت» . 


0۳0 بررسی آمار احتماعات انسانی » از قبیل میزان ترا کم, تولد, مرگ و میر ازدواج و غیره. دروازگان فلسفه و 


مت 


علوم اجتماعی : و یراستار: داریوش آشوری, دموگرافی: جمعیت نگاری, جسمیت نمائی, جمعیت شناسی و 
60008130116 ب حمعیست شناسانه ترجمه شده است. این حاشیه نگارن در جوار کلم ««دموکراتیک» , «دموگرافیک» را 
ریق گرچه مضحعک مینماید» در متن طرح هیتلر «ناباب» فیست, سس ۵. 


۸-۲ ظهور و سقوط رایش سوم 


لیکن در شب بیستم و نهم اوتء هندرسن آنرا به این روشنی درنیافت. او در حالیکه هنوز 
سرگرم نوشتن شرح ملاقات خویش با هیتلر در گزارشهای خود بود تا به لندن ارسال داردء سفیر 
لهستان را به سفارت انگلستان دعوت کرد. او را از یادداشت آلمان و گفتگوی خویش با هیتلر 
کاملاً آگاه ساخت و بگفت؛ خود: «نیاز به اقدام عاجل را به وی خاطرنشان کردم. از او بخاطر 
منافع حود لهستان, سخت درخواست کردم بدولت متبوع خویش اصرار ورزد و برای شرکت در 
مذاکرات پيشنهاد شده, کسی را بی درنگ بنمایندگی نامزد کند» ٩۶.‏ 

در وزارت خارجة انگلیس, افکار آرام‌تر بود. ساعت دو بامداد بیست و نهم اوت» 
هالیفاکس پس از بررسی دفیق پاسخ آلمان و گزارش هندرسن از دیدار خو یش با هیتلر به سفیر 
بریتانیا تلگراف کرد: در حالیکه یادداشت آلمان دقیقاً مورد بررسی قرار خواهد گرفت « این انتظار 
که بتوانیم نماپند؛ لهستان را امروز در برلن حاضر کنیم, البته نامعقول است و دولت آلمان جنین 
انعظاری نباید داشته باشد, سیاستگران و کارمندان وزارت خارجة انگلیس, اکنون در تمامی 
بیست وجهار ساعت وان کار کون و هندرسن این پیام را ساعت چهار و سی دقیقة بامداد 
به و پلهلم اشتراسه رساند. 

روز سی ام اوت» سفیر انگلیس چهارپیام دیگرلندن را بدولت آلمان ابلاغ کرد. یکی از 
آنها, پیام شخصی چمبران به هیتلر بود که به وی آ گاهی میداد پاسخ آلمان «با فوریت تمام» مورد 
بررسی است وتا بعدازظهر به آن جواب داده خواهد شد. در ضمنء نخست وزیر بریتانیا بدولت 
آلمان اصرار میکرد از حوادث مرزی بپرهیزد و میگفت این تقاضا را از دولت لهستان نیز کرده 
است. اما در بارة مطالب دیگر « از تبادل نظرهائی که صورت میگیرد و نشانة اشتیاق به تفاهم 
انگلستان و آلمان است. استقبال میکند» . پیام دوم» که عباراتی مشابه داشت,» از هالیفا کس بود. 
پییام سوم را نیز وزیر خارجة بریتانیا فرستاده بود و سخن از گزارشهای خرابکاری آلمان در لهستاب 
میگفت و از آلمانیها میخواست ازچنین اقداماتی خودداری کنند. پیام چهارم که از هائیفا کس بود 
و ساعت شش وپنجاه دقيقة بعدازظهر مخابره شد, نشانة سرسخت شدن وزارت خارجة انگلیس و 
سفیر آن کشور در برلن بود. 

چند ساعت پیش از آن, هندرسن پس از تفکر پیشتر, اين تلگراف را به لندن کرده بود: 


با آنکه هنوز توصیه میکنم که دولت لهستان تن به اين تلاش آخرین 
لحظه دهد تا با هیتلرتماس مستقیم برقرار کند؛ گرجه فقط بمنظور 
متقاعد ساختن جهان باشد که لهستانیها از جانب خود آماده اند برای 
حفظ صلح فداکاری کنند, ازپاسخ آلمان انسان تنها اين نتیجه را 


ا 


۱ 
۱ 
_‌ 


کر فا و و و ۱ و پ ‏ اد و ۱ ۱ ی مه از بت ۰ و مه ۸ ی 


واپسین روزهای صلح ۸۹۳ 


میگیرد که هیتلر مصمم است به اهداف خود رسد؛ اگر بتواند: با 
مدارای صلح آمیز کذائی, اگر نتواند: با بکار بردن زور.؟5 


در این هنگام, حتی هندرسن نیز تمایلی به برپا کردن کنفرانسی چون کنفرانس مونیخ 
نداشت. لهستانیها نیز خود هرگز در | ین اندیشه نبودند. ساعت ده بامداد آن روز سی ام اوت, سفیر 
بریتانیا در ورشو به هالیفا کس تلگراف کرد که مطمئن است: «واداشتن دولت لهستان به اعزام 
قرش آهای یکت با هر تما ده ف گر ایس تا بر آن اساس که هيتلرپيشنهاد کرده است 
دربارة حبل مسأله گفتگو کند, کاری محال خواهد بود. لهستانیها حاضرند بحنگند و بمیرند و به 
چنین خواری و حفتی تن ندهند؛ بو ژه, پس از آنچه درچکسلواکی و لیتوانی و اتریش پیش آمده و 
سرسشق شده است». اوپیشنهاد کرد که اگر قرا و ی ی ی ی 
متساوی الحقوق» صورت باید دریک کشور بیطرف انجام پذیرد .۴ 

هالیفاکس, که نظرات سفرای بریتانیا در برلن و ورشو روش استحکام يافتهة او را 
بدینطریق تقویت کرد: بود, به هندرسن تلگراف کرد که دولت انگلیس نمیتواند به لهستانیها 
«اندرز دهد» مطالبة هیتلر را در بارة اعزام نماینده تام الا ختیار به برلن» پذيرند. وزیر خارحه 
میگفت این تقاضا: «یکسره نامعقول» است. 


[ هالیفا کس افزود ] آیا, بدولت آلمان نمیتوانید اشاره کنید که طریق 
عادی پیش و وفتی پيشتنهادهایش آماده شدء سمیر لهستان را 
بخواهد و آنها را برای ارسال به ورشو و پرسیدن نظریات لهستان در مورد 
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پاسخ موعود انگلیس به آخرین یادداشت هیتلر را, نیمه شب سی ام س سی ویکم اوت» 
هندرسن تسلیم ریین تروپ کرد. در اینوقت ملاقاتی سخت هیجان انگیز وپرغوغا! پیش آمد که 
دکتر اشمیت, تنها ناظر حا ای فا و ای ی ی 
سال خدمت مترحمی خود دیده ام" توصیف کرد. 

سفیر بریتانیا, بلافاصله پس از اين ملاقات. به هالیفا کس تلگراف کرد: «باید به شما 
بگویم که در حریان یک مصاحبهٌ نامطبوع تمامی رفتار ریین تروپ تقلید بوزینه وار از بدترین اطوار 
هیتلر بود» . و هندرسن سه هفتةٌ بعدء در گزارش نهائی خویش» «دشمنی شدید» وزیر خارجة آلمان 


۱۳۹۱ 


۱ ام نی مب بمب و و مزع پل هه زد اه له ال هس متسه دی له ۳( مهس رد و له ار هه اهنت 
۸۹4 ظهور و سقوط رایش سوم 


را بخاطر آورد « که هر بارپیامی را بنوبت میخواندم, پر حدت آن می افزود. او با خشم و ناراحتی 
بسیار پیاپی از صندلی خود میجهید و میپرسید: باز حرفی برای گفتن دارم؟ من پیاپی پاسخ میدادم 
که دارم» . بگفتة اشمیت, هندرسن نیز از صندلی خود میجهید. این تنها شاهد عینی ماجراء 
میگوید: یکبان هردوتن ازجا جستند وچنان حشمگین به یکدیگر خنره نگریستند که آلمانی 
مترجم اندیشید, هم اکنون بسرو کلهٌ هم میکوبند. 

ولی» آنجه برای تاریخ واجد اهمیت است غرابت این ملاقات‌نیست که‌در نیمه شب سی ام 
و سی ویکم اوت میان وزیر امور خارجة آلمان و سفی رکبیر دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان در 
برلن روی داذء بلکه تحولیست که در جریان اين مصاحبة پرغوغا پدید آمد و موجد آخرین اقدام 
فریبکارانةٌ هیتلر شد و آموزش سر نویل هندرسن را تا آنجا که به‌رایش سوم مر بوط بود آنزمان که 
بسیار دیر شده بود, تکمیل کرد. 

ریبن تروپ به جواب انگلیس نظری نمی افکند و به توضیحی که هندرسن میکوشيد در بارة 
آن دهد وش نمیداد. » وقتی هندرسن بخود حرأت داد تا خواستارپیشنهادهای آلمان برای حل 
مسأل؛ لهستان شود - مطلبی که هیتلر در آخرین یادداشت خود به انگلیسیها وعده داده بود -- 
ریبن تروپ با تحقیرجواب داد که دیگر کار از کار گذشته است, زیرا نماینده لهستان تا نیمه شب 
پیش نیامده است. با اينهمه, آلمانیهاء پیشنهادهائی تهیه کرده بودند و ریبن تروپ اینک به خواندن 
آنها پرداخت. 

هندرسن گزارش داد که اوپیشنهادها را بز بان آلمانی «با سرعت بسیار و لحنی بس 


آزارنده وتا آنجا که میتوانست» ناشمرده برای من خواند» 


۱ ین ۰ 
ار شانزده بندی که ریین تروپ خواند. فققط توانستم حان کلام شش 


یا هفت بند آنرا دریابم؛ ولی؛ تضمین صحت بیجون و چرای اين چند 


» بادداشت انگلیس گرچه در عبارات دلجو یانهپیچیده شده بود, محکم بود. میگفت: دولت اعلیحضرت» 
تمایل آلمات را به بهبود روابط «با میل متقابل» استقبال میکند, ولی «نمیتواند منافع دوستان دیگر را فدا کند 
تا به آن بهبود دست یابد» . یادداشت ادامه میداد: این دولت, کاملاً درک میکند که دولت آلماد نمیتواند 
«منافع‌حیاتی آلمان را قربانی کند» لیکن دولت لهستان نیز همین وضع را دارد» , در مورد شرایط هیتلر» دولت 
بریتانیا باید «آشکارا احتیاط کند» و درحالیکه به مذاکرات مستقیم بران و ورشو اصرار داردء «برقراری 
تماس بین آندو را در زمانی بزودی امروز. غیرعملی میداند» . (متن یادداشت در کتاب آبی بریتاتبا , صفحات 
۳ 1۲ ۱ آمده است). 


1. ۶ 


. واپسین روزهای صلح ۸۹۵ 


بند نیزبی بررسی دقیق خود متن» یکسره امکان‌ناپذیر است. وقتی 
خواندن آنها را تمام کرد از او تقاضاً کردم اجازه دهد متن را ببینم. 
ریین تروپ خواهش مرام طلقا رد کرد سند راباح رکت تحقیرآمیزی 
مر مر 
روی میزانداشت و گفت که بسبب گذشتن وقت, دیگراین سند 
متسوخ شده است, زیراتانیمه شب نماینده ای ازلهستان نرسیده است . و 
شاید منسوخ شده بود. زیرا المانیها خواسته بودند که حنین شود. لیکن آنجه اهمیت دارد 
آنست که «پیشنهادهای» آلمان» هرگز به این منظور تنظیم نشده بود که کسی آنها را بجد گیرد و 
یا در وافع» اصل" مورد توحه و اعتنا وافع شود. در حقیقت آن پيشنهادها, نیرنگی بیش نبود , فرییی 
بود تا مردم آلمان و در صورت امکان» افکار عمومی جهان را تحمیق کند که معتقد شوند هیتلر در 
احرین لحظه کوشیده است در مورد دعاوی خود علیه لهستان» به راه حل معقولی رسد. خود «پیشوا» 
هم به این نکته معترف بود. دکتر اشمیت بعدها شنید که میگو ید: «من به مستمسکی نیاز داشتم 
تا مخصوصا به مردم المان نشان دهم که برای حفظط صلح» از هیچ کوششی دریغ نکرده ام. این 
۰ ‌‌ +۰ 4 ۰ رم 
مطلب پيشنهاد سخاوتمند ائهٌ مرا در بارة حل مسائل دانزیگ و دالان توضیح مد هد)) , هه 
» ریین تروپ . که بنظر این نویسنده در محا کمة نورنب رگ مفلوک‌ترین فرد تمامی متهمان اصلی بشمار میرفت 
وضعیف‌ترین دفاع را کرد - در جایگاه گواهان مدعی شد هیتلر» که یگفتة او شانزده ماده را ««شخصاً 
دیکته کرد» صریحاً بمن قدغن نمود که این پيشنهادها را بدست کسی ندهم» . چرا؟ نگفت و هنگام 
بازجوئی ورو بروسازی!: سئوالی ازاودراینباره نشد. ریبن تروپ تصدیق کرد: «هیتر بمن گفت که اگرصلاح 
دانستم میتوانم فقط مفاد پيشنهادها را به سفیر انگلیس ابلاغ کتم. من کمی از آن کار فراتر رفتم: تمام آنها را 
از اول تا آخر خواندم» ٩٩‏ دکتر اشمیت تکذیب میکند که ریبن تروپ متن پيشنهادها را به آلمانی جنان 
پرشتاب خواند که فهمیدن آنها برای هندرشن ناممکن بود. او میگو ید وزیر خارحه «در خواندن آنها مخصوصاً 
عجله نکرد» . اشمیت می اقزاید: هندرشن «بز بان آلمانی تسلط کامل نداشت» و اگر در این مذاکرات بسیار 
مهم ز بان مادری خود را بکار میبرد گفته هایش تأثیر بیشتری میداشت. انگلیسی ریبن تروپ عالی بود» ولی 
او در اینگونه گفتگوها از تکلم به آن خودداری میکرر 0 
0 .1 
وه متن شانزده پیشنهاد, ساعت نه وپانزده دقیقة بعدازظهر روز ۳۰ اوت به کاردار سفارت المان در لندن تلگراف 
شد - جهار ساعت پیش ازآنکه ریبن تروپ آنها را برای هندرسُن «غات‌غات" کند». ولی به نمايندة 
سیاسی آلمان در لندن دستور داده شد که پيشنهادها « باید دقیقاً پنهان نگاهداشته شود وتا دستور بعدی به 
هیچکس دیگر نباید ابلاغ گرده» ۱* باید بخاطر آورد, هیتلر در یادداشت روزپیش ود قول داده بود قبل از 
ورود نمایندة لهستان که مأمور مذاکره با دولت آلمان بود پيشنهادها را در احتیار دولت بریتانیا بگذارد. 


و .1 


۸۹٩‏ ظهور و سقوط رایش سوم 


پیشنهادهای هیتل» در قیاس با تقاضاهای چند روز اخیر اوه بشیوةٌ شگفتی سخاوتمندانه 
بود. در آنها» هیتلر فقط تقاضا کرده بود که دانزیگ به آلمان پس داده شود. و میگفت: سرنوشت 
دالان» با مراحعة به آراء عمومی تعیین خواهد شد - آن نیزپس از سپری شدن یک دوران دوازده 
ماهه که خشمها فرو نشسته است. لهستان» بندر گدینیا را نگاه میداشت. آنکه در مراحعةٌ به آراء 
عمومی دالان را بدست می آورد, بطرف دیگر حق برون مرزی استفاده از شاهراه و حطوط آهن 
موحود در آنرا میداد - این سخنء عکس «پیشنهاد» پیشوا فز بها ریش بود. مبادلهٌ آقلیتها و دادن 
حقوق کامل به اتباع یک کشور در کشور دیگر» از نکات دیگر بود. 

میتوان اندیشید که اگر این پيشنهادها جدا عرضه ميشد بی شک دست کم اساس 
مذاکرات آلمان و لهستان را پدید می آورد و به احتمال فراوان, میتوانست جهان را در طی یک 
نسل. از دومین جنگ بزرگ رهائی بخشد. پيشنهادها, برای آ گاهی مردم آلمان؛ ساعت نه 
بعدازظهر روز سی ویکم اوت, یعنی: هشت ساعت و نیم پس از آنکه هیتلر فرمانهای نهائی را 
برای حملهُ به لهستان صادر کرده بود, از رادیوپخش شد و تا آنجا که من توانستم در برن تشخیص 
دهم به هدف خود که فریفتن ملت آلمان بود ناثل آمد. مسلمًء اين نو یسنده را نیز فریفت؛ زیرا: 
پس از شنیدن آن از رادیوه سخت تحت تأثیر موجه و معقول بودن آن قرار گرفت و در آن واپسین شب 
صلح, این مطلب را در برنامة رادیوی خود به مردم آمریکا گفت. 

در آن شب سی ام - سی ویکم اوت, هندرسن به سفارت دولت اعلیحضرت پادشاه 
انگلسیان بازگشت, در حالیکه مطمّن بود «آخرین امید به صلح از میان رفته است» -- این 
سخنی است که بعدها بر ز بان آورد. با وحود اين» به کوشش خویش دوام داد. ساعت دو بعد از 
نیمه شب, سفیر لهستان را از بستربرانگیخت, دعوتش کرد که شتابان به سفارت انگلیس آید, 
«شرح عینی و بس ملایمی» از گفتگوی خود با ریبن تروپ به او گفت, واگذاری دانزیگ و 
مراجمة به آراء عمومی را در دالان» بعنوان دو نکتة مهم پیشنهادهای آلمان ذ کر کرد افزود: تا آنجا 
که استنباط میکند «پيشنهادها, جندان هم نامعقول نیست» , اظهار عقیده کرد که لپسکی به 
دولت خود توصیه کند بی درنگ ملاقاتی میان فیلدمارشال اشمی‌گلی -ریتس و گورینگ ترتیب 


۱ این زسان که مورد بحث نویستدة کتاب است, او دربرلن خبرنگاز «سی. پی . اس.» (سازمان 
سخن‌پراکنی کلمبیا) بود و از اوقات رادیوبرلن, شبها وفت معینی به وی احتصاص داشت تا گزارشهای خود 
را برای شنوند گان آمریکانی منتشر کند. (خاطرات روزانه برلن » نوشتهٌ و یلیام شایرن جاپ لندن, 4۱ ۰۱٩‏ ص 
۵ آخرین گزارش رادیوئی شایرر در روزسی ویکم اوت) و نیز برای توضیحات بیشتر به حاشية شمارة 
۱ ص۹۲۱( فصل ۱۲) مراجعه کنید. سم 


واپسین روزهای صلح ۸۹ 


دهد. هندرسن میگوبد: این مطلب را ناگزیرافزودم که اگر گفتگوها با آقای رین تروپ صورت 
دم گمان نمیکنم به کامیابی انجامد» . و ۶" 


در این میان, داهلروس خستگی ناپذین بیکار نمانده بود. ساعت ده بعدازظهر روز بیست و 
نهم اوت, گورینگ او را به خانة خود احضار کرده بود و «مسیر ناپسند» ملاقات هیتلر و 
ریبن تروپ و هندرسن را که تازه‌پایان گرفته بود به او اطلاع داده بود. فیلدمارشال چاق» 
دستخوش خشم بسیار بود و از دوست سوئدی خود. با دشنام شدید به لهستانیها و انگلیسیها پذیرائی 
کرد. سپس آرام گرفت و مهمان خود را مطمئن ساخحت که هم اکنون «پیشوا» سرگرم طرح یک 
پیشنهاد «بزرگوارانه»! بمنظور عرضه کردن به لهستان است - طرحی که در آن تنها تقاضای 
قاطم باز پس دادن دانزیگ و واگذاشتن سخاوتمندانة تعیین سرنوشت آیندة دالان به آراء عمومی 
«زیر نظارت بین المللی» خواهد بود. داهلروس, به ملایمت در بارةٌ وسعت سرزمینی که در آن 
میبایست به آراء عمومی مراجعه گردد به ملایمت سئوال کرد ؛ گورینگ درپاسخ او صفحه ای از 
بک ِ قدیمی کند و با مدادهای رنگی » قسمتهای «لهستانی» و «آلمانی» آن ناحیه را هاشور 
زد. بخش صن نی نه‌تنها لهستان پروسی پیش از جنگ را در بر میگرفت, بلکه شامل شهر 
صنعتی لوج میشد که در شصت میلی مشرقی مرز؛ ۱٩۱‏ آلمان و لهستان قرار داشت. فضولباشی؟ 
سودی, خواه‌ناخواه متوحه شد که جنین _#- مهمی «با چه جسارت و سرعتی» در رایش سوم 
گرفته میشود. با وجود اين, خواهش گورینگ را پذیرفت که با هواپیما فوراً به لندن بازگردد» به 
دولت بریتانیا تأاکید کند که هیتلر هنوز خواستار صلح است و اشاره نماید که برای اثبات این ام 
هم اکینون («پیشوا» دست بکار تنظیم پیشنهاد بسیار سخاوتمندانه ای به لهستان است. 


». هندرشن» ی رازن که ساعت پنج وپانرده دفِقَه بامداد ( ۳۱ اوت) برای هالیفا کس فرستاد: شرح داد که 
علاوه بر آن, «با موثرترین عبارات» به لیپسکی توصیه کرد به ریبن تروپ «تلفّن کند» و خواستار پیشنهادهای 
آلمان شود تا بتواند آنها را یه دولت لهستان ابلاغ نماید. لپسکی گفت نخست باید با ورشو صحبت کند. 
هندرشن در گزارش خود افزود: «سفیر لهستان قول داد بلافاصله به دولت متبوع خود تلفن کند,ولی اوچنان 
بییحال است, یا بسبب دستورهای دولت خود جنان گرفتان که نمیتوانم اطمینان داشته باشم اقدام او چندان 
موثر باشد» ٩‏ 
ور ۱۳۳ 
مایخ ما منظور» 1 قفسمت از لهستان است که پیش از حنگ حهانی اول جزء پروس 


بود. - م. 
۵ ,4 21-7 


۸۹۸ ظهور و سفوط رایش سوم 


داهلروس که گویا نحستگی احساس نمیکرد, ساعت چهار بامداد سی ام اوت با هواپیما 
به لندن رفت وپس اززآنکه سرراه خود از هستونا به مرکز شهر چندین بار اتومبیل عوض کرد تا 
خبرنگاران روزنامه‌ها را گمراه کند (ظاهراً هیچ روزنامه‌نگاری حتی از وجود او حبر نداشت) 
ساعت ده و سی دقيقة صبح به داونینگ استریت رسید و جمبرلن و هالیفا کس و و یلسون و 
کادوگان بلافاصله او را پذیرفتند. 

لیکن در اینزمان, سه معمار انگلیسی کنفرانس مونیخ ( کادوگان که کارمند دائمی وزارت 
خارجة انگلیس بودء همیشه دربرابر جاذبه‌های نازی تأثیرناپذیر بود) دیگر فریب هیتلر و گورینگ را 
نمیخوردند ومساعی داهلروس نیز در ایشان جندان اثر نمیکرد. سوئدی خوش نیت, آنان را به هردو 
رهبر نازی «سخت بی اعتماد و بر این عقیده دید که اکنون هیچ چیز هیتلر را از دادن اعلان جنگ 
به لهستان باز نمیدارد» . بعلاوه, آشکارا به میانجی سوئدی گفته شد: دوئت انگلیس با اين تقاضا 
که نمایند؛ تام الاختیار لهستان تا بیست, وجهار ساعت در برلن حاضر شود» فریب هیتلر را 
نخورده است . 

ولی داهلروسء نظیر هندرسن در بران, به کوشش خویش ادامه میداد. به گورینگ تلفن و 
پیشنهاد کرد که نمایندگان آلمان و لهستان در «خارج آلمان» با یکدیگر ملاقات کنند و این پاسخ 
مختصر را گرفت که « هیتلر در برلن است» و دیدان در آنجا باید صورت گیرد. 

بدیسان میانحی سوئدی, از اين پرواز طرفی نبست. او تا نیمه‌شب, به برلن با زگشته.بود و 
باید گفت در آنجاء فرصتی دیگر بدست آورد که لااقل مفید افتد. نیم ساعت پس از نیمه شب به 
ستاد گورینگ رسید و فرماندة لوفت وافه را بار دگر خوش خلق و تردماغ یافت. گورینگ گفت: 
پیشواء هم | کنون بوسیلةٌ ریبن تروپ «پیشنهادی دموکراتیک, منصفانه و عملی» خطاب به لهستان 
تسلیم هندرسن کرده است. داهلروسء که گویا از دیدار رهبران انگلیس در داونینگ استریت 
هشیار شده بودء به فار بس در سفارت بریتانیا تلفن کرد تا درستی مطلب را دریابد و آ گاه شد که 
ریبن تروپ مواد پیشنهاد را چنان شتابان «تمتجمج کرده است» که هندرسن نتوانسته است معنی 
آنها را کاملاً درک کند و نسخه‌ای ازمتن را نیز به سفیر نداده‌اند. داهلروس میگو ید به گورینگ 
گفت که این: طرز «رفتار با سفیر یک امپراتوری, چون امپراتوری بریتانیای کبیر» نیست و اظهار 
عقیده کرد فیلدمارشال, که نسخه‌ای از شانزده ماده را داشت. به او احازه دهد متن پيشنهادها را به 


۱ «نی۸! : یکی از نواحی اطراف لندن. -م. 
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سفارت انگلیس تلفن کند. گوزینگ» پس از اند کی تردید» رضا داد. و 
بدینسان, بر اثر تحریک یک سوداگر گمنام سوُدی و چشم‌پوشی فرماند؛ُ نیروی هوائی» 
هیتلر و ریبن تروپ رودست خوردند و انگلیسیها از «پیشنهادهای» آلمان به لهستان آ گاه شدند. 
شاید در این هنگام» فیلدمارشال» که بهیچرو بی هوش یا در رتق و فتق امور خارجی بی تجر به نبود» 
سریعتر از «پیشوا» و وزیر خارجة متملق اوه متوحه مزایای خاضی شد که امکان داشت از آ گاه 
کردن انگلیسیها بر آن مطلب مکتوم بدست آید. 
گورینگ, برای آنکه اطمینان بیشتری یابد که هندرسن متن پيشنهادها را بدرستی دریافت 

کرده استء ساعت ده بامدادپنجشنبه سی ویکم اوت داهلروس را با یک نسخة ماشین شدة 
شانزده اصل به سفارت انگلیس فرستاد. هندرسن هنوز میکوشید سفیر لهستان را په استقرار «تماس 
مطلوب» با آلمانیها ترغیب کند. ساعت هشت صیح انجام اینکار را یکبار دگربه لپسکی اصرار 
کرده بود, اینبار با تلفن؛ و به او هشدار داده بود که اگر لهستان تا ظهر اقدام نکند» جنگ خواهد 
شد. هه اند کی پس از آنکه داهلروس با متن پیشنهادهای آلمان وارد شدء هندرسن او را همراه 
فارنس به سفارت لهستان فرستاد. لهسکی؛ که هرگز در بارة داهلرونن سختی نشتیده بود از 
برخورد با مرد سودی تا حدی آشفته خاطر شد - در اینوقت» او نیز نظیر اکثر دپلماتهای مهم مقیم 
برلن» اعصابی ناراحت و خحستگی بی اندازه داشت - و وقتی داهلروم به او اصرار کرد که 
بی درنگ نزد گورینگ رود وپيشنهاد «پیشوا» را پذیرد» بخشم آمد. لپسکیء پس از آنکه از مرد 
سوئدی تقاضا کرد در اتاق مجاور شانزده اصل مذ کور را به یکی از منشیان دیکته کند, از اینکه 
فاربس در بارة جنان مر خطیری» «بیگانه ای» را در آن دی رگاه‌با خود آورده بود, آز رد گی خاطر 
حویش را به او ابراز داشت. سفیر ناراحت لهستان, حتماً از فشاری نیز که هندرسن به وی و دولت 
متبوع او می آورد آزرده‌نحاطر بود -- این فشار که براساس پیشنهادی که هم اکنون» بشیوهٌ کاملا 
غیررسمی وپنهانی, دریافت کرده بود» بلافاصله با آلمان بگفتگوپردازند. ولی نمایندهُ سیاسی 
و گورینگ, در جایگاه گواهان داد گاه نورنب رگ ادعا کرد که با تحویل دادن متن «پيشنهاد» هیتلر به سفارت 

انگلیس «خطر عظیمی را به جان خرید,جون پیشوا قدغن کرده بود که این اطلاع برملا نشود» . گورینگ به 

داد گاه گفت: «فقط من میتوانستم خود را به آن حطر اندازم» ۴٩‏ 
وه حتی سفیر خردمند آگاه فرانسه: از همکاز انگلیسی خود در این کار حمایت کرد. ساعت نه صبح هندرشُن به 

او تلفن زد و گفت که اگر لهستانیها تا ظهر با فرستادن نمایندهُ تام الاختیار به برلن موافقت تکنند. ارتش آلمان 

حملة خود را آغاز میکند. کولوندر بی درنگ به سفارت لهستان رفت و به لپسکی اصرار کرد به دولت متبوع 

نود تسلفن کند و خواستار اجازه شود تا «بعنوان نفایندة تام الاختیار» فوراً با آلمانیها تماس گیرد. (کتاب زرد 

فرانسه » حاپ فرانسه, صفحات ۰6۳۹۰-۳۹۷ 
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اتکنم چنانکه شب پیش به لپسکی گفته بود پيشنهاد هیتلر را « رو یهمرفته جندان نامعقول 
میم ۶ ب 
نمیدانست». ه لهسکی نمیدانست که داونینگ استریت, نظر هندرسن را تأیید نمیکند, آنحه 
صمیدانست این بود که خحود او بهیجوحه فقصد ندارد اندر ز سوندی ناشناسی را پذیرد» گرجه فرستاده 
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سفیر بریتانیا باشد, و بر ان نیست نزد کورینگ رود تا «پیشنهاد» هیتلر را قبول کند, گرجه اختیار 
<نين کاری را داشته باشد -- که نداشت , چم 
۰ در اینودت. یعلی؛ قبل ازظهر ۳۱ اوت. هندرتش کد نومدانه میکوشيد صله را به هر قیمت حفظ کند. خود را 
او گفته نود « حون نمابنده تهستالن نیامده است ‏ پیشنهادهای المان متصوح شده أست» ‏ وبا آنکه دولت 
لهستان پيشنهادها رْ حتی هنور ندیا.ه ود و با آنکه بيشنهادها, بعطور خلاصه یک شوحی آمیخته به نگ و 
فریب بود, هندرسشن تمامی روز به هالیفا کس اصرار میکرد که به لهستانیها فشار آورد نماینده تام الاختیاری» 
جنانکه هیتلر خواسته بودء بفرستند وپیاپی در بارةُ معقول بودن شانزده اصل «پیشوا» تأ کید میکرد. 
ساعت دوازده و سی دقیقة بعدازظهر(۳۱ اوت) هندرشن به هالیفا کس تلگراف وبه او « اصرار کرد» 
که به لهستان «سخت گیرد» تا لیسکی پیشنمادهای آنمان را از دولت رایش تقاضا و فوراً آنها را به دولت 


متبوع خود ابلاغ کند «با این دید که لهستان سس یننهتام الا ختیاری شتابان اعزام دارد» . هندرشن استدلال 
کرد: «شرایط» بنظر من معتدل است. این ماجرا بهیچوجه حادثة مونیخ نیست... لهستان هرگز بار دیگر 
حنین شرایط خوبی بدست نخواهد آورد...». ۱ 

هشدرسن در عين حال, نامه مفصلی به هالیقا کس نوشت: «... پیشنهادهای آلمان, استقلال لهستان را 
بخطر نمی اندازد. .. احتمال میرود بعداً با لهستان معاملةٌ بدتری شود, ,.» . 

ساعت دوازده و سی دقیقَهةٌ شب اول سپتامب یعنی: «جهار ساعت قبل از وقتی که قرار بود حملة آلمان 
آغاز شود ( گرچه هندرشن این مطلب را نمیدانست) اودر حالیکه هنوز در عقید؛ُ خود استوار بود, به هالیفااکس 
تلگراف کرد: «پیشتهادهای آلمان... نامعقول نیست... معتقدم براساس پيشتهاد آلمان, جنگ کاملة 
ناموجه خواهد بود» . هندرنشن بار دیگر اضرار کرد که دولت بریتانیا «با ز بانی تردیدناپذیر» به لهستانیها فشار 
آورد تا «قصد خود را در مورد اعزام نماینده تام الاختیار به برلن» بیان دارند. 

سفیر انگلیس در ورشوه تظری دیگر داشت. او روز ۳۱ اوت به هالیقا کس-تلگراف کرد: «سفیر 
اعلبحضرت در برلن» بنطر میرسد شرایط آلمان را معقول ميداند. گمات نمیکنم از دید گاه ورشی توانم با او 
مواقق باشمه 5" 

« دراین آخرین روز صلح. حادث؛ سیاسی ضمنی بالنسبه شگفت دیگری روی داد که شايستة پانو یس است. 

داهلروس پس از ملاقات با لیپسکی به سفارت انگلیس با زگشت و آنجا از دفتر هندرشن در نیمرون با 
سرهاریس و پلسون در وزارت خارجه بریتانیا در للدن تماس تلفنی گرفت. داهلروس به و پلسون گفت که 
پیشنهادهای آلمان «بی اندازه سخاوتمندانه» است» ولی سفیر لهستان هم | کنون آنها را رد کرده است. 
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اخرین روز صلح 

دول بریتانیا و فرانسه به خیال خود آلمانیها و لهستانیها را آماده ساخته بودند با مذا کرات 
مستقیم موافقت کنند. گرچه به هیتلر سخت بد گمان بودند» مساعی خود را متمرکز کردند تا چنین 
شذا خراتی عفرتت گرد در اینراه» انگلیس پیشگام شد و فرانسه از لحاظ سیاسی» در برلن و بو ژه 
در ورشی از او حمایت کرد. با آنکه انگلیسیهای به لهستانیها اندرز ندادند که اتمام حجت هیتار را 
بپذیرند و روز سی ام اوت» مأموری صاحب اختیار ء به برلن اعزام دارند - زیرا: همانگونه که 
هالیفاکس به هندرسن تلگراف کرده بود, چنین تقاضائی را « کاملاٌ نامعقول» میدانستند - به 
فتزهعگ ببک اصرار کردند تا اعلام دارد که حاضر است با برلن «بی درنگ» گفتگو کند. ۳ 
مطلب, مفاد تلگرافی بود که هالیفا کس دیرگاه شب سی ام اوت, به سفیر خود در ورشو مخابره 
کرد. کنارد. میبایست مضامین یادداشت بریتانیا را خطاب به آلمان که هندرسن تسلیم ریبن تروپ 
میکرد» به یک اطلاع و به وی اطمیدان دهد که بریتانیا بر سر تعهدات خود در مورد لهستان خواهد 
ایستاد, لیکن بر اهمیت موافقت لهستان با مذاکرات فوری آن دولت و آلمان تأکید باید کند. 


[ هالیفاکس تلگراف کرد] از لحاظ وضع داخلی آلمان و افکار 
عمومی جهان, اين مطلب را بس مهم ميدانيم که تا آنزمان که دولت 
آلمان, خود را آماد گفتگو معرفی میکند, هیچ فرصتی به او نباید داد 
تا بار گناه برپا کرد پیکار را بردوش لهستان نهد ."* 


وت ّ مت 
افزود: « اشکار است که لهستانیها مانم امکانات گفتگوه میشوند» . 

در این لحظه, و پلسون در تلفن راه دونن اصوات مخصوصی شنید که بنظرش رسید آلمانیها به گفتگو 
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گوش میدهتد, کوشید به مکالمه پایان دهد ولی داهلروس به پریشان گونی خود در بارة نامعقول بودن 
لهستانیها سرسختأنه اد امه میداد , سرهار یس دریک بادداشت وزارت خحارحه نوشت: «باردیگربه داهلروس 
گفتم که ساکت شود ولی حون سا کت نشدء ۳ را گذاشتم» . 

و یلسون این , بی اختیاطی را" که دز دفتر نود سفیر اغلیحفیرت در برلن صورت گرفته بودع به رسای 
تفوایتر. کوانش داد. یک بعدازظهر, کمتر از یک ساعت بعد. هالیفا کس با رمز به هتدرشن تلگراف کرد: 
«در استفاد؛ از تلفن, واقعاً باید مراقب باشید. گفتگوی‌د [ درپیامهائی که بین وزارت خارجه انگلیس و 
سفارت ال کشور در برلن مبادله میشدء داهلروس همیشه بعنوان «د » مورد اشاره قرار میگرفت ] در نیمروز از 
سفارتء منتهای بی احتیاطی بود و آلمانیها مسلماً آنرا شنیده اند» ! 


1- ۱۱۵۲۵۱ 


جات ون انا هار۵ جات چا 


۱ ظهور و سقوط رایش سوم 


کنارد. نیمه شب بک را دید و وزیر خارجه لهستان به وی وعده داد که با دولت خود 
مشورت کند و تا نیمروز سی ویکم اوت «پاسخی سنحیده» به او دهد. گزارش رسمی کنارد. 
که متضمن شرح این ملاقات بود» ساعت هشت بامداد به وزارت خارجة انگلیس رسید و 
هالیفا کس از آن جندان خشنود نشد. در نیمروز- اینک آخرین روز ماه اوت بود -- هالیفا کس به 
کنارد تلگراف کرد که میبایست با همکار فرانسوی خود در ورشو ( لنون نوئل» سفیر فرانسه) به 
اقدام «هماهنگی» دست زند و به دولت لهستان پيشنهاد کند: 


باید اکنون بدولت آلمان اعلام دارد - بهتر که مستقیم, ورنه از طریق 
ما که از آخرین پاسخ ما به دولت آلمان ‏ گاه شده است و قبول 
اصلی مذا کرات مستقیم را تأیید می‌کند. 

دولت فرانسه از این میترسد که دولت المان از سکوت دولت 
لهستان استفاده کند 68 


لرد همالیفاکس» هنوز در باره متحدان لهستانی خود ارات نود واز اینرو کمتر از دو 
ساعت پعدء یعنی: ساعت یک وجهل وپنج دقيقة بعدازظهر, بار دیگر به کنارد تلگراف کرد: 


با توجه به این حقیقت که دولت لهستان اصل مذاکرات مستقیم را 
پذیرفته است. لطفاً بی درنگ به آن دولت اطلاع و اندرز دهید که فوراً 
به سفیر لهستان دربرلن دستور دهد به دولت آلمان بگو ید اگر 
پیشنهادهائی دارد» وی آماده است آنها را به دولت متبوع خود پرساند تا 
آن دولت بلافاصله به بررسی آنها پردازد و پیشنهادهای خود را برای 
مذاکرات فوری, تسلیم کند؟* 


لیکن, اندک زمانی قبل از مخابرة این تلگرام, بک درپاسخ اقدام سیاسی نیمه شب 
دیشب ضمن یک یادداشت کتبی به سفیر انگلیس آ گاهی داد که دولت لهستان: «آمادگی خود 
را... برای تبادل نظر مستقیم با دولت آلمان, تأپید میکند» و شفاهاً سفیر را مطمئن ساخت که به 
لپسکی دستور میدهد خواستار دیدار با ریبن تروپ شود و بگوید که «لهستان پیشنهادهای بریتانی 
را پذیرفته است» . وقتی کنارد, از بک پرسید که اگر رین تروپ پیشنهادهای آلمان را به لپسکی 
هدن تس کی چه خواهد کرد» وزیر خارجه پاسخ داد که سفیر او در برلن» اجازه ندارد آنها را 
بپذیرد, زیرا: «با توجه به تجارب گذشته, ممکن است با نوعی اتمام حجت همراه باشد» . بک 


واپسین روزهای صلح ۰۳ 


گفت: مطلب مهم ایتست که تماسء بار دیگر برقرار شود «وسپس: دربارة این جزثیایت که 
مذاکرات کجا وبا که وبرجه اساسی آغاز گردد» گفتگوشود» . این نظرء درپرتو« تحارب 
پیشین» که وزیر خارجهة لهستان و هوادار سایق نازیان. سخن از آن بمیان آورد» نامعقول نبوذ. 
کنارد به لندن تلگراف کرد؛: بک افزود که « اگر به بران توت وق البته نخواهد رفت. حون 
بهیچوجه تمایلی ندارد با اوه جون رئیس حمهور هاشا رفتار شود» .70 

حقیقت اینست که بک, بدرستی آن دستورها را برای لیپسکی نفرستاد. بحای آنکه 
شگرید لهستان پیشنهادهای بریتانیا را «پذیرفته است» لپسکی دستوریافت به آلمانیها بگو ید که 
لهستان «با نظر مساعد س رگرم بررسی» پیشنهادهای بریتانیاست وباسخ رسمی خود را « حدا کثر تا 
ند ساعت دیگر» خواهد داد. 

دستورهای یک به لپسکی, از اين بیشتر بود و آلمانیها, که رمز سفارت لهستان را کشف 
کرده بودند» از آن آ گاه بودند . 

آلمانیهاء بدلیل ساده و درستی که اندکی بعد آشکار خواهد شد» مشتاق نبودند سفیر 
لهستان را در بران ور فرصت از دست رفته بود. لپسکی» ساعت یک بعدازظهر جند 
دقیقه پس از دریافت دستورهای تلگرافی خود از ورشو, خواستار دیدار ریبن تروپ شد, تا پیامی از 
دولت خود تسلیم کند. پس از دوساعت انتظار وایس زکر به او تلفن زد و از حانب وزیر حارحة 
آلمان پرسید: بعتوان مأمور مختار می آید «یا با سمتی دیگر» . 

لیپسکی, بعداً در گزارش نهائی خود " گفت: «پاسخ دادم که بعنوان سفیر تقاضای 
ملاقات میکنم تا از طرف دولت خود بیانیه ای تسلیم کنم» . 

انتظار طولانی دیگری پیش آمد. ساعت پنج بعدازظهر» آتولیچوبه دیدن ریبن تروپ رفت و 
«اشتیاق شدید دوچه» رای در اینباره که «پیشوا» , سفیر لهستان را بحضور پذیرد «و از این راه, 
دست کم حداقل تماس لازم برای پرهیز از گسستن نهائی برقرار شود» به او ابلاغ کرد. وزیر 
خارجة آلمان وعده داد که تمایلات دوجه را به پیشوا «برساند» .72 

در آن آخرین روزماه اوت. این نخستین مراجعة سفیر ایلیا به و یلهلم اشتراسه نبود -- 
مراجعه بدین منظور که بکوشد صلح را نجات دهد. ساعت نه صبح آن روز, آتولیچو به رم خبر داد 
که وضعء «نومید کننده» است و اگر «واقعة جدیدی رخ ندهد, تا چند ساعت دیگر جنگ 
درخواهد گرفت» . در رم» موسولینی و جیانو عقلهای خود را روی هم گذاشتندا تاج " حدیدی 
بيابند. نخستین نتيجهٌ مشاوره اين بود که چیانوبه هالیفا کس تلفن کرد تا بگو ید موسولینی» در 
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ساحرا نمیتواند مداعله کندء مگر آنکه «جایزه؛ چاقی: دانزیگ» را بتواند برای هیتلر فراهم آورد. 
وزیر خارجة بریتانیاء فریب طعمه را نخورد. به چیانو گفت: نخستین کاری که باید صورت گیرد, 
استقرار تماس مستقیم میان المانیها و لهستانیها توسط لپسکی است. 

از اینری ساعت یازده و سی دقيقهٌ بامداد. آتولیچو وایس زکر را در وزارت خارجة آلمان 
ملاقات کرد و به او اطلاع داد که موسولینی با لندن در تماس است و بعنوان گام نخستین در راه‌حل 
مىاقشة آلمان و لهستان» پيشنهاد کرده است که دانزیگ به آلمان بازگردانده شود و افزود که دوچه 
به «اند ک زمانی» نیاز دارد تا طرح خود را بمنظور حفظ صلح تکمیل کند. در اين اثناء دولت 
آلمان نمیتواند لییسکی را پذیرد؟ 

ساعت شش وپانزده دفيقة بعدازظه یعنی: متحاوز ازینج ساعت که لپسکی تقاضای 
ملاقات کرده بود, ریبن تروپ او راپذیرفت. این دیدان بطول‌نیانجامید. سفیر لهستان برغم 
۰ و ۰ بس ۶ ۰ ۹ م2 ‌ ۰ 
حستگی خود و اعصاب فرسود؛ُ خویش» سنگین و متین رفتار کرد. پیامی کتبی راء برای وزیر 
خارجه نازی خواند: 


شب پیش دولت لهستان بوسیلة دولت بریتانیا آ گاه شد که در بار 
امکان مذاکرات مستقیم میان دول لهستان و آلمان با دولت رایش 
تبادل نظری صورت گرفته است: 

دولت لهستان با دیده مساعد سرگرم بررسی پيشنهاد دولت 
بریتانیاست و تا جند ساعت دیگر در بارة این موضوع به آن دولت پاسخ 


رسمی خواهد داد. 


لیپسکی بعدها گفت: «و افزودم که از ساعت یک بعدازظهر برای تسلیم این بیانیه 
کوشیده‌ام» . وقتی ریبن تروپ از اوپرسید: آیا بعنوان مأمور مختا برای مذاکره آمده است, سفیر 
پاسخ داد که «عحالتا» فقط دستور دارد پیامی را که هم اکنون خواند پرساند» سپس آنرا به وزیر 
خارحه داد. ریبن تروپ گفت انتظار داشت لپسکی بعنوان «نماینده تام الاختیار» نزد وی آید و 
وقتی سفیر لهستان دار د گر اعلام کرد کة جنین نقشی ندارد, مرحص شد. ریین تروپ گفت که 
پیشوا را ازمطلب آ گاه خواهد کرد" 

لیپسکی بعداً شرح داد: «وقتی به سفارتخانه رسیدم؛ دیدم نمیتوانم با ورشو ارتباط بگیرم؛ 
جون آلمانیها تلفن مرا قطع کرده بودند» . 

پرسشهای وایس زکر و ریبن تروپ » در بارة مقام سفیر لهستان بعنوان گفتگوگ صرفاً 
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تشریفاتی بود و بی شک با اين دید مطرح ميشد که ثبت و گزارش شود؛ زیرا از ظهر آن رون یعنی 
از آنزمان که پیام تلگراقی ورشوبه لپسکی رسید آلمانیها میدانستند که ای آنگونه که آنها خواسته 
بودند, بعنوان نمایند؛ مختار نزد آنان نخواهد آمد. آلمانیها, تلگرام رمز ورشورا بی درنگ کشف 
کرده بودند. نسخه‌ای از آنرا برای گورینگ فرستاده بودند. او تلگرام را به داهلروس نشان و به او 
دستور داد شتابان آنرا پیش هندرسن برد تا دولت انگلیسء جنانکه فیلدمارشال بعدها درجایگاه 
گواهان دادگاه نورنب رگ توضیح داد: «هرچه زودتر دریابد که رفتار لهستان تا چه حد ناسازگار 
است» . گورینگ, دستور محرمانةً دولت لهستان را که خطاب به لپسکی صادر شده بود برای 
داد گاه خواند - دستوری که 2 سفغیر آن دولت» باید «در هرحال» از گفتگوی رسمی 
خودداری کند و اصرار ورزد که « هیچگونه اختیارات کامل» ندارد و فقط مجاز است پیام رسمی 
دولت متبوع خود را ابلاغ کند. فیلدمارشال, ضمن, گواهی خود, که بیهوده میکوشيد قضاد-: 
داد گاه نورنبرگ را متقاعد کند لهستان» با نپذیرفتن آخرین پيشنهاد هیتلر برای حفظ صلح. در این 
راه «خرابکاری» کرد این دستور دولت لهستان را بسیار مهم جلوه داد. و نیز گفت که اون 
گورینگ, تحواستار جشگ نبود و آنجه در قوه داشت بکار بست تا مان آن گردد. لیکن 
حقیقت گولی گورینگ, از صداقت ریینتروپ تنها مکی بیشتر بود و یک نمونة آن, ادعای 
دیگر او در داد گاه بود که گفت: فقط پس از حضور لیپسکی در و یلهلم اشتراسه که ساعت شش و 
پانزده دقيقة بعدازظهر سی ویکم اوت صورت گرفت, هیتلر مصمم شد «روز بعد حمله کند» . 

حقیقت, بکلی دگرگونه بود. درواقع» تمامی اين حرکات پرتلاش واپسین لحظه 
ستیاستگران خحسته و فرسوده و اقدامات مردان هیجان زده و از خستگی به جان آمده‌ای که در 
بعدازظهر و شامگاه آخرین روزماه اوت سال ۱۹۳۹ آنانرا رهبری میکردند» جز آهن سرد کوبیدن 
تخیر دیکری تون اغبال شرا میج وف ورد لسانها کانا عتستا فر وه 

زیرا: ساعت نیم بعدازظهر روز سی ویکم اوت, پیش از آنکه لرد هالیفا کس به لهستانیها 
اصرار ورزد که سازگارتر باشند و قبل از آنکه لپسکی به ملاقات ریبن تروپ رود وپیش از آنکه 
آلمانیها پیشنهادهای « کریمانث» خویش را آشکارا به لهستانیها عرضه دارند و قبل از آنکه 
موسولینی جهت میانجیگری بکوشد, آدولف هیتلر تصمیم نهائی خود را گرفته بود و فرمان قاطع را 
صادر کرده بود - فرمانی که میبایست سیارة ما زاء در خونین‌ترین جنگ خويش غرقه سازد. 
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فرمانده عالی فوای مسلح 
بسیار محرمانه 
برلن» ۳۱ اوت ۱۹۳۹ 
دستورالعمل شمارةٌ ۱ برای رهبری جنگ 

۱ اکنون که استفاده از تمامی امکانات سیاسی بمنظور تنظیم وضع _ 
مرز شرقی از طرق مسالمت آمی بی ثمرمانده است --وضعی که‌برای 
آلمان تحمل ناپذیر است - بر آن شده‌ام که مسأله را با زور حل وفصل 
کنم. » 

۲. حمله به لهستان باید بر طبق تدارکاتی که برای «قضية سفید» 
فراهم آمده است صورت گیرد؛ با تغبیراتی که هرجا مر بوط به ارتش 
است-ناشی از این واقعیت خواهد گشت که ارتش در آن فاصله 
آرایشهای خود راتقریباً تکمیل کرده است. 

تخصیص وظائف و هدف عملیات, بی تغییر میماند. 

تاریخ حمله:. اول سپتامیر ۰۱۹۳۹ 

وقت حمله: جهار و جهل وپنج دیق بامداد [ بامداد قرمز نوشته 


شده است ]. 
۳ ۰ 
عملیات در گدینیا, خلیج دانزیگ وپل دیرشاو نیز در اینزمان 
۳ 
صورت میگیرد. 


۳. درغرب این نکته مهم است که مسئولیت آغاز مخاصماتء از 
هرجهت بدوش انگلیس و فرانسه افتد. عجالتاًتجاوزات جزئی مرزی؛ 
صرفاً باید با اقدام محلی مقابله گردد. 

بیطرفی هلند» بلژ یک» لوکزامبورگ و سویس که در اینباره به 
آنها اطمینانها داده‌ايی دقیقاً باید رعایت شود, 

درزمین » از مرز غربی آلمان» بی اجازهُ صریح من نباید عبور 
کرد. 


در درا » همین موضوع» در مورد تمام اقدامات جنگی یا عملیاتی 


‌ تکیه بر کلمات؛ در متن اصلی آلمانی آمده ات 


تاوا‌ها نا :1 
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که بتوان آنها را جنگی تلقی کرد» مصداق دارد. » 

6 گر بریتانیا وفرانسه مخاصمات را با آلمان آغاز کنند » وظیفةً 
واحدهای قوای مسلح که در غرب عمل میکنند, اینست که نیروهای 
خودراتا آنجا که میسوراست حفظ کنند وبدینسان شرایط رابرای‌پایان 
ظفرمند عملیات پر ضد لهستان مساعد نگاهدارند. در این جارجوب 
فوای دشمن و منابع نظامی - اقتصادی او باید تا آاخرین حد امکان 
آسیب بینند. حق صدور فرمانهای حمله راء در هر حال» برای خود 
محفوظ میدارم. 

ارتش «دیوار باختر» را نگاه خواهد داشت و تدارکاتی فراهم 
خواهد آورد تا قدرتهای غربی نتوانند با تجاوز به خاک بل یک با 
هلند, دیوار را از شمال دور زنند و ازپهلوبدان حمله برند. .. 

نیروی دریائی, جنگ را علیه کشتیهای بازرگانی ادامه خواهد 
داد؛ این جنگ, اساسا متوجه انگلستان خواهد بود... نیروی.هوائی» 
در درجة اول» باید مانع حملاٌ قوای هوائی انگلیس و فرانسه به ارزتش و 
«فضای حیاتی» آلمان شود. 

در رهبری کردن جنگ بر ضد انگلستان, برای بکار بردن 
لوفت وافه؛ بمنظور گسستن راه دریائی ارسال کالاها به بریتانیا و 
احتلال در صنایم اسلحه‌سازی آن کشور و حمل و نقل سربازان به 
فرانسه تدارکات باید دید. برای حملة ثمر بخش به واحدهای مترا کم 
دریائی بریتانیاء بویزه حمله به نبردناوها و ناوهای هواپیمابر باید از 
فرصت مناسب سود حست. حمله به لندن, وابسته به تصمیم من است. 

برای حمله به حاک اصلی انگلیس, تدارکات باید فراهم آید؛ با 
توجه به این نکته که از کامیابی نسبی با قوای غی رکافی, در همه حال 
باید اجتناب شود. 

آدولف هیتلا" 
» توصیحی که در حاشية دستورالعمل نوشته شده, این نکتة مبهم را روشن میکند: « از اینروء قوای مأمور اقیانوس 
اطلس: فعلا در موضم انتظار" خواهند ماند» . 


۱ نه «به حال انتظار» . سم. 
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از اینرو: اندکی پس از نیمروز سی ویکم اوت, هیتلر رسماً و کتباً دستور داد که حمله به 
لهستان سپیده‌دم روز بعد آغاز گردد. جنانکه نخستین دستورالعمل جنگی او نشان میدهد, هنوز 
کاملاً مطمث نبود که بریتانیا و فرانسه چه خواهند کرد. از اینکه نخست او به آنان حمله برد؛ 
خودداری میکرد. اگر دست به اقدام خصمانه ای میزدند. پرای مقابلة با آن آماده بود. شاید, چنانکه 
هالدر روز بیست و هشتم اوت در دفتر خاطرات خود اشلره کرده بود, انگلیسیها, حرکاتی حاکی از 
محترم شمسردلن تعهد خود در مورد لهستان میکردند و «دست به یک حنگ زرگری میزدند» . اگر 
میشد «پیشوا» از آن «نمیرنحید» . 
محتمل است فرمانروای خود کامة نازی تصمیم حطیر حو یش را اند کی پیش از ساعت 
دوازده و سی دقيقَة بعدازظهر آخرین روز ماه اوت گرفته وا ساعت شش و حهل دقیقَة بعدازظهر 
روز قبل هالدرپیامی را که از سرهنگ دوم کورت زیورت آجودان ژف را ال فن براوخیچ دریافت 
کرده بود در دفتر خاطرات روزانة خود شتابان یادداشت کرد: «اتمامی مقدمات را جنال فراهم 
آورید که حمله بتواند ساعت هار و سی دقيقَه بامداد اول سپتامبر صورت گیردا: اگر مذاکرات 


مین 


سه بعدازظهر فردا بما خبر خواهند داد... پیشوا: یا اول سپتامبر یا دوم. پس از دوم سپتامیره همه 
حیز منتفی است»» سیب بارانهای بائیزی» حمله میبایست بی درنگ آغاز گردد» یا یکسره باطل 


شود. 


صبح بسیار زود روز سی ویکم اوت, در حالیکه هیتلر هنوز ادعا میکرد منتظر نماینده 
لهستان است. ارتش آلمان فرمانهای خود را دریافت کرد. ساعت شش و سی دقيقةٌ بامدادء هالدر 
شتابان در دفتر خاطرات خود نوشت: «از کاخ صدارت عظمای رایش خبر رسید که فرمان حمله 
برای اول مپتامبر صادر شده است» . ساعت یازده و سی دقیقه: «ژنرال اشتولیتاگل گزارش میدهد 
که وقفت حمله 4۵ ۰ [ جهار وجهل وپنج دقیقة بامداد ] تعیین شده است. گفته میشود مداحلة 
غرب احتناب ناپذیر است؛ برغم این مسأله, پیشوا تصمیم گرفته است حمله کند» . یک ساعت 
بعد» دستورالعمل رسمی شمار؛ یک صادر شد. 

بیاد دارم آن روز محیط وهم انگیزی بر برلن حاکم بود؛ جنین مینمود که همه گیج و 
مبهوت, به اینسوو آنسومیروند. ساعت هفت و بیست وپنج دقيقةٌ بامداد. وایس زکر به اولریش 
فن هاسل» یکی از «دسیسه گران», تلفن کرد و از او خواست شتابان بدیدارش رود. معاون کل» 
فقط به آخرین امید دل بسته بود: این امید که هندرسن, لپسکی و دولت متبوع او را ترغیب کند تا 


1. ۷۲۱ 


واپسین روزهای صلح ۹۰۹ 


بی‌درنگ نمايندة مختاری اعزام دار یا دست کم اعلام کند که قصد دارد چنین نماینده‌ای 
بفرستد. آیا هاسل بیکان میتوانست دوست خود هندرسن و همچنین گورینگ را فوراً برای این منظور 
پبیند؟ هاسل کوشید. هندرسن را دو بار و گورینگ را یکبان ملاقات کرد. ولی هاسل؛ گرچه 
سیاست‌گری کهنه کار و اینک ضد نازی بود, ظاهراً درنیافت که حوادث برچنین تلاشهای 
کوچک ضعیفی پیشی جسته است. و نیز بمیزان آشفتگی فکری خویش و وایس زکر و همه 
آلمانیهای «خوبی» که البته, با شرایط آلمان خواستار صلح بودند پی نبرد. زیراء روزسی ویکم 
اوت میبایست بر آنها آشکار باشد که جنگ درخواهد گرفت. مگر آنکه هیتلر یا لهستانیها کوتاه 
بیایند؛ و درعین حال دریابند که کمترین امکانی وجود ندارد که یکی از طرفین تسلیم شود. با 
وجود این جنانکه نوشتهء آن روز هاسل در دفتر خاطراتش آشکار میسازد, وی انتظار داشت 
لهستانیها کوتاه بيایند و به همان راه مصیبت‌باری روند که اتریشیها و حکها پیموده بودند. 
وقتی هندرسن کوشید به هاسل خاطرنشان سازد که «مشکل اصلی» درشبوه های آلمان و 
در روش آلمانیها نهفته است که میکوشند به لهستانیها «جون کود کات کودن» پیاپی فرمان دهندء 
هاسل تر وچسیان پاسخ داد که «سکوت پیگیر لهستانیها نیز قابل اعتراض است» . و افزود: 
«همه‌حیز, وایسته به حضور لپسکی است - نه بدین منظور که پرسشها کند. بلکه تمایل خود را به 
مذاکره اظهار دارد». حتی بعقیده هاسل» لهستانیها که بر اثر اتهامات کاذب نازیان مورد تهدید 
حمل؛ نزدیک آلمان بودند, حق سئوال کردن نداشتند. و هنگامیکه سفیرپیشین » « استتاجات 
نهانی» خویش را در بارة بروز جنگ خلاصه کرد گرجه هیتلر و ریبن تروپ را مقصر دانست که 
«حطر جنگ با قدرتهای غربی را آ گاهانه پذیرفتند», مسئولیت بسیاری را نیز بگردن لهستانیها و 
حتی انگلیسیها و فرانسویها افکند. هاسل نوشت: «لهستانیها, با خودبینی لهستانی و بی هدفی 
اسلاوی ومطمئن به حمایت انگلیسیها و فرانسو یها, بسهم خود هر فرصت بجامانده را برای اجتناب 
از جنگ از دست دادند» . فقط میتوان پرسید که لهستانیها, جز تسلیم به تمام تقاضاهای هیتاره چه 
فرصتی را از دست دادند؟ هاسل افزود: «دولت لندن... درست در آخرین روزهای صلح, دست از 
تلاش کشید و نوعی روش «هرچه پیش آید وش آید» پیش گرفت. فرانسه نیز, فقط با تعلل بسیار 
فزونت, همان مراحل را پیمود. موسولینی , آنچه در قوه داشت بکار بست تا از جنگ اجتناب شود». 
اگر سیاستگری مهذب و تحصیلکرده و مجرب چون هاسل, چنین شیوْ انديشة آشفته ای داشت» آیا 
شگفت انگیز است که هیتلر به آسانی توانسته بود تودهٌ مردم آلمان را بفریبد؟ 
۱ همانهنگام که بعدازظهر واپسین رازم هی میشد, «میان پردث» شگفت مضحکی 


۱. سفیرپیشین آلمان در ایتالیا. سم. 


۹۹۰ ظهور و سقوط رایش سوم 


بازی شد. با توجه به آنچه اینک از تصمیمات آنروز ميدانيم, شاید گمان رود فرمانده کل 


لوفت وافه که قرار بود از سپیده‌دم فردا عملیات هوائی پردامنه ای بر ضد لهستان آغاز کند» 
فیلدمارشال پرمشفله ای باشد. برعکس. داهلروس او را برای صرف ناهار به مهمانخانة اشپلاناده 
برد و خوراکی خوب و مشرو بی گوارا به او داد. کنیا ک مهمانخانه بقدری عالی بود که گورینگ 
هنگام رفتن اصرار کرد و دو بط رآنرا با ود برد. داهلروس» همینکه فیلدمارشال را سرحال آورد؛ 
پیشنهاد کرد که هندرسن را بمذا کره دعوت کند. گورینگ» پس از تحصیل احازه از هیتلر جنین 
کرد و هندرسن و فاربس را برای صرف چای در ساعت پنج بعدازظه به خانة خود دعوت نمود. 
داهلروس ( که از حضور او در گزارش نهائی هندرسن ودرکتاب وی سخنی بمیان نیامده است) 
میگوید که پيشنهاد کرد گورینگ, از جانب آلمان, با نماینده‌ای از لهستان در هلند ملاقات نماید 
و هندرسن قول داد که این پيشنهاد را تسلیم لندن کند. شرحی که سفیر انگلیس از مذاکرات این 
مهمانی جای در گزارش نهائی خویش داده اینست: « گورینگ» از نابکاریهای لهستانیها و اشتیاق 
آقای هیتلر و خود او به دوستی با انگلستان» دو ساعت سخن گفت. این » مکالمه ای بود که به 
هیچ جا نیانجامید... نظر کلی من آن بود که ای کوششی نهائی ولی نومیدانه بکار میبست تا 
بریتانیا را از لهستانیها جدا کند... از این حقیقت که او قادر بود درجنان لحظةً حساسی آنهمه از 
وقت خود را بمن اختصاص دهد, تفأل بسیار بدی زدم. اگر معنای این امر آن نبود که همه‌چیز تا 
آحرین دقائق و جزئیات, اینک آمادهٌ عمل است» گورینگ مشکل میتوانست در چنین لحظه‌ای؛ 
برای گفتگو وقتی در نظر گیرد» . 

سومین و بامزه‌ترین شرح این مهمانی چای عجیب را فار بس درپاسخ پرسش وکیل مدافع 
گورینگ در داد گاه نورنیرگ داد؛ 


محیط مجلس؛ منفی و نومید کننده ولی دوستانه بود. حرف گورینگ 
به سفیر بریتانیا اين بود: اگر لهستانیها تسلیم نشوند» آلمان آنها را مثل 
شپش له خواهد کرد و اگر انگلیس تصمیم به اعلان جنگ بگیرد» او 
بسیارمتأسف خواهد شد؛ لیکن این کار بزرگترین ندانم کاری 
بریتانیا بشمار خواهد رفت.*7 


۳ : ۲ ۳-۳ ر 0 
گزارشتن را برای ارسال به لندن تهیه کرد و در آن گفت: « دادن پیشنهادهای حدید از حانب من» 


و دلم:۳ .1 


۳ ز و و و و یو و و و۱ و ۱ و ترچ ی مک ره مک ۱۳ 


واپسین روزهای صلح 1۱۱ 


بخلی عبث است. زیرا اکنون حوادث, بر آنها پیشی خواهند گرفت و تنها راهی که برای ما باقی 
مانده اینست که تصمیم تزلزل ناپذیر خود را برای پایداری در برابر زور از راه بکار بردن زور نشان 
دهیم» . ۰ 

سرخوردگی سر نویل هندرسن» کامل مینمود. برغم تمام فساعی پرحرارت چندین سالةٌ او 
بقصد تسکین فرمانروای خود کامة سیری‌ناپذیر نازی مأموریت وی در آلمان, جنانکه خود گفت, 
به ناکامی انجامیده بود. در واپسین ساعات ولپسین روزماه اوت» این انگلیسی سطحی خوشخی 
که دیپلماسی شخصی او در برلن آنجنان مصیبت‌بار فاقد بصیرت بود» کوشيد با فرو پاشی شدید 
امیدهای عبث و نقشه‌های بی ثمر خو یش رو برو شود. و با آنکه روز بعد, نخستین روز جنگ به 
خطای بارز؟ و باورنکردنی دیگری دچار آمد, حقیقت دیرینه ای رفته رفته بر او آشکار میگشت: 
زمانی فرا میرسد و شرایطی پیش می آید که - چنانکه سرانجام خود گفت - زور را باید با زور 
پاسخ داد, وه 


ه شاید گزارش خود را آن شب پیش نویس کرده بود, ولی تا ساعت سه وچهل وپنج دقيقة بعدازظهر روز بعد - 
تقریباً دوازده ساعت پس از آغاز شدن حملة آلمان به لهستان - آنرا به لندن نفرستاد. این پیام بدنبال چندین 
تلگرام او نوشته شد که نظیر گزارش مذ کور به لندن تلقن شد - چنانکه ارسال آنها همزمان صورت میگرفت 
- ودرآنها هندرشن درگیری مخاصمات را خبر میداد. پیام میگفت: «بی اعتمادی دوجانبة آلمانیها و 
لهستانیها حنتالن شدید است که تصور نمیکنم به هیچ یک ازپیشنهادهای دیگری که در اینسا عرضه شود 
بتوانم بسحوثمر بخشی تن دردهم [ چنین است در اصل] - پیشنهادهائی که حوادث یکبار دیگر بر آنها 
پیشی خواهند "گرفت» یا در نتيجة شیوه‌های اتخاذ شده یا ملاحظات مر بوط به شرف و حیثیت, به هیچ چیز 
نخوافند انجامید.» 

« آخرین:امید» در تصمیم تزلزل ناپذیر ما نهفته است که در برابر زور با زور مقاوست کنیم» 1 
۱. اشارةٌ شایرر به کتاب هندرشن است: شکبت یک مآموربت , -م. 
۱ ای‌زم۱۲ .2 
مه جون دوستانی که این بخش را خوانده‌اند» در بار؛ بیغرضی این نو یسنده نسبت به هندرشن اظهار تردید 
کرده‌اند, شاید بي مناست نباشد که نظر شخص دیگری راء در با سفیر بریتانیا در برلن» نقل کنیم. یر ل. 
ب. نامی‌یر مورخ انگلیسی , هندرشن را چنین ارزیابی کرده است: «خودپسند, مفروره خودرأی سخت 
پای‌بند عقایدی که پیشاپیش ساخته وپرداخته است. او تلگرامها و گزارشها وپیامها و نامه‌هائی به شمار باور 
نکردنی » و با طول و تفصیل وحشت‌زا, سیل آسا میفرستاد و همان نظرات و افکار بد بتیاد را صد بار تکرار 
میکرد. هندرشن که تا آن حد کودت بود که تهدیدی بشمار نمیرفت و تا آن حد احمق نبود که بی گزند باشد ء 
اثبات کرد که‌مرد شریر بدسرنوشتی ۱ است» . ( نامی بر دردوران نازي » ص ۱۳۲). 


و ۱۱۹ 


۹ ظهور و سقوط رایش سوم 


شامگاه سی و یکم اوت سال ۱٩۳۹‏ همینکه تاریکی پرده بر ارو پا کشید ویک میلیون و 
پانصد هزار سربا زآلمانی بسوی مواضم نهائی خویش در مرز لهستان بحرکت درآمدند تا سپیده‌دم 
فردا به آن کشور حمله برند» آنجه بجا مانده بود هیتلر انجام دهد این بود که دست به ترنگی 
تبلیغاتی زند تا مردم آلمان را جهت تکان روحي ناشی از جنگ تجاو زکارانه مهیا سازد. 

مردم» نیازمند درمانی بودند که هیتلن به تحریک هیملر و گوبلس» در بکار بردن آن بس 
استاد شده بود. من در خیابانهای برلن میگشتم وبا مردم عادی سخن میگفتم و بامداد آن روز در 
دفتر خاطرات خود نوشتم: «همه با حتنگ مخالفند. مردم آشکارا حرف میزنند. با مردمی چنین 
مخالف جنگ, مملکتی چگونه به جنگی بزرگ گام خواهد نهاد؟». با تمام تجاربی که در رایش 
سوم داشتم چنین پرسش ساده لوحانه ای کردم! پاسخ‌پرسش را هیتل بسیار.نیکومیدانست. مگر . 
هفتة پیش, در اقامتگاه خویش, بر فراز کوههای باواریا؛ به سرداران خود قول نداده بود که «برای 
آغاز کردن جنگ» یک دلیل تبلیغاتی عرضه خواهد کرد؟» و به آنان اندرز نداده بود که «توجه 
نکنند موجه است پا نه؟» . به ایشان گفته بود: « از مرد ظفرمند, سپس نخواهند پرسید که راست 
گفته است يا نه. در آغاز کردن وپیش بردن جنگ, اين» «حق» نیست که واحم اهمیت است» 


فیروز یست» . ِ 
جنانکه دیدیی ساعت نه بعدازضهء تمام ایستگاههای رادی وآلمان پیشنهادهای صلح 


(پی‌سوا» را که به لهستان داده بود, پخش کردند س پیشنهادهائی که وقتی از رادیو خوانده شد. 

۳۹۵ ان 
بدید؛ این خبرنگار گمراه , آنهمه معقول آمد. این حقیقت که هیتلر هرگز آنها را به لهستانیها 
عرضه نکرده بود و به انگلیسیها نیزپيشنهادها را جز بشیوه‌ای مبهم و غیررسمی و آنهم کمتر از 
بیبت وچهار ساعت پیش از حمله اطلاع داده بود, ماهرانه مسکوت گذاشته شد. صدراعظم 
آلمان» ضمن یک بیان طولانی که بی تردید بیاری گوبلس تهیه کرده بودء برای مردم آلمان توضیح 
میداد که چگونه دولت آنان به تمام وسائل سیاسی توسل جسته است تا صلح را حفظ کند و با این 
کاب رشان داد که بهیجوجه شم خحود را برای آنکه حماعات را استادانه بفریید از دست نداده 
است. بیانیه میگفت: پس از آنکه دولت انگلیس در بیست و هشتم اوت پيشنهاد کرد که بین 
آلمان و لهستان میانجیگری کند» دولت آلمان روز بعد پاسخ داد: 


با آنکه اين دولت در بارهٌ تمایل دولت لهستان به تفاهم تردید داشت» 


۱ منظو خود شایرر نویسندة کتاب است که آنزمان خبرنگار «سازمان سخن‌پراکتی کلمییا» در بران بود.سم. 
. به.ص ۱ ۸٩‏ مراحعه کتید. -م. 


وا پسین روزهای صلح ۳ 


اعلام کرد که حاضر است بسود صلح» وساطت بریتانیا و یا پیشنهاد آن 
کشور را بپذیرد... اگر از خطر فاجعه میبایستی اجتناب جست... 
دولت آلمان ضرور میدانست که بی تأمل و درنگ, باید دست به اقدام 
زد. ایسن دولت اعلام داشت: تا شامگاه سی ام اوت» آماده است 
شخص برجسته‌ای که دولت لهستان تعیین کند؛ پذیرد به این شرط 
که شخص اخیر اختیار داشته باشد نه‌تنها به بحث نشیند, بلکه 
گفتگوها را پیش برد و بثمر رساند. 

دولت رایش بجای آنکه در بارة ورود شخص برجستة مختاری» 
سخنی بشنود, نخستین پاسخی که در مورد آمادگی خویش برای نیل 
به تفاهم دریافت کرد خبر بسیج ارنش لهستان بود... 

از دولت رایش, نمیتوان انتظار داشت که داثماء نه‌تنها تمایل خود 
را به آغاز کردن مذاکرات تأکید کند, بلکه عملاً نیز آماده احرای آن 
باشد و آنوقت, لهستان صرفاً با طفره‌های میان‌تهی و بیانات بی معنی ؛ 
دست رد بر سينة او زند. 

در این اثناء بر اثر اقدام سیاسی سفیر لهستان, بار د گر آشکار شد 
که شخص سفین اختیاری برای ورود در هیچ بحثی ویا حتی برای 
گفتگ وکردن» ندارد. 

بدینسان پیشوا و دولت آلمانء دوروز بیهوده در انتظار ورود یک 
گفتگ وکننده لهستانی ماندند. 

در این اوضاع و احوال, دولت آلمان پیشنهادهای خود را اینبار 
نیز, .. رد شده میداند, گرجه بر این عقیده بود که پيشنهادها, آنسان 
که به اطلاع دولت بریتانیا نیز رسید, بسیار صادقانه و منصفانه و عملی 


نود , 


همانگونه که هیتلر و گوبلس به تجر به دریافتهبودند, تبلیغات خوب, برای آنکه ثمر بخش 
باشد» به جیزی بیش از حرف نیاز دارد. نیازمند عمل است» هر اندازه که آن عمل» ساختگی 
باشد. دستگاه تبلیغات نازیان, همینکه مردم آلمان را متقاعد ساعت (و این نکته رام نو یسنده 
براساس مشاهدات شخصی خویش میتواند گواهی دهد) که لهستانیها پيشنهاد صلح سخاوتمندانة 
«پیشوا» را رد کرده‌اند, تنها کاری که میبایست صورت دهدء ساختن وپرداختن عملی بود که 


۱ ظهور و سقوط رایش سوم 


«اثبات کند» نخست این آلمان نبود که دست به حمله زدء بل لهستان بود. 

باید بیاد آورد آلمانیها, برای اين واپسین کار کثیف» بدستور هیتلر تدارکات دقیق دیده 
بودند. ه آلفرد ناو یوکس آن اس. اس. بی شرف روشنفکر» شش روز تمام در گلایو یتس واقع 
در مرز لهستان منتظر مانده بود تا حملهٌ ساخحتگی لهستان را به ایستگاه رادیوی آلمان در آنجا صورت 
دهد. در این طرح» تجدید نظر شد. قرار شد سر بازان اس. اس.» ملیس به اونیفورمهای ارتش 
لهستان؛ دست به ثیراندازی زنند و زندانیان اردوگاه .کار اسباری» که به آنها داروی مرگ‌آور 
خورانده بودند» بعنوان « کشته و زحمی» بر زمین بیفتند - حنانکه دیدیم» این آنحرین بخش دلی‌سند 
عملیات, نام محرمانه؛ پرمعنای « اجناس کنسرو شده» داشت. از اینگونه «حمله‌های» جعلي 
«لهستان»» قرار بود چندین نمونه صورت گیرد, ولی حمل؛ اصلی » میبایست به ایستگاه رادیوی 
گلایو یتس باشد. 


[ ناو یوکس ضمن اقرارنامة خود که در داد گاه نورنبرگ نوشت» شرح 
داد] ظهر روز سی ویکم اوت. پیام رمزی از هیدریش, در باره 
هیگهاق که مشایت سامت هشت اه شب ضوزت گتروم وررافت 
کردم. هیدریش میگفت: «بمنظور اجرای این حمله, برای اجناس 
کنسرو شده به مولر مراجعه کن» . اين کاررا کردم و به مولر دستور 
دادم که مرد مورد نظر را نزدیک ایستگاه رادیو تحو یل دهد. مرد را 
تحویل گرفتم و دادم او را در مدخل ایستگاه خواباندند» او زنده ولی 
کاملاً بیهوش بود. کوشیدم چشمهای او را باز کنم. ازچشمهایش 
نتوانستم تشخیص دهم که زنده استء فقط از نفسش فهمیدم. زخم 
گلوله در بدن او ندیدم, ولی مقدار زیادی خون به صورتش مالیده بودند. 
لباس غیرنظامی بتن داشت. 

ایستگاه رادیو را» بر طبق فرمان, گرفتيم و ازیک فرستند؛ اضافی 
که برای مواقم ضرور تهیه شده بود» سه چهار دقیقه نطقی ایراد 
کردیم+: حند تیر تیا نجه شلیک کردیم و رفتیم. وه 
ه به صفحات» ۸۰-٩‏ مراجعه کنید, 
مسب ۱۰ 


این نطق که بر بان لهستانی ایراد شب نکات مهم اثرا هیدریش بردی ناو یوکس شرح داده بود. نطقء متضمن 
متسه 


اس ی ۲ ره که و و ۱ 


واپسین روزهای ضلح ۵ 


آن شب برلن تا حد بسیار, از جهان جدا مانده بود و جز گزارشهای مطبوعاتی که به بیرون 
میرفت و سخنرانیهای رادیوئی که «پيشنهاد» پیشوا را به لهستان و ادعاهای آلمان را در بارةٌ 
«حملات» لهستانیهابه خاک آن کشور خبر میداد ارتباطی با جهان خارج وجود نداشت. 
کوشیدم تلفنی با ورشوو لندن وپاریس تماس گیرم, اما بمن گفتند که ارتباط با اين پایتختها 
رنه است. خود برلن, بظاهر کاملاً عادی بود. از تخلیٌ زنان و کود کان, جنانکه در لندن و 
پاریس صورت گرفته بود, با گذاشتن کیسه‌های شن پشت و یترین مغازه‌ها, چنانکه ازپایتختهای 
دیگر گزارش رسیده بود. خبری نبود. نزدیک ساعت جهار بامداد اول سپتامبر پس از ارسال 
آخرین گزارش رادیوئی خود با اتومبیل از مرکز سخن‌پرا کنی" به مهمانخانة آلون با زگشتم. 
وسائل نقلیه در حرکت نبود. خانه‌ها تاریک بود. مردم خواب بودند و شاید - تا آنجا که من 
میدانستم - به امید بهبود اوضاع و احوال, به امید صلح, به بستر رفته بودند. 

خود هیتلر تمام آن رون خلقی خوش داشت. ساعت شش بعدازظهر سی ویکم اوت؛ 
زنرال هالدر در دفتر حاطرات روزانة خود نوشت: «پیشوا آرام است» خوب خوابیده است. .. این 
تصمیم او که شهرهای [ غربی کشور] را تخلیه نکنند, نشان میدهد که انتظار ندارد فرانسه و 
انگلستان دست به اقدام زنند» . ه 


تست 
بیانات تحریک آمیز بر ضد آلمان بود و اعلام داشت که لهستانیها دست بکار حمله اند . به ص ۵۱٩‏ مراسعه 

تو و « حمله لهستان» در گلایو یتسء در نطتی که هیتلر روز بعد خطاب به رایشتا گ ایراد کرد مورد استفاده او 
قرار گرفت و ریین تروپ و وایس زکر و اعضای دیگر وزارت خارجة آلمان آنرا بعنوان توجیه تجاوز نازیان» در 
تبلیغات خود نقل کردند. نبویورک تابمز و روزنامه‌های دیگی آن ماحرا و نیز حوادث دیگر نظیر آثراء در 
شماره‌های اول سپتامبر ۱۹۳۹ خود گزارش دادند. فقط باید افزود که بموحب گواهی زنرال لاهاوزن" - عضو 
ادارف جاسوسی سازمان سرفرماندهی -- در نورنبرگ, تمام افراد اس. اس, که آن تنب در حملات ساختگی 
لباس سر بازان لهستانی پوشیده بودند» جنانکه ژُنرال گفت: « از هیان برداشته شدند» *7 


منوطضا مافظ :1 
کج وزاجتل هم( .1 
» در جریان روز هیتلر فرصتی بدست آورد تا برای دوک و ینزرا که مقیم آتتیب" فرانسه بود» تلگرامی بفرسد. 
بران؛ ۳۱ اوت ۱۹۳۹ 
از تلگرام ۷ اوت شما سپاسگزارم. مطسئن باشید که شیوة اندیشة من در 
مورد بریتانیا و اشتیاق من به اجتناب از جنگ دیگری میان‌ملتهای‌ما» دگرگون 


۹۱۹ ظهور و سقوط رایش سوم 


دریاسالار کاناریس رئیس ادارةٌ حاسوسی سازمان سرفرماندهی قوای مسلح آلمان ویکی 
از دسیسه گران اصلی ضد نازی, حالی دگرگونه داشت. با آنکه هیتل آلمان را بجنگ میکشید - 
کاری که افراد محفل کاناریس ظاهراً سوگند یاد کرده بودند با علاص شدن ازشر دیکتاتور مانع 
آن گردند - اکنون که لحظةٌ عمل فرا رسیده بود, دسیسه ای وجود نداشت. 

بعدازظهر آن رون مدتی بعد, سرهنگ اوسترء گیزو پوس را به ستاد سازمان سرفرماندهی 
احضار کرد. این مرکز اعصاب قدرت نظامی آلمان» سخت در کوشش و جنبش بود. کاناریس» 
گیزو یوس را به آحر دالال نیمه‌تاریکی کشید. با صدائی که از کثرت احسانات گرفته بود» 

«اين کان بمعنای پایان حیات آلمان است» .۱" 


۳۹۹ 
نخواهد گشت. لیکن این امر وابسته به بریتانیاست که آرزوهای من جهت 
گسترش وپیشرفت آتی روابط آلمان و بریتانیا, بتواند تحقق یابد. 
آدولف تلا 
در اسشاد بدست آمدة آلمان» این نختین بار است که سخن ازپادشاه پیشین انگلستان‌یمیان‌می آید» 
لیکن بهیجوجه آخرین بار نیست. پس از آن چنانکه بعداً خواهیم نگاشت» دو ک و پنرزدرمحاسبات خاص 
هیتلر و ریبن تروپ , تاعدتی ء مهرة مهمی بشمار میرفت. 


۱ ۷۵۲ 0۶ 10 - به حاشیة ص 4٩۸‏ (فصل دهم) مراحعه کنید. تس 
انامه .2 


بر پا کردن جنگ جهانی دوم 


سپیده‌دم روز اول سپتامبر سال ۱۹۳۹ درست در همان تاریخی که هیتلر طی نخستین 
دستورالعمل" خویش تعیین کرده بود, سپاهیان آلمان سیل آسا از سرحد لهستان گذشتند و از شمال 
و جنوب و باختر, به ورشو تاختند. 

در آسمان» هولپیماهای جنگی آلمان, غرش کنان بسمت هدفهای حویش: ستونهای 
سربازان لهستانی و انبارهای مهمات وپلها و راههای آهن و شهرهای بی دفاع پیش میراندند. 
میرفتند تا در طی چند دقیقه, به لهستانیها, هم سربازان و هم مردم کشوری» نخستین مز؛ٌ مرگ 
نا گهانی و و یرانی را که با وسعت و دامنه‌ای بی نظیر از آسمان بزمین ناژل بود بچشانند و بدینسان 
وخشتی پذید آرند که نااخثن سال آینده دز ازوپا و آسیا) بنحوهراس انگیزی مانوش صدها عبلین 
زن و مرد و کودک شود و ساية آن پس ازپدید آمدن بمب اتمی» تمامی بشریت را بنابودی کامل 
تهدید کند. 

بامداد آنرون آسمان برلن گرفته و هوا کمی خفه و ابرها بر شهر فرو هشته بود. ابرهای فرو 
افتاده, در برابر بمب افکنهای خصمء تا حدی حفاظی پدید آورده بود؛ لیکن حملات هوانی که 
مردم ازآن در هراس بودنده رخ خ نداد. 

مردم کوچه و بازاررا دیدم که برغم عظمت خبری که رادیوها و شماره‌های فوق العاده 
روزنامه‌های صبحگاهی به آ گاهی آنان رسانده بودند, خونسرداند و بی اعتنا. ه در آنسوی خیابان, 
مقابل مهمانخانة آدلون, گر وه بامدادی کارگران» درست آنسان که هیچ حادثه ای روی نداده 


۱ دستورالعمل سوم آوریل که برای «قضية سفید» صادر کرده بود. - م. 
ه بیانیةهیتار خطاب به ارتش که خبر از آغاز مخاصمات میداد, ساعت پنج و چهل دقيقة بامداد از رادیوآلمان 
پخش شد و شماره‌های فوق‌العادة روزنامه‌ها اند کی بعد در حیابانها فروخته ميشد. به ص ٩۳۰‏ مراجعه کنید. 


۹۱۸ ظهور و سقوط رایش سوم 


است, برای کار به ساختمان حدید «ای. گ, فاربن» رفته بودند و هنگامیکه روزنامه فروشان, با 
فوق الماده‌های خود فریادزنان در رسیدند, هیچیک آبزار کار حود را زمین نگذاشت تا یکی از آنها 
را بخرد. بخاطرم خطور کرد: شاید مردم آلمان, از اينکه در نخستین صبح سپتامبربیدارشده اند وخود 
را درگیر کارزاری دیده‌اند که یقین داشتند «پیشوا» از آن بنحوی اجتناب خواهد کرد گیج و 
مبهوت شده‌اند. اکنون که جنگ.د رگرفته است؛ نمیتوانند کاملاً آنرا باور دارند. 

بی اختیان می اندیشیدید که میان این خونسردی ملال انگیز و شور و شوقی که آلمانیها در 
6 ۱ با آن بجنگ رفتند, خه تناقض بزرگی وجود دارد. آنزمان, شوق و ذوقی شدید در مردم دیده 
ميشد. جماعات در خیابانها, تظاهرات پرشور بر پا میکردند» بسوی سربازانی که میگذشتند» گنل 
می اندانتند و و یلهلم دوم: قیصر و خدایگان جنگ" راء دیوانه واربا هلهله و هورا ميستودند. 

اینبان برای سر بازان و سرفرمانده نازی جنگ چنان تظاهراتی وجود نداشت, هیتلره چند 
دقیقه پیش از ساعت ده بامداد, با اتومبیل از کاخ صدارت عظمی بیرون آمد, از خیابانهای خالی 
شهر گذشت وبه رایشتاگ رفت تا در بارة حوادث خطیری که خود آو, همانهنگام خونسردانه و 
دانسته و حسابکرده برانگیخته بودء نطقی خحطاب به ملت ایراد کند. حتی آدمکهای رایشتاگ: 
بیشتر ایشان جیره خواران حزبی و منصوب شده بدست هیتلر» وقتی دیکناتور به توضیح این مسأله 
پرداحت که جرا آلمان بامداد امروز خود را ذرگیر جنگ دیده است, دربرابر سخنان او 
عکس العمل پرشوری نشان ندادند. فریادهای آفرین آنان, بمراتب کمتر از موارد کم اهمیت‌تر 
پیشین بود که «پیشوا» ازايی سکوی سخنرانی در تالا ر آراستة «عمارت او پرای کرول» فصیحانه 
سخن گفته بود. 

گرچه گه گاه سخن هیتلر خشن و برخورنده ميشد, خود بطرز عجیبی حالت دفاع داشت و 
همانهنگام که به گفتارش گوش میدادم» در سراسر سخنرانی اوه کشش و کوششی شگفت میدیدم؛؟ 
گفتی از اينکه خویشتن را به تنگنا افکنده گیج و حیران است و نومیدی کمی احساس میکند. 
توضیح او در اینباره که جرا متحد ایتالیائی وی خودبخود به تعهدات خویش عمل نکرده است و 
بیاری او نشتافته است. حتی در این شنوند گان دست‌جین شد؛ ای ظاهراً اثری نبخشيد. 


[ هیتلر گفت ] در اینجاء مایلم پیش از هرچیز, از ایتالیا مپاسگزارم که 
هماره ما را حمایت کرده است؛ لیکن باید آ گاه باشید که برای پیش 


ار مرا 4( ۳ 


و بت ی ۳۰ بو کی کی کت با ج ط سای تیا ها ند شا همم ما سنج ای مد فد ماد من زر رهق اد وه مس کم ده ون سا و مره زر سار اد تماق ای رش عیاش کم سا مره ربا دز اد وش ود ما سای سا مس هی ی ی و و ماش وش دی شا او راوشد سوم وگو میاه 


160 ۳ب ۳ سب 


۵ یر ی ره که و و و و ی مور هی وم و کر وت ی و ی اه و با با را نی رآ هي لب ی و کب ار 0 ۳۳3 


بر پا کردن جنگ جهانی دوم 


بودن این پیکان قصد نداریم بیاری خارحی توسل جوئیم؟ اینکار راء 
خود به آنجام خواهیم برد. 


ند ْ ات 2 ۱ 
هیتلن که در راه نیل به فدرت و تحکیم فدرت ء انهمه ولتت دروع گفته نود در این لیحئلةٌ 
خطیر تاریخی قادر نبود از بیان پرجوش و خروش جچند دروغ دیگربه مردم فریب خور المان جهت 


توجیه اقدام شريرانة خو یشء خودداری کند: 


شماء از مساعی بی‌پایانی که بکاربستم تا مسأله اتریش و سپس مسألة 
سرزمین سودت و بوهم و موراوی راء بشیوه‌ای مسالمت آمیز روشن کنم 
نود , . 

در گفتگوهايم با سیاستمداران لهستانی ... سرانجام پیشنهادهای 
آلمان را تنظیم کردم و... میبایست یادآور شوم که از اين پيشنهادها 
معتدل‌تر و صادقانه‌ت وحود ندارد. این نکته را؛ » مایلم به به حهان 
بگویم: تنهامن در وضم و موقعی جع يم جوا 
پیشنهادهائی عرضه کنی زیرا کاملاً آ گاهم که با دست زدن بدان 
کان خود را با مخالفت میلیونها آلمانی, رو برو ساختم. این 
پيشنهادها, رد شده است.. 

و 
تا بجینم برای دولت لهستان میسور است که نماینده ای مختار فرصتد با 
هر لیکن اگر عشقم را به صلح و صبر و شکیبم را درنیل به صلحء به 
ضمف و ز بوني گیرنده به حطا در باره ام داوری کرده‌اند... در دولت 
لهستان, دیگر تمایلی به مذاکرات جدی با ماء نمیبینم.:. از اینروه بر 
آن شده‌ام با لهستان, به همان زبانی سخن گویم که لهستان در 
ماههای گذشته با ما سخن گفته است... 


دیشب برای نخستین‌بان سر بازان ارتش ثاست لهستان» ره 
سرزمین ما آتش گشودند. از ساعت پنج وچهل وپنج دقيقه بامداد به 
خواهیم داد. 


.۹۲ ظهور و سقوط رایش سوم 


بدینسان, حملة قلابی آلمان به ایستگاه رادی وآلمان در گلایو یتس» دستاو یز صدراعظم 
آلمان گشت تا تجاوز ظالمانٌ خود را به لهستان توحیه کند. این همان حمله ایست, که بدانسان که 
دیدیم, بدست سر بازان اس. اس. در لباس مپاهیان لهستانی و به رهبری ناو یوکس صورت 
گرفت. و درواقع» «سازمان سرفرماندهی ارتش آلمان» در نخستین اعلامیه‌های خویش, به 
غملیات نظامی خود عنوان «حملٌ متقابل» داد. حتی وایس زک تمامی کوشش خويش را بکار 
گرفت تا مرتکب این نیرنگ ننگین گردد. وی آنرون از وزارت خارجه, خطاب به همه هیأتهای 
سیاسی آلمان در خارج» بخشنامه ای تلگرافی صادر کرد و در بار راهی که باید پیش گیرند به 
ایشان آ گاهی داد: 
سربازان آلمانی, بقصد دفاع در برابر حملات لهستان» مپیده‌دم امروز 
بر ضد آن کشور وارد میدان شدند. فعلاًاين اقدام را بعنوان «جنگ» 
نباید توصیف کرد بلکه صرفاً درگیربهائیست که حملات لهستان 
پدید آورده ات۱ 
حتی سربازان آلمانی, که مرتکبان حمله به مرز لهستان را به جشم مخویش دیده بودندء با 
دروغهای هیتلر «بمباران» شدند. «پیشوا» , روز اول سپتامیر در بيانية پرطمطراقی خطاب به ارتش 
آلمان گفت: . ۱ 
دولت لهستان. از قبول حل و فصل مسالمت آمیز مسائل». که بدان 
اشتیاق داشتم: سرباز زده است و توسل به اسلحه جسته است. آن 
مسائلء در روابط دو کشور وحود داشت... سلسله ای از تجاوزات 
مرزی» که برای دولتی بزرگ تحمل ناپذر استء اثبات میکند که 
لهستان دیگر مایل نیست مرز رایش را محترم شمارد. 
برای پایان دادن به این جنوب» جاره‌ای جزآن ندارم که از این 
پسء زور را با زورپاسخ دهم. 
آنرون هیتلر حقيقت راء فقط یکبار بر زبان آورد: 
[ به رایشتاگ گفت] از هیچ سر با زآلمانی, بیش از آنچه خود در 
تمامی چهارسال", آمادة اجرای آن بودم» تقاضا نمیکنم. .. از این 


۱ اشارة هیتلر به دوران سر بازی او در جنگ جهانی اول است که چهار سال بطولانجامید. م. 


سر اس و سا اه تست 


مه مت ال کي کر و و و و بو و و و و 4 و باه و ۵ و ی 
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پسء درست نخستیین سرباز رایش آلمانم. بار دگن جامه‌ای را که 
برایم بی اندازه ورجاوند و گرامی بود در بر کرده ام. آنرا دیگر از تن بدر 
نخواهم کرد تا فیروزی بدست آید؛ با اگرچنین نگشت. زنده نخواهم 
ماند که پایان کار را بنگرم. 
همین یکبان درپایان کان همان کرد که گفته بود. لیکن, هیجیک از آلمانیهائی که 
آنروز در برلن دیدم, متوجه نشد که آنچه رهبر با صراحت تمام میگو ید اینست که اگر شکست 
پیش آید, نمیتواند با آن رو برو شود و آنرا پذیرد. 
هیتلر» در سخنرانی خود از گورینگ بعنوان جانشین خویش, نام برد و گفت اگر حادثه‌ای 
برای وی پیش آیدء گورینگ فائم مقام اوست. افزود که پس از گورینگ, جانشین درم» هس 
خواهد بود. هیتلر توصیه کرد: «هرگاه برای هسء سانحه‌ای روی دهد بموجب قانون, سنا دعوت 
خواهد شد و از میان اعضای خود شایسته ترین یعنی: شجاع‌ترین جانشین را برخواهد گزید» . چه 
قانونی؟ جه سنائی؟ هیجیک وجود نداشت! 
همینکه هیتلر به کاخ صدارت عظمی با زگشت. رفتاربالتسبه‌نرم او در رايشتاگ, به حالتی 
دیگر و زشت‌تر» جای سپرد. داهلروس» که اینک همه‌جا حاضبر و ناظربود و گورینگ او را یدک 
میکشيد, هیتلر را «با حالی بی اندازه هیحان‌زده و بس آشفته» در آنجا یافت. 


[ میانجی سوندی, بمدها گواهی داد] اوبمن گفت: همه وقت 
بدگمان بوده است که انگلیس» خواستار جنگ است. از این گذشته 
گفت که لهستان را رد خواهد کرد و تمامی آثرا ضميمةٌ خاک آلمان 

هیحان او» دمادم فزونی می‌گرفت. دستهای خود را در هوا تکان داد 
و روبه جهرة من فریاد کشید: «اگر انگلیس بخواهد یکسال بجنگد» 
من یکسال خواهم جنگید؛ اگر انگلیس بخواهد دو سال بجنگد» من دو 
سال خواهم جنگید...» . مکث کرد و سپس نعره برآورد؛ صدایش به 
جیغ تندی بدل شهد وبازوانش شتابان در هو بچرخ 
درآمد: «اگر انگلیس بخواهد سه سال بجنگد, من سه سال خواهم 
حنگید...» . 


اکنونء حرکات بدنش ازپیچ و تاب بازوانش پیروی میکرد و 
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سرانجام وفتی نعره زد: «و اگرلازم شود دهسال ِ حنگید»۱, 
سوت میتفرن 
به کف اتاق خورد» 2 


ولی هیتلن با همه خشم و خروش دیوانه‌وار" خویش, بهیجوجه متقاعد نگشته بود که با 
بریتانیا باید بجنگد. اینک, ساعت از نیمروز گذشته بود؛ ستونهای زره‌پوش ارتش آلمان, تا 
اینزمان, خاک لهستان را جندین میل شکافته بودند و شتابان پیش میتاختند و اکثر شهرهای آن 
کشوره از جمله ورشو با تلفات فراوان مردم غیرنظامی بمباران شده بود. امّاء از لندن وپاریسء 
کمترین خبری نرسیده بود که انگلیس و فرانسه متاب دارند تا قول خود را به لهستان محترم 
شمارند, ۱ ۱ 

راه دو کشون روشن مینمود؛ ولی داهلروس و هندرسن. حداکثر کوشش خویش را بکار 
میبردند تا آن طریق را تیره و تار سازند. ۱ 

ساعت ده و سی دقيقة بامداده سفیر بریتانیا با تلفن به هالیفا کس پیام داد: 


آ گاه شده‌ام که لهستانیها, شب هنگام پل دیرشاو را منفجر کرده‌اند. » 
و جنگ آنان با دانزیگیها درگرفته است. هیتل پس از دریافت این 
اخبان فرمان‌داد که لهستانیها از خط مرزی بعقب رانده شوند و گورینگ 
از او فرمان یافت که نیروی هواثی لهستان را در طول مرز منهدم کند. 


هندرسن, فقط درپایان اين گزارش افزود: 


۱ 
این اطلاعات را از خود گورینگ گرفتم. 

احتمال میرود هیتلر» پس از حلسةٌ رایشتاگ» بعنوان آخرین تلاش 
برای نجات صلحء خواستار دیدار من شود.! 


۵ 2 ۸۵۵ ۳۶ ۳ و اج دز ما0۲ ۰۶ ۷۶۸۷ ۰۵ .1 
عملیات اف الماتانقصه تقیر زا دی شاوت ق شتا رود ویستول - قبل از آنکه لهستانیها بتوانند آنرا 
منفجر کنند در اوائل تابستان طرح شده بود و در اسناد مر بوط به «قضيه سفید» پیاپی می‌آید. در دستورالعمل 
شمار؛ یک هیتلر که روز ۳۱ اوّت صادر شدء به تصرف این پل صریحاً فرمان رفته بود. عملیات عملا 
بنا کامی انحامید؛ دلیل آن تا حدی وحود مه بامدادی بود که مان ی" برای تصرف پل شد. 
لهستانیها موفق شدند آنرا درست بموقع تی تین 


سم 
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چه صلحی؟ صلح برای انگلیس؟ شش ساعت بود که آلمان با تمامی قدرت نظامی خود 
پر ضد متحد بریتانیا میجنگید. 

پس از جلسة رايشتاگ» هیتلرپی هندرسن نفرستاد و سفیر انگلیس که دروغهای گورینگ 
وا درباره آغاز شدن حمله بدست لهستانیها, با رغبت و همراهی به لندن فرستاده بود. دلسرد شد؛ 
لیکن نه کاملاٌ. سفیر, ساعت ده وپنجاه دقیقة صبح, پیام دیگری را به هالیفا کس تلفن کرد. در 


مغز بارون, ولی آشفتة او, فکر جدیدی پیدا شده بود. 


[ هندرسن گزارش داد] وظیفة خود میدانم این عقیده رای هر اندازه که 
احتمال تحقق آن کم باشد, بیان کنم که اینک, تنها امید ممکن برای 
استقرار صلح آنست که مارشال اشمیگلی -ریتس آماد گی خود را 
برای عزیمت فوری به آلمان اعلام دارد و بعنوان سر باز و نمایندهٌ مختار 
اوتتان سای اه ربا نلتمارهان گر تک درابان نهد وید 


گفت‌گوپردازد ٩.‏ 
پیداست, به خاطر سفیر بی نظیر بریتانیا, خطور نمیکرد که مارشال اشمی‌گلی - ریتس 


همکن است سخت در لاش پس زدن حملة بزرگ و بی سبب آلمان باشد؛ یا اگر بتواند خود را 
برهاند و بعنوان «نمایندهُ مختار» به برئن آید. عمل او در اوضاع و احوال کنونی» برابر با تسلیم 
خواهد بود. لهستانیها, امکان داشت بسرعت شکست خورند, لیکن تسلیم نمیشدند. 

در این نخستین روز حملة المان به لهستات, داهلروس از هندرسن هم کوشاتر بود. ساعت 
هشت بامداد به دیدن گورینگ رفت. فیلدمارشال به او گفت: «جنگ بدینجهت آغاز شده است 
که لهستانیها به ایستگاه رادیودر گلایو یتس حمله برده‌اند وپلی را نزدیک دیرشاو منفجر 
کرده اند» . سودا گر سودی, این خبر را بی درنگ به وزارت خارجة انگلیس تلفن کرد. 

او بعدهاء در بازپرسی دادگاه نورنب رگ گواهی داد: «در وزارت خارجة بریتانیا؛ به 
شخصی خبر دادم که بموجب اطلاعی که دریافت کرده‌ام» لهستانیها حمله کرده‌اند؛ وقتی خبر را 
دادم, طبعاً آنها تعجب کردند وبه اين فکر افتادند که نکند دچار اتلال حواس شده‌ام» با 
اینهمه, اين همان مطلبی بود که دو ساعت بعد, سفی رکبیر اعلیحضرت پادشاه انگلستان, از برلن با 
تلفن آ گاهی داد. ۱ ۱ 

یک یادداشت محرمانة وزارت خارجهُ انگلیس, گفتگوی تلفنی سوداگر سودی را ساعت 
نه وپنج دقیف؛ صبح ثبت کرده است. داهلروس, به تقلید بوزینه‌وار از گورینگ, مصرانه به لندن 
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که « لهستانیهاء در همه چیز س رگرم خرابکاری اند» و افزود: «شواهدی در دست دارد که 
نشان میدهد آنها, هرگز نخواسته اند به مذا کره پردازند» * 

نیم ساعتِ بعدازظهن داهلروس بار دیگر ازتلفن راه دون با وزارت خارجة انگلیس گفتگو 
میکرد و اینبان کادوگان, را گیر آورده بود. او لهستانیها را د باه مقصر دانست که با متفجدر کردن 
پل دیرشاو در امر صلح خرابکاری کرده اند وپیشنهاد داد که یکبار د گر همراه فاربس, با هواپیما 
به لندن رود. لیکن کادوگانٍ سخت و نرمش‌ناپذین اکنون که حنگ درگرفته بود س‌پیکاری که 
سودا گر سوئدی کوشيده بود پیشگیر آن شود .- تقریباً از داهلروس به ستوه آمده بود. به سونّدی گفت 
که «حالاء هیچ کاری نمیتوان کرد» . 

ولی کادوگان» فقط معاون دائمی وزارت خارج؛ُ بریتانیا بوده حتی عضو کابینه نبود. 
داهلروس اصرار کرد که تقاضای او به خود هیأت دولت تسلیم شود و مغرورانه به کادوگان اطلاع 
داد که تا یک ساعت دیگر دو باره تلفن خواهد کرد. اینکار را کرد وپاسخ خود را گرفت. 


[ کادوگان به داهلروس گفت] در حالیکه سر بازان آلمانی» مشغول 
تجاوز به لهستان‌اند, هرگونه فکر میانجیگری کاملاًنتفی و 
بیمعناست. تنها طریقی که قادر است مانم جنگ جهانی گردد اینست 
که اولاً . مخاصمات موقوف گردد وثانیاً سربازان آلمانی» 
بی درنگ از خاک لهستان فراخوانده شوند .1 


ساعت ده بامداد» کنت راحینسکی سفیر لهستان در لندن» بملاقات لرد هالیفا کس رفت و 
خبر تجاوز آلمان را رسماً به او داد و افزود که «بموجب پیمان, مطلب روشن است» . وزیر خارجه 
حواب داد که در بارةٌ حقایق, تردید ندارد. ساعت ده و پنحاه دقیقه, هالیفا کس, تئودور کورت 
کاردار سفارت آلمان را به وزارت خارجه احضاز کرد و از اوپرسید خبری دارد یا نه. کورت پاسخ 
داد که نه خبری دربارة حملهٌ آلمان به لهستان دارد و نه دستوری. هالیفا کس سپس اظهار داشت 
گزارشهائی که دریافت کرده«حاکی از وخامت بسیار اوضاع است» . ولی بیش از اين چیزی 
نگفت. ساعت یازده وجهل وپنج دقيقة بامداد. کورت این گفته را با تلفن به برلن اطلاع داد. 

پس تا ظهر آنرون هیتلر دلیلی داشت که امید بندد بریتانیا, گرچه وضع را وخیم ميداند؛ 
سرانجام ممکن است دست بجنگ نزند. لیکن:این امید. بزودی از میان رفت. 

ساعت هفت وپانزده دقيقة بعدازظهر یکی از اعضای سفارت انگلیس در برلن به وزارت 
خارجذ آلمان تلفن کرد و خواستار شد که ریبن تروپ هندرسن و کولوندر را ««ه چه زودتر برای 
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گفتگو در بارٌ یک امر فوری پذیرد» . چند دقيقة بعد. سفارت فرانسه نیز همین درخواست را کرد. 
ریبن تروپ پس از آنکه حاضر نشد دو سفیر را با هم پذیرد, هندرسن را نه بعدازظهر و کولوندر را 
یک ساعت بمد پذیرفت. سفیر انگلیس, از جانب دولت بریتانیا یک یادداشت رسمی تسلیم او 


کرد. در آن یادداشت آمده بود: 


چدالچه دولت آلمان به دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان 
اطمینانهای رضایتب‌خش ندهد که حاضر است تمامی اقدامات 
تجاوز کارانة خویش را بر ضد لهستان متوقف کند و قوای خود ر 
بی فرنگه از خاک لهنتان فزاخراند دول اغل بح رت زد احود را دز 
مورد لهستان بی تأمل بکار خواهد بست.8 


یادداشت فرانسه نیز لفظ مشابهی داشت. 

ریین تروپ » به هردو سفیر پاسخ داد که یادداشتهای ایشان را به هیتلر خواهد رساند. سپس 
به بحثی طولانی پرداحت و گفت که «موضوع تجاوز آلمان در میان نیست» » بلکه تعرض لهستان 
مطرح است و دزوغی را که تا اینوقت اند کی «بیات» شده بود تکرار کرد که سر بازان « ارتش 
ثانت» لهستان روز گذشته به خاک آلمان حمله آورده‌اند. با همه اینهاء ظرائف سیاسی هنوز 
رعایت ميشد. سر نویل هندرسن, در گزارش آن شب خویش که شرح ملاقات خود را با وزیز 
خارحة آلمان میداد از ذکر این نکته کوتاهی نکرد که ریبن تروپ «مودب و مبادی آداب بود» . 
همینکه سفی رکبیر آماد؛ُ رفتن شدء گفتگوئی در اینباره درگرفت که در دیدار پرغوغای دو شب پیش 
ایشان», وزیر خارحة آلمان متن «پیشنهادهای» آن دولت را به لهستان «من من کنان» بیان کرده 
بود» يا نه. هنذرس گفت که کرده بود؛ ریبن تروپ گفت که آنها را « آهسته و شمرده خوانده بود و 
حتی در بارٌ نکات مهم توضیحات شفاهی داده بود تا اطمینان یاید که هندرسن همه‌حیز را فهمیده 
است» . این بحثی بود که هرگز به نتیجه نمیرسید - لیکن اکنون» چه تفاوت میکرد؟" 

شامگاه اول سپتامب, همانهنگام که ارتشهای آلمان بیش ازپیش در لهستان پیش میرفتند و 
نیروی هوائی رایش شهرهای لهستان را پیاپی بمباران میکرد, هیتلر ازیادداشتهای انگلیس و فرانسه 
دریافت که اگر سپاهیان خود را متوقف نسازد و شتابان آنان رااپس نکشد - کاری که برای او 
غیرقابل تصور بود -- خود را دجاریک جنگ جهانی کرده است, یا آن شب هنوز امید بسته بود که 
بخت همان بختی که در مونیخ» بیاری وی شتافته بود - همجنان با او یار خواهد بود؟ زیرا 
دوست او موسولینی ؛ هراسان از بروز جنگ وترسان ازضر بات قوای زمینی و دریائی پرتفوق انگلیس 
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و فرانسه به ایتالیای نومیدانه مبکوشيد که کنفرانس دیگری چون کنفرانس مونیخ؛ ترتیب دهد. 


مداخلةً موسولینی در آخرین لحظه 

باید بیاد آورد که «دوجه» همین جند روزپیش؛ یعنی دربیست و ششم اوت. با شانه 
تهی کردن از تعهدات ایتالیا که براساس «پیمان پولاد» بعهده داشت, به «پیشوا» اصرار کرده بود 
که هنوز امکان استفاده از«یک راه حل سیاسی» وحود دارد -- راه حلی که «موجب رضای کامل 
مادی و معنوی آلمان شود» .» هیتر به خود زحمت نداده بود در اینباره با متحد و دوست خو یش 
بحث و استدلال کند و این مسأله مایٌ دلسردی شریک 7 او در («(محور» شده بود. با وحود 
ایین, چنانکه دیدیم, موسولینی و چیانو پس از آنکه سفیر ایتالیا در برلن به آنان خبر داد که وضع 
نومیدانه شده است, درسی ویکم اوت به هیتلر اصرار کردند که دست کم لپسکی سفیر لهستان 
را ببیند و به وی آ گاهی دادند در تلاش‌اند تا «بعنوان گام نخستین» در مذاکرات صلح, موافقت 
دولت بریتانیا را برای استرداد دانزیگ بدست آرند. #* 

لیکن یرای هیتاسن ی ۳۳ دانزیگ» 
همانگونه که «پیشوا» به سرداران خود گفته بود» بهانه‌ای پیش نبود. آنحه او میخواست درهم 
شک‌ستن لهستان بود. ولی دوجه اين را نمیدانست. بامداد اول سپتامیر, خود او با این دوراهی 
رو برو شد که یا بی درنگ بیطرفی ایتالیا را اعلام کند ویاء به خطر حملٌ انگلیس و فرانسه تن در 
دهد. یادداشتهای دفتر خاطرات روزانةٌ جیانو آشکار میسازد که این چشم اندان برای پدرزن نخوت 
باختُ! اوجه کابوس وحشتنا کی بود. جع 


ه بصفحات ۵ - ۸۷۳ مراحعه کنید. 
+ بصفحه ٩۰۳‏ مراحعه کتید. 
۱ ۵ .1 
»هه حقیقت اینست که تصمیم موسولینی شب پیش به بریتانیا ابلاغ شد. ساعت يازده و پانزده دقيقة بعدازظهر ۳۱ 
اوت, وزارت خارجة انگلیس از سرپرسی لورن! سفیر پریتنی در رم» پیامی دریافت کرد: «دولت ایتالیا 
" تصمیم خود را گرفته است. ایتالیاء نه با انگلستان خواهد جنگید و نه با فرانسه... این پپيام را چیانو ساعت 
بیست و یک وپانرده دقیقه [ نه وپانزده دقیقةٌ بعدازظهر] مخرمانه بمن ابلاغ کرد» !! 
آن شب, انگلیسیها بوسیلة قطم ارتباطات تلفنی خود با رم که پس از ساعت هشت بعدازظهر صورت 


۳ 
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صبح زود روز اول سپتامبس دیکتاتور نگونبخت ایتالیا, شخصاً به آتولیچو سفیر خود در 
برلن تلفن زد و بگفتة جیانو«به لو اصرار کرد از هیتلر استدعا کند که به او تلگراف کند و او را از 
قید و بندهای اتحاد برهاند «پیشوا» » بسرعت وحتی با ملاطفت این درخواست را برآورد. 
هیتلر, ساعت نه وجهل دقيقة بامداد, درست پیش از عزیمت به رایشتاگ, به دوست خود تلگراف 
کرد ولی برای صرفه جوئی دروقت. متن تلگراف به سفارت آلمان در رم تلفن شد. 


دوجه: 

از حمایت سیاسی و دیپلماتیک اخیر تواز آلمان و آرمان عادلانة 
آن, صمیمانه سپاسگزارم. یقین دارم قادریم تکلیفی را که به ما تحمیل 
شده است با قوای نظامی آلمان انجام دهیم. از اینرو» در شرایط و 
مقعضیات کنونی انتظار‌حمایت نظامی از ایتالیا ندارم. همچنین؛ 
دوجه, برای هر اقدامی که در آینده بخاطر آرمان مشترک فاشیزم و 
ناسیونال سوسیالیزم صورت خواهی داد از توتشکر میکنم. 

آدولف هیتلر و 


تست ۱ 
گرفت» ایتالیائیها را ترسانده بودند. جیائو وحشت داشت که این کار مقدمة حملاٌ انگلیس و فرانسه باشد. 


۱ ۳۶۲۰۷ - لورن» ا ۱۹۲٩۱ ۱٩۲۱‏ میلادی (۱۳۰۰ تا ۱۳۰۵ شمسی) وزیر عختار انگلیس در ایران بود» یعنی: 

آنزمان که «رضاشان» مبدارج ترقی را با تأییدات همه‌جانبةٌ او می‌پیمود تا سرانام به سلطنت رسید. در تدارک مراسم 
تاجگذاری رضاخان» همسر لورن نقش مهمی داشت. لورت بجای هرمان نورمن - ۷۵۲۲0۵0 700ع13- در ایران وزارت مختار 
یافته بود. وی پیش از تاریخ مذ کور. مدت کوتاهی سمت «وابستة سیاسی» سفارت انگلیس را در ایران داشت. 

کرز وزیر خارجة بریتانیاء ضمن یک نامه حصوصی به لورن دستور داده بود «... با هبچیک زاين وزیران |ایرانسم. )دمساز 
نشوید. این عروسکها می آیند ومیروند - همچوته سگهائی که در نمایشهای کمدی موزیکال شرکت می جویند ». 

با به ساطنت رسیدن رضاخان مأموریت سرپرسی لورن بپایان رسید. واو در نهم مرداد ۱۳۰۵ ايران را ترک گفت و بعنوان 
سفیر بریتانیاء عازم آنن پایتخت یونان شد و سپس در معر و ترکیه و ایتلیا یکار پرداخت. لورت, بعنوان یکی از سفیران سنتی و 
کلاسیک بریتانیا؛ از آوازه و اعتبار و یژه‌ای در محافل سیاسی انگلیس برخوردار بود. او که متولد ۱۸۸۰ میلادی بود در ۱۹۲۱ 
درگذشت. (خلاصه شده از مقدمذ محمد رقیعی مهرآبادی مترجم کتاب: شبخ خزعل و ادشاهی رضاخان» نوشتة سرپرسی لورن» 
انتشارات فلسفه, تهران, ۱۳۹۳ اینزمان که شایرر از ورن نام میبردء جنانکه خواندید, او سفیر انگلیس در ایتالیابود. سم. 

و ساعت جهار وسی دقیقة بعدازظهر رادیوی ایتالیا پس از جلسة هیأت وزیران در رم» بيانیة هیأت دولت را 
خطاب به مردم آن کشور پخش کرد. بیانیه میگفت: «ایتالیا بهیچوجه ابتکار عملیات نظامی را بدست نخواهد 
گرفت». بلافاصله پس از آن, پیام هیتلربه موسولینی که ایتالیا را از قید تعهدات [پیمان پولاد سم.] آزاد 
کرده بود» بخش شد. 
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ساعت دوازده وجهل وپنج دقیقة بعدازظهر, هیتلرپس از سخنرانی در رایشتاگ و ظاهرا 
پس از بهبود یافتن از آثار و نتایج طغیان روحسی خویش که هنگام گفتگوبا داهلروس به او دست 
داده بود بفکر افتاد پیام دیگری برای موسولینی بفرستد. در این پیام» هیتلرپس از آنکه اعلام 
داشت حاضر بود مسألة لهستان را «با گفتگو» حل و فصل کند و «دو روزتمام بیهوده در انتظار 
گفتگو کنند؛ لهستانی نشسته بود» و «تنها شب پیش لهستان جهارده بار دیگر به مرز رایش تجاوز 
کرد» و درنتیجه «اکنون تصمیم گرفته است زور را با زورپاسخ دهد» . سپاسگزاری خود را 
دو باره به شریک «حرزن» خود ابراز داشت. 


دوجه بمناسبت تمام کوششهائی که بکار برده‌ای از توتشکر میکنم. 
مخصوصاًٌ بمناسبت پیشنهادهائی که برای میانجیگری داده‌ای از تو 
سپاسگزارم. ولی از همان آغان به نتبجه بخش بودن این مساعی 
بد گمان بودم؛ زیرا دولت لهستان اگر کمترین قصدی برای حل و فصل 
دوستانة مسأله میداشت, میتوانست این کار را هر زمان صورت دهد. 
لیکن دریغ یمد 
به این دلیل» دوجه نخواستم ترا در معرض خطر قبول نقش 
میانجی قرار دهم سب کاری که با توحه به رفتار ناسا زگار دولت 
لهستان به احتمال فراوان بی ثمر بود... 
آدولف هلا 


ولی موسولیتی» به تشو یق چیانی آخرین کوشش نوميدانة حو یش را کاربست تا خود را در 
معرض خطر میانجی شدن قرار دهد. روز گذشتهء اند کی پس از نیمرون چیانوبه سفرای انگلیس و 
فرانسه در رم پيشنهاد کرده بود که اگر دول متبوع آنها موافق باشند, موسولینی از آلمان دعوت کند تا 
در کنفرانسی که روزپنجم سپتامبر بمنظور «بررسی مواد پیمان ورسای تشکیل شود شرکت جو بد 
آن مواد» که موجب ناراحتیهای کنونی اند» . 

میتوان پنداشت که خبرتهاجم آلمان به لهستان در بامداد روز بعد, پيشنهاد موسولینی را 
زائد و بی ثمر ساخته بود. ولی ایتالیائیها با حیرت دیدند, رز بونه وزیر خارجة فرانسه و 
تسکین دهندهُ بزرگ" ساعت یازده وجهل وپنج دقيقه بامداد روز اول سپتامبر به فرانسوا-پونسه که 
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ایینک سفیر فرانسه در رم بودء تلفن کرد و از او خواست به چیائوبگو ید که دولت فرانسه از جنین 
پیشنهادی استقبال میکند, بشرط آنکه کنفرانس نکوشد به مسائل ممالکی که در کنفرانس شرکت 
ندارند پپردازد و کار خود را محدود به جستن « راه حلهای حزئی و موقت برای مسائل محدود و عاحل " 
نکند». بونه» از عقب کشیدن قوای آلمان و حتی از متوقف ساختن آنان بمتابه شرطی برای 
تشکیل چنین کنفرانسی» هیچ سخنی بمیان نیاورد. ۰" 

لیکن انگلیسیها, در بارة آن شرط, پا میفشردند و موفق شدند هیأت دولت فرانسه را که 
سخت دستخوش تفرقه و نفاق بود با خود همراه کنند, جنانکه شامگاه اول سپتامبر بتوان 
یادداشتهای هشداردهندة مشابهی به دولت آلمان داد. جون متن یادداشتها که اخطار میکرد اگر 
سر بازان آلمانی از لهستان عقب ندشینند انگلیس و فرانسه وارد جنگ خواهند شد, همان شب منتشر 
شده بود. جالب توجه است موسولیتی که اینک نومیدانه به هر حشیشی توسل میجست یا حتی به 
هرکاهی که وجود نداشت - بامداد روز بعد. جنانکه گوئی هشدارهای انگلیس و فرانسه را بجد 
نگرفته است بار دیگربه هیتلرمتوسل شد. 

دوم سپحامبس همانگونه که هندرسن در گزارش نهائی خویش نوشت, روز بی تکلیفی 
بود. و کولوندر و او با دلهره و اضطراب منتظرپاسخ هیتلر به یادداشتهای خود بودند. ولی هیچ 
پاسخی نرسید. اند کی یس از نیمرون آولیجوتا حدی نفس زنان, وارد سفارت انگلیس شد و به 
هندرسن گفت مطلبی را پی درنگ باید بداند: یادداشت شب پیش بریتانیا, اولتیماتوم بود یا نه؟ 

هندرسن بعدها نوشت: «به او گفتم: اگر وزیر خارجة آلمان در اینباره از من سئوال میکرد 


که نکرد - مجاز بودم به او حواب دهم یادداشت دیشب اتمام ححت نبود, هشدار بود)» ان 


ه بعدازظهر اول سپتامبرء بونه دو باره به نوئل سفیر قرانسه در ورشو دستور داد از «بک» پرسد آیا لهستان پيشنهاد 
ایتالیا را برای تشگیل کفرانس می‌دیرد؟ شامگاه آن رون پاسخ خود را دریافت کرد: «در تتیجا تجاوز 
بی سبب آلمان. ما اینک در گرماگرم جنگیم. دیگر مسألة کنفرانس مطرح نیست, بلکه سخن از اقدام 
مشترکی است که متفقین باید برای مقاومت اتخاذ کنند» . پیامهای بونه وپاسخ بک. در کتاب زرد فرانسه 
امده است. 

دولت انگلیش) فرمسساعی بطه عرکت نگرو, یک پاددافت وزارت عارخة برتانبا که به امقبای 
ر. م. مکینز :۱8 ۷۸۰ 1- است, میگو ید که با دولت ان گلیس «در بارة این اقدام سیاسی, نه مشورت 
شد ونه اين دولت از آن آگاهی یافت» ۱۶ 

«ه بعدازفگهرر وزپیش هندرشُن بدستور هالیفا کس رمزها و اسناد محرمانة سفارت انگلیس را سوزاند و از کاردار 
سفارت آمریکا رسماً تقاضا کرد که «در صورت بروز جنگ لطفاً حفاظت منافع بریتانیا را بعهده گیرد4 . 
( کناب آبی بریتانیا : ص ۲۱). 


.۹۳ ظهور و سقوط رایش سوم 


سفیر ایتالیاء پس از دریافت پاسخ خود, شتابان به کاخ وزارت خارجه آلمان در و بلهلم 
اشتراسه شتافت. آنولیجو ساعت ده بامداد آن روزبا پیامی از موسولینی , وارد و یلهلم اشتراسه شد و 
جون به او گفتند که ریبن تروپ کسالت دارد, پیام را تسلیم وایس زکر کرد. 


۲ سپتامبر ۱٩۹۳۹‏ 
ایتالیاء بدینوسیله اعلام میدارد که هنوز واجد آن امکان است که 
انگلیس و فرانسه و لهستان را با تشکیل کنفرانسی براساس ذیل موافق 

سازد و طبعام.اتخاذ هر تصمیمی را به پیشوا وامیگذارد: 

۱ - انعقاد قرارداد متا رکة جنگ تا بموجب آنء سپاهیان‌مخاصم 
هرجا که هماکنون هستند باقی پمانند. [ تأکید بر گلماتء در سند 
اصلی امده است. ] 

۲ - تشکیل کنفرانس بفاصل دو تا سه روز. 

۳- حل و فصل منازعة آلمان و لهستان که با توجه به اوضاع و 
احوال کنونی » مسلماً بسود آلماث خواهد بود. 

این اندیشه. که نخست از دوحه ناشی شد, اینک بو بژه مورد 
تأید فرانسه است.» 

دانزیگ» هم | کنون ناحیه‌ای آلمانی است و اینک آلمان, وثائقی 
در دست دارد که برآوردن بخش اعظم دعاوی او را تضمین میکند. 
بعلاوه آلمان اکنون « از تحاظ معنوی ارضا شده است» . اگر آلمان 
پیشنهاد تشکیل کنفرانسی را پذیرد به تمامی هدفهای خود دست 
خواهد یافت و درعين حال از جنگ اجتناب خواهد جست - جنگی 
که حتی هم اکنون بنظر میرسد همگانی و بی اندازه طولانی شود. 

دوجه مایل نیست در اینباره پافشارد» لیکن برای او اهمیت بسیار 
دارد که آنجه در بالا گفته شد بی درنگ بنظر آقای فن ریبن تروپ و 
توا بر ۱ 

» جیانو مدعیست که این یادداشت بر اثر «فشار فرانسه» فرستاده شد (خاطرات روزانٌ چیانو» ص ۱۳۲). لیکن 
این گفته بی گفتگو گمراه کننده است. گرچه بونه با تمام قوا میکوشيد تا کنفرانسی ترتیب دهد موسولینی 


حتی بیش از اوء از هول حان میزد تا بیشنهاد بثمر رسد. 


بر با کردن جنگ جهانیدیم ۹۳ 


شگفت انگیز نیست که ساعت دوازده و سی دقیقة بعدازظهر, وقتی ریبن تروپ -- که 
بسرعت از کسالت بدر آمده بود - آتولیجو را پذیرفت» به او حاطرنشان ساخت که پيشنهاد دوجه را 
با یادداشتهای شب پیش انگلیس و فرانسه نمیتوان «وفق داد», جون آن یادداشتها «جنبة اولتیماتوم 
دارند» . 

سفیر ایتتالیا, که به اندازژ رئیس خود مشتاق پرهیز از جنگ جهانی و مسلماً یش از او 
صمیمی بود. سخن ریبن تروپ را گسست و گفت که اعلامیه های بریتانیا و فرانسه «پیش از 
آخرین پیام دوجه صادر شده اند» . « اخرین پیام دوچه اعلامیه های انگلیس و فرانسه را لغو کرده و 
جانشین آنها شده است» . البته آتولیجو بهیجوحه اجازه نداشت چنین سخنی که راست هم نبود» بر 
زبان راند» ولی در این ساعت واپسین» شاید می اندیشید بسبب بی‌پروانی » جیزی از دست نخواهد 
داد. وقتی وزیر خارجة آلمان تردیدهاء, خود را بیان داشت. آتولیجو از نظر خود عدول نکرد. 


[ او گفت ] بیانیه‌های فرانسه و بریتانیا» دیگر مورد توجه نیست. کنت 
چیانو» درست ساعت هشت و سی دقيقة صبح امرو ز یعنی: زمانیکه 
اعلامیه‌ها در ایتالیا از رادیوپخش شده بود» تلفن کرد. از اینرو, جنین 
استنباط میشود که دو اعلامیه را باید ملغی شده دانست. کنت جیانو 
از این گذشته گفت که فرانسه مخصوصاً سخت هوادارپيشنهاد دوجه 
است. اکنون, فرانسه در اين مورد فشار می آورد» ولی انگلستان نیز از 
آن دولت پیروی خواهد کرد ۱۶ 


ریبن تروپ همچنان دچار تردید بود. گفت: هم | کنون در بارةٌ پيشنهاد موسولینی با هیتلر 
گفتگو کرده است و افزود: آنچه پیشوا خواستار دانستن آنست اینست: یادداشتهای انگلیس و 
فرانسه اتمام حجت است یا نه؟ سرانجام, وزیر خارجذ آلمان با پيشنهاد آتولیچو موافقت کرد که 
سفیر ایتالیا, بی درنگ به هندرسن و کولوندر مراجعه کند تا نکته را کشف کند. 

سبب رفتن آتولیجوبه سفارت انگلیس اين بود. اشمیت, که سمت مترجم شفاهی داشت؛ 
بعدها نوشت: «آنولیچو راء که دیگر در عنفوان جوانی نیست, هنوز میبینم که از اتاق ریبن تروپ 
بیروك میدود و شتابان ازپله ها سرازیر میشود تا به هندرسن و کولوندر مراحعه کند... نیمساعت بعده 
او بهمانسان که نفس زنان رفته بود» دوان دوان بازگشت» ۱۶ 

سفیر ایتالیاء پس از آنکه نفس تازه کرد. گزارش داد: هندرسن هم اکنون به او گفت که 
یادداشت بریتانیا اولتیماتوم نیست. ریبن تروپ جواب داد که گرچه «پاسخ آلمان به بیانیه‌های 


۹۳۲ ظهور و سقوط رایش سوم 


انگتیسن و فرانسه مسلماً منفی خواهد بود, پیشوا س رگرم بررسی پیشنهادهای دوحه است و اگر رم 
تأیید کند که در اعلاميهٌ فرانسه و انگلیس مسا اتمام حجت وجود ندارد, جواب را تا یکی دو روز 
دیگر تهیه خواهد کرد» . وقتی آتولیجو در بارف پاسخ زودتری پافشاری کرد ریین تروپ سرانجام 
مرافقت کرد که تا ظهر روز بعد, یکشنبه سوم سپتامین جواب بدهد, 
در این اثناء امیدهای موسولینی در رم از میان میرفت. ساعت دو بعدازظهر, جیانو سفرای 
انگلیسن و فرانسه را پذیرفت و در حضور آنان» هم به هالیفا کس تلفن کرد و هم به بونه و آنها را از 
مذاکرات آتولیچوبا وزیر خارجة آلمان آ گاه ساخت. بونه, مثل هميشه پرحرفی کرد و بگفتةٌ خود 
درکتاب زرد فرانسه) از جانب مشتاقان حفظ صلح, بگرمی از مساعی چیانو سپاسگزاری نمود. 
هالیفا کس. سخت‌تر بود. تأیید کرد که یادداشت بریتانیا اولتیماتوم نیست - از موشکافی 
سیاستمدازان برسر یک کلمه» آدمی حیرت میکند, زیرا پیانیه‌های انگلیس و فرانسه بسیار روشن و 
بی ابهام بود - لیکن افزود که بنظر خود ای انگلیسیها نمیتوانند پيشنهاد موسولینی را برای تشکیل 
کنفرانس پذیرند, مگر آنکه ارتشهای آلمان از لهستان عقب نشینند - مطلبی که بونه, باز دربار 
آن خاموش بود. هالیفا کس قول داد که تصمیم کابينة انگلیس را در آن مورد, تلفتی به چیانو اطلاع 
دهد 
چند دقیقه پس از ساعت هفت بعدازظه تصمیم بریتانا آشکار شد. انگلیس گفت: 
پیشنهاد دوچه را میپذیرد, بشرط آنکه هیتلر سر بازان خود را به سرحد آلمان عقب کشد. وزیر 
خارجهة ایتالیا دریافت که هیتلر هرگز این شرط را نخواهد پذیرفت و در دفتر نعاطرات روزانةٌ خود 
نوشت: « دیگر کاری نمیتوان کرد» . 
[ وی افزود] وظیفةٌ من نیست به هیتلر اندرزی دهم که قطعاً و بی تردید 
و شاید هم با تحقین آنرا رد میکند. اين نکته را به هالیفا کس وبه دو 
سفیر و به دوچه میگویم و سرانجام به برلن تلفن میکنم که اگر آلمانیها 
ما را از خلاف این مطلب آ گاه تکنند, دنله گفتگوها را رها خواهیم 
کرد. آخرین پرتو امید, فرومرده است.*" 
و بدینسان ساعت هشت و پنجاه دقیقة بعدازظهر روز دوم مپتامبر آتولیجوی خسته و خرد 
شده, یکبار دیگر در برلن راهی و یلهلم اشتراسه شد. اینبا ریبن تروپ او را در کاخ صدارت 


عظمی» حائی که س رگرم گفتگو و تبادل افکار با هیتلر بود» پذیرفت. یک یادداشت بدست امد 
ورارت خارحة آلمان» صیحنه را تصو بر میکند: 


بر پا کردن جنگ جهانی دوم ۹۳۳ 


سفیر ایتالیا؛ وزیر خارجه را آ گاه ساخت که انگلیسیها حاضر نیستند 
موم ۳ و 

براساس پیشنهاد میانجیگری ایتالیا؛ به گفتگوپردازند. انگلیسیها, 
طلب کردند که قبل از آغاز مذا کرات. تمامی سپاهیان آلمان از نواحی 
اشغال شد؛ لهستان و دانزیگ بی درنگ عقب نشینند. .. 

سفیر ایتالیا, درپایان گفت که دوجه اینک پیشنهاد میانجیگری 
خود را باطل شده میداند. وزیر خارجه, بی آنکه سخنی گید پیام را 
از سفیر ایتالیا شنید. ۷" 


از آتولیچوی خستگی ناپذی بابت آنهمه کوششها که بکار بسته بود, حتی کلمه‌ای تشکر 
نشد! فقط تحقیر سکوت, متوحه متحدی شد که میکوشید آلمان را از غنائم لهستان بی نصیب کند. 

اینک. آخرین امکان کوچکی که برای اجتناب از جنگ جهانی دوم وجود داشت, از 
میان رفته بود. ظاهراً این نکته بر همه جز بریک بازیگر این درام, آشکار بود. ساعت نه بعدازظهن 
بونه ز بونء به جیانو تلفن وبار د گر تأیید کرد که یادداشت فرانسه به آلمان «جنبة اتمام حجت» 
ندارد و حند بار تکرارنمود که دولت فرانسه آماده است تا ظهر سوم سپتامبر- روز بعد - منتظر 
پاسخ آلمان یماند. بونه به چیانو گفت: با وجود این «برای آنکه کنفرانس نتایج مطلوب ببار 
آورد»» دولت فرانسه با انحلیسیها موافق است که سربازان آلمانی باید خاک لهستان را «تخلیه 
کنند». اين نخستین باربود که بونه چنین مطلبی را بر زبان می آورد - آن نیز تنها بدین سبب که 
انگلیسها: در بارة آن اصرار کرده بودند. چیانوپاسخ داد که گمان نمیکند دولت رایش این شرط را 
بپذیرد. ولی بونه, دست برنمیداشت. وی آن شب, برای آخرین بار کوشید از تعهدات فرانسه 
در بارلهستان.- کشوری که اکنون خرد شده بود و به محاصره افتاده بود - شانه خالی کند. چیانی 
این اقدام شگفت را در نخستین بند دفتر خاطرات روزانة خود مر بوط به حوادث سوم مپتامبره شرح 


میدهد. 


شب هنگام مسئولان وزارت خارجه مرا بیدار کردند؛ زیرا بونه از 
گواریگلیا! [ سفیر ایتالیا درپاریس ] پرسیده بودآیا نمیتوانیم 
عقب نشینی ‏ قوای آلمان را از لهستان, دست کم «بصورت سمبولیک» 
بدست آریم... بی آنکه به دوچه خبر دهم این پيشنهاد را در سبد 


دوهی ,۱ 


۳ ظهور و سقوط رایش سوم 


کاغذ باطله انداختم؛ لیکن این امر نشان میدهد که فرانسه» بی شور و 
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شوق و با شک و تردید بسیا بسوی آزمایش بزر گ پیش میرود. 


پیکار لهستان» جنگ جهانی دوم میشود 

در برلن, یکشنبه سوم مپتامبر سال ۱٩۳٩‏ یک روز روحپرورپایان تابستان بود, خورشید 
میدرخشيد و هوا شور و نشاط میبخشید. در دفتر خاطرات روزانة خود نوشتم: «از آن روزهاست که 
مردم برلن دوست دارند در جنگلها یا کنار دریاجه های نزدیک شهر بگذرانند» . 

همینکه سپیده‌دم دمید, تلگرامی از لرد هالیفا کس برای سر نو پل هندرسن به سفارت 
انگلیس رسید. وزیر خارجة بریتانیا, در آن تلگرام به هندرسن دستور میداد ساعت نه بامداد با وزیر 
خارجة آلمان ملاقاتی ترتیب دهد وپیامی را که متن آن ارسال شده بود به او برساند. 

دولت جمبرلن, بپایان راه رسیده بود. تقریباً سی و دو ساعت پیش به هیتلر اطلاع داده بود 
که اگر آلمان, سپاهیان خود را از لهستان پس نکشد, بریتانیا وارد جنگ خواهد شد. از آلمات» 
پاسستکتی لته مرو و انتک بوات آیکلیس مک بود به گفتار حو یش جامةٌ عمل پوشاند. روز 
پیش, جنانکه شارل کوربن" سفیر فرانسه در لندن ساعت دو و سی دقيقة بعدازظهر به بونة مردد 
راهان لین از اين میترسید که هیتلر تعمداً پاسخ خود را بتعو یق می اندازد تا هرجه ممکن 
است از حاک لهستان بیشتر تسخیر کند و آنگاه, همینکه دانزیگ و دالان و مناطق دیگر را 
تصاحب کرد پيشنهاد صلح « بز رگوارانه ای» براساس شانزده اصل سی ویکم اوت عرضه دارد 23 

هالیفا کس, بمنظور پرهیز از اين دام» به فرانسو یها پیشنهاد کرده بود که اگر آلمان تا ند 
ساعت دیگر به پیامهای اول سپتامبر انگلیس و ثرانسه پاسخ سا زگار ندهد» دو دولت غربی باید به 
آن کشور اعلان جنگ دهند. بدنبال جلسهةٌ هیأت دولت بریتانیا که بعدازظهر روز دوم سپتامبر 
تشکیل شد و در آن تصمیم قاطمی اتخاذ گشت. هالیفا کس صریحاً پيشنهاد کرد که دو متحد 
درست نیمه‌شب همان رون اتمام حجتی به برلن دهند که مدت آن ساعت شش بامداد سوم 
سپتامبرپایان گیرد؛بونه, حاضر نبود به چنین اقدام پرشتابی تن دهد. 

باید دانست: کابینة برتفرقة فرانسه هفتة پیش بر سر انخاذ تصمیم در مورد محترم شمردن 
تعهدات آن کشور نسبت به لهستان س و سپس انگلستان - دوران‌سختی را سپری کرده بود. در روز 
مظلم بیست و سوم اوت بونه که از خبر ورود ریبن تروپ به مسکو بقصد عقد قرارداد عدم تجاوز 


۱۰ 02۵۲ )0« 


بر پا کردن جنگ جهانی دوم ۹۳۵ 
نازی-شوروی سخت آشفته خاطر شده بود, دالادیه را ترغیب کرده بود حلسة « شورای دفاع ملی» 
/ را بمنظور بررسی اقدامات آتی فرانسه تشکیل دهد , هب گذشته از داللادیه نخست وزیرء و بونه وزرای 
سب ۰ دِ 2 ‌ ۰ ۰ 2 ۰ 3 و 
قوای مسلح سه گانه, ژنرال گاملن, فرماندهان نیروی دریائی و نیروی هوائی» و جهارژنرال دیگر 
1 رو یهمرفته دوازده تن - در حلسهٌ شورا شرکت داشتند. 
( صورتجلسه حا کیست که دالادیه سه سئوال مطرح کرد: 
/ ۱ در حالیکه لهستان و رومانی (یا یکی از آنان) میرود از نقشة ارو با 
۹ محو شود فرانسه میتواند بیکار بماند؟ 


۳ ۲ برای مقابله با اين وضع فرانسه جه وسائلی در اختیار دارد؟ 
۳. اکنوت» به حه اقداماتی باید دست زد؟ 


۳ ۳ ۳۹ مه عم 
خود بونه» پس از توضیحی که در بارةً د کر گونی وحیم اوضاع داد پرسشی کرد که تا 
آخرین لحظه در نظر او واحد اهمیت فراوان بود: 


ی 


با بررسی اوضاع و احوال, آیا بهتر است به تعهدات خود وفادار مانیم و 
بلافاصله وارد جنگ شویم یا درروش خود تجدید نظر کنیم و از 
فرحه‌ای که جنین بدست آمده استفاده بریم؟ ,.. حواب این سئوال» 
اساساً جنبة نظامی دارد. 


وس موس : 


سب مت 


۱ هنگام که بدینسان سر نخ سجن ید ست گاملن ودر یاسالار دارلان۱ مپرده شد آن دو 
پاسخ دادند که 


۱ ارتش و نیروی دریائی آماده پیکاراند. در نخستین مراحل نبرد» کار 
زیادی بر ضد آلمان ازپیش نخواهند برد. لیکن بسیح قوای مسلح 
فرانسه» خحود بخود تا حدی ماية آسود گی خاطر لهستان خواهد شدء 


صورتحلسة شوراء که ژنرال دکانا - رئیس هیأت مشاوران تظامی ۲ دالادیه نخست وزیر فرانسه - آنرا تحریر 
کرده بود. در محا کم ریوم" برملا شد. این سند برای تصحیح, هرگز به اعضای دیگر جلسه داده نشد وژنرال 
گاملن در کتاب خود: خدمت‌گزاری؛ مدعیست که صورتجلسه جنانل خلاصه شده نود که کرام کننده بود. با 
, اینهمه» حتی آن سرفرمانده ترسو نکات اصلی آنرا تأیید ميکند. 


[ه۲ مزا .3 اعصاای حاناه .2 مریء<۱ ,1 


1. (2 ۵۲9 


و و وود اد 


۱۳۹ ظهور و سقوط رایش سوم 


بدین معنا که بخش چشم‌گیری از واحدهای آلسانی را در مرز ها 
زمین گیر خواهد کرد. 

... ازژنرال گاملن سئوال شد که لهستان و رومانی, تا چه زمان 
قادرند مقاومت کنند؟؛ او معتقّد است لهستان. شرافتمندانه مقاوست 
خحواهد کرد و این پایداری, مانع آن خواهد شد که قسمت اعظم قوای 
آلمان پیش از بهار آینده به فرانسه روی آورند؛ تا آنزمان بریتانیای 
کبیر در کنار فرانسه خواهد بود. » 


پس از مذا کرات بسیان سرانجام فرانسوبها به تصمیمی رسیدند و اين تصمیم در 
صورتحلسة شوراء بدرستی ثبت شد. 


. در سیر مباحثه خاطرنشان شد که اگر ماء پس از گذشت جند ماهء 
نیرومندتر شویم, آلمان ازما قوی تر خواهد شد, زیرا: منابع لهستان و 
رومانی را در اختیار خو یش خواهد داشت. 

از اینرو فرانسه گزیری ندارد. 
تنها راه حل... اینست که به تعهدات خود نسبت به لهستان وفادار 
مانیم... آن تعهدها» که پیش از آاز گفتگوها با اتحاد جماهیر 


شوروی پذیرفته بودیم. . 


ه گاملن در کتاب خود: خدمتگزاری » اعتراف میکند که در جلب توجه حضار به بعضی از ناتوانیهای نظامی 
فرانسه تعلل کرد جوت به بونه اعتماد نداشت. از قول دالادیه نقل میکند که بعداً به او گفت: « کار درستی 
کردید. اگر ضعفها را برملا میکردید, روز بعد آلمانیها از آنها آ گاه میشدند» . 

ونی زگاملن(در کتاب خود) ادعا کرد که‌دراین کنفرانس ضعف موضع نظامی فرانسه را خاطرنشان 
ساخت. میگوید توضیح داد که اگر آلمان « لهستان را نابود کند» و سپس تمامی نیروی خود را بر ضد 
فرانسویان بکار انداز» فرانسه در وضع «دشواری» قرار خواهد گرفت. گفت: «در این صورت, برای فرانسه 
دیگر امکان نخواهد داشت که وارد میارزه گردد. .. آمیدوار بودم در بها با کمک سر بازان انگلیسی ۲ 
تجهیزات آمریکانی, در موقعیتی باشیم که به نبرد تدافعی دست زنیم (البته اگر لازم شود) . افزودم که به 
فیروزی, نمی توانیم امیدوار باشیم» مگردریک جنگ طولانی . عقیدهُ من‌هميشه این بوده است که کمترازدو 
سال... یعنی: تا ۱۹۱-۲ قادر نخواهیم بود به تعرض پرد ازیم» . 

نظریات آمیخته به خوف و هراس سرفرمانده فرانسوی, بخش بزرگی از تاریخ آتی را توضیح میدهد. 


7٩7۰/7‏ 73 یی 


بر پا کردن جنگ جهای دوم ۱۳ 


دولت فرانسه, همینکه تصمیم خود را گرفت, بکارپرداخت. بدنبال این جلسهةُ روز بیست 
و سوم اوت, «آژ یر» بصدا درآمد و همین هشدان همه سر بازان مرزی را درپاسگاههای جنگی 
آنان جا داد. روز بعد» ۳۹۰,۰۰۰ سرباز ذخیره احضار شدند. سی ویکم اوت, هیأت دولت 
اعلامیه ای منتشر کرد و در آن گفت: فرانسه به تعهدات خود «جداً عمل خواهد کرد» . و روز بعد» 
نخستین روز حمل؛ آلمان به لهستان» هالیفا کس بونه را ترغیب کرد تا در دادن ایین اخطار به برلن» 
که هردو کشور قول خود را به متحد خویش محترم خواهند شمرد» فرانسه را بابریتانی همداستان کند. 

ولی» روز دوم سپتامبس وقتی انگلیسیها پافشردند که نیمه شب اولتیماتومی تسلیم هیتلر 
شود ژنرال گاملن و ستاد کل ارتش فرانسه جازدند. از هرچه بگذریم» اگر آلمانیها بلافاصله در 
غرب دست به حمله میزدند, این فرانسویها بودند که میبایست تنها بجنگند. حتی یک سرباز 
سوارنظام انگلیسی نیز وجود نمیداشت تا به آنان کمک کند. ستاد کل ارتش فرانسه با اصرانه 
چهل و هشت ساعت دیگر وقت خواست تا بسیج عمومی را بی‌مانع انجام دهد. 

ساعت شش بمدازظهس هالیفاکس به سراریک فچپس, سفیر انگلیس درپاریس تلفن 
کرد: «قبول مهلت جهل و هشت ساعت, برای دولت انگلیس ناممکن است. رفتار فرانسه در نظر 
دولت اعلیحضرت بسیار ناخوشایند و ناراحت کننده است» . 

دو ساعت بعد, هنگامیکه چمبرلن از جابرعاست تا در جلسة مجلس عوام سخن گوید, 
مسأله بوضع خطرناا کی ناگوار شده بود. | کثریت اعضای محلس» صرفتظر از ملاحظات حز بی» از 
تأخیر بریتانیا در محترم شمردن تعهدات خود بیتاب بودند. پس از آنکه نخست وزیر سخن گفت» 
صبر و شکیب آنان تقریباً از میان رفت. او به مجلس اطلاع داد که هنوز از بران پاسخی نرسیده 
است. و افزود: تا جوابی نیاید و آن جواب, متضمن اطمینان آلمان در مورد فراخواندن قوای آن 
کشور از خاک لهستان نباشد, دولت انگلستان «موظف خواهد بود دست به عمل زنده . سپس 
گفت: اگر آلمانیها با عقب کشیدن نیروهای خود موافقت کردند, دولت انگلیس «وضع را 
بهمانسان تلقی خواهد کرد که قبل از عبور قوای آلمان از سرحد لهستان بود» . جمبران گفت: 
ضمناآً, دولت با فرانسه دربارةٌ تعیین ضرب الاجل برای اخطاری که به آلمان خواهند کرده در 
ارتباط است. 

مجلس عوام انگلیس پس از سی و نه ساعت که جنگ در لهستان دوام داشت, بهیجوجه 
نمیتوانست این شیوه‌های! آمیخته به تعلل و تأخیر را پپذیرد. از جایگاه دولت رایحه کنفرانس 


ک‌ااهه) .1 


۹۳۸ ظهور و سفوط رایش سوم 


مونیخ بمشام میرنیدد, همینکه آرتور گریتنوودا » قانم‌مقام رهیر جناح مخالف یعتی: حزب کارگر, 
برحاست تا سخن گوید لئوپولد امری" از ردیف محافظه کاران فریاد برآورد: «برای انگلستان 
صحبت کنید!» . 

گرینوود گفت: «در زمانیکه بریتانیا و هرانجه بریتانیا هوادارآنست و نیز تمدن بشری؛ 
بمخاطره افتاده است, در حیرتم که تا کی حاضریم مردد باشیم... باید با فرانسو یان همگام 
شویم...» . 

مشکل همین بود. زیرا: اکنون رفته رفته اثبات میشد که راه انداختن فرانسو یهاء کاریست 
مشکل. ولی چمبرلن, از خشم مجلس جنان آشفته خاطربود که در مباحثة تدد نمایند گان مداخله 
کرد تا با عجزو الحاح بگوید که همزمان ساختن" « افک‌ار و اعمال» انگلیس و فرانسه از راه 
مذاکرات تلفنی با پاریس, وقت میگیرد. و افزود: «اگرمجلس, حتی یک لحظه بیندیشد که 
بیاناتی که ایراد کردم نمودار کمترین ناتوانی این دولت یا دولت فرانسه است» وحشت زده خواهم 
ق کته بر این عقیده است که دولت فرانسه «در این لحظه حلسه دارد» و «تا جند ساعت 
دیگر» پیامی از آن دولت خواهد رسید. بهرحال» کوشید اعضای خشمگین مجلس را مطمئن سازد: 
«پیشبینی میکنم که فرداء خواهم توانست فقط یک جواب به مجلس دهم... و اطمینان دارم که 
محلس. .. باور خواهد داشت که با ایمان راسخ سخن میگو یم.... 

فرا رسیدن تردیدناپذیر بزرگترین تجر بفة تلخ! تاریخ بریتانیا اعلام شد وچنانکه« نامیه» 
بعدها نوشت: « این عذاب, بشیوة شگفتی با مک ودرنگ پیش می آمد» . 

همان‌گونه که اسناد محرمانة انگلیس آشکار میسازد, جمبرلن بخوبی دریافته بود که با 
ملت خود سخت درگیر شده است و در این لحظة خطیر که کشور او با آن روبروست, دولت او در 
تقطر مقوط آستت, 

اوه بمجرد آنکه مجلس عوام را ترک گفت, به دالادیه تلفن کرد. وقت این مکالمه نه و 
پنجاه دقَيقَ؛ بعدازشهر ثبت شده است و کادوگان که به گفتگو گوش میدادء از آن یادداشتی 
برداشته است تا ضبط بایگانی دولت گردد. 


جمبرلن : وضع اینجا بسیار وخیم است... در مجلس. توفانی بر پا 
بود... اگر فرانسه اصرار کند که مهلت جهل و هشت ساعته از ظهر 
فردا شروع شود, حفظ وضع در اینجا برای دولت امکان نخواهد داشت. 


۵۳0۱ .4 ۵ .3 تامهم .2 مرجوععه) ده ۱۰ 


سس سس ۳ ویو سس یوت روت و 


بر با کردن جنگ جهانی دوم 1۳۹ 


نخست وزیر گفت: کاملاً درمی یابد که بار حملهٌ آلمان را فرانسه 
باید بدوش کشت ولی معتقد است که باید امشب اقدامی صورت 


سازشی پیشنهاد کرد... ساعت هشت صبح فرداء اتمام حجتی 
داده شود... که ظهرء منقضی گردد. 

دالادیه جواب داد: اگر هواپیماهای بمب افکن انگلیس آماده 
نباشند تا بی درنگ ویس فا یت که در صورت 
امکان حمله به ارتشهای آلمان را تا جند ساعت بتأخیر اندازد. 


کمتر از یکساعت بعد, یعنی: ساعت ده و سی دقيقهٌ بعدازظهر, هالیفا کس به بونه تلفن 
کرد. به وزیر مار فرانسه اصرار ورزید که با سازش پيشنهاد شده از جانب انگلیس موافقت کند 
و ساعت هشت بامداد فردا (سوم مپتامبر) دربران اتمام حجتی تسلیم شود و ظهر, پایان گيرد. 
وزیر خارجه فرانسه» نهتنها با این تقاضا موافقت نکردء بلکه به هالیفا کس اعتراض کرد که اصرار 
انگلیس در بارُ چنین شتابی «اثری اسف انگیزه ببار خواهد آورد. بونه خواستار شد که لندن» برای 
دادن هر اولتیماتومی به هیتلره دست کم تا ظهر صبر کند. 
هالیفا کس : برای دولت اعلیحضرت, صب رکردن‌تاآن ساعت. امکان‌پذیر 
نیست... اینکه دولت [ بریتانیا ] بتواند وضع را ثابت نگاهدارد» بسیار 
مورد تردید است. 
مجلس عوام ظهریکشنبه, سوم مپتامب جلسه داشت و از وضع روحی نمایند گان در 
جلس؛ شامگاه شنبه, برچمبرلن و هالیفاکس آشکار بود که برای بقای دولت, باید پاسخی که 
پارلمان خواستار آنست به آن بدهند. ساعت دو بامداد روز بعد» کوربن سفیر فرانسه در لندن به 
بونه هشدار داد که اگرهیأت دولت چمبرلن نتواند پاسخ قاطعی به پارلمان دهد» با خطر سقوط 
روبروست. از اینرو هالیفا کس» درپایان گفتگوی تلفنی خود با بونه» به وی اطلاع داد که بریتانیا 
پيشنهاد میکند («خود دست به اقدام زند» . 


تلگرام هالیفا کس خطاب به هندرسن, در حدود ساعت چهار بامداده به برلن رسید. پیامی 


۰ هنگام شب وزیر خارسة انگلیس دو تلگرام هشدار دهنده برای هندرسُن فرستاد . تلگرام اول : که ساعت بازده و 
هه 


۹:۰ ظهور و سقوط رایش سوم 


که او میبایست ساعت نه تج یکشنیه سوم سپتامبر به دولت المان برسانده یادداشت اول سپتامبر 
بریت‌انیا را خاطرنشان میساعت. درآن یادداشت, انگلیس گفته بود که اگر سربازان آلمانی؛ فوراً 
از لهستان عقب ننشیننلی مصمم امستت تعهدات تخود را در مورد آن کشور احرا کند, 


[ تلگرام ادامه میداد] با آنکه آن پیام» بیش از بیست وچهار ساعت 
پیش ارسال شده است. هیچ پاسخی نیافته است, جز آنکه حملات 
آلمان به لهستان دوام یافته است و تشدید شده است. از اینری احتراماً 
به آگاهی شما میرسانم که اگرتا ساعت یازده بامداد امرون سوم 
سپتامب بوقت تابستانی انگلستان» دولت آلمان اطمینانهای 
رضایت بخش به مفهوم فوق ندهد و در لندن به دولت اعلیحضرت نرسدء 
از آن ساضت مان فو کفور خالت نگ وعود خراهد: داشت وه 


۰ 0 ۳ 1 1 عم ۰ 
در نخستین ساعات پیش از سپیده‌دم روژیکشنبه, هندرسن تماس گرفتن با و یلهلم 


وت 
پنجاه دقیقة بعدازظهر مخابره شد میگفت: 


ممکن است امشب دستوری برای شما بفرستم تا یک پیام فوری را بدولت آلمان 
ابلاغ کنید. لطفاً اماده؛ٌ عمل باشید. بهتر است به وزیر خارجه خبر دهید که 
هرلحظه ممکن است تقاضای ملاقات او را کنید. 


" از این تلگرام پیداست که دولت بریتانیا کاملاً مصمم نبود برغم فرانسو یان به تنهاثی اقدام کند. ولی 
سی وپنج دقيق؛ بعد, درساعت دوازده و بیست وپنج دقیقة بامداد سوم سپتامبر هالیفا کس به هندرشٌن 


تلگراف کرد؛ 


باید برای ساعت نه صبح یکشنبه از وزیر خارحة آلمان تقاضای ملاقات کنید. 


دستور بعدا خواهد رید 25 


تلگرام قطعی هالیفا کس, تاریخ پنج بامداد بوقت لندن را دارد. هندرشن در گزارش نهائی خحود میگو ید 

آنرا چهار صبح دریافت کرد. 
هالیفاکس تلگرام دیگری, که آن نیز تاریخ پنج بامداد را داشت, قرستاد و به سفیر بریتانیا اطلاع داد که 
کولوندر سفیر فرانسه در برلن «تا نیمروز امروز(یکشنبه) پیام مشابهی بدولت آلمان نخواهد داد» , او 
نمیدانست ضرب الاجل فرانسه <قدر خواهد بود, ولی گمان میکرد «محتمل است» چیزی بین شش تا نه 


ات تاش ۶ 
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اشتراسه را مشکل یافت. به او گفتند که ریین تروپ ساعت نه بامداد یکشنبه « در دسترس» نخواهد 
بود. ولی میتواند پیام خود را به د کتر اشمیت. مترجم رسمی تحو یل دهد. 

در این روز تاریخی, دکتر اشمیت از حد معمول بیشتر خوابیده بود و بدین سبب وقتی با 
تاکسی, شتابان به کاخ وزارت خارجة آلمان رسید, دید که سفیر انگلیس ازپله‌ها بالا میرود. 
اشمیت. پس از آنکه از یک در فرعی درون سُرید, توانست درست همانوقت که ساعت زنگ ٩‏ را 
زد به دفتر ریبن تروپ خزد تا سر وقت. هندرسن را پذیرد. اشمیت, بعدها نقل کرد: («هندرسن» در 
حالیکه پسیار جدی 1 وارد شد. دست داد. ولی دعوت مرا برای نشستن رد کرد موقرائه 
وسط اتاق ایستاد» ." اتمام حجت بریتانیا را خواند, نسخه‌ای از آثرا به اشمیت داد وبا او" 
خداحافظی کرد. ۱ 

مترجم رسمی. با این سند از و یلهلم اشتراسه به کاخ صدارت عظمی شتافت. بیرون دفتر 
«پیشوا»» اکثر اعضای کابینه و حندین مقام بلندپاية حزب را دید که گرد آمده اند و «مضطر بانه 
منتظر» اخبار او یند. 


[ اشمیت بعدها نقل کرد] وقتی وارد اتاق مجاور شدم» هیتارپشت میز 
تحریر خود نشسته بود و ریبن تروپ کنارپنجره ایستاده بود. همینکه 
وارد شدم, هردو با نگاهی حاکی از انتظان بمن نگریستند. در فاصلة 
کمی از میز هیتلرء ایستادم و سپس اولتیماتوم انگلیس را, آهسته ترجمه 
کردم. وقتی آنرا پپایان بردم» سکوت محض حکمفرما شد. 

هیتلر» بیحرکت نشسته بود و خیره به رو بروی خود نگاه میکرد.. 

پس از فاصله‌ای که قرنی بنظر رسید» به ریبن تروپ که هنوز کنار 
پنجره ایستاده بود رو کرد. با نگاه وحشیانه ای پرسید: «حالا چطور 
میشود؟» . گوئی مفهوم نگاه و پرسش او این بود که وزیر خارجه اش او 
را دربارةٌ عکس العمل احتمالی انگلیس گمراه کردهبود. 

ریبن تروپ آهسته جواب داد: وت در همین ساعتء 
تر تا هم اولتیماتوم مشابهی بدهتد) 22 


اشمیت» که وطیفة خحود را انجام داده نود ء از اتاق بیرون رفت در اتاق بیرونی توقف کرد 


تا دیگران را از آنجه گذشته بود, آ گاه کند. آنها نیز لحظه ای ساکت ماندند. سپس: 


گنک روبی کروو که «اگر در این جنگ شکست بخوريم, 
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آنوقت خدا بما رحم کند!» . 
تا تنها, افسرده و در خود فرو رفته. گوشه ای ایستاده بود. 
همه‌جای اتاق, نگاههای حاکی از نگرانی شدید میدیدم.* 


در حلال این احوال, داهلروس بی نظی آخرین مساعی ذوقی" خود را جهت اجتناب از 
امر اجعثاب‌نایلیر بکار میبرد. ساعت هشت بامداد. فاربس او را از اتمام حجت انگلیس که 
شنت تست یک ساعت بعد عرضه که | اه بر داز ارهز شود گر مقوش یه تاد 
« لوفت وافه» شتافت تا گورینگ را ببیند وید که بعدها در حایگاه گواهان داد کافا ی یر کت 
کت از او تقاضا کرد مراقب باشد که آلمان به آن اولتیماتوم پاسخی «معقول» دهد. از اين 

شته, پیشنهاد کرد که خود فیلدمارشال پیش از ساعت یازده صبحء آمادگی خويش را برای پرواز 
به لبدن بمنظور «مذا کره» اعلام دارد. سوداگر سوئدی, در کتاب خود میت که کون یگ نا 
پیشنهاد را پذیرفت وبه هیتلر تلفن کرد و هیتلر نیز موافقت نمود. در اسناد آلمان» سخنی از این 
مطلب نیست و دکتر اشمیت» آشکار میسازد که گورینگ چند دفیقه پس از ساعت نه صبح, در 
ستاد خود نبود بلکه در اتاق انتظار «پیشوا» بود. 

بهرحال, تردید نیست که بامداد آن روز میانجی سوئدی به وزارت خارجة بریتانیا تلفن 
کرد - نه یکبان بلکه دو بار, در نخستین مکالمةٌ تلفنی که.ساعت ده وپانزده دقیقةٌ صبح صورت 
گرفت. از جانب خود به دولت بریتنیااطلاع داد که جواب آلمان به اتمام حجت انگلستان ««در 
راه است» و آلمانیها هنوژ«بسیار مشتاق اند تا دولت بریتانیا را ریت کنند و اطمینانهای 
رضایتبخش دهند که استقلال لهستان را نقض نکتند.»(۱) وی امیدوار بود که لندنء پاسخ هیتلر 
را «با نظربسیا, مساعد» تلقی کند. 

نیمساعت بعد یغنی: ساعت ده وپنحاه دقیقَهُ بامداد - ده دقیقه قبل از آنکه موعد 
اولتیماتوم تمام شود - داهلروس دو باره پشتِ حط راه دور بود و به وزارت خارجة انگلیس تلفن 
میکرد؛ اینبان برای آنکه پيشنهاد خود را عرضه دارد که گورینگ. با موافقت هیتل بلافاصله با 
هواپیما به پایتخت بریتانیا حرکت کند. سوداگر سوئدی, درنمییافت که زمان اینگونه اداهای 
سیاسی گذشته است, ولی آن نکته را زود به او فهماندند. هالیفا کس, پاسخ اما کازیبه وی 
داد. گفت که پيشنهاد او قابل قبول نیست و افزود: از دولت آلمان, سئوال قاطعی شده است «و 
چنین پیداست پاسخ قاطمی خواهد داد . دولت اعلیحضرت نمیتراند مننظر گفتگوی بیشتری 
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پس از آن, داهلروس گوشی تلفن را گذاشت و در فراموشخانة تاریخ ناپدید شد؛ تا آنزمان 
که پس از جنگ درنورنبرگ - و در کتاب تخود - اند ک مدتی دو باره ظاهر شود و کوشش 
شگفت خویش را برای نجات صلح جهان شرح دهد. » نیت او خیر پود؛ بخاطر صلح تلاش کرده 
بود؛ چند لحظه, خود را وسط صحن؛ُ خیره کنند تاریخ جهان دیده بود. ولیء جنانکه تقریباً بر همه 
این چنین گذشت. آشفتگی و اشتباه کاری تا آن اندازه بود که نمیتوانست حقاق و واقعیتها را 
بروشتی ببیند؛ و همانگونه که در داد گاه نورنب رگ اذعان کرد هرگز درنيافته بود که فریب آلمانیها 
را تا جه حد خورده است. 

حند دقیقه پس از ساعت یازده بامداد, وقتی ضرب الاجل اتمام ححت بریتائیا سپری شدء 
رین تروپ که دو ساعت پیش حافر نشده بو سفیرانگلیس را یه پی اوفستادت اس آلمان 
را تسلیم وی کند. پاسخ هیتلر میگفت: دولت آلمان آز « دریافت یا پذیرش اتمام حجت بریتانیا 
خودداری ميکند, نا چه رسد به انجام آن» . سپس یک بيانيةٌ طولانی تبلیغاتی بیشرمانه بدنبال 
حواپ می امد که پیدا بود هیتلر و ریین تروپ آنرا در فاصلةٌ دوساعته" سرهم کرده‌اند. اين بیانیه 
که بسنظور فریفتن مردم آسان فریب آلمان تنظیم شده بود, تمامی دروغهائی را که اکنون با آن 
آشنائیم تکرار کرده بود - از جمله, اين دروغ را که لهستانیها به قلمرو آلمان «حمله بردند» . 
آنگاه, گناه هم حوادثی را که رخ داده بود به گردن انگلیس می انداخت و کوششهائی را که 
بنقصد «مجبور کردن آلمان بقراخواندن قوای مأمور دفاع رایش» صورت میگیرد, رد میکرد. این 
بیانیه, بدروغ اعلام میداشت که آلمان پیشنهادهای آخرین لحظهٌ موسولینی را برای حفظ صلح 
پذیرفته بود و حاطرنشان میساخت که بریتانیا آنها را رد کرده بود. وپس از آنهمه باجها که چمبرلن 
براي ساکت کردن هیتلر به او داده بودء دولت بریتانیا را متهم میکرد که «هلا کت و نابودی ملت 
آلمان را تبلیغ میکند» 99 


» داهاروس روز ؛ ۲ میتامبر [ سال ۱٩۳۹‏ -م رآ بازد ار لمظدام در صحنه ظاهر شد و آن وقتی ود که در آسلوبا 
٩‏ بسی ملاقات کرد تا پیش ازآنه منزوی گردد, چنانکه دردادگاه نیرگ گفت: «تحقیق کند هنوز 
امکان حلوگیری از زحنگ وحود دارد با ند 13 
1 ورن دوساعت فاصله ایست که میان تسلیم اتمام حجت انگلیس به آلمان و سیری شدن وقت آن وحود 
داشت, س م. 
۵ این‌بادداشت شتابان تهیه شده چتان بی ارزش بود که با این جمله پایان میگرفت: «قصد انگلیس که بفرمان 
دولت ۳3۳ توسط آقای کینگ هال بما ابلاغ شد - در اینباره که ملت آلمان راحتی بیش از آنجه پیمان 
یه 
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جواند و گفت: «بعهدهٌ تاریخ اسث تا داوری کند که مقصر اصلی کیست» . رین تروپ » ترو 
حسبان جواب داد که «تاريخ قبلاً حقایق را اثبات کرده است» . 


تزدیک نیمروز آنرون در خیابان «و یلهلم اشتراسه» جلو کاخ صدارت عظمی ایستاده بودم 
که نا گهان بلندگوها اعلام کردند که انگلیس به آلمان اعلان جنگ داده است. « نزدیک به ۲۵۰ 
لفرت ثه بیشتر آنجا در آفتاب ایستاده بودند. دقیقاً به اعلامیه گوش دادند. وقتی تمام شد, حتی 
زمزمه‌ای برنخاست. حماعت» فقط ایستاده بود. مبهوت. درک این نکته برای آنها مشکل بود که 
هیتلر آنانرا به یک جنگ جهانی کشانده است. 

بزودی, با آنکه یکشنبها بود» روزنامه فروشها شماره‌های فوق العادة روزنامه‌ها را 
فزیادزنان اعلام کردند. متوجه شدم که روزنامه‌ها را رایگان پخش میکنند. یکی گرفتم. فوق العاد 


روزنامدو بچه آلگماینهتسایتونگ‌بود .عناو ین آن» با حروف درشت درسراسرصفحة اول» بچشم میخورد: 


انمام حجت بریتانیا رد شد 
انگلیس با آلمان درجال جنگ ات 
بادداشت بربتانیا خواستار عقب نشینی سربازان ما از شرق شد 


ی هادکت گشانده بود نابود کند- ورد توجه ما قرار گرفته است و از اینروما هر عمل 
تجاو زکارانه‌ای را از حانب انگلستان با همان سلاحها و بهمان شکل پاسخ خواهیم داد» . البته دولت 
بریتانیا, هرگز توسط استفن کینگ-هالا» افسر بازنشستة نیروی دریائی, که خبرنامه‌های او صرفاً جنبة 
خصوصی داشت, هیچ قصد و منظوری را به آلمان ابلاغ نکرده بود. در حقیفت؛ هندرشن در مورد انتشار نشرية 
کینگ هال در آلمان به وزارت خارجة آن کشور اعتراض کرده بود و دولت بریتانیا از تاشر آن خواسته بود 


که دست از اين کار بردارد. 


ااد(([-ع۱۱۸ مرها .1 

و در لندن, ساعت بازده ویانزده دقِعَة بامداد» هالیفا کس به کاردار سفارت آلمان یک یادداشت رسمی تسلیم 

کرده بود که میگفت جون تا ساعت یازده از آلمان هیچ اطمینانی دریافت نشده است» «احتراماً به اطلاع شما 
میرساند که ار ساعت یازده بامداد آمر وزء ۳ میتامبر» حالت جنگ میانك دو کشور وحود دارد» . 

اجه .۲ 
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پیشوا امروز عازم جبهه میشود 
عنوال شرح رسمی ماجراء جنان بود که گفتی ریبن تروپ آنرا دیکته کرده بود: 
یادداشت آلمان جُرم انگلیس را اثبات کرد 


گرچه در نظر مردمی که به آساني آلمانیها فریب میخوردند, جرم انگلیس امکان داشت 
«اثبات شده» باشد, ولی آن روز احساسات بذی نسبت به انگلیسیها برنیانگیخت. وقتی از برابر 
سفارت بریتانیا گذشتم» هندرسن و کارمندان او از عمارت آن بیرون می آمدند و بسوی مهمانخانة 
آدلون که در همان نزدیکی قرار داشت, میرفتند. پاسبان تنهائی»مقابل ساختمان قدم اتود کارخن 


جز این نداشت که پس وپیش رود. 


فرانسویان, اندکی دیگر مقاومت کردند. بونه تا آخرین لحظه پایپا میکرد و سرسختانه به 
این امید دل بسته بود که موسولینی » هنوز ممکن است با هیتلر معامله ای کند و آن معامله, فرانسه را 
از دام بلا برهاند. حتی به سفیربلژ یک متوسل شد تا لُوپلد پادشاه آن کشور را وادارد که نفوذ خود 
را نزد موسولینی بکار برد و موسولینی » هیتلر را تحت تأثیر قرار دهد. بونه, تمامی روز شنبه دوم 
سپتامبر را, همانگونه که با انگلیسیها بحث و استدلال کرده بود, با کابين خود بحث و استدلال 
فت‌کرد که به چیانو«قول داده است» برای پاسخ آلمان به یادداشتهای هشداردهند؛ اول مپتامبر 
انگلیس و فرانسه تا ظهر سوم مپتامیر, منتظر بماند و بهمین سبب نمیتواند قول خود را زیرپا گذارد. 
او محققاً این اطمینان را با تلفن به وزیر خارجهٌ ایتالیا داده بود - ولی » نه قبل از ساعت نه 
بعدازظهر دوم سپتامبر. ه در آن هنگام پیشنهاد دوچه برای تشکیل کنفرانس» جنانکه چیانو کوشید 
به بونه بگوید. کاملاً از ميان رفته بود. و نیز درآن ساعت. انگلیسیها با او جدا استدلال میکردند 
که نیمه شب اتمام حجت مشت رکی مه آلمان دهند. 

اند کی پیش از نیمه شب دوم سپتامبر, سرانجام دولت فرانسه تصمیم خود را گرفت. بونه 
درست در نیمه شب, به کولوندر در بران تلگراف کرد که مطلب مر بوط به «روش جدیدی» را که 
« ظهر باید در برابر و بلهلم اشتراسه اتخاد شُود» ء بامداد خواهد فرستاد. مه 


به ص ٩۳۳‏ مراجعه کنید. 


و باید بخاط رآورد (به ص ٩۳۳‏ مراجعه کنید) حتی پس از این تاریخ نیز بونه به کوشش آخرین لحظه‌ای دست زد 
تیه 
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سدح ۰۰ توح نتسه 
ساعت ده و بیست دقيیقَةٌ صبح یکشنبه, سوم مپتامی یعنی: جهل دقیقه قبل از آنکه اتمام 
حجت بریتانیا پایان گیرد. اين کار را کرد. اولتیماتوم فرانسه از نظرنگارش شبیه اتمام حجت 
انگلیس بودء جز آنکه اعلام میکرد اگ رآلمان پاسخ منفی دهد فرانسه به تعهدات خود در مورد 
لهستان « که دولت آلمان از آن آ گاه است» عمل خواهد کرد - حتی در این موقع بحرانی نهائی 
«ونه از دادن اعلان رسمی جنگ به آلمان سر باز زد. 
در کتاب زرد رسمی فرانسه, متن اتمام حجت آن کشور که به کولوندر تلگراف شد. آخرین 
مهلت آلمان را برای دادن پاسخ؛ پنج بعدازظهر تعیین میکند. لیکن این آن ساعتی نبود که در 
تلگرام اصلی آمذ, ساعت هشت وجهل وپنج دقیقهٌ بامداد. فیس سفیربریتانیا درپاریس, از 
پایتخت فرانسه به هالیفا کس خبر داد: «بونه بمن میگوید که ضرب الاجل فرانسه ساعت پنج صبح 
دوشنبه [ چهارم سپتامبر] بسر خواهد رسید» . و اين؛ همان وفتی بود که در تلگرام بونه بیان شد. 
گرجه اینکه دالادیه توانسته بود در نخستین ساعات روزیکشنبه از ستاد ارتش فرانسه برای 
تسلیم اتمام ححت وقت کمتری تحصیل کند خود امتیازی بشمار میرفت, جون ستاد ارتش اصرار 
داشت از ظهر که به آلمان اولتیماتوم داده میشود جهل و هشت ساعت تمام باید بگذرد, معهذا مایة 
خشم و رنجش دولت انگلیس شد و آندولت ناخشنودی خویش راپیش از ظهر صریحاًبهپاریس 
ابلاغ کرد. از اینرو دالادیه نخست وزیر فرانسه برای آخرین باربه ارتش متوسل شد. ای ساعت 
بازده و سی دفیتَة صبح ژنرال کولستون! عضوستاد ارتش فرانسه را احضار و به او اصرار کرد که 
ضرب الاجل کوتاهتری تعیین شود. ژنرال, ازسر بیمیلی موافقت کرد که مدت اتمام حجت را 
دوازده ساعت جلوببرد و به پنج بعدازظهر تغییر دهد. 
بدینسان بود که درست همانهنگام که کولوندر سفارت فرانسه را در برلن بعزم و یلها , 
اشتراسه ترک میگفت بونه تلفنی با او تماس گرفت وبه وی دستور داد در ساعت ضرب الاجل 
تغییر لازم را بدهد *" 
سفیر فرانسه نتوانست ظهر به ریبن تروپ دست یابد. او در مراسم کوچکی که جایگاه 
برگزاری آن کاخ صدارت عظمی بود» شرکت کرده بود. در آنجاء «پیشو» از الکساندر 
شکوارزف" سفیر جدید شور وی بگرمی پذیرائی میکرد - تصادف , که به این يکشنبة تاریخی در 
سح 
تا فرانسه را از جنگ برکنار دارد. او شب هنگام به ایتالیئیها پیشنهاد کرد که هیتلر را وادارند از لهستان 


عمّب نشینی «سمبولیک» کنذد. 
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برلنء جنبةٌ عجیبی بخشید. کولوندن که اصرار داشت دستور رسیده را دقیقاً اجرا کند و درست سر 
ساعت دوازده ظهر در و یلهلم اشتراسه باشد, از حانب وایس ز کرپذیرفته شد. درپاسخ این پرسش 
سفیر فرانسه که آیا معاون کل وزارت خارحه آلمان اختیار دارد جواب «رضایتبخشی» به او بدهدء 
وایس زکرپاسخ داد در مقامی نیست که « هیجگونه حوابی» به او دهد. 

در این لحظ؛ة خطیر» نمایش مضحک میاسی کوجکی بصحنه آمد. هنگامیکه کولوندر 
حواست پاسخ وایس زکر را جواب منفی آلمان تلقی کند --پاسخی که کاملاً آنرا پیشبینی کرده 
بود - و اتمام حجت رسمی فرانسه را تسلیم معاون کل وزارت خارجه کند, وی ازپذیرفتن آن 
سر باز زد. وایس زکرپيشنهاد کرد که سفیر فرانسه « لطفاً کمی بیشتر شکیبا باشد و وزیر خارجه را 
شخصاً ببیند» . کولوندن که بدیتسان بر سید او دست رد گذاشته بودند - و آین نخسنین بارنبود حد 
نزدیک به نیمساعت منتظر ماند. ساعت دوازده و سی دقيقه بعدازظهر, او را به کاخ صدارت عظمی 
بردند تا ریبن تروپ را بپیند* 

با آنکه وزیر خارجة نازی میدانست که مأموریت سفیر فرانسه چیست, نمیتوانست بگذارد 
ان فرصت -. که درست آخرین فرصت این جنینی بود - از دست رود» بی آنکه از نماینده سیاسی 
فرانسه با یکی از آن تقلیبهای" تاریخ که مرسوم او بود, پذیرائی کند. ریبن تروپ پس از آنکه 
گفت موسولینی هنگام عرضه کردن پیشنهاد واپسین لحظهة خود برای حفظ صلح, تأکید کرده بود 
که فرانسه تصو یبش کرده است, اعلام داشت که «آلمان دیروزبه دوجه اطلاع داد این کشور نیز 
آماده موافقت با پيشنهاد است» . ریبن تروپ افزود: «چند ساعت بعد, دوجه گزارش داد که بسیب 
سرسختی دولت بریتانیا پيشنهاد او باطل شده است» . ٍ 

ولی کولوندن دروغپردازیهای ریبن تروپ را در ماههای گذشته بحد کافی شنیده بود. 
سفیر فرانسه پس از آنکه به حرفهای وزیر خارجهة نازی که بسخن دوام داده بود و میگفت اگر 
فرانسه از انگلیس پیروی کند ماي تأسف او خواهد شد و آلمان, بهیجوجه قصد حمله به فرانسه را 
ندارد» اندکی دیگر گوش داد, پرسشی را که ۳ مطرح کردن آن آمده بود» پیش کشید: آیا 
سخنان وزیر خارجه بدین معناست که جواب دولت آلمان به پیام اول سپتامبر فرانسه منفی است؟ 

ریبن تروپ پاسخ داد: بله", 

آنوقت سفیر, اتمام جحت فرانسه را بدست وزیر خارجة آلمان داد و مقدمه ای با این گفته 
بر آن افزود که: «برای آخرین بار» باید در بارة «مسئولیت سنگین دولت رایش» در حمله به 
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۸ ظهور و سقوط رایش سوم 


لهستان, «بی آنکه به آن کشور اعلان جنگ دهد» و نپذیرفتن تقاضای انگلیس و فرانسه که 
سر بازان آلمانی از لهستان عقب نشینند, تأ کید کند. 

ریین تروپ گفت: «پس فرانسه متجاوز خواهد بود» . 

کولوندرپاسخ داد: « در اینباره تاریخ داور خواهد بود» . 

در آن روز یکشنبه در بران» همةٌ بازیگران آخرین پردة درام» حنین مینمود مصمم اند به 
داوری تاریخ توسل جویند. 


گرچه فرانسه ارتشی بسیج میکرد که بر قوای آلمان در جبهة غرب, فعلاً تفوق مطلق 
م شت, هبانهنگام که روز سوم مپتامبر سال ۱۹۳۹پایان میگرفت وبتاریخ‌می پیوست؛ این 
بریتانیا بود که با ارتش ناجیز آنزمان خویش بعنوان خصم اصلی در مغز تب آلود هیتلر ظاهر شده بود 
- خصمی که تقریباً از هر جهت, مسئول بن‌بستی بشمار میرفت که او بدان دجارآمده ببد. اين 
نکته, در دو اعلامي؛ة پرط‌نطراقی که هیتار بعدازظهرآن روز خطاب به ملت آلمان و ارتش جبهة 
غرب صادر کرد آشکار شد. رنحش تلخ و خشم دیوانه وار او در بار انگلیسیها, فوران کرد. 


[ هیتلن در اعلامیه ای که عنوان آن: «توسل به ملت آلمان» بود» 
گفت] بریتانیای کبیر قرنهاست این هدف را تعقیب میکند: ملل 
اروپا را در برابر سیاست انگلیس که غلبه بر جهان است بیدفاع بر 
جای نهد... [ و] براساس دستاو یزهای تن مه برای خود این 
حق را قائل بوده‌است. که‌به آن کشورارو پائی که‌فعلاً در دیده بریتانیا 
بیش از همه خطراک جلوه کرده است حمله برد و نابودش کند... 

خود ماء شاهد سیاست محاصره بوده‌ایم... سیاستی که بریتانیای 
کییر از دوران بیفن ازتگ ب فد السان کار بسحه است,,: 
جنگ افروزان انگلیسی ... بموجب «فرمان» ورسای, بر مردم آلمان 
بیداد و ستم راندند. .. 

[ هیتلره دربيانية خود خطاب به سر بازانی که هفته‌های بسیار فقط 
با ارتش فرانسه رو برو ميشدندء گفت] سربازان ارتش باختری!... 
بریتانیای کبین سیاست محاصرة آلمان را درپیش گرفته است... 
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دولت بریتانیاء به تحریک آن جنگ افروزانی که ایشانرا در جنگ 
پیشین ميشناختيم» مصمم شده است نقاب از جهره ب رگیرد و به 
بهانه ای پیش پا افتاده, بما اعلان حنگ دهد... 


در لندن, شش دقیقه پس از نیمرون چمبران در مجلس عوام سخن گفت وبه آن آ گاهی 
داد که انگلیس اکنون, با آلمان در جنگ است. با آنکه هیتلر روز اول میتامبر گوش دادن به 
رادیوهای بیگانه را با تعیین مجازات مرگ قدغن کرده بود, ما در برلن سخنان نخست وزیر انگلیس 
را که بی. بی. سی . نقل میکرد شنیدیم. بنظرآن دسته ازما که در گودسبرگ و مونیخ دیده بودیم ‏ 
جمبرلن خیات سیاسی خود را بخطر افکنده است تا به هیتلر باج دهد و سا کتش کند گفته‌های او 


۳۳ ۳۹ ر 
تند و تیزمینمود. چمیران گفت: 


امروز برای همه ماء غم‌انگیز است و برای هیچکس, تا آن حد 
غم انگیز نیست که برای من حزن آور است. هرآنچه بخاطر آن کار 
کرده‌ام هر آنچه در دوران حیات اجتماعی خویش بدان اعتقاد 
داشته ام خرد شده است و از میان رفته است. برای من تنها یک جیز 
بجا مانده است که انجام دهم: یعنی آنجه توانائی و اختیار دارم بکار 
کر تا فیروزی آرمانی را که در راه آن, فداکاری بسیاری باید کنیم 
پیش اندازم... امیدوارم تاآن روز زنده باشم که نابودی هیتلریزم و 


استقرار مجدد آزادی را در ارو پا ببینم. 


تقدیر جنین بود که جمبرلن زنده نماند تا آن روزرا ببیند. اوه روزنهم نوامپر سال 4۰ ۰۱٩‏ 
در حالیکه مردی شکسته - ولی هنوز عضو کابینه بود - دیده از جهان فرو بست. با توجه به تمام 
مطالبی که در صفحات این کتاب دربارجمبرلن نوشته ‏ است, شایسته است آنچه جرجیل 
راجم به او گفت نقل کنیم - همان مردی که چمبران آنهمه وقت او را از امور ملت انگلیس برکنار 
داشته بود و در دهم مه ۱۹4۰ بعنوان نخست‌وزیر, جانشین جمبران شد. جرجیل» روز دوازدهم 
نوامبر 6۰ ۰۱٩‏ پس از ستایشی که در مجلس عوام از او کرد» گفت: 


. دریکی از بحرانهای عظیم عالمی سرنوشت نویل چمیران چنین بود 
که حوادت با خواستهای او ناسا زگار درآید, در امیدهای خو یش نومید 


۳1 ۰ ‌ ۰ م2 ۰ ۳۹ ۰ وگ 
شود و از مردی شریر نیرنگ خورد و بدست او مغبون گردد. لیکن این 
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امیدها که در آنها نوبید شد چه بود؟ این خواستها که در آنها سرخورد 
جه بود؟ آن ایمان که از آن سوء استفاده شد جه بود؟ بی شک, در زمره 
شریف‌ترین و خیرخواهانه ترین غرایز قلب انسانی بود - عشق به صلح» 
رنج کشیدن برای صلح, تقلا برای صلحء دنبال کرد صلح» حتی با 
قبول خطری بزرگ و مسلما با تحقیر مطلق محبوبیت, یا تحقیر غوغای 


عوام. 


هیتلر که سیاست او نتوانسته بود انگلیس و فرانسه را از جنگ بر کنار دارد» بعدازظهر سوم 
سپتامبر توحه خود را به امور نظامی معطوف داشت. اوء« دستورالعمل بسیارمحرمانة شمار؛۲» را 
برای «رهبری جنگ» صادر کرد. دستورالعمل مذ کور میگفت: برغم اعلان جنگ انگلیس و فرانسه 
«هدف جنگی آلمان» اکنون همچنان پایان دادن پرشتاب وپیروزمندانه به عملیات نظامی بر ضد 
لهشعان است, فرغرتب, آغاز کرو مخاضات راابه شین اند وا کذاشت..: غلیه انکلیس) 
عملیات تعرضی دریائی مجاز است» . نیروی هوائی آلمان نمیبایست حتی به قوای دریائی 
بریتانیا حمله برد, مگر آنکه انگلیسیها به آماجهای آلمانی حملات مشابهی آغاز کنند - و آنهم 
تنها «بشرطی که چشم اندازهای کامیابی بو یره مساعد باشد» . فرمان تبدیل تمامی صنایع آلمان به 
« اقتصاد حنگ» رت 

ساعت نه بعدازظهر» هیتلر و ریبن تروپ با قطارهای جداگانة مخصوص, برلن را به عزم 
مرکز فرماندهی کل ارتش آلمان درشرق آن کشور ترک گفتند. ولی پیش از عزیمت, به دو کار 
سیاسی دیگرپرداختند. انگلیس و فرانسه, اینک با آلمان در جنگ بودند. لیکن دو دولت بزرگ 
ارو پائی دیگر وجود داشتند که حمایت آنان اقدام پرمخاطرةُ هیتلر را میسور ساخته بود و میبایست 
آنانرا در نظر داشت: ایتالیا, متحد آلمان, که در آخرین لحظه جا زده بود ور وسیهٌ‌شوروی, که 
گرجه دیکتاتور نازی اعتمادی بدان نداشت؛ از اينکه به وی امکان داده بود دست به قمار ظاهرا 
پرسود چنگ زند او را مپاسگزار ساخخته بود. 

هیتلر» درست پیش ازترک پایتخت, نامه دیگری به موسولینی نوشت. نامه ساعت هشت 
وپنجاه ویک دقیقهٌ بعدازظهن نه دقیقه قبل از آنکه قطار مخصوص «پیشوا» از ایستگاه بیرون روده 
تلگرافی ارسال شد. نامه مذکو گرجه کاملاً صریح و از نیرنگ و فریب عاری نیست؛ محتملا 
بهترین تصویری-است که قادریم از شیوةٌ انديشة آدولف هیتلز بدست آریم - آنهنگام که از 
پایعخت تاریک رایش سوم برای نخستین بار عازم شد تا نقش خویش را بعنوان خدایگان آلمانی 


سا 


وی - ااوت نت مس 


شا و ی بت توا ای ۷ زاوج مب از وکا داد تانب 


و تپ( ۱ رم و وه ام زره موه یچ ۱ چا 
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جنگ! عهده‌دار گردد. نامه, حزو اسناد بدست آمده آلمان نازی است. 


دو چه . 

نخست باید ازتوبرای آخرین کوششی که بقصد وساطت کار بستی 
تشکر کنم. آماده بودم آنرا پذیرم لیکن تنها بشرط آنکه امکانی میشد 
بافت تا بمن تضمین های اطمینانبخش دهد که کتفرانس, کامیاب 
خواهد گشت. زیرا سر بازان آلمانی» دو روز است در لهستان مشغول 
پیشروی پرشتاب خارق العاده اند. از اینرو امکان نداشت اجازه دهم 
خونی که در آنجا فدا شده است» بر اثر دسيسهة سیاسي هدر رود. 

با وجود این اگر انگلستان از آغان مصمم نبود که بگذارد 
بهرحال. کاربه جنگ کشد. معتقدم راهی میشد یافت. تسلم 
تهدیذهای انگلستان شدم, چون دوچه, دیگر عقیده ندارم که صلح را 
بیش از شش ماه یا حدا کش یک سال ميشد حفظ کرد. در این 
شرایط و مقتضیات. اندیشیدم که لحظة کنونی» برغم هرچیز, برای 
مقاومت مناسبتر است. 

۰ ارتش لهستان, درمدت بسیار کوتاهی» فرو خواهد پاشید. 
اینکه آپا امکان‌پذیر بود دریک یا دو سال دیگن به کامیابی شتابنده 
نائل آمد, باید بگویم, بعقیده من مسأله اییست بس مشکوک. انگلستان 
و فرانسه با چنان وسعت و دامنه ای به تسلیح متحدان خود میپرداختند 
که تفوق فنی قاطم قوای مسلح آلمان, بشکل کنونی » نمیتوانست 
جلوه گر گردد. دوحه. آ گاهم که مبارزه ای که درگیر آنم مبارزه 
مرگ و زندگیست... ولی درعین حال» آگاهم که سرانجام ازچنین 
مبارزه‌ای نمیتوان احتراز جست و لحظه مقاومت راء با تأمل آمیخته به 
خونسردی بسیار باید برگزید, تا احتمال کامیابی حتمی شود؛ و درنیل 
به این کامیابی» دوجه ایمان من به صلابت صخرهٌ صماست. 


سپس («پیشوا» به موسولینی هشدار میدهد. 


اخیراً از سر لطف, بمن اطمینان دادی که معتقدی در برحی زمینه ها 
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۹۵۲ ۱ ظهور و سقوط رایش سوم 


قادری مرا یاری دهی. من این لطف را پیشاپیش با سپاسهای صمیمانه 
میپذیرم. لیکن درعین حال معتقدم که, حتی اگراکنون راههای 
جندا گانه ميپوئيم, سرنوشت ما را به یکدیگر خواهد پیوست. اگر آلمان 
ناسیونال سوسیالیست بدست دموکراسیهای غربی منهدم گردد, 
ایتالیای فاشیست نیز فرجامی دشوار خواهد داشت. شخصاً هميشه 
آگاه بوده‌ام که آيندة دو نظام ما بهم وابسته است و میدانم که تونیز 
دوجه درست بهمین عقیده ای. 
هیتلر» پس از برشمردن نخستین فیروزیهای آلمان در لهستان, به سخن پایان داد: 
,. درغرب» بحال دفاع خواهم ماند. نخست فرانسه میتواند خون خود 
را در آنجا بریزد. مپس, زمانی فرا خواهد رسید که در آنجا نیز یتوانیم 
با تمامی قدرت ملت» به دشمن تازیم. 
دوجه, لطفاً یکبار دیگر تشکرات مرا بابت تمامی حمایتی که در 
گذشته ازمن کرده‌ای بپذیر و از توتقاضا میکتم در آینده نی زآنرا ازمن 
دریغ نداری. ۱ 
ادولف هیتلر 
نومیدی هیتار از ایتالیاء سخت مهار شده بود - نومید از اينکه ایتالیاء حتی پس از آنکه 
بریتانیا و فرانسه در این روزبا دادن اعلان جنگ تعهدات خود ! محترم شمرده بودند. بقول خود 
عمل نگرده بود. یک ایتالیای دوست؛ گرچه در جنگ شرکت نمیجست» هنوز هم میتوانست 
برای هیتلر مفید باشد: 
لیکن ثمر بخش تر از اوه روسیه میتوانست باشد. 
باید دانست: در نخستین روز حملهٌ آلمان به لهستان جنانکه اسناد محرمانة آلمان نازی 
سپس آفشا کرد. دولنت شوروی به نیروی هوائی آلمان خدمت بی همتائی کرده بود. صبح بسیار 
زود آن رون ژنرال هانس یشونک!رئیس ستاد کل نیروی هوائی آلمان» به سفات آلمان در 
مسکُو تتلفن کرد و گفت که برای کمک به راهنمائی خلبانان آلمانی در کاز بمباران لهستان- 
ژنرال یشونک این اقدام را «آزمایشهای فوری راهنمائی هوائی» نامیده بود - ممنون خواهد شد اگر 
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بر پا کردن جنگ جهانی دوم ۹۵۳ 


ایستگاه رادیوئی روسیه در مینسک! پیاپی خود را ممرفی کند. بعدازظهر آن رون فن در 
شولنبورگ سفیر آلمان در مسکوتوانست به برلن اطلاع دهد که دولت شوروی «آماده است تقاضای 
شما را برآورد» . روسها موافقت کردند هرچند پار که ممکن باشد» در برنامه‌های دستگاه فرستندة 
خود ایستگاه رادیومینسک را معرفی کنند و دو ساعت به وقت برنامههای ایستگاه مذ کور بیفزایند تا ۱ 
به خلبانان آلمانی دردیرگاه شب پاری دهند 3 
ولی هیتلر و ریبن تروپ در واپسین ساعات روز سوم سپتامبر که آمادهٌ ترک برلن میشدند» 
در این اندیشه بودند که برای تسخیر لهستان تقاضای کمک نظامی بسیار بز رگتری از روسیه کننذ. 
ساعت شش وپنجاه دقيق؛ بعدازظه رین تروپ به سفارت آلمان در مسکو تنگرافی («بسیار 
فوری» کرد. متن تلگراف با عبارت «بسیار مخرمانه» شاخص شده بود وچنین آغاز میشد: 
«منحصراً برای سفیرکبیر. برای رئیس هیأت سیاسی» یا شخص نمایندهُ او. با 0 و یره حفظ 
اسرار. رعز را خود سفیر کشف کند. بسیار محرمانه». 
المانیها, در نهایت اختفاء اتحاد شوروی را دعوت میکردند تا در حملة به لهستان شرکت 
جویدا ۱ 
انتظار بی تردید داریم که ارتش لهستان را در دو سه هفته قطعاً شکست 
دهیم. آنگاهی ناحیه‌ای را که بعنوان منطقة منافع آلمان؟ در مسکو 
تمیین شده بود, در اشغال نظامی نگاه خواهیم داشت. ولی به دلائل 
نظامی» طبیعی است که میبایست بکار خود بر ضد قوای نظامی 
لهستان دوام دهیم - آن قوای نظامی که آنهنگام در بخشی از خاک 
لهستان که جزء منطقهُ منافع شوروی است, مستقر هستند. 
لطفاء این مسأله را فوراً با مولوتف در میاد: نهید و ببینید اتحاد 
شوروی مطلوب نمیداند دروقت مناسب, نیروهای روسی را بر ضد 
قوای لهستان که در منطقَهُ منافع روسیه مستقر هستند بحرکت درآورد و 
بنوبة خود آن ناحیه را اشغال کند؟ بعقید؛ ماء این کارنه‌تتها باری از 


۱. :۲0 پایتخت بیلوروسی شورویء جمعیت آن ۷۱۷۸۰۰۰ نفر است. مینسک از مراکز صنعتی شوروی 
بشمار میرود. از 4۱ ۱٩‏ تا ۱٩66‏ در اشغال آلمان بود و بمعنای واقمی کلام» و یران گشت و بهودیان شهر که 
چهل درصد جمیت پیش از جنگ آثرا تشکیل میدادندء بدبت نازیان تابود شدند. مینسک پس از جنگ» 
دو باره بنا شد. سم. 
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۵ صهور و سقوط رایش سوم 


دوش ما برمیدارد, بلکه با روح قراردادهای مسکوو مصلحت شوروی 
تا رامیت 

اینکه انجام چنین کار خبیثانه ای بدست شوروی, ماي «آسودگی» هیتلر و ریبن تروپ 
بود» نکته ایست بدیهی. در تقسیم غنائم آن اقدام» نه‌تنها موجب اجتناب از سوءتفاهمات و 
اصطکاک روسها و آلمانیها ميشد, بلکه از با تعرض نازیان در لهستان تا حدی میکاست و بدوش 
شوروی می افکند. اگر آندی دریغما شریک بودند, چرا در شماتت شریک نباشند؟ 


در آن نیمروزیکشنبه, پس از آنکه دانسته شد انگلیس بمیدان جنگ گام نهاده است؛ 
ملول ترین فرد والامقام آلمانی دربرلن» دریاسالار بز رگ اریش ردن فرمانده کل نیروی دریائی آلمان‌بود. 
برای او جنگ چهاریا پنج سال زود در گرفته بود. تا 4۵ --44 ۰۱٩‏ طرح 7 نیروی دریاثی آلمان 
تکمیل میشد و ناوگان بزرگی به آن کشور ارزانی میداشت که قادر بود با آن بمقابلة انگلیسیها 
برخیرد, لیکن | کنون: سوم سپتامبر سال ۱۳۹ نود و ردر میدانست» که گرجه هیتلر بگفتة او گوش 
نخواهد داد نه آن اندازه ناوگان جنگی در اعتیار دارد و نه حتی زیردریانی, تا بر ضد بریتانیاء به 

چم ۱ 

حنگ ثمر بخشو دست زند. 


دریاسالان دفتر خاطرات روزانة خو یش را محرم اسرار شمرد و در آن نوشت: 


امرون جنگ با فرانسه و انگلستان درگرفت - جنگی که بموجب 
تأکیدات پیشین پیشوا نمیبایست پیش از سال 46 ۱٩‏ در انتظار آن 
باشیم. پیشوا تا وایسین لحظه معتقد بود که از آن میتوان احتناب کرد» 
گرجه این کار بمعنای تعویق افکندن حل و فصل نهائی مساألهٌ لهستان 
ما شش : 

تا آنجا که مر بوط به یروف دریائی است» پیداست برای کارزار 
عظیم با بریتانیای کبیر, جنانکه شاید و باید, بهیچرو مجهز نیست. .. 
رستة زیردریائی» هنوز آنجنان ضعیف است که قادر نیست در جنگ» 
آثری قاطع داشته باشد. گذشته از این» سفاین نظامی ماء در برابر 
ناوگان جنگی بریتانیا, جنان از لحاظ شمار و قدرت کهتراند که حتی 
با تمام توانائی خویش, بیش از این کاری‌نمیتوانند بکتند که نشان 


دهند واقفند حگونه شحاعانه دست از حان شو بند. . * 


وی اه ان رد هش دشن مت له سح 


بر پا کردن جنگ جهانی دوم ۹5۵ 


با وجود این ساعت نه بعدازظهر روز سوم سپتامبر سال ۱٩۳۹‏ همان لحظه که هیتلر برلن 
راترک میگفت؛ نیروی دریائی آلمان ضربه را فرود آورد. زیردریائی آلمانی بو-۳۰ بی آنکه 
هشداری دهد و اخطاری کند» ناو مسافربرب زرگ انگلیسی آننیا" را تقریباً در دو بست میلی 
مفرب جزایر هبریدا به اژدر بست و غرق کرد. آتنیا, با ۱4۰۰ مسافر» از بندر لیور پول انگلیس به 
مونترال" میرفت. از این جماعت, ۱۱۲ تنء از جملة آنها بیست و هشت آمریکائی» جان خود را از 
دست دادند. 


جنگ حهانی دوم آعاز من نود , 


عنمهب:۸ .2 ۱0 
۲ - نام دو مجمع الجزایری که در کرانٌ غربی و شمال غربی اسکاتلند قراردارند و شمارشان 
بیش از ۵۰۰ جزيرة بزرگ و کوچک است وفقط ٩۲‏ تای آنها مسکونی است. جزایر هبرید به دو دسته: 
هبریدهای خارجی وهبریدهای داخلی ( که به سرزمین اصلی اسکاتلند نزدیکتراند) تقسیم میشوند. جزيرةٌ عمده 
هبریدهای خارجی لیوو یس - ۱:۰ - تام دارد و از آنٍ هبریدهای داخلی اسکای--5*۲--. هبریدهای 
خحارجی بوسیله تنگه‌های مینچ - ۷3۳00 - و مینج کوچک و دریای هیرید از حشکی و هبریدهای داخلی 
جدا ميشوند. آب و هوای این جزایر معتدل و مرطوب است و مناظر بسیار زیبائی دارند. پیشة اصلی اهالی آنها 
ماهیگیری و کشاورزی و دامداری است. -م. 
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سقوط لهستان 


ساعت ده بامداد پتجم مپتامبر سال ۱٩۳۹‏ ژنرال هالدن با ژنرال فن براوخیچ فرمانده کل 
ارتش آلمان وژنرال فن‌بوک" فرمانده ارتشگروه شمال. سخن گفت. آنان, پس ازبررسی اوضاع و 
احوال از دید گاه خو یش درآغازینجمین روز حملةٌ آلمان به لهستان, همانگوئه که هالدر در دفتر 
خحاطرات روزانهةٌ خود نوشت, به این نتیحه رسیدند که «دشمن, عملاً مغلوب شده است» , 

تا شامگاه روزپیش, نبرد برسر«دالان لهستان» ء پایان گرفته بود؛ بدینسان که ارتش 
چهارم ژنرال فن کلوگه که ازپمرانی بسمت شرق میتاخحت, به ارتش سوم ژنرال فن کوشنر" که از 
پروس شرقی بجانب غرب پیش میراند, ملحق شده بود. در این نبرد بود که ژنرال هاینتس گودریان, 
بدلیل عملیات تانکهای خویش, برای نخستین بار شهره شد. تانکهای گودریان» در حالیکه 
شتابان از «دالان» بسوی شرق میتاختند, دریکجا با حملهٌ متقابلٌ تیپ سوارنظام پومورسکا" رو برو 
شندلبه و این نکارنده که دومه روزیعد تناها گر ضحنه شید تمونه تفت انک ات کفتار بو رگ را 
بجشم دید. 

اسب در برابر تانک! نیزة بلند سوارنظام در برابرتوپ بلند تانک! لهستانیها با همه دلیری و 
تیب کی و هو خور یش بر اثر تهاجم آلمان مطقاً خرد و پامال شدند. این نخستین تحربه آثان و 
جهان از جنگ برق‌آسا بود: از حمل ااگهان غافلگیر؛ از هواپیماهای شکاری و بمب افکن, که 
غرش کنان در آسمان پیش میرفتند, اکتشاف میکردند, حمله میبردند, آتش و و حشت مرا کندند؛ 
از اشتوکاها؟» که جیغ کشان شیرجه میرفتند؛ از تانکها, لشکرهای کامل تانک, که آنچه بر سر 
راهشان بود درهم میکوبیدند و روزی سی تا جهل میل پیش میراندند؛ از توپهای سنگین تندزن 
خحود کار که حتی در راههای پرسنگلاخ لهستان چهل میل درساعت راه می‌پیمودند؛ از سرعت باور 
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نکردنی پیاده‌نظام و تمامی ارتش عظیم یک میلیون وپانصد هزار نفری که سوار بر گردونه‌های 
موتوری, با وسائل دقیق و بفرنج مخابرات الکترونیک, شامل شبکه‌های پیچیده رادیوئی » تلفنی و 
تلگرافی» هدایت و هماهنگ میگشت. اينء بت روئین‌تن و یرانگرا مکانیزة غولآسائی بود که 
جهان, نظیرش را هرگز ندیده بود. 

در جهل و هشت ساعت. نیروی هوانی لهستان منهدم شد؛ قسمت اعظم پانصد هواپیمای 
آن کشور که در خط اول جبهه جای داشتند, پیش از آنکه بتوانند از جا برخیزند, بر اثر بمباران 
هواپیماهای آلمانی در فرود گاههای خود منفحر شدند. تأسیسات فرود گاهها به آتش کشیده شده و 
اکثر کارکنان زمینی آنها کشته و یا زخمی شدند. کراکوا دومین شهر لهستان, روز ششم سپتامبر 
سقوط کرد. همان شب, دولت آن کشور از ورشوبه لوبلین" گریخت. روز بعد, هالدر دست 
بکار طرح نقشه‌ها شد تا انتقال قوا را به جبهة غرب آغاز کندء گرچه در آنجا جنب و جوشی 
نمیدید. بعدازظهر هشتم سپتامبر لشکر چهاردهم زره‌پوش, به حومة پایتخت لهستان رسید و 
همانهنگام درست در جنوب شهر لشکر دهم رایشنای که از سیلیزی و اسلوا کی پیش میتاعت» 
کیلسه را تسخیر کرد و ارنش چهاردهم لیست, وارد ساندومیرز" در ملتقای رودهای سان و 


۱ ولاز - «عا گرنات با جاگانات [ وارْةُ سانسکریت, بمعنای؛. خداوند حهات ]» در آیین هندو 
صورت خاصی از و یشنویا کریشناء که محل تمثال عمده و نیزپرستش او شهرپوری هند است. بر طبق 
افسانه‌های هندوئی, در بادیه‌های هند بتی بود از سنگ آبی, که مردی آنرا عبادت میکرد. پادشاه مالوا؛ 
برهمنان را به حستجوی آن بت فرستاد؛ بت را یافتند, و به پوری انتقال دادند ومعبد جا گانات را به افتخارآن 
ساختتد. ساختمان معبد در ع ۱۱۷ آغاز گردید» و 4 ۱ سال بعد پایان یافت. معبد بشکل هرم و ارتفاعش در 
حدود ٩۰‏ متر است. مهمترین تمثالهای آن, که درجوب کنده شدهء تمثالهای و یشنوو برادر و خواهر اوست. 
بیاد بود انتقال تمثال و یشنوبه این محل, هرسال هزاران زاهد ارابةٌ و یشنورا درزیر باران و با رنج فراوان به 
زاد گاه او (در حدود ۱/۵ کیلومتری پوری) میکشند. درطی این مراسم بر اثر تصادف تعدادی از زاثرین 
کشته مبشوند. و گاه زاثری شوریده‌حال, خود را به زیر جرخهای ارابه می اقکند» . داثرة المعارف فارسی » 
غلامحسین مصاحب. 

داثرة المعارف بریتانیکا میگو ید: «... تمثال» در ارابه ای جنان سنگین گذاشته میشود که‌مساعی صدها 
زاهد سرسپرده لام است تا آنرا بحرکت آورند و ارابه, از میان شنزارژ رف» به خن و پشنو کشیده ميشود. این 
سفرچند روز بطول می انجامد» . 

واه «جاگرنات» در زبان انگلیسی, از این جشنواره گرفته شده است و: ۱- به هر نیروی و برانگر 
هراس انگیزی که آنچه در سر راه اوست خرد و نابود ميکند و مقاومت در برابر آن امکان‌پذیر نیستء ۲- به هر 
جیزی که خواستار قهرآمیز سرسپردگی کو رکورانه یا فدا کاریهای وحشتنا ک باشد, گفته میشود. م. 
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سقوط لهستان ۱۱ 


و بستول شد. 

طی یک هفته, ارتش لهستاد مغلوب شده بود. قسمت اعظم سی وپنج لشکر آننم تمامی 
آنچه فرصت و وقت بود تا بسیج شود - یا متلاشی شده بود ویاء دریک حرکت گازانبری گسترده 
که دو سر آن در اطراف ورشوبسته فيشد, بدام افتاده بود. برای آلمانیها؛ «مرحلة دوم» عملیات» 
اکنون فرا رسیده بود. تنگ کردن حلقة دام» در اطراف واحدهای گیج و مبهوت و سازمان گسستة 
لهستان که بمحاصره افتاده بودند و از میان بردن آنان» و: تکمیل حرکت گازانبری ثانی و بزرگس 
بفاصله صد میل در شرق آن کشور که بازماندهٌ واحدهای لهستانی را در غرب برست لیتوفسک و 
رودخانه بوگ"» بدام اندازد. 

این مرحله, روز نهم سپتامبر آغاز گشت و در هفدهم آن ماه پایان گرفت. جناح چپ 
«ارتشگروه شمالٍ» بوک. به برست لیتوفسک تاخت و «مپاه نوزدهم» گودریان, روز چهاردهم 
سپتامبر به آن شهر رسید و دو روز بعد, تسخیرش کرد. در هفدهم مپتامب مپاه نوزدهم گودریان در 
ولوداو"؛ پنجاه میلی جنوب برست لیتوفسک, با گشتیهای ارتش چهاردهم لیست تلاقی کرد و در 
آنجاء دومین گازانبر بزرگ را بست. همانگونه که گودریان بعدها گفت: «حملٌ متقابلث» روز 
هفدهم سپتامی «به نیجه ای قاطع» انجامیده بود. تمامی قوای لهستان, به استثنای مشتی سرباز 
که در مرز روسیه باقی مانده بودند, بمحاصره افتاده بودند. دسته‌های مجزای سربازان لهستانی» در 
مشلث ورشوو ناحیة غربی تره نزدیک پوزن» دلیرانه مقاومت میکردند, لیکن, محکوم بفنا بودند, 
دولت لهستان يا آنچه پس از بمبارانها و به مسلسل بستنهای پیاپی لوفت وافه از آن‌بجامانده بود, 
روزپانزدهم سپتامبر به دهکده‌ای در مرز رومانی رسید. برای آن دولت و ملت سرفراز لهستان 
همه‌چیزپایان گرفته بود, جز جانسپردن در صفوف واحدهائی که هنوز با تاب و شکیبی باور 
نکردنی» پایداری ميکردند. 

اینک, وقت آن شده بود که روسهاء به سرزمین مصیبت زده حمله برند تا سهمی از تاراجها 


بر بایند. 


روسها به لهستان تجاوزمیکنند 
کاخ کرملین در مسکو نظیر هر م رکز دیگر حکومت, از سرعت پیشرفت مپاهیان آلمان در 


۱. 2, ۷۵ 


۹ ظهور و سقوط رایش سوم 


لهستان مبهوت شده بود. روزپنجم سپتامین مولوتف هنگام دادن پاسخ رسمی کتبی به پيشنهاد 
آلمان که شوروی از جانب شرق به لهستان تازد» گفت این کار«دروقت مناسب» صورت خواهد 
گرفت» ولی «آنزمان هنوز نرسیده است» . او می اندیشید که «شتاب بیش از اندازه» , ممکن است 
به «آرمان» شوروی صدمه زند, لیکن اصرار کرد که آلمانیها؛ گرجه تخسته به آنها زستنم. («ط 
فاصل»۱ روس و آلمان را در لهستان که بموجب مواد محرمانة پیمان نازی - شوروی درباره آن 
توافق شده است. دقیقاً باید رعایت کنند.! سوء ظن روسها به آلمانیها, همانوقت آشکار بود. و نیز در 
کرملین عقیده بر این بود که تسخیر لهستان بدست آلمانء ممکن است مدتها بطول انجامد. 
لیکن اند کی پس از نیمه شب هشتم سپتامب هنگامیکه یک لشکر زره‌پوش آلمان به حومة 
ورشو رسیده بود. ریبن تروپ پیام تلگرافی «فوری» و «بسیار محرمانه» ای به شولنبورگ در مسکو 
مخابره کرد و در آن گفت که عملیات نظامی آلمان در لهستان, «حتی فراتر از انتظارات ما پیش 
میرود» و در این شرایط ‏ آلمان مایل است «از مقاصد نظامی دولت شوروی آ گاه شود ساعت 
جهار و ده دقيقهةٌ بعدازظهر روز بعد, مولوتف پاسخ داد که روسیه «تا حند و دست به اقدام 
نظامی خواهد زد. کمیسر حارج شوروی» همان روزچند ساعت پیش «بمناسبت ورود سر بازان 
آلمانی به ورشو» رسماً به آلمانیها تبریک گفته بود.! 
روز دهم سپتامبس مولوتف و فن در شولنبورگ سفیر آلمان, به مخمصة ظریفی " دچار 

آمدند. کمیسر خارجه» پس از اعلام این مطلب که دولت شوروی: « از کامیابیهای نظامی نامنتظر 
سریع آلمان کاملاً غافلگیر شده است» و در نتیجه در«وضع مشکلی قرار دارد» بهانه ای را که 
کرملین میخواست برای تجاوز خود به لهستان عنوان کند, مطرح ساخت. بهاندٌ مورد بحث, چنانکه 
شو[تیزر گ سار قورقنه) و («بسیار محرمانه» به برلن تلگراف کرد این بود : 

لهستان, در حال متلاشی شدن است و از اینری لازم است اتحاد 

شوروی بیاری اوکراینیها و روسهای سفید که «مورد تهدید» آلمانند» 

بشتابد. [ مولوتف گفت] به این استدلال نیاز است. تا مداخلٌ اتحاد 

شوروی را در نظر توده‌ها موحه حلوه دهد و درعين حال, از دادن 

سیمای متجاوز به شورویء احتناب شود. 
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سقوط لهستان : 2۳ 


فن براوعیچ گفته است که «در مرز شرقی آلمان, دیگر به اقدام نظامی نیازی نیست» . مولوتف 
گفت: اگرچنین باشد وپیکارپایان گرفته باشد, روسیه «جنگ جدیدی نمیتواند برپا کند». وی 
ازتمامی این وضم بسیار ناراضی بود." روز چهاردهم مپتامبر مولوتف شولنبورگ را به کرملین 
احضار کرد وپس از آنکه به او آ گاهی داد که ارتش سرخ زودتر از آنچه پیشبینی میشد به لهستان 
حمله خواهد کرد» پرسید که ورشو کی سقوط میکند و اين سئوال» بر پیچیدگی مسأله افزود. 
روسهاء برای آنکه کار خود را توجیه کنند, میبایست منتظر تسخیر پایتخت لهستان بمانند.؟ 

کمیسرء چند پرسش ناراحت کننده مطرح کرده بود: ورشو کی سقوط خواهد کرد؟ 
آلمانیها, تا چه حد مایلند بابت مداخلا شوروی مقصر شمرده شوند؟ شامگاه پانزدهم سپتامبس 
ریبن تروپ از طریق سفیر آلمان, پیام ««بسیار فوری» و «بسیار محرمانه» ای برای مولوتف فرستاد و 
به این پرسشها پاسخ داد. وزیر خارجة رایش گفت که ورشو «تا دو سه روز دیگر» اشغال خواهد 
لهاتم « از اقدام نظامی شوروی, هم | کنون استقبال میکند» . اما در مورد بهانةٌ دولت شوروی 
که میخواهد براساس آن» گناه حملهٌ نظامی خود را بگردن آلمان اندازد, این مطلب « از موضوع 
خارج... و مخالف مقاصد حقیمی آلمان... و منافی ترتیباتی است که در مسکوداده شد و 
بالاخره باید گفت... دو دولت را در انظار همه جهان, دو دشمن جلوه خواهد داد» . رین تروپ 
پیام خود را با این درخواست از دولت شوروی که «روز و ساعت» حملةٌ خود را به لهستان تعیین 
کند, پایان داده بود.؟ 

این کان شامگاه روزبعد صورت گرفت و دو کزارش شوللبورگ» که جزو اسناد بدست 
آمدهُ آلمان است و شیو؛ عمل شوروی را بیان میدارد, تصو یر رسوا کننده‌ای از فریبکاری کرملین 


[ شولنبورگ در شانزدهم سپتامبرتلگراف کرد] ساعت شش 
بعدازظه مولوتف را دیدم. او گفت که مداخلاً نظامی اتحاد شوروی» 
نزدیک است - حتی » شاید فردا یا پس فردا. اکنون استالین س رگرم 
مشاوره با سران نظامیست. .. 

مولوتف افزود که... دولت شوروی قصد دارد اقدام خود را جنین 
توجیه کند: کشور لهستان» متلاشی شده است و دیگر وجود ندارد؛ از 
اینرو تمام قراردادهائی که با لهستان متعقد شده باطل است. دول 
ثالث» ممکن است بکوشند از آشوبی که پدید آمده استفاده کنند؛ 


ات ی 
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دولت شوروی» شود را موظفب میداند برای مصون داشتن برادران 
اوکراینی و روس سفید, دخالت کند و کارو حیات آن مردم بدبخت 
را درمحیطی آرام, میسر سازد. 


جون آلمان» تنها «دولت ثالث» مورد بحث میتوانست باشدء تیور کت اعتراض کرد. 


مولوتف تصدیق کرد که استدلال پیشنهاد شده از جانب دولت 
شوروی, اندکی به آلمان برمیخورد, ولی ازما تقاضا کرد که با توحه 
بوضع مشکل دولت شوروی, در اینباره مته به خشخاش نگذاريم. 
مولوتف افزود که بدبختانه دولت شوروی, بیان هیچ سبب و انگیزة 
دیگری را امکان‌پذیر نمیبیند» زیرا اتحاد شور وی دربارهُ وضع ناهتجار 
اقلیتهای خود در لهستان» تا کنون نگران نبوده است و جوشی نزده است 
و باید به هر طریق, دخالت کنونی خود را در خارج توجیه کند." 


ساعت پنج و بیست دقیقة پس از نیمروز هفدهم مپتامب شواتور که تلگر اف از تیان 


فوری» و «بسیار محرمانة» دیگری به برئن مخابره کرد: 
استالین» ساعت دو بعدازظهر مرا پذیرفت . .. و اعلام داشت که ارتش 


۰ با ۵ و ۰ ۳ و ۰ و 
سرخ ساعت شش بعدازظهر امروز از مرز شوروی خواهد گذشت.. 
هواپیماهای شوروی» بمباران ناحیه‌ای را که در شرق له ووا 


۱(نام لهستانی آاين شهر - 1۷6۷ - و آلمانی. آن -00062] --است وا کنون لووف -- 10 -- خوانده 
میشود و آن شهری است با جمعیتی فزونتر از ۵۰۰,۰۰۰ درغرب اوکراین در دامنه‌های شمالی جبال 
کار پات. از مرا کز صنعتی (ماشین‌سازی نساجی تهيةٌ مواد شیمیائی » پالایش نفت) و حمل و نقل است. 
دانشگاه آن در ۱۹۵۸ تأسیس شد. شهر در حدود ۱۲۵۰ میلادی بوسیلة یکی از امرای گالیسی بتا شد. وجون 
برراه و ین کیف واقع بود» بزودی اغمیت باز رگانی یافت, و از قلاع نظامی عمدة لهستان در برابر حملات 
از شمال شد. بعد از نخستین تقسیم (۱۷۷۲) لهستان, کرسی گالیسی اتریش شد. در جنگ جهانی اول 
اتریش آنرا از دست داد و باز گرفت. در ۱۹۱۹ بتصرف لهستان درآمد, و معاهد؛ )۱٩۲۱(‏ ریگا مالکیت 
لهستان را تأیید کرد. در ۱٩۹۳۹‏ ضمیم؛ اتحاد شوروی شد و در 4۵ ۱۹ لهستان آثرا رسماً به شوروی 
واگذاشت. در جنگ جهانی دوم در ۱۹۱-44 تحت اشغال آلمان بود, و بیشتر سکن بهودی آن (در حدود 
۰ نفر) نابود شدند. از ابنیة تاریخی آن» کاخی از فرن شانزدهم میلادی و سه کلیسای جامع (دو 
عدد از آنها از قرن چهاردهم) است» . داثرة المعارف فارسی » غلامحسین مصاحب. 


سقوط لهستان ۱ ۱*۹۵ 


(لمبرگ) قرار دارد.امروز آغاز ميکننذ, 


وقحی شولنبورگ, به سه نکته اعلامیةٌ شوروی اعتراض کرد, دیکتاتور روس «با منتهای. 
آمادگی»؛ متن اعلامیه را تغییر داد,؟ 

بدینسان, با این دستاو یز کثیف که چون لهستان از میان رفته است وپیمان عدم تجاوز 
شوروی و آن کشور نیز دیگر وجود ندارد و بدین سبب لازم است شوروی منافع خود و اقلیتهای 
اوکراینی و بیلوروسی را حفظ کند, اتجاد شوروی از بامداد هفدهم مپتامبس لهستان ازپا درآمده را 
پایمال کرد. دولت شوروی, برای نمک پاشیدن بزخم لهستان, به سفیر آن کشور در مسکوآ گاهی 
داد که در جنگ لهستان, بیطرفی را دقیقاً رعایت خواهد کرد! روز بعدم هجدهم سپتامبر, سربازان 
شوروی در برست لیتوفسک با آلمانیها تلاقی کردند - جائیکه درست بیست ویکسال پیش دولت 
نوزاد بلشویک. رشته‌های دوستی کشور خویش را با متفقین غربی گسسته بود و شرایط صلح 
جدا گان بس خشنی را از ارتش آلمان دریافت کرده بود وپذیرفته بود. 

و با اینهمه, گرچه روسها در محولهستان کهن از نقشة عالم اینک همدست آلمان نازی 
بودند» در همانحال به رفقای حدید خویش اعتماد نداشتند. استالین, ضمن ملافات خود با سفیر 
آلمان که در آستانة تجاوز شوروی صورت گرفت, چنانکه شولنبورگ بدرستی بران را آگاه 
ساخت» اظهار تردید کرد که «سازمان سرفرماندهی ارتش آلمان» بقراردادهای مسکوپای‌بند باشد 
وبه خطی که دربار؛ آن توافق شده است, عقب نشیند. سفیر آلمان کوشید او را مطمتن سازد» 
لیکن ظاهراً توفیق فراوان نیافت. شولنبورگ به برتن تلگراف کرد: «بسیب دید بدبینانة مشهور 
استالین, خشنود خواهم شد اگر اجازهیابم برای رفع آحرین تردیدهای ای بیانات بیشتری در اینباره 
ایراد کن ۱ روز بعدء نوزدهم سپتامیر» ریین تروپ به سفیر آلمان تلگراف کرد و به او احازه داد به 
استالین بگوید: «قراردادهائی که‌درمسکوبستم. بی تردید رعایت خواهد شد و آنها را شالودة روابط 
دوستانة نوین آلمان و اتحاد شوروی میدانیم» .۱6 

با وحود این اصطکاک میان دو شریک مصنوعی , دوام یافت. روز هفدهم مپتامب 
دربارة متن اعلاميةٌ مشترکی که میبایست انهدام لهستان را بدست روس و آلمان «توجیه کند»» 
اعتلاف درگرفت. استالین به متن آلمانی اعلامیه اعتراض کردء زیرا: «حقایق را بسیاربی پرده 
بیان میکرد». از اینرو خود اوشرحی تهیه کرد که شاهکار فریبکاری بشمار میرفت و آلمانیها را 


ب-" ۳۹ ۰ 3 س ۳ 
در بارة لسووف از اینجهت شرح مب‌سوطی نقل کردیم که شایرر باز از آن سخن خواهد گفت و در 
تقسیمات تاریخی چهار گانة لهستان, نام قدیمی آن بارها بمیان خواهد آمد. س م. 
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ناگزیر ساخت آنرا بپذیرند. نوشتذ استالین, میگفت که هدف روس و آلمان: «استقرار مجدد نظم 
و آرامش در لهستان است - آرامش و نظمی که بسبب‌تلاشی آن کشور, از میان رفته است. و نیزه 
باری بملت لهستان است نا برای حیات سیاسی خویشء شرایط جدیدی فراهم آرد» . از نظر 
خبائت و بدسگالی هیتلر در وجود استالین, به همتای خو یش برخورده بود. 

حنین پینداست که دو دیکتاتور» بعصد تسکین افکار عمومی حهانْ, نخست در این اندیشه 
بودند لهستانٍ کوچک بازمانده‌ای" براساس الگوی « دوک نشین بزرگ ورشو»" که ن اپلئون 
تأسیس کرده بود, بنیاد کنند. ولی روز نوزدهم سپتامبس مولوتف افشا کرد که باشو یکها, انديشة 
دیگر در اینباره دارند. اوپس از آنکه حشمگین به شولنبورگ اعتراض کرد که ژنرالهای آلمان 
قرارداد مسکورا نادیده میگیرند چون میکوشند منطقه‌ای را که سهم روسیه شده است بقاپند» به نکتة 
اصلی رسید. 


[ شولنبو رگ به برلن تلگراف کرد ] مولوتف اشاره کرد: تمایل ول 
دولت شوروی و شخص استالین که اجازه دهند لهستانْ بازمانده ای 
وجود داشته باشد. بدل به این تمایل شده است که لهستان را در طول 
حط پیسا - نارو- و پستول - سان" تقسیم کنند. دولت شوروی 
خواستار است گفتگوها دراینباره رابی درنگ آغاز کید (ا 


ازاینرو ابتکارتقسیم کامل لهستان و دریغ داشتن هرموجودیت مستقلی ازمردم آن‌سامان؛ 
ازروسهاسرزد. لیکن آلمانیها برای توافق با این طرح » نیازبه اصراریسیارنداشتند. ر وزییست و 
سوم سپتامبر» ریین تروپ به شولنبورگ تلگراف کرد و به او دستور داد به مولوتف بگو ید که «نظر 
روسیه, برای تعیین خط مرزی در طول سواحل جهار رود مشهون با نظر دولت رایش هماهنگ 
است» , او پیشنهاد کرد که باردگربا هواپیما به مسکو سفر کند تا جزئیات این طرح» و نیز 
«ساختمان قطعی ناحية لهستانی» را تنظیم کنند.2 

ایشک استالین» خود سر رشته گفتگوها را بدست گرفت و متحدان آلمانی او همانگونه 
که سپس متفقان انگلیسی و آمریکائی وی دریافتند - دانستند که اوه چه سوداگر سرسخت 


داد تاجتا۳ وت و :1 
۲ ۷ (۱اعد(1 ۶۳۵۲۵ - در مطلب مر بوط به تقسیمات تاریخی جها رگانة اجان اه اس این دوک نشین 
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خییسث فرصت طلبی است. ساعت هشت بعدازظهر روز بیست ویتجم مپتامبر دیکناتور شوروء 
شولنبورگ را به کرملین احضار کرد و گزارش سفیر آلمان که شامگاه آنروز جند ساعت بعد مخابره 
شدء دربارة پاره‌ای از حقایق نا گوار و بروز برخی از حوادث ناهنحار که در شرف تکوین بود به 


برلن هشدار داد. 


استالین گفت... بعقيده ای بافی گذاشتن لهستان مستقل 
بازسانده‌ای!, خطاست. اوپیشنهاد کرد که از ناحية واقع ری 
خط فاصلء تمامی استان ورشو که به رود برگ منتهی میگردد: به سهم 
ما اضافه شود. در عوض, ما باید از ادعای خود در مورد لیتوانی صرفنظر 
۳ افزود که اگر به این امر رضا دهیم » اتحاد شوروی بر 
طبق مقاوله‌نامة [ محرمانة ] بیست و سوم اوت» حل و فصل مسألا 
ممالک بالتیک را بی درنگ بعهده خواهد گرفت ودراین موردء حمایت 
بی دریغ دولت آلمان را انتظار دارد. استالین به لتونی و لیتوانی و 
استونی آشکارا اشاره کرد» لیکن از فتلاند سخنی بمیان نیاورد *! 


این» معامله‌ای محیلانه و دشوار بود. استالین» پیشنهاد میکرد دواستان لهستان را که 
آلمانیها تسخیر کرده بودند - با ممالک بالتیک سودا کند. اوه از خدمت بزرگی که به هیتلر کرده 
بود - یعنی امکان‌پذیر ساخته بود که به لهستان حمله کند - استفاده میکرد و میخواست تا تنور 
گرم است, هرچه بتواند برای زوسیه بدست آرد. بعلاوه, پيشنهاد میکرد که آلمانیها, تودهٌ مردم 
لهستان را تحویل گیرند. او بعنوان یک روسی, درسی را که تاریخ قرنها تعلیم داده بود» بخوبی 
میدانست؛ این درس را که لهستانیها, هرگز ساکت و آرام به از دست رفتن استقلال خود گردن 
نخواهند نهاد. بگذار برای آلمانیها دردسری باشند» نه برای روسها! ضمناء ممالک بالتیک را که 
پس از جنگ جهانی اول از روسیه گرفته شده بود و وضع جغرافیائی آنها اتحاد شوروی را از حملهة 
غافلگیر متحد آلمانی استالین کاملاً مصون میداشت. بدست می آورد. 

ریبن تروپ , ساعت شش بعدازظهر روز بیست و هشتم مپتامبره برای دومین بار با هواپیما 
وارد مسکو شد وپیش از آنکه به کرملین رود فرصت یافت دو تلگرامی را که از برلن رسیده بود و 
مقاصد روسها را به او خبر میداد, بخواند. دو تلگرام؛ پیامهای وزیر مختار آلمان در تالین بود که 
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گزارش میداد دولت استونی هم اکنون به او اطلاع داده است که اتحاد شوروی «با شدیدترین 
تهدید به حملاٌ عاجل» خواستار پایگاههای نظامی و هوائی در استونی شده است. "اواخر آن شب» 
ریبن تروپ پس از گفتگوی طولانی با مولوتف و استالین» به هیتلر تلگراف کرد که «همین 
امشب» پیمانی منعقد میگردد و بموجب آن دو لشکر ارتش سرخ و یک تیپ هوائی شوروی « در 
خاک استونی مستقر ميشوند. بی آنکه در این هنگام؛ سیستم حکومت آن کشور را از میان ببرند» . 
ولی «پیشوا», که در اینگونه امور آزموده بود, میدانست که دوران حیات استونی, تا چه حد زود 
گذراست. درست روز بعد, به ریین تروپ آ گاهی داده شد که هیتلر فرمان تخلیةٌ ۸۱۰۰۰۰ آلمانی 
ساکن استونی و لتونی را صادر کرده است,*! 

استالین صورنحساب میداد و هیتلر, لااقل فعلا, نا گزیر بود آنرا پردازد. او نهتنها 
استونی » لتونی را نیز بی درنگ ترک میگفت - دو کشوری را که درپیمان نازی و شوروی, توافق 
کرده بود به قلمرو منافع شوروی تعلق دارند. پیش از آنکه روز پپایان رسد «پیشول», لیتوانی را نیز 
که در سرحد شمالشرقی آلمان قرار داشت و بموحب مواد محرمانة «پیمان مسکو» متعلق به حوزة 
نفوذ رایش بود واگذار میکرد. 

استالین, در ملاقات خود با ریبن‌تروپ که ساعت ده بعدازظهر روز بیست و هفتم سپتامبر 
آغاز شد و تا یک بامداد بطول انحامید انتخاب دو مطلب را به آلمانیها پيشنهاد کرد. مطالب 
مذکون همانگونه که در بیست وپنجم سپتامبر به شولنبورگ گفته بود, اینها بود: پذیرفتن حط 
فاصل اصلی در لهستان در طول رودخانه‌های پیساء ناری و یستول و سان» به تس تصرف 
لیتوانی بدست آلمان؛ یا: واگذار کردن لیتوانی به روسیه, در عوض خاک بیشتری از لهستان 
(استان لوبلین و اراضی شرق ورشو) که تقریباً تمام مردم لهستان را به آلمانیها میداد. استالین در 
مورد انتخاب دوم سخت مصر بود و ریبن تروپ » در تلگرام طولانی خود که ساعت جهار بامداد 
بیست و هشتم سپتامبر خطاب به هیتلر مخابره کرد اين نکته را به او خبر داد و هیتلر نیزبا آن 
موافقت کرد. 

تقسیم ارو پای شرقی, با چند نقشه کشي بغرنج توأم بود و بعدازظهر بیست و هشتم 
مپتامبر پس از سه صاعت و نیم مذا کرات دیگر که بدنبال آن ضیافتی رسمی در کاخ کرملین برپا 
شد, استالین و مولوتف از ریین تروپ پوزش خواستند تا با یک هیأت لتونی که به مسکو احضار 
کرده بودند, گفتگو کنند. ریبن تروپ بتماشاخانه شتافت تا اوپرای دریا چة قو را ببیند و 
نیمه شب, برای مشاورات بیشتر در بارة نقشه‌ها وچیزهای دیگر به کرملین بازگشت. ساعت پنج 
بامداد, مولوتف و ریین تروپ برپیمان جدیدی دستینه نهادند که رسماً «عهدنامهٌ مرزی و دوستي _ 
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آلمان و شوروی» خوانده شد. در حالیکه استالین»جنانکه‌ یکی ازصاحبمنصبان آلمانی سپس 
گزارش داد؛ یکبار دگی ربا حشنودی آشکار» » بگرنن لبخند میزد. و حق داشت ۱7 

خود پیمنان» که منتشر شد, مرز «منافع ملی مر بوط» به دو کشور را در «مملکت لهستان 
سابق» اعلام داشت و گفت که دو دولت. در مناطق متصرفی خویش «نظم و آرامش» را دو باره 
مستقر خواهند ساخت و «بمردمی که در آنجا بسر میبرند, اطمینان میدهند برای ایشان زندگی 
آرامی موافق منش ملی آنان تأمین کنند» , 

لیکن: نظیر سودای پیشین نازی و شوروی, «مقاوله‌نامه‌های محرمانه» نیز در میان بود -- 
سه مقاوله‌نامه» که دو رقيمهُ آن, جان کلام قرارداد را در برداشت. یکی از آنها, لیتوانی را به 
«حوزة نفوذی» شوروی و ایالات لوبلین و ورشو شرقی را به حوزة نفوذ آلمان» می افزود. دومی» 


کوناه و گویا بود: 


هردو طرف, هیچگونه آشوب لهستانیها را که بنواحی طرف دیگرزیان 
رساند, در مناطق خود تحمل نخواهند کرد. هرد چنین آشوبی را در 
سرزمینهای حویش از آغاز یکسره س رکوب خواهند کرد و در مورد بکار 
بستن اقدامات شایسته به اين قصد یکدیگر را آ گاه خواهند ساخت. 


بدینسان لهستان, چون اتریش و چکسلوا کی پیش از او از نقشة ارو پا محوشد. لیکن 
اینب‌ار آدولف هیتلر, بتشویق ویاری اتحاد جماهیر وروی سوسیالیستی , که مدتها قیافاً قهرمان 
حامی ملل مظلوم را بخود گرفته بود, مملکتی را از میان برد. اين, چهارمین تفسیم لهستان بدست 
روس و آلمان‌بود هه (در تقسیمات پیشین» اتریش نیز شرکت داشت) وتا آنزمان که دوام داشت» 
وحشیانه‌ترین و بیرحمانه‌ترین تقسیمها بود. در مقاوله نامذمحرمانة پیست و هشتم‌سپتامبر »هه 
هیتر و استالین توافق کردند حکومت وحشت" را در لهستان مستقر سازند - حکومتی که منظور از 
آن, سرکوب کردن وحشيانة آزادی و فرهنگ و حیات ملی مردم لهستان بود. 


در لهستان, هیتلر جنگید و فاتح میدان گشت؛ لیکن ظفرمند بزرگشس استالین بود که 


ه این صاحیمنصب: اندور هتکه مدیر کل وزارت خارجه, که سالها در سفارت آلمات در مسکوخدمت کرده بود» 
شرح دقیق و نشاط انگیزی از مذا کرات نوشت. نوشتة او تنها گزارش آلمانی اژ گفتگوهای روز دوم است.*1 

مه آرنولدتو ین‌بی, درنوشته‌های گونا گون تعود آنرا پنجمین تفسیم لهستان میخواند. 

هه با آنکه‌پیمان» ساعت پنج بامداد ۲۹ سپتامبر امضا شد, رسماً روز ۲۸ سیتامبر تاریخ گذاری شده است. 
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سربازان او بندرت گلوله‌ای شلیک کردند. « اتحاد شوروی تقریباً نمی از لهستان و 
حفه گاهی" در ممالک بالتیک بجنگ آورد. اين اس آلمان را از دو هدف مهم بلند مدت آن 
کشور بیش ازپیش جدا کرد: گندم ا و کراین و نفت رومانی . اگر آلمان میخواست از محاصرة 
اقتصادی انگلیس حان دربرد بهردو نیازبی اندازه داشت. استالین؛ حتی ناحیه نفت خیز لهستان: 
بوریسلاو -- در وگوبیچ؟ را که هیتلر آرزومند و مشتاق تصاحب آن بود» مطالبه کرد وگرفت وازسر 
لطف, پذیرفت که معادل محصول سالانة آن ناحیه, به آلمانیها نفت بفروشد. 

جرا هیتلرجنین بهای گزافی به روسها پرداعت؟ درست است که در ماه اوت. با این کار 
موافقت کرده بود تا اتحاد شوروی را از اردوی متفقین دورو از جنگ برکنار دارد. لیکن ای هرگز 
پای‌بند حفظ پیمانها نبود و اینک که لهستان, با شاهکار بی نظیر قوای مسلح آلمان تسخیر شده بود, 
میشد انتظار داشت جنانکه ارتش اصرار میکرد - از اجرای معاهده بیست و سوم اوت سر باز زند. 
اگر استالین اعتراض میکرد, «پیشوا» میتوانست او را بحملة قدرتمندترین ارتش جهان تهدید کند 
ارتشی که کارزار لهستان, هم‌اکنون قدرت آنرا اثبات کرده بود. ولی آیا میتوانست؟ باید 
گفت: در حالیکه انگلیسیها و فرانسویها در غرب, مسلح ایستاده بودند, نمیتوانست. برای آنکه با 
انگلیس و فرانسه درافتد. میبایست پشت جبه؛ خود را مصون دارد. همانگونه که گفته‌های بعدی 
وی شک اسان اینکه احازه داد استالین به جنین سودای سختی دست زند» دلیلش آن بود. 
لیکن اکنون که توجه خود را به جبهة غرب معطوف میداشت, معاملات خشن دیکتاتور شوروی را از 


یاد نمیبرد. 


» تلفات آلمان در لهستاد رسماً حنین صورت داده شد: ۱۰,۵۷۲ کشته, ۳۰,۳۲۲ زخمی و ۳,۰۰ مفقود. 


.۱۲۵۲15۱2۱ 2۰ داماوند۲اد .۱ 


8 0 ۱ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۳ : 
جنگ دشسته در عرب 


در آنجاء ماجرائی روی نداده بود. گلوله ای شلیک نشده بود. آلمانی کوجه و بازان 
رفته رفته نبرد آن حبهه راء «.حنگ نشسته»۱. میخواند. اند کی بعده در مرب «حنگ ز رگری۱ نام 
میگرفت. همانگونه که ج. ف. ث. فولر" ژنرال انگلیسی نوشت: در اینجاء «نیرومندترین ارتش 
جهان [ ارتش فرانسه] در برابر نیروئی که بیش از بیست و شش لشکر [ آلمانی ] نبود. درپس 
پناهگاههای پولادی و بتونی , ساکت و آرام نشسته بود وپناه جسته بود, در حالیکه متحد دلیر ««دون 
کیشوت» وش او ريشه کن میشد!» . ۱ 

از این مسأله, آلمانیها حیرت کرده بودند؟ نه‌چندان. هالدر, رئیس ستاد کل ارتش رایش: 
درست در نخستین یادداشت دفتر خاطرات خویش مربوط به روز جهاردهم اوت. از وضع جبهة 
غرب در صورت حمل؛ آلمان به لهستان, برآوردی دقیق کرده بود. ای حملهٌ تعرضی فرانسه را؛ 
«چندان محتمل» نمی‌پنداشت. مطمن بود که فرانسه» ارتش خود را «برعلاف تمایل بل یکیها» 
از باس یک عبور نخواهد داد. استنتاج وی این بود که فرانسه حالت دفاع بشو دا شوآهد. کرفتی روز 
هفتم سپتامبر که ارتش لهستان بمرگ وفنا محکوم شده بود, هالد چنانکه گفته شدث س رگرم 
طرح نقشه ها بود تا قوای المان را به غرب انتقال دهد. 

شامگاه آن روزن رئیس ستاد ارتش نتایج گفتگوئی را که براوخیچ بعدازظهر با هیتلر 
داشت, یادداشت کرد. 


عملیات نظامی در جبهة عرب,» هنوز وضع روشتی ندارد. برحی 


۲۲ ۰ ۲۱ 3.۰ ۰۵00۷ 2 8 .1 
. دون کیشوت قهرمان مضحک کتاب مشهور سروانتدس نو بسندة اسپانیائی , این کتاب به ترجمة شیوای محمد 
قاضصی که در نوع خود شاهکار است» به فارسی بر گردانده شده اسسته. سم . 


۵ به ص ٩۰‏ مراحعه کنید, --م. 


۹۷ ظهور و سقوط رایش سوم 


نشانه‌ها حاکیست که[متفقینسم.] واقعاً مصمم نیستند در آنجا 
دست بجنگ زنند... کابینه فرانسه فاقد روح سلحشوری است. و نیز 
از جانب انگلیس نخستین علائم اندیشة آميخته به حزم و احتباط, 


آشار اه ات 


دو روز بعد, هیتلر جهت رهبری جنگ دستورالعمل شمار؛ ۳ را صادر کرد و فرمان داد 
مقدمات کار فراهم آید تا واحدهای قوای زمینی و هوائی, از لهستان به غرب اعزام شوند. لیکن این 
نقل و انتقالها, لزوماً بمنظور پیکار نبود. در آن دستور آمده بود؛ («حتي پس از انکه بریتانیا... و 
فرانسه مخاصمات تردیدامیز خود را آغاز کنند» در هریک از موارد ذیل, فرمان صریح من باید 
تحصیل شود: هر بار که قوای زمینی [ يا ] یکی از هواپیماهای ما باید از مرزهای غربی بگذرد؛ 
[ و] برای هر حملةٌ هوائی به بریتانیا» : 
فرانسه و بریت‌انیا به لهستان وعده داده بودند که اگر بدان کشور حمله شود, جه کنند؟ 
تضمین انگلیس, کلی بود. ولی از آنِ فرانسه صراحت داشت. این تضمین» در معاهد؛ُ نظافی 
| نوزدهم ماه مه ۱٩۹۳۹‏ فرانسه و لهستان, موکداً بیان شده بود. در آن قرارداد توافق شده بود که 
فرانسویان: «تقریباً در سومین روز بسیج عمومی , بر ضد هدفهای محدود تدریجاً عملیات تعرضی 
آغاز کنند» . بسیج عمومی» روز اول سپتامبر اعلام شد. لیکن گذشته ا زآنء توافق شده بود: 
«همینکه کوشش اصلی آلمان بر ضد لهستان صورت گیرد, فرانسه با قسمت اعظم قوای نحود علیه 
آلمان دست به اقدام تعرضی خواهد زد و اين عمل. درپانزدهمین روز پس از نخستین روز بسیج 
عمومی فرانسه, آغاز خواهد گشت» . وقتی سرهنگ یا کلینچ۱» معاون ستاد ارتش لهستان پرسیده 
بود که برای این تعرض بزرگ, چه مقدار از قوای فرانسه بکار خواهد رفت ژنرال گاملن پاسخ داده 
بود: در حدود سی وپنج تا سی و هشت لشکر.! 
ولی در بیست وسوم اوت که حمله المان به لهستان نزدیک شدء سپهسالار بزدل 
فرانسوی» چنانکه دیدیم ه بدولت متبوع خود میگفت شاید نتواند «تقرییاً زودتر از دو سال دیگر, .. 
تا 4۲ -۱۹۱» به حملةٌ تعرضی حجدی پردازد و افزوده بود: با این فرض که فرانسه تا آنزمان « از 
کمک سربازان انگلیسی و تجهیزات آمریکائی؛ برخوردار گردد» . 
در نخستین هفته‌های جنگ, بی تردید بریتانیا سر باز آنقدر کم داشت که نمیتوانست جز 
گروهی از آنانرا به فرانسه گسیل دارد. تا یازدهم اکتب یعنی: سه هفته پس ازپایان جنگ در 
۱4 
» به حاشیهٌ ص ٩۳۰‏ مراحعه کنید. 


جنگ نشسته در غرب ۷۳ 


لهستان, انگلیس فقط چهار لشکر- ۱۵۸,۰۰۰ سپاهی - در فرانسه داشت. جرجیل, این کمک 
را «یاری سمبولیک» نامید و فولر نوشت که نخستین تلقات انکلسیهات سرخوه ای که هنگام 
گشت تير خورد و کشته شد - زودتر از نهم دسامبر رخ نداد. فولر اظهار نظر میکند: «جنگی چنین 
فاقد خونریزی» از دوران نبردهای مولیتلا! و زا کارا دیده نشده بود)) . ب 


زنرالهای آلمانی: در دک توزات کل وفتی بگذشته مینگریستند» در اینباره اتفاق نظر 


داشتعد که متفقین غربی, چونبهنگام کارزر هستن در چبة غرب از حملهقصور ورزیدنده 
فرصت زرینی از کف دادند. 


[ ژُنرال هالدر گفت ] فیروزی بر لهستان, فقط آنگاه میسور بود که مرز 
غربی خود را تقریباً یکسره, از سربازان تهی کنیم. اگر فرانسو یان؛ 
منطق موقع را درمییافتند و از درگیری قوای آلمان در لهستان سود 
میحستند, میتوانستند بی آنکه بتوانیم مانع کار آنان شویم از «راین» 
بگذرند و ناحيُ «رور» را که قاطع ترین عامل آلمان جهت تمشیت امور 
جنگ بود» تهدید کنند" 

[ ژنرال بودل گفت ] ... اگر در ۵۹ ارپا درنيامديم تنها بدین 


۱ عالعصتا۲۱۵ توضیحات آخر کتاب مراحعه کنید. 


۲ 71800212 بتوضیحات آشر کتاب مراحعه کنید, 
وروز ٩‏ اکتبر نویسندة این سطور سفری با راه‌آهن به کرانٌ شرقی رود ««راین» کرد - جائی که تا یکصد میل 


سرحد فرانسه و آلمان را تشکیل میدهدی و در دفتر خاطرات روزانة خود نوشت: « هیچ نشانه‌ای از جنگ 
نیست و کارکنان قطار بمن گفتند که از آغاز حنگ ء گلوله‌ای در این جبهه شلیک نشده است. . ۳۳ 
میتوانستيم پناهگاههای زیرزمینی فرانسو یان و در بسیاری نقاط حصیرهای! بزدگی را که فرانسویها پشت 
آنهادست بکا رساختن استحکامات بودند ببینیم. در طرف آلمان هم عیناً همین وضع دیده ميشد. 
سر بازان... در حالیکه کاملاً قیلمک را میدیدند و در تیررس کامل یکدیگر بودند, پی کار خود میرفتند,.. 
آلمانیها توپها و ملزومات را با اه آهن حمل میکردند» ولی فرانسو یها مزاحم آنها تبودند. جنگ عجیبی 
است» . (خاطرات روزانه برلن : ص ۶ ۲۳). 


۱ حمله انکلیسی اینست: ما0۱ ماکان ی ۱ ۱ ناه فحنصاط خعمه افو ج‌هام ومد اه .ی انم جوا 


در نشرية فرانکلین - امی رکبیر (حاشیه ص 4 5۸) اين جمله چنین ترجمه شده است: «ما می توانستیم... در بسیاری از نقاط 
تشکهایی را(با حذف کلمذ »ی - بزرگ) ببینیم که فرانسو یان درپشت آن مشغول ساختن استحکامات بودند» . حساب 
بضرمائید که در بسیاری از نقاط فرانسو بها به جند تا تشک احتیاج داشتند تا پشت آنها استحکامات بسازند -تشکهایی که گویا 
پس ازپابان کار» روی آنها میخوابیدند! سم. 


۹۷ ظهور و سقوط رایش سوم 


سبب بود که در جریان جنگ لهستان» تقریاً ۱۱۰ لشکر فرانسوی و 
انگلیسی در غرب, در برابر ۲۳ لشکر آلمانی کاملاً عاطل و باطل مانده 


بودئثٌ 
وژنرال کایتل, رئیس «سازمان سرفرماندهی قوای مسلح آلمان» 6 این گواهی را افزود: 


ما سر بازان» در حریان پیکار لهستان» پیوسته منتظر حملةٌ فرانسه بودیج 
و از اينکه هیچ حادئه‌ای روی نداد سخت حیرت کردیم... حملةً 
فرانسه فقط به یک حقاظ نظامی! المان برمیخورد» تهاستگر رای 2 


چرا ارتش فرانسه (دو لشکر اولية انگلیس, تا نخستین هفتذ ماه اکتبر آرایش جنگی؟ 
نگرفته بودند) که در غرب بر قوای آلمان تفوق مطلق داشت, جنانکه ژنرال گاملن و دولت فرانسه 
وعدهٌ کتبی داده بودند» حمله نکرد؟ 

دلائل آن, بسیار بود: روحیً قبول شکست" در «سازمان سرفرماندهی ارتش» و دولت و 
مردم فرانسه؛ خاطرات تلفات فراوان آن کشور در جنگ جهانی اول و تصمیم بر اینکه اگر بتوان از 
آن احتناب کرد بار دگر متحمل حنان کشتاری نشد؛ تمیز این نکته در اواسط میتامیر که سیاهیان 
لهستان به حتان شکست فاحشی دجار آمده‌اند که آلمانیها بزودی قادرند قوای فائق خود را به غرب 
اعزام دارند و بدینسان محتملاً هرپیشرفت ابتدانی فرانسه را از میان ببرند؛ ترس از برتری هواثی و 
تسلیحاتی آلمان. درواقع؛ دولت فرانسه از آغاز اصرار کرده بود که نیروی هوائی بریتانیا, هدفی را 
در آلمان بمباران نکندء از این هراس که آلمانیها بتلافی برخیزند و کارخانه‌های فرانسه را بمباران 
کنندب گرجه بمباران همه‌جانبة «رور», قلب صنعتی رایش پرای آلمانیها از هرجهت 
مصیبت‌بار بود. نگرانی بزرگ ژنرالهای آلمانی در ماه سپتامبرن همانگونه که بسیاری از آنان بعدها 
اعتراف کردند» احتمال همین حملهٌ هوائی بود. 

از نظر بتبادی» پاسخ این پرسش را که جرا فرانسه در ماه سپتامبر به آلمان حمله نکرد؛ بهتر 
ار همه شاید حجرجیل داد او نوشت: « این بیکان محند سال پیش شکست خحورده بوذ در مونیخ » 
بسال ۱۹۳۸: در زمان اشغال محدد «اپالت راین» بسال ۱۹۳۹؛ یک سال پیش از آن» یعنی آن 
هنگام که هیتلر برغم پیمان ورسای, تشکیل ارتش آلمان را براساس سر با زگیری اعلام داشت. 

اما .2 سم ج نخان ,1 


۳ : پذیرش ذهنی شکست, پیش از آنکه عملاً صورت گیرد, وبدینسان, شکست واقعی را بيشت 


محتمل شاختن, سم. 


جنگ نشسته در غرب. ۹۷۵ 


غرامت آن قضورهای غم انگیز متفقین, که نجنبیدند و بکاری نپرداختند» اینک میبایست تأدیه 
گردد؛ گرچه جنین پیداست در لندن وپاریس» سردمداران بر این پندار بودند که با عطالت و 
بیکاری میتوان از پرداخت آن.تاوان» بنحوی طفره رفت. 


درپهنة دریا, کار بود و کوشش بود. 

ار و باکت دنو ۱ 
از اینرو» درنخستین هفتة مخاصمات, بازده کشتی کشتی انگلیسی را که مجموع ظرفیت آنها ۹۵ 
تن بود غرق کرد. این رقم تقریباً نصف ظرفیت ناوهائی بد که در ازج جنگ زیردربائیهای 
آلمان» در آوریل ۷ هرهفته غرق میشد و بریتانیا زا به لب پرتگاه مصیبت و بلا کشانده بود. از 
آن پس» ضایعات بریتانیا رفته رفته کاستی گرفت: ۱ تن در هفتهةٌ دوم اه 
سوم و تنها 17 تن در هفتهٌ جهارم - در ماه سپتامبر مجموعاً بیست و شش کشتی بظرفیت 
۲ تن توسط زیردریائیها وسه کشتی بظرفیت ۱۱4۸۸ تن بر اثر برخورد به مینها» غرق 
شد . ه ۱ 

کاهش تند تدریجی ضایعات ناوهای انگلیسی, دلیلی داشت که انگلیسیها از آن پی خبر 
بودند. روز هفتم سپتامبر» دریاسالار «ردر» با هیتلر گفتگوئی طولانی داشت. «پیشوا» , که از 
فیروزیهای نخستین خو یش در لهستان و قصور فرانسو یان در حمله به آلمان از جناح غرب؛ بوجد و 
نشاط آمده بود» به نیروی دریائی توصیه کرد که آهسته‌تر اقدام کند. جون فرانسه: «خو یشتن‌داری 
سیاسی ونظامی» نشان میداد؛ انگلیسیها: معلوم بود «مرددند» . با توجه به این وضع تصمیم 


« چرچیل که آنزمان وزیر دریاداری بود, رقام کف زار وزه یتفر دما زا م انگلیس افشا رواد وی 
رقام تصحیح شدة رسمی را در خاطرات خود می آورد. او همچنین به نمایند گان مجلس گفت که شش یا 
هشت زیردریاتی آلمانی غرق شده است. ولی دزواقع, چنانکه در کتاب خود نیز مینو یسد. سپس دائسته شد 
که فقط دو زیردرینانی فرق شده است 

ی این بود اشوین کی این نع 

زیردریانی آلمانی» وضع و موقع یک. کشتی انگلیسی را که درست هماتوقت غرق کرده بود, بوسیله بی سیم 
ببه شخص او حبر داد و اصرار کرد که وسائل نجات کشتی فرستاده شود. حرحیل گفت: موه 
جواب را به کجا بفرستم. ولی او اکتون در دست ماست». اما نبود. نويستده این سطورء دو روز بعد در برنامة 
رادیوشی که سرا آمریکا بخش شده؛ با سروال هر نرت شولتنه ‏ ۵۵ ۲۱حطنی ۲‏ ناشهدای._ این 
زیردریانی مصاحبه کرد. او از «دفتر روزنامة دریاپیمائی» خود پیامی را که برای جرجیل فرستاده بود 
دراورد. ( به توفان نزدیک میشود نوشته حرجیل صفحات ۷ --۳۰:؛ وخاطرات روزانهُ برلن . صفحات ۲۲۷ 
۲۲۵ مراحعه کنید) . 


۹۷۹ ظهور و سقوط رایش سوم 


گرفته شد که زیردریائیها در اقیانوس اطلس بی استثنا متعرض هیچ کشتی مسافری نشوند و از حمله 
بناوهاي فرانسوی خودداری کنند و نبرد ناودو بچلاند در آنلانتیک شمالی وگراف اشپی در 
آتلانعیک جنوبی, عجالتاً بمواضع « انتظار» خود عقب نشینند. «ردر» در دفتر خاطرات روزانة 
حویش نوشت: «سیاست کلی» خودداری است, تا وضع سیاسی در غرب روشنتر شود. این کار 
تقریباً یک هفته وقت میگیرد» ؟ 


غرق کردن ناو آتنیا 

ضمن ملاقات هفتم سپتامب هیتلر و «ردر» در بارهُ تصمیم فیگزی فلز فوافق. کردیا: 
دریاسالار در دفعر خاطرات روزان؛ خو یش نوشت: «تا زیردریائیها بوطن باز نگردند, برای حل 
مسأْلة آننبا هیچ کوششی بکار نخواهد رفت» . 

چنانکه گفتيم ده ساعت پس از اعلان جنگ انگلیس به آلمان» پیکار در دریا آغاز شد و 
آن هشگامی بود که ناو مسافر بر آننیا » با ۱4۰۰ مساف ساعت نه بعدازظهر سوم سپتامب تقریباً در 
دویست میلی جزایر هبر ید بی اخطا اژدر خورد و ۱۱۲ تن از سرنشینان آن, از جمله بیست و 
هشت آمریکائی» هلاک شدند. وزارت تبلیغات آلمان نخستین گزارشها را که در اینباره از لندن 
رسیده بود با «سازمان سرفرماندهی نیروی دریائی» در میان نهاد و سازمان مذ کور به آن وزارتخانه 
گفت که درآن نزدیکی زیردریائی آلمانی نبوده است و وزارت تبلیغات بلافاصله تکذیب کرد که 
آئنیا را آلمانیها غرق کرده‌اند. این حادثة نامیمون برای هیتلر و فرماندهی نیروی دریائی بسیار 
ناراحت کننده بود و در آغان گزارشهای منایع انگلیسی را باور نمیکردند. زیراء حطاب بتمام 
فرماندهان زیردریائیهای آلمان فرمانهای اکید صادر شده بود «معاهده لاهه» را که حملة بی هشدار 
به کشتیها را قدغن کرده بود» رعایت کنند. و جون همة زیردریائیهای آلمان» سکوت رادیوئی خود 
را حفظ کرده بودند» برای آگاهی فوری از آنجه روی داده بود وسیله ای در دست نبود. « این 
مطلب, مانم مطبوعات سانسور شده نازی نشد ثا پس از دوسه روز انگلیسیها را متهم کنند که 
کشتی خود را اژدر زده اند تا آمریکا را برانگیزند و وارد جنگ کنند. ۱ 

ویلهلم اشتراسه, واقعاً نگران عکس العمل آمریکا در برابر حادثة منحوسی بود که سبب 

مورک تشم و هشت تن از اتباع آن کشور شده بود. روزیس از غرق شدن آئنیاء وایس زکر بدنبال 


روز بعد ٩‏ سیتامبره بتمام زیردریائیهای آلمان با بی سیم خیر داده شد: («بفرمان پیشوا» عملیات علیه کشتیهای 
مسافر بر بهیچوجه نباید صورت گیرد. حتی هنگامی که ناوهای جنگی آنها را مشایمت کنند» . 


جنگ نشسته در غرب ٩۵‏ 


الک‌ساندر کرک کاردارسفارت آمریکا فرستاد و این نکته را که یک زیردریائی آلمانی» مرتکب 
آن کار شده است تکذیب کرد اوبتأاکید گفت که هیچ ناو آلمانی, در آن نزدیکی نبوده است. 
شامگاه آنرو معاون کل وزارت خارجة آلمان؛ بموحب گواهی بعدی که در داد گاه نورنیرگ داد 
«ردر» را جست وبه وی یادآور شد که حگونه غرق شدن ناولوزیتانیا ! در جنگ جهانی اول به 
ورود آمریکا در آذ پیکار کمک کرد و اصرار درپیوست که برای اجتناب از تحریک ایالات 
متحده « از هیچ کوششی نباید فر وگذار کرد» . دریاسالار به او اطمینان داد که در این ماجرا» هیچ 
زیردریائی آلمانی نمیتوانست مداخله داشته باشد؟ 

به اصرارریبن تروپ دریاسالار «ردر» وابستهٌ دریائی‌سفارت آمریکا را دعوت کرد که 
روز شانزدهم سپتامبر بدیدن او رود و گفت که اینک از تمامی زیردریائیهای آلمان گزارش 
دریافت داشته است و«براساس این گزارشهاء قطعاً ثبات شده است که آننیا بدست یک 
زیردریائی آلمانی غرق نشده است» . «ردر» از وابستةٌ دریائی سفارت آمریکا درخواست کرد که 
مطلب را بهمین صورت. بدولت متبوع نحود آ گاهی دهد و وابسته نیز بی درنگ چنین کرد "اه 

دریاسالار بزرگ ۲ همه حقیقت را بر ز بان نیلورده بود. تمام زیردریائیهای آلمانی که روز 
سوم سپتامبر در دریا بودند, هنوز به بنادر آلمان باز نگشته بودند. در میان آنها که باز نگشته بودند, 
زیردریائی یو ۳۰ بفرماندهی ستوان یکم لمپ " بود که تا بیست و هفتم سپتامیر به آبهای آلمان 
برنگشت. دریاسالار کارل دونیتدس؟ فرمانده ژیردریائیهای آلمان؛ به استقبال زیردریائی مذ کور 
رف و الق بمد ور راد کم توری کن شرح ملاقات خود را با فرمانده آن بیان داشت و سرانجام, 
حقیقت را در بار؟ عامل غرق آننیا فاش ساخحت. 


من» ناخدای زیردریائی» ستوان یکم لمپ راء در و بلهلمس هاون 
وقتی ناو او وارد لنگرگاه ميشدء روی ده دیدم و اجازه خواست که 
محرمانه با من گفتگو کند. بلافاصله دریافتم بسیار افسرده و غمگین 
است و فوراً بمن گفت که معتقد است مسئول غرق آننیا در ناحیه تیگة 


۸ :1 
7 ۰ 7 72 ۹ ِ ۰ وک ۳ عم 

ه این گزارش ظاهرا به رمز نبود. یک تسنخه از تلکرام وابسته دریائی سفارت آمریکا در برلن» به واشتگتن, جزو 
استاد نیروی دریائی آلمان در نورنب رگ ارائه شد. 

02 ۵۲۱ .4 وم ات۵۵۲ :3 آ۵ ۸۵۲ دی 2 

ّ سم 2 مِ ‏ 
۵ - با ۱90۷۹86 ب سل دردار برای بالاوپائین برد کشتی‌هنگام گذار از یک تراز به تراز دیگر. (فرهنگ 
حییم ). تم 


۷۸ ظهور و سقوط رایش سوم 


شمال" اوست. براساس دستورهای سابق من او سخت مراقب رفت و 

آمد احتمالی رزمناوهای مسلح باز رگانی " در حوالی «حزایر بریتانیا» 

. بود وناوی را که پس ازییامهای رادیوئی دانست آننیا است» به این 
گسان که رزسناومسح بازرگني درحال گشت است. اژدرزدهبود... 

بی درنگ لمپ را با هواپیما به برلن فرستادم تا ماجرا را به «ستاد 

جنگی نیروی دریائی» گزارش دهد؛ در ضمن, بعنوان اقدام موقت» 

دستور دادم مطلب کاملاً محرمانه بماند. همان روزجند ساعت بعدء یا 
صبح زود روز بعدء از ناخدا تسورزه فریکه" فرمانی بمن رسید که: 

۱. قراراست عاجرا کاملاً نهان ماند, 

۲ «سازمان سرفرماندهی نیروی دریائی» (01>۷8) تشکیل 
داد گاه نظامی را لازم نمیداند »چون معتقد است ناخداء به حسن‌نیت 
عمل کرده است. 

۳. توضیحات سیاسی را «سازمان سرفرماندهی نیروی دریائی » خواهد 
داد. ۶ . 

من در حوادث سیاسی که پراساس آنها پیشوا مدعی شد آننیا را هیچ 
زیردریائی آلمانی غرق نکرده است, بهیجرو شرکت نداشتم عم 1! 


لیکن دونیتس: که درست ازآغازماجرا حتماً به حقیقت مطلب پی برده بود -- ورنه به 
لنگرگاه نمیرفت که از زیردریائی با زگشته استقبال کند - در دگرگون کردن شرح «ر وزنامث»؟ 
زیردریائی و دفتر حاطرات روزانة و یش دست داشت تا هررمدرک گویای حقیقت را از میان 
ببرد. دونیتس جنانکه در داد گاه نورنبررگ اعتراف کرد فرمان داد از «روزنامث»بو ۳۰ هر 
اشاره‌ای به آننیا حذف شود و از دفتر خاطرات روزانة خود نیز آنرا زدود. او کا رکنان زیردریائی را 


۱ اممسدت ۷۱9 باق که که بین ایرلند شمالی و اسکاتلند ِ- دارد و (( دریای ایرلند 4 ۳ دهد 
اقیانوس اطلس متصل میکند, در نشرية فرانکلین-امی رکبیره (ص 2۸۷) جنین ج آمده است: «در ناحية تورث 
جانل». سم. 


۲۳۱ 5 م2 سداام‌دط 3 ۵ ۱۳۸۵۳۵۵۵۸۸ 2۳10160 .2 
ه تکیه بر کلمات. از دریاسالار است. 
4 08ا: دفتری که وضم کشتی و هر حادثة قابل ملاحظة سفر کشتی را در آن مینو یسند.یا بقول شادروان سلیمان 
حییم: («دفتر ر وزنامة دریاپیمایی» . س م. 


۱ و و ٩‏ و ۰و ی و ره را و وت هم ی ۸ ۲ اه ۳ و ی ی رم و ی 0 و رخ و رز ۱۳ 


جنگ نشسته در غرب ۹۷۹ 


سوگند داد که راز را مطلفاً بوشیده نگاهدارند. « 

سازمانهای سرفرماندهی نظامی تمام ملل» در جریان جنگ, بی شک اسراری رسوا کننده 
دارند و از اینری جنانکه دریاسالار («ردر» در داد گاه توزت کت گواهی دادء اصزار هیتلر که ماحرای 
آئنیا نهان ماند, اگر شایسته ستايش نبودء قابل درک بود؛ مخصوصاً بدین سبب که فرماندهی نیروی 
دریائی؛ نخست با حسن نیت مسئولیث آلمان را در اینکار انکار کرذه بود و اگر سپس نا گزیر 
میگشت به آن اعتراف کند, سخت ناراحت میشد. ولی هیتلر به این حد اکتفا نکرد. شامگاه: 
یکشنبه بیست و دوم اکتبر» گوبلس وزیر تبلیغات, از زادیوسخن گفت - این نگارنده» سخنرانی" 
او را نیکوبیاد دارد - وجرجیل را متهم ساخت که آننیا راغرق کرده است. روز بعد, فولکیشر 
بئوباختر روزنامة رسمی نازی؛ زير عنوان: چر چیل آتنبا را غرق کرد داستانی در صفحه اول خود 
جاپ زد و نوشت که وزیر دریاداری انگلیس در اثبار کشتی بنب ساغت شمار کار گذاشته بود. 
در نورنی رگ اثبات شد که «پیشوا» شخصاً دستور داده بود آن سخنرانی اراد و این مقاله نوشته شود 
- ونیز اثبات شد که گرچه ردر و دونیتس و وایس زکر» آزچنین دروغ بیشرمانه ای سخت 
ناخرسند بودند, حرأت نکردند هیچ کاری در بارة آن صورت دهند 13 

ایین ز بونی و بزدلی دریاسالاران و «زعیم ضد نازی» خود خوانده و خو یشتن پنداشتة! 
وزارت خارجه - همان بزدلی و ز بونی که هر زمان خدایگان شیطان صفت نازی جنگ" » ناگهان 
به کیفر کسی دست میزد, سرداران نیز از آن سهم کامل مییافتند - میرفت تا به یکی از سیاه‌ترین 
صفحات تاریخ آلمات انجأمد. ۱ ۱ ٍِِِ 


هیتلرپیشنهاد صلح میدهد 


روز بیستم سپتامبر» در دفتر خاطرات خود نوشتم: « آمشب» مطبوعات آلمان آشکارا سخن 


ه.افسران آن. زیردریائی از جمله لمپ؛ وبعضی از کارکنان آن به.زبردریائی‌بوت؛ ۱۱ هل شدئد و روز ٩‏ مه 
ابا آن نویر آب رفعشد. یکی از کا رکنان جند روزیس ازغرق شن آنیاه. براثرتیراندازی هوییبا 
زخمی شد. او را در بندر زیکیاو یک - ید8 - پایتخت اینلند پیاده کردند و از او قول گرفتند که 
منتهای رازداری را مرعی دارد. این ملوان سپس به یکی از اردوگاههای اسیران جنگی در کانادا منتقل شد و 
پس از جنگ اقرارنامه‌ای امضا: کرد و حقایق را گفت. بنظر میرسد آلمانیها نگران بودند که مبادا او «حرف 
بزند6 » ولی او نا بایان جیگ سخنی زگفات ۱2 

۱ ۲ ۵۱۱-۵ ۵حا جوا منظورء وایس زکرمعاون کل وزارت خارحه آلمان است. تم 


.۰ ماو هلا اممصعن .2 


۹۸۰ ظهور و سقوط رایش سوم 


از صلح میگویند. تمام آلمانیهائی که امروز با آنها گفتگو کردم, یقین مطلق دارند که تا یکماه 
دیگر صلح خواهد شد. آلمانیها بسیار شاداند» . 

بعدازظهر روز پیش در تالار آراست؛ شهرداری دانزیگ, نخستین سخنرانی هیتلر را شنیدم 
نخستین از آنزمان که نطق اول مپتامبر او در رایشتاگ, جنگ را آغاز کرد. «پیشوا»» گرجه 
خشمگین بود که نتوانسته است این سخنرانی را در ورشو ایراد کند - حائیکه پاد گان آن هنوز 
دلیرانه پایداری میکرد - وگرچه هر بار سخن از انگلیس میگفت, زهر می‌پاشيد, اشار: مختصری 
هم به صلح کرد. هیتلر گفت: «من برضد انگلیس و فرانسه, هیچ هدف جنگی ندارم. دلم بحال 
سر باز فرانسوی میسوزد. او نمیداند برای حه میحنگد» . و به قادر مطلق توسل حست: «اکنون که به 
ارتش ما عنایت فرموده و ظفر بخشیده استء بمردمان دیگر نیز درک این نکته را ارزانی دارد که 
دوام جنگ, تا چه حد بیهوده خواهد بود... و آنانرا در بارث بر کات صلح به اندیشه وادارد» . 

در بیست و ششم سپتامب, یک روز قبل از سقوط ورشو مطبوعات و رادیوی آلمان, دست 
بحملة بزرگ صلح زدند. در دفتر خاطرات خود نوشتم, منظور از این حمله آنست که: «فرانسه و 
بریتانیاء اکنون جرا بجنگند؟ جیزی که بخاطر آن بتوان جنگید, دیگر وجود ندارد. آلمان در غرب؛ 
خواستار هیچ حیز یست» . 

یکی دو روز بعد, شوروی, که شتابان سهم خود را از لهستان بلعیده بود» بحملهٌ صلح 
پیوست. بموازات امضای «پیمان مرزی و دوستی آلمان وشوروی» --عهدنامه ای که با مواد محرماند 
خویش ارو پای شرقی را تقسیم میکرد - روز بیست و هشتم سپتامبر مولوتف و ریبن تروپ اعلامية 
مطنطنی در مسکوبرای استقرار صلح ساختند وپرداختند و امضا کردند. 

اعلاعیه میگفت: دول ر وس و آلمان» پس از آنکه- 


مسائل ناشی ازتلاشی کشور لهستان را بشیوهةٌ قاطعی حل و فصل کردند 
و برای صلح پایدار در ارو پای شرقی ‏ شالودة استواری ریختند, عقیده 
راسخ متقابل خویش را ابراز میدارند که پایان دادن به حالت جنگ 
میان آلمان و فرانسه و انگلستان به سود حقیقی هم ملل جهان خواهد 
بود. از اینرو هردو دولت» هرچه زودتر» مساعی مشترک خویش را... 
حهت نیل به اين مقصود بکار خواهند بست , 

لین اگر مساعی دو دولت بی تمر ماندء نمودار این حقیقت و 
واقعیت مسلم است که مسئول تداوم جنگ انگلیس و فرانسه اند . .. 


۳ 
هیتلر» خواستار صلح بود؟ یا میخواست جنگ را دوام دهد و پیاری شوروی, مسئولیت 


مت 


جنگ نشسته در غرب اک 


تداوم آنرا بگردن معفقین غربی اندازد؟ شاید خود او هم بدرستی نمیدانست» گرجه تا حدی 
مطمن بود. 

روز بیست و ششم سپتامبر هیتلر با داهلروس -- که بهیچرو دست از تلاش خویش جهت 
نیل به صلح برنداشته بودات گافعگوتی طولانی داشت : فو روز بیش مود گر خسگی ابیز 
سوئدی» او گیلوی فار یس دوست دیرین خود را در أسلوپایتخت نروژ دیده بود. رایزت پیشین سفارت 
انگلیس دربرلن, اکنون با همان سمت در آنجا خدمت میکرد. داهلروس؛ بموجب یادداشت 
محرمانة دکتراشمیت؟ به هیتلر گزارش داد که فار بس به او گفته است دولت بریتانیا, در طلب 
صاح است. تنها مسأله اینست: انگلیسیها, آبروی خود را حگونه حفظ کنند؟ 

هیتلر پاسخ داد: «اگر انگلیسیهاء واقعاً خواستار صلح اند, میتوانند ظرف دو هفته آنرا 
بدست آرند - بی آنکه آبروی خود را ببازند» . 

«پیشوا» گفت: انگلیسیهاء باید خود را با اين واقعیت وفق دهند که «لهستان دیگر 
برنخواهد حاست». و اعلام داشت که گذشته از اين, حاضر است وضع موجود «بازماندة ارو پا» و 
از حمله « امنیت» بریتانیا و فرانسه و ممالک هلیدویله یک ولوکزآمو رگ‌راتضمین کند یناخ 
بحث پیش آمد که مذا کرات صلح راجه‌سان آغاز کنند. هیتلرپيشنهاد کرد که موسولینی اين کار 
را صورت دهد . داهاروس معتقد بود که ملكة هلند ممکن است «بیطرف» تر باشد. گورینگ, که او 
نیز در جلسه حضور داشت. پيشنهاد نمود که نمایند گان بریتنیا و آلمان, نخست مخفیانه در هلند 
ملاقات کنند و بعدء اگر در کار خود پیشرفت کردند» ملکه میتواند هردو کشور را بمذاکرات ترک 
مخاصمه دعوت کند. هیتلن که جند بار تردید خود را در بارةٌ «تمایل انگلیسیها به صلح» بیان 
داشت. سرانجام با پیشنهاد سود گرسوٌدی موافقت کرد که « داهلروس همین فرداء به انگلستان رود 
تا درجهتی که تعیین شده بود سر و گوش آب دهد» , 

وقتی داهلروس میرفت» هیتلر به او گفت: «انگلیسیها اگر بخواهند» میتوانند صلح را 
بدست آرند ولی باید عحله کنند» , 

در انديشة «پیشو» این گرایشی بود. گرایش دیگر را به سرداران خود بیان‌داشت. روز 
پیش» شا روشنم سپتامبر» در دفتر خاطرات روزانة هالدر نوشته ای سخن از دریافت: «پیامی 
دربارهٌ طرح پیشوا برای حمله به غرب» میگو ید. هیتلر در بیست و هفتم سپتامبر, یک روزپس از 
آنکه به داهلروس اطمینان داد آماده است با انگلیس صلح کند» فرماندهان کل قوای مسلح آلمان 
را به کاخ صدارت عظمی فراخواند و تصمیم خود را به آنان اطلاع داد. اومصمم بود: «هرچه زودتر 
در غرب» به حمله پردازد. زیرا ارتش فرانسه و انگلیس, هنوز آماده نیست» . بگفتة براوخیچ » هیتلر 
حتی تاریخ حمله را تعیین کرد: دوازدهم نوامبرژ! بی شک هیتلر آنروز از این خبر که ورشو سرانجام 


۹۸۲ ثٍِِ ظهور و سقوط رایش سوم 


تسلیم شده بود, بهیجان آمده بود. شاید می اندیشید دست کم فرانسه.را, به آسانی لهستان» میتوان 
بزانودرآورد؛ گرچه دو روز بعدء هالدر در دفتر خاطرات خود یادداشت کرد تا به پیشوا «توضیح 
دهد» که «تکنیک پیکار لهستان» ی در جبهةٌ غرب نیست و در برابر ارتشی 
منسجم: پکار نمی آید» . 

شاید چیانو روز اول اکتبر که با صدراعظم رایش در بران گفتگوئی طولانی داشت» ذهن 
هیتلر را بهتر از همه کاو ید. وزیر خارجَةُ جوان ایتالیا, که اینک ا زآلمانیها کاملاً بیزار, لیکن 
ناگزیر بود حفظ ظاهر کند. «پیشوا» را در حالتی مطمئن یافت. جیانودید هیتل وقتی نقشه‌های 
خود را تشریح میکرد, دید گانش «هر زمان که دربارةً طرق و وسائل حویش جهت جنگیدن, 
سخن میگفت, شریرانه میدرخشید . دیذار کنند؛ ایتالیائی» برداشتهای خود را خلاضه کرد و 


نوشت: 


... امرون تقدیم یک صلح استوارپس از یک فیروزی بزرگ به ملت 
حویش, شاید هدفی است که هنوز هیتلر را وسوسه میکند. لیکن اگر 
قرار باشد برای نیل به این هدف, از آنجه در نظر او ثمرات مشروع 
فیروزی اوستء حتی ذره‌ای را فدا کند نبرد را هزار بار بر آن 
فدا کاری ترجیح میدهد. ه 


بنظر من, که ظهر ششم اکتبر در رايشتاگ نشسته بودم و سخنرانی هیتلر را میشتیدم» 
درخواست صلح او نظیر یک صفحة کهنة گرامافزن بود که برای پنجمین یا ششمین بار گذاشته 
باشند. پیشتس بارهاء از همین سکوی خطابه وپش از آخرین فتح و ظفر او با همین لحن ظاهراً 
صمیمی و جدی - اگر واپسین قربانی او را نادینده میگرفتید - آنچه را که پيشنهاد صلحی پاکیزه 
و معقول بگوش میرسید» شنیده بودم. در این روز سرورانگیز آفتابی پائیزی» او با فصاحت و سالوسی 
همیشگی خویش باردگرچنان کرد؛ سخنرانی او طولانی بود - یکی از طولانی ترین نطقهائی 
که خطاب به همگان ایراد نمود - لیکن در اواخر آن» پس از آنکه خقایق تاریخی را بشیوة و یه 
حویش فزونتر از یک ساعت, تحریفها کرد و از فتح درخشان قوای مسلح آلمان دز لهستان («آن 


‌ جیاتو به موسولينی رن داده" بود که هیتلر به تحصیل فیروزی اطمینانُ دارد ولی ذوجه حنین اطمینانی 

نداشت. جنانکه چیانو روز ۳ اکتبر در دفتر اطرات روزانة خود نوزشت» موسولیتی: معتقد بود که انگلیسیها و 

" فرانسویها «سخت مقاومت خواهند کرد... چرا اين مطلب راپتهان کنیم؟ از [ موسولینی ] از اینکه هیتلر 
نا گهان په شهرت رسیده کمی تلخکام است» . (خاطرات روزانة چیانو» صن ۱۵۵) .. 


و و 


جنگ نشسته ذر فرب . 


+۳ 


کشور مضحک») شرحی پرلاف و گراف داد به پیشنهادهای خود برای ضلح و دلائلی که در 


انباره داشت رسید: 


تلاش اصلی من این بوده است که روابط خودمان را با فرائسه, از 
تمامی رگه‌های بدخواهی بزدایم و برای هردو ملت تحمل‌پذیر سازم... 
آلنمان» بر ضد فرانسه دیگر هیچ ادعائی ندارد... حتی از بیان مسا 
آلزاس لورن خودداری اشتیاق خو یش را هميشه به فرانسه 
ابراز داشته‌ام که حصومت ديرينة خود را برای ابد به گور سپاریم و این 
دو ملت را که هردوپیشینه‌هائی آنحنان پرافتخار دارند» بهم نزدیک 
سازیم. 


و بریتانیا؟ 


بقصد ایجاد تفاهم انگلیس و آلمان, نی از آن فزونتر: دوستی انگلیس 
ِِ ای ِِ ۳ 2 0 


اگر آلمان و انگلستان اه رده صلح وی دازون و در سراسر 
حهان» مستقر خواهد گشت. 


و صلح؟ 


چرا باید این جنگ درغرب درگیرد؟ برای تحدید. حیات لهستان؟ 
لهستان میشاق ورسانی, بار دگر هررگز برنخواهد ام ال 
تأسیس مجدد مملکت لهستان, مشکلیست که با جنگ در غرب, حز 
و فصل نخواهد شد, بلکه منحصرآًء بوسیله روسیه و آلمان, فیصله خواهد 
گرفت:. معنوم کرو مها امس واز مان رون مها بارک 
ملک ومال تا مملکتی بازصازی فردد که درست بهنگام زادت» 
«جنین سقط شده» نام یافت» کاریست بیمعنا؛ و این فاهتیتیتت 2 : از 
زبان تمامی آنانکه تبار لهستانی نداشتند. 

جه ذلیل دیگری وجود دارد؟ .. 

اگر این جنگ واقماً قرار است تنها بدین قصد درگیرد که به 


۹4۸4 ظهور و سقوط رایش سوم 


آلماد» نظامی نو دهد .. پس میلیونها انساله بی ثمر فدا خواهند 
شد... نه» این جنگ در غرب» قادرنیست هیچ مسأله ای راحل 


مسائلی بود که میبایست حل شود. هیتلر» صورت کاملی از آنها عرضه داشت: «تشکیل 
کشوری لهستانی» ( که قبلاً با روسها توافق کرده بود نباید وجود داشته باشد)؛ «حل و فصل 
مسألاً حهودها»؛ مستعمرات برای آلمان؛ رونق محدد! تحارت بین المللی؛ «صلحی تضمین شده 
بی‌قید و شرط»؛ کاهش جنگ افزارها؛ «مقررات مر بوط به جنگ هوائی, گاز سمی» 
زیردریائیها, و غیره»؛ و حل و فصل مسائل اقلیتها در ارو پا. 

«برای نیل به این اهداف بز رگ» ء بیشنهاد کرد که «پس از تدارک بس کامل»» 
کنفرانسی از ملل مهم ارو پا بر پا شود. 


[ هیتلر بسخن دوام داد ] چنین کنفرانسی» که میبایست سرنوشت 
ارو پا را تا سالیان بسیار اینده تعیین کند, محال است آنزمان که توپها 
تتدرآسا عیخرننن یا ارتشهای بسیج شده بدان فشار می آورند بتواند 
تفکرات شود را سای عمل پوشاند. 

لیکن اگر این مسائل دیر یا زود باید فیصله یابد, بخردانه‌ت آن 
خواهد بود که به راه حل رسیم - پیش از آنکه نخست. میلیونها انسان» 
عبث راهی مسلخ گردند و میلیاردها ثروت تباه شود. تداوم وضم کنونی 
آمور در غرب غیرقابل تصور است. بزودی «هر روز خواستار 
فداکازبهای اف اینته خواهد کفت:.: ترونتاملی آزز یاه تضورنت 
گلوله‌های توپ , پرااکنده خواهد شد و قدرت هرملت, در ميادین 
پیکار رفته رفته تحلیل خواهد رفت. .. 

یک چیز مسلم است. در مسیر تاریخ جهان, هرگز دو ظفرمند 
نبوده‌اندء لیکن غالبا: فقط بازندگان جنگ, بجا مانده‌اند. 
آنشاء الله, آن ملل و رهبران آنانء که برهمین عقیده اند, پاسخ خود را 
اکنون بدهند. و بگذار آنانکه گمان دارند جنگ, راه نیکوتر حل و 
فصل مسائل استء دست مرا که بدوستی دراز شده است پس زنند. 


1. ۲۵۷۱۷۵[ 


تا 


جنگ نشسته در غرب : ۹+۵ 


ی 
به جرجیل می اندیشید. 


ولی» اگر عفاید آفایان چرچیل وپیروان» جیره شود. این واپسین سخن 
من خواهد بود. آنگاه ما خواهیم جنگید... در تاریخ آلما, نوأمبر 
۸ هرگ تکرار نخواهد گشت. 


اف گرد که در دفتر حاطرات روزان؛ خو یش پس از با زگشت از رایشتاگ نوشتم» بنظرم 
سخت مشکوک م ی آمد که انگلیسیها و فرانسویها, به این پیشنهادهای مبهم «حتی پنج دقیقه» 
گوش دهتدوای الساننها شیر بودند. شامگاه آنروز, سر راهم به ایستگاه رادیو نسخه ای از 
نخستین چاپ فولکیشربوباختر روزنامٌ خود هیتلر را گرفتم. عناو ین بسیارچشمگیر آن میگفت: 


اشتیاق آلمان بصلح - بر ضد فرانسه و انگلستان مقاصد جنگی وجود ندارد - جز در مورد 
مستعمرات دعاوی دیگری در میان نیست - کاهش تسلیحات - همکاری با تمام ملل ارو با - بيشنهاد 


تشکیل کنفرانس. 


اینک از اسناد محرمانة آلمان آشکار شده است: و یلهلم اشتراسه" را معتقد ساخته بودند 
که فرانسویان» تمایلی به تداوم جنگ ندارند. اين اعتقادء ناشی از گزارشهائی بود که وزارت 
خارج؛ آلمان ازپاریس دریافت میکرد و گزارشگران, سفرای امپانیا و ایتالیا در آن شهر بودند. 
حتی از اینزمان زودتنن یعنی در هشتم سپتامبر, سفیر اسپانیا نهانی به آلمانیها خبر میداد که بونه 
««بسبب نفرت فراوانی که مردم فرانسه از جنگ دارند, میکوشد همینکه عملیات نظامی در لهستان 
پاینان گیرد [ بین آلمان و فرانسه و برتانیا سم. ]. تفاهمی پدید آرد. پاره‌ای نشانه‌ها حاکیست که 
بونه برای نیل به آن هدف, با موسولینی در تماس است» ۷ 

روز دوم اکتبن آتولیچومتن آخرین پیام سفیر ایتالیا را درپاریس, تسلیم وایس زکر کرد. 
پیام میگفت که | کثریت اعضای هیأت دولت فرانسه هوادارتشکیل کنفرانس صلح اندومسألةٌ اساسی که 
ایتک با بانده 0 فرانسه و انگلستان به حفظ آبروست» . ولی ظاهرآ, دالادیه نخست 


وزیرء حزو ای ین اکثریت نبود؟ نب 


1 وزارت خارجه آلمالن. سم 
» اند کی بعد در ۱ نوامب ایتالیائیها به آلمانیها آگاهی دادند: براساس اطلاعاتی که ازپاریس بدست 


شسه: 


۹۸۹ ۱ ظهور و سقوط رایش سوم 


ایین» خبری نیکوبود. روز هفتم اکتبس دالادیه به هیتلرپاسخ داد. وی اعلام داشت که تا 
تضمینهای مربوط به «صلح واقعی و امنیت عمومی» بدست نياید, فرانسه سلاحهای خود را زمین 
نخواهد گذاشت. اما هیتلر, بیشتر علاقه داشت در اینباره, سخنی ازچمبران شنود تا از نخست وزیر 
فرانسه. او روز دهم ات هم نطق کوتاهی که بمناسبت آغاز «یاری زمستانی»۲ در کاخ 
ورزش ایراد کرد «آمادگی خود را برای صلح» بار دگر بتأکید بیان داشت. وی افزود: آلمان 
«برای جنگ با دول غربی» هیچ موجبی ندارد» . 

جواب جمبرلن» زوز دوازدهم اکتبررسید. اگر هیتلز را بشمار نیاوریم؛ پاسخ او مردم 
آلمان را سخت سرخورده و نومید کرد. ه نخست‌وزیر انگلیس؛ در سخنرانی خویش که حطاب به 
مجلس عوام ایراد کرد پیشنهادهای هیتلررا «مبهم و نامشخص» خواند و گفت. که آن پيشنهادها 
«برای حبران لطماتی که به حکسلواکی و لهستان وارد آمده است هیچ اشاره‌ای در پر ندارد» . 
افزود: به قولهای «دولت کنونی آلمان» هیچ اعتمادی نتوان کرد. اگر آندولت خواستار صلح 
است, « کردار باید ارائه دهد نه‌تنها گفتار» . از هیتلر «دلیل مقنم» خواست که واقعاً خواستار 

است. 2 

سردمدار مونیخ" , دیگر با وعده‌های هیتلر تحمیق نميشد. روز بعدء سیزدهم اکتبر, بيانية 
رسمی دولت آلمان اعلام داشت که چمیران با رد کردن پيشنهاد صلح هیتلر» عمداً جنگ را 


برگزیده است , دیکتاتور نازی» بهانه ای را که میحست» اینک بچنگ آورده نود . 
در حقیفقت جنانکه اکنون از اسناد بدست امد المان آگاهيم هیتلرمنتظرپاسخ 


نخست وزیر انگلیس نمائده بود تا فمانتدا رکات را برای حملٌقوری در غرب» اکن کین 


آورده اند «مارشال پتن" در فرانسه هوادار سیاست صلح بشمار میرود... اگر مسأل صلح در فرانسه حادتر شود» 
پتن در آن کشور نقشی بازی خواهد کرد»." بنظر میرسد این سخن, برای المانیها نخستین نشاله بود که پتن 
ممکن است بعداً برای آنها سودمند شود. 


1۰ ۱ ۳۱۱۱۱۱۵ ۵ 

1 ۱/۰ 

« روزپیش» ۱۱ اکتبر آثبوب صلح در یرلین درگرفت. ,. ضبح زود خبری از رادیو برلن پخش شد که کابينة 

انگلیس سقوظ کرده است و متار کة جنگ بی درنگ برقرار میشود . همیتکه شایعه منتشر شدء شادی بزرگی در 

پایت پدید آمد. در بازار سیزی‌فروشها, بیرزنان کلمهای خود را به هوا د تاب کردند و از کفرت خوشحالی 
بساطهای خود را شکستند و به نزدیکترین میخانه‌ها دو یدند تا بسلامتی صلح می! بنوشند. 


۱۰ 56۳۱2۵5 ۰ 


تاصت ۱ که فا بت 2 


و و لد مه پا و ۳ و ۸ ۱۳۳ و و و سر مر و و و و و با( ۱ ۳ و۶ ۱۳۹ 


جنگ نشسته در غرب ۳ 


دهم اکتبن سران نظامی آلمان را فراخواند, در بارة وضع جنگ و جهان یادداشت مفصلی برای 
آنان خواند و دستورالعمل شمار؛ " را جهت تمشیت امور جنگ پیش ایشان اندانی-28 

اعضرار «پیشوا» در اواخر سپتامبر: که حمله هرجه زودتر در غرب آغاز گزدد, «سازمان 
سرفرماندهی ارتش» را سخت ناراحت کرده بود. براوخیچ و هالدی برخوردار از یاری جند ژنرال 
دیگ بهم پیوستند تا به «رهبر» اثبات کنند که تهاجم عاجلء کاریست ناممکن. گفتند: تجهیز 
مجدد تانکهائی که در لهستان بکار رفته اند, جند ماه وقت میگیرد. ژنرال توماش» ارقامی فراهم 
آورد تا نشان دهد که آلمان هرماه 1۰۰۰۰۰۰ تن کسری پولاد دارد. ژنرال فن اشتولپداگل» رئیس 
کل ریت ذارق انتشه کزارشش داد که «برای چهارده روزپیکان فقط در حدود یک سوم 
لشکرهای ما مهمات دارند» - و این مذت» مسلماً برای فیروزی در نبرد با فرانسو یان کافی نبود. 
ولی روز هفتم اکتب وقتی فرمانده کل و رئیس ستاد کل ارتش «پیشوا», در بار فواقص نیروی 
زمیدی به او گزارش رسمی دادند, پگفتة آنان گوش نداد. ژنرال یودل» بله بان گودا رک 
«سازمان سرفرماندهی» پس از کایتل, به هالدر هشدار داد که بسبب مخالفت ارتش با حملة آلمان 
در غرب؛ «بحرانی بس وخیم در شرف تکوین است». وپیشوا «بدین علت که سر بازان از او 
فرمان نمیبرند تلخکام» . ۱ 

با توجه‌به این زمینه بود که هیتلر ساعت یازده بامداد دهم اکتبره ژُنرالها را احضار کرد. آنانر 
برای مشاوره و اندرزگوئی نخواسته بود. دستورالعمل شمارةُ > که تاریخ روزپیش را داشتء به 
ایشان میگفت که جه کنند: 


بسیار محرمانه 

اگر در آیند؛ُ نزدیک؛ آشکار گردد که انگلیس و برهبری انگلیس؛ 
فرانسه نیز خواستارپایان دادن به جنگ نیست, مصمم‌ام که بی تأخیر 
فراوان مقتدرانه و متحاوزانه عمل کنم.: 

از اینرو فرامین ذیل را صادر میکنم: 

الف. بمنظور تهاجم" ... از طریق مناطق لوکزامبورگ بلژ یک و 
هلند, تدارکات [لازم-م.] باید فراهم آید, این حمله» باید در تاریخی 
هرجه زودتر... صورت پذیرد. 

ب. مقصود, شکست دادن هرچه فزونتر نیرومندترین بخش ارتش 
رزمنده ۲ فرانسه» و نیز در هم ۱ خواهد کت ان 
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ظهور و سقوط رایش سوم 


کشور میجنگند و درعین حال, این هدف است که در هلند و بلژ یک 
و شمال فرانسه, جهت تمشیت جنگ هوائی و دریائی نو یدبخشی با 
انگلستان, ناحیه ای هرجه بزرگتر بمنزلة پایگاه بدست آید,.. 

از فرماندهان کل خواستارم هرچه زودتر گزارشهای دقیق 
نقشه‌های خود را براساس این دستورالعمل, بمن دهند و بنحو معمول» 
از جریان امور ‏ گاهم سازند... 


۳ 


یادداشت محرمانه ای» که آن نیز تاریخ نهم اکتبر را داشت و هیتلر پیش از آنکه 


دستورالعمل مورد بحث را به سران نظامی عرضه کند برای آنان خواند, یکی از شگفت انگیزا ترین 
اسنادیست که سرجوخة پیشین اتریشی بقلم آورده است. این سندء نه‌تنها نمودار یک بینش 
تاریخی از «دیدگاه آلمانی» و درک استراتژی و تا کتیکهای نظامی با قدرت استثنائی است» 
بلکه همانگونه که کمی بعد اثبات شد, نشاندهندة پیشبینی پیامیرگونه ای ازجگونگی تکامل 
جنگ آین.» در غرب و آثار و نتایج ناشی از آنست. مبارز؛ آلمان و قدرتهای غربی, که بگفتة هیتلر 
از دوران انحلال «نخستین رایش آلمان» دوام داشته است - انحلالی که بسال ۰۱۹۸ بموحب 
«پیمان مونستر»" (وستفالی) صورت پذیرفت - «باید بهرطریق شده است, تا شکست قاطع یکی 
از دو طرف, ادامه یابد». ولی» پس از این فیروزی عظیم در لهستان, «پایان دادن بی درنگ 
بجنگ. مائعی ندارد»» بشرط آنکه سودهای بدست آمده در لهستان, «بخطر نیفتد» . 


۲ (2ذاوجاو۷۷6) عاو۷۷۵ آ۵ 1۳۵۵۸۲ - به حاستة شمارهة ۲ ص ۱۷۱ ( فصا حهارم) س مراحعه کنید 
سا چد ۰ دی 


هدف این یادداشت» بررسی امکانات در این حهت. یا حتی توحه 
بدانها نیست. منحصراً به مورد دیگر مپردازم: ضرورتِ تداوم 
کارزار, .. آماج جنگی آلمان, امحاء نظامی نهائی غرب است یعنی: 
خرد کردن قدرت و قابلیت دول غربی» بدانسان که دیگر هرگز نتوانند 
مانع استحکام دولتی" وپیشرفت بیشتر مردم آلمان شاوی شوند. 

تا آنجا که بجهان خارج مر بوط است, این آماج جاو یدان» 
میبایست دستخوش تعدیلات تبلیغاتی گونا گون گردد... این گفته, 


ِ مر 2 فص ۰ ۳ ۰ 
هدف حنگی را دگرگون نمیسازد. آن هدف. از میان بردن دشمتان 
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جنگ نشسته در غرب اس 


غربی ماست و بحا خواهد ماند. 


ژنرالها اعتراض کرده بودند که تهاجم در غرب, شتابان صورت گیرد. او به آنان گفت: 
که آلمان واقعا فقط در یک جبهه میجنگید. آن وضمء هنوزپابرجا بود س لیکن تا کی؟ 


با هیچ عهدنامه یا پیمانی ؛ بیطرفی پردوام روسیةُ شور وی راء نمیتوان 
بیقیین تضمین کرد. اکنون, همه دلائل» با عدول روسیه ازبیطرنی 
کال ناویا آناسن گر با در ف ها تک لین 
حتی جند سال آینده, این شیوه ممکن است دگرگون گردد. ارج و 
اهمیت ناحیز عهدنامه ها درسالهای اخیر» از تمام حهات ائیات شده 
است. بزرگترین ایمنی , در برابر هر حملهٌ روس... در نمایش عاجل 
قدرت آلمان نهفته است. 


و اما ایتالیاء «امید به حمایت ایتالیا از آلمان»» تا حد بسیار وابسته به آنست که موسولبنی 
زنده ماند و کامیابیهای بیشتر آلمان» دوجه را اغوا کند. در اینجا نیز زمان, عامل مهمی است» 
چنانکه در مورد بل یک و هلند نيزچنین است. زیرا: فرانسه و انگلیس میتوانند آنانرا ناگزیر به 
ترک بیطرفی کنند - و این رو یدادیست که آلمان نمیتواند دست روی دست گذارد و منتظر بروز 
آن ماند. حتی در مورد ایالات متحده: «بزمان اینسان باید نگریست که بر ضد آلمان در کار 
است» . 

هیتلر اعتراف کرد که جنگ طولانی؛ 9 بز رگ برای آلمان در بر دارد و جند شطر را 
برشمرد. گفت: بیطرفان مساعد و نامساعد (ظاهراً بیشتر به شوروی و ایتالیا و آمریکا می اندیشید) 
ممکن است به جناح مخالف کشیده شوند, چنانکه در حنگ جهانی اول کشانده شدند. افزود: و 
نیز, «منابم" محدود خوار بار و مواد خام آلمان» , یافتن «وسائل لازم جهت ادامة جنگ» راء دشوار 
که بزرگترین خطرء آسیب‌پذیری «رور» است. اگر این قلب تولید صنعتی آلمان» 
ضر به خورد. کار«به فروپاشی اقتصاد جنگی آلمان خواهد انجامید و بدینسان قدرت مقاومت 


ملت از میان خواهد رفت» . ۱ 
۰ ۰ ۳ 2 
باید اذعان کرد که سرجوخ پیشین در اي یادداشت, درک شگفت انگیزی از استراتژی و 


۱۰ 1۳۵۵۱۷ 0۲ 02 ۱ 


۲ هتن: دنفدط بت اساس؛ بنیاد., سم ۳ 


۳ ظهور و سقوط رایش سوم 


تاکتیک نظامی نشان داده است - گرجه اين دریافت جنانکه خصیصة اوست, با اصول اخلاقی 
همراه نیست. تاکتیکهای نوینی که تانکها و هواپیماها در لهستان پدید آوردند حندین صفحة 
یاددآشت را بخود اشتصاص داده است و تحلیل دقیقی در آن آمنه است که این تاکتیکها را چگونه 
در غرب میتوان بکار گرفت و دقیقاً در کجا. هیتلر گفت: مطلب مهم اینست که از جنگ موضعی! 
۱۹۱-۸ اجتناب کنیم. لشکرهای زرهپوش ما باید برای رخنة قاطم در صفوف خصم بکار 


روند. 


لشکرهای زره‌پوش, نباید درپیچ و خم صفوف بی‌پایان خانه‌هاء در 
شهرهای بلژ یک گم شوند. اصلاًنیاز نیست به شهرها حمله برند, 
ولی... لازم است جریان پیشرفت ارتش را حفظ کنند, با حملات 
انبوه بمواضع ضعیف شناخته شده دشمن» مانم ثابت شدن حبهه ها 


9 


سونك , 


این پیشبینی بسیار درست و دقیقی ازچگونگی جنگ آینده در جبهة غرب بود و وقتی 
انسان آثرا میخواند حیرت میکند که چرا در جناح متفقین» هیچکس چنین بینش ژُرفی نداشت. 

دربارة استراتژی هبتار نیزه اي سخن صادق است. او گفت: «تنها میدان‌قابل قبول؟ 
حمله». اراضی ل وکزامبو رگ بلژ یک و هلند است. نخست, دو منظور نظامی را باید در نظر 
داشت: از میان بردن ارتشهای هلند, بلژ یک فرانسه و انگلیس و بدانوسیله, بدست آوردن مواضع 
نظامی در کرانة کانال مانش و دریای شمال تا از آنجا نیروی هوائی آلمان را بتوان بر ضد بریتانیا 
« بیرحمانه بکار برد» . 

به موضوع تا کتیک با زگشت و گفت: مهمتر از همه بالبداهه عمل کنید! 


سرشت و یژ؛ این کارزان ممکن است توسل به اقدامات بالبداهه را؛ 
تامنتها حد ضرور سازد. به اين معنا که قوای حمله کننده یا مدافع را 
(مشلك نیروهای تانک یا ضد تانک را) در نقاط معین بیش از اندازه 
م2 :۰ ۰ 
معمول و در مناطق دیکر کمتر از میزان عادی» متمرکز کنیم. 
و اما در مورد زمان حمله هیتلر به ژنرالهای بی میل خود گفت: («حمله را تمیتوان بسیار 
زود آغاز کرد. ولی در هرحال پائیز امسال (اگر امکان‌پذیر گردد) باید بدان دست زد» . 


داطنوهمم .2 اهمواازجهم ۱۰ 
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جنگ نشته درغرب.. ۹۱ 


دریاسالاران آلمانی» گرجه ناوگان جنگی انگلیس بر نیروی دریائی آنان برتری داشت 
برخلاف زنرالهاء نیازی به هیچ تحریض هیتلرنداشتند تا بتعرض‌پردازند. بایددانست: درسراس واپسین 
روزهای ماه سپتامبر و نخستین روزهای ماه اکتبر «ردر» از «پیشوا» مصرانه تقاضا میکرد قید و 
بندها را از دست وپای نیروی دریائی بردارد. اینکار» بتدریج انجام گرفت. روز هفدهم سپتامبر» 
یک زیردریائی آلمانی» ناو هواپیمابر انگلیسی موسوم به گریجس ۲ را در کرانة جنوب غربی ایرلند 
به ازدر بست. در بیست و هفتم سپتامبر, ردر به نبرد ناوهای سبک دو بچلاند و گراف اشپی فرمان 
داد که نواحی انتظار خود زا ترک گریند و حمله به ناوهای انگلیسی را آغاژ نهند. تا اواسط اکتبس 
نبرد ناوهای مذ کور هفت کشتی بازرگانی انگلیسی را غرق کرده بودند وسیتی آوفلینت ِ 
آمریکائی را بغنیمت گرفته بودند. 
درچهاردهم اکتبن زیردربائی بو 4۷ آلمان بفرماندهی ستوان یکم گونترپرین"» در " 
استحکامات اسکاپافلو , پایگاه بز رگ دریائی انگلیس که ظاهراً نفوذناپذیر بودء رخنه کرد ونبردناو 
رویال آوک * را که در آنجا لنگر انداخته بود اژدر زد و غرق کرد. تلفات نبردنای ۷۸٩‏ افسر و ملوان 
بود. این» کار بزرگ چشمگیری بشمار میرفت ودکتر گوبلس در تبلیغات خود» از آن بهره‌برداری 
کامل کرد. فیروزی. مذ کور» بر اعتبار نیروی دریائی در نظر هیتار افزود. 

ولی زنرالها. همچنان «مشکلی» مخسوب ميشدند. سرداران, برغم. نادداشت مفصل 
سنجیده و حساب شده هیتلر که خطاب به ایشان نوشته بود و علیرغم صدور دستورالعمل شماره * که 
آمادة حملة نزدیک در غرب گردند. دست بدست میمالیدند. مسأله اين نبود .که سرداران» از تجاوز 
به هلند و بل یک کمترین بیم و بااک اخلاقی داشتند فقط از کامیابی آلمان در اين زمان» تردید 
فراوان داشتند. در میان آنان» یکی مستثنی بود. 

زنرال و یلهلم ریتر فن لب فرمانده ار تشگ وه «ث»» که در کرانهٌ راين و امتداد «دخحط 
مار ینوی مقابل فرانسویان صف آراسته بود. نه‌تنها به فیروزی آلمان در غرب شک داشت, بلکه تا 
آنجا که اسناد و مدارک موجود فاش میسازد, تنها کسی بود که با حمله به هلند و بلرٌ یک بیطرف» 
لااقل تا حدی بعلل اخلاقی» مخالفت کرد. لب در یازدهم اکتبرء یک روزپس از دیدار هیتلر با 
ژنرالهاء خود یادداشت مفصلی تحریر کرد و برای براوخیچ وژنرالهای دیگر فرستاد. نوشت: تمامی. 
جهان, علیه آلمان قیام خواهد کرد: 


آلمانی که بفاصل؛ بیست وپنج سال» برای دومین بار به بل یک 
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۹۲ ظهور و سقوط رایش سوم 


بیطرف حمله میبرد! آلمانی که همین جند هفتة پیش, دولت آن رسماً 
تضمین کرد و قول داد که اين بیطرفی را حفظ کند و محترم شمارد! 


و سرانجام» پس از استدلالهای دقیق نظامی بر ضد حمله آلمان در غرب, خواستار صلح 
شد. گفت: «تمامی ملت, مشتاق صلح است» 2۱ ۱ 

ولی هیتلر دراین زمان مشتاق جنگ بود. آرزومند نبرد؛ و از آنجه بگمان اوه هراس 
بخشایش ناپذیر زنرالها بشمار میرفت. بیزار شده بود. روزچهاردهم آکتبن براوخیچ و هالد, در یک 
گفتگوی طولانی, به تبادل افکار پرداختند. فرمانده ارتشء «سه امکان میدید: حمله. انتظار و 
شکیب. تحولات بنیادی» . هالدر آنها را آن رون در دفتر خاطرات خود یادداشت کرد وپس از 
نک توضیح داد که منظور از «تحولات بنیادی, برکنار کردن هیتلر بود» . ولی براوخیچ 
سست بنیاد, معتقد بود جنین اقدام تندی « اساسا منفی است و ما را آسیب‌پذیر میسازد» . هردو به 
این نتیجه رسیدند که هیجیک از سه امکان « احتمال کامیابی قاطع» ندارد. تنها کاری که ميشد 
کرد آن بود که هیتلر را بیشتر تحت تأثیر قرار دهند. 

براوخیچ » روز هفدهم اکتبر بار دگر «پیشوا» را دید و به هالدر گفت: ولی استدلالهای او 
بی اثر بود. وضع «نومید کننده» بود. چنانکه هالدر آنروز در دفتر خاطرات خو یش نوشت» هیتلر با 
لحن تندی به براوخیچ آگاهی داد که « انگلیسیها» تنها پس از یک شکست آماده گفتگو خواهند 
بود.بایا هرچه‌زودتر‌با آنها درآو يزيم.تاریخ اینکا‌حدا کثر بین پانزدهم تا بیستم نوامبر خواهد.بود» . 

با خدایگان نازی جنگ( مذا کرات دیگری نیز صورت گرفت و سرانجام در بیست و هفتم 
اکتبن هیتلر اراد خود را به ژنرالها تحمیل کرد. «پیشوا»» پسس از مراسمی که در آن به چهارده 
سردان نشان «صلیب شهسواز» «جلهای آهن»" عطا کرد به مطلب حمله در رب پرداخت. 
وفتی براوحیچ کوشید ال نک ارتش تا یکماه دیگر, یعنی پیش از بیست و ششم نوامب 
آماده نخواهد بوده هیتارپاسخ داد این تاریخ «بسیار دیر است» . فرمان داد: حمله در دوازدهم 
نوامبر آفاز ميشود. براوخیچ و هالدن خرد و مغلوب, از جلسه برون آمدند. آن شب, کوشیدند 
یکدیگر را دلداری‌دهند.هالدر در دفتر حاطرات خودنوشت: « براوخیچ »خسته‌ودلشکسته است». 


«دسیسة» تسوسن برای برانداختن هیتار 
ایتک» آنزمان فرا رسیده بود که دسیسه گران؛ ناد گرسز برآرند و بکارپردازند» یا خود ء 
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۳ 
حنین می‌پنداشتند, براوخیچ و هالدر نکونبختء با دو انتخاب سخت, رو بروبودند؛ با میبایست 


«امکان» سوم را که روز چهاردهم اکتبر در نظر گرفته بودند - یعنی: ب رکنار کردن هیتلر را 


بحیط؛ عمل درآرند؛ و یا حمله‌ای را که بعقيدهة آنان برای المان مصیبت بار بودء در غرب سازمان ‏ 


دهند. «دسیسه گران» لشکری و کشوری, که ناگهان حان گرفته بودند, هردو مصرانه خواستار 
گزینش شِق نخستین بودند. 

آنان از آغاز جنگ, یکبار نومید و نا کام شده بودند. به ژنرال فن هامرشتاین» که در آستانة 
حمله به لهستان, موقتاً از خانه نشینی طولانی خویش احضار شده بود, بخشی از فرماندهی جبهة 
غرب را واگذاشته بودند. در نخستین هفتة جنگ, هامرشتاین به هیتلر اصرار درپیوسته بود که از 
سناد او در غرب دیدن کند, تا نشان دهد همانهنگام که سرگرم فتح لهستان است, از آن جبهه نیز 
غافل نمانده است. حقیقت اینست هامرشتاین, دشمن آشتی ناپذیر هیتل قصد داشت او را توقیف 
کند. پیشتر, روزی که بریتانیا به آلمان اعلان جنگ داد یعنی در سوم مپتامبر, فابیان فن 
شلابرندورف. ضمن ملاقات پرشتابی که در مهمانخانة آدلون برلن صورت گرفته بود, اوگیلوی 
فار پس را از این دسیسه آگاه ساخته بود. ولی «پیشوا», که بوئی از ماجرا برده بود, از دیدن فرمانده 


کل پیشین ارتش خودداری و اندکی بعد او را اخراج کرده بود 27 
دشتیسه گران» تمانن ودرا با انگل ها حفظ کرده بودند. آنها که نتوانسته بودند بهیچ 


اقدامی برخیزند تا مانع منهدم شدن لهستان بدست هیتلر شوندء مساعی خو یش را در اینباره متم رکز 
کرده بودند که نگذارند جنگ به غرب کشيده شود. اعضای غیرنظامی دسیسه, بیش ازپیش 
تشخیص میدادند که در رايش ارتش تنها سازمانیست که وسیلهٌ متوقف ساختن هیتلر را در اختیار 
دارد؛ با بسیج عمومی و فیروزی برق‌آسا در لهستان, بر قدرت و اهمیت ارتش» بسی افزوده بود. 
ولی» ظرفیت توسعه يافتة آن, همانگونه که هالدر کوشید به غیرنظامیان توضیح دهد. خود مانعی 
بشمار میرفت. صفوف افسران؛ با پیوستن افسران ذخیره که بسیاری از آنان نازیان متعصب بودند, 
بزرگ شده بود وتودة سر بازان, با اصول نازیگری, کاملاً آموزش" دیده بود. هالدر- او در تأکید بر 
مشکلات, چه نزد دوست وحه دشمن. مرد بزرگی بود - خاطرنشان ساعت: مشکل بتوان یک 
واحد ارتش را یافت که بدان اعتماد بتوان کرد و بر ضد «پیشوا» بکارش برد. ملاحظة دیگری در 
کار بود که ژنرالها تذ کر دادند و کشوریان کاملاً تصدیق کردند. اگر آنها علیه هیتلر شورشی بر پا 
میکردندوپابپای آن» ارتش و کشور, دستخوش آشوب میشدند, گرجه ازشر پیشوای جنایتکار 
خحویش میرهیدند, امکان نداشت که انگلیسیها و فرانسو یها. بقضد درهم شکستن جبهة غرب و 
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اشغفال رایش وتحمیل صلح ناگوار بمردم آلمان» از آن سود جویند؟ از اینرو لازم بود تماس با 
انگلیسبهارا حفظ کنند تا بروشنی دریابند که متفقین از کودتای ضد نازی آلمانیهاء چنین 
استفاده‌ای نخواهند کرد, 

چندین راه طی شد. یکی از راهها, بهمت د کتر بوزف مورا" از وایگان گشوده گشت 
مور از وکلای برجسته دادگستری مونیخ و کاتولیکی موّمن و مردی آنجنان عظیم الجثه و واجد 
جنان کار مایه؟ و قدرت حسمانی عظیمی بود که در جوانی لقب «یوسف گاوی»۳ به او داده 
بودند. اوائل اکتب دکتر مولر با جشمپوشی سرهنگ اوستر عضو ادارة جاسوسی سازمان 
سرفرماندهی » به رم سفر کرده بود و در واتیکان, با وزیر مختار بریتانیا در در بار پاپ تماس گرفته 
بود. بگفتة منابع آلمانی» مولر موفق شد نه‌تنها از انگلیسیها تضمینی بدست آرد, بلکه موافقت پاپ 
را نیز جلب کرد که میان یک نظام ضد نازی جدید آلمان و بریتانیا؛ چون میانجی عمل کند." 

ارتباط دیگ در برن پایتخت سویس پدید آمد. در آنجا وایس زکر, تئودور کوردت را که تا 
هتم اواخر کاردار سفارت آلمان در لندن بود» بعنوان وابستة سفارت آن کشور گماشته بود و در 
پایتخت سویس بود که کوردت گه گاه» مردی انگلیسی موسوم به دکتر فیلیپ کانول -!وانس؟ راء 
میدید. شغل استادی اوانس در دانشگاه کونیگسب رگ آلمانء هم او را کارشناس نازیسم ساخعته بود 
و هم تا حدی, هوادار آن. در اواخر اکتبرن کانول- !وانس» برای کوردت مطلبی آورد که وی آثرا 
بعدهاء قول رسمی جمبران در مورد رفتار عادلانه وخاکی از حسن‌تفاهم انگلیس با حکومت ضد 


ناری آینده آلمان» وصف کرد. حقیقت اینست که مرد انیت فقط مستخرحی: از نطق جمبرلن 


را که دز مجلس عوام ایراد کنرده بود: با حود آورده بود. در آن سخنرانی ء نخست وزیر انگلیس» 
همان هنگام که پیشنهادهای صلح هیتلر را رد ميکرد, اعلام میداشت که بریتانیا خواستار آن نیست 
«آلمانی را که با ملل دیگر بدوستی و اعتماد زندگی کند, ازمقامی که حق اوست. در ارو پا 
برکنار کند» . با آنکه این سخن و مطالب دوستانة دیگ که ضمن سخنرانی جمبرلن در بارةُ مردم 
آلمان آمده بود از لندن پخش شده بود و ذسیسه گران محتملاً آثرا شیده بودند, از میتاقی »۵ که 
نمایند؛ غیزرسمی انگلیس به برن آورده بودء چون مطلب بی انداژه مهمی استقبال کردند. 


دسییسه گران, با این «میذاق» و اطمینانهائی که بگمان حویش بوساطت واتیکان از انگلستان : 


تاش آورده بودند با دلی امیدوار به ژنرالهای آلمان روی آوردند. امیدواروذرعین حالء نومیدوار. 
روز هفدهم اکخش وایس زکر به هاسل گفت: («تنها امید ما به نحات او نهفته 


است . لیکن جگونة؟». 
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زمان کوتاه بود. حملة آلمان از راه بل یک و هلند, بموحب برنامه قرار بود دز دوازدهم 
نوامبر آغاز گردد. دسیسه میبایست پیش از آن تاریخ, جامة عمل پوشد. چنانکه هاسل بدیگران 
هشدار داد, حصول «صلح پا کیزه» پس از تجاوز آلنان به پلژ یک کاری بود محال. 

در اینباره, که سپس چه روی داد یا بهتر بگوئيم» جرا هیچ کارسترگی صورت نبست, از 

ش رکت کنند گان در دسیسه چند گزارش در دست است و گزارشها, متناقض وآشفته و درهم؛ ژنرال 
هالدن رئیس ستاد کل ارتش, بار دگر بازیگر بزرگ دسیسه بود. همانگونه که بهنگام ماجرای 
مونیخ بود. ولی» دست بدست میمالید, مردد و گیج بود. هالدر, ضمن باز پرسی خود در داد گاه 
نورثبرگ, توضیح داد که «ارتش میدان جنگ» » نمیتوانست سر به عصیان بردارد, زیرا: «خصمی 
سراپا مسلح» رو پاروی خویش داشت» . میگو ید: به «ارتتش داخلی» که با دشمن رو برو 
نبود, توسل جست تا بکارپردازد؛ لیکن آنجه توانست ازژنرال فریدریش (فریتس) فروم " فرمانده 
آن ارتش بدست آرد این تفاهم بود که او«بعنوان سر بازء هر فرمانی از جانب براوخیچ راء اجرا 

ولی براوخیچ از رئیس ستاد خود نیز سست عنصرتر بود. ژنرال یک به هالدر گفت: 
«اگر براوخیج» تا آن حد فاقد قوت شخصیت است که قادر نیست تصمیم بگیرد» شما باید تصمیم 
بگیرید و او را دربرابرعمل انجام شده قراردهید» . ولی هالدر اصرار داشت که چون براوخیچ 
فرمانده کل ارتش است» مسئولیت نهائی با اوست. بدینسان مسئولیت. پیاپی بدوش این و آن 
می افتاد. هاسل» در دفتر خاطرات روزانةٌ خو یش درپایان اکتبر نالید: «هالد هم از لحاظ لیافت 
و هم از حهت اقتدان مرد این میدان نیست» . و اما براوخیچ» چنانکه بک گفت: «در مرتبة آحر 
قرار داشت» . با وجود این دسیسه گران, اینبار برهبری ژنرال توماس کارشناس اقتصادی ارتش و 
سرهنگ اوستر عضو ادار حاسوسی سازمان سرفرماندهی, کوشیدند هالدر را آمادهٌ عمل سازند و 
بگمان آنان, او سرانجام موافقت کرد: همینکه هیتلر فرمان نهائی حمله به غرب را صادر کرد» 
کودتائی بر پا کند. خود هالدر میگوید: بر پا کردن کودتا, هنوز وابسته به تصمیم غائی براوخیچ 
بود. بهرحال, روز سوم نوامبن بگفتة سرهنگ هانس گروسکورت" عضوسازمان سرفرماندهی و 
محرم راز هالدر و اوستش هالدر برای ژثرال بک و گوردلن دو دسیسه گر اصلی ؛ پیام فرستاد که از 
پنجم نوامیر, آمادة عمل باشند. تسوسن, حاپگاه فرماندهی ارتش و ستاد کل ارتش» کانون تکپوی 
دسیسه گران گشت. 

پنجم نوامبر تاریخ پرآهمیتی بود. در آثرون قرار بود حرکت سپاهیان آلمان به سر پلهای 


۱۰ ۳۲۱۵۵۲۵۵ ۱۳۴۱۱۸ ۸ 2. ۱۱۵06 ۲0۵۵ 


۹۹۹ ظهور و سقوط رایش سوم 


حملة! آنان, رو بروی هلند و بلژ یک و لوکزامبو رگ آغاز گردد. و نیز در آنرون براوخیچ با هیتلر 
وعدة دیدار داشت تا با او حل مسائل کند. او و هالدن روزهای دوم و سوم نوامبر از سازمانهای 
سرفرماندهی" ارتش در جبههة غرب دیدن کرده بودند و خود را با نظرات منفی فرماندهان میدان 
مگ مجهز ساخته بودند. هالدر, در دفتر عاطرات روزانه حویش, محرمانه نوشت: «هیچیک از 
ستادهای فرماندهی" بر این عقیده نیست که تهاجم... به فیروزی انجامد» . فرمانده کل ارتش 
آلمان. که بدینسان با استدلالات ژنرالهای جبههٌ غرب و خویشتن و هالدر و توماس؛ از هرجهت 
مجهز بود و خجتها را در گزارشی گرد آورده بود و بقول هالدرن «یادداشت متقابلی» نیز که به 
پادداشت نهم اکتبر هیتلرپاسخ میداد حهت محکم کاری همراه داشت» روزپنجم نوامپر با 
اتومبیل به کاخ صدارت عظمی در برلن رفت و مصمم بود جندان با «پیشوا» بحث و استدلال کند 
که او را از حمله به غرب بازدارد. اگر براونعیچ کامیاب نمیگشت, آنگاه بدسیسه می‌پیوست‌تا 
فرمانروای خود کامه را برکنار کند - یا دسیسه گران, جنین میفهمیدند. آنان, سخت بهیجان آمده 
بودند - و بسیار خوشبین بودند. گوردار: بگفتة گیزو یوس ۰ همانهنگام دست بکار تنظیم لیست 
وزیران, برای دولت ضد نازی موقت بود؛ لیکن بک, که معتدل‌تر و هشیارتر بود, او را از اینکار 
بازداشت. در این میان» تنها شاخت, در بارة ماحرا شک و تردید بی اندازه داشت. او به پاران 
هشدار داد: «مواظب باشید. هیتلر از مطلب بوی خواهد برد و فردا هیچ تصمیمی نخواهد گرفت» . 

همث آنان, مثل هميشه اشتباه میکردند. 

براوخیچ : جنانکه انتظار میشد داشت. از یادداشتهای خویش و گزارشهای فرماندهان 
جبهه و استدلالهای خود. طرفی نبست. هنگامیکه بر هوای بد غرب در اینوقت سال تکیه کرد, 
هیتلر تر وجسبان جواب داد که هوا برای خصم همان اندازه بد است که برای آلمانیها؛ و بعلاوه, 
همکن است در بهار بهتر نشود. سرانجام, فرمانده سست‌عنصر ارتش. درپیچ و حم نومیدگی و 
بیچارگی خویش, به «پیشوا» آگاهی داد که روحیة سر بازان در جبهة غرب, بسان روحیة سال 
۸ ۱۹۱۷ است, آنزمان که‌پذیرش شکست, س رکشی و حتی شورش, در ارتش آلمان پدید آمده 
بود. 

با شنیدن این حرف هیتلر بگفتة هالدر( که دفتر اطرات روزانة ای منبع اصلی آ گاهی 
ما از آن جلسة بسیار سرَی است) دیوانه وار به خشم آمد. طلب کرد تا بداند: «درچه واحدهائی» 
موارد بی انضباطی دیده شده؟ چه روی داده؟ کجا؟» و افزود که فردا, با هواپیما به آنجا خواهد 
رفت. براوخیچ بدبخت بنوشت؛ُ هالد عمداً اغراق گفته بود «تا هیتلر را از حمله به غرب باز دارد» 
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و اینک به خشم بی مهار رهبر دچار آمده بود. «پیشوا» فریاد کشید: «فرماندهی ارتش, جه اقدامی 
بعمل آورده است؟ جند حکم اعدام اجرا شده است؟» . سپس نعره برآورد: «حقیقت اینست که 
ارتش نمیخواهد بجنگد» . 

براوخیچ؛ که تجربة ناعوشایند خویش را در داد گاه نورنب رگ بیاد می آورد گفت: 
« گفتگوی بیشترء دیگر امکان نداشت. بهمین حهت آنحا را ترک گفتم» . دیگران» بخاطر آوردند 
که هجده میل دورتر, براوخیچ, تلوتلوخوران وارد ستاد خود درتسوسن شد س با جنان حال نزاری که 
نخست, نتوانست شرح مرتیطی از حادثه تعریف کند, 

این پایان «دسیسة تسوسن» بود. آن توطته نیز چون «دسيسة هالدر» در ماجرای مونیخ با 
خفت و خواری بنا کامی انجامید. هر بار, شرایطی که دسیسه گران تعیین میکردند تا براساس آن 
بعمل پردازند. فراهم می آمد. اینبار هیتار در تصمیم خود که روز دوازدهم نوامبر به غرب حمله برد 
راسخ بود. باید دانست: پس از آنکه براوخیچ مصیبت زده از حضور هیتلر رفت» هیتار با تلفنی که به 
تسوسن زد. فرمان خود را بار دگرتأیید کرد. وقتی هالدر واستار شد که فرمان کتباً ابلاغ شود, 
تقاضایش بی درنگ برآورده گشت. بدیسان دسیسه گران» مدرکی را که گفته بودند نیاز دارند تا 
هیتلر را براندازند - یعنی: فرمان حمله را که گمان میبردند موحب مصیبت آلمان خواهد شدء کتباً 
در اختیار داشتند. ولی » حز ابراز وحشت. کاری نکردند. آنانء بمنظور سوزاندن اسناد متهم کننده 
و کور کردن ردهاء با شتاب فراوان بکار پرداختند. چنین پیداست تنها سرهنگ اوستر, خونسردی 
خود را حفظ کرد. او به سفارتخانه‌های بلژ یک و هلند در بران, هشدار داد که بامداد دوازدهم 
نوامبر, منتظر حمله آلمان باشند 4 مپس, سفر بی ثمری به جبهة غرب کرد تا ببیند ژنرال فن 
و یتسلین را باردگر به برانداختن هیتلر بتواند علاقه‌مند کند یا نه. ژنرالها, از جمله و یتسلبن, فقط 
آنگاه به حقیقت پی بردند که شکست خورده بودند. سرجوخة پیشین» یکبار دگر با سهولت بسیار 
بر آنان غالب آمده بود. چند روز بعدء رونتشتت, سرفرمانده ارتشگروه «الف» , فرماندهان سپاهها و 
لشکرهای تحت فرمان خویش را فراخواند تا در بارةُ دقاثق و حزئیات حمله با آنان سخن گوید. 
او با آنکه هنوز به کامیابی آن شک داشت, به سرداران خود اندرز داد که تردیدهای خود را کنار 
نهند. رونتشتت گفت: «وظیفه ارتش, تعیین شده است و ارتش این وظیفه راء انجام خواهد داد!» . 


هیتلر, یک روزپس از آنکه براوخیچ را تا مرز حرد کردن اعصاب وی آزرد. به تنظیم متن 
بیانیه‌هانی خطاب به مردم هلند و بلر یک پرداخت تا حملهٌ خو پش را به ایشانء توحیه کند. هالدر 
آن دستاو یز را پادداشت کرد: «یورش فرانسه به بلز یک , 
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ولی روز بعد. هفتم نوامبر» هیتلر تاریخ حمله.را بتأخیر اندانعت و مایة آسودگی خاطر 
علردازات کت 


بسیار محرمانه 
برلن» ۷ نوامبر ۱٩۹۳۹‏ 
... پیشوا و فرمانده عالی قوای مسلح پس از استماع گزارشهای 
مر بوط بوضم هوا و حمل و نقل راه‌آهن, فرمان داده است: 
روز «الف»۱» سه روز بتموبق افتد. تصمیم آتی ساعت ٩‏ 
بعدازظهر ٩‏ نوامبر ۱۹۳۹ اتخاذ خواهد شد. 
کایتل 


در سراسر پائیز و زمستان آن سال, تاریخ حمله بفرمان هیتلر چهارده بار بتأخیر افتاد و اين» 
نخستین آنها بود. نسخه‌های فرمان تعو بقها, در اسناد «سازمان سرفرماندهی قوای مسلح آلمان» در 
پایان با شد؟2 فرمانها حاکیست که در هیچ زمان «پیشوا» , از تصمیم خو یش جهت حمله 
به غرب حتی یک لحظه دست نشست؛ تنها تاریخ حمله رام هفته به هفته بتأخیر افکند. در نهم 
نوامب حمله به نوزدهم نوامبر عقب افتاد؛ در سیزدهم نوامیر به بیست و دوم؛ و بر اين منوال. و هر بار 
با خبری که پنج یا شش روزپیش از وقت داده میشد و معمولاً ناهنجاری هوا سبب تعویق بیان 
میگشت, حمله بتأخیر می افتاد. شاید «پیشوا» » تا حدی تسلیم نظر سرداران شده بود. شاید در این 
اندیشه بود که ارتش آماد؛پیکار نیست. بی شک نقشه‌های سوق الجیشی و تا کتیکی, کاملا 
تکمیل نشده بود. جون پیوسته «پیشوا» با آنها ور میرفت. 

نخستین تأخیر حمله بدستور هیتلر ممکن است دلائلی دیگر نیز داشته باشد. در هفتم 
نوامب روزی که بتعویق حمله تصمیم گرفته شد, آلمانیها از اعلامیةُ مشترک پادشاه بلژ یک و 
ملکة هلند, سخت سراسیمه شدند. در اعلامیةٌ مز بور, زمامداران دو کشورپيشنهاد میکردند: «پیش 
از آنکه جنگ در ارو پای غربی با شدت تمام آغاز شود» برای استقرار صلح: پا در مان نهند. در 
جنین اوضاع و احوالی» دشوار بود کسی را متقاعد ساعت که علت ورود ارتش آلمان به هلند و 
بل یک آگاهی آن نیروست که ارتش فرانسه بزودی وارد بلژ یک میشود وتو 
میکوشید در اعلامیه های خود» که س رگرم پیش نو یس آنها بود, مردم را متقاعد سازد. 

ونیز محتمل است» هیتار بوبرده بود که حملهة او به کشور کوچک بیطرف بلز یک» از 


۱ ۸ : منظور تاریخ حملة آلمان به هلند و بلژ یک و لوکزامبورگ است. ‏ م. 
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ثمرات هجوم غافلگیر: برخوردار نخواهد گشت - مطلبی که در بارة آن حساب کرده بود. درپایان 
اکتبره گوردار با پیام محرمانه ای از وایس زک به بر و کسل رفته بود. در آن پیام» وایس ززکر مصرانه 
از بولو شوانته! سفیر آلمان خواسته بود تا «وخامت بی اندازة وضع» را در علوت, به پادشاه بلرٌ یک 
هشدار دهد. سفیر» جنین کرد و اند کی پس از آن, لئوپلد پادشاه بلر یک به لاهه شتافت تا با ملکة 
هلند مشورت نماید و اعلامي خود را تنظیم کنند. ولیکن بلژ یکیهاء اطلاعات دقیق‌تری داشتند. 
برخی از آن اخبار راء چنانکه دیدیم اوستر به آنان داده بود. روز هشتم نوامب, بولو- شوانته به بران 
تلگراف کرد و هشدار داد که لثوپلد به ملک؛ هلند گفته است از تدارکات نظامی آلمان در مرز 
بل یک «آگاهی دقیق» دارد - تدارکاتی که حاکی از تهاجم آلمان به بل یک «در دو سه روز 
آینده است» 27 : 

سپس در شامگاه هشتم نوامیر و بعدازظهر روز بعد, دو حادثةٌ حیرت زا رخ داد - بمبی 
منفجر شد که چیزی نمانده بود هیتلر را بدیار عدم فرستد و«اس. اس.» دو مأمور انگلیسی را در 
هلند, نزدیک مرز آلمان, ربود. این دو رو یداد. نخست نظر حدایگان نازی جنگ را از نقشه‌هائی 
که جهت حمله به غرب داشت منحرف کرد و درپایان, اعتبار و آبروی او را در آلمان فزونی بخشید 
و درعین حال, دسیسه گران تسوسن را که با هیچیک از دو واقعه واقعاً ارتباطی نداشتند, به هراس 
انکند. ۱ 


آدم دزدی نازیان و انفجار بمب در آبجوفروشی 
شامگاه هشتم نوامب دوازده دقیقه پس از آنکه هیتلر سخنرانی سالانهةٌ خود را عطاب به « گارد 
قدیمی» باران صمیمی حز بی, بیاد کودتای آبجوفروشی سال ۱۹۲۳ در «بورگربرو یکلر» مونیخ 
ایراد کرد - نطقی کوتاه‌تر از معمول - بمبی که در ستونی درست درپس سکوی سخنرانی تعبیه 
شده بود» منفجر شد و هفت تن را به قتل آورد و شصت وسه تن را زخمی کرد. تا آنزمان» همة 
رهیران مهم نازی, پیشاپیش ایشان هیتلره ساختمان را شتابان ترک گفته بودند؛ حال آنکه در 
سالهای پیشین» رسم این بود که ثم نمک آبجونوشند و با یاران کهن حزبی, سخن از خاطرات 
کودتای دیرینه گو یند. 

بامداد روز بعد, فقط فولکیث بو باختر روزنامةٌ خود هیتل داستان سوء قصد بحان «پیشوا» را 
چاپ کرد. روزنامه مذ کور «سازمان جاسوضی انگلیس» و حتی جمبرلن راء مقصر آن کار کثیف 


۸-۵ ماحب3 :1 


۱۰۰۰ ظهور و سقوط رایش سوم 


-:نست. شامگاه آثرون در دفتر خاطرات روزانة خود نوشتم: «-«قتلی» که به آن اقدام شد 
بی شک افکار عمومی را بحمایت هیتار تحریک خواهد کرد و نفرت از بریتانیا را برخواهد 
انگیخت. .. اکثر ما[ حبرنگاران خارجی -م.] معتقدیم که از اين حادثه رايحة آنش سوزی 
رایشتا گ دیگری به مشام میرسد» . 

خارج از دایرة مغز تب آلود گوبلس» سازمان جاسوسی انگلیس با ماجرا» چه رابطه‌ای 
میتوانست داشته باشد؟ بی درنگ, کوششی بکار رفت تا آن سازمان و این حادثه راء با یکد گر 
ارتباط دهند. یک دو ساعت پس از انفجار بمب در مونیخ» هایتریش هیملر رئیس «اس. اس.» و 
گشتاپی به والثر شلنبرگ - یکی از زیردستان جوانٍ اس. اس. بالندة" خو یش - در دوسلدورف 
تلفن کرد وبه حکم «پیشوا» به او فرمان داد که فرداء از مرز بگذرد و به هلند رود و دو مأمور 
سازمان جاسوسی انگلیس را که شُلثب رگ با آنها ارتباط داشت, بدزدد. 

فرمان هیما به یکی از عجیب ترین حوادث جنگ انجامید. متجاوز از یک ماه بود که 
لتبرگ - گانگستر روشنفکر دانشگاه دیده‌ای نظیر آلفرد ناو یوکس" دو افسر سازمان جاسوسی 
انگلیس: سروان و پاین بست؟ وسرگرد ر. ه. استیونس؟ را در هلند میدید. شُلنب رگ به آنهای 
خود را («سرگرد شمل»؛ افسر ضند نازی طفواز مان سرفرماندهی قوای مسلح آلمان» معرفی 
کرده بود (شلنبرگ, نام یک سرگرد زنده را بر خود نهاده بود) و داستانی متقاعد کننده برای آنها 
تعریف کرده بود که ژنرالهای آلمانی مصمم اند هیتلر را براندازند. گفته بود: آنجه ژنرالها از 
انکلیسیها میخواهند, اين تضمین است که دولت لندن با نظام جدید ضد نازی, منصفانه رفتار کند. 
چون انگلیسیها (چنانکه دیدیم) از متابع دیگر نیز شنیده بودند که در آلمان یک دسيسةٌ نظامی در 
کار است و اعضای آن خزاستار همین تضمین اندء لندن علاقه‌مند شد که با «سرگرد تیل» 
تماسهای بیشتری گیرد. بست و استیونس, یک دستگاه فرستنده و گیرند؛ کوچک رادیوبه او 
دادند؛ سپس با ببی سیم ۳ رابطه و در شهرهای مختلف هلند, ملاقاتهای بیشتری 
صورت بست. در هفتم نوامبر که دو طرف در ونلو » یکی از شهرهای هلند کنار مرز آلمان, ملاقات 
کردند. مأموران انگلیسی توانستند پیام بالنسبه مبهمی خطاب برهبران نهضت مقاومت آلمان که از 
لندن رسیده بود به «شٍمل». دهند. در این پیام» اساس صلح عادلانه ای که میبایست با یک نظام 
ضد نازی برقرار شود ضمن عبارات کلی. آمده بود. توافق شده بود که روز بعد [ هشتم 
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ساسا ۲ 
نوامبرم.] «شٍمل» یکی از اين رهبران, یک ژنرال آلمانی راء به ونلو آرد تا مذاکرات قطمی آغاز 
گردد. این ملاقات» به روز نهم افتاد, 

تا این لحظه, اهداف دو طرف آشکار بود. انگلیسیها میکوشیدند با کودتاگران نظامی 
آلمان مستقیماتماس گنه تا آنا تشویق وتشجیع وب یشان کمک کنند. هیملر میکوشيد از 
طریی ان‌گلیت ها کشف کند که دسیسه گران آلمانی کیستند و رابطه‌شان با سازمان جاسوسی 

خصم چیست. اینکه هیملر و هیتلر همانهنگام» به برحی اززنرالهاء و نیز به مردانی چون اوستر و 
کاناریس؛ اعضای ادارة جاسوسی سازمان سرفرماندهی بد گمان بودند, نکته ایست آشکار. لیکن 
اینک در شب هشتم نوامبر» هیتلر و هیملر نیازمند هدفی نوین شدند: دزدیدن پست و 
استیونس و مقصر حلوه دادن ایندو مآمور سازمان جاسوسی انگلیس» بابت بمب گذاری در 
آبجوفروشی | 

در این هنگام» بازیگ رآشنائی بصحنه گام نهاد. آلفرد ناو یوکس که «حملاٌ لهستان» به 

ایستگاه رادیو آلماث را در گلایویتس بنمایش درآورده بود» بفرماندهی ده دوازده تن از اراذل و 
آدمکشان «سازمان امنیت» (اس. د.) هویدا کشت تا : به #لنب رگ در آدم دزدی یاری دهد. عمل» 
بخوبی انجام گرفت. ساعت وس ی توامیب همانوقت که ثُلنب رگ در مهتابی یکی 
از کافه‌های «وتلو» نم‌نمک ِ مُشهی ۱ مینوشید و منتظر ملاقات بست و استیونس بودء دو مأمور 
انگلیسی با اتومبیل بوئیک خود پیش آمدند, آنرا پشت کافه نگاهداشتند وسپس... با رگبار گلوله 
که از اتومبیل اس. اس. آ کنده از ارادل و او باش ناو یوکس شلیک میشدء رو برو شدند. ستوان 
کلفت 6 کار کی 5 سازمان جاسوسی هلند که در مذا کرات دو مأمور انگلیسی با شُلنبرگ, 
هميشه همراه ایشان بود. زخمی مهلک برداشت و ازپا درآمد. بست و استیونس و کلوپ ِِ را 

حنانکه ای بعدها بیاد اورد («جون و و خشک» بدرون اتومبیل اس . اس 

انداختند و شتابان به آنسوی مرزه به حاک آلمان راندند. #4 


۴ .2 اه .1 
» بموجب گزارش رسمی دولت هلند که پس از جنگ فاش شدء آلمانیهااتومبیل انگلیسی را که استیونس و ۱ 

بست و کلوپ در آن بودند به آنسوی مرز که فقط ۱۲۵ با از محل حادثه فاصله داشت ید ک کشیدند. از روز 
بعد, ۱۰ نوامبرء دولت هلند برای با زگرداندن کلوپ و رانندة هلندی اتومبیل در فواصل پیاپی , ٩‏ تقاضای 
کتبي تسلیم دولت آلمان کرد و نیز خواستار شد که خود آلمانیها برای تحقیق در بارة اين نقض بیطرفی هلند, 
اقدام کنند. آلمان تا ۰ ماه مه [ سال بعد, ۰ --م.] به این درخواستها هیچ باسخی نداد. . در آن تاریخ, 
هیتلر حملةٌ خود را به هلند تا حدی به این عنوان توحبه کرد که ماحرای «ونلو», همدستی هلتد را با سازمان 
سه 
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و بدینسان روز بیست ویکم نوامبر» هیمر بمردم آلمان اعلام داشت که مسألٌ دسیسذ قتل 
هیتلر در «بواگر برو یکلر» , حل شده است. او گفت: آن کار بتحریک سازمان جاسوسی انگلیس 
صورت گرفت و دو تن از رهبران سازمان مذ کور, موسوم به استیونس و بست؛ روزپس از انفجار 
بمب «در مرز هلند و آلمان» دستگیر شدند. مرتکب واقعی را کرک الذرا ه کنولیست الماتین 
نجاری ساکن فونیخ معرفی کردند. همانگونه که آن روز در دفتر نخاطرات خود نوشتم, شرح دقیقی 
که هیمار از جنایت داده بود بنظرم «مشکوک» آمد. ولی موفقیت او بسیار محسوس بود. شتابان 
یادداشت کردم: «بدیهیست, منظور هیملر و دار و دس او متقاعد کردن مردم فریب خور آلمان به 
این مطلب است که دولت بریتانیا کوشید با کشتن هیتلر و باران اصلی وی در جنگ فیروز 
شود» . 

این رن که عامل بمب گذاری که بودء هرگز بدرستی آشکار نگشت. الزره گرچه چون 
مارینوس وان درلوبه» متهم آتش سوزی رایشتاگ, خل نبود» فراستی محدود داشت؛ لیکن مردی 
کاملاً صادق و صمیمی نود. اونه‌تنها به ساختن و منفجر کردن بمب اعتراف کرد به آن نیز بالید. 
قبل از سوهء‌قصد, البته الزر هرگز بست و استیونس را ندیده بود؛ اوه طي سالهای متمادی که در 
او گنای کار اانش سا تشم هاوزن 1 با بست آشنا شد. در آنجاء داستانی پر طول و 
تفصیل وپیجیده - که تمامی آن منطقی نبوذ - برای مرد انگلیسی تعریف کرد. 

الغر گفتاه بش از روزهای ماه اکتبن در اردوگاه کار اجباری داخائو که وی از اواسط 
تابستان بعنوان هوادار کمونیزم در آنجا زندانی بود» بدفتر فرمانده اردو گاه احضار و به دو ناشناس 
هعرفی شد. آندو توضیح دادند که لازم است بعضی ازپیروان «خائن» پیشوا با انفحار بمبی در 
بور گر برو یکلر, بلافاصله پس از آنکه هیتلر نطق معمول خود را در شاهگاه هشتم نوامیر ایراد و تالار 
را ترک کرد از میان بروند. بمب باید در ستونی پشت سکوی سخنرانی کار گذاشته شود. چون 
الزره مبلساز و برقکار وجلنگر ماهری بود, گفتند که مرد اینکار است. اگر آن کار را میکرد» ترتیب 
فرار او را به سو یس میدادند وپول کلانی به او مپرداختند تا در آنجا آسوده پسر برد. دو ناشناس» به 
نشانة حدی بودن پيشنهاد خحود, وعده دادند که تا آنزمان رفتار بهتری در اردوگاه با او شود: غذای 
بهس لباس شخصی ۴ و سیگار فراوان به او دهند - جول پیاپی شیکازن میکاه ی ومین و ایراز 


جاسوسی انگلیس اثبات کرده است. کلوپ جند روز بعدء بر اثر زحمهانی وت شته بود دررگذشت. بست و 
استیونس ‏ پنج سال در اردووگاههای کار اجباری ناریها بسر. بردند و زنده مازدنر 29 
2 .2 ۲ 4:0۲ .1 
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نجاری در اختیارش گذارند. در آنجاء الزر بمبی ابتدائی» ولي. کاری؛ با:مکانیزم ساعت شماطه 
که انفجار را از هشت روزپیش خبر میداد» ساخت و دستگاهی در آن قرارداد تا بمب با کلید 
برقی نیز بتواند منفجر شود. الزر با قاطعیت گفت که شبی در اوائل نوامب او را به سرداب 
آبجوفروشی بردند و وی اسبایی را که ساخته بود در ستون سرداب که جای مناسبی داشت» تعبیه 
7 ۳ 
الزر گفت: شامگاه هشتم نوامبر رت همانزمان که جيزي نمانده بود بمب ی 
همدستان وی اورا به مرز سویس بردند و مبلغی پول و نکتة جالب توجه - کارت پستال 
عکس داری به او دادند. کارت 9 داخل تالار آبجوفروشی را با ستونی که الزر بمب خود را در 
آن کار گذاشته بود نشان میداد و ستون با علامت ضر بدر مشخص شده بود. لیکن؛ 0 او 
را یاری کنند تا از مرز بگذرد - و بنظر میرسد این نکته مردک کودن را بشگفت آورد - ناگهان 
گشتابو سررسید و او و کارت پستال و همه‌جیز را توقیف کرد. سپس گشتاپو به او تعلیم داد در 
محا کم آیند؛ٌدولتی۱ که انظار متوجه او خواهذ بودء پای بست و استیونس را بمیان کشد. ه 
محاکمه, هرگز صورت نگرفت. اکنون آ گاهیم که هپملر, بدلائلی که خود بخوبی از آن 
واقف بود, جرأت نداشت محا کمه‌ای بر پا کند. و نیز اینک - میدانیم که الزر در اردوگاههای 
کار اجباری ساکسن هاوزن ومپس داخائ زیست وظاهراً بدستور صریح هیتل, که شخصاً از 
انفجار بمب آنهمه سود برده بودء با توجه به اوضاع و احوال آنزمان, رفتاری کاملاًانسانی با او 
شد. ولی هیمل تا آخر از اوچشم برنداشت. حایز نبود احازه دهند نحان از حنگ حال بدر برد و 
اک کر کند» تا نکای تخود را نار کر اند کی پیش ازپایان گرفتن جنگ؛ روز شانزدهم 
آوریل سال ۰۱۹4۵ گشتاو اعلام داشت که گئورگ الزن روزپیش بر اثر بمباران متفقین کشته 
شد. اینک آگاهیم که گشتاپواورا کشت "3 
۵ ۱ 
ه الزر بعدها در داشائو داستان مشابهی برای نیمولر کشیش تعریف کرد و از آنزمان نیمولر عقیده راسخ خحویش را 
بیان داشته است که بمب گذاری بتصو یب هیتلر صورت گرفت تا بر وجهه و محیوبیت خود بیفزاید و تب 
جنگ مردم آلمان را تحریک کند, بحکم انصاف باید افزود که گیزو بیس, دشمن بزرگ هیتار و هیملر و 
شُلنب رگ -چنانکه در داد گاه نورنبرگ و کتاب خود گواهي داد - معتقد است که الزرواقعاً کوشید هیتار 
ر بکشد و در این تلاش ناژیانی همدست او نبودند, شُلتب رگ که کمتر مورد اعتماد است, میگوید: گرچه 
نخست به هیملر و هیدریش بد گمان بود ولی پس ازپرسش از نجار و بعد از خواندن اوراق باز پرسیها سٌ 
باز پرسیها در حالی صورت گرفته بود که بار اول به الزر دار و خورانده بودند و بار دوم او را هپنوتیزه کرده بودند 


سب به این نتیجه رسید که آن ماجرا کوشش اصیلی برای کشتن هیتلر بود. 


ده ی ی ات یرد ی ان شش نها ی یر مد موی اس مک شش تب هه تیا وا ی اب بش وا ان ریت رش در اک دش ده شرت او تین رد سس بر مزا مت چرس ارس مد کشت دی هی مس 
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هیتلر با سرداران خود سخن میگوید 
هیتلر» همینکه از واقعة قتل رهید, با جنان مناختند وپرداختند تاجنین جلوه کند» ویس از 
فرو نشاندن عصیان* در میان سرداران, نقشه‌های خویش را جهت هجوم بزرگ به غرب, دنبال 


گرد روز بیستم نوامبر» دستورالعمل شمارة ۸ را برای تمشیت آمور جنگ» صادر کرد ودرآن فرمان 
داد که «حالت آماده‌باش» » حفظ شود تا « از شرایط مساعد جوّی, بی درنگ بتوان بهره گرفت» . و 
برای انهدام هلند و بل یک, نقشه‌ها چید. و سپس بدین منظور که بزدلان را تشجیم کند و تا آن 
7 ‌-ِ ۳ موم 

درجه که در استانة کارزارهای بزرگ لازم میشمرد» برانگیزد. ظهر روز بیست و سوم نوامب 
زنرالهای فرمانده و افسران ستاد کل را به کاخ صدارت عظمی فراخواند. 

این یکی از آاشکار کننده‌ترین مذاکرات محرمانهٌ پرشور و حال هیتارء با سران بزرگ 
نظامی آلمان بود و در سایة کشف پاره‌ای ازپرونده‌های «سازمان سرفرماندهی» بدست متفقین در 
فلنسبو رگ بشکل یادداشتهای شرکت کنند؛ ناشناسی محفوظ مانده است !3 


[ هیتلر سخن آغاز کرد ] منظور این کنفرانس آنست که شما را با جهان 
عقابد و افکارم تا اندازه‌ای آشنا سازد - آفکاری که در برابر حوادث 
آینده» بر من حاکم اند؛ و نیز تصمیمات مرا به شما بیان دارد. 


ذهن ای آ کنده از گذشته, حال و آینده بود و خطاب به آين جماعت محدود؛ با صراحت 
محض" و فصاحت بسیار سخن میگفت و از هرآنجه به مغز مسخ شده, ولی بارور او خطور کرده بود» 
خحلاصه ای عالی و درحشان بدست میداد و با درستی و دقتِ بی مُنتهاء تصو یر حوادث آینده را 
پیشبینی؟ میکرد. لیکن» مشکل بتوان پنداشت: آنانکه بیانات او را می شنيدند. در اینباره دیگر 
تردید داشتند که مردی که سرنوشت آلمان - و حهان را - اکنون در دستهای خو پش داشت» 


بی گفتگی محنوثك حاه جوی ۵ خحطرنا کی شده بود. 
۰ او ۰ ۰ ۰ مج : 
[ هیتلر» در گفتگو از مبارزات نخستین خویش گفت ] از مسیر محتمل 


حوادث تاریخی آینده, بینشی روشن و اراده‌ ای راسخ داشتم که 
تصمیماتِ بیرحمانه اتخاذ کنم... بعنوان آخرین عامل با حضوع 


۱ ۹ وبطوو۳[6 .2 1 
4 متن: پیشگونی بخ 4 سب ۵. 


5. 


۳[ ساب 2 


بسیار باید از خود نام برم: هیچکس, قادر نیست جانشین من شود. 
جای مراء نه یک لشکری میتوانست بگیرد و نه یک کشوری. کوشش 
برای کشتن من ممکن است تکرار شود. من بقدرت هوش و خرد و 
عزم خویش, اعتقادی استوار دارم... هیچکس, هرگز آنچه من 
کرده‌ام؛ بکار نبسته است... من ملت آلمان را بذروة عظمت. 
رهنمون گشته ام. گرجه جهان اینک, از ما منزجر باشد... سرنوشت 
رایش, تنها وابسته بمن است. منء به آنچه صلاح است عمل خواهم 


3 


-ژنرالها را سرزنش کرد که وقتی «تصمیمات تند» میگرفت دجار تردید ميشدند؛ آنزمان که 
مصمم شد: جامع ملل را ترک گوید, فرمان به نظام سر با زگیری دهد استان راین را تسخیر کند» 
در آن استحکامات بسازد و اتریش را بگیرد. گفت: «شمار آنانکه بمن اعتماد داشتند» بس اند ک 
بود)) . 
۰ ۰ ۳ 
در توصیفب فتوحات خود ء با خبانتی که جمیرلن» بد بختانه هر کر نشنید» اعلام داشت؛ 
میم ئ 
« گام بعدی بوهم و موراوی و لهستان بود)» . 


از نخستین لحظه برمن آشکار بود که به سرزمین آلمانی سودت 
نمیتوانم قناعت کنم. تصرف آن ناحیه, فقط راه حل جزئی بود.. 
تصمیم به تسخیربوهم گرفته شد. سپس تأسیس کشور تحت الحمایه۲ پیش 
آمد و با آنء اساس فتح لهستان نهاده شد؛ لیکن آنزمان, بدرستی بر من 
آشکار نبود که نخست میبایست بر ضد شرق بکارپردازم و آنگاه علیه 
غرب اقدام کنم یا برعکس. بر اثر فشار حوادت, جنگ با لهستان 
پیش افتاد. ممکن است کسی مرامتهم کند که میخواهم پیاپی 
بجنگم. من سرنوشت همه موجودات‌راء در کارزار می بینم. ه رکه 
نخواهد نابود شودء قادر نیست از جنگ احتتاب جوید. 

شمار فزایندة مردم [ آلمان] , به فضای حیاتی بزرگتری نیاز داشت. 
هدفم, ایجاد رابط معقول میان تعدادٍ مردم آلمان و فضائی جهت حیات 
آنان بود. از اینجاست که کارزار باید آغاز گردد. از حل این مسأله 
هیچ ملتی نمیتواند» طفره رود. ورنه, باید تسلیم و رفته‌رفته غرق 
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شود... در اپنباره, ی زرنگی حساب شده‌ای, بکار نمی آید: حلال 
مسائل» تنها شمشیر است جات که قادر نیست قدرت پیکار کردن 
پدید آرد,باید از عرصة تس 


هیتلنر گفت: مشکل کار رهبران پیشین آلمان» ار حمله بیزما زک و مولتکه «نداشتن 
صلابت کافی بود: .مسأله, تنها با حمله به یک کشوز در لحظة مناسب, حل میشد» . کوتاهی در 
درک این نکته, موجب جنگ 4 ۱٩۱‏ « در چند جبهه شد. مسأله را حل نکرد» . 
[ هیتلر بسخن دوام داد ] امروز, پرد؛ُ دوم اين 1 رفته رفته از خامه به 
انامه می آید. پس از شصت و هفت سال, برای ند نخستین باره جنگی در 
دو حبهه نداریم که بدان دست زنیم .۰ . لیکن» هیچکس نمیداند این 
وضع بدین منوال تا کی دوام خواهد داشت. .. اساساً؛ قوای مسلح را 
برای این سازمان ندادم که ضر به نزند. تصمیم بضر بت زدد» پیوسته در 
ذهنم بود. 
آنديشه در بارهة برکات کنونی جنگ («(یک جبهه ای » (پیشوا» را به مسألاٌ شور وی 
کشانید: ۱ 5 


روسیه اینک حطرنااک نیست. بسیاری از شرایط داخلی, ناتوانش کرده است. بعلاوه» با 

آن کشور پیمان داریم. ولی پیمانها» تنها تا آنزمان پایدارند که بکار آیند. شور وی فقط تا آنهنگام 

پیمان را حفظ خواهد کرد که بسود خو یش تشخیصش دهد... روسیه, هنوز هدفهای پردامنه دارد» 

پیش از هرجیز, میکوشد وضع خود.را در بالتیک استحکام بخشد. ما فقط آنگاه قادریم با روسیه به 
نات برخم که فرب شم ۱ 


و اما ایتالیا؛ ره لا به موسولینی بود هلت لامرگ ان میتواند مان 
اوضاع و اخوال راد گر گون سازد. .. درست نظیر مرگ استالین. از اینرو مردن دوجه ممکن است 
برای ما موجد خطر گردد. اینکه فنای یک میاستمدار, میتواند بسهولت بسیار فرا رسد» مطلبیست 
که خود آنرا اخیراً آزمودم» . هیتلر عقیده نداشت آمریکا -- «بسبب قوانین مر بوط به بیطرفی ایالات 
معحده» - هنوز پرای آلمان عطرناک باشد, و نیز کمک آن کشور به متفقین, هنوز بمیزان کلان 
نرسیده است. با وجود این زمان بسود خصم کارمیکرد. هیتلر گفت: نو تا مر 
است؛ در شش ماه آینده امکان دارد دیگر بهیچرو چنین نباشد» . از اینرو: 
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تصمیم منء تغییرناپذیر است. در مناسبترین و نزدیکترین زمان به 
فرانسه و انگلستان حمله خواهم کرد. نقض بیطرفی بلژ یک و هلند, 
مهم نیست. وقتی فیروز شدیم, هیچکس در اینباره سئوالی از ما 
نخواهد کرد. نقض بیطرفی راء بسان سال 4 ۱٩۱‏ ابلهانه توحیه 
نخواهیم کرد. 


هیتار به سرداران خود گفت: حمله در جبههةٌ غرب, بمعنای: «پایان جنگ جهانیست, نه 
یک اقدام منفرد. اين کار تنها به یک مسأله مر بوط نیست, با هستی و نیستی ملت ما ارتباط دارد 


مپس, به پایان و نتیحه سخنرانی خو یش رسید: 


روان مردان بزرگ تاریخ ماء باید بتمامی ماء قوت قلب بخشد. 
سرنوشت. بیش از آنچه از مردان بزرگ تاریخ آلمان طلب میکرد, از ما 
نمیخواهد. تا آنزسان که من زندهام» تنها به فیروزی ملت خویش 
می اندیشم. از هیچ چیز, رو بر نخواهم تافت و هرکه را که مخالفم 
باشدء, یکسره خرد خواهم کرد... مصمم ام خصم را از صفحةٌ هستی 


براندازم! 


این, سخنرانی گویائی بود وتا آنجا که آ گاهيم, حتی یک تن ازژنرالها, ز بان نگشود تا 
تردیدهای تقریباً تمام فرماندهان ارتش را در بارة کامیابی حملة آنزمان آلمان بیان دارد؛ یا در بارة 
شناعت حمله به بلژ یک و هلند, که سرحدات و بیطرفی آنانرا کول لیات رس شین وم 
بود. پرسشی کند. بگفتة بعضی از ژنرالهای حاضر در جلسه, سختان هیتلر در مورد روحيةٌ ضعیف 
مقامات عالي ارتش و ستاد کل بمراتب تندتر از آن بود که در گزارش بالا آمده است. 

همانروزچند ساعت بعد, ساعت شش بعدازظهر, خدایگان نازی جنگ بار دگر بدنبال 
براوحیچ و هالدر فرستاد - رئیس ستاد کل را حون پسر خطا کاری پشت دفتر «پیشوا» به انتظار 
واداشتند - و خطاب به براوخیچ در بارةٌ «روحيهةُ تسوسن» بیانات تندی یراد کرد. هیتلر» «سازمان 
سرفرماندهی ارتش»۲ را متهم کرد که روحة پذیرش شکست دز آن رخنه کرده است و ستاد کل 
ای نو قتا رن خودسرانه دارد که باعث شده است با پیشوا راه نیاید» . پراوخیچ خرد شده» حنانکه 


۱ ۴۱۱ ممدصصی وا ۸۱۲ سمنظورشایر راز« ارنش» -- ۱ سس ن همه‌حا ((ئیروی زمینی » ۳ 


سازمانی که تمامی قوای مسلح (نیروهای زمینی و هوائی و دریائی) را در برداشته باشد. سم. 
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خود مدتها بعد در جایگاه گواهان دادگاه نورنبرگ شرح داد؛ استعفای حویش را عرضه کرد ولی 
هیتلس نپذیرفت و همانگونه که فرمانده کل بیاد آورد: با لحن تندی به او خاطرنشان ساحت که 
توت تفس هو تربار فیک باید بوظیفه و تعهد خود عمل کنم» . شامگاه آنرون هالدر در دفتر 
خاطرات روزانة خود.شتابان نوشت: «یک را 

از جهات بسیا بیست و سوم نوامبر سال ۱٩۳۹‏ روز مهمی در تاریخ" بشمار میرفت. زیرا 
فیروزی قاطم و نهائی هیتاررا بر ارتش, شاحص ساخت - ارتشی که در جنگ جهانی اول 
امپراتور و یلهلم دوم را کنار زده بود و قدرت فاقة سیاسی, و نیز نظامی راء در آلمان بدست گرفته 
بود. از آنروز» سرجوخ؛ پیشین اتریشی, نه فقط تمیز سیاسی, نظر نظامی خحویش را نیزبرتر از عقیده 
ژنرالهای خود میشمرد و بهمین سبب, از شنیدن نظرات آنان سر باز میزد و به ایشان اجازهٌ انتقاد 
نمیداد و نتایج اینکان سرانجام برای هم آنان مصیبت بار شد. 

براوخیچ؛ در توصیف حوادث بیست و سوم نوامبر, بداوران داد گاه نورببرگ گفت: 
«شکافی پدید آمد که سپس بسته شد, ولی هرگز کاملاً ترمیم نیافت» . 

بعلاوه, رجزخوانی هیتلر برای ژنرالها در آن روزپائیزی» بر هر اندیشه ای -- هر اندازه سست 
ونیم‌بند - که امکان داشت هالدر و براوخیج برای سرنگون کردن دیکتاتور نازی داشته باشند, 
هس دون اختناق» کامل نهاد. هیتلر به ایشان هشدارداده بود: هرکه را سد راهش گردد «نابود 
خواهد کرد» و هالدر می‌گوید صریحاً افزوده بود: هر مخالفتی را که در ستاد کل با او شود «با 
قدرت بیرحم» درهم خواهد شکست. هالدن دست کم در آن لحظه مرد آن نبود که در برابرجنان 
تهدیدات هراس انگیزی بایستد. جهار روز بعد. در بیست و هفتم نوامب وقتی زنرال توماس 
بعحریک شاخت وپوپیتس بدیدن هالدر رفت و به او اصرار درپیوست که براوخیچ را به اقدام بر 
ضد «پیشوا» وادارد, (همالدر بعدها بیاد آورد توماس میگفت: « هیتلر باید برکنار شود!») رئیس 
ستاد کل تمام «مشکلات» را به او خاطرنشان ساخت. هالدر گفت: «هنوز مطمئن نیست که 
براوخیچ « در کودتائی فعالانه شرکت کند» 1 

چند روز بعد, هالدر مضحکترین دلائل را برای گورداراقامه کرد که چرا نقشه‌ها را دنبال 
نکرد تا ازشر دیکتاتور نازی خلاص شوند. هاسل آن دلائل را در دفتر عاطرات روزانهة خود 
یادداشت کرد. هالدر گفت: « گذشته از اين واقعیت مسلم که « انسان وقتی جهره به چهره با خصم 
رو بروست عصیان نمیکند», هاسل میگو ید هالدر نکات زیر را افزود: «باید این آخرین فرصت 
را به هیتلر بدهیم تا مردم آلمان را از بردگی سرمایه‌داری انگلیس نجات دهد... مرد بزرگی در 


اجان :1 


4 وه رس ی یی ٩۸‏ ۳ ی و و و و و رم ی هه بر ی ۱ يب ی مر ج و و ی ی رز و هر و و هچ رو و و و ی و ۱ دب و اه ۱9 
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دسترس نیست... جناح مخالف, هنوز بحد کافی رشد نکرده است... به افسران جوان نمیتوان 
اعتماد داشت» . خود هاسل, به دریاسالار کاناریس یکی از دسیسه گران اصلی » توسل جست تا 
بکار دوام دهد لیکن طرفی نبست. سفیر کبیر سابق , روزسی ام نوامبر محرمانه در دفتر خاطرات 
خود نوشت: « کاناریس این امید را که ژنرالها بمقاومت برخیزند از دست داده است و می اندیشد 
کوشش بیشتر در این راه, بی ثمر است» . هاسل اندکی بعد نوشت: «هالدر و براوخیچ» جز 
پادوهای هیتلر» جیز دیگری نیستند)) 34 


حکومت وحشت نازیان در لهستان : مرحلةٌ اول 
از حمله آلمان به لهستان چندر وزی سپری نگشته بود که دفتر حاطرات روزانة من ار مطالب 
مربوط به حکومت وحشت نازیان در سرزمین مخلوب, رفته‌رفته آ کنده میگشت. سپس ای 
ار وگ ۱ و ۳ 
یافتیم که دفاتر خاطرات بسیار د گر نیز از مطالب مذ کورپر ميشد. روز نوزدهم اکتبر هاسل 
۳ 
گزارش داد که از «ددمنشیهای بس نقرت انگیز اس . اس . بو یره در مورد یهودیان» ؛ سخنها شنیده 
است. اندکی بعد داستانی را که مالکی آلمانی در استان پوزن نقل کرده بود, محرمانه بدفتر 
آخرین چیزی که وی آنجا دیده بود, یکی از رهبران مست محلی حزب 
نازی بود که فرمان داد در زندان را بگشایند؛ پنج روسپی را با گلوله 
گنت اف کوشید یا دو فاحشة دیگر بزور همبستر شود 35 
۰ ۰ م. 2 
روز هجدهم اکتبر, هالدر نکات اصلی گفتگوئی را که با ژنرال ادوارد و اگثر" رئیس کل 
سررشته‌داری اردش داشت, در دفتر خاطرات خویش نوشت. ژنرال واگتر آنروژ در بارٌ آيندة 
لهستان با هیتلر سخن گفته بود. آن آینده, تیره بود . 
قصد بازسازی لهستان را نداریم... لهستان نباید کشور نموثه, با 
معیارهای آلمانی شود. نباید گذاشت روشنفکران لهستانی بعنوان طبقة 
فرمانروا, موقم خود را تثبیت کنند. سطح نازل زندگی باید حفظ شود. 
۱ متظور هاسل است ده سفی رکبیر آلمال در رم بود , سس ۵ . 


2. 10۵۲۵ ۲ 
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برد گانٍ ارزان, .. 
سازمان زندگی مردم لهستان» یکسره باید متلاشی شود! رایش به 
فرماندار کل وسائل اجرای اين نقشة شیطانی را خواهد دادا 

و رایش» چنین کرد. 

براساس استاد بدست آمده آلمان و ی گواهان در محاکمات ۳ داد گاه 
"ورنبرگ, اکنون میتوان شرح مختصر آغاز حکومت وحشت نازیان را در لهستان بیان داشت. آن 
اعمال, فقط سرفصل سیاهکاریهای هراس انگیزی بشمار میرفت که سرانجام آلمانیها بتمامی ملل 
مغلوب تحمیل کردند. لیکن از آغاز تا انجام؛ این اعمال بدتر از هرجای د گر در لهستان صورت 
پست. وحشیگری نازیان درآنجاء ژرفائی یافت که نمیتوان باور کرد. 

درست پیش از آنکه حمله به لهستان صورت گیرد. هیتلر در کنفرانس بیست و دوم اوت 
که در او برسالز برگ تشکیل شد, به ژنرالهای خود گفت: حوادثی روی خواهد داد که «خوشایند 
ذائْقة ژنرالهای آلمانی نخواهد بود» . و به آنان هشدار داد که «در اینگونه امور مداخله نکنند و فقط 
بوظائف نظامی خویش پردازند» . او میدانست ازجه سخن میگوید. نو یسنده این سطور. هم در 
برلن و هم در لهستان» از کشتارهای همگانی نازیان, بزودی گزارشهای فراوان بدست آورد. ژنرالها 
نیز بدست آوردند. روز دهم سپتامبر در گرما گرم پیکار لهستان, هالدر در دفتر خاطرات خود 
نمونه‌ای نقل کرد که جیزی نگذشت در بران شهرة شهر شد. تنی چند از اوباش آدمکش یک 
هنگ توپخانه اس. اس.» پس از آننکه پنجاه بهودی را تمام روز به تعمیرپل واداشتند, بدر ون 
کیسه‌ای راندند وجنانکه هالدر نوشته است: «قتل عامشان کردند» . حتی ژنرال فن کوشاره 
فرمانده ارزتش سوم» که بعدها کمتر دجار سرزنش وجدان شد, حاضر نشد احکام سبکی را که 
داد گاه نظامی در بارة آدمکشان صادر کرده بود - یک سال زندان را تأیید کند؛ بر این اساس 
که مجازانها بی اندازه ملایم است. ولی براوخیچ» فرمانده کل ارتش پس از مداخلهةٌ هیملر احکام 
را یکسره نقض کردء به این بهانه که مرتکبان آدمکشی, مشمول «عفر عمومی» آند. 

ژنرالهای آلمانی» که خود را مسیحیان شرافتمند میشمردند. وضع را ناراحت کننده یافتند. 
روز دوازدهم سپتامبر در فطار «پیشوا» ملاقاتی میان کایتل و دریاسالار کانازیس صورت گرفت 
که در آن کاناریس به شقاوتهای صورت گرفته در لهستان, اعتراض کرد. رئیس نوکرصفت 
«سازمان سرفرماندهی قوای مسلح» تند و کوتاه پاسخ داد که «پیشوا در اینبارهقبلا تصمیم گرفته 
است» . اگر ارزتش « خواستار آن یست که در این حوادث سهمی داشته باشد باید اس, اش. و 
گشتاپورا بعنوان رقبای خود پذیرد» -یعنی: در هر واحد نظامی, کمیسرهای اس. اس. را باید 


و و ۳ و ۱ هر وه و هی و و مه رت رو و #0 و ی و و را ون و کر و و و 
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پذیرد تا «ريشه کنی ها را انجام دهند» . 


[ کاناریس در دفتر خحاطرات خود که در دادگاه نورنبرگ عرضه شد 
نوشت ] به ژنرال کایتل خاطرنشان ساختم که میدانم در لهستان 
اعدامهای پردامنه طرح ریزی شده است و بو یژه نحبا و روحانیان قرار 
است ريشه کن شوند. ولی جهان سرانجام» قوای مسلح را مسئول این 
اعمال خواهد شناخت 34 


هیملر زرنگتر از آن بود که بگذارد ژنرالها, بخشی از مسئولیت جنایات را بعهده نگیرند. 
روز نوزدهم سپتامین هیدریش, دستیار اصلی هیمار به «سازمان سرفرماندهی ارتش» رفت و در بارة 
طرحهای اس. اس. برای «خانه‌تکانی از جهودان, روشنفکران» روحانیان و نحبای [ لهستانی ]» 
با ژنرال واگنر سخن گفت. عکس العمل هالدر در برابررجنین نقشه‌هائی, پس از گزارشی که واگنر 
به او داد» در دفتر خاطرات وی آمده است: 


ارتش اصرار دارد «خانه‌تکانی» تا زمانی که ارتش از لهستان بیرون 
نرفته است و کشور را بمقامات کشوری تحویل نداده است بتعو یق 
افتد. اوائل دسامپر. 


این مطلب مختصر در دفتر خاطرات رئیس ستاد کل ارتش آلمان, برای درک اصول 
اعلاقی ژنرالهای آلمانی» کلیدی بدست میدهد. آنها نمیخواستند با «خانه‌تکانی» یعنی: ابود 
کردن یهودیان و روشنفکران و روحانیان و نجبای لهستانی, جداً مخالفت کنند. فقط خواستار آن 
بودند برنامه «بتعو یق افتد» تا آنان لهستان را ترک گویند و بتوانند از مسئولیت بگریزند. و البته, 
افکار عمومی خارجیان را میبایست در نظر گرفت. همانگونه که هالدر روز بعد» پس از گفتگوی 
طولانی با براوخیج در بارة «خائه تکانی» در لهستان, شتابان در دفتر خاطرات روزان خود نوشت: 
هیچ حادثه ای نباید روی دهد تا براساس آن» فرصت تبلیغات در بارةٌ 
ستمگری ما به ممالک بیگانه دهد. روحانیان کاتولیک! آزار آنان 
اینزمان عملی نیست. 
روز بعد, بیست ویکم سپتامبر» هیدریش نسخه‌ای از طرحهای اولی خود را در مورد 
«خانه‌تکانی» به «سازمان سرفرماندهی ارتش» فرستاد. بعنوان گام نخستین» بهودیان میبایست 


۱۲ ظهور و سقوط رایش سوم 


رمه‌سان بدرون شهرها رانده شوند (جمع‌آوری آنها بمنظور از میان بردن آنان» در آنجا آسان بود) . 
وی اعلام داشت: «حل نهائی» مدنی طول خواهد کشید تا به ثمر رسد و باید « اکیداً محرمانه» 
بماند؛ ولی هرژنرالی که یادداشت محرمانه را خواند, تردید نکرد که «حل نهائی» » بمعنای 
«نابودی» کامل است 1 در طی دو سال, وقتی زمان اجرای آن فرا رسید» یکی از شومترین نامهای 
رمزی شد که صاحبمنصبان بلنلپاية آلمانی آنرا بردی پوشاندن یکی از شنیع ترین جنایات جنگی 
نازیان در محاورات بکار میبردند. 

پس از آنکه روسیه سهم خود را در شرق لهستان بهنگ آورد و آلمان ایالات پیشین 
حویش وحند خط اضافی را در غرب آن کشور رسماً ضميمة خاک خود ساحت, آنچه از لهستان 
بجا ماند بموجب فرمان دوازدهم اکتبرپیشوا «فرمانداری کل لهستان»" نام گرفت و هانس فرانک 
فرماندار کل آن سرزمین و زیس اینکوارت, کیسلینگ و پنی , معاون او شد. فرانک, نمونة بارز 
یک گانگستر روشنفکر نازی بود. او در ۱۹۲۷ اندک زمانی پس از فراغت از تحصیل از دانشکدة 
حقوق, به حزب نازی پیوست و بسرعت بعنوان راهنمای حقوقی نهضت, شهرت یافت. او که مردی 
زیرک وپرتکاپو و نه‌فقط در حقوق, در ادبیات عمومی نیز واجد مطالعات گسترده بود و به هنرها و 
بویوژه بموسیقی عشق میورزید, پس از آنکه نازیان زمام حکومت را بدست گرفتند در < فة قضاء 
قدرتی شد و نخست در مقام وزیر دادا گستری باواریا و سپس در سمت وزیر مشاور رایش و رئیس 
دانشکد: حقوق و کانون وکلای داد گستری آلمان, خدمت کرد. فرانک, مردی گندمگون؛ 
کوجک اندام زرنزگ وپرتحرک وپدرپنج فرزند بود و هوش و تهذیب ویء تعصب بدوی او را تا 
حدی ترمیم میکرد و تا اینزمان؛ اورا بمراتب کمتر از اطرافیان دیگر هیتلر زندده و نفرت انگیز 
میساخت. ولی» درپس ظاهر متمدن او آدمکشی خونسردء پنهان بود. جهل و دو حلد دفتر اعمال و 
افکار او که از زندگی و کارهای خود فراهم آورده بود و در دادگاه نورنب رگ ارائه شده یکی از 
هراس انگیزترین اسنادی بود که از جهان مظلم نازیان برون آمد و نو یسنده آنرا بصورت مردی بس 
خحونسرد و لایق و بیرحم و خون‌آشام تصوير کرد. ظاهراً آن دفتر» هیچیک از سخنان وحشیانة 
فرانک را حذف نکرده بود. 


۱۳۹ 


۲ ۵ با: («حریده)) سس م. 
» این «جریده» را ستوان والعر استاین" افسر ارتش هفتم آمریکا, ماه مه 4۵ ۱٩‏ در آقامتگاه فرانک واقع در 
" مهمانخانة برگهوف نزدیک نوی هاوس " باوار یا پیدا کرد. 
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او یک روزپس از آنکه عهده‌دار شغل جدید خوپش شد اعلام داشت: «لهستانیها» 
بردگان رایش آلمان خواهند شد» , یکبان وقتی شنید که نو یرات «نایب السلطنث»" بوهم بدرو 
دیوارها آ گهیها زده و اعدام هفت دانشجوی چک را اعلام کرده است, خطاب به یک روزنامه‌نگار 
آلمانی بانگ برآورد: «اگرمن میخواستم بابت هر هفت لهستانی که تير باران میکنم آگهی دهم 
تمام جنگنهای لهستان برای تهی؛ کاغذ اين آگهیها کافی نبود» 33 

هیملر و هیدریش, از جانب هیتلر مأمور از میان بردن بهودیان بودند. کار فرانک» گذشته از 
تحصیل خوار بار و ملزومات و کار اجباری از لهستان» ريشه کن کردن ر وشنفکران بود. نازیان» 
برای این افدام نام رمزی زیبائی داشتند: «عمل آرام‌سازی استثنائی»۲ , یاء جنانکه مشهور شد: 
« اقدام الف-ب» . مدتی طول کشید تا فرانک این طرح را بکار بندد. در اواخر بهار سال بعد بود 
که وی از کارهای خود رفته رفته نتیجه گرفت - آنزمان که حملة بزرگ تعرضی آلمان در غرب» 
نوجه جهان را از لهستان منحرف کرد. فرانک تا سی ام ماه مه [سال بعدم.]. همانگونه که دفتر 
اعمال خود او نشان میدهد, میتوانست در یک گفتگوی پرنشاط» پیش دستیاران پلیس خو یش از 
پیشرفت نیکوی کارها مباهات کند: جان «چندین هزار» روشنفکر لهستانیء گرفته شده بود, یا در 
شرف گرفته شدن بود. ۱ 

فرانک تقاضا کرد: «آقایان, ازشما تمنا میکنم شدیدترین اقدامات ممکن را بکار برید تا 
مارا در این وظیفه یاری دهید» . محرمانه افزود: اینهاء «فرمانهای پیشواست» . گفت هیتل مطلب 


رأحنین بیان کرده امتت* 


قوف رلهستاناز مردان شانخه ری نانه ماد رون آنها کی 
ایشان پیروی میکنند... بنوبهُ خود باید نابود شوند. نیازی به سنگین 
کردن بار رایش با این عناصر نیست. .. اعزام آنان به اردوگاههای کار 
احباری رایش» لزومی ندارد»» ۰ 


فرانک گفت: این افراد همین جاء در حود لهستان, از میان خواهند رفت39 

حدانکه فرانگ در جریدة ود نوشته است؛ در این جلسه رئیس «سازمات امتت در بارة 
پیشرفت امو گزارشی داد. او گفت: « در آغاز عمل آرام‌سازی استثنائی» تقریباً دو هزار مرد و 
صدها زن بازداشت شدند. اکثر آنها همانهنگام یی درگ محکوم شدند» -- «حسن تعبیری» که 
نازیان» بجای وارهُ « کشتن» بکار میبردند. اینک, گروه دوم ر وشنفکران «برای محکومیت 
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۱۳۹4 ظهور و سقوط رایش سوم 


فوری» » جمعآوری میشد. رو بهمرفته «در حدود ۳۵۰۰ تن» که خطرنا کترین روشنفکران لهستان 
بشمار میرفتند, بدینسان کارشان ساخته میشد* 

فرانک, ازیهودیان غافل نماند» گرجه گشتاپواین کاررا که مستقیماً به نابودی آنها 
پردازد, از کف اور بوده بود. حریدهُ وی | کنده از افکار و اعمال او در اين زمینه است. روز هفتم 
ااکتبر ۰ ۱۹ جریده فرانک نطقی را که وی آنروز در مجمعی از نازیان مقیم لهستان ایراد کرد و 
ثمرات نخستین سال مساعی خویش را به اختصار بیان داشت ثبت کرده است: 


رفقای عزیزم! ... فادر نبودم در یک سال» تمام جهودها وشیشها را 
بکشم. [ در اینجا فینو یسد: «حماعت بنشاط آمد» ] . ولیء در مسیر 
زمان و بشرط آنکه کمکم کنید؛ به این هدف خواهیم رسید ٩!‏ 


دو هفته پیش از عید میلاد سال بعد فرانک جلسة هیأت دولت را در کراکو مرکز 
فرمانروائی خویش با اين گفته پایان داد: 


تا آنجا که مر بوط به جهودهاست, میخواهم با صراحت بسیار بشما 
بگویم که بهرطریق شده است. باید از میان بروند... آقایان, باید از 
شما خواهش کنم که خود را ازشر هر احساس ترحمی خلاص کنید. 
جهودها را باید نابود کنیم. ۱ 


فرانک اعتراف کرد که «تیر باران کردن یا مسموم نمودن سه میلیون و نیم جهود در این 
فرمانداری کل» کار مشکلیست, ولی قادریم اقداماتی معمول داریم تا بطریقی » بنابودی آنان 
انحامد» . این پیشگوئی درستی بود 42 

همینکه پیکار در لهستان پایان گرفت» بیرون راندن بهودیان و لهستانیها از خانه‌هائی که 
خود و خویشانشان, نسلها در آن زیسته بودند آغاز شد. هیتلر در هفتم اکتبر یک روزپس از ایراد 
«سخنرانی صلح» خویش در رایشتاگ, هیملر را بریاست سازمان جدیدی موسوم به « کمیساریای 
رایش وهی تقویت ملیت آلمان» که نام مخفف آن «ر, ک, ف. د. و.۱6 بودمنصوب کرد. 
سازمان مذکون م أمور بود نخست لهستانیها » بهودیان را از استانهای لهستان که آلمان آشکارا 
ضميس؛ خاک خود ساخته بود براند و سپس آلمانیها ومردم آلمانی‌تبار؟ را جایگزین آنان سازد. 
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ی 
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جنگ نشسته در غرب ۱۵ 


گروه اخیس آلمانیهائی بودند که تابعیت بیگانه داشتند و از ممالک بخطر افتادة بالتیک و مناطق 
مختلف دوردست لهستان, سیل آسا بدرون استانهای ضمیمه شده میریختند. هالد از اين نقشه دو 
هفت؛ پیش آگاه شده بود. او در دفتر خاطراتش نوشت: «در برابر هر آلمانی که وارد اين نواحی 
شودء دوتن به لهستان" رانده خواهند شد» . ۱ 

هیملر درنهم اکتبس دو روزپس از احراز آخرین مقام خود, فرمان داد که از ۹۵۰,۰۰۰ 
یهودی ساکن استانهای ضمیمه شده ۵۵۰.۰۰۰ تن آنان همراه همه لهستانیهائی که قابل ««حذب 
و تحلیل» نیستند به قلمرو «فرمانداری کل» در مشرق رود و یستول رانده شوند. در طی یک سال» 
۰ لهستانی و ۳۰۰۰۰۰۰ یهودی ريشه کن و بشرق رانده شدند. لیکن, تنها 1٩۷۰۰۰۰‏ 
مردم آلمانی‌تبار جای آنانرا گرفتند. این رقم» از نسبتی که هالدر نوشته بودء اند کی بهتر بودء یعنی:. 
سه لهستانی و بهودی طرد شدند تا یک آلمانی جای ایشانرا بگیرد. 

همانگونه که نو پسندهٌ این سطور بیاد دارد» زمستان سال 4۰ - ۱۹۳۹ بی اندازه سخت بود 
و برفهای سنگین بارید. « اسکان محدد» که در هوای یخبندان و غالبا میان توفانهای برف صورت 
میگرفت, عملاً موجب مرگ گروه بزرگتری ازیهودیان و لهستانيها شد تا آنانکه در برابر جوخه‌های 
اعدام نازیان و برخوبه‌های دار آنان, جانسپردند. در اینباره, میتوان سخن خود هیملر را بعنوان سند 
موق نقل کرد. او که تابستان سال بعد پس از سقوط فرانسه خطاب بدستة 12051200216 
اس. اس. سخن میگفت, تبعیدهائی را که افراد اوه تازه در غرب اجرا میکردند, با آنجه در شرق 
صورت گرفته بود. مقایسه کرد: 


[ ماجرا] در لهستان روی داد در هوای جهل درجه زیر صفرء جائیکه 
ناگزیر بودیم هزاران: دهها هزار و صدها هزار نفر راء بنواحی دوردست 
بکشانیم؛ جانیکه مجبور بودیم صلابت و سرسختی نشان دهیم تا 
این مطلب را بشنوید, ولی فورا فراموش کنید - هزاران لهستانی 
برحسته را تیر باران کنیم ... آقایان, در بسیاری موارد. بجنگ یک 
گروهان رفتن, بمراتب آسانتر از سرکوب کردن مردم مزاحمیست که 
فزهنیگی فرومایه دازتم:ویان آسام از اغدانها وبیزون کفیدن رو 


مردم بجاهای دورافتاده, با اخراج زنان مو یه سرا و دیوانه‌سان است 43 


سرمیمی مس 


۱ منظور از لهستات «فرمانداری کل لهستان» است. م. 


۳۳ ظهور و سقوط رایش سوم 


پیش از این زمان, در بیست و یکم فورية ۱۹4۰ ریشارد گلوکس! سرکردة" اس. اس. و 
«رئیس بازرسی اردوگاههای کار احباری» , هنگامیکه در اطراف کراکو س رگرم گشت و 
دیده‌ورق بود به هیمارآگاهی داد که برای « اردوی قرنطینة» حدیدی» « حایگاه مناسبی» در 
آوشویتس يافته است. آوشوینس, شهرک باتلاقی تقریباً مفلوک متروکی با دوازده هزار جمعیت 
بود که گذشته از چند کارخانه, یک سر بازخانة پیشین سوارنظام اتريش نیز در آن قرار داشت. کاره 
بی درنگ آفاز گشت و روزجهاردهم ز ونن سال ۱٩4۰‏ آوشو یتس رسماً بعنوان اردوگاه کار 
اجباری‌برای زندانیان سیاسی لهستانی؛ که آلمانیها قصد داشتند با آنها رفتار خشن مخصوصی پیش 
گیرند: افتتاح شد. چیزی نگذشت که آوشو یتس, مکانی بمراتب منحوس تر شد. در این اثنا؛ 
مدیران ای. گ. فاربن تراست بزرگ شیمیائی آلمان, آوشو یعس را بعنوات جایگاه «مداسبی» 
جهت تأسیس کارخانة جدید نفت بدست آمده از زغال‌سنگ" و: لاستیک مصنوعی, کشف 
کردند. در انجاء نه‌تنها ساختن پناهای نی عملکرد کارخانة نوین نیز» از مزایای کار ارزان 
برد گان».برخوردار بود. 

. برای ادارةُ اردوگاه جدید وتدارک کاربردگان جحهت ای. گ. فار ین گروهی از 
برگزیده‌ترین اراذل و او باش و آدمکشان اس. اس. در بهار سال ۱٩4۰‏ به آوشو یتس آمدند. در 
میان آنان» یوزف کرام" که بعدها نزد مردم بریتانیا به «حانور بلزن»" مشهور شد و رودولف فرانتدس 
شس* دیده میشدند. هس آدمکش محکومی بود که پنج سال در زندان پسر برده بود -- او قسمت 
اعظم زد کی یمن از بلوغ خود راء نخست بعنوان زندانی و سپس بعنوان زندانبان» در زندان سپری 
کرده بود - و سال ۱۹45 درجهل و شش سالگی, در داد گاه نورنب رگ مباهات میکرد که بر 
نابودی دو میلیون و پانصد هزار انسان, در آوشو یتس نظارت رد است. صرفنظر ازپانصد هزار تن 
دیگر که گذاشتند « از گرسنگی بمیرند» . 

زیرا: جیزی نگذشت که آوشو یتس, مشهورترین اردووگاه نابودی انسانها۷ شد - واژهای که 
میان آن و اردوگاه کار اجباری تفاوت باید نهاد, جون در « اردوگاه کار اجباری» » معدودی زنده 
ماندند. برای درک خصوضیات روحی و فکری و اخلاقی آلمانیهائی که زیر سلطة هیتلر بسر 
میبردندء حتی مُحترمترین آنها؛ این نکته واحد اهمیت و معناست که موسة تحاری حهانی 
برجستة معروفی جون ای. گ. فاربن» که مدیران آن از زمر باز رگانان بزرگ آلمان و تمامی آنان 
مردان‌خداترس بودند»عمدآاین ارد وگاه‌مرگ‌را بعنوان‌جای‌مناسبی‌برای کارهای پرسود خود برگزید. 
«صجاه۱۱ ان احفت]» .5 ۲ :05 .4 انم-اعمی .3 ۲ .2 جامعیار) من .۱ 
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برخورد خود کامگان 

در آن نخستین پائیزپیکان از محور رم و برلن, آوائی ناهنجار" برخاست. 

بر سر چندین اختلاف, در سطوح مختلف, مناقشات تند درگرفت: قصور آلمانیها, در تخلية 
مردم آلمانی‌تبار ازتیرول جنوبی که از ی ابتالیا بود و درژ وئن پیش بر سر آن توافق شده بود؛ 
کوتاهی آلمانیها, در دادن یک میلیون تن زغال‌سنگ هر ماهه به ایتالیا؛ قضور ایتالیائیها» در نادیده 
گرفتن محاصرةٌ دریائی انگلیس و نرساندن مواد خام به آلمان از راه ایتالیا؛ بازرگانی پر رونق 
ایتالیا با انگلیس و فرانسه و از حمله, فروختن مواد جنگی پة آنان؛ افکار و احناسات ضد آلمانی 
روزافزون حیانو, 

موسولینی » همچون هميشه مردد بود و جیانو تردیدهای او را در دفتر خاطرات. روزانة خود 
ثبت کرد. روز نهم نوامبر, دوچه از جهت تنظیم تلگرامی خطاب به هیتلر که میخواست بمناسبت 
نجات وی از مرگ به او تبریک گوید» دحار دردسر شد. جیانو مینو بسد: 


دوچه میخواست تلگرافش پرشور باشدء ولی ء نه خیلی پرشور. چون بنظر 
او از اینکه هیتلر از مرگ رسته بود» هیچ فرد ایتالیائی احساس شادی 
فراوان نمیکرد - و کمتر از همه خود دوجه. 

۰ نواهبر ... برای موسولینی, اين اندیشه که هیتلر بجنگد و از آد 
بدتره فاتح میدان شود,. کاملاً تحمل ناپذیر است. 


روزپس از عید میلاد دوحه اظهار « اشتیاق میکرد که آلمان شکست خورد» و به حیانو 

دستور میداد محرمانه به هلند و بل یک آ گاهی دهد که جیزی نمانده است به آنان حمله شود. » 
ولی در شب سال نو بار دگر سخن از شرکت در جنگ بهواداری هیتلر میگفت. 

سبب اصلی اختلاف دو دولت محو سیاست موافق آلمان در مورد شور وی بود. روز 

سی ام نوامبر ۰۱۹۳۹ ارنش سرخ شوروی به فنلاند حمله کرده بود و هیتلر در وضع بسیار موهنی قرار 

گرفته بود. او که ببهای پیمان خود با استالین, از کرانةٌ بالتیک رانده شده بود و ناگزیر گشته بود 

خانواده‌های آلمانی را که قرنها درآنجاز یسته بودندشتابان تخلیه کند» اینک از حملة بی دلیل 

منود ۵۱۵ 1۰ 

چیانو این هشدار را در ۲ ژانو یه به سفیر بلژ یک زسانید و مطلب را در دفتر خاطرات روزانة خود یادداشت کرد. 
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بگفتة وایس زک آلمانیها دو تلگرام رمزی را که سفیر بل یک به برو کسل مخابره کرده بود و هشدار ایتالیا را 
در بر داشت گرفتند و کشف کردند ۸۷ 


۱۹۸ ظهور و سقوط رایش سوم 


شوروی به کشور کوجکی که با آلمان روابط نزدیک داشت. و استقلال آن بعنوان یک کشور غیر 
کمونیست, تا حد بسیار بر اثر مداخلاً سر بازان ارتش آلمان» بسال ۱۹۱۸ از اتحاد شور وی گرفته 
شده بود» رسماً میبایست چشم پوشد. » اين» داروی تلخی بود که باید خورد, لیکن هیتلر آثرا بلعید. 
به هیأتهای سیاسی آلمان در خارج و به مطبوعات و رادی وآلمان, دستور اکید داده شد که از تجاوز 
شور وی پشتیبانی و از اظهار هرگونه همدردی با فنلاندیها, اجتناب کنند. 

برای موسولینی, که میبایست با تظاهرات ضد آلمانی در سراسر ایتالیا مبارزه کندء شاید 
آو تین ولشین قظرای یی که کاسههیزاو را ریز کرف تهرعال» اند گنس ار آغازسال نی 
روز سوم زانو به ۱۹۰ دوجه در نامه مفصلی که به «پیشوا» نوشت, عقده دل را گشود. پیش از 
آن و مسلماً پس از آن, دوجه با هیتلر هرگز آنسان بی‌پرده سخن نگفت ویاء آمادگی آنرا نيافت تا 
اندرزی آنچتان تند و نامطبوع به وی دهد. ۱ 

موسولینی گفت: «حداً بر این عقیده است» که المان» حتی بیاری ایتالیا؛ هرگز نخواهد 
تواتسته انگلیس و فرانسه را «بزائودراورد یا حتیء در میان آنان تفرقه افکند. باورداشتن اینکه 


حنین کاری شدنیست, خودفریبیست. ایالات متحده نخواهد گذاشت که دموکراسیها؛ به 
شکست کامل 7۳ از اینرو, اکنون که هیتلر مرز شرقی خحویش را مصون داشته است. آیا؛ 
نیازی بدین هست که «همه‌چیز س از جمله رژ یم را -. بخطر افکند و گل سرسبد نسلهای آلمانی را 
فدا کند» تا در راه شکست آن کشورها بکوشد؟ موسولینی میگفت: به صلح, میتوان دست یافت 
بشرط آنکه آلمان اجازه دهد «لهستانی کوچک. خلع‌سلاح شدهء با ساکنانی صرفاً لهستانی» 
پدید آید. و می افزود: «اگر توبر آن نباشی که پیکار را سرسخت و تغییرناپذیر تا پایان دنبال کنی» 
معتقدم آفریدن کشوری لهستانی,.. عنصری خواهد بود که جنگ را از میان خواهد برد و برای 
صلح, شرط کافی فراهم خواهد آورد» . 

لیکن این سودای آلمان با روسیه بود که بیش از همه مایة نگرانی فرمانروای خود کامة 
ایتالیا شده بود . 


تم 7 ۳ 
. روسیه» بی‌آنکه ضر به ای زندء در لهستان و بالتیک» از جنگ 


ه روز ٩‏ اکتبر ۱۹۱۸- آنجه,ميگوئيم حادثة جالب مضحکی است که در تاریخ چندان مشهور نیست - 
مجلس ملی۱ فنلاند به اب گمان که آلمان فاتح جنگ است. با ۷۵ رأی موافق در پرابر ۲۵ رأی مخالف» 
شاهراده فریدریش کار هسه؟ را برگزید تا پادشاه فنلاند شود . فیروزی متفقین که یک ماه بعد صورت 
گرفت به این ماجرای عجیب پایان داد. 
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سوده برده است. ولی منء که انقلابی مادرزادم» بتومیگویم که 
هميشه قادر نیستی اصول انقلاب خود را فدای مقتضیات تا کتیکی 
لحظة سیاسی مخصوص کنی ... این » وظیفة من است که بيفزايم: 
گام دیگری در روابط تو با مسکی عکس العملهای مصیبت باردر ایتالیا 


بیار خواهد آورد. , 5ه 


نامه موسولینی: در بارٌ انحطاط روابط آلمان و ایتالیا, نه‌تنها هشداری به هیتلر بود به 
هدف حساسی نیز اصابت کرد: به ماه عسل «پیشوا» و شورروی, که رفته‌رفته اعصاب هردو سورا 
میفرسود. دوستی با جماهیر شوروی» هیتار را قادر ساخته بود تا بجنگ دلخواه خو یش دست یازد و 
لهستان را خرد کند. مزایای دیگری نیز به وی ارزانی داشته بود. اسناد بدست آمده آلمان» بعنوان 
مشال» یکی از نهفته‌ترین اسرار دوران جنگ را فاش میکند. اين راز راز که اتحاد شور وی بنادر 
خود را در سواحل اقیانوس منجمد شمالی و دریای سیاه و اقیانوس آرام, در اختیار آلمان گذاشت تا 
رایش بتواند از اين راه مواد خام را که بی اندازه بدانها نیاز داشت وارد کند؛ ورنه, بسبب محاصرة 
دریائی بریتانیا, ورود اين احناس به آلمان, متوقف میشد. 

در دهم نوامبر ۰۱۹۳۹ مولوتف حتی موافقت کرد که دولت شورروی, مخارج حمل هماً 
اجناسی از ایندست را که با راه‌آهن روسیه صورت میگرفت پردازد * در بندر قطبی تریی رکاا واقع 
در مشرق مورمانسک. برای ناوهای آلمانی - از حمله زیردریائیها س وسائل سوختگیری مجدد و 
تسهیلات مر بوط به تعمیر آنهاء فراهم آمده بود - مولوتف معتقد بود که بندر مورمانسک «تا آن حد 
که باید, دور افتاده نیست», در حالیکه تریب رکا «مناسب‌تر است جون دوردست تر است و ناوهای 
بیگانه به آنجا رفت و آمد نمیکنند» 7ه 

در سراسر پائیز و اوائل زمستان سال ۱٩۳۹‏ مسکو و برلن بمنظور افزودن بر میزان باز رگانی 
میان دو کشون گفتگو میکردند. درپایان اکتبر آن سال, ارسال مواد خام» بو یژه 
شوروی به آلماند؛ چشمگیر بود؛ لیکن آلمانیها» بیش از آن میخواستند. با وحود اين» رفته رفته 
درمییافتند که شور و یها, در اقتصاد نیز چون امور سیاسیء سوداگرانی زیرک و سختگیراند. در اول 
نوامبر فیلدمارشال گورینگ و دریاسالار بزرگ «ردر» و سپهید؟ کایتل, جنانکه وایس ‏ زکر نوشت: 
«هریک جداگانه» به وزارت خارجة آلمان اعتراض کردند که روسهاء بیش از اندازه خواستار مواد 
جنگی آلماناند. یک ماه بعدء کایتل بار دگر به وابس زکر شکایت میبرد که تقاضاهای شور وی 
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برای گرفتن محصولات آلمانی؛ بویژه ابزارهای ماشینی بقصد ساختن مهمات, «بیش ازپیش 
پرحجم و نامعقول میشود» ** 
لیکن اگر آلمان» خوار بار و نفت از روسیه میخواست» میبایست بهای آنرا با اجناس مورد 
نیاز و تقاضای مسکو پردازد. رایش محاصره شده, جنان تند و بیتاب خواستار اين لوازم از روسیه بود 
که سپس: روز سی ام ماه مارس سال 4۰ ۱۹ در یک لحظه بحرانی » هیتلر فرمان داد تحو یل مواد 
جنگی به روسهاء حتی باید مقدم بر تحویل جنگ افزارها به قوای مسلح آلمان قرار گیرد!ه در یک 
مورد» آلمانیها رزمناو سنگین ناتمام لونسوو " را بعنوان بخشی ازپرداختهای جاری خود به مسکو در 
میان نهادند. پیش از آن, درپانزدهم دسامبن دریاسالار «ردر» پيشنهاد کرد که آلمان» نقشه‌ها و 
طرحهای مر بوط به بیزمارک ‏ بزرگترین نبردناو جهان را (به ظرفیت 4۵00۰۰ تن) که آنزمان در 
دست ساختمان بود به شور و بها بفروشد بشرط آنکه «بهای بسیار کلانی» بابت آن پردازند!٩‏ 
درپابان سال ۱۹۳۹ استالین شخصاً در مذا کرات شوروی با هیأت اعزامی بازرگانی 
آلسان به مسکوش رکت:عست, کارشناسان اقتصیادی آلمان؛ اورا سودا گری سرسخت بافتند, در 
اسناد بدست آمدة و پلهلم اشتراسه, از سه ملاقات فراموش نشدنی با دیکتاتورشور وی, که حیرت و 
ترسی آمیخته به احترام عمیق در بینند گان برمی انگیخت" و بر دقایق و جزئیات مطالب, آنچنان 
مسلط و آگاه بود که المانیها را گیج و مبهوت میساخت, یادداشتهای مفصل دقیق موحود است. 
هیأت اعزامی آلمان دریافت که به استالین, نه میتوان توپ زد و نه آنکه فریبش داد؛ برعکس, او 
بنحو هراس انگیزی از آلمانیها طلبکاری میکرد و جنانکه د کتر شنوره, یکی از گفتگوگران نازی به 
برلن گزارش داد, گه گاه «یکباره از کوره درمیرفت» . استالین, به آلمانیها خاطرنشان ساخحت که 
اتحاد شور وی «خدمت بس بزرگی به آلمان کرده است [ و] با دادن این کمک, برای خود دشمن 
تراشیده است» . در عوض. انتظار بعضی ملاحظات از برلن دارد. در کنفرانسی که شب عید سال 


۰ - ۱۹۳۹ در کرملین تشکیل شد: 


۱ ی ۳ 
استالین قیمت کل هواپیماها را غیرقابل قبول دانست. گفت این بهاء 
ی مس ۱ 
حندین برابر ارزش حقیقی هواپیماهاست. ا کر المان مایل یست 
# یس از فتح فرانسه و هنند و بل یک واوک امی رگ کارت به زرا توماس رئیس بخشی اقعصادی (د سازمان 
سرفره‌اندهی فوای مسلح آلمان» اطاع داد که «پیشوا فقعط تا بهار ۱۹4۱ خواستار تحو یل دفیق ساز و برگ 
رز 5 , به روسهاست» و افزود: «از آنْ یس : دیگر علاقه ای تخواهيم داشت که تفاضاهای روسیه را کاملا 


تب 0 
براوریم» س 


ایحا 2 ۳ 


1 ( میم و تچ و و ار ی ید ی و و و و و ۳ ی ی ۱ اب رز وه ۰ ۹۳ 


اد 


جنگ نشسته در فرب .. ۱۰۳۹ 


طیارات را تحویل دهد ترجیح میدهد این نکته اشکارا بیان شود و او 
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بشنود. 
در جلسة نیمه شب هشتم فوریه که در کاخ کرملین ترتیب یافت: 


استالین از آلسانیها واست قیتهایمناسب پيشنهاد کند وظی 
گذشته آنها را بی بیش از اندازه بالا نبرند. بعنوان مقال, از ۳۰۰ میلیون 
رایشمارک بهای کل هوپیماها و ۱۵۰ میلیون رایشمارکی که آلمان 
برای رزمناو لوتسوو تعیین کرده بود, سخن گفت. سپس افزود: از 
حشراقیت اقماه شوز وی سوه تاد زاو 9 


سرانجام» روز یازدهم فورية سال 4۰ ۱۹ پیمان بازرگانی پیجیده ای در مسکو امضا شد که 
بموحپ آن» در هجده ماه آیندی دست کم 14۰ میلیون رایشمارک کالا میان دو کشور مبادله ميشد. 
قرارداد مذ کون سوای پسمانی بود که ماه اوت پیش نفزناره آن توافق شده بود و میزان مب‌دلات 
احناس تقریباً به ۱۵۰ میلیود مارک میرسید . براساس عهدنامهٌ حدید شوروی علاوه بر رزمتاو 
لوتسوو و نقشه‌های _کشتی بیزمارک ؛ تویهای سنگین وگ افزارهای دریانی دیگر و درحدود سی 
فروند از جدیدترین هواپیمای جنگی آلمان از حمله: طیارات شکاری مسراشهیت ۱۰۹و ۱۱۰ و 

بمب افکنهای عمودرو یو-۸۸ بدست می آورد. از اینها گذشته شورو یها برای صنایع نقت و برق 
خود ماشینها, و نیزه لکوموتیوها, تور بینها, ژنراتورها, موتورهای دیزل, کشتیها, ابزارهای 0 
نمونه ای از توپها, تانکهاء مواد منفجره, تجهیزات جنگ شیمیائی و جیزه‌ای دیگر از آلمان 
دریافت میکردند. 

آنجه را آلمانیها؛ سا ل اول از شورو بها گرفتند. «سازمان سرفرماندهی قوای مسلد آلمان» 
کف انیت نه: یک میلیون تن حبوبات. نیم میلیون تن که ی 0 
تن پنبه ۵۰۰0۰۰۰ تن فسفات, مقادیر قابل توجهی مواد خام حیاتی بسیار دیگر و ترانزیت یک 
میلبون تن لوبیا «سو یا» که از منجوری می آمد. 

دکتر شنوره, کارشناس اقتصادی وزارت خارحه مردی که مذاکرات بازرگام ‏ : 
مسکو از خانب المان رهبری کرده بود, وقتی به برلن باز گشت, در بارة آنجه برای رایش ی 
آورده بود یادداشت مفصلی تنفلیمه کرد. شنوره نوشت: گذشته از مواد خام بسیار ضرور که سور وی 
به آلمان ارسال خواهد داشت: استالین قول داد ؟ که (« بعنوال خر بدار فلزات و مواد خام در هد کی 


تالتء کمکی کرتماله نما کند» . 


۱۰ ۱ ظهور و سقوط رایش سوم 


[ شنوره نتیجه گرفت ] این قرارداد برای ماء بمعنای دری کاملاً گشوده 
در شرق است... نتایج محاصرة دریائی انگلیس, بنحوقاطعی تضعیف 


خواهد شد 55 


از جمل؛ دلائلی که چرا هیتلر رور خود را فرو خورد و از تجاوز شور وی به فنلاند که مایة 
نفرت فراوان مردم آلمان بود حمایت کرد و تهدید سر بازان و هوانوردان شور وی را که در سه کشور " 
بالتیک مستقر شده بودند (و سرانجام, مگر جز بر ضد آلمان بکار میرفتند؟) پذیرفت, همین استنتاج 
بود. استالین, به او کمک میکرد تا بر محاصر دریائی انگلیس فائق آید. لیکن مهمتر از آن, هنوز 
این فرصت را به او میداد تا به «حنگ یک حبهه‌ای» دست زند» برای زدن ضر بذٌ زمینگیر به فرانسه 
و انگلیس, تمامی قدرت نظامی خود را درغرب متمرکز کند و به هلند و بل یک حمله برد و 
زانپس... هیتل رآنجه در اندیشه داشت, قبلاًبه ژنرالهای خود گفته بود. 

او مدتها پیش روز هفدهم اکتبر سال ۱۹۳٩‏ که پیکار لهستان هنوز کاملاًپایان نگرفته 
بود. به کایتل خاطرنشان ساخته بود که خاک لهستان: 


۰ ۰ ۰ ۶ ۱ جع 
ار نظر نظامی» بمترله «سرپل» پیسرفته حمله" و بمنظور تم رکز 
به آن هدف, خطوط آهن و راهها و طرق ارتباطی را باید دایر 


تم 
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همانزمان که سال خطیر ۱۹۳۹ پایان خو یش نزدیک شدء هیتلر جنانکه دریادداشت 
نهم اکتبر خود به ژنرالهای خو یش گفته بودء دریافت که در بارهُ بیطرفی شوروی, برای هميشه 
حساب نمیتوان کرد. او گفته بود که اوضاع و احوال, محتمل است در طی هشت ماه یا یک سال 
دگر, دگرگون گردد. و در نطق طولانی آتشین حویش که روز بیست و سوم نوامبر خطاب په آنان 
ایراد کرد تأ کید کرده بود که «فقط آنزمان قادریم با شوروی بمخالفت برخيزيم, که در غرب آزاد 
باشیم» . این اندیشه ای بود که ذهن بیقرار اورا هرگز ترک نگفت. 

سال سرنوشت ساز ۱۹۳٩‏ در محیطی حیرت زاوحتی وهم انگیزه برپهنة تاریخ پایان 
گرفت. با آتکه جنگ جهانی بر پا بود» در زمین کارزاری صورت نمیگرفت و در آسمانها, طیارات 
بزرگ بمب افکن, تنها جزوه‌های تبلیغاتی حمل میکردند - جزواتی که برای آن منظور, بد تحریر 


ام ]منز مع 0۱2 :1 


مت هر هد فپ ۱ یس ۱ هب ول ی ی و و ۱ مت ی مس ۳ 


جنگ نشسته در غرب ۰۷۳ 


شده بود. فقط در دریا جنگ واقمی درگیر بود. زیردریائیها, در آبهای بسیار سرد بخش شمالی 
اقیانوس اطلس, به غرق کردن ناوهای انگلیسی و گه گاه بیطرف, ادامه میدادند. 
در جنوب اقیانوس مذکور, گراف اشپی , یکی از سه نبردناو سریع السیر آلمان» از جایگاه 
انتظار خود بدر آمده بود و در سه ماه, نه ناو بارکش انگلیسی را بظرفیت ۵۰6۰۰۰ تن غرق کرده 
بود. سپس دو هفته پیش از نخستین عید میلاد دوران حنگ: روزچهاردهم دسامبر ۰۱۹۳۹ مردم 
آلمان از خبر یک فیروزی بزرگ دریائی, که با عناو ین «شعله‌ور۱6 روزنامه‌ها وبا هیجان بسیار 
پیاپی از رادیوها, منتشر شد, برق‌زده شدند. گفته شد روزپیش, گراف اشپی در جهارصد میلی 
مونته و پدو"با سه رزمناو انگلیسی به کارزارپرداخته است و آنها را از کار انداخته است. لیکن 
شور و فخر فراوانٍ ناشی از این خبر, بزودی بدل به حیرت گشت. سه روز بعد, مطبوعات اعلام 
داشتند که نبردناو تندری در دهان؛ رود پلا تا درست بیرون پایتخت اوروگوثه, خود را غرق کرده 
است. این چگونه فتحی بود؟ روز بیست ویکم دسامبر «سازمان سرفرماندهی نیروی دریائی 
آلمان» اعلام کرد که ناخدا هانس لانگسدورف": فرمانده گراف اشپی « از ناو خود پیروی کرد» 
و بدینسان «چون یک جنگاور و قهرمان, انتظارات پیشوای خویش و ملت آلمان و نیروی دریائی 
رایش را برآورد». 
به ملت نکبتزده آلمان» هرگز گفته نشد که گراف اشپی . با آنکه از جهت قدرت آتش 
بر سه رزمناو انگلیسی تفوق داشت»» بدست آنان آسیب سخت دید و از ایترو ناگزیر گشت برای 
ترمیم خرابیها در مونته و یدو لنگر اندازد و دولت اوروگوثه, بر طبق قوانین بین المللی» اجازه داده 
بود فقط هفتاد و دوساعت که برای مرمت کشتی کافی نبود, در آنجا بماند و ناخدا لانگسدورف 
«قهرمان» , بجای آنکه خطر کند و با ناو مفلوج خود دو باره با انگلیسیها بجنگد, آنرا غرق کرده بود 
و خود وی» بعوض آنکه با ناو عو یش بقعر دریا رود دو روزپس از حادثه, در اتاق خلوت یکی از 
۲ 38 .1 
۲ 10006۷460 : پایتخت ارو گوهسم. 
۳ ۳۱۵۵ - رودخانه پلا تا عاها۳ ۱ 4۰ 0ن9۳ _ که انگلیسی زپانها آثرا"پلیت - 6اها۳- میخوانند و ۱۷۰ 
میل طول و از ۲۰ تا ۱۲۰ میل پهنا وبین اوروگوئه و آرژانتین حریان دارد. بنادر عمده کرانه آن مونته و یدو و 
بوئنوس آیرس است. حور رود پلا تا یکی|از بارورترین نواحی آمریکای جنوبی است, س م. 
۱ ۲ ۲۱25 4۸ 
ه یک روزپیش از آنکه گراف اشپی غرق شود» ی مطبوعات آلمات را واداشت 2 گزارش مجعولی از 
مونته‌و یدوجاپ کنند. در آن گزارش گفشه شده بود که گراف اشپی فقط «صدماٌ سطحی» دیده و 
گزارشهای منابع انگلیسی در اینباره که ناومذ کور سخت از کار افتاده, «دروغ محض» است: 


۰ ۲ ۰ ۲ ۱ ما م۲ ۱ ق۱۱۱۲ رم چا ۱ص ۱ 


۱4 ظهور و سقوط رایش سوم 


مهمانخانه‌های بوئئس آیرس" با گلوله خود کشی کرده بود. و نیز البته, چنانکه ژنرال یودل روز 
هجدهم دسامبر در دفتر خاطرات خود نوشت» به مردم آلمان نگفتند که «پیشوا» از غرف کردن 
گراف اشپی بی جنگ و ستیره بی اندازه حشمگین بود»» و دریاسالار «ردیر» را احضار کرد و او را 
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روز دوازدهم دسامب هیتلر دستورالعمل بسیار محرمانة دیگری صادر کرد و بار د گر حمله 
در غرب را بتعویق افکند و تصریح نمود که تصمیم جدید در اینباره, تا بیست و هفتم دسامبر اتخاذ 
نخواهد شد و نزدیکترین تاریخ برای «روز الف» , اول‌رانو یه سال ۱۹۰ خواهد بود. «پیشو» » 
اظهار نظر کرد: از اینری مرحصیهای عید میلاد را میتوان داد. بُفتة دفتر حاطرات روزانة من, عید 
میلاد یعنی: نقَط؛ اوج سال برای مردم آلمان, آن زمستان در برلن, عیدی سوت و کور بود؛ 
هدایای کمی رد و بدل شدء غذا ساده بودء مردان خانواده‌ها دور بودندء خیابانها از ترس بمبارانها 
تاریک بودء پرده‌ها وپشت دریها محکم کشیده شده بود و همه از جنگ غذا و سرماء مینالیدند. 

تبریکات عید میلاد» میان فیتلر و استالین مبادله شد. 


[ هیتلر تلگراف کرد ] برای کامکاری شخص شما و نیز برای آيندة 
خجستة ملل اتحاد شور وی دوست, بهترین آرزوها را ابراز میدارم. 
استالین پاسخ داد: 
دوستی ملل آلمان و اتحاد شوروی, که با خون عجین گشته است و 
استحکام پذیرفته است. بدلائل بسیار, استوار وپایدار خواهد ماند, 
در برلن» فن هایل سفی از روزهای تعطیل برای تبادل نظر با دسیسه گران همدست 
۰ ۳ و ۰ :۰ ۰ 8 ۶۱ 
خحویش: پوپیتس و گوردار وژنرال بک بهره گرفت و روز سی ام دسامبر» اخرین طرح توطته را در 
دفتر حاطرات خود آورد. براساس این نقشه میبایست: 
چند لشکر آلمان را «هنگام عبور از مغرب به شرق» در بران 
۳ و ۳۹ ۰ 
نگاهداشت. سپس و یتسلین بایست در برلن ظاهر شود و اس. اس. را 


منحل کند. براساس این اقدام» بک به تسوسن خواهد رفت و زمام 


وه 


۱ ۸ 0ات9 : پایتخت آرژانتین, سم. 


جنگ نشسته در غرب ۱۳۵ 


فرماندهی عالی ارتش را از کف براوخیج بدر خواهد آورد. پزشکی» 
اعلام خواهد کرد که هیتلر قادر نیست بزمامداری دوام دهد و در نتیجه, 
او را به بازداشتگاه خواهند برد. سپس برپاية اين اصول, به مردم 
مراجعه خواهد شد: جلوگیری از مظالم بیشتر اس. اس ., اعادة 
پاکیزگی اجتماعی و اعلاق مسیحی, ادامةٌ حنگ لیکن آمادگی 
برای صلح براساس منطقی .. 


9 اینها همه بندار بود؛ یکسره حرف بود. و «دسیسه گران» حدان آشفته فکر بودند که 
هاسل, بخش بزرگی از دفتر حاطرات روزائةُ خود را به این اندیشه احتصاص ذاد که گورینگ را 
باید نگاهدارند با نه؟ 

حود گورینگ به اتفاق هیتلر و هیملر و گوبلس و «لی» و رهبران دیگر حزب, از حلول 
سال نوبرای صدور بیانیه‌های مطنطن استفاده کرد. «لی» گفت: «حق, همیشه با پیشواست! از 
پیشوا فرمان برید!» . خود (««پیشوا» ء اعلام داشت که جنگ را: «حنگ افروزان حهود و سرمایه‌دار» 


آغاز نهادند نه او و بسخن دوام داد؛ 


ماء متحد در درون کشور و آماده از نظر اقتصادی و مسلح از لحاظ 
نظامی تا منتها حد. به اين قاطع‌ترین سال در تاریخ آلمانء گام 

باشد که سال ۰ تصمیم گیرد و رأی دهد. آن رأی و تصمیم, 
هرچه پیش آید, فیروزی ما خواهد بود. 


هیتلر» روز بیست و هفتم دسامیر» حمله در جبهة غرب را بار دگر«دست کم تأ دو هفته» 
بتأخیر انداخت. در دهم ژانویه فرمان داد که تاریخ حملهء قطعاً روز هفدهم ژانویه: «پانزده دقیقه 
قبل از برآمدن آفتاب هشت و شانزده دقيقة بامداد» تعیین شود. نیروی. هوائی میبایست سه روز 
پیشتره» در جهاردهم ژانویه, حمله خود را آغاز کند. وظيفة « لوفت وافه» . منهدم کردن 
فرودگاههای خصم در فرانسه بودء نه در بل یک و هلند. دو کشور کوچک بیطرف » میبایست تا 
آخرین لحظه, بر سر سرنوشت خویش دربیم و امید بمانند. 

ولی روز سیزدهم ژانو یه خدایگان نازی جنگ یوار ات وضع 
جوی» بتعویق افکند. از این بس, پروند؛ بدست آمدهٌ «سازمان سرفرماندهی قوای مسلح آلمان» 


۱۰۳۹ ظهور و سقوط رایش سوم 


مر بوط به روز حمله در غرب, تا هفتم ماه مه ساکت است. هواء در فسخ حمله که قرار بود روز 
سیزدهنم ژانو یه صورت و شاید نقشی داشت. لیکن اینک مید انیم که دو حادثهٌ دیگ سیب 
اصلی انخاذ این تصمیم شد. فرود آمدن احباری نامیمون یک هواییمای نظامی بسیار مخصوص 
آلمانی در بل یکب روز دهم ژانو یه وه فرصت حدیدی که اين هنگام در شمال ارو پا پیش آمد. 


درست روز دهم ژانوية سال ۱۹6۰ که هیتلر فرمان داد در هفدهم آن ماه حمله از راه 
بل یک و هاند آغاز گردد. یک هواپیمای نظامی آلمان که از مونستر به کلن درپرواز بود» برفراز 
بلژ یک در ايرها نایدید و ناگزیرشد نزدیک مشلن - سور موز بزمین نشیند, در هواپیما» بر 5 
هلموت راینبرگراء از افسران مهم ستاد «لوفت وافه» نشسته بود و در کیف دستی ای نقشه‌های 
جنگی آلمان - کامل و همراه با نقشه‌های جغرافیائی - برای حمله در جبهة غرب قرار داشت. 
همینکه سر بازان بل یکی از اطراف نزدیک شدند, سرگرد شتابان بسمت بوته های مجاور رفت و 
محتویات کیف دستی خود را به آتش کشید. سر بازان بلژ یکی, که متوجه اين حادنهُ جالب شده 
بودند» آنش را خاموش کردند و از اسناد آنجه بجا مانده بود بدست آوردند. وقتی راینب رگر را به 
مرکز نظامی نزدیک بردند» وی اسناد نیم سوعته را که افسر بل یکی روی میز گذاشته بود. با 
حرکت نومیدانه ای قابید و درون بخاری سوزان انداخت. افسر بل یکی » بسرعت آنها را در ر بود. 

راکو بوسیل؛ سفارت دولت متبوع خود در بر وکسل» فوراً به ستاد لوفت وافه در بران 
گزارش داد که موفق شده است اسناد را «تا حد تکه‌های بی ارزش و معنائی به اندازة کف دست»؛ 
بسوزاند. ولی در برلنء مقامات عالی از این واقعه دجار بهت و سرگیجه شدند. یودل» بی‌درنگ 
«در بارژ آنجه ممکن است دشمن بداند با نداند»» به هیتلر گزارش‌داد. لیکن خود اوء در اینباره 
حیزی نمیدانست. بودل روز دوازدهم ژانو به پس از دیدن «پیشوا», در دفتر خاطرات خو یش 
محرمانه نوشت: « اگردشمن بتمام اسناد دست یافته باشد. وضع ما مصیبت‌بار است» . شامگاه آن 
روز ریبن تروپ به سفارت آلمان در بروکسل تلگرافی «بسیار فوری» کرد و خواستار گزارش 
عاجلی در بار؛ « از میان رفتن اثاث سفرپییک» شد. دفتر خاطرات بودل آشکار میسازد: بامداد 
سیزدهم ژانویه, گورینگ با وابست؛ هوائی خود در بروکسل, که با هولپیما شتابان به برلن با زگشته 
بود. و افسران بسیار عالیمقام لوفت وافه» کنفرانس داشت. یودل نوشت «نتیجه: کیف اسناد 
مسلماً سوخته است» . : ۱ 

لیکن این گفته, جنانکه دفتر خاطرات روزانهة یودل آشکار میسازدء دلداری بیهوده به خود 


۲ ۲۱۵۱۸۱۵۸۶ .2 فمرع] ۰۱۷ ماع ع۳1 1 


4ج و ما هبتر و و ی یار و ی ی ار ی ری بو و ی مه و و ۱ 


جنگ نشسته در غرب ۱۷ 


بود. ساعت یک بعدازظهر در آن دفتر آمد: «فرمان به ژنرال هالدر با تلفن: تمامی نقل و انتقالهاء 
متوقف گردد» . 

همانرو سیزدهم ژانویه, سفیر آلمان در بروکسل از نقل و انتقالهای چشمگیر سربازان 
بلسژ یک که «بر اثر وصول گزارشهای هراس انگیز به ستاد کل ارتش آن کشور» صورت میگرفت؛ 
شتابان به برلن خبر میداد. روز بعد» سفیر آلمان پیام «بسیار فوری» دیگری به برلن مخابره کرد: 
بل یکیها. دست بکار صدور فرمان «مرحلةٌ د» شده‌اند» یعنی: گام ما قبل آتحره برای بسیج ارتش 
و در ضمن, دو طبقَة جدید سر بازان ذحیره را نیز فرا میخوانند. بعقیدهُ او دلیل این اقدام: 
۵ کزارشهاع مز بط یه تقل او اتعالانت شی‌بازان الما اهر سرا تیاه یک هن ول شون 
اسناد نیم سوختهُ کیف دستی بود که نزد افس نیروی هوائی آلمان پیدا شد» . 

تا شامگاه پانزدهم ژانویه, در اذهان افسران بسیار عالیمقام آلمان مقیم برلن» این تردید 
پدید آمده بود که سرگرد راینبرگر واقعاً اسناد متهم کننده را چنانکه ود ادعا کرده بودء از میان 
برده است یا نه؟ بودل» پس از کنفرانس دیگری که در اینباره تشکیل شدء گفت: «ظاهراً سوخته 
است», ولی روز هفدهم ژانوبه: پل هانری انپاک( وزیر ارعة بلز یگ سفیر آلمان را فا 
خواند و جنانکه سفیر بی درنگ به برلن گزارش داد» صریحاً به او گفت: ۱ 


هوپیمائی که روز دهم ژانویه, ناگزیر در خاک بل یک فرود آمد, 
سند بسیار استثنائی و مهمی در احتیار ما گذاشته است. مدرک مذ کور 
آشکارا نشان میدهد که آلمان قصد حمله به بلژ یک را دارد. اين سندء 
فقط نقشهٌ عملیات نظامی نیست, بلکه فرمان حمله با تمامی دقائق و 
حزئیات کار است و در آن» تنها زمان حمله بحا مانده است تا درج 
شود. 
آلمانیها, کاملاً اطمینان نداشتند که اسپاک توپ میزند یا نه. در جناح متفقین س 
باسژ یکیها, نسخه‌های نقشة آلمان را به ستادهای کل فرانسه و انگلیس داده بودند - یک گرایش 
فکری این بود که اسناد آلمان را «نیرنگ» بدانند. جرچیل میگوید: با این تفسیر سخت مخالفت 
کرد و افسوس مبخورد که در بارةُ این اخطار خطیرء هیچ کاری صورت نگرفت. آنچه مسلم است 


یی مر 


اینست که در سیزدهم ژانویه, یک روزپس از آنکه هیتلر از ماحرا آ گاه گشت حمله را بتعو بق 


۱ 2۷ :۳۸۵۱۱۱۳۲ - در بارة او بتوضیحات آخر کتاب مراحعه کنید. 


۱۸ ظهور و سقوط رایش سوم 


انکند وتا زمانی که این موضوع در بهار بار دگر برای اغذ تصمیم مطرح شدء تمامی نقشة 
سوق الجیشی . اب دگرگون شده بود؟3 

ولی» فرود اجباری افسر آلمانی "در بل یک - و هوای بد -- فقط دلائل تأخیر حمله نبود. 
در اين اثناء نقشه‌های مر بوط به هجوم جسورانة آلمان بدو کشور کوجک بیطرف دیگر که با فاصلة 
بیشتر در شمال ارو پا قرار داشتند, در برلن آماد؛ُ عمل شده بود و در اینوقت تقدم یافته بود. جنگ 
زرگری, تا آنجا که مر بوط به آلمانیها بوده با فرا رسیدن بهان پایان میگرفت. 


ور هن ی ومع رهق مک اد دیدهت و تدش م تق ای مه وه نت کش اف مک ترافس مر میت دم سم یت ی وی دک یاه ان 


باق ۶۶ او اج ی و بو و و ی ی و و ۱ 


فتح دانمارک ونروژ 


نام رمزی ظاهراً بی زیان! جدیدترین طرح تجاوزآلمان «تمرین وسر»۲ بود. منشاء و 
کامل آت. بی بدیل بشمار میرفت» درست برخلاف منشاء و تکامل این که حهت هر حملهةً 
بی دلیل فراهم می‌آمد و آن حملات» بخش بر کر از این روایت را در بر گرفته است. نقشة 
مذکور برعکس تمامی طرحهای دگر زادة مغز هیتلر نبود, بلکه از دماغ دریاسالاری جاه‌جو و 
یک عضو شوریده حال حزب نازی, تراو یده بود. این تنها تجاوز نظامی آلمان محسوب میشد که 
نیروی دریانی رابش نقش قاطمی در آن بازی کرد. و نین تنها تجاوزی بشمار میرفت که 
«سازمان سرفرماندهی قوای مسلح آلمان», نقشة کار را کشید و قوای مسلح هه کانه را یت 
اجرای آن هماهنگ ساخت. در اینباره, با سرفرماندهی ارتش و ستاد کل آن, مشورت نیز نشد ‏ 
شکتهای که ماه اررره کش فراوان خاطر آنان گشت - وتا آخرین لحظه. گورینگ را در ماجرا 
مداخعله ندادند - تحقیری که فرمانده فر به لوفت وافه راء از کثرت خشم دیوانه ساخت. 
نیروی دریائی آلمان از مدتها پیش دیده بشمال دوخته بود. آلمان؛ به اقیانوس پهناور 
مستقیماً دست نداشت و این واقعیتی جفرافیائی بود که در جریان جنگ جهانی اول» در خاطر 
افسران نیروی دریائی آن کشور نقش بسته بود. دام محکم انگلیسیها در سراسر دریای باریک 
شمال, از جزاثر شتلند" گرفته تا کرانة نروژه به انضمام سد و بند مینها و گشت کشتیها, نیروی 
دریائی پرقدرت امپراتوری آلمان را حبس کرد از مساعی زیردریائیها که قصد راه یافتن به شمال 
اقیانوس اطلس را داشتند جداً حلوگیری نمود و ناوهای بازرگانی آلمان را از دریاها دور 
نگاهداشت. ناوگان جنگی اقیانوس‌پیمای آلمان, هرگز به اقیانوسها نرسیدند. محاصرة دریائی 
بریتانیاء در نخستین سال جنگ آلمان امپراتوری را دچار حفقان ساخت. در فاصلً دو جنگ» 
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۱۰۳۰ ظهور و سقوط رایش سوم 


گروه انگشت‌شمار افسران نیروی دربائی آلمان که بر ناوگان نظامی کوچک کشور فرمان 
میراندند, دربارهٌ این تحربه و این واقعیت جغرافیائی » بتفکر پرداختند و به اين نتیجه رسیدند که در 
هر جنگ آینده با بریتانیا, آلمان باید بکوشد پایگاههائی در نروژ به جنگ آرد؛ زیرا دست یافتن به 
آنها, خط محاصرة دریائی انگلیس را در سراسر«دریای شمال» می شکست و اقپانوس پهناور را بر 
ناوهای رودریائی و زیردریانی آلمان می گشود و درواقم» فرصتی به رایش می داد تا ورق را 
برگرداند و جزاثر بریتانیا را بنحومژثری محاصرف دریائی کند. 

از اینری حیرت انگیز نبود که با درگیری جنگ در ۱۹۳٩‏ دریاسالار رولف کارلس! 
سومین افسر والامقام نیروی دریائی آلمان و واجد شخصیتی توانا, همانگونه که دریاسالار ردر در 
دفتر خاطرات روزان؛ خو یش نوشت و در داد گاه یر کت گواهی داد: با نوشتن نامه های بیایی به 
رد «اهمیت تسخیر ساحل نروژ را بدست آلمان» خاطرنشان او ساخت ‏ ردر» نیازی به اصرار 
نداشت وبهمین سبب روز سوم اکتبر درپایان پیکار لهستان, پرسشنامةٌ محرمانه ای به «ستاد 
جنگی نیروی دریائی» فرستاد و از آن خواست تا امکان بدست آوردن «پایگاهها را در نرول بر اثر 
فشار مشترک شوروی و آلمان» تعیین کند. با ریین تروپ در بار؛ طرز تلقی مسکومشورت شد و او 
پاسخ داد که از آن محل «حمایت شامل میتوان چشم داشت» . ردر به ستاد خود گفت که هیتلن 
هرحه زودترباید آ«امکانات» آ گاه گرودٌ 

در دهم اکتبن ردر ضمن گزارشی طولانی به «پیشوا) دربارة عملیات دریائی, اهمیت 
بچنگ آوردن پایگاههای دریائی را در نروز: اگر لازم آید بیاری شوروی, یادآور گشت. تا آنجا 
که اسناد و مدارک محرمانه نشان میدسدء این نخستین بار بود که نیروی دریائی آلمان نظرهیتلررا به 
مسأله مستقیماً جلب میکرد, ردر میگو ید پیشواء «بی درنگ به اهمیت مسألةً نروژپی برد». از ردر 
حواست که ملاحظات خود را ضمیمةٌ مطلب کند و قول داد در بارة موضوع بینديشد. لیکن در آن 
لحظه, تمامی افکار خدایگان نازی جنگ, متوجه آغاز کردن حملةٌ خود در غرب و غلبه برتأمل و 
تردیدهای سرداران خو یش بود. » ظاهراً نروژ را از یاد برد . 

لیکن دو ماه بعد, با د گر آنرا بیاد آورد - به سه دلیل: 

یکی از دلائل, رسیدن زمستان بود. هستی آلمان در دوران جنگ وابسته به سنگ آهنی 


عابیت ۳۵۱۲ .1 

» روز ۱۰اکتبر بود که هیتلر سران نظامی آلمان را احضا رکردو در بارُ لزوم حملهٌ فوری در جبههٌ غرب یادداشت 

مفصلی برای آنان خواند و دستورالعمل شمارة» را به ایشان داد. در آن دستورالعمل فرمان داده بود که 
تدارکات حمله از راه بل یک و هلند, فراهم شود. (بصفحات 4 ۸٩۳‏ مراحعه کنید), 


کر و2[ 
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فتح دانمارک ونروژ ۱۰۳ 


بود که از سوئد وارد میکرد. برای نخستین سال نبرد, آلمانیها حساب میکردند که از مجموع پانزده 
میلیون تن سنگ آهن مورد مصرف سالانة خود. یازده میلیون تن آنرا از سود بدست خواهند آورد. در 
ماههائی که هوا گرم بود. این سنگ آهن از شمال سود به خلیج بوئنیاا [ در شرق آن کشورم. ] 
حمل ميشد و از راه دریای بالتیک به آلمان میرفت. راه مذ کون حتی در دوران جنگ هیچ 
مشکلی پدید نمی آورد. زیرا دریای بالتیک, جنانکه شاید و باید, بروی زیردریائیها و ناوهای 
جتگی انگلیس بسته بود. لیکن زمستانها, این راه آبی بسبب یخبندان سخت قابل استفاده نبود. در 
ماههائی که هوا سرد بود, سنگ آهن سوئد میبایست با قطار به بندر نارو یک" [ واقع در شمال 
نروژ م.] نزدیک مرز سود حمل شود و مپس آنرا میبایست ازپائین کرانة نروژ با کشتی به آلمان 
آورد. کشتیهای آلمانی که اين محموله را حمل میکردند, میتوانستند تقریباً تمامی راه خود را از 
میان ابهای ساحلی نروژ پیمایند و بدینسان ازحتگ ناوهای چنگی و بمب افکنهای انگلیسی 
برهند. 
از اینری همانگونه که هیتلر نخست به وزارت دریاداری آلمان یادآور شد, وجود نروژ 

بیطرف, برای آلمان فوائد و امتیازاتی داشت. این بیطرفیء آلمان را قادر میساخت تا سنگ آهن 
سود را که بدان بی اندازه نیازمند بودء بی دخالت و مزاحمت بریتانیا بدست آرد. 

در لندت, حرحیل که آنزمان وزیر دریاداری انگلیس بود» نکته را بی درنگ دریافت و 
درست در نخستین هفته های جنگ کوشید هیأت دولت را بر آن دارد به او اجازه دهد در آبهای 
ساحلی نروژ مین گذاری کند و بدینوسیله مانع رسیدن سنگ آهن سوئد به آلمان گردد. ولی 
حمبرلن و هالیفا کس وزیر خارجة او, بهیجوجه مایل نبودند بیطرفی نروژ را نقض کنند و از اینرو 
آنزمان» پيشنهاد حرحیل در بو احمال ماند" 

حمل؛ روسیه به فنلاند که روزسی ام نوامبر سال ۱۹۳۹ صورت گرفت؛ وضع و موفع 
اسکاندیناوی را یکسره د گرگونه ساخت و بر اهمیت سوق الجیشی آن منطته هم از دید گاه متفقین 
غربی و هم از نظرگاه آلمان» بی اندازه افزود. انگلستان و فرانسه در اسکاتلند, دست بکار سازمان 
دادت یک نیروی اعزامی شدند تا بیاری فنلاندیهای دلیر بفرستند - مردمی که برغم همه 
پیشبینی هاء در برابر حملات ارتش سرخ سرسختانه ایستادند. لیکن این نیرو, ققط از راه نروژ و 
سوئد میتوانست به فنلاند رسد و آلمانیها؛ بلافاصله دریافتند که اگر سر بازان متفقین اجازه یابنه از 
شمال دو کشور بگذرند, یا خود این راه را بی اجاژه پیمایند, بخش بزرگی از ایشان به بهانة حفظ 


۱۰ ۳0:2 2. 


۳ ظهوروسقوط رایش سوم 


ارتباطات در آنجا بجا خواهند ماند تا راه رسیدن سنگ آهن سوئد را به آلمان کاملاً بگسلند. » 
بغلاوه, اگر چنین میشدء متفقین غربی قادر بودند رایش را از شمال دور زنند و ازپهلوبدان حمله 
آرند. دریاسالار رد دریادآوری این حطرات به هیتلر تعلل نکرد. 

فرمانده کل نیروی دریائی آلمان, برای کار بستن نقشه‌های خو یش , اکنون در خود نروژ 
متحد گرانبهائی در وجود س رگرد و یدگن آبراهام لوریتس کیسلینگ! یافت - آنکه بزودی نامشء 
تقریاً در تمام ز بانها؛ مترادف وارهُ «خائن» شد, 


ظهور و ید کُن کیسلینگ 

کیسلینگ, حیات را شرافتمندانه آغاز نهاد. او که بسال ۱۸۸۷ از دودمانی دهقان بجهان 
آمد با مقام شا گرد اول کلاس خود از دانشکدة افسری نروژ فارغ التحصیل شد و درحالیکه هنوز 
سی سال نداشت بسمت وابستة نظامی نرور به پترو گراد اعزام گشت. پس از آنکه روابط سیاسی 
انگلیس و دولت بلشو یک گسست؟» بسب مساعی کیسلینگ در حفظ منافع انگلیسیها بریتانی 
به او نشان «سی. بی. و10 عطا کرد. در ایتزمان» ی هم هوادار انگلیس بود و هم 
طرفدار بلشو یک. اوه بعنوان دستیارفریت یاف نائین؛ کاشف بزرگ و بشردوست نروژی, در 


ه این دریافت درستی بود. اکنون معلوم شده است: «شورایمالی جنگی متففین» که روز ۵ فورية ۱۹6۰ در 
پاریس تشکیل شد تصمیم گرفت با اعزام نیرو به فتلاند, معادن سنگ آهن سود را بدست سر بازانی که در 
ارو یکت ببادم ف شید عیخیر کنان: زیر بتترطط کور با این ادن فامله کی داشته لزید انب منت 
حمله به اسکاندیناوی ۱. صفحات ۱5 - ۱۱۵ بخش یادداشتهای مراحعه کتید) . جرجیل میگو ید در آن جلسه 
«ضمتاً تصمیم گرفته شد کنترل معدن سنگ آهن گولیوار" را بدست گیریم» . (نوفان نزدیک میشود , ص 
۰ ۵). 
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۲. برای آگاهی از علل و جهات گسستن روابط انگلیس و دولت بلشو یک, به کتاب خاطرات یک مأمورانگلیسی 
نوشت؛ٌ بروس لکهارت» ترجمةٌ همین مترحم مراجعه کنید. ‏ م. 

۳ .8.) بمعدای: «صاحب شان اعیراتوری بریتانیا» ۲۱۵۱۲ تاحنادیظ عه) ۵ رتم0۵۳ مها کم 00۵۵6۲ 

6 ۲۳10۷0۲۱۷۵0960 : (۱۸۱۱-۱۹۳۰) دانشمند علوم طبیعی و سیاستمدار نروژی که در قطب شمال به 


اکتشافات فراوان پرداخت, -م. 


ی ار ۱۳ 


و و و و ۱ و و ۱ مر ان 7 و یو ۱۰ موز و و رک یر و م و ره ره ی ی ی 2 رم ام ی وا همکچ( هر ۰ م۳ مق ی ۱ 


فتح دانمارک ونروژ ۱۳۳ 


«سازمان مساعدت به روسیه»۱ کار کرد و مدتی در روسیةٌ شور وی بسر برد. 

کامیابی کمونیستها در روسیه, افسر جوان نروژی را جنان تحت تأثیر گرفت که وقتی به 
أسلو با زگشت, خذمات خود را به «حزب کارگر» نروژ که آنزمان عضو کمینترن بود عرضه 
داشت. کیسلینگ بيشنهاد کرد که « گارد سرخ» تشکیل دهد؛ لیکن «حزب کارگر» به وی و 
طرح وی بدگمان بود و بهمین سبب طردش کرد. سپس کیسلینگ بجانب جناح مخالف افراطی 
تغییر جهت داد. پس از احراز بمقام وزارت دفاع از ۱٩۳۱‏ تا )۱٩۳۳‏ درماه مه سال ۳۳ حزب 
فاشیستی موسوم به «وحدت ملی» بنیاد نهاد و آرمان و شیوه‌های نازیان را که درست همانهنگام در 
آلمان بقدرت رسیده بودند» کر لیکن نازیسم » در خاک آزادی‌پرور نروژ رشد نکرد. 
کیسلینگ حتی نتوانست بنمایند گی مجلس برگزیده شود. او که در انتخابات از مردم کشورش 
شکست خورده بود, به آلمان نازی روی آورد. 

در آنجا با آلفرد روزنبرگ, فیلسوف رسمی آشفته قکر نهضت نازی که از حملة مشاغل 
وی ریاست «ادارهةُ امور خارجی حزب» بود ارتباط یافت. آن کودن بالتیکی: یکی از نخستین 
ناصحان و رایزنان هیتلر» اندیشید که در وجود افسر نروژی امکانات مطلوب را جهت نیل بمقصود 
یافته است. زیرا: یکی از اوهام شیرین روزنبرگ» تأسیس اپراتوری بز رگ «نوردیک» بود که 
یهودیان و نژادهای «ناپاک» دیگر از آن ژدوده شوند و امپراتوری مذ کون سرانجام برهبری آلمان 
نازی, بر جهان سلطه یابد و بر آن فرمان راند. از ۱٩۳۳‏ ببعدء روزتبرگ با کیشلینگ در ارتباط بود 
و فلسفة جفنگ و تبلیغات خود را پیاپی بارش ميکرد. 

درزوئن ۰۱۹۳۹ همینکه ابرهای جنگ آسمان ارو با را فرا گرفت, کیساینگ از فرصت 
شرکت در جلسة «جامعهٌ نوردیک» که در لوبک تشکیل شده بود سود حست تا چیزی فزونتر از 
حمایت مسلکی از روزنبرگ تقاضا کند. بموحب گزارشهای محرمانة روزنبرگ که در داد گاه 
نورنبرگ ارائه شدء کیسلینگ خحطر تسخیر نروژ را بدست بریتانیا در صورت بروز جنگ به 
روژنب رگ هشدار داد و مزایائی که اشغال آن کشور برای آلمان داشت, به او خاطرنشان سانعت. 
سپس کیسلینگ برای حزب و مطبوعات خود خواستار کمک اساسی شد. روزنی رگ نو بسندة 
پسر بار گزارشهاء شتابان سه یادداشت خطاب به هیتلر و گورینگ و ریین‌تروپ نگاشت. لیکن 
چنیین پیداست که سه مرد والامقام آلمان» آنها را نادیده گرفتند - در آلمان, «فیلسوف رسمی» را 


۳ ۰ و ۰ ۰ جح تب ۰1 ‌ ۳ 
هیحکس حندان به حد نمیگرفت. خحود روزنیر گ توانست در ماه اوت برای بیست وپنج تن از 


20۵۸ ,2 ۲6۱۱6 «واوع۳ ,1 


خل ظهور و سقوط رایش سوم 


افراد گردن کلفت گروه حملة کیسلینگ, در آلمان لااقل یک دور آموزش جهارده روزه ترئیب 
دهد 
در نخستین ماههای ح کی زونه تافو با رونت کی » که دریاسالار او را بسیار کم 
میشناخت ‏ پا ردر در دادگاه ۳ جنین گواهی داد - و با کشا که نیز که هرگز در بارة او 
چیزی نشنیده بود, ارتباط نداشت. لیکن بلافاصله پس از حملةً روس به فنلاند, ردر از ناوسروان 
ریشارد ی وابستهٌ دریائی خود در اسلو, گزارشهای پیاپی در باره پیاده شدن قریب ا! لوقوع قوای 
متففّین در نروژ» دریافت کرد. این مطالب را دریاسالار روز هشتم دسامبر به هیتلر گفنت و صریحاً 
به وی توصیه کرد: ( تصرف نروز مهم ۵ 
اند کی بعند یت کم ( در مورد ملاقات با کیسلینگ: مشاور شاه نرور 6 یادداشت 
(بی تاریخی) شتابان خطاب به دریاسالار ردر نوشت, دسیسه گر نروژی, وارد برلن شده بود و 
روزنبرگ می انديشيد به ردر باید گفت که او کیست و منظورش جیست. روزنبرگ دریادداشت 
عویش به ردر گفت که کیسلینگ درمیان افسران برجستةٌ ارتش نروژ همفکرانِ فراوان دارد و در 
اینباره بعنوان دلیل, نامه شیک کتراد ساندلو " فرمانده یاد دگان ارو یک را به ارو 
نشان داده است. در آن نامه سرهنگ ساندلو نخست‌وزیر نروژ را « احمق» و یکی از وزرای مهم 
او را («میخواره پیر»» وصف کرده بود و آمادگی خو یش را یرای « بخعلر افکندن حال خود در راه قیام 
ملی» اعلام داشته بود, بعدها, سرهنگ ساندلو حان خود را پخطر نیفکند تا در برابر هجوم و تجاون 
از کشورش دفاع کند. 
رک به ردر اطلاع داد که کیسلینگ طرحی برای کودتا دارد. این سخنء بی شک به 
گوش زمامداران برلن خوش آمد, زیرا طرح ای از نقشة «آنشلوس» استنساخ شده بود. قرار بود 
جمعی اتاقاد کی له کیک زمره تاسونان سینت ایشهای محر مخت که ذر 
اقداماتی از این قبیل ورزیده اند» شتابان در آلمان تعلیم ۳ این شا گردان» همینکه به نروژ 
بازمیگشتند. میبایست نقاط سوق الجیشی اسلورا تسخیر کتند. 
و در همانزبانع نا وگان خدگی المان باید با دسته‌های شریازان ارتش 
آن کشو, در خلیجی خحارج اسلو که ازپیش تعیین شده است, درپاسخ 
دعوت مخصوص دولت حدید روز حضور یابد. 


‌" ۰ ‌ "۳ ۳ عم ۰ 
این اقدام از هر حهت تکرار تا کتیک «انشلوس» بود و کیسلیدگ نقش زیس - ابنگوارت 
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فتح دانمارک ونروژ ۱۳۵ 


را بازی میکرد. 


[ روزنبرگ افزود] کیسلینگ تردید ندارد که چنین کودتائی.. 
تأیید آن بخشهای ارتش که وی اینک با آنها در ارتباط است رو برو: 
خواهد شد. .. و اما در مورد شاه, کیسلینگ معتقد است که شاه عمل 
انجام شده را خواهد پذیرفت. 
برافزد کیساییک در بارة شمار سر بازان آلمانی که براي این کار 
موزد خازاند باخکمین کارفتاسات آلبانی تیوک 


دریاسالار رد کیسلینگ را روز بازدهم دسامبر دید. اين ملاقات, از طریق روزنبرگ 
بوسیلة مردی و بلیا م ها گلین! نام ترتیب یافت. ها گلین» سودا گری سوئدی بود که برای تمشیت امور 
بازرگانی حویش, اکثر اوقات در آلمان بسر میبرد و رابط اصلی کیسلینگ در آننجا بشمار میرفت. 
هاگلین و کیسلینگ. به ردر سخنان درست و سودمند گفتند و او گفته‌های آنانرا در بایگانی 
محرمانة نیروی دربنی آلمان جنانکه شاید و باید, ثبت کرد. 


کیسلینگ گفت... انگلیسیها درصدداند نزدیک استاوانگرا یرو پیاده 
کنند و پيشنهاد شده است که کریستیانساند" پایگاه احتمالی بریتانیا 
شود. حکومت کنونی نروژ. و نیزپارلمان و تمامی سیاست خارحی آن 
کشو در مهار هامپرو [ کارل هامپرو رئیس مجلس] جهود مشهور و 
دوست صمیم هر بلیشااست... خطراتی که از تسخیر نروژ بدست 
بریتانیا برمیخیزد و متوحه آلمان است, با دقت و ریزه کاری تمام 


برای آنکه از اقدام انگلیس تنشگیرین شودء کیسلینگ پيشنهاد کرد که «پایگاههای لازم 


س 


۲ 5088086۲ : یکی از بنادر نرورٌ در جنوب غر بی آننکشو رکه در کران؛ «دریای شمال» قراردارد. --م. 
۵ ۱۳۱) .4 ممصجودن)عزا 3 
۵ 1.۵۱۱۵۳ : ( ۱۹۵۷ ۱۸۹۳) سیاستمداریهودی محافظه کار مشهور انگلیسی . نام کوک 
۳ ۳ ۳ 
نخستین وی « اسحاق» بود. هر بلیشا از ۱۹۳۷ ۱ ۱۹۰ وزارت حنگ انگلیس را بعهده داشت و در بهار 
۱ را ۳ 
۹ یبعنی چند ماه پیش از درگیری جنگ جهانی دوم سر باز گیری را در بریتانیا باب کرد. سم. 


۱۳۹ ظهور و سقوط رایش سوم 


در اختیار قوای مسلح آلمان قرار گیرد. در سراسر ناحية ساحلی» کارمندان عالیمقام (راهآهن, ادارة 
0 ِ به برلن آمده اندتا با 


۳ ِ مطلوب است» . 
ردرء جنانکه بعدها در داد گاه رک گواهی داد تحت تأثیر قرار گرفت و به دو دیدار 


کته خه ات که در ایتباره با «پیشوا» گفتگو خواهد کرد و آنانرا از نتایج امر آ گاه خواهد 
ساعت. روز بعد, در حلسه‌ای که کایتل و بودل نیز حضور داشتند, همین کاررا کرد. فرمانده کل 
نیروی دریائی آلمان ( که گزارش او دربارة این کنفرانس جزو اسناد بدست آمده است) به هیتلر 
آ گاهی داد که کیسلینگ «اثر قابل اعتمادی» دراو گذاشته است. سپس نگات اساسی را که دو 
تروری مطیج. کرده بودبد تضریج .فد ویرور راید نیکونی که کیسلیدگ نا افسران ارنش نروز 
دارد)» وبرآمادگی او «حهت قبضه کردن قدرت دولت با کودتای سیاسی و تقاضانی. که از آلمان 
برای کمک دارد» انگشت تاأ کید نهاد. هم حاضران همعقیده بودند که تسخیر نروژ بدست 
اشفا امر یست تحمل نایذیر ولی ردر» که ناگهان محتاط شده نود » اشاره کرد که اخقال آن 
کشور بدست آلمان «طبعاً اقدامات متقابل تند بریتانیا را برخواهد انگیخت... و ناوگان جنگی 
آلمان هنوز تا آن حد آماده نیست که با آن اقدامات, مدت طولانی بمبارزه برهیزد. در صورت 
تسخیر نروژ این یک نقطةً ضعف است» . از سوی دیگ ردرپيشنهاد کرد که سازمان سرفرماندهی 
قوای مسلح آلمان: 
اجازه یابد با کیسلینگ, برای آماده کردن و اجرای نقشة اشغال, بکار 


پردازد و اشقال: 
اف - با به شیوه های دوستانه صورت تخواهد گرفت» یعئی ۰ : قوای 


مسلح آلمان از جانب نروژ دعوت خواهد شد. یا 
ب - از طریق زور. 
در آن لحظه هیتلر آمادگی کامل نداشت که تا آن حد پیش رود. پاسخ داد که نخست 
میخواهد خود با کیسلیبگ سخن گوید «تا در بارة اوه نظری بدست آرد» ؛ 
درست روز بعدء جهاردهم دسامبر چنین کرد. ردر شخصاً همراه دو خائن نروزی به کاخ 
صدازت عظمی رفت. با آنکه گزارش این دیدار بدست نیامده است» آشکار است که گیگ در 
فرماتروای سود کامه آلمان افز تهانع جنانکه شرفرنائده تیروی دزیاشی آن کشهور را ععت تاثر 


کر وزیر مختا اجان هه اسر را تفت وان دهد برق بزدزماه دب ین 


۰۰( ۱۳۰۳۳۳۹۰۹۰۰۰ ی سس سس تک یت یه سس 


۱ ۱ بت و بو ری رب ب ی و بجر و و ۱ هب بر وه رت ی و و وا هه هو او او و رم و ۱۱ 


فتح دانمارک ونروژ ۱۳۷ 


گرفته بود. زیرا شامگاه آن روز, هیتار به سازمان سرفرماندهی قوای مسلح دستور داد که با مشورت 
کیسلینگ, «پیش نقشة»" اشخال نروژ را تهیه کند. هالدر شنید که نقشة مذ کورء شامل حمله به 
دانمارک نیز خواهد ۳ 

هیتلن برغم آشفتگی فکری خویش که ناشی از اخبار ناهتجار در بارة گراف اشپی بودء 
روزهای شانزدهم و هجدهم دسامبن بار دگر کیسلینگ را دید. لیکن بنظر میرسد عقب نشینی 
دریانی آلمان» بر احتیاط او درمورد ماحرای پرمخاطرة اسکاندیداوی افزوده بود - ماحرائی که پیش 
از هرجیز, وابسته به نیروی دریائی بود. یگفتة روزنب رگ «پیشوا» به دیدارکنندة خود تأاکید کرد 
که «برای نروژ بهترین رفتار... بیطرفی کامل است» لیکن اگر انگلیسیهان آماده میشوند که به 
نروز گام نهند, آلمانیها نا گزیر به آنان میتازند. در این ضمن, پول در احتیار کیسلینگ میگذارد تا 
با تبلیفات انگلیسیها مبارزه و نهضت هوادار آلمان خو یش را تقویت کند. در وه اول» مبلغ 
۰ مارک طلا برای ماه ژانو یه تخصیص يافت و وعده شد تا سه ماه آغاز آن پانزدهم 
مر واه موز رفس ک سای روت ی 1 

اندکی پیش از عید میلاد مسیح, روزنبرگ مأمور و یژه‌ای, نامش هانس و یلهلم 
شایدت" به نروژ اعزام داشت تا با کیسلینگ کار کند؛ و در ایام تعطیل عید میلاد, آن گروه 
انگشت شمار افسران سازمان سرفرماندهی قوای مسلح که از اسرارپس پرده آ گاه بودند, در با 
«بررسی شمال»" بکار پرداختند - نامی که نقشه ها نخست بدان خوانده ميشد. در نیروی 
دریائی, اختلاف عقیده وجود داشت. رد متقاعد شده بود که بریتانیا بر آنست در ایند نزدیک 
وارد نروژ شود. «بخش عملیات ستاد جنگی نیروی دریائی» با او همعقیده نبود و در دفتر محرمانة 
ثبت حوادث روزان؛ جنگ؟ متعلق به بخش مذ کور بتاریخ سیزدهم ژانو یذ 6۰ »۱٩‏ اختلافات 


دوطرف برملا شد +۱ 


طلست 
دو بار به برلن هشدار داد که کیسلینگ را «نباید جدی گرفت... نفوذ و امکاتات او برای کامیابی ... بسیار 


کد اسیت»» ۰ وزیر مختار المان. پیت صراحت بياث و اگراه از رعایت مقرارت هیتل برودی تاواب خود را 


داد. 


۲عا ۳ 0۲۱ .1 
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۱۳۳۸ ظهور و سقوط رایش سوم 


محتمل است... [ این بخش] عقیده دارد که اگر اقدام بریتانیا ماية 


س 


هراس نیست, اشغال نروژ از حانب آلمان, کار خطرنا کی خواهد بود. 


از اینروی («ستاد ی نیروی دریانی» نتیحه گرفت « که مطلوب ترین راه حل : قطعاً 
حفظ وضع شوخنوو. ات1 وعا که کرد که این وضعء ادامة استفاده از آبهای ساحلی نروژ را برای 
حمل و نقل سنگ آهن, «با امنیت کامل» احازه خواهد داد. 

هیتل هم از تعللهای نیروی دریائی ناخشنود بود و هم از نتایج «بررسی شمال» که 
سازمان سرفرماندهی قوای مسلح اواسط ژانو یه به او عرضه داشت. او روز بیست و هفتم ژالویه» به 
کایتل فرمان داد دستورالعمل بسیار محرمانه‌ای صادر کند و در آل اشعار دارد که کار بیشتر در باره 
«شمال» «بانظارت شخصی وبیواسطه» پیشوا دنبال خواهد شد وبه کایتل دستورداد که تصدی 
تمامی تدارکات را بعهده گیرد. قرارشدستاد اجرائی کوچکی ت کیب گرفته ازسه نمایندةُ نیروهای 
مسلح سه گانه, درسازمان سرفرماندهی تشکیل گردد وا زاین پس عمل, نام رمزی‌تمرین وسر گیرد. 

جنین پیداست که اين گام بر تردیدهای «پیشوا» دربارة تسخیر کشور نروژ خط پایان 
تشاد لته اگر تردید دیر پابی نیز در ذهن او وحود داشت, حادئه‌ای که روز همدهم فوریه در 
آبهای نروژ روی داد آنرا زدود. 

۵ ازناوهای امدادی تدا رکاتی" گراف اشپی » موسوم به‌آلتمارک  "‏ توانسته بود از 
زنحیرمحاصره دریاشی بریتانیا بگریزد وروزجهاردهم فوریه, یک هواپیمای | کتشافی انگلیس: ناو 
مذکور را که در آبهای ساحلی نروژ از حانب جنوب بسمت آلمان میرفت کشف کرد. دولت 
بربتانیا: میدانست که در کشتی آلتمارک سیصد ناوي اسیر انگلیسی بسر میبرند. این ملوانان از 
ناوهائی که گراف اشپی غرق کرده بود به اسارت درآمده بودند. اینک آنانرا بعنوان اسیر جنگی, به 
آلمان میبردند. افسران نیروی دریائی نروژ آلتمارک را سرسری بازرسی کردند, دیدند که اسیری 
با خود ندارد و مسلح نیست؛ پروانةٌ عبور به او دادند تا به آلمان رود. ولی چرچیل, که خبرهای 
دیگری داشت. شخصا فرمان داد که گروه کوچکی از ناوشکنهای انگلیسی, وارد آبهای نروژ 
شوند, به کشتی آلمانی حمله برند و اسرا را آزاد کنند. 

ناوشکن انگلیسی موسوم به کوساک ۳ بفرماندهی ناوسروان فیلیپ وایان» شب 
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شانزدهم - هفدهم فوریه در خلیج باریک بوسینگ! , آنجا که آلتمارک پناه گرفته بود» اين مأموریت 
را کار بست. پس از زد و خوردی که در آن چهارآلمانی کشته وپنج تن زخمی شدند» گروه 
ناوهای مهاجم انگلیسی ۲۹۹ ملوانی را که در انبارهای کشتی ویک مخزن خالی نفت زندانی 
شده بودند تا نروژ یها نتوانند آنانرا بيابندء آزاد کردند. 
دولت نروژ در مورد این تجاوز به آبهای داخلی خویش شدیداً به بریتانیا اعتراض کردء 
ولی جمبرلن, در مجلس عوام پاسخ داد که نروژ, خود با اجازه دادن به آلمانیها که از آبهای آن 
کشور برای بردن اسرای انگلیسی به زندان آلمانی استفاده کنند. قوانین بین الملل را نقض کرده 
است. 
برای هیتلر» این وایسین حادثه‌ای بود که تاب تحمل از او ر بود. حملهٌ ناو گان نظامی 
انگلیس, او را متقاعد ساخت که نروژ بها در آبهای داخلی خویش, با نمایش قدرت انگلیسیها 
بمخالفت جدی برنخواهند خاست. و نیز هیتلر جنانکه یودل در دفتر حاطرات روزانهٌ حود نوشت» 
خشمگین بود که بخشی از ملوانان گراف اشبی که در کشتی آلتمارک بودند» به پیکار 
سرسختانه‌تری نپرداشتند: «مقاومتی نشد انگلیسیها تلفاتی ندادند» . دفتر حاطرات پودل افشا 
میکند: ( رور نوزدهم فوریه» هیتلر «سخت فشار آورد» که طرحهای مر بوط بهٍ تمرین وسر تکمیل 
شود. به یودل گفت: «ناوها را تحهیز کنید. واحدها را آماده نگاهدارید» . برای رهبری این اقدام 
محهورانه, هنوز افسری نداشتند و از اینرو یودل به هیتلریادآوری کرد: وقت آنست که یک فرمانده 
نیروی زمینی" و ستاد او را برای اين منظور برگزینند. 
کایتل, افسری را که درپایان جنگ جهانی اول همراه لشکرژنرال فن درگولتس" در 
فنلاند جنگیده بود, پيشنهاد کرد. او ژنرال تیکولاس فن فالکنهورست؟ بود که اکنون فرماندهی 
یک سپاه را در جبهة غرب بعهده داشت؛ و هیتلن که مسأله کوچک تعیین فرمانده برای 
لشک رکشی پرمخاطرة شمال را نادیده گرفته بود, بی درنگ دنبال او فرستاد. با آنکه ژنرال, ازیک 
دودمان کهیی نظامی سیلیزی موسوم به یاستر سمبسکی؟ برخاسته بود و آن نام را به فالکنهورست 
۱ (بمعتای «آشيانة شاهین» به آلمانی) بدل کرده بود, «پیشوا» خود او را نمیشناخت. 
فالکنهورست بعدهاء ضمن باز پرسی در داد گاه نورنب رگ, نخستین دیدار خود را با هیتلر در 
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وی» تهی از حنبه‌های طنرآمیز نبود. فالکنهورست» از عملیات «شمال» هچ نشنیده بود و این 
نخستین بار بود که با خدایگان‌نازی جنگ رو برو میگشت - خدایگانی که ظاهرآ در او ترس 
آمیخته به احترامی برنیانگیخت, آنسان که در همة ژنرالهای دیگر برانگیخته بود. 


[ فالکنهورست در داد گاه تو فک بیان داشت] به نشستن وادار شدم. 
سچس مییایست در بارةٌ عملیات نظامی سال ۱۹۱۸ در فنلاندء مطالبی 
۳ ۳ 2 5 و ۹۹ ۱ 
برای پیشوا شرح دهم... گفت: «بنشین و درست بمن بکو که آن | 
عملیات حگونه بود») » و من گفتم. ۱ 
بعد از جا برهاستیم و او مرا بجانب میزی برد که پر از نقشه بود. . 
گفت: «... دولت رایش آگاه است که انگلیسیها قصد پیاده کردن 


نیرو در روز را دارند. ..» . 


فالکنهورست گفت از حرفهای هیتلر احساس کرد حادثة آلتمارک تأثیر بسیار در «پیشوا» 
نهاد و سیب شد «نقشه را اینک اجرا کند» . وژنرال, با حیرت دید که خود او فی المجلس بعنوات 
فرمانده کل منصوب شد تا آن طرح را کار بندد. هیتلر افزود» ارتش پنج لشکر در اختیار او خواهد 
گذاشت. نظر این بود که بنادر اصلی نروژ تسخیر شود. 

هنگام ظهن خدایگان جنگ فالکنهورست را مرنحص کرد و به او گفت پنج بعدازظهر با 
نقشه‌هائی که پرای تسخیر نروژ تنظیم میکند با زگردد و به او گزارش دهد. 

[ فالکنهورست در دادگاه نورنبرگ توضیح داد] بیرون رفتم و یک 
راهنمای سفر خریدم تا بدانم نروز جه جور جائیست. هیچ اطلاعی از 
آن کشور تداشتم... سپس به اتاق خود در مهمانخانه رفتم و در بارهٌ این 
راهتمای سفر کار کردم... 

نج بعدازظهر پیش پیشوا با زگشتم !۱ 

نقشه‌های ژنرال» که از روی یک راهنمای قدیمی سفر تنظیم شده بود - طرح های 
«سازمان سرفرماندهی قوای مسلح» را هرگز به او نشان ندادند - چنانکه میتوان پنداشت, تا حدی 
ناقص بود ولی پیداست که هیتلر را راضی کرد. قرار شد بقصد تصرف هریک ازپنج بندر اصلی ۱ 
نروژ: أسلی استاوانگ برگن" , تروندهایم" و نارو یک یک لشکر اختصاص یابد. فالکنهورست 
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بعدها گفت: «جز این کاری نمیشد کرد» جون بنادر بزرگی بودند» . زنرال رایس از آنکه وگن 
به حفظ اسرار دادند و به او اصرار شد که « بشتابد» , بار د گر مرخص کردندوسیس او بی درنگ 
بکارپرداخت. 

براوخيچ و هالدن که سرگرم تدارک حمله در جبهة غرب بودند, از تمامی این اقدامات تا 
حد بسیاربی خبر بودند؛ تا آنکه روزبیست و ششم فوریه, فالکنهورست نزد رئیس ستاد کل ارتش 
رفت و خواستار گروهی سربان بو یژه واحدهای کوهستانی برای اجرای عملیات جنگی خود شد. 
هالدن تشریکی مساعی جندانی نکرد؛ در حفیفتء شقف کین و آزرده خحاطر بود و اطلاعات بیشتری 
خواست که مطلب چیست وچه چیز مورد نیاز است؟ هالد در دفتر خاطرات خود بانگ برداشت: 
«بین پیشوا و براوخیچ در بارة این ام کلمه ای رد و بدل نشده است. برای ضبط در تاریخ جنگ 
این نکته را باید ثبت کرد!» . 

ولی هیتل که سرداران سنت گرا! و مخصوضاً رئیس ستاد کل خود را سخت خوار 
هیشمرد. کسی نبود که از فرمانش بتوان طفره رفت. «پیشوا» در بیست و نهم مارس با شور و شوق 
فراوان نقشه های فالکنهورست. از جمله, تحصیل دو لشکر کوهستانی را, تصو یب کرد و گذشته از 
آن اعلام داشت که سر بازان بیشتر, مورد نیاز خواهند بود زیرا: «در کینهاگ به‌نیروی نیرومندی» 
احتیاج دارد. دانمارک. بی تردید, به سیاههُ قر بانیان هیتلر افزوده شده بود؛ نیروی هوائی آلمان به 
پایگاههای آن کشور چشم دوخته بود تا از آنها بر ضد بریتانیا استفاده کند. 


روز بعد, اول مارس. هیتلر دستورالعمل رسمی را برای «تمرین وسر» صادر کرد: 


بسیارمحرماته " 

بی اندازه محرمانه ‏ 
تحول اوضاع در اسکاندیناوی, ایجاب میکند که تمامی تدارکات 
جهت تسخیر نروژ و دانمارک فراهم آید. این اقدام» مانع دست اندازی 
الک به اسکاندیناوی و بالتیک خواهد شد. بعلاوه, پایگاه سنگ 


۵۱۵-۲ :۱ 
۳ در مش مین آف‌نتو ولی مسئماً اشتباه حایی و با ) طغان قلم» نو بسنده ات حوك حنانکه در جند سطر بعد 
میخوانید, هیتلر دستورالعمل رسمی برای حمله به دانمارک و نروژ را بئوستةً خحود شایرن روز بعد. اول مارس 
صادر کرد. سم 
۱ 
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آهن ما را در سوئد تضمین خواهد کرد و به قوای دریائی و هوائی ما 
حط عزیمت گسترده‌تری بر ضد بریتانیا خواهد داد... 

با توحه بقدرت نظامی وسیاسی ما در قیاس با قوای ممالک 
اسکاندیناوی, نیروئی که در«تمرین وسر» بکار باید پرد تا حد امکان 
کوجک خواهد بود. ضعف عددی, با کارهای حسورانه و کردار 


غافلگیر ؛ تفادل خواهد گرفته, 
۲ لحاظ قیدالئي» ات کوش خویش را کار ای 


بست تا اقدام نظامی ماء ظاهر یک تسخیر صلح آمیز بخود گیرد -- 
اقدامی که هدف آن: حقاظت نظامی بیطرفی ممالک اسکاندیناوی 
است. در آغاز اشغال» تقاضاهائی بر طبق این منظور, به دول مذ کور 
ابلاغ خواهد شد. اگر لازم آید, نمایشهای قوای دریائی و هوائی» 
تأکید مورد نیاز را نصریح خواهد کرد. اگر برغم این کار به مقاومتی 
برخوریم» تمامی وسائل نظامی بکار خواهد رقت تاآنرا درهم کت : 
گذشتن از مرز دانمارک وپیاده شدن‌در کران نروژ بایدیکزمان صورت 


رف 


ات بسیار دارد که ممالک اسکاندناوی, و نیز دشمنان 

وف غافلگیر گردند ... سر بازان فقط آنزمان از اهداف حقیقی 

ممکن است آگاه گردند که در راه دریا باشتد.. .۱5 

درست شامگاه همان روز یعتی اول مارس به گزارش یودل: «خشم فراوان» بر سازمان 

سرفرماندهی ارتش حکمترما بود؛ زیرا هیتل خواستار سر باز حهت عملیات شمال شده بود. 
فردای آن وق هیک بر کایتل « حشم گرفت» و رفت تا به هیتلر شکایت برد. فیلدمارشال 
فربه از این عشمگین بود که آنهمه وقت او را از اسرار بی اطلاع گذاشته بودند و لوفت وافه را تحت 
فرمان فالکنهورست نهاده بودند. هیتلر .که در مورد حدود اختیارات خو یش به جدالی جدی تهدید 
میشد روزپنجم مارس سران سه نیروی مسلح آلمان را به کاخ صدارت عظمی فراخواند تا مسائل را 
فیصله بخشد, لیکن این کاری دشوار بود. 


[ بودل در دفعر حاطرات روزائة خود نوشت] فیلدمارشال [ گورینگ] 


۱۱۹ 
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کينهٌ خود را خالی میکند؛ زیرا قبلاً با او مشورت نشده است. او بر 


بی ارزش است و بیهوده. 


«پیشوا» با دادن چند امتیاز کوچک گورینگ را آرام کرد و نقشه‌ها شتابان پیش رفت. 
بگُفته دفتر خاطرات هالدر, او مدتی قبل, در بیست ویکم فوریه, احساس کرده بود که حمله به 
دانمارک و نروژ تاپس از تهاجم آلمان در حبهة غرب و «پیش بردن پورش تا نقطه ای خاص» » 
شروع نخواهد شد. خود هیتلر تردید داشت که از دو اقدام نظامی» نخست کدام‌یک را آغاز کند و 
در بیست و ششم فوریه مطلب را با یودل در میان نهاد. اندرز یودل آن بود که دو کار را کاملا 
جداگانه انجام دهد و هیتلر با گفتهُ او موافقت کرد و افزود: «اگر امکان‌پذیر باشد» . 

روز سوم مارس» هبتلر تصمیم گرفت که «تمرین وسر» قبل از «قضيیهة زرد» (نام رمزی 
حملهةدرغرب) صورت گیرد و« لزوم اقدام عاجل و جدی» درنروژ را خطاب به پودل با لحن « بسیار 
تندی» بیان داشت. تا اینزمان» ارتش دلیر ولی کم شمار ‏ کم سلاح فنلاند, براثر حمل عظیم 
سپاهیان روس, با فاجعه رو برو بود و گزارشهای موق میگفت که سپاه اعزامی انگلیس و فرانسه 
برودی ازیایگاههای خود در اسکاتلند: با کشتی عازم نروژ میشود و از طریق آن کشور و سوئد به 
فنلاند میرود تا بکوشد فنلاندیها را نجات دهد. و تهدید این عطر دلیل اساسی شتاب هیتلر بود. 


» روز ۷ مارس ژنرال آیرنسایند رئیس ستاد کل ارتش انگلیس» به مارشال مانرهاینم؛اطلاع داد که نیروی 
اعزامی مشفقیین, مرکب از ۰۰۰, ۵۷ سر باز آماده است بیاری فنلاندیها بباید و نخستین لشکر این نیرو با 
۰ مپاهی, اگر سوند و نروژ به آن اجازهٌ عبور دهندء میتواند تا پایان مارس به فتلاند رسد. حقیقت 
اینست: پنج روزپیش از آن, یعنی در ۲ مارس» جنانکه ماترهایم آ گاه بود. سوئد و نروژ هردو بار دیگر 
توت ای و فرانسه را برای عبور سر بازان متفقین از آن کشورها رد کرده بودند. این ام مان آن نشد 
که دالادیه نخست وزیر فرانسه روز ۸ مارس قنلاندیها را منخت سرزنش کند که جرا رسماً خواستار سر یازان 
متفقین نگشته اند و اشاره کند که قوای متفقین» بی توجه به اعتراضات نروژ و سوئد اعزام خواهند شد. ولی 
مانرهايم, تحمیق نمیشد وپس از آنکه بدولت خود توصیه کرد که تا ارتش فتلاند هنوز دست نخورده و 
شکست نخورده است تقاضای صلح کند و خود اعزام فوری یک هیأت خواستار صلح را به مسکو, در ۸ مارس 
تصو یب کرد. چنین پیداست سرفرمانده ارتش فنلاند در اینباره تردید داشت که فرانسو یها برای نبرد در فرونت 
فنلانده بیش از جن‌گیدن در جبه؟ وطن خسود شور و شوق داشته باشند. (به خاطرات مارشال مانرهایم 

۸۹۵۵۳۵۳۵ اعد۵۲ ۲ ۵ دبته‌جرع۸6 7 - مراحعه کنید) . 
میتوان اندیشید که اگر سپاه اعزامی فرائنه و انگلیس وارد فنلاند میشد و با روسها؛ ميجنگید, در میان 
یه 
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ولی روز دوازدهم مارس, جنگ روس و فنلاند ناگهان پایان گرفت؛ بدینسان که فنلاند 
شرایط خشن شوروی را برای صلح پذیرفت. با آنکه از این واقعه, در برلن بطور کلی استقبال شدء 
جون آلمان را از حمایت ناخوشایندی که از روسها در برابر فنلاندیها میکرد رهانید» و نیز قفلا به 
حرکت پرقدرت شور وی که بقصد تصرف ممالک بالتیک صورت میگرفت بایان داده با اينهمه تا 
آنجا که مر بوط به اقدام خطیر خود هیتلر در اسکاندیناوی بود, او را آشفته و ناراحتِ کرد . 
چنانکه یودل در دفتر خاطرات خود محرمانه نوشت؛ صلح روس و فنلاند « انگیزث» اشغال نروژ و 
دانمارک را «دشوار» ساخت. او روز دوازدهم مارس یادداشت کرد: « انعقاد پیمان صلح بین 
فنلاند و روسیه انگلستان -وما را نیز از هرگونه زمینة سیاسی برای تسخیر نروز محروم 
میکند» . 

درحقیقت, هیتلر اینک سخت به مخمصه افتاده بود تا بهانه ای جوید. روز سیزدهم 
مارس یودل وفادار نوشت که پیشواء «هنوز در جستحوی توجیه است» . روز بعد: «پیشوا هنوز 
تصمیم نگرفته است که «تمرین وسر» را حگونه توحیه کند» . تتر از همه آنکه دریاسالار ردب 
رفته رفته غلاف میکرد. او «تردید داشت که دست زدن به جنگ حلوگیر(؟) در نروژ» هنوز وأحد 
اهمیت است با نه» ٩‏ 

در این هنگام؛ هیتلر درنگ کرد. دو مسألة دی در خلال احوال بروز کرده بود: (۱) با سامنر 

ولز معاون وزارت خارجة آمریکا که روز اول مارس وارد برلن شده بود, چگونه باید رفتار کرد؟ ولز 
از جانب رئیس جمهور روزولت رسالت داشت تا ببیند پیش از آنکه کشتار درغرب آغاز گردد» 
احتمال پایان دادن به جنگ وجود دارد یا نه؛ و (۲) متفق رها شده و رنجیده خاطر ایتالیائی حویش 
را چگونه تسکین دهد و آرام کند؟ هیتار هنوز بخود زحمت نداده بود نامة پرستیزة سوم ژانو ی 
موسولینی را پاسخ دهد و روابط رم و بران, آشکارا سرد شده بود. آلمانیها عقیده داشتند, و عقيدة 
آنان بی دلیل هم نبود» که سامنر ولز اکنون به ارو پا آمده است تا بکوشد ایتالیا را از «محور» 
شتسه جدا و بهرحال آن کشور را متقاعد کند که جنگ اگر دوام یابد در کتار آلمان وارد 
کارزار نگردد. به برلن از ری هشدارهای فراوان رسیده بود که وقت آنست کاری باند کرد؛ تا 
دوجه قهر کرده را موافق و دمساز نگاهداشت. 


سس ۱ 
دول در حال جنگ. جه آشفتگی کاملی پدید می آمد. یک سال و اندی بعدء آلمان با روسیه در جنگ بود و 


در آنصورت دشمنان جبهذ غرب, متحدان جبهة شرق میشدند! 


مها نیش اي ود تاو اک یی تابر یی رت اس ای بو ییا وی سا اب وید پیب یس ار ار ری بر و آو ۰ و ۱ و و و و ی و مر مر وم مر سر 
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هیتلر با سامنر ولز و موسولینی دیدار میکند 
نااگاهمی هیتلر و نیز گورینگ و ریین تروپ » از ایالات متحده بی اندازه بود. ه وبا آنکه 
سیاست آنان در این زمان, آن بود که بکوشند آمریکا را از جنگ برکنار دارند. نظیر پیشینیان 


» نمونه‌های نظریات عجیب هیتلر را دربارة آمریکا, ضمن فصول پیش آورده‌ایم؛ لیکن در اسناد بدست آمدة 
وزارت خارجذ آلمان, سند افشاگری در بارة شیوة انديشة «پیشوا» وجود دارد که درست مر بوط به همین لحظه 
است. روز ۱۲ مارس: هیتلربا کلین وس آلمانی؛ « کارشناس» امور ابالات مشحده» گفتگونی طولاتی 
داشت. رس اخیراً از سفر درس و بحث؟ در آمریکا با زگشته بود و در آنجا نیروی ناجیز خود را صرف تبلیغات 
نازی کرده بود. وقتی رس گفت که در آمریکا « گرایشی اپریالیستی» حاکم است» هیتلر(بموجب 
یادداشتهای تندنویسی شد؛ دکتر اشمیت) پرسید: «آیا اي گرایش امپریالیستی, اشتیاق آمریکا را برای 
ضمیمه کردن ۳ کانادابه ایالات عتجهه تقویت نمیکند و از آیترو یک طرز تفکرضد آنگلیسی بیعود 
نمی آورد؟» . ۱ ۱ 
باید اذعان کرد که مشاوران هیتلر در امور امریگاء از لحاظ روشن کردن موضوع مورد تظر خودء جندان 
مفید نبودند. در همین دیدان رس که می‌کوشيد به سئوالات هیتلرپاسخ دهد که جرا آمریکا انجنان مخالف 
آلمان است, از جملةٌ جوابهای دیگر پاسخ ذیل را داد: 


بب ی ضاهل دیکتر ور تفروت آمریکنا از المان.. قذرت غول آسای حهودهای 
آنجاست که با ز بردستی و ذکاوت باور تکردنی و مهارتِ در سازماندهی» مبارزه 
با هرچه را که آلمانی و ناسیونال سوسیالیست است؛ رهبری میکنند... 

لین رس سپس دربارة روزولت صحبت کرد. او معتقد است روژولت» 
بدلائلی که صرفاً ناشی از حسادت شخصی است؛ و نیز بسیب شهوتی که برای 
کسب قدرت دارد» دشمن پیشواست.., روزولت همان سال بقدرت رسید که 
پیشوا زمامدار شد و نا گزبر تماشااگر اجرای نقشه‌های بز رگ پیشوا گشت؛ 
درحالیکه او روزولت... به هدف خود نرسیده بود. روزولت نیز عقاید 
دیکتاتوری داشت که ازپاره‌ای جهات بسیار شبیه نظریات ناسیوتال سوسیالیستی 
بود. ولی » دقيقاً این درک را وت که پیشوا به هدف خود رسیده بود» حال 
آنکه او نائل نیامده بود, به جاه‌جوئی بیمارگونث وی اشتباق بازی کردنِ در صحنة 


تاریخ جهان را بعنوان رقیب پیشواء بخشید. .. 


پس از آنکه آقای گلین رس مرحص شد. پیشوا گفت که رس مرد بسیار باهوشی است و مسلماً افکار 
نیکوی فراوان دارد .۱ ۱ 


۱229۳ .2 عم وناه) .1 


5 هیتلر وازه آلمانی «آنشلوس» را بکار برده و شایرر همانرا آورده اسست, سم . 
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خحویش دربرلن بسال 4 ۱۹۱ ملت ینگه دنیائی" راء حتی بعنوان یک.قدرت بالق نظامی , جدی 
نمیگرفتند. جندی پیش: در اول اکتبر ۱۹۳۹ ژنرال فریدریش فن بوتیشر , وابستة نظامی آلمان در 
واشندگتن, به «سازمان سرفرماندهی قوای مسلح» آ گاهی داد که ازانديشة اعزام نیروی آمریکا به 
اروپاء خاطر خود را ملول ندارد» جون حنین کاری, هرگز صورت نخواهد گرفت. او در اول 
دسامی بان رما روسای نظامی خود در برلن خبر داد که تسلیحات ایالات متحده «برای سیأست 
جنگ تجاوزکارانه» بهیچوجه کافی نیست و افزود که ستاد ارتش آمریکا «برخلاف سیاست 
سترون وزارت خارجذآن کشور که کاشتن تخم نفرت است, و نیز برغم سیاست تحریک آمیز 
روزولت - که غالبا میتنی بر ارزیابی بیش از اندازهٌ قدرت نظامی آمریکاست - هنوز نسبت به 
آلمان و رهبری جنگ از جانب آن تفاهم دارد» . بوتیشر, در نخستین گزارش خود نوشته بود که 
«لیندبرگ" و هوانورد معروف ریکن بکرا» به هواداری برخاسته اند تا آمریکا را از جنگ برکنار 
دارند. ولی زنرال برغم ارزیابی نازلی که از قدرت نظامی آمریکا میکردء در اول دسامبر به 
«سازمان سرفرماندهی فوای مسلح آلمان» هشدار داد: «با وحود این ایالات متحده اگر معتقد شود 
که نیمکرة غربی بمخاطره افتاده است» وارد جنگ خواهد شد» .*۱ 

هانس تومیین» کاردار سقارت آلمان در واشنگتن» منتهای کوشش خویش را کار بست تا 
برخی از حقایق مر بوط به آمریکا راء به وزیر حارج نا گاه ود در برلن برساند. روز هجدهم 
سپتامبر, که ن ان لهستان به پایان خود نزدیک شد او به و یلهلم اشتراسه هشدار داد: «همدردی 
اکثریت مطلق مردم آمریکاء با دشمنات ماست و ایالات متحده, به گناه جنگی آلمان سخت معتقد 
است» . در همان گزارش, نتایج شوم هر کوشش آلمان را برای خرابکاری در آمریکا, خاطرنشان 


3 1 
ساخت و درخواست کرد که حنین کاری « اصلا بهیحرو صورت نگیرد» 1 


1. ۷2۱۳۶۶ 2: ۳۳۱۵۵۳۲6۱ ۷۵۷۱ ۵۲ 

۳ تومه۱00 موه اتف : ( ۰-۱۹۷ 6۱۹۱۲ هوانورد آمریکائی. پرواز تنها و یکسرة وی از نیو یورک به 

پاریس برفراز اقیانوس اطلس در ۱۹۲۷ سبب شهرت نا گهانی اوشد: در ۱۹۳۲ پسرش دزدیده و کشته شد؛ 

بدین جهت در ۱۹۳۵ به انگلستان مهاجرت کرد. با الکسیس کرل: یک «قلب مکانیکی» اختراغ کرد 

( ۰۱۹۳ درجنگ جهانی دوم بعنوان مشاور غیرنظامی آمریکا در ارو پا و اقیانوس کبیر خدمت کرد. 
همسر شآن مارولیند ب رگ (متولد )۱٩۰ ٩‏ نو پسنده است. داثرقالمعارف فارسیء غلامحسین مصاحب- م. 

۰ 21060۵۵00 جمهم»۷ ۳۵۳2۳۵ : متولد ۰ ۱۸۹- خلبان آمریکائی, در جنگ جهانی ال فان تن وگن 

. گروفت, در جنگ جهانی دوم بعلت سانحه‌ای هوائی» ۲۷ روز در اقیانوس کبیر روی آب ماند. داثرة المعارف 

فارسی؛ غلامحسین مصاحبب م. 


وه و ی ی و ی و او ی و ی هر ی و و 
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ظاهراً این درحواست. در برلن جندان به حّ گرفته نشد زیر روز بیست وپنجم زانویة 
ما 
۰ تومیین به برلن تلگراف کرد: 


۲ گاه شده‌ام که آمریکائی آلمانی نژادی بنام فن هوسب رگرا ویکی از 
اتباع آلمان موسوم به والتر هر دو مقیم نیو یورک, متهم اند که بدستور 
ادارة جاسوسی سازمان سرفرماندهی قوای مسلح آلمان نقشه میکشیدند 
در صنایم تسلیحاتی آمریکا خرابکاری کنند. گویا هوسب رگ در 
اقامتگاه خود چاشنیها پنهان کرده بود. 


تومیین از برلن تقاضا کرد دست از این کار بردارد و اعلام داشت که: 


برای کشاندن آمریکا به جنگ مطمئن‌تر از اين راهی نیست که بار 
دگر متوسل بهمان اقدامی شویم که قبلاً یکبار آمریکا را در جنگ 
جهانی بصفوف دشمنان ما کشاند و ضمنأ بهیجوجه مانع کار صنایع 
حنگی ایالاات متحده نشد. 


تومیین افزود: گذشته از اینها, «هردو تن برای آنکه بعنوان عمال « ادارهٌ جاسوسی سازمان 
سرفرماندهی» عمل کنند, از هرحهت نامتاسب اند» . » 
از نوامبر سال ۸ که روزولت در اعتراض به کشتار سازمان یافتةٌ بهودباد - فتل عامی 


1. ۴۲۱۵۶ ۷۲۵۶ 2 0۵۵۵۲ 2. ۲ 

ه وایس زکرپاسخ داد خود کاناریس به او اطمینان داده بود که هیچیک از مردان مورد بحث تومیین, مأمور ادارهة 
جاسوسی سازمان سرفرماندهی نیست. ولی هیچ سازمان جاسوسی خوبی, به این امور اعتراف نمیکند. اسناد 
دیگر وزارت خارجه آلمان اشکار میسازد که در4 ۲ ژانویه, یک مأمور ادارة جاسوسی سازمان سرفرماندهی 
فوای مسلح آلمان؛ پوئنوس آیرس را ترک گنت. او دستور داشت در شهر و یهاو کن! نیوجرسی, «برای گرفتن 
تعلیماتی که در تخصص ماست» خود را به فریتس فن هاوسب رگ معرفی کند. مأمور دیگن در ماه دسامبر از 
همان محل به نیو یور ک اعزام شده بود تادر بارة کارخانه های هواپیماسازی آمریکا و ارسال سلاحها از آن 
کشور برای متفقین؛ اطلاعات جمع کند. خود تومین در ۲۰ فوریه, ورود بارون کُنستانتین فن مایدل ۲ یک 
آلمانی تابع استونی راء گزارش داد. مایدل به سفارت آلمان در واشنگتن گفته بود که از جانب ادارة 


جاسوسی سازمان سرفرماندهی» مأموریت خرابکاری دارد. 
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که بدست نازیان صورت بست و مورد حمایت رسمی بود - سفیر آمریکا را از برلن فراخوانده بود, 
هیچیک از دو کشور در قلمرو دیگری سفیر نداشت. تجارت بین دو مملکت, بیشتر بر اثر تحریمهای 
آمریکاء تقریباًبه صفر تقلیل یافته بود و اکنون بسبب محاصرة دریائی انگلیس, یکسره تعطیل شده 
بود. درجهارم نوامبر ۹ بدنبال آراء موافق سنا و مجلس نمایند گان, قدغن فروش اسلحه از 
میان رفت و بدینسان, راه برای ایالات متحده باز شد تا به متفقین غربی ساز وب رگ جنگی دهد. با 
جنین زمینه‌ای که روابط دو کشور داشت ت و شتابان ناهنجارثر میگشت» روز اول ماه مارس سال 
۰ سامتر ولز وارد برلن شد. 

روزپیش» بیست و نهم فوریه - آن سال کبیسه بود - هیتلر به اقدام بی سابقه ای دست 
زد؛ٍ به این معنا که «برای مذاکرات با آقای سامنر ولز» "دستور محرمانه‌ای صادر کرد. دستورالعمل 
مذکون از طرفٍ آلمانی گفتگوها میخواست که « کم حرف» باشد و اندرز میداد: «تا آنجا که 
ممکن است بگذارند آفای ولز حرف بزند» . سپس برای راهنمائی همه صاحبمتصبان عالیمقامی 
که قرار بود فرستادة و یه آمریکا را پذیرند. پنج اصل تعیین ميکرد. استدلال اساسی آلمان 
میبایست این باشد که آن کشور به فرانسه و انگلیس اعلان جنگ نداد برعکس آندو به آلمان 
اعلان فک دادند؛ که «پیشوا» در اکتبر به بریتانیا و فرانسه پيشنهاد صلح داد و دو دولت آنرا رد 
کردند؛ که آلمان» دعوت بجنگ راپذیرفت؛ که هدفهای جنگی فرانسه و انگلیس « از میان بردن 
دولت آلمان» بود و از اینرو رایش» چاره‌ای حز ادامة حنگ. نداشت.. 


[ هیتلر نعیجه گرفت] از بحث مسائل مشخص سیاسی. نظیر مسا 
کشور آیندة لهستان, تا آنجا که میسور است. باید اجتداب جست. 
هرگاه [ او ] مطالبی از این دست مطرح کند, پاسخ آن خواهد بود که 
در بارة چنین مسائلی من [ هیتلرسم.] تصمیم میگیرم. خود پیداست 
که گفتگو از ا تریش و بوهم و موراوی تحت الحمایه مطلقاً پیجاست. . 
آزیتان هو سکن که وان اثرا پاشگرنه تمیین کزفر ی که نیک 
آلمان بنوعتی, علاقه‌مند به گفتگو دز بارة امکانات صلح است باید 
اجتناب کرد بلکه تقاضا ميکنم به آقای سامنر ولز کمترین دلیلی 
داده نشود تا شک کند که آلمان مصمم است به اين جنگ 


فیروزمندانه بایان دهد .. 


۳ ۳ ‌ ۶ ۰ ۶ 
نه‌تنها رین تروپ و گورینگ, خود «پیشوا» نیز هنگامی که به ترتیب» در روزهای اول و 
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سوم و دوم مارس جداگانه با ولز دیدار داشتند» دقیفاً از این دستورپیروی کردند. با توحه به 
۱ صورتجلسة مفصل رسمی مذاکرات که دکتر اشمیت فراهم آورده است (و جزو اسناد بدست آمده 
آلمان است). سیاستمدار آمریکائی: مردی بالنسبه خبیث و کم حرف بی شک اندیشيده بود در 
تیمارستانی فرود آمده است ‏ اگر آنجه را که ميشنید, میتوانست باور کند. 

هریک از سه نازی بزرگ, با مزخرفترین تحریفهای تاریخ, که حقایق و واقعیتها در آن 
براساس توهم مسخ و حتی ساده‌ترین کلمات یکسره بی معنا شده بود» ولژ را بمباران کرد. « 
هیتلر» که روز اول مارس دستورالعمل خود را در مورد «تمرین وسر» صادر کرده بود» روزپس از 
آن ولز را پذیرفت و مصرانه گفت که هدف جنگی متفقین «فنا» و از آنٍ آلمان, «صلح» است. از 


آنهمه کوششهاء که بمنظور زیستن در صلح و صفا با انگلیس و فرانسه کار بسته بود برای دیدار 
کنند؛ خود سخن گفت. 


الک ریات تیه از ات کواخد تفر کرو سیر انا خرست 
۱ همانجائی نشسته بود که سامنر ولز اکنون نشسته است وپیشوا» 


۰ و 3 ِ ۰ 0 ۰ 
بزر کُترین پيشنهاد دوران حیات خویش را بدو عرضه داشت. 


همه پیشنهادهای او به انگلیسیها, رد شده بود و بریتانیا, اکنون کمر بسته بود تا آلمان را 
۱ بدار فنا فرستد. از اینری هیتلر عقیده داشت « که نا گزیر پیکار را تا پایان باید دوام داد... راه‌حل 
دیگری, حز مبارزه مر کت وزندگی؛ وحود ندارد» . 

شکفت ابک تریت که ولز محرمانه به وایس زکر گفت و نزد گورینگ تکرار کرد که اگر 
آلمان برآنست در غرب به فیروزی نظامی نائل آید, پس سفر او به ارو پا «بی‌معناست... و مطلب 


۸ 
۱ 
۱ دیگری برای گفتن ندارد» .وه 
۱ 


وی او خطاب به ولز بانگ برداشت: « او فیلدمارشال, میتواند در برابر حداوند و جهان اعلام دارد که المان 
مشتاق جنگ نبود جنگ را به او تحمیل کردند... ولی وقتی دیگران میخواستند رایش را از میان ببرند, 
آلمان جه میبایست میکرد؟» . 

وه در این هنگام» آمریکائی « صلح سازی» نیز که یکسره فاقد بحتبة رسمی بود: جیمزد..مونی . نایب رئیس 
شرکت «جنرال موتورز» » در برلن بسر میبرد. چنانکه پیاد می آورم» وی اند کی پیش يا پس از د رگرفتن 
جنگ در برلن بود و نظیر سیاستگر متذوق دیگر, داهلروس, میکوشيد صلح را نجات دهد, گرچه روابط و 


‌ ب«۳ ی ی ی ی 
وابست‌گیهای داهلروس را نداشت. روزپس ازغزیمت ولز از برلن 4 مارس ۱۹۰ هیتلر مونی را پذیرفت و 
یه 


دس«صس«صسآش 
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با آنکه ولن در مذاکرات خنود با آلمانیها تأ کید کرده بود که آنجه در این سفر از 
سیاستمداران ارو پا شنیده است فقط به گوش روزولت خواهد رسید, خردمندانه دانست که تا آن 
حد که لازم است, بی احتیاطی کند وبه هردو: هیتلر و گورینگ, بگوید که با موسولینی 
« گفتگوئی طولانی» ثمر بخش و سازنده» داشته است و بیفزاید که دوجه می اندیشد « هنوز امکان 
استقرار صلحی استوار و پایدا در ارو پا وحود دارد» . اگر افکار دیکتاتور ایتالی این بودء آلمانیها 
دریافتند: پس هنگام آنست که اندیشه‌های او را اصلاح کنند. صلح آری, لیکن ققط پس از 
پیروزی پرطتین آلمان در غرب. 
قصور هیتلر در پاسخ دادن به نامه سوم ژانو ی موسولینی, دوه را سخت آزرده خاطر ساخته 
- آزردگی فزاینده. در سراسر آن ماه آتولیجوسفیر ایتالیا؛ پیاپی از ریین تروپ میپرسید که 
انتظارپاسخ, کی میتوان داشت و اشاره مبکرد که روابط ایتالیا با فرانسه و بریتانیا س و نیز 
بازرگانی آنها - بهبود مییابد. 
این تجارت که فروش مواد جنگی از جانب ایتالیا به انگلیس و فرانسه از جملة آن بودء 
آلمانیها را از کوره بدر کرد. از اینروپیوسته در رم اعتراض میکردند که .کار ایتالیا, کمک ناروا به 
تین نی امست. فن ما کنزن سفیر المان» «نگرانیهای شدید» خو یش را بدوست خود 
وایسع زکرپی درپی گزارش میداد و شخص اخیر خود میترسید که اگرنامة پاسخ نیافتة موسولینی 
فش از آن ز«نادیده گرفته شود» » به دوحه «آزادی عمل» میدهد و ممکن است موسولینی و ایتالیا 
یکسره از.دست بروند .21 


سیس روز اول ماه مارس» تحولی مابةً خشنودی هیتلر شد, انگلیسیها اعلام گرزدند دست 


1 به هیتلر گفت (بموحب گزارش آلمانی بدست آمد؛ ملاقات) که رئیس جمهور روز ولت بیش از آنچه 
عموماً در برلن معتقدند, دوست و غمخوار لمان است» و رئیس حمهور آماده است بعنوان «تعدیل کننده» 
اقدام کند تا محار بان را و هم آرد. هیتلر فقط آنجه را که دو روز پیش به ولز گفته بود» تکرار کرد. 

در ۱۱ مارس» تومیین پادداشت محرمانه‌ای به برلن فرستاد که آ گاهی دهند؛ آمریکائی بی نامی برای او 
تهیه کرده بود. یادداشت اعلام میداشت مونی « کماییش هوادار آلمان است» . نایب رئیس حنرال موتور زه 
مسلماً مورد قبول آلمانیها قرار گرفته بود. یادداشت تومیین میگوید مونی, براساس گفتگوئی که قبلاً با هیتلر 
داشت, به روزولت اطلاع داده بود «پیشوا مشتاق صلح است و میخواهد از خونریزی یک پیکار بهاری 
جلوگیری کند». هانس دیکهوفء سفیر احضار شدة آلمان از آمریکا, که در برلن وقت میگذرانید, بلافاصله 
پس از ملافات مونی با هیتلر» از را دید و به وزارت خارجه گزارش داد که سوداگر آمریکاثی «بالنسبه پرگو 
است و باور نمیکنم که ابتکار مونی اهمیت بسیار دارد» 7 


لد کی یچ و و از ۰2 دج 4 مهتم و هي منت و و رو رد و و وچ زج رت و و اه و و و ی و و زر و رن ار 4 رم ۰ فا نب 
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بکار گسستن راه ارسال زغال‌سنگ آلمان به یتالیا از دریا و بندر روتردام اند. اين اقدام» ضربة 
سنگینی به اقعصاد ایتالیا بود و دوچه را بر ضد انگلیسیها برانگیخت و خشمگین ساخت و 
احساسات او را نسبت به آلمانیها گرم کرد. چون بی درنگ وعده دادند برای تحویل زغال‌سنگ 
خود با خط آهن, وسیله بيابند. هیتل, با استفاده از این رو یداد, روز هشتم مارس نام مفصلی به 
موسولینی نوشت: که ریبن تروپ آنرا در رم دو روز بعد» شخصاً تسلیم دوحه ره 

نامه از اینکه هیتلرپاسخ دیکتاتور ایتالیا را دیر میداد پوزش نمیخواست, ولی لحنی 
صمیمانه داشت و از اندیشه‌ها و سیاستهای «پیشوا» , تقریباً در بارة هر مطلب قابل تصوری» با طول 
و تفعیل فراوان سخن میگفت یبش از فرنامةّپیکین آوبة شریک ایتالیاتی غوبشن؛ لفاظ بود. از 
اتحاد آلمان نازی با روسیه رها کردن فنلاندیها, کوتاهی دربجا نهادن حتی بخش ناجیزی از 
لهستان, دفاع میکرد. 


اگر سر بازان آلمان را از«فرمانداری کل»۲ فرا میخواندم موحب 
آرامش لهستان نمیشد بلکه آشوب شنیعی پدید می آورد. و کلیسا قادر 
نیوددرپرستش پرورد گار بوظیفة خود عمل کند, بلکه کشیشان کله‌های 


خود را با تبر میزدند. .. 


هیتلر ادامه داد: و اما در مورد دیدار سامنر وللن این ملاقات هیچ کاری صورت نداد. او 
همچنان مصمم است در غرب به حمله دست‌زند. کاملاً درمییابد « که نبرد آینده, متضمن فیروزی 
آسان نخواهد بود, بلکه بیرحمانه‌ترین پیکالدرتا راخ آلمان بشمار خواهد رفت... کارزار مرگ و 
زند گی» . 


۰ عم ۳۹ 
هیتلر سپس ز بان بازی خود را بکار انداخت, تا موسولینی وارد جنگ شود. 


معتقدم دوجه, تردید نباید داشت که نتبحة این جنگ, آيندة ایتالیا را 
نیز تعیین خواهد کرد. .. تونیزروزی؛ با همین دشمنانی که امروز با 
آلمان میجنگند رو برو خواهی شد... من تین میبینم که سرنوشتهای 
دو کشور ما ملل ما انقلابهای ما و نظامهای ماء آنسات که نتوان پیوند 
گسست پیکدیگر پیوسته و مر بوط اند... 


1, 


۲ منظور لهستان است. سم. 
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و سرانجام» بگذار بتو اطمینان دهم که برغم هرچیز معتقدم دیر یا 
زود عاقبت تقدیر ما را نا گزیر خواهد ساخت دوشادوش یکد گر 
بجنگیم» یمنی: تونیز ازاین چکاچاک اسلحه گریزی نخواهی 
داشت. جنبه‌های انفرادی وضع وحال امرون گوهرچه باش... و 
انکاهع خاق توس از هر رما در کتیارسا خواهد نید رات 
همانسان که حای من در کنار شما خواهد بود. 


موسولینی, از این نامه محظوظ شد و فوراً به ریین تروپ اطمینان داد که درست است: 


حایش « درخط آتشس» کنار هیتار است. وزیر خارجةُ نازی نیز بسهم خود, در مداهنة میز بان خو یش 
فرصت از کف نداد. گفت, پیشوا «از آخرین اقدام پریتانیا که سد کردن راه دریائی ارسال زغال 
7 آلمان به ایتالیاست. بی اندازه به شم آمده است» . ایتالبائيها, به چه مقدار زغال نیاز 
دارند؟ موسولینی پاسخ داد از ۰۰», ۵۰۰ تا ۰۰۰, ۷۰۰ تن درماه. ریین تروپ » تر وحسبان حواب 
داد آلمان اکنون آماده است هرماه یک میلیون تن زغال‌سنگ تحویل دهد و برای حمل آن, 
قسمت اعظم وا گنها را خود تهیه خواهد کرد. 

روزهای بازدهم و دوازدهم مارس» موسولینی و ریین تروپ با حضور حیانو دو ملاقات 
مسطول داشتند و صورتجلسة رسمی تندنو یسی شده که دکتر اشمیت فراهم آورده است آشکار 
میسازد که ریبن تروپ در جلسه بس لاف زن و پرمدعا بو" او باآنکه برای گفتگو مطالب مهمتری 
در میان بود. گزارشهای سیاسی لهستانیها را که ازپایتختهای ممالک غربی فرستاده بودند و بدست 
آلمانیها افتاده بود ارائه داد تا « گناه عظیم جنگی ایالات متحده» را برملا کند. 


وزیر خارحة آلمان توضیح داد که این اسناد. نقش شوم سفیران 
آمریکا: بولیت [ مقیم پاریس]» کندی" [ مقیم لندن] و در کسل 


__ 


. حوزف ریک کندی - 1000687 ۳۵۸۳۱6 105۵0 - بنیاد گذار حاندان کندي و پدر رئیس حمهور مشهور 
مقتول آمریکا فرزند سیاستگری اهل ماساجوست و نو مهاجری ایرلندی بود. او در ۱۹۱۲ از دانشگاه هاروارد 
دانشنامه گرفت و دو سال بعد با دختر شهردار بُستن ازدواج کرد و صاحب ٩‏ فرزند شد, جهارپسر وپنج دخس 
جان کندی پسر دوم وی بود. ۱ 

حوزف کندی, در بیست وپنحسالگی رئیس بانک ودرضی سالگی میلیوثر بود. کارشانة 
کشتی متازی: داشت و سینما گرپرقدرت ومدد کارمالی بزرگ حزب دموکرانت: آمریکا بشمار میرفت. کندی 
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بیدل" [ مقیم ورشو] را آشکارا نشان میدهد. .. اسناد» خبر از زد و 

بندهای آن دار و دستةٌ حهود ژمانتا تا نگ میدهد که نفوذ آن از طربق 
م2 ۰ ۰ 0 ۲ 

مورگان" و راکفا مستقیماً تا روزولت میرسد. 


وزیر خارجة پرنخوت نازی, ساعتها زاز خائید و نادانی عادی خویش را از امور جهان عیان 
ساخت, بر سرنوشت مشترک دوملت فاشیست تأکید و بر این نکته تکیه کرد که هیتلس بزودی در 


تست 
در پنج سال ( از ۱۹۲۹ تا 6۱۹۳ در مقام مدیر بخش سهام یک شرکت نزمایه کار موسوم به « هایدن» 


استون و ش رکاء» استاد تردستی بورس بازی شد. وی از ۱۹۲۰ تا ۱٩۲۹‏ مستقلاً کار میکرد و با پیشبینی 
ترفی قیمت سهام و خرید فراوان آنها, «محتکر مخاطره کار»!"بسیار با استعدادی از آب درآمد. کندی در 
اوائل ۰۲۱۹۲۹ دست از« احتکار مخاطره آمیز سهام» برداشت و در« اين زمینه» موقتاً بازنشسته شد, ولی تا 
آنزمان, آنقدر سرمایه بدست آورده بود که برای هریک از فرزندان خود, یک « صندوق» یک میلیوت دلاری 
زیر نظر خویپش تأسیس کند. در دوران ریاست جمهوری فرانکلین روزولت» کندی از4 ۱٩۳‏ تا ۱۹۳۵ 
بعننوان رئیس « کمیسیون ارز و اسناد بهادار» بکارپرداخت و همان بورس بازیها و سفته‌بازیها را که سبب 
ثروتمند شدن او شده بود. غیرقاتونی اعلام کرد. 

کندی سپس رئیس « کمیسیون بازرگانی دریائی» آمریکاشد و در ۱۹۳۷: نخستین آمریکانی 
ایرلندی تباری بود که بعنوان سفیر ابالات متحده به بریتانیا رقفت. در آن سمت» پسرش جان (رئیس جمهور 
آتی) منشی او بود. درنوامبر ۱۹4۰ کندی از سفارت لندن استعفا داد. جون سخت معتقد بود انگلیس 
محکوم است بدست نازیان فتح شود و تبها امید آمریکا برای رهائی ازچنگ هیتلر» کناره گیری از امور ارو پا 
و انزواجونی است. 

داثرة المعارف بریتانیکا که اپ شرح حال را از آن برداشته ایم, می افزاید: « کندیها... در عرصة 
سیاستهای ابالات متحده بی نظیراند. به استثدای اقراد دودمانهای آدامس و روزولت» هیچ خانواده ای در 
حیات اجتماعی آمریکا نقشی برجسته‌تر از این خاندان بازی نکرده است. در حوادث س رگیجه آور سالهای 
ده شصت, کندیها هم با افسانه‌ها که برانگیختند و هم با کارها که صورت دادند» مضمون مشخص و 
نمایانی پدید آوردند. هنگامیکه دهه پایان گرفت؛ از مردان کندی جز یکی همه مرده بودند...» .--م. 


۳ این اصعللاح را فتایجیر فاهنگن در تألیف خود: فرهنگ علوم اقتصادیء برای واره- وا آورده است. سم 
۲ بازار سهام روز بیست وجهارم اکتبر سال ۱۹۲۹ در وال استریت فروریخت و بحران اقتصادی جهانی آغاز شد. کناره گیری 
موقت کندی در اوائل آن سال از رید سهام و بورس‌بازی. ارزیابی درست و دقیق اورا از وضم بازارسهام و سفته بازی 
هیرساند, سم . 
عوزاه »زا عهاباو - اوزسعل .2 2 ا۶1ع1(۲6 .[ ۸۰ .1 
0 ۳ م(. ۷1 ۶ ۰ ی 
۳ ۷0۲88 .ل : جاند پیریانت مور گان -۱٩۳(‏ ۷ ۱۸) سرمایه دار امریکائی . پدرش حال پیریاتت 
۳ ۰ ۰ عم ۲1 7 ۰ 
(۱۹۱۳- ۱۸۳۷) نیز از سرمایه داران بزرگ آمریکا بشمار میرفت. پدر ویسر همتام بودند. س م. 


۵4 ظهور و سقوط رایش سوم 


غرب دست به حمله خواهد زد و «ارتش فرانسه را در طی تابستان, شکست خواهد داد» و 
انگلیسیها را «پیش ازپائیز» از ارو پا» برون خواهد راند. موسولینی؛ بیشتر گوش میداد و فقط 
گه گاه, سخنی به میان می انداخت که نیش و طن زآن ظاهراً از نظر وزیر نازی نهان میماند. مثلا 
وقتی ریبن تروپ با طمطراق اعلام داشت که « استالین» چشم از انديشة انقلاب جهانی پوشیده 
است» : دوحسه بگفتهء یادداشتهای اشمیت, تر و حسباف پرسید: « واقعاً این مطلب را باور 
دارید؟». وقتی ریبن تروپ توصیح داد که «یک سر باز آلمانی نیست که معتقد نباشد فیروزی 
امسال بدست خواهد آمد» ء موسولینی در میان سخن او دو ید: «اين حرفٍ بی اندازه جالبی 
است» . شامگاه آن رون حیانو در دفتر حاطرات خود نوشت: 


پس از مصاحبه, وقتی تنها ماندیم موسولیتی گفت که.نه حمله آلمان 
را باور دارد و نه کامیایی کامل آلمان را. 


دیکتاتور ایتالیا وعده داده بود در ملاقات روز بعد نظریات خود را بیان دارد و ریین‌تروب تا 
حدی ناراحت بود که بداند آن نظریات جیست وبه هیتلر تلگراف کرد که نتوانسته است «چیزی از 
افکار دوحه دریاید») . 

ناراحتی او بی سیب بود. روربعدع موسولینی آدمی کامله دگ رگونه نود , حنانکه اشمیت 
نوشته است؛ ناگهان («(یکسره» هوادار حنگ شله بود)) , دوحه به دیدار کننده حود گفت, مسأله این 
نیست که ایتالیا, کنار آلمان وارد جنگ خواهد شد یا نه, مطلب اینست که جه هنگام گام بمیدان 
هت تساه تین وت زان اندازه ظر یف ات ریرا: فا زماتی که تعامی تذار کات او تکمین 
نگشته است نباید به‌میدان‌آید تا سر بار شریک خو یش نشود» . 


بهرخال, باید اکنون با وضوح تمام اعلام کند که از نظر مالی؛ ایتالیا 
درجنان وضع ای میت کسصت لت را تاکن از 
نمیتواند هر روز یک میلیارد لبر خرج جنگ کند, آنسان که فرانسه و 


2 ۳-۹ ۰ و« 9 ۳۳ ۰ 2 
برای ورود ایتالیا در حنگ تاریخی تعیین کند. ولی موسولیتی از قبول تعهد سر باز میزد. گفت: 
«آن زمان که روابط ایتالیا با فرانسه و انگلیس روشن شود. یعتی: گسست از این ممالک پیش 
آید, فرا حواهد رسید» . افزود: «برانگیختن» حنین کسستی اسان خواهد بود. ریبن تروپ » با آنکه 


ت_ 


فتح دانمارک ونروژ ۱۰۵۵ 


اصرار کرد. نتوانست تاریخ معینی بدست آرد. پیدا بود خود هیتلر میبایست در این مورد مداخله 
کند. از اینرو وزیر خارجه نازی پيشنهاد کرد که دو «پیشوا» در اواعر مارس» پس از نوزدهم ماه 
مد کون در «برنر» با یکدیگر ملاقات کتند و موسولینی با این پيشنهاد فوراً موافقت کرد. ضمتا 
ریبن تروپ از نقشه‌های هیتلر برای اشغال نروژ و دانمارک کلمه‌ای سخن‌نگفت. اسراری هست 
که به متحد خود نمیگوئید, حتی آنزمان که به وی اصرار میکنید بشما پيوندد. 

ریبن‌تروپ» گرچه کامیاب نگشت در بارة تعیین تاریخ, موسولینی را بتوافق وادارد 
دوجه را وسوسه کرد که ورود در جنگ را تعهد کند. جیانو در دفتر خاطرات روزانه خود زارید: 
«اگر قصد او تقویت «مجور» بودء باید گفت که کامیاب شده است» . هنگامیکه سامنر ول پس 
از سفر لندن و پاریس و برلن. به رم با زگشت و روز شانزدهم مارس موسولینی را بار دگر دید او را 
مردی د گ رگونه یافت. 


[ ولن مدتی بعد نوشت] بنظر میرسید بار بزرگی از دوش خود انداخته 
شتا تا لیا وه شگفت آمده‌ام که جرا در دو هفته‌ای که از نخستین 
سفرم به رم میگذشت» مصمم نشده بود دل به دریا زند و هنگام ملاقات 
ریین تروپ » تصمیم نگرفته بود ایتالیا را بزور وارد جنگ کند.*: 


حیرت ولژء بی سبب بود. 


همینکه ریین تروپ با قطار مخصوص خود از رم رحت بر بست» دیکتاتور دلتنگ 
ایتالیا» دستخوش اندیشه های جدید شد. روز دوازدهم مارس.جیانودردفترخاطرات خو یش‌نوشت: 
« او از این میترسد درتعهدی که برای حنگیدن با متفقین کرده است. بیش از اندازه پیش رفته 
باشد. اکنون مایل است هیتلر را از حملاٌ زمینی باز دارد و امیدوار است در ملاقات «َنکة برنر به 
این مقصود دست یابد» . لیکن چیانو با هم محدودیت فکر حقیقت را بهتر میدانست. او در دفتر 
حاطرات خود افزود: «انکار نمیتوان کرد که دوحه محذوب هیتلر است, آن حذ به اتکی که 
در سرشت او سخت ريشه گرفته است. پیشوا, بیش از آن از دوجه یجنگ خواهد آورد که 
ریین تروپ قادر بود بدست آرد» . این گفته - با قید و شرطها - درست بود, چنانکه بزودی خواهیم 
دید . 

ریبن تروپ » همینکه به برلن با زگشتء در سیزدهم مارس به حیانوتلفن زد و از او تقاضا 
کرد که ملاقات برنر زودتر از تاریخ در نظر گرفته شده, یعنی روز هجدهم مارس صورت گیرد. 


۱۵۹ ۱ ظهور و سقوط. رایش سوم 


موسولیتی از خشم منفجر شد: «آلمانیها تحمل ناپذیراند. مجال نفس کشیدن یا فکر کردن در باره 
مسائل را به انسان نمیدهند» . با وجود این با تاریخ ملاقات موافقت کرد. 


[ جیانوآن روز در دفتر خعاطرات خود نوشت] دوجه عصبی است. تا 

حال, به این خیال بود که جنگ واقعی درنخواهد گرفت. چشم انداز 

یک مصادمه نزدیک که ممکن است وی از آن ب رکنار ماند» او را 
79 و۳۹ ۱ ۰ ماج ده جو 

می آزارد و بکفتة خود وی: خوار و حفیفش میکند," 


وقتی قطارهای مخصوص دو دیکتاتوره بامداد هجدهم مارس ۰ وارد ایستگاه کوچک 
مرزی «تنگة برنر» شد» برف میبارید. برثر, پائین پای کوههای شامخ پوشيده از برف آلپ نشسته 
است. ملاقات, در وا گن خصوصی موسولینی صورت گرفت و این دادن‌باج کوچکی به او بود؛ 
ولی هیتار» تقریباً متکلم وحده بود. شامگاه آن روز چیانومذا کرات را در دفتر حاطرات خود حلاصه 


و 


کنفرانس, بیشتر سخترانی طولانی تک‌نفری! است... هیتلره هی 
حرف میزند... موسولینی, با علاقه و احترام به گفته‌های او گوش 
میدهد. کم سخن میگوید و قصد خود را برای همقدمی با آلمان تأیید 
میکند. فقط حق انتخاب لحظ مناسب را برای خود محفوظ میدارد. 


موسولینی » سرانجام وقتی توانست سختی بر زبان آرد, گفت: تصدیق میکند که «بیطرف 
ماندن تا پایان جنگ امکان‌پذیر نیست» . همکاری با انگلیس و فرانسنه «دور از تصور است. ما از 
آنها متنقريم. از اینرو ورود ایتالیا به جنگ, اجتناب‌ناپذیر است». هیتلر: فزونتر ایک ساعت 
صرف وقت کرده بود تا او را متقاعد به همین نکته کند که اگر ایتالیا نسی خواهد از قافله حا ماند و 
«یک قدرت درجة دوم»" شود باید حتماً گام بمیدان پیکار نهد. ولی دوجه. که به پرسش اصلیء 
پاسخی دلخواه «پیشوا» داده بود ی زب طفره رفتن آغاز کرد: 


9 ۳ تاریخ ورود ایتالیا به حنگ است. .. برای این کار 
1 کت با ده انجام 3 ایتالیا باید « بسیار آماده» باشد . . . وضع 


مالی » به آن کشور احازه نمیدهد دست به جنگی طولانی زند, .. 
مع۵۱۵۸010 ۱۰ 


فتح دانمارک ونروژ 


ازپی‌شوا میپرسد: برای آلمان خطری دارد اگر حمله به تأخیر افتد؟ 
معتقد نیست جنین خطری درمیان باشد... [ آنوقت] تدارکات نظامی 
خحودرادرسه‌چها رم اه تکمیل خواهد کرد ودیگ رگرفتاراین ناراحتی فکری 
نخواهد بود که رفیق خود را س رگرم جنگ بیند و خود اکتفا به 
نمایشهای نظامی کند... میخواهد کار بیشتری صورت دهد و اکنوت» 


در وضعی نیست که به آن دست زند. 


۱۰۰۷ 


خدایگان نازی جنگ بهیجوجه قصد نداشت حملة خود را در غرب بتأخیر اندازد و این 


مطلب را نیز بر زبان آورد. ولیء «حند نظرتئوزیک» داشت که ممکن بود مشکل موسولینی را در 
مورد حملة از رو برو درناحية کوهستانی جنوب فرانسه حل کند. زیرا: تشخیص میداد آن پیکار 


ِ ۷ ۰ 2 و ۳9 ۳۹ ۰ ۶ ۳۹ ۹ 
«با خونریزی بسیار» صورت خواهد گرفت. پيشنهاد کرد: چراء نیروی ایتالیائی پرقدرتی فراهم 
نیاورد که با سپاهیان آلمان در امتداد مرز سو یس بسوی دره «زّن»" پیش تازد «تا حبههٌ فرانسه و 


ایتالی| را در دأمنة آلپ ازپشت دور زند» . پیش از اين اقدام» البته فوای اصلی آلمان در شمال» 
فرانسو یها و انگلیسیها را بعقب رانده‌اند. هیتلر آشکارا میکوشید کار را بر ایتالیائیها آسان کند. 


[ هیتلر بسخن دوام داد] وقتی دشمن [ در شمال فرانسه] درهم 

شکست. آن لحظه که ایغالیا, فعالائه در جنگ شرکت خوید فرا 

میرسد, نه در مشکلترین نقطه, در جبهة آلپ» بلکه جای دیگر... ۱ 
سرنوشت جنگ, در فرانسه تعیین خواهد شد. همینکه کار فرانسه 


فیصله یافت, ایتالیا سرور مدیترانه و انگلیس نا گزیر به صلح خواهد : 


موم 


کت 


دوحه پاسخ داد بمحرد آنکه آلمان ظفرمندانه پیش رودء او بی درنگ 
در حنگ دخالت خواهد کرد... هنگامی که متفقین» از حملة آلمان 
چنان بعکان ایند که فقط به ضر بهةٌ دوم نیاز باشد تا آنانرا به زانو 


دراورد... فرصت از دست نخواهد داد. 


باید 4 موسولینی » در روی آوردن مشتافانه به این جشم انداز درخشان درنگ نکرد؛ 
بدست آوردن آنهمه امتیان پس از آنکه آلمانیها همة جنگهای سخت را انجام داده باشند. 


1. ۳۲۵۵۸۶ ۷۵۲ 


۵ روط زین و 
از سوی دیگر 


دوجه تن اگرپیشروی آلمان کند باشد آنوقت صبر خواهد گرد 


جنین پیداست این معاملاٌ ناهنجار, ناشی از حبن و نامردی» هیتلر را جندان ناراحت نکرد. 
ار موسولیتی, جنانکه چیانو گفت؛ بسبب «جیزی که سخت در سرشتش ریشه دوانیده بود» 
مجذوب هبتلر بود, میتوان گفت که آن جاذبه, بهمان دلائل مرمون, دوجانبه بود. هیتلر» که به 
برحی از نزدیکترین یاران خود آنچنان بیوفا بود وجماعتی ازآنان - از قبیل روهم و اشتراس را 
کشته بود به شریک ایتالیائی مضحک خویش وفاداری شگفت و نامعمولی داشت که تضعیف 
تحت و وقتی به قیصر پوشالی پرنخوت زرم فلااکت و سپس فاجعه روی آورد, آن وفاداری در 
یهت توت هی انش ایک از شیاه الب ان روانع ات ۱ 

بهرحال, ارزش شرکت ایتالیا هرچه بود - و گذشته از هیتلر» معدودی از آلمانیها 
می اندیشیدند ارزش بسیار دارد و اين جمع مخصوصاً در مان ژنرالها انگشت شمار بود - ورود 
ایتالیا به جنگ سرانجام رسماً وعده داده شد. خدایگان نازی جنگ بار دگر قادر بود اقکار خود را 
متوجه فتوحات جدید و نزدیک کند. وی در بارة نزدیکترین آنها - در شمال ارو پا - بدوست و 
متحد خود کلمه‌ای نگفت. 


نومید ی دوبارهٌ د سیسه گران 


کیان د کر 3 خوشینند الا را به عل «پیشوا» معتقد سازند - 
اینبان پیش از آنکه او بتواند به تجاوز جدید خو یش در شمال ارو پا دست یازد - نکته‌ای که از آن 
بو برده بودند. آنچه دسیسه گران کشوری بار دگر میخواستند, اطمینان دولت بریتانیا بود که با 
نظام ضد نازی صلح خواهد کرد و با خصوصیات روحی و فکری و اخلاقی که ایشان داشتند با 
میفشردند در هر سازشی که پیش آید» دولت.جدید رایش اجازه یابد قسمت اعظم متصرفات ارضی 
هیتلر را نگاهدارد: اتریش, سرزمین سودت و مرز سال 4 ۱۹۱ آلمان را در لهستان- گرچه بخش 
اخیر, درگذشته فقط با نابودی ملت لهستان بدست آمده بود. 

با جنین پیشنهادی بود که روز بیست ویکم فورية سال ۰ هاسل با شحاعت بسیار» 
به آروزای" سویس سفر کرد تا با انگلیسی مأمورتماس که هاسل در دفتر خاطرات روزانة خود او 
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سوت بت بت تی ... چرت. ۳ اک 


فتح دانمارک وتروژ ۱۵۹ 


را «مستر ایکس» میخواند و مردی موسوم به ج, لانسیل بریانس! بود, گفتگو کند. روزهای بیست 
و دوم و بیست وسوم فوریه, آن دو در اختفای کامل طی چهار جلسه با هم سخن گفتند. بریانسء 
که در محافل سیاسی رم اند ک عرض اندامی کرده بود. یکی دیگر از آن گفتگوگران خویشتن 
گماشته۲ و تا اندازه‌ای متذوق برای حفظ صلح بود که در این روایت آمده‌اند. اوبا داونینگ 
استریت. ارتباط داشت و هاسل همینکه با وی دیدار کرد تحت تأثیر او قرار گرفت. پس از 
ناکامی کامل سرگرد استیونس و سروان بست در هلند که کوشیدند با دسیسه گران آلمانی تماس 
گم و انگلییها یه تما زواعرا ما یی ند نوات و وین تزباکس هام سار کرک 
اطلاعات قابل اعتمادی به او دهد که از جانب چه کسانی سخن میگو ید, فرستاده آلمانی» محتاط 
شد. 

هاسلء تر و حسبان حواب داد: «من در موقعیتی قرار ندارم تا کسانی را که ازمن حمایت 
که بام یرمق تیان بخیطا اطتیداق ده که هر حرف :وسعتی: آزهانها کس؛ بداشفامی 
ذیصلاح خواهد رسید» ."۳" 

سپس هاسل نکات اصلی نظرات «جناح مخالف» آلمانی هیتلر را تشریح کرد: جنین: 
تشخیص داده شده است که هیتار میبایست «پیش از آغازعملیات بز رگ نظامی» سرنگون گرددو 
این کار باید «امری صرفاً آلمانی» باشد و در بارهُ طرز رفتار با نظام حدید ضد نازی آلمات « از 
جانب انگلستان, بیان معتبر رسمی» صادر شود و اينکه «سد اصلی در راه هرگونه تغییر رژ یمی» 
داستان سال ۱۹۱۸ است. بعنی: آلمانیها نگران آنند که مبادا اوضاع و احوال چنان شود که پس 
از فدا شدن قیصر شد» . هاسل و دوستان او خواستار تضمینهائی بودند که اگر از شر هیتلر حلاص 
شدند, با آلمان کریمانه‌تر از آن رفتار شود که پس از آسودگی آلمانیها از دست و یلهلم دوم با آن 
کشور شد. 

سپس بی درنگ» یادداشتی را که خود بز بان انگلیسی نوشته بود به بریانس داد. این 
نوشته گرجه آ کنده از احساسات و نظرات عالی در بارهٌ حهان آینده ای مبتنی « بر اصول اخلاق 
مسیحی و عدالت و قانون و رفاه احتماعی و آزادی فکر و وحدان» استء سندی است آشفته و 
درهم. هاسل نوشته بود: بزرگترین حطر ادام « این جنگ حنون آمیزء بلشو یک کردن ارو پاست» 
سرنوشتی که وی آنرا بدتر از دوام نازیسم میدانست. و شرط اساسی او برای صلح آن بود که 
آلمان جدید, تقریباً با تمام متصرفات هیتار که آنها را برمیشمرد, بجا ماند. تملک آلمان بر اتریش 
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۳۳ ظهور و سقوط رايش سوم 


و سرزمین سودت, در هر صلحی که پیشنهاد میشد. حتی قابل بحث نبود؛ و آلمان میبایستی مرز 
سال 4 ۱٩۱‏ را با لهستان داشته باشد - گرحه هاسل این نکته را پیان نمیکرد که مرز مذ کور در واقع 
همان سرحد سای 4 ۱٩۱‏ آلمان و روسیه بود, حون لهستان در4 ۱٩۱‏ احازهُ وحود نیافته بود. 

بریانس تصدیق کرد که با توجه به نزدیک بودن حملةٌ آلمان در غرب. اقدام عاجل لازم 
ا.ست و قول داد که پادداشت هاسل را به لرد هالیفاکس برساند. هاسل به پران بازنگشت تا 
دسیسه گران هندست خویش را از آخرین کار خود آ گاه کند. آنان, گرجه امیدواو بودند که از 
جانب «مستر ایکس» هاسل بهترین نتیجه بدست آید, در آن لحظه بیشتر به « گزارش ایکس» 
کذائی دل بسته ۹ این گزارش را هانس فن دُهنانی , یکی از اعضای گروه در «ادارة 
جاسوسی سازمان سرفرماندهی» براساس ارتباطی که دکتر مولر در واتیکان با انگلیسیها داشت؛ 
تهیه کرده بود. » گزارش مذ کور اعلام میداشت که پاپ حاضر است نزد دولت بریتانیا میانجیگری 
کنبد تا انگلیس با یک حکومت جدید ضد نازی آلمان براساس شرایط معقول پیمان بندد؛ و آن, 
مقیاسی از نظرات این مخالفان هیتلر است که یکی از شرایط ایشان - شرایطی که مدعی بودند 
«پدر مقدس» از آن حمایت خواهد کرد -«حل مسألهٌ شرق بسود آلمان» بود. دیکتاتور دیوآسای 
نازی, با توسل به تجاوز مسلحانه, مسأله را در شرق «بسود آلمان» حل کرده بود؛ دسیسه گران 
آلمانی حمیده خصال, میخواستند همان اراضی تسخیر شده را انگلیسیها؛ با برکات پاپ تقدیم 
آنان ۳ 

در آن زمستان سال ۰؛ ۰۱۹۳۹ « گزارش ایکس») اذهان دسیسه گران را سخت بخود 
مشغول داشته بود. درپایان اکتبس ژنرال توماس آنرا به براوخیچ نشان داده بود؛ بدین منظور که 
فرمانده کل ارنش را در مساعی خویش تشویق کند تا هیتلر را از حمله به رب درپائیز آن سال 
منصرف سازد. لیکن براو خیچ» از چنین تشویقی تقدیر نکرد. در واقم ژنرال توماس را تهدید کرد 
که اگر مطلب را بار دگر مطرح کند؛ توقیفش خواهد کرد. به او توپید که این کار «خیانت آشکار 
به کشور است» . : 

اکنون که تجاوز جدید نازیان میرفت جامةٌ عمل پوشد, توماس « گزارش ایکس» را پیش 
ژنرال هالدر برد» بدین امید که شاید او در بارة آن عمل کند. لیکن این امیدی باطل بود. 
همانسان که رئیس ستاد کل به گوردان یکی از کوشاترین دسیسه گران گفت - گوردار نیز از 
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ه به ص ۸۱۵ مراحعه کنید. 


فتح دانمارک و نروژ ۱۰ 


هالدر تماضا کرده نود در این کارپیشقدم شود حون براوخیچ بزدل اقدامی نمیکرد - بعنوان سر بازء 
نمیتوانست در اين زمان نقضص سوگند وفاداری خو یش را نسبت به «پیشوا»» توحیه کند. بعلاوه: 


انگلیس و فرانسه پما اعلان جنگ داده‌اند و کار را باید تمام کرد. 
صلح ناشی از مصالحه بیمعناست. فقط در تنگترین موقع» به عمل 
دلخواه گوردلر میتوان دست زد. 


روز ششم آوریل ۱٩4۰‏ هاسل هنگام تشریح شیوُ اندیشة هالدر-. آنگونه که گوردلر بدو 
توضیح داده بود - در دفتر خاطرات روزانة ود بانگ برداشت: «پس» مسلمانه !»+ نو یسندة 
خاطرات افزود: «هالدن که در اثنای بحث از مسئولیت خویش»گریستنآغاز کرده بود. در ذهن 
بیننده مرد ناتوانی با اعصاب خرد شده تصو پر میشد» . 

در درستی این تصویس تردید باید کرد. وقتی به دفتر خاطرات هالدر در نخستین هفتهة 
اوریل مزاجعه میکنیم, گرچه پر از صدها مطلب مشروح در بارْ تدارکات آلمان برای حملة غول آسا 
در غرب استء حمله‌ای که به انجام آن او کمک فکری عظیم میکرد, نو یسند؛ این سطور دست 
کلم این برداشت را میکند که رئیس ستاد کل همانهنگام که با فرماندهان میادین پیکار تبادل 
افکارو به واپسین نقشه‌ها برای بزرگترین و حسورانه‌ترین اقدام نظامی تاریخ آلمان رسید گی 
میکرد» ملقی خوش و حالی بشاش داشت.دردفتر خاطرات روزانة اوه ازاندیشه های خائنانه و با 
کشاکش وی با وجدان خویش, نشانی به چشم نمیخورد, گرچه از حمل آلمان به نروژ و 
دانمارک» بیم و تردیدها دارد. بیم و تردیدها براساس ملاحظات نظامی محض است و در بارة 
تجاوز نازیان به جهار کشور کوچک بیطرف کلمه‌ای حاکی از شبهذ احلاقن دیده نمیشود -. 
ممالکی که مرز آنانرا رسماً المان تضمین کرده بود و هالدر آ گاه بود بزودی آلمان به آنها حمله 
خواهد برد و بررضد دوتای انان» هلند و بل یک, خود او در طرح نقشه‌ها نقشی برجسته داشت. 

آعرین کوشش «آلمانیهای نیکوخصال» بقصد طرد هیتلر پیش از آنکه بسیار دیر شود؛ 
بدینگونه پایان گرفت. برای بدست آوردن صلح کریمانه» این واپسین فرصت ایشان بود. ژنرالها؛ 
چنانکه براوخیچ و هالدر آشکار کرده بودند. به صلحی که از طریق گفتگوتحصیل شود علاقه 
نداشتند. اینک آنهاء نظیر«پیشوا» به صلح تحمیل شده می اندیشیدند - تحمیل شده, پس از 


پیروزی آلمان. تا فرصت آن صلح, سوسوکنان از دست نرفت, ژنرالها برای طرد دیکتاتور دیوانهُ حود 
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۰ ۰ رامع ۰ 3 #2۰ ۹ 
به افکار دیرینه و خائنانهة خویش بازنگشتند - افکاری که در مونیخ و تسوسن آنهمه نیرومند بود. 
این شیوة اندیشه و خصوصیات روحی و فکری و اخلاقی راء با توجه بوقایم آینده و بافتن افسانه‌های 
آینده" , باید بخاطر داشت. 


تسخیر دانمارک و نروژ 

بسیاری از مورخان" » تدارکات هیتلر را برای فتح دانمارک و نروژء یکی از اسرار زمان 
جنگ و رازی نیکونهفته خوانده‌اند. لیکن بنظر این مصنف, دو کشور اسکاندیناوی و حتی 
انگلیسیها, بدین سیب خواب آلوده بدام نیفتادند که از حوادث آتی بی خبر بودند, بدین دلیل بود که 
هشدارها را بموقع باور نداشتند. : 

ده روزپیش ازنزول بلاء سرهنگ أستر عضو ادارة جاسوسی سازمان سرفرماندهی قوای 
مسلح آلمان» به سرهنگ ج. گ. ساس" وابست؛ نظامی هلند در برلن که از دوستان نزدیک او بوده 
در مورد نقشه‌های آلمان برای «تمرین وسر»» هشدار داد و ساس» بی درنگ ناوسروان کیولسن؟ 
وابست؛ دریائی دانمارک را از این مطلب آ گاه ساحت!" لیکن دولت از خودراضی دانمارک» 
گزارش وابستة دریانی خویش راباورنداشت وروزجهارم آوریل که وزیر مختار دانمارک در برلن» 
کیولسن را شتابان به کپنهاگ فرستاد تا هشدار خود را شخصاً تکرار کند, دولت دانمارک آ گاهی 
او را باز هم به جد نگرفت. حتی در آستانة بروز بلاء شامگاه هشتم مارس*, که خبر رسید یک 
کشتی حمل ونقل آلمان مملو از سر بان در کرانة جنوب نروژ - درست در شمال دانمارک - 
اژدر حورده است و دانمارکیها گروه بزرگی از ناوهای جنگی آلمان را به چشم خود دیدند که بین 
جزایر آنها بسوی شمال میرود, پادشاه دانمارک سرمیز شام این گفته را که کشور او در خطر است؛ 
با لبخند رد کرد. ۱ 

کون ار افسران گارد که در آنجا حضور داشت؛ بعدها ی داد: «او واقعاً این گفته را 


۱ منظون افسانه ها و دروغهائیست که ژنرالهای آلمان پس از جنگ برای تبرثهٌ خود بافتند؛ در اینباره که برای 
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حلو گیری از گسترش حنگ, حه مقاومتها که در برابر هیتلر نگردند! -م. 
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. متن؛ نو یسند کال م. 
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۰ در متن جنتین است. بی شک اشتباه حایی یا بقول سعدی «سهوالقلم» شایرر است. حون حمله به دانمارک و 
نروژ, صبح زود نهم آوریل سال ۰ صورت گرفت. جنانکه خود نو بسنده سپس به آن اشاره میکند. -م. 


وچ ی و 


۳ 
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باور نکرد». این افسرنقل کرد: شاه پس از شام «با اطمینان خاطر و سرخوشی و نشاط» به 
تماشاخانة شاهی رفت ,۱۱ 

پیش از این زمان, درماه مارس» سفارت نروز در برلن و نیز سوئدیها, در بار؛ تم رکز 
سربازان و ناوگان حنگی آلمان در دریای شمال و بنادر بالتیک: بدولت نروژ هشدارها داده بودند 
و روزپنجم آوریل, از برلن گزارش محرمانة قاطعی رسیده بود که آلمان بزودی در کرانٌ جنوبی 
نروژ نیرو پیاده خواهد کرد. لیکن کابينة از خود راضی آن کشور به شک و تردید خو یش دوام داد. 
حتی روز هفتم آوریل, هنگامی که جند ناو بزرگ جنگی آلمان دیده شدند بسوی ساحل نروژ پیش 
میروند و گزارش رسید که هواپیماهای انگلیسی یک ناوگان جنگی آلمان را نزدیک دهاناً 
اسکاژ راک یمباران کرده‌اند - حتی روز هشتم آوریل, که وزارت دریاداری بریتانیا به سفارت 
نروژٌ در لندن اطلاع داد حند ناو نیرومند آلمان کشف شده‌اند که به نارو یک نزدیک میشوند و 
روزنامه‌های أملو گزارش میدادند سربازان آلمانی که از ناو ثیرو بر" ریودوژانیرو نجات يافته اندگ 
اعلام کرده‌اند که به برگن مبرفتند تا به دفاع از آن بندر در برایر انگلیسیها کمک کنند - حتی در 
آن هنگام نیز دولت نروژ لازم ندانست به اقدامات بدیهی و آشکاری ازقبیل بسیج ارتش» گماردن 
سربازان کافی در دژهای محافظ بندرگاهها, بستن باند فرود گاهها و مهمتر از همه, مين گذاری 
راههای باریک آبی که به پایتخت وشهرهای بزرگ میرفت و به آسانی قابل مين گذاری بود, دست 
رت | کر دوات نروزء اين اقدامات را معمول میداشت, شاید تاریخ؛ مسیری د گ رگونه می‌پیمود. 

اخبار شوم جنانکه حرجیل میگوید؛ ازنخستین روز آوریل رفته رفته به لندن رضید و روز 
سیم آن ماه « کابيتة جنگ» بریتانیا آخرین گزارشهان محرمانه و قبل از همه اخبار رسیده از 
استکهلم را مورد بحث قرار داد. این گرازشهاع حاکی بود که آلمانیها, در بنادر شمالی رایش قوای 
نظامی باللسبه بزرگی گرد آورده‌اند و برآنند که به اسکاندبناوی لشکر کشند. لیکن جتین پیداست 
که دولت حمبرلن, این اخبار را جندان به جد نگرفت. دق روز بعدء پنجم آوریل» هنگامی که 
نخستین دس ناوهای باری؟ آلمان رهسپار سواحل نروژ بودند. جمبران نخست وزیر انگلیس» طيي 
نطقی اعلام داشت که هیتلر» « از اتوبوس جا مانده است» حون آنزمان که فرانسه و بریتانیا آماده 
پیکار نبودند. از حمله به آنال در جبهه غرب قصور ورزید - سختی که اندک زمانی بعد از 


0۲۷۱ .2 اح رواد .۱ 
۳ ناوی که همان روز کنارساحل نروز در لیلساند ‏ 111160888 - به در یک زیردریانی لهستانی دجار آمده 
بود ‏ 


ای زاوربه ٩.‏ 


۱۹4 ظهور و سقوط رایش سوم 


برز بان راندن آن نادم شد. »۱ 

بگفت؛ جرجیل, دولت انگلیس در این لحظه چنین می‌پنداشت که تم رکز قوای آلمان در 

۰ س ۳ مر 

ات کی ی 
ناد دیگر نو در در جنوب آن 2 درآورند 0 صر به متقابل 1 بزند. 
آشتنستت: کبه صولت ات سم در انديشهة حنین تسخیری بود . جرجیل ۰ وزیر 
دریاداری آن دِ" پس از هفت ماه نومیدی و سرخوردگی» سرانجام روز هشتم آوریل! توانسته بود 
موافقت « کابيتة حنگ» بریتانیا و «شورایعالی جنگی متفقین» را برای مین گذاری آبهای ساحلی 
نروژ بدست آرد - کاری که نام رمزی آن «و یلفرد»۳ بود. و حون محتمل مینمود که آلمانیها در 
براد 1 سد کردن راه رسیدن سنگ آهن سوئد از ناو یک به آلمان» شدیداً 
عکس العمل نشان دهندء تصمیم گرفته شد یک نیروی کوچک انگلیسی و فرانسوی به بندر 
نارو یک اعزام شود و تا مرزسوند که نزردیک نارو یک قرار دارد پیش رود .دسته های‌دیگر 


سر بازان بنا بود در تروندهایم و برگن و استاوانگر که در نواحی جنوبی تر جای دارند پیاده شوند, 
تاء چنانکه چرچیل توضیح داده است: «نگذارند این پایگاهها به چنگ دشمن افتد» . نام محرمانة 
این عمل: «نقشه رس ۲46 بود 32 

بدینسان, در ننخستین هفتة ماه آوریل سال ۱۹4۰ همان هنگام که سر بازان آلمانی در 
ناوهای گوناگون جنگی جا منیگرفتند که راهی نروژ شوند. گروه بسیار کمتری از سربازان 


2 ۰ ۰ ۰ 1 ۰ ۳[ ۰ 
انگلی‌سی نیزدر کلایده سوار ناوهای نیرو بر و در فورت" سوار رزمناوها میشدند تا بهمان مقصد 


11 ۰ 5 ۰ و ۳ ۰۰ بی ۰ 
سه ناو اول باری الما ساعت دو بامداد ۳ اوریل عارم ارو یک سدند بزر گترین کشتی نفتکش ان کشور» 
۰ ۰ ۳۳ ‌ِ ۰ ‌ مج یج ۱ وب بو 3 آس 
بندر مورمانسک را روز اوریل بمقصد نارو یک ترک گفت. روسها که محمولة نفت کشتی را با لطف و 
رغبت تهیه کرده بودندء عزیمت آنرا نادیده گرفتند. 

۱ این گفت؛ جمبرلن سه روز بعد در مباحثات مجلس عوام چون شمشیر برنده‌ای علیه خود او بکار رفت و 
جمعي از نمابندگانه بایاد آوردن آن؛ جمبرلن را سخت مسخره کردند. حرحیل: در بارة آن سخنرانی 
میگوید: «اين نطق, ناشی از خوشبینی غیرعادی بود... و اثیات شد که اساس داوری آن نادرست است. 
ار با ک 7 طّ س یم 
فرض اصلی ان که ما و فرانسویها در این وقت باللسبه نیرومندتر از اغاز حنگ بودیم» منطقی نبود؛) . 

-__ّ 
حرجیل, جنگ جهانی دوم : متن انگلیسی : ۲۱۳ . سب م. 
و5 بعنی: حند ساعت پیش از حملةً المان. سم 
۷-4۰ ددا۳» .4 ۷ .3 
۵ ع1۲0: رودخانه ایست که در حئوب اسکاتلند حریال دارد و طول آن ۱۰۰ میل است, سس م. 
3 رودی است در مشرق اسکاتلند که به دریای شمال میریزد و طول آن ۵ میل استه. سم. 


فتح دانمارک ونروژ ۱۰۵ 


بعدازظهر روز دوم آوریل هیتلرپس از تبیادل نظر طولانی با گورینگ و ردر و 
فالکنهورست. دستورالعملی رسمی صادر کرد و فرمان داد که «تمرین وسر»» ساعت پنج ویانرده 
دقیق؛ بامداد نهم آوریل آغاز شود. همانوقت, دستورالعمل دیگری صادر و در آن تصریح کرد که 
«هنگام اشغال دانمارک و نروژ, باید از فرار شاهان این کشورها با تمام وسائل جلوگیری کرد» +( و 
نیز همان روز «سازمان سرفرماندهی قوای مسلح» » وزارت خارجة آلمان را از اين راز آگاه 
ساعت. دستورالمملی پرتفصیل تسلیم رین تروپ شد که به او تعلیم میداد اقدامات سیاسی را 
جهت اغوای دول دانمارک و نروژ مسول دارد تا بمجرد ورود قوای مسلد آلمان, بی آنکه بجنگند 
تسلیم شوند و برای جدیدترین تحاوز هیتلر» توجیهی بتراشد.د1 

لیکن زدن نیرنگ» منحصر به وزارت خارجه نبود. نیروی دریائی آلمان نیز میبایستی از آن 
استفاده کند. روز سوم آوریل, هنگامی که نخستین دستةناوگان جنگی رایش راهی نروژ شدء 
یودل در دفتر خاطرات روزانة خو یش دربارة این مسأله بتفکر پرداخت که اگر نروژ بها از حضور 
آنهمه ناوهای جنگی آلمان در نزدیکی خود بد گمان شوند, جه نیرنگی میتوان بکار زد تا اغفالشان 
کرد. ولیء وزارت دریاداری رایش این مشکل کوک را پی‌شاپیش حل کرده بود. وزارت 
مذ کور, به کشتیهای جنگی و حمل و نقل خود دستور داده بود که بکوشند بعنوان ناوهای انگلیسی 
عبور کنند - حتی اگر لازم آیدء پرچم بریتانیا را برافرازند! احکام محرمانة وزارت دریاداری 

ممان, بمنظور «فریب و استتار در تجاوز به نروژ»""دقائق و جزئیات کار را تعیین کرده بود: 


بسیار محرمانه 
طرز رفتار هنگام ورود به بندرگاه 

چراغ تمام کشتیها خاموش خواهد بود... ظاهر فریبند؛ هر ناو بعنوان 
کشتی انگلیسی, تا آخرین حد ممکن, باید حفظ شود. هم پرسشها و 
پیامهای تردیدآمیز ناوهای نروژی که به مرس مخابره شود, به انگلیسی 
پاسخ داده خواهد شد. در جواب» مطالبی از اینگونه باید گفته شود: 

«برای دیدار کوتاهی به برگن میرویم. فصد حصمانه ای 
نداریم» ,۰ پرسشهای آمیخته به شک و تردیدباید بنام ناوهای جنگی 


انگلیس پاسخ داده شود: 


۱۹3 ظهور و سقوط رایش سوم 


ناو گُلن ۱ -قاهره , کشتی اعلبحضرت پادشاه انگلستان. 
گونیگسبرگ؟ - کلکته : ناو اعلیحضرت یادشاه بریتانیا... 
(وغیره) . 
ترتیبی باید داد تا برجمهای جنگی انگلیس برفراز د کلها روشن و 
جشمگیر باشند... 
برای ورود به برگن... دستور ذیل بعنوان اصل راهتماء تعیین 
ره ات گرانک ی ماء خود را درپاسخ گفتن به پرسشس 
ناوی که میگذرد ناگزیر بیند, آنرا بکرم 
درپاسخ پرسش: ( از ناو کُلن ) قاهره » کشتی اعلیحضرت پادشاه 
انگلستان. 
در جواب فرمان توقف: «(۱) لطفاً آخرین علامت را تکرار کنید. 
(۲) درک علامت شما امکان ندارد» . 
فر مورف شلیکت ها ری فافش نید فا انلس یک 
"دولت حوب» . 
در مورد استفسار از مقصد و منظور: «به برگز مپرو یم. ناوهای 
آلمانی را تعقیب میکنیم» , ه 


و بدینسان, درست ساعت پنج و بیست دقيقه بامداد نهم آوریل سال 4۰ ۰۱٩‏ (چهار و 
بیست دقیقه بوقت دانمارک و یک ساعت پیش ازسپیده‌دم) نمایند گان سیاسی آلمان در کپنهاگ و 
أسلو که وزرای خارجة دانمارک و نروژ را دقیقاً بیست دقیقة پیش از خواب بیدار کرده بودند. اتمام 
حجت آلمان را تسلیم آنان کردند؛ (ریبن تروپ اصرار ورزیده بود که بمنظور همزمان ساختن ورود 
سر بازان آلمان در آن ساعت و تسلیم اتمام حجت. وقت مقرر با دقت بسیار رعایت شود) . در این 
اتمام حجت, از دول دانمارک و نروز طلب شده بود که «حمایت رایش» را دزن و مقاومت 
بپذیرند. این اولتیماتوم شاید بیشرمانه ترین سندی بود که تا آنزمان هیتلر و رین تروپ تنظیم کرده 
بوتدترهدات افراجی که دز زدن نک سناسی آلهمه انخاد وبا اترمان درانکان تفت مرب و 


«طوج :02 .2 ۸۶۵۶ 1 
۶ یر ۳ عِ ۳ ۰ 
3 دریاسالار بزر ف ردره در حایگاه کواهان داد کاه نورتبر گ حنین تا کتیکهانی را فوحه دانست بر این اساس که 
0 2 ۳ م2 ۰ س 9 9 
«نیرنگ مشروع جنگی بود و از نظر قانونی ایرادی به آنها نمیتوان گرفت» ,۱ 


فتح دانمارک ونروژ ۱۰ 


آزموده بودند س 
یادداشت آلمان» پس از اعلام اين مطلب که رایش بیاری نروژ و دانمارک شتافته است"تا 
آنرا از اشغال قوای فرانسه و انگلیس مصون دارد, میگفت: 
از اینرو, سربازان آلمانی بعنوان خصم به خاک نرور گام نمی نهند. 
«سازمان سرفرماندهی قوای مسلح آلمان» تا آنزمان که ثاگزیر نگرده, 
هیور آل اتسست از تقاط بسطیر شله پیت ۳۰ بمثابه 
پایگاه عملیات نظامی بر صد بریتانیا استفاده کند .. برعکس» هدف 
اقدامات نظامی آلمان منحصراً حراست شمال ۸ از طریق مصون 
۹ 2 ۰ ‌ ۰ 9 ۰۱ 2 ۳ 
داشتن پایگاههای نروژ در برابر اشغال قوای فرانسه و انگلیس است -- 


طرحی که درصدد احرای آنند... ۳ 
.۰ بانوجه بروابط نیکوئی که تا کنون میان نروژ و آلمان وجود 


داشته است» دولت رایش به حکومت پادشاهی نروژ اعلام میدارد که 
آلمان قصد ندارد با اقدامات خو یش تمامت ارضی و استقلال سیاسی 
قلمروپادشاهی نروژ راء نه درحال و نه درآینده نقض کند. . 
از اینرو دولت رایش انتظار دارد که دولت و مردم نروژ. .. در برابر 
او مقاومت نکنند. هرمقاومتی, ناگزیر وبی تردید, با تمامی وسائل 
ممکن درهم شکسته خواهد شد... وبهمین سبب. تنها به خونریزی 
مطلقاً عبث و بیهوده خواهد انجامید. . 
انتظارات آلمان, در مورد دانمارک درست از آب درآمد. ولی نه در بارةٌ نروژ. با نخستین 
پیامهای عاجل وزرای مختار آلمان در ممالک مذ کور که به و یلهلم اشتراسه رسید, این نکته 
آشکار شد. نمايند؛ سیاسی آلمان در کپنهاگ» ساعت هشت و سی وجهار دقیقة بامداد به 
ریبن تروپ تلگراف کرد که دانمارکیها «همة خواستهای ما را[ با] اعتراض پذیرفته اند» . کورت 
برویر وزیر مختار آلمان در أسلی گزازشی بس دگ رگونه داشت. او ساعت پنج وپنجاه و دو 
دقيقة بامداد درست سی و دو دقیقه پس از تسلیم اتمام حجت آلمان, پاسخ سریم دولت نروژ را به 
برلن تلگراف کرد: «ما بدلخواه خود تسلیم نخواهیم شد: کارزان هم | کتون آغاز شده است» 3 


ریسن تروپ پرنخوت سخت بی حرمت شد. .ه صاعت ده وپنجاه وپنج دقیقه, به برویر 


۰ ات تکارت وزیر خارحة نازی را بندرت تا آن حد تحمل ناپذیر یافته بود که وی در بامداد آن روز بود.اوملسی 


۰ 


۱ و ۱ ون و مب وه ره و سب 


۱۰۸ ظهور و سقوط رایش سوم 


تلگراف کرد: «بسیار فوری: بار دیگر بدولت نروژ تذ کر دهید که مقاومت آنکشور یکسره 
بیمعتاست» . 

نم‌ایند؛ سیاسی نگونبخت آلمان, از عهدة اين کان دیگر برنمی آمد. پادشاه نروژ و هیأت 
دولت و نمایند گان پارلمان, تا اینزمان, ازپایتخت به کوههای شمال کشور گريخته بودند. با 
تمامی برتری نومیدکننده خصمء مصمم بودند مقاومت کنند. در حقیقت, با ورود ناوهای آلمان در 
تاریکی شب مقاومت ی تقاط نه در همه واحی مملکت , هم اکنون آغاز شده بود. 

9 وضع نومیدانه تری داشتند. کشور دلگشای کوجک پرجزيرة ایشان, قابل دفاع 
نبود. سرزمینی بس رد و یس مسطح و بخش بزرگ آن, ژوتلند, از جانب حشکی بروی واحدهای 
زره‌پوش هیتلر گشوده بود. برخلاف نروژ, کوهی نداشت تا شاه و هیأت دولت بدانجا گریزند و از 
انگلیس نیز انتظار پاری نميشد داشت. گفته اند دانمارکیهاء فزونتر از آن متمدن بودند که درجنین 
شرایطی بجنگند و بهرحال, نجنگیدند. ژنرال و. و.پریورا» فرمانده کل ارتش دانمارک» تقریباً 
یک‌تنه, خواستار مقاومت شد؛ لیکن نظر توروالد استانینگ" نخست وزیر و ادوارد مونش" وزیر 
خارجه و رأی پادشاه» بر تقاضای او غالب آمد و شاه آروز هشتم آوریل که اخبار ناهنجار رفته رفته 
رسیدء درخواستهای زنرال را برای بسیج ارتش رد کرد. بدلائلی که بر اين نو یسنده تا کنون مجهول 
است» حتی پس از تحقیقی که در کپنهاگ کرد. نیروی دریائی دانمارک اصلاً گلوله ای شلیک 
نکرد, نه از ناوهای خود و نه از آتشبارهای ساحلی خویش؛ حتی آنزمان که ناوهای نیرو بر آلمان 
درست از کنار توپها میگذشتند و ميشد آنها را قطعه قطعه کرد. نیروی زمینی درژ وتلند, به چند زد 


بت 
به اونیفورم پرزرق و برق خحا کستری سیر و در حالیکه حنان مینمود مس در دفتر خاطرات روزانة حود نوشتم سب 


که « گفتی مالک کر ارض است» با تبختر تمام بدرون اتاقی آمد که کنفرانس مطبوعاتی و یژه در آن 
تشکیل شده بود. حایگله کنفرانس» کاخ وزارت خارحه بود. ریین تروپ نا گهان و به تندی گفت: («بیشوا» 
پاسخ خود را داده است... آلمان خاک دانمارک و نروژ را اشغال کرده است تا آن کشورها را از گزند 
متفقین حفظ کند و تا پایان جنگ, از بیطرفی حقیقی آنها دفاع خواهد کرد. بدیتسان, بخش شریفی از 
ارو پا از سقوط حتمی نحات یافته است» . 
مطبوعات برلن نیز آنروژ دیدنی بود. پرزن تسایتونگ : (۱ انکلیسن از روی احساد ملل کوحک خونسردانه 
میگذرد. آلمان ممالک ضمیف را از گزند راهزنان اتگلیسی مصول میدارد... نروژ باید درستی عمل عادلانهة 
آلمان را که برای تضمین آزادی مردم نروژ صورت گرفته است درک کند» . روزنامة خود هیتار» فولکیشر 
بئوباختر » این ترتر سراسری را زده بود: آلمان اسکاندیناوی را نجات داد ! 
۲ ۲۷۵۲۵ .3 وداسد5 1۱0۷۵۱۵ .2 ۲ ,۷۷ ۷۷۰ .1 


فتح دانمارک ونروژ ۱۰۹۹ 


و خورد کوجک پرداخت, گارد پادشاهی درپایتخت, گلوله ای چند پیرامون کاخ شاهی شلیک 
2 وحند زعمی داد. تا دانمارکیها صبحانة نیرو بخش خود را تمام کردند. همه جیز تمام شده 
بود. شاه به صوابدید دولت خودء ولی برغم عقيده ژنرال پریون تسلیم شد و فرمان داد مقاومت 
مختصری هم که وجود داشت متوقف شود. 

حنانکه اسناد بدست آمده ارتش آلمان نشان میدهد, نقشه های تصرف دانمارک از طریق 
غافلگیری و نیرنگ, بدقت تمام فراهم آمده بود. ژنرال کورت هیمرا رئیس ستاد نیروی مأمور 
تسخیر دانمارک روز هفتم آوریل ملیس به لباس «شخصی» , با قطار وارد کيتهااگ شده بود تا 


"پایتخت را شناسائی کند و ترتیبات لازم را بدهد. «ترتیبات لازم» اینها بود: تعیین اسکلة مناسب 


بمنظورپهلو گرفتن ناو نیرو برهانزشتات دانتسیگ ۲ و آوردن کامیونی که مقداری ملزومات و یک 
فرستندة رادیو را حمل کند. فرمانده گردان - تمامی نیروئی که لازم شمرده شده بود تا شهر بزرگی 
را تسخیر کند - نیز از دو سه روزپیش با لباس شخصی در کپنهاگ بود تا بوضع محل آشنا شود. 
از اینری جندان عحیب نبود که نقشه‌های ژنرال 3 فرمانده گردان, تقریباً: بی مانع و 
محذور"؛ حامةٌ عمل پوشید. ناو نیرو بر المان» اند کی پیش تن به کنار کپنهاگ رسید؛ و 
بی آنکه از آن پرسشی شود که کیستی و کجا میروی"» از برابر توپهای دژ پاسدار بندرگاه‌و 
توبهای سفاین یش دانمارک گذشت و در اسکلا لانجلینی۵ واقع در قلب شهر پاک وپاکیزه 
پهلو گرفت. آنخا که او لنگر انداخته بود, با قلعةٌ نظامی پایتختم رکزفرماندهی ارتش دانمارک-- 
به اندازهة یک «سنگ‌انداز» وبا قصر آمالین بورگ* حایگاه شاه اند کی فاصله داشت. هردو 
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۳ «... مقصود استعمال این کلمه است در امثال ایزاموارد) که تقریباً درست بمعنی ماع است وبا «ذال» 
است نه با «ظاء» یعنی محظون چنانکه بعضی از نادانان غیرمأئوس به کتب عربی گمان کرده‌اند و در 
امثال این موارد «محظور» همیشه مینو بسند» و حال آنکه محظور بکلی مورد استعمال دیگری دارد» . 
(قزو ینی , بادداشتها ۲۸۵:۳) به نقل از: فرهنگ معین. 
« امروزه «محظور» غالبا بخلط استعمال شود. گروهی بجای «محذور» محظور نویسند و حال آنکه محظور 
بکلی مورد استعمال دیگری دارد, مثلاً درین عبارت: « استعمال لباس ابریشمی برای مردان محظور است» یا 
« الضرورات تبیح المحظورات» و امثال ذلک» . ( قرو ینی » بادداشتها ۳: ۲۸۵) به نقل آزفرهنگ معین, 
پس: «محذور» به این معانی است: ۱- آنجه از آن پرهیز کنبد, دور شده, پرهیز شده. ۲ب مانم. 


و «محظور» به این معانی است؛ اس ممنوع. ۲ حرام ناروا. (فرهنگ ععین ). سم 
۰ 8ص 6 ءاصناهعه] 5 ومعاادته .4 


۱۷۰ ظهور و سفوط رایش سوم 


محل, با آن گردانٍ تک و تنهاء بی آنکه مفاومت قابل ذکری نشان دهندء شتابان تسخیر شدند. 

در طبقة فوقانی کاخ در میان فشافش! شلیکهای جسته و گريخته, شاه با وزیران خود 
س رگرم تب‌ادل افکاربود. وزیران» همه حامی عدم‌پایداری بودند. تنها ژنرالپر یور, استدعا کرد اجازه 
دهند و سپس خحواستار شد که شاه لااقل به تردیکن ام لشکرگاه در هوولت؟ رود تا به 
اسارت درنياید. ولی شاه نظر وزیران نود را پذیرفت, یگفتهٌ یک شاهد عینی, شاه پرسید: 
«سر بازان ما مدت کافی حنگیدند؟» پرپور» تر و حسبان جواب داد: تحنگیدند. و 

ژنرال هیمس از تأغیر در تسلیم, ناراحت شد. او به ستاد عملیات مشترک؛ که در 
ایتک برپا شده بود» تلفن کرد - مقامات دانمارکی» در این اندیشه نبودند که حطوط تلفن 
دان‌مارک به آلمان رابگسلند- و بگفتة خوداخ تقاضای جند بمب‌افکن کرد تا غرش کنان برفراز 
کپنهاگ به پرواز آیند «و دانمارکیها را به قبول شرایط آلمان وادارند» . مکالمه به رمز صورت 
میگرفت و لوفت وافه جنین فهمید که هیمر خواستار بمباران واقعی است و از اینرو وعده داد که 
بی درنگ آنرا عملی کند - اشتباهی که سرانجام» درست بموقع, اصلاح شد. ژنرال هیمر 
میگوید: بمب افکنها « که برفرازپایتخت دانمارک میفریدند, اثر خود را بخشیدند: دولت آن کشور 
در خواستهای آلمان راپذیرفت» . 

پیدا کردن وسیل؛ پخش خبر تسلیم دولت دانمارک برای سر بازان دانمارکی» مشکلی 
پیش آورد؛ زیرا ایستگاههای رادیوی محلی» در آن صبح زودء هنوز برنامه نداشتند. این مشکل, با 
پخش خبرمذ کور بر طول موج رادیو دانمارک از فرستنده‌ای که گردان آلمانی با خود آورده بود و 
ژنرال هیمر برای بردن آن به دژ شهر» بخردانه کامیونی یافته بوده حل شد. 

ساعت دو بعدازظهر آن رون ژنرال هیمر همراه سسیل فن رنته .فینک" وزیر مختار آلمان 
در کپنهاگ؛ بدیدن پادشاه دانمارک رفت - شاهی که هت نبود, لیکن این نکته را هنوز 
درنمی یافت. هیمر از این دیدان در بایگانی محرمانة ارتش آلمان گزارشی بجا نهاده است: 


پادشاه هفتاد ساله, بنظر میرسید از در ون درهم کته افتتع گرجه 


۱ ۲۵۱۱۱6 ۰ آواز تیر هنگام پرتاب شدن (برهاف» آنند راج هعین )ی - م۰ 
1 ۷۶ .2 
۰ مجموع تلفات دانمارکیها در سراسر کشور, سیزده کشته و بیست و سه زحمی بود. آلمانیها در حدودابیست تن 
تلفأت دادند. 


۵۵۱ ۲۵ انم .3 
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فتح دانمارک ونروژ ۱۰۷ 


ظواهر را کاملاً حفظ میکرد و در این دیداررسمی وقارمطلق و یش را - 
از دست نمیداد. تمام بدنش میلرزید. اعلام کرد که او و دولت او 
آنچه امکان پذیر باشد بکار خواهند برد تا نظم و آرامش را در کشور 
حفظ کنند و هر برخورد سر بازان آلمانی و مردم مملکت را از میان 
ببرند. میخواست کشورش را از نکبت و بدبختی بیشتر برهاند. 
ژنرال هیمرپاسخ داد: از اینکه با چنین مأموریتی پیش شاه آمده 
است بسیار متأسف است, ولی وظيفة خود را فقط بعنوان سر باز انجام 
میدهد... و افزود: ما بعنوان دوست آمده ایم و غیره. سپس وقتی شاه 
پرسید: میتواند گارد شخصی خود را نگاهدارد؟ ژنرال هیمرپاسخ 
داد.. .پیشواء بی شک اجازه خواهد داد که‌نگاهدارد. دراینبا ره تردید ندارد. 
شاه از شنیدن این حرف آشکارا آسوده‌خاطر شد. در حریان 
ملاقات... آسایش بیشتری یافت و درپایان آن, ژنرال هیمررا با این 
سخنان مورد عطاب قرار داد: «ژٌنرال» ممکن است بعتوان یک سر باژ 
پیس مطلبی بشما بگویم؟ حرفی از سربازبه سرباز؟ شما آلمانیها, 
کار باورنکردنی را باردیگ رکرده اید! بایداعتراف کرد که عالیست!» . 


نزدیک به جهار سالء تا آنزمان که ورق جنگ برگشت. بادشاه دانمارک و ملت از 
مردمی خحوشخو متمدن و هوادان هرچه پیش آید خوش آید؛ برای آلمانیها بسیار کم مایةٌ دردسر 
شدند. داتمارک. « کشور تحت الحماية نمونه» شناخته شد. شاه و دولت و داد گاهها و حتی 
پارلمان و مطبوعات, نخست از فاتحان خود آژادی حیرت انگیز فراوان یافتند. حتی هفت هزار 
یهودی دانمارکی, تا جندی, آزار ندیدند. لیکن دانمارکیها - دیرتر از اکثر ملل مغلوب دیگر 
سرانجام دریافتند که اگر دخواهند ذزه‌ای از شرف وعزت نفس خود را نگاهدارند؛ محال است 
۱ بتوانند آنجه را که «همکاری صادقانه» با فرمانروایان ستم پيشة «تو-تونی» خو یش میخواندند 
بیش از آن دوام دهند --فرمانروایانی که درنده عوئی آنان, با گذشت سالها و ناهنجارتر شدن نتایج 
جنگ, فزونی میگرفت. آثان نیز رفته رفته فهمیدند که سرانجام آلمان فاتح جنگ نخواهد بود و 
دانمارک کوحک. جنانکه نخست بسیاری ازمردم آن میترسیدند» محکوم محتوم! نیست که در 
«نظم نوین» ناگفتنی هیتلر کشور دست نشانده شود. آنگاه مقاومت آغاز گشت. 


ولمم راود:معها .1 
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نروژیها مقاومت میکنند 

مقاومت در نروژ, از نخستین وهله آغاز شد؛ اما مسلماًء نه در همه‌جا, در نارو یک بندر و 
پایان را آهنی" که حامل سنگ آهن سود به نروژ بود, سرهنگ کنراد ساندلو فرمانده پاد گان محل و 
حنانکه دیدیم» پیرو متعصب نت و شلیک کندء تسلیم آلمانیها تا 
فرمانده ناوگان ارو یک» سرشتی دیگر داشت. همینکه ده ناوشکن آلمانی به دهانةٌ خلیج 
باریک " بلند نزدیک شدند آیدسولد " یکی از دو کشتی و بند گلولٌ هشدار شلیک 
کرد و به ناوشکنها علامت داد تا خود را معرفی کنند. دریادار فریتس بونته" . فرمانده گروه 
کوحک ناوشکنهای آلمان» به این درحواست چنین پاسخ داد که افسری را با قایق به ناو نروژی 
فرستاد تا خواستار تسلیم آن شود. در این وقت آلمانیها مرتکب خیانت کوچکی شدند - گرچه 
افسران نیروی دریائی آلمان بعدهاء با این استدلال که در جنگ نیازقانون نمیشناسد, از آن دفاع 


-صت 


کردند. وقتی افسر اعزامی, به دریادار آلمانی علامت داد که نروژ یها گفته اند مقاومت خواهند 
کرد بونته فقط صبر کرد تا قایق افسر ازحیطة خطر دور شود و سپس بسرعت آیدسولد را با اژدر 
منفجر کرد. آنگاه نورجه گ دومین ناو زره‌پوش نروژء آتش گشود؛ لیکن شتابان نابود شد. سیصد 
ناوی نروژی - تقریباً تمامی کارکنان دو کشتی - تلف شدند. تاساعت هشت بامداد 
نارو یک در دست آلمانیها بود - شهری که با ده ناوشکن وفقط دو گردان‌سر بازنازی تسخیر شده 
بود و ناوشکنها از میان صفوف پرصلابت ناوگان انگلیس شُریده بودند. فرمانده سر بازان, سرتیپ 
ادوارد دیه‌تل"» یکی از یاران کهن باواریائی هیتلر از دوران « کودتای آبجوفروشی» بود و از روز 
بعدء که وضع جنگ در نارو یک بسختی گرائید, اثبات کرد فرماندهی دلیر و کاردان است. . . 
تروندهايم واقع در نیمه‌راه پائین ساحل بلند غربی نروژه تقریباً به همان آسانی بدست 
آلمانیهاتسخیرشد. آتشبارهای بند رگاه, درتیراندازی بهناوهای جنگی آلمان که ازخلیج باریک بلند 


ت) 


ری ی ماه ور راو سای ی م۱۳ پیشاپیش آنها جای داشت» قصور ورزیدند و در نتیجه 
سر بازانْ سوار بر آن سفینه و جهار ناوشکن» در اسکله‌های شهر براحتی و بی مداخله و مصاف. 1 
پیاده شدند . جند دز» ساعتی حند و فرود گاه محاور در وارنس* دو رون مقاومست کردندء لیکن این 


مدعباند: .1 
به ص و ۳ مراجعه کنید. 1 
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پایداری مانع اشغال بندری نیکونشد- بتدری که برای بزرگترین ناوهای نظامی, و نیز 
زیردریائیها, مناسب وپایانهُ راه‌آهنی بود که ازمرکز بخش شمالی نروژ به سوئد میرفت و آلمانیها 
انتظار داشتند که اگر انگلیسیها راه تحصیل ساز و برگ جنگی آنانرا در دریا بگسلند, از این طریق 
آنها را بدست آرند و ابن. انتظاری مُدلل بود. 

برگن, دومین شهروبندرنروژ, که درساحل» تقریباً بفاصلةٌ سیصد میل پائین پای تروندهایم 
نشسته است و با اسلوپایتخت کشور بوسبلةٌ راه آهن مرتبط است, تا حدی مقاومت کرد. آتشبارهای 
پاسدار لنگرگاه به رزمناو کونیگسبرگ و یک ناو امدادی آلمان, صدمٌ بسیار وارد آوردند, ولی 
سر بازانٍ سوار بر ناوهای دیگر, بسلامت پیاده شدند و شهر را پیش از ظهرء اشغال کردند. در برگن 
بود که نخستین کسک مستقیم بریتانیا؛ به مردم حیرت زدة نروژ رسید. پس از نیمروز, پانزده 
بسب افکن عمودرو نیروی دریائی انگلیسء کونیگسبرگ را غرق کردند س نخستین ناوی به آن 
اندازه و حجم که براثر حمله هوائی» تا آنزمان بقعر دریا میرفت. در بیرون بند رگاه انگلیسیها 
ناوگان نیرومندی مرکب از جهار رزمناو و هفت ناوشکن داشتند که قادر بود بر ناوگان کوجکتر 
آلمان فائق آید. ناوگان انگلیس, میرفت وارد بندرگاه شود که از وزارت دریاداری فرمان رسید 
بسبب خطر مینها وبمباران هواپیماهاء دست از حمله باز دارد -- تصمیمی که حرحیل با آن موافقت 
کرد وی از ناشن خورد. این, نخستین نشانة احتیاط و اقدامات نیم بندی بود که در چند 
روز خطیر آینده» برای انگلیسیها گران تمام شد. 

فرودگاه سولا"؛ نزدیک بندر استاوانگر و واقع در کرانة جنوب باختری, پس از آنکه 
آشیانه‌های مسلسل سر بازان نروژی خجموشی گرفت» بدست چتر بازان آلمانی تسخیر شد - 
فرود گام حفاظت ضد هوائی واقعی نداشت. سولاء بزرگترین فرود گاه نروژ و از نظر سوق الجیشی؛ 
برای لوفت وافه واجد اهمیتِ بی اندازه بود. زیرا از اینجا؛ بمب افکنهای آلمانی نه‌فقط قادر بودند 
بر ضد تاوگان بربتانیا در طول کرانة نروژ به پروازآیند, پلکه علیه پایگاههای دریائی بزرگ 
انکلیسن قرضال آن کفوریز زارد میدان قویس تشطیر انم زه آلمازها درانزول تفیق فرانی فرری 
ارزانی داشت و هرگونه کوشش انگلیسیها را برای پیاده کردن قوای قابل ملاحظه در کشور مذ کون 
محکوم بفنا کرد. 

کریستیانساند واقع در کرانة جنوبی نروژ, در براب رآلمانیها مقاومت چشمگیر کرد و 
آتشبارهای ساحلی آن, ناوگان آلمان را که بیشاییش آن رزمناو سبک کارلسروهه " راه ممپیمود» 
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دو بنار بعقب راند. ولی دژهای شهر, با بمباران لوفت وافه شتابان درهم کوبیده شد و بندر تا اواسط 
بعدازظهر به اشغال دشمن درآمد. لیکن کارلسروهه . شامگاه آن روز که بندر را ترک میگفت, به 
اژدریک زیردریائی انگلیسی دچار آمد وچنان لطمه دید که بناجار غرقش کردند. 

از ایشرو تا نیمروزنهم آوریل‌سال ۱۹4۰ يا اندکی پش از آن» پنج شهرو بندر اصلی و 
یک فرودگاه بزرگ نروژ در طول کرانه‌های غربی و جنوبی کشور که از اسکاژراک تا قطب 
شمال ۱۵۰۰ میل اهتداد داشت, دردست آلمانیها بود. اين واحی, با مشتی سپاهی تصرف شده 
بود و سپاهیان را ناو‌گانی آورده بود که تا حد بسیار کهتر از ناوگان جنگی انگلیس بشمار میرفت. 
جرأت نیرنگ و غافلگیری, به بهای بس اند ک» فیروزی پرطنینی برای هیتلر ارمغان آورده بود. 

لیکن در اسلو, جائی که غنيمت بزرگ محسوب‌میشد, قدرت نظامی و دیپلماسی او به 
محذورنامنتظری برخورد. ۱ 

درسراس شب سرد هشتم - نهم آوریل؛ گروه مستقبل شاد پرنشاطی مرکب از اعضای 
سفارت آلمان برهبری ناوسروان شرایبر وأبستة دریائی سفارت» در اسکله نگ رگاه اسلو ایستاده بود و 
انتظار ورود نا وگان جنگی و ناوهای نیرو بر آلمان را میکشید. دکتر برویس وزیر مختارپی رکار و 
پرتحرک رایش:گه گاه به جماعت میپیوست. یک وابستة جزء دریائی آلمان, با قایق موئوری به 
اینسوو آنسوی خلیج می شتافت و منتظر بود تا بعنوان راهنمای نا وگان» عمل کند. پیشاپیش 
نا وگان» ثبرد او سیک لوتسوو ۱ و رزمناو سنگین بلوخر۲ - سفینة فرماندهی ناوگروه" که تازه به آب 
افتاده بود - راه میپیمودند. ( دو بچلاند به لونسوو تغییر نام داده بودء حون هیتلر نمیخواست خطر 
کند و ناوی به آن اسم [ بمعتای آلمان -م. ] را از دست بدهد.) 

حماعت استقبال کننده عبث انتظار میکشيد. کشتیهای بزرگ» ه رگز نرسیدند. در 
مدحل خلیج باریک بلند پنجاه میلی اسلو, ناو مین گذار نروژی اولاف تریگنورشن ؟ از آنها پرسید 
که کیستند و کجا میروند و سپس‌یک ناوج ادرانداززآلمان را غرق کرد و به رزمناو سبک امدن ۵ 
صدمه زد. ولی ناوگروه آلمان, پس از آنکه نیروی کوجکی پیاده کرد تا آتشبارهای ساحلی را 
مشکوب کند. براه خود دز خلیج ادامه داد. در نقطه‌ای, تقریباً پانزده میلی جنوب اسلو, جائی که 
مسیرآب‌تنگ وبانزده میل میشد. مشکل دیگری‌پیش‌آمد. دراینجاء دزدیرینه سال 
آسکارسبرگ" ایستاذه بود ومدافعانش, هشیارترازآن بودند که آلمانیها می پنداشتند. درست‌پیش از 
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سپیده‌دم» توپهای کروپ ۲۸ سانتی متری دژ» بروی لوتسوو وبلوخر آتش گشودند و از ساحل نیز 
اژدرها باریدن گرفتند. ناو ۰۰۰, ۱۰ تنی بلوخر که شعله ور و بر اثر انفجار مهماتش متلاشی شده 
بود, با ۱۹۰۰ سرنشین و از حمله, چندین صاحبمنصب گشتاپوو کارمند والامقام اداری (وتمامی 
اوراق و اسنادآنان) بقعر دریا رفت. قراربود این افراد, شاه و هیأت دولت را توقیف کنند و ادارة 
امور بایتخت را بدست رگ لونسوو نیز لطمه دید لیکن کاملا از کار نیقتاد. دریادار اوسکار 
کویتس! فرمانده ناوگروه, و ژنرال ارو ین انگلبرشت" که فرماندهی لشکر صد و شصت و سوم 
پیاده را بعهده داشت و هردو در ناوبلوخر بودند, توانستند به ساحل شنا کنند و در آنجا به اسارت 
نروژیها درآمدند. مپس, ناوگان مفلوج آلمان عجالهً بازگشت تا به ترهیم آسیبها پردازد. ناوگان 
مذکون در مأموریت خود که دست یافتن به هدف اصلی آلمان؛ یعنی: تسخیرپایتخت نروژ بوده 
نا کام مانده بود. و تا روز بعد به آنحا راه نیافت, 

در حمیقت اسلی بدست دستة کوجکی از نیروی آلمان که با جتر در فرود گاه بی دفاع شهر 
قرود آمدند, سقوط کرد. اخبار مصیبت‌بار از بنادر دیگر و کوبش توپها در فاصله پانزده میلی پائین 
خلیج اسلوا, سبب شد که ساعت نه و سی دقیقهٌ بامداد نهم آوریل» خاندان شاهی نروژ و هیأت 
دولت و اعضای پارلمان کشو با قطار مخصوص شتابان از اسلو عازم هامار" در هشتاد میلی شمال 
پایتخت شوند. در همان ساعت, بیست کامیون» حامل طلای «بانک نروژ» و سه کامیون دیگر که 
اسناد مخرمانة وزارت خارحه را حمل میکردند» راهی همان مقصد شدند. بدینسان اقدام دليرانة 
پادگان أسکارسپ رگ نقشه‌های هیتلر را ابطال کرد؛ آن نقشه‌ها که شاه و هیأت دولت و وکلای 
نروز راه به چنگ آرد. ۱ 

لیکن اسلو در آشفتگی کامل بجا ماند. جمعی از سربازان نروژی آنجا بودند, ولی آنها را 
به حال دفاع درنیاورده بودند. مهمتر از همه» برای بستن فرود گاه فورنبو نزدیک اسلو, هیچ کاری 
صورت نگرفته بود, حال آنکه ميشد با متوقف کردن چند اتومبیل کهنه در طول باند وپیرامون 
فرود گاه, این کار را به آسانی انجام داد. دیرگاه شب پیش سروان شپیلر" وابستة هوائی آلمان در 
اسلوء در فرودگاه بیتوته کرده بود تا از سر بازان هوابرد آلمان استقبال کند. قرار بود این سپاهیان ‏ 
پس از رسیدن نیروی دریائی به شهن وارد شوند. وقتی ناوها نتوانستند بیایند. سفارت آلمان در 
اسلو پیام رادیوی جنون‌آمیزی به برلن مخابره کرد و از وضع نامنتظر و نامیموت, آ گاهش نمود. 


تجاعه۲۵۲ 5 ۲ 4 3 م۵5 .3 ۵۵۸ ۳۳۳۷۱۵ .2 ۸ 051۲۸۳ ,1 
و5 6 


۱۷۹ ظهور و سقوط رایش سوم 


پاسخ برلن» فوری بود. سر بازان چتر باز وپيادة هوابرد. برودی دز فورنبوفرود آمدند. تا ظهر» تقریبً 
پنج گروهان در آنجا گرد آمدند. جون اين سپاهیان, فقط ساز و برگ جنگی مختصری داشتند, 
سربازان قابل حصول نروژی درپایتخت, میتوانستند به آسانی آنانرا ازمیان ببرند. ولی بدلائلی که 
هنوز آشکار نگشته است - در اسل و آشفتگی بسیار حکمفرما بود - سر بازان نروژی, احضار نشدند, 
حه رسد که صف آرانی شوند؛ و نیروی پیاده‌نظام کوجک «سمبولیک» آلمان» پشت سردستة 
موزیک نظامي سرهم بندی شدهء که با صدای بلند مینواخت وارد شهر شد. بدینسان» واپسین شهر 
نروژ سقوط کرد. اما, هنوز نه تمامی آن کشور. 

بعدازظهر نهم آوریل, استورتینگ!) پارلمان نروژ تقریباً با تمام اعضای خود س از 
دو یست نماینده, تنها پنج تن از دست رفته بودند - در هامار تشکیل حلسه دادء ولی ساعت هفت و 
سی دقیقه بعدازظهر که خبر رسید سر بازال الخان نزدیک میشوند, حلسه تعطیا ل شد و نمایندگان به 
[لوروم؟ رفتند. ناحيهة مذ کور» چند فرسنگ بسمت شرق, در جهت مرز سود قرار داشت. د کتر 
برو یر بر اثر فشار ریبن تروپ, خواستار ملاقات عاجل شاه بود و نخست وزیر نروژ موافقت کرد» 
بشرط آنکه سربازان آلمانی بفاصلهٌ امنی در جهت جنوب عقب نشینند. وزیر مختار المان» با این 
کار موافقت نمیکرد. 

حقیقت اینست که در این لحظه, خیانت دیگرنازیان درشرف تکوین بود. سروان شپیل 
وابست؛ هوائی آلمان, با دو گروهان چتر با آلمانی از فرود گاه فورنبو عازم هامار شده.بود تا شاه و 
هیأت دولت گردنکش نروژ راادستگیر کند. بدیدة آنان اين کار جز بازیچه‌ای بیش نبود. چوث 
سر بازان نروژی» گلوله ای شلیک نکرده بودند تا مانع ورود آلمانیها په آسلو شوند, شپیلر در هامار 
انتظار مقاومتی نداشت. دو گروهان مذ کور, که با اتوبوسهای مصادره شده سفر میکردند, درواقع به 
تماشا و گلگشت خوشی میرفتند. ولی حساب نمیکردند که یکی از افضران نروژی» درسث 
برعکس بسیاری از اقسران دگر رقتار کند. سرهنگ روگه" بازرس کل پیاده‌نظام که شاه را در 
سرشمال همراهی کرده‌بود, اصرارورزیده بو برای حکومتِ گريزنده حفاظی فراهم آرد ودر نزدیکی 
هامان با دو گردان : بیاده که شتابان گرد آورده بود راه را بسته بود. اتوبوسهای حامل سر بازان 
آلمانی متوقف شدند و در زد و خوردی که درگرفت» شپیار منخت زعمی شد. آلمانیهاء پس از دادن 
غلفاتدبگزن یکیبره تا ستاو عقب تخشخید: 


روز بعد» دکتر برو بر به تنهائی از همان راه روانه شد تا شاه را ببیند. وزیر مختار المان 
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که سیاستگر حرفه ای مکتب قدیم بود. رغبتی به نقش خویش نداشت؛ ولی ریبن تروپ پیاپی به 
او اصرار کرده بود که با شاه و هیأت دولت گفتگو و به تسلیم وادارشان کند. کار دشوار برو یر بر 
اثر حوادث سیاسی خاصی که درست همان هنگام در اسلوروی داده بود» بفرنجتر شده بود. 
شاشگ تن سرانجام کیسلینگ تکانی به خود داده بود: همینکه پایتخت, از هرحهت بدست 
آلمانیها افتاد, به ایستگاه رادیو حمله برد و بیانیه ای پخش کرد و خود را رئیس دولت جدید خواند و 
فرمان داد که تمامی مقاومت مردم نروژدربرابرآلمانیهاءبی درنگ متوقف گردد. گرجه برو ین 
هنوز قادر نبود نکته را دریابد - و برلن» حتی پس از آنزمان نیز هرگز نتوانست به مطلب پی برد -- 
این اقدام حیانتکارانه, مساعی آلمان را برای ترغیب نروژ به تسلیم, ازمیان برد. و, موضوع ظاهرا 
متناقض اینکه» گرچه برای مردم نروژ این هنگام لحظةٌ نگ و شرمساری ملی بود» خیائت 
این گ هی نیرت اه ان کشور را به مقاومتی واداشت که سپس پرصلابت و پهلوانانه گشت. 
دکتر برو یره ساعت سه بعدازظهر دهم آوریل, هاگن هفتم " را در ساختمان مدرسه‌ای واقع 
در شهرک الوروم ملاقات کرد. باید دانست: ها کن تنها پادشاهی بود که با رأی مردم در سده 
بیستم به سلطنت برگزیده شده بود و نخستین شاهی بشمار میرفت که پس ازپنج قرن, نروژ از خود 
داضت و ار گفتگوئی که نو یسند؛ این سطور سپس با پادشاه کرد و نیز از بررسی دقیق مدارک 
دولت نروز و گزارش محرمانةٌ د کتر برو یر( که جزو اسناد بدست آمدهٌ وزارت خارجه آلمان است) 
میتوان شرحی از آنجه پیش آمد بدست داد. شام پس از ابراز بیزاری بسیار موافقت کرد که 
فرستادة سیاسی آلمان را در حضور د کتر هالودان کوت " وزیر خارجة خود, بپذیرد. وقتی برو بر 
اصرار درپیوست که ها کن را نخست تنها ببیند, شاه با توافقی کوت, سرانجام به این امر تن درداد. 
وزیر مختار آلمان» برحسب دستو گاه مجیز گفت و گاه کوشید شاه را بترساند. گفت 
آلماد» خواستار حفظ دودمان سلطنت است. از ها گن فقط میخواهد همان کند که روزپیش 
برادرش در کپنهاگ کرد. مقاومت, در برابر قوای مسلح آلمان ابلهی است. تنها به کشتار بی ثمر 


1. ۲۱۸۵۷۵۱ ۲ 

» نروژ تا جهار فرن, بخشی از دانمارک ویک سده دیگ حزئی از قلمرو سوئد بود و استقلال کامل خود را بار 

قبط درو ۰ بدست آورد: آنزمان که اتحاد خود را با سوئد گسست و مردم شاهزادة کارل دانمارکی را 

ببعنوان پادشاه نروژ کر او نام هاگن هفتم بر خود نهاد. هاگن شم در ۱۳۸۰ میلادی د رگذشته بود . 

هاگن هفتم برادر کریستیان دهم پادشاه دانمارک بود که بامداد 4 آوریل 4۰ ۱٩‏ به آن سرعت تسلیم 
آلمانیها شد. 
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نروژ یان خواهد انجامید. از شاه خواسته شد حکومت کیسلینگ را تصو یب کند و به اسلوبا زگردد. 
هاگن مردی دموکرات و زیرک و حتی در این لحظهٌ مصیبت‌بان, بی اندازه پای بند موازین قانون 
اساسی, کوشید به سیاستگر آلمانی توضیح دهد که تصمیمات میاسی را در نروژ شاه نمیگیرد و 


این کار نم ختیضطن قتر بط به دولت است و در اینباره اکنون با دولت مشورت خواهد کرد. سپس 


کوت در گفتگو شرکت جست وتوافق شد که پاسخ دولت, وقتی برو یر به اسلوبازمیگردد سرراه در 
نقطه ای بة او تلفن شود. 

از دید هاگن که گرچه نمیتوانست تصمیم سیاسی گیرد, مسلماً قادر بود در آن تأثیر 
نهد بنه آلمانیها تنها یک پاسخ میبایست داد. او که به مسافرخانهة محقری در روستای نیب رگسوند۱ 
نزدیک الوروم نقل مکان کرده بود - درست بدین سبب که اگرپس از عزیمت برو یر آلمانیها 
بکوشند با حمله غافلگیر دیگری او را به چنگ آرند. از عطر مصول ماند - اعضای حکومت را 
بعنوان «شورای دولت» گرد هم آورد وبه آنان گفت: 


.. به سهم خودءخواستهای آلمان را نمیتوانم پپذیرم. قبول آنهاء با 
تمامی آنجه بعنوان پادشاه نروژ وظیفة خو یش دانسته ام تعارض خواهد 
داشت. آن وظیفه را؛ ازتقریباً سی وینحسال پیش که به این کشور 
آمدم بعهده گرفتهام... نمیخواهم تصمیم دولت, تحت تأثیر این سخن 
با براساس آن انخاذ شود. لیکن... کیسلینگ را به نخست‌وزیری 
منصوب نمیتوانم کنم مردی که میدانم مردم ما... اند بان مردم 
در استورتینگ, بهیجوجه اعتمادی به او ندارند. 
از اینرو اگر دولت تصمیم بقبول تقاضاهای آلمان گیرد ‏ و من 
با توجه به خطر نزدیک جنگ که بسیاری از جوانان نروژی ناچار جان 
خحود را در آت تمواهند با حت,دلائل اتخاد آثرا کاملاً درک می کنم - در 
آنصورت کناره گیری از سلطنت , تنها راهیست که بر من گشوده خواهد 


, بود 4۱ 


.هیأت دولت. گرجه شاد تا این لحظه تنی جند مرّد داشت. کمتر از شاه دلیر نبود و 
شتابان در قفای او گرد آمد. وقتی برو یر در نیمه راه بازگشت به اسلوبه آیدسولد" رسید, کوت با 
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پاسخ نروز پشت تلفن بود. وزیر مختار آلمان فوراً آنرا به سفارتخانة حود در اسلوتلفن کرد و از آنحا 
بی درنگ به برلن مخابره شد: 


شاه, هیچ دولتی را بریاست کیسلینگ تعبین نخواهد کرد و این 
تصمیمی به اتفاق اراء هیأت دولت اتخاد شده است. به پرسش صریح 
من کوت وزیر خارجه پاسخ داد: «مقاومت تا آنزمان که امکان‌پذیر 


باشد, دوام خواهد یافت» ." 


آن شب» از ایستگاه رادیوی روستائی ضعیف کوحکی که در آن نزدیکی قرار داشت و 
تنها وسیل ارتباط با جهان خارج بشمار میرفت» دولت نروز» رایش سوم پرقدرت را به پیکار طلبید, 
اعلام داشت: مصمم است که خواستهای آلمان را نپذیرد و از مردم مملکت ار سس شا 
نروژ فقط مه میلیون بود - تا در برابر متجاوزان پایداری کنند. شاه» رسماًبه این دعوت پیوست. 

لیکن جهانگشایان نازی, نمیتوانستند کاملاً باور دارند که نروژ بها, دست به همان کاری 
خواهند زد که بر ز بان آورده‌اند. دوسعی دیگرء صورت بست تا شاه را از حیال حو یش بازدارند. 
بامداد یازدهم آوریل» فرستاده‌ای از جانب کیسلینگ, سروانی ایرگتسن! نام آمد تا به شاه اصرار 
کند که به پایتخت با زگردد. قول داد که کیشاینکا صادقانه به شاه خدمت خواهد کرد. پيشنهاد 
وی با تحقیر خاموش, رد شد. 

پس از نیمرول پیامی عاحل. از برو پر رسید؛ درحواست میکرد: بار دگر به حضور شاه رسد 
تا درباره «پیشنهادهای خاص» سخن و نا نمايندة سیاسی آلمان» که سخت در فشار بود» از 
ریبن تروپ دستور داشت به شاه بگوید: «برای نیل به توافق معقول, میخواهد آخرین فرصت را به 
مردم نروژ بدهد» .و اینبارد کتر کوت, پس از مشورت با شاهء پاسخ داد که اگر وزیر مختارآلمان 
«پیشنهادهای حاص» دارد, میتواند آنها را به وزیر خارجه ابلاغ کند. 
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و در دستور محرمانة ریبن تروپ اشارة شومی به خیانت دیگر هست. به برو یر گفته شد بکوشد ملاقات را «در 

۳ » مج و ۱ 

نقطه‌ای میان اسلو و اقامتگاه کنونی شاه ترئتیب دهد بدلائل معلوم اون برو بسن باید در بارهة این کار با زنرال 

فالکنهورست کاملاً گفتگو کند و سپس ژنرال را از محل ملاقات که در مورد آن توافق میشود آ گاه سازده . 

مج 4 ۰ ّ 

کاس که دستور ریین تروپ را تلفن کرد, گزارش داد «آقای بروین معنای دستور را نروشتی دریافت» . آنن 

فک بی اختیار بخاطر انسان خطور میکند که اگرشاه به آن ملاقات میرفت, سر بازان فالکنهورست او را 
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عکس العمل نازیان, در برابر این جواب رد از جانب کشوری آنچنان کوچک و اینک؛ 
فرومانده ودرمانده, وااکنشی فوری وهمان بود که‌میبایست باشد. آلمانیها, نخست در گرفتن شاه‌و 
اعضای دولت نروژ و سپس در ترغیب آنان به تسلیم, نا کام مانده بودند. اکنون کوشیدند آنانرا 
بکشند. در واپسین ساعات روزیازدهم آوریل لوفت وافه اعزام شد تا روستای نیب رگسوند را با 
خاک یکسان کند. خلبانان نازیء با بمیهای انقجاری و آتغزا, روستا را و بران کردند و سپس 
آنانرا که میکوشيدند از و یرانه‌های سوزان بگریزند, به مسلسل بستند. ظاهراً آلمانیها» نخست بر این 
عقیده بودند که در قتل عام شاه و اعضای دولت کامیاب شده‌اند. در دفتر حاطرات روزانة یک 
خلبان آلمانی» که سپس در شمال نروژ اسیر شد روزیازدهم آوریل نوشته بود: «نیب رگسوند. دولت 
اسلم از صفحٌ رو زگار برافتاد» . 

روستا برافتاد, لیکن نه شاه و دولت. همینکه بمب افکنهای نازیان نزدیک شدند, آنها به 
جنگل نزدیکی پناه بردند. درحالیکه تا زانودر برف فرو رفته بودند, شاهد درهم کوفتن کلبه‌های 
محقر دهکده بدست لوفت وافه بودند. اینک, شاه و هیأت دولت, میبایست از دو کاریکی را 
برگزینند: یا براه خود ادامه دهند و به سرحد سود که نزدیک بسود روند و به آن کشور بیطرف 
پناهنده شوندء ویا راه شمال پیش گیرند و بدرون کوههای مملکت خویش که هنوز پوشيده از بروف 
شنگین بهاری بود روند. تصمیم گرفتند از فراز در ناهموار گودیراندس! که از کنار هامار و 
لیل هامر" میگذشت و از میان کوههاء براه ود ادامه دهند و به آندالسنس" که در کرانة 
شمال غربی نروژ» یکصد میلی خنوب غربی تروندهايم قرار داشت رسند. در طول راه» ممکن بود 
قوای نروژ را که هنوز گیج وپرا کنده بودند» برای مقاومت بیشتر سازمان دهند. و نیز, اندک امیدی 
در میان بود که سرانجام سر بازان انگلیسی فرا رسند و به آنان کمک کنند. 


۰ ۰+ ۳۹ 
تبردهای نروژ 

۲ در ساحل دوردست شمال» کنار ارو یک تیروی دریانی انگلیس قبل در برابر اشغال 
عاقل کت روت بدست آلمان» عکس العمل شدید نشان داده بود. نیروی دربائی بریتانیا؛ جنانکه 
جرحیل معصدی آن اعتراف کودی بدلیل ژرنکن فک الا نها « کامله مغلوب شده بود» . 
اینک دست کم در شمال نروژ دور از میدان عمل بمب افکنهای آلمانی که پایگاه زمینی 
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داشتندا, نیروی دریائی بریتانیا, حملاٌ تعرضی آغاز کرد. بامداد دهم آوریل بیست وچهار 
ساعت پس از آنکه ده ناوشکن آلمانی نارو یک را تصرف و سر بازان دیه‌تل را پیاده کردند. 
نیروئی مرکب ازپنج ناوشکن انگلیسی وارد لنگرگاه نارو یک شد. دو فروند ازپنج ناوشکن 
آلمانی را که آن‌هنگام در بندر بودند غرق کرد بة سه ناوشکن دیگر آسیب رسانید و همه ناوهای 
باری آلمان را به استثنای یکی بقعر دریا فرستاد. در این کارزار فرمانده ناوگان آلمان» دریادار 
بونته بقتل آمد. لیسکن ناوهای انگلیسی» هنگاميکه لنگرگاه را ترک میگفتند» با پنج ناوشکن 
بازمانده آلمانی که از علی‌حهای تنگ نزدیگ برون آمده بودند رونرو گفتند, سفاین آلمانی» 
توپهای سنگین‌تری داشتند و یک ناوشکن انگلیسی را غرق کردند و ناوشکن دیگر را که ناوسروان 
وار برتون_لی " فرمانده انگلیسی در آن سخت زخمی شده بود, به شن نشاندند و به ناو سوم صدمه 
زدند. سه فروند ازپنج ناوشکن انگلیسی, توانستند به دریای آژاد بگریزند و در آنجا هنگام 
عقب نشینی یک کشتی بزرگ باری آلمانی را که محمولةٌ مهمات داشت و به بندر نزدیک میشد 
غرق کردند. 

نیمروز سیزدهم آوریل, انگلیسیها, اینبار درحالیکه نبردناو وارسپایت ۲ بازماندهٌ نبرد 
ژوتلند؟ در جنگ جهانی اول, پیشاهنگ گروهی ناوشکن بود, به نارو یک با زگشتند و آنجه از 
ناوگان جنگی آلمان بجا مانده بود نابود کردند. دریابان و. ج. و یت ورث افسر فرمانده, 
هنگامیکه نبرد خود را با بی سیم به وزارت دریاداری گزارش میداد. اصرار کرد که چون سر بازان 
آلمانی در ساحل سردرگم وبی سازمان شده‌اند - دیه‌تل و افراد او به پیه‌ها گریخته بودند -- 
نارو یک «بدشت پیروی, اصلی. که دز ساعل نیاده خواهد شد.بی درنگ تسخیر شود. پدیختانه از 
دیدگاه متفقین» سرلشکرپ . ج. مکزی" فرمانده ارتش [ اعزامی -م.] انگلیس, افسری بی اندازه 
محتاط بود. او که درست روز بعد با واحد پیشاهنگی مرکب از سه گردان پیاده وارد شد, تصمیم 
گرفت خطر نکند, در نارو یک پیاده نشود, سر بازان خود را در هارستاد"» سی وپنج میلی شمال 
تارو یک که در اختیار نروژ یها بود به خشکی فرستد. این خطائی فاحش بود. 

با توجه به این امر مسلم که انگلیسیها دست اعزامی کوچکی برای نروژ فراهم آورده بودند, 


۱. متظور اینست که پایگاه این هواپیماها عرش ناوهای هواپیمابر نبود. سم. 
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در جمع و جور کردن و راه انداختن سر بازان خودء حتانکه بیان نتوان کرد کند بودند. بعدازظهر 
روز هشتم آوریل» پس از آنکه خبر رسید واحدهای ناوگان جنگی آلمان بسوی ساحل نروژ در 
حرکت‌اندء نیروی دریائی انگلیس سربازانی را که جهت تسخیر محتمل استاوانگر» بررگن؛ 
. تروندهایم و نارو یک قبلاً سوار کشتیها شده بودندء شتابان بیاده کرد » بر این اساس که برای 
جنگ دریائی» هرکشتی مورد نیاز خواهد بود. تا قوای زمینی انگلیس دو باره سوار کشتیها شدند, 
تمامی آن شهرهای ساحلی دردست آلمانیها بود. و وقتی این نیروها به بخش مرکزی نروژ 
رسیدند, محکوم بفنا بودند, جنانکه ناوهای نیروی دریائی بریتانیا که قرار بود سپر مصون داشتن 
ایشان از خطرات باشند, چنین سرنوشتی داشتند؛ بدلیل: تفوق هوائی لوفت وافه. 

۱ تا بیستم آوریل یک تیپ پیادة انگلیس, تقویت شده با سه گردان کوهستانی فرانسه ام 
در نامسوس"؛ بندر کوچکی واقع در هشتاد میلی شمال شرقی تروندهايم پیاده شده بود و تیپ 
ان کش دوم در آندالسنس, صد میلی جنوب غربی تروندهايم, گام به ساحل نهاده بود؛ بدینسان 
تبروندهایم فشانستت از شمال وضو شوه له فران کترژر ولی اين دو نیرو حول فاقدتویخانة 
صحرائی و تزپهای ضد هوائی و حمایت هوائی بودند و بمب افکنهای آلمانی شب و روزپایگاههای 
آتها زا میکف خیتا و تمبکا شتا متا ویرک فزونتر و قوای امدادی به آنان رسد هیچیک تروندهايم 
را جداً تهدید نکرد. تیپ مأمور آندالسنس, پس از دیدار با یک واحد نروژی در دومباس؟ - 
پیوندگاه خطوط آهن. شصت میل بسمت شرق- از حملهٌ مورد نظر بجانب شمالٌ و تروندهايم, 
دست شست وبسوی جنوب شرقی , پائین گودبراندس دال" پیش رفت تا به سر بازان نروژی که 
تحت فرماندهی پرقدرت سرهنگ روگه میجنگیدند و از سرعت حملة أصلی آلمان کاسته بودند, 
کمک کندم عمله از مت دزة و آملون ضورت فیگرفت: 

در تیل هامر: شمال هامان روز بیست ویکم آوریل نخستین د رگیری دوران جنگ, میان 
سر بازان انگلیسی و آلمانی صورت گرفت. لیکن این پیکار یرد دو حریف همتا نبود. کشتی 
حامل تویخانة ت تیپ انگلیسی, غرق شده بود و فقط با تفنگ و مسلسل بود که انگلیسیان» در برایر 


نیروی پرتوان آلبان» که مسلح به توپخانه و تانکهای سبک بود» میبایست بجنگند. از این نیز بدتب 


پیاده‌نظام بریتانیا, محروم از حمایت هوائی » بی وقفه بدست طیارات لوفت وافه که از فرود گاههای 

نروزی نزديک عمل میکردند» کوبیده میشد. لیل هام پس ازپیکاری پیست وجهار ساعته, 
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سقوط کرد و قوای انگلیسی و نروژی. عقب‌نشینی یکص. و جهل میلی را از بالای راه آهن دره» 
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بسوی آندالسنس اغاز کردند و گه‌گاه ۹ میکردند تا به کارژارعقب‌دارا دست زنند سپیکاری 
که پی‌شروی آلمانیها را کند کرد لیکن آنانرا هرگز متوقف نساخت. شبهای سی ام آوریل و اول 
ماه مه قوای انگلیسی از آندالسنس و روز دوم مه واحد انگلیسی س فرانسوی ازاتامتتوس تخلیه 
شدند وباید گفت هردو اقدام, فی نفسه شاهکار بود, جون دو بندرگاه, از بمباران پیاپی آلمانیها 
کشتارگاههای مشتعل بود. شب بیست و نهم آوریل» پادشاه نروژ و اعضای دولت او را در مولده؟ 
سوار رزمناو انگلیسی گلاسگو کردند. مولده در آنسوی خلیج تنگ و باریک زمسدالس" رو بروی 
آندالستس حاء ی دارد. خود آندالسنس نیز از بمباران لوفت وافه, فتلگاهی بود. گروه مذ کور: به 
ترومسو منتقل شد که با فاصلة بسیان بالای مدار قطب شمال و شمال ثارو یک قرار دارد؛ و در 
آنجا پایتخت موقت تروژ, روز اول ماه مه, بنیاد گرفت. 

تا آنزمان, نیمةٌ جنوبی نروژء شامل همه شهرهای بزرگ و اصلی کشور یکسره از دست 
رفته بود. ولی شمال, ایمن مینمود. روزبیست وهشتم مه نیروی متفقین, ترکیب گرفته از ۰۰۰, ۲۵ 
سپاهی از جمله دو تیپ نروژی ویک تیپ لهستانی وادو گردانِ لر یون خارجی فرانسه, آلمانیها را 
که از لحاظ شمارء بر ایشان برتری بسیار داشتند از زنارو یک بیرون و تردید نداشت که 
هیتلره هم ازسنگ آهن خود محروم میشد و هم از تسخیر سراسر نروژ و واداشتن دولت آن کشور به 
تسلیم . لیکن تا این زمان قوای مسلح آلمان با قدرتی گیج کننده» ضربه را در جبهة غرب زده بود و 
از اینرو» به هر سرباز متفقین نیاز بود تا شکاف راپر کند. نارو یک رها شدء سر بازان متفقین 
شتابان دوباره به کشتیها نشستند وژنرال دیه‌تل که دریک ناحيهٌ کوهستانی جنگلی نزدیک مرز 
سوند مقاومت کرده بودء روز هشتم ژوئن بار د گر بندر را گرفت و جهار روز بعد» تسلیم سرهنگ 
روگ پایدار دلیر و سر بازان سرد رگم و آزرده خاطر نروژی او را که احساس میکردند انگلیسیهادر 
وضع ناهنحاری آنانرا رها کرده اند» پذیرفت. هاگن پادشاه نروژ و هیأت دولت او را روز هفتم 
ز وئن در ترومسوموار رزمناودونشایر کردند و آنان عازم لندن شدند. رفتند تا درآن شهرپنج ال 
به تلخی درتبعید بسر برند. ه دربرلن, دیه‌تل بدرجهٌ سرلشکری ارتقا یافت و نشان « صلیب 


ماوممبع .5 و۲00 .4 کاد10۸۶۵ .3 ۵ .2 ۸۵ ۰8۷2۲ ۲2۵۲: .1 

» کیسلینگ, در تخستین کوشض خو یش برای فرمانروائی بر نروژ کامیاب نشد و دوام نیاورد. شش روزپس از 
آنکه خود را نخست وزیر خواند» در ۱۵ آوریل, آلمانیها از کار برکنارش کردند و یک «شورای اداری» 
مرکب از خش نروژی برجسته را بکاز گماشتند. از جملة آنها اسقف آیو یند برگراف! رئیس کلیسای لوتری 
نروژ و پال‌برگ" رئیس دیوانغالی کشور بودند. این کار بیشتر بر اثر مساعی «برگ» که حقوقدآنی والامقام 
۱ مه 


دا و و وی ات وی ی ر 


۱۸ ظهور و سقوط رایش سوم 


سلحشوری» ۱ گرفت و هیتلر او را با فریاد آفرین فاتح نارو یک " نامید. 


«پی‌شوا», برغم کامیایبهای حیرت انگیز حویشء در جریان لشک رکشی نروژ ساعات بدی 
سپری کرده بود. دقتر حاطرات روزانة ژنرال یودل, مملو از مطالب موجز است و مطالب, حاکی از 
توالی بحرانهای عصبیء که خدایگان نازی جنگ بدانها دچارمی آمد. یودل, روزچهاردهم آوریل 
پس از رسیدن خبرنابودی قوای دریائی آلمان در نارو یک نوشت: «هیجان هراس انگیز» , در 
هفدهم آوریل, هیتلر بسبب از دست رفتن نارو یک دجار حملة روحی حنون آسائی شد؛ طلب 
کرد که سر بازان ژنرال دیه‌تل» با هواپیما از آنجا تخلیه شوند -- کاری که محال بود. یودل آن رون 
در دفتر خاطرات خود شتابان نوشت: «هر خبربد» به بدترین ترسها می انجامد» . و دو روز بعد: 
«بحران مجدد. اقدام سیاسی نا کام مانده است. برو پر نماینده ماء احضار شده است. بگفتة پیشواء 
ژور باید بکار برد...» .«ه مذا کراتی که آن روز نوزدهم آوریل, در کاخ صدارت عظمای بران 


نز جدل بود وسپس رهبر مُفی نهضت مفاومت نروژ شد. صورت گرفت. در؛ ۲ آوریل» هیتلر پوزف 
تر بوون یکی از رهبران حوان خشن حزب نازی را بعتوان (« کمیسر رایش در نروژ» منصوب کرد و او بود که در 
دوران اشغال, با وحشیگری فزاینده؛ عملاً ب رآن کشور حکومت میکرد. برو یره که از آغاز با کیسلینگ 
مخالفت کرده بود, در ۱۷ آوریل احضار و از کار سیاسی برکنار وجون یک سر بان به جبهه غرب اعزام شد. 
در ۱۹4۲ آلمانیها کیسلینگ را دو باره بمنوان نخست‌وزین منصوب کردند؛ ولي» يا آنکه در میان مردم 
بی اندازه‌منفور بودو برغم‌مساعی بسیار که کار میبست‌تابه ار بابان آلمانی خود خدمت کند قدرت او صفر بود. 
درپایان جنگ کیسلینگ بجرم خیانت محاکمه شد وپس ازیک دادرسی جامع و دقیق محکوم به 

یر گم و درع ۲ اکتبر ۵؛ ۱۹ اعدام شد. تر بوودا» خود کشنی ردنا ۱ کنوت هامسون": 
رمان‌نو یس بزرگ نروژی که آشکارا با آلمانیها همکاری و ازآنها ستایشها کرده بود. رسماً متهم به خیانت 
شد؛ ولی انهامات او بسیب پیری و ناتوانی وی دنبال نشد. با وحود این بابت «سود بردن از یز یم نازی» 
محاکمه و محکوم و ۰۰۰ ۹۵ دلار حریمه شد. او روز ۱۹ فورب؛ ۱۹۵۲ کر ود فاص متا آن کی هرقن 
فالکنهورست, به اتهام تسلیم کردن کماندوهای اسیر شدة متفقین به اس. اس. برای اعدام» در پک داد گاه 
مختلط نظامی انگلیسی و نروژی: بعنوان جنایتکار جنگی محاکمه شد. او در ۲ اوت 41 ۱٩‏ محکوم به اعدام 


« 


گشت ولی حکم اعدام به زندان ابد تخفیف یافت. 
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«ه روز۱۳ آوریل, ژنرال فن فالکتهورست, بی شک به تحریک هیتلر که از مقاومت مردم نروژ بی اندازه به حشم 


 " " ٩‏ * ظ۰ 


فتح دانمارک ونروژ ۱.۵ 


درگرفت,چنانتندوتلخ شد که حتی کایتل ن وکرمآب. باقیافةعبوس ازاتاق‌بیرون رفت. زیرا: سران 
قوای مسلح سه گانه بابت تأخیرها, یکد گرراسرزنش میکردند . بودل نوشت: « آشفتگی دستگاه 
رهیری» از د گر هدید آماز کرده است» . و در بیست و دوم اوریل افزود: «پیشواء در بارهةٌ پیاده 
شدن انگلیسیهاء بیش ازپیش پریشان خاطر است» , 

روز بیست و سوم آوریل, پیشرفت کند قوای آلمان از أسلوبسمت تروندهايم و آندالسنسء 
چنانکه یودل نوشت, موجب «تشدید هیحان» شد؛ ولی روز بعد, خبرها بهتر بود و از آن رون 
توت امیدبخش تر شد. در بیست و ششم آوریل, خدایگان جنگ چنان با نشاط بود که ساعت سه 
وسی دفیمَة بامداد در حریاد جلسه‌ای که تمام شب با مشاوران نظامی خو یش داشت, به ایشان 
گفت قصد دارد «زرد» را بین اول تا هفتم مه آغاز کند. «زرد»» نام رمزی جمله در غرب ازراه 
هلند و بلسژیک بود. با آنکه روز بیست ونهم آوریل» هیتار بار دگر « در بارف تروندهايم پریشان 
بود» ؛ روزیعد. از این خبر که یک گروه رزمی اعزامی از أسلی به تروندهايم رسیده است « شادمان 
گشت». او سرانجام میتوانست توحه خود را دو باره بفرب معطوف دارد. روز اول ماه مه فرمان داد 
که تدارکات برای حملهة رک در آن ناحیه تا پنجم مه آماده شود. 

فرماندهان قوای مسلح آلمان -- گورینگ, براوخیچ, هالدن کایتل» بودل, ردرودیگران- 
در جریان جنگ نروژ برای نخستین بار دریافتند که رهبر دیواسای آنان بهنگام نبرده چگونه حتی از 
فشار عقب نشینیهای کوحک درهم ميشکند. اين» ضعفی بود که وقتی پس ازیک سلسله 
فیروزیهای نظامی حیرت انگیز دیگ ورق جنگ برگشت. در او تشدید شد و به سقوط آجل رایش 
سوم یاری بسیار کرد. ی 

با وجود این از هرجهت که بنگریم, فتح سریع نروژ و دانمارک» فیروزی بزرگی برای 
۰ هیتلر و شکست نومید کننده ای برای انگلیسیها بود. این فتح, راه زمستانی رسیدن سنگ آهن سود 
به آلمان راء از خطر مصون داشت؛ برای ورود به دریای بالتیک, حفاظ بیشتری ایجاد: کرد؛ به 
ناوگان جدگی جسور آلمان اجازه داد بدرون شمال اقیانوس اطلس راه گُشاید؛ و در آنجاء برای 
زیردریائیها وناوهای آن کشور درنبرد دریائی با بریتانیا؛ تسهیلات بندری عالی فراهم آورد. 
فیروزی مذکور, پایگاههای هوائی هیتلر را صدها میل به دشمن اصلی نزدیکتر کرد. و شاید مهمتر 


آمده بود, فرمانی امضا کرد تا بموجب آن بیست تن از برجسته‌ترین شهروندان أسلو از جمله اسقف برگراف و 
پال برگ, بعنوان گروگان بازداشت شوند. بگفتة برو یر وزیر مختار آلمان: «هرگاه مقاومت مردم نروژ ادامه 
مییافت. یا برای خرابکاری کوششی بکار میرفت, این افراد تير باران میشدند» 4ه 


ک لو ‏ ر ‏ ز ‏ زو ‏ ک ۱۵ هقی رم وی تم هه هب تن وب و 4 ده ۱9 


۱۰۸۹ ظهور و سقوط رایش سوم ۱ ۱ 


از همه بر اعتبار نظامی رایش سوم بی اندازه افزود و به همان نسبت از اعتبار نظامی متفقین غربی 
کاست. آلمان نازی شکست ناپذیر مینمود. اتریش, جکسلواکی» لهستان و اینک دانمارک و 
نروژء دربرابر زور و نیروی هیتلر یا تهدید به استعمال زور به آسانی ازپا درآمده بودند و در دو 
مورد اخین حتی کمک دو متفق بزرگ غربی » کمترین سودی نبخشیده بود. موج آینده, چنانکه 
یک زن برجستة آمریکائی نوشت, از آن هیتلر و نازیسم مینمود. 

برای ممالک بیطرف بازمانده نی وایسین فیروزی هیتلر درس وحشتنا کی بشمار میرفت, 
آشکار بود بیطرفی » برای ملل کوچک دموکراتی که میکوشیدند در جهانی منکوب حکومتهای 
خود کامه به حیات خود دوام دهند شیک یف بت و حفاظی عرضه نمیکرد. فنلاند» اند کی پیش 
نکته را دریافته بود وا کنون‌نروژودانمارک, درمی یافتند. آنان, میبایست خود را ملامت کننده 
قمرا تا انح فاقند ی اویش دید کد حاضر نشدند درفرصت نیکو_ پیش ازتجاوزعملی - 


۱ 
"پاری قدرتهای حهانی دوست را پدیرند.: : ۱ 


۱ ۰ ۰ 11 ۱ ۲ مر« 3 
[ روز یازدهم اوریل» جرجیل تحطاب به مجلس عوام کگفت] مطمتنم ی سس 
ممالک دیگری که ممکن است فرداء یا هفتذ بعد, یا ماه دیگر خود را 
۹" ِ ۱ پم و و 2 
قربانی جنین نقشهة حنگی دقیقی بینند - طرحی که جهت تباهی و 
بردگی آنان فراهم آمده است دربارُ این حقیقت و واقعیت مسلم 
پتفکر خواهند پرداخت ؟* ۱ ۱ 


آب‌کاناسنتت: که اوبه هلند و بلژ یک می انديشيد, لیکن آن دو کشور» گرجه مهلتی 
یکماهه درپیش بود» جنین آندیشه ای نداشتند. » 


م سوئدیها, که بسیب پایگاههائی که روسیه در فنلاند و ممالک بالتیک بدست آورده بود» و نیز بسیب تصرف دو 
کشور مجاور سوئد یعنی نروژ و دانمارک بدست آلمان بین روسیه و آلمان گیر کرده بودند. اندیشیدند و به 
این نتیجه رسیدند که جز حفظ بیطرفی متزلزل خود چاره‌ای ندارند و مصمم شدند اگر به آنها حمله شود آنقدر 
بجنگند تا ازپا درآیند. آنها» اتحاد شوروی را به این نحوآرام کرده بودند که اجازه ندادند سر بازان متفقین از 
خاک سوند بگذرند و به فنلاند روئد؛ و اینک, تحت فشار فراوان, آلمان را تسکین دادند. با آنکه سود به 
فنلاند اسلحة فراوان فرستاده بودء وقتی نروژ مورد حمله قرار گرفت از فروش اسلحه و بتزین به آن کشور 


خودداری کرد. در نراسر ماه آوریل, آلمانیها تقاضا میکردند که سود احازه دهد سر بازان آلمانی از خاک او 
بگذرنه و به نارو یک رونذ تا به «دیه تل» کمک کنند, ولی سوئد از قبول اين تماضا تا پایان مخاصمات سر 1 
۱ سسسه 


وت ان کی ی دز ق 2 ان و ۵ ۲ 7 رس و 1 کی 5 ی ار و وا یا ی یو ۳ 


۱ فتح دانمارک ونروژ ۱۰۸۷ 


از غلب؛ برق‌آسای هیتلر بر دو کشور اسکاندیناوی» درسهای نظامی نیز ميشد گرفت. 
پرمعناترین آنهاء؛ اهمیت قدرت هوائی و تفوق آن بر قدرت دریائی بود - آنزمان که پایگاههای 
زمینی برای بمب افکنها و شکاریها در فاصلهٌ نزدیک قرار داشت. اهمیت درسی دیرینه نیزه بهیچرو 
کمتر نبود» که ظفر غالباً از آنٍ اوست» که جسور است و داهی است. قوای هواثی و دریاثی آلمان 
از هردو حصلت بزخوردار بود و دیه‌تل در نارو یک کاردانی ارتش رایش را نشان داده بود ‏ 
صفتی که متفقین, فاقد آن بودنذ. 

از ماحرای اسکاندیناوی, نتیجه‌ای نظامی نیز بدست آمد که بی درنگ نمیشد آنرا ارزیابی 
کرد؛ تنها بدین سبب که دیدن آیندهُ بس دون امکان‌پذیر نبود. تلفات انسانی دو طرف. در نروژ 
سبک بود. آلمانیها ۱,۳۱۷ کشته, ۲,۳۷۵ مفقود و ؛ ,٩۰‏ ۱ زخمی دادند» مجموعاً ۵,۲۹۱ تن؛ 
تلقات نروز یها» فرانسو یها و انگلیسیهاء اندکی کمتر از ۵,۰۰۰ بود. انگلیسیها یک ناو هواپیمابس 
یک رزمناو و هفت ناوشکن, و لهستانیها و فرانسویها هریک, یک ناوشکن از دست دادند. 
ضایعات نیروی دریائی آلمان, در مقام قیاس» بسیار سنگین‌تر بود: از بیست ناوشکن, ده فروند از 
هشت رزمناو, سه فروند؛ درحالیکه نبردناوهای شارنهورست و گنابزناو و نبردناو سریع السیر لونسوو 
چنان آسیب دیدند که تا چند ماه از صحنة پیکار برون رفتند. هیتل برای حوادث آتی تابستان» 
ناوگان جنگی قابل ذکری نداشت. وقتی زمان حمله به بریتانیا فرا رسید, و جنان زودفرا رسید. این 


سس : 
باز زد, گرجه به قطاری که حامل کارکنان و وسائل پزشکی آلمان بود اجاز عبور داد. در ۱٩‏ ژوئن, سوند از 
روز حمل؛ مستقیم آلمان» تسلیم فشار هیتار شد و موافقت کرد سر بازان نازی و مواد جنگی با راه‌آهن آن 
کشور به نروژ حمل شوند, بشرط آنکه شمارة سر بازانی که به هرسو میروند, آن مقدار باشد که پاد گانهای 
آلمان در نروژ به اين ترتیب تقو یت نشوند. 
این کدان کمک بسیار بزرگی به آلمان بود. هیتلر با فرستادن سربازان تاه‌نفس و ساز و برگ جنگ از 
راه زمین و خاک سوئد, از خطر محتمل غرق شدت آنها در دریا بدست انگلیسیها اجتناب کرد. در شش ماه 
اول این توافق, نزدیک به ۰۰۰, ۱8۰ سر با زآلمانی در نروژ تعو یض و نیروهای آلمانی در آنجا با رسیدن 
ملزومات, بسیار تقو یت شدند. سپس درست پیش از حملة آلمان به روسیه, سود به «سازمان سرفرماندهی» 
رایش اجازه داد یک لشکر کامل پیاده راء کاملاً مجهز, با عبور از اک سوْدء از نروژ به فنلاند منتقل کند تا 
برای حمله به اتحاد شوروی مورد استفاده قرار گیرد. سود آنچه را که سال پیش از متفقین دریغ داشته بود» به 
آلمان ارزانی داشت. برای آگاهی از دقائق و جزئیات فشاررآلمان به سود و مطالعةٌ متن تامه‌های متبادله 
میان « گوستاوپنجم» پادشاه آن کشور و هیتلرء به اسناد مربوط به سباست خارجی آلمان جلد نهم, مراجمه 
کنید. اين نو یسنده, در کتاب حمله به اسکاندیناوی مطلب را دقیق‌تر بررسی کرده است. 


۱۸۸ ظهور وسقوط رایش سوم 


کمبود» مانعی غلبه ناپذیر شد. : 

ولی ؛ نتایج محتمل مفلوج شدن ناوگان جنگی آلمان, در آغاز ماه مه بخاطر «پیشوا» خطور 
نکرد. یعنی آنزمان که نروژ و دانمارک را به سياهة بالا بلند فتوحات خود افزوده بود و با ژنرالهای 
مشتاق خویش - که بیم و تردیدهای پائیزپیش را اینک از خود زدوده بودند - بکارپرداعت تا 
تدارکات آخرین لحظه راء جهت کارزاری که مطمئن بودند متضمن بزیگترین فیروزی آلمان 


خواهد بودء فراهم او 


ار و ۱ اس کر تفن ۱ ۱ ای و و ی ار باب بصن ۱11 


